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هر ان سد بند گان ۳ 7 ن نیا خادند دو قران ت۱۱ 
میحب ! 

قط اه علهم لام ترآ را همه طور که نازل شده است جمع کرده‌اند و ایشان 
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قران پر اساس ابه در می گویم تا دیوار بشنود» نازل شده است........................۷۵ 
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زند گبنامه علامه بحرانی 


علامه سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل بن عبد الجواد بن سلیمان بن ناصر 
موسوی کتکانی توبلی بحرانی از نواد گان سید مر تضی عام الهدی است که نسب او به 
امام موسی بن جعفر کاظم عليه السلاع می‌زسد. 

او در بحرین متولد شده؛ اما سیره نویسان سال تولد. روز و طول عمر او را که 
قسمت اعظم ان. صرف تاليف و تصنیف شد ذکر نکرده اند؛ اما براساس ان جه 
در کتب شرح احوال امده است او از دانشمندان قرن یازدهم و از معاصرین شیخ 
حر عاملی صاحب وسائل‌الشیعه است. او دروس ابتدایی را نزد پدرش و یکی از 
دأنشمندان پحرین خواند. سپس به نجف شرف رقت و نزد بزر گترین علما. ققها و 
اهل سدیت شاگر دی کرد. از جمله این علما شيخ قخر الدین طریحی نجمی صاحب 
کتاب مجمم البحرین بود؛ سپس په خراسان رقت و در جمع بزرگترین دانشمندان آن 
دیار قرار گرفت. هم چنین برخی از علا هم, چون شیخ حر عاملی و دیگران نزد 
او علم آموختند. پس از آن به زاد گاهشن گتار جایگاه اجتماعی پر جسته‌ای در 
کشورش به دست آورد و به آمن قضاوت و داوری پرداخت. در نتيجه, مورد توجه 
حکام و قدرتمندان قرار کر ل دیگر افشاز مردم ر به آو احترام می خذاشتند ۳ 
دستوراتش را اجرا می‌کردند. او فردی باتقوا و پرهیزکار بود که از بیان سخن حق 
دریغ نمي‌کرد و در راه خدا از سرزنش کننده‌ای نمی‌هر اسید. 

شيخ بوسف بحراني در کتاب لوَلوْة البحرین گفته است: سید, مردی فاضل: راوی 
سحل پسا: گرداورنده و بز وطشگر اخبار و روایات بود. او کتاب‌های متعددی را تالیف 
گرده است که نشان دهنده قدرت پژوهش و قستردگی اطلاعات اوست. علامه بحرانی؛ 
فردی پرهیزکار بود که به شدت از حکام ستمگر و سرکش دوری می‌جست. 

شيخ حر عاملی ففته است: سید, مردی فاضل, عالم, ماهر دقیق, فقیه و عالم به 
علم تفسیر و زبان عربی و علم رجال بود. او کتابی در تفسیر قران دارد که من آن را 
دیده‌ام و از ان روایت کردهام. 

سيك دز اغیلن کشت است؛ او ار بزر فان علم بود. که دك خاطر مهارت با ۴ 
اطلاعات بسیارش در میان گذشتگان و آیندگان نظیری ندارد. حتی علامه مجلسی 
نیز به پای او نمی رسد. زیرا علامه بحرانی به کتاب‌هایی مراجعه کرده است که در بحار 
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هیچ نامی از انها پرده نشده است. 

شيخ عباس قمی گفته است: سید در قداست و نقوا په درحه‌ی رسیده بود که 
ماتندی تداشت. صاحب جواهر گفته است؛: :اکر معنا عدالت, ملکه موجود در درون 
باشد و خسن ظاهر ی مدنظر قرار نگیرد. در هیچ کس نمی‌توان حکم به عدالت کرد 
مگر اشخاصی چون مقدس اردییلی و سید هاشم بحرانی 


اغا ای رن از ز ۷۵ تألیف بزرگ و کوچک و متوسط برای سید هاشم 
بحرانی دکر گرده ناوات راید آنها را ڈگر 
می‌کنیم: ۱- تفسیرالبرهان ۲- غایة المرام فى حجة الخصام فى تسين الامام عن طریق 
الخاص و العام. ۳ ۳- اليتيمة والدرة الشمينة. ۳- مدینه المعاجز. ۵- معالم الزلفی فى 
معارف النشأة الاولی و الاخری. ۶- المحجة فیما نزل فى القائم الحجة. ۷- مصابیح 
الأنوار فى بيان معجزات النبى المختار. ۸- کف المهم فى طریق خبر غدير خم 
۹ - حلية الاپرار فى فضائل محمد صلي اله عليه و آله و آله الأطهار علیهم السلام 

۰- الاتصاف فى النص على الائمة ا تت خشرالا شراف. 
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وفات و ارامگاه وی 

شیخ یوسف بحرانی در لولوة البحرین (ص.۶۴) گفته است که ایشان در روستای 
تعیم در منزل شیخ عبد اله بن شیخ حسین بن علی بن کنبار در گذشت؛ زیرا وی پا 
دختر شيخ علی بن شيخ عبد ان مد خور زدواح کرده د بدن مطهر ئې یه روستای 
rE rE E‏ 

قبر وی مزار ععروفی است. در فذشت وی در سال ۰۷ ۰ بود. برخی از شیوخ 
در گذشت ها و هار با وخ از یات یی سس یی و لک کرد کنر آین 
صورت» در گذشت وی در سال ۱۱۰٩‏ خراهد بود ۱ 


۱ این مطلب از قلم آقای حسین اعلمی به نقل از متن عربی تفسیر البرهان تر جمه شده استد 


٩۲211211-6 ]2 0.01002. 


مقدمه مولف 


ستایش از آن پروردکار جهانیان است؛ بزرگواز است خدایی که قران را بسر 
بنده‌اش محمد صلی الله علیه و آله نازل کرد تا هشدار دهنده‌ای برای جهانیان 
باشد. آن که ملک آسمان ما و زمین از آن اوست. فرزندی نگیرد و شریکی در 
ملک نذیرد. او خالق هر جیز است و برای هر چیز اندازه‌ای قرار داد. خداوند 
فرموده است: «یا بها البئ إا ارسلناک شاهدا وَمبشرا وتذريرا# داعبا إلى اله 
باذنه وسراٌا سیر ای بیامیر ما تو را ابه سمت واه و بشارتگر و هشدار ذفنده 
فرستادیم 4 و دعوت‌کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک] و فرسوده 
است: جوا یاتونک بمئل لا جتناک بالحق وأخنتن تفسیرا» [و برای تو مثلی 
نیاوردند مگر ۱ ن که (ما) حق را با نیکو ای بان را تو اوردیم]. 

و سلام و صلوات بر محمد فرستاده یز گزیده‌اش و بر وصی و جانشین او علی 
بن ابی طالب عليه السلام آن که از زا خانشین و پشتیبان خود قرار داد و سلام و 
صلوات بر خاندان معصومش. ائمه اطهار که خداوند هرگونه پلیدی را از آنها زایل 
نمود و آنها را پاک و مطهر قرار داد. آن که آنها را دوست پدارد, نجات مي‌بابد؛ و 
آن که با آنان دشمنی بورزد. به عذاب جهنم گرفتار خواهد شد. 

یر کب قران و شأن والای آن, علم سرشار و براهین روشن آ ان بر آهل اسللام 9 
ایمان بنهان نیست. قران هدف نهایی. رشته‌ای محکم. بزرگترین دستاویز و والاترین 
مقصود و روشن‌ترین راه است؛ هر کس به آن تمسک جوید جات می‌یابد و هر 
کس از آن سرییجی کند. کمراه می‌شود؛ کتابی که آموختن. تلاوت و تفگر در معانی 
آن حیات بخش است. و علم به ان و عمل به دستوراتش, رهایی از 
گرفتاری‌هاست. اما عقل انسان‌ها به اسرار تأویل آن راه نمی‌یاید و ذوق سرشار به 
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نور حفایق پنهان در آن دست نمی‌یابد؛ به همین سبب مردم در نفسیر و تأوسل آن 
اختلاف دارند و هر کس به اقتضای دین خود ان را په گونه‌ای تفسیر کرده اسست و 
پراساس مکاتب و اعتقاد خویش, طریقی را بر گزیده است و هر گروهی به آن چه 
داوند: خ سندند. آنها بد ابید اطپار که اعل قران و تسیر ستند مراجعه تکردند؛ 
شمان ها که خداوند جلیل و بزرگوار در حق انپا فرموده | ست: اوسا يلم تأو یل ال 
الله الراسخون فى الملم» [ [با ۱ ن که تاویلش را جز خدا و ریشهداران در داش 
کسی نمی‌داند]. 

نه غیر از آنهاء آنها کسانی هستند که به آنها علم عطا شد؛ آنها اولوالامر و اهل 
استنباط و اهل قرآنند؛ کسانی که مردم موظف شده‌اند سوالات خویش را از آنان 
پیر سئاه. 

چه کسی جز آنها قران را جمع آوری می‌کند؟ و چه کسی غیر از آنها به تنزیل 
و تاویل قر ان احاطه دارد؟ امام باقر عليه السار در حدیثی فرمودند: هیج کس 
نمی‌تواند آدعا کند که ظاهر و باطن قرآن را جمم کرده است. مگر اوصیای الهی." 

در حدیت دیگر از جابر نقل شده اعت که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمایند: هر کس از مردام ادا کند که قرآن را عینا همان طور که 
خداوند نازل کرده. جمع اوری کرده است. دروغ می‌گوید. هیچ کس جز علی بن ابی 
طالب و ائمه علیهم السلا م یش از او قران زا همان طور که خداوند نازل کرده 
جمع آوری و حفظ نکرده است 

در حدیثی از امام امیر المومنین على بن ابی طالب عليه السلزم آمده است که 
عبد اله بن عباس نرد ایشان امد و از تفسیر قران سوال کرد پس او را به شب وعده 
داد؛ هنخامی که نرد او امد گفت: ابتدای قران چیست؟ فرمود: م۱۳ 
ایتدای سوره حمد جیست؟ فر مود؛ پسم‌اله؛ گفت: ابتدایی پسم‌الله چیست : فرمود: 
بسم؛ کُفت: : ابتدای بسم چیست؟ فرمود: باء. سپس سپس الا عازن تمام طول شسب 
از باء سخن می گوید؛ هنگامی که صبح نزدیک شد فرمود: اگر شب ادامه می یافت: 
مأ نیز ادامة می‌داديم. امام علي عليه الالام در حصدیث دیگرر ی فرسود: اشر 





۱- ال‌عمران ۷ 
۲ - بعساتر الدر جات سس gi‏ 1 
۳- بصائر الدرجات. ص ۸۱٩۱‏ ج . 
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می‌خواستم می‌توانستم چنان فاتحةالکتاب را تفسیر کنم که بار' هفتاد شتر شود.' 

امام باقر علیه السلام در تفسیر سوره اخلاص می‌فرمایند: اگر برای علمسی که 
خداوند عز و جل به من ارزانی داشته است. کاتبی را می‌بافتم توحید و اسلام و 
ایمان و دين و شریعت‌های خداوند بی‌نیاز را منتشر می‌کر دم. چطور می‌توانم اين 
کار را انجام دهم در حالی که جدم امیر مومنان عليه السلام کاتبی برای علمسش 
نیافت تا جایی که بر بالای منبر آه می‌کشيد و می‌فرمود: از من سوال کنید, پیش از 
آن که مرا از دست بدهید؛ در درون من علم عظیمی است که قابل شمارش يست و 
محدود نمی‌شود و من از جانب خدا برای شما حجتی تام هستم. بس «لانتولوا 
قوما غضب ال هم قد وا من الأ خرة كما یس کار من آصخاب الفبور»" 
(مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید آنها واقعا از آخرت سلب 
اميد کر ده‌اند همان کوند که کافران اهل گور قطع امید نمو ده‌اند) 

امیر مومنان علی عليه السلام خطاب به مردی فرمود: بپرهیز از این که قرآن را 
تفسیر به رأی کنی) بلکه باید آن را از علما فرابگیری؛ چرا که بسیاری از آیات 
هستند که شبیه کلام بشرند؛ در حالی که قرآن کلام خداست و تأویل آن مانند کلام 
بشر نیست؛ همان طور که هیچ یک از مخلوقنات شبیه او نیست. عمل خداوند 
بزرگوار و متعال به هیچ یک از اعمال بشر شباهت ندارد و کلام خداوند نیز په کلام 
انسان‌ها شباهتی ندارد. کلام خداوتّد تیال صبفت اویست و کلام بش اعمال 
آتهاست, پس کلام خداوند را به کلام بشر تشبیه مکن که در این صورت. هلاک و 
گمراه می‌شوی.' SS‏ 

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به پیامبرش تنزیل و تاویل را آموخت؛ 
و پیامبر صلی اله علیه و آله آن را به علی علیه السلام آموخت. امام باقر عليه 
لسلام به قتاده که در تفسیر آیه‌ای اشتباه کرده بود. فرمود: ای قناده! قرآن را تنها 
کسی می‌شناسد که در قرآن مورد خطاب واقع شده است." امام باقر علیه السلام در 
حدیث دیگری فرمود: شیج چیز از عقل آنسان به تفسیر قران دورتر ثیست! ابتدای 


۱- وقر: بار ستخین السان العرب- ماده و قرا 

۲- مناقب ابن شهر آشوب» ج ۲ص ۲۳ 

۳ تو ید صد.وي. س ۱۲ و ایه ۲ از سوه EEE‏ 
۴ توحید صدوق. ص ۴۴ ح ۵ 

۵- کافی. ج ۸ ص ۲۱۲ س ۳۸۵ 
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ایه قران 
در یک موضوع و وسط آن در موصون دیگر و انتهای آن یز در موضوعی متفاوت. 
نازل مي‌شود. سپس فر مو د: «مَا رید اله یذهب غعنکم الرخس أخل لت 
هركم نطهیرا» | اا ا مر راه اند وا ما امان ا ا ادو 
شما را پاک و باکیزه گرداند] یعتی از آغاز جاهلیت" 

از عبد الرحمن بن حجاح نقل شده است: از ز امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: چفدر عقل آنسان‌ها از تفسیر قران دور است!" و از جایر است که گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: ای جابر! قرآني باطنی دارد و آن باطن نیز ظاهری 
دارد, سپس فرمود: ای جابر! هیچ چیز مانند تفسیر فرآن از عقل و فهم انسان‌ها 
دور نیست. اپتدای یه قران در یک موضوع و وسط آن در موصوعی دیگر و اضر 
نیز در موضوعی متفاوت نازل شد است. قران کلام به هم پیوسته‌ای است که به 
شکل‌های مختلفی تفسیر می‌شود " ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود:.هر کس آیه‌ای از قران را تفسیر به رأی کند. 
کفر ورزیده است. از مرازم نقلشیده كايام صادق عليه السلام فرسود: خداوند 
تبارک و تعالی قران را بیان زوشتی برای هر چیز فرار داد؛ به طصوری که خداوند 
هیج یک از احتیاجات پند کان را رانک ده است و هیچ ینده‌ای نمی توانسد بگوید: 
ای کاش, این مطلب در سامت شیامه جي در قر ان امده ا 

از عمر بن قبیس تقل شده که امام بافر علیه السلام فرمود: خداوند تبارگ و 
نعالی. هر چیزی را که امت به آن نیاز داشته, در قران آورده و آن را برای 
فرستاده‌اش محمد صلی الله علیه و آله بیان نموده است؛ برای هر چیزی انداژه‌ای 
قرآرداد و دلیلی که ب بر أن دلالت کند و برای هر ؟ کس که از أاین مرز و انار 
تجاوزکند. حدی قرار داد" 


۱- ا ابی ۳۲. 

۲- تفر عباشی: ج ۱. ص ۱۷. 

“٣‏ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۲؛ ج ۲ محاسن برقی؛ س ۳۰۰ ج له 

۵- نفسیر عیاشی» ج 1 سس ٩‏ ح ٣‏ 

۴ مجاسن برفی. ص ۶۷ ح TOT‏ ِ 

۷- در نفسیر عیاشی» ع ( ی ۷ سح ۱۲ اين حمله نز امده است: که امت تا روز قيامت بد 
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از معلی بن خنیس نقل شده که گفت: امام صادق عليه السلام فرسود: هيج 
امري ثیست که دو تفر در آن اختلاف داشته باشند مگر آن که اصل آن در قران 
وجود دارد. اما عقل انسان آن را درنمی‌یاید." 

مولف گوید: حال که این را دانستید باید بگویم که من دیده‌ام اهل زمان په 
تسیر کسانی تمایل دارند که آن را از ائمه اطهار که سلام خداوند بر آنها پاد روایت 
نکرده‌اند. کسانی که فرآن و تفسیر در خانه اثبا نازل شد و آن چه از علم به 
دیگران داده نشده بود په آنها عطا شد؛ بلکه واجب است که تأویل آیات را از آنها 
دریافت کنند؛ جرا که علم تتزیل و تأویل نزد انهاست؛ در نتیجه أن چه از جانب 
انها باشد, نور و هدایت است و آن چه ازجانب غیر انها باشد. تاریکی و کوردلی 
است و بسیار تعجب می‌کنم از علمای علم معانی و بیان که به اشتباه مان می‌کنند 
شناخت ابن دو علم موجب اطلاغ از اسرار پنهانی خداوند بزرگ و جلیل در تفسیر 
قرآن می شود؛ جرا که گفته‌اند این دو علم از استفراء و جسستجو در کسلام فصحا و 
سخی بردازان عرب شکل فرفته است و مقتضای حال و مقام مانند حذف و اضمار 
فصل و وصل. حقیفت و مجاز و غیره رادار نظبر"می فیرد. تردبدی نیست که 
شناخت مقتضای حال و مقام در کتاب خدا پاید از طریق اهل تاريل تاویل یعنی 
اهل بيت عليه السلام باشد؛ همان کسانی که خداوند. علم کتاب را به آنان اعطا 
کرده است. پس سزاوار نیست برای تتاخت معانی قران.به سراغ دیگران برویم. هر 
کس چنین کند. سکان هدایت خویش را به فردی تابینا سپرده و به بیراهه, گام نهاده 
است. اکنون که حق, روشن و آشکار شده است. پای نهادن به راهی دیگر, گمراهی 
و ضلالت است؛ پس به کجا می‌روید؟! 

من در ابتدا بسیاری از تفاسیر اهل بیت علیهم السلام را پیش از آن که به 
تفسیر شيخ التفه محمد بن مسعود عیاشی. و نفسیر شيخ النقه محمد بن عباس بن 
ماظیار معروف به آبن حبجام ل سی یابم در کناب الهادی جمم‌آوری کردم که شیخ 
فاضل. شرف‌الدین نجفی, این دو تفسیر و دیگر نفسیر‌ها و کتاب‌هایی که به‌عنوان 


ان خد تیار مندید. 


"= ما سن بر قبی؛ س TY‏ 8 مایا 
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کتاب‌های وڪ در باب شانز دهم خواهد آمد. ذکر کرده و نام نویسندگان آنها را در 
مقدمه کتاب, آورده است. همه ابن کتاب‌ها از کتاب‌هایی است که به انپا مراجصه و 
استناد می‌شود. نو بسنده‌های این کتاب ها شیوخی معتبر و دانشمندانی برگزیده 
هستند. چه بسا در کتاب تفسیر از ابن عباس کمتر نقل کرده‌ام با آن که وی شاگرد 
مولای ما آمیر موژمنان على عليه السلام است. تفسیر از طریق عامه (اهل سنت) را 
نیز زمانی ذکر کرده‌ام که سخنان آنان با سخنان اهل بیت علیهم السلام سازگاری 
داشته یا ان که کلام ایشان در بیان فضیلت اهل بیت بوده أست. به‌عنوان منال ابن 
مغازلی شافعی از اين عیاس و او از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت کرده که 
حضرت فرمود: قران چهار بخش است. بخشی از آن درخصوص ما اهل بیت 
بخشی در مورد حلال و بخشی در مورد حرام و بخشی دیگر در سورد واجبات و 
احکام است و خداوند بهترین آیات قرآن را در مورد ما نازل کرد." 

من از نویسندگان تفاسیر عامّه بسیار در شگفتم؛ زرا با وجود ان که این 
روایت را تقل کر ده‌اند؛ اما در تفاسیر خوده جز در موارد اتدی. از فضایل اهل بیت 
علیهم السلام سخن نگفنه‌اند؛ ب( یماکان جدیدتر آنها مانند صاحب کشاف و 
بیضاوی. وانگهی اگر در نفسیر ایه‌ای, روایت واضح و مستندی از اهل پیت علسیهم 
السلام پیدا نکر دم ان چه را که شیخ ثقه ابوالحسن علي بن ابراهیم در تفسیر خود 
بیان نموده است را ذکر کرده‌ام؛ جرا که اين فر به مولا و امام ماء امام جعضر 
صادق علیه السلام منسوب است. این کتاپ که بیش روی شماست. از رازهای 
قران برده پرمی‌دارد و شما را په ان جه که مفسران از آن ا اه نیسوده‌اند, هدایت 
می‌کند و علوم شرعی و داستان‌ها و اخبار پیامیر صلی اله علیه و آله و فضایل اهل 


بیت علیهم السلام را بیان می‌کند. 


بنابراین کتابی فراگیر و قانونی جامع و مرجعی کافی است؛ حجت زمان است 
و یک اثر برگزیده به‌شمار می‌آید؛ زیرا از تفسیر اهل تنزیل و تأویل گرفته شده 
است» کسائی که وسی از سوی خداوند توسط جبرئیل در خائه نها ازل شد انها 
اهل پیت رحمت, و منبع حکمت هستند که سلام شداوند بر همه اتها باد. من با ایس 
فتاب په کسی خدمت گرده‌ام که صاحب سعادت ابمدی: و پلندهر تبکی جاوداته و 





sarallah-ketab.blogfa.com 





دولتی پایدار. و معلکتی سلیمانی و روحی قدسیی, و نفسی پاک و جهره‌ای درخشان 
و شکوهی تابناک است؛ کسی که خداوند عظیم و بلندمرتبه, توسط او بازوان دین را 
محگم کرد و حقیقت روشن را تایید نمود؛ او منار ایمان و نشانه اسلام, سروزر هت 
حاکمان وغبطه اهل ایمان و اسلام است؛ کسی که حق با عزت او نورانی شد و حق 
را حامی و یاور است؛ به همت او. باطل نابود شد و از بین رفت کسی که په واسطه 
طلعت او دین پیامبر صلی الله علیه و آله سرافراز گشت و طریق اهل کفر و گمراهی 
به ذلت و حقارت افتاد؛ او مخدوم اعظم و معیار بزرگ حاکمان جهان و زماسدار 
فدایت عرب و عجم است؛ آن که جایگاه علم و دانش را به غاست و نهایت آن 
رساند و کلمات برتر خداوند را بر جهانیان, ظاهر و اشکار ساخت؛ او دارای عقل 
تابناک و آنديشه صائب است: 

رأی له کالبدر و يشرق فى الضحی 

و بریک آحوال الخلائق فى غد 

اند یه او همجون ماه شب جهارده در دل تاربکی‌ها می‌درخشد و احوال آینده 
مردمان را بر شما ثمایان می‌سازد. 

او هدایت یاقته اسلام و هدایتگر مسلمانان و خامی و یاور حق و مردم و دين 
است؛ سایه خداوند است بر همه مردمان؛ اگر ازا به غورشید تابان تشبیه کنم به 
وادی دروغ نعلتیده‌ام و اگر او را به یرای باران‌زا تشبیه کی به گناء. آلوده نشده‌ام: 


له همم لاسنتهی لکبارها و همته الصغری أجل من الدهر 
له راحة لوآن معشار عشرها على الب كان آندی من البحر ! 


او همت‌هایی دارد که بزرگترین انها را نهایتی نیست و همت کوچک وی از 
روز ار برتر و والاتر است. او را دستی است در نعمت که ار ذره‌اي از أن پر 
بیابان بیفتد. از دریا پراپ‌تر خواهد شد. 

مقصود من کسی است که از خائدان محمد صلی الله عليه و آله. از سلاله 
علوی است؛ او از امام موسی کاظم عليه السلام و نجابت او از مهدی عليه السلام 
است؛ او سلطان بن سلطان بن ساطان و خاقسان بن خاقان بن خاقان حسینی 


= اقب این سهر اشو ب: ۳ ۳1 ن A‏ 
۳- تیاقان: اقب بادشاهان ترگ اسصت. 
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موسوی, شاه سلیمان بهادرخان" است. خداوند بزرگ. دولت او جاودانه و بادوام 
سازد و نشانه‌های بلندمر تبگی او را در صفحات روزار جاری سازد. او همواره 
کعبه حاکمان و پروهند گان باقی بماند؛ نوری که وطن و مردمان. بینایی خویش را 
از او می‌ستانند؛ شهاپی که خداوند به وسیله ان. گمراهان و منکران را تابود سازد و 
ريشه گمراهی و فساد ویران کند؛ پشنیبانی برای اهل حق باشد و طریق درست وی 
آثار زنگار گرفته پدران معصومش و علوم و دانش‌های فراموش شده آنان را زنده 
کند و شادابی بخشد؛ و همواره اساس دین به لطف عنایت او پایدار و بنای تيلم اسا 
واسطه عواطف دلسوزانه‌اش استوار گر دد؛ رحمت کند خداوند. بنده‌ای را که امین 
گوید. 

ای آن که به تفسیر منقول از اهل بیت علیهم السلام, اشتیاق داری و خواهان 
حقیفت تابناکی هستی که از انان صادر شده است؛ پدان که من مطالب موجود در 
کتاب نفسیر «الهادی و مصباح النادی» که پیشتر ان را تألیف کرده بودم را بر این 
کتاب افزودم تا برای ع سودمند باشد و استفاده از ان برای طالبان علم و 
معر قت» اسان گردد و در آين کار غبرتی,است برای عاقلان؛ و شفایی است برای 
مومنان و نوری برای ان دسته از یندگان خالص خداوند که طالب نور باشند. این 
کتایی است مرجم که باید به آن آستتاد کنند و در پناه آن ارام گیرند؛ نه تفسیرهای 
عامه که انها اقتاب سوزانند این سایهای"روتعبخش. 

مولف این کناب. بنده تداوند, هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسپنی بحرانی 
که به خدآوند بی‌نیاز نیاژمند است گوید: : من پیش از نفسیر مقدمه‌ای قرار دادم که 
دارای پاب‌هایی آست و این پاب‌ها. مشتمل بر نکته‌هایی است مفبد؛ این کتاب را 
جایرهان فی سیر قران» تامیدم و بسيازي از فضایل اهل ب پیت اسهم السلام در 
آن امده | ست؛ کساتی که قرا ن در متازل انها نازل شد و آنان مرجع تنزیل و تاریل 
قران هستند. از خداوند سبحان می‌خواهيم که زندفی ما را ایته‌ای از زندگی انان و 
مرگ مارا بازنابی از مرگ آنسان قسراز دهسد. حسسبنا الله و نعم الوکیسل, 





ظ 
۴۳ 


باتز ده ميجحت 


مقدعاتی 


۱- شاه سلیمان صفو ی فر زند شاه عباس دوم که در سال ( ۰۴ ٦‏ اها وفات پافت. 
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به قلم مۇلف 
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۱ 
فضیلت عالم و متعلم 





۱ شیخ ابو جعفر طوسی در امالی. از گروهی از ابو مفضل. از ابوعبد الله جعفر 
بن محمد بن جعفر بن حسن حسینی(ره) در رجب سال سیصدوهفت از محمد بن 
علی بن حسین بن زید بن علی بن الحسین بن على بن ابی طالب عليه السلام از 
امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن محمد و او 
از پدرش محمد بن علی و او از پدرش علی.ین لین و او از پدرش حسین 
علیهم السلام و او از امیر مومنان علی بن ابی طالب عليه السلام روایست کرد که 
فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و اله شتیدم که می‌گفت: طلب علم بر هر 
مسلمانی واجب است؛ پس علم را از مکان ان طیب کنید, .و از اهل آن دريافت 
کنید؛ چرا که یادگیری علم اگر برای خدا باتسد. کاری است نیکو و طلب آن عبادت 
و سخن گفتن از آن تسبیح خداوند, و عمل به آن جهاد و آموختن ان به کسی که 
آن را نمی‌داند صدقه و بخشش آن به اهلش. مایه نز دیکی به خداوند متعال است؛ 
زیرا علم, راهنمایی حلال و حرام و روشن‌کننده راه‌های بهشت است؛ علم: مونس 
انسان در وحشت و همنشین او در غربت و تنهایی و هم صحبت او در خلوت و 
انز وا و راهنمای او در اسایش و گرفتاری, و سلاح اوء عليه دشان و ژینست و 
آراستگی او در ميان دوستان است. خداوند به وسیله علم. قومی را مرثبت می‌بخشد 
و آنها را پیشتاز هر خیری قرار می‌دهد که دیگران از آنها پیروی می‌کنند و براساس 
اعمال آنان دا یت می‌شوند و به اراء آتان تمسکگ سی‌جویند. فرشتگان شیفته 
دوستی با آنها هستند. و با بالهایشان آنان را لسی می‌کنند؛ در صلوات خود به آنها 
درود می‌فرستند؛ و ظر رطب و یابسی (همه مخلوقات) خی ماهیان دریا و پرند گان 
و حیوأنات وحشی و چهارپایان, برای آنها طلب آمرزش می‌کنند. دانش, دل‌های 
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مرده از جهل رأ زنده می‌کند و نور چشمان فرو رفته در تاریکی و توائایی بدن‌های 
ناتوان و ضعیف است و بنده را به بهترین جایگاه‌ها و مجالس نیکان و مراتب بالای 
دنیا و اخرت می‌رساند. سخن در مورد دانش, برابر با روزه است. تحقيق در مورد 
۹ و اتجام دادن آن. همانند اطاعت بر ورد اوه عپادت اوست. به فتاه دانش. 
صله رحم صورت می‌گیرد و حلال از حرام شتاخته می‌شود. داتش, پیشوای عمل 
است و عمل. دنباله‌روی ان است؛ خداوند. علم را به نیعیختان الهام می‌کند و 
تیره‌بختان را از ان محروم می‌سازد؛ خوشا به حال آن که خداوند او را از نعست 
دانش محروم تکند.: 

شیم نیز اين حدیث را با سند و متن آن در کتاب مجالس, روایت کرده و تا 
أن جا که می گوید: آنها سرور و رهبر همه خوبی‌ها قرار می‌دهد. در اين متن برخی 
تغییرات وجود دارد و از او و با سند او از محمد بن علی بن شاذان ازدی در کوفه. 
از ابو انس کثیر بن محمد حرامی از حسن ین حسین عرنی از بحیی بن یعلی از 
اسباط بن نصی, از شیخ از اهل بصرءه, از انس بن مالک روایت شده است که نبی 
خدا صلی الله عليه و آله فرمیی< لزید که یادگیری آن کار نیک است و 
همانند حدیث امام رضا علیه السلاء را ذکر کرده است." 

1- و نیز از او روایت شده که گروهی از ابو مفضل, از فضسل بن محمد بن 
مسیب ابومحمد شعرانی بیهقی دز جرجان از هازون بن عمر بن عبدالعزیز بن محمد 
ابوموسی مجاشعی, از محمد ہن جعفر ابن محمد عليه السلام, از پسدرش ابوعبید ال 
عليه السلام روایت کرده است. و نیز مجاشعی گفته است امام رضا عليه السلام از 
پدرش موسی کاظم. و او از پدرش امام جعفر صادق علیهم السلام و او از پدرانش 
و آنها از علی علیهم السلام روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: عالم در میان افراد نادان همچون زنده‌ای بین مردگان است و همه چبر در 
جهان, حنی ماهیان دربا و پرندگان و حیوانات وحشی و چهارپایان, برای طالب 
علم. طلب امرزش می‌کننده جرا که او سیب اصال سین شما و خداوند است؛ و 
طلب عام بر هر مسلمانی واجب است. 
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۳ و نیز از او نقل شده است» که رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: اگر 
روز قیامت مداد علما با خون شهیدان مقایسه شود, مداد علمابر ضون شهیدان 
بر تر ې داده خواهد شد ' 

۴) و نیز از او و با سند او از ابو قلابه نقل شده که رسول خدا صلی اه علیه و 
ال فرمود: هر کس از خانه‌اش خارح شود و علمی را طلب کند. هفتاد فرشته او را 
همراهی کرده و برایش طلب امرزش مي‌کنند. 

۵) و نیز از او و با سند او از ابوذر در یک روایت طولانی نقل شده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابوذر فضبلت علم بیش از فضیلت عبادت است؛ 
بدان که اگر شما انقدر نماز بخوانید که همچون فوس کمان شوید. و روزه بگیرید 
تا چایی که شبیه زه کمان شوید. تنها سود شما از این‌ها, تقوی و پرهیزکاری است." 

۶ روایت شده که نزد پیامبر آکرم صلی اله عليه و اله از دو نفر سخن گفته شد 
که یکی از آنها لوحی را آماده می‌کرد و می‌نشست و به مسردم آمسوزش می‌داد, و 
دیگری روزها روزه می قرفت و شب‌ها را پیدار می‌ماند؛ پیامبر صلی اله عليه و اله 
فرمود: برتری نفر اول بر دومی همچون برتزي من بررپایین ترین شماست, " 

۷ زمخشری در ربیع‌الابرار. از پیامبر طالی الم علیه و آله تقل کرده است: 
برتری عالم بر عابد همچون برنری من بر رپا یس ترین مردان شماست." 

۸ و نیز از رسول خدا صلی ال 4 یبط بین عالم و عابد صد 
درجه فاصله است که بین هر دو درجه به اندازه ارتفاع اسب از زسین به هنكام 
دویدن. فاصله است که په انداژه هفتاد سال. مساقت دارو ۵ 

6٩‏ همچنین از انس نقل شده که از پیامبر صلی الله علیسه و السه روایست کرد: 
اعمالتان را خالص کنید و اسلام را بزرگ و عزیز بداربد. گفتند: ای رسول خدا 
چگونه اسلام را عزیز بداریم؟ فرمود: با حضور نزد علما و یادگیری علسم و جسواب 
دادن به اهل هوا و هوس, چرا که هر کس جواب آنها را بدهد و نیت او خالص 


۹ امالی صدوق؛ ج آ+ ص 9 
۳- سنن ترمدی» تحقیق ابر اشیم شوش سم ھا هی ۰ باب ۱۱؛ سدیت ۲۳۸۵ 
۲ رپیم اد براره ج تس 1F‏ 
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برای خدا باشد. ثواب عبادت جن و انس برای او نوشته می‌شود؛ و هر کس به آنپا 
جواب دهد و نیت او خالص برای خدا باشد. ثواب عبادت اهل مکه از زسانی که 
این شهر خلق شده است برای اوست. گفته شد: ای نبی خدا صلی اله عليه و اله! 
پس ایا ریاکار نیز پاداش علم خود را دربافت می‌کند؟ فرمود: خداوند بر خود 
واجپ کرده است هر کسی که اسلاء را عزیز دارد و نیت او رضای خدا باشد تواب 
عبادت اهل مه از زمانی که این شهر خلق شده برای او باشد؛ و هر گس که جنین 
نیتی نداشته باشد, اتش جهنم بر او حرام می‌شود." 

۰ شیخ ابوعبد الله محمد بن محمد بن نعمان مفیسد در کتاب اختصاص, از 
محمد بن خسن ہن آحمد از محمد بن حسن صقار از سندی بن محمد از ای 
بختری, از آمام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: علما وارئان پیامبر 
هستند؛ زیرا پیامبران درهم و دیناری بر جا نگذاشتند؛ بلکه آنها احادیثی را از 
احادیث خود به ارث گذاشتند و هر کس برخی از این احادیث را دریافت کند, سود 
بسیار می برد. پس دقت کنید علم خود را از چه کسی می‌گیرید؛ جرا که در میان 
هر سل از ما اهل بیت. افراد عنادلی جود دارند که تحریف غلو کنندگان و 
نسبت‌های ناروای باطل کنند قان ا تفسیزهای افراد جاهل را نفی می‌کنند. ۲ 

۱ ونیز از او در حدیثی مرقوع آز آبوحمزه ثمالی از امام سجاد عليه السلا 
ار بدرش امام حسین عليه السلدم, از پدرش علی عليه السلام روایت شده است که 
فرمود: به خدا سوکند که خداوند کسی را بهتر از پیامبر صلی الله عليه و آله و من و 
اهل بیت من خلق نکرد. و فرشتگان بال‌هایشان را زیر پای آن دسته از شیعیان ما 
که طالب علم باشند. قر ار می دهند. 

۲ و ازمولایمان امام حسن عسکری علیه السلام, از رسول خدا صلی اه 
علیه و اله. در حدیت سجده فرشتگان برای آدم صلی الله علیه و آله نقل شده که 
فرمود: سجده فرشتگان برای آدم عليه السلام نبود بلکه آدم عليه السلام برای آنها 
قبله‌ای بود که به خاطر خداوند بلندمرتیه به طرف او سجده می‌کردند. و به همین 
دلیل. بزرگ داشته شد و شایسته نیست هیچ کس جز برای خدا بر گس دیگری 





۴ 
3 


| يحت 
تسسی 


- اختصاس هفيك سس 7 ۸ ۳ جاب اعلمی. بر فشا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





سجده کند و تواضعی که در برابر خدا دارد برای کس دیگری داشته باشد و کسی را 
با سجده بر او بزرگ دارد همان طور که خداوند را بزرگ می‌دارد. به ضعفای شیمه 
ما و سایر مکلفین شیعه, دستور داده مي‌شد تا به کسی که واسطه علوم و دانش‌های 
وصی رسول خداست و فقط به خاطر محبت على عليه السلام که پس از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله بهترین خلق خداست., این دانش‌ها را گسترش می‌دهد. 
سجده کنند. این واسطه علوم, سختی‌ها و مصیبت‌های زیادی را در بیان حقوق 
الپی. متحمل شدند و علی عليه السلام را واقعا و عامداء. انکار نکردند؛ بلکه عامل 
این انکار. جهل و غفلت بوده است." 

۳ محمد بن علی بن بابویه در آمالی از علی بن محمد بن ابی‌القاسم. از 
پدرش, از محمد بن ابی عمر عدنی در مکه, از ابی‌عباس از حمزه از احمد بن سوار 
از عبد الله بن عاصم از سلمه بن وردان, از انس بن مالک روایست کسرده است که 
محمد صلی اله علیه و آله فرمود: زمانی که سومن بمیرد و ورقهای رابه جای 
بکذارد که پر روی ان علمی نوشته شده باشد, این ورقه در روز فیامت. پوششی 
میان او و انش جهنم خواهد بود؛ و خداوند نبارگ #,تعالی در عوض هر حرف 
نوشته شده در آن, شهری هفت برابر وسيم تر از دنیا به او عطا می‌کند, و هر مومنی 
که ساعتی را نرد عالمی بنشیند خداوند متعال به او ندا می‌دهد که تو نزد محبوب 
من و عزت و جلال من نشسته‌ای؛ بنابزاین تو را همراه او در بهشت سکونت خواهم 
داد و به تفاوت ان دو در مقأم و موقعیت. اهمیتی نمی‌دهم. " 

۲۴ شیخ در مجالس از گروهی از ابو مفضل از علی بن جعفر بن مسافر هزلی 
در تلیس از پدرم از محمد بن بعلی. از ایو نعيم عمر بن صبح هروی. از مقاتل بسن 
حیان. از ضحاک بن مزاحم. از نزال بن سبره, از على عليه السلام و عبد الله بن 
مسعود از محمد صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود: هر کس بابی از علسم را 
بطلبد تا به وسیله آن, حقی را جایگزین باطل کند و یا هدایت را جایگزین گمراهی 
کند. این کار او هم چون عبادت چهل ساله یک عاید است. 

۵ و نیز او از گروهی, از ابو مقضل, از جعفر بن محمد ابوالناسم موسوی در 


۱- تفسیر منسوب په امام حسن عسگری اعا, هي ۳۸۵ 
٣‏ امالی درق مجلس دهم س ۰ ۳ 11 حاب اعلمی: بجر 9 لسا. 
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منزلش واقع در مکه از عبید اله بن احمد بن نهیک کوفی در مکه. از جعفر بن 
محمداشعری قمی, از عبد الله بن میمون قداح از جعفر بن محمد. از پدرانش, از 
علی عليه السلام نقل کرد که فرمود: مردی از انصار نزد پیامبر صلی اله عليه و أله 
آمد و گفت: ای پیامیرا حق علم چیست؟ فرمود: سکوت در برایر آن. گفت: سپس 
جه؟ فر مود: وشن دادن په ان» گفت+یس از آن چیه فر مود: حفظ آن, گفت: سس از 


آن چه ای نبی خدا؟ فرمود: صمل به آن, گفت: پس از آن چه؟ فرمود: سپس نشر 
e‏ 1 
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۲ 
در فضیلت قران 


از عقبه بن عامه نقل کرده است که گفت: رسول خدا صلی لله عليه و آله فرسود: 
خداوند قلبی را که قر آن را بنهمد و حفظ گند عذاب نمی‌کند." 

۲ و : نیز او از حفار» از ابو عمر بن عثمان ین احمد بن عبد اله وراق معروف به 
اہن سماک. از ابوقلابه عبدالملک بن محفد بن عبد الّهررقاشی, از پدرم و معلسی بن 
اسد, از عبد الواحد ہن زياد از عبد الرحمن بن اسساق, از نعمان بن سعد از على 
عليه السلام نقل کرده است که پیامبن صلی الله عليه و آله فرمود: بهترین شما کسی 
است که قرآن بیاموزد و آن را به دیگران باد بدهد. و از او با سند دیگری مانند 
این حدیث نقل شده است, 

۳) اہن بابویه از احمد بن حسن قطان و محمد بن احمد ستانی و على بن احمد 
بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و علی بن عبد الله وراق 
(رض)ء از ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان ن, از بکر بن عبد الله بن حبیسب» از 
تمیم بن بهلول از سلیمان بن حکیم, از ور بن بزید, از مکحول. از امیرمومنان عليه 
السلام نفل شده است که رسول اکرم صلی الله عليه و علي آله فرمودند؛ ۳۳1 
بروردکار من. بعد از خداوند عز و جل. بهترین جیز نیست؛ ؟ قسم به آن که مرا مبعوث 
کرد. اگر قران را به گونه‌ای متقن جمع آوری نکنی. هرگز جمع‌آوری نخواهد.شد.» 
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پس خداوند از ميان صحابه. تنها مرا به این کار اختصاص داد و بر گزید.! 

۲ جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی از پدرش, از پدرم عبد اله جعفر بسن 
محمد. از پدرش. از پدرانش علیهم السلام نقل کرد که بیامیر صلی الله عليه و آله 
فرمود: آی مردم؛ شما در زمان هدنه هستید و شما مسافرید و حرکت شما ریم 
است, شما دیده‌اید که شب و روز و خورشید و ماه هر جدیدی را کهنه می‌کنند و 
هر دوری را نزدیک می‌کنند و هر آمر موعودی را آورند؛ پس وسایل خود را 
آماده کنید؛ جرا که راه بس طولاني و دور است. مقداد ایستاد و گفت: اي بيام ! 
«دار هدنه» چیست! فرمود: دار مصیبت و جدایی؛ پس زمانی که فتنه‌هاشمارا 
همچون شب تاریک فرا بخیرند. پاید به قران بناه ببرید+ جرا که قر آن شفاعت کننده 
و مکر کننده‌ای راستگو است؛ هر کس آن را مقابل خود قرار دهد او را به سوی 
بهشت. هدایت می‌کند؛ و هر کس آن را پشت سر خود قرار دهد او را به سوی 
آتش جهنم سوق می‌دهد؛ و قرآن راهتمایی است که یه سوی بهتحرین راه هدایت 
می‌کند؛ قران کناپی است که دارای تفصیل و بیان و تحصیل است؛ و تفصیل آن 
بیهوده نیست:؛ بلکه دارای ظاهر و بان است. ظاهر ان حکمت و باطن آن علم 
است؛ ظاهر ان زیبا و باطن آن عمیق است؛ قران پایانی دارد و بر پایسان آن نیت 
پایانی هست؛ شگفنی‌های آن قابل تارش نیست و عجایب آن شناخته نمی‌شود؛ 
قران دارای جراخ‌های هدایت و منازل خکست"است؟! قران رافنم‌ایی به سوی 
خوپی‌ها است؛ البته برای هر کس که آن را بشتاسد.؟ 

۵ بوسف بن عبد الرحمن. در حدیثی مرفوع از حارت اعور, تقل کرده که: بر 
أمير موّمنان عليه السلام وارد شدم و گفتم: اي امیر مومنان ما زمانی که نسزد شما 
بودیم چیزی شنیدیم که دین خود را به آن محکم ساختیم و زمانی که از نزد شما 
رفتیم. سسائل متفاوت و ناراحت کننده‌ای را شنيدیم که نمی‌دانيم جیست. فرمود: آپا 
آنها رخ داده است؟ گفتم: بله. فرمود: از پیامیر صلی أله عليه و آله شنیدم که 
می فر مود: جبرئیل نزد من امد و گفت؛ ای محمد! در میان امت تو فتنه‌ای خواهد 
بود گفتم: چگونه باید از انها خارج شد؟ گفت: کتاب خدا که هم خبرهای قبل از 
شما و هم خیرهای پس از شما را بیان می‌کند و نیز حکسم ان چه اکنون اغاق 
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می‌افتد. در آن است؛ قران, جداکننده حق از باطل است و شوخی نیست؛ ستمگری 
که آن را به عهده گیرد ولی به غير آن عمل کند. خداوند او را هلاک سازد؛ و هر 
کس هدایت را در غیر آن جست وجو کند. خداوند او را گمراه سازد؛ و قرآن رشته 
محکم خداوند است؛ و قران به یاداورنده‌ای داناست و آن صراط مستقیم است که 
هوا وهوس و تمایلات مردمان, آن را از راه راست, منحرف نمی‌سازد و زبان‌ها آن 
را به اشتباه نمی‌اندازد؛ وبا گذشت زمان, کهنه نمی‌شود! و شگنتی‌های | ن پایان 
نمی‌یابد و علما از آن سیر نمی‌شوند. قرآن ¿ کتابی است که زمانی جنیان آن را 
شنیدند فضیلت آن را پنهان نکر دند و گفتند؛ «ّا سَبعتا قر آنا عجبّاه دى إلى 
الرشد» [راستی تی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم# به راه راست هدایت می‌کند] هرکس 
که با آن سخن بگوید. راست گفته است؛ و هر کس که به آن عمل کند. باداش 
می‌گیرد؛ و هر کس که به آن تمسک جوید. به راه راست هدایت می‌شود؛ قران 
کتاب محکمی است که باطل, نه از مقابل و نه از پشت په آن وارد می‌شوده قر آن از 
جاتب خداوند دانا و ستوده نازل شده است 

۴ و نیز از او از ابوعبد اله مولی بنی‌هاش ازّابی سخیله روایت شده است 
که گنت: من و سلمان از کوفه به حج رفتیم و در ره اپوذر را دیدیم؛ گفشت: دقت 
کنید افر بعد از من فتنه‌اي پنهان بود شما را به دو فشیلت توصیه می‌کنم: به کتاب 
خداء و به علی بن ابی طالب؛ جرا که من شنیدم اسر صل اه عليه و آله به علی 
علیه السلام می‌فرمود: تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی؛ و اولین کسی 
هستی که در روز قیاست به من دست می‌دهی! تو رأستگویی بزرگ هستی؛ تو جدا 
کننده حق از پاطل هستی؛ تو رئیس و بزرگ مومنان هستی و پول و ثروت رئنیس 
و بزرگ منافقان است. از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله در مدینه, خطبه خواند؛ یکی از سخنان ایشان این بود ...(ادامه 
۹ 

۷ از داود بن فرقد. نقل شده است: شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرسود: 
شما را به قران نز سياه می کنب ؛ فس اتر ایه‌ای دار أن یاقتید که گذشتگان شما با آن 
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نجات یافته‌اند, به آن عمل کنید: و اگر آیه‌ای یافتید که گذشتگان شما هلاک 
شداند. از ان پیر هه يد ' 

۸) از حسن بن موسی خشاب این حدیث مرفوع نقل شده است که امام صادق 
عليه السلام فرمودند: خلافت هرگز په خاندان ابویکر و عمر و خانسدان بنی‌امیه و 
فرزندان طلحه و زبیر نمی‌رسد؛ چرا که انها قرآن را قطع (تحریف) کردند و سنت‌ها 
را باطل کرده و احکام را تعطیل نمودند. رسول خدا صلی اله عليه و أله فرمود: 
قران مایه هدایت از گمراهی و رهایی از نابینایی و نجات از لضزش و گریز از 
تاریکی و خلاصی از غم‌ها و صیانت از هلاکت و نجات از گمراهی و خسروج از 
فتنهها و پلی أست از دنبا به اضرت و کمال دین شما در آن است. این توصیف 
رسول خدا صلی اله عليه و آله در باره قران است؛ و هر کس از قران عدول کند. 
مقصدی جز آتش جهنم نخواهد داشت." 

٩‏ از فضیل ین یسار روایت شده است که گفت: از امام رضا عليه السلام در 
باره قران پرسیدم. پس به من فرمود: قران کلام خداست 

۰) از امام حسن عليه البتلام تقل شده که فرمود: به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله گفته شد امت شما دان افا خواهد شد. پرسیده شد؛ راه خسروح از این 
فتنه ها چیست؟ فر مود: کتاب خداونت فادر متعال که باطل, نه از مقابل و نه از بشت 
به ان راهی ندارد. قران اجان نهداوندحکیم و سنوده نازل شده است؛ هر کس 
که علم را در غیر ان طلب کند. خداوند او را گمراه سازد؛ و هر ستمگری که ایسن 
کار را به عهده بگیرد و به غیر آن عمل کند. خداوند او را هلاک سازد. قران. 
پاد ورنده‌ای داناست و وری اشکار. و رام سیپ اشیار گذشتگان و اخبار اینده 
شما و نیز حکم ان جه در میان شما اتفای می‌افتد. در قران امده است. قرآن, جدا 
کننده حق از باطل است و شوخی نیست؛ قرآن, کتابی است که چون جنیان ۾ آن را 
شنیدند گفتند: با شنا رانا جبا* بهدری إلى الرشد امنا بد» قرآن ۾ با بلقت 
زمان, کهنه نمی‌شود و عبرت‌های آن مشمول مرور زمان نمی‌شود و شگفتی‌های آن 
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پایان نمی‌پذیرد. 

۱ از محمد بن حمران روایت شده که امام صادق عليه السلام فرمود: زسانی 
که خداوند. مخلوقات را آفرید. آنها را به دو گروه تقسیم کرد. و بعد بهترین انها را 
در یکی از این دو گروه قرار داده سپس آنها را به سه گروه تقسیم کرد و بهترین انها 
را در یکی از این سه گروه قرار داد؛ خداوند همجنان به بر ريدن ادامه داد تا اين که 
عبد مناف را برگزید؛ آن گاه از نسل عبد مناف, هاشم را برگزبد: سپس از نسل 
هاشم. عبدالمطلب را بر گزید. و از فرزندان عبدالمطلب عبد اقه را انتخاب کرد و از 
عبد اثّه» معحمد رسول خدا صلی الله علیه و آله را بر‌گزید. که پاک‌تشرین و بهتسرین 
مردم بود و خداوند او را به حق به‌عنوان پشارت دهنده و هشدار دهنده. مبعوث گرد 
و این کتاب را بر او نازل کرد و هیچ چیزی نیست. مگر این که در این کتاب. بیان 
شده اسر 

۲ از عمرو بن قيس روایت شده است که اسام باقر عليه السساام فر مسود: 
خداوند تبارک و تعالی هر آن چه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارند 
در کتابش تازل کرده است و برای فرستاده‌اش بیان کرده است. او برای هر چیزی 
حدی قائل شده و راهتمایی قرار داده است تا به ان راهنمایی کند و برای هر کس 
که از آن حد تجاوز کند. نیز مجازاتی قرار داد انیت" 

۳ از زراره روایت شده است: از آمام باقر علیه السلام در باره قران پرسیدم. 
په من فرمود: نه خالق است و نه مخلوق؛ بلکه قران کلام خالق است. " 

۴ از زراره روایت شده که از حضرت در باره قران پرسیدم که «ایا او خالق 
است ! » فر مود: ند گفنم: ایا مخلوق است؟ فرمود: نه اما کلام خسالق است؛ يعلى 
قرآن بالفعل کلام خالق است." 
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۵ از مسعدة بن صدقه, از امام صادق علیه السلام از پدرش, از جدش عليه 
السلام روایت شده است که فرمود: امیر ممنان عليه السلام برای ما خطبه خواند و 
در آن خطبه فرمود: گواهی می‌دهم که خدایی جر خداوند یکتا وجود ندارد. او 
شریکی ندارد و محمد. ینده و فرستاده او است؛ او را با کتابی فرستاد که این کناب 
را مایه جدایی حق از باطل و حکم در میان مردمان قرار داد؛ آن را عزیز داشت و 
با علم خود حفظ نمود و با نورش محکم ساخت و با قدرتش ان را یاری نموده و 
از تحریف در برابر هوا و هوس یا تمایلات مردمان. صیانت کرد و اجازه نداد باطل, 
از مقابل آن و پا از پشت, وارد شود. قران از جانپ خداوند حکیم و سسنوده نسازل 
شده است, و گذشت زمان > آن را گهنه نمی‌کند و شگفتی‌های آن بایان نمی‌یاید؛ شر 
کس با قران سخن بگوید, راست گفته است و هر که به آن عمل کند. پاداش گیرد؛ 
و هر کس به وسیله قران با دشمنانش روبرو شود. موفق می‌شود و هر که به کمک 
قران بچنکد پیروز خواهد شد و هرکه آن را په با دارده به سوي راه راست هدایت 
می‌شود. اخبار گذشتگان شما و حکم أن چه در بین شما اتفان می‌افند و نیز آبادی 
اخرت شما در قران است. خداوند. فراع را با علم خود نازل نمود و فرشتگان را 
برای تایید | ن شاهد قرار دال #9 متها فرمود: «لکین الله شد بماآتزل یک 
نره بعلمه ولیک يشهدون وکفی بالل شهیدا» [لیکن خدا به (حقائیت) آن جه 
بر تو نازل کرده است گواهی میهد (او) آن- واه علم خویش نازل کرده است و 
فرشتحان ۾ انیز) واهی می‌دهند و کاقی است خدا کواه باشد] 

بنابراین خداوند قرآن را نوری قرار داد که یه راه بهتر و ا سنوارتر هدایت 
عی‌کند و نیز فر مود: «فإذا قراناء فائبع قرآنه»" [پس ھر کساء | ن ر | خواندیم از 
خواندن آن خی «تیمو ما آنزل الیکم من ریک ولا يعوا من بن دونه 
اولیاء قلیلا ما تذفرون»1۳ آن - چه را از جانب پروردگارتان به سوی شما ضرو 
فرستاده شده است ۳ از معبودان (دیگر) پیروی مکنید چه آندک 
پند می‌گیرید] و فرمود: «فاستقم كما ابرت ومن تاب معک ولا تقو بما تخملون 
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بُصیر»"' [یس همان گونه که دستور یافته‌ای ایستادگی ګن و هر که با تو توبه کرده 
(نیز چنین کند) و طغیان مکنید که او به آن چه انجام مي‌دهید. بیناست], 

بس اگر از ان چه که از سوی خداوند آمده است تبعیت کنیل پیروزی بزرگ 
در انتظار شماست و اگر دستورات ان را ترک کنید. خطای اشکاری است. و 
فرمود: «قامًا بأْیینکم هی هُدی فمن انبم دای فلا یضل ولا یشقی» " [پس اگر 
برای شما از جاب من رهتمودی رسد, هر گس از هدايتم پیسروی کند, نه گمراه 
می‌شود و نه تیره‌بخت]؛ بتابراین خداوند هر خیری را که در دنیاواضرت., ابید 
ر سین بد ان می رود در تبعیت از قر آن, قرار داد. قران اسر کننده و منع کننده 
است؛ حدود در ان مشخعی شده است و سنت‌ها در ان ذفر شده است و مثال‌ها در 
آن زده شده است و دین در آن تشریم شده است تا جای بهانه‌ای باقی نماند و 
حجت را برخلق, تمام کند. خداوند با قران از مردمان, پیسان گرفته و براساس 
قران. عهدی از آنان گرفته تا گناه و نقوای آنان را برایشان آشکار سازد و در نتیجه 
آن کس که هلاک می‌گردد یا آن کس که زنده می‌ماند (در بهشت) از روی دلیل و 
بر هان باشد و خداوند. شنوای داناست. 

۶ از یاسر خادم از امام رضا عليه الستلام روایت شده که از او در باره قران 
سوال شد پس فرمود: خدا لعنت کند مرجئه راو لعنت کند اباجنیفه رد! قران, کلام 
خدا و غیرمخلوق است. هر وقت باافرآن؛ سفن بکوپید وان را قرائت کنید و الفاظ 
آن را بر زبان بیاورید. فران, کلام و خبر و قصه است." 

۷ سباعه تقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند کتابش 
را بر شما نازل نمود و آن کتابی صادق است. و در آن اخبار شما و اخبار گذشتگان 
شما و خبر ایندگان و خبر اسمان و زمین ا + اگر کسی می‌امد و شما را از 
این اخبار مطلع می‌ساخت شما متعجب می‌شدید ' 

۸) سعد بن عبد الله در پصائر الدرجات. از احمد بن محمد بن غیسی از 
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سل بلی سعید, از فضاله ی ایوپ. از داود بن فرقد. روایت شرده است که امام 


۱- هود ۱۷ 
۷- طلد/ ۲۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ء ص ۱٩‏ ح ۱۷. 
۳ تفسیر عياشي, ج ۱ ص ۰۱۹ ج ۱۸. 
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صادق علیه السلام فرمود: در هر آیه‌ای از قران, نگویید این مرد است و آن مرد 
است؛ در قران حلال و سرام وجود دارد همجنان که اخبار گذشتگان وایندگان و 
حکم أن حه در میان شما اتفای می‌آفتد در قران انوا قران جنین است' 

٩‏ زمخشری در رییم الابرار از امام على عليه السلام روایت کرده است: 
قرآن کتابی است که خبر گذشتگان و آیندگان شما و نیز حکم آن چه اکنون بین 
شماست ذر آن امده است." ۱ 

۰) از امام علی علیه السلام روایت شده است: تو را به کتاب خدا توصیه 
مي‌کنم چرا که قران ربسمانی محکم و لور آشکار و درمان سودمند و رأی مفید و 
پناه تمسک کننده و مایه رهایی مصیبت دید است. کج نمی‌شود که ان را راست 
کنند و منحرف نمی شود که ان را استوار گردانند. کترت تکرار و شنیدن آن (گذشت 
زمان), آن را کهنه نمی‌کند, هر کسی با قرآن سخن بگوید, راست می‌گوید و هر کس 
به آن عمل کند. پیشی می‌جوید (رستگار می‌شود). 

۱) از امام على عليه السلام روایت شده است: قر ان ظاهرش زیبا و بماطنشی 
عمیق است. شگفتی‌هاي ان نمام‌شتدنی نیست و عجایب آن پايانی ندارد و 
تاریکی‌ها جر با قر آن از بین نمی‌وود:" 

۲ از انس نقل شده است که پیامبر صلی اله علیه و آله فرسود: ای فرزندم! 
از خواندن قران غافل نشو بة هنگام ضبع و عضر؛ چرا که قران. قلب مرده را زنده 
می‌کند و از گناه و بدی باز می‌دارد." 

۳ شیخ در تهذیب علی بن حسن بن فضال, از محمد ابن علی, از محمد بن 
بحبی. از غیاث بن ابر اهيم, از امام صادق, از پدرش., از امیر مومنان علیهم السلام. 
روایت کرده است که فرمود: سه چیز, بلغم را از بین می‌برد و حافظه را زیاد می‌کند: 
مسواک زدن. و روزه گرفتن و خواندن قران." 


۱- مختقم يضار الدرعات هن ۷۸ 
۲- ربیع الابرار. ج آ: س و 
۳- زییع الابرار. ج ۲ س ۰ب 
۲- رییع الابرار. ج ۲ من 
۵- زییع الابراره ج آء ی ۷۸ 
۴ تهد بب» ج ۲ هي ۱ مس | شا 
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حل بت فلت 


۱) سعد بن عبد ان از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقسری 
معروف به شاذکونی, از یحبی بن ادم از شریک بن عبد الّه, از جابر ابن يزيد 
جعفی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده‌اند که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و 
آله فك را به منی فراخواند و فرمود: ای مردم! من در ميان شما دو چیز آرزشمند 
باقی می‌گذارم که تا زماني که به آن دو تمسک جویید, هرگز گمراه نخواهید شد. 
قرآن و اهل بیت خودم. پس این دو از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که بر من در 
کنار حوض کوثر وارد شوند. سپس فرمود: ای مردم,من در ميان شما سه حرمت را 
باقی می‌گذارم: قرآن. و اهل بیتم, و کعبه بیت الحرام. سپس امام باقر عليه السلام 
فرمود: اما کتاب خدا را تحریف کردند و کعبه زا ویران ساختند و اهل بیت پیامبر را 
کشتند و تمام امانت‌هاي خدا را متفرق اتد و ان کات شود را بی‌گنا+ دانستند." 

۲) محمد بن على بن بابویه در کتاب «التصوص على آئمه الأثنى عشرعلیهم 
السلام»» با سند خود از عمر بن خطاب نقل کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی 
لله علیه و آله می‌فرمود: ای مردم! من پیش از شما به دیار باقی می‌روم و شما در 
کنار حوض بر من وارد می‌شوید. حوضی که عرض آن به اندازه فاصله بین صنعاء 
و بصری" است و در آن قدح‌هایی از نقره به تعداد ستارگان است و زمانی که کنار 
حوض نزد من وارد شوید من در مورد ثقلین از شما سوال خواهم کرد؛ پس دقت 





۱- مختصر بضائر الدر جات ص .٩*‏ ۱ ۱ 

۲- فرطت القوم. افرطهم فرطاء یعنی در رسیدن به آپ از انان پیشی گرفست, «لسان العسرب: 
ماده فرط », در این جا به معثای پیشی گرفتن در رسیدن به دیار باقي است. امترجمان) ۱ 

۳- بصری: یکی از روستاهای حوران واقع در اطر اف دمشق است و در گذشته و حال. کاملا 
ععر وف بو دة و سےا 
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بانز ده میحت 


مقد‌هاتسسی 


کنید چگونه حق مرا در باره آن دو په جا خواهید آورد. سبپ بزرگ‌تر قر آن است 
که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن در دست شماست. پس به آن 
تمسک جویید و از آن جدا نشوید؛ و اهل بیتم که خداوند دانا و آگاه به من خر 
داده است این دو هرز از هم جدا نشوند تا بر من در حوضی کور وارد شوند. 
گفتم: ای نبی خدا! اهل بیت شما چه کسانی هستند؟ فرسود: اهل بیت مئ از 
فرزندان علی و فاطمه و نه تای آنها از فرزندان حسین عليه السلام هستند. آنان 
امامان نیک و اهل بیت من هستند, از گوشت و خون من. 

۳ و نیز او در عیون اخبار الرضا عليه السللام با سند خود از امام صادق, جعفر 
بن محمد علیه السلام. از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن حسین از پسدرش 
حسین بن علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: از امیر مومنان عليه السلام در 
مورد معنای سخن رسول خدا پرسیدند: من در ميان شما دو چیز با ارزش که قران 
و اهل بیت است بر جا مي‌گذارم؛ اهل بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: من و حسسن 
و حسین و ائمه نه‌گانه از فرزندان حسین که نهمین انها مهدی علیه السلام است و 
قائم انهاست. انها از کناب خدا نعدا تخوّاهند شد و قران نیز از آنها جدا نمی‌شود تا 
این که بر رسول خدا صلی الله علیه و الم در حوض کوثر وارد شوند." 

۴ و نیز در کتاب تصوص باکت خود از ع بن أسید. روایت کرده که 
گفت: شنیدم رسول خدا صلی اله علیه و اله بر مثبرش می‌فرمود: ای مردم من پیش 
از شما به دیار باقی می‌روم و شما در کتار حوض, بر من وارد می‌شوید. حوضی که 
عرض ان به اندازه فاصله بین بصری و صنعاء است و در آن قدم‌هایی از نقره په 
تعداد ستار گان است, و هنگامی که بر حوض وارد شوید. من از شما در مورد تقلین 
سوال خواهم کرد؛ پس دقت کنید که چگونه حق مرا در باره ان دو به جا خواهید 
آورد. پزرگتر ؛قرآن است. سیبی که یک طرف آن به دست خداست و طرف 
دیگرش به دست شماء پس به آن تسسک جویید تا هرگز گمراه نشسوید و نلغزید و 
از آن جدا نشوید. ثقل اصغر اهل بیت من هستند؛ چرا که خداوند مهربان و آگاه به 


من خبر داده است ان دو هرز جدا نخواهند شد تا این که در حوض کوثر پبر من 





۱ - عبيون اخیار الر ضا اعد ج ۱ ی ۰ ح ۵ا۲. 
1- دو نسخه دوع: الثقل ال ثیر 
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وارد شوند... مردم! گویا من بر سر حوض می‌نگرم چه کسی از شما بر من وارد 
می‌شود و گروهی از مردمی که به من نزدیک بودند (از است من بودند) تأخیر 
خو اهند داشت, پس من می گویم: ای پروردکار! اناد از من و از است من هستند. 
گفته می‌شود: اي محمد! آیا میدانی آنها چه کردند! پس از تو په آیسن گذشعگان 
خود باز گشتند. سپس سه بار فرمود: شما را به اهل بیتم توصیه می‌کنم: یا فرمود: 
در مورد اهل بیتم. سلمان برخاست و گفت: ای رسول خدا آیا مرا از ائمسه بعد از 
خودت باخبر می‌سازی که اهل بیت چه کسانی هستند؟ فرمود: بهترین ائمه یس از 
من از اهل بیتم به تعداد اشراف بنی اسرائیل. نه تن هستند که از نسل حسین 
می‌باشند و خداوند علم و فهم مرا به انها عطا کرده است. در نتیجه شما به ائها یاد 
نمی‌دهید چرا که انها داناتر از شما هستند و از انها پیروی کنید چراکه انهابا 
خداوند هستند و خدا نیز پا انهاست. 

۴ و نیز از نضر بن سوید, از خالد بن زیاد قلانسی از مردی از امام باقر عليه 
السلام؛ از جابر بن عبد الله نقل کرده که گفت: سول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: ای مردم! من ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: تقل اکبر. و قل 
اصغر اگر به آن دو تمسک جویید. هرگ کمراه نخواهید شد و نخواهید لغزید و 
جدا نخواهید شد؛ چرا که من از خداوند مهربان و آگاه خواستم تا آنها از هم جدا 
نشوند تا این که در کنار حوض کوثر برس وارد شوند. و خداوند اين خواسته مرا 
جابت نمود. گفته شد: ثقل اکبر چیست؟ و قل اصفر چیست؟ فرمود: تقل اکبر 
کتاب خداوند متعال است که یک سوي آن په دست خداست و طرف دیگر آن به 
دست شما و ثقل اهر اهل بیت من هستند.' 

۷ و نیز از ابراهیم بن هاشم, از بحیی بن آبی عمران همدانی, از یونس بن عبد 
لرحمن. از هشام بن حکم, از سعد بن طریف اسکاف نقل کرده است که گفت: از 
امام باقر علیه السلام در مورد این سخن پیامیر صلی اله عليه و اله پرسیدم: من در 
ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم پس به آن دو تمسک جویید؛ چرا که 
این دو هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. امام باقر علیه 


= دز سید دوم منتظر م چه کسی وارد ھی و 2. 
۲ - مختصر بصائر الدرجات, ص ٩۰‏ 
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السلام فرمود: کتاب خدا هم چنان هست و ما راهنمایی کننده به سوی آنیم تا این 
که بر حوض کوثر وارد شویم. ‏ 

۸اعیاشی محمد بن مسعود, از مسعدة بن صدقه تقل کرده است که: امام صادق 
علیه السلام فرمود: خداوند. ولایت ما اهل بیت را قطب قران و قطب تمام کتاب‌ها 
فرار داد که محکمات قر آن بر گرد محور آن می‌چرخد و کتاب‌ها په آن اشاره گرده 
از شن ر اج ا و ماک ان اعت وسل تزا سای آل خاد ر آل 
دستور داده تا به قران و آل محمد علیهم السلام اقندا شود و این مطلب را در 
آخرین خطبه‌ای که ايراد کرد مطرح کرد و فرمود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند 
بر جا می‌گذارم: تقل اکبر و ثقل اصغر؛ قل اکبر. فران است و ثقل اصفر, اهل بيت 
مرف موی ای دو تیآ و یا غ کل وا ما کو انو ی 
جویید. هرگز گمراه نخواهید شد." 

٩‏ این جمیله مفضل ین صالح از یکی از اصحایش قل کرده است که: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله روز جمعهبعد از نماز ظه خطبه خواند و رو به مردم 
فرمود: ای مردم! خداوند لطیف و خبین بهمن خبر داده است هر پیامبری فقط به 
اندازه نصف عمر پیامبر قبلی خود. عم می‌کند. و من گمان می‌کنم که به زودی فرا 
خوانده می‌شوم؛ پس اجابت می‌کنم. من مسئولم و شما نیز مسئولید؛ ایا اين سخنان 
را برای شما باز کو نکردم؟ خال سما جه می قویید؟ کفنند: گواهی می‌دهیم که تو 
این سخنان را باز کو کردی و نصیحت کردی و تلاش نمودی, پس خداوند بهسرین 
پاداش را به تو ارزانی دارد. فرمود: خدای من شاهد باش. سپس فرمود: ای مردم؛ 
آیا گواهی نمی‌دهید که خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد پنده و فرستاده 
اوست و این که بهشت و جهنم حق است و مبعوث شدن پس از مرگ نیز حق 
است؟ گفتند: بله. فرمود: خدای من شاهد باش, سپس فرمود: ای مسرده! خدآو ند 
مولا و سرور من است و من به مومنین از خودشان سزاوارترم. بدانید هر کس که 
ف ای انس ارم و کی ای ایا دی یار ی که اروا دو وار و 


دشمی بدار هر که با او د سني زرك سیس فر مود: ای مردم! من به دیار باقی 


۲ تفسیر عیاشی. ج ۱, صي ۱۶ سح 4 
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می‌شتابم و شما کنار حوض کوثر بر من وارد می‌شوید و عرض حوض من به اندازه 
فاصله بین بصری و صنعاء است و در آن قدح‌هایی از نقره به تعداد ستارگان است؛ 
بدانید زمانی که بر من وارد می‌شوید. من از شما در مورد ثقلین سوال خواهم کرد 
پس دقت کنید پس از من در مورد انها جه خواهید کرد تا زمانی که مرا ملاقات 
کنید. گفتند: نقلین جیست ای رسول خدا؟ فرمود: قل اکبر. کتاب خداست که یک 
سوی آن به دست شداست و طرف دیگرش به دست شماء پسن به آن دو تمسگک 
جویید تا گمراه نشوبد و نلغزید؛ و نقل اصغر, عترت من هستند و عترت من آهل 
پیت هنند. خداوند متعال به من خبر داده است که آن دو از هم جدا نشوند تا این که 
به من بپیوندند و من از خدا این را خواستم و خدا این خواسته مرا اجابت نمود. 
پس از آنها پیشی نگیرید که گمراه می‌شوید و از آنها عقب نمانید که هلاک 
می‌شوید و به آنا چیزی نیاموزید که آنها از شما داناترند." 

۰ شيخ محمد بن محمد بن تعمان مفید در امالی, از ابوالحسن علی بن محمد 
کاتب» از حسن بن علی زعفرانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از بو عمر حفشض بن 
عمر فراء. از زید بن حسن انماطی. از معروف بن غربوذ, نقل کرده است که گفت: 
شنیدم از ابا عبد الله غلام عباس برای امام باقر عليه السلام حدیثی قل کرد و 
گفت: شنیدم ابوسعید خدری می گوید: اخرین خظبه‌ای که رسول خدا صلی اله علیه 
و اله برای ما خواند. خطیه‌ای بود که در بیمازی اش "برای ما خواند. همان بیماری 
که په خاطر آن درگذشت. حضرت در حالی که پر علی بن ابی طالب عليه السلام 
و کنیزش میمونه تکبه کرده بود وارد شد و بر ملبر نشست و سپس فرمود: اي مردم! 
من دز ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم و ساکت شد. سپس مردی 
پرخاست و گفت: ای رسول خداء آن دو چیز ارزشمند. چه هستند؟ پیامبر صلی اله 
علیه و آله عصبانی شد تا حدی که چهره‌اش سرخ شد؛ سپس آرام گرفت و فرمود: 
اگر نمی‌پرسیدی من خود به آن پاسخ می‌دادم, اما تو پیشی گرفتی و سخن مرا قطع 
کردی. سببی که یک سوي آن به دست خداست و طرف دیگرش به دست شماست 
و در مورد آن جنین و چنأن می‌کنید. بداید که آن قران است و ثقل اصفر. اهل بیت 
من, هستند. سپس فرمود: به خدا قسم من در حالی اين سخن را په شما می‌گویم که 
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بانز ده سے 


عقدماننی 


مردانی از نسل اهل شرک هستند که آمید من په انها پیش از امیدی است که په شما 
دارم. سپس فرمود: به خدا قسم که هر بنده‌ای آئها را دوست بدارد. خدارند رود 
قیامت نوری به آنها عطا خواهد کرد؛ سپس امام باقر علیه السلام فرمود: ابوعبد الل 
چیزهایی به ما می‌گوید که کاملاً یقن دارد ' 

۱) شیخ طوسی. از ابن عمر, از احمد, از عبد الله بن احصد بن مستورد. از 
اسماعیل بن صبیح, از سفیان و او فرزند ابراهیم است. از عبد المومن و او ابو القاسم 
است. از حسن بن عطیه عوفی, از پدرش. از أبن سعید خدری نقل کرده است که 
شنیده است رسول خدا صلی الل علیه و آله سی‌فرماید: من بین شما دو چیز 
ارزشمند به جا می‌گذارم. بدانید که بزرگتر انها کناب خداست که ربسمائی است که 
از آسمان به سوی زمین کشیده شده است, و عترت من, یعنی اهل بیتم و آن دوء از 
هم جدا نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند. و فرمود: پدائید که اهل بیت 
من اسرار من هستند که به آنها پناه می‌برم. و انصار, سیرهای من هستند؛ پس از 
بدی‌های آنها بکذرید و نیکان آنان را یاوری کنید. 

۲۳ محمد پن علی بن بابوبه در «الغپیه», از احمد بن حسن قطان, از عباس 
بن مفضل مقری, از محمد بن علی منصور. از عمرو بن عون, از خالد. از حسین, از 
عبید. از ابی الضحی. از زید بن ارقم قل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: من در بین شما دو چیز آرزشمند به جاامی گذارم: کتاب خدا و عنرتم که 
هل پیت من هستند؛ پس پس این دو از هم جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد 
شو ند. 

۳ از آو محمد بن ابراهیم ابن احمد بن یونس. از عباس بن مفضل. از ابی 
زرعه. از کشر بن بحبی ابی مالک. از اہی عرانه. از اعمسشی. از حییب. از ابو ثابت. از 
عامر ہن واثله, از زید : ن ارقم تقل شده که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از حجة الوداع بازگشت در غدیر خم فرود امد و دستور داد تسا در زیر 


۱- امالی. ص ۱۳۴ م ۳ 

۲- امالی طوسی: ج ۱ ص ۲۶۱ و ۲۷۸ و ۴۶۰ 

۳- كمال الدين و تمام اللعمة.ص ۲۲۵ ج ۲ ۲: جاب اعلعی 

۴ - لیر خم: ام مکانی است ین مه و مدید جعد, در آن جشمدلی است, که در آن ا 
رسول خدا صلی ابه علیه و آله خطبه خواند و علی (ع) را په‌عنوان خلیفه مسلمین منصوب 
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درختان . اتراق کنند. پس زیر درختان را جارو زدند. سپس فرمود: گویا من 
خوانده شدم. پس اجایت کردم و من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم. 
یکی از انها بزرگتر از دیجری است: کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من هستند. 
پس دقت کنید چگونه حق مرا در باره آنها به جا می‌آورید؛ چرا که این دو از هم 
جدا نمی‌شوند تا اين که کنار حوض بر من وارد شوند. سیس فرمود: خداوند» 
مولای من است و من مولای هر مرد و زن مومن هستم. سپس دست علی بن ابی 
طالب علیه السلام را گرفت, و فرمود: هر که من ولی او بودم پس از این علی؛ ولی 
اوست. خدای من! دوست پدار هر که او را دوست دارد و دشمی بدار غر که با او 
دشمنی ورزد. گفت: به زید بن ارقم گفنم: آیا تو ایسن را از رسول خدا صلی اله 
علیه و اله شنیدی؟ گفت: هر که در «دوحات» بود آن را با دو چشم خود دید و با 
دو گوش خود شنید.: 

۴ و نیز او از محمد بن جعفر بن حسین بغدادی. از عبد اله بن محمد بن عبد 
العزیز (به صورت دیکته), از بشر بن ولید. از محمد بن طلحه» از اعمشی, از عطیه 
بن سعید. از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر لی اله علیه و آله فرمود: من 
به ژودی فراخوانده می‌شوم و اجابت می‌کنم و در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا 
می گذارم: کتاب خداوند عز و جل و عتر تم؛ کتاب خداء ریسمائی ست نم اسان 
و زمین» و عترت منء اهل بیت من هستند و خداوند لطیف و خبیر به من خبر داده 
است که این دو از شم جدا نشوند تا این که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس 
دقت کنید چگونه حق مرا در باره نان به جا می‌آورید. 

۵ و نیز از محمد بن عمر بغدادی, از محمد ین حسین بن حفض ختعسی. از 
محمد بن عبید. از صالح بن موسی. از عبدالعزیز بسن رفیمع. از ابی صالح از اسي 
هريره روایت کرده که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: مسن دو چیز را ین 
شما بر جا می‌گذارم و تا زمانی که به آن دو تمسک جویید و به آنها عمل کنید. 
هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. ‏ 

۶ و نیز از محمد پن عمر حافظ, از قاسم بن عباء از سويد از عسرو بن 


= ده سید ید سعنأی در سس برف است و جيم ان دو حات عی‌باشید, «القاموس - سأدء ډو 
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۳- كمال الدين و تمام اللعمة: ص ۲۲۶ ج ۴۵ 
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صالع, از زکریاء از عطیه, از ابن سعید روایت کرده است که رسول خدا صلی اله 
علیه و آله فرمود: من در میان شما چیزی را بر جا می‌گذارم که تا زمانی که به آنها 
تمسک جویید هر فز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عر و جل که ریسمانی است 
امتداد پافته, و عترت من, اهل بیت من هستند که هرز از هم جدا نشوند تا در کنار 
عوضی بر من وارد شوند." 

۷ و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید. از محمد بن احمد بن حمدان قشیری 
از حسین بن حمید. از برادرم حسن بن حمید. از علی بن ثابت دهان, از سعاد بسن 
سلیمان, از ابو اسحاق, از حارث. از علی علیه السلام روایت کرده است که رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: من در آستانه شتافتن به دیار باقی هستم و به 
زودی فرا خوآنده می‌شوم و اجابت خواهم کرد و در ميان شما دو چیز ارزشمند بر 
جا می گذارم که يکي از انها بهتر از دیگری است: کتاب خدا و عترت من که اهل 
بیت من هستند و این دو از هم جدا نشوند تا این که در کنار حوض بر من وارد 
موز 

۸ و نیز از حسن بن عبد اه بن سید از قشیری, از مفیسره بن محمد بن 
مهلب. از پدرم. از عبد اله بن-داود. از فضیل بن مرزوق. از عطیه عوفی از ابی 
سعید خدری, روایت کرام کو کو پور خیاوسلی اه عليه و اله فرسود: من دو 
چیز را در میان شما بر جا می‌گذارم که یکی از آنها طولانی‌تسر از دیگری است: 
کتاب خداء ریسمائی است که از آسمان به زمین کشیده است و یک سوی آن به 
دست خداست. و عترت من پدائید این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زسانی 
که در کنار حوض کوئر بر من وارد شوند. به ابی‌سعید گفتم: عترت او جه کسانی 
هستند؟ گفت: اهل بیت او عليه السلام . 

٩۹‏ و نیز از اہن بابویه. از علی بن فضل بغدادی از ابو عبر - صاحب ابی 
عیاس ثعلب - نقل کرده که می‌گوید: شنیدم ابو عباس ثعلب در مورد این سخن 
پیامبر صلی اله علیه و اله می‌برسد: من در ميان شما دو جیز با ارزش بر جا 


۱- کمال آلدین 3 تمام النعیة: سن ۶ ح ۴ 
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می‌گذارم. برای جه تقلین نامیده شدند: فرمود: زیر بایبندی په آن دو دشواز است, 
۱ 


۰ و نیز از حسن بن علی بن شعیب جوهری ابو محمد از عیسی بن محصد 
علوی, از ابو عمرو احمد بن ابی حازم غفاری, از عبدالله بن موسی, از شریک. از 
رکین بن زپیع. از قاسم بن حسان از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 
کتاب خداوند عز و جل, و عترتم که اهل بیت من هستند. بدانید آن دو جانشینان 
پس از من هستند و هرگز از هم جدا نخواهند شد نا زمانی که در کنار حوض بر 
رد ی 

۷۱ و نیز از حسن بن علی شعیب آبو محمد جوهری: از عیسی بن محمد 
علوی, از حسن بن حسن حمیری در کوفه, از حسن بن حسین عدنی, از عمرو بن 
جمیع ؛ از عمرو بن اپی مقدام, از جعفر بن محمد. از پدرش عليه السلام تقل کرده 
است که فرمود: نرد جابر بن عبد اله رفتم و گفتم: مرا از حجةالوداع باخبر کن؛ پس 
حدیتی طولانی ذکر کرد و سپس گفت: رسول‌خدا صلی الله علیه و آله فرسود: من 
در ميان شما دو چیز آرزشمند بر جا مي‌گذارم, تا زسانی که به این دو تسسک 
جویید. پس از من هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل. و عترتم. که 
اهل بیت من هستند. سپس سه بار فرعود: خدای من شاهد باش" 

۲ و نیز از حسن بن عبد الله بن سعید, از محمد ابن احمد بن حمدان 
قشيری, از ابوحاتم مقيرة بن محمد بن هلب از عبدالتفار بن محمد بن کثیر کلایبی 
کوفی. از جریر بن عبدالحمید. از حسن بن عبید الله از ابو الضحی, از زید بن ارقم. 
روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من جیزی را بین شما 
بر جا می‌گذارم که تا زمانی که به آنها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد: 
کتاب خداء و عترتم, که اهل بیت من هستند. این دو, هرگز از هم جدا نخواهند شد 
تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند ." 
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۳ و نیز از محمد پن عمه از عبد اله بن زید ابو محمد بجلی, از محمد بن 
طریف. از ابن فضیل, از اعمش, از عطیهء از ابو سعید. از حبیب بن اہی ثاہت. از زید 
بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا صلی لله عليه و آله فرسود: گویا من 
خوانده شدم و اجایت کردم و در ميان شما دو جیز ارزشمند بر جا می ‌فذارم که 
یکی از آنها از دیگری عظیم‌تر است: کتاب خداوند عز و جل, که ریسمانی کشیده 
شده بین آسمان و زمین است. و عثرت من, که اهل بیت من هستند. آنها همیشه با 
یکدیگرند تا زمائی که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید چگونه حق 
مرا در باره آنها به جا می‌آورید. ' 

۳ و نیز از محمد بن عمه. از ابو جعفر محمد بن حسین بن حقص, از عباد 
بن یعقوب. از آبو مالک عمرو بن هاشم جنبی, از عبدالملک, از عطیه, از ابسو سعید 
روایت کرده است که پیامبر صلی اله علیه و اله فرمود: ای مردم! من در میان شما 
دو چیز آرزشمند بر جا می‌گذارم که یکی از آنا از دیگری بزرگتسر است: کتاب 
خداوند عز و جل, که ریسمانی بین آسمان و زمین است و عترتم, که اهل بیت من 
هستند و این دو هرگز از هم چذا.نخواهند شد تا زمانی که در گتار حوض بر سن 
وارد شوند." 

۵ و نیز از محمد بن عمر. از حسن بن عبد اله بن محمد بن علی تمیمی, از 
پدرع. از امام علی بن موشی بن جعفر بن مسد علیه السلام از پدرش, از بدرش 
جعفر بن حمد. از پدرش محمد بن علی. آز پسدرش علی بن حسین, از پدرش 
حسین بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام روایست کرده که رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 


ا 469 اند 


کتاب خداء و عترت من, و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که کنار 
وکن ی ف واو" 

۶ و نیز از ابومحمد بن نعیم بن شاذان نیسابوری, از عمسویش ابوعبد اله 
محمد بن شاذان, از فضل بن شاذان. از عبید اله ن موسی, از اسرائیل, از ابو 
اسحاق, از حنش بن معتمر روایت کرده که گفت؛ ابوذر غفاری را ديدم که حلقه در 





۱- کمال آلدين و تمام النعمة. ص ۲۲۷-۲۲۸ ح ۵۴ 
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کعبه را گرفته است و می‌گوید: هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد و هر کس مرا 
نمی‌شناسد من ابوذر جنذب بن سکن هستم. شنیدم رسول خدا صلی اله علیه و آله 
می‌گوید: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترتم 
که اهل بیت من هستند. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار 
حوض بر من وارد شوند و مثل آنها همچون کشتی نوم است, هر که سوار آن شود. 
نجات می‌یابد؛ و هر که از آن عقب بماند. غرق می‌شود.! 

۷ و نیز از شریف‌الدین صدوق ابو على محمد بن احمد بن محمد زباره بن 
عبد اله بن حسن بن حسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب که صلوات خدا و 
سلام او بر همه آنها باد. از علی بن محمد بن قتیبه. از فضل بن شاذان نیشابوری از 
عبید الله بن موسی, از شریک عن رکین بن الربیع. از قاسم بن حسان, از زید بن 
ثابت نقل کرده است که رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: من در ميان شما دو 
چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: کتاب خدا, و عترتم, که آهل بیت من هستند؛ ایسن دو 
هرگز از هم جدا نشواهند شد تا زمانی که کتار حوض بر من وارد شوند.! 

۸ و نیز از عبد الواحد بن محمد بن.غبدوس عطار نیشابوری, از علی بن 
محمد بن قتیبه, از فضل بن شاذان, از اسحاق پن ابراهيم. از عیسی بن يونس از 
زکریا بن ابی زائده. از عطیه عوفی, از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان تتما دو یز اززشند بر جا می‌گذارم. یکی 
از انها از ديگري بزرگتر است؛ کتاپ خدا که ربسمانی کشیده شده از آسمان بد 
سوی زمین أست و عترتم. که اهل بیت من هستند و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا زماتی که در کنار حوض پر من وارد شوند." 

۹ و نیز از پدرش صلی الله علیه و اله. از علی بن محمد أبن قتیبه, از فضل 
بن شاذان, از اسحاق ہن ابراهیم, از جریر, از حسن بن عبید أله از ابسی الضحی. از 
زید بن ارقم از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده شه فرمسود: سن دو چیز 
ارزشمند در میان شما بر جا می گذارم: کتاب خداء و عترت من, که امل بیست من 


۲- کمال الدین و تمام اللعمه, ص ۲۲۸-۲۲۹ م 0۸ 
۳- کمال الدین و تمام النمه, ص ۳۸۸-۲۲۳۹ ۲: 3 لد 
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ق ۱ 1 
من وارد سو نك, 


۰ و نیز از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» از علی ابن ابراهيم بن هاشسم. از 
پدرش, از محمد بن آیی عمیر. از غیاث بن آپراهیم. از صادق جعفر بن محمد از 
پدرش محمد بن علی, از پدرش محمد بن علی, از پدرش علسی بن الحسین, از 
پدرش حسین بن علی عليه السلام روایت کرده که فرمود: از امیر ممنان عليه 
السلام در مورد معنای این سخن رسول خدا صلی اله عليه و آله سوال شد: من در 
میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: کتاب خداء و عترتم؛ عترت چه کسانی 
هستند؟ پس فرمود: من و حسن و حسین و نه معصوم از فرزندان حسین که نهمین 
انها مهدی و قائم آنان است؛ انها از کتاب خدا جدا نمی‌شوند و کناب خدا نیز از 
آنها جدا نمی‌شود تا در کنار حوض بر رسول خدا صلی الله عليه و اله وارد شوند. " 

۷۱ و نیزء. از محمد بن الحسن بن احمد بن ولید, از محمد بن حسن. از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسین پن سعید, از حماد بسن عیسی. از آسراهيم بسن عسر 
یمانی, از سلیم بن قیس هلالی, از امیر مومنان عليه السلام رولیت کرده که فرسود: 
خداوند تبارک و تعالی ما را تطهیر نمود,و معصوم ساخت و ما را گواهی بر خلق و 
حجت‌هایی در ژمین قرار داد زاق باقران و قران را با ما فرار داد. سا از قران 
جدا نمی‌شویم و قران از ما جدا نکی شود" 

۲ دیلمی, و یرالیه مد بر شاهاج از رید بن ثایت روایت کر ده‌انسد که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا 
می‌گذارم: قرآن و علی بن ابی طالب علیه السلام و علی برای شما از قرآن بهتر 
EE E‏ 

۴ ابن فارسی در روضة الواعظین, از ابو جعفر ياقر عليه السلام از وا 
خدا صلی اله علیه و آله روایت می‌کند: در خطبه‌ای که پیامبر صلی اله عليه و اله 


1 . لا و 1 1( ك 
ان را در مسجد خیف خواند و در ان بر خلافت و ولایت امیر الممنین على بن 


۱ - كمال الدین و تمام التعید. س ۹ مج + 

۲ - کمال الدین و تمام العمه. ص 7.۲۲۹ ۶۱ 

۳- عمال الدين و تام النعمه. س ۹ سم ۳۳ 

۳ ار شاد القله ب دیلمی» ج ۲, در فضیلت علی (ع) ۱ ۱ ۱ 

۵- مسجد خیف: مسجدی مشهور در می که پیامبر صلی اله عليه و اله در ان نماز گزارد. 
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ابی طالب علیه السلام تصریح کرد. آمده است؛ ای مردم! علی و پاکانی از فرزندان 
من, ثفل کوچکتر هستند و قرآن, ثقل بزرگتر است و هر یک از آنها روشنگر همراه 
خود و موافق با اودست! ان دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن که به فرمان دا 
در خلقش و حکم او در زمین در کتار حوض بر من وارد شوند. بدانید که این 
سخن خداوند است و من آن را از قول خداوند عز و جل گفتم, بدائید که انجام دادم 
و بدانید که ابلاغ کردم و بدائید که به وضوح, بیان کردم و امیر مومنان کسی نیست 
جز آین برادرم؛ و حکومت بر مومنان, پس از من, بر کسی غير از او جسایز نیست. 
سیس با دستش بازوی علی عليه السلام را گرفت و آن را بالا برد. امسر الموّمنین 
عليه السلام اولین کسی بود که از رسول خدا بالاتر رفت و علی را أن قدر بالا برد 
که پاهای حضرت علی به موازات زانوی پیامبر قرار گرفت. این خطبه, طولانی 
است و ان شاءاله در میحٹ معنای لقلین از دیدگاه مخالفان, خواهد آمد." 





۱- روضة الواعین, ص ۱۰۲ جاب اعلعی. بیر وت. 
۲- در سیزدهمین مبحث از مقدمد. 
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۳ 
هر آن چه بندگان نیاز دارند 


سار قران امده انت 


کا دی پا خی بی ازاھ ی نة بو یی 

علی بن حدید. از مرازم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی توضیم هر چیزی را ه9ثقر ان ناژل کر ده است و خداوند 

هیچ یک از احتیاجات بندگان را رها نکزده است: هیچ بنده‌ای نمي‌تواند بگوید ای 

کاش این در قران تال شده بود زبرا لامر ها ای را در قران تازل کر ده 
۱ 


است, 

۲) و نیز از او. از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از بونس, از حسین ابن 
منذرء از عمر بن قیس, از امام باقر عليه السلام رواست شده است که فرمود: از 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی هیج یک از احتیاجات امت را 
رها تک ده مگر آن که آن را در کتابش نازل کرده و یرای فرستاده‌اش صلی اله 
علیه و آله بیان نمرده است. خداوند برای هر جیزی اندازه‌اي قرار داده و برای آن 
اندازه, راهنمایی قرار داده تا به آن هدایت کند و برای هر که از این اندازه تجاوز 
گند نیز مجازاتی قر ار 

۳) و نیز از او از علی بن ابراهيم. از محمد بن عیسی: از یونس, از حماد از 


۱- اصول کافی ج ۱ ص ٣۸‏ ج 
۲- اصول کافی؛ ج ۱ ص ۲۸ ح . 
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عبد لله پن سان از ابی جارود. روایت شده که امام باقر عليه السلام فرمود: 
هنگامی که در مورد امری با شما سخن گفت, ہس از کتاب خدا از من سوال کنید. 

سپس در یکی از احادیث خود فرمود؛ رسول خدا صلی الله علیه و اله از قیل و قال 
و فساد مالی و پرستی زیاد نهی کردند په ایشان کُفته شد: یا بې رسول اف این 
سخن در کجای قر آن ۾ آمده است ت ؟ فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «لاً خير فى 
کثیر من تجواهم إلا من مر بصدقة أو مروف َو اصلاح : ین النّاسٍ» (در بسیاری 
از رازگویهای ایشان خبری نیست مگر کسی که (بدین وسیله) به صدقه با کار 
بسنل یله يا سازشی میان مردم فرمان دهد», و فرمود: «ول نو توا السفهاء آشوالکم 
ی جمّل الله لکم قیاما»" + آو امو ال 2 ان را وسیله قوام (زندگی) 
شما قرار داده په سنبهان مدهید] و فرمود: «لا تسألوا ع . آشیاء | ان تبد لک 
تسوْکم» [از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می‌کند 
مپررسید] 

۲ و نیز از او, از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد از این فضال, از تعلبة بن 
میمون, از معلی بن خنیس روایت شده اشت که آمام صادق عليه السلام فرمود: هيج 
امری ليست که دو نفر در أن اا دتم باشند مر آن که اصل آن در کناب 
شداوند عز و جل آمرده است, اما عثل انسان‌ها آن را درک و 

۵ و نیز از او از محمدابن یحبی. از یکی از اصحابش. از هارون بن مسلم. از 
مسعده بن صبقه, از امام صادق عليه السلام روایت شده که امیر مومنان عليه السلام 
فرمود؛ ای مردم! خداوند تبارک و تعالی پیامبر را به سوی شما فرستاد و این کتساب 
را به حق بر او تازل کرد و شما در باره کتاپ و کسی که آن را نازل نموده و در باره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی نمی‌دائید و خداوند او را زمانی فرستاد که 
مدت ها بود پیامبری فرستاده نشده بود و امتها در خواب بودند و جهل گسترش 
بافته بود و فننه‌ها همه جا را گرفته بود و مرزهای خدا شکسته شده بود و جشمان 


~١‏ اصول قافی؛ ج ا: س ۸ 2 لباز 
۲- نساع/ ۱۱۴ 

۴۳ ناه لا 

۲- مادو ر ۱۰۷ 
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مردمان بر حق, بسته شده بود و همه به راه ستم. منحرف شده بودند ودین. باطل 
شده بود و آتش جنگ‌ها. شعله‌ور بود و باغ‌های دنیا, زرد شده بود و شاخه‌هایش 
خشکیده بود و برگ‌هایش ریخته بود و امیدی به ثمر دادن آن نبود و آب آن نیز 
خشک شده بود و در زماتی که نشانه‌های هدایت. کهنه, شده و نشانه‌های مر که 
آشکار گشته و دنیاء تاریک شده بود و در چشم اهل دئیاء تیره و تار سی‌نمود و 
دنیاء روی از آنان برگرفته بود به گونه‌ای که هیچ گاه باز نمی‌آمد, ثمره آن فتنه بود 
و طعامش مردار و لباس آن ترس و ردای آن شمشیر؛ به طوری که هر آن چه را 
که می‌توانستید دریدید؛ در حالی که چشمان اهل دنیاء کور بود و روزگارشان, تیسره 
و تار. زمانی که مردمان, رشته‌های خانوادئگی را سستند و خون خویش را ریځتند 
و دخترانشان را زنده به گور کردند, رفاه و اسایش از انان رخت بر بسته بود و 
آنان نه په ثواب خدا امیدوار بودند و ته از مجازات او می‌ترسیدند. زنده‌های آنان 
نابینا و ناقص بودند و مردفانشان اد قر ۲ جای داشتند. در جنین شرايطی 
کتایی برای ایشان آورد که در کتاب‌های پیامیران پیشین نبود. بلکه آنها را تأیید 
می‌کرد و سلال و حرام را از هم متمایز میبی‌ساخت: ان کتاب, قران است از او 
بخواهید برایتان سخن بگوید ولی هرگز با شما سخن نخواهد گفت. من شما را آگاه 
می‌کنم که در این قرآن, دانش همه پیشینیان و همه آیندگان تا روز قیاست وجود 
دارد. قرآن داوری است بین شما و مايه شا کل ارات شما, اگر در باره 
قرآن از من بپرسید. من شما را اگاه خواهم کرد. 

۳ و نیز از او, از محمد بن یحیی, از محمد بن عبد الجبار, از أبن فضال. از 
حماد بن عثمان, از عبد الاعلی بن اعین» روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
عليه السلام می‌فرماید: من فرزند رسول خدا صلی الله عليه و أله هستم و اگاه 
ترین مردم به کتاب خدا: همه , خدادها از اغاز خلقت تا روز قیامت در اين کتاب 
آمده است همچنان که اخبار آسمان و زسین يهشت و جيم و گزارش حسوادث 
پیشین و رخدادهای کنوئی. همگی در آن آمده است. و من به همان سادگی که بسه 
کف دستم می‌نگرم این مسائل را می‌دانم. خداوند عز و جل می‌فرماید: در قران 
توضیح هر چیزی آمده اش 


۱ - اصول کافی. ج ( س + سح A‏ 
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۷) و نیز اژ او. از گروهی از اصحاب ماء از احمد پن محمد بن عیسی. از علسی 
بن نعمان, از اسماعیل بن جابرء از امام صادق علیه السلام روایت شده که: اخبار 
حوادث گذشته و اینده شما و توضیح شرایط کنونی شما در قران امده است و ما 
آن را مي‌دائيم." 

۸ و نیز از او از عده‌ای از اصحاب سا از احمد بن محمد ہن خالد. از 
ماما انم مق از یه عرد از ابو عا ار ساعد آز ان ات موسي 
لرضا علیه السلام روایت شده که گفت به حضرت عرض کردم: ایا همه چیز در 
کتاب خدا و سنت پیامبرش هست يا شما این چنین می‌گویید؟ قرسود: بلکه همه 
ید در کتاب خدا و سثت بیامپرش صلی اله عليه و آله وجود دارد ' 


1- اصول کاقی: سح اد س ا E‏ 
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فقط ائمه علیهم السلام قرآن را همان طور که 
ازل شده است جمع کرده‌اند و ایشان مفسران 
قرآنند. 


۱ محمد بن حسن صفار, از محمد بن حسین, از محمد پن سنانء از عمار ين 
مروان, از منخل, از جابر از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیچ 
کس نمی تواند ادعا کند که تمام قران, ظاهز و باط انها را جمع‌اوری کرده است 
یگ اوسیا! 

۲) و نیز از احمد ین محمد. از حسن ین مخبوب, از عمرو بن ابی مقدام. از 
جابر نقل کرده است که: شنیدم امام باقر علیه الستلام می‌فزنود: هیچ یک از مردم 
نمی تواند ادعا کند که قران را درست همان طور که خداوند ناژل نعوده جمع‌اوری 
کرده است. مگر آن که دروغ می‌گوید؛ و هیچ کس آن را همان طور که خدآوند. 
نازل کرده. گردآوری و حفظ نکرده است. مگر علی بن ابی طالب عليه السلام و 
ائمّه علیهم السلام يس از او" 

۳) و نیز از احمد بن محمد از ابن سنان, از مرازم و موی بن بکر روایست 
کرده که گفتند: شنیدیم امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هیچ یک از ما اهل بیت 
په امامت بر گزیده نشده مگر ان که کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می‌داند. " 


۱- بصائر الدر جات هن EY‏ یانب ۴ . 
- بخساثر الد صات: اب ۳ E‏ باب ح 1 
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) و نیز از محمد بن عیسی, از اہن عپد لله آلمومن, از عبدالاعلی. غلام آل 
سام روایت کرده است که: شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود؛ به خدا قسم من 
کتاب خدا را از ابتدا تا انتهایش می‌دانم. گویی که قران در کف دست من است. 
اخبار اسمان و زمین و اخبار گذشته و حال در آن آمده است و خداوند توضیح هر 
جیز را در آن گفته است. ۱ 

۵ و نیز از هیتم هندی, از عباس بن عامر. از عمرو بن مصعب نقل کرده که از 
امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: علم تفسیر قرآن و علم تغیبرات دوران و 
حوادت زمان. یکی از دانش‌هایی است که به ما داده‌اند و اگر خداوند. خیر و صلاح 
ملتی را بخواهد قرآن را به گوش انان خواهد رساند و اگر به گوش کسی برساند 
که تا کنون آن «ا نشنیده است و ظرقیت شتیدن آن را نداشته باشد, روی می گر داند, 
گویی آن را نشنیده است. سپس امام لحظه‌ای درنگ کرد و فرمود: اگر ظرفی فراخ 
(اندیشه‌های با ظرفیت) برای این سخنان می‌يافتيم آنها را می‌گفتيم و خداوند یاری 
دهنده است ' 

۶) و نیز از احمد بن محفك ان بش )راز مرزبان» از عمران, از اسحاق ابن عمار 
روایت کرده که: شنیدم امام صادق علیه السام می‌فرمود: قرآن تأویلی دارد. بعضی 
دا ار ها اه ی ام سپس اي ایا دز کان ان زر 
ائمه علیهم السلام واقم شود آمام ان زمان. تأویل را می‌داند." 

۷ و لیز از احمد ہن محمد از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی. از آبسراهيم 
بن عر از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: حوادث گذشته و رخدادهای 
آینده و حوادتث کنونی: همکی در قران امده است. حتی اسامی اشخاص در قران 
آنا بود ولی حذف شد و فقط پک نام برای شخصیت‌های بی‌شمار. و جود دارد که 
فقط اوصیا آن را می‌دانند. " 


۸ و نیز آز احمد بن محمد از علی بن الحکم از هشام بن سالم از محمد بن 


- بعساتر الدر حافت شس ES‏ پاب ح 1 
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مسلم نقل گرده است که گفت: بعد از این که ابو الخطاب به قتل رسید نزد او رفتم و 
آن چه را که از سخنان آن بزرگان قبل از حوادث. روایت شده بود ذکر کردم پسس 
فرمود: تو را به خداوند سوگند می‌دهم که دیکر در باره ما نویی: انان حلال و 
حرام و علم قران و حکم ما بین مردمان را می‌دانند. زمائی که خواستم برخیزم, 
لیاسم را گرفت و فرمود: ای ایا محمد! حلال و حرام در مقایسه با علس چقدر 
است؟ حلال و حرام بخش کوچکی از قران را تشکیل می‌دهد." 

٩‏ و نیز از فضل, از موسی بن قاسم از این ابی عمیر یا غیر او, از جمیل بن 
دراج از زراره, از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: تفسیر قسرآن, 
هفت برده دارد؛ برخی از آنان کشوده است و برخی ناگشوده مانده است که فقط 
ائمه علیهم السلام آن را می‌دانند.! 

۰ و نیز از احمد بن حسین, از پدرش, از بکر بن صالح, از عبد الله بن 
ابراهیم بن عبد العزیز بن محمد بن علی بن عبد اله بن جعفر حمیری, از یعقوب بن 
جعفر روایت کرده که گفت: با آبو الحسن عليه السلام در مکه بودم که مسردی به او 
گفت: تو از قران آن چه را که شنیده نشد تفسیر"می‌کنی؟ (قسرآن را به گونه‌ای 
دیگر تفسیر می‌کنی؟) قرمود: قرآن قبل از ابر ا ازل شد و پیش از آن که 
میان مردم تفسیر شود برای ما تفسپر شبد؛ بسن مسا حسلال و حرام آن, ناسسخ و 
منسوخ آن و این که در سفر نازل شده یا در خضر را تی‌ذانيم و نیز می‌دانيم در هر 
شب» چند آیه و در مورد چه کسی نازل شده است. بنابراین ما حکیمان خدا در 
روی زمین و گواهان او بر مردمان هستیم و این سخن خداوند تبارک و تعالی است: 
«سنکتب شهادتهم ویسألون»" [گواهی ایشان به زودی نوشته می‌شود و (از آن) 
بر سیده خواهند شد س شهادت از آن ماست و مساله برای أن کس که عليه او 
شهادت داده می‌شود و این دانشی است که با من است و برای تو بازگو کردم ار 
پذیرفتی, شاکر باش و اگر انکار کنی, بدان که خداوند بر همه چیز آگاه است." 

۱ سعد بن عبد الله از حمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن سان از مرازم 


= بسار الدرجات, ص ۱۲-۹۹۳ باب o‏ سحل یس 1 
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بن حکیم و موسی بن بکر روایت کرد که گفتند: شنيدیم امام صادق عليه السلام 
می‌فر مود: خداوند همواره از میان ما اهل بیت» کسی را برمی قزیند که کسابش را از 
ایتدا تاانتها بداند و ما حلال و حرام کتاب خدا را می‌دانيم و تا زمانی که بتوانيم با 
کسی در این پاره سخن بگوییم نباید ان را کتمان کنیم. 

۲ هو نیز از احمد بن محمد بن عیسی, از عبد الرحمن بن حماد کوفی, از 
حسین بن علوان و عمر بن مصعب, از امام صادقی عليه السلام روایست کرده که 
فرمود: من فردی از قربش هستم و فرزند رسول خدا صلی اله عليه و آله, از کتاب 
خدا آگاه هستم. توضیح هرچیز در آن است و آغاز خلقت و امر آسمان و زمین و 
حوادت و اخبار گذشتخان و ایند قان در قران آمده است و گویی این حوادث, در 
برابر چشمان من است و انها را می‌بینم. 

۳ عباشی از اصبغ بن نباته روایت کرده: زمانی که أمير مومنان عليه السازم 
وآرد گوفه شد. جهل صبح با ایشان نماز خواند و این ايه را در نماز, تلاوت کرد: 
«سبح اسم ریبک الاغلی» [نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای] منافقین 
گفتند: به خدا قسم ابن ابی طالب غلیةالسلام نمی‌تواند قرآن بخواند و اگر 
می‌توانست قران بخواند, غیر از این سوره را نیز برای ما می‌خواند. این سخن به 
گوش حضرت رسید و فرمود: واي بر شما! من ناسسخ قران را از متسوخش و 
محکم آن را از متشابه ا جاو از ناش و سروف آن را از معانی‌اش 
تشخیص می‌دهم. حرفی نیست که بر محمد صلی اله علیه و آله نازل شده باشد. 
مگر این که می‌دانم در مورد چه کسی, + و لل چه روزی, و در چه مکانی نازل شده 
است. وای پر شما ایا : «ٍن هذا لفى الصحف الأولى# صحف [نراهیم وَمُوسی» 
قطما در صحیفه‌های گذ شته این امعتی) هست# صحیفه‌های ابراهيم و موسی] به 
خدا قسم, من این دو کتاب را از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث بردم و 
رسول خدا کتاب های ابراهيم و موسی علیهما السلام را بر من ابلاغ کسرد, وای بر 
شماء به خدا فسم من کسی هستم که در مورد من خداوند نازل کرد: «وتمنها أذن 
واعیة»" [و گوشهای شنوا آن را نگاه دارد] نزد رسول خدا صلی اله عليه و آله 


۱- آعلی/ ۱. 
- - أعلی / ۱۸-۱۹ 
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بودیم که ما را از روحی باخبر نمود. من و کس دیگری که ظرفیت آن را داشت از 
ان آگاء شدیم. چون از نزد رسول خدا بیرون آمدیم. گفتند: الان جه گفت؟" 

۴ از سلیم بن قیس علالی روایت شده که گفت: شنیدم امیر مومنان علیه 
السلام می‌فرمود؛ آیه‌ای بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل نشد. مگر آن که آن 
را برایم خواند و املا کرد؛ پس آن را به خط خود نوشتم و تأویل و تفسیر آن و 
ناسخ و منسوخ آن و محکم و متشابه آن را به من آموخت و از خدا برایم خواست 
که فهم و حفظ ان را به من بیاموزد. از زمانی که این دعا را برای من کرد نه ایه‌ای 
از قران را فراموش کردم و نه علمی را که برایم املا کرد و نوشتم را از باد بردم و 
شر ان چه را که خدا از حلال و حرام و امر و تهی در گذشته و اینده و نیز از 
طاعت و معصیت. په او اموخت, به من یاد داد و آن را حفظ کردم و حتی یک 
حرف آن را فراموش نکردم. سپس دستش را بر سینه‌ام گذاشت و از خدا خواست 
که قلبم را از علم و فهم و حکمت و نور پر گند و چیزی را فراموش نکردم و 
جیزی را نانوشته باقی نگذاشتم. گفتم: ای رسول خدا! ایا نمی‌نرسید که از ایسن به 
بعد دچار فراموشی شوم؟ فرمود: از فرآموشی یا نادانی تو نسی‌ترسم؛ چرا که 
پروردگارم مرا با خبر ساخته که او در مورد تو و شریکان تو که پس از تو خواهند 
بود. دعای مرا اجابت کرده است. گفتم: ای رسول خدا! شریکان من پس از من که 
هستند؟ فرمود: کسائی که خداوند اھا کا وکین ابا طقرون ساخت. سس 
فرمود: اوصیا از نسل من تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. همگی. 
هدا یٹ شده‌اند و دیگران نمی توائند به آنان آسیبی بزنند. آنان با قرآن هستند و قران 
با آنهاست. قر آن از آنها جدا نمی‌شود. آنها نیز از قرآن جدا نمی‌شوند. به واسطه انپا 
امت من پیروز می‌شود و به واسطه آنها به باران می‌رسند و به واسطه آنها بلا از آنها 
دور می‌شود و به وأسطه آنها دعایشان مستجاپ می‌شود. گفتم: ای رسول خدا صلی 
لله علیه و له انها را برایم نام ببر: به من فرمود: این فرزندم و دستش را بسر سر 
حسن عليه السلاع قرار داد. سيس این فرزندم و دستش را بر سر حسین عليه 
السلام قرار داد سپس پسر او که به او علی گفته می‌شود و در ایام حیات تو متولد 
خواهد شد. ساام مرا به او پرسان. سپس دوازده نفر از فرزندان محمد صلی اله عليه 
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و اله کامل می‌شوند. به او گفتم: پدر و مادرم به فدایت. آنها را برایم نام بسر, پس 
انها را فرد به فرد نام پرد. به خدا سوگند. ای برادر بنی هلال, من می‌دانم چه کسی 
با بهدی امت محمد صلی اله علیه و اله که زمین را پس از آن که پر از ظلم و جور 
شده است. پر از عدل و داد خواهد گرد بین رکن و مقام بیعت خواهد کرد و حتی 
نام پدران و قبایل آنان را نیز می‌دانم" 

۵ از سلمة بن کهیل, از کسی که با او سخن فته روایث شده که علسی عليه 
السلام فرمود: اگر حکومت به من برسد و اسارات در اختبار من فرار کیرد به 
بهودیان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در تورات نازل کرده است تا آن 
که تورات به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن سکم 
کرده‌ام, و بر مسیحیان همان گوئه حکم خواهم رائد که خداوند در انجیل نازل کرده 
است تا آن که انجیل به خداوند ابلاغ کند که من براساس فرامین الهی موجود در آن 
حکم کرده‌ام, و بر مسلمانان همان گونه حکم خواهم راند که خداوند در قران نازل 
گرده است تا قران به خداوند ابلاغ کند که من براساس فراأمین الهی موجود در ان 
حکم کرده‌ام" 

۶ ) از ایوب بن حر نقل شه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا برخی 
از ائمه علیهم السلام از پرخی دیکر ذاناترند؟ فرمود: بله, ولی علم انها به حلال و 
حرام و تفسیر قرآن یکی اس" 

۷ از حفص بن قرط جهنی, از جعفر بن محمد صادق عليه السلام روایست 
کرده که حضرت فرمود: علی علیه السلام صاحب حلال و حرام و علم به قرآن بود 
و ما نیز در طریق او هستیم." 

۸ از سکونی, از جعفر. از پدرش. از پدرش عليه السلام روایست شده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در میان شما کسی است که به خاطر تأویل 
قرآن می‌جنگد. هم چنان که من به خاطر تنزیل آن جنگیدم و او علی بن ابی طالب 


بر 8 لاء 
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علیه السلام است.' 

۹ از بشیر دهان روایت شده که شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: 
خداوند. اطاعت از ما را در کتابش واجب نسود و مردم نمی‌توانند أن را نادیده 
پگیرند. گزیده مال, انفال و کرامت‌های قران از آن ماست. من نمی گویم ما اصحاب 
غيب هستیم و کتاب خدا را می‌دانیم؛ همه چیز در کتاب خدا خست. خداوند علمی 
را به ما آموخت که احدی غیر از او آن را نمی‌دانست و علمی را که فرشتگان و 
پیسامبرانش أن را مسی‌دانستند و علمی را که فرشتگان و پیاسرانش نیز آن را 
لمی‌دانستند به ما آموخت." 

۰ از مرازم روایت شده است که شنیدم امام صادق علیه السلاع مسی‌فرمود: 
همواره خداوند, یکی از ما اهل بیت را که قران را از اول تا آضرش بداند, 
برمی گزیند و حلال خدا و حرامش نزد ماست و تا زمانی که بتوانيم با کسی در این 
باره سخن بگوییم. نمی توأئیم آن را کتمان کلیی. " 

۱) از حکم بن عتبه تقل شده است که گفت: امام باقر عليه السلام به یکی از 
اهالی کوفه که از او سوّالی پرسیده بود. یما کی را در مدینه می‌دیدم. آشار 
جبرئیل و ازل کردن قرآن بر جدم را در خائه‌هایمان به تو نشان می‌دادم. مردمان, 
علم را از ایش‌غوز ما مي نوشند و اناد هدایت می‌شوند و ما کمراه می‌گردیم؟ ایسن» 
محال است ' 

۲۳ یوسف بن سخت بصری گفته است: امضای محمد بن حسن بن علی را به 
خط او دیدم. در آن آمده پود آن چه پر شما واجب است و باید بگویید, این است 
که ما اسوه‌های خداوند و امامان و جانسینان او در زسین و امنای او برخلق و 
حجت‌های خداوند در سرزمین او هستیم. حلال و حرام را می‌شناسیم., تأویل قرآن 
و فصل الخطاب را مي‌دانيم. " 

۳ ویر بن ابی فاخته, از پدرش نقل می‌کند که گفست: حضرت علسی عليه 


۱- تفیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۲۸ ۰۲۹ ح ۱۰. 
۲- تفسیر عياشي. سم ام س اء ۱ ح ا 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۸. ۰۲۹ ح ۱۲. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۲۸ ۲٩‏ ح *1. 
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السلام فرمود: در بین دو لوح. چیزی نیست مگر آن که من آن را مي‌دانم." 

۲ سلیمان بن اعمش, از پدرش نقل می‌کند که گشت: حضرت علی عليه 
السلام فرمود: هیج ایه‌ای نازل نشد. مگر آن که می‌دانستم در باره چه کسی و کجا 
و بر چه کسی نازل شده است. بروردگار من به من, دلی اندیشمند و زبانی سخن 
برداز پخشیده است." 

ما ۲ ابو صیاح گفت: امام محمد باقر عليه السلام فرمسود: خداوند» تتزیل و 
تأویل را به پیامبر صلی اله علیه و آله خود آموخت و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله آن را به على عليه السلام آموخت." 

۴) سعد بن عبد اله از احمد ین محمد پن عیسیء» از حسین بن سعید و محمد 
ین خالد برقی» از نضر بن سوید. از بحیی بن عمران حلبی, از ايوب بن حر, از امام 
صادق علیه السلام یا از کسی که ان را از امام صادق علیسه السلام روایت کرده 
است. نقل کرد که از امام پرسیدیم: ایا برخی از ائمه علیهم السلام از برضی دیگر 
عالمتر هستند؟ فرمود: بله. ولی علم آنان به حلال و حرام و تفسیر قرآن. یکی 


ا 





۱ - تفسیر غباشی, جا ص ۱۸ ۷ ح ۱۵ 
۲- تفسیر غباشی. ج اء ص ۲۸: ۲٩‏ 

1 - تفسیر غیاشی» ج ۱ س ۲۸ ٩‏ ح ۱۵. 
۴ - پجار الانوار. ٍ۸۹ هی ۱۵ . 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۱) محمد بن علی بن بابویه در «الغیبه». از محمد بن علی ماجیلویه (رض) از 
عمویم محمد بن ابی القاسم(ره)؛ از محمد بن علی الصیرفی کوفی, از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عمر. از جابر بن بزید جعفی, از سعید بن مسیب, از عبد الرحمن 
بن سمره نقل کرده است که رسول خدا صلی اله"علیه و اله فرمود: خداوند یه زیان 
هفتاد بیامبر لعنت کند کسانی را که در دين خدا جدل می‌کنند؛ و هر که در ایات 
خداوند جدل کند کفر ورزیده است. خد ن جل ارمود: «ما ادل فی آبات 
الله إلا الذین کفروا فلا تفررک هم فی البلام» [جز آنهایی که کفر ورزیدنده کسی 
در آیات خدا ستیزه نمی‌کند پس رفت مان ی تشه ها و را دستخوش فر سب 
نگرداند؛ هر که قرآن را تفسیر به رأی کند. به خداوند افترا و درو بسته است؛ و 
هر که بدون آگاهی, فتوی صادر کند. فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می‌کنند؛ 
هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی به اتش جهنم منجر می‌شود. عبد الرحمن بن 
سمره گفت: اي رسول خداء مرا به سوی نجات راهنمایی کن, و ایشان فرسود: ای 
این سمره هر كاه تمایلات نفسانی, متفاوت شد و نظرات گوناگون کشت در ان 
هنگام از علی بن ابی طالب علیه السلام کمک بخواه چرا که او امام است من و 
خلیفه آنها پس از من است. او کسی اسست که حسق را از باطل, قابل تشسخیص 
می‌سازد. هر که از او سوال کند, به او جواب می‌دهد؛ و هر که از او راهتمایی 
بخواهد. هدایتش می‌کند؛ و هر که حق را نزد او طلب کند. آن را می‌یابد؛ و هر که 
هدایت را در نود او جستجو کند. آن را می‌یابد؛ هر که به او پنساه برد به او پناه 
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می‌دهد؛ و هر که به او تمسک جوید, أو را نجات می‌دهد؛ و هر که به آو اقتدا کند. 
هدایتش می‌کند. ای أبن سمره, هر کس از شما که تسلیم او باشد و او را دوست 
بدارد, سالم می‌ماند؛ و هر کس از شما که او را رد ګند و با او دشمنی ورزد, هلاک 
خواهد شد. ای ابن سمره, على عليه السلام از من است. روح او از روح من است و 
طینت او از طینت من, او برادر من است و من برادر او هستم. او همسر دخترم 
فاطبه باتوی تمام زنان عالم از اول تا آخر است و دو امام است من و دو فرزندم و 
دو آقای جوانان اهل بهشت. حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین, از نسل او 
هستند که نهمین آنها قائم عليه السلام امت من است که زمین را از قسط و عدل بر 
خواهد کرد پس از آن که از ظلم و جور پر شده باشد.! 

۲ محمد بن یعقوب از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد ہن خالد. از 
حسی بن عل الوشاء, از ابان احمر: از ژیاد : یه ای میج 
که فرمود؛ آن چه می‌دالید بگویید و آن چه نمی‌دانید بگویید: خد و ند و 
نسان أيه را از قران می‌گیرد که که چیزی بلندتر از آن چه بين اسمان و زمين است 
به خاطر همان ايه به سجده می‌افتد. ' 

۳ و نیز, از تعدادی از اضحاب ماء از احمد بن محمد ہن خالد. از بدرش, از 
محمد بن سنان. از زید شحام قل کرده که گفت: قتاده بن دعامه نزد ابو جعفر عليه 
السلام رفت و ایشان فرمود: اي فتاده! ایا تو فقیه اهل بصره هستی! کُفت؛ این طور 
می‌پندارند. ابو جعفر علیه السلام ف ررد شنیده‌ام که قرآن را تفسیر می‌کنی؟ قتاده به 
یشان گفت: بله؛ بو جعفر علیه السلام فرمود: آیا قرآن را با آگاهی تفسیر می‌کنی یا 
با جهل؟ گفت: نه. با اگاهی. ابو جعفر عليه السلام فرمود: پس اگر قرآن را با 
آگاهی تفسیر می‌کنی تو خودت هستی و من از تو می پرسم. قتاده گفت: بیرسید, 
فر مو د: و مورد سحن خداوند عز و جل در سوره سیا به من بکُو: «وقدرنا نها 
السر یروا فیها الى وایاما آمنین»" [و در مان آنها سسافت را به اندازه مقرر 
داشته پود یم در این (راهاها شبان و روزان , آسوده خاطر بگردید], قتاده گفت: یعنی 
هر کس از خانه‌اش با توشه حلال و مرکب و کرایه حلال خارج شود و قصد این 
خانه را کند تا زمانی که نزد خانواده‌اش بازگردد. در آمان است. ابو جعقر عليه 
السلام فرمود: تو را به خدا قسم می‌دهم ای قتاده! ایا می‌دانی که گاه مسردی از 
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خانه‌اش با توشه حلال و مرکب و کرایه حلال خارج می‌شود و قصد این خانه را 
می‌کند. پس در مسیر, دزدان راه را بر او مي‌بندند و توشه سفرش از دست می‌رود. 
و به او ضربه‌ای مي‌زنند که باعث مرگ او می‌شود؟ قتاده گفت: بله. آبو جعفر عليه 
السلام فرمود: وای بر تو ای قتاده! اگر قران را از جانب خودت تفسیر می‌کردی 
پس هلاک شده‌ای و دیگران را هلاک کرده‌ای و اگر آن را از مردان می‌گرفتی پس 
هلاک شده و هلاک کرده‌ای, وای بر تو اي قتاده! تفسیر این است که هر کس با 
توشه حلال و مرکب و کرایه حلال از خانه‌اش خارج شود و قصد این خانه را کنسد 
در حالی که حق ما را بشناسد و محبت ما را در دل داشته باشد. همان طور که 
خداوند عز و جل فرمود: «فاجِعّل أفِدة من الاس تهوی الَهمٌ» [پس دلهای برخی 
از مردم را به سوی آنان گرایش ده] و قصد خانه کعبه را نکرده باشد, پس به او 
می‌گوید: سوگند به خدا که ما دعوت ابراهیم علیه السلام هستیم که هر کس ما را 
دوست بدارد حجتش قبول خواهد شد و در غير این صورت. پذیرفته نخواهد شسد. 
ای قتاده! افر این جنین باشد تا روز قیامت, از عذاپ جهنم در اسان خواهد بود. 
قتاده گفت: جاره‌ای نیست به خدا سوگند. من چز همان طور که گفتم تفسیر نکردم. 
امام باقر عليه الساام قرمود: وای بر تو ای قتاده؛ کسانی قران را سی‌شناسند که 
مخاطب قرآن واقع شده‌اد." 

۴) محمد بن علی بن بابویه. از محمد بن موی بن متوکل از علی پن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش از ریان بن صلت» از على جتن موس الرضا عليه السلام از 
پدرش, از پدرانش از امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند 
عز و جل فرمود: هر که کلام مرا به رأی خود تفسیر کند. به من ایمان نیاورده است؛ 
E i O Sk E Ss‏ ما E hS‏ 
اا کی و 

۵) و نیز, از ابو الحسن علی پن عبد اله اسواری مذکر. , از آپو بوسف أحمد بن 
محمد بن قیسی سجزی مذکر, از ابو یعقوب از علی بسن خشرم؛ e‏ 
عبیده. از محمد ین کعپ. وایت کرده که رسول خدا صلی لل عليه ر اله فرمود؛ من 
به خاطر سه خصلت پس از خود. نگران ی امتم هستم: ۱ تم ی 
کنند. یا این که با لغزش علماء. دچار لغزش شوند. و با اين که پولی بدست آورند و 
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سپس عصیان کنند و مغرور شوند؛ آکنون راه تجات از این‌ها را په شما می‌گویم: اما 
در مورد قران به محکمات ان عمل کنید و به متشابهات ان ایسان بیاورید و در 
مورد عالم. منتظر پاشید تا به راه حق بازگرده و از لغزش او پیروی نکنید و در 
مورد پول باید بگویم که راه نجات از آن. شکر نعمت و به جا آوردن حق آن 
ات 

۴ و نیز, از احمد بن حسن قطان (ره), از احمد بن یحبی, از بکر بسن عبد الله 
بن حبیب, از احمد بن یعقوب بن مطر, از محمد بن حسین بن عبدالعزیز احدب 
جندیشاپوری نقل کرده که در کتاب پدرم که به خط خودش بو 2 یافتم: از طلحة بن 
زید. از عبد الله بن عبید, از ابو معمر سعدانی. روایت شده است. که امیر مومنان 
علیه الستام په مردی فرمود: ب یز از ۱ ین که قرآن را به رأی خود تفسیر کنی تا 
زمانی که آن را از علما پپرسی و دریایی؛ چرا که بسیاری از مواقع آیاتی هستند که 
شبیه کلام بشرند؛ در حالی که کلام خدا هستند و تأویل آن شبیه کلام بشر نیست. 

همان طور که هیچ یک از مخلوقاتش شبیه او نیست. هیج یک از اعمال خداوند نیز 
مشابه اعمال بشر نیست و هیچ یک از کلمات خداوند نیز مانند کلام بشر نیست؛ 
زیرا کلام خداوند تبارک و تعالی صفت اوست و کلام بشر اعمال اوست. پس کلام 
خدا را به کلام بشر تشبیه نکن که در ای صورت هلاک و گمراه خواهی شر" 

۷ عیاشی. از زراره. از ایو جعقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: هیج 
چیز مانند تفسیر قران از فهم و عقل انسان‌ها دوز نیست؛ زیر ابتدای آیه قران در 
یک مورد نازل می‌شود و وسط ان در زمینه دیگر و آخر ان ان دیگر تازل 
می‌شود. سپس فرمود: «ما بريد الله هب نکم الرجس آهل ابیت وبطهرکم 
تطهیرا»" آخدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان ابساهپی) بز دایید و شمارا 

پاک و باکیزه گرداند] از اغاز جاهلت ؟ 

۸ از جایر روایت شده است که امام صادق عليه السلام قرمود: ای جایر! 
قران, باطنی دارد و ان ¿ باطن نیز ظاهری دارد. . سپس فرمود: ای جایر! | هیچ چیز 
مانند قر آن از فهم و غفل انسان ) دور نیست؛ زیرا ابتدای ایات قران در یک مورد 
تازل می‌شود و وسط ا ن در یک زمينه و آخسر آن نیز در موضوع د دیر نازل 
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می‌شود؛ و قرآن کلام متصلی است که به گونه‌های مختلف درمی‌آید.' 

)٩‏ از هشام بن سالم از ابو جعفر علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
هرکه قرآن را به رای غود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد. اجری ندارد؛ و اگر 
تفسرش اشتپاه باشد کناهشی بر عهده اوست," 

۰) از ابو الجارود روایت شده که ابو جعفر عليه السلام فرمود: أن جه 
می‌دائید پگویید و أن جه نمی دانید بخویید: خدا آگاه‌تر است. انسان آیه را آژ قران 
می گیرد که چیزی بلندتر از آن چه ہین آسمان و زمين است به خاطر آن آیه په 
سجده می‌افتد. " 

۱ از ابو بصیر نقل شده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر که قرآن 
را په رای خود تفسی کتد و ٹفسپرش درست باشده اجری ندارد؛ و اگر تفسیرش 
اشتباء باشد. او از اسمان, وو اسك" 

۲) از عبد الرحمن ہن حجاح نقل شده است که: شنیدم اسام صادق عليه 
السلام می‌فرمود: هيج چیز مانند قر آن از فهم و عقل انسان دوز لیست." 

۳ از عمار بن موسی, روایت شده است. که امام صادق عليه السلاع فرمود: 
در مورد حکم کردن سؤال شد؟ فرمود: هر که بی نو نفر به رأی خودش قضاوت 
گند کفر ورزیده است؛ و هر که آیه‌ای از رای را بم رای خودش تفسیر کند, کفر 
ورزیده است." 

۴ از زراره روایت شده که امامباقر علیهالتبلام فرفود: از دشمنی بپرهيزید 
که عمل را باطل می‌کند و دین را از بین می‌برد. همانا یکی از شما آیه را می‌گه د 
(و تفسیر می‌کند) که بلندتر اژ اسمان در آن می‌افتد." 

۵ از قاسم بن سلیمان روایت شده است که امام صادق عليه السلام فرسود: 
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۲- تفسپر عیاشی. ج ۱ هی ۳۰۰۲۹ م 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰.۲۰ ح ۵ 
#- تقسیر عیاشی. ج ۱« هي ۰ م۲ 
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پدرم علیه السلام فرمود: هر گاه کسی تفسیر ایه‌ای از قران را برای آیه دیگر بکار 
برد. کفر ورزیده است." 

۴ از یعقوب بن یزید. از پاسر» از ابو الحسن امام رضا عليه السلام روایت 
شده که فرمود: جدل کر دن در کتاب خدا کفر است." 

۷ از داود بن فرقد نقل شده است که امام صادق عليه السلام فرمود: در 
مورد آیات قرآن نگویبد که این آیه در باره این مرد و آن در باره این مرد است. در 
قران موارد حلال و حرام ذکر شده است و نیز اخبار موادت گذشته و اخبار 
حوادث آینده و حکم مسائل مربوط بین شماء در قرآن آمده است؛ پس قرآن ایس 
چنین است. رسول خدا صلی الله علیه و اله این اجازه را داشت که اگر بخواهد 
کاری را انجام دهد و اگر بخواهد آن را ترک کند. تا آن که وقتی واجبات و فرائض. 
و نمازهای پنج گانه. اعلام شد. مردم. حق داشتند په پیامبر صلی اله عليه و آله 
اقتدا کنند؛ زیرا خداوند فرمود: ١‏ وما آتاکم الرسُول فلو وتا اک عة انا 
[و آن چه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و اد ۳ ن جه شما را باز داشت 
پازایستید] 

۸ محمد بن یعقوب. از.نجمد بن بی از احمد بن محم از حسین بن 
سعید. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان» آز امام صادق عليه السلام تقل رده 
است که: پدرم علیه السلام فرمود؛ هر گاه کسی نفسیر ایه‌ای از قران را برای آیبه 
دیگر به کار بیرد. کفر ورزیده ۳ 

مؤلف گوید: محمد بن علی بن بابویبه در کتاب معانی‌الاخبار: معنای این 
حدیث را از برخی علما چنین نقل کرده است: معناي این حدیث. این است که یه 
را پا سیر ایه دی تفسب کنو ۵ 





1 تفسیر عیاشی» ج ۱+ خی ۰ ح‎ -٩ 

۲- تشسیر عیاشی. ج ۱ هی ° 

۳- تفسیر عیاشی» ج سس ۰ ح ۲ 

۳ چشر ۷ 

۴- کافی. × ۲ ص ۴۳۲ پاب النوآدره م ¥ 

۵ معانی الا خبار: جس ۰ سح 1 جاپ اعلمی, بیر وت 
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۷ 
قرآن, ظاهر و باطن, عام و خاص, محکم و 
متشابه. ناسخ و منسوخ دارد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اهل بيت علیهم السلام از آن آگاه 


هستند و انان راسخان در علم هستند 


ابد خو ا د ا جا ا 
منصور, از اپن اذینه, از فضیل بن یسار روایت کا د٤رک‏ گفت: از امام باقر عليه 
السلام در مورد این روایت پرسیدم: هر آیه‌ای دارای ظاهر و باطن است. آیشان 
فرمود: منظور از ظاهر و باطن: تاو آن است+ بر خی از تأویل‌هاء کذشته است و 
پرخی. مربوط به حوادث اینده است؛ همان گُونه که خورشید و ماه به طور پیوسته, 
جاری هستند (قر آن برای همه زمان‌هاست). هر وقت؛ ناویا آبه با کلسه‌ای از 

قران. مطرح شود. همان طور که بر مردگان, مدق می کند. بر زندگان نیز صادق 
است؛ خداوند فرمود: وما تغل تأویل اه الله والرّاسخون فی العلم» | آباآن که 
تأویلش را جر خدا و ریشهداران در داش کسی نمی‌داند] و ما می‌دائیم" 

۲) و نیز, از محمد بن حسین» از وهیب پن حفص, از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است: قرآن دارای محکم و متشایه است. محکم چیزی است که به آن 
ایمان مي‌آورند و عمل می‌کنند و متشایه چیزی است که به ان ایمبان می‌آورند و 
عمل نمی‌کنند و آن سخن خداوند تبارک و تعالی است: «فی قلویهم ی یعون ما 


۱- آل عمر ان ۷. 
= بتساثر الدر جات س ۹۹ باب ا 1 
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تشابه منه ابتغاء الفتند وابتفاء تأویله وما یلم تأویله ا والراسخون فی i‏ 
[اما کسانی که در دلهایشان انعراف است پرای فتنه جویی و طلب تایبل آن | 
دلخواه خود) از متشابه ان پروی مے کشا با أن که FORAY‏ 
ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند! 

۲ از ابراهیم بن اسحاقی. از عبد الله بن حماد. از برید بن معاوبه عجلی, از 
یکی از آن دو بزرگوار علبهما السلام روایت کرده که در مورد سخن خداوند متعال: 
«وما بل تأویله الا الله والرّایخون»" [با آن که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران 
در دانش کسی نمی‌داند] فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله و اهل پیت او علیهم 
السلام بیشترین مهارت را در این علم دارند زیرا خداوند هر آن جه را که از تتزیل 
نیم اس 2 است. و اینطور نیست که خداوند چیزی 

بر بیامبرش ازل کند و تأویل آن را به او نیاموزد و اوصیای الهی پس از او نیز 
: آن آگاهند؛ و کسانی که تأویل آن را نمی‌دانند. هنگامی که عام پا علم فر ور 
آ یت نان ییاز خداوند به آنها پاسخ می‌دهد: «یقولون ما به کل من عند رّنا»" 
| ما پدان ایمان اوردیم شمه (چه سکم و چه متشابه) از وناب پروردگار مات ]. 
قرآن دارای عام و خاص و فحعم ژ ید4 و تاسخ و منسوخ است و کسانی که در 
این علم مهارت دارند از | آن اا 

۴ و نیز از بعفوب بن زیدء از ابن آبی عمیر, از سیف بن عمیره از ابو صپاح 
کتانی روایت کرده است که: امام صادق عليه السلام فرمود: ای آپا صالح» ماقومی 
هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است؛ انفال و گزیده اموال از آن ماست 
و ما کسانی هستیم که در این علم مهارت داریم, همان کسانی که دیگران به انها 
حسد می‌ورزند. کساتی که خداوند فرمود: هأ يدون الّاس على ما تام الله 
بن فضله»" [بلکه به مردم برای آن چه خدا از فضل خویش به آتسان عطسا کرده 
رشک می‌ورزند | 

۵) و یزء از محمد بن خالد. از سیف بن عرد از ابو بصیر, روایت کرده که 


_ - بصائر الدرجات, س ١۹٣۱ء‏ پاب ۰ سح ۳ ال عمران ۷۸ 
۲- آل ععران/ ۷ 

۳ ال عمران/, ۷ 

۲- بصاثر الدرجات. س ۲۰۰ باب ۱۰ م ۸ 

یس بعساثر الدرجات: تن ۷ ۷ باب ۰ ۱ 4 تساه ٣ث‏ 
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ابو جعفر عليه السلام فرمود: ما کسانی هستیم که در این علم مهارت داریم و از 
تأویل قران آگاهیم." 

۶ عیاشی از اپو محمد همدانی, از مردی, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده و گفته است: از او در مورد ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم. فرمود؛ 
ناسخ» چیزی است که الان ثابت است و منسوخ, خی ی است که کذشته است: 
محکم, آن چیزی است که به آن عمل می‌شود و متشابه. جیزی است که برشی از 
آن شبیه برخی دیگر است.: 

۷ از جابر نقل شده که امام صادق عليه السلام فرمود: ای جابر! قران باطنی 
دارد و آن باطن نیز ظاهری دارد. سپس فرمود: ای جایر! هیچ چیز به اندازه قران 
از عقل و فهم انسان دور نیست: زیرا ابتدای آیات قران در یک زمینسه و وسط آن 
در زمینه دیگر و خر أن در زمبنه متفاوتی نازل می‌شود. قران کلام بیوستهای 
است که به شکل‌های گوناگون درمی آید." 

۸ از زراره نقل شده که امام باقر عليه السلام فرمود: قران با ناسخ و منسوخ 
تاژل شد ' 

٩‏ از حمران بن اعين, از امام باقر علیة التسار م روایت شده است: ظاهر قران 
آن کسانی هستند که فرآن در رابطه با آنها تال شده و باطن ان کسانی هستند که 
په مانند اعمال آنان عمل می‌کنند." 

۰) از فضیل بن يسار نقل شده که: از آمام باقر عليه السلام در سورد این 
روایت پرسیدم: هر آیه‌ای که در قرآن است دارای ظاهر و باطنی است و هر حرفی 
که در آن است دارای حدی است و هر حدی دارای آغازی است. منظور از این 
سخن که قرآن دارای ظاهر و باطنی است چیست؟ فرمود: ظاهر آن. تتزیل قران 
است و باطن آن, تأویل قران. برخی از آن در باره حوادت گذشته است و برخی از 
آن مربوط به حوادئی است که هنوز اتفاق نیفتاده است؛ هم چنان که خورشید و ماه 


۱- بعائر الدرحات. ی ۰ ۰ ۲ باب ۰ سح ۷ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج اء س ۲۲+ م 1 
= تفسیر عیاشی. ج ۱ ی ۲ سم آ. 
۴- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ٣٣ہ‏ ح ٣‏ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۳٣ہ‏ ح ۳. 
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در جریان هستند. هر وقت. مصداق (تأويل) ایه‌ای فرا بر سد. اتفاق خواهد افتاد. 
خداوند متعال فرمود: وما يلم تاویله الا الله وال رسیخون» [با آن که تأویلش را 
جز خدا و ریشه‌داران در داش ۳ نمي‌داند] وما آن را می‌دانیم." 

۱ از ابو بصیر روایت شده که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: قران دارای محکم و متشابه است؛ محکم ان حیز ی است که به آن ایمان 
می‌آوریم و عمل مي‌کنيم و بر آن گردن می‌نهيم, و متشابه آن چیزی است که به آن 
ایمان می‌آوریم ولی عمل نمي‌کنيم. ۱ 

۲) از مسعدة بن صدقه نقل شده که: از امام صادق عليه السلاع در مورد 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه پرسیدم فرمود: ناسخم, امر ثابتی است که به ان 
عمل می‌شود. و منسوخ, آمری است که به آن عمل شده است ولی چیزی آمده که 
آن را نسخ کرده است؛ و متشابه آن است که کسی که آن را نمی‌داند. امسر بر او 
مشتبه سی شود. " 

۳۲ از جاب تقل شده است که: از امام باقر علیه السلام در مورد موضوعی در 
تفسیر قران پرسیدم. آن حضرت به من,پاسخ داد. سپس بار دیگر پرسیدم و ایشان 
جواب دیگری به من داد. گفتم: فدای تو یوم پیش از این در مورد آیین مسئله 
جواب دیگری به من دادید. پس به من فزنود: ای جابر. قران دارای باطنی است که 
آن باطن نیز باطنی دارد و ذارای ظاهری است که ان طاهر نیز طاهری دارد. اي 
جابرا هیچ چیز مانند قران از فهم و عقل انسان, دورتر نیست؛ زیرا ابتدای ایات 
قرآن در مورد یک موضوع و وسط آن در موضوخ د دیگر و آخر آن نیز در زمینه‌ای 
یکره تازل شده | ست؛ قران . کلام پیوسته‌ای است که به شکل‌های گوناگون 
درمی آید. " 

۳ از ابو عبد الرحمن سلمی روایت شده که علی عليه السلدم بر یک قاضی, 
ذر کرد و په او فرمود: ایا ناسخ و منسوخ را می‌دانی ؟ گفت: نسه. فرمسود: شود 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۰۲۴ ح ۵ و ال عمرآن/۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱.ص ۰۲۳ ح؛ ۷ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج :س eT‏ ۳ 
۴“ تفسیر عباشی, ج ۰١‏ ص ۲۴ ح, ٩‏ 
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هلاک شده و دیگران را نیز هلاک کرده‌ای! تأویل هر حرفی از قرآن به شکل‌های 
ان است 

۵ از ابراهیم بن عمر تقل شده که: امام صادق عليه السلام فرمود: اخبار 
حو ادث گذشته و حوادث کنوئی و حوادث آینده در قرآن امده است. اسماء مردائی 
در قران آمده بود که حذف شد. یک آسم در قران بر مصادیق متفاوتی دلالت دارد 
که قابل شمارش نیست و فقط اوصیای الهی از آن آگاهند." 

۴ از حماد بن عشمان نقل شده است که: به امام صادق عليه السلام گفتم: ما 
احادیث متفاوتی از شما می‌شنويم. فر مود: قران به هفت حرف ازل شسده اسست و 
کمترین کار برای امام این است که به هفت شکل متقاوت فوا دهد. سيس فر مود: 
«هذا عاونا قان آ ایک بغیر جساب» | [( گفتیم) این بخشش ماست (ان را) 
بی‌شمار بیخش يا نگاه دار] 

۷ محمد بن بعقوب» از حسین بن محمد از بعلی ین محمد از وشاء از 
جمیل بن دراج؛ از محمد بن مسلم: از زراره از ابو جعفر علیه السام روایت گرده 
که فرمود: قرآن یکی است و از طرف یک فزد: نایل شده است؛ اما اختلافی که در 
آن وجود دارد از جانب راویان به وجود ااا 

۸) و نیز از علی بن ابراهيم از پدرش؛ از ابتن حمیر, از عمر بن آذینه, از 


فضیل بن یسار نقل کرده است که به امام ادق علیه السلاه گفتم: مردم می گویند 


که قران په هفت حرف نازل شده است. فر مود: دشمنان خداء دروغ می گویند. بلکه 
قرآن به یک حرف و از طرف یک فرد. ازل شده است. " 

٩‏ از طریق جمهور از کتاب حلیةالاولیاء. حسدیثی مرفوع از عبد اله بسن 
مسعود نقل شده است که گفت: قران به هفت حرف تازل گشته است و هر حرفی 
از آن دارای ظاهر و باطتی است و علم ظاهر و باطن آن نزد علی بن ابی طالب 
عليه السلام است." 


۱- تفیر عیاشی, ج ۱. ص ۲۴: ج ۱۰ 

۲- تفسیر غیاشی: ج ۱ هی ۲۲ 

۳ تقسیر عیاشی. ۾ با س ۴ ح ۱ صاد ۲۱۸ 
۴- کافی, ج ۲. ص ۰۴۶۱ باب النوادر, ح ۱۲. 

۵- کافی. ج ۲ ی ۳ پاب النوادز. 8 ا 

۴- حلية الاولیاه, ج ۱ س ۴۵ 
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۸ 
موضوعاتی که قرآن در باره آنها نازل شده 


ات 


۱ محمد بن یعقوب. از تعدادی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد و علی بن 
ابراهیم, از پدرش و همگی از این محبوب. از ابو حمزه, از ابی یحی, از أصیغ بن 
نباته. نقل کرده است که از امیر مؤمنان عليه السبلام شنیدم که می‌فرمود؛ قسرآن به 
صورت ثلث, نازل شده است: یک سوم ان دزموزد کا و دشمنان ماست. و یک 
سوم آن سنت‌ها و امتال و یک سوم آن, واجیات و احکام است." 

۲ و نیز, از تعدادی از اصحاب. ما, از احمد بن محمد, از حجال. از علی بن 
عقیه, از داود بن فرقد. از کسی که آن را ذکر کترده: از اسام صادق عليه السلام 
روایت کرده که فرمود: قران به صورت چهار ربع (یک چهارم) نازل شده است: یک 
چهارم آن. حلال و یک چهارم آن, حرام و یک چهارم آن, سنت‌ها و احکام. و یک 
چهارم دیگر, خبر گذشتگان شما و اخبار آیندگان شما و آن چبه موجب حل و 
فصل حوادت زمان حال شماست." 

۳ و نیز از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان, از اسحاق به 
عمار. از ابی بصیر. از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده است که فرمود: قرأن به 


۱- کافی. 2 1 ي 5 باب النوادر. و 1 
۲- کافی: ج 5 ا ۳ باب النوادر: ج ٣‏ 
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صورت چهار ربع نازل شده است: یک چهارم آن. در مورد ماء و یک جهارم ان 
در مورد دشمنان ما و یک چهارم آن سنت‌ها و امثال, و یک چهارم آن, واجبات و 
احکام اس 

۲ عیاشی, از ابو الجارود. نقل کرده است که از ابو جعفر عليه السلام شنیدم 
که می‌فرمود: قران به صورت چهار ربع, نازل شده است: یک چهارم آن در سورد 
ما و یک چهارم آن در مورد دشمنان ماء و یک چهارم در مورد واجبات و احکام, 
و یک چهارم آن سنت‌ها و امثال است و کرامت‌های قران از آن ماست. " 

۵ از عبد الله بن سنان نقل شده که: از امام صادق عليه السلام در مورد قران 
و فرقان پرسیدم. فرمود: قران, همه کتاب و اخبار حوادت ابنده است و فرقان, 
محکمی است که به ان عمل می‌شود؛ و هر محکمی, فرقان است," 

۶ از اصبغ بن نباته نقل شده است که از امیر مومنان عليه السلام شنیدم که 
می‌فرمود: فرآن به صورت ثلث. نازل شد: یی سوم آن در رابطه با سا و دشمنان 
اوو کی سوه تیه تاه و اوا ویک سوم ویک را ات و ادا ابش 

۷ از محمد بن خالد حجاخ کرخی, از یکی از اصحابش در حدبثی مرفوع از 
خبشمه روایت شده است که امام باقر علیه السام فرمود: ای خیشمه! قران په صورت 
تلث, نازل شده است:.یگ سوم آن در رابطه با ما و دوستداران ماست. و یک سوم 
ان در رابطه با دشمنان ما و دشمن کسانی که پیش از ما بودند. و یک سوم دی 
سنت و مُثل است. اگر بنا بر این بود که با از بین رفتن قومی که آیه در باره آنها 
بازل شده است؛ آن اه نیز اژ بین برود. دیگر جیزی از قر ان باقی نمی‌ماند. اما 
قران ایتدای آن بر انتهای آن جاري است تا زمائی که آسمان‌ها و زمین بر پا اسست 
و هر قومی ایه‌ای دارد که آن را تلاوت می‌کند. خواه, موضوع آن آیه, خیر باشد و 
خواه شر؛ آنان مو ضوع آن هه 

۸ از طریق جمهور از ابن مغازلی, از ابن عباس, از پیامبر صلی اله عليه و آله 


۱- کاقی. ج ۲ ص ۱۲۳۱ باب النوادن ج ۲. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ اتس که 1 
۲- تفسیر عیاشی: ج سس e‏ ۹1 
۲- تفسیر عیاشی» ج + تس ۰ سح ۲ 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۱ سس اح ۶و ۷ 
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روایت شده که فرمود: قرأن به صورت ربع نازل شده است: یک چهارم آن در رابطه 
با ما اهل بیت است به طور خاص, و یک چهارم آن در مورد موارد حلال, و یک 
چهارم آن در مورد موارد حرام و یک چهارم دیگر در مورد واجبات و احکام 
است: و خداوند گر امت‌ها قر ان را در مورد ما نازل کر ده است. 

٩‏ عیاشی از ایو بصیر تقل کرده است: از امام صادق عليه السسلام شنیدم که 
می‌گفت؛ فرآن امر کننده و بازدارنده است؛ قرآن امر به بهشت می‌کند و از آتش 
جهنم بازمی‌دارد.! 

۰ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از این سنان يا از غير او 
از کسی که آن ذکر کرده است روایت کرد از امام صادق علیه السلام پرسیدم که 
ایا قران و فرقان. دو چیز مختلفند یا یک چیز واحد؟ فرمود: قرآن. همه کتاب 
است و فرقان. محکمی است که عمل په آن راجب است." 

۱ و نیز از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد. از وهیب بن حفص از ابی 
بصیر نقل کرده: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرسود: قران بازدارنده و 
امرکننده است. امر به بهشت می‌کند و از | بجا از می دار" 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ تس ۱ سح ۷ 
1- کافی؛ ج ن ۳ باب الئوادر. م ۱۱. 
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۹ 
7 ۲ ۱ 
قران بر اساس «به در می گویم نا دیوار بشنود» 


۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن پحیی, از عبد اله بن محمد از علسی بسن 
حکم, از عبد الله بن بکیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
قران بر اساس ضرب‌المتل «ایای اعنی و اسمعی يا جارة» (به در می گویم تا دیوار 
بشنود) نازل شده است. کلینی گفت: در روایت دیگری از امام صادق عليه السلام 
آمده است که فرمود: معنایش این است ا کیاکی شااوند عر و جل در قران 
پیامیرش را سرزنش می‌کند. مقصودش آن کر است که قبلا در قرآن ذکر شده 
است؛ مانند این آیه: «ولولا آن تبتناک قد کت مرك الهم اشيا قلیلا»" [و اگر تو 
را استوار نمی‌داشتيم قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایبل شوی]ء مقصود 
خداوند از این آیه, کس دیگری غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله است." 

۲) عیاشی. از عبد الله بن بکیر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
که فرمود: قران براساس «به در می‌گويم تا دیوار بشنود» نازل شده است." 

۳) از ابن ابی عمیر, از کسی که از او روایت کرده, از امام صادق عليه السلام 


۱- ضرب المثلی است که برای کسی زده می‌شود که سخنی را می‌گوید ولی مقصودش: 
خی غير از مقاطب ان کلام تن «مجمم لا متال. ج ٠‏ هن ٩‏ شماره 4۱۷ 
۳- کافی, ج ۴ ص ۴۶۱؛ باب النوادر: ح ۱۴. 
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۱ مقصودش کسی است که قبلا در قران ذکر شده است. مائند این آبه: «قد کدت 
ترکن له شینا قلیلا» مقصود از این آیه کس دیگری است: 





4 
۴۳ 
3 


یبویا 
سی 





۷۴/ ص ۲۱ ح ۴و ثہ اسراء‎ ١ تفسیر عیاشی, ج‎ . ١ 
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١ « 


ا 


در باره آن دسته از آیات که مقصود آنها 
امه علیهم السلام می‌باشد 


۱ عپاشی از ابن مسحان روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فر سود: 
کسی که مقام و موقعیت ما را در قرآن نشناسد. از فتنه‌ها جان سالم به در نخواهد 

۱ 
پر ۵. 

۲ از حنان بن سدیر. از پدرش روایت شده که امام باقر عليه السلام فرمود: 
ای ابوالفضل! ما در کتاب خدا حقی داریم از جانب خداوند که اگر آن را پاک گند و 
عد بگویند: این حق از جانب خداوند نیست یا اي که از آن آگاهی نداشته پاشند. 
فرقی نمی‌کند.! 

۳ از محمد بن مسلم نقل شده که امام باقر ”عليه السلزم فرمود: ای محمد هر 
گاه شنیدی از کسی در این امت به تیکی یاد کردند. پس آن ما هستیم. و هر گاء 
شنیدی که خداوند از فومی از گذشتگان به بدی یاد کرد پس نها دشسمنان ما 
هستند ' 

۴) از داود بن فرقد. از کسی که برای او نقل کرده است روایت شده است که 
امام صادی عليه السلام فرمود: اقر این قران ان قونه که نازل زر دید خوانده 


۱ - تقسیر عیاشی. ج 1 ص ۲۴ -۲۸۵ ح 1 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. عی ۲۴ -۲۵ ح ۲. 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج 1 خی ۲۳ -۲۵ ح ۳ 
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می‌شد. می‌دیدید که نام ما در قران آمده است." 

۵) سعید بن حسین کندی از امام باقر عليه السلام حدیثی را روایت کرده است 
که بس از عبارت: «می‌دیدند نام ما در قران امده است» این جمله ذکر شده است 
همان طور که نام کسانی که پیش از ما بودند. آمده است.' 

۶ از میسر از امام باقر عليه السلام روایت شده است: اگر افزایش و کاهش 
در قران. صورت نمی گرفت. حق ما بر عاقلان, پوشیده ثمی‌ماند. اگر فائم ما قیام 
کند و سخن بگوید. قرآن سخنان او را تأیید می‌کند.! 

۷ از مسعدة بن صدقه از امام باقر علیه السلام» از پدرش. از جدش نقل شده 
است که امیر ممنان عليه السلام فرمود: عترت (اهل بیت) پیامبر صلی الله عليه و 
آله را با بهتریی متال‌های فرآن بنامید؛ این ابی گوارا و شیربن است. بنوشید و این 
تلع ' است. از آن بپرهيزید." 

۸) عمر بن حنظله از a E‏ ات کته رای 
حضرت دیدید عن این ايه «فل کنی بالل شهدا ب یی وتینکم وشن عننه عله 
الکتاب» [یکو کافی است خدا و رکه نزد او علم کتاب است میان من و شما 
کواه باشد] و آیات مشابه آن راآدر قران) جستجو می‌کنم, فرمودند: هسه چمز در 
قران از آغاز تا پایان قران تو را گفابت می‌کند. و چنین ایانی در باره ائمه علسهم 
السلام است. منظور حف کت لوب 

) شيخ کامل شرف الدين نجفی در كتاب «تأویل الآيات الباهرة فى فضائل 
العترة الطاهرة» نقل کرده است که این روایت منقول از جانب عبد الله بن عباس 
(رض) از طریق عام و خاص وارد شده که گفته است: امير مؤمنان عليه السلام به 
من فر مود: قران باه سورت ر نازل شده است: یی چهارم آن در مورد ماء و یک 
چهارم در مورد دشمنان ما و یک چهارم. سنت‌ها و مثل‌ها و یک جهارم دیگر 


۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۲۵ ح ۵ 

۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. س ۲۵ 

۲- ملم اجاج: به معتای تلخ است «قاموس اللغة, ساده اجج». 
ا- تفسیر عاشي ج ۱ ى ح ۷. 
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واجبات و احکام است و کرامت‌های قران از ان ماست. بهترین و کرامت قرآن در 
اين سخن خداوند متعال است: «النرین یستمعون القول فيتيعون أحسنة» [به سخن 
گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند, و منظور از القول. همان قرآن 


ا 

۰ شیخ کامل گفته است: گفته او را آن چه ابو جعفر طوسی با سند خود از 
فضل بن شاذان, از داود بن کثیر روایت کرده, تأیید می‌کند. وی گفت: په امام صادق 
علیه السلام گفتم: ایا منظور از نماز و زکات و حح در قرآن, شما هستید؟ فرمود: 
ای داود. منظور از نماز و زکات و روزه و حج و ماه حرام و سرزمین حرام و خانه 
کعبه و قبله خدا و وجدالّ, ما هستیم؛ خداوند متعال فرمود: «فیتمّا توا نم وجه 
لله» [پس به هر سو رو کنید ان جا روی (په) خداست! ما؛ ایات و بینات هستیم 
و دشمنان ما در قرآن. فحشا و منکر و بغی و خمر و قمار و انصاب و ازلام و 
اصنام و بت‌ها و جبت و طاغوت و مرده و خون و گوشت خوک, هستند. ای داود. 
خدا ما را آفرید و کرامت بخشید و به ما برتری داد و ما را امنا و حافظان شودو 
خزانه‌داران خود بر آن جه در آسمان‌ها ویزمین اشنت, قرار داد. برای ما دشمنان و 
مخالفانی قرار داد؛ در کتابش از ما نام برد و با بهترین نام‌ها و دوست داشتنی تسرین 
آنها نزد خود برای ما کنایه اورد. تا یر دشیمنان مخفی و بوشیده بماند. دشمتان سا 
را در کتابش نام برد و با مبغوض ترین ناغ‌ها در نرد خویش و بندگان پرهیزگارش. 
از تام انها کنایه اورد و در باره آئان ضرب‌المثل زد. 

۱ آن چه شیخ کامل با سند خود از فضل بن شاذان, از امام صادق عليه 
السلام روایت مي‌کند نیز این روایت را تایید می‌کند. حضرت در آن روایت فرمود؛ 
ما ریشه و اصل هر یکی هستم و هر یکی از شاخه‌های ماست و از جمله این 
نیکی‌هاء توحید و نماز و روزه و فرو بردن خشم و بخشش خطاکار و رحست بر 
فقیر و همراهی با همسایه و اعتراف به فضیلت اهل فضل است. دشمنان ما نیز ريشه 
هر شر و بدی هستند. و هر بدی و زشتی از شاخه‌های آنهاست؛ آنها دروغ و خبر 
چینی و بخل و قطع رحم و ریاخواری و خوردن ظالمانه مال ینیم و تجاوز از 


۱- زر ا 
= شو اهد التتزیل. ۾ ۱+ ص Nis‏ شماره ۷ لا و باه جات اعلمی. بجر و یاه 
آ- بقره/ ۵ 
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۱۱ 
در معنی اينکه دین اآلهی شناخت مردان است 


۱) سعد ہن عبد الله در بصاثر الدرجات, از احمد بن محمد بن عبسی بن 
سین بن سعید. از حسن بن علی. از حفص موذن نقل کرده است که آمام صادق 
عليه السلام به ابو الخطاب نوشت: به من خبر دادند که ادعا کردی که شراب مردی 
است و زناء مردی دیگر, نماز مردی است و روزه نیز مردی دیگر, این طور که تو 
می‌گوبی تیست. ما اصل هر خیر و خوبی هستیم و شاخه‌های آن اطاعت خداوند؛ و 
دشمنان ما اصل هر شر و بدی هستند و شاخه‌شیای ان. معصیت خداوند است. 
سیس وشت: جطور ممکن است کسی کیند شتاخته نمی‌شود, اطاعت شود؟! و 
بمگونه شناخته می‌شود کسی که اطاعت انمی ود 6ا 

۲) و نیز از حسین بن سعید. از فضاألة.ین ایوب. از داود بن فرقد روایت کرده 
است که امام صادق عليه السلام فرموذ: در مورد قرایه‌آی نگویید که این مردی 
است و آن مردی است؛ بخشی از قرآن در مورد امور حلال و بخشی در مورد امور 
حرام و قسمتی از آن نیز خبر حوادث گذشته و حوادث کنونی, و نیز اخبار اتفاقات 
آینده و قران این ونه ان" 

۳ و نیز از قاسم بن ربیم وراق و محمد بن حسین بن ابی الخطاب. از محمد 
ن سنان, از میاح مداثنی» از مفضل بن عمر نقل کرده است که او نامه‌ای به امام 
صادق عليه السلام نوشت و امام صادق علبه السلام به او این گونه جواب داد: و اما 
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بعد. من تو را به تقوای الهی و اطاعت خداوند توصیه می‌کتم؛ زیرا اطاعت خداوند و 
پرهیزگاری و تواضع در برابر خداوند و آرامش و تلاش در راه او و اطاعت از اوامر 
۱ خداوند و نصایح پیامبران او و جنگیدن در راه رضای او و پرهیز از آن چه خدا 
نهی کرده است. هکی ناشی از تقوا است؛ و هر کس تقوای الهی بيشه کند. به ادن 
خداوند خود را از آتش جهنم حفظ کرده است و خیر دنیا و آخرت را نصیب خود 
ساخته است؛ و هر کس امر په تقوا کند. کمال موعظه را په جا آورده است. خداوند 
با لطف و رحمت خود ما و شما را در زمره پرهیزکاران قرار دهد. نامه تو به من 
رسیده آن را خواندم و مفاد آن را دریافتم و خداوند را به خاطر سلامتی تو سپاس 
گفتم و شکر کردم. خداوند. عاقبت دنیا و اخرت را به ما و به تو عطا کند. نوشتی و 
در نوشنه‌ات قومی را ذکر کردی که من انپا را مي‌شناسم و رفتارشان تو را متعجب 
کرده است؛ تو در باره آنان حرف‌هایی شنیده‌ای که از حد آنان فراتر است, و تو از 
چنین سخنانی. کراهت داری و آمیدی به هدایت و خوبی و پرهیزکاری و تواضم 
انها نداری. به تو خبر رسیده که انها ادعا می‌کنند دین. شناخت مردان است. و ار 
ابن مردان را بشناسی, هرکاری می‌تواتی انجام بدهی. و به ياد اوردم که تو گفته 
بودی: اصل دین. شناخت مردان است. خداوند په تو توفیق دهد و گفتی که متوجه 
شدی انها ادعا می‌کنند که نماز و ژگات و روزه ماه رمضان و حج و عمره و 
مسجدالحرام و ماه حرام هر یک مرداتی هستند؛ و پاکی و غسل جنابت هم مردی 
است. و هر فریضه‌ای که خداوند عز و جل بر پندگانش واجب کرده است نیز مردی 
است؛ و آنها به زعم خود به تو گفتند هر کس آن مرد را بشناسد, این علم برایش 
کافی است و نیازی به عمل ندارد؛ گوبی که نماز خوائده است و زکات پرداخته و 
روزه گرفته و حج و عمره به جا آورده و غسل جنابت کرده و پاک شده و شعاثر 
الهی و ماه حرام و مسجد الحرام و بیت الحرام را بزرگ داشته است. و آنها گفته‌اند 
۱ هر کس این را دقیقاً و مشخصاً بداند. و در قلبش ثابت باشد جایز است که در 
عمل, اهمال بورزد و و ظیفه ندارد که در عمل تلاشی بکند و ادعا مي‌کنند ار آن 
مرد را بشناسند. این حدود در زمان خودش از انها پذیرفته می‌شود. ار جه به آنها 
عمل نکنند؛ و نیز به تو خبر داده‌اند که آنها ادعا می‌کنند فواحش, یعنی شراب و 
قمار و مردار و خون و گوشت خوک, که خداوند آنها را ممنوع کرده است نیز 
مر داتی طستند. 


۳ 
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و گفتند آن چه خداوند در زمینه ازدواح با مادران و دختران و خواهران و غمه‌ها 
و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر, حرام کرده است و نیز ژنانی که خداوند 
بر ممنان, حرام کرده است. مقصود از همه اینها, همسران پیامبر صلی اله علیه و 
آله پوده است و غیر از ان مورد. همه زنان» میاح هستند. و گفتی که به تو خبر 
داده‌اند که آنها به سراغ یک زن می‌روند و (زنان) یکدیگر را مشاهده می‌کنند و ادعا 
مي‌کنند که این امر باطن و ظاهري دارد که انها آن را می‌دانند؛ ظاهر. همان جیزی 
است که انای از ان پرهیز می‌کنند و برای دفاع از خود أن را دستاوبز فرار می‌دهند 
و باطن. همان چیزی است که آنان در پی آن هستند و به خیال خودشان, به ان, امر 
شده‌اند؛ و نیز ذکر کردی که وقتی اخبار انان را شنیدی, جقدر برایت سخت و 
دشوار بوده است؛ به همین خاطر پراي من نامه نوشتی و در باره سختان ائان از من 
پرسیدی, و این که ایا این چیزها حلال است یا حرام و تفسیر این موضوع را از 
من خواستی. اکنون من این موضوع را برایت توضیح می‌دهم تا چیز مبهمی باقی 
نماند و کاملا به ان اشراف داشته باشی و دجار شبهه نشوی: من در نامهام. تفسیر 
آن چه را که از من پرسیدی نوشتم. پس ان را با ذقت» حفظ کن و دریاب همان 
طور که خداوند متعال فرمود: «وتعه اذن ية" [و کوشهای شنوا آن را نگاه 
دارد] و من اگر خدا بخواهد حلال آن را برایت"وصف مي‌کنم و حرام آن را از نو 
نفی می‌کنم؛ همچنان که برایت وصف کردم و آن را به تو شناساندم تا ان شاء اله آن 
را دریابی. پس ان را انکار نکن ولاحول و لاقوة الا باه والقوة و العزة له جمیعاً 
تو را آگاء می‌کنم از این که هر کس په این صفتی که تو در باره آن از مس 
پرسیدی آیمان داشته باشد و معتقد باشد, او نزد من. مشرک به خداست؛ و این 
شرکی آشکار است و هیچ کس نمی‌نواند در آن شک کند؛ و به تو می‌گویم که این 
سخن را قومی گفتند که چیزی را شنیدند ولی ان را از اهلش در نیافتند و قادر به 
فه آن نیو دند و جدود أو ةرا فلت نشناختند؛ بنا بر این حدود آن چیزها را 
براساس نظر خود و به اقتضای عقلشان وضع کردند و به خاطر کذب و افترا بستن 
به خداوند و رسولش, و نیز به خاطر جسارتی که بر انجام گناه دارند. آن را 
براساس حدودی که به آنها دستور داده شده بود. وضع نکردند؛ و همین برای نشان 





= مساقد ۲ ۱. 


: 469 <- 


لر تاد 
تسیر 
زوایی 





یاو سس 


sarallah-ketab.blogfa.com 


دادن جهالت انان کافی است. اگر انان این اسور را پراساس حدود خودش که 
برایشان مشخص شده بود و آنان پذیرفته بودند. وضع می‌کردند. مساله‌ای نبود و 
اشخالی پیش نمی‌امد؛ اما انان. ان را تحریف نموده و از حق, تجاوز گردند و در 
E‏ دروغ گفتند و در زمینه دستور خداوند و اطاعت از ار اعمال ورز یدند؛ اما 
من به تو می‌گویم که خداوند عز و جل أن را پا حدود خود مشخص ساخته است 
تا هیچ کس از حدود خدا تجاوز ز نکند. و آگر امر به گونه‌ای بود که آنها گفتند. مردم 
به خاطر نادانی خود معذور بودند؛ زرا حدودی را که در این مورد برایشان 
مشخصس شده بود, نمی‌شنأختند و در این صورت. اش گس که در مورد حدود 
خداوند ئوتاشی می‌گرد و کسی که از ان تجاوز می‌نمود. معدور بود؛ زیر ا این حدود 
را نمی‌شنأختند. اما خداوند حدودی را مشخص ساخت که جز مشرکان و کفار از 
آن تجاوز نمی‌کنند. خداوند عز و جل فرمود: «تلک دود الله فلا تفتدوها ومن 
ید دود له فانک هم القالمُون». [اين است حدود احکام الهی, پس از آن 
تجاوز مکنید و کسانی که از حدود احکام الهی تجاوز کنند. آنان همان ستمکارانند] 
از روی حق و بقین به تو می کوټ که خداوند تبارک و تصالی دیین اسلام را 
برای خود برگزید و این دین را برای مخلوقات خود پسندید, در نتیجه هیچ عملی 
را جز با معیار اسلام از کسی نمی‌پذیرد و پیامیران و فرستادگان رابا همین دين 
برانخیخت. سپس فر مود «وبالخی الا بالق نزل» لو أن (قرآن) را بد سق 
فرود اوردیم] بس بیامپران و فرستادگان. و پیامبرش محمد صلی اله علیه و اد .ا 
ٻر همین اساس و با همین دین: مبعوث کرد. اصل دین, شناخت پیامیران و ولایست 
| آنهاست., خداوند عز و جل چیزهایی را حلال و چیزهایی را حرام قرار داد و 
۱ حلال خود را تا روز قیاست. حلال و حرامش را تا روز قیامت. حرام کرد. شناخت 
پیامبران و ولایت و اطاعت انها حلال است؛ پس حلال. آن جبزی است که انیا 

حلال کردند و حرام. ان چیزی است که آنان آن را حرام دانستند؛ و آنها اصل حلال 
هستند و شاخه‌های حلال از انهاست, از فروع آنها چیزهای حلالی است که شیعیان 

و اهل ولایتشان را به آن امر کردند. که بر با داشتن نماز و بر داضت زکات و روده 
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ماه رمضان و حج خانه خدا و عمره و بزرگ داشتن تن محرمات و شعائر و مشاعر 
خداوند و بزرگداشت بیت الحرام و مسجد الحرام و ماه حرام و طهارت و سل از 
جنایت و مکارم اخلاق و محاسن آن و تمام نیکی ها از آنٍ ا سس کت اد 
و و خود E‏ است: اي * الله ا بالعدال والاخسان وایتاء 
ذی القربی یی عن الفحشاء کر وی نیظکم کم تذگرون»' [در حقیفت 
خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از کار 
زشت و ناپسند و ستم باز می‌دارد؛ به شما اندرز مې د ید: باشد که پند گیرید]. پس 
دشمنان آنان, حرام و محرم هستند و اولیای آنان همان کسانی هستند که تا روز 
قیاست در امر و فرمان أن وارد می‌شوند. انان, اهر و باطن فواحش و کناهان 
هستند و شراب و قمار و زنا و ربا و مردار و خون و گوشت خوک. همان چیزهای 
حرام و محرم‌اند و اصل هر حرامی محسوپ می‌شوند؛ و آنان شرارت هستند و 
اصل هر شرارتی می‌باشند. و همه فروع شرارت از آنهاست؛ ازجمله این فسروع؛ آن 
است که حرام را حلال کرده و خود را به آنان آلوده می‌کنند و از فروع آنهاء تکذیب 
کردن پیامبران و انکار اوصیای الهی و ارتکابب فواحش و گناهانی همچون زناو 
دزدی و شرب خمر و مسکرات و خوردن مالاق و خوردن ربا و حیله‌گری و 
خیانت و ارتکاب تمام محارم و انجام دادن همه کناهان است. خداوند به عدالت و 
احسان و ایتاء ذی القربی؛ یعنی مهربانم/ ایشا ونان و انتطله امور انان اسر کرده 
است؛ و از فحشا و منکر و ظلم تهی کرده است که اینها همه از دشمنان پیسامبران و 
اوصیای بیامبران هستند و آنها همان جیزهای هستند که از آنها و از مودت و 
اطاعت آنها نهی شده است؛ و خداوند شما را به این آمر. توصیه می‌کند شاید که 
بتذکر شوید. من اگر به شما بگویم که گناه فاحش و شراب و قمار و زنا و مردار و 
خون و گوشت خوک. یک مرد است و من آگاهم از این که خداوند عز و جل, این 
اصل و فروع آن را حرام کرده و از آن نهی نموده و ولایت آن را همچون ټسي قرار 
داده است که به جای خداوند. بت و شریک‌ها را عبادت می‌کند, يا کسی که سم 
جون فرعون, دیگران را به عبادت خود دعوت کرد. زمانی که گشت: «انا ریکم 
الاعلی»؛ همه اینها به یک صورت است و در یک ردیف قرار می‌گیرد. حال آگسر 
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می خواهی بو که همه اینها مردی است و راه این مرد به سوی جهنم است و هر که 
از او پیروی کند نیز راهش به سوی جهنم است؛ مانند اين سخن خداوند عز و جل 
که فر مود: انما e‏ والدم ولحم الختزیر»! [(خداوند) تنها مر دار و 
ATI‏ چه را که (هنگام سر بریدن) بر شما حرام گردائیده 
ا انسیا رات بسن سپس اگر من بگویم که همه اینهاء فلانی است و فلانی. 

همه آنهاست: تما راست گفتهام که فلائی همان معبود غير خداست. و کسی است 
که از حدود خدا تجاوز کرده است؛ حدودی که خداوند. تجاوز از ان حدود را تهی 
گرده است. سپس به تو می گویم که اصل دین, مردی و آن مرد همان یقین و ایمان 
و امام اهل زمانش است. که هر کس او را يشناسد. خدا و دين او و شبرایع او را 
شناخته است؛ و هر کس او را انکار کند. خداوند و دین او را انکار کرده است؛ و 
هر که نسبت به او جاهل باشد. نسبت به خدا و دين و حدود و شرایم او جاهل 
است و خدا و دين او جز په واسطه ان امام شناخته نمی‌شود. پس این چنین است 
که شناخت مردان. دین الهی است 

شناخت و معرفت به دو ضورت است: معرفت ابت براساس بصیرت که دين 





خدا با اه شا خته می شود و به معر فت خداوند منتهی می‌شود. و این دقیقا همان 
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معرفت باطتی ثابت است. که حن آن واجب است و مستوجب شکر خداوند 
می‌شود. خدایی که با این معرقت بر شما سنت یار نهاد. منتى که خداوند بر 
معرفت ظاهر و اشکار, بر هر کس از بندگانش که بخواهد. منت می‌نهد. .و عرفت 
ظاهری په خداوند, بدون علم به ان سزاوار دارندگان جنین معرفتی لیست؛ ؛ أن 
چنان که دارند گان معرفت باطنی سزاوارند به خاطر بصیرتی که دارند و آنان 
(دارندگان معرفت ظاهری) با این معرفت اندک به معرفت واقعی خداوند تمی‌رسند؛ 


یات ده میت 


فقدماتسی 


حنان کد داو ند در کتابش فرمود: جوا یملک الین بدعون من دونه التغاعة الا 
من شهد بالق وشم r‏ [و کسانی که به جای او می‌خوانند (و سی پرستند) 
اشتیار شفاعت تدارند مگر ] ن کسانی که اگاهانه په حسق گواهی داده باشند ], هر 
کس شهادت حق را بگوید اما به ان اعتقاد قلبی و بصیرت نداشته باشد. خداوند 
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ثواب کسی را که به این شهادت. اعنقاد قلبی و بصیرت دارد نمی‌دهد؛ همچنین هر 


کس حرفی را بزند که قلباً به آن اعتقاد نداشته باشد. همچون کسی که قلباً په آن 
حرف اعتقاد دارد و با بصیرت بر آن پافشاری می‌کند. عقویت نصی‌شود. اکنشون 
دانستی که حال اهل معرفت در ظاهر و اقرار به حق بدون عام به آن, از زمان 
گذشته تا حال تا زمانی که به پیامبر خدا صلی اله عليه و اله منتهی شد چگونه بوده 
است؟ و نیز دانستی که کار به کجا کشید و معرفت آنها به چه چیزی منتهی شد؟ 
آنها با ممرفت اعمال و دینشان شناخته شده‌اند که آن دين را نزد خداوند ارردند؛ 
خدایی که نیکوکار, با احسان خویش و گناهکان با گناه خویش, ند او می‌ایند. 
گاه کُفته می‌شود: هر کس در این امر بدون يقین و بصیرت وارد شود, همان طور که 
در آن وارد شده است از آن خارح می‌شود. خداوند به ما و شما معرفت ثابت و با 
بصیرت, روزی دهد و این روزی را بسیار گرداند. 

و نیز تو را اگاه مي‌کنم از این که اکر یگویم نماز و زکات و روزه ماه رمضان؛ 
و حج و عمره و مسجد الحرام. و بيت الحرام و مشعر الحرام و طهارت و غسل از 
جنابت. و همه فرایض, همان پیامبر است که‌این فرائض را از جانب پروردگارش 
آورده است, راست گفته‌ام؛ زیرا همه اين فرایّل با پیامثر شناخته می‌شود و اکر 
معرفت آن بیامبر صلی الله علیه و آله و ایمان یاو و تسلیم در برابر او نبود؛ نها 
شناخته نمی‌شد؛ و اين. منت خداوند»متقال: اتکمچ ایت کف با شتاساندن پیامپر به 
او, بر وی منت نهاد.اگر پیامبر صلی الله علیه و اله نبود. من نز چیزی از فرایض را 
نمی دانستم. پس همه اینها, همان بیامبر صلی الله علیه و آله است؛ پاس صلی اله 
علیه و آله اصل, و آنها فرع اوبند. این پیامبر بود که مرا به آن دعسوت کرد و به 
سوی آن هدایت کرد و آن را به من شناساند و مرا په آن امر کرد؛ و من نصی‌توانم 
آن را نادیده بگیرم, و جگوته می‌توانم آن را نادیده بگیرم در حالی که او بین من و 
خداوند متعال است؟ و چگونه بر راه راست خواهم یود اگر دینی جز او را برگزیتم؟ 
و با این وصف. چگونه این فرایضش, معرفت مرد نباشد. در حالی که فقط او همان 
کسی است که آن را از طرف خداوند عز و جل اورده است؟! و کسی که پیامبر 
صلی اله علیه و آله را انکار کند. دین خدا را اتکار کرده است با گفتن این جمله که: 
آیا خداوند, پشری مانند ما را به پیامبری فرستاده اسست؟ سپس گفتند: ایا یک 
انسان ما را هدایت می‌کند؟ا پس به آن مرد کفر ورزیدند و او را تکذیب کردند و از 
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او روی بررگرداندند و گفتند: جرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است( خداوند تسار و 
تعالی فرمود: «قل من أتزل الکتاب یی چاه به , موسّی نورا دی لشاس» [بگو 
چه کسی ۱ ن کتابی زا که موسی 1 است تازل کرده ( | شماره ن کتابی که) برای مردم 
روشنایی و رهنمود است]» و سپس در آیه دیگری فرمود: «وقالوً ولا انزل عله 
ملک ولو آنزنا ملک لقضبی المر نم لا ينظرون# ولو جعلنا ما لجعلنا؛ رجُا»! 
[و گفتند جرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است؟ و اگر فرشته‌ای فرود می‌آوردیم قطعا 
کار تمام شده بود سپس مهلت نمی‌یافتند* و ار او را فرشته‌ای قراز می‌دادیم 
حتما وی را (به صورت) مردی در می‌آوردیم] 

و خداوند تبارک و تعالی, دوست داشت که با مردان. شناخته شود و با اطاعت 
از انها؛ اطاعت شود؛ بنابر این انهارا راه و مسیر خود قرار داد که (اعمال انسان‌ها از 
همان راه) آورده می‌شود و راهی جر این را از بندگان نمی بذیر د؛ «لا یس ال عشا 
قعل وهم یسآلون»" [در آن چه (خدا) انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد وی 
اتان (انہانیا) سوال خواعتد شد) و در باره وجوب محبت و دوست داشتن او 
چين فرمود: «من بطم سول ققد اطباع الله ومن تولی فمّا ارسّلناک علیهم 
حفيظا»' [ھر کس از پیامبر افر ایرد د ر /حقیقت, خدا را فرمان برده؛ و هر کس 
روی گردان شود, ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده‌ايم ]. پس | گر کسی به تو بخوید 
که همه آين فرآیض, یک مرد است و او معنا و دود سخن خود را بشناسد, راست 
گفته است؛ و هر کس این را با آن صفتی که ذکر کردم یعنی بدون طاعت. بگوسد. 
تمسگ به اصل و رگ فرع سودی ندارد؛ هم چنان که شهادت لا الهالا الله بدون 
شهادت محمد رسول اله سودی ندارد؛ و خدأوند شیج پسامپری را جز با تیکسی و 
عدل و مارم اخلاق و اعمال نیک و نھی از فواحش پنهان و اشکار نفرستاده 
است. باطن این فواحش. ولایت اهل باطل, و ظاهر این فواحش» فروع اهل باطل 
است. خداوند هیج گاه پیامبری را نفرستاده است که به معرفتی دعوت کند که 
اطاعت اوامر و نواهی خدا, همراه او ثباشد. خداوند در صورتی عمل به واجباتی که 
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حدودشان را مشخص ساخته از بندگان می‌پذیرد که آنها کسی را که این واجبات را 
از جائب او اورده و به آن دعوت می‌کند. بشناسند. اولین چیز. شناخت کسی است 
که به او دعوت می‌کند و سپس اطاعت از او در چیزهایی است که واجب کرده و به 
آن دستور داده است. 

هر کس که پشناسد. اطاعت می‌کند و هر کس اطاعت کند, حرام را از ظاهر و 
باطن: حرام می‌داند. نمی‌توان باطن را برای حلال کردن ظاهر. تحریم نمود؛ زسرا 
خداوند. ظاهر را با باطن و باطن را با ظاهر, همگی با هم حرام کرده اسست و ایسن 
طور نیست که اصل و فرع و باطن حرام حرام باشد و ظاهر آن حلال گردد و باطن 
را حرام کند و ظاهر را حلال بداند. همچنین, درست نیست که نماز باطن را بشناسد 
ولی نماز ظاهر را نشناسد, و نمی‌توان زکات و روزه و حج و عمره و مسجد الحرام 
و تمام خرمات خداوند و شعاثر او را به خاطر معرفت باطن, رها کرده زرا بساطن 
آنها, ظاهر آنهاست و هیچ یک از این دو بدون همراهی دیگری, استوار نمی‌گردد. 
اگر باطن, حرام و خبیث باشد. ظاهر آن هم حرام و خبیث است. باطن با ظاهر 
شناخته و تشبیه می‌شود. هر گس ادعا کند.با معرقت؛باطن, نیازی به طاعت ظاهری 
ندارد. دروغ گفته و شرک ورزیده است؛ و اجنین فردی؛ له به معرفت باطنی رسسیده 
است و نه به طاعت. تن داده است, گفته شده است که معرفت داشته باش و هر کار 
خیری که دوست داری انجام بده؛ زیر این عمل ات دیش می‌شود. اما آن عمل, 
بدون معرفت از تو پذیرفته نمی‌شود. وقتی به معرفت رسیدی هر طاعت یا خیری را 
که خواستی به جای آور, خواه کم باشد یا ژیاد؛ البته به شرط آن که هیچ یک از 
واجبات و سنت‌های واجب را رها نکنی؛ در این صورت. تمام اعمالت از تو 
پذیرفته می شود. تو را آگاء می‌کنم که هر کس معر فت داشعه باشد,اطاعت می‌کند. 
هنکامی که به معرفت برسد, نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد و حج به جا می‌آورد و 
ف می‌رود و تمام خرمات خدا را بزرگ می‌دارد و هیچ یک از انها را رها 
نمی‌کند و به تمام نیکی‌ها و مکارم اخلاق عمل می‌کند و از بدی‌ها می‌برهیزد. و 
تمام اینها همان پيامیر رسول خدا صلی الله علیه و اله است و پیامبر صلی الله عليه 
و آله اصل آن است و او اصل تمام اپن‌هاست: زیرا او کسی است که اینها را اورد و 
به آن راهنمایی و امر کرد. خداوند عر و جل از هیچ کس. چیزی را قبول نسی‌کند 
مگر به واسطه اوء پس هر کس او را بشناسد, از تمام گناهان کبیره و تمام فواحش 
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اشکار و پتهان پرهیز می‌کند و تمام محارم را حرام می‌داند؛ زیرا او با شناخت 
پیامبر صلی اله علیه و اله و اطاعت از او به آن چه پیامبر صلی اله عليه و آله در 
ان وارد شده. وارد میی‌شود و از آن جه که او از ان خارح شده خارج مي‌شود. هر 
که آدعا کند که او حلال را حلال مي‌کند و حرام را حرام می‌کند بدون ان که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را بشناسد, هیچ حلالی برايش حلال نمی‌شود و هیچ حرامی بر 
او حرام نمی‌شود؛ و هر کس نماز بخواند و زکات بدهد و حج په جا آورد و عمره 
پرود و همه خوبی‌ها را انجام دهد, بدون معرفت آن که خداوند اطاعت او را واجب 
کرده است. در این صورت او هیچ یک از امن اعمال را انام نداده است و نماز 
نخوانده و روزه نگرفته و زکات نپرداخته و حج به جا نیاورده و عمره نرفته و سل 
جتابت نکرده و پاک نشده است. او حرام خدا را حرام نکرده و حلال او را حسلال 
نکرده است و نمازی نخوانده است. اگر چه به رکوغ و سجود بسرود. و زکاتی 
نپرداخته, ار چه از چهل درهم, یک درهم بدهد. . حج و عمره أو نيز پذیرفته 
نمی‌شود. و تمام اين‌ها تنها با شناخت یک مرد پذیرفته می‌شود و او کسی است که 
خداوند به خلق خویش دسیتورداد: آلئیت از او اطاعت کنند و احکام را از او 
بگیرند؛ پس هر که او را پشناسد و احکنام را از او بگیسرد, خداوند عرز و جل را 
اطاعت کرده است. این حدیت طولائی است و ما به قدر نیاز, به آن پرداختیم. 
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۱۲ 
معنای ثقلین و خلیفتین از نظر مخالفان 


۱ مستد احمد بن حتبل در حديثي مرفوع از علی بن ربیسه. روایت گرده 
است: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می‌رفت يا از نزه او می‌آمد. به او گفتم:ایا 
شنیدی رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرسود: من در ميان شما دو چیز 
ارزشمند بر جا می‌گذارم؟ گفت: بله.' 

۲) از مسند احمد بن حنبل در حدیثی مرفوع از اپی سعید خدری روایت شده 
است که رسول خدا صلی الله عليه و اله فر موددتن در میان شما چیزی رابه جا 
می‌گذارم که اگر به آن دو تمسک بجوییدهرگز رار نخواهید شد و آن ثقلین 
است که یکی از انها بزرکتر از دیگری اسن کاب اطا که از اسمان تا زمین 
امتداد دارد و عترت من, که اهل بیت شن هستند و اين دو هر گز از هم جدا نخواهند 
شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. ابن نمیر از آعمش نقل کرد که او فرمود: 
دفت کنید که پس از من چگونه حق مرا در باره آنان ادا می‌کنید " 

۳) صحیح مسلم در حدیثی مرفوع از زید بن حیان. روایت کرده است: من و 
حصین بن سبره» و عمر ین مسلم, ترد زید بن ارقم رفتیم. زمانی که نزد او نشستیم. 
حصین به او گفت: ای زید! خیر بسیاری نصیب تو شده است؛ چرا که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را دیدی و سخنش را شنیدی و همراه با او جنگیدی و با او 
نماز خواندی؛ خیر بسیار نصیب تو شده است. ای زید! آن چه را از پیامبر صلی 
الله علیه و اله شنیدی به ما بگو. گفت: ای پسر برادرم! سوگند په خداوند که من پیر 
شده‌ام و سنم زياد شده است و برخی از سخنانی را که از رسول خدا صل اله عليه 


۱- مستد آحمد بن حتبل. ج ۴ س ۷ 
۲- مسند احمد بن حنبل. ج ۳۲.ص ۱۳ و ۱۷ و ۲۴ و ال 
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و آله شنیدم فراموش کرده ام. پس آن چه که به شما می‌گویم از من بپذیرید و آن 

چه را که نمی ُویم مرا مسژل ندانید. سپس گفت: روزی رسول خدا صلی اله علیه 
ر ھکر کان وم جنک ہی نک د حت ران | خدا را ستایش 
کرد؛ موعظه کرد و خداوند را یادآوری کرد و سپس فرمود: «اما بعد. ای مردم من 
مانند شماء انسان هستم و چیزی نمانده است و که پیک حق سر برسد و من اجایت 
کنم. من در مان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم که اولین آنها کناب خدا 
است که تور است! پس قران را بگیرید و به آن تمسک جویید. به کتاب خدا 
تشویق کرد, سپس فرمود: و اهل بیت من, خدا را به یاد شما می‌اورم در مورد اهل 
بیتم. حصین گفت: اهل بي بیت او جه کسانی‌اند؟ اپا همسران او از اهل بیت او نیستند؟ 
گفت: همسران او از اهل بیتش نیستند. اهل بیت او کسانی هستند که صدقه دادن به 
آنان حرام شده است 

۳) مسند این حنیل در حدیثی مرفوع از زید بن حیان, از زیسد بسن ارقسم تقسل 
کرده است: ترد پیامبر صلی اله عليه و آله رفتیم و سخن را اغاز کرد تا این که 
فرمود: آگاه باشید که من میان.شما دوجیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: یکی از آنها 
کتاب خداست و آن, رشته‌ای ااه پر گس آن را دنبال کند, هدایت می‌شود؛ و 
هر کس آن را رها کند. گرام کیاد شد گفتیم: آیا هسران او جزو امل بیت او 
هستند؟ کشت: تد, سو ایا دای یزبس است برهه‌اي از زمان با مرد 
یاشد. اما در نهایت او را طلاق می‌دهد و ان زن به خانواده و قوم خود باز می‌گردد. 
اهل بیت او ريشه او هستند و گروهی که صدفه‌دادن یه آنها پس از پیامیر صلی ان 
عليه و آله حرام شده است 

قاتا قل در سورد ال دا در م روک داد ال واا 
بحَبل له جمیفا» [و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید..,] در 
حدیثی مرفوع از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفت: از رسول خدا صلی 
لله علیه و اله شنیدم که می‌فرمود: ای مردم! من در ميان شما دو جانشین ارزشمند 
پر جا گذاشتم, ار بد ان دو تمسک بجویید. هرگز پس از من گمراه نخواهید شد 
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یکی از آنها بزرگتر از دیگری است. قرآن. که رشته‌اي است که از آسمان تا زمین | 


امتداد یافته است» و عترت من که اهل بیتم هستند و این دو هرگز از هم جدا 
تخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. آبن مغازلی در کتاب مناقب. مانند 
همان حدیتی که از سند ابن حنبل قبل از تفسیر تعلبی تقل کردم با سند خود 
به صورت مرفوع از زید. روایت کرده أست. و نیز در مناقب خود همانند همان 
حدیثی که از صحیح مسلم نقل کردم از زید نقل کرده است. 

۴ در مناقب او همچنین حدیئی مرفوع از ابو سعید خدری روایت شده است 
که رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: من به زودی خوانده می‌شوم و اجابت 
مي‌کنم. و در ميان شما دو چیز آرزشمند بر جا خواهم گذاشت : قران که رشته‌ای 
است امنداد یافته از اسمان تا زمین: و عترت من. که اهل بیتم هستند و خداوند 
لطیف و خبیر به من خبر داده است که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا 
زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند. پس دقت کنید بس از من چگوئه حق 
مرا در باره آنان به جا می‌آورید. " 

۷) احمد ہن حنیل در سند با سند شود از اسرائیل. از عنمان بن مغیرهه از 
علی بن ربیعه ثقل کرد که گفت: زید بن ارقم را دیدم که نزد مختار می رفت یا از 
نزد او خارج مي‌شد. به او گفتم: ایا نشنیدی که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
می فر مود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر جا می گذارم؟ گفت: بله. ' 

۸ مصنف صحاح سته از سنن ابی داود, و ترمذی با سند خود از رسول خدا 
صلی اله علیه و آله روایت کردند که فرمود: من در ميان شما دو چیز ارزشمند بر 
جا گذاشتم تا زمانی که به آن دو تمسک بجویید. پس از من هرگز کمراه نخواهید 
شد: یکی از آنها بزرگتر از دیگری است و آن قران است که رشته‌ای است امتداه 
یافته از اسمان به زمین. و عترت من که اهل بیت من هستند. این دو هرگز از هم 
جدا نخواهند شد تا زمانی که در کنار حوض بر من واردشوند. بس دقت کنیس 
چگونه حق مرا در باره آنان ادا می‌کنید." 





۱- مناقب این مغازلی: س ۲۱۴ شماره ۲۸۱. 
۲- مناقب ابن مغازلی, ص ۲۱۴, شماره ۲۲۸. 
۳- مسند احمد بن حتبل: ج ۳ ص ۲۷۲۱ 
۴-ستن ترمذی, ج ۵ ص ۶۶۳ شماره ۳۷۸۸ 
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٩‏ این مغازلی» از اہو الدئیاء در کداب فضائل القران از رسول خدا صلی اله 
عليه و اله تقل کرده است که فرمود: من در ميان شما دو جیز ارزشمند بر جا 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که آهل بیت من هستند و نزدیکان مسن. گفته است 
یعنی آل عقيل و آل جعفر و ال عباس,! 

۰ و نیز از او از علی بن ربیعه نقل شده که گفت: زید بن ارقم را دیدم که نزد 
مختار می‌رفت؛؟ گفتم؛ یکی از کفته‌های تو را شنیده‌ام, گفت: آن سخن چیست؟ کفتم: 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: من در ميان شما دو جیز 
ارزشمند بر جا می گذارم. کناب خداو عصرت من که اصل بیست من هستند. 
گفت:خدایا, بلد. 

۱ و نیز از او با سند خودش نقل شده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی اله 
علیه و آله می‌فرمود: من پیش از شما بر حوض وارد سی‌شوم و زمالی که مرا 
ملاقات کنید, از شما در مورد ثقلین سؤال خواهم کرد که پس از من در مورد آن 
دو جه کردید. آین سخن بر ما مبهمبود و نمی‌دانستيم تقلین جیست. تااین که 
مردی از مهاجرین بر خاست و گفت: اي تبی خداء پدر و مادرم به فدایت. تقلین 
چیست؟ فرمود: دو چیز است که بزرگترین آن دو کتاب خداست که یک طرف آن 
به دست خداوند سال اس و طرف دی شس به دست ماش اس بد اه کف کل 
بجویید و از آن روی برنگردائید و به آن پشت نکنید. و کوچک ترین أن دو عترات 
من هستند, انها کسانی‌اند که به قبله من روی آوردند و دعوتم را اجابت کردند؛ پس 
آنها را نکشید و به آنان ظلم نکنید. من از خداوند لطیف و خبیر خواستم, پس این 
حق را به من داد که مانند این دوی(و به انکشت شست و سبایه (مسبحه 4 آشاره 
کرد) و ار خواستی بگو مانند این دو( با انگشت سبابه و آنگشت وسطی) بر من 
وارد شوند. پاور آنها یاور من است و کسی که آنان را ناکام سازد. مرا ناکام ساخته 
است؛ و دشمن انها دشمن من است . آگاه باشید که هیچ امتی پیش از شما هلاک 
نشده است, مگر این که از هوا و هوس خود پیروی کرده و په ثبوت ان است. تظاهر 
نمودند و کسی را که در میان انها په عدالت ام کر ده است. کشننداند. 

۲ حمیدی در (الجمع بين الصحیحین). در مسند زید بن ارقم از چند طریق, 
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روایت کرده است؛ازجمله این که با سند خود از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرد 
و گفت: پیامبر در کنار آبی به نام خب بین مکه و مدینه برخاست تا سخنرانی کند. 
ابتدا خدا را ستایش کرد و او را ستود و موعظه کرد و خدا را به یاد اورد. سیس 
فرمود: اما بعد, ای مردم. من مانند شما انسان هستم. چیزی نمانده است که پیک 
پروردگارم سر پرسد و من آجایت کنم. من در ميان شما,ءدو چبز ارزشمند بر جا 
می‌گذارم: یکی از آنها کتاب خداست که نور و هدایت در آن است. پس کتاب خدا 
را بگیرید و به آن تمسک جویید؛ پس به کتاب خدا تشویق کرد و سپس فرسود: و 
اهل بیت من, خدا را په یادتان می‌آورم در مورد اهل بیتم." 

۲ در یکی از روایت‌های حمیدی امده است: پس گفتیم: ایا شمسران بیامبر 
صلی اله علیه و آله از اهل بیت او هستند؟ فرمود: نه به خداوند سوگند که زن در 
پرهه‌ای از زمان, همراه مرد است. سپس او را طلاق مسی‌دهسد و آن زن بسه پسدر و 
قومش باز می گردد.. أدامه زوایت. 

۲۳ مسند احمد بن حنبل در حدیتی مرفوع از زید بن ثابت روایست کرد که 
گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: من ور میان شما دو جانشین بر جا 
می گذارم: کتاب خدا که رشته‌ای است امتداد یافتله بین آسمان و زمین - پا از 
اسمان به زمین - و عترت من که اهل پیت من هستند؛ و این دو هرگز از هم جدا 
نخواهند شد تا در کنار حوض پر من وارد شوند." 

۵ ابن شاذان, از مجاهد نقل کرده است: که به ابن عباس گفته شد: نظر تو 
در مورد علی بن ابی طالب عليه السلام چیست؟ گفت: به خدا سو کند که تر از با 
عظمت ترین و گرامی ترین ثقلین تام بردی؛ کسی که پیش از همه شهادتین گفشت و 
به طرف هر دو قبله نماز گزارد و دوبار بيعت کرد و سبطین په او عطا شد. او پدر 
سبطین حسن و حسین علیهما السلام است. خورشید پس از آن که از دو قبله غایب 
شد دو بار به سوی او بازگشت و دو بار شمشیر کشید. او صاحب دو حمله است و 
ثل او همچون ذی‌الفرنین است. او مولای ما علی بن ابی طالب علیه السلام است. 

۶ و نیز از أو در حدیثی مرفوع از زید بن ثابت نقل شده که رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله فرمود: من در میان شما دو چیز ارزشمند بر جا می‌گذارم: 
کتاب خدا و علی بن ابی طالب علیه السلام و بدانید که علی برای شما از کتاب خدا 
برتر است؛ چرا که کتاب خدا را برایتان ترجمه می‌کند. 

۷ از الجمع بين الصحاح الستة, از صحیح ابو داود سجستانی و أن سنن 
است: از صحیح ترمدی از زید بن ارقم روایت شده که: رسول خدا صلی انّه عليه و 
آله فرمود: من در میان شما چیزی به جا می‌گذارم که تا زمانی که به آن تمسک 
جویید پس از من هرگز گمراه نخواهید شد؛ یکی از آنها بزرگتر از دیگری اسست و 
ان, کتاپ خداست که رشته‌ای امتداد یافته از آسمان به زمین است.و عترت من که 
اهل بیت من هستند و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا زمانی که در 
کنار حوض بر من وارد شوند. بس دقت کید چگونه حق مرا در باره عترت من, ادا 
می‌کنید. 
سفیان گفت: اهل : بیت او گسانی هستند که وارئان علم او هستند؛ زیر پیامبران تنها 
علم را په عنوان ارث بر جا می‌گذارند و ا ن مانند سخن توح است: «رب اغشر لی 
ولوالدی ولمن دخل بیتی مُومتا» [یروزدگارا بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که 
در سرآیم در آید و بر مردان و زنان با یمان ببخشای] منظور او دیسن من است و 
علمای دين او کسانۍ هنند که به آو اقتدا می‌کنند و به ان چه از جانب خداوند 
آورده است. عمل می کتک و انهااده بزتر یو فشیلت دارند. 


ا نوح/ ۲۸: 
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۱۳ 
علت نازل شدن قرآن به زبان عربی و معجزه 
نظم قران و دلیل تازگی ان در همه زمان‌ها 


۱) محمد بن بعقوب, از حسین بن محمد. از احمد بن محمد سیاری, از ابی 
بعقوب بغدادی نقل کرده است که ابن سکیت به ابوالحسن علیه السلام گفت: چرا 
خداوند. موسی بن عمران را با عصا و ید بیضاه و ابزار سحر مبعوث کرد و عیسی 
را با ابزار پزشکی و محمد را که درود خداوند پر او و خاندانش و بر تمام پیامبران 
باد. پا کلام و خطبه‌ها مبعوث کرد؟ ابوالحسن. علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند 
موسی را برانگیخت سحر و جادو بر اهل آن مان غالب بود. پس از جانب خداوند 
برایشان چيزی آورد که در قدرت و توان آنها ود و با آن سحرشان را باطل گرد و 
په وسیله آن حجت را بر آنها ابات تەلود دا ونه اشرت عیسی را زسانی 
برانگیخت که بیماری‌ها (زمانات ') رواج یافته بود و مردم به پزشکی نیاز داشتند؛ 
بس حضرت عبسی از جانب خداوند برایشان چیزی اورد که مانند ان را نداشتند و 
مرده را برایشان زنده کرد و به اذن خداوند بیماری کوری و پيسي را درمان کرد و 
از این طریق حجت را بر آنها اثبات نمود. خداوند محمد صلی لله عليه و اله را 
زمانی برانگیخت که خطبه و کلام فصیح و شعر بر آن عصر غالب بود؛ پس از 
جانب خداوند موعظه‌ها و حکمت هایی آورد که از این طریق, سخن آنها را باطل 
گرد و حجت را بر آنان اثبات نمود. ابن سکیت گفت: به خداوند سوگند که مانند تو 





۱- «زمانة» به معنا شیب و نقص است: یعنی بیماری ای که زمانی طولانی اداسه پیسدا سی 
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انسان کسی را که در باره خداوند. راست می‌گوید می‌شناسد و او را تأیید می‌کند و 
کسی را که در باره خداوند. دروغ می‌گوید, می‌شناسد و او را تکذیب می‌کند. ابن 
سکیت گفت: په خدا قسم که این جواپ. همان جواب صحیح است. ' 

۲) محمد بن علی بابویه. از حاکم ابو على حسین پن احمد بیهقی, از محمد بن 
بحصی صولی, از محمد بن موسی رازی, از پدرش روایت کرده است که گفت: 
زوزی امام رضا عليه السلام فران را ذکر کرد و حجت آن و معجزه در نظم قرآن را 
بزرگ داشت و فرمود: قر آن؛ ربسمان محکم خدآوند و رشته‌ای محکم و اسنوار و 
راه ایده‌ال او آست که به بهشت منجر می‌شود و از اتش جهنم نجضات می‌دشد! در 
طول زمان کهنه نمی‌شود و بر زبان‌ها, ضعیف و بی‌ارزش جلوه نمی‌کند؛ زیرا قران 
تنها برای یک زمان نیست؛ بلکه دلیل و برهان و حجتی برای تمام انسان‌ها اسست 
«ا ینیم الَاطِل من بين دل ولا ِن حلفم تتزیل من حکیم حميد» از پیش روف 
ان و از پشت سرش باطل به سویش نمی‌آید وحی (ناسهای است از حکیمی 
ستوده( صفات) ]. 

۳ و نیز از او. از حاکم ابو علی تسین بن احمد بیهقی, از محمد بن یحیی 
صولی, از قاسم بن اسماعیل ابو دکوان تقل شده است که: شنیدم ابراهيم بن عباس 
از رضا عليه السلام از پدرش موسی بن جعفر عليه السلام حدیث می گویسد که: 
مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: تچرا قزان هنگامی که منتشر می‌شود و 
ار داده می‌شود, بر ان افز وده نمی‌شود, بلکه بر تازگی آن اضافه می‌شود؟ 
فرمود: زیرا خداوند متعال قرآن را تنھا مخصوص یک زمان و یا یک گروه از مردم 
قرار نداده است. در نتیجه» قرآن در هر زمائی جدید است و برای هر قومی تا روز 


ِ ۳ 
قيا ست . تاره ۲ سرد لے اس 





۱- کافی, ج ۱, ص ۱۸ کتاب عقل و جهل شماره ۲۰ 
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۱۳ 
هر حدیثی که با قرأن موافق نباشد. مردود است 


۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ایراهیم. از پدرش, از نوفلی, از سکونی. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: 
بر هر حقی: حقیقتی است و بر هر کار صحیحی نوری است؛ پس آن چه با کناب 
خدا موافن و مطابق پود بگیرید و آن جه با کتاب خدا مخالف بود رها کنید." 

۲ و نیز از ای از محمد بن یحبی, از عبد الله بن محمد. از علی بن حکم. از 
ابان بن عشمان. از عبد اله بن ابی یعفور. از حیسینین ابی العلاء روایت شده که آبن 
ابی یعفور در این مجلس حاضر شد, کشا از امام صادق عليه السلام در مورد 
تفاوت احادیث پرسیدم که گاهی کسی ان-را روایث می‌کند که مورد اطمینان ما 
است و گاهی راوی آن مورد اطمینان ما نیست».فرمود: هنگامی که حدیثی به شما 
رسید و شما در کتاب خداوند عز و جل و یا در سخنان رسول خدا صلی اله عليه و 
آله شاهدی برای آن بافتهد (آن را پذیرید) و گرله کسی که آن حدیث را برای شما 
ردایت کر ده است به آن حدیت, شایسته‌تر اس" 

۳ و نیز از او, از عده‌اي از اصحاب ماء از احمد بن محمد بن خالد. از پدرش, 
از نضر بن سوید. از بحیی حلبی. از ایوب بن حر روایت شده است: شنیدم امام 
صادق علیه السلام می‌فرمود: هر چیزی به کتاب خدا و سنت باز می‌گردد و هر 
حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشد. سخنی باطل ا 

۴) و نیز از او, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن فضال. 
از علی بن عقبه. از اپوب بن راشد. از امام صادق عليه السلام روایت شده أست که 


ا: ۲ i‏ ۳- کافی. ج ا ات ۷ FAIA‏ کناب فضل العلم؛ ج = 
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فرمود: هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد. سخن باطل است.' 

۵) و یز از او از محمد بن اسماعیل. از فضل بن شاذان. از ابن ابی عمیر از 
هشام بن حکم و دیگری, از امام صادق عليه السلام روایت شده که پیامیر صلی اله 
عليه و اله در منی خطبه خواند و فرمود: ای مردم! هر سخنی از من به شما رسید و 
موافق با کناب خدا بود من آن را گفته‌ام؛ و هر سختی که از من به شما رسید و 
مخالف با کتاپ خدا بود, من آن و نگفته‌ام " 

۶ و نیز از او. از ابن ابی عمیر. از یکی از اصحابش روایت شده است کد: 
شنیدم امام صادق عليه السلام می‌فر مود: هر کس با کتاب خدا و سنت محمد صلی 
اله علیه و آله مخالفت کند. کفر ورزیده است ' 

۷ غیاشی از هشام بن حکم. از امام صادی عليه السلام روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله عليه و اله در خطبه‌ای در منی يا مکه فرسود: ای مردم! هر 
سخنی که از من به شما رسید و موافق با قران بوده من آن را گفته ام؛ و هر سختی 
که از من به شما رسید و مخالف با قرآن بود من آن را نگفتهام." 

۸ از اسماعیل بن آبی زباد سکوتی, از جعفر, از پدرش, از علی عليه السلام 
روایت شده اسبت؛ توقف گردن در مورد یک شبهه, بهتر از خر فتار شدن در مهلگه 
است و این که حدیثی را رهل کی بهتر از آن است که حدیثی را روایت کنسی که از 
صحت ان اطمینان نداری: بر قر حقی. حقیقتی است و بر هر کار صسحیحی. نوری 
است؛ پس آن چه موافق با کتاب خدا بود. بگیرید و آن چه مخالف با کتاب خدا 
بود رها کنید * 

٩‏ از محمد بن مسلم روایت شده که امام صادق عليه السلام فرمود: ای 
محمد! هر روایتی که از فرد تیکوکار یا گناهکار به تو رسید و موافق با قران بود 
آن را بکیر؛ و هر روایتی که از قرد تیکوکار یا کناهکار په تو رسید و مخالف پا 


۱- کافی ج ۲. ص فش ثتاب فضل آلعلم. ج ٣‏ 
۲- کاقی. ج ۲. ص ۶٩‏ کتاب فضل العلم. ج ۵ 
٣‏ کافی ج ۳ ص ۴٩‏ شتاب فضل العم م و 
آ- نفسیر عیاشی» ج ۱, ص ۱٩‏ سح ٣‏ 
نا تفسیر عیاشی» ۾ ۱ ی ۷ ح۳, 
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قرآن بود. آن را رها کن." 

۰ از ایوپ بن حر روایت شده است که شنیدم امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: هر چیزی به کتاپ خدا و سنت باز می‌گردد و هر حدیتی که موافق با 
کان غدا نباشد. سفن باطل ا 

۱ از کلیپ اسدی روایت شد که: شنیدم امام صادق علیه السلام سمی‌فرمود: 
هر حدیتی که از ما به شما برسد و کتاب خدا آن را تأیید نکن بس آن حدیث: 
باطل است.' 

۲) از سدیر روایت شده که: امام باقر علیه السلام و امام صادق عليه السلام 
جیزی را از ما تصدیق نمی‌کردند مگر ان که با کتاب خدا و سنت پیامېر خدا صلی 
از علیه و اله مواقق د" 

۳ از حسن بن جهم روایت شده که فرمود؛ اکر دو حدیث متضاوت به تو 
رسید. ره e N OSES‏ 


' . تفسیر عياشي» ج جس ٩‏ ح 1 
۲- تفسیر عیاشی: ج ام س ۰ حم ۲. 
۳- لقسیر عیاشی: ج ۱ س ۰ سح له 
تفسیر غیاشی: ج ۱ س Fp‏ 
۵- تفسیر غیاشی: ج ٣‏ س pi‏ 
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۱۵ 
اولین و آخرین سوره‌ای که نازل شد 


۱ محمد بن یعقوب, از تعدادی از اصحاب ماء از احمد بن محمد و سهل بن 
زیاد. از منصور بن عباس, از محمد بن حسن بن سری, از عمویش علی بن ری 
از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: آولین چیزی که بر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله نازل شد؛ نم ال الرختن انریم اقرا باشم زک و 
آخرین ا وو تمر اللّه والفتح» بود.! 

۲) محمد بن علی بن بابویه, از احمد بن علیین ابراهیم» از پدرش» از جدش 
ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد, از حسین بن خالد روایت کرده اسست که اسام 
رضا عليه السلام فرمود: شنیدم که پدرم از پدزش عليه السلام سخن می گفت که 
اولین سوره‌ای که نازل شد: «سئم ال رح ن ارجم ربنم ریک» و آخرین 
سوره‌ايي که نازل شد «ذا جاء تصر الله والفتح» بود." 

۳ سعد پن عپد اله از احمد پن محمد پن عیسی, و محمد پن حسین ابن ابی 
الخطاپ و غير اين دو, از احمد بن محمد بن آبی نصر از هشام بن سالم. از سعد بن 
طریف خفاف روایت کرده که گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: نظر شما در باره 
کسی که علمی را از شما بیاموزد و آن را فراموش کند چیست؟ فرمود: حجتی بر او 
پیست» حجت بر کسی است که حدیثی را از ما بشنود و آن را انکار کنسد يا به او 
حديثی برسد و به أن ۾ یمان نیاورد و کافر شود؛ اما فراموشی به دست او نیسست. 
اولین سوره‌ای که بر پيامبر صلی الله علیه و آله نازل شد این بود: سبح انلم رک 
الاعلی»» اما آن را فراموش کرد. در فراموش کردن این آیه. هیچ حجتحی عليه او 


۱- کاقی, ج ۲, ص ۴۲۸ باب النوادر. شماره ۸۵ 
آ- بون اخپار الر ا اع ج آ س ۹ باب + شمار و I‏ 
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نیو ۵ هيج ایرادی بر او وارد نہود)؛ اما خداوند تعالی. ان 9 نادیده کرفت و فرمود: 
سنفرژک فلا تنسی»" (آیات خود را) بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنی]" 


66 ند 


یدید 
ی 


۱ ۱- اععلی ۶۸ 


= بختصر بصاثر الدر جات س ٩۳‏ 
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منابع این کتاب 


۱) تفسیر شیخ ثقه ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم, هر آن چه از او ذکر 
کر دم از خود او است. 

۲) تفسیر شیخ ابواللضر محمد بن مسعود عیاشی, و هر آن چه از او ذکر کردم 
از خود اوست. 

۳) کتاب بصائر الدرجات از شيخ ثقه, ابو جعفر محمد بن حسن صفار, هر أن 
چه از او ذکر کردم از خود اوست, 

۴ کناب بصائر الدرجات از شيخ نقه سعد بن عبد الله قمی. 

۵) کتاب الکافی از شيخ تقة الاسلام ابز جعفر محمد بن یعقوب کلینی و هسر 
آن چه از او ذکر کردم از خود اوست, 

۶) کناب شیخ ثقه ایی العباس عبد اله بن جعفر حمیری قرب الاسناد. و هر آن 
چه از او ذگر کردم از خود اوست. 

۷) کتاب الغيبة از شيخ جلیل ابو عبد الله محمد بسن آبراهيم معروف به ابسن 
زینب, و هر آن چه از او ذکر کردم از خود اوست. 

۸) کتاب‌های شیخ ابی عبد الله محمد بن محمد بن نعمان مفید: کتساب‌الارشاده 
کتاب الامالی. کتاب الاختصاص. 

8 کتاپ الزهد از حسین بن سعید ثقه اهوازي. 

۰ کتاب التمحیص نیز برای اوست. 

۱) کتاب سلیم بن قیس فلالی. 

۲ کتاب روضةالواعظین از شیخ جلیل محمد بن احمد بن علی فتال معروف 
به اہن فازسی. 

۳) کتاب شیخ فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن حسین بن شاذان. 

۴ کتاب المسائل از ثقه جلیل علی ہن جعفر بن محمد بن على بن حسین 
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عليه السلام از برادرش ابوالحسن موسی بن جعفر عليه السلام. 

۵) کتاب‌های شيخ لقه رئیس محدئین. ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن 
بابویه قمی: کتاب من لا بحضره الفقیه. كمال آلدین و نمام النعمة! فى الغيبة)ء معانی 
الاخبار, علل الشرائم. بشارات الشيعة. صفات الشيعة. التوحید. عیون آخبار الرضا 
عليه السلام الخصال, و ثواب الأعمال و عقاب الاعمال. 

۶) کتاب‌های شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسی: التهدیب, 
الاستبصار. الامالی. 

۷ کتاب آلمجالس(شیخ الطانفد). 

۸ کتاب الخصائص از سید اجل محمد بن سسین رضی موسوی. 

٩‏ کتاب المناقب الفأخرة فى العترة الطاهرة از سید رضی. 

۰ ۲ کتاب المحاسن از شيخ ثقه ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی, 

۱ کتاب تفسیر مجمع البیان از ابو على فضل بن حسن طیرسی. 

۲ کتاب تفسیر جوامع‌الجامم. از طبرسی. 

۳ کناب کشف نهج البیان تفسیر شیخ محمد بن حسن شیبانی. 

۴ کتاب صحيفة الرضا عليه السلام. 

۵ کتاب مصبامالشريعة منسوب به مولا و امام ما جعفر بن محمد الصادق 
علیه السلام. 

۶ کتاب فاضل ولی بن نعمة اله حسینی رضوی حائری به نام منهاج الحق و 
لیقین. 

۷) کتاپ تسیر نهج البیان. 

۸ کتاب جام‌الاخبار و از این کتاپ کمتر تقل شده است. 

٩‏ کتاب تأویل الایات الباهرة فی‌المترة الطاهرة تألیف شيخ کامل شرف‌الدین 

۰ کتاب شیخ محمد بن عباس بن مروان بن ماهیار با (باء) که دو نقطه زیر 
ن است و بعد از الف راء مهمل است. معروف به ابن جحام با جیم مضموم و بعد از 
ن حاء مهمل, ابو عبد له بزاز با یک باء و دو زاء که با هم آمدند و بین آن دو, آلف 
است. نجاشی و علامه در خلاصه گفتند: او بسیار ثقه است و آن کتابی است در 
باره آن چه که از قرآن در مورد اهل پیت علیهم السلام تازل شده است. نه شی و 


| سک سیم 
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علامه گفتند: گروهی از اصحاب ما گفتند: در معنای این کتساب, کتسابی ماتند آن 
تألیف نشده است. و گفته شده که این کتاب, هزار صفحه است. کلام این دو تمام 
شد. من این کتاب را شخصاٌ ندیده ام, اما آن چه را که شیخ شرف الدین نجفی - که 
پیش از این نام او پرده شد- تقل کرد. از این کتاب نقل می‌کنم. در حالی که ايشان 
نتوانستند بر کل کتاب محمد پن عباس, دست یابند؛ پلکه په برخی از اپات سوره 
اسراء تا اخر قران دست یافتند و من ان شاءاش آن چه را که ایشان از ایس کتاب 
ذکر کرده اند. ذکر می‌کنم. 

۱ ناب تحفهةال خوان. 

۲ کتاپ الطرائف از سید ابو القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
احمد بن طاووس. 

۳۳ کناب تحفةالاپرار از سید حسین بن مساعد حسینی نجفی و آن چه را که 
از جمهور نقل کردم از این کتاب و از کتاب پیش از آن. یعنی کتاب الطرائف است. 

۴) کتاب رپیعالابرار تألیف محمود زمخشری که لقب او نزد آنها جاراثه 


است: 
۳۵ تاب الکشاف نیز از اوست. 
۶ کتاب موفق بن احمد و این دو مرد از بررگ ترين علمای جمهور هستند. 
۷ کتاب المناقب از شيخ فاضل محمد بن على بن شهر آشوب. 
۸ کتاب شيخ فاضل ابو الحسین ورام. 
۹ کتاب الاحتجاح از شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی. 
۰ کتاب کامل الزپارات از شيخ نقه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه. 
۴۱) کتاب شیخ عمر ین ابراهیم اوسی. 
۲ کتاب تفسیر مولا و امام ما ابو محمد حسن بن على عسکری عليه السلام. 
۳ کتاب شیخ فاضل رجب برسی و کتاب‌های دیگری که نام انها در کتاپ 
جو اشد امد. 
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مقدمه علی ر بن ابراهیم بر تفسیر خود" 


گفت: بسم الله الرحمن الرحیم؛ تفسیر کتاپ مجید که از جانب خداوند عزیز و 
حمید که هر آن چه اراده کند انجام می‌دهد. بر محمد پیامبر رشید صلی الله علیه و 
اله نازل شده است و آن تفسیر مولای ما اپو عبد الله جعفر بن محمد الصادق که - 
فرمود که پیامبر صلی الله علیه و آله نسخه‌ای نزد انها آورد که در کتاب‌های پیشین 
تیود و تاییدی بود بر کتاب دیگر بیامپران؛ در این کتاپ. حلال از حرام تفکیک 
شده بود. این کتاب. قران است. اگر از آن بخواهیدبا شما سخن بگوید. هرز با 
شما سن نخو اشد گفت. در این کتاپ. اخار خورادث گذشته ۳ علم جو ادث ده 
تا روز قیامت و نیز داوری در مورد حوادئی که اتون در حال دح دادن است و 
یان و توضیح آن چه که در آن اخت تنظ رکواریر امد .ار از سن بیرسید 

شما را از آن آگاه خواهم کرد؛ زیرا من از شما اگاهترم. 

و پیامبر صلی الله عليه و اله در حجّةالوداع در مسجد «خیف» فرمود: مسن 
پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم و شما در کنار حوض بر من وارد می‌شوید؛ 
حوضی که عرض ان به انداژه فاصله بین بصری و صنعاء است و در آن قدح‌هایی 
از نقره به تعداد ستار گان است؛ بدانبد که من در مورد ثقلین از شما سوال خواهم 
کرد. گفتند: ای رسول خدا ثقلین جیست؟ فرمود: کتاب خدا ثقل اکبر است که یک 
طرف آن به دست شماست. پس اگر به آن تمسک جویید. هرگز گمراه نخواهید شد 


۱- مولف الیرهان بخش زیادی از روایات تفسیر خود را از تفسیر روایی علی بن ابراهیم که 
از قدیمی ترین تفاسیر روایی است. نقل کرده است و به همین دلیل مقدمه این تفسیر را در 
انتضا او ده اسٹ. 

= - این سخن مولف که خداوند از او خوشنود باد است. و بعد از آن, مقدمه تسیر على بسن 
ابراهیم رحمة اله علیه است, و مولف, مقدمه را از ابتدای آن ذکر نکرده است: 


4 68 —- 


آیر اه 
تسیر 
زوای 








sarallah-ketab.blogfa.com 


و هرگز دچار لغزش نمی‌شوید؛ و ثقل اصغر, عترت من و اهل بیت من هستند؛ پس 
خداوند لطبف و خبیر به من خبر داده است که آن دو هر گز از هم جدا نخواهند شد 
تا زمانی که در کنار حوض بر من وارد شوند؛ مانند این دو انگشت من. - سپس دو 
انگشت سیابه‌اش را کنار هم قرار داد - و ثمی‌گویم ماتند این دو - سپس انگشت 
سبابه و انگشت وسطی را کنار هم گذاشت - پس این بر آن دیگری برتسری دارد. 
قران. منزلت زیادی دارد و ارزش آن بسیار و شرف آن آشکار است. هر که به آن 
تمسک جوید. هدایت می‌شود؛ و هر که از آن روی گرداند. گمراه شده و دچار 
لغزش می‌شود. بهترین چیزی که می‌توان به ان عمل کرد. قران است»» زیرا خداوند 
عز و جل به پیامبر صلی الله عله و اله خود می‌فرماید: «وترلنا علیک الکتاب تیان 

ال موی زک ی لین [ينکتاب را که روشدگر هر چمزی 
است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارنگری است بر تو نازل کردیم] ق 
فرمود: «وأننا الیک الذکر ن الاس ما نرل هم [اين قران را به سوی تو 
فرود آوردیم نا یرای مر دم آن چه را به سوی ایشار ن نازل شده است توضیح دهی 
پس خداوند بر بیامبرش واپجنت یا جه از احخام و واجبات و سنت‌ها در 
قران امده است برای مردم بیان کند؛ و بادگیری و فهمیدن و عمل به آن چه در آن 
است را بر مردم. واجپ نمود تا هیچ کس نسیت به آن جاهل نباشد و بهانه‌ای در 
ترک آن نداشته باشد. و ما ذگر ااه کته چیزی هستیم که به ما می‌رسد و 
آن را مشایخ و افراد مورد اطمینان ما از کسانی که خداوند. اطاعت آنها و ولاست 
شان را واجپ گرده است. و عمل بندگان جر په واسطه آئها بدیر فته نمی‌شود. 
روایت کرده‌اند و انها کسانی هستند که خداوند تبارک و تمالی آنها را در کنایش 
وف کر دة ست ی شال و باد دک کی ار پارا وای مودو ات ی ود 
«فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تفلمُون»" [پس اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتابهای 
آسمانی جویا شوید) که علم انها از رسول خدا صلی اله علیه و آله است. و آنها 
کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی در قران مجید از انان یاد کرده و در 
سخنش آنها را مورد خطاب قرار داده است: هيا أا ألذين آمتوا اركترا# وجاه وا 
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فی الله حق جهاده ُو اجتباكم وما جغل غلیکم فى الدين من حرج َة أبيكم 
هی هساک امین بن قبل وفی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتكونوا 
شهداء على انّاسٍ»" [ای کسانی که ایمان اورده‌اید. رکوع و سجود کنید و در راه 
خدا جنا نک کی عا افو راا اریت وان کیش ازست که ما انز ان کے 
برگزیده و در دين بر شما سختی قرار نداده است ت. آیین پدرتان ابراهیم ( و ا 
بوده استء او بود که قبلا شما را سلمان نامید و در این (قرآن نیز همین مطلسب 
آمده است) تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما پر مردم گواه باشید], رسول خدا 
شاهد بر آنها و آنها شاهد بر مردم هستند؛ یس علم, زد آنها و قرآن با آئها است و 
دین خداوند عز و جل که آن را برای پیامبران و فرشتگان و فرستادگانش پسندیده, 
از انها گر فته شده است. و این سخن امیر مومنان عليه السلام اسست: آگاه باشید 
علمی که ادم عليه السلاع ان را از اسمان به زمین اورد و هر أن جه که پیامپران نا 
خاتم‌الانبیا به آن برتری یافته‌اند. نزد من و نزد اهل بیت خاتم‌النییین است؛ پس کجا 
سر کردانید, بلکه کجا می‌روید؟! 

همچنین امیر مؤمنان عليه السلام در خظبه‌ای فرمود: حافظانی از امت دانستند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من و افل بت امن؛ پاک هستیم؛ پس از آنها 
سبقت نگیرید که گمراه می‌شوید. و از آنها عقت انید که دچار لغزش می‌شوید, و 
با انها مخالفت نکنید که کمراه می شای بالات یہ آنپا از شما آگاهتر 
هستند؛ آنها در میان بزرگان مردم از همه داناتر و در میان افراد کوچک مردم از 
همه آنها بردبارتر هستند؛ پس» از حق و اهل آن پیسروی کنید. هرجا که باشد. 
مطالیی که در پاره ارزش بسیار آیات قران و علم ائمه صلی الله عليه و اله ذکر 
کردیم برای آن کس که خداوند سینه‌اش را گسترش داده و قلیش را نورانی ساختد 


و اورا به ایمان هدایت کرده و با دینش بر او منت نهاده, کافی است. از خداوند 
باری می‌خواهيم و بر او توکل می‌کنيم؛ چرا که او برای ما کافی است و بهترین 
وکیل است. 


در قرآن, ناسغ و منسوخ, محکم و متشابه, خاص و عام تقدیم و تأخیر 
منقطع و معطوف وجود دارد. حرفی به جای حرفی دیگر نشسته است و برخی از 
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آن, تحریف شده است. در برخی ایات, لفظ, عام است و معنایش خاص, و یا 
لفظلش خاص و معنايش عام است. گاهی قسمتی از آیات در یک سوره و کامل آن 
در سوره دیگر است.و گاهی تأویل آیه در تز یل آن است و گاه تسأویلش همراه 
تتزیل آن است. در قران خاهی اجازه اطسلاق بعد از حص دادء شده, خاهی به 
صاحب آن اجازه داده شده که انتخاب کند اکر خواست. انجام دهد واگر خواست. 
ترک کند. در بعضی از جاهاء می‌توان ظاهر قرآن را اخذ کرد و بر خلاف باطن آن 
عمل کرد؛یمنی به ظاهر. عمل می‌شود و به باطن, وقعی نهاده نمی‌شود. گاه په 
صورت خیر آمده و معنای آن حکایت یک قوم است. برخی از اباث هسستند که 
تصف آنها منسوخ است و نصف آن به حال خود. رها شده و برخی ایات. خطاب 
به قومی است و مقصود از آنها قوم دیگری است. در برخی ایات پیسامبر صلی اله 
عليه و آله مورد خطاب واقم شده و درواقع مقصودش امت او است. برخی از ایات 
لفظش واحد و مفرد است و مقصود آن جمع است. و برخی دیگر لفظش جمع است 
و مقصود آن, مفرد است. برخی از ایات هستند که تحریم آنھا تنهسا بسا تحلیل آن 
شتخته می‌شود. برخی آیات دل جواتایه ملحدین است و برخی در جسواپ به 
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کافران و برخی در جواب به ثنوی‌ها و برشی در جواب به جهمیه و برخی در 
جواپ به دهری‌ها و برحي در جوأب باه آتش پرستان و برخی در جسواب به یت 
پرستان, و یا در جواب به مععزله یا تقایر گرایان و با جبر گرایان, و برخی از آیات 
در جواب به مسلمانانی است که واب و مجازات پس از مرگ در روز قیاست را 
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انکار کردند؛ و یا در جواب به کسانی که معراج و آسراء را انکار کردند. و برخی در 
جواب به کسانی است که قضیه پیمان در عسالم ذر را انکار کردند. و برخی در 
جواب به کسانی است که خلفت بهشت و جهنم را انکار کردند. و پا در جواب به 
کسانی است که فضیه رجعت و متعه را انکار کردند و نیز در جواب به گسانی است 
که خداوند عز و جل را توصیف کردند. در برخی از آیات نیز خداوند عز و جل 
امیر مؤمنان و ائمه اطهار علیهم السلام را مورد خطاب قرار داده و فضیلت‌های انها 
در این ایات ذکر شده است. برخی ایات در مورد ظهور قائم علیه السلام و اخبار 
رجعت و ان چه که خداوند تبارک و تعالی در مورد پیروزی و انتقام از دشمنان 
ائمه که - صلوات خداوند بر همه آنها باد - به آنها وعده داده است می‌باشد. برشی 
آیات راجع به قوائین اسلام و اخبار پیامیران عليهم السلام و محل تولد آنهاء 





sarallah-ketab.blogfa.com 





برانگیخته شدن آنهاء دين انها و هلاکت امست اتهپاست. بر خی از ایات در مورد 
جنگ‌های پیامبر صلی اله علیه و آله است. و برخی تشویق و ترساندن است و در 
بر خی آیات هم امثال و قصه‌هایی آمده است. ما از تمام موضوعاتی که ذگر کردیم. 
بهد صورت ايه ايه در ایتدای کتاب آورده‌ايم و بر ان را همراهش ذکر کرد تا آن 
را از دیگری مشخص سازد و از طریق آن» علم آن چه در قرآن است شتاخته 
شود. توفیق و استعانت. تنها از جانب خداست و بر او توکل می‌کنيم و از او یساری 
می‌جوییم؛ و از آو می‌خواهيم که بر محمد و خاندان پاکش,همان کسانی که خداوند 
هر گونه ناپاکی را از آنها دود و آنها را پاک و مطهر ساخت. سلام و درود بفرستد, 
ناسغ و منسوخ, عده زنان در زمان جاهلیت این فونه بود که ار مرد از دنا 
می‌رفت» زن او یک سال عده نگه مي‌داشت. زمانی که خداوند رسولش صلی الله 
عليه و أله را برانگیخت. این رسم را تغییر نداد و اجازه داد که بر عادت خود بافی 
یمانند؛ و خداوند در باره آن. آیه‌ای نازل کرد و فرسود: «والنرین یتوگون بنکم 
یدرون آزواجا وی ژواجهم ماعا لی الحول غیر اخراج»" [و کسانی از شما که 
مرگشان فرا می‌رسد و همسرانی بر جای میگذارتث(باید) برای همسران خویش 
وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند ستازند و (از خانه شوهر) بیرون نکنند]. 
عده زنان یک سال بود. زمانی که اسلام؛ ویک خداوند متعال این ایه را نازل 
نمود: «والذين یقن منکم ویدرون آژواجا يرصن بانفهن أربعة آشهر وعشرا» 
[و کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی بر جای می‌گذارند (همسران) چهار ماه و 
ده روز انتظار می‌پرند ؛ : پس این آیهآیه قبل را نسخ کرد که: «مُتاعًا إلى حول غير 
را و نیز اگر زنی در جاهلیت. مرتکب زنا می‌شد در خان‌اش حبس می‌شد ‏ 
بمیرد و مرد زنا کار نیز مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. خداوند در این باره چنین 
نازل کرد: «والتی ییاه من ناکم فاستشهذوا غّهن رز شتکم قن 
شهدوا شکور فی یوت خی اهن وت و يَجْعل ال هن سبیلا» [و از 
زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود (مسلمانان) : ر انان 
گراه کے ید بس افر شهادت دادند آنان (سزنان) را در خانه‌ها نگاه دارید تا مر قشان 
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فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد] و در مورد مرد چنین نازل کرد: لدان 
نانا بنکم فآذوهُمًا فان تابا وأصلخا فَأعرضوأ عنهما إن ٤‏ الله کان توبا رژحیفا» 
[و از ميان شما أ ن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شو دد ازارشان دهید پس ار 
توبه کر دند و درستکار شدند. از آنان صرف نظر کنید؛ زیرا خداوند توپه پذیر مه بان 
است]. زمانی که اسلام قوی گشت. خداوند نازل کرد: لرا والتانی قاجند دوا کا“ 
واحد منهما مئ جلدة»" [به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید]: پىس. 
این آیه آن آیه فبلی را نسخ کرد؛ و مانند این مورد بسیار زیاد است که هر کدام را 
ان شاء الله در جای خود ذکر خواهيم کرد. 

محکم. مانند این سخن خداوند متعال: «یا نّا الذين آمتوا اذا 5 قفتم إلى 
الصلاة فاغسيلوا وجُوهكم وآیدیکم إلى رافق واشتخوا برژوسکم وازجلک إلى 
لکفبّین»" [ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون به (عزم) نماز برخیزید صورت و 
دستهایتان را تا آرنج پشویید و سر و پاهای خودتان را تا بر آمدگی پیشین اهر دو 
با) سبح کنید] و از آن جمله است: «حرمّت عَلّيكم اة والدمٌ وحم الخنزیر» [بر 
شما حرام شده است مردار و خون و قوشت خوگ و آن چه به نام غير خدا کشته 
شده باشد]. و نیز این سط او رمتا علیکم ناتک وتناتکم وأضوانک»۹ 
| (نکام اینان) بر شما حرام شده انست: مادرانتان و دختر انتان و خواهرانتان]. تا اخر 
این یه از ایات محکم ست که با سیل آن؛ لیازی به تأویلش نیست, و مانند آن 
پسیار اسست. 

متشایه. ان است که ذکر کردیم یعنی آیاتی که لفظ آن یکی است و معنایش 
e‏ ست؛ از آن جمله فنهای که خداوند متعال در قرآن ¿ ڈکر کرده است که 

بخشی از ان. عذاب است: ١‏ هيوم شم علی الا یفنئون 4 " [همان روز که آتان بر آتش 
عقوبت (و ازموده) شوندا؛ یعنی مورد عذاب واقع می‌شوند. نیز, مانند کفر, در ایس 
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سخن خداوند: «والفتنة کر بن القتل» | فتنه (حشرک| از کشستار بزرگتر اسست]؛ 
پعنی کفر ,و مانند دوست داشتن, در این سخن خداوند: انا انوالكم وارلادک» 
[اموال و فرزندان شما (وسیله) آزمایش (شما) هستند], منظور این ایه دوست 
داشتن است. ومانند آزبایش, در این سخن خداوند: «الم ‏ ايب الاس أن یترکوا 
ان قولوا سا وَهم لا بفتنون» [الف لام میم # آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمسان 
اوردیم رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند] یعضی آزمسایش نسی‌شوند. 
مانند ان بسیار است که ان را در جای خود ذکر مي‌کنيم. مانند حق که به شکل‌های 
ار آفته استه ا کمراهی که به شکل‌های مار از است. و این موارد جزو 
متشابه است که در آن لفظ» یکی است و معناء متفاوت است. 

مواردی که لفظ ان عام و معنای آن خاص است؛ مانند سخن خداوند متصال: 
«یا نی سرائیل اذکرو نغعتی ای آنعنت علیکم وآنی فضلتکم على الصالمین»" [ای 
فرزندان اسرائیل از تعمتهايم که بر شما ارزانی داشت و (از) این که من شما را بر 
جهانیان برتری دادم یاد کنید] این ايه لنظش عام و معنایشس خاص است؛ زیر اتهسا 
را بر علمای زمانشان برتری داده است, به خاطر چیزهایی که مضتص آنهاست. د 
سخن خداوند متعال؛ «رآر نیت من کل شا [و از هر جیزی به او داده شده بودا 
منظور ام یافیس است و لفظ ان عام و معنایش ضاص است»؛ زرا چیژهای 
بسیاری به او داده نشد, از جملهآلت نگوز و ریش" و خن خداوتد متصال: «ریح 
فیها عذا الب تدش کل" شیء م بار رها |بادی است که در آن عدابی بر درد 
(نهفته) است# همه چیز را به دستور پروردگارش بنیان‌کن می‌کند] لفظش عام و 
معتایش خاص است؛ زیرا چيدهاي بسیاری را رها گرد و آنها را ویران نکرد. 

آیاتی که لفظش خاص و معنایش عام است؛مانند سخن خداوند: امسن اا 
ذلک کتبنا علی بی | ائيل أله من قتل تفا بغیر تقس أو فستام قى الازض فکالَا 


۱- پقره/ ۱۷ ۲. 

۲- اتفال ۸ ۲. 

۳- غنوت 1-۲. 
۲- بقره/ ۲۷ 

۵- نمل ۲۲ 

#- احقاف / ۲۲-۲۵ 
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قتل القاس جمیفا» [از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی 
را جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه 
مردم را کشته باشد], لفظ آیه مخصوص بنی اسرائیل است و معنای آن عمومیست 
دارد و در پاره شمه مردم است. 

تقدیر و تأخیر, آبه ناسخ که در مورد عده زئان بود بر منسوخ سبقت گرفت؛ 
یر | در گرداوری قرأن, أيه عده زنان در جهارماه و ده روز بر آیه‌ای که عده در آن 
یک سال بود پیشی گرفت و می‌بایست ابتد ايه منسوخی که از قبل نازژل شده بود 
خوانده مي‌شد. سیس وین اي ۴ ۳ ن ازل شد. و سځن خداوند متسال: اتن 
گان عَلی بينة من ريه ویتلوه شاه من وین قبله کتاب موسّی اما و رَحَمَة»" [آیا 
کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از (خویشان) او پیرو 
- ن است و : پیش از وی (نیز) کتاب موسی رأهبر و مایسه رحمت بوده اسست] امام 
صادق او فرمود: این گوته نازل شده ا ست: «أفّن كان على ية من ره 
تلو شاهد مَنه ومن فیله کناب موسی». و سخن خداوند: (ان هی اا انا الشا 
نموت ونیا » [جزا ین زندکانی دنیای ها چیزی نیست. می‌میریم و زندگی می کنسیم . 
و ان تنموت وتحیا 4 است؛ زیر دهریین اعتقادی په برانگیخته شدن پس از مرگ 
تدارند و به همین خاطر گفتند: «نموت وي ا» و حرفی رابر حرف دیگر مقدم 
داشتند. و سخن خداوند؛ «یا مریی قنتی ربکن واسجدی وارکمی»" [ای مریم فرمسانبر 
پروردگار خود باش و سجده کن]؛ و ان «ارکیی واسجدی » است؛ و سخن خداوند 
e‏ خع تفسک علی آثارهم إن کم منوا بهذا الحدريث اسَفا»" [شاید اگر په این 

سخن ايمان نیاورند تو جان خود را از اندوه در پیگیری (کاراشان تباه کنیا آن 
«فلعلک اخم تفسک على آثارجم ان گم منوا بهذا الحدیت» بوده است؛ و ماتشد أن 
بسیار است. 

منقطع و معطوف. منقطع و معطوف آیاتی است که در مورد خبری نازل شده 


۲۲ مایده/‎ =٦ 
۱۷ شود‎ -۲ 

ا موّمنون / ¥ 
۴- ال عمران/ ۲۲ 
۵- کهف / ۶ 
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انیت ول قل از تام شین ان خی قطع می‌شود و آیاتی غیر از آن می‌آید. 


سپس 
بعد از ۰ بر خبر اول عطف مي‌شود؛ مانند این سخن خداوند متعال: «وإنراجم اذ 
قال لوه اعیدوا الله وقوه ذلکہ خير بر کم | ۱ ن کنتم تعلمون # # ان تبون بسن ون 
الله رانا رتخلقون افکا اه رین : تفیدون من ذون الله لا رن لکم رزقا فایتغوا 
یی الله الرزق دوه واشکروا ا له ن رجعُون» [« (یاد کن) ابراهیم ر چون به 
قوم خویش گفت : خدا را بپرستید ۴ از او پروا بدارید, اگر پدانید این (کار) برای 
شما بهتر است. واقعا آن چه را که شما سوای خدا می‌پرستید جسز بتسانی (بسیش) 
نیستند؛ و دروغی بر می‌سازید, در حقبقت کسانی را که جز خدا می‌پرستید. اختیار 
روزی شما را در دست ندارند؛ پس روزی را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و 
وی را سپاس گویید که به سوی او بازگردانیده ا سپس خپر ابراهیم معطم 
می‌شود و در خطاب په امت پیامبر صلی اله علیه و آله می‌گوید: وان تکذیوا ففه 
کب مم من قبلكم وما على ار سول إلا لاغ لین * وم توا کف یی اه 
الخلق تم یبید بمیده ان ذلک على ال 1 ' [و اگیرتکذیب کنید قطما امتهای پیش از 
شما (هم) تکذیب کردند؛ و بر پیامیر (خدا) جر ابلاغ اشکار («ظیفه‌ای) نیست. آیا 
ندیده‌اند که خدا حگو نه آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را باز می گرداند؟ در 
حقیقت این (کار) بر خدا اسان استا؛ تا این سخن خداوند: «اونک شسوا بن 
رخمتی واوتیک هم عذاب آلیم»" [آئانند کا رت تن نومیدند و ایشان را 
عذابی پر درد خواهد بود]. سپس بعد از این ایه به قصه براهیم عليه السلام عطف 
کرده و فرموده است: «فمّا کان چواب قومه لا أن قالواافتلوه از خرقوه فان جاه 
الله من الّار»" [و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش یا بسوزانیدش؛ ولی 
خدا او را از آتشس نجات بخشید)؛ ومانند آن در قصه لقمان است. در اين سخن 
خداوند: «وَاذ قال مان لابند مر یَظه یا بت لا تشرک بالگه ان الشرک طلسم 

نظیمٌ»" [و (یاد کن) هنگامی را که لقمان به پسر ضویش در حسالی که وي او را 


۱ - یکو ت ۱۶-۱۷ 
۲ - علکے ت / ۱٩‏ سر 
۲- عدکیوت/ ۲۳-۲۴۳ 
۴- عذخبوت/ ۲۳-۲۴ 
۵- لقمان /, ۱۳ 


ینس ببس 0 


تر جيه 
تسیر 
روایی 
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اندرز می‌داد گفت: ای بسرک من, په خدا شرک میاور که به راستی شسرک ستمی 
بزرگ است]؛ سپس وصیت قمان به پسرش تمام شدو فرسود؛ «ووَصَینا الانسان 
والدیه حملته امه وَهنا على وهْن» [ اتاو ادر با یدرو افر سناش 
کرد ید مادرش په او پاردار شد سستی بر روی سستی] تااین سخن خداوند: 
«فانبلکم بما کنتم تعْمَلون»' [ آن چه انجام می‌دادید شما رابا خبر خواهم کرد 
سپس بر خبر لقمان عطف کرد و فرمود: «یا نی له إن ن تک متفال حب من خرذل 
فتکن فى صخرة أو فى السْمَاوَات أو فى لأض یات با ال*» [ای بسرک من اگ 
(عمل O TE‏ کے ا در ااا با فی مید باقن 
ا ا اوا انتا ا 

جایی که حرفی به چای حرف دیگر نشسته است؛ مانند ایس سځن خداوند: 
«لثلاً يكون ناس عَلَيْكم حْجَّة إلا الذين ظلمُواً بنهم» [برای مردم غير از 
ستمگرانشان بر شماً حجتی باشد؛ یی از آنان نترسیدا]. در حقیقت n‏ 
است نه «الا». و این سخن خدا: یا موب سی لا تخف نی لا یخاف لدّی المرسلون إلا 1 
من ظلم»" ای موسی مترس که قرستادگان. پیش من نمی‌ترسند لیکن کسی که ستم ۰ 
کرده], منظور «ولا من ظلم» بوده است: و اين سخن او: «ومّا کان لین آن يتل 
متا إلا خطا»" [و هیچ مزمنی ر ورد قه بتي و ی ا بکشد] در 
حقیقت «ولا خطا» بوده که تالا خطا» و ین اید: «لا رال بنيانهُم اذى بوا ريد 
فی قلوبهم ۳1 ن تقطم قلویم»" آهمواره ان ن ساختمانی که بنا کرده‌اند در دلهایشان 
مایه شک (و نفاقی) است] در حقیقت «حتی نقطم قلویهم» بوده اسست؛ یعنی تا 
ژمانی که دلهای انان قعلع کو عا ان سار ست 

اما ان جه بر خلاف ان چیزی است که خداوند. ازل کرده است؛ مخل این 


۱ لقان ۱۴۲ 
لقمان , ۱۵ 
۳ شمان ۶ ۱۳ 
= بقر ۵ * زا ۱ . 
۵- نمل / ۰-۷۷ ۱. 
۶- نساء/ ۲. 
= توبه ۲ ۱۱۰ 
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سخن خدا: «کنتم خير امه أخرجَت لاس تأمرون بلْمغروف ونون عن اشكر 
وتزمنون بل" | شما بهترین امتی سید که برای مردم بدیدار شده‌اید به کار 
بسند.یده قرمان می‌دهید و از کار نایسند بازمی‌دارید و به خدا ایمان دارید], امام 
صادق عليه السلام به قاری این ايه فرمود: بهترین امتی که کشته شدند امیر مومنان 
عليه السلام و حسن و حسین علیهما السلام. دو پسر على هستند. به او گفته شد: یا 
بن رسول الها این ايه چگونه نازل شد؟ فرمود: این گونه نازل شد: «کنتم خير ائمة 
اخر جت للناس». آیا ندیده‌ای که خداوند در خر آید, آنیا را مدح کرده و گفته 
است است «تأمُرون الم وف وتنهون عن لمنکر وتوینون اللم»؟. در دی 
مشابه همین حدیث برای امام صادق عليه السلام 7۳ ایه خوانده شد: «والذین 
یقولون رتا هب آنا من آزواجتا وَذربْاتنا قرة غين رانا للمّیسن اماشا»" [و 
مه یی بروردگارا په ما اژ همسران و فرزندانمان آن ده که مايه 
روشنی جشمان (ما) باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان] امام صادق عليه 
السلام فرمود:از خداوند. امر مهم و بزرگی را درخواست کردند و خواسته‌اند که آنها 
را پیشوا و امام متقین قرار دهد. به او گفته شند: یاپن رسول اله این ایه چگونه نازل 
شد؟ فرمود: این گونه نازل شد: «الذین یقولون وتا هم للا من ازواجنا و ذریاتتا 
قرة اعین و اجعل لنا من المتقین اماما» و در باره این آیه «لّه لیات هن بين یدنه 
ومن حلم َختظونه من آمر للم" زبرای او فرشت‌هانی ات له پی در پی او رأ په 
فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می‌کنند ا, امام صادق عليه السلام 
فرمود: چگونه ممکن است که چیزی, او را از امر خداء حفظ کند و چگونه کسی او 
را از مقابل. تعفیب می‌کند؟ به او گفته شد: پس ایه در واقم جگونه ناژل شده اسست 
با ین رسول ال فرموده ای گونه تال شد؛ «له معقبات من خلفه و رقیپ من بسی 
یدیه بحفظظونه بامر اله یعنی او تعقیب کنند فٌانی دارد در پشت سرش و مراقبانی 
در مقابلش که په فرمان خداوند از او محافظت می‌کنند. و مانند چنین آیاتی که 
تغییر یافته است. بسیاز است. 

آیاتی که تحریف شده است؛ مانند این آیه: لکن الله يهد بمّا آنزل لک - 


۱- ال عمران/ ۱۱۰. 
۲ فرقان , ۷۲ 
= رعدار ۱۱. 
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در باره علی - أهُ بعلیه وامَلابْکَة یَشهَدون»" [لیکن خدا به (حقائیت) آن چه بر 
تو نازل کرده است گواهی می‌دهد: (او) آن را به علم خویش نازل کرده است و 
فرشتگان انیز) گواهی می‌دهند]. و این آیه: «یا انها سول بخ ا زل یک من 
ریک در باره على - وان 1ج تفقل فا بلغت رسالته»ا اي ا أن جه از 

جانب پرورد کارت به سسوی تسو نازل شده ابلاغ کن ۳۳ نکنسي پیامش را 
ترساندهای]: و این آید: جن الذين کقروا ظلموا - در حق خاندان محمد- لم يکن 
هر آ4" (کسانی که کنر ورز ادو تنیز کرک نا پر ای تست له انان یا 
بیامرزد] این آیه: «وَسیعلم الذین لّوا در حق خاندان محمد- آی منقلب 
تقون 4" [یه زودی خواهند دانست به کدام باز گشتگاه بر خواهند گشت] و این 
آیه: «ولّوْ تری إذ اظلمُون- در حق خاندان محمد- فی غمّرات اْمتٍ»" [و كاش 
ستمکاران را در گردابهای مرگ می‌دیدی], و مائند آن بسیار است که آنها را در 
جای خود ذکر می‌کنیم." 


= تسام ۱۳۳ 

= ایدم ۳۲ 

AFA alu — 

۲- شعر ۱ ۲۷ ۲. 

۵- آیه در قرآن کریم این چنین است: ««ولو تری اذ الظالمُون فی غمرات المُوت» ائعام / .٩۳‏ 

۴“ منظور قمی از «ماهو معرف منه» أن چیزی است که فیض کاشانی در مقدمه ششم از 
مقدمه تفسیر صافی صفحه ۵۲ ذکر کرده است و بعید نیست فته شود. محصذوفات از قبیل 
تفسیر و بیان بوده است و از اجزاء قران نبوده است. پس تبدیل از نظر معناست. یعضی آن 
زا در تفسیر و تأویلش تغبیر دادند, یعتی آن را بر خلاف ان چیزی که هست حمل کردند و 
معنای سخن ائمه (ع) که می‌گویند این چنین نازل شد این است. نه این که آن آیه با این 
خلمات اضافه در لفظش تازل شده و أن لفظ از ان حذف شده است. یکی از دلایل آین 
سین : , حدیشی است که کافی با سند خود از امام صادق (ع) روایست کرد که حضرت در 
نامه اش به سعدالخیر نو شست! یکی از دلا یل و شیوه‌های بی توجهی انان به قران این اسست 
که حر وف ان را حفظ کردند ولی حدود آن را تغسر دادند. انها ان را روایت می‌کنند؛ اما 
مراعات نمي‌کنند و جاهلان از اين که انها کلمات را تقل کرده‌اند. خوششان امد؛ ولی غلا 
از این که آنها جاتب معنا را رعایت نگردند. اندوهئین شدند. #اداسه صدیت*. متظور از 
تحریف, لقص و اضافه در الفاظ نیست. همان طور که از ظاعر سخنان قمی در تفسیر تيز 
همین مطلب برمی اید؛ و یوبن وی ی و تب 
چنین روایت می‌کند: رسول خدا صلی اله علیه و الد به علی (ع) فرمود: *قرآن: پشت بستر 
من است و در صحیفه‌شا و حریرضا و کاغد‌هاست > آن را بگیرید و جمم‌آوری کنید و آن را 
هم جنان , که بهوده , تورات را ضایم فردند. ضایم نکنید.» کلام شیخ صدوق و ادعای آجمام 
از سوی برخی از بزرگان مینی بر عدم تحریف قران نیز همین گفته را تاکید می‌کند. برای 
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آن چه لفظش جمع و معنایش واحد است و آن در آیاتی است که در باره 
مردم. ازل شده است؛ مائند این آیه: «یا ها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرشول 
ا کے [ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا به خدا و پیامیر او خیانت 
مکنید و (نیز) در امانتهای خود خیانت نورزید], اين ایه. در خصوص ایو لبابة بن 

عبد اله بن منذر ازل شده و مانند این آیه: جیا بها الذین آمَنوا لا تلخنوا شدوی 
عدوکم آولیاء»" ای كساني که ایمان آورده‌اید) دشمن من و دشمن خودتان را به 
دوستی برمگیرید] این آیه در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شد, ومانند این یه 
«الزين قال لهم الاس إن الاس قد جَمَغرأ لکم» »' [همان کسانی که (برخی از) مردم 
به ایشان گفتند؛ مر دمان برای (جنگ با) شما کرد آمدداند] , در مورد نعیم بن مسعود 
اشجعی نازل شد. و مانند این ایه: : «ونهم الذرين يدون الب ویقولون هو أن قل 
أذْنَ» [و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند او زود باور 
است | ےا در خصوص عید اله بن تفیل نازل شد. مائند اين اا سا ا 
که در جای خود ذگر می‌شود. 

آن چه که لفظش واحد و معنایش جنع است؛ نند این آیه؛ «وجاء رک 
رالملک صفا صفا» [و (فرمان) پروردگارت و فرشته(ها) صف در صف آیند] اسم 
ملک, واحد و معنایش جمع است؛ مانند این ایه: :الم تر أ الله یس ا من فِی 
لمات ومن فى الأرض والش مس اهر ا راجيال والشجر» [آيا 
ندانستی که خداست که هر کس در آسمانها و هر کس در زمین است و خورشسید و 
ماه و (تمام) ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او 
سجده می‌کنند ], لفظ شجر, واحد و معنايش جمع است. 





۹ 
ا 
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توضیح بیشتر, مراجعه کنید به اعتقادات صدوق و کتاب البرهان على عدم تحریف القرآن از 
سید هرسي ر ضوی. 
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آن جه لفظش ماضی است ولی مراد از آن, اینده است؛ مانند این أيه: 
«ویوم نفخ فی الصور ففزع من فى السماوات وَمّن فى الأرض إلا من شاء الله 
وکل توه * ذآخرین» 1 رو در صور دمیده شود. پس هر که در اسمائها و شر 
که در زمين است به هراس افتد , مگر آن کس که خدا بخواهد و جملگی با زسونی 
رو به سوی او آورند] و مانند این ن آید: دوتيم یر قصتيق تن سیلتات 
ومن فی الأرض إا من شاه الله ثم فخ فيه ری فإ هُم قيا نظروننه وآشرتت 
الأرض بور یه ووضع ر الکتاب وجی* 1 بان والشهُداء وقضی ينه ينهم بالحق وشم 
ا بظلون« روت کل تفس * ما عبت وه غلم بَا یقَون»" [و در صور دمیده 
می‌شود. پس هر که در آسماتها و هر که در زمین است ببهوش درمی‌افند. مگر کسی 
که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در ان دمیده می‌شود و بناگاه آنان بر بای ایستاده 
مي‌نگر ند و زمین به لور پروردگارش روسن گردد و کارتامه (اعمال در میان) نهاده 
شود و پپامیران و شاهدان را بیاورند و میانشان په حق داوری وت تون 
قرار نگیرند و هر کسی (نتیجه) آن"بچه انجام داده است به تمام بیابد و او په آن 
می‌کتند دائاثر است] تا بایاء N‏ تمام اين‌ها هنوز اتفاق نیفتاده است, اما لفظ 3 
نشان مي‌دهد که انفاق افتاده است. و مانند جنین آیاتی, بسیار اتا 
ایاتی که در سوووای آمده و پایان أا ووو است: مانند اين ای ه 
از سوره بقره که در باره قصه بنی اسرائیل است: زمانی که حضرت موسی عليه 
السلام آنها E E‏ موی یا بای و ی 
موسی را در بنی اسرائیل فرود اورد و «من و سّلوی», نعمت و آرامش را بر آنها 
تازل کرد. به موسی گفتند: E‏ 
تبتا الارنضی من لها وا نها وفومها وغدسها رتضلها- -موسی به آتها فرمود: 
مس ون ای و ایی بای هر ی افبطوا مصر) فا" کم ما سالتم» کنتند: 
سی ان فبا فوا جبارین وا آن د ُدغلها ی یخرجُواً منها قان یَخرجوا ما 
اه ری سوب وا ی من اب Pe‏ 
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آن جا مردمی زورمندند و تا آنان از آن جا بیرون نروند مسا هرگز وارد آن 
نمي‌شویم: پس ار از آن جا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد]. نصف آیه در سوره 
قره و نصف آن ¿ در سوره مائده است. و مانند این ادها با نیت سل ابه 
بکرة وأصیلا»" (انها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می‌شود), خداوند 
به آنها پاسخ داد؛ دما کنت تتلو من قبل ِن کتاب ولا تخطه یشک ادا اتاب 
المَبْطلون»" [و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی‌خواندی و با دست اراست) خود 
(کتابی) نمی‌نوشتی و گر نه باطل آندیشا ن قطعا به شک می‌افتادند] : ر ابد 
سور فرقان و نصف أن در سوره عنکبوت است. و مانند آن بسیار است که ان شاء 
لله آن را در جای خود ذکر می‌کنیم. 

آیاتی که نصف آن منسوخ است و نصف دیگر آن به حال خود. رها شده 
است؛ مانند این آیه: «ولاً تنکوا المشر کات حلّی یُوْمنَ» [و با زنان مشرک ازدواج 
مکنید تا ایمان بیاورند) پس خداوند. اين ایه پار بیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
کرد: «ولاً نوأ اش ر کات خی یمین وله موه خير من مش رکه ولو 
أَعجبنکه»" [و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان باورند. قطعاً كنيز با آیمسان 
بهتر از زن مشرک است. هر چند (زیبایی)او شما را به شگفت اورد]؛ پس خداوند 
نهی کرد از این که مرد مسلمانی با رن قشرک ازدواس ۾ ند ا مرد مشرک بسا زن 
مسلمان, ازدواج کند. سپس این سخنش را نسخ کرد که: «ولا تنکضوا امش کات 
خی ۇم با این ایه در سوره بائده؛ «الیوْم أجل کم الطییات وطعَام الذین أوترا 
الکتاب حل لکم وطعامکم حل له اقات ن نات د ین 
الذین آوتواالکتاب من قبلکم )نیتم حن أجُورَهن»" [امروز چیزهای پاکیزه برای 
شما حلال شده و طعام کسانی که اهل کتابند برای شما حلال و طعام شما برای آثان 
حلال است و (پر شما حلال اسست ازدواج با) زنان پاگدامن از مسلمان و زنان 
پاکدامن از کسانی که بیش از شما کتاب (اسمائی) به ائان داده شده به شرط آن کد 
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مهرهایشان را به ایشان بدهید؛ پس این ايه را نسخ کرد: «ولا تنکضواأ امسر کات 
خی یوْمن» و این آیه را نسخ نکرد: دولا توا العثی کین حى بومشوا» نسخ 
نشد؛ زیرا مسلمان نمی تواند با مشرک ازدواح کند, اما می تواند با مشرکینی از 
بهودیان و سیحیان, آزدواج کند؛ و این ایه: «وکتیتا ام سپ آن النَفْس لس 
والعین لین والانف بالائف والاذن الان والسن بانسسن والجروح تصاص» [و در 
(تورات) بش بر آنان هقر زر کردیم که جان | در مقابل جان و جسم در برابر چشسم و بیسی 
در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و زخمها انیز 
به همان تر تیب) قصاصی دارند] با این ایه, نسخ شد: «کتب عَلَيْكم التصاص فى 
الى الحر بالضر والْعَبد بالْعید والائثی بالانقی» | آدر باره کشتگان بر شما (حق) 
تصاص مقر شده؛ ازاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن]» پس این 
قسمت از آیه: «التفس بالّفس» تا اين عبارت: «والّن بالسٌن». نسخ شد؛ ولی این 
قسمت ار أيه نسخ نشد: «والجروح قصاص »؛ بنابراین. نصف اید منسوخ شده و 
نصف دیگر آن, باقی نهاده شده است 
آیاتی که تأویل آنها در تنزیل آنها است؛ هر آیه‌ای که در رابطه با حلال با 
حرام باشد. در زمره آیاتی اا ک1 احتیاجی به تاویل ټدارد؛ مانند اين ای ارت 
غلیکم امهاتکم ویناتکم وآخواتکم وعماتگم وغالاتکم» [(نکاح اینان) بر شما 
حرام شده است: مادرانتان و دخترانتان و خوآهرانتان و عمه‌هایتان و خالهدایسا: 1 
اين آیه. «حرَمَت عَلیکُم المي رادم وحم الختزیر»" [بر شما حرام شده است 
مردار و خون و گوشت خوک]. امثال چنین آیاتی که تأویل آنها در تنزیل آنهاست. 
بسیار است و ازجمله ایات محکمات به شمار می‌آید که معتای آن را ذکر کردیم. 
آیاتی که تأویل آنها همراه تنزیل آنهاست؛ مانند این آیه: «أطیغُ وا اللَذ 
واطیغوا الول وأولی الأئر منکم»" [خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیبای اسر 
خود را (نیز) اطاعت کنید], مردم با تنزیل این آیه از تفسیر آن بی نیاز نشدند تا این 
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که رسول خدا صلی اله علیه و آله برای آنها تفسیر کرد که اولوالامر چه کسانی 
هستند, ۾ مانند این آیه: «اقّوا الله وكونوأ مع الصادقین»" [از خدا پروا کنید و با 
راستان باشید]. مردم که این آیه را از پیامبر صلی اله علیه و آله شنیدند با تتزیل 
این آیه از تفسیر آن بی نیاز نشدند. تا این که پیامبر صلی اه علیه و آله انها را اگاه 
کرد که صادقین جه کسانی هستند؛ و مانند این آیه: «وأقیمُوا الصلاة وآتوا الکات»" 
[و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید] این تنزیل, مردم را از تفسیر آیه, بی نیاز 
نکر د؛ تا این که پیامیر صلی اله عليه و اله به انان فرمود که چقدر نماز بخوانند و 
جقدر روزه بگیرند و چقدر زکات بدهند. 

ایاتی که تاویل اتپا پیش از تنزیل آنهاست. اموری که در عصر رسول خدا 
صلی اله علیه و آله اتفاق افتاد و حکم آن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله نبود؛ مانند 
آید ظهار. سنت عرب‌ها در جاهلیت چنین پود که اگر مردی زنش را ظهار می‌کرد. 
آن زن تا ابد بر آن مرد. حرام می‌شد. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مدینه بهاجرت کرد. مردی به نام اوس بن صامت» زنش را ظهار کرد؛ آن زن؛ نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله امد و او را از این موضوع, مطلع ساخت. پیامبر 
صلی الله عليه و آله منتظر مائد تا در این مورد از جانپ خداوند, حکمی برسد» پس 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «الزین یهن منکم من ایهم ما هن امتهم إن 
نباي إلا اللاتی دادیب ' [از میان سا کةتزنانشان را ظهار سی‌کنند (و 
می‌گویند پشت تو چون پشت مادر من است] آثان مادرانشان نیستند؛ سادران آتها 
تنها کسانی‌اند که ایشان را زاده‌اندا. ان جه در عورد «لعان» و دیگر موارد. نازل 
شد نیز همین طور است؛ یعنی مواردی که حکم آنها نزد پیامیر صلی اله علید و آله 
نبود تا این که خداوند عز و جل, قران را با ان حکم بر پیامبر نازل کرد؛ بنابراین 
تأویل آن از تنزیل آن, پیشی گرفته بود 

آیاتی که تأویل آنها پس از تنزیل آنهاست؛ اموری که در عصر پیسامبر صلی 
لله علیه و آله و بس از آن اتفاق افتاد مانند غصب کردن حق خاندان محمد صلی 
اله علیه و آله. و آن جه که خداوند در مورد پیروزی آنها بر دشمنانشان به آنها 
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وعده داده است. و آن چه که خداوند در باره اخبار حضرت قائم (عج) و ظهور 
ایشان به پیامبرش خبر داده است و نیز اخبار رجعت و روز فیامت. همانند این اید: 
«ولقد کتیت فی ازور مین بعد لذکر آن الرض ربا عبادي الصالخون»" او در 
حقیفت در زیر پس از تورات نوشتیم که زسین را شدگان شاایسته ما به ارین 
خواهند برد] و این آیه: «وعَد الله الرین آمنوا منکم وَعملوا الصالحات تلفي 
ی فشک مش ی هم رتیمکنن لهم دنهم الذی ارتضی هم 
رهم من يدر خوفهم آننا بدو ا شر کون بی سينا [خدا به کسانی از 
شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. وعده داده است که حتماً آنان را در 
اين سرزمین حانشین (خود) ق ار دهد؛ همان فونه که کسانی را که ا آنا 
بودند جانشین (خود) قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان 
مستقر گند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند (تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من 
شریک نځردانند), که در باره حضرت قا e E E‏ 
صلوات خداوند بر او و بدرانش باد.نازل شده است؛ و مانند این ایه: «وترین آن 
من علی این ینوا نی ی تیآ و جر تجعلهُم الرارئین * وئمگن 
هم فی لأرْض»" [و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند 
منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) کُردانیم و ایشان را وارث (زسین) کنیم و در 
زمین قدرتشان دهیم] و مانند کی آبائی که تاویل آنهاء. . او یل ایا ت 
بسپار است. 

آیاتی که لفظ آنها یکی است و معنای متفاوتی دارند؛ سخن خداوند: «وامنآل 
القرية ب الى كا فیها والعیر الى ابا فیها»" [و از (مردم) شهری که در | أن بودیم و 
کاروانی که در میان 1f‏ ن امدیم جویاشوا, منظور ان. اهل روستا واعضای 
کاروانهاست. و مانند این آیه: «وتلک القری اكتام لا ظلَمَوا» [و (سردم) آن 
شهرها چون بیداد ری گردند هلاکشان کر دیم]؛ منظور از آن, اهالی روستاهاست. و 


۱- آنپیا/ ۱۰۷۵ 
¬ نور تش 

۲- قصصی / ۵-۲ 
۲- بوسف!/ ۸۲ 


۵٩ ۲ خهفب‎ = 


sarallah-ketab.blogfa.com 


1 


مانند چنین اباتی, بسیار است که آنها را در جای خود ذکر می‌کنيم. 

آیاتی که در آنپا رخصت پس از عزیمت- حکم- وجود دارد؛ خداوند تبارک 
و تعألی. گرفتن وضو و غسل کردن با آب را توب 
agp rr hr‏ جُوفکم وآبديكم إلى المَرافق واشت خوأ 
برژوسک ۱ کم إلى کین وان کنتم جنا فاطهرو ۳ [اي کسانی که ایمان 
اورده‌ایدا! م) نماز برخیزید صورت و دست‌هایتان را تا ارنج بشو بيد و 
سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین (هر دو پا) مسح کنید و اگر جنب‌اید 
خود را پاک کنید (-غسل نمایید)]. سپس به کسی که آب نیافت. اجازه داد که با 
خاک تم کند فرمود: وان کم یآ لی مش و اء خد نگم من 
القائط آو لاه ممم ماه فلم تجذوأ ماء تسوا صعیدا طا قاش حوآ بو ۴ 
ودک 2 ند ار یمد با در سفربودید. با یکی از ا فشا اعت ادن 
یا یا زنان نودیکی کرده‌اید و آبی نیافتید؛ پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به 
صورت و دست‌هایتان بکشید] و اين آیه نیز چنین است: «حَافظوأً غلّی الصلوات 
والصلاة اْوسَطّی وقوموا له قانتین» [بر نفازها نماز میانه مواظبت کنید و 
خاضعانه برای خدا به پا خیزید]. سپس اجازه داد و فرمود: «قإن خف تم تم فرجالا آو 
رانا" [پس اگر بیم داشتید پیاده ا سور اس نید 

و مانند اين آيه: «فل) قَضَیتم الصا لعلا قاذکروا له قیاشا وقمره! وعلّی 
جنوبکم»" [ [و جون اا سا ام خدا را (در همه حال) ی 
و بر پهلوآرمیده یاد کنید] امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: انسان سالم نماز را 
ایستاده بیای می‌دارد و بیمار. نشسته نماز می‌خواند؛ و هر کس نتوانست. می‌خوابد 
و با اشاره نماز می‌خواند و اين. رخصت پس از عزیمت است. 

رخصتی که صاحب آن. حق انتخاپ دارد؛ آگر بخواهد, انجام دهد و اکر 
بخواهد. ترگ کند. خداوند عز و جل اجازه داد که انسان, انسان ديگري را به خاطر 
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کاری که با او کرده اس مجازات کند. خداوند متعال فر مود ورام تة تة 
لها فمن عفا وأصلح فأجره علی الله» [و جزای بدی مانند آن بدی است» پس هر 
که درگذرد و نیکوکاری کند پاداش او بر (عهده) خداست), اين, حق اھات است 
اگر بخواهد. مجازات می‌کند و افر بخواهد. می‌بخشد. 

رخصتی که ظاهر آن با باطنش متفاوت است؛ به ظاهر آن عمل می‌شود. ولی 
به باطن آن, ایمان ندارد و آن را نمی‌پذیرد؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی. شسخص 
کر ی ی و تفا تفن کے ون مین 
« یخن المومنون الکافرین أوليَاء م من دون وه من قعل لک فیس من 
له قی شیء» [مومتان نباید کافران را به جای ی عیفر ری 
جنین کند در هيج جیز (او را؛ از (دوستی) خدا (بهره‌ای) نیست]. سیس آسازه داد 
که در هنگام تقیه, به نماز او نماز بخواند و همانند او روزه بگیرد و در ظاهرش به 
عمل او عمل کند ولی در باطنش بر خلاف آن, به خداوند ایمان داشته باشد؛ یس 
فر مو د: «۷ أن تقوا منم تقا»" لمر این که از آنان به نوعی تقیه کند). پس این 
تفسیر رخصت و معنای این پنثن اما صادق علیه السلام است که فرمود: خدآوند 
تباری و تعالی دوست دارد به رخصت‌های او عمل شود همجنان که دوست دارد په 
عزیمت‌های او عمل شود. 

آیاتی که فظ آنها خیر و معنای آنها عکایت است؛ مانند این آی: «رلثوا فی 
کهنهم ثلاث مائة سنین وازداذو تسعا» |و سیصد سال در غارشان دریگ ک فند و 
نه سال (نیز بر آن) افزودند] و این ای حکایتی در باره آنهاست و دایل بر آن که 
این اف ان انس انس ات ست که خداوند به آنها پاسخ دا «قل الل عم بَا 
یش | لد ۴ غیبٌ السَماوات والرض»" ایک ذا ان جه دریگ کردند داناتر است, 
نهان آسمانها و زمین به او اختصاص دارد]. و سخن خداوند. حاکی از این سخن 
قریش است: «مّا عدم إلا لیقربونا وی الم زلفی» [ما آنها را جز برای این که ما 
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را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی‌پرستیم]. لفظ این ایات» خبر ولی 
بعثای الها حکایت است؛ و مانند این اپات, بسیار است که آن را در جای خود ذکر 
1 

آیاتی که ظاهرا خطاب به بیامیر صلی الله علیه و آله اما در معنا خطاب به 
امت اوست؛ مانند این آیه: «یا بها الب إذا طْفْتم الشماء فطل وشن لعدتهن»" [ای 
پیامبر! چون زنان را طلاق گوبید در (زمان‌بندی) عده آنان طلاقشان گویید)؛ آيه, 
خطاب به پیامبر صلی اله علیه و اله است. اما در واقع. خطاب به امت اوست. ۳ 
مانند این آید: «ولاً تجقل مع الل هآ فتلقی فى جَهلم مَل ما مٌدخورا» [با 
خدای يانه بعبودی TR‏ حسرت‌زده و مطرود در جهنم افکنده 
خواهی شد] آیاتی از این دست. بسپار است. که خداوند. پیامہرش را خطاب 
می‌کند؛ ولی خطاب واقعی ایه, به امت پیامبر صلی اله علیه و اله است. امام صادق 
عليه السلام نیز به این موضوع اشاره کرده است: خداوند پیامیرش صلی اله عليه و 
لرا ۲ اصل به در می‌گویم نا دیوار بشنود «ایاف اعنی و اسمعی با جارة» 
مبعوت کرد. 

آیاتی که ظاهراً یک قوم را مخاطب قراز داده لی مخاطب واقعی آنهاء قوم 
دیگری است؛ مانند این آیه: «وقضینا ی یی یل فى الكتاب میدن - شما 
اى امت تس نات و فى الارض مسرن و تعن غلسوا کبیسرا»" و در گاب 
اسمانی(شان) به فرزندان یاقا خر دادن که قطعا دو پار در زمين فساد خواهید 
کرد و قطعاً به سرکشی بسیار بزرگی برخواهید خاست]؛ پس ظاهر آیه خطاب به 
بنی اسرائیل است. ولی مخاطب واقعی ان, امت محمد صلی الله علیه و اله است. 

آیاتی که در پاسخ به افراد زندیق و بی‌دین است؛ مانند اين آیه: خومح رة 
ننکمنه فی الق فلا یعقلون»" [و هر که را عمر دراز دهیم او را (از نظر) خلقت 
فروکاسته (و شکسته) گردانیم آیا نمی‌اندیشند), شأن نزول آیه این بود که زنادقه 
ادعا کردند که انسان با چرخش فلک. متولد می‌شود پس هنگامی که نطفه در رحم. 
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واقع می‌شود. از آن. شکل و غذا مي‌گیرد و شب و روز بر آن می‌گذرد. پس انسان 
سك می یابد و بزرگ می‌شود. خداوند متعال در جواب به آنپا فر مسود؛ «وَمَسن 
مره نتسه فی الق فلا یعقلون» [و هر که را عمر دراز دهیم, او را (از نظر) 
ا و کاسته (و شکسته) گردانیم؛ «آیا نمی‌اندیشند»؟1]؛ مقصود این است که 
هر کس, بزرگ شود و پیر گردد. دوباره به حالت کودکی باز می‌گردد و دچار 
ضعف و بیماری مي‌شود. اک واقعیت, همان طور بود که آنها ادغا کردند در این 
صورت. می‌بایست انسان تا زمانی که صورت‌ها پا برجاست و شب و روز بر آن 
می جر خند. رشد کند؛ در حالی که جنین نیست و این از تدبیر خداوند عر و جل 
است که انسان در پایان عمرش دچار ضعف و نقصان شود. 

آیاتی که در جواب به ثنویّت (و گانه پرستی) آمده است؛ مانند این آبه: «مّا 
ائخْذ الله من ولد وما كان مَعَه من له إذا ذهب ب کل ال بما َلَق»! اقا فا نی 
اختیار نکر ده و پا او معبودی (دیگر) نیست و اگر جز این بود قطعاً هر خدایی آن 
جه را افریده (بود) باخود می‌برد ایض مود: افْر دو خدا وجود داشت هر یک از ان 
دو. خواستار بزرگی و مرتبت بود و زمانی که یکی از انها سی خواست انسانی را 
پیافریند. دیگری برای مخالفتبا او بر)ان می‌شد تا چهارپایی بیافریند. بنابراين. به 
خاطر تفاوت آراده ان دور خدا, خلق جهان» در آن واحد. هم انسان بودند و شم 
چهارپا؛ و این از بزرگ رین محالات است و آمکان وقوع آن نیست. وقتی این 
موضوع. باطل شود و چنین اختلافهایی در جهان مشاهده نشود. ثنویت نیز باطل 
می گردد و یکتایی ثابت می‌شود؛ بنابراین؛ تدبیر حاکم بسر جهان و پیوستگی و 
ارتباطی که بین مخلوقات, وجود دارد و نیز سئله اختلاف آراء, و تمایلات همگی 

بر این دلالت می‌کند که خالق یخی است. خداوند متعال نیز به همین موضوع. اشاره 
کرده است: «ما اتخ الله من ولد وا كان مَعَهُ من الّه إذا آذقب ال ال با علق 
لعلابْضهُم على بَعْض». و یر در این آید: دو كان فیهتا لاله ده 
(پس منز ه است خدا). 

در پاسخ به بت پرستان؛ مانند این یه ان الذین تدغون مسن دون الله عباد 
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مثالکم فاذعُوُم فیستجیوا لکم إن کنتم صادقين« ألم آرجل يشون بها آم لم 
ید شون بها ام لهم ین ؛ تبهیسرون اب ام هم آذان یَسَمَعُون بها تل انوا 
شرگاء کم م کیستون فلا نظرون» ار فان جا کته یدای تا 
می‌خوانید. بند قانی امتال شما هستند؛ , ہس آنهارا (در گرفتاریها) بخوانید. ار 
راست می گویید باید شما را اجابت کنند؛ ایا انها پاهایی دارند که با آن راه بروند یا 
دست‌هایی دارند که با آن کاری انجام دهند یا چشمهایی دارند که با آن بنگرند با 
گوشهایی دارند که با ان بشنوند؟! بگو: شریکان خود را بخوانید. سپس در باره من, 
حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید] و مانند این آیه که سخن حضرت ابراهیم 
عليه السلام را حکایت می‌کند: «أفتع فتعبدون من فون الله ما لا ينفعكم شيا و ّا 
یضر کم ٭ آف كم ولمَا تبُدون من ذون الله قلا تقون" [آیا جز خدا. چیزی را 
می‌پرستید که هیچ سود و زیانی به شم نمی‌رساند آف پر شما و بر آن جه غیسر از 
خدا می بر ستید! «مگر نمی‌اندیشید؟»]؛ و مانند این آیه: «قل اذغراً لین زعمتم من 
دونه فلا یَملکون کشف الضر عنکم ولا تخویلا» اک کسانی را که به چای او 
(معبود خود) پنداشتید بخوانید. (آنها) نه اختیازی دارنداکه از شما دفع زیان کنند و 
له (آن که بلایی را از شما) بگردانند], و ماد این آیه: فمن یَخلق کمن لا يلق 
فلا تذگرون»" [یس. آیا کسی که می‌آفریند چون کسی است که نمی‌آفریند؟ آیا 
ا کر ۱۱۱۰ ایاتی که در پاسخ به زتادفه و بت پرستان است. بسیار است. 
در پاسخ به دهریین؛ دهر بین ادعا کر دند که روز کار همیشه بوده و تاابد 
خواهد بود و هی تدبیر کننده و خالفی ندارد. آنها زندگی پس از مرگ و روز 
قیامت را انکار کردند. پس خداوند عر و جل, سخن آنها را برای پسامیرش صلی 
الله عليه و آله حکایت می‌کند و می فرماید: «وقالوا ما هی إا یتنا الدنیا مو ت 
ی - آنها گفتند نیا و موت وتا نالف وم هم بذلک من علم إن 
خم إلا بظگون»* [و گفتند غیر از زندگانی دئیای ما د تج ینم ین 


۱- اغر اف" ۷۴-۱۹۵ ۱, 
۲ انیا ۳-۳۷۷ 

۲- ایرآ ۵ 

۴ت نحل ' ¥ 


۵ - اتی ۴ 





آل س 
تشسیر 
رواني 





E‏ مدمه لى 
]6 ا سس 


sarallah-ketab.blogfa.com 


NY‏ را جز طبیعت هلاک نمی‌کند و(ولی) به این (مطلب) هیچ دانشی 
ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی‌سپرند) پس خداوند عز و جل به آنها ۳ داد و 
فر مود: و ان کنتم فی رب مُن البغث فاگ خلفناکم من تراب ثم من 
لطفة ثم من عَلقة ثم من مضغة مخاَة ومد قزر خاد نکم و یی ارام تا 
نشاء ی أجل با شتی کم تب و لرا آشدکم ومنکم من پتوفی نکم 
من برد ای اذل مر لیا یم من : فد لم شب ای مردم! اگر در باره 
برانگیخته شدن در شکید, پس (یدانید) که ما شما را از خاک آفریده‌ایم. سپس ۳ 
اطق میس از علقد. آن کاه اد بقع خارای خلقت کال و سيان خافت تاق 
تا (قدرت خود را) بر شما روشن گردانیم و آن چه را اراده می‌کنيم تا مدتی معین 
در رحم‌ها قرار می دشیم ؛ آن کاه شما را (به صورت! کودک برون می آور بم. 8 
(حبات شما را ادامه می‌دهیم) تا به حد رشدتان برسید و برشی از شما (زودرس) 
می‌مپرد و برځی از شما به غایت بیری می‌رسد. يه گونه‌ای که پس از دانستن (بسی 
چیژها) جیزی نمی‌داند], سپس پزای زندگی پس از مرگ و روز قیامت. مثلی زد و 
فر مو د: :۶ تری الارض قامده<یعنی کشک و مرده- قاذا آنزلنا علیها الماء اشرت 
رت وأنیتتا مين کل زوج هج لک بان اله هو الح واه بُخی المَوتى له 
عَلّی کل شیء قدیر 9 ون لسع آتية لا ریب فیها وا الله به بقث من فی القور»" 
[زمین را خشکیده ۵ د بيني اولی) جوت اپ بر آن فرود 7/۳ ۳ 
و نمو می‌کند و از هر نوع (رستنیهای) نیکو می‌رویاند این (قدرت نماییها) بدان 
سپب است که خدا خود. حق است و اوست که مردشان را زنده می‌کند و اهم) 
اوست که بر شر جیزی تواناست و (هم) آن که رستاخیز آمدئی است او) شکی در 
ان ای کر حقیقت خداست که کسانی را که در گورهایند برمی‌انکیزد] و نیز این 
آیه: «اللّهُ اگذری پرسیل الرياح فتثبر سحابا فیس فى السماء کف ياء ويله 
کِستفا قتری الق خر من خلم فا صاب بم من یشم من عادو إذا شم 
یرون وان کانوا من قبل آن رل علیهم من قبله آمیلسین» وان ای آثّار 
رَخمّت خمّت الله کیف یخی الارض بعد موتا ان ذلك لمضی السَوتّی وهو علی کل 
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شیم قدیر»' [خدا همان کسی است که بادها را می‌فرستد و ابری بر می‌انگیزد و آن 
را در اسمان هر گوئه بخواهد می‌گستراند و انبوهش می‌گرداند. پس می‌بینی باران 
از لابلای آن بیرون می‌آید و چون آن را به هر گس از بندگانش که بخواهد رسانید 
بنا اه انان شادمانی می‌کنند۳ه و قطعاً پیش از آن که بر ایشان هو زارعیا ف 
از آن سخت نومید بودند؛# پس به آثار رحست خدا بنگر که چگونه زمین را پس 
از مر خش زنده می گرداند؛ در حقیقت هم آوست که قطعا زنده‌کننده مردگان است و 
اوست که بر هر چیزی تواناست)/. 

و نیز می‌فرمای: «أفلم ینظروا ی الستاءفقْم كيف یاقا رزیاها وتا لها 

من فروج* والرض ی داشا لیا فیها رواسی وآنیتنا نیا من کل و 

تبصرة 5 وذکری لکل عبد منیب * ور نا من السام ما مارکا فانبتنا بم جات و 
الحصيد» واللخغل سات لها طلع تضیده رزقا للمباد وأخییتا به لد ما ی 
الخروج» [مگر اسا اکن ا ماد که مک ایا انار 
ر ب داده‌ايم و برای آن هیچ گونه شکافتکی نییت؟* و زمين را کستردیم و در 
آن لنگر(آسا کوه)ها فرو افکندیم یداد ان آژ شیر گونه جفت دلانگیسز 
رویانیدیم,#(نا) برای هر بنده توبه‌کاری بینش‌افزا و پتدآموز باشد# و از اسمان, 
آبی پر برکت فرود آوردیم سس بدان (وسیلة) باغها و دانه‌های دروکردتی 
رویانیدیم.# و درختان تناور خرما که خوشه(های) روی قم جیده دارند.# (اینها 
همه) برای روزی بندگان من است و با آن (آب) سرزمین مسرده‌ای را زنده 
ر دانیدیم؛ رستاخیز [نیز) جنین است]. و ٹیر می‌فرماید: «وقسرلب نا فکسا وتسیی 
خلقَه قال من من یخی لام وم وش رمیم # قل یخییهّا اي آنشافا اول مره ا 
خلق علیم» [و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش که گفت: جد کسی 
این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می‌بخشد؟ :9 بکو: هسان کسی که 
نخستین بار آن زا یدید آورد؛ و اوست که به هر ( گونه) آفرینشی داناست | ایاتی که 
در پاسخ وکو امه تن مار ای 

آیاتی که در پاسخ به انکار کنند گان پاداش و مجازات. وارد شده است؛ مانند 
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این اید: رم ات لا تکلم نفس إلا باذیه فمنهم شقی ومنيد« فأما الذرين شقوأ ففی 
الار لهم فیها زفیر وشهیق* حال لدین فیهّا ما دامّت الستماوات والارض ال ما شاء 
ریُک» [روزی ( ست) که چون قرا رسد هیچ کس جر به اذن وی سخن نگوید؛ آن 

کاه بعضی از آنان تیره‌بختند و (برخی) نیکبخت. و اما کسانی که تیره‌بخت‌شده‌اند 
در اتش فریاد و الە‌ای دارند٭ تا ابستانها و زمین برجاست در آن ماندگار 
خواهند بود؛ مگر ان جه پروردگارت بخواهد] زمانی که قيامت فرابرسد 
اسمان‌ها و مین دگرگون خواهد شد. معنای ايه «مّا دامت السَماوات والارزض» 
این است که تا زمانی که اسمانها و ژمین, بابرجاست. دا در دیا فست. و نیز 
می‌فرماید: «لثار یُفرضون عَلیْها غدو؟ وعَشیا» [(اینک هر) صبح و شام بر آتش 
عرضه می‌شوند). صبح و شام در دنیا در دارالمشرکین است؟؛ اما در قیامست: نه 
صبحی است و نه شامی. و نبز می‌فرماید: «لهم رقم فیها رة وعَفبیا»" 
اروزی‌شان صیح و شام دار آن جا (آماده) است| منظور در باغهای دنیاست که روج 
مؤمنین به آن جا منتقل می‌شود؛ اما در بهشت جاودان. صبح و شب وجود ندارد. و 
نیز می‌فرماید: «من ورانهم رزخ إلى م قفون" [پیشاپیش آنان برزخی است 
نا روزی که برانگیخته خواهند شذ] امام صادق عليه السلام فرمود: برزخ» قبر است 
و پاداش و مجازات دز ان است. بین دنیا و اخرت. و نشانه آن نیز سخن امام 
موسی بن جعقر عليه السلام است: بة خدا سو کند. تتها در مورد رزخ برای شما 
نگران هستهم. و نیز می‌فرماید: «ولاًتخسین الذین لّوا فی سَّبیل الله أذ راتا بل 


ت یب 


خیاء عند رھم ُرڑقون# فرحین بنا آم الله من فضله ویس یرون ا 
عفر بهم من هم آلا خو و فا علیهم ولا هم یخزنون»" [هرگز کسانی را که در راه 

دا تاه شا اند هر ده میتداز, و9 ۱٩‏ روریی دأده 
می‌شوند.# به آن چه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند. و برای کسانی 
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و نه اندوهگین می‌شوند]. 

امام صادق علیه السلام فرمود؛ به خدا سوکند. به مؤمنان در بهشست. بشارت 
داده می‌شود. مومنانی که در دنیاً هستنه و هنوز به بهشتي‌ها ملحق نشده‌اند, به‌زودی 
خواهند رسید. از آیاتی که در پاسخ به انکارکنندگان پاداش و مجاژات و عذاب قبر 
أا ات سار ات 

آیاتی که در پاسخ به انکارکنندگان معراج و اسراء آمده است؛ مائند این ایه: 
اوق بالأفق على« تم وتا فتدلی* فکان قاب سین و آیتی» [در حالی که أو 
در افق اعلی بود.* سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد# تا (فاصله‌اش) به قدر 
(طول) دو (اتتهای) کمان یا ژدیکتر شدا, و مانند این آیه: «واسال من ارسلنا من 
قبلک من رسْلا»" [و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو) و مانند 
این آیه: «قاسال الذین یفرژون الکتاب من قبلک» [از کسانی که پیش از تو کناب 
(آسمانی) می‌خواندند پپرس]. منظور. انبیا علیهم السلام هستند که آنان را در شب 
معراج؛ در اسمان دید. 

آپاتی که در پاسخ په انکار کنند گان ریت ادا است؛ مانند اين اید: «مّا 
کب الب ما رآی* أفتمارونه على ما یری« ولقد ره تزلة آخری* عند درة 
المنتهّى# علد ج البایی» | آن حه راردل دید انکار(ش) نکر د.٭ E‏ آن 
جه ديده است با او حدال می کنید؟ 6 طا ار دیکری غم او را دیده است. 
نز دیک سدرة المنتهى:# در همان جا که جنةالماوی است |. 

ابو الح علی ین اراش بن هاشم از پدرش از احمد این محمد بن ابي تصر, 
از علی بن موسی الرضا عليه السلام روایت کرده که امام به من فرمود؛ ای احم دا 
اختلاف بین شما و بین اصحاب هشام بن حکم در باره نفشی جسم در توحید 
چیست؟ گفتم؛ جانم به فدایت. گفتیم که ما در باره حدیثی که آز رسول خدا صلی 
لله علیه و اله روایت شده است. مبنی بر اين که پروردگارش را به صورت یک 
جوان دید. معتقدیم صورت خدا را دیده است؛ ولی هشام بن حخم. فاسل به نشی 
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جسم از خدا بود. حضرت فرمود: ای آحمد, زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و 
اله به معراح رفت و به سدرة آلمنتهی رسید. حجاب‌ها به اندازه سوراخ سوزتی برای 
او شکافته شد و او بس از نور عظمت الهی, ان چه را که خداوند می‌خواست ببیند. 
دید و شما خواستید تشبیه کنید. ای احمد. این موضوع را رها کن؛ زیرا چیز زیادی 
از ان پر تو کشو ده نخواعد شد. 

ایاتی که در پاسخ به انکارکنندگان بهشت و جهنم آمده است؛ مانند این آیه: 
ما کذب الْفراد ما رأی* آفتمارونه علی ما بری* وقد رآه ترلة آخری* عند 
سدارة المتتی * عند‌ها جَلَة الماوی» [ آن چه را دل دید انکار(ش) نکر د. آیا در 
ا دیده است با او جدال می‌کنید؟8: و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است.# 
نزدیک سدرة المتتهى.# در همان جا که جنة الماوى است], سدرة المنتهى در 
آسمان هفتم و جنةالماوی در آن جاست. 

علی ین ابراهیم. از پدرش, از حماد. از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: رسول خدا صلی الله علیشو آله فرمود: زمانی که مرا به معراح بردند. وارد 
بهشت شدم. در ان جا قصری از پاقوت سرخ ديدم که به خاطر درخششی که 
داشت. داخل ان از بیرونش و بیرون ان از داخل. دیده می‌شد؛ و در أن ساختمانی 
از گوهر و زبرجد بود گفتم: اي جبرئیل! این قصر برای کیست؟ گفت: این قصر 
برای کسی است که سخن پاک بويد و بر روزه مداومت ورزد و طعام بخوراند؛ و 
در شب که مردم خواب هستند. نماز بخواند. امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: آی 
رسول خدا! در ميان امت تو چه کسی می‌تواند اين کارها را انجام دهد؟ فرمود: ای 
علی! به من نزدیک شو یس علی عليه السلام به آو نزدیک شد؛:فرمود: ایا میدانی 
پاک سخن پاک گفتن. چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسول آگاهتر هستند. فرمود: 
کسی که بگوید: سبحان‌الّه والحسد له و لااله‌الااله و الله اکبر. سپس فرمود؛ آیا 
میدانی که مداوست پر روزه چیست؟» عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند, 
فرمود: هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و یک روز از آن را افطار نکند. فرمود: 
ایا میدانی اطعام طعام چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش آگاهتر هستند. 
فرمود: کسی که برای خانواده‌اش, چیزی را بجوید که خانواده‌اش با داشتن آن, از 
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دیگران, بي‌نیاز باشند. می دانی لماز ځواندن در شب در حالی که مردم خوابند 
چیست؟ عرض کرد: خداوند و رسولش اگاهتر هستند. فرمود: هرکس نخوابد. نا 
زمانی که نماز عضاء اخر را بخواند؛ ومنظور از مردمی که خوابند. بهود و نصاری 
هستند: ژی | انها بين دو نماز می‌خوابند. 

با همین سند تقل کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی مرا به معراج 
بردند, وارد بهشت شدم و در انجا زمین بسیار سفیدی را دیدم و فرشتگان را ديدم 
که خشتی از طلا و خشتی از نقره می‌سازند و گاهی از آن دست می‌کشند. به آنها 
گفتم: ت‌گونه است که شماء گاهی می سازید و گاهی دست می کشید؟ٍ گفتند: تا این 
که نفقه به ما برسد. گفتم: نفقه شما چیست؟ گفتند: اين که مومن در دنا بگوید؛: 
سبحان الله و الحمد له و لاله الاللّه و اهاکبن پس زمانی که بقوید. مسی‌سازيم, و 
زمانی که خودداری کند, دست مي‌کشيم. راوي گفت: رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فر مود: زمانی که پروردگارم مرا به هفت اسمانش برد جیرئیل دستم را گرفت و 
مرا وارد بهشت کرد و بر روی فرشی از فرشهاي, بهشت. نشاند. سپس یک «به» به 
من داد. آن په دو نیم شد و از مپان آن یک خورنی."/جارج شد و در مقابل مسن 
ایستاد و گفت: السلام علیک یا محمد السلام علیک یا احمد. السلام علیک يا 
رسول لله. گُفتم: و علیک السلام. تو کیستی؟ گفت: من: راضیه مر ضیه شستم که 
خداوند جبار مرا از سه نوع افرید. قسفت بایان بدن من از مشک و وسط أن از 
عنبر و قسمت بالای بدنم از کافور است و با اپ حبات. خمیر شده‌ام. سپس 
خداوند عز و جل به من گفت: باش. پس پرای پرادرت و پسر عمویت و جانشینت 
علی بن ایی طالب عليه السلام شدم. راوی گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله. فاطمه سلام الله علیها را بسیار می‌بوسید. عايشه از 
این کار خشمگین شد و گفت: ای رسول خدا! تو قاطمه را زیاد می‌بوسسی. رسول 
خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای عایشه! من زمانی که به معراج رفشتم و وارد 
هشت شدم. جبرئیل مرا به درخت طوبی نزدیک کرد و از میوه آن به من خوراند؛ 
من آن را خوردم و زمانی که به زمین فرود آمدم. خداوند آن میوه را په ايي در 
بشت من تبدیل کرد و سپس با خدیجه, همبستر شدم و او فاطبه را حامله شد و 
من هر وقت. فاطمه را می‌بوسم. عطر درخت طوبی را در او استشمام می‌کنم. ایاتی 
همانند این که در پاسخ به منکرین معراج و آفرینش بهشت و جهنم آمده است. 


: 4) 


ترجمه 
الست 
رواای 


تفای سرپ سیب 





1 
3 
E 
4 2 
43 


sarallah-ketab.blogfa.com 


سار ست 

ایاتی که در پاسخ به چپری‌ها آمده است؛ کسانی که گفتند: ما اختیاری نداریم 
و مجبوریم خداوند. کارهای ما را یکی یس از دیگری انجام می دهد و اين کارشا 
اراھ و ت داف که اة و کڪ و راف ابات ا 
خویش آیاتی از کتاپ خداوند عر و جل را تفسیر کر دند که معنای ان را نقهب‌دند؛ 
مانند این آیه: «وما تشاژو E‏ آن پُشاء اللّه» [و تا خدا نخواهد (شما) تخواهید 
خواست] و مانند اين آیه: «فْمن یرد ال آن يهديه شرح صذداره للاسنلام ون رد 
آن شا کل م کہا خرجا» آیس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید 
دلش را په بذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند دلیش را سسخت 
تنگ می‌گردانداء و آیات ديگري که تاویل آنهاء بر خلاف سعنای ظاهر ی ایا 
معنای سخن جبری‌ها این است که پاداش و مجازات نیز باطل است؛ در حالی که 
آنان پاداش و مجازات را پذیرفته‌اند؛ بنابراین. خداوند را ظالم دانسته‌اند؛ جرا که 
مردمان را به خاطر کاری اجباری و قهری. عذاب می کند, خداوند, بلند مر تبه‌تسر از 
ان است که کسی را بدون ایا کار ایام داده باشد و یا حجت اشکاری برایش 
آورده باشد. مجازات کند. تمام قران, پاسخ به آنهاست. خداوند تبارک و تمالی 
فرمود: »لا کلف الله تفضا إلا وسعها لها ما کسیت وعایها ما اکَنبت»" [خداوند 
هیچ کس را جز به قدر توانایی ات" تکلش نمی‌کند. آن جه (ر خو بي )ېسه دست 
آورده به سود و ار و ا د | ودک ند زرا اوخل تس لمات 
«لها و علیها» در | بن أيه نشان می دهد که انسان,. خالق رفتار خویش است و یز 
فر مو د: تن يعمل مقال ر ار خیرا ره وَمَن یل متقال ذرة شرا یره" [پیس شر 
که هموزن ذره‌ای نیکی کند (ئنیجه) آن را خواهد دید# و هر که هموزن ذره‌ای بدی 
کند (نتیجه) آن را خواهد دید]. و نیز فرمود: «کل نفس بسا کسَبّتا رهیشة»" [هر 
کسی در گرو دستاورد خویش است] و نیز فرمود: «لک با دمت آیییکم» " [] 


۱- آنسان/ ۲۰ 

۲- اتعام / ا 
۳ بقره/ ۲۸۶ 

۴- زلز له / ۷-۸ 
لیا مار ۸ ۳۸۸ 

AAT العمران/‎ ۴ 
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(عقوبت) به خاطر کار و کردار پیشین شماست] و نیز فرمود: «وآمًا مود فَهَدیناشم 
فاستخیوا الى على الهُدی» آو اما ثمودیان پس آنان را راهبری کردیم ولی گور 
دلی را بر هدایت ترجیح دادند], و نیز فرمود: «ّا هیناه السّبیل- منظور این است 
که راہ خیر و شر را برایش آشکار کردیم - ما شاکرا رما کفورآ»" [ما راه را به او 
نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس] و نیز فرمود: «واد وُو 
وقد ین کم من شَتاکنهم وزین کم الیطان أَملَهم فص عن السبیل وکاتوا 
مُستنصرین » وقارون وفرعون وقامان ولقّد جَاءهُم موسّی بالبینات فاشتکیروا فی : 
ارش وتا کانوا سابقین* فکلا دنا بذنم قینهم سن أ رسلا عليه حاصیّا رهم 
O‏ اة ونم من خسف به الأرْض ينهم من آغرقنا وتا کان الله 
یمهم ولکن کانوا آنفهم سم يظلمون»" [و عاد و مود را انیز هلای نموديم) قطعاً 
(فرجام آنان) اژ سراهابی آنها پر * شما آشکار گردیده است و شیطان کارهایشان را 
در نظرشان بیاراست و از راه بازشان داشت؛ با آن که (در کار دنیا) بیشا بودند و 
قارون و فرعون و هامان را (هم هلاک کردیم) و.به راستی موسی برای آنان دلایل 
اشکار آورد و(لی آنها) در آن سرزمين خن نوگ و (با این همه بر ما) پیشسی 
نجستند# و هر یک (از ایشان) را به کناهش گرفتار (عذاب) کردیم از انان کسانی 
بودند که بر ِ_ ایشان بادی همراه با شن فرو فُرستادیم و از آنان کسانی بودند که 
فریاد (مرگبار) آنها را فرو گرفت و برئمی از انان ادر رمن فرو بردیم و بعضی را 
ابا چم و (آین) خدا نبود که بر ايشان ستم کرد. بلکه خودشان بر خود ستم 
مب گر دند | همائند این آیات. بسیار است که آنھا را ذکر می‌کتی و هم چتین آبانی از 
قران را که جیری‌ها بی آن که معنا و تفسیر انها را یدانند, آنها را حجت قرار دادند؛ 
در جای خود. خواهیم آورد. 

پاسغ به معتزله, جواب به آنها در قسرآن بسیار است. معتزله گفتشد: ماء 
کارهایمان را خودمان خلق می‌کنیم و خداوند در آن هیچ صنع یا اراده و یا مشسیتی 
داز ۵ آن جه ابلیس بخواشذد می‌شود و آن جه خدا بخواهد نمی‌شود. معتزله برای 


الات خلق افعال توسط انسان, په این آیسد. استناد کردند: «فتبارگ اللّه خسن 


"- فصل / ۱۷ 
۲- ائسیان / ۳. 
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الخالقین»" [آقرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است] بس کت در ميان 
آفرینش. خلق کنندگانی غیر از خداوند نیز هستند. اما ائان» معنای خلق را نفهمیدند 
و این که خلق به چند صورت است. از امام صادق عليه السلام پرسیدند: آیا 
خداوند کاری را یه بندگان سپرده است؟ فرمود: خداوند جلیل‌تر و بزرفتر از این 
است. پرسیدند: پس آنها را بر این کار مجبور کرده است؟ فرمود: خداوند عادل‌تر از 
آن است که آنها را به کاری مجیور کند و سپس آنها را برای آن عمل عذاب کند. 
پرسیدند: ایا بین این دو جایگاهی است؟ فرمود: بله. پرسیدند: ان چیست؟ فرمود: 
اين, یکی از رازهای بین اسمان و زمین است. 

و در حدیت دیگری آمده است: پرسیدند:آیا بین چبسر و لدی جارگاهی 
است؟ فرمود: بله, گفته شد: ان چیست؟ فرمود: اين, رازی از رازهای خداوند است. 
در حدیت دیگر امده که حضرت فرمود؛ این گوئه بر ما وارد شده است. 

راوی گفت از محمد بن عیسی بن عبید. از یونس, روایت شده که امام رضا 
عليه السلام فرسود: آي يونس یخن قدری‌هارا نو چراکه قدری‌ها 
(تقدیر گرایان) نه سخن اهل بهشت را می‌گویند و نه سخن اهل جهنم ونه سخن 
بیس را. اهل بهشت گفتند؛ «حَ للم الڑی انا له رما گا دی کرب أ" 
قاتا له [ستایش خدایی را که ما را ہدین (راه) هدایت نمود و اگر خدا مارا 
رهبری نمی‌کرد ما خود هدایت تمي‌يافتيم]/ و سخن اهل جهنم را نگفتند. اهل جهنم 
گفتند: «ریتا غیت عَلینا شقوتنا» " [ گویند: پروردگارا شقاوت ما بر ما چیره شد] و 
ایلیس گشت: «رتب بماً أَغویتبی»" [پروردگارا به سیب آن که مرا کمراه ساختی | 
گفتم: سرورم. به خدا سوگند که سخن آنها را نمی‌گویم. اما می‌گویم: «لا یکون الا 
ما شاء اله و آراد و قدر و قضی». هیچ‌چیزی اتفاق نمی‌افتد مگر این که خدا بخواهد 
و مقدر کند. فرمود: این چنین نیست ای بونس! هیچ چیزی اتفاق نمی‌افند مر این 
که خدا بخواهد و اراده کند و مقدر سازد. ایا می‌دانی که مشیت. جیست ای یونس؟ 
گفتم؛ نه, فرمود: آن, ذکر اول است. می دانی اراده چیست؟ گفتم: نه. فرمود: تصمیم 


"= سومتون, ۱۲. 
۲- اعر اف / ۴۲ 
۳- مومنون /, ۱۰۴۳ 
۲< حجر / ٩‏ ۲, 
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بر آن جه خدا بخواهد. می‌دانی تقد یر حيست گفتم: نه, فرمود: قرار دادن حد و 
مرز اجل‌ها و ارزاق و باقی ماندن و فانی شدن است. می‌دانی قضا جیست! گنتم: 
نه. فرمود؛ بر پا داشتن عین است, و نمی‌شود مگر آن چه که خداوند در ذکر اول 
بو آشد. 

پاسخ به انکار کنندگان رجعت» خداوند می‌فرماید: «یْوْم نخشر من کل اَم 
فوجا»" [و آن روز که از هر امتی گروهی محشور می‌گردانیم] گفت: پدرم از ابن 
ابی عمی, از حماد. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود؛ مردم در 
مورد این آیه چه می‌گویند: هویم تحشر من کل أَمة فُجا». گفتم: می‌گویند که این 
تفاق در روز قیامت است. فرمود: این طور نیست که می‌گویند. بلکه به هنگام 
رجعت است. ابا خداوند در قیامت از هر امتی فروهی را محشور می‌کند و دیگران 
را رها می‌کند؟! ای روز قیاست. این یه است که می فر ماید: «وحشرتاهم فلم نفادر 
منهم آحَدا»" [آنان را گرد می‌آوریم و یک را فرو گذار نمی‌کنسیم ] و این ایه: 
«ورخرام علی قَرْة ناقا ألم لا برجمون»" [و بر (مردم) شهری که آن را هلاک 
کرده‌ايم بازگشتشان (به دنیا) حرام است]. لام اض عليه السلام فرسود: هر 
قرر یدای که خداوند اهالی ان را به عذاب خود هلاک کند, به هنگام رجست. باز 
نمی گر دند؛ اما در قیامت. باز می گر دند و کسا که آیمان خالص داشتند و دیگرائی 
که با عذاب, هلاک نشدند و در کفر خود» خالض و اا سی‌گردند. گفت: از 
پدرم. از ابن آبی عمیر, از عبد الله بن مسکان,.از امام صادق عليه السلام روایت 
شده است که در مورد این آید: «واذ أذ الله مياق این ما آتستکم من کتساب 
رحکمة ثم جاء‌کم رول ممق لما مَعکم لتومنن به ولتتضرله»" [و (باد كن) 
هنگامی را که خداوند از پيامبران بیمان گرفت که هر گاه به شما کتساب و حکمتسی 
دادم سپس شما را فر ستاده‌ای امد که آن جه را با شماست تصدیق کرد البعه به او 
ایمان بیاورید و حتما پاریش کنید؛ فرمود: خداوند از زمان آدم, یج پیامبری را 
میعوث نکرده است مر این که به دنیا باز مي‌فردد وامیر مومنان عليه السلام را 





۱- تمل ۳ 
۲- کهف . ۳۷ 
۳- انپا ٹا 
۴ ال عمران /, ۸۱ 
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یاری می‌کند و این آیه ناظر به همین معناست: دومن به» منظور رسول خدا 
صلی اله عليه و آله است «ولْتنصرکه». منظور امير مومنان عليه السلام است. و 
ایاتی اين جنین, که خداوند تبارک و تعالی به ائمه علیهم السادم وشدد پسروزی و 
بازگشت داده است. بسیار است. فرمود: «وعَذ الله لین منوا منکم -ای جماعت 
ائمه- وغما | الصالحات لتخم فى امارض كما استخلف الذين من قَبلهم 
کنن لهم در يم الزی ارتضی لهم یدهم مُن بغر خونهم أشنا ی ينی نا 
ری مه [خدا به کسانی ابا که ایمان آورده و گارهای شایسته 
کر ده‌اند وعده داده است ت که حتما آتان را در این ف جانشین (خود) قرار ده ده 
همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودنده جانشین (خود) قرار داد و آن دینی 
را که پرایشان پسندیده است به سودشان مستقر گند و بیمشان را په ایمشی مبدل 
گرداند (تا) مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگ دانند] این آید. مربوط به 
زمانی است که به دنیا باز می‌گرداند و نیز می‌فرماید: «وتریسد أن تن ی اللرین 
انتضعفوا فی الْرض وتجعلهم ان نند وتَجْعلهم الوارئین» ونمگن له فى الارض»" 
7 خواستبم بر کساتی که بر | شر زین افر و دست شده بودند منت نهیم و آنان را 
پیشوایان (مردم) گردانیم و ایشسان را وازث (زمین) کنیم# و در زمین قدرتشان 
دهیم]. همه این آیات, در باره ر جعت است. گفت: پدرم, از احمد بن نضر از عمر 
بن شمر روایت کرده که برد اما بار علیه السلاه نام جابی آورده شد فرمود: خدا 
رحمت کند جابر راء علم او په حدی رسیده پود که تأویل اء بسن آیه را می‌دانست: 
«ن نی فرض علیک القرآن راد ی مَماد» | در حقبقت همان کسی که این 
قرآن را بر تو فرض گرد قینا تو رایه سوی وعده گاه بازمی کر داند] منظور از این 
اه ت ام وما این یات بیان نس کور ان قوف ای ا 
ا ا کردتد؛ خداوند می‌فرماید: : وا ای 
ریک المتَهُی» | [و این که پایان (کار) به سوی پروردگار توست] گفت: پدرم. از 
این ابی عمیر. از جمیل. از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هنحامی 


= تور لالب 

1- قصص / ۴¬ 
۲- قصصی / شا 
٣‏ نجم /, ۲ ۳. 
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که سخن به خداوند. منتهی شد از آن دست بکشید یا در مورد چیزی پایین‌تر از 
حد عرش او سخن بگویید و در مورد آن چه فراتر از عرش است» سخن نگویید. 
اگر قومی در مورد آن چه فراتر از عرش است. سخن بگویند. عقلشان سرگردان و 
ضايع می‌شود؛ به طوری که آن فرد را از مقابل. صدا مي‌زنند» ولی او از پشت 
سرش جواب می دهد و او را از پشت سرش صدا سی‌زنند و از مقابلش. جواب 
می‌دهد. نیز این گفته امام علیه السلام: هر کس گنباهی مرتکب شود. هلاک 
می‌شود. پس نباید خداوند عز و جل را توصیف کرد مگر به آن چه که خداوند 
متعال, خودش وا په ار وصف کر ده است. و از سخنان امیر موّسنان عليه السسلام و 
خطبه‌های او و کلام أن حضرت: در فی صفت است." 

ترغیب کردن, مانند اين اید: «رّمن الیل تهج یم تا لک عسی أن دک 
ریک ماما مُْمُوه»" [و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو (به منزله) نافله‌ای 
باشد اميد که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند], و یز این اید: «قل آدلکسم 
عَلّى تجاره تنجیکم من عذاب آلیم* تۇمنون بالل ورسوله وتجاهون فى سيل ال 
مالک وآنشیکم ذلکم خی رکم إن کنتم تفلمون # یر لحم ویک وبدخلکم 
pO E‏ الا ارت راہ تمایم که شما را از 

بی دردناکگ می رهاند؟# به خدا و فرستاده چ وید و در راه خدا با مال و 
جهاد کنید؛ اين (گذشت و فداکاری) اف بذانید رای شما بهتر است.# تا 
کتاصانمان را پر شما پبخشاید و شما را در باغهایی که از زیر (درختان) آن 
جویبره روان است داخل گرداند] e‏ «مَن جَاء بالحَسْة قله خی 
مها اظر کس نیک به ميان آورد. یاداشی ز آن خواهد ار اد 
آید: «مَن چام بالحَسة قله عشر أمالها»۰ ۱ در و رید 
(پاداش) خواهد داشت)و نیز این آیه: «مُن عمل صالخا من در اا وقر مومن 


- ظاه | تیوه نو يسان دو اینجا سهوا کلناتی ۳ ادأ اند و ایج ان سین اسر J‏ 
ی خی تا پسپار است که آن را در جای خود. ذگر می‌کنیم. 
سرام ۷۹ 
اس 
۴- نمل / ۸۹ 
۵ انمام / ب 
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تک یدخلون اج بُرزقون فیها بر جسّاب»" [هر که کار شایسته کند جه مرد 
یا زن, در حالی که ایمان داشته باشد, در ا انان داخل بهشت می‌شوند و 
در آن جا بی حساب روزی می‌یایند] 
تهدید کردن. مانند این آیه: «یا (یها الاس | ائقوا ریک ان زله 2 السَاعَة 
عظیم»" [ای مردم! از پروردگار خود پروا کنید؛ چرا که زلزله ی سری 


هولناک است؟ و نیز این آید؛ ۱ یَجزی رالد 
عن ولده وتا موه و جاز عن والدم شا ان وغد ال ای ت اب 


ول یرتک ال رون "ای مردم! از روردگارتان ‏ پروا بدارید و بنرسید از 
روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی‌آید و هیج فرژندی (: نیز ) به کار بدرش 
نخواهد امد. اری وعده خدا حق است؛ زنهار تا این زندگی دنیا شمارا نفریید و 
زنهار تا شیطان شما را مغرور نسازد], ومانند آن در قران, بسیار است که ان شاء الله 
تعالیی آن را در جای خود در می‌کنيم. 

قصه‌هاء ایات مشتمل بر قصب آیاتی است که در آنها خداوند تبارک و تعالی 
پیامبرش صلی الله علیه و آله.زا از اخباز, پیامبران و قصه‌های آنها باخبر می‌کند. 
مانند این آیه: «خن نقص علیک یم بالق" [سا خبرشان را سر تسو درست 
حکایت می‌کنیم]. و مانند این أا اال تقص غلیک خسن التص»" آما 
نیکوترین سر گذشت اه موب ین فان کا با تو وحی کردیم بر تو حکایت 
می‌کنیم]» و نیز این آیه: «ولقد ارسلنا رسلا من فیک منهم من تمصنا علیک 
ینیم من لم تقصص غلیک» [و مسلما پیش از تو. فرستادگانی را روانه کسردیم؛ 
برخی از آنان را (ماجرایشان را) بر تو حکایت کرده‌ايم و برخي از ایشان را بسر تو 
حکایت نخرده‌ایم] و مانند ان بسیار است که ما ان شاء اله همه انیا را در جای 
خود می‌آوريم. برای هر یک از باب‌هایی که به اختصار, ذکر کردیم, آیه‌ای را 
آوردیم ټا پر آیه‌های دیگر دلالت کند و از دانشی که در این کتاب امده است معنای 


۱- غافر ر ۲۰. 
ج ار ۱ , 
۳- لقمان, ۲۲. 
۴- کهف / ۱۳ 
با پوسف /, ۲. 
۳ - شاشر ۸ ۷۸ 
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آن چه را که ذکر کردیم. دریافت شود. مطالبی را که آوردیم برای آن کس که 
باسد, کفایت می‌کند؛ همان دینی که ان را برای فرشتگان و پیامبران و رسولان 


۱ ۱ 
حویس: پد ید. 





یر يباه 
تسیر 
روابی 








۱- تفسیر قعی: ج ۹ کے 0 
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این سوره در مکه نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره حمد 
و فضلت ارد «پسم الله الرحمن الرحیم» 


۱) التهذیب: محمد بن حسن طوسی. به اسناد خود. از بحمد بن علی بن 
محیوب. از عباس, از محمد بن آبی عمیرء از ابی ایو از محمد بن مسلم روایت 
کرده است که وی گفت؛ از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره سبع 
المثانی و قران عظیم پرسیدم: ایا سبع المثانی. سوره فاتحصه است! فرسود: بله. 
عرض کردم: یسم له الرختن الرجيم» در شمار این هفت أيه است! فر مود: بله. 
آن بهترین آنهاست! 

۲ از وی به اسناد خود از محمد ہر حسین. از مخمد بن حماد بن زید. از 
عبد الله بن یحبی کاهلی, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است 
که ایشان فرمود: «بسم اللّه الرخمّن الرخیم» به اسم اعظم خداوند. از سیاهی چشم 
بای ای اا ` ۲ 

۳ محمّد بن علی بن بابویه, از محمّد بن قاسم مفسر مصروف به ابو الحسین 
جرجانی (رض): از پوسف بن محمد زیاد و علی بن محمد بن سیار, از پدرانشان. 
از امام حسن عسکری علیه السلام. از پدر ايشان امام هادی عليه السلام از پدر 
ايشان امام جواد عليه السلام. از پدر ایشان حضرت امام رضا عليه السلام, از بدر 
ایشان عليه السلام. از پدران ایشان عليه السلام. از امير مؤمنان حضرت علسی عليه 
السلام برایمان روایت کرد که ایشان فرمود: «بسّم الم الرُمن الرچیم». یه ای اژ 
سوره قاتحة الکتاب است و این سوره هفت آیه دارد و این هفت آیه با «بسشم ال 
امن الرجیم» کامل می شود. از رسول خدا صلی انه عليه و آله شنیدم که فرمود: 


۱- تهدیب: ج آ: ین ٩۱‏ سح لیا 1 
۲ = تھ پب؛ 2 5 س ا ۳ 1 2 1 . 
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همانا خداوند متعال په من فرمود: اي محمّد! «ولقد آتیناک سغا من المّتانی وأقران 
لعّظیم» [و به راستی به تو سبع المثانی و قرآن بزرگ را عطا کردیم]" پس با فاتحة 
الکتاب. جداگانه بر من منت نهاد و آن را در گتار قران بزرگ قرار داد. همائا فانحة 
الکتاب. ارزشمندترین چیز در گنجینه عرش است و خداوند عز و جل أن رابه 
محمّد صلی اله علیه و اله اختصاص داد و او را بدان مفتخر ساخت و هیچ یک از 
پیامبران را در این امر با وی شریک نگرداند. مگر حضرت سلیمان عليه السلام را 
که از فاتحة الکتاب أيه «بسنم له رح تن الرهیم» را به او عطا فرمود و از بلقیس 
حکایت کرد | ن گاه که او گفت: «بّیآلقی ی کتاب كريم بسن لین واه 
بسم الله الرحمّن نن الرجیم» [نامه‌ای ارجمند برای من آمده است, که از طرف سلیمان 
ات کون ان) این است: به نام خداوند رحمتگر مهربان] ] ؛ بدانید که هر کسس 
با اعتقاد به ولایت محمد و خاندان پاک او این سوره را پخواند و به فرمان آن گردن 
نهد و به ظاهر و باطن آن ایمان داشته باشد. خداوند عز و جل به ازای هر حرف از 
آن پاداشی برتر از دنیا و تمامی افوال و خوبی‌های آن په او عطا فرماید؛ و هر گس 
به شخصی که این سوره را قرائت می کند. گوش بسپارد, به اندازه ثوابی که به 
قاري دهند به او عطا شود. پس نا مي‌توانید از این خیر و برکتی که در اختبارتان 
ده شده بهره گیرید که آن ریک غنیست است؛ مبادا فر متش کرد و حت 
در دلهایتان باقی بماند." 

۴) ابن پاپویه نیز در حدیثی مرسل " گفت: به امير مؤمنان على عليه السلام 
عرض شد: ایا «بسئم اللّه الرخمن الرحیم» آیه‌ای از سوره فاتحة الکتساب است؟ 
ایشان فرمود: بله, رسول خدا صلی لله عليه و اله آن را می‌خواند و آیه‌ای از سوره 
حمد بر می‌شمرد و می‌فرمود: فاتحة الکتاب همان سبع المتائی ات ° 

۵ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از معاوبه 
بن عمار, از امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: اگر 





A اف‎ 

1- نم ل/ ۲۰-۲۹ 

۲- حدیثی که برخی و يا همه راویان آن از سلسله سند حذف شده اند 
یاس غیون اخبار الر ضا ا ۱ س ۰ ۳ 4( +۳ 
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سوره حمد هفتاد مرتبه بر مرده‌ای خوانده شود و او زنده گردد. جای شگفتی 
پیت ۱ 

ہا از وی از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد عیسی. از محمد بن آسماعیل 
بن بزیع» از عبد الله بن فضل در حدیثی مرفوع » روایت شده است: بر هیچ دردی 
سوره حمد را هفتاد بار نخواندم, مگر این که ارام پافت. " 

۷ از وی از محمد بن یحبی, از احمد ہن محمد از محمد پن سنان. از سلمه 
بن محرز, از حضرت امام محمد باقر علیه السلاع روایت شده است که ایشان فرمود: 
هر که را سوره حمد شفا نبخشد هیچ چیز شفا ندهد." 

۸ ابن بابویه گفت: پدرم. از محمّد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد از 
محمد بن حسان, از اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی» از 
پدرش, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: اسم 
اعظم خداوند در ام الکتاب «سوره حمد» پراکنده شده است 

٩‏ وی گفت: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن یحیی شطار, از 
احمد ہن محمّد بن عیسی, از محمّد بن ستلاجاه ورن امام رضا عليه السلام 
روایت کرد که ایشان فرمود: نم ا ار من الرجیم» به اسم اعظم خداوند از 
سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیک تر س 

۰ علی بن ابراهیم در تفسیر خوک. ی از عضرت امام جعفر صادق 

علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: «بشم الله الرحْمَّن الرجيم» 
سزاوار ترین کلامی است که به آواي بلند خوائده شده ست و | یه همان آیه ای است 
که خداوند عز و جل در باره اش فرمود «وذا ذکرت ریک فی القرآن وخدة ووا 
عَلی آدیارهم فا ار خرن دور واف ا دواو ا ياد كني يا 


۱- الکافی, ج ۲ ص ۶۲۳ ۱۶ و ۱۵ و ۲۲ 

۲- حدیث مرفوع, > سدیشی است که از وسط ململله سند یا اطر آن , پگ یا چند راوی افتاده 
باشند. اما راو تصریح به رفع حدیت نماید و یا حدیشی است که مستقیماً به اسام (ع) 
استناد داده شود. 

۲- کافی. ج ۳ هن ۳ ح ۶ و ۵ا۱ و ۲ ۲. 

۳- کافی, ج ۲. ص ۶۲۳ ح ۱۶ و ۱۵ و ۲۲. 

= ثواب الاعمال صدوق هی ١٣ا‏ جاب اعلمی, 

۶- عیون اخبار الرضا (غ) ‏ ۷ ص ۸ باب ۳۰ح ۱. 


ا 


تر ییاد 
تایسیر 
روایی 


لاه 1 
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نفرت پشت می‌کنند].' 

۱ وی گفت: پدرم. از حسن بن علی بن فضال, از علی بن عقبه, از حضرت 
امام جعفر صادی علیه السلام روایت کرد که ایشان فرمود: شیطان دو بار ناله سر 
داد. ان گاه که خداوند. محمد صلی الله علیه و آله را د پس از مدتی که پیفمسری 
نیامده بود به پیامبری برانگیخت و هنگامی که سوره حمد نازل شد" 

۲ عیاشی به سندهای خود از حسن بن علی بن حمزه بطائتی, از پدرش. از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلاع روایت کرده است که ایشان فرمود: اسم اعظم 
خداوند در ام الکتاپ «سوره حمد», پراگنده شده است." 

۳ از محمّد بن سنان, از حضرت امام کاظم عليه السلام از پدر ایشان عليه 
لسلام روایت شده است که حضرت به ابو حنیفه فرمود: کدام سوره اغازش حمد و 
میانش اخلاص و پایانش دعاست ابو حنیفه حیران شد و عرض کرد: نمی دانم. 
حضرت فرمود: سوره‌ای که آغازش حمد و میانش اخلاص و پایسانش دعاست. 
سوره حمد می‌باشد. " 

۳ از یونس بن عبدال حف از کی که حدیث به او مرفوع شده روایت شده 
است که وی گفت: از حضل تام یی مادق عل عليه السلام در بساره آيه «ولقد 
آتیناک سْبعًا من الْمتانی والقرآن العظیم» [و به راستی به تو سبع المشانی و قرآن 
بزرگ را عطا کردیم] پرسیدم, آیشان فرمود: سبع آلمثانی سوره حمد است که هفت 
ايه دارد و «بسْم الله لخن الرجیم» یکی از آنهاست. این سوره از آن رو المشانی 
نام گرفته که در دو رکعت تکرار می‌شود.۵ 

۵ از ابو حمزه. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که 
ایشان وقتی شنید عدهای پسمله را تمي خوانند ظرمود: ار جمندتر ین ایه کباب خداء 
«بسم له الرَحْمن من الرچیم» را دزدیدند. 

۱۶ از صفوان جمال روایت شده که وی گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه 


۱- تسیر قمي ج ۱. ص ۳۸ اسرام | ۳۶, 
۲- تقسیر قمی. ج ۱+ ص ۲۹ و ۲۰. 

۷ تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ٣٣ج‏ 1 
“٣‏ تفسیر غیاشی» ج ۱ ص ۲۲ سح ۲. 
شا تفسیر عیاشی» ج س ٣ل‏ م ٣‏ 
۴ تفسیر عیاشی» ج (, ص ۲۲ ےج ۲ 
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السلام فر مود: خداآوند هیچ کتابی را از اسمان فرو نفرستاد. مر ان که اغازگر آن 
«بسنم الله امن ن الرچیم» بوده a,‏ بایان هر سوره نیز با نزول ابم الله 


الك هد الرحیم» در آغاز سوره بعدی مشخص شده است. 

۱۷ ات حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که 
ایشان قرمود؛ رسول خدا صلی الّه عليه و آله «بسم الله الرخمٌن الرعیم» را اشکارا 
و با صدای بلند می‌خواند و قریش با شنیدن آن: روی می‌گرداندند و دور ون 
پس خداوند این یه را نازل فرمود: : اذا ذکرتٌ ربک فی القرآن وخده ولوأ على 
نارهم تورآ» [و چون در قرا ن بروردگار خود را به یگانگی یاد کی با نفرت 
پشت می‌کنند]" 

۸ حسی بن خرْزاذء از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کسرده 
است که ایشان فر مود: هر گاه کسی به امامت گروهی ایستد. شیطان به نزد شيطانی 
دیگر که نزدیک امام ایستاده می‌آید و می‌پرسد: آیا نام خدا را به زبان اورد؟ یعنی 
آپا «بسم الله الرخّن من الرجیم» را خواند؟ اگر بگوید آری» او از امام دور می‌شود و 
اگر پگوید نه. او بر گردن امام سوار می‌شود و پاهایش,را بر سینه اش می‌آوییزد و 
این گونه شیطان پیشاپیش ان گروه به امامت می‌ایستد تا نمازشان را به پایان 
ا 

۹ از عبدالملک بن عمرء از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت 
شده است که ایشان فر مود؛ : همائا شیطان جهار بار ناله سر داد؛ نخستین بار روزی 
که لعشت شد دیگر زمانی که به زمین فرود آمد. دیگر وقتی که حضرت محصد 
صلی ال عليه و اله ب بس از مدتی که پیغمیری نیامدهبود ه پیمری راا 
و آن گاه که سوره حمد نازل شد و او دو بار خرناس کشید: زمانی که آدم از آن 
درخت خورد. و وقتی که ادم از بهشت فرود امد. حضرت فرمود: و برای این کار 
لعنت شد.؟ 

+۰ از اسماعیل بن ابان در حدیتی مرفوع به پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله 
روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جا عبد اه فرمود: ای 





= اتسس عياشي. ج ۱ هي ۲۳؛ سح ۴ اسر اه ۴ fF‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج + سجن ۴۳ جح ۷ 
ت انس عیاشی؛ ج أ ۳ ۲ مج ا 





248 — 


تر جیرد 
شیر 
زوابی 





اما - 
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جابر! ایا می‌خواهی بهترین سوره‌ای را که خداوند در کتابش نازل فرمسود به تو 
بیاموزم؟ جابر عرض کرد بله. پدر و مادرم به فدایت, بیاموز. راوی می‌گوید: 
حضرت. «الْحَمدٌ لله» یعنی ام الکتاب را به او آموخت, سپس فرمود: ای جابر, آیا 
مي‌خواهی تو را از این سوره آگاه سازم؛ عرض کرد: بله, پدر و مادرم به فدایت. 
اکاه ساز. حضرت فرمود: آن شفای هر دردی است به جز مرگ" 

۱ از سلمة بن محمّد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: هر که را سوره حمد شفا نبخشد. هیچ چیز شفا ندهد.! 

۲) از ابوبگر حضرمی روایت شده که: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
فرمود: هر گاه حاجتی داشتی مثانی و سوره‌ای دیگر را بضوان و دو رکعت نماز 
برار و به سوی خدا دعا کن. عرض کردم: خدایت شایسته داشت. مثانی جیست؟ 
فرمود: فاتحة الکتاب است: «بسّم له رن الرّجیم, الم له رب العالْمين»" 

۳ از عیسی بن عبد اف از پدرش. از جدش, از حضرت على عليه السلام 
روایت شده است که چون به حضزّت گفتند برخی از سردم اج 
الرحیم» را جا می‌اندازند. ایشان فرمود: آن ۾ آیه اي است ت از کتاب خدا که شیطان | 
را از یادشان برده است 

۴ از اسماعیل بن"مهران. از حضرت امام رضا عليه السلام روایت شده است 
که ایشان قرمود: همانا «بسنم الله الرحُمن الرحیم» به اسم اعظم خداوند تزدیک تقر 
از سیاهی چشم په سفیدی آن است. ` " 

۵ از سليمان جعفری روایت شده است که گفت: از حضرت امام رضا عليه 
لسلام شنیدم که فرمود: هر گام یکی از شما خواست با همسرش نزدیکی گند 
بایست پیش از آن وی را تاز و نوازش کند. چه این کار دل همسرش را نرمتر 
می‌کند و اگر کدورتی در دل داشته باشد. آن را از بین می‌برد و د پس از أن که به 
خواسته اش دست یافت. سه مر تبه يسم اله» بکوید و اگر توانست سر ایه‌ای ار 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ی ۲۳, م ٩‏ 
۲ تفسیر عياشي؛ ج ا س یت ا 
۲- تفسیر عیاشی. ج ار ص ۱۳۲ ج ۱۱ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۳۵ 2 ۱۲ 
۵“ تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۵ ح ۱۳. 
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قران را که به خاطرش آمد. بخواند وگرنه همان «پسم اله»» وی را کفایت کند.' 

۶ از خالد بن مختار. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلاء روایت شده 
است که ايشان فرمود: آنان را چه شده - خداوند آنان را یکشد - والاتریی آیه 
کتاب خدا را به عمد تمی خوانند و گمان کرده اند اکر آن را آشکار کد پدعت 
مبی‌شو د. . آن یه «بسم الله الرحمن ن الرحیم» است." 

۷ شيخ در کناب امالی په اسناد خود گفت: حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: هر که به مرضی مبتلا شود. سر در گریبان کند و هفت مرتبه سوره 
حمد را بخواند. اگر درد برطرف شد که هیچ وگرنه هفتاد مرتبه این سوره را بخواند. 
من ضامن بهیود یافتن او هستم. " 

۸ جامم لاخبار, از ابن مسعود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایست 
کرده است که ایشان فرمود: هر کس که می‌خواهد خداوند او را از شعله‌های نوزده 
گانه‌ی جهنم رهاپی بخشد. «یسم الله الرحمّن تن الرجیم» را بخواند؛ زیرا أن نوژده 
حر ف است و خداوند هر حرف را سیر سے اقا دق از نمی فد 

٩۹‏ از ابن مسعود. از پیامبر اکرم صلی اف علیّه,و آله روایت شده است که 
ایشان فرمود: هر که «بسْم الم الرخمٌن الرعیم» را بخواند. خداوند متعال برای هر 
حرف از آن چهار هزار پاداش برایش پنویسد و چهار هزار بدی را از او پزداید و 
چهار هزار مقام برایش بالا ببرد.۴ 

۲۰ )از پیامبر اکرم صلی افه علیه و آله روایت شده است که فرسود: هر که 
«بسم ال الرخمَن ن الرچیم» را بخواند. خداوند متعال در بهشت هفتاد هزار قصر از 
ياقوت سرخ برایش بنا کند و در هر قصر هقتاد هزار اتاق از در سفید بسازد و در 
هر اتاق هفتاد هزار تخت از اقوت سبز گذارد و بر هر تخت هفتاد هزار بستر از 
ابریشم ظریف و زربافت بکُستراند و پری سیه چشمی با هفتاد هزار طره ٥‏ موی 
آراسته به تاج مروارید و یاقوت به همسریش درآورد که بر گونه راستش «محمد 
رسول اله» نوشته شده و بر گوثه چیش «علی ولی اله» و بر پیشانی‌اش «حسن» و 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۳۵ 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۳۵ ج ۱۶. 
۳- آمالی طوسی, ج ١ء‏ س ۹۰ 
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بر زنخدانش «حسین» و بر لبش «بسم الله الرخمن الرچیم». عرض شد:ای رسول 
خدا! چنین کرامتی از برای کیست؟ فرمود: هر که با احترام و بزرگداشت بگوید: 
«پسم اند الرمّن الرچیم»" 

۱ پیامیر اکرم صلی اله علیه و آله فرمود: اگر مؤمن به هنگام عبور از صراط 
بويد «بسم الله ارم تن الرچیو»» شمله اتش قرو تشیند و گوید: اي مومن! بگنر؛ 
چرا که نور تو شعله‌ام را خاموش کرد." 

۲ پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله فرمود؛ هر گاه معلم به کودک بگوید: بگو: 
«پسم الله الرخمن الرحیم» و کدی بگوید: «بسم الله السخمن السرحیم », الاو تساه 
برائت نامه‌ای برای کودک, برائت نامه‌ای برای پدر و مادرش و برائت نامه‌ای برای 

۳ روایت شده که شخصی به نام عبد الرحمن در مدینه, معلم کودکان بود و 
یکی از فرزندان حضرت امام حسین علیه السلام به نام جعفر ننزد او مسیآموخت. 
معلم آیدی «الْحْمْد لله رب الْعَالْمین» را به او اموخت. هنگامی که جعف, این آیه را 
برای بدر علیه السلام قرائت کرد حضرات؛ ميلم را فرا خواند و هزار دینار و هسزار 
دیباء به وی عطا فرمود و دهانش زا از مروارید پر کرد. وقتی از حضرت دلیل این 
کار را پرسیدند در جواب فراتوکتکدچ دت إرابر با آموزه هلح لو رنب الاين 
است که او به فرزندم داد" 

۲ زمخشری در ربیم الابرار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده 
است: دعایی که با «بسم الله . الرحمن من الرجیم» آغاز شود رد نخواهد شد. همانا امت 
من در حالی که «بسثم الله رشن تن الراعیم» بر لب دارند. روز قیاست وارد شوند و 
نیکی‌های آنها در میزان, سنگینی کند. در این هنگام, دیگر امت ها گویند: چه چیز 
کقه ترازوهای امت محمد صلی الله علیه و اله را سنگینی بخشید؟ پیامبران به آنان 
پاسخ دهند: سر أغاز سخن ایشان سه اسم از اسم‌های خداوند بود که اگر در یک 
کفه ترازو فرار گیرد و گناهان مخلوقات در کفه دیگرء نیکی‌های ایشان سنگینی 


خو اشد گر د. 
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[به نام خداوند رحمتگر بان 
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امام جعفر صادق علیه السلام برایم روایت کرد. وی گفت: پدرم؛ از نضر بن سوید. 
از حماد, و عبد الرحمن د بن ابی نجران. و ابن فضال, از علی بن عقبه برایم رولیت 
کرد. نیز وی گفت: پدرم, از نضر بن سوید. و ادن محمد ابی نصر, از عمرو بسن 
شمر از جابر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام برایم روایت کرد. نیز وی 
گفت: پدرم. از ابن ابی عمیر, از حماد, از حلبی و هشام بن سالم. و از کلشوم بن 
هرم از عبد الله بن سنان, و عبد الله بن"مشکان. و از ضفوان و سیف بسن عمیسره؛ و 
ابوحمزه ثمالی, و از عبد الله بن جندب و حسین بن خالد. از حضرت آمام رضا 
عليه السلام برایم روایت کرد. نیز وی گفت: پدرم. از حنان, و عبد الله بسن میمون 
قداح و ابان بن عتمان, از عبد الله بن شریک عامری, از مفضل بن عمر و ابو بصیر 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و حضرت امام جعضر صادق عليه سس( 
برایم روایت ن کرد که ایشان در تفسیر «بسم الله الرحُمَن من الرعیم» فرمودند. نیسز وي 
گفت: پر" از عمرو بن ابراهیم راشدی, و صالح بن سعید. و یحبی بن ابی عمرآن 
حلبی, و اسماعیل بن مرار, و ابی طالب عبد الله صلت از علسی بن یحیسی, از ابو 
بصیر روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
تفسیر «بسّم الله الرخمن من الرچیم» پرسیدم؛ ایشان فرمود: باء بهاء و روشنايي 
خداوند و سی سناء و شکوه خداوند و میمء ملک و فرمانروایی اوست و الّه, معبود 
همه جیزهاست. او بر تمامی آفریدگان خود رحمان و بخشنده و بر مومنان به طور 
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خاص رحیم و مهربان است.' 

۲ محمد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد از 
قاسم بن یحیی, از جدّش حسن بن راشد. از عبد اله بن سنان روایت کرده است که 
وی گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره تفسیر «بشّم الله 
الرخُن الرخیم» پرسیدم. ایشان فرمود: باء. بهاء و روشنایی خداوند و سین, سناء و 
شکوه خداوند و مپم. مجد و بزر گواری خداوند است؛ و برخی روایت گرده اند که 
میم ملک و فرمانروایی خداوند است, و اله خدای همه چیزهاست که بر تمامی 
افریدگان خود رحمان و بخشنده و بر مومنان به طور خاص رسیم و بخشایش‌گر 


اسیت ' 


۳ و از وی, از علی بن ابراهیم, از نضر بن سوید, از هشام بن حکسم روایت 
شده است که وی گفت از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در ساره اسمهای 
خداوند و ریشه‌های آنها پرسیده: «الله از چه مشتق شده است»؟ حضرت فرمود: 
ای هشام؟ اله از اله مشتق شده است.و اله, معبود بودن را اقتضا می‌کند و نام غير 
از صاحب نام است. پس هر کین نام را بدون معنا پپرستد. کفر ورزیده است؛ و هر 
کس نام و معنا را بپرسند. شرگ ورزیده و دو چیز را پرستیده است؛ و هر که معنا 
را و نه اسم را بپرستد, این توحید است.اي هشام! فهمیدی؟ عرض کردم: برايم 
بیش وی قر مو د؛ خداوند نود و ته اس دارد, اثر هر نامي همان صاحب نام 
باشد. باید هر کدام از آسم‌هاء معبودی باشد. ولی خداوند. خود, معناست که این نام 
ها پر او دلالت کنند و همه غیر از خود او باشند. ای هشام! ثان, اسمی است برای 
خوردنی و آب. اسمی است برای آشامیدنی و لیاس, اسمی است برای پوشیدتی و 
انش اسمی است برای سوزانندگی؛ ای هشام! آیا چنان قهمیدی که با آن به دفاع 
بیر دازی و در مپارزه با دشمنان خداوند که همر اه خداوند چیز دیگری فس نز تنا 
پیروز شوی؟ عرض کردم: بله. فرمود: ای هشام! خداوند تو را به این جهت سود 
بخشد و استوار دارد. هشام گوید: به مدا سوگند از زمانی که از آن مجلس 
بر خاسنم تاکنون هیچ کس در مبحت توحید بر من جیره نشده است. ۳ 





۱- تفسیر فی ج ( س ۲ 
۲- کالی, ي ی ۹ یاب معانی الاسماء ج . 
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۴) و از وی. از چند تن از پارانمان. از احمد بن محمد پرقی, از فاسم بن 

یحیی, از جدش حسن بن راشد. از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام روایست 
شده است که قتی از حضرت در باه ممنی ال پرسیدند, ایشان قرمود: پر تمام آمور 
کوچک و بزرگ هیمنه و غلبه یافت." 

۵) ابن بابویه, از پدرش روایت کرده است که وی گفت: احمد ہن ادریس, از 
حسین بن عبد اله از محمّد بن عبد اله و موسی بن عمر و حسن بن علی بن ابی 
عتمان, از ابن سنان برایمان روایت کرد که وی گفت: از حضرت اسام رضا عليه 
لسلام پرسیدم: اسم چیست؟ ایشان فرمود: صفتی اسث برای موصوف, " 

# و از وی, از محمد بن حسن بن آحمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, از 
عباس بن معروف. از صفوان بن یحبی, از کسی که برایش روایت کرده بود از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که از حضرت در باره 
اسم الله ال رمن ي السرچیم» پرسیدند. ایشان فرمود: باه بهساه و روشنی خداوند و 

سین سناء و شکوه خداوند و میب ملک و فرمات وایی خداوند است. عرض شد: الله 
8 فر مو د؛: الف الاء و تعمتهاي خداوند ہی ردقال خود با بهره مندی از ولایست 
ماست و لام الزامی است که خداوند در و لاا بر افریدگانش نهاده است. 
عرض شد: و هاء چه؟ فرمود: هوان و خواری ات برای هر کس که با محمد و 
خاندان محمد صلی الله عليه و آله مخالفت کند. عرض شد:وزحمان چسه؟ فرمود: 
برای همه عالم. عرض شد: و رحیم چد؟ فرمود: خاص مژمنان," 

۷ و از وی, از محمد بن ابراهیم بن اسحاتی طالفانی (رض) از احمد بن محمد 
بن سعید بنده‌ی بنی هاشم از علی بن حسن بن فضال, از بدرش روایت شده است 
که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام در باره «بسّم ال السرخمّن من الرعیم» 
پرسیدم. آیشان فرمود: : معنای سخن کسی که می‌گوید «پسلم الگه» این است: 
نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند را که همان پرسفان ازس بر غو مسی‌نهسم. عسر ی 
کردم: نشانه چیست! فرمود: علاست. " 





[- - کافی. ۰ج ۱ ص ا یاب معاتی الا هیا هه بح 
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۸ و از وی, از محمد ہن قاسم چرجاني مفسر, از ابو بعقوب یوسف بن محمد 
بن زیاد. و ابوالحسن علی بن محمد سیار. که هر دو از شیعیان امامیسه بودند, از 
پدرانشان. از حضرت امام حسن عسعری علیه السلام روایت شده است که ایشان 
در پاره کلام خداوند عز و جل «یسم الله السرخمّن السرچیم» فرسود: او خدایندی 
است که هر آفریده‌ای به هنگام نیازها و سختی هاء وقتی امیدش از همه کس جز او 
بریده شود و دستش از همه‌ی اسباب جز او گسسته گردد. به بندگی او روی آورده 
و می و ید: «پسم اللّه»؛ یعنی در همه کارهایم از شداوندی پاری می‌جویم که هیچ 
کس جز او سزاوار پرستش نیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می‌زسد و 
چون خوانده شود. پاسخ می‌دهد. این همان سخنی است که در گفدکوی مسردی با 
امام صادق عليه السلام گذشت ب. او به حضرت عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی 
اله عليه و اله. مرا راهنمایی کن که «خدا چیست»! اهل جدل با من بسیار سخن 
گفته‌اند و سر گردانم کرده اند. حضرت به او فرمود: ای بنده‌ی خدا, تاکنون سوار 
کشتی شده‌ای؟ عرض کرد: بله. فربود: ایا پیش امده که کشتی نو بشکند. به 
گونه‌ای که هیچ کشتی نباشد تا نجانت دهد و هیچ شناگری نباشد تا نیازت برطرف 
گند عرض کرد: بله. فرمود؛ ای | ن جا دلت به جیزی از جیزها اميد داشت تا تو 
را اژ آن ورطه نجات بخشد؟ عر کن کرد: بله, فرمود؛ آن چین همان خداوند 
تواناست که می‌تواند نجات دهد؛ جایی که هیح نجات بخشی نیست و به فریاد 
رسد. جایی که هیچ فریادرسی نیست. سپس امام صادق عليه السلام فرمود: : اه 
می‌شود که کسی از شیعیان ما در آغاز کار خود «بسنم الله الرخْمّن السرچیم» را وا 
می‌گذارد. پس خداوند عز و جل او را به حادثهای ناگوار می‌آزماید تا شکر گزاری 
و ستودن خداوند تبارک و تصالی را به یىادش آورد و تشگ کوتساهی او را برای 
واگذاشتن کلام «بسّم اللّه الرخمن الرحیم» از وی بزداید. راوی می‌کوید: مردی به 
خدمت حضرت علی ین حسین امام سجاد علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا آگاه 
ساز که مستا «بسم الم الرختن ن الرجیم» چیست؟ حضرت عليه السلام فرسود: 
یدرم از برادرش امام حسن علیه السلام. از پدرش امیر مؤمنان عليه السلام برایم 
قل کرد و فرمود: مردی نزد امیر مؤمنان علیه السلام رسید و عرض کرد: ای امیر 
مۇسنان» مرا آگاه ساز که «بسم الله الرحمن الرحيم» «چه معنا دأرد»؟ حضرت 
قرمود: همائا سخنت. ائه, ا اسم در سان اوا خداوند عز و جل است! و 
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ان اسمی است که سزاوار نیست کسی جز الله بدان نامیده شود و هیچ افریده‌ای این 
اسم را نگیرد. آن مرد عرض کرد: تفسیر کلمه اله چیست؟ فرمود: او کسی است که 
هر آفریده‌ای به هنگام نیازها و سختی ها وقتی امیدش از همه چیز جز او بریسده 
شود و دستس از همه اسباب جز او گسسته گردد. به بندگی او روی می‌آورد. هر 
مهتر و بزرگی در این دنیا. هر چند بسیار بی نیاز و چیره باشد و نیاز دیگران به او 
بسیار باشد. نیاژهند چیزهایی خواهد شد که از عهده‌اش برنياید و دیگران نیز 
نیازمند چیزهایی شوند که در توان او نباشد. پس به هنگام ضرورت و تنگنا از همه 
جیز په سوي خدا دست می‌کشد. اما چون نگرانی اش برطرف شود سرت ون 
یاز می گردد. آیا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل می‌فرماید «قل آرایتکم إن أتاكم 
عذاب الله أو سکم الساعة أغیر الله ر تون إن كنم صادقین, بل ایا تدغون 
فیکشف ما ما دون له إن ۾ شام وتلسون ما تشرکون» [بگو: به نظر شما اگر عذاب 
خدا شما را در رسد یا رستاخیز شما را دریابد گر راستگویید کسی غیر از خدا را 
می‌خوآنید. اند) بلکه تنها او را می‌خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از تسا د 
می فُرداند و آن جه را شریک (او) می کردا فرآئوش می‌کنید]. " خداوند عر و 
جل به بندگان خود فرمود: ای نیازمندان| 0906 ما انا بر شما واجب کردهام که 
در همه حال نیازمند من باشید و در همه وقت»ذر عبادت من خاکساری کنید؛ پس 
در هر امری که به دست می‌گیرید وامید دارید یه پاسانشض زسانید و به تهایتش 
برسید. به سوی من یناه جوئید. اگر بخواهم به شما عطا کنم, دیگری نتواند از شما 
دریغ دارد؛ و اگر بخواهم از شما دریغ دارم» دیگری نتواند به شما عطا کند. من 
سزاوارترین کسی هستم که از او درخواست شود و شایسته ترین کسی هستم که به 
سویش زاری شود؛ پس در آغاز هر کار کوچک یا بزرگی بگویبد: (پسسم ال 
الرهمن لرحیم»؛ یعبی در این کار از کسی باری می‌جویم که هیچ کس جز او 

اور پرستش لیست. هر گاه از او کمک خواهند به فریاد می‌رسد و چون خوانده 
شود. پاسخ مي‌دهد. بخشنده‌ای که با قراخی روزی بر ما رحمت می‌آورد و در دين 
و دیا و آخرتمان پر ما مهربان است؛ کسی که دین را بر ما آسان کرد و سهل و 
راحتش نمود و با جدا کردن ما از دشمنانمان به ما مرحست فرمود. سپس حضرت 
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فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هر که امری که بدان مشغول است. او 
را غمگین کند و او در حالی که به خداوند خلوص دارد و با قلب خویش به 
سویش رو کرده بگوید: «یسم للم الرمن الرعیم». از یکی از این دو جدا نخواهد 
بود. یا خواسته‌اش در دنیا به او رسد و یا نزد بروردقارش برایش فراهم آید و 
ذخیره شود؛ و أن چه نزد خداست برای مومنان بهتر و پایدارتر است." 

٩‏ عیاشی از عبد الله بن سنان, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در 
تفسیر «بسم الله الرمّن الرعیم» روایت کرده است که ایشان فرسود: باء, بهاء و 
روشنایی خداوند و سین, سنام و حکره خداوند و میم مجد و بزرگواري خداوند 
است. برخی دقر ملگ و سار وان خدا زوا کرده اند و الله فان ین 
افریدگان و رحمان و بخشنده به همه عالم و رحیم و بخشایشگر به طور خاص 
برای مومنان است. برخی دئر از حضرت روایت کرده اند: اله خداي همه جیز 
ی 

۰ حسن بن خر راد کفت: از امام جعفر صادق عليه السلام در نامه‌ای از 
معتای الله پرسیدم, ایشان فرمود: بر تمام !مور کوچک و بزرگ هیمته یافت." 

۱ تفسیر حضرت امام حسن عسبکری عليه السلام: امام جعفر صادق عليه 
السلام فرمود: گاه می‌شود که ,کسی از شیعیان ما در آغاز کار شود «بسّم الم 
الر خن الرتچیم» را وا کاو کچ توت و جل او را به سادشه‌ای نساگوار 
دچار سازد تا شکرگزاری و ستودن خدا را به یبادش اورد و گناه کوتاهی او زا 
برای واگذاشتن (پسسم اللّه الرختن ن الرحیم» از وی پژداید. عبد اله بن یحیی خسدست 
امير مو‌منان علي عليه السلام رسید. گتار حضرت تختی پود عبد الله را فرمان داد تا 
بر آن پنشیند. عبد الله نشست. ناگهان تخت واژگون شد و او را پر زمین زد و تخضت 
بر سرش افتاد. استضوان سر عبد اه بیرون زد و سرش خون افتاد. امیر موّمنان 
عليه السلام امر فرمود تا آب بیاورند و خون را از سر او بشست. سپس فرمود: 
نزدیک من بیا. عبد الله نزدیک ایشان شد. حضرت بر زخم او دست کشید. حال آن 
که درد. صبر از کف عبد اله بیرون کرده بود. حضرت بر زخم. دست کشید و آب 





= توحبید صدوق: هی ۰ سس لا 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۳۴, س ۲۰-۱۸ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۰۱ ص ۲۴ س ia‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





دهان خویش بر آن گذاشت. زرحم التيام پافت و چنان شد که گویی هیچ آسیبی 
خدایی را که پاک کردن خناهان شیسان ما را در سختی‌های ایشان در دنیا قسرار داد 
بن یحیی خعرض کرد: ای امیر مومنان. یعنی ما فقط در دنیا به خاطر کناهانمان 
مجازات می‌شویم؟ فرمود؛ بله, ایا نشنیدی که رسول خدا صلی اله عليه و آله 
فرمود: دنیا زندان موم است و بهشت کافر ؟ همانا خداوند متعال شیعیان ما را در 
دنپا با او په 9 مايه آمرزش نان می‌شود از گناه پاک بت 
کثیر» [ و شر وی رم [خدا) 
از ۳ درمی‌گذرد] تا عبادات و طاعات آنها به هنگاء ورود به رور قيامت» 
نزدشان فراهم اید و پاداش عبادت دشمنان ما راء هر جند از ۱ ن جا که آخلاصی در 
اش ت ہی مقداز اس در دنا به آنها مي د شد تا حون به روز قیامت EEE‏ 
بار گناهان و دشمنی انها با محمد و خاندانتن صای اة علیه و آله و برگريدگان 
اصحایش بر انان حاضر ایف و در آتش دوزح افکنده شوند. عبد الله بسن یحیی 
عرض کرد: ای امیر مؤمنان! به راستی که مرا سود رساندی و آموختی. اگر ممکن 
است. مرا از گناهی که در این مجلس به آن در بلا افتادع ااه ساز تا آن را تکسرار 
نکنم. حضرت فرمود: هنگامی که زه نشستى «بسم الله الرخّن ال جیم» نگفتسی. پس 
یی خوش شدی په خاطر لی که کدی ار داد ی 
از خداوند عز و جل برایم روایت کرد و فرمود: هر کاری بدون نام خدا آغاز شود. 
بی سرانجام است: عرض کرده: بله - پدر و مادرم به فدایت - بعد از این ان را 
و زا او اور و یو تن 


همانا بنده هر گاه بخواهد جیزی خود با کاری نام ۲ نید 


الرخمن الرخیم» یعنی با این اسم این کار را انجام می‌دهم. پس هر کاری را که 
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انجام می‌دهد. اگر با «پسم الله الرخمّن من الرچیم» اغازش کند. کاری بر برکت خواهد 
بو 

۲ رییعلابرار زمخشری: مردی به حضرت امام صادق عليه السلام عرض 
کرد: جه جیزی بر وجود خدا دلالت دارد؛ برایم آز عالم و عرض و جوهر جیزی 
مگو. آیشان فرمود: ایا دریائوردی کرده‌ای: عرض کرد؛ بلد. فرمود؛ و ابا شده باد 
سهمگین بر شما بوزد. آن جنان که در هراس از غرق شدن بیافتید؟ عرض کسرد: 
بله. فرمود: و آیا امیدت از کشنی و دربانوردان قطم شده است؟ عرض کرد: بله 
فرمود: ایا در دل نداشتی که کسی وجود دارد و نجاتت می‌دهد؟ عرض کرد: باه 
بر او همان خداوند سبحانه و تعالی است. خدارند عز و جل فرمود: «ضا* مس 
تدعُون اه [یاد» [هر که را جز او مي‌خوانید نایدید (و فراموش) ) می‌گردد]" و «ذا 
مسکم الضر ف یه تجارون» [چون اسیبی به شما رسد, به سوی او روی می آورید 
(و می‌نالید)] ۲ 





۱ دنه ریت لمان (۲) ال زیم الط نب 
۴ رودن و ما عست عم مر 


[معایی خدایی ۱ که پروردگار جهانیان * رحمتگر مهربان * (و) خداوند روز 
جزاست ٭ (بار الها) تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم٭ ما را به 
۱ راه راست هدایت فرما * راه آنان که گرامی‌شان داشته‌ای ته (راه) مخضوبان و ته 
ا (راه) گمراعان]. 
۱ محمد بن یعقوب. از چند تن از یارانمان. از احمد بن محمد بن خالد. از 
یکی از یارانمان, از محمد بن هشام. از مسیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: شکر نعمت پرهیز از کارهای حرام است 


۱ اسر ام ۶۷ 
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ا گفتن «الحَند للّه زب الْعَالّمين» می‌باشد. ' 

شيخ فاضل على بن عيسى در كشف الغمة از امام محمد باقر عليه السلام 
وب علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چهارپای پدرم 
گم شد. ایشان فرمود: اگر خداوند آن را به من باز گرداند آن چنان او را سی‌ستايم 
که خشنود شود. طولی نکشید که آن را با زين و افسارش خدمت ایشان اوردند. 
چون امام سوار چهارپا شد و لباس خود را برچید. سر به سوی آسمان برآورد و 
فرمود: «الْحَمْدٌ لله», و چیز دیگری نگفت. سپس فرمود: هیچ چیز را جا نیانداختم 
و وانگذاشتم و همه گونه‌های ستایش را برای خداوند عز و جل به جسای آوردم و 
هیچ ستایشی ئیست مگر | ن که آن را در گفته خویش داخل کردم. سپس علسی بسن 
عیسی گفت: راست فرمود و نیک گفت. الف و لام در کلام او «لحَ لِه جتس 
سئایش را در بر می‌گیرد و آن را بر خداوند متعال یگانه می‌دارد. " 

۳) علی بن ایراهیم. از پدرش» از محد بن ای ع از تشر ین سویده از ابو 
بصیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السللام روایت کر ده است که ایشان در بساره 
کلام خداوند: «الْحَمْدٌ للّه» فرمود: تمامی شکر مخصوصی خداوند است و در باره 
کلام خداوند: درب الْعالمين» فرمود: آفریننده همه افر ید گان. «السرخمن» به تسامی 
مخلوقات خود. «الرچیم» به طور خاص بر مات ات درباره تالک ) وم الین» 
فر مو د؛ ؛ یعنی روز جزاه و دلیل این سخا گا نازاس هوقالوا یا ونا هذا 
یوم الدین» [ و می‌گویند: ای وای بر ماء این است روز جزا؛ » یعنسی در روز جزا؛ 
«ایاک نعبد» خطاب به خداوند عز و جل است؛ «وایاک ستعین» نیز همين طور؛ 
«اهدیّا الصراط المستقیم» راه همان امير مومنان على عليه السلام و سناخت امام 
ا 

۴) وی گفت: و پدرم؛ از حماد. از حضرت امام جعفر صادق عايه السلام برایم 
روایت کرد که ایشان در باره کلام خداوند: «الصراط المستقیم» فرسود: آن امير 
مومتان على عليه السلام و شناخت اوست و دلیل این که ا امیر مومنان است کلام 
خداوند متعال می‌باشد: «واه فی ام الکتاب لُذینا لی حکِیم» [و همانا که آن در 
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کتاب اصلی به نزد ما سخت والا و پر حکمت است] و آن درام الکتاب و در کلام 
خداوند متعال «صراط مستقیم» امیر ممنان على عليه السلام است. ؟ 

۵ و از وی, از پدرش, از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داوود منفری, از 
حفص بن غیاث روایت شده است که وی گفت: حضرت امام جعضر صادق عليه 
السلام صراط را وصف کرد و فرمود: هزار سال بالا رفتن و هزار سال پایین امدن و 
هزار سال هموار رفش ' 

۶) و از وی, از سعدان بن مسلم روایت شده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره صراط پرسیدم. ایشان فرمود: آن از مو نازک تر 
و ان یی بران و اسیته کے غا بیرق از انم کیت وب کی این بای 
اسب و برخی قدم زنان و برخی بر دست و سیه سی‌خزند و چنگ زنان از آن 
می‌گذرند. پس اتش بعضی از اندام هایشان را می‌سوزاند و بعضی دگر را رها 
0 

۷ و نیز از وی از پدرش. از حماد. از حریز» از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده اسیت که ایشان, قرائت فرسود: «اهدئا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت غلیهم غير المتضوب غلیهم ولا الضالین» و فرمود ؛ کسانی که 
ر آنان غضب شده. ناصبی ها «جنگ برافروزان ¿ با امام» هستند و گمرآهان: بهودی 
ها و نصرانی ها می باه 90 

۸ا و از این اہی عمیی از ابن اذیند, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت شده است که ايشان در باره کلام خداوند متعال: «غیر الَفْضوب عَلَيهم ولا 
الضالین» فرمود: کسانی که بر آنان خشم گرفته شده, ناصبی ها هستند و گمراهان, 
شک کنند گانی هستند که امام علی عليه السلام را نمی شناسند ۶ 

٩‏ سعد بن عبد اله. از احمد بن حسین, از علی بن ریان, از عبید الله بن عبد 
از دهقان روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام شسنیده 





۱ زحرف ,۲ 

۲- تفسیر قمی» ج ۱ س ۳۲ 
۲- تفسیر قمی:. ج ۱ س ۲۲ 
۴“ تفسیر قمی. ج ۱ س ۳۲ 
ٿا“ تفسیر قمی» ج ب صر ۴۲ 
۴- تفسیر قمي» سم ۱ س ۳ 
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که فرمود: خداوند در پشت این نطاق. زبرجدی سبز دارد که آسمان از آن سسیز 
می‌شود. عرض کردم: نطاق چیست؟ فرمود؛ پرده است و خداوند در پشت آن هفتاد 
هزار جهان دارد که در ان ها «جمعیتی» بیشتر از تعداد انسان ها و جن ها همگی. 
فلان کس و فلان کس را لعنت می‌کنند. 

۰ و از وی, از سلمة بن خطاب, از احمد بسن عبد السرحمن بسن عبد ربه 
صیرفی, از محمد بن سلیمان, از یقطین جوالیقی, از فلفله, از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلاع روایت شده است که ایشان فرمود:؛ همان خداوند عز و جل 
کوهی از زبرجد سبز آفرید که دنیا را در میان گرفت و آسمان را سبز کرد و پشت 
آن کوه موجوداتی افرید که آن چه از نماز و زکات بر آفریدگان خدا واجب است 
هیچ بر آتها واجب نشده بلکه همگی دو سرد از این امت را لعنت می‌گویند و 
حضرت از آن دو نام برد. 

۱ و از وی, از محمد بن هارون بن موسی؛ از ابی سهل بن زیاد واسطی از 
عجلان ابی صالح روایت شده است که او گفت: اژبحضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام در باره قبه ادم عليه السلام پرسیده: [یااینن «جهان» قبه‌ی ادم است؟ 
فرمود: بله و خداوند عز و جل فبه‌های بسیاری دارد و اما در مغرب این زمین شما 
نود و نه سرزمین سفید وجود دارد آکنده از آفریدگانی که از نور آن سرزمین ها 
تاپناک شده اند. انها به اندازه چشم برهم زدنی خدا را تافرمانی نسی کنند و نمی 
دانند خداوند عر و جل ادم را آفریده یا نه ولی از فلان کس و فلان کس بیزاری 
می‌جویند. از ایشان پرسیدند: چگونه این ممکن است و چطور انها از فلان کس و 
فلان کس و فلان کس بیزاری می‌جوبند. حال آن که نمی دانند ایا خداوند دم را 
افریده یا نیافریده است؟ حضرت په سوال کتنده فرمود: ایا شیظان را می‌شناسی ؟ 
عرض کرد؛ فقط از راه خبر. فرمود: ایا په هنشت کردن او و بسزاری چستن از او 
فرمان داده شده‌ای( عرض گر د؛ بله. غر موده اسر اثان یز این تین است. 

۳ و از وی, از محمد ہن عیسی بن عبید. از پونس بن عبد الرحمن: از عبد 
الصمد بن بشیر, از جابر بن يزيد از حضرت امام محمد باقر عليه السلام رواست 
شده است که ایشان فرمود: در پس این خورشید شما چهل چشمه خورشید وجود 
دارد که هر یک از دیگری جهل سال تاصله دارد؛ در آن ها افریدکان بسیاری 
وجود دارند که نمی دانند آیا خداوند ادم ۳ افریده یا نیافر یده است. و در پس این 
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ماه شما جهل قر ص ماه وجود دارد که هر یک از دیخری جهل سال فاصله دارد, 
در آن ها آفریدگان بسیاری وجود دارند که نمی‌دانند آیا خداوند عز و جل ادم را 
آفریده یا نیافریده است. همان گوته که به زنبور الهام شده است. به انان نیز الهام 
شده دو تن را در همه وقت لعنت گویند و بر آنها فرشتگانی گمارده شده که اگر 
لعنت نکنند آنان را عذاب می‌دهند. 

۳ و از وی. از حسن بن عبد الصمد. از حسن بن علی بن ابی عتمان, از 
عباد بن عبدالخالق از کسی که برایش روایت کرده بود, از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام و همچنین از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر, از حضرت امام جعقر 
صادی عليه السلاع روایت شده است که یشان فرمود: خداوند عز و جل هزار جهان 
دارد که هر جهان بزرکتر از هنت آسمان و هفت زمين باشد و ساکنان هیچ یک 
نمی دانند که خداوند جهانی دیگر به جز جهان آنها دارد و من بر همه‌ی آنها حجست 
BEE‏ 

۴ و آز وی. از احمد بن خحند بن عیسی. از حسین بن سعید و محمد بن 
عیسی بن عبید, از حسین بل سمیذ, همگی از فضالة بن ایوب. از قاسم بن برد از 
محمد بن مسل روایت شده است که او گشت: از حضرت امام جعشر صادق عليه 
السلام در باره مپرات داش پزسپدم که «آن چبه مقدار است»؟ آیا دریرگیرنده 
جوامع است یا تفسیر همه‌ی اموری را که از آنها سخن به میان آمده در بر دارد؟ 
حطر ت فرمود؛ خداوند دو شهر دارد: یکی در مشرق و دیگری در مضرب. در ان 
دو شهر مردمی زندکی مي‌کنند که نه شیطان را می‌شناسند و نه از افرینش او خبر 
دارند. ما هميشه با انها دیدار می‌کنيم و آنها هر جه نیاز دارند از ما می‌پرسند و از 
ما در باره دعا سوال مي‌کنند و ما به انها می‌آموزيم. و در باره حضرت قائم ما 
عليه السلام و زمان ظهور ایشان می برسند و بسیار در عبادت و تسلاش هستند. 
شهرشان دو دروازه دارد که هر یک از دیگری هزار فررسخ فاصله دارد. آنها بیوسته 
در حال بزرگ داشتن و ستودن خدا و در دعا و تلاش هستند. ار انها را ببینید. 
عمل خود را ناچیز خواهید یافت. هر یک از انها به سجده می‌رود و یک ماه سر از 
سجده پر نمی آورد. غدایشان ا گفتن, جامه هایشان پارسایی و جهره هایشسان 


۱- جوامم الکلم: سخنانی که لقظ انها اندک است و دارای معائی بسیار می باشند. 
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نور افروز است. هر گاه یکی از ما را می‌بینند او را در مان می‌گیرند و به دورش 
حلقه می‌زنند و از سای بایش بر زمین تبرگ می‌جویند. هر وقت به نماز بایستند 
غریوی همانند وزش باد توفنده داړند. در میان آنها کسانی در انتظار قائم ما عليه 
السلام ی انز ر ا خداوند عز و جل دعا می‌کنند که او را 
په ایشان بنمایاند و هر یک هزار سال عمر کنند. ار آنهارا ببینید. فروتنی و 
خاکساری و درخواست آن چه به خداوند نزدیکشان می‌سازد را دیده اید. اگر 
نزدشان نرویم گمان مي‌کنند از انها ناخشنودیم و اوقاتی که در کنارشان هستیم هم 
بیمان شده‌اند تا نرد ما باشند و خسته نمی‌شوند و از با نمی‌نشینند و کتاب خداوند 
عز و جل را جنان که ما په انان آموخته ایم تلاوت می‌کنند. در آن چه به ایشان 
می‌آموزيم چیزهایی باشد که اگر بر مردم خوانده شود باور نمی‌کنند و به آن کفر 
می‌ورزند. هر گاه در قران به چیزی برخورند که آن را نمي‌دانند از ما می‌پرسند و 
چون انان را اگاه سازيم سینه هایشان برای آن چه از ما می‌شنوند فراخ گردد و 
از ما می‌خواهند نزدشان بمانيم تا ما را از دست ندهند و مي‌دانند ان جه به انها 
ی آموزيم منتی بزرگ از سوی خداوند ؛ بر آنهاست: برای نبرد همراه امام آماده‌اند و 
هر گاه امام پرخیزد سلام دارآن آنها به نبرد می‌شتایند و از خداوند عزروجل 
می خواهند اپشان را از جمله کسانی قرار دهد که به دست انپا دیش راباری 
می‌کنند. آنان بیران و جواناتی هستند هک ماهتا یری را ببیند به 
خدمتش همجون بنده‌ای می‌نشیند و تا پیر فرمانش ندهد بر نمی‌خیزد, راه خواسته 
امام را نیک تر از هر آفریده‌ای می‌شناسند و هر گاه امام فرمان انجام کاری را به 
آنها دهد. برای انجام آن کار تا ابد به پا می‌خیزند تا این که امام و فرمانده آنها به 
کاری دگر دستور دشد. ار آنان بر همه‌ی آفرید گان از مشرق گرفته تا مغرب وارد 
شو ند در ساعتی آنها رانابود می‌کنند و هیچ شمشیری در برابرشان کارساز 
ky‏ آنان شمشیرهایی آهنین دارند ولی نه از جنس این آهن‌هاء اگر یک تن از 
آنها : شمشیر خود بر کوهی فرود آورد ظر اينه آن را می‌شکافد و تکه تکه سی‌کند. 
امام عليه السلام در ساعتی انان را از هند و دیلم و روم و پربر و فارس و 
سرزمین‌های بین جابرس و جابلق که یکی در مشرق است و دیگری در مخضرب, 
ورزر می‌دهد و آنان بر اهل هیچ دینی وارد تمی‌شوند مگر این که آنان را ېه سوی 
خداوند عز و جل و اسلام دعوت کنند و آنها را به اقرار کردن به محمد صلی اله 
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علیه و آله و یگانگی خدا و ولایت ما اهل بیت فرا خوانند. پس هر کس از آنپا 
بپدیرد و به اسللام بپیوندد رهایش کنند و بر آن قوم از سوی خود امیری پنشانند و 
هر کس نپذیرد و به محمّد صلی الله علیه و اله و اسلام اقرار نکند و اسلاع نیاورد 
او را بکشند؛ آن چنان که در شرق و غرب و بین أن دو و پشت کوه‌ها هیچ کس 
باقی نمی‌ماند مگر این که ایمان آورده باشد. ' 

۵ محمد بن حسن صفار, و سعد بن عبد الله و شیخ مفید. که سخن از 
وست. همگی از بعقوب بن بزید. از محمد بن ابی عمیسر, از یکی از باراتش, از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلاع در حدیثی که ایشان به حضرت امام حسن 
پن علیی عليه السلام مرفوع کرده. روایت گر ده است که ایشان فر مرد: شمانا خداوند 
دو شهر دارد که یکی در مشرق و دیگری در معرب است. بر آن دو شهر دیوارهایی 
آهنین کشیده شده و هر یک هزار هزار در و هر دری دو لنگه از طلا دارد و در هر 
شهر به هزار هزار زبان سخن گویند که هر یک از دیگری متفاوت است و من همه 
آن زبانها را می‌دانم و حجتی غیر:از من و برادرم حسین بر این دو شهر و آنچه بین 
آنها و روی آنهاست. نیست" 

۶) محمد بن حسن اسفای ا اعسناین محند. از حسین بن سعید. از ابن ایسی 
یں اران ایب ره یز کک ا گنرد نگ کب وی ات شنت 
حضرت امام جعفر صادق عليه آلسلام بودم. یکی از اهالی یمن بر ایشان وارد شد. 
حشرت به او فرمود: اي برادر یسنی. ایا شما عالسانی دارید؟ عرض کرد؛ بل. 
فرمود: عالمان شما از علم خود چه عرضه می‌دارند؟ عرض کرد: در یک شب راء 
دو ماه را طی می‌کنند و با پرندگان فال می کیرند و آثار تاریخی را وتال مب کته 
حضرت به أو فرمود: عالم مدینه داناثر از عالم شماست. عرض کرد: عالم مده از 
غلم خود چه عرضه می‌دارد! فرمود: در ساعتی از روز راه یک سال خورشید را 
طی می‌کند آنچنان که هزار جهان متل جهان شما را که کسی در آنها نمی‌داند 
خداوند ادم و یا شیظان را افریده. پشت سر می‌گذارد. عرض کرد: آیا «اهالی آنهاه 
شما را می‌شناسند؟ فرمود: بله, خداوند هیچ چیز به جز ولایت ماو بیزاری از 
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دشمنان ما را پر آنها واجپ نکرده است. 

۷) شیخ مفید در اختصاص, از محمد ابی عبد الله رازی جامورانی. از 
اسماعیل بن موسی. از بدرش, از جدش. از عبد الصمد. بن علی روایت کرده است 
که وی گفت: مردی خدمت حضرت امام سجاد عليه السلام وارد شد. حضرت به او 
فرمود: ٿو کیستی؟ عرض کرد؛: من مردی ستاره شناس و اثارشناس و کاهن هستم. 
حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: آیا می‌خواهی مردی را به تو نشان دهم که از 
وقتی تو نزد ما آمده‌ای چهارده جهان را که هر یک سه بار بزرگتر از این جهان 
است پشت سر گذاشته در حالی که هیج از جایش تکان نخورده است؟ عرض کرد: 
او کیست؟ فرمود: من هستم و اگر می‌خواهی تا تو رااز ان چه خورده‌ای و در 
خانه ات انباشته‌ای خبر دهم. 

۸) ابن بابویه. از محمّد بن قاسم استرآبادی مفسّر (رض)ء از بوسف بن محمد 
زیاد, و علی بن محمد بن سار از پدرانشان, از حضرت امام حسن بسن علسی بسن 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد ین علی بن حسین بسن علی بن ابی 
طالب, از پدر بزر گوارشان, از جد بزرگوارشتان عنیهم السلام » روایت کرده اسست 
که ایشان فرمود: مردی به خدمت امام رضا عليه السلام رسد و عرض کرد: ای 
پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله, مرا از کلام خداوند سبحانه: «الْحَمُد لله» با 
خبرساز, تفسیر آن چیست؟ ايشان فر وكا درم از جد از امام باقر (علیهم 
السلاع). از امام زین العابدین, از پدر بزر گوارشان اعلیهم السلام) برایم تقل کرد که 
مردی خدمت امیر ممنان علی عليه السلام رسید و عرض کرد: مرا از کلام خداوند 
متعال: «الْحَمُذ له رپ العالمین» با خبرساز, تفسیر آن چیست؟ ایشان فرمود: 
لحد للّه» به این معناست که خداوند برخی از نعست‌های خود را په تحو اجمال 
به بند گانش شناسانده است؛ جرا که انان قادر نیستند همه آن نعمت ها را په تفصیل 
بشناسند و نعست‌های خداوند بیش از آن است که شمرده یا شناخته شود. از این رو 
به آنان فر مود: بگویید: سیاس و ستایش خدایی را که یه ما نعمتها عطا فرمود. او که 
پروردگار جهانیان است و جهانیان مجموعه همه افریدگان از جمادات و حیوانسات 
هستند. اما حیو انات. خداوند ان ها را در ید قدرت خود گردانند گی سی‌کند و از 
روزی خود آنان را غذا می‌دهد و همگی را در پناه حمایت خویش گرفته است و 
هر یک را بنا بر مصلحت خود اداره می‌کند؛ و اما جمادات, خداوند آنها را په 
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قدرت خویش نگاه می‌دارد و آنهایی را که به هم پیوسته‌اند نمی‌گذارد از یکدیکر 
پراکنده شوئد و آن ها را که از هم جدایند نمی‌گذارد به هم بپیوندند و اسمان را از 
این که بر زمین فر وافتد نگاه می‌دارد. مر این که خود رخصت دهد و زمین را از 
این که قرو رود نگاه بی‌دارد مکر این که خود فرمان دشد. به درستی که أو بر 
بندگان خویش بسیار بخشنده و بخشایشگر است. 

حضرت فرمود: «رّب الغالمین» فرمانروا و آفریننده انها که روزیشان را از 
جایی که می‌دانند و از جایی که نمی‌دانند می‌رساند؛زیر| روزی قسمت شده اسست و 
آدمی هر شیوه‌ای را در دیا بپیماید روزی‌اش به او می‌رسد. نه تقوای انسان پارسا 
روزی او را می‌افزاید و نه بدگاری انسان نابکار روزی او را می‌کاهد و بین ادمی و 
روزیش برده‌ای کشیده شده: حال آن که او جوینده‌ي أن است. پس ار فردی از 
شما از روزی خود بگریزد. روزیش در پی او بر آید همجنان که مرگ او را بجویسد. 
خداوند جل جلاله فرمود: بکوئید: سياس و ستایش خداوند را که په ما عمتها عطا 
فرمود و پیش از آن که ما هست شویم در کتابهای پیامبران پیشین از ما به یکی یاد 
کرد و این وله بر محمد صلی اله عليه و اله و ال محمّد علیهم السلام و شیعیان او 
واجب فرمود که مون ایشا ال -دذیکان‌ابرتری بخشیده است او را شکر گذارند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون خداوند عز و جل موسی بن عمران 
عليه السلام را به پیامبری برانخیخت وبا او نجوا کرد و دربا را برایش شکافت و 
بی اسر ائیل را نجات داد و تورات و الواح را به وی عطا فرسود و موسی مقام و 
منزلت خود را نزد پروردگارش دید عرض کرد: پروردگارا, نو مرا چنان گرامی 
داشتی که پیش از من هیج کس را بدان ارجمند نساخته اي. یس خداوند جل و 
جلاله فرمود: ای موسی, مگر نمی‌دانی که محمد صلی اله عليه و اله در ترد من برتر 
و گرامی تر از همه‌ی فرشتگان و تمامی افریدگان من است؟ موسی عرض کرد: 
بروردگارا | اکر محمّد صلی الله عليه و آله در تزد تو از شمه آفریدگانت گرامی تر 
اس در بین خاندان بیامیرائت ارجمندتر از خاندان من هست: خداوند جل 
جلاله فرمود: ای موسی. مگر نمی‌دانی که برتری خاندان محنّد صلی اله علیه و آله 
بر خاندان همه پیامبران همچون برتری محمد صلی الله عليه و آله بر تمامي 
پیغمبران است؛ موسی عرض کرد: پروردگاراء اگر خاندان محمد چلینند. ایا در 
میان امتهای پیامبران, گرامی تر از امت من در نزد تو وجود دارد. چندان که ابرها را 
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بر سر ایشان سایبان کردی و برای آنان انگبین و بلدرچین فرو فرستادی و دریا را 
پرایشان شکافتی؟ خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی؛ مگر نمی‌داتی که برتسری 
امّت محمد صلی اله علیه و اله بر دیگر امت ها همچون برتری خود محمد صلی اله 
عایه و آله بر دیگر آفریدگان من است؟ موسی عرض کرد: پروردگاراء کاش آنها را 
مي‌دیدم. خداوند عز و جل به او وحی فربود: ای موسی, تو آنان را نخواهی دید؛ 
زیرا اکنون زمان پیدایش انها نیست. اما به زودی آنان را در باغ‌های عدن و 
فردوس در حضور محمد خواهی دید که در نعمت‌های آن جا غوطه ورند و در 
خیرات و برکاتش آر میده اند. ای موسی! ایا دوست داري کلام انپا را به گوش تو 
پرسانم؟ موسی عرض کرد: بله ای معبود من. خداوند جل جلاله فرمود: پس 
همجون بنده‌ای ذلیل که در پار تاه بادشاهی توانمند می‌ایستد. در برابر من بایست و 
کمر خود را محکم ببند. موسی چنین کرد. از جانب پروردگارمان عز و جل ندایی 
پر خاست که: ای امت محمد صلی اله علیه و اله! آن گاه همه آنها که هنوز در پشت 
پدرانشان و رحم‌های مادرشان بودند پاسخ دادنید: لبیک الهم لبیک لبیک لا 
شریک لک لیک ان الحمد و النعبة یرای لا شریک لک حضرت 
فرمود: پس خداوند این پاسخ را شعار جح قرار داد؛ سپس پروردگارمان عز و جل 
ندا داد: ای است محمد! حعم و قضای من برای شما این چنین است که مهرم بر 
خشمم پیشی گیرد و بخششم بر کیفرخ؛ پیش از ان که متا بخوانید شما را پاسخ 
می‌دهم و پیش از أن که از من جیزی بخواهید به شما ارزانی می‌دارم. هر یک از 
شما مرا دیدار کند و شهادت دهد که هیچ خدایی جر اله نیست, پخانه است و یج 
همتایی ندارد و محمّد صلی اله علیه و آله بنده و فرستاده اوست که در گفتارش 
راستخو و در کردارش بر حق است و علی بن اہی طالب. برادر او و وصی و 
جانشین اوست که پیروی از او همچون پیروی از محمّد صلی الله علیه و آله واجب 
است و اولياي برگزیده و پاک او که آورنده نشانه‌های شگنت خداوند و دلایل 
حجت‌های خداوند می‌باشند پس از آن دو. اولیای او هستند. من او را یه بهشست 
خود درآورم هر چند گناهاتش به اندازه کف‌های روی دریا باشد. سپس امیر 
موّمنان عليه السلام فرمود: جون خداوند عز و جل پیامیر ما محمد صلی الله عليه و 
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آله را به پیامبری برانگیخت, فرمود: ای محمٌد! «وّما كدت بجانب الطور لد تاذيا» 
او تو در حانپ طور نبودی ان دم که ندا دردادیم)" امت تو را به این ارجمندی؛! 
سپس خداوند عز و جل به محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: بگو: «الْحَمدٌ لله رب 
العالمین» که مرا در این برتری یگانه ساخت و به امت او فرمود: شما نیز بگویید: 
«الْحَمَدٌ لله رب الْعَالمین» که اين فضیلت ها را به ما اختصاص داد. " 

)٩‏ ۽ در الفقیه در ان چه که فضل بن شاذان از علت ها ذکر کرده اسست. از 
حضرت امام رضا عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: مردم در نماز په 
خو اندن قران فر مان داده شدند تا قر آن دور آفناده و ضايع نشود و که داشته شود 
و درس داده شود تا از ميان ن ود و ناشناخته نماند. همانا نماز با سوره حمد آشاز 
شد و نه با دیځر سوره ها؛ چرا که آن چه از خير و حکمت در سوره حمد جمم 
آمده است در هیچ یک از سوره‌های قران و در هیچ کلام دیگری جمع نشده است؛ 
زیرا خداوند متعال فرمود: «الحَمْد للّه» این سخن به جا آوردن شکری ات که 
خداوند بر افریدگان خود واجب کوده؛ شکر برای خوبی‌هایی که بندگانش را به آن 
ها کامیاب کرده است. «رّب القالمین» بگانه شمردن و ستایش خداوند است و 
اقرار به این کسه او افریدگار فرمانرواست و نه کس دیگر. «الس‌خمن الرجیم» 
مهرورژی او و ذکر نعمت.ها و بخشش‌های او بر تمامی آفریدگان است. «مالک 
یوم الدین» اقرار به برانگیحشن دورو امت و"حساب و جزاست و تأییدی است 
بر این که او فرمانروای آخرت است همان گونه که فرمانروای دنیاست. «یاکَ 
لب رغبت و لزدیکی جویی به خدای متعال است و اخلاص داشتن در عمل برای 
او و نه دیگری. «یاک نسنتمین» طلب افزونی توفیق و عبادت و طلب استمرار 
پافت نعست ها و ا خداه ند است. «اهدنا الصراط المستقیم» ملب شدایت 
شدن به سوی دين خدا و چنگ زدن به ریسمان اوست و طلب آفزونی شناخت 
پرورد کار عز و جل و شناخت بزر کي ر بزر گواری اوست. «صراط الذين اعت 
عَليهم» تأکید بر دررغواست و رشبت است و ذگر گردن تست‌هام, است که خداوند 
به اولیا خود داده و نشان دادن رغبت برای داشتن چنین نعمت هایی. «غیر 
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المغضوب علّیهم» پناه بردن به خداست, تا از کافران ستیزه‌جویی نباشید که او را و 
ارو اورا کک ا ۲۳ «رلا الضالین» تکیه کردن به خداست تا از 
کسانی نباشید که بدون شناخت از راه او کمراه شده‌اند و گمان می‌کنند کار نیک 
انجام می‌دهند. پس در سوره حمد خیر و حکمتی از امر آخرت و دنیا جمع شده 
است که هیچ چیز دیگری آن ها را در بر نمی‌گیرد. " 

۰ و از وی, از احمد بن حسن قطان از عبد الرحمن بن محمد حسینی, از 
ابو جعفر احمد بن عیسی بن ابی مریم عجلی, از محمّد بن احمد بن عبد الله بن زیاد 
عرزمی, از علی بن حاتم منقری, از مفضل بن عمر روایت شده است که او گفت: از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره صراط پرسیدم. ایشان فرمود: صراط. 
راهی است په سوي شناخت خداوند عز و جل و دو صراط وجود دارد: صراطی در 
کا و سراطی در آرت صراط ذا امانی است که پیروی لز او واجب استه هر 
کس در دنیا او را بشناسد و په هدایت او اقتدا کند. از صراط آخرت که پل جهنم 
است عیور می‌کند و هر کس در دیا او را نشناسد: در اشضرت قدمش بر صراط 
بلفزد و در آتش جهنم افتاده و هلاک شود" 

۱ و از وی, از پدرش, از محمد بن احمد بن علی بن صلت. از عبد الله بن 
صلت. از پوتس بن عبد الرحمن. از کسی کد اور کرد از عبید اله حلیی از 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رات فده ات کهایشان فرمود: صراط 
مستقیم, آمیر مومنان على عليه السلاع است. 

۲ و از وی, از محمّد بن قاسم استرآبادی مفسر. از یوسف بن محمّد بن زیاد 
و علی بن محمد سیار. از پدرانشان, از حضرت امام حسن بن علی بن محمد بن 
على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علسبهم 


السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال «اهدتا الصراط 


المستقیم» فرمود: یعنی توفیق خود را رهنمای ما گردان تا همان گونه که در 
صراط مستقیم دو صراط است؛ صراطی در دنیا و صراطی در اخرت. و اما صراط 
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مستقیم در دنیاء آن است که از زیاده روی فروتر و از کوتاهی کردن فراتر است و 
استوار و درست باشد و به هیچ باطلی نگراید. و اما صراط مستقیم در آخرت, راه 
مومنان به سویی بهشت است که راهی راست باشد و ایشان در ان نه به سوی اتش 
دوزخ و نه به سوی چیز دیگری می‌گرایند و فقط به سوی بهشت پیش می‌روند.! 

۳ و از وی روایت شده است که گفت: حضرت جعفر بن محمد امام صادق 
عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «أهدتا الصراط الشستلیم» فرمود: 
می‌گوبد: ما را به راه راست رهنمون باش و ما را به پیمودن راهی هدایت فرسا که 
به محیت تو می‌انجامد و به دين تو می‌رساند و مانع از ان می‌شود که با پیسروی از 
هواهای نفسانی و آراء شخصی خود به هلاکت در افتیم. " 

۳ و از وی, از پدرش, از علی ہن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عس از ثابت شمالی, از حضرت امام سجاد عليه السلام روایست 
شده است که ایشان فرمود: بین خداوند و حجت أو هیچ حجایی نیست و خداوند 
در برابر حجتش هیچ پوششی ندارد. ما دروازه‌های خدا و صراط مستقیم و مخزن 
علم او و ترجمان وحی او و"پایه‌های بگانگی او. و جایگاه اسرار او هستیم." 

۵ و از وی. از حسن بن محمد ین سعید بن هاشمی. از فسرات بن ابراهیم 
کوفی, از محمد بن حسن پن اپراهيی از علوان بن محمد. از حنان بن سدیر. از 
حضرت امام جعثر صادق علیه السلام زوایت شده است که ایشان فرسود: کلام 
خداوند عز و جل در سوره حمد: «صراط اين آنقست عَلیهم» یعنی محمد صلی 
الله عليه و اله و خاندان أو علیهم‌السلدم. ۱ 

۴ و از وی» از حسن ين محمد بن سعید شاشمی: از فرات بن آبراشیم, از 
عبید بن کثیر, از محمد بن مروان, از عبید بن یحیی بن مهران قطان, از محشّد بن 
حسین, از پدرش, از جدش, روایت شده است که او گفت: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله در باره کلام خداوند عر و جل: «صراط النرین نعمت عَلّيهم غير 
التغضوب هم ولاًالضالین» فرمود: یعنی شیعیان على علیه السلام کسانی که به 
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ایشان نعمت ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را عطا فرمودی, هم آنان که بر 
ایشان خشم نگرفتی و گمراه نشدند. " 

۷) و از وی. از محمد بن قاسم استر آبادی مفسّرء از یوسف بن متوکل, از 
محمد بن زیاده و علی بن محمد بن سیار. از پدرانشان, از حضرت امام حسن بن 
علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن 
ابی طالب (علیهم السلام) روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند عز و 
جل: : «صراط الذين نعمت علیهمٍ» » فرمود: یعلی بگویید: ما را به راه کسانی همدایت 
فرما که به ایشان توفیق دادی پیرو دین تو باشند و تو را فرمان برند انان کسانی‌اند 
که خداوند عز و چل فرمودا دون بطم الله اسول فیک مع شدای ات ان 
هم من لین والصدیقین والشهداء والصَالحین وحن أولتک رفیقا» [و کسانی 
که از خدا و بیامبر اطاعت کنند. در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را 
گرامی داشته (یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و انان چه نیکو 
همدمانند]" و همین حدیت از امیر مومنان علی عليه السلام نیز روایت شده اسست. 
راوی می‌گوید: سپس حضرت صلی الله علیهاو اه ری ود: به انان نهست مال و 
سلامتتی بدن داده نشده است. ار جه اینها نیز تعبت‌های اشعار خداوند می‌باشد. 
آیا کافران و بدکاران را نمی‌پیتید؟ خداوند شمارا فرا نخواند تا دعا کنید به راء آثان 
شدایت شو ید؛ بلکه به شما فر مان داد"تا دغا کنید به راه-کساني هدابت شوید که به 
آنان تعست ایمان په خداوند و تأیید رسول او صلی اله عليه و آله و ولایت مد 
صلی الّه علیه و آله و خاندان پاکش و یاران نیک و والا تبارش داده شده است؛ و 
نیز نعمت تقیه نیکی که با آن از شر بندگان خدا امان می‌یایند و باعث نمی‌شوند که 
کناهان و کفر دشمنان خدا افز ون شود؛ بلکه پا انها مدارا می‌کنند و آثان را تحر یگ 
نمی‌کنند تا به ایشان و دیگر مومنان آزار رسانند و نیز نعمست شناخت حقوق 
برادرانشان. ' 

۸) عیاشی, از محمّد بن مسلم روایت کرده است که وی گفت: از حضرت ابی 


عبد اه امام جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «ولقد آتیناک 





۱- معانی الاخبار صدوق, ص ۳۶ ح ۸ ؛ شواهد التنزیل؛ ج ۱. ص ۶گ ح ۱۰۵ 
۳۲ شاد ٩‏ 
۳- معانی الاخبار. ص ۳۶ ح ۹ 


ترجمه 
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۳ 
۱ 


سان المتاتی والقرآن النظیم» [و به راستی به تو سبع المشانی و قسرآن بسزرگ را 
عطا کردیم] پرسیدم, ایشان فرمود: فاتحة الکتاب از کنج‌های عرش استه و ر رد 
«یسم الله الرخمن ن الرچیم» مي باشد. ایه‌ای که خداوند متعال در باره‌اش فرمود؛ 
e E‏ فی القرآن ERE,‏ ذبارهم راو وخ NET‏ 
پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی, با نفرت پشت می‌کنند]؛" و «لْحَنْد له رب 
العالمین» سخن بهشتیان است در آن هنگام که خداوند را به خاطر باداش‌های نیک 
شکر می‌گزارند؛ و «مالک یوم الدین» جبرئیل گفت: هیچ مسلمانی آن را نگفشت, 
مگر این که خداوند و اهالی اتیاهن وی ا تأیید کر دند. «اپاک ند اخلاص 
برستش است. «ویاک تمتعین» بهترین سخنی است که بندگان خدا با آن نیازهای 
خود را طلب می‌کنند. «اهدیا الصراط المستفیم» راه پیامیران و آنان که خداوند 
ایشان یت «غیر الغضوب علیهم» بعنی بهودیان. «ولا " الض‌الین » بعنى 
E‏ 

۹ از محمد بن علی بن حلبی, SS‏ ۳۳ 
زوایت شده است که اپشان «مالک وم الدین» را قرائت TE‏ 

۰ از داوود ہن فرشا رتا ند لت که گفت: ید و مب 
عليه السلام می‌شنیدم که بی شمار «مالک يوم الدین» را قرائت مي قر مودند " 

۱ از ژهری روایت شده اّست که گفت: حضرت امام سجاد عليه السلام 
فرمود: اکر همه آن چه در بین مشرق و مغرب است جان سپارد و قران همراه من 
باشد هیچ هراسان نشوم. هر اه حضرت «مالک یوم الدین» را قرائت می‌فرمود آن 
را تکرار می‌کرد و نزدیگ بود جان په جان آفرین ا 

۲) از حسن ہن محمد جمال, از یکی از یارانمان روایت شده است که گفت: 
عبدالملک بن مروان کسی را نزد والی مدینه فرستاد تا او حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام را بدون این که ایشان را در نگرانی و هراس انسدازد و پس از فراهم 


۱- حجر / ۸۷ 
۲- اسراء/ ۳۶ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۴ م hi‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۸-۳۷؛ ج ۲۱. 
۵- سیر ای ع ۱ مس ۲۷ pA‏ ۲۲ 
۶- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۳۷ ج ۲۳ 
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کردن نیازهای ایشان, نزد وی فرستد. مردی از قدریون (منکران تقدیر خدا) نزد 
عبدالملک بن مروان آمده بود. همه اهل شام حاضر شده بودند و آن مرد همه آنها 
را «در جدل» درمانده کرده بود. عبدالملک گفت: هیچ کس جز محمد بن علی عليه 
السلام حریف این مرد نیست. پس به والی مدینه نوشت که حضرت امام باقر عليه 
السلام را نرد او فرستد. والی مدینه نامه او را خدمت حضرت برد. امام عليه السلام 
به او فرمود: من پیرم و بارای بیرون رفتن از شهر را ندارم. این جعفر عليه السلام. 
پسرم. جانشین من است؛ او, را نزد عبدالملک رهسپار کن. چون حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام بر عبدالملک اموی وارد شد. او ايشان را به خاطر کم سن و 
سال بودن حقیر بنداشت و رویرو گردن حضرت با مرد قدری در نظرش خوشایند 
نیامد؛ جرا که می‌ترسید او بر حضرت جیره شود. آمدن حضرت برای رویارویی با 
مرد قدري به گوش مردم شام رسید. چون روز بعد فرا سید مردم برای رویارویی 
آن دو گرد امدند. عبدالملگ اموي به حشرت صادق عليه السلام عرض کرد: ايسن 
مرد قدری در جدل ما را به ستوه اورده و من به شما نامه نوشتم تا شمارا با او 
روبرو کنم؛ چرا که هر کس نزد ما بود با او جدل کبرده بود. حضرت فرمود: به 
درستی که خدا برای ما کافی است. پس چون جمع امدند مرد قدری به حضرت 
عرض کرد: هر چه خواهی بپرس. حضرت فرمود: سوره حمد را بخوان. او سوره را 
خواند. عبدالملی اموی در حالی که من دز کنارش بودم گفت: جه جیز در سوره 


حمد په کار ما ید انا له ر نا الید راجعون! مرد قدری سروم به خواندن سوره 


حمد نمود تا این که به این آیه از کلام خداوند تبارک و تعالی رسید: «یاک عبد 


وایاک نستعین». حشرت امام جعفر صادق عليه السلام به او فرمود: امد اة 
کسی استعانت می جوییم ! گر امور به تو سپرده شده چه نیازی به باری داری؟ 
پس آن کافر خیره گشت. و خداوند قوم ستمگران را هدایت نمی‌کند. ' 

۳۳ از داوود بن فرقد. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
است که ایشان فر مود: «اهدتا المد اط المستفیم» یعنی على علیه السلام. ۱ 

۴ محمد بن علی حلبی می‌گوید: در حالی که پشت حضرت امام جعفر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۱۳۸-۳۷ م ۲۲. 
س لیر عیاشی: 7 1 ۳ یرل و ia‏ 


4 3 <- 
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صادق عليه السلام نماز مي کزاردم می‌شنیدم ته ایشان بی شمار قراشت سی فرمود: 
«اهدتا الصراط المستقیم». ' 

۳۲۵ از معاویه بن وهب روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام در پاره کلام خداوند متعال: «غیر عضو ۳ علبهم ولا الضالین » 
پر سبیدم, . ایشان فرمود: آنان بهودیان و نصرانی ها هستند. ۲ 


1 
1 
1 


۴ از مردی, از ابن ابی عمیر, در حدیثی مرفوغ به حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «غیر المَغضوب 
علیهم ولا " الضنالین» فرمود: این چنین نازل شده است و فرمود: المغضوب علیهم: 
فلان کس و فلان کس و فلان کس و اصبی ها هستند. و الضالین: شک کنندگانی 
هستند که امام علیه السلام را نمی‌شناسند. " 

۷ ابن شهر آشوب از تفسیر وگیم بن جسراح» از سفیان شوری از سدی, از 
اسباط و مجاهد. از عبد الہ بن عباس از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان در بارهم کلام خداوند متعال «اهدتا الصراط السستقیم» 
فرمود: ای جماعت بندگان خدابخوییك: ما را به سوی محبت محمد و اهل بیت آو 
علیهم السلام هدایت فرما. " 

۸ و از تفسیر, ثعلیی. این شاهین, از یارانش, از مسلم بن حیان, از ابو بريد 
روایت کرده است که درت آمام جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند 
متعال «اهدنا الصراط المستقیم» فرمود: صراط محمّد صلی الله عليه و أله و ال 

۲ علیهم السلام هستند. " 

۹ حضرت اماع حسن عسکري عليه السلام فرمود: امیر مومنان على عليه 
السلام فرمود: همانا خداوند به بندگانش فرمان داده از او راه کسانی را درخواست 





کلند که په ایشان نعمت داده شلف ات واا صدیقان و شهدا و سالحان قلییسستبیشت 2 
نیز فرمان داده تا از راه کسانی که بر آنها خشم گرفته شده است په او بناه برند؛ و 


۱- تفسیر عیاتی. ج ۱ص ۳۸ ے ۲۶ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۸ ح ۲۸-۲۷ 
- تسیر عیاشی, 23 ( س ۲/۸ TA TY‏ 
- تامسر عیاشی. 3 1 کس TA‏ 2 ۸-۷[ 
۵- مناقب ابن شهر اشوب, ج ۳ س ۷۳. 
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اینان بهودیانی هستند که خداوند متعال در باره انها فرمود: «قل هَل انبتكم بشر من 
لک متو ند ال من عن الله وعطیب عیه وجقل مهم لفردةوالخسازیر» [بگو: 
آیا شما را په بدتر از (صاحبان) اين کیفر در ب پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا 
لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان ب یش آورده] و 
فرمان داده از راه گمراهان به او ناه برند و آینان کسانی هستند که خدلوند متعال در 
باره آنها فررمود؛ «قل یا أخل الکتاب لا تغلواً فی دینکم غیر الْحّق ولا 5 وا اضواء 
وم قد ضلوا ين قبل واضلواکتیرا وضو عن سو اء سّیل» [یگو: ای ال کساب. 
در دین خود به ناحق گزافه گویی نکنید و از پی هوس‌های گروهی که پیش از این 
کر ه گشتند و بسیاری (از مردم) را گمراه کردند و (خود) از راه راست منحرف 
شدند تروید] و آنها تصرانی‌ها هستند. سپس امير مومنان على عليه السلام فرمود: 
هر کس به خداوند کفر ورزد, او همان کی است که بر او خشم گرفته شده و از 
راه خداوند عز و جل به گمراهی افتاده است. حضرت امام رضا عليه السلام نیز این 
ین فرموده است" 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسگری (ع), ص ۵۰» ج ۲۲. 
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سو ره بغره 
تا آیه ۲۸۱ در منا به هنگام حجة الوداع نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره بقره 


۱) عیاشی, از سعد اسکاف. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايست 
گر ده است که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: سوره‌هسای بلنسد 
به جای تورات و سوره‌های صدئانی به جای انجیل و سوره‌های مثاني په جای 
زبور به من عطا شده است؛ و سوره‌های مفصل" که شصت و هفت سوره می‌باشد 
مرا برتری بخشیده است." 

۲ ابن بابویه و عیاشی. از ابو بصیر. از حضزّت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده‌اند که ایشان فرمود: هر کس سوه رة وال عمران را بخواند» روز 
قیامت این شو سوره همانند دو ابر: یا دو میاتس مب اپاسایه می‌افکنند. " 

۳) عیاشی, از عمرو بن جمیع در حدیثی,مرفوع به حضبرت امام على عليه 
السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: هر کس جهار آیه اول از سوره بقره و اية 
الکرسی و دو ايه بعد از اية الکرسی و سه آیه آخر از سوره پقسره را بخواند. هیچ 





1= فیض کاشانی (رعا فته است: دز تفسیر اين الفاظ سحن شا گونائوتی گفته شده است. 
تزدیک ترین انها به صحّت که سوره‌های قران را در بر می گیرد این است که الطوال 
(سوره‌های بلند) همانند صرد, هفت اول پس از سوره فاتحه باشد په گوته‌ای که سوره‌های 
انفال و براءة به دلیل تال شدن خر دو در مغازی و نام گرفتن ان دو به قسربنئین. یکی 
شمرده می‌شود و المئین (صدگانی) از بنی اسراتیل تا هفت سوره می‌باشد و از آن رو این 
نام گر فتهاند که هر یک نزدیگ به صد ايه دارند و المفصل (سوره‌های مفسل) از سوره‌ی 
محمد صلی الله علیه و آله تا پایان قران می‌باشد که به دلیل وجود فاصله‌های بسیار بین 
آنها این نام گرفته‌اند و آلمثانی (سوره‌های مثانی) بقیه‌ی سوره‌ها هستند که کمتر از المئین و 
بیشتر از المفصل می‌باشند. گویا الطوال یک بار اساس واقع شده و العشانی به دنبال ان 
آمده و المئین بار دیگر اساس واقع شده و المفصّل به دنبال ان امده است. 

= به عیاش , - ۱ ص ۳۳ شماره ۱ 

۳- وا الاعماژ شیم صدوق, هی ۲ ۱۲ + تسیر عياشي: ج ( من ۲ شمارہ ۲ 
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ونه بدیی و ناراستی دا خود و خانواده سو د و مال خو د نمی‌بیند و شیعلان به أو 


نز دیک نمی‌شود و قران را از یاد نمی‌برد. 








= تسر میاشی» ج ار هی ۲ ۱: شماره 1 
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تفسیر سوره بقره 


بشم اهارن الرجم 

ا )١(‏ لك اكاب لا رنب فبه یل (۲) 
[الف لام میم# این است کتابی که در احقاثیت) آن شیچ تردیدی ليست زو مايه 
هدایت تفواپیشکان است/ 

۱ ابو حسن علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از یحبی ین ابی عمران, از 
روایت کرده است که ایشان فرمود: کناب اعلی عَلْیه السلام است که هیچ شکی در 
او ثیست و شدای للمتفین » در وصف شیعیان اسنا 


لذرین بوّمتون بالْعیب وقیمون الصلاة رما روقناهم بتفقون (۳) 
[آنان که به غیب ایمان می‌آورند و تماز را بر پا می‌دارنسد و ازآن چه به ایشان 
روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: از آن چه که ما به ايشان آموخته ایم خبر می‌دهند و 
آن جه را از قرآن به ایشان آموخته ایم تلاوت می‌کنند. «الم» از جمله حروف اسم 
اعظم خداوند است که در قرآن پراکنده شده" و پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و 


۱- تفسیر قمی ج ١۱‏ ص ۲۳. چاپ اعلمی. ۱ 

۲- علما درباره سروف معحمه که در اغاز برضی سوزه‌ها امده اختلاف نظر دارند. برخي بر 
این باورند که آنها از جمله متشابهانی هستند که خداوند متصال علم انها را به خود 
اختصاعی داده است و هیج کس تاویل نها را نمی داند به جز او. این از امامآن 2 
روایت شده است. دیگران از امیر مومنان (ع) روایت کرده‌اند که ايشان فرمود: «هر کنابی 
چکیده‌ای دارد و چکیده این کتاب حروف تھی است.» و از شعبی روایت شده که گفت: 
خداوند در هر کتابی سري دارد و سر او در قران بقیه حروف هجانی است که در اوایل 





۳۳۳۹ 
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امام علیه السلام با آن مورد خطاب قرار گرفته‌اند؛ پس هر شاه با آن دعا شود 
مستجاب گرد" 

۲ عیاشی از سعدان بن مسام؛ از برخی از یارانش. از حضرت امام جعفر 
صادق عرلیه السللام روایت گر ده است که ایشان ۳ باره کلام خداوند متعال؛ «السی 
ذلک الکتانب لا ریب فیه» فرمود: کتاب. على عليه السلام است که هیچ شکی در او 
نیست و «هدی مین » شیعیان پرهیزکار ما هند و «الذرین ب زو مسون بالفیب 
ویقیمون الصلاة ومع رزقتاهم یُنفقون» از آن چه ما به آنها آموخته ایم خبر 
می‌دهند. ' 
پدرش. از یحیی بن ابی عمران, از يونس بن عبد الرحمن, از سعدان, از ابو بصیر, از 
سیر تب امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که اپشان قر مود: «السم » 
حرفی از حروف اسم اعظم خداوند است که در قرآن پراکنده شده و پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و اله و امام علیه التتلام آن را می‌دانند؛ و هر گاء با آن به سوی خدا 
دعا کنند, دعایشان مستجاب شود. «ذلِک الکتاب لا ریب فيه شدی در 
9 شیعیان ماست, «الذین یز همین بالغیب ویقیضون الصْلاة روما ناف 
رده راز آن آن چه از ان آموخته مرخب می‌دهند و آن چه راکه از قرآن 

O O Soa oy 
احمد بن محمد بن عیسی, از عمر ابن عبدالعزیز, از چند تن از یارانسان, آز وود‎ 
که ایا‎ SPT در دا ا چ وین‎ 
داشته باشد قیام قا نم ال محمد عليه السلاع حق ق است. و در نسخه‌اي دیگر : کسی که‎ 
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که به قیام قائم ال محمد علیه السلام اقرار گند 

۵) و از وی از علی بن احمد بن محمد دقاق (رض), از محمد بن ابی عبد الله 
کوفی؛ از موسی بن عمران نخعی. از عمویش حسین بن یزید. از علي بن آبی حمزه. 
از یخی بن ایی القاسم روایت شده است که او شت: از حضرت امام جعفر صادق 


عليه السلام در باره: «لم لک الاب لا ریب في دی لين انين یُومنون 


الْْیپ» پرسیدم. ایشان فرمود: شیعیان پرهیزکار علی عليه السلام هستند و غیسب: 
حضرت حجت غائب علیه السلام است و شاهد این سخن کلام خداوند متعال 
می‌باشد «ویقولون ولا اترل عَلیه آية من ریم فقل نما ایب له فانتظروا ای مَعَكم 
من المنتظرین» زو یگنشت چرا تیان از اتیب نود کنازشن پر او کارا 
نمی‌شود؟ بگو: غيب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشید که من هم با شما 
از منتظرانم| ۱ 

۶ و از وی په اساد از جابر بن عبد الله انصاری در حدیثی که در ان اسامی 
دوازده امام علیهم السلام از جمله حضرت قائم, ال محمد عليه السلام را ذکر 
می‌کند. روایت شده است که رسول اکرم«غتلی اه علیه و آله فرمود: خوشا به حال 
صبر کنندگان در زمان غیبت او و خوشا به حال کسانی که بر محبتشان پای برجا 


می‌مانند؛ ایشانند که خداه ند متعال دز تهات خویش حنین و صفشان قر مو ده: «الذين 


وه سپس حضرت فرمود: کب ال زلف هون 
|اینانند حزب خدا. آری حزب خداست که رستگارانند]" 

۷ و از وی, از محمّد بن حسن بن احمد بن ولید (رض), از محمد بن حسین 
صفار. از ابراهیم بن هاشم. از حسن بن محیوب. از علی بن رثاب» از محمد بسن 
قیس روایت شده است که او گفت: از حضرت امام محمد باقر عليه السبلام شسنیدم 
که نقل فرمودند: حُیۍ و ابا یاسر پسران آخطب و چند تن از بهودیان اهل نجران 
خدمت رسول خدا صلی اله علیه و اله آمدند و عرض کردند: ایا در میان آن چه 
که از وحی خود بیان می‌کنی «الم» نج نیست؟ فرمود: بله. عرض کردند: آیا ان را 
جبرئیل از سوی خداوند برایت آورد؟ فرمود: بله. عرض کردند: با این که بیش از 





"= - مال الدين د ۱ لنعمة: , هر ۲٩‏ چاپ اعلعي ببروته _ 
۳- کفاية الک .دض وب ۱۳ 
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تو پیامبران دیگری برانگیخته شده‌اند. به جز تو هیچ پیامبری را نمی‌شناسیم که از 
مدت فرماثروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده باشد. ان گاه حبی بن اخطب 
به یارانش رو کرد و گفت؛ الف برابر با یک و لام برایر با سی و میم برابر با جهل 
است که جمعا هفتاد و یک می‌شود. شهفتا از کسی که در این دين وارد شود, دینی 
که مدت فرماتروایی و عمر امتش هفتاد و یک سال است. سپس به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روی کرد و عرض کرد: ای محمد آیا غير از «السم» حرف 
دیگری هم هست؟ فرمود: بله, پرسید: چیست؟ فرمود: «العص», حبی بسن اخطب 
گفت: این از اولی سنگین تر و طولانی تر است. الف برایر با یک و لام براپر با سی 
و میم برایر با چهل و صاد برابر با نود است که جمعاً صد و شصت و یک مي‌شود. 
سپس عرض کرد: ای محمّد! یا غیر از این باز هم هست؟ فرمود: بله. عرض کرد: 
چیست؟ فرمود: «الر» گفت: این سنکین تر و طولانی تر است. الف برایر با یک و 
لام برابر با سی و راء برابر با دویست است. سپس عرض کرد: آیا غیر از این باز 
هم هست؟ رود اد عرض کک فرمود: دی گفت: این سکن کر و 
طولانی ٹر است, الف برابر با یکرو لاع,براپر با سی و میم برابر با چهل و راء برابر 
پا دویست است. سپس عرض کرد ایادغیر از این باز هم هست؟ فرمود: بله. عرض 
کر دید ای محمد! مسئله توبرای ها میهم ماند ق نفهميدیم این چیست که بر تو نازل 
شده است. ان گاه برخاستند تا بروند. در آن دم. ابو یاسر به برادرش حیی بسن 
اخطب گفت: چه می‌دانی, شاید مجموع این اعداد و یا پیشتر از آن برای محمد رقم 
خورده باشد. حضرت امام محمّد باقر علیه السلام می‌فرماید: این آیات در باره آنها 
تازل شد:«منه یات کات هنم الکتاب بت متشابهات» آیاز دای از ان ایعات 
محکم (- صریح و روشن) است. آتها اساس کتابند و (پاره‌ای) دیگر متشابهاتند (که 
ناویل پذیرند)] حضرت عليه السلام فرمود: و در واقع این آیات معنایی غیر از 
تفسیر حیی و ابو یاسر و یارانش دارد. 

۸ و از وی روایت شده است که گفت: ابوالحسن محمّد بن هارون زنجانی در 
نامه‌اي که به دست علی بن احمد بغدادی وراق به من نوشت ما را خبر داد و گفت: 


معاذ بن مثنی عنبری, از عبد اله بن اسماء از جویریه. از سفیان بن سعید ثوری 


۱- ال عمران/ ۷ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





روایت کرده است که او گفت: به حضرت امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کردمدای پسر رسول خدا! معنای کلام خداوئد 
عز و جل: «الم» جیست؟ فرمود: «الم» در آغاز سوره بقره معلایش این است که 
من خداوند فرماتروا هستم «انا الله الملک». " 

٩‏ و از وی, از محمّد بن قاسم استرابادی معروف به ابی الحسن جرجانی. از 
امام حسن عسکری عليه السلاع روایت شده است که ایشان فرمود؛: قریش و يهود 
قرآن را دروغ پنداشتند و گفتند: این سحری است آشکار که محمّد از خود ساخته 
است. خدای متعال در پاسخشان فرمود: «السم. لک الکتاب»؛ یعنی‌اي محشد. 
کتابی که بر تو نازل کرده‌ام پرداخته‌ی حروف جداگانه‌ای همچون الف و لام و میم 
و بر اساس زبان و الفبای خودتان است؛ پس به آنها یگو: اگر راست دی از 
دیگر گواهان خود کمک گیرید و کلامی همچون آن بیاورید. سپس با این 1 
آشکار ساخت که آنان از این کار ناتوانند: «قل ین امعت الانس الجن على أ 
نو بمثل هذا قرآن لا تون : قله ور کان بَْضهُم بض ظهیرا» [بگو: اگر انس و 
آیند تا ظیر این قرآن را پیاورند بادآ زا خواهند آورد هر چند برخضی 
از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند)" سپس حق تعالی فرمود: «الم» این قرآنی که 
با الف و لام و میم آغاز شده کتابی اسنت. که موسی عليه السیلام و دیگر پیامبران 
بس از او را از امدنش خبر دادم و آنها نیز به قو بتی اسرائیل خبر دادند که من 
این کتاب را همچون کتابی عزیز و عربی بر تو نازل خواهم کرد. ما باتیه الباطل 
من بين یه وا ِن خلفه تنزیل من خکیم خمید» [از بیش روی آن و از پشست 
سرش باطل په سویش نمی آید. وحی (نامه ای است اه ز حکیمی ستوده(صفات)]" 
«لا ریب فیه» انها در ظهور این کتاب هیح تردیدی نداشتند؛ چرا که پیامبرانشان از 
زول این کتاب بر محمد, آنان را ا ماه ساخته بودند. کتابی که به دست باطل از ميان 
تخواعد رفت و محمد و امتش در همه حال آن را خواهند خواند. «شدی» اشکار 
در براپر کمراهی «للمتقین» کسانی که از کارهای نکوهیده پرهیز می‌کنند و آن چنان 
از چیرگی نابخردی بر جان‌های خود پروا دارند که هر چه آموختنش برایشان 


[ك- معانی ا خبازه A11 E‏ 1 
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واجب باشد بیاموزند و هر چه را خشنودی پروردگارشان در آن باشد در پیش 
گیرند. 

سپس قر مود: الف حرفی از حروف کلام خداوند متعال است. الق به الله و لا 
به ملک و فرمانروای توانمند چیره بر تمامی آفریدگان اشاره می‌کند و میم بر این 
دلالت دارد که او در همه کارها مسید و شکوهمند و محمود و ستوده شده است. او 
بر قوم بهود کلام خود را حجت نهاد و با فرستادن موسی بن عمران عليه السلام و 
پیامیرانی دیگر پس از او په سوی بنی اسرائیل, با همه اقوام بی اسرائیل عهد بسست 
و از انان بیمان گرفت که به محمد عرب امّی ایمان اورند؛ بیامبری که در بکه 
پرانگیخته می‌شود و به مدینه بهاجرت مي‌کند. او کتابی با خود می اورد که چند 
نو رداق یا حر وف مقطعه آغاژ می ُر دد. امت او آن کتاب را از بر کنند و به هنگاء 
نشستن و راه رفتن و در همه حال آن را بخوانند و خداوند عز و جل حفظ کردنش 
را پر ایشان اسان می‌سازد. اتان على ین ابي طالب عليه السلام برادر و وصی محمّد 
صلی اله علیه و اله را هم بای او می‌شمارند: چرا که او همه دانش محبّد صلی اله 
عليه و آله را از ار فرا می ولات یا بس از او عهده دار می‌گردد و دشمنان 
محمّد صلی الله علیه و آله اراتا شمشیز بران خود خوار مي‌کند و مجادله گران و 
ستیزه جویان را با دلایل"استزارش به سکو ترا می‌دارد و برای ابلاغ کاب خدا 
با بندگانش به جنگ برمی‌خیزد و آنها را چه بخواهند و چه نخواهند به پذیرش 
کتاب خدا وا می‌دارد. 

پس از این که محمد صلی اله علیه و اله به سوی فردوس برین رخت بر 
می‌بندد. بسیاری از انان که در ظاهر ایمان آوردند. از دین بر می‌گردند و تأویل آن 
را به کزی می‌کشانند و معانی آن را دگرگون می‌سازند و آن را به گوته‌ای تامرست 
جلوه می‌دهند. پس این بار علی علیه السلام در راه تفسیر قران به جنگ با آنان بر 
می‌خیزد و این گونه فرومایگی و پستی شیطاتی که انان را فریپ داد اشکار گر دد 
و او رانده شود و شکست خورد. 

حضرت عليه السلام فرمود: خداوند محمد صلی الله عليه و آله را در مه به 
پیامبری برانگیخت. سپس او را از مکه په سوی مدینه رهسپار نمود. خداوند قسرآن 
را پر او نازل فرمود و بزرگترین سوره‌ی قران را با «الم» آغاز نمود. یعنی: «السم. 
دک الکتاب» که پيامبران پیشینم را از نزول آن بر توای محمد | ه ساختم. «لا 
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ریپ فیه» خبری که پیامبران به مردمان روزگار خویش دادند تحقق پافت و کنابی 
میاری که به دست باطل از میان نمی‌رود بر محمد نازل شد. کتابی که محمد صلی 
اله علیه و آله و امتش در همه حال آن را تلاوت می‌کنند. 

سس و دیا ن را به کزی می‌کشانند و به تادرستی تفسیر می‌کنند و 
می‌کوشند تا از طول عمر امت اسلام و مدت فرمانروایی ایشان باخبر شوند؛ حال 
آن که خداوند. این امر را از انها پنهان داشته است. پس گروهی از آنها نزد رسول 
خدا صلی ال علیه و آله آمدند و پیامبر صلی الله عليه و آله. على عليه السلام را 
مخاطب آنها قرار داد. سخنران بهود گفت: اگر کلام محمد صلی الله عليه و آله 
برحق باشد, ما به شما خبر می‌دهيم که عمر فرماتروایی محمّد صلی اله علیه و آله 
هفتاد و یک سال است؛ چرا که الف برایر با یک و لام برابر با سی و میم برابر با 
چهل باشد. حضرت على علیه السلام فرمود: «المص» نیز نازل شده: با آن چه 
می‌کنید؟ گفتند: این بیشتر از قبلی است و خبر از صد و شصت و یک سال می‌دهد. 
علی علیه السلام فرمود: «الر» نیز نازل شده با آن چه می‌کنید؟ گفتند: این بیشتر از 
ان دو است و از دویست و سی و یک سال عبمی‌دشد. علی عليه السلام فرمود: 
«المر» نیز نازل شده با آن چه می‌کنید؟ گفتند: این خبر از دویست و هفتاد و یک 
سال دارد. علی عليه السلام فرمود: حال یکی از این اعداد از عمر امت محمد صلی 
الله علیه و اله خبر می‌دهد یا مجموع انها! يهو ديان در پاسخ دجار احختلاف شدند؛ 
برخی گفتند: یک عدد منظور است و برخی گفتند: مجموغ اعداد. یعنی هفتصد و 
سی و چهار سال منظور است. و پس از ذشت این زمان بار دیگر فرمانروایی به ما 
قوم بهود می‌رسد. علی علیه السلام فرمود: ایا کتابی از کتاب‌های خداوند این چنین 
کته است يا این نتیجه ایست که خود می گیرید؟ برخی کفتند: کتاب خدا این چشن 
گفته و برخی دگر گفتند: نتیجه‌ای است که خود می‌گيريم. علی عليه السلام به گروه 
اول فرمود: کتابی از کتابهای الهی را بیاورید که این چنین گفته باشد و آنان از این 
کار در ماندند. به گروه دیگر فرمود: درستی رای خود را ثابت کنید. گفعند: نيجه 
محاسبه‌ی این جملات دلیل درستی را اط عليه السلام فر موده جکوله 
این محاسیه به چنین نتیجه‌ای می‌انجامد؛ حال آن که این حروف هیچ نشاتی از این 
اذعای بی دلیل در خود ندارد؟ اگر کسی بگوید این روف نمابانگر میات 
فرمانروایی محمد صلی اله علیه و آله نیست؛ بلکه به تعداد درهم و دینار هر یک از 
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ما و یا به مقدار بدهی شما و یا به شمار لعنتی اشاره دارد که بر شما فر ستاده شده. 
آن گاه چه مي‌گویید؟ گفتند: یا اباالحسن, از گفته‌ی ما هیچ نشانی در «الم» و 
«المص» و+الر» و «المر» ثیست؛ اما اگر به این دلیل رای ما نادرست است په همین 
دلیل رای تو هم درست نیست. در این لحظه خطیب سخنور آن گروه گفت: ای 
علی, از این که ما را در ارائه دلیل برای آدعایمان ناتوان کردی خوشحال نشو. نو 
نیز بر ادعای خود دلیلی ارائه نکردی و تنها ناتوانی ما را دلیلی بر ادعای خود 
گرفتی؛ بنابراین گفته هیچ یک از ما قابل قبول نیست, علی علیه السلام فرمود: گفته 
ما و شما یکسان نبست. ما بر ادعای خود دلیل داربم و آن این که این کناب 
معجزه‌ای شگفتآور است. سپس به سوی شترهای بهودبان رو گرد و فرسود؛ ای 
شتران! بر محمّد صلی الله علیه و آله و وصی او شهادت دهید. شترها بی‌درنگ 
گفتند: ای وصی محمد صلی اله عليه و آله! راست می‌گویی, حق با توسست و این 
بهودیان دروغ می‌گویند. علي علیه السلام فرمود: جامه‌های شما نیز گواه ما هستند. 
ای جامه‌هایی که بر تن بهودیانید! بر محمّد صلی الله علیه و اله و وصی او شهادت 
دهید. نا اه تمامی جامه‌های بر تن انها په,سخن آمده ففتند: راست سی‌فویی ای 
وصی محمد صلی اله علیه و اله! راست می‌گویی. شهادت می‌دهیم که محمّد صلی 
الله علیه و اله به راستی فرستاده‌ی خداست و علی عليه السلام به راستی وصی 
محمّد صلی اله علیه و اله است. هیچ مقام شریفی به زیر پای محمّد صلی الله عله 
و اله درنیامد, مگر این که على عليه السلام نیز بر همان مقسام كام نهاد. شما دو 
بر ادرید که در تابش نور خداوند با هم در خشیدید و دو شسربهید که در نیکی‌ها 
همتا گشتید. جز این که پس از محمد صلی اله علیه و آله پیامیر دیگری نیست. در 
این هنگٌام بهودیان زبان درکشیدند و برخی از انها با دیدن این صحنه په رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و بهودیان و دیگر ناظران در آن جمع به ناامی 
دجار شدند. این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «لا ربب فيه» همان 
گونه که محمد صلی اله علیه و آله فرمود و وصی محمّد صلی الله علیه و آله په تقل 
از او و به تقل از پروردگار جهانیان فرمود. سپس حضرت فرمود: «شدّی» برای 
شیعیان پرهپزکار محمد صلی الله عليه و اله و على عليه السلام روشسنگر و 
شفابخش باشد. انان که از تمامی انواع کفر پروا کردند و به دور ماندند و از گناهان 
هلاکت بار پرهیز گردند و رو برتافتشد و از فاش کسردن اسرار خداوند و اسرار 
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بندگان پاک دامن اوء یعنی جانشینان محمّد صلی الله علیه و آله خودداری کردند و 
آنها را بنهان داشعند و تنھا پر آنان که سڑاوار این اس ارند آنها را آشکار سساشتند و 
در میان ایشان آنها را متتشر کردند ' 

1 عیاشی از محمد بن قیس روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمد باقر عليه السلام شنیدم که نقل فرمود: حبی و ابا یاسر. پسران اخطب, و چند 
تن از بهودیان اهل خیبر خدمت رسول خدا صلی اله علیه و آله آمدند و عرض 
کردند: آیا در ميان آن چه که از وحی خود بیان می‌کنی «الم» نیست؟ فرمود: بله. 
عرض کردند: ايا آن را جبرئیل از سوی خداوند برایت آورد؟ فرمود: بله. عرض 
کردند: با این که پیش از تو پیامبران دیگری برانگیخته شده‌اند. به جر تو هیچ 
پیامبری را نمی‌شناسیم که از مات فرمانروایی خود و عمر امّت خویش خبر داده 
باشد. آن گاه حبی به پارانش رو کرد و گفت: الف برابر با یک و لام برابر با سی و 
میم برایر با چهل است که جمعا هفتاد و یک می‌شود. شطفتا از کسی که در این 
دين وارد شود. دینی که مدت فرمانروایی و عم آفتش هفتاد و یک سال است. 
سپس به رسول خدا صلی الله عليه و اله ری کرد و رض کرد: ای محمد آیا غیر 
از «الم» حرف دیگری هم هست؟ فرمود: بلمه. عیاض کرد: چیست؟ فرمود: 
«لمص». گفت: این از قبلی ستگین‌تر و طولانی‌تر است. الف برابر با یک و لام 
برایر با سی. 

بقیه‌ی اپی حدیت کک نشده و در دو نسخه از تسیر عیاشی سی از آن حدیثی 3 





روایت شده که مناسبتی با آن ندارد." 

۱ علی بن ابراهیم گفت: هدایت در کتاب خدا بر چند وجه است. «شدی» 
همان بیان و روشنگری است «الین يؤمتون باعْب» به رستاخیز و قيامت و وعده 
و وعید. باور دارند. "۳ 

۲ و علی بن ابر اهیم گفت: ایمان در کتاب خدا بر جهار گونه است: یکی 
آقرار کردن با زبان. که خداوند تبارک و تعالی آن را ایمان نامید. یکی باور کردن با 


قلب, یکی عمل کردن و دیگری تأیید کردن. و اما ایمانی که اقرار پا زبان است و 


۱- معائی الا خبار: سس ۲ م 
۲- تفسیر عیاشی: ج ص ٣۴‏ م i‏ 
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شداوند متعال آن را ایمان نامید و به آن پیروان خویش را این گونه ندا داد: یا ایا 
الذي آمنوا شذواً جذرکم فانف روا بات أو انفروا جمیفا, وان نکم لمن يبط نن فان 
ساتکم مس فال قذ عم ال على إذ م أن عم هيدا وین آصایکم فضل سن 
اله یقن کا ن لم تکن بینکم وین موده با لیتبی کلت معهم فأفوز فوژا عظیشا» [ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید (در برابر دشمن) آماده باشید (- اسلحه خود را برگیرید) 

ق روه گروه ابه جهاد) بیر ون روید يا به طور دای روانه شسوید و قطعا از ميان 
شما کسی است که کندی به خرج دهد؛ پس اکر آسییی به شما رسد قوید:به راستی 
خدا بر من نعمت بخشید که با انان حاضر تبودم و آگر غنیمتی از خدا به شما برسد 
چنان که گویی میان شما و میان او (رابطه) دوستی نبوده خواهد گفت: کاش من با 
آنان بودم و به نوای بزرگی می‌رسیدم]. حضرت امام جعفسر صادق عليه السلام 
فرمود: اگر مردمان شرق و غرب با زبان ایمان اورند. حال آن که از جرگه ایمان 
بیرون باشند. خداوند آنان را به خاطر اقرارشان موّمی می‌نامد. خداوند فرمود: «با 
ما النین آمنوا آمتوا باللد وک یرای کسانی که ایمان آورده‌اید. په خدا و پیامیر 
او بگروید]" و آنان را په خاطراقرارشان مؤمن نامید و سپس به انان فرسود: باور 
کنید. و اما ایمانی که باور کرَدن:پا قلب انست, خداوند متعال می‌فرماید: «الذٍین آمنوا 
وكانواً يشقون, هم البشرى فى الخياة التبا وقي الا خرة» [همانان كه ايماز ن آوره ر 
برهیر کاری ورزیده‌اند. در زندگی دیا و در آخرت مژده برای انان است] سي 

اقرار کردند و باور و و نیز فرمود: : «لن : تومن لک حتی» [هرگز به تو بماه 

نخواشیم آورد تا اینکه]" یعنی تو را باور نمی‌کنيم و نیز فرمود دیا یه لین آمنوأ» 
[ای کسانی که ایمان اورده‌اید | یعنی.ای کسانی که اقرار کردید و باور نمودید. پس 
ایمان پنهان همان باور کردن است و باور تردن شروطی دلرد که نها به اتها حاصل 
می‌شود خداوند فرمود: : «لیس بر ان تلو رُجوفکم یل المشرق والتفرب وکین 
بر من من بائله ايوم الاخر ولیک والکتاب وین وآتى الال Er‏ 

ذوی القریی والیتامی رالمساکین ول بن السبیل والسائلین وفى الرقاب وآقام اسلا 


(< تسا ۷۳۲-۷۱ 
۲- تساه ۹۳۴ 
۲- پوس ۲-۶۲ 
۴- بقر ه* ۵۵ 
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۳ لراة ا و * اذا عَاهدوا الصابر ین ت اا اا ا 

الا اا لین ی وأولیک هم ب لتق ون» آنیکوکاری ان یست که روی 
وم وش مشرق و (یا) مغرب یگ دانید: بلکه نیکی آن است که کسی پد خدا 
و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب (اسمانی) و پیامبران ایمان اورد وسال اخودا 
را با وجود دوست داآشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بیئوایان و در راه‌ماندگان و 
گدایان و در (راه آزاد کردن) بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و 
آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام 
جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند]" پس 
هر گس به این شروط عمل کند او مومنی است که باور دارد. 

و اما ایمانی که عمل کردن است, این همان کلام خداوند متعال است وقتی قبله 
پیامبرش را به سوی کعبه تغییر داد. یاران رسول خدا صلی الله عليه و آله سر هن 
گر دندد اي رسول خداء آیا تماژهای ما به سوی بیت البقدس باطل شد؟ ان شاه 
خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: «وَمّا کان الل لیضیم إیمانکي» و 
خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایم گرداند] و نماز وا ایمان نام نهاد. 

و گونه چهارم ایمان. همان تأیید است که خداوند آن را به عنسوان روح ایمان 
در قلب‌های مومنان را داد و فرمود: ولا جد فا یوم ون باه ولوم لاخر 
ادون س اه اد بت امه Erg‏ ابام 1 اب 1 اخوانهّم أو ره 
ویک کب فى قلوبهم یمان ریم بروح مه [قومی را نیابی که به خسدا و روز 
بازیسین ایمان داشته باشند (و) کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند هر 
جند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند؛ در 
دل اینهاست که خدا ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده 
است]" دلیل این سخن فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله است: زناکار در 
حالی که مومن است زنا نمی‌کند و دزد در حالی که مومن است دزدی نمی‌کند و تا 
زمانی که او مشغول به این کارها باشد. روح ایمان از او رخت بر می‌بندد و هنگامی 
که از این کارها فارغ شود به او باز می‌گردد. 





۱- بقر ه/ ۰۱۷۷ 
س بقره / fT‏ 
۳- میجادلة /, ۲ ۲. 
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از حضرت پرسیدند چه چیزی روج ایمان را از او بر می‌گیرد؟ فرمود: همان 
کسی که آن را در قلبش نهاده است. سپس فرمود: هر قلبی دو گوش دارد که بر 
یکی از ان دو فرشته‌ای رهنما و بر دیگری شیطانی فتنه‌گر نشسته است. این 
وسوسه می‌کند و آن باز می‌دارد. همچنین خداوند در باره ایمان با اشاره به دو 
صفت خبیث «یلید» و طیب «باک » در قرآن فر موده است: «شاکان الله ك 
یی على ما آنتم عَلَْهِ خی یمیز الخبیث من الطیّب» [خدا بر آن نیست که 
مؤمنان را به این (حالی) که شما بر آن هستید واگذارد تا آن که بلید را از پاک جدا 
کا یعنی, در ر بین مؤمنان برخی گرچه مؤمن‌اند و باور قلبی دارند اما ایمانشان به 

سم آلوده شده است. خداوند متعال فر موده: «الذین منوا ول لوا يمانم بظلم 
اوک هم الامن وم مَهتدُون» [کسانی که ایما ن آورده و ایمان خود را به شرک 
نیالوده‌اند آنان راست آیمتی و ایشان راه‌یافتگانند ]. گر کسی مومن باشد سپس به 
گناهاتی دست زند که خداوند او را از آنها باز داشنه, ایمان خود را به ستم آلوده 
کرده است؛ پس تا وقتی از انجام ستمی که ایمانش را الوده کرده په سوی خدا توبه 
نکند و خداوند ایمان او راایاک تک انقه این ایمان به او سودی نمی‌رساند؛ و این 
خونه‌های ایمان در کتاب ساود 

۲۳ تفسیر حضرات امام حسن عسکری عليه السلام: حضرت در باره کلام 
خداوند متعال؛ «الذين يمون یالیب» فرمود: آن مومتائی را که این شتاب بر ایشان 
هدایت است ۱۳ ۱۲ ۲۷ «الذين یّمنون باْفیب» بعنی. اموري که در 
معرض حوأس «پنج کانه» آنها قرار نمی گیرد؛ اما ایبان ید آنها بر ایشان واجحب شده 
است» همچون رستاخیز. حساب بهشت. چنم, یانگی خداوند و آمور دیکُری که 
از راه دیدن شناخته نمی‌شوند؛ بلکه با دلایلی که خداوند عز و جل بر انها قرار داده 
مورد شناخت واقعم می‌شوند, همچون ادم و حوا و ادریس و نوح و ابراهيم و دیگر 
پیامبرانی که ایمان به آنها با استناد به حجّت‌های خداوند متصال برایشان واجب 
است هر چند نها را به چشم خود ندیده باشند و به غیب ایمان می‌آورند. هگم شن 
الاح د مُسفقون» [و آنان از قيامت هراسناکند]" 


۱- آل عمران/ ۱۷۹. 
۲- اعام / ی 
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ی ولو منت وا نزل ین نلك و بل جر من (۱ 
[و آنان که بدآن چه به سوی تو فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل شسده 
است ایمان می آورند و اتانند که به آخرت یقین دارند 

علي بن ايراهيم در باره کلام خداوند متعال: + «والدين یز يومنون بم انزل الک 
وم انزل من قبلک ویالاخرة هم یُوقنون» گفت: په آن ۷ از قرآن بر ال 
شده و به کتابهایی که بیش از تو بر بيامب ان تال شده است 


و ۱ و (۵) إن یک موه عم 
ندرا تم لا مون (۶). 
آنان برخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویشند و آنان همان رستگاراننده 
در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند جه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان 
یسان است (آنها) نخواهند گروید] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از,پدرش از بکر بن صسالح. از قاسم 
بن یزید. از ابو عمرو زبیری. روایت کرده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کردم: مرا از گونه‌های کفر در كتاف خداوند عز و جل 
اگاه ساز. ایشان قرمود: کفر در کتاب خدا پنج گونه است: یکی کفر جحود که خود 
دو گونه است و یکی کفر با ترک دستورات خداوند و یکی کفر برائت و دیگری کفر 
هس . 

اما گفر جحود. یخی جحود و انخار ربوبیت خداست و این سخن کسی است 
که می‌گوید: نه پروردگاری هست و نه بهشتی و نه جهنمی و این سخن دو دسته از 
زنادقه است که به آنها دهریه هم گویند. آنانند که قرآن سخنشان را روایت کرده 
«وما هلکنا إا الدّفر» [و ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند] و این دینی است که 
آنان برای خود نیک بنداشتداند و ساخته‌اند. بدون این که ان را ات کشا چا آن 
جه که می کُویند حفیقتی داشته باشد. خداوند عز و جل فرمود: «ن هم إا یظنون» 


۱- تفسیر قمی. ج ۱, ص ۵ا۲. 
۲- جائیه / ۲ [. 
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لۇ زف 
اسرد 


[او) جر جز (طریق) گمان نمی‌سبرند] این همان چیزی است ت که مس گویند و فرسود؛ 
لین کر سوا عَليهم آآنذرتهم تهم‌ام لم لم انرم لا یومنون» بعنی به یگانگی 
ا این یکی از گوته‌های کفر است. 

و اما گونه دیگر جحود. جحود و انکار شناخت است و آن این است کد کسی 
با این که حق را شناخته و برایش ثابت شده آن را انکار کند. خداوند عر و جل 
فر مو ده: «رجَحَدوا بها واستیقنتها نم لا رفلرا» زو یا | ن که دلهایشان ۾ دان 
یقین داشت از روی ظلم و تکبر ان را انکار کردند] و یز فرمود: «وكانوأ من قبل 
فقون على رین کفروا فلا جاءهم ما عرفوً کفرو به فلع له علی الکافرین» 
[و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می‌جستند؛ ولی 
همین که آن چه (که اوصافش) را می‌شناختند برایشان آمد. انکارش کردند. پس 
لعنت خدا بر کافران باد] و این تفسیر دو گونه کفر جحود بود. 

گونه سوم کفر کفر لعجت است که خدای متعال در باره آن از حضرت سایمان 
عليه السلام حکایت کرده که فمو «غذا من فضل ربی ليبلوتى آاشکرام أكفر ون 
شکر فا بشکر لنسیه ومن كفر ان ری نی کُریم» [اين از فضل پروردگار من 
است تا مرا بیازماید که آیالسهاسایچیللاسپاسی می‌کنم و هر کس سپاس گزارد. 
تنها به سود خویش سپس می‌گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند. بی‌کمان پروردگارم 
ىناز و کریم است] و نیز خدآوند عز و جل قرموده: «لین رت لازیدتکم لسن 
کفرتم ان غذابی لشديد» [ [اگر واقعا سپاسگزاری کنید. (نعست) شما را افزون خواهم 
کرد! و اگر ناسپاسی نمایید. قطعا عذاب من سخت‌خواهد بود]" و فرمود: «فاذکرونی 
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون» [پس مرا یاد کنید (تا) شما را یاد کنم و شکراندام 
را به جای آرید و با من ناسپاسی نکنید]. "و گونه باون i lS aS‏ 
خدای عر و جل است که در این باره فرسود: «وإذ آخذنا میشاقکم لا تشهکون 


J 1‏ ی 


امک و تخر جون شنكم د من دیارکم : ثم نم آقررتم وأنتم تشهدون سم آنتم خلاء 


ا 
۲-نمل/ ۱۴. 
۳- پقره/ ۸٩‏ 
۲-نمل/ ۴۰ 

۵- ابراهیم / ۷ 

۶- بقره/ ۱۵۲ 
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سر ولا از ۳ 


تكم وتخرجون فریا نکم من دارهم تظاهرون له بالائم رالشدوان 
ن یتوم سارى تفاد وخم وَهُو مرم عليكم إخراجهم آنتژینون بض الاب 
یه رد اه پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را مریزید و 
یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. سپس ابه این پیمان) اقرار کردید و خود 
گواهید (ولی) باز همین شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و گروهی از خودتان را 
از دیارشان بیرون می‌رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک می‌کنید 
و اگر به اسارت بیش شما ایند به (دادن) فدیه آنان را آزاد می‌کنید با آن که (نه تنها 
کشتن بلکه) بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. ایا شما به باره‌ای از کتاب 
(تورات) ایسان می‌آورید و به پاره‌ای کفر می‌ورزید؟] , پس آنها رابه خاطر ترک 
دستورات خداوند ی د انم مس تن بت ای 
چند که این ایمان را از انها نپذیرفته و به حالشان سودمند ندانسته است و فرسود: 
«فما جزاء من بقل ذلک منکم إلا خزئ فى الحَيَاة ادلا ووم القيامة پردون إلى 
اشد الاب وا الله بفافل عَمًا تعَْلون» [یس جزای هر کس از شما که جنین گند 
جز خواری در زندگی دیا چیزی نخواهبد بود و روز رستاخیز آیشان را به 
سخت‌ترین عذابها باز برند و خداوند از آن چه می‌کنید غافل نیست]" و گونه پنجم 
فر کفر برائت است که خداوند عزو.جیل در پاره‌اش از حشرت ابراهیم عليه 
لسلام حکایت کرده است: «کفرنا بکم وبد نا وبینکم دار رالیفضاء آبدا ی 
تژینوا بل وخده» [به شما کفر مي‌ورزيم و میان ما و شما دشمتی و کینه همیشگی 
پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید]" یعنی از شما براشت جستيم و 
بیزار شدیم و نیز از قول شیطان , حکایت مي‌کند که او از دوستان انسان خود. در 
روز قیاست برائت و بیزاری می‌جوید. و مي‌گوید: ای فرت با آشرکتون ِن 
لانت آن جه پیش از این مرا (در کار خدا) شریک می‌دانستید کافرم) و 

نیز خداوند متعال فر موده: ١‏ «انمَا تخذتم من دون ال وتان وه بتکم فی الْحَيَّاة 
الا ثم َو القيامة یف بفضکم بینض وین بفشکم بعْضَا» [جز خدا فقط بتهایی 


۱- بقر ه! و لا 
۲۳- پقر ه" ۸۳ و لب 
۲ متته ار ۲. 
۲- اپراهیم / ٢‏ 
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را اختیار کرده‌اید که آن هم برای دوسنی میان ¿ شما در زندفی دنیاست ۳۰ ن گاه روز 

قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برضی دیهر را لعنشت 
1 ۲ 

می‌کنند] بعنی از یکدیگر بیزاری می‌جویند. 


کان فلوم وع تفر وی بحارم عکَاوو عذاب عنم (۷). 
[ خداوند بر دلهای آنان, و بر شنوایی ایشان مهر نهاده؛ و بر دید گانشان پرده‌ای 
است و آنان را عذابی بزرگ است] 

۱) اہن باپویه. از محمد ابن احمد ستانی (رض)ء از محمد ین ابی عبد الہ 
کوفی, از سهل بن زیاد ادمی, از عبدالعظیم بن عبد لله حسنی (رض) از ابراهیم بن 
ابی محمود روایت کره است که وی گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام در باره 
کلام خداوند عز و جل: «ختم الل علی قلوبهم وعلّی سمعهم» پرسیدم. ایشان 
فرمود: ختم. همان مهر نهادن بر دلهای کافران به عقوبت کفرشان است. چنان که 
خداوند عز و جل فرمود: «ل لب ال لها بکفرهم فلا نون إل قليلا» [بلکه 
خدا به خاطر کفرشان بر دلهایِشن مهر/ زده و در نتیجه جز شماری اندک (از ایشان) 
ایمان نمی آورند]" 

۲) حضرت امام خسن عسکری علیه الشلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه 
و اله فرمود: کدام یک از شما دیروز از جان مومنی با جان خود محافظت کرد؟ 
علی علیه السلام فرمود: من آن کسم‌ای رسول خدا و با جان خود از جان ثایت بن 
قیس بن شمّاس انصاری محافظت کردم. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
داستان را برای برادرانت بازگو؛ اما اسم آن منافقفان نیرنگ باز را اشکار نکن 
خداوند شر آنان را از شما دور کند و آنان را مهلت دهد تا توبه کنند. امید است که 
پند گیرند و بترسند. حضرت على عليه السلام فرمود؛ در ميان مدینه و در بین قیبله 
بی فلان در حال رفتن بودم و دورتر روبروی من ثابت پن قيس بود که داشت به 
چاهی عمیق مې زر سید و دز ان جا ار ی از منافقان او را بسن می‌راند تادر جاه 


۱- عنخپوت /, ۲۵, 
۲- کافی. ج ۲ ص ۲۸ یاپ وجوه الخقر. ش 1 
٣‏ عیون اشباز الرهیباد ج ۱ س ۱۱۳ باب ۱ مج ۴ 
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بیاندازد. ثابت باز ایستاد پس آن منافق دوباره او را پس راند و آن سرد متوچه 
نزدیک شدن من نبود تا به او رسیدم و نزدیک بود که ثابت در چاه بیافند. از ترس 
جان ثابت. روا ندیدم با آن منافق درگیر شوم پس خود را در چاه انداختم به این 
امید که آو را بگیرم. نگاه کردم و دریافتم که من زودتر از او به کف چاه رسیده ام. 
رسول خدا صلي اله عليه و اله فرمود: چرا از او زودتر نرسی؟ حال آن که تو 
تنومندتر از او هستی و اگر تنومندی تو تنها به خاطر علم اولین و آخرین باشد که 
در دل توست همان علمي که خداوند آن را به رسول خدا و په تو سپرد, بدون شک 
سزاوار بود که تو از هر چیزی تنومندتر باشی. داستان تو و ثابت چه شد؟ حضرت 
علی علیه السلام فرمود: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله به کف چاه رفتم و 
محکم بر پا ایستادم؛ حال آن که این کار بر من ساده‌تر و سبک‌تر از زمانی بود که 
هتد گام بر مي‌داشتم. ثابت نزدیک شد و به درون چاه سرایر گشت. دستائم را 
به سویش گشودم و او در آغوشم افتاد. از این که از افتادنش به من یا خودش 
اسیبی پرسد می‌ترسیدم اما همانند دسته ريحانيدر دستانم قرار گرفت. نا کهان 
ديدم | ن منافق با دو تن دیگر لب چاه ایستادو بهار ردو گفت: یی تقر را عدف 
گرفتيم و دو نفر را به دست آ اوردیم. سپاں صخراه‌ای) ملد منی آوردند و بر سر سا 
فرو انداختند. از ترس این که به تابیت نضورد او را در آغوش کشیدم و سر به 
سینه‌اش نهادم و بر روی او خم شدم. ضخره به پشت سرم خورد اما همانند نسیمی 
که در گرمای شدید بر تنم بوزد نوازشم کرد. سپس صخره دیگری به وزن سیصد 
من آوردند و بر سر ما فرو انداختند. بر روی ثابت خم شدم و صخره به پشت سرم 
خورد؛ اما همانند اب خنعی که در روزی بسیار گرم بر تشم بر یزع بر پدنم تشست. 
باز صخره دیگری به وزن پانصد من اوردند؛ در حالی که از بلند کردنش ناتوان 
بودند و آن را بر زمین می‌غلطاندند. آن را نیز بر سر ما فرو انداختند. بر روی ثابست 
خم شدم و صخره به پشت سر و کمرم خورد اما همانند جامه‌ای لطیف که بر تن کنم 
ی ی وی ی ون و و ید 
ابی طالب عليه السلام و ابن قیس صد جان هم داشته باشند. هیچ یک از چا 
هایشان از شر این صخره‌ها در امان تخواهد باند. آ ن گاه رفتند و خداوند 9 
را از ما دور کرد, سېس به فرمان خداوند لبه جاه یاییت آمد و کف جاه بالا رفت تا 
به هم رسیدند و با سطح زمین یکی شدند و ما گام برداشتیم و بیرون شدیم. 


ر امیا 
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۹ 
۴ 
۱ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای ابا حسن, خداوند عز و جل آن 
جنان فضیلت و باداشی برای تو واجپ گرده است که هیچ کس جز خودش ناداند. 
ندا دهنده روز قيامت ندا سر می‌دهد: کجایند دوستداران علی بن اہی طالب؟ در این 
هنگام مردمی نیکوکار به پا خیزند. به آنها گویند هر که را در این صحرای قياست 
مې خواهید دست گیرید و به بهشت داخل کنید و در مپان ان نیکوکاران کسی که 
کمتر ین تعداد را شفاعت کند هزار هزار نفر از اهل محشر را لجات دهد. سپس ندا 
دهنده بار دیگر ندا می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب عليه السلام کجایند! 
گروهی در حد میانه ایمان برخیزند. به آنها گویند هر چه می‌خواهید از خدای عز و 
جل درخواست کنید. هر یک از انان چیزی می‌طلبد و یک صد هزار برایر به او 
عطا می‌شود. باز ندا دهنده ندا می‌دهد: بقیه دوستداران علی بن ابی طالب عليه 
السام کجایند؛ گروهی که در دنیاً به خود ستم روا داشته‌اند بر می‌خیرند. ندا آید: 
کینه توزان علی بن ابی طالب کجایند! جمع انبوهي از انان را عی‌اورند. ندا اید: هر 
هزار تن از این جمع فدای یک تیان این دوست داران علی بن ابی طالب شود تا 
ایشان به بهشت درآبند و این گونه خداوند عز و جل دوست داران تو را نجات 
می‌دهد و دشمنانت را فدایی آنان می‌کند. سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله 
قر مود: این شر یف تر ین فضیلت هاست. دوست دار أو دوست دار خدا و دوستدار 
رسول دا و کینه توز او که تور خدا و کینه توز رسول خدا مي‌باشد. دوستداران 
او برترین افریدگان خدای متعال در مان امّت محمّد هستند. سپس رسول خدا 
صلی لله علیه و آله به حضرت علي عليه السلام فرمود: نگاه کن, على عليه السلام. 
عبد الله بن آبی و هفت تن از بهودیان را دید. حضرت رسول صلی اله عليه و آله 
فرمود: بیین که خداوند بر دل‌ها و گوش‌ها و چشم هایشان مهر نهاده است. سپس 
فرمود: ای علی, تو پس از محمّد رسول خداء برترین گواه خداوند روی زمین 
هستی. این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «ْتم ال عَلّى قلوبهم وَعلّی 
سَمْعِهم وَعلی نارهم غشاوة» فرشتگان و رسول خدا صای الله علیه و اله و 
برترین آفریده خداوند پس از او علی ین ابی طالب عليه السلام آن پرده را می‌بینند 
و آنها را از این نشانه می‌شناسند. سپس خداوند متعال فرمود: «ولهُم عذاب عظیم» 
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در آخرت په خاطر کر که په غدا و مسد رسول ځدا صلی اله عليه و آله 


۱ 
ورزیده‌اند . 


من الاس من تقو متا باه الوم الا خر وم زینو (۸) 

[و برخی از مردم می‌گویند: ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌ایسم. ولی 
گروندگان (راستین) نیستند] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرت امام موسی بن جعفر حا 
اسلام فرمود: وقتی در روز غدیر رسول خدا صلی اله علیه و آله امیر مؤمنان علسی 
بن ابی طالب علیه السلام را در آن جایگاه معروف ایستاند. خطاب به مردم فرمود: 
ای بندگان خداء نسب مرا بیان کنید: عرض کردند: تو محمد بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف هستی. سپس فرمود: ای مردم آیا من از شما بر خودتان أولی 
نبوده مولای شما و از شما بر خودتان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردند: بله‌ای رسول 
خدا صلی الله عليه و آله. رسول خدا صلی لب علیّهرو اله رو به سوی اسمان کرد و 
سه مر تبه فرمود؛ خدایا گواه باش که ای نفطلاله کفیر/ گفت و آنها جنین گفتند. 
سپس فرمود: بدانید هر که من مولای او و از او بر خودش سزاوارتر هستم اين علی 
مولای او و از او بر خودش سزاوارتز استت:د‌ایا, دوس یار او را دوست بدار و 
دشمن او را دشمن پاش. یار او را یاور باش و خوارکننده او را خوار گردان. 

سپس فرمود: ای ابوبکر, برخیز و با او در مقام امیر مومنان بيصت کن. وی 
برخاست و چنین کرد. سپس فرمود: ای عمرا برخیز و با او در مقام امیر مؤمنان 
بیعت کن. وی برخاست و بیعت کرد. بعد از ان په همه آن نه نفر و سپس به سبران 
مهاجرین و انصار فرمود و همه آنها بیعت کردند. از میان آن جمع. عمر بن خطاب 
برخاست و گفت: مبارک باشد ای پسر ابی طالب. تو مولای من و مولای هر مرد و 
زن مؤمن هستی. سپس در حالی که این عهد و پیمان بر آنان گران بود از آن جا 
بپرون رفته و پراکنده شدند. بعد از آن رویداد. گروهی از سرکشان ستمگر آن قوم 
در میان خویش دسیسه جیدند (وگفتند:) اگر در محمد صلی اله عليه و اله شائیه 
ای وجود داشت إو انتقال ولایت به على عليه السلام منشاً وحبانی نداشت) محمد 





۱- تفسیر منسوب به آمام جسن عسکری (ع)؛ ص ۱۰۸ ح ۷ل 


ار تجا 
8 
۳ = ردانی 


ناو 
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40 تست 


صلی اله عليه و آله قطعاً اين ی مقام را به علی علیه السلام نمی سپرد و (در این 
صورت | آنان تو مله کنند کان) نیز اجازه نمی دادند علي عليه السام به این مقام 
پرسد و در این جایگاه بماند. 

اما خداوند متعال از دل‌های اتان و آن چه در آن می‌گذشت اگٌّاء بود. آنهیا 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌آمدند و می‌گفتند: به راستی که علی عليه 
السلام را نزد خداوند و خود و ما محبوب ترین افریدگان قرار دادی و او را برای 
در امان نگاه داشتن ما از حگوست بیدادگران و ستم قران کافی دانستی. خداوند 
متعال می دانست آنان در دل خلاف ففته‌هایشان و در سر دسیسهای داشتد, راه 
ا در پیش گر فتفاند و بر اد این مرد ا راا ای آمر کتار د سس 
خداوند حضرت محمّد صلی اله علیه و اله را از نیت آنها باخبر ساخت و فرمود: 
ای محمّد! «وّمن الاس من یقول ما الّه» اوست که تو را فرمان داد تا على علیه 
السلام را امام و مهتر و پیشوای امّتت گردانی. حال آن که «ومّا هم بمؤمنین» یعنی 
په ولایت علی علیه السلام ایمان نداییند؛ بلکه بر کشتن تو و او تیانی کرده‌اند و خود 
را اماده کرده‌اند تا اگر شاثبه‌ايدر مود از علی عليه السالام سربیجی کنند. ' 
۲) علی بن ابراهیم: این ايه در باره قوم مناففان که در ظاهر به رسول خدا ایمان 
اى شد. آنها به هنام دیدان کافرآن به آنان مي‌گفتند: ما با شماييم و به 
هنگام دیدار مومنان به ابشان هی فا اسان آورده‌ايم. انها به کافران می گفتند؛ 
«نا معکم الما تحن متَهزوون» خدای متعال به آنها چنین پاسخ داد: «اللَهٌ 
تستھزئ بهم ریم فی طقيّانهم یَْسَهُون»" 

او و ا 1 ز ابو جعفر احمد بن محمد از حسین بن سعید از 
ES‏ ۱ 
او گفت: : امام جعفر صادق عليه السلام به من قرمود: حکم بن عتیبه از کسانی است 
که خداوند در باره آنها فرمود: «رّین الاس من يقول ما بال ر وباليوام الاخر وما 
هم بمژمنین» به خدا سوگند اثر شرق و غرب جهان را درنوردند. به دانش مسب 
نمی‌یابند مگر نزد اهل بیت علیهم السلام که جبرئیل برایشان نازل شد. " و نیز این 
حدیت را محمد بن یعقوب. از محمد بن بضی, از احمد بن محمد از حسین بسن 


۱- تقسیر ملسوب به امام حسن عسگری (ع), ص ۱۱۱ م ۸ن 
۲- بقره ۸ ۱۴ و ۱۵ سیر هی چ ١١‏ ص ۴۷ 
۳- بعبار الذر جات ص ۲۸ ہاب #۶ رح ۲ 
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سعید, از نضر بن سوید به باقی سند و متن حدیت بالا روایت گرده است, ' 


بخاغون ینوا وونل شم نزو ٩(‏ 
[با خدا و مومنان نیرنگ می‌بازشد ولی جز بر خویشتن یرنگ نمی‌زتند و 
نمیفهمند] 

۱ حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: خبر دسیسه چینی و یاوه 
گویی و بداندیشی آنها عليه علی عليه السلام په رسول خدا صلی الله عليه و آله 
رسبد. حضرت صلی الله علیه و اله انها را فراخواند و سرزنش کرد. در تلاش برای 
اثبات ایمان خود. یکی از انها عرض کرد: ای رسول خد! صلی الله علیه و آله به 
خدا سو کند تاکنون به هپچ بيعتی همجون این بيعت اطمینان نداشته ام. اميد دارم که 
خداوند به خاطر ان دری از قصرهای بهشت را به روی من بگشاید و مرا از برترین 
ساکنان و مقیمان آن قرار دهد. دیگری عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول 
خدا صلی الہ علیه و آل تنها پس از این بیعت بود گه.از راه يافنن خود به بهشت و 
نجات یافتن از دورج اطمینان پافتم و به خدا اند ذر آزای سرباز زدن و روی بر 
تافتن از این بیعت هیچ عطا و پاداشی مرا خوشتحال نمی‌کند. حتی اگر بسرایم 
سرتاسر زمین و اسمان را آکنده از مرواریدهای تتر و گوهرهنای درخشان کنند. 
دیگری عرض کرد: ای رسول خدا صلی اله عليه و آله به خدا سوگند پس از این 
بیعت, شادمانی در جانم, جای هراس را گرفت و امید به بهشت خداوند متعال در 
دلم پر گشود و اطمینان یافتم که اگر بار گناه تمامی اهل زمین بر دوش مسن باشد. 
یا این بیعت از همه‌ی آن پاک شده‌ام. سپس بر راستی گفته خود سو ند طورد و په 
کسی که خلاف آن را به عرض رسول خدا صلی اله علیه و آله رسانده بود لعنت 
فرستناد. دیگر ستمگران و سرکشان نیز پس از آين سه تن؛ پوزش خواستند و چنین 

خداوند عز و جل په محمّد صلی الله علیه و آله فرمود: «پْخادعون اللَه» يعني 
با سوگند خوردن بر ان چه که خلاف باورشان است. قصد دارند رسول خدا را 


۱- کافی, ج ۱ ص ۳۹۹ کتاب الحجه, ج ۴. 
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فریب دهند «والذین آمُنوا» و : نیز آنان را که علی ؛ بن ابی طالب عليه السلام سرور و 
مهترشان است. سپس فرمود: «وما بَخدعُون إل أنفَهُم» یعنی نیرنگ انها نتپا به 
خو دشان ژیان می‌رساند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی از آنها و یاریشان بی‌نماز 
است و اگر نبود فرصتی که حق تعالی به آنها داده است. هرگز یارای گستاخی و 
گردن کشی نداشتند. «وَمَا یَشُهُرون» ماجرا این گونه بود و خداوند پسامپرش را از 
دور وس و کفرورژی و درو گویی انها ااه ساخت و فرسان داد تا آنمان را در 
جرگه‌ی ستمکاران و عهد شکنان لعنت گوید؛ لعنتی که در دنیا از آنها جدا نشود و 
بر زبان بندگان بر گزیده‌ی خداوند جاری شود و در آخرت به سخت تسرین عداپ 
خداوند گرقتار آیند ' 

۲) اہن بابویه. از محمد پن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از هارون بن مسلم, از مسعدة بن زیاد. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از 
پدر بزرگوار ایشان روایت کرده است که ایشان فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله برسیدند: فردای قیامت نجاشردر گرو چیست؟ حضرت صلی الله عليه و آله 
فرمود: نجات در گرو این اشت کة بانختاوند از در فریب وارد نشوید که خداوند 
شما را فریب می‌دهد؛ جرا که کر کی با خدا یرنگ بازی کند. خداوند او را 
می‌فرببد و ایمانش را از او بزرمی‌گیرد. پس کر او می‌فهمید. می‌دانست که خود را 
فر یب داده است. عرض فردند: ای رسول خدا صلی افه غل و اقب نت کي 
خدا را می‌فریبد؟ فرمود: به فرمان خداوند عز و جل عمل می‌کند. اما در دل نیتی به 
جز او دارد. پس تقوا پيشه کنید و از ریا بپرهيزید که ریا شرک به خداوند عز و 
جل است و ریاکار در روز قیامت به چهار نام خوانده شود: ای کافر. آی بدکار» ای 
حیله گر ای زیان کار عملت بر باد شد و پاداشت از میان رفت و امروز غیج بهره‌ای 
تخواهی داشت؛ پس پاداش خود را از کسی که برایش عمل کردی بخواه." 


فلوم رض فده عرسا وم عذاب الم بکاوایکوینون( 1( 
[در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به (سزای) آن چه به 


۱ تفسیر متسوپ به امام حسن عسخری (ع), س ۱۱۳ ج لد 


۲- معائی الاخبار. ص ۳۴۰ ح ۱. 
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درو می کفتند عذابی دردناک (در پیش) خواهند داشت] 

) حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: وقتی انان برای پوزش طلبی 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله رسیدند. حضرت بزرگ منشانه آن جه در 
ظاهرشان دید پذیرفت و باطن آنها را به خداوند واگذار نمود؛ آن گاه جبرئیل عله 
السلام فرود آمد و فرمود: ای محمّد صلی الله عليه و آله. خداوند على اعلی بر تو 
سلام داد و فرمود: ستمکارانی را که در رابطه با علی عليه السلام و پوزش طلبی به 
خاطر شکستن بیعتشان با او و عذرخواهی به خاطر زمینه چینی برای مخالفت با او 
تردت آمده‌اند بیرون اور تا امری شکفت بر آنها اشکار گردد و بدانند خناوند ان 
چنان علی علیه السلام را گرامی داشته که زمین و اسمان و کوه و دیگر افریده‌های 
خود را به فرمان او درآورده است و این گونه او را در جایگاهی تهاده که تو را 
نهاده است و مقامی بخشیده که تو را بخشیده است و بگذار تا بدانند ولی خدا علی 
علیه السلام از آنها بی‌نیاز است و آنها از پس دادن تاوان رفتار خود با علی رهایی 
نمی‌يابند, مکر آن که خداوند بخواهد. خدایی که سامان اسور همان در دست 
اوست و علی علیه السلام در این راه بنده کوشای اوت و خدایی که حکمت امور 
نزد اوست و علی عليه السلام بر این اسلاس کار گّار او و تحقق بضش فرامین 
اوست. آن گاه رسول خدا صلی افر علیه و اله ان گروه را که در رابطه با علی عليه 
السللام و پوزش خواهی په خاطر دسینه جبتی علیه او ات ایشان امده بودند 
خطاب کرد و فرمود تا با ایشان بیرون روند. حضرت صلی الله عليه و اله بر دامنه 
کوهی در مدینه ایستاد و به على عليه السلام فررمود: اي علی: خداوند متعال اینان را 
فرمان داده تا یار و یاور تو باشند و کمر به خدمت تو بندند و در فرمان بری از شو 
بکوشند؛ پس نفع انها در این است که از تو پیروی کنند تا در بهشت خدا همچسون 
فرمانروایانی جاوید در از و نعمت به سر برند و زیانشان در این است که از تو 





سرپیجی کنند تا در جهنم خدا تا ابد عذاب کشند. سپس رسول خدا صلی اله عليه 
و آله به آن گروه قرمود: پدانید اگر از علی اطاعت کید سعادتمند خواهید شد و 
اگر با او مخالفت کنید سیه روز خواهید شد و خداوند او را از شما با آن کس و آن 
جز که بز ودی خواهید دید بی‌نیاز می‌سازد. حضرت فرمود: اي علی عليه السلام: 
باب « محمّد و خاندان پاکش که تو پس از محمّد سرورشان هستی از خداوند 
درخواست کن تا این کوه را به هر چه که می‌خواهی تبدیل کند. علی عليه السلام 


4 9 
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چنین کرد و کوه سرتاسر نقره شد. سپس کوه‌ها رو به علی عليه السلام چنین زبان 
گشودند: ای علی. ای جانشین فرستاده پروردگار جهانیان, خداوند ما را برای تو 
فراهم نموه آگر خواهی ما را در کار خود خرح کن که هر گاه ما را فرا خواتی تو را 
پاسخ خواهيم داد تا په وسیله ما قصد خود محقق سازی و خواست خود براوری. 
سپس سرتاسر طلا شدند و کلام کوه‌های نقره را باز گفنند. سپس به مشک و عنبسر 
و عبیر و جواهر و یاقوت تبدیل شدند و گفتند: ای آباحسن, ای برادر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, ما در اختیار تو هستیم, هر گاه خواستی ما را فراخوان, 

سپس رسول خدا فرمود: ای علی: به حق محمد صلی الله عليه و أله و 
خاندان پاکش عليه السلام که تو پس از محمد رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سرور ایشانی, از خداوند درخواست کن که این درختانش را به مردانی تا دندان 
مسلح و صخره‌هایش را به شیر و پلنگ و افعی تبدیل کند؛ و على عليه السلام از 
خداوند چنین خواست. آن گاه, کوه‌ها و دشت‌ها و پستی و بلندی‌های زمین سراسر 
آکنده از مردانی تا دندان مسلم شد که ده هزار مرد عادی یارای رویارویی با یک 
تن از انها را نداشت و کوه‌ها و دشت‌ها ,ان سرزمین‌ها ب پر از شیر و پلنگ و افعی 
شد و هر بک ندا دادند: ای علی عليه السلام, ای جانشین رسول خدا صلی الله عليه 
و اله خداوند ما را گوش به فرمان تو قرار داد و فرمان داد تا تو را اجایت گوئیم و 
هر که را به زیردستان ما تهادی بنیادش برافکتيم. هر گاه خواستی ما را فراخوان نا 
تو را پاسخ دهیم و هر چه خواستی دستور ده تا تو را اطاعت کنیم. اي علی, ای 
جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله. نو در نظر خدا چنان جایگاه والابی داری 
که اگر از او بخواهی برایت سرتاسر زمین را به شکلی هم چون قوج درآورد یا 
آسمان را بر زمين فرود آورد یا زین را به سوی آسمان فرا پرد. بدون شک عنین 
خواهد کرد. یا اگر از او درخواست کنی که آب دریاهای شور خود را به آبی گوارا 
با سیماب یا خردل یا هر نوع نوشیدنی یا روغن تبدیل کند مسلماً چنین خواهد 
کرد. از سرکشی این نافرمانان و سرپیچی این گردن کشان غمگین مباش. گمان کن 
چنان از صفحه روز کار پاک شده‌اند که گویا هیج گاه در آن نبوده‌اند و يا آن گاه که 
در صحنه اخرت قرار گیر ند. گویا هميشه در آن بوده‌اند. ای علی عليه السلام بدان 
أن کس که آنا رابا وجود کفر و پد کاریشان و سر پیچی کردن از فرمان تو مهست 
داده است. همان کسی است که به فرعون ذوالاوتاد و نمرود بن کنعان و دیگر 
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باغیان مدعی خدایی مهلت داد. همان گونه که په نافرمان ترین سرکشان. شیطان, 
سر آغاز گمراهی‌ها مهلت داد. نه تو و نه آنان برای ماندن در این سرای گذرا افریده 
نشده‌اید؛ بلکه برای سفر به سرای جاودان به دنیا آمده اید و از سرایی به سرایی 
دقر خواهید شد. پروردگار تو په این که کسی آنان را سرپرستی کند یاز ندارد. او 
می‌خواهد تو به آنان افتخار دهی و پرتری ات را در میانشان هویدا سازی, اگر 
پروردفارت می‌خواست هدایتشان می‌کرد. سیس فرعود؛ دیدن آن صحته مرضی بر 
دل‌هایشان افکند. افزون بر مرضي که از کینه‌ی محمّد صلی الله علیه و آله و علی بن 
اہی طالب عليه السلام بر تن هایشان بود. در این هنگام خداوند متعال فرمود: «فسی 
قلوبهم مر ض» یعنی در دل‌های آن سرکشان پر ادعای پیمان شکن به خاطر بیعتصی 
که با علی علیه السلام از آنان گرفتی. رادم ال مرضا» آن گونه که دل‌هایشان 
به خاطر آن نشانه‌ها و معجزه‌هایی که نشانشان دادی سر کر دایم تب «ولهم عذاب 
لیم بما گانوا یُیُون» در آن جه که گفتند: ما بر عهد و پیمان خود استواریم. ' 


بل ىلايدو أف از قفاوا ان مون )آلإ م 
افون ولگ لامرون (۱۲), 
[وچون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید. می‌گویند : ما خود اصلاحگريم* 
بهوش باشید که آنان فساد گرانند لیکن نمی‌فهمند] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام موسی كاظم 
عليه السلام فرمود: آن گاه که به آن ناکتان و بیعت شکتان روز غدیر گفته شد رید 
سدوا فی الارض» با آشکار کردن پیمان شکنی خود در میان بندگان ناتوان 
خداوند تا این گونه در دینشان آنان را سردرگم کنید و در آئین و عقایدشان آشفته 
خاطرشان ساژید «قالوأ الما حن مُصلِحُون» چرا که ما نه دين محمد را و نه هیچ 
دین دیگری را باور نداریم و ما از زمره متحیران هستیم و محمّد را با پذیرفت دیس 
و شریعتش در ظاهر خشنود کرده آیم؛ اما در باطن به دنبال خواسته‌های نفس خود 
هستیم و این گونه از دين محمد صلی اله عليه و آله بهره‌مند می‌شویم و به اسایش 
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می رسیم و خود را از اسارت آزاد می‌سازیم؛ اما از فرمان برداری عموزاده او علی 
علیه السلام سریاز می‌زنيم. پس اگر دین محمد صلی الله علیه و آله بر جهان چیره 
شود ما از گروند فان آن بو دیم؛ و افر فرمانروایی‌اش از ميان برود. از شماتت 
دشمنانش در امان مانده‌ايم. غداوند عز و جل فرمود: داه الهم شم الماسدون» جرا 
که انان به ميل خود رفتار می‌کنند, و خداوند متعال ETT E‏ 
آگاه می‌سازد و او هم خود آنان را لعنت می‌کند و هم مسلمانان را امر می‌کند تا 
لعنتشان کنند. دشمنان مومنان نیز به آنها اعتماد نمی‌کنند و با خود می‌گویند همان 
طور که اینان در میان یاران محمد نفاق می‌ورزند با ما نیز دورویی می‌کنند؛ پس نه 
تره آتها جایگاهی دارند و نه نزد اینان مورد اعتمادند. ' 


واکافیل که امان الاس 6و یکمن تیا لام لش 
ول لالم ون (۱۳) 


[و چون به آنان گفته شود: همان گونة که مردم ایمان آوردند. شما هم ایمان 
بیاورید می‌گویند: آیا همان گونه که کم خردان ایسان آورده‌اند ایسان بیساوریم؟! 
هشدار که آنان همان کم‌خردانند. ولی ثمی‌دانند] 

۱ حضرت امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: «وإذا قیل» در باره کسانی 
است که پیعت شکستند, نیکان مومنان شم چون سلمان و مقداد و اپوذر و عمار به 
آنها گفتند: «آمتوا» به رسول خدا صلی اله عليه و آله و على عليه السلام که 
حضرت وی را بر جایگاه خویش نهاد و مقام خویش به او بخشید و تمامی بهره 
دين و ديا را در گرو او فرار داد. پس در ظاهر و باطن خود به اين پیامبر ایسان 
اورید و بر امر این امام گردن نهید. «کمّا آَمن النّاس» مردمان مؤمن مانند سلمان و 
مقداد و ایرذو و عمار واه در جواپ. ا د هر کس که می‌رسیدند البعه نه ده 
مومنان. چرا که جرأت نمی‌کردند جواب خود را در مقابل مؤمنان اشکار سازند؛ 
پلکه نزد دیگر منافقان و یا بیجارگان و مومنانی که په آنها در بنهان داشتی کلامشان 
اعتماد داشتند. این چنین می‌گفتند: «أنومن كما آمن السفَهَاء» و منظورشان سلمان 


١ تفسیر منسوب په امام حسن عسگری اعا ص ۱۱۸ س‎ “١ 
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و پاران او بود؛ چرا که ایشان خالصانه دل به علی بسته بودند و گوش به فرسان او 
سپرده بودند و آشکارا دوستداران او را دوست می‌داشتند و با بد خواهانش دشسمنی 
می‌گردتد تا آن چا که وقتی حکومت محمد صلی الل ادو اه ریت وس 
دشمنان او خون ایشان ریختند و دیگر فرمانرایان و مخالفان محّد صلی اه علبه 
و آله هلاکشان کر دند. از این ري منظور منافقان این پود که حون سلمان و بارانش 
په مخالفت پا دشمنان ¿ محمد صلی اله علیه و آله پرداختند. نادان و کم خردند. 
خداوند عز و جل فرمود: «آلا هم هُم السفهاءه ولکن لا یََسون» سبک مغزان و 

سست انديشه گانی که در کار محمّد صلی لف علید و آله به دیده حق نمی‌نگرند تما 
پیامبری او را درک کنند و دریابند که او به راستی و برحق خير دين و دنیا را در 
گرو علی علیه السلام نهاده است. آنان چون در نشانه‌های آشکار خداوند 
نمی‌انديشند. نادان می‌مانند و در پیم از محمّد صلی الله عليه و اله و خاندان او و نیز 
در هراس از دشمنان ایشان به سر خواهند برد و به این باور نمی‌رسند که این 
انديشه درهم خواهد شکست و آنها به همراهش هلاک خواهند شد. از این رو تتها 
اینان کم خردند و بس؛ چرا که به سیب این دژرویی هراز مهر محمّد صلی اله عليه 
و آله و مومتان بهره‌مند می‌شوند و نه در دل بهودیان و دیگر کفرپیشگان جایی 
می‌بابند. اینان زد محمد صلی اه علیه و اله از کلایت او و بردارش علی علبه Ê‏ 
السلام و دشمتی با دشمنان ایشان دم مر و نزد بهودیان »و تاصبی‌ها از دشمنی 


ادا وا زین آعنواقاواآعناوا حول نکمم 


مستهزوژون (۱۴)الله شستز ۳ زئ 5 دهم في طنیانم یعون مهو (۱۵), 

[و چون با کسانی که ایمان آوردهاند برخوره کنند. می گویتد: ایسان آوردیم و 
چون با شيطانهاي خود خلوت کنند, می گویند: در حقیقت ما با شماييم ما فقط 
(آنان را) ریشخند می کیم * خدا (است که) ریشخندشان می‌کند و آنان را در 
طغیانشان فرو می‌گذارد تا سر‌گردان شوند] 
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حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: هنگامی که بیمت شکنان و 
دسیسه پردازان یعنی «الذین آمنوا قالوا آمگا» همجون ایمان شماء به قصد مخالفشت 
پا علی علیه السلام و کنار زدن او از امر خلافت. با مومنانی همچون سلمان و مقداد 
و ابوذر و عمار رویاروی می شدند. به ايشان می‌کفتند: ما نیز همان گونه که شما 
آیمان آورده اید, به محمّد صلی اله علیه و اله ایمان آورده ایم و به دعوت او برای 
بیعت با علی و تأیید برتری وی گسردن نهاده ایم و بر قرمان او سر رود 
آورده‌ایماولی و دومی و سومی تا تهمي آنان هر گاه در راه خود با سلمان و 
یارانش روبرو می‌شدند. از آنها احساس تفر کرده و دوری می جستند و می‌گفتند: 
اینان پیروان آن دو جادوگر سبک سرند و منظورشان محمّد صلی الله علیه و آله و 
على عليه السلام بود. سپس به یکدیگر می گفنند: مر اقب باشید, مپادا اینسان در 
لغزش‌های زبانتان چیزی از انکار گفته‌های محمّد صلی اله علیه و اله در باره علی 
عليه السلام بشنوند: چرا که نرد آنها سخن چینی کرده موجب هلاک شدنتان 
می‌شوند. اولی گفت: بنگرید تا چگونه آنان را به ریشخند ی یرم و شر فان را از 
سرتان کم می‌کنم. سپس به شلفان و پارانش نزدیک شد و گفت: سلام بر سلمان بن 
اسلام, کسی که سرور مردمان. محمد صلی الله علیه و آله در باره‌اش فرمود؛ اگر 
دين به ثريا اويخته باشد مردانی از فارس به ان دست خواهند یافت و این مرد 
بهترین آنان است و موه لت یوت یر فرمود: سیلمان از ما اهل بیت است 
و این گونه تو را همتای جبرئیل کرد. فرشته‌ای که در روز عباء به رسول خد! صلی 
لله علیه و آله عرض کرد: من نیز از شمایم و حضرت فرمود: تو نیز از مایی. پس 
جبرئیل به سوی عرشیان فراز شد و با افتخار به آسمانیان گفت: خوشا په حالم که 
من از اهل پیت محمد رسول خدا صلی اله عليه و اله هستم. سپس به مقداد رو کرد 
و گفت؛ و سلام بر توای مقداد. تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
در باره‌ات به علی علیه السلام فرمود: ای علی مقداد برادر تو در دین و همانشد 
توست. او چنان به تو مهر می‌ورزد و کینه‌ی دشمنانت در دل دارد و دوستانت را 
دوست می‌دارد که گوبی پاره‌ای از تن توست؛ اما مهر فرشتگان اسمان و برده 
نشینان غیب به تو بیش از مهری است که تو به علی علیه السلاع می‌ورزی و کینسه 
انان از دشمنانت بیش از کینه‌ای است که تو از دشمنان على عليه السلام در دل 
داری. خوشا به سالت و خوشا به سعادنت. سپس به ابوذر گفت: سلام بر توایی 
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ابوذر. تو کسی هستی که رسول خدا صلی اله علیه و آله در باره‌ات فرمود؛ در هیچ 
تجای زمين خاکي و آسمان سبز راستگوتر از اسوذر وجود ندارد؛ و چون از 
حضرت پرسیدند: به چه خاطر خداوند متعال او را این چنین پرتسری داد و بزرگی 
بخشید؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: از آن جا که او على عليه السلام 
پرادر رسول خدا را برتر می‌شمرد و در همه حال زبان په ستودنش می‌گشود و به 
بدخواهان و دشمنانثی کینه می‌ورزید و دوستی دوستان و دوستدارانش را در دل 
می‌پروراند. پس خداوند عز و جل او را در کنار برترین ساکنان بهشت جای خواهد 
داد و در آن جا چنان چمعی را از کنیزان و خادمان و بچه‌های آنان بر شدمت او 
خواهد گماشت که تنها خود شمار آنها را داند. سپس به عمار بن یاسر گفت: سلام 
بر توای عمار که گرچه در رفاه و اسایشی و در انجام عبادات واجب و عبادات در 
عرف و دیگر عبادت‌ها تن خود به رنج نمی‌اندازی. اما به ولایت برادر رسول خدا 
صلی اله علیه و اله به مقامی فراز امده‌ای که آن که روز و شب بدن خود را رنجور 
می‌دار د و شب‌ها بیدار و روزها روزه است و مال خود را بدل و بخشش می کند, لړ 
چند تمامی اموال دنیا را داشته باشد, به مقام تو تمی‌رسند. درود بر تو که رسول خدا 
صلی الله عليه و أله در خیرخواهی برادرش عل عليه السلام و در نرد با 
بدخواهانش ان چنان شایسته‌ات دید که از کشته شدنت در راه محیّت او و از 





ر سییر 
تسیر 
روايي 


محشور شدنت در زمره برترین یاران او در روز قیاست خبر داد. 

از خداوند توفیق کرداری همچون کردار تو و یارانت خواستارم. شمایی که در 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و برادرش على ولى خدا عليه السلام 
کو شید ید و برای بدخواهانش دشمنی ستیزه‌جو و برای دوستانش یار و همراهصی 
خير خواه بودید, خداوند روز دیدار شما را روز نیک بختی ما رقم زند. در اخر 
سلمان و یارانش بنا به فرمان خدای متعال ظاهر آنها را بذیرفتند و از کنار آنان 
گذشتند. ان منافق, از یاران شود پر سید: دیدید که چگونه انان را ریشخند کردم و 
جگونه شر و دشمنی آنان را از سر خود و شما کم کردم به نظر شما چگونه بود؟ 
آنان به او پاسخ دادند: شکی نیست که ما را به خوبی اسوده داشتی. تا زمانی که تو 
در قید حیات باشی., کرندی به ما نرسد. او کفت: ار ها پا اا ات 
جئین باشد تا روژی که فرصتی دست دهد؛ چرا که دانا مرد هوشمند. جام غم 
سرکشیده, سکوت می‌کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. آن گاه نزد یاران 
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منافق خود بازگشتند. یاغیانی که همچون خودشان أن چه را که پیسامبر صلی اله 
علیه و آله از جانب خداي متعال در برتری امیر مومنان و امامت ايشان بر تسامی 
مکلقان در دين بیان می‌فرمود. درو می‌انگاشتند. 

«قالوا - به آنها- إِنّا مَعکُم» در دسیسه‌ای که پیش گرفته اید تا آگر در محمد 
صلی الله علیه و آله شائبه ای وجود داشته باشد, علی عليه السلام را از این امسر 
«خلافت» كنار زنید. 

گر می‌بینید و می‌شنوید که آنان را می‌ستائیم و در چاپلوسی آنها قدم پیش 
می کذاریم باور نکنید و طراسان نشوید دتم نخن شنتهزژون» به آنها پس خداوند 
عز و جل فر مود: ای محمد «الله تهر ئ بهم» و سزای ریشخندشان را در دنیاو 
ات راهن داد یدهم فی طْغیانهم یََْهُونَ» به آنها مهلت می‌دهد و با لطف 
خویش با آنها می‌سازد؛ ؛ بس اگر دعوت او را په توه پاسخ دهند, الها را پیخش‌اید. 
حال ان که اتان نگ ی نخو هیده خود بر نسی‌دارند و آزار 
رساندن به محمد صلی الله عليه و اله و على عليه السلام را که درود خداوند بر 
ایشان باد ترک نمی‌کنند وهز اذیت و آزازی که در توانشان باشد در حق آن دو 
پزر گوار انجام می دهند. 
حضرت امام سن وه مار برس فرمود: و اما اين که خداوند انها را در 
دنیا ریشخند می‌کند. از | ن جا که انها در ظاهر. دین خدا را پذیرفته و از ان فرمان 
می بر نك؛ خداوند با آثان بر اساس ظاهر احگام دین بر خورد می‌کند. آمابه رسول 
خود صلی الله عليه و آله فرمان می‌دهد که آئها را لعنت کند و با آنان به کنایه سخن 
گوید و رفتار گند تا مؤمنان بی ریا مراد حضرت را از این رفتار دریایند. 

و اما این که خداوند آنها را در آخرت رپشخند می‌کند. بس از ان که خداوند 
یش ای خر میتی کون من ی ار ریات جنر دیق 
عذاب مجازاتشان کرد و نیز مومنان را در بهشت و در حضور محمّد صلی الله علیه 
و آله برگزیده پادشاه داور حاضر نمود. آن متافقان را که در دنا ممنان را به 
ریشخند می‌گرفتند, در پیش جشم موّمنان در خواهد آورد تا بدگرند چگونه این 
دورویان در شگفت ترین لهنت‌ها و خیره ساز ترین شکنجه‌ها گرفتار شده‌اند. در 
OAL‏ ان ESN‏ 
نعمت‌های بهشت خداوند در سرور و شادی په سر خواهند برد. مومنان أن ۳ 
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بختان را با نام‌ها و صفت هایشان در چند گروه خواهند شناخت. برخضی به زیر 
دندان‌های مارهایی تنومند. دریده می‌شوئد و گروهی به زیر شسلاق‌ها و گرزشا و 
پتک‌های فرشتگان عذاب چنان سرکوب شوند که عذابشان دوچندان و زجر و 
اندوهشان اقزون کر دد. بر خی دگر په دریاهای جوشان دوزخ افکنده شسده. غرق 
گردند و گروهی دگر به دست فرشتگان عذاب در میسان چرک و خونابه شکنجه 
شوند و عده‌ای دگر به گونه‌هایی دیگر از عذاب دوزخ, دچار گردند. آن گاه کافران 
و منافقان دیده باز کنند, کسانی را می‌بینند که در دئیا انها را به خاطر باور به 
ولایت محمد صلی اله عليه و آله و علی و خاندان ایشان علیهم السلام به ریشخند 
می‌گرفته‌اند. مومنائی که برخی بر فرش‌های بهشتی خوش آرمیده‌اند و گروهی در 
میان میوه‌های بهشتی. خوش می‌خورند و برخی در آتاق‌ها و گردشگاههای بهشتی 
خوش سی گذرانند. در آن جا جمع انسوهی از خدمتگزاران گرداگرد ایشان 
می‌چرخند و پربان سیاه چشم و کنیزان و خادمان و نوگران و غلامان در خدمتشان 
می‌ایستند و فر شتخان خدای عر و حل. از سوی پروردقارشان با هدایا و دهش‌ها و 
شکقت تر ترین تحفه‌ها و پیشکش‌ها وارد مدو و لك خداوند را برای ایشان به 
ارمقان | ورده می‌گویند: «سلامٌ کم با صبرتم یف ی الدار» [درود بر شما به 
|یاداش) أن چه هیر کر دید؛ راسمسجه نیاگوست فرجام ان 3 

ان موّمنان از جایگاه والای خود یه آن کافران و منافقان فرو دکرند و گویند: 
ای فلان کس وای فلان کس و ای فلان کس و آنها را به اسم این چنین ندا دهند: 
در سرای ننگ و رسوایی جود چگونه په سر مي برید1 بيایید درهای بهشست را به 
سویتان بگشاييم تا از این عذاب برهید و در شادی نعمت‌های بپشتي یه ما پپیوندید. 
انها پاسخ دهند: وای از چنین درد و عذابی که در این جا په آن گرفتاريم. مؤمشان 
گویند؛ په این درها بنگرید. انها چشم به درهای گشوده بهشت اندازند و گمان برند 
اين درها بد سوی دورج عذاب آور آنها باز شده و می‌توانند از آن جابه سوی 
بهشت رهایی یابندایه همین خاطر. گریزان شروع به شسنا در آب‌های جوشان 
می‌کنند و در فرار از دست فرشتگان عذاب می‌کوشند. اما شکنجه گران دنبالشان 
می‌کنند و انها را به زیر گرز و پتک و شلاق می‌گیرند. همجنان ؛ بر آنهاچنین 


= رغد اد 


ا اا 
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می گذرد و عذاب‌ها بر سرشان فرود میآید تا سرانجام ب آن درها می‌رسند؛ اما به 
ناگاه ان درها به رویشان آوار می‌شو د. شکنجه گران سر رسیده با گرزهای جود 
آنها را به درون می‌غلتانند و به سوی دوزخ باز می‌گردانند. در آن دم مومنان در 
نشیمن گا‌های خود بر فرش‌ها آرمیداند و انان را به خنده و ریشختد می‌گیرنده و 

ا و «اللّه : ستهزی بهم» و نيز هفلوم | آلذین 
منوا من الکّار بُضحکون على الأرانک ینظرون» [(ولی) اسروز مؤمنائشد که بر 
کافران خنده می‌زنند. بر تختها(ی خود نشسته) نظاره می‌کنند] ' 

۲) ابن شهر آشوب از حضرت امام محمّد باقر عله السلام روایت کرده است که 
ایشان قر مود: این آیه در باره سه تن ازل شد. انان وقتی پام اکرم صلی اف علیه 
و آله دست امیر مومتان را په ولایت برافراشت. در ظاهر ایسان اورده خوشحال 
شدند و حون با دشمنان امیر مومان على عليه السلام به خلوت درآمدئد «قالوا إا 
قم لتا خن زر 

۳ و از تقسیر الهذیل و مقاءگاز محنّد بن حنفیه در خبری طولاتی: هلا 
تن مُستَهزوژون» یعنی علیابن ابی طالكِ عليه السلام راء پس خداوند متصال 
فرمود: «اللَه یه بهم» یعنی در آخرث سزای عمل آنان را به خاطر ریشخند 
خردن امير مومنان علیه یلام ام رشرشل. 

۴) ابن عباس گفت: چون روز فيامت فرا رسد خدای متعال به بندگان خویش 
فرمان می‌دهد که از صراط عبور کنند.مومنان به بهشت راه می‌يابشد و منافقان در 
دوزخ فرو افتند. ان گاه خداوند متعال به دوزخ بان دستور می‌دهد تا منافقان را در 
دوزخ به ريشخند گیرد. دوزخ بان, دري را در دوزخ به روي بفهشت مې گفساید و 
انان را چنین ندا می‌دهد: آی قوم منافقان. بيایید؛ بیایید و از جهنم به بهشت فراز 
شوید. منافقان هفتاد پاییز در دریاهای دوزخ شنا کنند تا این که به آن در رسیده در 
صدد بیرون شدن برأیند. ناگاه دوز خبان آن در را به رویشان می‌بندد و دری دیگر 
در جایی دگر رو به بهشت بر ایشان می گشاید و مي‌گوید: از این در به سوی بهشت 
یرون روید و آنها همجون بار نخست شناکنان به آن سو روانه شوند. وقصی به ان 


۱- مطففین/ ۲۳۴ و ۳۵ تفسیر منسوب به امام حسن عسگری عا ص ااا ls‏ 
۲- مناقپ» ج ۲ ص ۴ 
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جا می رسند آن در نیز به رویشان بسته می‌شود و دری دیگر در چایی دگر کشوده 
می گردد و این عذاب تا ابد ادامه پابد " 

۵ اين بایویه, از محمد بن ابراهيم بن احمد بن یونس معاذی. از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدائی, از علی بن حسن بن فضال, از پدرش روایت کرده 
است که وی گفت: : از حضرت امام رضا عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل 

له تئ بهم» پرسیدم, ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی ریشخند نمی‌کند. 
اما سزای ریشخند آنان را می‌دهد. " 

۶ علي بن ابراهيم گفت: «یَمُدهُم فی طفیَانهم یَمَهُون» یعنی آنان را ید حال 
خود می‌گذارد. " 


وی لین اسلا دی مارت تحار وما اتد ۱9 
| همین کسانند که گمراهی را به (یهای) هدایت خریدند. در نتیجه داد و ستدشان ۲۹ 


سود(ی به پار) نیاورد و هدایت یافته نبودند] 

1) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمبوه: «أوآلک الذین اد شترا 
ال دین خدا را فروختند و به جایل کقر بیدا را گرفند ْنا ریت ۳ 
تچٌارتهم» یعنی در اخرت در این تجارت سوّدی نکرده‌اند؛ جرا که آنها آتش : دوزخ E‏ 
و گونه‌هاي عذاب ان را ار ای و دی ای اس می آور دند 
برایشان فراهم بو د لوقا کانوأ مهتدین» به سوی راستی و درست ۴ 

۲) علی بن اپراهپم: کمراهی در این جا سر‌گردانی است و همدایت اشکاری, 
آنان سرگردانی و گمراهی را به جای هدایت و آشکاری برگزیدند؛ پس خداوند در 
باره آنها مثالی زد. " 


۱- مناقب ابن شهر آشوب ع ۳. ص .٩۳‏ 
- توحید. س ۱۳۲ ح ۹ 

۲- تفسیر قمی. ج ٣‏ سس ۷ ۲ 

۵ا- تفسپر قمی. ج ۱ ی ۷ ۲. 
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مکل كمل زیاس مک دار ال أَصَاء تما حَوله مب له ور موم 
ماب یرون (0۱۷- 1 يلا حون (۱۸), 
| مثل آثان هسجون مثل کسانی است که آنشی افروختند و چون پیراسون انان را 
روشنایی داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی‌بینشد رهایشان 
کرد کرند. لالند. کورند؛ بنابراین به راه نمی‌آیند] 

۱ سحضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: مثل ان منافقان «کمئل الى 
ارق تار۳» تا به نور آن اطرافش را بنگرد؛ ولی چون دیده به پیراهسون خود 
بگشاید. خداوند آن نور را پا فرستادن باد یا بارانی خاموش کند. این مثلی است که 
حال آن منافقان را ماند. آن گاه که خداوند والا مرتبه از انان در ولابت علی بسن 
ابی طالب عليه السللام بيعت گرفت» در ظاهر گواهی دادند و گفتند: شیج خدایی به 
جز الله لیست؛ يانه است و هیج همتاپی ندارد و محمد بنده و فر ستاده آوست و 
على ایو ارت و خایقه وان آشت او و قاضی دین او و تحقق بخش 
وعده‌های اوسٹ و در ادار ہاچ ایاش. جانشین اوست. پس بر این انساس 
میراث‌ها به میراث بران رساند و پیمان زناشویی میان مؤمنان بنا نهد. نها نيز به 
سبب اداره امورشان از او فرمان برند و در دفاع از او نیک بکوشند و او را برادر 
خویش دانسته, از هر ای جه ودرا در برابتر آن محضوظ می‌دارند. او را نیز 
حفاظت کنند و در این راه امر او په گوش جان شنوند. انها به ظاهر پذیرا شدند و 
جو ب مرگ فرا رسد در حکم پروردگار جهانیان گرفتار شوند. در آن دم خداوندی 
که هیچ سری بر او پوشیده ئیست آنان را به سبب کفر نهان در باطنشان عذاب دهد 
و این همان دمی است که تور آنان ¿ از میان می‌رود و در تاربکی عداب خدا و 
سیاهی احکام عذاب آخرت درآمده. هیچ راه خروجی از آن نمی‌بینند و هیچ راه 
فرار استواری در آن نمی‌یابند. سپس خداوند فرمود: «صْم» یعنی در عذاب آخضرت 
کر و «یکُم» در میان شعله‌های آتش دوزخ لال و «عُمی» کور شوند و این شماننید 
دیگُر کلام حق تعالی است: «وتخشره نوم م لاه آغمی» [و روز رسحاخیز او را 
ناپینا محشور می‌کنیم]' و سز «ونخشرهم وم لام على رجوههم عمیا ربکا 


٣۴ دط٦‎ 
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وصم وام جهن کلم خبَّت زدناهم سمیرا» [و روز قیامت. آنها را کسور و لال و 
کر به روی چهره‌شان درافتاده برخواهیم انگیخت؛ جایگاهشان دوزخ است. هر بار 
کد ات أن فرو نشیند شراره‌ای (تازه) برایشان می‌افزاييم]" 

|١‏ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام» از پدرشان عليه السلام از 
جدشان علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرد که ایشان فرمود: هر 
بنده یا امتی به بیعت با امیر مومنان علیه السلام وانمود کند و در درون خویش آن 
را بشکند و با أو دورویی وررد: در آن هنگام که فر شننه مرگ بیاید تا جانش را 
بستاند. شیطان و یاورانش نزد او نمایان شوند و اتش دوزخ و شکنجه‌های 
گوناگون آن پیش چشم و قلب او و یه زیر نشیمن‌گاه او با همه سختی‌های خود 
اشکار شوند. حال ار او به علی علیه السلام ایمان آورده پود و به بیعت با او وفا 
کرده بود. بهشت و سراهای آن نزدش جلوه گر می‌شد. آن گاه فرشته عذاب به او 
گوید: بنگر بهشتی را که هیچ کس جز پروردگار جهانیان. مر تبه آرامش و شکوه و 
شادی آن را در A‏ بر پیمان خود ENE E‏ 
اله استوار مانده بودی, اکنون برابت فراهم بوڈ و در روز داوری و جزاء سرنوشتت 
به سوي آن رقم می‌خورد. لیک تو پیمان شکستی و سرپیچیدی. پس اتش دورج و 
عذاب‌های گوناگون آن با شکنجه ران پتگ در دست و افعی‌های دهان کشوده و 
عقرب‌های دم برآفراشته و درندگان جال بر آهیخته و دیک گونه‌های عذاب دوز خ 
سهم و سرنوشت توست. او گوید: «یا آیتبی انّخذت مع الرسول سبیلا» [ای کاش با 
پیامیر راهی برمی‌گرفتم]" و از فرمان او پیروی می‌کردم و به ولاپت على بن ابی 
طالب علیه السلام که بر من واجیش شمرد پاییند بودم, ' 

۳ محمد بن یعقوب. از ابن محمد از علی بن عباس, از علی بن حماد از 
عمرو بن شمر, از جابر, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان در تفسیر کلام خدای عز و جل «کمئل الى اتوق تارا فلا آضاءت ما 
حوله» فر مود؛ همجون نورافشانی خورشید, نور محمّد صلی اف علیه و آله زمین را 
روشن کرد. خداوند خورشید را مثلی برای محمّد صلی الله علیه و آله و ماه را مثلی 


1- تفسیر منوب به امام یسن عسگری اع کر ۰ مج Kalê‏ اسر اء ۷ 
۲- فر قان ۲۷. 
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رای جانشین وی برشمرد و فرمود و زی جل انس نیباء فش شور 
[اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشيد و ماه را تابان کرد]" و نیز «وأَة هم 
الیل نسلخ من ار اذا هم مطلمُون» [و نشانه‌ای (دیگر) برای آنها شب است که 
روز را (ماتند پوست) از آن برمی‌کنيم و بناگاه آنان در تاریکی فرو می‌روند]" و نیز 
«ذَعَب ال بنورهم وت رکهم فى لمات لا بهیرون» یعنی چون محمد صلی اله 
علیه و آله درگذشت و تاریکی پدیدار شد آنان برتری اهل بیت وی علیهم ا 
را ندیدند و در نیافتند؛ از این رو خداوند عز و جل می‌فرماید: دول ن تدعوهم إلى 
الهدى لا بَسمَغُوا وتراهم یتظرون الیک وهم ؛ لا ببصرون» [و اگر آنهبا را به (راها 
هدایت فرا خوانید تمی‌شنوند و آنها را می‌بینی که به سوی تو می‌نگرند در حالی که 
نمی‌بینند]. " 

۴) این بابویهء از محمد پن احمد سناتی ای از من ابی عید اله کوفی. 
از سهل بن زیاد آدمی, از عبدالعظیم بن عبد الله حسنی (رض) از ابراهیم بن ابی 
محمود روایت کرده است که ویکنت از حضرت امام رضا علیه السلام در باره 
کلام خدآوند متعال: «تر کهم فی لمات لا تتصیرون» برسیدم ایشان فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی بر خلاف آفریدگان خودکه به ترک کسردن و وآگذاشتن توصیف 
می‌شوند. به این صفت وصق تمی‌گردد؛ اما هرر‌گاه بداند که این کفر پیشگان از کفر و 
گمراهی خود باز نمی گردند لطف و یاری خود را از آنها باز می‌دارد و آنان را به 
اختیار خودشان وا می‌گذارد.' 

۵ علی ین اپراهیم در باره کلام خداوند متعال «صم بکم که عْمی» می گوید: گر 
کسی است که نمی‌شنود و لال کسی است که گنگ از مادر زاییده شود و کور کسی 


است که بیتا باشد سپس تابینا شود. " 


و 8 سر اج ار ۲ ۰ و مه ار iT“‏ 
کیب من الشتاءفی لمات ورد وتزن معلون آضابتهم نیدامن 


۲- یس , ۰۳۷ 

۳- کافی. م ۸ ص ۲۵۵, سے ۵۷۴ اعراف/ ۱۹۸ 

۴- عبون اخبار الرضا (ع), ج ۱ص ۱۱۳ باب ۰۱۱ ح ۱۶ 
لا“ تفسپر فمی: ج ۱ س ۷ . 
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9 وه وی و‎ PEDDIE 

اء قم وه وا دض عم کمو وتا الب بسنیوو انار هرن ال 
کل سی ء رب (۳), 
[چون ( کسانی که در معرض) رگباری از آسمان که در آن تاریکیها و رعد و 
برقی است (قرار گرفته‌اند) از (نهیب) آذرخش (و) بیم مرگ. سر انگشتان خود را 
در گوشهایشان نهند. ولی خدا بر کافران احاطه دارد9 نزدیک است که بسرق 
چشمانشان را برپاید هر گاه که بر آنان روشنی بخشد. در آن گام زننشد؛ و جون 
راهشان را تاریی کند. (بر جای خود) بابستند؛ و اگر خدا می‌خواست. شنوایی و 
بینابی‌شان را برمی گرفت که خدا بر همه چیز تواناست] 

|١‏ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: سپس خدای عز و جل 
برای منافقان متالی دیگر زد و فرمود: مثل آن چه که این قران در خطاب به 
منافقان بیان مي‌کند. قرآنی که بر تو ای مسرا عليه و آله! تال شده و 
بیانگر پخانگی خداوند معال بوده» باش یس ار کا اسکار ساخته و در ابات 
شایستگی برادرت علی , بن ابی طالب علیه.النتلام برای-جایگاهی که ٿو او را در ان 
ایستاندی و محلی که تو او را در آن ررس اچوی و مقامی که : تواو را بذان ش از 
داشتی و حکومتی که تو او را دان کماردی. د#یلی برجسته به دست داده است؛ 
«کصیب من الستمام فيه ظلمَات ورقد ورق» حق تعالی فرمود: ای محمد صلی اله 
عليه و اله همان طور که در این باران چیزهایی وجود دارد که هر گس به آن دجار 
گردد هراسان شود. آنان نیز به خاطر سرباز زدن از بیعت با علی و ترس از اين که 
تو ای معدا به دوروتی آنان یی پپری عمانتد همان کسی هستند که در این پاران و 
رعد و برق گرفتار آید؛ همان طور که او از ترس این که رعد قلسیش را از جای 
برکند یا برق؛ آذررخشش را بر او فرود آوره به خویش می‌لرزد. آنان : نیز در هراسند 
که تو ای محمد. به کفر ورزی انان پی ببری و این به کشته شدن و ريشه کن شدن 
انها بيانجامد. فا آصابعَيم فی آذانهم ۳۳ الصواعق ل“ المَوت» اتتا 
کسانی که به رعد و برق دچار گشته, انگشت‌های خود را در گوش‌هایشان فرو 
می‌کنند تا صدای رتد, قلب آنان را از جای نکند, انان نیس انگشست‌هایشان را در 
گوش‌هایشان فرو می‌کنند در آن هنگام که می‌شنوند تو با آگاهی از حال آنان, 
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بیعت شکنان را لعنت کرده تهدید می‌نمایی. «یَجعَلون امعم فی آذانهم من 
الصواعق حدر المَوت» تا لعنت و تهدید نو را نشنوند» سافاگه ت رخسارشان 
دگرگون شود و یاران تو از آن نشانه درپابند که مراد از لعنت و تهدید نو هم اینان 
هستند؛ جرا که دگر گونی و آشفتگی در چهره آنها چنین بنمایاند و این گونه اتها 
آنان شدت یابد و از هلاک شدن به دست تو و فرمان تو بدین خاطر امان نيابند. 
سپس حق تعالی فرمود: «واللهٌ مط پالکافرین» او بر آنها چیره است و اگر 
بخواهد دورویی منافقان آن EF‏ را برایت آشکار می گر داند و اسرارشان را برایست 
فاش می‌کند و فرمان کشتن آنان را به تو می‌دهد. سپس فرمود: «یکاه ابر یف 
اتصارشم» و ابن متل مردماني است که به برق آسمان گرفتار شدند؛ اما دیدگانشان 
را از آن پرنگرفنند و چهره‌هایشان را از ان نپوشاندند تا بلکه چشمانشان از 
درحشش آن در امان ماند و نه تنها به راه رهایی خود از نور آن برق نگاه نکردند. 
بلکه در آن برق نگریستنده پس نزدیک بود که برق جشم‌هایشان را پربای- آن 
منافقان نیز کر چه ایات محکم قران در پیش رویشان قرار دارد و بر پیامبری نو 
گواه است و راستی و درستی تو را در متصوب کردن برادرت علی علیه السلام به 
امامت. اشکار می‌سازد و اگر چه.معجزه‌هایی که از توای محمد صلی الله عليه و 
اله, و از پرادرت علی غلیه السلام می‌بیتند. یبیش چشمشان قرار دارد و گواهی 
است بر این که آمر تو و امر او حفیقتی است که هیچ نردیدی در آن راه تدارد: با 
این همه در دلایل و نشانه‌هایی که از قران و از تو و از برادرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام می‌بینند نمی‌انديشند. پس نزدیک باشد که در باره حجت‌های تو از راه 
حق به دور آفتند و آبن چنین هر 1 عمل دگری که با آگاهی انجام داده‌اند. نیز 
باطل شود. چه. هر کس تھا از یک حق سرباز زند این انکار او را به سرباز زدن از 
هر حق دیگری بکشاند. از این رو آن که از یک حق سرپاز زند. دیگر حشوقی که 
بر اوست نیز رو به باطل شدن گذارد؛ درست همانند آن کس که به جرم خور شید 
بنگرد و این چنین ور دیده‌اش از ميان رود. سپس فر مود «کلما اضاء لهم شرا 
فیه» هر تاه آن چه که بد حجت بودنش باور دارند يديد أيد در راه آن گام 
پگذارند؛ یعنی در آن استوار گردند. ائان اگر اسبهایشان مادینه آورند و زنانضان 
بسر زایند و نخل‌هایشان پربار گردد و محصول کشتزارهاشان زياد شود و 
تجار تشان رونق یابد و شیر در پستان‌هایشان فزونی یاید, می گو یند؛ شاید ایسن به 
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برکت بیعت ما با على عليه الساام باشد. او مردی خوش اقبال و مورد عنایت است. 
از این رو سزاوار است که در ظاهر از او پیروی کنیم تا در سایه بخت او به سر 
پر م۰ «ر]ذا الم عَلْيْهم قامُوا» یعنی هر گاه اسب‌هایشان نرینه آورنند و زنانشان 
دحتر زایند و در تچارت خود سودی نکنند و تخل‌هایشان پرپار نگردد و محصول 
کشت ارهاشان زیاد نشود په با خيزند و گویند: این از بد شگونی بیعتی است که با 
علی عليه السلام بسته ایم و باوری که به محمّد صلی اله علیه و آله آورد‌ایم. ایس 
همانند کلام خداوند عز و جل است: ای محمد «وان تمه حسنة يقولوا هو من 
عند الله ر وان تصهم ية نقو لوا هذه من عندک» [اگر | پیشامرد.) خوبی يه اثان بر سا 
می‌گویند: این از جانب خداست و چون صدمه‌ای به ایشان برسد می‌گویند؛ اسن از 
طرف توست]" خدای متعال فرمود: «قل کل من عند الله» [یگو همه از جانب 
خداست] و برامده از حکم کار آمد او و قضای اوست و به خاطر بد یمنی و خوش 
یمنی من نیست. سپس خداوند عز و جل فرمود: «ولْو شاء الله لذب بسنیهم 
وأبْصارهم» تا تتوانند از پایدار ماندن کفرشان. نسبت به تو و باران مومنشت 
جلوگیری کنند و اين چنین ریختن ت واجب شود. إن الّه على کل شیء 
قلریر» و هیچ چیز او را په ستوه نمی‌آورد؛ " 

۲) علی بن ابراهیم گفت: کلام حق تعالی او کصیب من السْمّام» یعنی همانند 
باران و این متل کفار است و فرموده أ یط أبضَارَهه» یعلی نابینا می‌کند. " 


و ال ا 3 ۹ ۲ 
ای اش ادوا ریز ال ِي خاک والزین ین ناکم ملک تشون 
(۲۱)؛ 
[اي مردم! پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده‌اند آفریسده 
است» پرستش کنید. باشد که به تقوا گرایید] 





۱- تسام ۷۸ 

۸ سا‎ ١ 

۲- تقسیر هنسوب به امام حسن عسکری )اء س ۲ سح ا 
۲- تفسیر قمي؛ ج ا, ص ۲۷۲: 


۲ 


@- 


کر سید 
تقسیر 
روای 


sarallah-ketab.blogfa.com 





۱ 





عليه السالام در باره کلام خداوند متعال «با ۳1 التاس» فر مود: یعنی فرزندان 
حضرت ادم که اطاعت از فرامین دین خدا برایشان واجب شده «اخه تبدواً ریْکُم» از 
فرمانی که پروردگارنان به شما داده پیروی کنید و باور داشته باشید که هیچ خدایی 
به جز الله نیست. یگانه است و هیچ همتایی ندارد و مثل و مانندی برایش نباشد. 
داد گری است که ستم نکند و بخشنده ایست که بخل نورزد و بردباری است که 
شتاب نکند و دانایی است که سخن ببهوده نرائد و نیز محمّد صلی الله عليه و آله 
بنده و فرستاده‌ی اوست و خاندان محمّد صلی اله علیه و اله در میان خاندان دیگر 
پیامیران. بهترین است و علي علیه السلام در میان خاندان محشد صلی اقه علیه و 
اله بهترین است و یاران مومن محمّد صلی الله عليه و آله. در میان یاران دیگر 
پیامبرآن بهترین و امت محمد صلی اله علیه و اله در میان امت‌های دیگر بسامبران, 
بهترین هستند. سپس خدای عز و جل فرمود: الذی کم او را پپرستید که شما 
را از نطفه‌ای برساخته از ابی پست و پی‌مقدار آفرید و نا مدتی مسین آن نطقه را در 
جایگٌاهی استوار قرار داد و سرنوشت آن را رقم زد و بر این کار توانا اسد. یه 
راستی که پروردگار جهانبان جه نیک تواناست. و فرمود: «اغښدوا ریک النری 
اقم واگذین من فیلکمه یعنی او را با بزرگداشت محمد صلی اله عليه و آله و 
علی بن آبی طالب علیه السلام بیرستید «الزی خلقگم» تک تک شما را جان داد و 
e‏ ر سپس ای هز و جل 
فر مود: «واگذرین من قبلکم» خداوند همه‌ی گونه‌های مردمان به پیش از شسا را افربد 
«لَلَک تقون» اين کلام خداوند دو وجه دارد: یکی این که یعنی خداوند بیشینیان 
شما را آفریده باشد که پرهیزکار گردید یعنی تقوا پیشه کنید. همانشد دير کلام 
خدای عز و جل «وما خلقت الجن والانس إلا إيعبدون» [ج ن و انس را نیافریدم 
جز برای آن که مرا پپرستند] و دوم این که یعنی کسی را که شما را و پیشینیان شما 
را آفرید بپرستید. باشد که پرهیزکار گردید. یعنی او را بپرستید باشد که از آتش 
دوزخ پروا پيشه کنید. آين اميد بخشی از سوی خداوند واجب است؛ جرا که او 
بزرگوارتر از آن است که بنده‌اش را بدون هیچ نوید بهره‌ای, خطاب دهد و یا او را 
به نیکی خود ازمند گرداند. سپس ناأمیدش بگذارد. آیا نمی‌بینی رفتار بنده‌ای از 





= ذاریات/ ۵۶ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





بندگان او چقدر ناپسند بود وقتی به مردی گفت: مرا خدمتی کن, باشد کسه به سن 
سود رسانی و باشد که من نیز به خاطر أن به تو سودی رسالم. ان مرد به او 
خدمت کرد اما او اامیدش کرد و سودي به او نرساند. خداوند عر و جل در 
کارهای خود بزرگوارتر از بند‌گانش و در ناپسندی کردار دورتر و جدای از 


e 


ال ِي جعل کم الا زض فراشاوالشماه باه ول مر لماو مه خرج به ین 
الم سرز6 اک فلا تاو نداد وت نون (۲۲)؛ 
[همان (خدایی) که زمین را برای شما فرشی (گسترده) و آسمان را بنایی (افراشته) 
رار داد و از آسمان آبی فرود آورة و بدان, از میوه‌ضا رزاسی برای شما بیسر ار ده 
آورد؛ بس برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می‌دانید] 

۱ آبن بابویه. از محمد ہن قاسم مفسر (رض) از یوسف بن محمد بسن زياد و 
علی بن محمد بن سیار. از پدرانشان, از حضنرت حسن,بن على عليه السلام از 
حضرت علی بن محمد عليه السلام, از حضرت محمّد ین على عليه السلام از پدر 
بزرگوارش حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام, از پدر بزرگوارش موسی بن 
جعفر عليه السلام. از پدر بزرگوارش جعقر بن محمد عليه السلام. از پدر 
بزرگوارش حضرت محمّد بن علی عليه السلام از پدر بزرگوارش حضرت علی بن 
حسین علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره کلام خداوند متعال «الذی جَعل 
تکم الارزض فرشا والسماء پتاء» فر مود: خداوند زمین را هماهتگ با سر شتتان و 


ساز کار با بدن هایتان بنا نهاد و آن را چنان گرم و پر حرارت نساخت که 
بدح‌هایتان را بسوزاند و نه چان سرد که منجمدتان سازد و نه چنان عطراکین که په 
مغزهایتان آسیپ رساند و نه چنان بدبو که هلاکتان کند و نه همچون آب. چنان نرم 





و روان که غرقتان کند و نه جنان سخت و سفت که از ساخت خانه و عمارت و یا 
کندن قبر برای مردگانتان بازتان دارد. بلکه خداوند عز و جل به گونه‌ای استوارش 
ساخت که از ان بهره بريد و ان را درخور شما و سازثار با بدن‌ها و ساخت و 
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سازتان بنابش نهاد و در آن چیزهایی گذاشت که با آنها به ساخت خانه و کندن قبر 
و بسیاری از بهره‌های دیگر دست ابید و این چنین زمین را برایسان بستری قرار 
داد. سيس شدای عر و جل فرمود: «والسماء پثامه یعتی آسمان را فمجون سقفی 
با تانق رورم قور هی مان سار aE‏ اما 
از آنها بهرمند شوید. سپس خداوند متعال فرمود: توانال من السسماء مامه يعلى 
باران را از اسمان رو فرستاد ت بر قله‌های کوه‌ها و تپه‌ها و گودال‌ها و دره‌هایتان 
ببارد و آن را گاه قطره قطره و گاه سنگین و پربار. در جای جای زمین پراکند تا 
سیرابش کند و به یک باره بر نقطه‌ای قرو نفرستاد که زمین‌ها و درختان و کشتزارها 
و میوه‌هاینان را تباه کند. سپس خدای عز و جل فرمود: «فأخرج به من اللمّرات 
رز لکم» یعنی ان چه را که از زمین برایتان می‌رویاند «فلاً تجعل وا له آنداذا» 
یعنی بت‌ها را همسان و همانند او قرار ندهید. بت‌هایی که نمی‌اندیشند و نمی‌شنوند 
و نمی‌بینند و بر هیچ چیز توانا نیستند «وآنتم تعلمُونَ» که آفرینش هیچ یک از این 
نعست‌های ارزشمند که پروردفاونان‌راز سر لطف په شما ارزانی کرده, در توان آنهسا 


1 


۱۳ 


قن کنر نت ارال قوش ورومن مله وادغواشهداء مشن 
ون هکم صادقری(۲۳)فان اواو ن ولو أالارَالبی و مالس 
و یار رد كاري (۲۲) ونر لین منوا وعملو انش ایغات أن قم جناب 
ر یو ا ره من اي ززفاین ىل لوب 
مارا وف آژواج مره هذیا اون (۲۵), 
[و اگر در آن چه بر بنده خود ۳ کرده‌ايسم شک دارید, پس اگر رات 
می‌گویید. سوره‌ای مانند آن پیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید9 پس 


اگر نکردید و هر گز نمی‌توانید کرد از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها 
هستند و برای کافران اماده شده بپرهیزید# و کسانی را که ایسان آورده‌اند و 





= تو حبك صدوق؛ س ۲۰۲ ج 1 
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کارهای شایسته انجام داده‌اند. مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر 
(درختان) آنپا جویها روان است؛ هر گاه میوه‌ای از آن, روزی ایشان شود 
می‌گویند: این همان است که پیش از این (نیز) روزی ما بسوده و مانند آن 
(نعمت‌ها) به ایشان ذاده شود و در آنجا همسرانی باکیزه خواهند داشت و در آنجا 
جاودانه بمانند] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند سرای 
کفر پیشگانی که آشکارا پیامبری محمّد صلی اله علیه و اله را انکار می‌کردند و نیز 
برای دشمنان منافق رسول خدا صلی اله علیه و اله که کلام محمّد صلی الله عليه و 
اله را در پاره پرادرش علی علیه السلام نمی‌پذیرفنند و باور نمی‌کردند که محمد 
صلی الله علیه و آله از جائب خداوند سخن می‌کوید. نشانه‌ها و معجزات محمد 
صلی الله علیه و آله و نیز نشانه‌هایی را که در باره علی علیه السلام در مکه و مدینه 
آشکار کرد را متال آورد» آنان سرکش‌تر شدئد و بیشتر گردنکشی کردند. فرمود: 
دون کُنتم فی ریب ما نا عَلّی عَبْدنا» تا جایی که انکار می‌کنید محمد صلی اللہ 
علید و آله رسول خداست و آن جه بر او یلته کلام من است؛ حال آن که 
نشانه‌های شگفت انگیزی در اثبات امر او برایتان آنمایان ساختهام؛ نشانه‌هایی چون 
ابری که در سقرهایش بر او سایه می‌افکند یا اجشام بی جانی همچون کوه‌ها و 
صخر ه‌ها و سنگ‌ها و درختان که پر او درَوّد می‌فرستادند یا مصون ماندن او از شر 
کسانی که قصد جانش را کرده بودند و قتل انها به دست او يا آن دو درخست دور 
از هم که یه هم پیوستند تا او در پشتشان بنشیند و پس از آن که نیازش برآورده 
گشت همجون قبل, به مکان خود بازگشتند. یا آن درختی که او فرابش خواند. پس 
اجاپت کرد و سر به زیر و رام به سوی او به راه افتاد و سپس به آن فرسان داد که 
باز گرد پس گوش به حرف و فرمان بر به جای خود برگشست؛ «فاتوا»ای گروه 
فریش و بهود وای گروه دشمنان که اسلا آورده‌اید اما اژ أن سرباژ صی‌زنید. واش 
گروه فصیحان و بلیغان و سخنوران «سورة سن مَله» مانند محمّد صلی اله عليه و 
اله مر دی از ميان شما که ځواندن و لوشتن نمی‌دانست و درسی نخواند و در جهان 
رفت و آمدی نکرد و نزد کسی دانشی نیاموخت و شما از او چه در وطن بود و چه 
در سفر با خبر بودید و چهل سال بدین سان بر او گذشت و سپس به ناگاه, صاحب 
کامل ترین دانش‌ها از دانش اولین انسان‌ها گرفته تا دانش آخرین انها شد. حال اگر 
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در این ایات شک دارید همجون این مرد. همانند این کلام را بیاورید تا ثابت شود 
که او چنان که می‌پندارید درو می‌فوید؛ چرا که اگر کسی جز خدا جیزی داشته 
باشد در میان افریدگان اوء کس دیگری نیز باشد که همانند آن جیز را داشته باشد؛ 
پس ای جماعت کتاب خوان بهودی و نصرانی اگر در قوانین دینی که محمد صلی 
اله علیه و آله برایتان آورده تردید دارید و در این که او سرور اوصیا برآدرش علسی 
بن ابی طالب عليه السلام را در مقام وصی خود منصوب کرده شک دارید. حال ان 
که او معجزات خود را برایتان آشکار کرد و دیدید که گوشت مسموم کتف گوسفند 
با او حرف زد. یا گرگ با او سخن گفت, با چوب منبر از شوق او به صدا در آمد 
یا خداوند خطر سمی را که بهودیان در غذایشان ريخته بودند از او دفم کرد و این 
بلا را به خودشان بازگرداند و با آن هلاکشان کرد. و یا غذای کم را بر ایشان زیاد 
کرد «قاتوا بسورة من مثْله» یعنی از دیگر کتاب‌های آسمائی مشل قرآن از جمله 
E‏ و زبور و صحف ابراهیم و کتاب‌های چهارده گانه. اما شما در هیچ 
یک از دیگر کتاب‌های خداوند متعال سوره‌ای را همچون بک سوره از این قران 
نمی‌یابید؛ پس ای جماعت بهودق. و یحی چگونه کلام محمّد صلی الله عليه و 
آله کلام خود اوست وقتی از دبگر سخنان و کتاب‌های خداوند برتر است؟ 

سپس به آن جماعت فرمود: #واذعواً شهداء کم مُن دون اللّه» ای بت پرستان 
یت‌هایی که می‌پرستید را فراخوانید و ای نصرانی‌ها و بهودیان شیطان‌های خود را 
فراخوانبد وای کسانی که در میان مسلمانانید و نفاق می‌ورزید رفیقان بی‌دین خود 
همان دشمنان خاندان محمّد صلی الله علیه و آله و دیگر یارانتان را فراخوانید, تا 
در آن چه می‌خواهید یاریتان کنند. «ٍن نتم صادقین» که محمّد صلی اله عليه و 
اله این قران را از جانب خود و از زبان خود آورده و خدای عر و جل آن را بر او 
فرو نفرستاده و أن چه در برتری علی علیه السلام بر همه امّت خود بیان کرده و 
اداره امورشان زا به او سپرده په فرمان خداوندی که بهترین داوران است. نمی با شد, 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «فٍن لم تَفعلوآ» یعنی ای ستیزه جویان با 
حجت‌های پروردگار جهانیان, اگر نیاورید هون تفعلوا» یعنی هر گر نخواهید 
توانست چنین كنيد «فاتفوأ الا الى وقوذقا الاس والعجارة» هیزم آن انسان و 
ستگ باشد» شعله‌ور شود و دوزخیان را عذاب کند. «أعدت للکافرین» کسانی که 
کلام خدا و پیامبرش را دروغ می‌شمارند و با حضرت علی عليه السلام ولی او و 
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وصی او آتش دشمتی می‌افروزند. پس بدائید که از آوردن چنین سوره‌ای اتوانید؛ 
جرا که این کتاب از سوی خدای متعال است و اگر از سوی آفریدگان او بود یارای 

ستیژ با اد را داشتید. پس از آن که در مقابل سرزنش قران و مبارزطلبی آن ناتوان 
7 خداوند عز و جل فر موو د: «قل لین جنشت الا نشور وألجن على ا توا بمئل 
کنا آرآن لا تون مه وکا میخض ظهیره(گوه گر انس و جن گرد 
ین تا نظیر این قرآن را بارند. ماد آن را نخواهنه آورد هر چند برضی از آنبا 
پشتیبان برخی (دیگر) باشند] ' 

۲ حشرت امام سجاد عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: وان 
کنتم»ای بت پرستان و بهودیان و دیگر ستیزه جویانی که قسرآن محمد صلی لله 
علیه و اله را انکار می‌کنید و نمی‌پذیرید که او برادرش علی علیه السلام را برتسری 
داد, او را که برتسرین ارجمندان و ارجمند ترین جهاد گران است و در باری 
پرهیزکاران و سر کوب گناهکاران و نابود کردن کفرپیشگان و کستراندن دين خدا 
در بین جهانیان هیچ همتایی ندارد. دون کنتم فی ریب مما نا على عندنا» تا 
پر ستبش پت‌ها را به جای خدا براندازد و اجه کیان خدا و دشمنی دوستان 
او باز دارد و شما را بر آن دارد که از برادر رسول خدا پیروی کنید و او را امام 
گیرید و باور داشته باشید که او چنان ارجمند و برتر است که خدای عز و جل هیچ 
یمانی را بدون او و هیچ طاعتی را بدون وا یاو تپ ديرد و سی‌بندارید که 
محمد آن کاب را اد خود درآورده و په خداوند نسپت می‌دهد پس اکر جتین است 
که شما می‌پندارید «فاتوا PTT‏ له سید 
هیچ گاه نزد با سوادان آمد و شد نداشت و ترد هیچ کس شاگردی نکرد و دانشي 
نیابوخت. کسی که از او چه در وطن بود و چه در سفر, باخبر بودید و هرگز شما 


را به سوی دیاری دگر ترک نگفت مگر این که گروهی از شما از حالش باخبر و از : 


اخبارش اگاه بود. سپس این کتاب را با چنین شگفتی‌شایی برایتان اورد. اگر چنان 
که می‌بندارید این کاب کلام خو دش باشد. شما فصبحان و بلیفان و شاعران و 
آدیپانبی تین که در شیج دی و دیگری فمانتدی تدار ید و ار او دروغکو 
باشد, زبانش زیان شما و جنسش جنس شما و سرتتش, سرشت شماست. از این 


۱- تفسیر ملسوب به امام حسن عسگری (ّا, ص ۵۱ ے ۷۶ و اسراء/ شش 
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رو. نبرد با کلام او برایتان ممکن خواهد بود؛زیرا گروهی چون شما میتوانید کلامسی 
بهتر از آن و یا مثل آن بیاورید؛ چرا که اگر چیسزی از سوی بشر و نه از سوی 
دأو ند ا پاشد.: به حتم آتسانی دقر نیز خواهد توانست حیزی همانند أن بیاو دک 
پس همانند این کلام را پیاورید تا مرتبت آن را بشناسید و در احوالتان به دیگر 
همتایان خود بپپوندید. بدون شک ادعایتان ناروا و دروغی است که به خدای متعال 
می بل بل . اعرا شھداء کم من دون الله » کسانئی که می‌بندارید بر حقانیت شما و 
همانندی کلامتان با کلام محمد صلی الله علیه و آله. گواهی می‌دهند و گواهان شما 
آنانند که می‌پندارید نزد پروردگار جهانیان به عبادت‌های شما گواهی عی‌دهند و 
نزد او برای شما شفیم می‌گردند «اٍن کنتم صادقین» در سخن خود که می‌گویید 
خمد صلی الله علیه و اله ان کناب را از خود دراورده است. 

سپس خداوند عز و جل فرمود؛ «قإن لم تفعلوا» کاری که شما را در آن به 
مبارژه طلبيدم انون تفع و[» بعتي هر گز آن کار از شما بر نمی أيسد و توان آن را 
ندازید؛ پس پدانید که شما باون شید و محمد راستگوی امانت داری است که بر اي 
پیام اوری پروردکار جهانیان برگزیده شده و توسط «جبرئیل» روح الامین و برادر 
خویش, امير موّمنان و سرور اوضیا على عليه السلاء تأیید شده است. آن چد را که 
از امر و نهی خدای متعال, برایتان باز می‌گوید و آن چه را که در قضیات علی 
عليه السلام وصی و برادر خود نز دتان بیان می‌کند تأیید کنبد «قاگفقواه از آن عذاب 
«التار الى وقوذقا- یعنی هیزم آن- الاس والحجارة» سنگ زاج که داغ ترین 
جیزهاست «أعدّت» آن ات «للکافرین» به محمد صلی الله عليه و اله و گله‌مندان 
به پیامیری وی و اتان که علی علیه السلام را از رسیدن به حقش باز می‌دارند و از 
پذیرفین امامت او سرباز می‌زنند. سپس فرمود: «وبشر الّذین آمتراه په خدا و اسان 
که پیامبریت را تأیید کردند و تو را امام خویش گرفتند و کلامت را تأیید کردند و 
در کردارت با تو همساز شدند و پس از تو برادرت علی را امام خویش گرفتند و 
او را وصی شایسته تو برشمردند و به فرمان او گردن نهادند و به راهی که ایشان را 
رشلمون شد روي آوردند و باه شر جه در مورد تو یمان دارند در سورد او نیز 
بدان ايعان اوردند. به جز مقام ات یج که ند اش یات هستی. آنان فر جاعشان ہه 
هشت پیانجامد. مگر ان که او را دوست داشته باشند و کسانی را که خداوند در 
ميان فرزندان او یرآیشان مشخص کرده دوست بدارند و دوستدار دیسر پیسروان 
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ولایت او باشند و با دشمنان و ستیزه جویانش دشمنی ورزند و امش دوزخ, آنان 
را وانگذارد و از عذاب رهایی بخشد. مگر آن که از دوستی با مخالفان علسی و 
خاندان او و پیروانش برهیز کرده و از یاری کینه توزان ایشان دوری کنند. «وَعملو| 
الصالحات» و به آن جه که خداوند برایشان واجب کرده عمل کنند و از أن چه 
برایشان حرام دانسته بیرهیزند و همانند آنان که به تو کفر ورزیدند نباشند؛ پس انان 
را نوید ده ان هم جُلات» بوستان‌شایی کد «تگری من تحتهًا الانهّار» از زیر 
درختانش و سراهایش «کلما رزتواً منها» از آن بهشت «مین تََرّة» از میوه‌های آن 
«رزقا» برایشان غدا آنا «والو خن اذى قتا هن تَبْل» در دتیا ۳ اسم‌هایشان 
همان اسم‌هایی است که در دنیا داشتند مانند سیب و به و فلان و فلان و تفاوتشان 
با ان جه در دنیا بود در این است که این جا در نهایت دلیدیری هستند و همجون 
میوه‌های دنیا به نجاست و دیگر چیزهای نفرت‌انگیز بثل زرداب و چرکاب و خون 
تبدیل نشوند و تنها پس از خورده شدن. عرقی بر اندام مومنان روان سازند که بوسی 
دلپذیرتر از بوی مشک دارد. ۳۹ 
وتو به 4 نعمت‌هایی از میوه‌های آن بوستان‌ها «متشابها» همد همانند هم. rr‏ 
گزیده و بي عيب و از هر گونه‌ای در نهایت دلپدیری و گوارایی باشند و نه همچون 
میوه‌های دئیا که برخی نارسیده و برخی در رسید کی را در گذرانده رو به کندید گی 
و ترشی و تلخی و دیکر اوصاف ناخوشایند ارد باشند و نیز در رنگ و اب 
همجون یکدیگر اما در طعم کوناخونند. «ولهم فیها» در آن باغ‌ها «آزواج سلََرةَ» 
از هر گونه ناپاکی و ناپسندی و از حیض و خون رحم پاک باشند و از حیله گری و 
پنهان کاری و تیرنگ بازی و حسودی به دور باشند و شوهرستیز و درشت صدا و 
پلیدزیان و زشت گوی نباشند و هیچ عیب و هیچ خلق ناپسندی در آنها راه نیافته 
باشد. «وّهم فیها خالدون» در آن بوستان‌ها و باغ‌های بهشتی جاودان سکنی 
گزیتند," 
۳ و یز حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: على بن ابي طالب عليه السلام 
فر مو د؛ ای جماعت شیعه ما. از خدا پروا کنید و میادا که یرم آن اتش باشید, اگر 





جه شما به خدا کفر نمی‌ورزیده اما باز از او بر حدر باشید و از ستم کردن به برادر 


۱- سیر میسوب به امام خسن عسکزيي چا ص ۰۲۰۰ 4۷ 
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مومنتان بپرهیزبد. هر مومنی به دیگر برأدر مومنش که در دوسنداری مابااو شم 
نواست ستم ورزد. خداوند غل و زنجیرهایش را در آن آتش بر تن او گران سازد و 
او را رهابی نبخشد مگر به شفاعت ماء و ما به درگاه خدای متعال شفیع او نشویم 
مگر پس از آن که نزد برادر مومنش او را شفاعت کنیم: آگر از او درگذشست, نزه 
خدا شفاعتش کنیم وگرنه دیر زمانی در اتش بر جای خواهد ماند. " 

(f‏ حضرت امام سجاد عليه السلاع فرمود: ای جماعت شيعه ما دیر یا زود 
بهشت, شما را درخواهد یافت. اما در به دست اوردن درجات آن از هم پیشی 
یر ید و بدانید ان کین ا ما کر ان جات رالد است و در کاخ‌ها و خانه‌هاو 
سراهای نیک تری جای می‌گیرد که در حق برادران مومنش وظیفه شناس تر و 
برای نیازمندانشان دلسوزتر باشد. خداوند عز و جل هر یک از شما را به پاداش هر 
کلمه نیکی که په برادر مؤمن نیازمندش گوید. بیش از أن چه که در صد هزار سال 
به گام خود ره بسپارد به بهشت تزدیک‌تر سازد؛ حتی اکر او در زمره دوژخیان و 
در عداب باشد. پس یکی به برادراتان را کوجک نشمارید که هیچ چبز همجون 
آن. په شبا سود نخواهد رسای 

۵ محمد بن یعقوب. از-علی. ین اتراهيم. از احمد بن محمد برقی. از پدرش, از 
محمد بن سنان از عماز, ین مروان, از منخل, از جایر. از حضرت امام جعقر صادق 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: جبرئیل عليه السلام این آبه را این 
گونه بر محمّد صلی الله عليه و آله فرو فرستاد: «إن کنتم فی ریب نا نا على 
بدا - در باره على عليه السلام- توا بسورة من لوه" 

۶) ابن بابویه در حدیتی مرسل روایت کرده أست: از امام صادق عليه السلام 
در باره کلام خداوند عر و جل «ولهُم فیها آزواج طهر سژال شد. ایشان فرمود: 
الأزواج المطهرة, زنائي هستند که حبض تمی‌شوند و نجاست نمی‌کنید. ' 

۷ و از طریق مخالفان از ابن عیاس روایت شده است که وی گشت: از جمله 
آن چه در قرآن, ویژه رسول خدا صلی اله عليه و آله و على عليه السلام و اهل 


۱- تفسیر منسوپ به امام حسن عسکری (غ)ء ص ۲۰۳ م ٩۲‏ 
۲- لقسپر منسوب به امام حسن عسکری اغا ص ۲۰۴ ج 1 
۳- کافی, ج ۱. ص ۳۴۵ سم ۲۶. 

۲- من لا بحضره النقیه ج س راد سم ۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





بیت ايشان و نه هیچ کس دیگری از مردم. ازل شده این ایه سوره بقره است 
«وشر الذین آمنواً وعَملوا الصالحَات» که در باره علی عليه السلام و حمزه و 
جععظر و عبد ین حارت یم عیدالطلب فرو فرسعاده شده است, " 


| هي آن رب عکلا موه یناموت 

5 ۶ ری س و ااا اوک د سے ا ر 
ین م مالین فر و اققو لوح ماد را اله امتا نضل به گنر ودي به 
کی را وتان لبد إل قبن (۲۶) الین يصون هد اي ون بعد ماق ورمون تا 
راه أن ول ییون نيال زض وت ارون (۲۷) 

[خدای را از این که به پشه‌ای یا فروتر (یا فراتر) از آن مثل زند شرم نیایسد. پس 
کسائی که ایمان آو رده‌اند می‌دانند که آن (مثل) از جانب پرورد کارشان پجاست 
ولی کسانی که به کفر گراییده‌اند. می گویند: خداء از این مشل چه قصد داشته 
است؟ (خدا) بسیاری را با آن گمراه و بسیاری را اران راهنمایی می‌کند و(لی) جز 
افرمانان را یا آن گسراه نمی کند* همانانی کطة یمان خدا را پس از بستن آن 
می‌شکنند و آن چه را خداوند به پیوستنش ام فرموده می گسلند و در زمسین با 
فساد می پردازند؛ آنانند که زیانکارانند] 

۱) علی بن ابراهيم. از پدرش. از نضر بن سوید. از قاسم بن سلیمان, از معلی 
بن خنیس, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند این مثال را در باره امیر مومنان علی بن اہی طالب عليه السلام زد 

که منظور از پشه. آمیر مومتان على عليه السلام و منظور از فراتر از او. رسول خدا 





صلی اله علیه و آله است ؛ دلیل این گفته کلام خداوند متعال است: «فأَمّا الذين 


1- شم اهد التتریل: ج ا, ص ۷۳: ج ۰۱۱۲ 

- مجلسی در بحار الانوار ج ۴ص ۳۹۳ خداوند اهل بیت (ع) را برای ذات بالای 
خویش مثال زد: الله نور السموات و الارض) و دیگر امثال حق تعالیء تا کسی نپندارد کد 
ائمه (ع) در کنار عظمت خداوند اندازه‌ای دارند یا با او در کنه ذات و صفاتش مشارکت يا 
حلول یا اتحاد دارند. خداوند از تمامی ایشان پرتر است. خداوند تدکر می دف که اتا 
گرجه والاترین و شریف ترین افریدفانند در کنار عظست او مانند پشه یا امثال ان هستند 
و خداوند متعال حفایق کلام خود و حجت‌های خود اعا را می‌داند. 
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منوا من أله احق من ربّهم» يعنى امير مؤمنان عليه السلا ب همان طبر كه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن کفرپیشگان در اسر او بیسان گرفت «وآشًا 


سر اق الل د 


لذين کفروا قيقَولون مادا راد الله بهذا لا یضیل بع کییر) وى بد کییسرا» و 


ي از ج 
r Fp‏ 


خداوند اين جنین به آنها پاسخ داد: «وما غيل به إل تین لین ون عفد 
الله من ب بغ میاه - با على عليه السلام- ویعُونَ ما مر اله به أن ُوصَل» يعلى 
پیوند با امير مومنان على عليه السلام و آمامان عليه السلام یسیون فى الاراض 
ولیک شم الْخاسرون» 

۲) تقسیر حضرت امام حسن عسکری عليه السلام: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام فرمود: هنگامی که خدای متعال فرمود: ا یا اقاس ضرب مل 
فاستمغوا له» [ای مرد مثلی زده شد پس بدان ¿ کوش فرا دهید]" و در کلام خود از 
مس یاد کرد «ان الذين تون من دون الله أن یلوا دابا ولو اجتنشوا لث 
کسانی را که جز خدا می‌خوانید هرگز (حتی) مگسی : نمی آقرینند هر چنند برای 
(افریدن) و گنند]' و هتحاسن که غر مود «متل الذين اقخذوا ِن دون ۾ اله 
لاء کمتل العنكبوت الخدت یا وان أن الوت بيت نکب وت لو كانوا 
یمن » [داستان کسانی که غير از خدا دوستانی اختیار کرده‌اند. همچون عنکیوت 
است که خانه‌ای برای خویش ساخته و در حقیقت افر می‌دانستند. سست ترین 
خانه‌ها همان خانه عنکبوت است] و در این سوره مثال کسی که آتش بر 
می‌افروزد و یا مثال رگبار اسمان را زد. کفرپیشگان و ناصبی‌ها گفتند: این چه 
مثال‌هابی است که خداوند می‌زند؟ و هدفشان از این سوال طعنه زدن په رسول خدا 
صلی اه علیه و آله بود. ار ن گاه خدارند فر و د: ای محمد. «ان الله لا بستحیی» از 
روف شرم سر ف نظر نمی کند «آن ضراب > مَمْلّا» و با وسیله آن حقیفت را بسرای 
پند کان موم خود آشکار کند. «مّا بعوضة» یعنی آن چه که مانند بشه است «فْمّا 
فوقهٌا» که منظور از فراتر از پشه» مکس است؛ آن گاه که خداوند متعال صلاح و 
نفع بندگان خود را درآوردن مثال دید. آنها را مشال زد «قَأمًا الذین آمشوا» به 
خداوند و ولایت محمّد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و خاندان پاک 


YT f 
۷۲ / جح‎ ۲ 
۰.۲۱ ۲ ت‌عیوت‎ -۲ 
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ایشان عایه السلام و در برابر دستورات و خبرها و احوال ایشان سر فرود آوردند و 
در امورشان با ایشان مخالفت نعردند و تلاش نکردند که در اسرارشان راه پابند و 
آن چه را که از ایشان فهمیدند آشکار نساختند. مگر به دستور خودشان «یعلمُون» 
ان مومنانی که جنین صفاتی دارند «اکه» آن متال الق من ربهم» و خداوند با ان 
حقیقت را اراده کرد و آن را بیان و آشکار و نمایان فرمود. ` 

«وأما الذین کُفروا» به محمد صلی اله علیه و آله با جرا و چگونه کسردن در 
امر علی علیه السلام و سرباز زدن از دیگر دستورات او «فيْقولْون ما راد الله 
بهذا ما بفیل به کییرا وهی به گییرا» يعنی کسانی که کفر ورزیدند سی‌گویند: 
خدلرند با این متال بسیاری را گمراه و پسیاری را راهنمایی می‌کند؛ پشابراین» امن 
مثالی بی‌معناست؛ چرا که اگر عده‌ای را رهنمون کند و نفع رساند, عده‌ای رأ نیز به 
گمراهی کشد و آسیب رساند. خداوند یاوه آنان را پاسخ داد و فرمود: «وضا غيل 
به» یعنی خداوند با این متل گمراه نمی‌کند «إلا الفاسقین» مگر کسانی که با 
نیاندیشیدن در | ن متال. ۾ معنا كردن آن بر خلاف معتایی که خداوند به آ ود 
داده, در حق خود ستم کردند. سپس خداوند عز و کیل به وصف آن نافر مانان که از 
دین خدا و اطاعت از او خارج شدند برداخت و فرمود؛ «الذين ينقضون عو الله» 
که از آنها رای بروردگاری خویشن و,ییامبری کد صلی ال علیه و آله و اماست 
على عليه السلام و دوستداری و ارجمند داشتن یناتسا فرفت. 


«مین بغر میثاقه» و محکم و استوار کردن | آن «ويقطمُون ما آمّر له ب آن 3 





ُوصل» از جمله پیوند با خویشاوندان و آشنایان که بایست در حقشان تعهدپدیر 
باشند و حقوقشان را به جای آورند و نیز برترین پیوند که واجب ترین حقوق را به 
دنیال دارد؛ یعنی پیوند با محمّد صلی اله علیه و آله حقی که محمّد صلی الله عليه و 
اله بر قردن انها دارد. همچون حق پدر و مادر پر گردن انسان است؛ پلکه محمد 
صلی الله علیه و آله حقی والاتر از آن دو بر آنها دارد و هم چنین پیوند با او آن 
جنان والاست که گسستن آن بسي شرم‌آورتر و شرارت بارتر است. «ویفسدون فى 
الارزاض» با سرباز زدن از پیروی آن کس که خداوند امامتش را بر انها واجب نمود 
و با باور داشتن به امامت کسی که خداوند مخالفت با او را بر آنها واجب نمود. 
«ونک» که چنین صفاتی دارند «هم الخاسرون» راه دوزخ را در بیش گرفته | ر 
بهشت به دور مانند و این چنین به خود و یارانشان زیان رسانند؛ چه زیان هنگفتدی 
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که تا همیشه عذاب بر آنان واجب گشت و آسایش جاودانه از آنان رخت بربست! 

حضرت فرمود: امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: بدائید هر کس آن چه را 
که در آن به اکاهی اطمینان بخشی نمی‌رسد په راي ما داگذارد. جرا که سا را 
دانایان حقیقت گوبی می‌داند که با آشکار ترین دلایل از امور آگاهیم؛ خداوند متعال 
نیز چنان کاخ‌هایی را در بهشت به او واگذارد که منزلت آنها را نه او و نه هیچ کس 
دیگر به جر خدایی که آنها را افریده و به او ارزانی داشته نمی‌داند. بدانید آن گس 
که بحث و جدل را کنار بگذاشت و په سبردن امور به دست ما پسنده کرد و از آزار 
رساندن به ما دست برداشت. خداوند آو را یر پل صراط باز ابستاند و فرشتخان 
نز دشي ایند و یا او بر سر کردارش جدل کنند و او را از گناهانش اهاه سازند؛ به 
نا گاء ندایی از سوی خداوند عز و جل در رسد: ای فر شتهان سن: این بنده‌ام در دنیا 
به جدل نیرداخت و امور را به دست امامانش سپرد. پس با او جدل نکنید او را در 
بهشت من به آمامانش بسپارید تا همان گونه که در دنیا از ایشان فر مانیر دار بود در 
این جا نیز نزدشان سکنی گریند. .ان کس که جرا و چگونه کرد و مخالفت 
ورزید و همه چیز را منکر شنده در 4 روز فرشتگان بر پل صراط به او گویند: ای 
بنده خداء همان طور که در دئیا یا آنان که در باره امامانت سخن می گفتنسد جدل 
کر دی اکنون نیز ما راز کی دات افاه ساز و ر سر آن به جدل بتشسس. در آن 
هنگام ندا آید: در باره کردارزش راشت گفشيد. پس با او درخور کردارش رفتار کنید, 
بدانید که أو را می ایستانند و او ایستاده. حساب پس می‌دهد و حساب کر دارش. 
رو به درازا می گذارد و در اة حساب. عدابش شدت مي‌یابد. جه جانگاه است 
پشیمانی او و جه دردتاک است اقسوس‌های او در آن جا که تنها رحمت خداست 
که می‌تواند تجاتش دهدا! البته اثر در دنیا همه فرامین دینش را فرو نتهاده باشد. 
و گرنه در آتش دوزخ تا ابد گرفتار خواهد شد. حضرت امام محمّد باقر عليه السلاء 
فرمود: هر کس در دنیا به نذرها و سوگندها و قول‌های خود وفا کرده باشد در 
اخرت. چنین بشنود: ای فرشتگان» این بنده در دنیا پیسان‌های خود را استوار 
واچ یقن اب اة ا چه که به او وعده دادیم وفا کئید و از او در گذرید و 
با او بحث نکنید؛ آن گاه فرشتگان او را به سوی بهشت روانه کنند. اما آن کس که 
پپوند با خوبشاوندان خود برید. اگر با خویشان محمّد صلی اله علیه و آله بیوند 


بسته باشد, خویشان محمد صلی الله عليه و آله برایش نرد خویشاوندانش شفاعت 
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کنند و گویند: از اعمال نیک ما و عبادات ما هر چه خواهی بردار و از او در گذر. 
سپس به او هر چه خواهد دهند و او از آن خویشاوند خود درگذرد و خداوند نیز 
به خویشان بخشنده‌ی محمّد صلی لله علیه و آله بدون هیچ کم و کاستی پاداش 
این بخشند فی را ارزانی دارد؛ و ار ان کس با خویشاوندان خود پیوند بسته باشد. 
اما از خویشان محند( ص) بریده باشد و حق ایشان را پایمال کرده باشد و از 
جایگاهی که خداوند برایشان واجب نمود بازشان داشته باشد و اسامی و لقب‌های 
ایشان را بر دیگران نهاده باشد و بر اهل ولایت ایشان که مخالف او بوده‌اند نام‌های 
توهین امیز گذاشته باشد. به او گنته شود: اي بنده خدا. تو دشمنی با خاندان پاک 
محمد صلی اه عليه و اله و آمامان خود را برای دوستی با دشمنان ایشان 
برگزیدی, پس اکنون از هم آنان کمک بخواه تا پارست ګنند و او هیچ یاور و 
فریادرسی برای خود نمی‌یابد و به سوی عداب دردناک و خفت پار دوزخ سرآزیر 
می شود. 

حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هر کس ما را به اسم‌های شایسته 
ماء نام نهد و به لقب‌های بایسته ماء لقب دهد وانام‌های,در خور ما را پر دشمنانمان 
نگذارد و لقب‌های ما را به آثان ندهد. په جز به هنگام ضرورت که ما خود نیز در 
این هنگام, ناگزیر دشمتانمان را به اسم‌ها و لقب‌های خودمان نام و لقب می‌دهیم؛ 
در روز قیامت خداوند متعال در باره نین کسی به ما می‌فرماید: براي این 
دوستانتان هر آن جه می‌خواهید بطلبید تا به آن یاریشان کنید و ما برای آنها از 
درگاه خداوند عز و جل آن چنان طلبی کنیم که زمین و هر ان چه در اوست در 
برابر آن همچون خردلی در برابر آسمان‌ها و زمين باشد و خداوند متعال ان را بلکه 
جندین و جند برابر آن را به ایشان ارزانی دارد. به حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام گفتند: برخی کسان که خود را دوستدار شما می‌دانند مان می‌کنند منظور از 
پشه, على عليه السلام و منظور از فراتر از آن یعنی مگس, محمّد صلی الله علیه و 
آله است. حضرت فرمود: آنان جیزی در این باره شنیده‌اند, اما در جای خود 
قر ارش نمی‌دهند. روزی رسول خدا صلی اه علیه و اله در کنار على عليه السلام 
ایستاده بود. ناگهان شنید که کسی می‌گوید: هر چه خدا و محمد بخواهند و کس 
دیگری می‌گوید: هر چه خدا و علی بخواهند. رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
آنها فرمود: محمّد و علی را با خدای متعال یکی نکنید بلکه بخوبید: هر چه خدا 
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بخو اهد, سپس محمد بخواهد و هر جه خدا بخواهد سپس. علی بخواشد. خواست 
خداوند. خواست چیره ایست که هیچ چیز با آن براسری و هم پایی و نزدیکی 
نمی‌کند و محمّد رسول خدا صلی اله علیه و اله در برابر خداوند و قدرت او تتها 
همچون مکی است که در این جاده‌های فراخ در پرواز است و على عليه السلام 
در پرابر خداوند و قدرت آو تنها چون پشه ایست که در تمسامی این جاده‌ها در 
پرواژ است, جز این که لطف خدای متعال بر محمّد و علی آن چنان است که لطف 
او په تمامی بندگانش با ان همسان نشود. این چیزی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در چنین جایگاهی با یاد کردن از مس و پشه فرمود. پس ریطی به این 
کلام خداوند متعال ندارد: «ازٌ الله لا یَستّضی أن یضرب ملا ما بَعوضة»' 

۳ ابو علی طبرسی گفت: از حضرت انام جعفر صادق عليه السلام روات 
شده که ایشان فرمود: خداوند از أن رو پشه را مثال ژد که او همهي ان جه را در 
آفرینش فیل با ان بزرگی و آن دو عضو افزون نهاد. در آفرینش پشه نیز با همه 
کوچیکش قرار داد؛ پس بدین وستله خواست تا توجه مومنان رأ به ریز نقشی 
آفرینش خود و شگفتی خلقتش جلب کند.! 

۴( علی بن ابراهبم گشت: حشرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: این 
کلام خداوند عز و جل در پاسخ په کسي است که بنداشت خداوند تبارک و تصالی 
بند ان خود را خمراه می‌ستارد و شپسن به خاطر گمراهی عذایشان می‌کنن» پس 
خداوند عز و جل فرمود: «ِن له لا ستخبى أن تضرب ما ما بَفوضة فما فوتها» 

سس و رو سره و ۳ 

کیت تک رون باق وک رواک اکم یک مإ 
حون (۲۸) 
[چگونه خدا را منکرید با آن که مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما را 
می‌میراند (و) باز زنده می کند (و) آن گاه به سوی او باز گردانده می‌شوید؟] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی اله عليه 


ہے وال ال ي 


و آله به کفرپیشگان قریش و بهود فرمود؛ « كيف تکُفرون باللّه» او که شما را به 





۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۲۰۵ م ۹۵ و ۹۶ 
۲- مجمع الییان ج ار س ۱۳۸۵ جات اتلمیی بر و الس. 
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سوی هدایت رهنمون شد و اگر از او پیروی کنید از راه هلاکت دورتان می‌دارد 
«وکتتم أَمواتًا» در کمرهای پدرانتان و رحم‌های مادرانتان «قَاخیاکم» زنده 
بیر وثتان آورد تم میتگم» در این دنیا و به قبر سرازیرتان کند م بطییکم» در 
قبر ها و آن جا کسانی را که به بیامیری محمّد صلی اله علیه و آله و ولایت على 
علیه السلا ایمان دارند در رفاه و اسایش گذارد و کفر بیشگان را په عذاب گرفتار 
ساژد. «ثم له ترجمون» , بس از این که در قبرها می‌میرید و برای برانگیخته شدن 
دار زره ار ز قيامت زنده می شو ید به سوی وعده‌های خداوند باز می گردید: وصدهي 
باداش فرمانیری از او اگر چنین کرده باشید و وعده کیفر نافرمانی از او ار بدان 
الوده شده باشید. ۱ 

۲) علی بن ابراهیم گفت: این کلام خداوند «یْق تکُفرون با و روکنتم آمراتا» 
بی نطفه‌ای بی‌جان و لخته‌ای از خون. سسیسلی دار ا ا به جریان انداخت 
«أخاک نم بییتکم» و بعد از آن «؟ م خییکم 2 له ترجمُون» در روز قیامت. 

وی گفت: زندگی در کتاب خدا گونه‌های پسیاری دارد, یکی سرآغاز آفرینش 
انسان به دست خدا در این کلام او: «فاذا هه ن ا ۱ وقتی 
آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم] و آن روحی است که خداوند آن 
را آفر ید و در بیکر انسان به جریان انداخت «ففعوا له ساجدین» [بیش او به سجده 
درافتید] ۴ 

گونه دوم زندگی, روباندن گیاه در زمین است در این کلام او: «یحبی الارزض 
بعد موتها» [زمین را بعد از مرگش زنده می‌سازد)" و زین مرده, زمینسی است که 
گیاهی در آن نباشد؛ بنابراین زنده کردن زمین یعنی رویاندن گیاه در آن و گونه 
دیگر زندگی. ورود به بهشت است در اين کلاء او #استجوا لله وللرسُول اد دعاکم 
لما یضیکم» [چون خدا و ای یا واه بای ا ایت کدی کا ات 
می‌بخشد آنان را اجابت کنید]" بعنی جاودانگی در بهشت و دلیسل ایسن سخن این 


= ر 1 
سر 
ا 
۴- روم/ 3٩‏ 
۵- انفال/ ۲۴. 
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کلام اوست: «ورن الدار الآ خر لهی الحیّوان» [و زندگی حقیقعی همان (در) سسرای 
آخرت است]" 


موالزي کم نيال زض یم اتو ی إلى الما ون سب 
ناوات وف کل يو علم (۲۹) 
[اوست آن کسی که آن چه در زمین است. همه را برای شما آفرید. سپس به 
(آفرینش) آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست] 

۱) آبن بابویه, از ابوحسن محمد ین قاسم مفسر (رض4 از یوسف بن محمد بن 
زیاد و علی ہن محمد بن سیار. از پدرانشان, از امام حسن بن علی عليه السلام. از 
پدر بزرگوارش امام علی بن محمد عليه السلام, از پدر بزرگوارش امام محمد بن 
علی علیه السلام. از پدر بزرگوارش امام علی بن موسی رضا علبه السلام از پدر 
بزرگوارش امام موسی بن جعض عليه السلام. از پدر بزرگوارش امام جعفر بن محمد 
عليه السلام. از پدر بزرگوازش ایام محمد بن على عليه السلام. از پدر بزرگوارش 
علی بن حسین عليه السلام. از پدر بززگوارش حسین بن على عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: امیر مؤمنان علی عليه السلام در ره کلا خداوند عز و 
جل: «فوّ ای خلق تکم ما فی الازض جبیفا ثم نتوی إلى السمّاء سوفن سبع 
سمّاوات وو بکل شیم غلیم» فرمود: او کسی است که همه ات ودر انت ات 
را برای شما آفرید تا از آن عبرت گیرید و با آن راہ بهشت او را ابید و از عذاب 
دوزخ او بیرهيزید شم استوی إلى السَمَاء» شروع به آفرینش أ كةو اسا 
ساخت «قس وان سبح مارات وو کل شیم علیم» و | ژ ان جا که همه چیز را 
می‌داند مصلحت امور را دانست و هر آن چه را در زمین است برای نفع و مصلحت 
شماای فر زندان آدم اه" 

۲ محمد یعقوپ به اسناد خود از حسن بن محبوب. از ابو جعفر احصول, از 
سلاع بن مستنیر, از حضرت آمام جعفر صادق عليه السلام روایت کوده است که 


۱- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۳۸+ عکبوت/ ۶۴ 
۲- عیون اخبار الرضا (ع) ع ۲ ص ۱۵ باب ۳۰ ح 1۹ 
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ایشان فرمود: خداوند عز و جل, بهشت را بیش از دوزخ و فرمانبری را ب بیش از 
تافرمانی و رحمت را یب بیش از خشم و یکی را بیان 3 نیو مت با فا 
اسمان و زئدگی را پیش ا پیش از ماه و نور را پیش از 
تاریکی افرید. ۱ 


لت ملایکفان جاءل ني الا زض خی ال ڪان سد 
۲ ۳ 8 هن 

اوك الدماء و ول یل و نس لك لإي اعمال موم (۳ )و 
آم لا لام َه عل الا يڪڌ کال انو ني باتفا زا این 
زاوها وی دمن 
ام هام تلا رل کمن غعْب بْب ناوات وَالأزض وأا 
ماو وم تکنهون (۳۲). 
[و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در مین جانشینی خواهم گماشست 
(فرشتگان) گفتند: آیا در آن. کسی را می کماری که در آن فساد انگیزه و خونها 
بریزد؛ و حال آن که ما با ستایش تو (تو را تنزیه مس كليم و به تقدیست 
می‌پردازيم. فرهود؛ هن حیزی می‌دائم که شما نمی‌دانید # و (خدا) شمه هبه (مع‌انی) 
نامها را به آدم آموخت» سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرسود: اگر 
ات و نان راید ین غر فود د منژهی تو مارا جز آن 
جد إخود) ایا ما آموخته‌ای هیچ دانشی لیست لو یی دانای سکیم * فرمود: ای آدم! 
ایشان را از اسامی آنان خبر ده و چون (آدم) ایشان را از اسماء‌شان خبر داد, 
فرمود: آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانها و زمین را می‌دانم و آن چه را 
آشکار می کنید و آن چه را پنهان می‌داشتید می‌دانم؟] 
خوانده شد: «شُو اذى لق کم ما فی الارزض جَييعًا» کنتند: این در جه زمانی 


۱- کافی: ج ۸ ص ۴۵ ح ۱۱۶. 


از ۱۱| 
۳ 


8 


"ت 


۱۳۳۳ 
7 1 
کڪ 





تسیر 
روای 





۱ 
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بود؟ خداوند عز و جل فرمود: وقتی پروردگارت به فرشستگانی که همراه ابلیس 
روی زمین بودند او جن یعنی فرزندان ۾ جان را از آن جا پیرون راندند و عبادت را 
TEE‏ «إئى جاعل و فی الارزض خَليقَة» به جای شما که از آن a‏ 
بیرونتان می‌کند این خبر بر آتها گران آمد؛ چرا که اگر به آسمان باز می فشستند 
عبادت برایشان دشوارتر می‌شد. «قالوآ» پروردگارا «آتجعل فيا من يِذ فیها 
ویسفک الذماء» همجنان که جن‌ها فرزندان جان, چنین کردند و ما از زمسین 
بیرونشان کردیم «وتّحْن سبح یحَدک» و تو را از صفانی که شایسته‌ات نیست بهد 
دور می‌شماريم 8 لک» و زمیتت را از هر که نافرمانی‌ات کند یاک ر کے 
خداوند متعال فرمود: «نّی أعْلّم ما لا تََمَون» من در باره کسی که به جای شما 
می‌نشانمش چیژی از مصلعت هستی می‌دانم که شما از آن آگاه نیستید و نیز 
می‌دانم که کسی در میان شما در باطن خود کفر می‌ورزد اما شما از او بی‌خبرید» و 
او ایلیس پود که لعنت خدا ب بر او باد سپس فرمود «وعلم آم النماء كلّهّا» 
اسم‌های پیامیران خدا و اسم‌های محمّد صلی الله عليه و أله و على عليه السلام و 
فاطمه سلام الله علیها و شن عليه السلام و حسین عليه السلام و پاکان خاندان 
محمّد صلی الله عليه و له و علی علیه السلام و اسم‌های تنی چند از مردان شيعه 
انها و تابو دکنندکان کشتنانشیان ثم عرضهم» محمّد صلی الله عليه و آله و علی 
عليه السلام و امامان علیهم السلام را «عَلی الْملاتکة» یعنی اسباح ایشان را که 
نورهایی در میان تاریکی بودند نمایان ساخت «فقال آثبئونی بأمنماه قوّلاء ان کنتم 
صادقین» که همگی مرا می‌ستایید و بزرگ می‌شمارید و اگر شما را در این جا باقی 
بگذارم بهتر از این است که کس دیگری را پس از شما به این جا بپاورم. بعنى 
فان اه که دای کسی کد در سان یام یکی ودد ی اوا ارس که 
غیب را ندانید همان گونه که اسم‌های کسانی را که دیدید نمی‌دانید. البته که از غیب 
جیزی نمی‌دانید. فرشتگان کفتند گنتند «قالوا نانک لا علم آنا إلا ما نا الک آنت 
العَلیم» به همه جیزها «الْحکیم» که در همه کار نیکو عمل کند. خداوند عر و جل 
فرمود: ای اد فرشتگان را از اسم‌های خودشان و اسم‌های پیامبران و اسم‌های 
امامان باخبر ساز. وقتی ادم انها را باخیر ساخت و این 2 اسم‌های بیامپرآن و 
امامان را دانستند خداوند از فرشتگان پیمان گرفت تا په ایشان ایمان داشته پاشتد 
و از ایشان به برتری یاد کنند. آن گاه خداوند متعال فرمود: «ألم آل لک |ٍلی عل 
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یب السّمَاواتر والأرزض رال ما تبون وتا کشتم تکتشون» و آن چه در سر 
بلیس می‌گذشت تا وی په او دستور داده شد که از آدم فرمان برد سرپیچی ګند و 
هر گاه بر او چیرگی یافت به هلاکتش کشاند و نیز از پندار شما فرشتگان که 
می‌پنداشتید هر کس پس از شما پا به هستی گذارد. شما از او برترید حال آن که 
محمد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش که ادم شما را از نام‌های ایشان باخبر 
ساخت از ان لب 

۲) ابن بابویه, از محمّد بن موسی بن متوکل (رض), از محمّد بن ابی عبد الله 
کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از حسین بن سعید. از محمد بن زیاد. از ایمن 
بن محرژء اژ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی نام تمامی حجت‌هاي خود را به ادم عليه السلام 
اموخت و سپس ایشان را به صورت روح بر فرشتگان نمایان ساخت و فرمود: اگر 
رأست می گویید که چون شما مرا می‌ستایید و بزرگ می‌شمارید برای جائشینی من 
روی زمین سزاوارتر از آدم هستید, از نام‌های اینان,برا خبر دهید. فرشتگان «َالو 
بو با او و او وی 
فر مود: ٣يا‏ آم ان بهم باشآنهم فلا لا ان هم باسآئهم» والا یی حایگاه انا رأ ند 
خدا دریافتند و دانستند که ایشان سزوادتر ند تا حانشینان او,در زمين و ححت‌های 
او بر افریدگانش پاشند. سس خداوند آیشان راز س جشمان انها بنهان کرد و 
به ولایت و محبتشان آنها را به بندگی گرفت و به آنها فرمود: «ألم قل لکم ای 
اعم غیب السَارات والارزض واغلم ما 7 دون وما کنتم تکْتمُون». 


و یر اپن بابوید. از انه د ع ان اد ج ن غ دا م 


۲ > ین یه که خاش اد نت هنگامی که خداونند ال مه اسب ۳ 
یله ا ۳۵ ۳ ا ا ا هايس هنم راید 7 
کت فا دور لت که ماکان زا اد ا بای ارچ واب تخود تاو با 
از بیان فضیلعی از فضایل امامان دري ورزد. جرا که ایشان همه شرعی واحدند و دلیل این 
اسر ا ن که وقتی مومنی به یکی از بیامیران و یا عده‌ای از ایشان ایمان می‌اورد. اما یگ تن 
از ایشان را متکر می‌شد, ایمانش از او پدیرفته نمی‌شد. درباره امامان (ع) نیز همین ونه 
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بن زگریا جوهری, از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش, از حضرت امام جعفر 
ساد علیه السلام این سحل يت را روایت کر ده ا 

۳) عیاشی, از شام بن سالم, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
کر ده است که ایشان فرمود: فر شتخان از کجا مي دانستند که بشر بر روي زسین يه 
فساد می‌پردازد و پرسیدند «اتجعل فیھا من بفسد فیها ویسفک الدماه» جز ای که 

۱ ۱ ۱ ۱ 
یسر دیل ه باشند پشر در زر شین فاد می‌کند و خون می‌ر یز د 

۷ از محمد بن مروان, از حر ت امام جعفر صادق عليه السلزم رواست نمسای ن 
است که ایشان فرمود: با پدرم عليه السلام در حال طواف کعبه بودم. ناگهان مسردی 
بلند قامت و تنومند با عمامه‌ای بر سر نزدمان امد و گفت: سلام بر توای پسر 
رسول خدا صلی اه علیه و اله. حضرت فرمود: پدرم عليه السلام سلامش را 
پاسخ داد. مرد گفت: می خواهم چیزهایی از تو پپرسم که تنها یک یا دو نفر هستند 
که پاسخش را می دانند. حضرت فرمود: وقتی پدرم عليه السلاه طواف را به بایان 
رساند رو به سوی حجر اسماعفتگذاشت و دو رکعت تماز به جای اورد سپس 
فرمود: ای جعفر به این جا بیاء,سپس به ان مرد روي کرد و فرمود؛ کویا غریبس یا 
گفت: اری, در باره این طوافتگاهکن که چخونه و چرا پدید امد؟ فرمود: 
هنگا می که خداوند بم فرشتگان رون ی جاعل فى الأزض له فلا تجتل 
ae Pe KY‏ ا ا 
توایم‌ای صاحب راه‌های اسمان. فرمان بردار توایم؛ تا این که E ET‏ 
پذیرفت. هم چنین وفتی ادم به آن گناه دست یازید به دور کعبه طواف کرد تا این 
که خداوند توبهداش را از آو ید بلیر فت. حضرت فر مود: مرد گفت: راست گفتی. تسد زرم 
عليه السلا م از اين که او گت راست گفتی, تعجسب کرد. مرد گفت: در ساره لن 
الم ما بُسنطرون» [نون سوگند به قلم و آن چه می‌نویسند] آگاهم ساز. 

شر مود: نون رود است در بهشت که سفید تر از شیر است و فر هود خداه نله 


به قلم فرمان داد و قلم هر چه وجود داشت و هر چه را به وجود می‌اسد رقم زد؛ 





۴ 


بسر 


= القسير شیاشی» ج 1 سن ٣ FY‏ 
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در حالی که نرد خداوند قرار داشت و هر چه را خداوند از او می‌خواست می‌افزود 
و هر چه را خداوند می‌خواست کم می‌کرد. پس هر چه خداوند مي‌خواست به 
وجود امد و هر چه نمی‌خواست به وجود نیامد. مرد گفت: راست گفتی. پدرم علیه 
ی ای ی اون سیف برد گفت: در باره کلام خدا: 
«فی أوالهم حق مُعلومٌ» [در اموالشان حقی معلوم | ست] آگاهم ساز, اين عق 
معلوم چیست؟ فرمود: آن چیزی است که مرد از مال خود خارح مي‌سازد نه برای 
زکات, بلکه برای حوادث روزگار و پخشش. مرد گفت: راست گفتی. پسدرم عليه 
السلام از این که او گفت راست گفتی, تعجب کرد. سپس آن مرد برخاست. پدرم 
فر مود: آن مرد را نزد من بیاور. دنبالش کشتم اما او را نيافت.. ۱ 

۵) از محمّد بن مروان روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السلام شنیدم که فرمود: با پدرم عليه السلاع در حجر اسماعیل بسودیم. ایشان 
ایستاده بود و نماز می‌گزارد. ناگهان بردی یه خدمتش رسید و در گتارش تشست. 
وقتی نماز را به پایان رساند أن مرد بر او سلام.گردرو عرض کرد: سه جیسز از تو 
می‌پرسم که تنها تو و یک مرد دیگر پاسخش را می‌دانی فرمود: آن سه چیست؟ 
عرض کرد: مرا آگاه ساز که دلیل طواف الن انید چدسلت؟ فرسود: هنگامی که 
خداوند تبارک و تعالی فرشتگان را فزبان دا رکه به آدم سبجده کنشد. فرشتگان 
پذیر فتند و گفتند: «أتجعل فیهامی ب فد فیها وتسلفک الدماء وتن نع بحندک 
تس لک قال ئّی أَغم ما لا غلمُون» خداوند از آنها خشمگین شد. سپس آنها 
به درگاهش تیه گر دند. خداوند به آنها فرمان داد تا دور ضراح طواف کنند که 
همان بیت المعمور پاشد. انها هفت سال در حال طواف ضراح پر جای ماندند و از 
خدا په سیپ آن جه که کته ہودند بخشش خواستند. ان گاء خداوند توبه اقا را 
پذیرفت و از آنها راضی شد. این سراغاز طواف بود. سپس خداوند برای توبه کردن 
هر کس از فرزندان آدم که گناهی می‌کند و برای پاک شدن او از آن گناہ بیت 
الحرام را در مقابل ضراح قرار داد. آن مرد گفت: راست گفتی. سپس دو مسئله 
دیگر. همچون سوال اول بیان کرد و عرض کرد: راست گفتي. گفتم‌اي پدر. این مرد 


۱- معارح/ ۲۴. 
۲- تسیر ظیاشی: ج ی ۷ سس ِ 
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کیست؟ فرمود: ای پسرم» این حضرت خضر عليه السلام است. ' 

۶) حضرت امام سجاد عليه السلام در پاره کلام خدا فرمود: «واذ قال ریک 
لايك إلى جاعل فى الارض خليقة قارا أتجعل فيا من بيذ فيا ویسفک 
الدما ۶ فرشتگان به خداوند پاسخ دادند و گفتند تقل نیا نی بيذ فا 
میک الدماء» و ابن را در باره آفریده قبلی یعنی جان, پدر جن‌ها کفنند. «وتکن 
نسح ب بخندک وتقداس لک» و این گونه به خاطر EOE‏ 
ودند بر او منت گذاشتند و خدا از آنان روی گرداند. سبس همه اسمها را به آدم 
موخت و په فرشتگان فرمود؛ «انیئونی بأمماء َولاء». «قالوا شبحانک لا عله 
لتا». فرمود «یا آم انیتهم باسمآئهم» ای ماع وا شی دات ان کات خذاوند بد اھا 
گفت «اسجذوا لدم» [برای آدم کی . آنا ن سجده کردند و به هنگام سجده 
در دل گفتند: مان نمی‌گردیم که خداوند خلقی را بیافریند که نزد او از ما گرامي 
تر باشد؛ جرا که ما گنجینه خداوند و همسایځان او و نز دیک‌ترین آفر ید گانش په او 
هستیم. چون سر بالا کردند. خداوند فرمود: پاسخی را که اشکارا به من می‌دهید و 
هر آن جه را پنهان دارید خداوند می‌دانث.به گمان این که خدا هیچ افریده‌ای را 
تمی‌افریند که نزداو از شما ازجمندتر باشد. وقتی دریافتند که گناه کرده‌آند به عرش 
پتاه اوردند. و آنان کر کی فرشتگان یودنث که گرداگرد عرش به طواف سی 
ب داختنداین» همه قر شتخان نبودند که کنتند خداوند. موجودی بپاقر پند که از ما نزد 
او ارچمندتر باشد.پس امر شدند که سجده کنند.سپس به عرش پناه اوردند و دست 
به دعا گشودند- حضرت به اشاره. انگشت خود را جرخاند- انان گرداگرد عرش 
تا روز قیامت پناه می‌جویند. و یز وقتی ادم په ان گناه دست يازید, خداوند این 
خانه را برای هر کس از فرزندان او که گناهی کند قرار داد. یس فرزند ادم به آن 
پناه می‌برد همان گونه که انان به عرش پناه بردند. هنگامی که آدم به زمین فرود 
امد به طواف این خانه بر داضت و ان گاه که در کنار این بناشگاه سود به ضانسه 
نزدیک شد و دستانش را رو به اسمان برافراشت و گفت: پروردگارا مرا پیامرز. ندا 
آمد:تو را آمرزیدم. گفت: پروردگارا و هم جنین فرزندانم را. ا ای آدی شر 


۱- تفسیر عیاشی» ج ا, س ۲۸+ ح ی 
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کس از فرزندانت به سویم بیاید و در اين مکان به گناهش اقرار و اعتراف کرده و 
توبه نماید. او را می‌آمرزم. " 

۷ از عیسی بن حمزه روایت شده است که گفت: مردی به حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام عرض کرد: فدایت شوم مردم می‌پندارند عمر دنیا هفت هزار 
سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که می‌گویند. خداوند دنیا را خلق کرد و 
پنجاه هزار سال گذشت و ده هزار سال دیگر آن را خالی و بی‌گیاه و بدون هیچ 
موجودی رها کرد. سپس خداوند بر آن شد که بیافریند. آن گاه موجودی را که نه 
جن بود و نه فرشته و نه انسان, در آن آفرید و برای آنها ده هزار سال مقدر فرمود. 
حون اجل آنها تزدیک شد. در زمین په فساد پرداختند. پس خداوند تابودشان گرد. 
باز خدا دئیا را خالی و بی یاه و بدون شيج موجودی ده هزار سال رها کرد. سپس 
در آن جن غا را افرید و برای انها ده هزار سال مقدر فرمود. چون اجل آنها نزدیی 
شد در زمین به فساد و خون ریزی پرداختند که این همان گفته فرشتگان است 
«اتحْعَل فها من بفسد فیها ویسنک الدماء» همان گونه که جن‌ها کردند. پس 
خداوند نابودشان کرد. سپس بر آن شد کہا ی رید او را افرید و ده هزار 
سال برایش مقدر فرمود. از آن روز هفت هزار و دويستِ سال می‌گذرد و آکنون 
شما در اخرالزمان هستید. ' 

۸ وی می گوید: زراره گفت: خدمت حضرت امام موسي کاظم عليه السلام 
رسيا" ایشان فرمود: از سخنان شیعیان جه سراغ داری: عرض کردم؛ سخنان 
بسیاری سراغ دارم. می‌خواهم اتشی برافروزم و همه این حرف‌ها را بسوزانم. 
فرمود؛ آنها را به زیر خاک کن و ان چه را در نظرت ناپسند می‌تماید رها کن. آن 
گاه سخنان کسانی به یادم آمد که موضوع آدم را مطرح میکنند(ادمیّون). حضرت 
فرمود: فرشتگان از کجا می‌دانستند که گفتند: «اتجعل فیقا من یس فیها یفک 
الدماء» ؟ زراره گفت:حضرت می فرمودناین سخن به معنای نفی نظر یه تقدیر گرائی 
است. سپس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آدم در آسمان در میان فرشتگان 
دوستاتی داشت. وقتی ادم ا اتان بسن رگ ود آمد. فر شته‌ایی دل تن او شسد, 





۱- تفسیر عیاشی؛ ج ( س ٩‏ ح ¥ 
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به در گاه خداوند متعال کله کرد و از او خواست که آجازه دهد تا نرد ادم فرود آید. 
خداوند به او اجازه داد و فرشته. نزد ادم فر ود امد و دید که او ميان بيابانی در 
مین نشسته است. وقتی آدم, فرشته را دید دست بر سر داشت و فربادی باند 
کشید. آن چنان که همه افریدگان صدایش را شنیدند. آن گاه فرشته به او گفت: 
گمان دارم که با نافرمانیات از پروردگار ننها باری توان فرسابر دوش خود 
گذاشتی. آیا می‌دانی خداوند در باره تو به ما چه فرمود و ما چه پاسخ دادیم؟ آدم 
کفت: نه. فرشته گفت: ځداوند فرمود؛: «إنى جاعل فى الارزض خلیشة» و ما گفتیم 
«أْتجْعل فیها من یبد فیها ویسفک الدماء» و خداوند تو را آفرید و در زمین 
پودنت را بهتر از در اسمان بودنت دانست. حضرت فرمود: به خدا سوگند او سه 
مر تبه ادم را به این سخن دلداری داد.! 

۹ز ابی عباس روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
در باره کلام خداوند «وعلم دم الاسماء کلَا» پرسیدم که خداوند چه جبز به او 
آموخت؟ فرمود: زمین‌ها و کوه‌هاطهره‌ها و صخره‌ها را. سیس به زیرانداژی کد 
زیر پا داشت نگاه کرد و فر ماد ایز اهاز نیز از جمله آن جه که په او آمو خت 
ود ' 

۰ از فضل یی عباس وی شنم است که کفت: از حضرت امام جعفر صادق 
له السالام در باره کلام -فداو ند «وعلم دم الاسمّاء کلبا» پرسیدم که آن اسم‌ها 
چیست؟ فرمود: اسم‌های صحراها و گیاهان و درختان و کوههای روی زمین, " 

۱ از داوود بن سرحان عطار روایت شده است که گفت: خدمت حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام بودم. ايشان مرا به سفره‌ای فرا خواند و غذایی 
خوردیم. سپس تشت و آب آوردند. عرض کردم: فدایت شوم در این کلام خدا 
«عَلّمٌ آدم الاسماء کلها» آیا این تشت و آب نیز از جمله آن اسم‌ها بود فرسود: 
گرد وغبار و صحراها , و با دست اشاره فرمود و گفت: و هم چنین این و اين. ' 
۱ حریز به نقل از کسی که از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام خبری را 
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پراپش تقل کر ده بو ك روایت کر ده است که ایشان فر مر د: حون خداو ند متعال اده ۴ 


افرید به فرشتگان فرمان داد که به او سجده کنند. فرشتگان در دل گفتند: گمان 
نمی‌کرديم که خداوند موجودی بیافریند که از ما نرد او ارجمندتر باشد؛ چرا که سا 
گنجینه خداوند و همسایگان او و نزدیک‌ترین افرندگانش به او هستیم. خداوند 
و اکم لا اغلم غیب الساوات والارض وغل ما تون وما کنتم 
تکتمون» آن چه که در باره فر زندان جان آشکار می‌کنید و ان جه که در شود 
پنهان می‌دارید. آن گاه فرشتگانی که آن سحن را گفته بودند به سوی عرش پنساه 
آوردند " 

۳ ابن شاذان از حضرت امام سجاد عليه السادم از پسدر بزرگوارش عليه 
لسلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت امير مومنان على عليه السلام 
فرمود: لعنت خدا بر هر کس که نگوید من چهارمین فرد از خلفای چهارگانهام. 
حسین ین زید می‌گوید: یه حضرت امام جعفر صادق علیهالسلام عرض کردم: شما 
حیزی غیر از اين, روایت کرده‌اید؛ این طور نیست؟ حضرت فرمود؛ بله, خداوند در 
ایات محکم کتاب خویش می‌فرماید: «وإذ قال رک بلملانکة نی جاعِل فی 
الارزض یفده پس آدم اولین جانشین خلا بود و نیز« داوود [نا جُعَلناک خليفة 

فی ارضٍ» ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه او حانشینا گردانیسدیم]" و داوود 
علید السلام دومی بود و سومی. هارون جانسین عوسی علیه السادم بود که خداوند 
از قول موسی فرمود: «اخلفنی فی قَومی وأَصللح» [در میان قوم من جانشینم باش و 
(کار آنان را) اصلاح کن] و على عليه السلام جانشین محمّد صلی الله عليه و آله 
است. از این رو علی علیه السلام فرمود: من چهارمین فرد از خلفای چهارگانهام." 


ود ملک دادو الام دوا إلا لیس ی واستکبر وان ین 
الکافرین (۳۴) 
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[و چون فرشتگان را فرمودیم: برای آدم سجده کنید. پس بجز ابلیس که سر باز زد 
و کبر ورزید و از کافران شد (همه) به سجده درافتادند] 

۱ محمّد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلی بن محمد از کسی که 
برایش تقل کرده بود. از علی بن جعفر روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
رضا علیه السلام شنیدم که ایشان فرمود: وقتی رسول خدا صلی لله علیه و آله دید 
که افرادی از قبایل تیم و عدی و بنی امیه بر منبر آیشان می‌نشینند. در نظرش بسیار 
زشت و ناپسند آمد. خداوند متعال آیه‌ای از قران را بر او فرستاد تااو را دلداری 
دهد. «وذ قلا للملا امنجنوا لادم جوا الا لیس أبی» سپس به او این 
وی و ای محمّدا! من فرمان دادم اما اطاعت نشدم. پس تو نیز گر در باره 
وصی خود فرمان می‌دهی و اطاعت نمی‌کنند. غمگین مباش, " 

۲ و از وی از چندی از بارانمان. از سهل بسن زیاد, از علسی بسن اسباط. از 
موسي بن بکر روایت شده است که او گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام 
پرسیدم بین کفر و شرک کدام یک پیش‌تر امده است؛ فرمود: به یاد ندارم که با 
مردم مباحثه کرده باشی. عرص کردم؛ هیام بن سالم از من خواست که این سوال 
را از شما ببرسم. ایشان فرمود: کفر که همان انکار است و بيشینه دارتس است؛ 
خداوند عز و جل فرمود:«لا یلیس بی سكير وکان من الکافری»" 

۲ و از او از علی بن ابراهیم. از هارون بن مسلم: از مسعدة بن صدقه روایت 
شده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق علبه السلام شنیدم که وقتی از 
ایشان پرسیدند: بین کفر و شرک کداء یک پیش تر آمده است؟ فرمود: کفس بیشینه 
دار تر است و ابلیس نخستین کسی بود که کفر ورزید. کفر او جيزي جدای از شری 
بود. جرا که خداوند او را به پرستش کسی به جر خدا فرا نخواند. او بعد از اپن که 
ادم را به پرستش کسی غیر از خدا فرا خواند. شرک ورزید ۲ 

۲ علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از جمیل, از حشرت لماع جر 
صادق علیه السلام روایت کرده است که از ايشسان پرسیدند: آیا در آن جه که 
خداوند اف یدگان را به آن فرا می خواند قمراهان نیز داخل می‌شوند: فرمود: بله و 
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کافران نیز در آن وارد می‌شوند؛ چرا که خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان فرمان 
داد په اده سجده کنند '. پس در فرمان او فرشتگان به همراه شیطان وارد شدند. 
شیطان همراء فرشتگان در اسمان خداوند را عبادت می‌کرد و فرشتگان می‌پنداشتند 
او از ایشان است؛ حال آن که نبود. پس چون خداوند به فرشتگان امر فرمود تا به 
ا سجده کته حسدی که در دل تسیطان بود آم حدر آن ردان 
دریافتند که شیطان از آنها نیست. به حضرت عليه السلام گفتند: جگونه ان فرمان 
شیطان را نیز در بر می‌گرفت در حالی که خداوند فرشتگان را فرمان داد تا به ادم 
سجده کنند؟ حضرت فرمود: شیطان در نزدیکی فرشتگان بود ولی از جنس آنها 
نبود. خداوند پیش از آدم مخلوقاتی افرید که شیطان در روی زمین فرمانروای انان 
بود. پس انها سرکشی کردند و به فساد پرداختند و خون ريختند. پس خداوند 
فرشتگان را برانگیخت و ایشان آنها را از پای درآوردند و ابلیس را اسیر کردند و 
شتواع امان ترس کر کار فر شتخان بود و خداوند را عبادت می‌کرد تا این 
که خداوند تبارک و تعالی ادم را آفرید. 

۵) و از وی» از پدرش, از حسن محبوب. از عرو بن ابی مقدام از ثابست 
حذاء. از جابر بن یزید. از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام از پدر بزرگوار 
ایشان, از پدران بزر گوارشان, از امیر مومنان علی عليه السلام روایت کرده أست که 
ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود که به دست خود خلقی بیأفریند و 
این پس از گذشت هفت هزار سال از وجود جن و نسناس در زمین بود. خداوند 
خواست ادم را بیافربند پس طبقات اسمان را کشود و به فرشت‌گان فرمود: په سوی 
زمینیان بنگرید و آفریده‌های من» جن و نسناس را ببینید. وقتی فرشتگان 
گتاهکاری و خونریزی و فساد اروای آنان را در زمین دیدند. این امر بر آنان گران 


۱- در پار الاتوار ی است: بدان که مسلعانان بر این که این سجده, سجده عبادت یود 
است: متقق لو ل ظستند؛ جرا که سل ۵ عبادت پر ای غير از خداو تلد متعال بو سپ شرف 
است. سپس همه معانی گفته شده درباره ان سجده را می‌آورد و یکی از انها را ترجیح 
می دهد و ان این که سجده در حقیقت به قصد عبادت خد! په سک افر يده او په فرمسان او 
می‌باشد. سپس می گوید؛ پدان از این اخباری که اوردیم, اشکار شود که سجده به سوی 
غير خدا مجاز نیست, مگر به فرمان خود او, که در این صورت کسی که په سوی او سجده 
می‌شود به هیج وجه معیود نیست؛ بلکه این سجده برای تحیت است و ته برای عبادت و 
کر اردن سحده غاز نیست. بمگر به فرمان و نید . لبحار: ج ۱ص #۱۳۲۰ 
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امد و خشمگین شدند و بر زمینبان افسوس خوردند و چون ننوانستند جلوی خشم 
خود را یخیرند گفتند؛ پروردگارا تردیدی نیست که تو شکست‌ناپذیر و توانا و جیره 
و والا مرتبه‌ای و اینان افریدگان ناتوان و ځوار تو هستند. در دست تو در 
حرکت‌اند و با روزی تو زند گي مي‌کنند و از عافیت تو بهره‌مند می‌شوند و تو را با 
انجام چنین کناهان بزرگی نافرمانی می‌کنند: اما تو بر آنان افسوس نصی‌خضسوری و 
خشمگین نمی‌شوی و به خاطر آن چه که از آنها می‌شنوی و می‌بینی انتقام خود از 
آنان نمی‌گیری و این امری است که بر ما گران آمده و آن را در حق تو ظلمی 
بزر گ می‌بينيم. حضرت فرمود: وقتی خداوند متعال این سخن را از فرشتگان شنید. 
فرمود: «إنی جٌاعل فی الارض خليفة» [من در زمین جانشینی خواهم گماشت)" که 
بر زمبن من, حجت من بر افریدگان من باشد. فرشتگان گفتند؛ ای خداوند سبحان 
«أتجْمل فبها مه فس فیها» [آيا در ان کسی را می‌گماری که در آن فساد انکیه دا" 
همان طور که فرزندان جان فساد کردند. و کسانی که خون بریزند. همان طور که 
فررزندان جان رپحتند و به هم اشد ند و با یکدیگر کینه‌ورزی کنسد؛ پس این 
آفریده‌ات را به جای ما جانشین خود بگذار؛ حال آن که ما حسد تمی‌ورزيم و کینه 
توز نیستیم و خون نمي‌ریزیم» و ما تو رابا سنایش تسبیح مي‌گویيم و تو را بسزرگ 
می‌شماويم. 

خداوند عز و جل فرمود: نی اعلم سا لا تعلمون» [سی چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید] می خواهم به دست خود موجودی بیافرینم و پیامبران و رسولان و 
بند گان پارسا و امامان هدایت شده‌ی خود را از فرزندان او قرار دهم و السان را در 
زمین به جانشینی خود بر آفریدگانم بگمارم تا آنان را از نافرمانی من بازدارند و از 
عدآب من بیم دهند و به فرمان برداری از من رهنمون شوند و به راه من در آورند و 
ایشان را حجت و دلیل و پیمان خود بر آفریدگانم فرار دهم. 

نسناس‌ها «موجودات یک دست و یک پا» را از زمین بر سی‌گیرم و از آنها 
پاکش می‌دارم و جن‌هایی نافرمان و سرکش را از میان افریدگان و بندگان و 
بر گزید کانم بر گرفته در هوا و در گوشه و کتار زمین جایشان می‌دهم تا در کنار 
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فرزندان این آفریدهام تباشند و بين جن و افریدگانم پرده‌ای اندازم تا ایشان جن‌ها 
را نبینند و با آنها هم‌نشینی نکنند و درنيأميزند. هر یک از فرژندان این آفریده‌ام که 
بر‌گزیدگان منند مرا قرمان نبرد او را در جایگاه نافرمانان جاي دهم و به آبشخور 
انان واردش سازم و از این کار باکی ندارم. حضرت فرمود: فرشتگان گفتند: 
پروردگارا هر چه خراهی کن «لا علم لا إلا ما عَلْمتنا ٍنک نت العلیم الْحکیم» و 
خداوند به اندازه‌ی راهی که پانصد سال پیمودنش به درازا کشد آن فرنستگان را از 
عرش خود دور کرد فرشتگان بد سوی عرش یناه اوردند و په اشساره‌ی انگشست 
اجازه خواستند. پروردگار عز و جل به سویشان نگریست و رحست خود راب بر آنها 
فرو فرستاد و برایشان بیت المعمور را بنانهاد و فرمود؛ به دور اين خانه طواف کنید 
و عرش را فرا خوانید که رضایت من در این است. سن فرشتگان طواف کردند. 
بیت المعمور خانه‌اي است که هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد شوند و تا ابسد 
دیگر بدان باز نمی گردند. خداوند بیت المعمور را برای توبه سمانین بنا م ۲ 
کمبه را برای تویه زمینیان. خداوند تبارک و تال فرمود؛ إلى خالق شرا من 
صلصال من جما تون فإذا سويت ٠‏ ونفخيت فيه من رویعی فقو لَه ساجدرین» [من 
بشر ی را از گلی خشکه از گلی سیاه و ات خواهم افرید؛ پس وقتی ان را درست 
کردم و از ردج خود در ان دمیدم یش او به سجده درافتید| حضرت فرمود: این را 
ب | ن که آدم را یافریند و پیش از اه فرشتخان در این باره به او 
اعتراض کنند و در اغاز آفرینش ادم فرمود. حضرت فرمود: خداوند مشتی از آب 
گوارای فر ات را با دست راست خود" پرداشت که البته هر دو دستش راست بود و 


۱- ابن اثیر مي‌گوید: يعني هر دو دست خداوند تبارگ و تعالی به صفت کمال موصوف اسست 
و در فیح پک از ان دو هیچ عیبی وجود ندارد؛ چرا که دست چپ از دست راست کم 
ارزش تر است. هر کجا در قران و در حدیت په خدای متعال دست یا دست‌شابادست 
راست آفزوده می‌شود از روي مجاز و استعاره است و خداوند از تشبیه و تجسیم به دور 
اسشا آلنپاید - ماده | یمیت #7 مان تر ۱ ۱ 

و مجلسی در بحار می گوید: توجیه این کلام پر سه وجه است. وجه اول: مراد از دست, قدرت 
چپ. کنایه از توانایی او در قهر و بلا و انتقاع است. و مراد از راست بودن هر دو دست 
این است که قهر و بلا و انتقام او نیز لطف و خير و رحمت اوست. وجه دوم: مراد از این 
تاویل نیز ان است که هر دو در ذات او کامل است و در هیچ یک از آن دو غیج نقصی 
یست. وجه سوم: مراد از دست راست اوء دست راست فرشته ایست که او بدان کار 
فرمانش داد و هر دو دست او راست است چرا که هر دو دست در قدرت و تمال پرابر 
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یا آن در کف دست خود گل ساخت تا این که آن کل خشکید. آن گاء به ان کل 
گفت: پیامبران و رسولان و بندگان پارسا و امامان هدایت يافته و فراخوانده شد کان 
به بهشت و یاران و همراهان آنها را تا روز قیامت از تو می‌آفرینم و از این کار باکی 
ندارم؛ چرا که من از .ان چه می‌کنم بازخواست نمی‌شوم و این آنانند که بازخواست 
و ور ای ار ھا یا وچ کل تست 
خود گل ساخت و آن گل خشکید. آن گاه په آن گل گفت: ستمگران و فرعون‌ها و 
ظالمان و برادران شیطان‌ها و فراخوانده شدگان به دوزخ و پیروان انها را تا روز 
قیامت از تو می‌افرینم 
حضرت فر مود: و خداوند در مورد اینان شم ط تغییر حکم دا » گذاشت 

در مورد افریدگان دست راست شرط تغییر حکم «بدا» نگذاشت. سض ۱ ۳ 
را با هم درامیخت و در کف دست خود از آن گل ساخت و بعد دست خود را 
چرخاند و اي را که عصاره‌ای از گل بود در پیش عرش گذاشت. سپس به 
فرشتگان بادهای چهار کانه‌ی شمال:و جنوب و صبا و ذبور فرسان داد تا بر ان 
عصاره گل بخذرند. آنها پر ان کید ی ار را جان دادند و شخل بخشیدند و 
یخش بئدی کردند و آراستل‌ستر انی ات های چهارگانه‌ي سردا و خون و صقرا 
و بلغم را روان ساختند؛ فرشتگان شمال و جنوب و صبا و دبور بر آن گذشتند و 
سرشت‌های چهار گانه را در ان روان ¿ سأختند. از سوی فرشته‌ی شمال سوداء از 
سوی فرشته صباء بلغم, از سوی فرشته دیور صفرا و از سوی فرشته‌ی جنوب. 
خون. ان گاه جان آدم رفعت پیدا کرد و مستقل شد و اندامش کمال یافت. و این 
گونه از سوی سوداء دوست داشتن زنان و بلندی ارزو و از بااو همراه شد و از 
سوی بلغم. دوست داشتن خوردن و آشامیدن و نیکی و شکیبایی و سدارا به او 
پیوست و از سوی صفراء خشم و کستاخی و دیو صفتی و ستمگری و گردن کشی 





باشتد, نیحار الانوار ج ۱۱ ص ۸۱۰۷, 
۹ بدا له فی الم هرگاه بر بودن چیزی نسبت بهقبلي آشکار شود و اسم آن «یدام» لست 
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با او قرین گشست و از سوی خون. دوست داشتن تباهی و خوش گذرانی و 
شهو ترانی و به حرام خدا پرداختن با او درآمیخت. 

حشرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: در کناب على عليه السلام چنین 
یافتم که خداوند آدم را آفرید. او چهل سال به صورت نقش و نگار باقی ماند. در 
این سالها شیطان ملعون از کنارش می‌گذشت و مي‌گفت:کاسه ای زیر نیم کاسه 
است و تو از برای کاری آفریده شده‌ای. حضرت صادق عليه السلام فرمود: شیطان 
که لعنت خدا بر او پاد گفت: اثر خداوند مرا فرمان دهد که په این سجده کنم» هر 
اینه از او سرپیچی کنم. سپس خداوند متعال در جسم ادم دمید. چون روح در پپکر 
او به بینی‌اش رسید او عطسه‌ای کرد و گفت: الحمد له. خداوند متعال به أو فرمسود: 
یرحمک الله «خدا تو را رحمت کند» حضرت فرمود: و این گونه بود که رحمت 
خدا بر او از هر چیز دیگری پیشی گرفت. 

خداوند تباری و تعالی به فر شتگان فرمود: «سنجذواً لدم ستجَذوا» و شیطان 
رشکی را که در دلش نسبت به آدم سی ررر ید نمایان کرد و از سجده سرباز زد. 
خداوند عز و جل قرمود: سما منک آل یکنا سی [جون تو را سه سجده 
امر کردم چه چیز تو را باز داشت از این که سجده کنی]! شیطان گفت: «أنا خر مه 
خلَفتبی من ار وَخلقتهُ من طین» [من از او بهتر م؛ مرا از اتصی آفریدی و او را از 
گل آفریدی]" حضرت امام جعفر صادق غلیه السلام فرمود؛ اولین کسی که به قیاس 
برداخت و خود را بزرگ برشمرد. شیطان بود و اولین کنساهی که ا ةا 
نافرمانی شد. همین تکبّر بود. حضرت فرمود: شیطان گفت: پروردگارا اگر از من 
یرای سجده کردن به ادم درگذری تو را چنان پرستش کنم که هیچ یک از فرشتگان 
نزدیک به در گاهت و هیچ یک از پیامیران رسولت نکند. خداوند تبارک و تصالي 
فرمود: مرا نیازی به پرستش تو نیست. من می‌خواهم آن گوته‌ای پرستش شوم که 
خود می‌خواهم. نه آن ن گونه که تو می‌خواهی. باز هم شسیطان و ری 
خداوند فرمود: «فاخرج مھا فانک رجیم ون ٤‏ لیک اتی ای وم الین» [یس 

أن (مقام) بیرون شو که تو رانده‌ای و تا روز جرا لعنت من پر تو باد] " شیطان 
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پروردگاراء چگوند مرا می‌رانی حال که تو دادفری هستی که ستم نمی‌ورزی و بیداد 
نمی کنی 1 پس ایا پاداش عملم باطل شد خداوند فرمود: نه هر چه از آمر دیا به 
خاطر پاداش عملت می‌شواهی بخواه تا ارزانیات دارم. اولین درخواست او 
پایداری تا روز قیامت بود. خداوند فرسود: تو را ارزانی داشتم. گست: مرا بر 
فرزندان آدم چیره ساز. فرمود: چیره‌ات ساختم. گفت: مرا در وجودشان همچون 
خوئی که در رگهایشان جاری است روان کن. فرمود: روانت ساتم گفست: سر 
فرزندی که به دنیا آوردند. دو فرزند برای من به دئیا آید, شن آنها را پم اما آنها 
مرا نپینند و به هر شحلی که خواستم نردشان پدیدار شوم. فرمود: آرزانیات داشتم 
گفت: پروردگارا امکان بیشتری در اختیارم بخذار. خداوند فرمود: سینه‌های انیا و 
وطن تو و فرزندانت قرار دادم. گفت: پروردگارا مرا بس است. آن گاه شیطان گفت: 
فبیزتک لأغوينهُم آجتمین إلا عبادک مهم المخلّصين» | * [پس به عزت تو سوفند که 
ەر جدا از راه به در می‌برم مگر آن بندگان پاکدل تو را] , «شم لاتینهم من 

بين أيهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شما لهم ولا تجد اکسرهم این[ 
گاه از پیش رو و از بشت پا رز طرف راست و از طرف چپشان بر آنها 
می‌تازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت]" 

۴ و از وی» از پدرش, از ابن ایی عمیر,از جمیل, از زراره. از حضرت امام 
جعفر ادي علیه السلام رو ابت شده است که ایشان فرمود: وقی که خداوند 
تبارک و تعالی به ابلیس آن چنان نیروبی بخشید, آدم گفت: : پرورد کارا شيطان را بر 
فرزندانم چیره گردی و او 1 چون خون دز ر گهایشان جاری ساختی و این چنین به 
او ارزانی داشتی. پس به من و فرزندانم چه عطا می‌کنسی؟ فرسود: از برای تو و 
فرزندانت چنین کردم که هر گناهی مرتکب شوید یک بار و هر کار تیکی انجام 
دهید ده بار نوشته شود. گفت: : پروردکارا: امکان بیشتری در اختیارم بخذار. فر مود: 
تا آن زمان که جان به کلویتان رسد در توبه به رویتان باز است. گفت: بروردگارا؛ 
امکان بیشتری در اختیارم بگذار . فرمود: شما را میآمرزم و باکی از این کار ندارم. 
گفت: مرا بس است. راو می گوید به حضرت عرض کردم: قدایت شوم از جه رو 
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ابلیس سزاوار شد که خداوند جنین به او ارزانی کند؟ فرمود: خداوند او را به خاطر 
آن جه که کر ده بود پاس داشت. عرض کردم: چه کرده بود فدایت شوم؟ فرمسود: در 
اسمان دو رکعت نمار گزارد که چهار هزار سال به درازا کشید." 


۷ محمّد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر؛ از جمیسل 
روایت کرده است که وی گفت: حمزة بن محمد طیار پرایم مسی گفت: شیطان از 
فرشتگان نبود و خداوند به فرشتگان فرمان داد به ادم سجده کنشد. شیطان گفشت؛ 
سجده نمی‌کنم. پس چگونه شیطان با سجده نکردن نافرمانی کرد؛ حال آن که از 
فرشتهان نبود؟ا 

جمیل می‌گُوید: با هم به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رفتیم و به خدا 
سوگند که او مسئله را نیک بیان نمود؛ عرض کرد: فدایت شوم به نظرت آن جا که 
خداوند مومنان را با کلام خویش ندا می‌دهد: «یا انها لین آمنوأ» [ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید]" آیا منافقان نیز همر اه مومنان در این ندا داخل شوند؟ " فرمود؛ بلی. 
منافقان و کمراهان و همه کسانی که در ظاهر اقراز.به ایمان می‌کنند در این ندا وارد 
می‌شوند. ابلیس نیز از جمله کسانی بود که همراه مومنان در ظاهر اقرار به ایمان 
کرد. ۳ 


۸ حسین بن سعبد. از فضالة بن ایوّب. از داود بن فرقد, از حضرت امام جعفر 


۳- ثافي ج ۲ص ۰۲ج ۱ . , 

۴ از ائجه در بعار آمده جنل پر می‌اید: شداوند متعال او را در کلمه فر شتگان وارد ساخت؛ 
جرا که او با آنها درامیخته بود و در ظاهر یکی از آنها بود. خداوند ان فرشتگان حاضر را 
خطاب کر د و په سحده دستور داد: حال ان که او ثیز در مپانشان بود. پس این امر او را 
نیز دربررگرفت. يا مراد این است که خدارند انان را با «ای فرشتگان» تدا داد پس به 
شیطان نیز دستور داد, شد+ جرا که ظاهرا از آنان بود و صفات اتان را داشت. همین گونه 
يا خطاب ہیا ایها الڏین امتوا» منافقان را دریرمی قیرد؛ چرا که در ظاهر از مومتان 
هستند. و اما مان فر شتگان, احمالا مراد این است که انها مان کردند او در فرمان بردن 
و سربیجی نکردن از جمله آلهاست؛ چرا که بعید است فرشتگان ندانند او از آنا یست. 
چون آنها او را به آسمان فراز آوردند و قومش را به هلاکت رساندند. این امر همانند کلام 
امامان (ع) است که فرمودند: «سلمان از ما آهل بیت است» و نیز احتسال دارد فرشتگان 
کمان کر ده باشند او فرشته ایست که خداوند بر جن‌ها حاکم کرده است. و احتمال دارد 
این گمان از سوي برخی از فرشتگان باشد که با گروهی که جسان را کشتند و شیطان را 


فر از اوردند همراه نبوده‌اند. 
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68 تحت 


صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: از خشم بر حذر باش که آن 
کلید تما بدیهاست و فرمود؛ شیطان شمراه فرشنگان بود و فرشستگان او را یکی از 
خود می‌بنداشتند. اما خداوند می‌دانست که او از ایشان نیست. هنځامی که خداوند 
به او فرمان داد تا به ادم سجده کند. براشفت و خشمناک شد و خداوند آن چه را 
درون او بود به وسیله بر اشفتگی و خشم نمایان ساخت, 

۵ این یابویه. از علی بن احمد بن محمد -که خداوند از او خشنود باد- از 
محمد بن یعقوپ, از علی بن محمد, به اسناد وی در حدیثی مرفوع روایت کرده 
است: یکی از بهودیان خدمت حضرت علی بن ابی طالب عليه السلام رسيد و 
عرض کرد: ای آمیر موّمنان, در باره چند چبز از تو می‌برسم ار مرا از انها اگاء 
ساژی اسسام می‌اورم: حضرت علی علیه السلام فرمود: آي بهودی, هسر چه در 
نظرت امده از من پیرس! چرا که هیچ کس را آگاه‌تر از ما آهل بیت نمی‌یابی. او 
چیزهایی پرسید تا این که عرض کرد: چرا ادم را ادم نأمیدند؟ حضرت فرمود: آدم 
را از ان رو ادم نام نهادند که از اذیم زمین, یعنی روی زمین آفریده شده زیرا 
خداوند تبارک و تعالی جبرئیل عليه السام را برانگیخت و به او فرمان داد که از 
روی زمین؛ چهار گونه کل نزد او ببرد. کل سرخ و گل سفید و گل خاکی و گل 
سیاه؛ و امر کرد که آنا را از زمبن هموار و نرم و از زمین ناهموار و سخت بیاورد. 
سپس به او فرمان داد چهار گونه آب بیاورد. اب شیرین و آب شور و آب تلخ و 
آب گندیده و باز او را دستور داد که آن آبها را در ان گل ها بریزد و خداوند با 
دست شود آن و موزون و استوار ساخت. پس هیچ مقداری از کل اضافه یاعد که 
په آب نیاز داشته باشد و نه هیچ مقداری از آب که نیازمند گل باشد. آن گاء 
خداوند اب شیرین را در گلوی آن و اب شور وأ در چشم‌هایش و اب تلخ را در 
گوشهایش و آب گندیده را در بینی اش قرار داد. " 

۰ و از وی, از حسین بن یحبی بن ضریس بجلی, از پدرش, از ابو جعفر 
عماره سکری سریائی, از ایراهیم بن عاصم قزوین, از عبد اله بن هارون کرخی. از 
ابو جعفر احمد بن عبد اله بن يزيد بن سلام بن عبید الله خادم رسول خدا صل ان 


۱- تاب از شد , ی ۴ ح ۳۹ 
۲- علل الشرایع, ص 1۸۰ ح ۳۳ باب ۲۲۲. 
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علیه و آله, از ابی عبد الله ین بزید. از بزید بن سلام روایت شده است که او گفت: 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم: مرا در باره ادم آگاه ساز که «چرا 
آدم نأمیده شد»؟ حضرت فرمود: چرا که او از گل زمین و ادیم آن «یعنی سطح آن» 
آفریده شد. عرض کرد: ادم از همه خاک‌ها افریده شد پااز یک حاف: فرمود: 
لته از همه‌ی خاک ها: چرا که اگر از یک خاک خلق سی‌شد سردم یکدیگر را 
نمی‌شناختند و همه یک شکل بودند. عرض کرد: ایشان در دنیا مشل و ماننشدی 
دارند؟ فرمود: خاک همانند ایشان است و گونه‌های سفید و سبز و بور و ضاکی و 
سرخ و آبی دارد و انواع شیرین و شور و خشن و نرم و خرمایی دارد. بدین سبب 
در میان مردم ترم و خشن و سفید و زرد و سرخ و خرمایی و سیاه خاکی رنگ 
وجود دارد. 

۱ طبرسی از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روابت کسرده است که 
طاووس یمانی از ایشان پرسید: جرا آدم را آدم نامیدند؟ فرمود: چون گل او از ادیم 
«سطح» پست‌ترین زمين, بالا امد. عرض کرد: چرا حواء را حواء نامیدند! فرمود: 
چون او از استخوان دنده حی یعنی زنده که اد باشد."افریده شد. عرض کرد: چرا 
ابلیس را ابلیس نامیدند! فرمود: چون او از زحمث خداوند عر و جل ناامید شد و 
به آن امیدی ندارد. عرض کرد: چراجن راجن تأمیدند؟ فرمود: چون آنها پنهان 
شدند و دیده نمی‌شونش ‏ 

۲ ابن بابویه, از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی - که خداوند از او خشنود 
باد - از جعفر بن محمّد بن مسعود عیاشی, از پدرش, از علی بن حسن بن على بن 
فضال. از محمد بن ولید, از عباس بن علال, از حضرت امام رضا عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: نام ابلیس, حارت است و خداوند عز و جل 
فرمود «یّا لیس» [ای ابلیس] ای نافرمان, و او را ابلیس نام نهاد؛ چرا که از 


+ 
ر حمت خداوند ناامید شد. 


۱- آبلس: یلس, تاامید شد. الصحاح- بلس - .٩۰۹:۳‏ 
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۳ عباشی, از جمیل بن دراح روایت کرده است که گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره ایلیس پرسیدم: آیا او از فرنستگان با جیزی 
بر گرفته از امری آسمانی بود؟ حضرت فرمود: او از فرشتگان نبود؛ حال آن که آنان 
می‌پنداشتند او از آنهاست و خداوند می‌دانست که او از آنها نیست و نه چبزی 
بر گرفنه از امری اسمانی و ارجمند. نزد طیار رفتم و او را از أن چه شنیده باخبر 
کردم. او انکار کرد و گفت: چگونه او از فرشتهان ليست در حالی که خداوند به 
فرشتگان می‌فرماید: «اسجُذواً لادم فستجدوأ الا انلیس». اا رسد 
از آیشان در این باره پرسید. من تیز با آو بودم. . او عرض کرد: فدایت در کلام 
خداوند عز و جل سیا نها الذین امنوا» [ای کسانی که ایسان آورده‌اید] و دیگر 
جاضایی که موٌ منب ین مورد خطاب قرار می‌گیرند. آیا در این جمله منافقان هم وارد 
می‌شوند! فرمود: بلی. در این جمله منافقان و گمراهان و هر کس در ظاهر به ایمان 
اقرار کند وارد و 

۴ جمیل بن دراج گفت ؛ از,بعضرت امام جعفر صادق عليه السلام در باره 
ابلیس پرسیدم ایا او از رک ی برگرفته از امری اسمانی بود؟ فرمود: او 
از فرشتگان و یا چیزی برگرفته از اسری آسمانی نبسود؛ او از جنیان و همراه 
فرشتگان بود و فرشتگان.می‌پنداشتند او از آنان است و خداوند می‌دانست که او از 
انها نیست. پس هنگامی که یه سجده فرمان داده شد آن کار از او سر زد. " 

۵ از ابی بصیر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روابت شده ابست 
که ایشان فرمود: نخستین کفری که به خدا ورزیده شد آن چا بود که خداوند آدم را 
آفرید و ابلیس با سرباز زدن از فرمان خداوند کفر پيشه کرد و نخستین رشکی که 
پرده شد رشکی بود که پر ادم به پرادرش برد و نخستین حرص, حرص ادم د 
او از آم درخت باژداشته شد؛ آما از آن خورد و این قونه به خاطر حر صش از 
بهشت پیرون ق" 

۶ از بدر بن خلیل اسدی, از مردی از مردمان شام روایت شده است که وی 





۱- بقره/, ۱۰۴. 
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گفت: امیر مؤمنان حضرت علی عليه السلام فرمود: نخستین جایی که خداوند در 
آن پرستش شد, پشت کوفه بود. وقتی خداوند په فرشستگان فرسان داد که بر آدم 
سجده کنند. آنان يشت کوفه پد سجده افتادند. ' 

۷ از موسی بن بکر واسطی روایت شده است که گفشست: از حضرت امام 
موسی علیه السلام در باره کفر و شرک پرسیدم کدام یک پیش تر آمده است؟ 
فرمود: به یاد ندارم پا مردم مباحثه کرده باشی, عرض کردم: هشام بن حکم از مسن 
خواست تا این سوال را از شما پپرسم. ایشان فرمود: کفر که همان انکار است 
پيشینه دارتر است. خداوتد در باره ابلیس قرسود: «آبّی واستکیر گان سن 
الکافرین»" 


لايا آدع سکن نت وروج ك اة وکلا متا داح شلا ولاتفربامزه 
رڪون الاين (۳۵ )شا رطان ها خرجهه اتف وف وا 
سکس عدو وگن الازض مسعنروتاغ إل جين (۳۶: 
[و گفتیم: ای آدم! خود و همسرت در این باغ سکونت گیر(ید) و از هر کجای آن 
خواهید فراوان بخورید. والی] به این درشت نزدیک نشوید که از ستمکاران 
خواهید بود* پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از ان جه در أن بودند ایشان 
را به در آورد و فرمودیم: فرود آیید, شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین 
قرار گاه و تا چندی برخورداری خواهد بود| 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: چون خداوند عز و جل 
ابلیس را به خاطر سرییچی او لعنت کرد و فرشتگان را په خاطر سجده ایشان به 
آدم و پیروی از خدای عز و جل گرامی داشت, به ادم و حوا فر مسان داد که بسه 
هشت بروند و فرمود یا آدم اکن آنت وزوشک الْجنة رکلاً مها از بهست 
«ر غدا» يعن فراوان و شنتما» بدون هیچ دشواری دولا تفربا قذه الشجر؟» 
بعنی درخت علم که درخت علم محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان محمد صلی 


۱- تلسیر عیاشی؛ ج ۱» ص ۸۵۳ س ۱۸ 
۲- تفسپر غیاشی؛ ج ۱« س ٣‏ م ۹ 
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لله عليه و آله بود؛ آنان که خداوند عز و جل با آن درخت ایشان را در ميان دیگ 
آفر ید قان خود مخصوص گرداند. خداوند متعال فر مود: «ولا ترا قذه الشجرة» 
یعنی درخت علم که درخت علم محمّد صلی الله علیه و اله و خاندانش علیهم 
السلام است و نه هیچ کس دیگر؛ و تنها ايشانند که به فرمان خدا از آن می‌خورند و 
پس اژ این که پیامبر صلی الله علیه و اله و حضرت علی و قاطمه و جسن و حسین 
علیهم السلام غذای خود را به پثیم و مسکین و اسیر دادند. أن چه که خوردنداز 
آن درخت بود و با آن غذا دیگر اسساس گرسنگی و تشسنگی و خستگی و 
فرسودگی نکردند؛ و آن درخت در میان دیگر درختان بهشت برتری یافت؛ جرا که 
دیگر درختان, یی نوخ میوه و خوردنی بر خود بار داشتند. اما أن درحت و غر جه 
از جنس آن بود گندم و انگور و انجیر و عناب و همه گونه‌های میوه‌ها و بارها و 
غذاها را بر خود بار داشت که اختلاف حکایت کنندگان در ذکر نام درخت از همین 
جاست. برخی ففتند: کندم بو د, برخی گفتند: انکور بود. برخی گفتند: انجير بود و 
برخی دگر گفتند: غاب بود. خداوثیرمتعال فرمود: سول قرا نه الجر ةه که 
بخواهید با ان در پی به دست آوردن مقام محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان او 
علیهم السلام برآیید؛ زیرا خداوند متعال ایشان را به این مقام مخصوص گرداند و نه 
هیچ کس دیگر را این دوجي است که هر کس به اذن خدا از آن بخورده بدون این 
که از کسی بیاموزد علم اولین و اخرین به او الام مي‌شود و هر کس بدون اذن خدا 
از آن بطورده از ارژوی خود اامید می‌شود و بروردگارش زا تافر مائی کر ذه اسست. 
فک نا من الْظالمین» چرا که نافرمانی کردید و در پی مقامی بر امدید که خداوند 
کسی غیر از شما را به آن مخصوص گردانده است؛ همان گونه که شما راهی غیر از 
فرمان خدای متعال پیش گرفتید. خداوند متعال فرمود: «فأرَأَهُنا اقطان عتها» 
یعنی با وسوسه و مکر و فریب خود. آن دو را از بهشت و به آدم رو کرد و گفست: 
«مًا تهاکنا ریکما عن هذه الشجرة لا آن تکونا مَلکین» [یروردگارتان شما را از این 
درخت منع نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته گردید]" اگر از آن بخورید از 
غيب آگاء خواهید شد و همچون نیروی آن کس که خداوند او را به این قدرت 
مخصوص گردانده قدرت می‌یابید «أو تکونا من الخالدین» [یا از (زمره) جاودانان 
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شوید] هرگز نخواهید مرد «وقاسَمَهُمًا» [و برای آن دو سوگند یاد کرد] برایشان 
سوگند خورد که «إنٔی لکُما من الاصبِحین» [که من قطعا از خیررخواهان شما 
هستم] و شیطان در میان دهان ماري بود که او را په درون پهشت بر ده بود و ادم 
مان می‌کرد این مار است که با او سخن می‌گوید و نمی‌دانست که شیطان میان 
دهان او بنهان شده است. آدم به مار پاسخ داد: اي مار این سخن فریب شیطان 
است که خداوند لعنتش کند. جخونه ممکن است پروردگارمان به ما خیانت کند و 
چگونه تو خداوند را به سوگند بزرگ می‌شماری, اما به او نسبت خیانت و بدبینی 
می‌دی؛ حال آن که او ارجمندترین ارجمندان است و جگونه به کاری دست یازم 
که پروردگارم عز و جل مرا از آن باز داشته و با او په غير از آن چه که فرمان داده 
رفتار کنم؛ 

چون شیطان از این که آدم سخنش را بپذیرد ناامید شد, بار دیگر به میسان 
دهان مار بازگشت و حوارا خطاب کرد به گونه‌ای که او گمان برد این مار است که 
با او سخن می‌گوید. شیطان به او گفت: ای حوا.ایا می‌دانی خداوند عز و جل پس 
از این که دانست شما از او نیک فرمان می بريد و اورراارج می‌نهید این درخت را 
که بر شما حرام کرده بود برایتان حلال نمود؟ زیرا فرشتگان گمارده شده بر ایین 
درخت که پا یز ههایشان دیگر جانووان-بهشتی را از آن دور می‌کنند, ار تو خواهی 
یدان دست یاژی تو را از آن باز نمی‌دارند. از این جا بدان که خداوند این درخت را 
بر تو حلال کرده است. تو را مزده می‌دهم که ار پیش از ادم از آن بخوری بر او 
جیره گردی و بر او امر و هی توانی کرد. حوا فت: به زودی سخنت را خواهم 
آزمنود و سپس راه در خت را در بی ک قت فرشستگان خواستند او را با 
یزه‌هایشان از درخت باز دارند اما خداوند به آنان چنین وحی کرد: شما يه 
نیزه‌هایتان کسی را دور می‌رانید که عقلی ندارد تا او را از این کار پاز دارد. اما آن 
کس که صاحب اختیارش کردم و در انتخاپ آزادش گذاشستم, او را به عقلی که 
حجت من بر اوست واگذارید. اگر فرمان ببرد, سزاوار پاداش من می شود و اگر 
گردن بکشد و از فرمانم سرباز بزند. مجازات و کیفر من سزای او می گردد. از این 
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رو فرشتگان پس از آن که کوشیدند او را با نیزه‌هایشان دور کنند رهایش گذاشتند 
و جلوی او را نگرفنند. حوا گمان کرد از ان رو خداوند متعال فرشتگان را از دور 
راندن او بازداشته که درخت را پس از حرام کردن, بر او حلال کرده است. او گفت: 
ار از انح ھی هو دات آن که با او سک گفته. مار بوده است. آن اه از 
آن درخت خورد و هبح تغبیری در خود نیافت. پس به ادم گفت: ايا نمی‌دانی آن 
درختی که بر ما حرام شده بود از برایمان حلال شده است؟ رز 
فرشتگان مرا از ان باز نداشتند و با خوردن از آن هیج تفییری نکردم. آن جا بود 
که ادم فریفته شد و در خطا افتاد و از أو ان ان جه در کتاب خدا 
امن برایشان رخ داد «قَارلَهْما الفتطان عنها فأ خرچهما» با وسوسه و فریب شود 
مما کان فیه» از نعست «رقلنا»ای ادء وای وا وای مار وای شیطان «اف | 
بفضکم خض عَذو» آدم و حوا و فرزندانشان دشمن مار ا و شیطان و 
فرزندانشان دشمن آدم و حوا «ولکُم فی الارض سُشتفر» یعنی سرا و جایگاه 
زیستن «ومتاس» و بهرد «الی حین تا زمان هت 

۲ ابن بابوبه. از مار یی ایر محمد بن حسن صفار. از ابسراهيم بن 
هاشم. از عنمان. از حسن بن بسام روایت کرده است که او گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره بهشت ادم پزسیدم. حضرت فرمود: بهشت ادم 
باغی از باغهای دنبا پود که خور نید و ماه در | ن طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های 
بهشت جاوید بود هرگز ادم از آن ببر ون نمی‌رفت. 

۳ محمد بن یعفوب. از علی بن آبراهيم. از پدرش, از احمد بن محمد بن ابی 
نصرء از حسین پن میسر روایت کر ده است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق 
عليه السللام در باره بهد بهشت ادم پرسیدم. . حضرت فرمود: أ ن باغی از با‌های دنیا 
TT‏ ان طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های بهشت آخرت بود 
هرگز ادم از آن بیر ون نمی‌رفت. 

۴) علی بن ابراهيم. از پدرش در حدیشی مرفوع روایت کرده است؛ از حضرت 
امام جعقر صادق علیه السلام پرسیدند: آیا بهشت آدم» باغی از باغ‌های زمین بود یا 
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از باغهای بهشت آخرت؟ حضرت فرمود: آن از باغ‌های دنیا بود که خورشید و ماه 
در آن طلوع می‌کرد و اگر از باغ‌های بهشت آخرت بود هرگز ادم از آن پیرون 
نمی‌رفت. حضرت فرمود: چون خداوند ادم را در بهشت جای داد و وی از روی 
نادانی رو به سوی آن درخت گذاشت. خداوند او را از ان جا بیرون کرد؛ چرا که 
خداوند او را به سرشتی تی افرید که تنها با امر و نهی و خوراک و پوشش و خانه و 
زناشوبی پایدار می ماند و تنها به وسیله آمر و نهی «از طریق وضع شریعت» سود و 
زیان خود را از هم باز می‌شناسد. حضرت فرمود: شیطان به نزد ادم امد و به او 
گفت: اقفر شما دو تن, از این درخت که خداوند شما را از آن پاژداشته است 
بحو ر ید دو ملک خواهید شد و هميشه در بهشت خواهید ماند و اگر از آن نخورید. 
خداوند شما را از بهشت بیرون خواهد کرد و برایشان سوگند خورد که او خیر خواه 
نان است. همان گونه که خداوند گفته شیطان را حکایت کرد و فرمود + ا نهاکتا 
ریکتا عن هذه الشجرة الا أن تکوتا ملکین أو تکونا من الخالدين وقاسْمَهمّا ای 
كا من الاصحین» [پروردگارتان شما را از این,درخت منم نکرد جز (یسرای) آن 
که امبادا) دو فرشته گردید یا از (زمره) چارداتان ود و پراي آن دو سو کند یاد 
کرد که من قطعا از خیرخواهان شما هستم]آدع سین اشیطان را پذیرفت و آن دو 
از أن درځت څوردند و رون داد I,‏ ی هه ۱39 
وتا » | آٍ هنک هایشان بر آنان اشکار شد] ان جامه‌های بهشتی که خداوند به 
آن دو بوشانده بود از تن ایشان فرو ريخت و أن دو به برگ درختان بهشت روی 
آوردند و خود را با برگ پوشاندند. «وناذاهما رهم آلم أهکما عن تَلکنَا الشسجرة 
وأقل لكا إن الشَيْطَآن لکما َو مُبين» إو .| 
E RE‏ 
دشمنی اشکار اس ن دو حنان که خداوند از ایشان حکایت کرد گفتند: ارا 
متا آنفتتا وان لم ره و أنكونن من الخاسسرین» [پروردگارا ما بر 
خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مساماً از زیانکاران 
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خواهیم یود]" خداوند په ان دو گفت: «افبطوابَفضکم فض عدو وک فى الأرزض 
مستقر وام إلى حین» یعنی تا روز قیاست. حضرت فرمود: ادم بر زمپن صفا فر ود 
اىد و صفا از آن رو این نام گرفت که صفوة خدا یعنی برگزیده او بر آن فرو امد و 

حوا بر زمین مروه فرود آمد و مروه از آن رو این نام گرفت که مرأة یعنی زن بر آن 
فرو آمد. ادم. چهل بامداد در سجده ماند و بر بهشت سی‌گریست. جبرئیل علیه 
لسلام بر او نازل شد و گفت: ای ادم آیا خداوند تو را به دست خود نیافرید و از 
ددح خود در تو ندمید و فرشتگان خود را رو به تو به سجده در نیاورد؟ گفت: بله. 
جبرئیل گفت: ایا خداوند تو را فرمان نداد که از آن درشت نخوری. ہس چرا 
فرمان نبردی؟ ادم گفت: شیطان په خدا سوگند خورد که خیرخواه می است و گماد 
نمی‌کردم موجودی که خدا او را افریده سوگند دروغ به خدا یاد کند.۲ 

۵ علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابی عمیر, از ابن مسکان, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: حضرت موسی علیه 
لسلام از پروردگارش خواست که او و حضرت آدم علیه السلام را گرد هم آورد و 
خداوند آن دو را گرد آورد. موسی علیه السلام به او گفت: ای پدر, آیا خداوند تو 
را په دست خود نیافرید و در وارز رو خود ندمید و فرشستگان را رو به تو به 
سجده درنیاورد و و را فرمان نیاد.که از آن درخت نتضوری. پس جرا فرمان 
نبردی؟ ادم عليه السلام گفت: ای موسي . گناه من چند سال پیش از آفرینشم در 
تورات نوشته شده که تو آن را یافتی؟ موسی عليه السلام گفت: سی هزار سال. آدم 
عليه السلام گفت: آن په همین سیب بود. حضرت امام صادق عليه السلام فرسود: و 
ادم با این حجّت بر موسی چیره شد.؟ 

۶ از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام روایت شده است که ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چون خداوند متعال فرشتگان خود را 
از برتری نیکان امت محمّد صلی الله علیه و آله و شیعیان و جانشینان علسی عليه 
لسلام باخبر ساخت و انان را آگاه کرد که ایشان در زیر سایه لطف خداوند باری 
را به دوش توانند گرقت که فرشتگان یارای به دوش گرفتتش را ندارند. این گونه 
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برتری نیکان و پارسایان فرزندان آدم بر فرشتگان را آشکار نمود. سپس رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: از این رو خداوند آنان را در برابر اد به سجده 
درآورد که او نور وجود این افریدگان والا را دربرگرفته بود؛ و سجده آنها از برای 
ادم نبود. بلکه ادم قبله انان بود تا به سوی او برای خداوند به سجده افتند و این 
چنین او بزرگ و ارجمند شمرده شد. سزاوار نیست کسی به سوي غير خدا سجده 
گند و آن چنان که در برابر خدا خاکساری می‌کند در برابر دیگری خاکساری کند و 
ان گوثه که خدا را بزرگ می‌همارد دیگری را به سجده بزرگ شمارد و اگر بثا پود 
۳۳۹ زا a aC a a e‏ تساه a‏ هر اينه فرسان 
می دادم که ناتوانان شیعه ما و دیگ مکافان شيعه ما به سوی واسطان ¿ دانش وصی 
رسول دا صلی الله علیه و آله په سجده افتند و نیمز په سوی آنان که در حسق 
نیکوترین آفریده خدا پس از رسول او صلی الله علیه و آله یعنی علی عليه السلام 
دوستی خویش خالص گر داندند و کسانی که در راه بیان بی‌برده حشوق خداوند, 
دشواری‌ها و ناملایمات را په جان خریدند و آنان که چون حقوق من برایشان 
اشکار گشت حقوقی که پیشتر لمی‌دیدند یالن را نادیده می گرفتند در بی انخار 
بر نیامد ند, 

سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شیطان از خدا نافرمانی کرد و په 
هلاکت اقتاد؛ جرا که گناه او تکبر بر اذم بود و آدم با سورد از ان درخت از خدا 
نافرمانی کرد اما سالم ماند و هلاک نشد؛ چرا که او به گناه تکبر بر محمّد صلی اله 
علیه و آله و خاندان باکش الوده نشد. از این رو خداوند متصال به او فرسود: اي 
ادم, شیطان در باره تو مرا نافرمانی کرد و بر تو تکبر ورزید و این گونه به هلاکت 
افتاد. اگر او به فرمان من بر تو فروتنی می‌کرد و عزت و بزرگی مرا گرامی 
می‌داشت بدون شک به اوج رستگاری می‌رسید. همان طور که تو گر چه با خوردن 
از آن درخت مرا نافرمانی کردی, ولی رستگار شدی؛ چرا که تو با فروتتی بر محمد 
و خاندان محمّد صلی اله علیه و آله یه اوج رستگاری می‌رسی و هر ننگ و لغزشی 
از تو رخت برمی بندد. پس برای آن مقام با توسل به محمّد صلی الله علیه و آله و 
خاندان پاکش به سوی من دعا کن. آدم چنین کرد و به اوج رستگاری رسید؛ چرا 
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که به حلقه ما اهل بیت جنگ انداخت, ' 

۷ محمد بن یعقوب, از علی بن محمد قاسانی, از قاسم بن محمد, از سایمان 
منقری. از عبدالرزاق بن همام از معمر بن راشد. از زهری - محمد بن مسلم بن 
شهاب - روایت گر ده است که وی فقت: از حشرت امام باقر عليه السلام پرسيدند: 
کدام عمل نرد خداوند عز و جل برتر است؟ حضرت فرسود: هیچ عملی پس از 
شناخت خداوند عز و جل و شناخت رسول خدا صلی اله علیه و اله برتر از نفرت 
از دنیا نیست و این شاخه‌های فراوانی دارد و گناه نیز شاخه‌هایی دارد. نخستین 
گناهی که بدان خداوند نافرمانی شد تکبر بود و آن گناه شیطان است در آن گاه که 
سرکشی گرد و بزر ی فروخت و تفر ورزید؛ و حرص که آن گناه ادم و حواست 
در آن گاه که خداوند عز و جل په آن دو فرمود: «فکلاً من حَیث شتتما ولا قربا 
هه الشجرة فتکونا من الظالمین» [و از هر جا که خواهید بخورید (ولی) به این 
درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد] و آنها رو به چیزی گذاشتند 
که هیچ نیازی به آن نداشتند و این گونه این خصلت تا روز قباست درون 
فرزندانشان راه یافت؛ جرا که بیش ین خوراسته‌های فر زند ادم چیزیست که هیچ 
نیازی به آن ندارد. سپس حسد و آن. کتاه فرزند آدم است. در آن جا که به برادرش 
رشک ورزید و او را بکشت واز ,ان جا شاخه‌های زن دوستی و دنیا دوستی و مقام 
دوستی و رقاه دوستی و حرف دوستی و برتری و ثروت دوستی سر بسرآورد که 
هفت خصلت شد؛ و این هفت خصلت. همگی در دنیا دوستی جمم آسد. از این 





روست که پیامبران و دانایان پس از آگاهی از این اسر گنته‌اند: دوستی دنیا 
. ۰ 3 
دنیایی که نفرین شده است. 
اسحاق, از حشرت امام محمد باقر عليه السلام: از بدران بزرگوارش علبهم السلام 
از حضرت امام علی علیه السلام. از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایست کرده 
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است که ایشان فرمود: آدم و حوا تا آن دم که از بهشت بیرون شدند هفت ساعت از 
روژهای دنیا در آن جا بودند تا آن که خدا از همان روز آن دو را به زمین فرود 
أورد' 

٩‏ محمد ین یعقوب., از علی بن ابراهيم, از بدرش, از علی بن معید. از واصل 
بن سلیمان, از عبد اه بن سنان. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
گرده است که ایشان فرمود: خداوند فرمان داد و نخواست, و خواست و فرمان نداد؛ 
به شیطان فرمان داد که به ادم سجده کنسد و خواست که او سجده تکند و اگر 
می‌خواست بی هیچ تردیدی سجده می‌کرد و آدم را از خوردن از آن درخشت 
باژداشت و شواست که او از ان بخورد و آقر نمی خواست او نخورده بود.؟ 

۰ و از وی, از علی بن ابراهیم, از مختار بن محمد همدانی و محمد بین 
حسن, از عبد اله بن حسن علوی, همگی از فتح بن یزید جرجانی, از حضرت امام 
رضا علیه السلام روایت کرده اند که ایشان فرمود: خداوند را دو اراده و دو مشیت 
است: آراده حتم و اراده عزم «مشیت تگوینی و.مشیت تشریعی»4؛در حالی که 
می خواهد. باز می‌دارد ,و در حالی که تمینشواهد فران می‌دهد. مکر ندیدی که 
ادم و همسرش را اژ خوردن از آن درخ بارواثلت زلم] خواست از آن بخورند و 
افر نمی‌خواست که یخورند. خواست آن دو رپ خواست خدا جیره نمی شد؛ و 
حضرت ابراهیم را فرمان داد که حضرت اسماعیل را سر برد ولی نخواست که سر 
او را ببرد و اگر می‌خواست, خواست ابراهیم بر خواست خدا چیره نمی‌شد. " 

۱ ابن بابویه. از احمد بن محمد بن هیثم عجلی - که خداوند از او خشنود 
یاد - از ایو عباس احمد بن بحبی بهلول. از پدرش. از محمد بن سنان, از مفضل بن 
عمر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که آیشبان فر مود: 
خداوند تبارک و تعالی روح‌ها را دو هزار سال پیش از بدن‌ها افرید و والاترین و 
گرامی ترین روح‌ها را روح‌های محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن 
و حسین و آمامان پس از ایشان اعليهم السلام) قرار داد و آنها را بر آسمان‌ها و 
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زمین و کوه‌ها نمایان کرد پس نور ایشان همه را فرا گرفت." خداوند نبارک و تعالی 
به اسمان‌ها و زمین و کوه‌ها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجت‌های من بر 
آفر ید گانم و پیشوایان مخلوقات من ظسسد. شیج موجودی را نیافریدم که او را از 
ایشان بیشتر دوست داشته باشم, بهشت خود را از برای انان و هر که دوستشان 
بدارد آفریده‌ام و آتش دوز خم را از برای دشمنان و ستیزه‌حویان انپا آفریده‌ام. هسر 
کس منزلنی را که ایشان نزد من دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای 
خود اذعا کند. به چنان عذابی گرفتارش کنم که هیچ کس از جهانیان را ان چنان 
عداب نکر ده باشم و او را با کفرپیشگان در فروترین مرأتب دوزخم جای می‌دهم؛ و 
هر کس به ولایت ایشان آقرار کند و متزلتی را که نزد من دارند و جایگاهی را که از 
شکوه من دارند برای خود اذعا تکند. او را با ایشان در باغ‌های بهشت خود فرود 
آورم و هر آن چه خواهند در اختیار ایشان بکذارم و بزرگ منشی خود را نشار 
آنها سازم و در جوار خویش جایشان دهم و ایشان را شفیع بندغان و کنیزان 
کنهکارم کنم؛ از اين رو ولایت انان امانتی در تزد آفریدگان من است. پس کدام 
یک از شما بار آن امانت رانا همه ستگینی‌اش می تواند به دوش گیرد و آن مقام را 
برای خود ادعا کند و آن را از برگزیدگان من سلب کند؟ آن گاه آسمان‌ها وزمسین 
و کوه‌هاء خود را از به دوش فتن چنین باری کنار کشیدند و پروا کردند از این که 
منزلت ایشان را برای خود ادعا کنند و خایخاهی را که ایشان از شکوه خداوند 
دارند برای خود ارزو کنند. 

جون خداوند عر وجل ادم و همسرش را در بهشت جای داد به آن ن دو فرمود: 
«وکلاً منهّا رغدا حت شتتما ولا ترا هذه الشجَرة» یعنی درخت گند «فتکوتا مین 
انظالمین» آن ۽ دو به منزلت محمّد صلی الله عليه و اله و على و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان پس از انها (علیهم‌السلام) نگریستند و آن را ارجمندترین سراهای 
بهشت يافتند. گفتند: پروردگاراء این منزلت از برای کیست؟ خداوند جل جلاله 
فرمود: سرهاتان را به سوی ساق عرش فراز آورید. آنها سر بالا کردند و دیدند نام 
محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان (علیهم‌السلام) 
بر ساق عرش به نوری از نورهاي خداوند جبار جل و چا له نوشسته شده است 
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گفتند: پروردگاراء چه گرامی‌اند اهل این منزلت بر تو و چه محبوبند نزد تو و چه 
ارجمندند بر درگاه توا خداوند جل جلاله فرمود: اگر آنان نمی‌بودند من شما دو تن 
را نمی‌آفریدم. آنان گنجینه‌های علم منند و امیتان اسرار من. مبادا به ایشان په دیده 
رشک بنگرید و منزلتشان را نرد من و جایگاهشان را از بزرگ منشی من برای 
خود ارزو کنید که این گونه در راه سرکشی و نافرمانی من گام می‌گذارید و از 
ستم‌گران خواهید بود. گفتند؛ بروردگارا این ستمگران کیستند؟ فرمود؛ آنان که به 
ناروا منزلت ایشان را برای خود ادذعا می‌کنند. کنتند: بر وردگارا سرای ستمگران به 
ایشان را در آتش دوزخ خود به ما بنمای تا آن را نیز همچون منزلت ایشان در 
بهشت نو بينيم. بس خداوند تبارک و تعالی به آتش دورح فرمان داد و اتش شر 
ان جه را از شکنجه و عداب در خود داشت نمایان ساخت. خداوند عز و جل 
فرمود: جاي ستمگران به ايشان که از منزلت ایشان مي‌کاهند در فروتسرین مراب 
دوزخ است. «کلْمَا آرادوا آن تخر جوا من من عم أعیذرا فیها» هر بار بخواهند از 
(شدتا غم از آن بیرون روند در آن باز گردانییده می‌شوند]" و هلا : نضسجت 
جُلودهم ناهم جلو غیرها» [هر چه پوستشان بربان گردد پوستهای دیگری بر 
جایش نهیم]" و نيز «ليذوقوأ لعذاب» [تا عذاب را بچشند] : 
اي ادم و ای حواا به سوي این ارقاو س ها و ق د وش تب 

که شما را از جوار خود پایین می فر سم و خواری خود را بر شما فرو ان مت 
نوس هم لشیطان ن دی لیم ما ووری عنهما جن سوهءاتهها وقال ما نهاکما 
فا غن هو اجره الا أن تکنا لین أو كوا من الغاین وقاسنهنا نی 
کم لین الناصجين دام بغرور» ]پس شیطا ن آن دو را وسوسه کرد تا تا آن ةه 
خی فتاه ایعای ا دا اناد مایا اندو کت 
پروردگارتان شما را از این درخت منم نکرد جز (برای) آن که (مبادا) دو فرشته 
گردید یا از (زمره) جاودانان شوید و برای آن دو سوکند یاد کرد که من قطصا از 
خیرخواهان شما هستم. پس آن دو اا و اند | وان كو را کر 
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این داشت که منزلت ایشان را آرزو کنند. آن دو په ایشان به دیده رشک نگریستند 
و به خود واگذاشته شدند تا این که از درخت گندم خوردند. آن گاه به جای گندمی 
که خوردند جو درامد. اصل گندم آن میوه ایست که آن دو از آن نخوردند و اصل 
جو آن میوه ایست که به جای آن دانه‌ها که آن دو خوردند درآمد. جسون از آن 
درخت خوردند جامه‌ها و زیورها از بدنشان پر کشید ولخت بر جای ماندند 
«وطفقا تخصفان علنهنا من ورن الجنة ونداهما رهم ألم نكما عن تَلکنا الشجرة 
وأقل نان ۰ الما ن لکما عدو مبین قالا ّنا لما آشنتا وان لم تفر آنا 
e‏ نکونن من الخامبرین» [و پروردگارشان بر آن دو بانگ پر زد: مگر شما را 
از این درخت مثم نکردم و به شما نگفتم که در حقیقت شیطان برای شما دشسمنی 
اشکار است؟ گفتند: : پروردگارا! ما پر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و 
به ما رسم نکنی ساما از زیانکاران خواهیم بود]" خداوند فرسود: از جوار من 
پایین روبد؛ چه, آن کس که مرا نافرمانی کند در جوار من در بهشت نخواهد بود. 
پس ان دو را پایین فرستاد و در امزار معاش په خودشان واگذاشت. جون خداوند 
عز و جل خواست که آن دو,زا پبهخشد جبرئیل علیه السلام را نزدشان فرستاد و او 
آن دو را گفت: همانا شما دز ارزوی مالغ آنان که بر شما بر ری داده شدند به 
خود سنم کردید. پس سزای شما این شد که با فرود امدن از جوار خداوند عز و 
جل به سوی زمین مجازات شوید؛ پروزد گارتان را به حق آن اسم‌شا که بر ساق 
عرش نوشته دیدید فرا خوانید و از او بخواهید که شما را ببخشد. گفتند: خداوندا به 
حق محمّد صلی اله عليه و آله و علی و فاطسه و حسن و حسین و امامان 
اعلیهم‌السلام), از تو می‌خواهيم که البته توبه‌ی ما را پیذیری و بر ما رحم آوری, 
پس خداوند. تویه آن دو را پذیرفت که به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان 
است. پیوسته بیامبران خدا این امانت را ناه می‌داشتند و اوصیای خود و مخلصاه 
است خویش را از آن خبر می‌دادند و اینان از به دوش گرفتن این بار خود را کنار 
می‌گرفتند و از ادعای آن منزلت برای خود پروا می‌کردند. اما آن کس که خود 
دانی, آن امانت را برداشت؛ پس تبار همه ستمگران تا روز قیامت از اوست و این 
همان کلام خدای عز و جل است که فرمود: «نا عرضن مان علّی السمَاوات 
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و زض والجبال فان أن یخبلنهاوآشقفن منها وحتها الإنس ان اه كان لو 
جَهولا» 1 آما امائٹ ۲ (الهی و پار تخلیف) را ب بر اسمانها و زمین و کوهها عرضه کرديم 
پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند والی) انسان آن را 
بر داعت. راستی او ستمگری نادان ودا ۱ 

۲ و از وی از تمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی | ی ی 
سلیمان, از علی بن محمد بن هچم روایت شده است که او کا گفت: په مجلس مأمون 
درآمدم؛ در حالی که حضرت علی بن موسی امام رضا علسه السلام آن جا بود. 
او و ی کی اه ای یر رس تا ابا دای کے ماران 
معصومند؟ فرمود: بله, عرض کرد: پس کلام خداوند متعال: «وعصی اذم ربه 
ففوی» [و ادم په بروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت] جه معلا دارد؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: نار متعال به آدم عليه السلام فرمود: : «اشکن الست 
وز وچک الْجَنة وگلا منها رغدا ج یت شتما ول تقریا هذه الشجر؟» و رو به آن 
اه e A E‏ 
این درخت و از هر درخت دیگری از کج ان تاجو ر بسد, آن دو نزدیسک آن 
درخت نرفتند و از درختان دیگر خوردند تا این که شیطان آن دو را وسوسه کرد و 
گفت: «ما تهاکتا ریکما عن غذه الشجرة» [پروردگارتان شما را از این درخت منم 
کرد ]" بلکه شما را از تزدیک شدن به درخت دیگری باز داشته است و شما را از 
خوردن از این درخت بر حذر نداشته است: «وقاستهما ی کم لبن الناصحین» [و 
برای آن دو سوگند یاد کرد و ی یو 

بیش از آن ندیده بود کسی ا درو به خدا یاد کند. «فدَلاَشُمًا بغرور» ا 
دو را با قریب په سقوط کتانیدا ده ای و سور 
درخت خوردند و این کار پیش از پیامبری ادم از او سر زد و این گناه بزرگی نبود 
که ادم به خاطرش سزاوار افتادن به دوزخ شود؛ پلکه از گناهان بخشش پذپری بود 
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که بر پیامبران پیش از فرو فرستادن وحی رواست. اما وقنی خداوند متعال او را 
برای پیامیری برگزید او معصوم بود و هیچ باه کوچک يا بزرگی نمی‌کرد. خداوند 
عز و جل فرمود: «وعصی دم ریه فغوزی ثم اجتیاه ربه قتاب عَلیه وَهدی» [و ادم 
باه پرورد کار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت؛ سيس پرورد کارش او را پر گزید 3 

بر او بيخشود و (وی را هدایت کرد]" و نیز فرمود: «إن الله اصطفی دم ll‏ وال 
ابراهیم وال عمُران على المالیین» [به یقین, خداوند, آدم و لوح و خاندان ابراهیم و 
خاندان عمران را بر مردم جهان برتري داده است] . 

۲ و از وی, از عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار از علی 
بن محمد بن فتیبه, از حمدان بن سلیمان, از عبدالسلام بن صالح هروی روایت شده 
است که او گفت: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله مرا از درختی که آدم و حوا از آن خوردند. آگاه ساز آن چه 
بوده است ت که مردم دز آن اختلاف نظر دارند. برخی روایت کنند که آن گندم بوده و 
پرخی روایت کنند که آن انکور پوذء و برخی دگر روایت کتند که آن درخت رشک 
بو ده است. حضرت فرمود: هشه دوست است. عرض کردم: چگونه همه درست 
است, حال آن که با هم تفاوت دارند؟ فرمود: ای ابا صلت! درختان پهست انواع 
میوه را پار دارند. آن درخت گندم بود و بر خود انگور هم داشت؛ چرا که مانند 
در ختان دئیا نبود. وقتی خداوند متعال فرشتگان را به سجده آدم درآورد و او را به 
بهشت اندرون ساخت و این کونه گرامیش داشت؛ ار در دل گفست: ابا خداوند 
بشری برتر از من آفریده است! خداوند عر و جل دانست که در او چه می فدذرد. 
پس به او ندا داد: سرت را فراز ار ای آدم و ساق عرش مرا بنگر. آدم سرش را بالا 
آورد و به ساق عرش نگریست و دید بر آن نوشته شده: هیچ خدایی جز الله یست 
و محمّد صلی اله علیه و اله فرستاده اوست و على بن ابی طالب عليه السلام امير 
مومنان است و همسر او فاطمه سلام الله علیها بانوی زنان دو جهان است و حسن و 
حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. ادم عليه السلام گفت: پروردگارا! اینان 
کیستند؟ خداوند عز و جل فرمود: ای ادم! ايشان از فرزندان تو هستند و از تو و از 
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همه آفریدگان من برترند و اگر ایشان نمی‌بودند. نه تو را می آفریدم و نه بهشت را و 
۵ نش دوزخ راو نهآسمان راو نه زین مدا که به یشان به دیده رهسک 
بدگری که تو را از جوار خویش بیرون مي‌رانم. ادم به ایشان به دیده رشک 
نخریست و متزلت آنان را برای خود ارزو کرد و اين چنین شیظان بر او چیره شد و 
از درختی که از آن بازداشته شده بود خورد و نیز بر حوا چیره شد؛ چرا که او به 
حضرت فاطمه سلاع الله علیها به دیده رشک نگریست و او نیز همانند آدم از آن 
درخت خورد و این گونه خداوند متعال آن دو را از بهشت خود بیرون راند و از 
جوار خود. به سوي زمین فرود آورد.: 

۴) عیاشی, از سلام ہن مستنیر. از حضرت ابو جعفر امام محمد باقر عله 
السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال جرلا تفربا سل و 
الشجّرة» فرمود: یعنی از أن نخورید.! 

۵ از عطاء. از حضرت امام محمّد باقر علیه السلاع. از پدر بزرگوارش, از 
پدران بزر گوارش. از پدران بزرگوارش, از حضرّتامام علی علیه السلام, از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله روایت شده است که ایشان فرمود: ادم و حوا تا آن دم که 
از بهشت بیرون شدند. هفت ساعت از روزهای دنیا وران جا بودند تا ایس که 
خداوند از همان روز آن دو را په زمین فزود آورد. حضرتا فرمود: پس آدم بر 
خداوند حجت اورد و گفت: پروردگارا! ایا تو پیش از ان که مرا بیافرینی, این گناه 
و هر چه برایم روي می‌دهد رآ بر من رقم زده بودی یا پیش از آن که آن را بر من 
رقم زنی: سیاه بختی بر من چیره گشت و خود به آن ناه دست زدم و آن از سوی 
خودم و کار خودم بود و نه از سوی تو و کار تو؟ خداوند به او فرمود: ای آدم! من 
تو را افریدم و به تو خبر دادم که تو و همسرت را در بهشت جای می‌دهم وبا 
نعمت خودم به تواتعام می کنم:اما تو با نعمت و نیرویی که از سوی خویش به تو 
دادم و نیز پا اندامی که په تو ارزائی داشتم بر نافرمانیام توانا شدی؛ حال ان که از 
دیده‌ام پنهان نبودی و از کار تو و ان چه انجام می‌دهی اگاه بودم. ادم گست: 
پروردگارا تو بر من حجت اوردی به آن گاه که مرا آفریدی و صورت بحشیدی و 
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در من از روح خود دمیدی. خداوند متمال فرمود: ای ادم! فرشتگانم را په سجده به 
سوي لو در اوردم و ناست را در آسمان‌هايم فراز اوردم ِ افرینش تو را سیه پسزراش 
منشی خویش اغاز نمودم و در بهشت جایت دادم و این همه را ها از ان روی 
کردم که به تو خشتود کردم و تو را بدان آزمودم. پدون آن که باه در گاهم عملی 
گر ده باشی که تو را سزاوار ان چه به تو دادم نموده باشد. ادم خُفت: بروردئارا! 
نیکی از توست و بدی از من. خداوند فرمود: ای آدم! منم خداوند کریم که نیکی را 
پیش از بدی و رحمتم را پیش از خشم آفریدم و بزرگ منشی خویش را پیش‌تر از 
خوار سازيم و حجت تمام گردنم را پیش از عذاب کردنم آوردم. ای ادما آیا تو را 
از ان درخت بازنداشتم و تو را خبر ندادم که شیظطان دشمن تو و همسرت است و 
پیش از آن که وارد بهشت شوید برحذرتان نداشتم و شما را اگاه نساختم که اگر از 
آن درشت بطررید به شود ستم کرده‌اید و مرا فرمان نبرده اید؟!ای ادم! ستمگری 
که مرا فرمان نبرد در چوار من در بهشت نخواهد بود. آدم گفت: بله‌ای پروردگار 
من. حجت تو بر ما تمام استپ هخود ستم ورزیدیم و نافرماتی کردیم. اگر ما را 
نیامرژی و بر ما رحم نکنی» از زیانکاران خواهيم بود. 

حضرت فرمود: جونز لاک ونی توول دقار خود به گناهشان افرار گردند و 
اعتراف نمودند که ححت خدا برایشان تمام است. رحمت خداوند بخشنده مهربان به 
آنان رسید و پروردگار توبه ايسان پذیرفت؛ به درستی که او بسیار توبه پذیر و 
مهربان است. خداوند فرمود: ای آدم! با همسرت به سوی زمین فرود آی, ار در 
پی یکی برآیید شما را نیک خواهم کرد و اگر از برای مسن عمل کنیسد تیرویتسان 
خوآهم بخشید و اگر به خشنودسازی من روی اورید به خشنودیتان خواهم شتافت 
و ار ترس از مرا پيشه خود سازید, شما را از خشم خود به دور خواهم داشت. 
حضرت فرمود: در آن هنگام ادم و حوا به گریه افتادند و گفتند: پروردگارا! پس ما 
را پاری ده تا به اصلاح خود پردازيم و به آن چه تو را از ما خشنود گند عمل کنیم. 
خداوند په آن دو فرمود: شر اه کار نایسندی کردید از ان په سوی من لو به آورید 
تا شما را ببخشم. به درستی که من بسیار نویه پذیر و مهربانم. گفتند: پس مارابه 
ار توت خود بر آن نقطه زمین فر ود ار که بزدت دوست داشتنی تر است. تس لت 
فرمود: و خداوند به جبرئیل وحی کرد که آن دو را بر سرزمین مبارک مکه فرود 
اورد و جبرئیل ایشان را بر آن فرود آورد و ادم را بر صفا قرار داد و حوا را بر 
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مروه. چون بر آن جا نهاده شدند هر دو برپا ایستادند و سرهاشان به سوی آسمان 
فراز او فلت و په سوی خدا با صدایی بلند. خربه سر دادند و گردن هاشان رابه 
فروتنی کج کردند. خداوند ایشان را ندا داد: چه چیز شما را به گریه انداخت پس از 
این که از شما راضي شدم؟ گفتند: پروردگارا! گداهمان ما را به گربه درآورد. 
کناهی که ما را از جوار بروردئارمان بیرون کرد بس سنایش فر شتگانت که تو را 
اي پروردکار ما بزر ی مي‌داشتند. از چشممان پنهان شد و شرمگاه‌هایسان به 
چشم‌مان نمایان گشت. گناهمان ما را به کشت دنیا و خوردنی‌ها و آأشامیدنی‌های 
آن ناگزیر کرد و با جدا کردنمان از تو. ما را به ترسی سخت در انداخت. حضرت 
قرمود: در آن هنگام خداوند بخشنده مهربان بر انان رح آورد و په جبرئیل وحی 
کرد: منم خداوند بخشنده مهربان, همانا په آدم و حوا رحم کردم: جرا که انان به 
سوی من زاری کردند. پس برایشان خیمه‌ای از خیمه‌های بهشت فرود بر و بر 
دوری از بهشت دلداریشان ده و آن دو را در آن حیمه جم آور که من به خاطر 
گریه و ترس و تنهاییشان بر آنان رحم اوردي چ خیمه را برایشان بر آن بلسدی 
بین کوه‌های مکه برپا کن. حضرت فرمود::ان بلّدی جایگاه کعبه و پی‌های آن بود 
که پیشتر, فرشتگان, آن را ساخته پودند. چیزئیل پرای اد خیسه را بر جایگاه 
ستون‌ها و پی‌های کعبه فرود اورد کسی کرد سپس ادم را از صفا و حوا را از 
هروه پایین اورد و در خیمه قرار داد. حضرت فرمود: و ستون‌های خیمه. 
شاخه‌های یاقوت سرخ بود که نور و روشنایی‌اش سراسر کوههای مکه و اطرافش 
را روشن کرد. نور ستون بر زمین امتداد یافت و خداوند په حرمت خیمه و ستون که 
از بهشت اورده شه پو دتا آن قستره را ج قرار داد و از این رو کارهای نیک و 
نيز قناهان را در حرم دو جندان بر شم د. آن ا طناب ‌های خیمه را به قدر مسحد 


الحرام کشیدند و میخ کوب کردند. حضرت فرمود: و میخ‌های خیسه از ترکه‌های 


بهشتی یود و طنابهایش از بافت‌های درخت ارجوان." 

خداوند به جبرئیل وحی کرد: هفتاد هزار فرشته بر خیمه فرود ار تااز آن در 
مقابل جن‌های سرکش حفاظت کنند و همدم ادم و حوا باشند و بر دور خیمه به 
گرامیداشت کعبه و خیمه طواف کنند. فرشتگان فرود امدند و از خیمه در مقاسل 


۱- آرجوان درختی زیبا با گل‌هاي قرمز پررنگ (المعجم الوسیط ماده آرج: ج ۱ ص ۱۲. 
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شیطان‌های سرکش و دشمنان محافظت می‌کردند و به دور ستون‌های کعبه و خیمه. 
شبانه روز طواف می کر دند. همان گونه که در آسمان به دور بیست‌المعسور طواف 
می‌کردند و ستون‌های بیت الحرام, در زمین مقابل بیت‌المعمور در آسمان بودند. 
حضرت فرمود: سپس, خداوند پس از ان چه گذشت به جبرئیل وحی کسرد: 
بر آدم و حوا فرود آی و آن دو را از جای پی‌های خانه‌ام دور کن که می‌خواهم 
گروهی از فرشتگانم را به زمین فرو فرستم تا ستون‌های خانه‌ام را برای فرشتگانم و 
اف یدگانم و فرزندان آدم بنا نهند. پس جیرئیل بر آدم و حوا فرود امد 3 آن دو را 
از خیمه به بیرون برد و از بلندی بيت الحرام دور کرد و خیسه را از جایخاه آن 
پلندی به کنار بردند و آدم را بر صفا و حوا را بر مروه گذاشتند و خیمه را به سوی 
آسمان بالا بردند. آدم و حوا گفتند: ای جبرئیل! آیا به سیب ناخشنودی خدا ما را 
جابه چا کردی و از هم جدا ساختی پا از روی خشنودی او که چنین بر ما مقدر 
اه هي لآو دی کک این تھ مت ا و دی شا ان ها پت 
ولی خدا از آن چه که می‌کند باژخواست نمی‌شود. اي ادم! ان هفتاد هزار 
فرشته‌ای که خداوند بر زمین فرو فرستاد تا همدم تو باشند و به دور ستون‌های 
خانه و خیمه طواف کنند؛ اط اطا که برای انان په جای خیمه, خائه‌ای بر 
جایگاه آن بلندی مبارک در مقابل بیت‌المعموز بنا کنده تا به دور آن طواف کندد؛ 
همان گونه که در اسمان به دور بیت المعمور طواف می‌کردند. پس خداوند به من 
وحی کرد که تو و حوا را از آن دور سازم و خیمه را به سوی آسمان بالا برم. آدم 
گفت: خشنوديم به آن چه خدا مقدر می‌کند که فرمانش در مورد ما عملی است. 
ادم بر صفا و حوا پر مروه بود. ادم را به سیب دوری از جوا ترس و اندوهی 
سخت دست داد. از صفا پایین امد و به شوق حوا رو به سوی مروه گذاشت تابه 
او سلام کند. بین صفا و مروه دره‌ای بود و آدم تا وقتی بر بالای صفا بود مروه را 
می‌دید؛ اما چون په دره رسید مروه. از پیش چشمش پنهان شد. او برای رهایی 
بافتن از نادیده بودن مروه و از ترس این که مبادا راه را گم کرده باشد شسروع به 
دویدن در دره کرد. چون دره را پشت سر گذاشت و از آن بالا آمد و مروه بیش 
چشمش اشکار شد. شروع به راه رفتن کرد تا به مروه رسید. از آن بالا رفت و به 
حوا سلام کرد. سپس آن دو رو به سوی جایگاه آن بلشدی کردند تا ببینشد آیا 
پی‌های خانه. بر اف اشته شده است يا نه؛ و هر دو از خداوند خواستند تا ایشان را به 
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مکان خود بازگرداند. سپس, آدم از مروه پایین آمد و به سوی صفا بازگشٹ و بر 
آن ایستاد و رو به سوي جایگاه آن بلندی نهاد و خدای را دعا کرد و باز, به حوا 
مشتاق شد. پس, از صفا پایین امد و به سوي مروه رهسپار شد و همانند کاری که 
پار اول کرده بود. انجام داد و بعد به صفا بازگشت و ان جه جه را بار اول کرده بود 
انجام داد. سيس از صفا په سوی مروه بایین آمد و همانند کاری که دو پار کر ده بود 
انجام داد. سپس به صفا بازگشست و : بر آن ایستاد و از خدا خواست که او و 
همسرش حوا را نزد هم آورد. حضرت فرمود: ادم سه بار از صفا به سوی مروه 
رفت و سه بار از آن به سوی صفا بازگشت؛ که در جمع شش دور بود. چون آن دو 
به سوی خدا دعا کردند و گریستند و از او خواستند که آن دو را نزد هم آورد. 
خداوند در همان ساعت از همان روز دعایشان را براورده ساخت و آن به هنگام 
غروب خورشید بود. 

جبرئیل نزد آدم آمد و او بر صفا ایستاده بود و رو به سوی آن بلندی, خدای 
را دعا می‌کرد. جبرئیل به او گفت: ای ادم! از فا پایین بیا و به حوا بپیوند. ادم از 
صفا په سوی مروه یاییی امد و همانند آن"چه نه بار کرده بود انجام داد تا به 
مروه رسید. از ز آن بالا رفت و حوا را از ان چه جیږیل ابه او خیردده ۳ 
ساخت. هر دو از این امر بسیار شاهمان‌شتد و خدای رایسپاس کفتند و ش‌کر 
کردند و اين چنین سنت سمی بین صفا و مروه پدید آمد. از این رو خداوند متسال 
فر مو د: زاو ن الصا وَالمَروَة من شفایر الله فمن حج ابیت أو اغتمر فلا جناح لیم آ 
ارف هم » [در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست (که پاداور اوست) پس: هر 
که خانه (خدا) را حج کند یا عمره گزارد. بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی 
به جای اورد]" حضرت فرمود: سپس, جبرئیل نزد ایشان امد و از مروه پایین 
آوردشان و په آنها خبر داد که خداوند جبار تبارک و تصالی او را به زسین فسرود 
آورده تا پی‌های بیت‌الحرام را به سنگی از صفا و سنگی از مروه و سنگی از 
طورسینا و سنگی از جبل‌السلام که پشت کوفه است برافرازد. أن گاه خداوند به 
جبرئیل وحی کرد که آن خانه را بنا کن و به پایان رسان. جبرئیل آن چهار سنگ 


۱- بقر۰/ ۱۵۸ 
1- طور سینا: گوهی در مصر که در کنار یک بيشه و در جنب شهری کوچی که در زمان 
پیاعبر صلی الله علیه و اله فتح شد قرار دارد. اا البلدان ج آ ی Ch‏ 
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به فرمان خدا از جاهایشان با بال‌های خود برکند و آن گونه که خداوند فرمانش 
داده یود در گوشه‌های خانه. بر پی‌هایی که شداوند جبار مقدر کرده بود و 
تشانهایشی نذاشته بود. قرار داد. سېس خداوند په جبرئیل وحی کرد که خانه را با 
سنگی از کوه ابوقّیس" بنا کن و به پایان رسان و دو در: براش قرار ده: یکی 
شرقی و دیگری غربی. حضرت فرمود: و جبرئیل آن را به پایان رسباند و چسون از 
ان دست کشید ف شتخان به دورش طواف کردند. 

وفتی آدم و حوا؛ فر شان را دیدند که په دور کعبه طواف می‌گنند, به راه 
افتادند و کعبه را هفت دور طواف کردند. سپس, در پی چپزی برای خوردن بیرون 
ا واف در همان روژ بود که په زمین فرود آمده پو دند. 1 

۶) از جابر جعفی. از حضرت امام جعفر صادق علسه السلام از پدران 
پر گوارش روایت کرده است که ایشان فرمود: خداوئد در سر ناسر زمین مکه راو 
در مک بکد " رأ بر کزید و در بکه سرایرده‌ای از نور پیجیده در در و ياقوت فرو 
فرستاد. سپس. جهار ستون در ميان ان سراپرده نازل فرمود و در میان آن ستون‌ها 
که در چهار گوشه سراپرده هر یک به طول هفت ذراع برپا بودند. مرواریدهایی 
سفید فرار داد و سپس نور ان سراپردة را در سنون‌ها تاباند و انها را که پای در 
زمین, سر به زیر عرش رَسَانده,بودند, همچونن, چراغ ساخت. گوشه‌ای از زمرد سبز 
بود و گوشه‌ای از ياقوت سرخ و گوشه‌ای از مروارید سفید و گوشه‌ای از نور 
پرفروغ. آن خانه بر بلندای زمین جای گرفته بود و نور آن چراغ‌ها که خود. سیصد 
و شصت جرا بودند تا جایگاه حرم مي‌رسید. و بزرگ‌ترین جراغ, مقام ابراهیم بود. 
رکن آسود. در رحست است نا می‌رسد. به رکن شامی. که در آثایه است و درب رکن 
شامی. در توسل است و درب رگن بمانی. در توبه است که این در خاندان محسد 
عل اه علیه و آله و پیروان آنهاست نا می‌رسد به حجر الاسود. پس, ای خانه. 
ھار ای اض ر دی ای چو دی و ی اد 
صفا فر ود امد و از این رو خداوند اسمی بر کرفته از اسم آدم لاصفوة» بر أن تهاد. 


<68* تسد 





۲- تفسیر غیاشی» ج ۱+ صي ۵۲ م 5 
۳ سر بکه: جایخاه کد در سد امعم الیلدان ج ۱ ص ۷۵ ۲». 
۴ دراش: کمتر از یک سیر . 
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خداوند عز و جل می فر ماید: «ان الله اصطفی ادم» [همانا خداوند. دم و بر فزبد] و 
حوا پر مروه فرود آمد. از این رو خداوند عز و جل اسمی بر گرفته از اسم لامر أو 
یعتی زن بر آن نپاد.آدم. مراد را از هشت آورده بود؛یس: چون مرآه نیافرید. آن گاه 
که آدم بر مقام تکیه کرده بود.از پروردگارش خواست تا کعبه را په زمین فرو فرستد 
و خدا چنین کرد و خانه بر زمین قرار گرفت؛ و آدم در آن ارام گرفت. ارتفاع خانه 


از زمین. هفت ذراغ بود و چهار در داشت و عرض ان؛ بیست و پنج ذراع در بيست ' 


و پنج درا از گوشه‌ای به کوشه‌ای بود و سرايردهه: دو تسس دراع در دویست درام 
ف 

۷ از جابر بن عبد الله از پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله روایت شده است 
نوحه سر داد و نخستین کسی بود که آواز خواند. چون ادم از آن درخت څورد 
سرود خواند و چون او را په زمین فرستادند. اواز خواند و چون بر زمین قرار 


گر فت نوحه سر داد و تعمت‌های بهشت را به پاد ا ای 
1۹1۳4 3 ۳۹ 1 ۸ 3 ج e‏ ۳ 
لی آم من وه کلعا اب لیاوا ب ارج (۳۷) فلا اهبط و مها 
کم مني دی فرع داي قلعت مَل ول رون (۳۸) 
[ سپس: آدم از پرورد گارش کلماتی را دریافت نمود و (خدا) بر او ببخشود اری 


او(ست که) تویه‌پذیر مهربان است* فرمو دیم چملگی از آن فرود آپید پس» اگر از 
جاتب من شما را شدایتی زر یلسع انان که هدایتم را بیسروی کنشد بر آیشبان بیمی 


کَلِمَاث» فرمود که آدم چنین گفت: هیج خدایی نیست په جز تو پاک و منزهی. 
خداوندا! تو را می‌ستايم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا پیامرز که تو 


۱- آل عمران/ ۳۳: 
۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۵۷, م ۲۲. 


نبست و غمگین نخواهند شد] 

۱ محمد بن بعقوب. از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن آبی عمیر, از ابراهیم 
صاحب شعیر, از کثیر بن کلثمه. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام یا حضرت 
مام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که در باره آیه « فتلی دم من رب 
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بهثرين آمرزندگانی, هیچ خدایی نیست به جز توء پاک و متزهی. خداوندا! تو را 
می‌ستایم. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم پس, مرا بیامرز و بر من رحم کڼ که تسو 
چترین رحم کنندگالی. هیچ خدایی نیست به جز تم پاک و متزهی خداوتداء تور 
می‌ستايم. بد گردم و بر خود ستم ورزیدم پس تویهام را پپدیر: به درسستی که تسو 
بسیار توبه پذیر و مهربانی, ' 

۲) کلینی می‌گوید: و در روایت دیگری در باره سخن خداوند عز و جل؛ 
«فتلقی دم من ریّه کلمّات» حضرت فرمود؛ از خدا به حق محمد صلی الله عليه و 
آله و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام) درخواست کرد. " 

۳ علي ین ابراهیی از پدرش. از أبن ابی عمیر. از ابان بن عثمان. از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است ئه ایشان فرمود: ادم حهل 
صبحگاه در صفا به سجده ماند و بر بهشت و بیرون شدنش از جوار خداوند عز و 
جل می‌گریست. جبرئیل عليه السلام بر او فرود امد و گفت: اي آدم! جرا گریه 
می‌کنی؟ گفت: ای جبرئیل! چرا گریة:نکنم حال آن که خداوند مرا از جسوار خود 
بیرون راند و بر دنیا فرود آوزد؟ جبرئیل گفت: ای ادم! به سوی خدا توبه کن. 
گفت: چگونه توبه کنم؟ آن گاه خداوند در جای کعبه. قّه‌ای از نور نازل فرمود و 
نور آن را به اندازه حرم؛ بر كوههاي مکه تاباند.و به جبرئیل عليه السلام فرمان داد 
که آن کت را نشان بگذارد. جبرئیل گُفت: بر خیسز ای ادم, و در روز ششتم ماه 
ذی الحجه او را بیرون برد و فرمان داد تا غسل کند و احرام بندد. ادم روز اول ماه 
دی القعده از بهشت بیرون شد و جبرئیل او را در روز هشتم ذی الحجه په سوی منا 
برد و او شب را در آن جا گذراند و چون صبح شد او را بد سوی عرفات بیرون 
بر د. جبرئیل در آن هنگام که او را از مکه بسرون آورده بود, به او اخرام بستن 
آموخته و به لبیک گویی فرمان داده بود؛ پس چون خورشید روز عرفه میانه أسمان 
را گذراند په او امر کرد که لبیک کوبی را ترک کوید و غسل کند و چون نماز عصر 
به جای آورد او را در عرفات ایستاند و کلماتی را که از پروردگارش دریافت کرده 
بود به او اموخت؛ و آن کلمات این دعاست: پاک و منزهی خداونداء تو را می‌ستایم 


۱- کافی. ج ۸ ص ۳۰۴ ج ۴۷۲. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۲۰۵ ذیل حدیث ۴۷۲ 
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هیچ خدایی نیست جز نو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به گناهم اعتراف 
می‌کنم؛ پس, مرا بیامرز به درستی که تو امرزنده‌ی مهربانی. پاک و منزهی خداوندا, 
تو را می‌ستايم. هیج خدایی نبست جز تو. بد کردم و بر خود ستم ورزیدم و به 
گناهم اعتراف می‌کنم پس مرا بپامرز به درستی که نو بهنرین آمرزندگانی. پاک و 
منزهی خداونداء تو را می‌ستايم. هیچ خدایی نیست به جز تو. بد کردم و بر خود 
ستم ورزیدم و په کناهم اعتراف می‌کنم! پس, مرا بیامرز. به درستی که تو بسیار 
توبه پدیر و مهریانی, 

ادم تا په هنگام غروب خورشید در آن جا ماند و دستانش به سوی اسمان 
بالا بر ده به درگاه خداوند گریه و زاری می‌کرد. چون افتاب فرو رفت جبرئیل او 
را به مشعر بازگرداند و او شب را در آن جا گذراند. وقتی صبح برآمد بر کوه مشعر 
الحرام ایستاد و به کلماتی چند خدای را دعا کرد و خدا توبه‌اش را پذیرفت. سپس, 
وا ی وی او زو A‏ 
او * اشید و بعد او را په مه بازگر داند و به سی جمره اولی برد در آن دم, شیطان 
بر او نمایان شد و گفت: ای ادم! کجا می‌زوی؟ جبرّئیل, آدم را امر کرد تا په هت 
سنگ او را بزند و با هر سنگی تکبیر گوید؛ پس چنین کرد و رفت. باز شیطان در 
جمره ثائیه بر او نمایان شد و جبرئیل ادم را فرمان داد تا به هضت سنگ او را یزند. 
پس او را سنگ زد و با هر سنگ تکس گفت و رفت. باز شیطان در جمره ثالثه بر 
او تمایان شد و جپرتیل فرمان داد تا په هقت سنگ او را زند و با هر ستگ تکبیر 3 





تسس 
روانی 


گوید و این چنین. شیطان که لعنت خدا بر او باد رفت. جبرئیل, په ادم گفت: بعد از 
امروز هرگز او را نخواهی دید. سپس او را به سوی بیت‌الحرام رهسپار کرد و فرمان 
داد که هفت بار آن را طواف کند و او حنین گرد. جبرئیل گفت: خداوند توبه‌ات را 
پذیرفت و همسرت را بر تو حلال کرد. حضرت فرسود: چون آدم. حجش را به 
پایان رساند. فرشتگان او را در ابطم" دیدار کردند و گفتند: ای آدم. حج تو مقبسول 


۹ - ابطح: سرزمینی است که هم په مکه نسبت داده می‌شود و هم به منا؛ بجر ا که از هر دو به 
یک اندازه فاصله دارد و چه بسا به منا نزدیک‌تر باشد و سرزمین محضب است که در 
م در آن سنگ ریزه اندازند و مسجد خیف بنی کتانه, انجاست و گفته‌اند از آن رو اپطح 
نام گرفته که آدم (ع) در آنجا تبطیم کرد؛ یعنی سنگ انداخت. «سعجم البلدان؛ ج ١ء‏ ص 
f‏ 
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افتاد؛ ولی ما دو هزار سال پیش از نو حج این خانه گزارديم. " 

۴| علی بن ابراهیم. از پدرش, از حسن بن محبوب. از حضرت امام محمد بافر 
عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: عمر ادم از روزي که خداوند او را 
r‏ کي a‏ 
سپر ده شد. خداوند, پس از این که خورشید روز جمعه از میانه اسمان گذشت. در 
او روح وت و از این رین دنده‌های او همرش را افرید و در همان روز او را 
در بهشت خود جای داد و آو تتها شش ساعت از همان روز در بهشت ماند تا این 
که خدا را نافرمانی کرد و خداوند. پس از شروب خورشید. آن دو را از بهشت 
بیرون راند و آتها شب در بهشت نماندند. " 

۵ ابن بایویه, از علی بن فضل بن عباس بضدادی, از احسد بن محمد بن 
سلیمان بن حارث, از محمد بن علی بن خلف عطار. از حسین اشقر. از عمر بن ابی 
مقدام از بدرش. از سعید بن جییر از این عباس روایت کرده است که وی گفت: از 
پیاهپر ارم صلی اله عليه و اله در باژه کلماتی که ادم از بروردگارش آموخت و با 
آن به سوی پرورد گارش توبپکات پر یشان فرمود: او از خداء په حسق مد 
صلی اله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام خواست که توبه 
او را بیدیرد. پس خداوند توبه‌اش را بذیرفت. 

۶ و از وی, از محمد بن موسی بن متوکل, از محمد بن بحیسی, از احمد بن 
محمد از عباس بن معروف, از بکر بن محمد از اپوسعید مداینی در حدینی مرفوع 
در باره کلام خداوند عز و جل: ی آم من رَه کلمّات» روایت شده است ت آدم 
از خدا به حق محمّد صلی الله عليه و اله و على و فاطمه و جسن و حسین 
(علیهم‌السلام) درخواست کرد. ' 

۷ عیاشی از جابر. از حضرت آمام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: هنگامی که خداوند متصال 
آدم را به زمین فرود آ ورد او را فرمان داد که بعد از بهشت و نعست‌های آن, بد 


ا تسسا خود فشاورزی کند و از دسترنج خود بخورد: پس آدم به زاری نشست و 





۲- تقسیر قمي: ج ۱ تس ٣‏ 
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دویست سال بر بهشت گربست. آن گاه په سوی خدا سجده کرد و سه روز و سه 
شپ. سر از سجده بر نیاورد. سپس گفت: پروردکارا! آیا تو مرا خلق نکرده‌ایا 
خداوند فرمود: کرده‌ام. گفت: ایا رحمتت را پیش از خشمت بر من نشار نکرده‌ای؟ 
خداوند فرمود: چنین کرده‌ام و اما ومک اھ دی آم ت هی 
خدایی نیست به جز تو پاک و منزهی. همانا من به خود ستم کردم؛ پس مرا پیامرز. 
ه درسنی که تو آمرزنده و مهربانی. پس خداوند به آن دعا , بر او رم آورد و 
توبه‌اش را پذیرفت, به درستی که او بسیار توبه پذیر و مهربان است 

۸ محتّد پن مسلم از حضرت امام محتد باتر علیهالسلام روایت ت گرده است 
که ایشان فرمود: آن کلماتی که ادم از پروردگارش آموخت و با آن به سویش توبه 
کرد و هدایت شد این دعا بود: پاک و متز هی خداوندا, تو را می‌سنايم. بروردگارا؛ 
همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم! پس هرا بیامرز به درستی که د تو آمرزنده 
و مهربانی. خداوندا؛ همانا هیچ خدایی نیست به جز تو. پاک و منزهی و تو را 
می‌ستايم. هماناً من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس. مرا بیامرز. په درستی که 
تو بهترین آمرزندگانی. خداونداء همانا هیچ خدایی نیت جز تو پاک و منزهبی و 
تو را می‌ستایم. همانا من بد کردم و بر خود ستم ورزیدم؛ پس مرا پیامرز. به درستی 
که تو آمرزنده و مهربانی, " 

٩‏ سس بن راشد گفت: هر گاه از کرات برخاستی ان کلماتی را که ادم از 
بر دگارش آموخت کی مشوه و باکی؛ اي پروردگار فرشتگان و وحععت از 
خشمت پیشی گرفت؛ هیج خدایی نیست به جز تو, همانا من بر خود ستم ورزیدم؛ 
پس مرا بیامرز و بر من رحم فرما. په درستی که تو بسیار توبه‌بذیر و مهربان و 
۳ 

۰ از عبد الرحمن بن کثیر. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام رواست 
شده است که ایشان فرمود: خداوند تبارک و تعالی به هنگام پیمان ادم. فرزندان او 
را بر وي نمایان ساخت. پس اتر اکرم صلی اف علیه و آله در حالی که پشت بسر 
حضرت علی علیه السلام زده بود : بر او گذشت و حضرت فاطمه سلام اله علیها در 


۱- تفسیر عیاشی. ج تس اج El:‏ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ( هن * له سم ا 
۳- تفسیر عباشی, ج ١١‏ ص ۵2٩‏ ح ۲۶ 


سس 


تر ماه 
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زوانی 
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پی ایشان می‌آمد و حسن و حسین غلا السلام. در ي حضرت فاطسه سلام اة 
علیها در راه بودند. خداوند فرمود: اي آدم! ژنهار که برایشان به دیده رشک نگری 
که تو را از جوار خود پایین می‌فرستم. چون خداوند او را در بهشت جای داد 
پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علسهم السلام. 
پیش جشم او نمایان شدند و او به ایشان به دیده رشک و حسد نگریست. در او 
گاه پذیرش ولایت ایشان بر او عرضه شد و او از آن سرباز زد. پس بهشت او رابا 
بر گهایش به بیرون پرتاب کرد. وقتی از رشک و حسادتی که ورزیده بود به سوی 
خدا توبه آورد و به ولایت ایشان اقرار کرد و در حق آن پنج تن. محمد صلی الله 
علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام دعا کرد. خداوند او را 
ا یدوا ن جاست که خداوند فرمود؛ «فتی دم من ره کلمّات»" 

۱) از محمد بن عیسی بن عبد الله علوی,. از پدرش. از جدش, از حضرت 
علی علیه السلام روایت شده است که اپشان فرمسود؛ آن کلماتی که آدم از 
پروردفارش آموخت این بود: پروشدگارا! از تو په سق محمّد صلی اله عليه و آله 
می‌خواهم که نوبه‌ام را بید یری خداوند فرمود؛: محمد را جونه می‌شناسب. ؟ گفشت: 
زمائی که در بهشت بودم نام او را بر سراپرده شکوهمندت نوشته دیدم.! 

۱۲ حضرت آمام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند متصال فرسود: 
«فتلقی آذ من ریہ کلمات» کہ آنھا را بگوید و گفت «فتاب مه به آن دعا «إنة 

شر الا الرجیم» بسیار توپه بدیر است و از توبه استقبال سی‌کند و برای توبه 
کنندگان مهربان است. «فلتا اخپطوا منها جَسعًا» اول بار, خداوند فر مان داد که آن 
دو پادین روند و سپس آنان را امر فرمود که همگی پایین روند و هیچ یک از 
دیگری پیشی نگیرد. فرود آمدن از آن جاء این گونه بود که آدم و حوا از پهشت 
فرود آمدند و مار که از بهترین حیوانات بهشت بود یز از آن جا فرود آمد و چون 
ورود به بهشت بر شیطان حرام شده بود او از اطراف بهشت فرود اسد. «فامَا 
أیینْکم» بر شما و فرزندانتان, پس از شما «منی هُدی»‌ای آدم وای شیطان «فْمن 
تبع هدای فلا خرف عَلبهم ولا هم یخزنون» آن گاه که مخالفان به هراس افتند. هیح 


¬ تفسیر عیاشی» ج ( س "لس ۲۷ 
۲- تفسپر عباشی. ج ۱ هي TA pi‏ 
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بیمی بر آنها نیست و آن گاه که مخالفان غمځین شوند. آنان انندوهی نخورند. 
حضرت فرمود: وقتی آن گناه از آدم سر زد و او از پروردگار خود عز و جل 
پوزش خواست. گفت: پروردگارا! توبه‌ام را بپذیر و پوزشم را درياب و مرا به ان 
مرتیه‌ای که داشتم باز گردان. و مقامم را نزد خود. بلند ردان که کاستی و زیان و 
ذلت آن گناه بر اعضا و جوارحم.اشکار شده و سرتاسر پیکرم را فرا گرفته است . 
خداوند متعال فر مود: ای ادما ایا په ياد تداري که تو را فر مان دادم هر گاه دشواری 
و ناگواری بر تو روی آورد و به تنگنایت افکند. مرا به محمّد صلی الله عليه و اله و 
خاندان پاکش علبهم السلام فراخوان؟ آدم گفت: بله پروردگارم. خداوند عز و جل 
فر مود: پس, تنها به دامان محمد صلی الله عليه و اله و على و فاطمه و حسن و 
حسین (علیهم‌السلام) چنگ زن و مرا فراخوان تا خواسته‌ات بر آورم و تو را بیش از 
آن چه خواسته‌ای بيافزايم. آدم گفت: خدایا و بار پروردگارا, آیا جایگاه ایشان نزد 
تو تاآن جا رسیده که یا چنگ انداختن به دامان ایشان. توبسه‌ام را مسی‌پسذیری و از 
کناهم در می گذریی؟ حال آن که من آن کسم که فرشتگانت را به سویش به سحجده 
دراوردی و در بهشت خود جای دادی و جا سادر ات خود را به همسریش 
درآوردی و گرامی‌ترین فرشتگانت را به خدمتش گماردی. خداوند متصال فرمود؛ 
ای ادم! من فرشتگانم را از ان رو فرمان دادم تا به بزر گداشت تو به سويت سجده 
آورند که تو ظرف این نورها بودی و اک پیش از گناهتت: از من به حسق ایشان 
سوکند خورده و خواسته بودی تا تو را از ان ناه نگاه دارم و از مگر های دشمنت: 
شیطان, آگاه سازم نا از آن پروا کنی, هر آینه برایت کرده بودم. اما آن چسه پیشستر 
بر علم من اشکار بود اکنون په طور کامل و دقیق روی داده است و اکنون به حق 
یشان مرا فراخوان تا تو را پاسخ دهم. 

در این هنگام آدم گفت: خداوندا! به شکوه محمد صلی الله عليه و اله و 
خاندان پاکش علبهم السلام و به شکوه محمّد صلی الله عليه و آله و علی و فاطمه و 
حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان بر من مرحمت فرما و تویه‌ام بپذیر و قناهم 
را ببخشای و مرا به آن مرتبه‌ای که از کرامت تو داشتم. بازگردان. خداوند عز و 
جل فرمود: توبه‌ات پذیرفتم و به خشنودیم بر تو روی کردم و رحست‌ها و 
تعمت‌هايم را به سویت برگرداندم و تو را به آن مرتبه‌ای که از بزرگواری‌هايم 
داشتی باز گرداندم. از این جاست که خداوند عز و جل فرمود: «فتلقی دم من ربد 
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لمات فتاب عَم افو لوب الرحیم» سپس خداوند عز و جل به آدم و حسوا و 
شیطان و مار که به زمین فرستاده بودشان فررمود: «ولکم فى الازض شنتفر» [و 
برای شما در زمین. قرارگاه خواهد بود]" و اقامتگاهی, تا در آن زندگی کنید و 
روزها و شبهایشی. شما را به تلاش در راه اخرت برا یزد و خوشابه حال هر کس 
که از ان اکن سرای جاودانی توشه بربندد. «ومتاع إلى حین» |و تا جندی 
برخورداری خواهد بود]" در زمين از برایتان بهره‌ایست تا روزی که مرگتسان فرا 
رسد؛ چرا که خداوند متعال آن کاشته‌ها و میوه‌هایتان را برون آورد و بر روی 
زمین. شما را جای داده به ناز و همست می‌برورد و البته در انجا شما رابه 
آزمون‌هایش می‌ازماید. کاهی با تعستهای دنیا شما را لذت دهد. تا نعمتهای اخرت 
رأ به باد آرید. که راه په دست آوردنش از هر آن چه آسایش دنیا را بکاهد و از 
بین برد به دور است و از هر آن چه شما را به ترک آن وادارد و کوچکش نماید و 
ناچیزش جلوه دهد خالی است و گاهی دگر شما را به سختی‌های دنيا که رحمت او 
را در میان دارد بیازماید. و به ناملایمات پیدادگر آن. که در حقیقت گرفتاران خود 
را از پلا دور سازد. امتحان کند تا شنا زا از عذابی جاودان بیم دهد که هیج عافیتی 
دز خود ندارد و هیچ راحت و رحمتی در أن راه ندارد. 

۳ حفر ب امام بحسن عسگری عليه السلام فرمود: حضرت امام سجاد عليه 
السلام فرمود: بدرم عليه الساام از پدرش عليه السلام از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله برایم نقل کرد و فرمود: ای بندگان خدا! وقتی خداوند متعال سباح ما را از 
فراز عرش به کمر حضرت آدم منتقل فرمود, او نوری فروزان در پشت خود دید که 
گر چه نور به چشمش می‌آمد. اشباح ما بر او آشکار نبود؛ پس گفت: پروردگ ارا! 
این نورها چیست خداوند عز و جل فرصود: نورهای اشباحی است که از 
از جمند ترین جای عرشم به پشت تو آوردم و از این زو فرشتگان را فرمان دادم که 
باه سويت سجده کنند؟ چرا که تو ظرف نورهای ایشانی. آدم گفت؛ پروردگارا! کاش 
آنان را برایم نمایان می ساختی. خداوند عز و جل فرمود: ای آدم! به فراز عرش 
بنگرء چون آدم نگریست. نور اشباح ما از پشت او بر فراز عرش افتاد و در آن 





= بقر ه ۲ ۴ 
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صورت‌های نورهای اشباح ما که در پشت او بود نقش بست همان گوئه که جهسره 
آدمی در اينه‌اي صاف نقش می‌بندد. او اشباح ما را دید و گفشت: پروردگ‌ارا! این 
اشاح چیست؟ خداوند متعال فرمود: ای آدم! اين‌ها اشباح بهترین مخلوقات و 
افریدگان منند, این محمّد صلی الله عليه و اله است و من در همه‌ی کارهایم محمود 
و ستوده شده و حمید و ستودنی‌ام؛ پس برای او اسمی از اسمهای خود پرگرفتم و 
این علی عليه السلام است و من علی و متعال و عظیم و شکوهمندم؛ پس برای او 
اسمی از اسمهای خود برگرفتم و این فاطمه سلام الله علیها است ومن فاطر و 
شکافنده آسمان‌ها و زمینم و فاطم و قطع کننده‌ی رحست خویش از دشمنانم در 
زر فرجام و داوری؛» و فاطم و قطم کننده دوستانم از هر آن چاه فقو سس 
سرافکندگی و ننگ ایشان شود؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای خود بررگرفتم و 
اين دو حسن و حسین علیهما السلام هستند و من محسن و مجمل هستم «نیکی 
کننده و و نیکی آور»؛ پس برای ایشان اسمی از اسمهای خود برگرفتم. اینان 
برگزیدگان مخلوقات من و گرامی‌ترین افربدگانم.هستند. به خاطر ايشان می‌گیرم و 
به خاطر ايشان عطا می‌کنم و به خاطر ایشان مجازات می‌کنم و به خاطر ایشان 
پاداش می‌دهم. پس ای آدم! به سوی من به ایشان متوسّل شو و اگر حادئه‌ای 
ناگوار بر تو روی داد ایشان را به درگاهم شیم ساز؛ همانا من به خود سوگند 
حقی خورده‌ام که هیچ یک از آمیدواران ایشان را نامید نشنم و هیچ یی از 
خواهند قان ایشان را بی‌پاسخ نگذارم. از این روست که وقتی ان گناه از ادم سر زد 
و او به حق ایشان, خداوند عز و جل را فراخواند. او توبه‌اش را پدیرفت و او را 
اند 

و یه خواست خدا در بای معنا اه کلماتی که نش وا نا ادم 
را پذیرفت» حدیتی خواهد آمد که در باره این کلام خداوند متعال است: خوقالوا 
فوا غلف» [و گفتند: دل‌های ما در غلاف است] تا آخر آیه. ' 

۴ این بابوبه, به اسناد خود. از معمر ین راشد. روایت کرد که وی گفت: از 
عضرت امام جعفر صادق عليه السلام شتيدم که ايشان فرمود: مردی از بهود به 


-١‏ در بیان عدیث اول از تقسیر آید ۸ از این سوره خواهد آمد, تفسیر امام حسن عسبکری 
(ع), ص ۰۲۱۹ ح ۰۱۰۷ 
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خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید. رو به روی ایشان ایستاد و نگاه تندی 
به سوی آن حضرت می‌کرد. حضرت فرمود: ای بهودی چه می‌خواهی؟ عرض کرد: 
تو بهدری یا موسی ین عمران. آن پیامبری که خداوند با او سخن گفت و تورات و 
عصا بر او نازل فرمود و دریا را برایش شحافت و اير را به سایه افکنی بر سرش 
گمارد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: برای بنده پسندیده نیست که 
خود را بستاید. ولی برایت می‌گویم: چون آدم علیه السلام دست به آن گناه زد 
توبه‌اش این گونه پود که گفت: خداوندا! به حق محمد صلی اله عليه و آله و خاندان 
محمّد علیهم السلام, از تو می‌خواهم که مرا بیامرزی؛ پس, خداوند او را آمرزید و 
آن گاه که توح علیه السلام بر کشتی سوار شد و از غرق شدن بیمناک شد گفت: 
خداوندا! به حق محمّد صلی اله علیه و اله و خاندان محمد علیهم السلام. از تو 
می‌خواهم که مرا از غرق شدن نجات دهی: پس خداوند نجاتش داد. نیز آن کاه که 
ابراهیم علیه السلام در آتش افکنده شد, گفت: خداوندا! به حق محمّد صلی الله عليه 
و اله و خاندان محمّد صلی الله عله و اله از تو می‌خواهم که مرا از آتش نجات 
دهی؛ یس خداوند آتش پا چ او ررر بی آسیب کرد. آن گاه که موسی عصایش 
را به زمین انداخت و در دل هراسان شد گفت: خداوندا! به حق محمد صلی اله 
علیه و آله و خاندان- یجید علبهم السلام, از,تو می‌خواهم که مرا نجات دهی؛ پس. 
خداوند جل حلاله شرم ا تخف انک انت الأْعْلی» [مترس که تو خود برتری] 
ای بهودی! ار موسی عليه السلام مر می‌یافت و به من و پيامبريم ایمان نمیاورد 
ایمانش و پیامبریش هیچ سودی به او نمی‌رساند. ای بهودی! تنی از فرزندان مسن, 
مهدی علیه السلام است چون برون‌آید. عیسی بن مریم به یاریش فر ود می‌آید و او 
را پیشرو خود کند و پشت سرش به نماز ایسند. " 

۵) ابن شهرآشوب. از نطنزی در کتاب خصائص, از ابن عباس روایست کسرده 
است که وی گفت: جون خداوند متعال ادم را آفرید و از دو خود در او دهید ادم 
عطسه کرد و گفت: الحمد له پروردگارش به او گفت: پروردگارت تو را رحست 
کند. وقتی خداوند فرشتگان را به سوی او يه سجده درآورد. او به شگفت امده 


۱- طد ار م 
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گفت: پروردگارا! ايا ا مخلوقی افر یده‌ای که او را پپش از من دوست بداری! 
فر مود: بله. و اگر ایشان نبودند تو را نمی آفریدم. گفت: پروردگارا! انان را به من 
پنماء پس خداوند عز و جل به پرده نشینان وحی کرد تا پرده را بالا زنند. چون 
پرده بالا رفت به ناگاه ادم پتج سایه بیشاپیش عرش دید. گفت: پروردگارا! اینان 
کیستند؟ فرمود: ای آدم! این محمّد صلی الله علیه و اله, پیامبر من است و این علسی 
علیه السلام؛ امیر مومنان, عمو زاده پیامبر من و وصی اوست و این فاطمه سلام انه 
علیهاء دختر پیامبرم است و اینان حسن و حسين عليهما السلام, فرزندان على عليه 
السلام و فرزندان دختر پیامبرم هستند. سپس فرمود: ای آدم! ایشان فرزندان تو 
هستند. پس بر این شاد ماش هنکامی که آدم دست به آن کناه زد کقت: پروردگاراا 
به حق محمّد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین اعلیهم‌السلام)ء 
از تو می‌خواهم که مرا بیأمرزی, پس خداوند او را آمرزید و این همان کلماتی است 
که خذاوند متعال فرمود: «فْتلی اد من ره کلمات» کلماتی که آدم از 
بروردگارش آموخت این بود: خداوندا! به حق مید صلی اله علیه و اله و علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام) که تیهام زا پسذیره پس خداوند توبه‌اش 
پدیرفت. 

۶ از قاضی ابی عمرو عشمان بن اجمند یکی از شیخ‌های اهل سنت در 
حدیثی مرفوخ به این عباس از پیامبر اکرم صلی اله عليه و اله روایت شده است که 
ایشان فرمود: جون آدم به آن گناه دست زد په سایه هایی که گرداگرد عرش را 
روشن کرده بودند نگاه کرد و گفت: پروردگارا! نورهای سایه هایی به چشم سن 
می اید که همانند اف کن م هستند. آنان کیستند؟ فرمود: این ورها سایه های دو 
تن از فرزندان تواند. اسم یکی از ایشان محمّد صلی الله علیه و اله است که پیامبری 
را پا تو آغاز می‌کنم و با او به پایان می‌رسانم و دیگری برادر او. و زاده پرادر پدر 
اوست که محمد صلی الله علیه و آله را به او حمایت کنم و به دست او یاریش دهم. 
و این نورها که پیرامون ایشان است. نورهای فرزندان این پیامبر و برادرش علسی 
عليه السلام هستند که پیامیں دخترش را په همسری او درآورد و او را با اول گسی 
که به پیأمبری او ایمان می‌آورد و پاورش می‌کند: پیوند. سی‌دشد و بانوی زنان 
جهانش کند و او را و فرزندانش را از آتش دوز خ به دور دارد؛ و حون قیامت شود 
همه پیوندها و خویشاوندی‌ها بریده شود, به جز پیوند و خویشاوندی خاندان محمد 
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صلی اله علیه و اله. در آن گاه ادم به شکرانه این که خداوند ایشان را از فرزندان 
او قرار داده به سویش سجده کرد و خداوند به پاداش آن سجده فرشتگانش را به 
سجده او درآورد." 

۷ ار ره او سس روایت است که ابشان در پاره کلام 
خداوند متعسال: «فْتلََسی دم من رنه کلصات» فرمود: ۱ ن کلماتی که ادم از 
پروردگارش آموخت این بود: خداوندا! به حق محمد صلی لله علیه و أله و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم‌السلام, از تو می‌ضواهم که توبه‌ام پپیذیری. پس 
خداوند توبه‌اش پذیرفت. " 

۸ عیاشی از جابر روایت کرده است که وی گفت: از e‏ ی 
باقر علبه داز در باره تقسیر این ا در باطن قران پر سیدم: : فاا ا منسی 
شدی فس نبع [ دای فلا خوفا علّهم ولا هم بخزنون» ایشان فرمود: تفسیر هدایت. 
علي عليه ۳ است: خداوند در باراش قرمود: فمن نیع - شدای فلا خو علیهم 
ولاً هم يَخُرنون» 


3 ۳ ن مد Ty‏ ۳ ۳ 
الین قروا وک ااا ويك تعاب ناغفا عون ٠١‏ 

[(ولی) کسانی که کفر ووزبدند و نشانه‌های ما را دروغ انگاشتند. آنانند که اهل 
اتشند و در آن ماندگار خواهند بود] 

اا ا ا خياد اب ايه 4 اه دز 
باره علی علید اسلام و خانداه بائش براي شدخان خدا دا یاه تسود و u‏ را 
افرید قان زن و مردشان برترین ارجمندان هستند. «أوَشک» که راستگویی محمد 
صلی الله علیه و اله را در خبرهایی که آورده انکار می‌کنند و درستی او را در 
ات اولبا جود بای علی عليه الالام سیر وز شیا او خسیا ۴ دیگر بزر گ زاد فان 





ت 
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خاندان پاکش بر مردم نمی‌پذیرند «أصنحاب النار هُم فيهًا خالون»" 


نی وال دک وآنغعتی ابي نعمت ع ور ي أو ف هرگ 
اي اون (۳۰۱), 
[اي فرزندان اسرائیل! نعمت‌هايم را که بر شما ارزانی داشستم به یاد آریسد و به 
پیمانم وفا کید تا به پیمانتان وفا کنم و تنها از من بترسیدا 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«یا بنی اسرائیل اذکرواً نت المی آنعشت علیکم» آن گاه که محمّد را به پسامبری 
برانگیختم و او را در شهرتان جای دادم و این گونه شما را برای گرویسدن په آو: و 
ره سیردن به سویش به دشواری نیاند اختم و نشانه‌های او و دلایل راسٹگویی‌اش را 
برایتان اشکار نمو دم تا در باره او به شک و تردید نپافتید. 

«رآرفوا بهٌدی» که بیامبرانتان از بیشینیارن ما گرفتند و آنان را فرمان دادند 
آن پیمان را په فرزندان خود رسانند تا ب محم پر قریشی هاشمی که با 
نشانه‌های اشکار هویدا می‌شود و به معجزه‌هاتی تفت تا یسد می‌فردد, ایمسان 
آورند. معجزاتی همچون أن گاه که گوشت کتف مسموم با او سخن گفت و گرگ با 
او لب به سخی گشود و خداوند غذای اثدک را برایش بسیار کرد و ستگ‌هاي 
سخت را برایش رم ساخت و آپ‌های جاری را برايش خشک نمود و هیچ 
بیامبری از پیأمبران خود را یه نشانه‌ای تأیید نکرد جز آن که برای او. همانند آن یا 
بهتر از آن را اورد 9 علي بن ابی طالب عليه السلام را از بزرگترین ادلی او قرار 
داد. کسی که برادر و همراه او بود و عقلش از عقل او و دانتشش از دانش او و 
بردباری‌اش از بردباری او سرچشمه داشت و پس از ان که با دلایل چیره و دانش 
والا و برتری بی چون و چرای خود بهانه‌های ستیزه جویان محمد صلی له علیه و 
اله را برچید. با شمشیر بران خود به حمایت از دين او برخاست. «اوف بقهدرکم» 
که په خاطر آن, آسایش جاودان را در سرای کراست و اقامتگاه رحست. برایتان 
واجب کردم. «رایّای فاریُون» در مخالفت با محمد صل اله یاو انب ند 
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آن خداوند توانایم که هر کس بر سر پذیرش من با شما بستیزد. شرش را از سرتان 
رفع می‌کنم؛ حال آن که اگر مخالفت با مرا برگزینید. آن ستیزه‌جویان نمی‌توانشد 
نتقام مرا از شما دور کتند. ' 

۲ این بابیه. از احمد بن حسن قطان, از حسن بن علی سکری, از محعّد بسن 
زکریا جوهری, از جعفر بن محمد عماره, از پدرش, از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: یعقوب و عیص دو برادر دو قلو 
پودند که نخست عیص به دنیا امد و سپس یعقوب چشم به جهان گشود. او را 
یعقوب نامیدند. زیرا در عقب, یعنی در پی برادرش عیص, پا به جهان گذاشت و 
یعقوب همان اسرائیل است و اسرائیل به معتای بنده خدا باشد؛ جرا که اسرا یعنی 
بنده و تيل همان خداوند عز و جل است 

۲ و در خبری دیگر روایت شده است که اسرا به ععنی یرو باشد و ٹیل 
همان خداوند عز و جل است که اين گونه راق تبروی خداوند جر و جل معا 

ِ 
3 یل , 

۴) علی ین ابراهیم. ان اچچ ند بن ابی عمیر. از جمیل از حضرت امام 
ی یت که مردی به خدمت حضسرت رسید و 

ض گر د: فدایت شوم , تخداوند می‌فرماید: «ادعونی اتج لکم» اهر | بخه انید تا 

شار اجایت کنم]" ما او را می‌خوانیم ولی او ما را اجابت تمی‌کند. حضرت فرمود: 
چون شما به پیمان خود با خداوند وفا نکردید. ار وفا کرده بودید. هر آینه خداوند 
به شما وفا می‌گر د. ° 

۵ محمد بن یعقوب» از علی بن ابراهيم. از پدرش, از أبن ابی عمیر, از سماعه, 
از حشرت امام جعفر صادق عليه السادم روایت کر ده است که آیشان در باره کلام 
خداوند عرز و جل فرمود؛ : «وآوتوا بعهدی» به ولایت امیر مومنان عليه السسلام تا 
«أوف بعهدگم» با بهشت به عهد خود با شما وفا کنه. ‏ 


N EEE EE‏ ۷۳ "اء 
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۶) ابن بابویه, از پدرش, از محمد بن ابوالقاسم, از محمد بن علی قرشي از ابو 
ربیم زهرآنی» از حریز, از لیت بن ابی سلیم. از مجاهد. از ابن عباس. از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله روایت کرده است که ایشان فرسود: وقتی خداوند تببارک و 
تعالی أیه: وفوا بعهدی آوف بر کم» را نازل فرمود. به خدا سوگند آدم از دنیا 
رفته بود و از فوم خود پیمان گرفته بود که به فرزندش شیت, وفا کنند. ولی به او 
رفا نکردند و وح از دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته بود که به فرزندش 
سام وفا کنند. ولی امش به او وفا نکردند و ابراهیم از دنیا رفته بود و از قوم خود 
بیمان گر فته بود که به فرزندش اسماعیل وفا کنند. ولی امّتش به او وفا نکردند و 
موسی از دنیا رفته بود و از قوم خود پیمان گرفته پود که به وصی او پوشع بن نون 
وفا کنند» ولی امّتش به او وفا نکردند و عیسی بن مریم عروج کرده بود و از قومش 
پیمان گرفته بود که به وصی او شمعون بن حمون صفا وفا کنند. ولی آمتش به او وفا 
نکردند و من به زودی شما را ترک خواهم گفت و از میان شما رخت برخواهم 
بست و از امت خود. در ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام پیمان گرفته‌ام؛ حال 

آن که آنان سنت امت‌های پیشین خود را دز شر ښیو نافرمانی از وصی من پیش 
گرفتهاند. بدانید که من پیمائم را با شما دز باره علی تجدید می‌کنم «فمّن نت فان 
کت ان لقبه ومن , وفی بما غاد ع الله فسیزتیه آجرا عظیمّا» [پس هر که 
بیمان‌شکنی کند. تنها به زیان خود پیمای ا کک ور که بر أن جه با خدا عهد 
بسته وفادار بماند. به زودی خدا پاداشی بزرگ به او ا 

ای مردم! پس از من على عليه السلام؛ امام و چانشین من در ميان شماست. 
او وصی و وزير من و برادر و یاور من و شوی دختر و پدر فرزندان من و صاحب 
شفاعت و حوض و لوای من است. هر که او را منگر شود. مرا منکر شده و هر که 
مرا انکار کند. خداوند عز و جل را انکار کرده است؛ و هر کس به امامت او اقرار 
کند. به پیامبری من اقرار کرده و هر کس به پیامبری من اقرار گند به یگانگی 
خداوند عر و جل اقرار کرده است. اي مردم! هر که علی را فرمان نبرد. مرا فرمان 
نب ده و هر که مرا تافرمانی کند. خداوند عز و جل را نافرمانی کرده است و هر کس 
علی را پیروی کند, مرا پیروی کرده و هر کس مرا پیروی کند خداوند عز و جل را 
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پروی کرده است. ای مردم! هر که علی را در کلام و در عمل نپدیرد. مرا نېذیر فته 
و هر که مرا نپذیرد. خداوند عز و جل را بر فراز عرش خود نپذیرفته اسست. اي 
مردم! هر کس از شما علی را آمام خود بر گزیند, مرا پیامبر خود برگزیده و هر کس 
مرا پیامیر خود بر گزیند. خداوند عز و جل را پروردگار خویش پر گزیده است. ای 
مردم! به درستی که علی. سرور همه اوصیا و پیشوای بی‌همانندان و مولای مومنان 
است. دوسندار او دوستدار من و دوسندار من دوستدار خداوند عر و جل است و 
ذشمن او دشمن من و دشمن من دشمن خداوند عز و جل است ن. ای مردم! به پیمان 
خدا در مورد علی وفا کنید تا او در روز قیامت با بهشت خود شما را وفا کند. ' 

۷ عیاشی از سماعة بن مهران روایت کرده است که وی گفت: از حضرت اماء 
جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل: «أوق وا بعسدی آوف 
بقهّد کم» پرسیدم. ایشان فرمود: به ولایت علی علیه السلام که خدا بر شما واجسب 
کرده وفا کنید تا او با بپهشت خود په شما وفا کند. " 


Ê‏ ینزک هه مرو تفر ولا توب بني نم یلا 
اي فلُون(۴۱) 


[و بد آن چه نازل کرده‌ام؛ که وید همان یری است که با شماست, ایمان آرید و 
تخستین منکر آن نباشید, و آیات مرا په بهایی ناچیز نفروشید, و تنها از من پروا 
کنید «از نافرمانی من حذر کنید». 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و حل, به 
یهو دیان فر مو د: «رآمتوژ»‌ای قوم بهود «بما نز ات» بر محد صلی له عليه و له در 
ذکر پیامبری او و خبر آمامت برادرش. علی علیه السلام و خاندان پاک او «مُصتاً 
ما معکم» که همانند این ذکر در کتایتان آمده است همان محمد یامیر خدا و 
سرور اولین و آخرین ۳ 
بروردتار جهائیان و جداکننده حق از باطل در سيان این امت و درب شهر حکمت 
و وصی فرستاده رحمت, تأیید شده است. دولا ll‏ بایاتی» در منزلت پیامبری 
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محمد صلی اله علیه و آله و امامت علی عليه السلام و پاكان خاندان او عليه السلام 
«ْمَتا قلل» که پیامبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامت امامان عليه السلاء 
را انکار کنید و دنياي ناپایدار را به جای آن بر گیرید, که آن گرچه پربار شود رو 
به پایان و زیان و تباهی دارد. سپس, خداوند عز و جل فرمود: «واٍیای قانقون» در 
پنهان کردن امر محمد و آمر وصی او ار پروا کنید. پیأمبری پیامبر اکرم و جانشینی 
وصی او را کوجک نمی‌شمارید؛ جرا که حجت‌های استوار خداوند و برهان‌های 
اشکار او بر شما بهانه‌هایتان را برجیده و فریب کاری تان را برملا ساخته است. 
بهودیان مدینه, پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله را انکار و به او خیانت کردند و 
گفتند: ما می‌دانپم که محمد صلی اله علیه و آله پیامبر اسست و على عليه السلام 
وصی اوست. اما نه تو محمّدی و نه اين. علی است و به علی عليه السلام اشاره 
کردند. آن گاه خداوند لباس‌هایی که بر تنشان و کفش‌هایی که بر پاهایشان بود را 
به سخن دراورد و هر یک از آنها به صاحب خود گفتند؛ درون گفتسی ای دمن 
خداء محمد پيامی همین است و علی وصی همین ار خدا ما را رخصت دهد هر 
آینه شما را به ستوه اوریم و زخمی کنیم يب کشتن 3هیم. پس, رسول خدا صلی 
الله عليه و آله فر مود: همانا خداوند عز و جل به آنان مهلت می‌دهد؛ جرا که می‌داند 
از پشت آنها فرزندانی پاک و مومی برون خواهد آمد و اگر از پشت آنان جدا 
شوند. خداوند انان را به عذایی دردناکت. کاو انا رکه مرس از دست 
دادن وقت را داشته باشد. کاری را به شتاب انجام دهد.! 

۲) عیاشی از جابر جعفی روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
محمّد باقر عليه السلام از تفسیر این آیه در باطن قرآن پرسیدم «وآمنوا بما آنزشت 
مصدقا ما مَعکه ولا تکونوأ أو کافر به» ایشان فرمود: پعنی فلان کس و همراه او 


و هر که از آنها پیروی کند و به دین آنه بگراید. خداوند آنها را منظور داشت: «ولا 


تکونوا اول کافر به» یعتی په علی عليه السلام. 


ولا يسو ای ال ونم واصتن وتو (۲۷ رقم و العلاة 


۱- تقسیر منسوب یه امام جسن عسگري (ع), ص ۸ ح را 
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وله ار ومع لراکیین (۳۲) 
[و حق را به باطل درياميزید. و حقیقت راء با آن که خود می‌دانید. کتمسان نکنیسد. 
# و نماز را بر پا دارید. و ز کات را بدهید, و با رکوع کنند گان رکوع کنید] 

۱ حضرت امام حسن عسکری فرمود: خداوند با این ايه قومی از بهود را 
مخاطب ساخت که حق را به باطل می‌پوشاندند. و می‌پنداشتند محمّد. پیامیر خدا 
و علی, وصی اوست؛ ولی آن دو پانصد سال پس از آن روزگار می‌آیند. پسس» 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به آنها فرمود: ایا موافقید تورات میان ما حکم کند؟ 
عرض کردند: بله. آنها تورات را اوردند و از روی آن بر خلاف آن چه در آن بود 
خواندن اغاز کردند. ان گاه خداوند. طومازی را که از رویش می‌خواندند دگرگون 
ساخت؛ حال آن که دو تن از قاریان بهرد آن را گشوده پودند و یکی اولش را در 
دست گرفته بود و دیگری آخرش را. آن طومار به ماري دوسر تبدیل شد و هر 
سری از ان. دست راست آن قاری را که او را گرفته برده په دهان گرفت و رفت تا 
په زیر فشاری سهمکین دست‌هابشان,را خرد کند و در ان حال دو مرد بهودی به 
ففان افتادند و نعره سر دادند. در ان میان: طومارهای دیکری نیز بود سس بان 
کشودند و گفتند: همجنان دز این عذاب گرفتارید تا وصف محمد صلی الله عليه و 
آله و پیامبری او را در تورات فرانت کد و وصف علی عليه السلام و امامت او را 
بر هر آن جه خداوند متعال نازل فرموده از تورات بخوانیمد. پس آن دو بهسودی 
تورات را درست خواندند و به رسول خدا صلی اله علیه و آله ایمان آورده اماست 
علی عليه السلام. ولی خدا و وصی رسول او صلی اله علیه و آله را باور کردند. 
خداوند عز و جل فرمود: «ولاً تسا احق بالبَاطٍل» که از طرفی به محمد صلی 
الله عليه و آله و على عليه السلام ایمان آورید و از طرفی دگ 1" ن دو را منکر شوید 
و این چنین «تَکْتموأ الْق». در پیامبری این محمّد صلی اله عليه و آله و امامت 
این علی علیه السلام «وآنتم تَعْلْمون» که آن را کتمان می‌کنید و این گونه پا دانش و 
عقل خود می‌ستيزید. پس اگر خداوند خبردار بودنتان را پر شما حجت قرار داد. اما 
شما به انکار پرداختید. او حجّت خود را به هدر نداده است؛ بلکه آن را به کسان 
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شکست دهید. سیس خداوند عز و جل په آنان فرمود: «وآقيمُراً الصلاة رأترا 
رک وا رعو مم الراکمین » نماز واجبی را که محمّد صلی الله عليه و آله آورده 
است به با دارید و نیز بر محمد صلی الله عليه و اله و خاندان پاک و پائدامن او که 
علی عليه السللام سرور و بزرگ ایشان است. درود فرستید. «وآتسواً ال کته از 
دارایی‌هایتان آن گاه که واجب شود و از پیکرهایتان آن گاه که لازم شود و از 
باریتان ان گاه که خواسته شود. «وار كوا م الرأكعين » و خاکساری کنید به 
همراه آنان که در برایر شکوه خداوند عز و جل خاکساری می‌کنند و از اولیا 
خداوند, یعنی محمد صلی اله عليه و اله, پیامبر خدا و على عليه السلام. ولی خدا و 
امامان پس از ایشان که سروران برگزیدگان خداوندند فرمانبری می‌کنند.؛ 

۲) شیخ طوسی, با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از اسحاق بن 
مبارک روایت گرده است که او گفت: از ابو اپراهیم علیه السلام در باره صدقه فطر 
و آیا آن از موارد اين کلام خداوند است؟ «أَقیمواً الصَللاة ورآتوأ الركاة» 
حضرت قر مو د؛ بلد. 

۳) عیاشی از اسحاق بن عمار روایت.کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام در باره این کلام خداوند ريام «راَیمواً اللا وآنوا 
الاه ایشان فرمود: آن فطره ایست که خداوند بر مومنان واجب فرمود. " 

۴) از ابراهیم بن عیدالحمید روایت فده لد وی کفقت: از حضرت اماه 
رضا عليه السلام پرسیدم: آیا صدقه نطر به عنوان زکات واجب است؟ ایشان 
فرمود: آن از موارد اين کلام خداست: «وأقيمُوأ الصْلاّة توا الركاة» و واجب 

۴ 





اس 

۵ از زواره. روایت شده است که کفت: از حضرت امام محمد باقر عليه 
السلام در حالی که فقط يسر ایشان حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نزدشان 
بود از زکات فطر پرسیدم. ایشان فرمود: بر مرد است که از سوی خود و خانواده‌اش 





۱- تفسیر منسوپ په امام حسن عسکری (غ), ص ۱۲۳۰ ۱۰٩‏ و ۱۱۰. 
1 تهذیب. ج ۰۲ ص ام TFT‏ 

۳“ تفسیر غیاشی: ج + س ۰ ح ۳۲ 

۴- تفسیر غیاشی؛ ج ( س ا ۱۱ 
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پیمائه خرما با نصف پیمانه گندم بپردازد؛ و آن زکاتی است که خداوند, هسراه بسا 
نماز. بر مژمنان چه ثروتمند باشند چه نیازمند واجسب کرده است و ومنظور از 
مومنان.همه مردم هستند و پپشتر مردم, دارای اموالند. عرض کردم: بر نیازمندی که 
خود صدقه می برد نیز واجب است؟ ق سوه پله. از اج صدقه‌ای که می کیرد 
بیردازد ' 

۴ از هشام بن حکم, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فر مود" ايه زکات نازل شد در حالی که مردم اموالی نداشتند؛ بلکه 
منظور زکات فطره بود. 

۷ از سالم بن مکرم جمال, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت 
شده است که ایشان فرمود: فطره را بیش از نماز بپردازید و ایس کلام خداست؛ 
«رأقيمواً الصلاة وآتوا الزکاة»: و کسی که فطره ی کی د. بايد از سوی خود و 
خانواده‌اش ان را یر داژد و اگر تپرداخت و نمازش را به بایان رساند, دیگر فطره‌ای 
برایش به حساب نمی‌اید. " 

۸ از این شهرآشوب. از ابو عبیده مرزبانی و ابو نعیم اصفهانی. از کتساب‌های 
این دو در باب آن چه که از قران در باره علی علیه السلام نازل شده و از نطنزی 
در کتاب خصائص و از باران ما. روایت شده‌است کد حضیرت امام باقر عليه 
السلام در باره این کلام خداوند متعال: «وارکقواً مع الراکعین» فرمود: این آیه. در 
باره رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی بن ابی طالب صلی ان عليه و آله نازل 
شدء است. آن دو نخستین کسانی بودند که نماز گزاردند و به رکو ع رفتند. " موفق 
بن اسحمذ در کتاب خود به اساد از ابی صالح. از ابن عباس همین حدیث را روایت 


گر ده و یز جیری از اہن عباس ان را روایت کرده است ' 





۱- تفسیر غیاشی. ج ۱ س ۱ ح iı‏ 
= تقسیر عیاشی؛ ج س ا ٣‏ 
- تقسیر عیاشی» ج 5 ي ۱ ح ۴ 
۲- مناقپ» ج ۳. ص ۱۳. 

ا مناقب خوارزمی» ص ۱۸۸ 

۴- تفسیر حبری. ص ۲۳۷ م ۵, 
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امرون الاس ب رونت ناكمو نت کون ڪا ب ألا نون (۲۲), 


[آیا مردم را به نیکی فرمان می‌دهید و خود 1 فراموش می کنید. با ایسن که شما 
کتاب (خدا] را می‌خوانبد؟ ایا (هیج) نمی‌اندیشید؟] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جسل, بسه 
ثومی از نافرمانان و منافقان بهود که اسوال نیازمندان را از آنها دریغ و پنهان 
می‌کردند و ثروتمندان را چپاول می‌نمودند و دیگران را به نیکی فرا می‌خواندند و 
خود یکی نمی کردند و از بدی وا می‌داشتند و خود بدی می‌کردند. فرمود: ای گروه 
بهود «اتآمرون الاس بالبر» به صدقه دادن و باز گرداندن امائت «وتنسون آنفت‌کم 
وآنتم تتلون الکتاب لا تعْقلون» در ان چه که بدان فرا می‌خوانید «رانتم تتلون 
الکتاب» نورات که به نیکی امر می‌کند و از بدی باز می‌دارد و از مجازات نافرمانان 
خبر می‌دهد و از مرائب والا و ارجمندی که خداوند به فرماثیران کوشا در راه خود 
ارزانی میدارد باخبر می‌سازد. «أقلاً تغقلون» در مجازاتی که از سوی خدای عز و 
جل بدان گرفتار می‌شوید؛ چرا که آن چه رابدان فرا می‌خوانید خود در راهش 
گام بر نمی‌دارید و آن جه را از آن باز می‌دارید,.خود در آن شرق گشته اید. انان 
فومی از سران و علمای بهود بودند که صدقه‌ها و آنفای‌ها را پنهان می‌کردند و آنپا 
را برای خود برداشته جیاول می‌نمودند. در کن اوان, نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می‌آمدند و توده مردم خود را بر ایشان کرد می‌اوردند و می‌گفتند: این 
محمّد. با از حا خود فراتر گذاشته و ادعای چیزی کرده که در او یست. پبس» 
همگی به سوی ایشان رفتند و بر آن بودند تا بر وی هجوم آورند و حتی اگر در 
جمع یاران خود هم باشد. ایشان را به فتل رسانند و هیچ در ان چه روزکار بر 
سرشان می‌آورد نمی‌اند يشیدند. جون نزد حضرت رسیدند و با جمعی آنبوه در 
مقابلش ایستادند. سرانشان لب په سخن فشودند حال آن که گماشتگان آنها 
شم استان ن شده بودند که وقتی محمّد صلی الله عليه و اله را در سکن به عجز 
گشاندند. شمشیر هایشان را بر او فرود آورند. سران بهود گفتند: اي محمّد! آسده‌ای 
و مان کرده‌ای که همچون موسی و دیگر پیامبران پیشین فرستاده پروردگار 
جهانیانی؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: و اما این که می‌گویم من فرستاده 
خدایم. آری هستم. اما این که بگوبم من همانند موسی و دیگر پیامبران پيشینم. نه 
جين نمی گویم و مرنبه‌ای را که خداوند متعال برای من والا داشته هرگز کوچک 
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نمی‌کنم؛ چرا که پروردگارم فرمود: ای محمّد! همانا برتری تو بر ثمامی پیامبران و 
فرستاده شدگان و فرشتگان مقرب, همانند برتری من. که من پروردگار توانمندم بر 
تمامی دیگر افریدگان باشد. و نیز خداوند متعال همین سخن را به موسی گفشت آن 
اه که او پنداشت خداوند وی را بر همه جهائیان پر ری بخشيده است. این سخن بر 
بهودیان گران امد و بر ان شدند که حضرت را به قصل رسانند. خواستند 
شمشیرهایشان بیرون کشند. اما یک به یک دست‌های خود را به پشت خود محکم 
یسنه دیدند, أن جنان که یارای تکان دادن دست‌های خود نداشتند و حیران شدند. 
رسول دا صلی الله عليه و اله چون حبرت آنان را دید فرمود؛ نحران نباشید که 
خواست خداوند برایتان خير است. شما را از هجوم آوردن به ولی خود بازداشت و 
به شنيدن حجت‌های خود در پیامبری محمد صلی اله عليه و آله و جانشینی 
برادرش علی جلیه السلام بازایسناند. سپس فرمود؛ ای گروه بهود! این سران شا 
کفر پیشه کرده‌اند و اموالتان را پنهان کرده‌اند و به حقوق شما پی اعتنایند و پس از 
آن که سهم شما را به چنگ خود. گرفتند. به شما ستم روا داشتند و آن را کم و زیاد 
گردند. سرآن بهود گفتند: رای ما پگو حجت در چه می‌آوری, ایا برای بیسامبری 
خود و جانشینی این على برادرت حجّت می‌آوری با برای ادعافای پاوه‌ات و 
برای برانگیختن قوم عابعلیه ما حجت خواهی آورد؟ رسول خدا صلی اله علیه و 
اله فرمود: «نه. ولی خداوند عر و جل به پیامیرش رخصت داده تا خواستار اسوالی 
شود که در آن په این ناتوانان و کسان آنها خیائت کرده‌اید و آن اموال را در اين جا 
به نزد خود حاضر سازد و نیز حساب‌های شما را بخواهد و نزد خود حاضر گند و 
سپس کسانی را که در تصرف اموال ناتوانان با شما همدستی کر ده‌اند فرا بخواند تا 
اندام انها را بر تصرفی که کرده‌اند به سخن درآورد و یز بدن شما را بر تصرفی که 
کرده‌اید به سخن وادارد.آن گاه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود؛ اي فرشتگان 
پروردگار من! گونه‌های اموالی را که این ستمگران از مردم خود تصرف کرده‌اند نزد 
من حاضر کنید. به ناگاه درهم‌ها در کیسه‌ها و دینارها و جامه‌ها و حیوان‌ها و گوته 
و نه‌های آن اموال. به سرعت به سوی اتها سرازیر شدند و در کنارشان قرار 
گرفتند. سپس. حضرت صلی اقه علیه و آله فرمود: حساب‌های این ستمگران را که 
در آنها این مستمندان را فریب داده‌اند بیاورید. ناگهان طومارها پر آنان فرود آمدند 
و چون بر زمین قرار گرفتند. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: این طومارها را 
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بگیرید؛ پس آنها را گرفتند و در آنها سهم هر قوم را مقدار به مقدار ځواندند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای فرشبتگان پروردگار من! به زير اسم هر یک از 
انامه اخ جد راا ای چ سر قت وه انیت سید ادا او ما نق ستن: 
نوشته‌ای انکارناپذیر پدید آمد؛ بلکه سهم هر قوم مقدار به مقدار. معلوم گشت و از 
انجا که انها ده برابر آن چه به قوم خود داده بودند به خیانت برداشته بودند. رسول 
خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای فرشتگان پروردگار مین! از میسان این اموال 
حاضر؛ قسمتی را که بر آن چه این ستمگران آشکار کرده‌اند افزون می‌آید. جدا 
کنید نا به صاحب حقش پرداخته شود. پس» ان اموال به جوش و خروش درآمدند 
و شروع به جدا شدن از یکدیگر کردند. تا اینکه جزء به جزء اموال, بر اساس أن 
چه در طومار نوشته و آاشکار شده بود. از ميان أن چه که انها دزدیده بودند و 
تصرف کرده بودند مشخص شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله سهم هر کس را که 
در یین آن جماعت حاضر بود. به او بازگرداند و هر کس را غائب بود فرا خواند و 
سهم او را به وی عطا کرد و سهم هر که را در کذشته بود به وارث او بخشید و این 
چنین خداوند. آن بهودیان و سرانشان را روا کرد و/برخی از آنها و برخی از توده 
حاضر را په سیه روزی انداخت و برخی دگر را کامیاب کرد. 

پس. سران بهود به اسلاع روی أ و شفتند: آی محمدا تواهی سی دشیم شد 
تو برترین پیأمبری و این برادرت همان وصی برتتر و فاسل وتسام عیار است. 
خداوند. ما را به گناهانسان رسوا ساخت. پس, اکر توبه کنیم و از راه خود 
باز گردیم. حال ما را چگونه می‌بینی؟ رسول خدا صلی اله عليه و آله فرسود؛ 
بنابراین. شما همراهان ما در بهشتید. و در دنیاء پرادران ما در دين خدا باشید و 
خداوند متعال روزینان را فراخ کند و په جای این اسوال که از شما گرفنه شد. 
چندین برابر آن را بیابید و آن جماعت. رسوایی شما را فراموش کنند, آن چنان که 
هیچ کس از ایشان آن را به یاد نیاورد. پس, آنان گفتند: همانا ما گواهی می‌دهيم که 
هیج خدایی نیست به جز اله یکانه است و هیچ شریکی برايش نیست. و همانا تو 
ای محمّد صلی الله علیه و اله. بنده او و فرستاده او و برگزیده او و دوست او هستی 
و همانا علی, برادر تو و وزير تو و ولی دين تو و نماینده تو و رزمنده راه توسست و 
او برای تو همچون هارون است برای موسی, جز این که به درستی هسیج پیامبری 
پس از تو نیست. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پس شمایید 
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رستگاران ' 


۲ عباشی. از پمقوب بن شعیب روایت کرده است که حضرت ابي عبد اله 
جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «َنَمرونَ لاس بابر وتان 
اکم دست مبارک خود بر گلو گذاشت و فرمود: همچون کسی که خود را سر 
می‌برد. 

۳ و حجال, از ابی اسحاق: از ان که وی نام سرد روایست کر ده اسست 
که« و تنسون آنفسکم» یعنی ترک می‌کنید. " 

۲ و علی بن اپراهیم در باره اين ايه گفت: ان در باره فصه پردازان و خطیبان 
نازل شد و این سخن امیر مومنان علیه السلام است: و بر هر منیری خطیبی سخنور 
دارند که بر خدا و پر رسول او و بر کتاب او دروم یدد میت ین رید اسدی 
در این پاره می کوید: 

مصیبٌ على الأعواد يوم ركوبها لما قال فیها مخطی حین بنزل 

«به هنگامی که بر فراز منبناست. سخن از حق می‌راند و چون پایین اید. به 
راه خطا رود». 

و دیگری لب در آپی معدا کته ستت: 

و غير تقی يام رالنان باتتقی طبیبٌ یداوی و الطبیب علیل 

«ناپارسایی که مردم را به پرفیز کاری فرمان دهد همجون طبیسی است که 
درمان سی کند حال ان که خود بیمار است». 


واستمبوآبانشن الک اة وإ مالک ملاع شمیت (۲۵) لین َو 
آم شلوا رم وم[ راون (۳۶) 


[از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این (کار) گران است مگر بر 
فر و تنان # شمان کسانی که می‌دانند با پرورد قار خود دید ار خو‌اهند کرد و به سوی 


۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۶۱ ےم ۳۷ 
۳- تفسیر عباشی, ج ۱ء ص ۶۲ ج ۳۸ 
۲- تفسیر قمی؛ ج ۱ س ۵۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





او باز خواهند گشت] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل به دیگر 
هودیان و کافران و مشرکان فرمود: «واستعینواً بالصبر والصنانة» پعضی با دست 
کشیدن از حسرام خسدا و پردباری در راه ادای امانات الهی و روی برتافتن از 
رهیری‌های ناحق, و شکیبایی در راه ارج نهادن په پیامبری محمّد صلی الله عليه و 
اله و حانشینی علی علید السلام. از بردباری در راه خدمت په ایشان و خدمت به 
هر آن کس که ایشان فرمان دهند. یاری جویید تا شایسته خشنودی و آمرزش 
خداوند و تیک بختی جاودان بهشت در کنار خداوند بخشنده شوید و با مومنان 
برگریده همراه گردید و از دیدار خائدان محمد صلی اله علیه و آله سرور اولین و 
آخرین انسانها: و دیدار على عليه السلام, سرور همه اوصیا و بزر گان و نیکان و 
بررگزیدگان, بهره‌مند شوید که این بیش از هر نعمتسی در بهشت. روشنايی پخش 
جشمانتان شود. سرورتان را آفزون کند و شما را در هدایت به کمال رساند؛ و نیز از 
نمازهای پنج گانه و درود فرستادن بر محمد ملی‌راله علیه و آله و خاندان پاکش: 
سروران انسان‌های بر گزیده. پاری طلبید تا به ام نهادن, در بهشت. نزدیک شوید. 
«رنها» بعنی گزاردن نمازهای پنج کانه و درود فرستادن بر محمد صلی الله علیه و 
اله و خاندان پاکش در کتار گردن تاد به/فرماتهای ایشبان و ایسان داشتن به 
آشکار و نهانشان و دست کشیدن از چرا و چگونه گردن برای مخالفت با ایشان 
«لکبیر» دشوار است «الا على الخاشعين» آنان که از کیشر خداوند به خاطر 
ا از بر ترین واجیات او واشمه ذارند, سيس خداوند عز و جل در و خسف 
فروتنان فرمود: هان رن ا مُلاقوا و و بر این باورند که به دیدار 
بروردگارشان تائل می‌آیند. دیداری که والاترین بخشش او پد پیدگان خویش است. 

و البته خداوند فرمود: «یظنون»؛ زیرا ایشسان از سرانجام خود بی خبرند و 
فرجام کارها از آنها پنهان شده است. «وأنهم له راجعُون» به سوی بخشش‌های او 
و تیگ بختی بهشت او. به یاداش ایمان و فروتنی ایشان, اما انان به این عاقبت 
یقین ندارند؛ جرا که خود را از تغییر و دکر گوتی در امان تمی‌بینند. رسول خدا صلی 
اله علیه و آله فرمود: مؤمن تا زمانی که گاه جان سپردنش فرا رسد و فرشته مرگ 
بر او بدید آید, همواره از بد فرجامی در هراس است و یقین ندارد که به بهشت راه 
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می یابد. 

۲) محمد بن یعقوب: از محمّد ین اسماغیل, از فضل بن شساذان. از حماد بن 
عیسی, از شعیب عقرقوفی, از ابو بصیر, از حضرت امام جعفر صادق عليه السسلام 
روایت کرده است که ايشان فرمود: هر گاه علی علیه السلام از چیزی در هراس 
ی‌افتاد. به نماز پناه می‌برد و سپس این آیه را تلاوت می‌فرمود: «واستعینوا بلصیر 
والصلاة»" ا 

۳ از وی» از علی بن ابراهیم» از پدرش, از این ابی عمیسر, از سلیمان» از آن 
کس که وی نام برده از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
حضرت در باره کلام خداوند عز و جل: «واستعیتوا بالصیْر رالصلاة» فرمود: صبر» 
همان روژه است. هر گاه مرد به پیشامدی ناگوار ا شود اسا رو بیس د. 
همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: «واستعینواً بالصیر» یعلی به روزه." 

۴ مياشي, از مسمع. از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت كرد 
است که ایشان فرمود: ای مسبع! حون کسی از شما به اندوهی از اندوه‌های دنا 
گرفتار شود چه چیزی او را از,این که وضو گیرد و په مسجد درآید و دو رکست 
نماز بگزارد و در آن به ما بجلکا از می‌دارد؟ مر نشنيده‌اي که خداوند 
متعال می‌فرماید: «واستیوا بالصبر والصّلاة" 

۵) از عبد الله بن طلحه, هی امام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ايشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینو بالصیُر والصضلاة» فرمود: 
سیر همان روزه ایک ۱ 

۶ از سلیمان فراء از حضرت امام رضا عليه السلام روایت شده است که 
ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینوا بالصر والصّلاة» فرمود: صبرء همان 
روزه است؛ هر گاه مرد به سختی یا پیشامدی ناگوار دچار شود بایست روزه بگیرد. 
همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: «راستعینوا بالصیر الصا و صبر. همان روزه 


1- کافی, ج ۲. ص ۴۸۰ ح ۱. 
۳- دافی. ج ۴ هن ۳۲ م # 
۴- نفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۴۲ ح ۳٩‏ 
لا تفسیر عیاشی» ج تس ل ٠‏ 
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۷ ابن شهر آشوب. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و ابن عباس روایت 
کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «واستعینوا بالصتبر والصلاة نپا 
تکبيرة إلا على الْخاشهین» گفتند: : منظور از خاشم؛ کسی است که به نماز روی 
وود ون ام ای یچین تا مرا ق لدو ادزاي 
مؤمنان على عليه السلام." 

۸ حدیث پیشین از طریق مخالفان نیز از ابن عباس روایت شده است که این 
را افزون دارد: «الذزين یظنون ان ملاقوا ریهم ونم الیه راجقون» در باره على 
عليه السلام و عشمان بن مظعون و عمار بن باسر و برخی از یاران ایشان تازل شده 
ات " 

٩‏ ابن بایویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی» از بکر بن عبد اله 
وا د و وی ین ا ا ر ی د ووو اب 
جندی شابوری په نقل از نوشته‌ی بدرش. از طلة ین زید از عبید اله پن عیید. اژ 
بو معمر سعدانی, از امیر مژمنان حضرت یم اسلا اا ۳ 
ایشان در باره کلام خداوند متعال: «الذين یظنون أنه مُلاقوا ربهم» فرمود: پعنسی؛ 
یقین دارند که برانگیخته می‌شوند وربډ محشر در رد و به متسین رسیدگی 





کبس 
ردای 


می‌شود و سزاي خود را در باداش و کیفر می‌بینند. ظن دز این جا به معنای یقین 
۴۳ 


است. 





که ایشا ان دربا لا خداوند وی ۳3 ین رن تم مارا رم فرمود: : پقین 


ا د ال 


۱۹ علی بن راهم ا E‏ متعال و .0 الا على الخَاشمين» به 
نماز اشاره دارد" و نیز در باره کلام حق تعالی: «اذین شرن | نوُم لاقوا رهم 


۴ عیاشی؛ ج اا ۱۲ ح‎ ik 

۲- مناقب: ج آ: س ۰ تفسیر حبری: ص ۰۱۲۸ م ۳ 

۲ تسیر بر ء س ۹ سح ¥ شواهد التنزیل ج ا: E‏ اج ۴ 
۴- توسید, ص 1۶۷ 

لا تقس عياشي. ج س لاا iı‏ 

۶ تفسیر قمی؛ ج ۱ س Ak‏ 


٩و‎ 
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انم اه راجعُون» على بن ابراهیم می‌گوید: ظن در کناب خدا پر دو وجه است 
یکی ظن به معنای يقین و دیگری ظن به معنای شک که جر ین آید ید بعدای: لین 
اماد است و به معناي شگ. در اين آیات: ا ن تن لا ار ما نن بشنتیقین» 
[ما نمي‌دانيم رستاخیز چیست جز گمان نمی‌ورزيم و ما یقین تداریم] و «وظتنتم 


ن الس »إو مان ن بد گر دید]. 


مان ٳسرائيل ا ڏک وان متي ابي اعت يڪم وان تس لک لى ااي 
(0۷) وم لامخزي ت عن نفس شا ولا یل ماع ول مها عدل 
ولاهرتصرون رون (۴۸). 
ای فرزندان اسرائیل! از نعمت‌هايم که بر شما ارزانی داشتم و (از) اين که من شما 
را پر جهانیان برتری دادم یاد کنید# و بترسید از روزي که هیچ کس چیزی (از 
عذاب خدا) را از کسی دقع نمی کنو نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی 
بدلی گرفته می‌شود و نه بارای خواهند شه ] 

۱ عیاشی. از هارون بن عحمد لی روایت کرد است که او گفت: از 
حضرت امام چعفر صادی عليه السیلام در بناره کلام خداوند متعال: «بّا نی 
اسرائیل» پرسیدم. ایشان فرمود: آن, فقط مخصوص ماست. " 

۱ ۲) از محمد بن علی روایت شده است که گفت: از حضرت امام جعفر مادق 
علپه السلام در باره کلام خداوند متعال: «یّا نی اسسرائیل» پرسیدم. ایشان فرمود: 
آن, بخصوص خاندان محمد صلی الله عليه و آله است ۲ 

۳ از ابی داوود. از کسی که فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله را شنیده 
بود, روایت شده است که حضرت فرمود: من بنده خدا هستم و اسمم احمد صلی 
الله علیه و أله أست و نیز من بنده خدا هستم و اسعم اسرائیل است. هر چه را 
خداوند به او فرمان داده, به من فرمان داده است؛ و هر کجا خداوند او را منظور 


.۲۲ , جائیه‎ =١ 

۲- قح / 1 

۲- تفسپر عیاشی؛ ج س ۲ ح ۲ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج 1 اس م ٣‏ 
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داشته, مرا منظور داشته است. " 

۲ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«یا نی اسرائیل اذکروا نغمتی ای آنقنت عَلَیْکم» و موسی عليه السلام و هارون 
را برای پیام بری به سوی پیشینیان شما فرستادم و این گونه ما آنان را به پیامبری 
محمّد صلی الله علیه و آله و جانشینی علی عليه السلام و امامت خاندان پاکش 
زهنمون شدیم و پر این امر از شما عهد و پیمانی گرفتیم که اگر به آن وفا کنید. 
پادشاهان بهشت و شایسته بخشش‌ها و شادمانی‌های آن خواهید شد. «وآنی 
ضلتکم علّی العالیین» یعنی, با پیشینیان شما چنین کردم و آنان را در دین و دنیا 
برتری بخشیدم و اما آنان را در دین برتری بخشیدم؛ چرا که ولایت محمّد صلی الله 
علیه و آله و على و خاندان پاک ایشان عليه السلام را بدیرفتند+ و نیز در دنیا 
برترشان داشتم و ابرها را بر سرشان سایبان کردم و برایشان انکبین و عسل فرو 
فرستادم و از سنگ. آبی گوارا به انها نوشاندم و برایشان دریا را شکافتم و 
تجاتشان دادم و دشمنان آنان؛ یعنی فرعون و قوهش را غرق کردم و اين گونه انها 
را بر عالمان زمانشان برتری دادم؛ عالمانی.ئه با ایین‌های بیشپنیان شما مخالفت 
می‌گردند و از راه ایشان» رو بر می‌تافتند. سپس خداوند عر و جل فرمود: پس, اکر 
با پیشینیان شما در آن روزکار به خاطی یفیرش ولایت محهد صلی اله علیه و آله 
چنین کردم البته در این زمان شما را نیک‌تر برتری می‌بخشم. اگر به عهد و پیسانی 
که از شما گرفته شده وفا کنید. سیس, خداوند عز و جل فرمود: واا 
زی لس عن نفس شیا» و به هنگام جان دادن عذابی را که مستحق آن شده 
| ست از سر او دفع نکند. «ولا بقل منها شفاعة» که برای عفب افتادن مرگ او به 
شفاعت بر می‌خیزد. «ولا بوخد منهقا قدل» و هیچ فدایی از او پذیرفته نمی‌شود تا 
به جای او بمیرد و او به جای گذاشته شود. حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: 
این چنین روزی, روز مرگ است؛ پس» شفیم و فدایی در جلوگیری از آن کارساز 
نخواشد بود؛ اما در قيامت ما و خاندان ما. کردار شیعیان خود را به تمامی. جبران 
مرک 


در آن گاه ما پرخی از شیعیانمان را در تنگناهای ان عرصات. به ناتوانی درافتاده 


۱- تفسیر عیاشی» ج 1 اس ۲ ۲ ۳ ۵ 


4 EDE 


روابی 





ترجمه 
تفسیر 
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ببینیج: بسنی: شیعیان بر کزیسده خود شمجون سلمان و مقداد و ابسوذر و عمار و 
همطرازان ایشان را در زمان‌هاي دیگر, از روزگار پسس از ایشان گرفته تسا روز 
قيامت, به نزد | ن ناتوانان بفرستیم تا همچون شاهین و باز بر آنها فرود آیند و آنها 
را په ماتند صید بر گیرند و شتابان به بهشت رسانند. سپس انان را همچون کبوتری 
به نزد دیگر دوسنداران و شیعیان برگزیده خود بفرستیم تا همانند پرنده‌ای که دانه 
بر می‌جیند. آیشان تن عر ات یر چینند و یه کان ما در بهشت اورند. سیس: 
یک تن از شیعپان ما را خواهند آورد. کسی که گرچه در کردار خود کوتاهی کرده. 
اما ولایت را بدیرفته و نقیه بيشه کرده و حقوق برادرانش را پاس داشته أست. و 
رویروی او صد تن یا پیش از ان تا صد هزار تن از تاصبی‌ها را می‌ایستانند و به او 
می‌گویند: اینان فداییان تو هستند تا از آتش دوزخ رهایی یسابی. پس مژمنان به 
بهشت و ناصبی‌ها به دوز درایند و این همان کلام ER A‏ 
فرمود: #ربما برد ارين کفروا»[چه بسا کسانی که کافر شدند] یعنی په ولایت, دلو 
کانوا مسلمین» [ارزو کنند که کاش سلمان بودند]" و به اسر امامت گردن نهاده 
بودند نا مخالفانشان, فدای زهایی آنان از اتش دوزخ شوند. " 

۵) این بابویه به اسناد خود. از امية بن يزید قرشی روایت کرده است که به 
رسول خدا صلی اله علیهو الم عرض شد: اي رسول خدا صلی اله عليه و آلها 
عدل يست فر مود: خونبهاست. عرص کردند: ای رسول خدا! صرف عستا 
فرمود؛ توبه است. " 

تکارنده کوید: : بین این دو تفسیر از بنی اسرائبل منافاتی وجود ندارد؛ جرا که 
یکی بر اساس ظاهر قران و دیگری پر اساس باطن قران است. 


گم نآ فر ڪون کنو مو تڪ م شوه اماب ون نیون 
ناکر وني ذل بلا؛ ن 2 َي )۴ 


¬ حجر . 
؟- صر / ۲. 
OT ۳‏ ی ی ی ات ۵ : س ۰ ح ۱۱۸ و ۱۱٩‏ 
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[و (به یاد آرید) آن گاه که شما را از (چنگ) فرعونیان رهانیسدیم؛ (آنها) شما را 
سخت شکنجه می کردند. پسران شما را سر سی‌بریدند و زنهایتان را زنده 
می‌گذاشتند؛ و در آن (امر). آزمایش بزرگی از جاتب پروردگارتان بود| 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند متصال فرمود: و 
ای ہنی اسرائیل! په یاد آورید «اذ تَجَیناکم» پیشینیان شما را نجات دادیم «مَن آل 
فرعوان» و کسانی که به فرعون در خویشاوندی و دين و آیسین او نزدیکی 
می خستند, «سومونکم» شما را شکنجه می‌کردند «سوء الَْذاب» به شسکنجه‌های 
سختی که بر شما روا می‌داشتند؛ از جمله شکنجه‌های سخت آنها این بود که: 
فرعون. انان را به ساخت و ساز مجبور کرده بود و چون می‌ترسید که از کار کردن 
بگریزند. فرمان داده بود تا آنان را غل و زنجیسر کنند و آنان در چنین حالتی 
خشت‌ها را از بله‌ها به طبقات بالا می‌بردند و گاه می‌شد یکی از آنها سقوط گند و 
جان سپارد. یا زمینگیر شود؛ اما فرعونیان هیچ به او اعتنا نمی‌کردند» تا این که 
خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: به آنها بگو. هر کاری را با درود 
فرستادن بر محمّد صلی اله عليه و آله و خانذان باکشن,اغاز کنند تا آن کار بر 
ایشان سیک گردد. انان چنین کردند و کارها برایشان سیک قشت و فرسان داد تا 
هر گس درود فرستادن بر محمد صلی الله عليه و آله و خاندانش را از یاد برد و 
سقوط کرد و زمین گیر شد. اگر در توائشن بوت برای سلامتی خود بر محمد صلی 
لله علیه و آله و خاندانش درود فرستد و اگر پارای این کار را نداشت. دیگران 
بالای سرش, بر محمّد صلی اله علیه و آله و خاندانش درود فرستند تا برخیزد و از 
آن حادته آسیبی نبیند و آنان چنین کردند و سلامت خویش باز یافتند. «یذبخون 
ناء کم» جون به فرعون گفتند؛ در ہنی اسراثیل پسری زائیده می‌شود که مرگ تو و 
فروباشی پادشاهیات به دست اوست. فرمان داد تا پسران نورسیده بنی اسرأئیل را 
سر بپرند. زنی از زنان بنی اسرائیل به قابله‌ها رشوه داد تا داستان بسارداري او را 
فاش نکنند و بارداریشی به پایان رسد. آن گاه فرژند خود را در صدایی با در 
غاری یا در مکانی مخفبی په دنیا آورد. و بالای سر او ده پار گفت: دار بر محمد 
صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش. پس, خداوند فرشته‌ای فرستاد تا نوزاد را 
پرورش دهد و از یک انگشتش شیر برای او جاری ساخت تا بیاشامد و از انگشتی 
دگر غذایی نرم تا تناول کند. روزها گذشت و در میان قوم بنی آسرائیل کسانی که 
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البته تعدادشان بیشتر از کشته شدقان بود جان سالم په در بردند و بزرگ شدند و 
این گونه بنی اسرائیل رشد یافت. «ویست‌خیون نساء گم» آنها را بر جا می‌گذاشتند و 
به کنیزی می‌گرفتند. پس, بنی اسرائیل نزد موسی فریاد شکایت برآورد و گفتند: 
فرعوئیان با دختران و خواهران ما همیستر می‌شوند. خداوند به ان دختران فرمان 
داد تا به هنگام ناخشنودی از این کار. بر محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاک 
او لهم السلام درود فرستند؛ و این گونه خداوند آن مردان را به کاری با دردی يا 
مرضی مزمن و یا لطفی از لطف‌های خود مشغول می‌کرد و آنان را از دختران دور 
می‌نمود. پس, دیگر هیچ زنی با انان. همبستر تمی‌شد و خداوند به برگت درو 
فرستادن بر محمّد صلی الله علیه و اله و خاندان پاک او شر آنها را از سر ایشان کم 
می‌کرد. 

«وقی ذُلِکم» یعنی در این راه نجاتی که خداوند به آن شما را رهابی بخشید 
«بلا 4 نعمتی شین ربکم عظیم» بزرگ است. خداه ند عز و جل فر مود: «یا بنسی 
اسراثیل اذکروا» [ای فرزندان اسرائیل! به یاد آرید]" آن گاه را که بلا از بیشینیان 
شما دور شد و با درود فر کا ا مش صلی الله علبه و آله و خاندان پاکش بر 
الاو سیگ گشت: پس, ایا نمی‌دانید. که ار شما به هنگام دیدار این شاندان به 
ایشان ایمان آورید. نعست بر ایتان بسي پر بر و وا تر 0 بزر گواری خداوند دنر حي 
شما نیک تر و فزون‌تر خواهد بود؟؟ 


ولد درشا بار نیاو خآ عون و نون (۵)وَاذواعد 
وي اريو نَم ذم ال نع ولو (۵۱ َو کمن بقد 
ڏل کم کرو ۵۲ وٳڏ نا مو سي الکتاب والران لڪ دون 
(۵۲), 
[و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را 
در حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم؛ # و آن گاه که با موسی جهل شب 


۱- بق ه* ۴ 
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قرار گذاشتیم آن گاه در غیاب وی شما گوساله را (به پرستش) گرفتید در حالی 
که ستمکار پودید؛* پس از آن بر شما بخشودیم باشد که شکر گزاری کنیسد.* و 
ان گاه که موسی را کتاب و فرقان (-جداکننده حق از باطل) دادیم شاید شدایت 
یاپید) 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلاع فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
و په یاد اورید «ذْ فرقنا یم البْح» به گونه‌ای که نیمی از نیم دیگر جدا شد 
«فأَنجیناکم» در آن ا خاندان فرعون و قومش رأ غرق کر ديم «وآنتم 
تنظرون» په آنان در حالی که غرق می‌شدند؛ و این پدان سبب پود که چون موسی 
به دریا رسید, خداوند عز و جل به او وحی کرد: به بنی اسرائیل بو دوباره مرا به 
یگانگی یاد کنید و در قلب‌هایتان. پاد محمّد صلی الله عليه و اله, سرور تمامی 
بند گان زن و مرد مرا بگذرانید و در دل‌هایتان ولایت على عليه السلام, پر ادر محمد 
صلی الله علیه و اله, و ولایت خاندانش را باز تکرار کنید و پگویید: خداوندا! به 
حق شکوه ایشان. ما را از روی این آب بگذران»تا این گونه آب برایتان به خشکی 
تبدیل شود. پس موسی به آنان این سخن گت انان گفتند: آیا ما را به کاری که 
نمی‌خواهیم وا می‌داری؟ مگر نه این است که ما به خاطر ترس از مرگ از دست 
فرعونیان در گریزیم؟ حال تو می‌خواهي با گفتن این کلمات مارا به ميان این 
دریای خروشان بفرستی؟ نمی‌دانیم از این کار تو چه بر سر ما خواهد آسد. کالب 
بن یوحنا سوار بر اسب و رو به روی آن خلیج چهار فرسخی به موسی عليه السلام 
قفت: ای بیامیر خدا! ایا خداوند تو را فرمان داده که ما این کلسات را بر زبان 
آوریم و به آپ داخل شویم؟ فرمود: بله. گفت: و تو امر می‌کنی که چنین کنسیم؟ 
فر مود: بله. پس. او ایستاد و همان طور که موسی فرمان داده بود. دو باره خدا را په 
یگانگی و محمّد صلی اله علیه و آله را به پیامبری و علی عليه السلام و پاکان 
خانبان ایشان را به ولایت یاد کرد. سپس گفت: خدایاا په حق شکوه ایشان مرا از 
روی این آب بگذران و سپس با اسب په آب زد و بر روی آن تاخست. ناگهسان آب 
دریا به زیر پای اسب او چون زمینی نرم شد تا اينکه به ان سوی خلیح رسبد و 
پاز اسب را تاخت و بر گشت و رو په بني اسرائیل گفت: اي بنی اسرائیل! از خداوند 
و از موسی فرمان برید که این دعاء کلید کشودن درهای بهشست و بستن درهای 





دوزخ و سبب نزول روزی است؛ و موجسب خشنودی افریدگار قادر متصال از 
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بندگان زن و مرد خود می‌شود. اما انان سرییچی کردند و گفتند: ما فقط از روی 
زمین به راه می‌افتیم. 

ان گاه خداوند متعال په موسی وحی کرد چان اضرب بعصا البضر» [با 
عصای خود بر آين دریا بزن | و بگو: باه قوس تاه یاف ی 
این دریا را پشکاف. وی او نیب لو 
نمایان گشت. موسی علیه السلام گفت: داخل شوید. گفتند: زمین گل آلود است و 
می ترسیم در أ فرو رویم. خداوند عز و جل فرمود؛ اي موسی! بو : خداوندا! به 
حق شوه محمد و خاندان باکش زس را ششک ف ما. e‏ خداوند 
باد صیا را فرستاد و أن ژمین خن شد. موسی عليه السلام کفست: داخل شسوید. 
قفتند: ای پیامبر خدا! ما دوازده قبیله از دوازده پدر هستیم, اگر از یک راه داخل 
شویم. هر قبیله‌ای می‌خواهد از همراهان خود پیشی گیرد و این گونه. از در گسرفتن 
نزاع بین قبیله‌ها در امان نخواهیم پود؛ ۽ بس اکر برای هر گرو از ما راهی جداکانه 
باشد. از ان جه که بر ان بیم دارِیم,در امان خواهیم بود. خداوند به موسی فرمان 
داد تا با عصای خود به تعداد قبایل انهاء به دوازده نقطه دریاء دوازده ضربه پزند و 
بگوید: خداونداا به حق شک یفن ما خاندان پاکش, زمین را به ما بتما و آب را 
از ما دور کردان. پسمپو لز هس راو در میان دریا گشوده شد و زسین کف دریا, با 
وزش باد صبا خشکید, ره الم گشت: داخل شوید. کفنند: ار هر روه 
از ما پا در یکی از اين راه‌ها بگذارد, نخواهد دانست جه پر سر دیځران سی اد 
خداوند عز و جل فرمود: بر هر یک از این کوه‌های آب. در مان این دوازده ره 
ضريه‌اي بزن. موسی عليه السلام چنین کرد و گفت: خداونداا په حق شکوه محشد 
صلی الله علیه و اله و خاندان پاکش, در این دریا راه‌های فراخی بگشابه گونه‌ای 


که اینان یکدپگر را ببینند. پس» جنین شد و آنها به دریا داخل شسدند و چون به 


پایان راه رسیدند, فرعون و قومش سر رسیدند و برخی داخل شدند؛ وقتی اخرین 
گروه آنها پا در دریا گذاشت و اولین گروه خواست تا بسرون رود دریا په اسر 
خداوند متعال آنان را در میان گرفت و آنا پیش چشم یاران موسی عليه السسلام 
عرق شدند. این همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «وآغرقنا ال فرشون 
وأنشم تنظرون» په سوی آنها. خداوند عر و جل در زمان محمّد صلی لله علیه و آله 
بهبنی اسرائیل فرمود: چون خداوند متعال به خاطر بزرگواری محمّد صلی ا کان 
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و آله و دعای موسی علیه السلام و توسل او به خاندان محمّد صلی الله عليه و آله 
برای نزدیکی به خداوند. این چنین نعمت را بر پیشینیان شما تمام نمود. آیا کنون 
که شما محمد صلی الله علیه و آله و خاندان او علسهم السلام را مي‌بینید» در 
نمی‌یابید که بایست به ایشان ایمان آورید؛ 


بت بل و 


سپس خداوند عز و جل فرمود: «رزذ واعدنا موسی ارعن لد شم اتضدتم 
العجل من بده وآنتم ظَالِمُون» موسی بن عمران عليه السلام به بنی اسرائیل گفته 
بود: هر گاه خداوند شما را رهایی بخشید و دشمنانتان را به هلاکت رساند. از سوی 
پروردگارتان کتابی برایتان می‌آورم که امرها و نهی‌ها و پندها و اندرزها و مقال‌های 
و را در بر داشته باشد. پس هنگامی که خداوند. آنان را رهایی بخشید. به موسی 
امر فرمود که په وعده گاه خود برود و در پایین کوه سی روز روزه بگیسرد. مور سی 
علیه السلام گمان کرد که پس از آن سی روز, خداوند کتاب را به او عطا می‌کنسد. 
موسي سې زور روزه گرفت و چون روز آخر فرا رسید پیش از گشودن روزه خود 
مسواک زد. خداوند عز و جل به او وحی کرد: اي موسی! مگر نمی‌دانی بوی دهان 
روزه دار نرد من از بوی مشک خوشتر اسنت؟"ده روژ/,دیگر روزه پگیر و چون کاه 
افطار رسید مسواک نزن. موسی علیه السلام بعنین کود. از آنجا که خداوند به او 
وعده داده بود که پس از جهل شب کتاب: را به او عطا کند. آن را به او بخشید. 
سامری بیشتر نزد بیجارگان بنی اسرائیل امد و انان را ب شک انداخت و گفت: 
موسی به شما وعده داده پس از چهل شب په سوی شما باز می‌گردد؛ حال آن که 
منظور خدا از جهل. بیست شب و بيست روز بوده است و اينک بيست شب و 
بیست روز گذشته و چهل فرا رسیده و موسي سخن پروردگارش را درست تفهمیده 
است. بس بروردگارتان به نزدتان آمده تا به شما نشان دهد او خود می‌تواند شما را 
به سوی خویش فرا خواند و موسی را از سر نیاز به پیامبری خود نفرستاده است. 
سامری گوساله‌ای را که ساخده دست خودش یود بر ایشان نمایان کرد. انها یه او 
گفتند: حگونه گوساله می‌تواند خدا باشد؟ گفت: بروردگارتان از طریق این گوساله 
با شما سخن می‌گوید؛ همان طور که با موسی از طریق درخت سخن گفت او در 
این گوساله درامده است؛ جتان که در درخت درآمده بود. سامری آنان را فریفت و 
آنا گمر اه شدند. 

موسي عليه السلدم جون بازگشت. گفت: ای گوساله! ایا چنان که اینسان 





ايس 
زواآغی 
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می‌بندارند, پروردگار ما در توست؟ کوساله به سخن امد و گفت: بروردگار ما میزه 
است از این که کوساله یا درخت یا هر مکان دیخری او را در برگیرد؛ به خدا 
سو کند که بای موسی. اماء سامری کوساله را به دیوار وصل کرد و فودالی در ان 
سوی دیوار کند. و یکی از یاغیان پیرو خود را در آن گودال نشاند. پس او دهان 
خود را بر پشت گوساله گذاشت و با بنی اسرائیل سخن گفت: «هتا لحم وال 
موسّی» [این خدای شما و خدای موسی است] ای موسی بن عمران | عليه السلزم! 
انها خود را در پرستش من وا ندادند و مرا خدای خویش نگرفتند. مگر بدان سبب 
که در درود فرستادن پر محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش سستی ورزیدند 
و ولایت ایشان و پیامبری محمّد صلی الله علیه و اله و آماست وصی او را منگر 
شدند؛ و ابن سبب شد نا مرا په خدایی خویش پگیرند. خداوند متعال فرمود: جون 
آنان در درود فرستادن به محمّد صلی اله علیه و آله و وصی او, على عليه السللام, 
سستی ورزیدند. خود را در پرستش گوساله وادادند؛ پس آیا شما از ناتوانی‌های 
بزرگتر در پی ستیزه جویی با محمد,صلی اله علیه و آله و علی عليه السلام هراس 
ندارید؛ حال آن که شما ایشباڻ زا ميبن و نشانه‌ها و دلایل ایشان بر شما آشسکار 
کشته است؟ سپس خداوند عرو جل فر مود: «ثم عقوتا نکم من یغد الک للك 
بی کُوتناله پرستی اجداد شیا در گذشتیی » تا شاید شماای قوم پنی 

اسرائیل که در عصر محمد کل آله عار آله به سر می‌برید شک ر گزار تستی باشید 
که به پیشینیان شما و پس از انها په شما داده‌ايم. 

سپس حضرت علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل از آن رو از ایشان 
درگذشت که انان به نام محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک ای خداوند را 
ا و 
السلام را نزد خود تازه کردند؛ و در | بن هنگام بود که خداوند متعال بر آنان رم 
آورد و از ایشان درگذشت. 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «واذ آتیثا موی الكتاب والفرشان لعل" 
تون زمانی را به یاد آرید که په موسی کناب عطا کردیم و انه همان تورات 
بود که خداوند از بنی | سرائیل پیمان گرفت تا به آن ایمان آورند و به دستورات آن 
گردن نهند؛ و نیز به او فرقان عطا کردیم تا به آن حق را از باطل جدا سازد و 
صاحیان حق را از پیروان باطل بازشناسد؛ و این چنین وقتی خداوند متعال آنان را 
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با کتاپ و ایمان اوردن په آن د کُردن نهادن به دستورات آن گرامی داشت به 
موسی علیه السلام وحی کرد: ای موسی! این كتايي است که ایشان به آن ایسان 
اوردند و فرقان نیز برجاست تا مومنان را از کافران و صاحبان حق را از پیروان 
ا ا کے مین ای زا او زا و بای فیک که میم یم کال ای کو 
سو ند حقی خورده‌ام که از هیج کس ا ایمان و کرداری را نپدیرم؛ مکر اين که 
به ان ایمان آورند. موسي علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! آن «فرقان» چیست؟ 
خداوند عز و جل فرمود: ای موسی! آن است که از بنی اسرائیل پیمان پگیری که 
محمّد صلی الله عليه و اله برترین پبامبران و سرور پیغ‌امیران است » و برادر و 
وصی او علی عليه السلام. برترین اوصیا است و آنانی که محمّد صلی الله عليه و أله 
ایشان را به ولایت منصوب می‌کند سروران افریدگان هستند و شیعبان او که از او و 
جانشینانش ببروی می‌کنند و تسلیم ایشان و امر و نهعی ایشان هستتند. ستار کان 
فردوس برین و پادشاهان بهشت عدن می‌باشند. موسی عليه السلام آن پیسان را از 
بني اسر ائیل گرفت؛ حال آن که برخی از آنها به‌راستی آن را باور داشتند و برخسی 
دگر عهدی زبانی بستند و در دل نپذیرفتندچین, آنرکس که به راستی باور داشست: 
نوری آشکار بر پیشانی‌اش درخشید؛ و آن کس که با زبان و نه در دل پیمان بست 


68 4- نم 


از ان ور بی‌بهره ماند. و آن پیمان همان فرقانی شد که خداوند غر و جل په موسی 
عليه السلاع عطا فرمود و اين چنین صاعبان خق رااز پتروان باطل جدا نمود. 
سیس: ځداوند عر و جل فرمود: «لعلکه تهتدون» یعنی امسد ات بدانید باوز 
داشتن به ولابت مایه ارجمندی بنده نزد شدای عز و جل است؛ همان سان که 
پیشینیان شما به آن ارجمند گشتند. ! 

اغا از محتّد ین مسلم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وذ اعدا مُوسّی أربمین لیلة» 
فرمود: در علم و تقدیر الهی, سی شب رقم خورده بود. سپس خداوند صواب دید 
حکم خود را تغییر «یداء» دهد و ده شب پر آن افز ود, سس وی پروردگار اول و 


۳ ۷ 
اخر خود را دز سب جهلم ملاقات تمو د. 


لیر جاه 
ار 
ردابي 








۲- تفسیر غیاشی: ج ٢‏ ص ۳۲: م ۱ 
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هرت يا کم کلم سکم ادال 5 وال 
بارچک فاقوا آزفسگردلکم عم کم دبا زکرقاب َلیکر اند 5 
وا برجم (۵۲) 
[و چون موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! شما با (به پرستش) گرفتن گوساله 
پرخود ستم کردید؛ پس به در گا آفریننده خود توبه کنید و (خطاکاران) خودتان را 
به قتل برسانید که این (کار) نرد آفرید گارتان برای شما بهتر است؛ پس (خدا) تویه 


۹ 


شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر مهربان است| 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام قرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
ای قوم بنی اسرائیل! به پاد او «وإذ قال مُوسی لِقوْمه» که گوساله را پرسستیدند 
ریا وم نکم لتم آنشسکم» و از ا زییان کردید «باتخاذ كم العخل» به 
خدایی «فتُوا إلى GLE‏ ری ره ۱۳۳۹ 
ات ابا خی را نپزستیده‌اند. کسانی را که به پرستش أن برداختند به 

قتل رسانند. «ذلکم یر لک ویچ این کشته شدن برای شا بهتر است «عنسد 
ی دنیا زنده بمانید و خداونه شما را نیامرزد تا این که عمرتان 
در دنیا په سر رسد وکام یراید سوی ات دوزخ باشد. اما آن گاه که کشته 
شوید در حالی که توبه کار هستید, خداوند. این کشته شدن را کفاره گناه شما قرار 
می‌دهد و بهشت را منزل و سرای باز گشتنان مي گر داند. 

خداوند عز و جل فرمود: «فتاب عَیکمٍ» و توبه‌ی شما را پذیرفت. پیش از آن 
که همه کشته شوید و مرگ بر همکی شما سر رسد و شما را مهلت داد نا تویه کنید 
و بر جای گذاشت تا از او اطاعت گنید. «إنه هو الاب ال رچیم» حضرت فرمود: و 
این قصه چنان بود که چون خداوند توسط موسی عليه السلام ناحق بودن ماجرای 
گوساله را آشکار نمود و گوساله را په سخن درآورد تا از حیله سامري خبر دهد و 
به موسی علیه السلام امر فرمود که هر کس آن را نپرستیده. کسی را که به پرستش 
آن نشسته بکشد. بسیاری از آنان ادعای بی‌گناهی کردند و گفتند: سا آن را 
نپرستیده‌ايم. خداوند عز و جل به موسي علسه السلام فرسود: این گوساله را با 
سوهانی آهنین ریز ریز کن و به دریا بریز. هر کس از آب آن بنوشد. لها و بینی او 
سیاه شود و گناهش آشکار می‌شود. . موسی چنین کرد و این گونه آنان که گوساله 
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را پرستیده بودند مشخص شدند. خداوند متعال په دوازده هزار نفر که ہی کناه بودند 
فرمان داد تا شمشیر برکشند و بر دیگران هجوم برند و انان را بکشند. و ندا دهنده 
خداوند. ندا سر دا بدانید: لعنت خداوظ پر آن کسی است که دست و بای تکان 
دهد تا مانع از کشته شدن په دست ایشان شود؛ و نیز لعضت خداوند بر آن کسی 
است که به مقتول بنگرد تا اگر دوست یا خویش وی بود او را واگذارد و از او به 
سوی بیگانه‌ای در گذرد. پس کناهکاران تسلیم شدند و بی‌کناهان گفشد: ایس 
مصیبت بر ما دشوارتر است تا بر اینان؛ چرا که بايد به دست خود پدران و فرزندان 
و پرادران و خویشان خود را بکشیم و این گونه ما که گوساله را نپرستیده ایم و 
اینان که پرستیده‌اند به مصیبتی یکسان دچار سی شو یج. 

خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی کرد: ی موسی! من این بی گناهسان 
را به چنین پلایی دچار ساختم؛ چون از کسانی که گوساله را پرستیدند دوری 
نجستند و آنها را ترک نگفتند و در این کار با انان دشمتی نکردند؛ پس به ایشان 
بگو: هر کس خدا را به حق محمد صلی اله علیهرو آله و خاندان پاک او علبهم 
لسلام بخواند. کشتن کسی که از آن کناه «جتعت یو کی شده بر او آسان شود. آنان 
جنین دعا کردند و خداوند آن کار را برالشان آطان مارد و از کشت کناهکاران: 
هیچ دردی احساس نکر دند. 

کشتار در میان آئان بالا گر فت؛ ال آن کته بته اج دوازده هزار نفري که 
گوساله را نپرستیده بودند. شش هزار تن دیگر نیز در آن جمع حضور داشتند. در 
آن هنگام برخی از کسانی که هنوز کشته نشده بودند از توفیق الهی بهره‌مند شدند و 
به یکدیگر گفتند: ایا نه چنین است که خداوند توسل به محمد و خاندان پاکش را 
امری برشمرد که با آن یج آمیدی ناامید نمی‌شود و هیج درخواستی بی‌پاسخ 
نمی‌ماند و افزون بر اين. پیامبران نیز په آن جنگ زده اند؟ پس چرا ما به ایشان 
توسل نجوییم! پس. همگی جمع شدند و فریاد برآوردند: پروردگارا! به حق شسکوه 
محمد صلی اله علیه و اله که گرامی‌ترین افریدگان است و به حق شکوه علی عليه 
السلام که برترین و والاترین آنهاست و به حق شکوه فاطمه سلام الله علیها . آن زن 
والا و به حق شکوه حسن و حسین علیهما السلام نوادکان سرور پیغمبران, آن دو 
سرور تمامی جوانان اهل بهشت و به حق شکوه خاندان پاک و پاک دامن آل طه و 
یاسین, گتاهان ما را بیامرز و از کیفر ما درگذر و این کشتار را از ما دور گردان. در 
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آن هنام از آسمان به موسی ندا رسید: این کشتار را په بایان رسان؛ جون برخی از 
انها از من جنبن خواستند و مرا قسمی دادند که اگر ان کوساله پرستان مرا چنین 
قسمی داده بودند و از من خواسته بو دید انها را از ناه به دور دارم, هر اينه چنین 
می‌کردم تا آن گوساله را نپرستند و اگر شیطان مرا این چنین قسم می‌داد. هر آينه 
هدایتش می‌کردم و اگر نمرود و فرعون مرا چنان قسمی می‌دادند. هر اينه انها را 
جات می‌دادم. پس کشنار را از میان انها برجید. انها گفتند: افسوس که بيشتر به 
محمّد صلی اله علیه و اله و خاندان پاکش توسل جستیم تا خداوند مارا از شر 
این فتنه دور کند و مارا از گناه به دور دارد' 

۲) علی بن ایراهیم گفت؛ هنځامی که ته موسي عليه السلام از میعاد اه خود 
خارح شد و به سوی قومش بازگشت و دید آن گوساله را پرستیده‌اند گشت: ی 
قوم نکم تم آنشتکم نام العجل ووأ لی باریم فاقوا شک ذلکم 
خیر کم عند بارنکم» آنها گفنند: چگونه خود را په قل رسانیم؟ موسی گفت: 
صبحگاه همگی به بیت المقدس پارو با خود چاقو یا تکه‌ای آهن یا شمشیری 
پیاورید. چون من بر منبر بنی اسرآثبل "تشستم, جهره‌های خود را پپوشانید. به 
گونه‌ای که هیچ کس, همراه خود را نشتاسد؛ آن گاه یکدیگر را به قتل رسانید. پس 
شتا د هزات از سارک پس رند در بت افلس جع مدش و 
کشتار پردارتده جرا که خداوند از آنه درز ذشت؛ حال | ن که ده هزار ی از ایشا 
ا و خداوند تازل فرمود: «ذلكم خر کم عند بارتکم قتاب 
غلیکم | اند هو التواب ار جیم»" 


۳ لجبمويآن لت ڪي ري اله رها نکم ال افو 
نوی (00) رن ند تنگم لمکم کرو (۵۶). 


[و چول گفتید:ای موسی! تا خدا را اشکارا ينبم هرز به تو ایمان نضواهیم 


۱- تفسیر مئسوب به امام حسن عسکری (غ)ء ص ۲۵۴, ح ۱۲۴. 
1- نفسیر قمی» ج ۱ب هی #۸ 
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آورد؛ پس در حالی که می‌نگریستید, صاعقه شما را فرو گرفت٭ سپس شما را 
پس از مرگتان برانگيختيم, باشد که شکرگزاری کنید] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
وڈ فلم یا موستی آن تومن تک خی ری ال جر و اين سخن پیشینیان شما 
بو ۵ «فاخدتکم الصاعقة» یعنی صاعقه بر نها فرود انا و نتم تنظرون» ينه سوی 
انها «ْمبَُناکم» آنها را برانگيختيم «من بد موتکم» , پس از مرکشسان «َعلکُم 
تشکرون» 

حضرت فرمود: چون موسی علیه السلام خواست از انها برای فرقان, پیمان 
بگیرد تا صاحبان حق. در باره پیامبری محمّد صلی اله علیه و آله و امامت على 
علیه السلام و دیگر امامان پاک, از پیروان باطل جدا شوند. آنها گفتند: «لمن من 
لک» که این فرمان پروردگار توست. «تی ری الله جَهْرة» و در پیش چشممان 
هویدا شود و خود از این ما را خبر دهد. «قاخذتکم الصَاعقَة» صاعقه‌ای هو یدا که 
انان می‌دیدند بر سر‌شان رود می‌اید. خداوند هراو حل فرمود: ای موسی! من 
دوستان خود و کسانی را که برگزیدگان ما تیم گید ارجمند می‌دارم و از این 
کار هیچ باکی ندارم و نیز دشمنانم را که الان مرا از حقوقشان باز می‌دارند» 
عذاب می‌کنم و از اين کار هیچ باکی ندارم. موسی علیه السلام به دیگر کسانی که به 
صاعقه دچار نشده بودند گفت: جه می تویید؟ می‌بدیرید و فُردن می‌نهید یا به انها 
می بیو ندید؟ کُفتند: ای موسی! از کجا می‌دانی این صاعقه به جه سبب بر انها فرود 
آمده انست؟ شاید اصلاً رز خاطر تو نبوده باشد و تنها حادثه‌ای از جمله حادثه‌های 
روز گار بوده که نیکوکار و بدکار را با هم در می‌نوردد. پس اکر صاعقه به این 
خاطر بر انان فرود امده که از فرمان تو در باره محمّد صلی اله عليه و أله و على 
عليه السلام و خاندان ایشان سرباز زده‌اند. از پروردگارت بخواه به حق محمد و 
خاندانش, که ما را یه سوی آنها فرا می‌خوانی, این صاعقه زدگان را زنده گند تا از 
انها بپرسیم «چرا این بر سرشان امد»؟ موسی به سوی خداوند دعا کرد و خدا انان 
را زنده نمود. موسی علیه السلام گفت: از اینان بپرسید «چرا این بر سرشان امد»؟ 
آنها پرسیدند و اينها پاسخ دادند: ای بنی اسرائیل! این عذاپ. از آن رو بر ما رسسید 
که از باور کردن آمامت علی عليه السلام و پیامبری محمد صلی الله عليه و الد 
سرباز زدیم. ما پس از مرگمان. آسمان‌های خداوند و پرده‌ها و عرش و کرسی و 
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بهشت و دوزخ و سراسر ملک او را دیدیم و در هیچ کجا کسی را ندیدیم که فرمانی 
برنده تر و سلطنتی شکوهمند تر از محمّد صلی الله عليه و آله و على و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام داشته باشد. وقتی ما در پی این صاعقه جان دادیم. ما 
را په دوزخ بردند و محمّد صلی اله عليه و آله و على عليه السسلام ندا دادند: از 
عذاپ اینان دست بکشید؛ چرا که کسی پروردگارمان عز و جل رابه حق ماو 
خاندان ما قسم می‌دهد و از او مي‌خواهد که اینان زنده شوند پس چنین می‌شود. 
ندای ایشان پیش از آن رسید که ما را در گودال جهنم بيافکنند و در نتیجه. انها 
عذاب ما را په تأخیر انداختند تا این که تو ای موسی بن عمران! ما را با دعای 
خود به حق محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش برانگیختی. 

پس خداوند عز و جل به هم عصران محمد صلی اله علیه و آله فرمود: چون 
توسل به محمّد و خاندان پاکش پیشینیان ستمگر شما را که به خاطر ستمشان به 
صاعقه گرفتار شده بودند. جان دوباره بخشید. آیا شما نباید از کاری که آنان کردند 
برهیز کنید؟ کاری که آنان را به.قلاکت انداخت و خداوند آنان را زنده کرد" 

۲ این بابو یه از تمیم إن عبد اله/پن/تميم فرشی ارض) از بدرش, از حمدان 
بن سلمان نیشابوری, از علیبن محمد بن جهم. روایت کرده است که وی گفت: به 
مجلس مأمون وارد شَذع*حال, آن که حضرت امام رضا عليه السلام نزد او حضور 
داشت مأمون په ایشا عرض کرد: اي پسر رسول خدا! ایا شما فر موده‌ای که 
پیامبران معصوم هستند؟ فرمود: بله. سپس مأمون در باره چند آیه‌ی قرآن از ایشان 
سوال کرد. یکی از سوالات او اين بود که کشن: معنای کلام خداوند عز و جل: 
«ولمّا جاء مُوسی لمیقاینا وم ره قال زب آرنی آنظر الک قال لن تراننی» [و 
چون موسی به میعاد ما امد و پروردگارش بااو سخن گفت. عرض کرد: 
پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو پنگرم. فرمود: هرگز مرا نخضواهی دیسد]" 
چیست؟ چگونه کلیم اله, موسی بن عمران عليه السلام. نمی‌دانسته که خداوند متعال 
اجازه دیدن خود را به او نمی‌دهد و جنین درخواستی از خدا کرده است؟! حضرت 
امام رضا عليه السلام فرمود: كليم اله موسی بن شمران. می‌دانست خداوند متعال 


۲- اعر أف AT‏ 
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منزه از آن است که به چشم‌ها دیده شود؛ ولی چون خداوند متعال با او سخن گفت 
و با او نجوا کرد, او به سوی قوم خویش باز گشت و په ایشان خبر داد که خداوند با 
او تست گفته و او را عقرب درگاه خود گردانده و يا او نجږا کرده قومشی به او 
گفتند: «ّن نوم لک» تا وقتی ما نیز همچون توء سخن او را بشنویم و آنها هفتاد 
هزار نفر بودند. موسی از میان آنهاء هفت هزار نفر را و از میان این هفت هزار نفره 
هفتصد نفر را و از میان این هفتصد نفر, هفت نفر را برگزید تا به وعده گاه خود با 
پروردگار ببرد. آن گاه آنان را به سمت طور سینا به راه انداخت و بر دامشه‌ی کوه 
بازایستاند و خود به سوی طور بالا رفت و از خداوند تبارک و تعالی خواست با او 
سخن بگوید و سخن خود را به گوش ان هفت نفر برساند. پس خداوند متعال با او 
سخن گفت و آنها صدایش را از پایین و بالا و راست و چپ و جلو و عقب 
شنیدند؛ جرا که خداوند صدا را در درخت به وجسود اورد و سپس آن را از ميان 
درخت بفش کرد؛ به گونه‌ای که آنها از همه سمت صدا را شتیدند و گفتدد؛ «لن 
تومن لک» که صدایی که شنيديم صدای خدا باشد «حتی 2 الله جهر 43 وقسی 
این چنین درشت گویی و بزرگی و گردن کشین کردند», خداوند متعال صاعقه‌ای بر 
آنها فرو فرستاد و آنها به خاطر ستمی که کردند هلاک شدند. موسی عليه السلام 
عرض کرد: پروردکارا! وقتی نزد بتی, اسرائثیل باز گشتم به‌انها چه بگویم؟ آنها 
خواهند گفت: تو این هفت نفر را بردی"» به قتل رساندی؛ جون در ادعایی که 
کردی و گفتی خداوند با تو نجوا کرده است. راستگو نبودی. پس خداوند آنها را 
زنده کرد و جان دوباره بخشید. انها به موسی گفتند: اکر از خدا می‌خواستی خود را 
به تو نشان دهد تا به او بنگری خواسته‌ات را پر آورده می کرد و اين گونند, مارا از 
چځونه بودن او با خبر مسی‌ساختی و ما چنان که سق شناختن اوست او را 
می‌شنأختيم. موسی عليه السلام گفت: ای قوم من! خداوند په دیده‌ها در نمی‌اید و 
او را کیفیت و چگونگی نمی‌باشد؛ بلکه با آیاتش شناخته و با نشانه‌هایش دانسته 
می‌شود. آنها گفتند: تا این درخواست را از او نکنی به تو ایمان نمی‌آوریم. موسی 
عليه السلام تفرض گرد: پروردگارا! نو خود سخن بنی آسرائیل را شنیدی و صلاح 
انها را بهتر می‌دانی. خداوند عز و جل به موسی علیه السلام وحی کرد: آی موسی! 
آن چه را از تو خواستند از من بخواهه من تسو را به خاطر نادانی پا سرزتش 
نخواهم کرد. در آن هنگام موسی گفت: «رّبٌ آرنی آنظر یک قال أن ترانی ون 
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نظر إلى لجَبَل فان استقر مکانه» [پروردگارا! خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم؛ 
فرمود: هرگز مرا نخواهی دید لیکن به کوه پنگر» پس اکر بر جای خود قسرار 
گر فت] که البته فرو می اید «فسوف ترافی فلا تجلّی 7 للجبل» ابسه زودی مرا 
خواشی دید. . پس چون پرورد گارش به کوه جلوه ا با تصان‌ای از نشانه‌های 
خود «جِعَله دکا وخر موسی صمقا فلا آفاق قال سبحانک ته ت الیک» [آن را ريز 
ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد؛ و چون به خود آمد گفت: تو منزه ب 
در گاهت توبه کردم) " گفت: ا ز نادانی قوم خود به سوی شناختی که پیت بیشتر از تو 
داشتم بازگشتم «واناً آول موی [و من نخستین مژمنانم]" در میان آنها به اين 
که تو در دیده در نمی‌آبی. " مأمون عرض کرد: آفرین! ای ابا لحسن 

۳) سعد بن عبد اله از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضال, 
از حسین بن علوان از محمّد بن داوود عبدی, از اصبغ بن نباته» از امیر مومنان 
علی عليه السلام روایت کرده است که ايشان در گفت و گو با ابن کواء به او فرمود: 
در باره هر چه می‌خواهی از من بنوال کن. عرض کرد: بله. برخی از یاران شما 
می‌پندارند که پس از مرگ باز می‌گردند.بحضرت فرسود: بسیار خوب. أن چه 
شنیده‌ای بازگو و بر آن میفزا, نو به انها چه گفتی؟ عرض کرد: گفتم: هیج به آن 
چه می‌گویید. ایمان ندازم؛ حضرت به او فرمود: وای بر تو. خداوند عز و جسل 
قومی را به سبب گناهانشان به بلایی دجار کرد و پیش از آن که اجل‌های مقدرشان 
سر برسد چانشان را قرفت سپس آنان را په دنیا باز گرداند و آنها به تماع از روزی 
خود برخوردار شدند. سپس بار دیگر انها را مپراند. این سخن بر این کواء سنگین 
امد و نتوانست ان را درک کند. حضرت به او فرمود: وای بر توء بدان که خداوند 
عز و جل در کتاب خود فرمود: «واختاز مُوسّی قوف سَبّعین رجلا لییقاتشا» [و 
موسی از ميان قوم خود. هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید]" و آنان را با خود راهسی 
کرد تا وقتی به سوی جمع بنی اسرأئیل بازگشت. انها برایش گواهی دهند که 


۱- اعر اف/ ۱۳۳ 
۲- اعر اف / ۱۴۳ 
۳ اعراف/ ۱۴۳. 
۴- مختصر بصائر الدرجات» ص ۲۲. 
۵- اعر اف , ۱۵۵۵ 
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پروردگارش با او سخن گفته است. اگر آنها به خواسته موسی علپه السلام تسن در 
داده بودند و تأییدشی گرده بودند. بدون شک برایشان بهتر بود؛ اما په او کنتند: «لسن 
وین تک ختی ااج خداوند عز و جل ددا ا ا 
ی مر گ او انتب تنظرون # تم بنا کم من غد موتکه َلك تشکرون» می بینسبی 
ای اہن کواء! آنها په خانه‌های خود بازگشتند پس از آن که مرده پودند. ابسن کواء 
عرض کرد: معنای این که سیس انیا را در همان جا که زنده کرده بود ی اند 
چیست؟ آیا چنین شد؟ حضرت فرمود: نه, وای بر توا آیا کناب خداء تو را خبر 
نداد؟ ان جا که می‌فر ساید: تلا کم الما ,نتا لیم امن والسَلوی»" ۳ 
این پس از مرگ ائها پود وقتی خداوند دوباره ائها را ژئده کرد ' 


ول میک امام تعکر ان وانعلوي کلواین عبات مار رفا 
مالک کاو نف تون (۵۷)؛ 
[و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما آنکبین و,بلدرچین فرو فرستادیم, (و 
گفتیم) از خوراکیهای پاکیزه‌ای که به شما زوزی داده‌ايم بخورید؛ و(لی آنان) بر ما 
ستم نگردند. بلکه بر خویشتن ستم روا داشتند 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«و» به یاد آورید ای قوم بنی اسرائیل! هنگامی را که «ظلّا لک الْفْسَام» وقتی 
در بیابان. دچار گرمای خورشید و سرمای ماه شده بودید «وانلنا عَلَيْكَم الْمَن» 
انکیینی که بر درختانشان می‌چکید تا آن را بخورند «والسَلوّی» بلدرچین که 
ی میت هس ای وان مق تا از ان ند 
خداوند عز و جل فرمود: «کلوا من بات ما رزقتاکم» و شکر نعمت‌های مرا به 
جبای آورید و هر که را من بزرگ داشتم, بزرگ دارید؛ و هر که را مسن ارج نهپادم. 
ارج نهید؛ هم آنان که از شما در باره ایشان عهد و پیمان گرفتم؛ یعنی محمد صلی 
الله عليه و آله و خاندان پاکش عليهم السلام, و فرمود: «وّمَا ظلمّونا» هنځامی که 
آن چه را بدان امر شده بودید تغییر دادید. و سخنی بر خلاف آن گفتید و به عهدی 


۱- بقرد/ ۵۷ 
۲- مختصر بصاثر الدرجات, ص ۲۲. 
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که بسته بودید وفا نگر دید؛ جرا که کفر ورزی کافر. جیزی از سلطنت و ملسک ما 
نمی‌کاهد. همان طور که ایمان مؤمن چیزی بر آن نمی‌افزاید «ولکن کانوا آنشسهم 
اشرت ربا کفرورزیدن د تفیر دادن آن چه به آھا گنه بودیم بهخودشان زین 
رساندند. رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای بندکان خدا! بر شماست که به 
ولایت ما اهل بیت باور آورید و ميان هیچ یک از ما تفاوتی فائل نشوید و بنگرید 
چگونه خداوند بر شما سخاوت ورزید, آن چنان که حجّت‌های خود را برایشان 
اشکار کرد تا شناخت حقیقت برایتان اسان شود و شما را با تقبد توان بخشبد تا از 
شر آقر یدگان در امان باشید, سیس. جنانجه دقر کون شدید و تغییر یافتید. راء توبه 
را بر شما نمایان کرد و آن را از شما پذیرفت؛ پس شکر زار نعمت‌های خداوند 


روایت کرده است که ایشان مر وله «قارح» از جمله انگبینی پود که بر ہنی 

سرائیل فرود آمد و آن شفا دهنده چشم است و نیز خرمایی از جنس خرماهای 

نیک بهشت که شفادهتده میت است ۲ 

الرحمن بن زید بن اسلم. از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از رسول خدا 

وی ی تانب ۳۲۳۹ تا 
e's‏ در د مرسل ا حضرت ماج جر ما ره 

روایت کرده است که ایشان فرمود: خواب بامداد. بد یمن است و روزی را دور 


“(E‏ مت 


می‌کند و چهره را زرد و زشت و دگرگون می‌سازد, و ان. خواب انسانهای ید یمن 
ات خداوند متعال, « تور ور و 


۱- تفسیر منسوپ په امام حسن عسکری (ع), ص ۲۵۷ ح ۱۲۶. 
۳- محاسن. ص ۵۲۷, ج ۰۷۶۱ 
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بر بتی اسرائیل نازل شد؛ پس, هر کس در آن ساعت خواب بود. سهم او نازل 
نمی‌شد. و چون بیدار می‌شد. سهم خود را نمی‌یافت و محتاج به درخواست از 
دیگران می گشت. ۱ 

۵ محمد بن یعقوب. از چتد تن از یارانمان. از محمد بن عبد ال از 

عبدالوهاب بن ہشیر از موسی بن قادم. از سلیمان, از زراره روایت کرده اسست که 
وی گفت: از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «وّما 
ظلمونا ولکن انوا اسهم یَظلمون» پرسیدم. ایشان فرمود؛ به درستی که خداوند» 
والاتر و توانمند تر و ارجمند تر و دست نیافتنی تر از آن است که به او ستم شود 
ما او ما امامان علیهم السلام را با خود یکی دانست و ستم به ما را ستم بر خود و 
ولایت ما را ولایت خود برشمرد. آن جا که فرمود: ما ولیکم الله وَرسُولهُ ورین 
آمنوأ» [ولی شما تنهاء خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایسان آورده‌اند]" ما ائه 
علیهم السلام را منظور داشت. حضرت در چای دیگری نیز در باره «وّتا ظلموتا 
ولکن کات آنشتهم یَظلمون» هماتند همین سخن را ذکر فرمود." 
۶ و از وی, از علی بن محمد, از برخی از یارانمان؛,از ابن محبوب, از محمد بن 
فضیل, از حضرت امام على عليه السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام 
خداه‌ند متعال: وما ظْلمو تا ولکن کانه | آننسهم یَظلمون» فرمود: به درستی که 
خداوند توائمند تر و دست نیافتنی تر از آن است که به او ستم شود پا به خود 
سبت ستم دهد؛ امّا او, ما امامان علیهم السلام را با خود یکی دانست و ستم بر ما 
را ستم به خود و ولایت ما را ولایت خود برشمرد» سپس خداوند از این رو ایه‌ای 
از قرآن را بر پیامبرش صلی اله علیه و آله نازل کرد و فرمود: «وما ام ولکن 
وا هه یَظلُون» [ما بر آنان ستم نکردیم, بلکه آنها به خود ستم می‌کردند] ؛ 
عرض کردم: آیا این تنزیل است یا تأویل؟ فرمود: تنزیل. " 

۷ علی بن ابراهیم در بیان معنی این آیه گفت: وقتی موسی عليه السلام بنی 


۱- تهذیب. ج ۲, ص ۱۳٩‏ ح ۸۵۲۰ 
س میا له از لالم 

۳- کاقی. ج ام س ۰۱۱۲ جح 1 
۴- نعل / ۱۱۸. 

۵- کافی, م ۱. ص ۳۶۰ ح ۹۱ 
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اس اثیل را از دریا قدراند انیا در بپابانی فر ود آمدند و گفتند: ای موسسی. ما را 
هلاک کردی و به قتل رساندی, ما را از اپادانی به بیابانی درآوردی که نه سایه‌ای 


خورشيد بر آنها سایه می‌افکند و شب هنگام. برایشان انگبین نازل می‌شد و بر 
گیاهان و درختان و سنگ‌ها می‌نشست و آنها از آن سی‌خوردند و شامگاه مسر 
بربان بر سفره‌های آنها فرو می‌افتاد و پس از این که می‌خوردند و می‌نوشیدند. بال 
می شود و می‌رفت و موسی سنگی داشت که آن را در مبان اردوگاه می‌گذاشت و 
پا عصای خود بر ان ضریه می‌زد؛ پس. دوازده چشمه. از دل سنگ فوران می‌کرد و 
هر یک به سوی توقفگاه قبیله‌ای جاری می‌شد؛ و آنها دوازده قبیله بودند. " 


ادفلا اد لوأ هدو ا نڪا مها حت يئه رَد عدا واد لوالاب سنا 

ول اه کرک عطاا REN 5E‏ وس 
اي لماع لین وج ام الشعاء ویو موب 
انكنتي موسي تومه كاضرب ما لاف نالاعف کل 
تاس شرو اشر اوا من زژن او 5تون الازض ا 5 
ی شر کل ره نیج لار باق 
روص ضلا تون اي هوان اي هو تزا اقبطو اضر 
دوع سکاو فا 
بگنزون بات اه ویو لب اي ذلك با عضو کول ون (۶۱) ان 
لیے لین قادو اي والشاین مرن من با ولو لاجر وَعَملَ 
بقل جرم ندرم ولا وف 3 هون (۶۷) 


[و (نیز به یاد آرید) هنگامی را که فته بدین شهر در آیید و از (نعمت‌های) آن 


۱ - تفسیر فمی» ج ١ء‏ ص ۵۸ 
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شر گونه خواستبد فراوان بخورید و سجده کنسان از در (سزر گ) در آیید و بگویید 
(خداوندا) گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را بیخشاییم و (پاداش) نیک و کساران را 
خراهيم افزودهه اما کسانی که ستم کرده بودند (آن سخن را) به سخن دیگری غیسر 
از آن چه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما (نیز) بر آنان که سستم کردند 
به سزای این که نافرمانی پیشه کرده بودند. عذابی از آسمان فسرو فرستادیم* و 
هنگامی که موسی برای وم خود در پسی آپ بر امد گفشیم: با عصايت بر آن 
تخته‌سنگ بزن؛ پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت (به گونه‌ای که) هر 
قبيله‌اي آبشخور خود را می‌دانست او گفتیم) از روژی خدا بخورید و بباشاهید 
و(لی) در زمین سر به فساد پرمدارید * و چون گفتید: ای موسی, هرگز بر یک 
(نوع) خوراک ثاب نياوريم, از خدای خود برای ما بخواه تااز آن چه زمین 
می‌روباند. از (قبیل) سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند؛ (موسی) 
گفت: آیا به جای چیز بهتر, خواهان چیز پست‌ترید؟ پس, به شهر فرود آیید که آن 
چه را خواسته‌اید برای شما (در آن جا مهیااست و (داغ) شواری و ناداری بر 
(پیشانی) آتان زده شد و به خشم خدا گرفتاز آمدئد! جرا که انان په نشانه‌های خدا 
کفر ورزیده بودند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ایس از آن روی بود که 
سر کشبی نموده و از حد در گذرانیده یودند * در حقیقت کسانی که (به اسلام) 
ایمان آورده و کسانی که بهودی شده‌اندو ترسابان و شابنان. هر کس یه خدا و 
روز باز پسین آیمان داشت و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروره گارشان 





خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد| 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: ای 
قوم بنی اسرائیل! به یاد آورید «ذ قلْنّا» به پیشینیان شما «ادخلواً هذه ال » و آن 
روستای «ار بسا" در سرزمین شاء بود هدخامی که از ان بیابان بیرون امیدتد 
«فکلوا منها» از آن روستا «حْبّث شنتم رغدا» در آسودگی و بدون شیج خستگی ۱ 
زحمتی «رادخل ا الباب» دروازه روستا «سحد|» خذاوند عز و حل بر بالای ان 


دروازه. تمتال محمّد صلی الله علیه و اله و على عليه السلام را نمایان ساخت و به 


۱- اریحا: شهر ستمگران در شیب سرزمین اردن در شام که بین ان و بیت المقدس یگ روز 
راه برای انس سو از ۳ سعجم البلدان ج ۱ ص #۱۳۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 








آنان فرمان داد برای بزرگداشت آن تمتال, سجده کنند و بیعت ایشان را بر خود تازه 
کنند و ولایت ایشان را باز به زبان اورند و عهد و پیمانی را که در باره ایشان 
پسعماند به باد آورند. ولا حطة» یعنی بگویید سجده ما برای خداوند متصال و 
بزرگ داشتن تمثال محمد صلی اله عليه و اله و علی عليه السلام و در پی باور ما 
به ولایت ایشان بوده که گناهانمان را می‌کاهد و بدی‌هایمان را پاک می‌کند. خداوند 
متعال فرمود: قفر لکم» په خاظر این کار «ْایا کم» که در گذشته انجام داده‌اید 
و گناهانی را که پیشتر مرتکب شده‌اید» از شما می‌زداسیم. «وشنزید المشینین» 
کسانی که در میان شما گناه مخالفان ولایت را مرتکب نشده باشند و بر پیمان 
ولایتی که از سوی خود به خداوند تقدیم کرده‌اند استوار مانده باشند. به خاطر این 
کار بر پاداش‌ها و مقام‌های ایشان می‌افزاييم و این همان کلام خداوند متعال است 
که فرمود: «وسزيد المضسيئين» و نیز فرمود: «َْل این لوق یر یی قيل 
هم » بر خلاف دستوری که به آنها داده شده بود, سجده نکردند و آن چه را که 
بايد می گفتند بر زبان نباوردند و سس ورزبدند و پشت به سوی دروازه کردند و به 
پشت داخل شدند و گفتند: «هطاسقانا» یعنی گندم سرخی که از آن بخوریم برای 
ما دوست داشتنی‌تر از چنیل ولاز او گفتاای است. خداوند متعال فرمود: «فانزنا 
على الّذین ظْموا» و سخنی را که به آنها گفته شد تغییر دادند و به ولایت خداوند و 
محمّد صلی اله عليه و اله و على عليه السلام و خاندان پاک و پاک دامن ایشان, 
گردن ننهادند «رجزا من الستماء بما انوا شفسقون» و از فرمان خداوند متعال و 
پیروی از او سرباز زدند؛ پس عذابی که دچارش گشتند این بود که در کمتر از بک 
روز صد و بیست هزار تن از آنها به سیب طاعون هلاک شدند و اینان همان کسانی 
بودند که خداوند می‌دانست ایمان نمی‌اورند و توبه نمی‌کنند, اما بر آنان که 
می‌دانست توبه می‌کنند و با از کمرشان فرزندی پاک بیرون می‌آید که خدا را به 
یگانگی می‌پرسند و به محمّد صلی اله علیه و آله ایمان می‌آورد و ولایت علی عليه 
السلام وصی و برادر او را می‌شناسد. این عذاب فرو نیامد. 

سپس خداوند عر و جل فرمود: «واذ استسقی مو سی لقومه» به یاد اورید ای 
قوم ہنی اسرائیل! «وإذ استسقی مُوسی لقوم» برای آنھا در پی آب برآمد؛ چرا که 
در بیابان, دار تشک شای قن فر یاد زنان و گریه کنان گفتند: ای موسی! تشتخی . ما 
را از پا درآورد. موسي علیه السلام گفت: خداوندا! به حق محمّد صلی اله عليه و 
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آله, سرور پیامبران و به حق علی علیه السلام» سرور اوصیا و به حق فاطمه سلام 
اله علیها » بانوی تمامی زنان و به حق حسن علیه السلام سرور اولیاء و به حق 
حسین علیه السلام. برترین شهیدان و به حق خاندان و جانشینان ایشان که بر همه 
پاکان سرورند. این بندگانت را سيراب کن. خداوند متعال به او وصی کرد: ای 
موسی! «اضرب بْعصَاک الْحجر» و موسی عصا بر سنگ زد «فانقجرت منه اتنا 
عَشرة عناق علم کل اناس مُشربَهُمٍ» هر قبیله‌ای از فرزندان یعقوب آبشخور خود 
را یافت تا قبل‌ها بر سر یک آبشخور با هم نزاع نکنند خداوند عر و جل فرمود: 
«گلوا واشروا من زازق | اللّه» که به شما ارزانی داشته است. «ولا توا فى الأرأض 
مقسدین » و در ژمین به تباهی و نافرمانی نپردازید که رسول خدا صلی اله علیه و 
آلا وف ھر کس من ابت ما ال میت دار اف ارت بیان او بات عون 
به او می‌نوشاند که چیز دیگری به جای آن ارزو نکند و هیچ کفایت بخش و 
نگاهبان و یاوری جز ان نخواهد؛ و هر کس خود را برای به جان خریدن سختی‌ها 
در راه ولایت ما آماده سازد. خداوند وی راان جنان در عرصات روز قیامست 
دراورد که دیده تمامی حاضر ین از مشباشده درجات او ناتوان شود اسا او از 
درجات خویش آگاه است. چنان که در دنیا از اشتاهالی خود اگاه بود. 

سپس به او گفته شود: تو خود را برای به جان خریدن سختی‌ها در راه ولایت 
محمّد صلی اش علیه و آله و خاندان پاکش آماده تاختی. پس خداوند به تو روی 
اورده و توانایت گرده تا در میان کسائی که در دشواری‌های این عرصات گرفقار 
شده‌اند, هر کس را می‌خواهی رهایی پخشی؛ پس او چشم می‌آندازد و همه را در 
تگاه خود گرد می‌آورد. سپس در میان انها کسانی را بر می‌گزیند که در دنیا به او 
نیکی کرده‌اند و با سخنی يا کرداری به او مهر ورزیده‌اند و در نبودش سخنی ناروا 
را از او دور گرده‌اند و در مجلسی به نیکی از او یاد کرده‌اند و پاری‌اش کرده‌اند و 
آنها را جنان جدا می‌کند که گویی در میان درهم‌ها سالم را از شکسته جدا 
می‌سازد. آن گاه به او گفته شود: آنان را به بهشت وارد ساز و در باغ‌های 
پروردگارمان هر کجا که خواهی جایشان ده و نیز په او گفته می شود: ما تو را 
مقامی داده ایم و توانایت کرده ایم تا هر که را خواهی در آتش دوزخ بیفکنی. پسس 
او چشم می‌آندازد و همه را در نگاه خود گرد می‌آورد و هر کس را بخواهد از میان 
آنها بر می‌گزیند, آن گونه که دینار را از تکه‌های آهن جدا سازد. سپس به او گنته 
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می‌شود: آنان را به هر کجای دوزخ که خواهی رهسپار کن و او آنها را یه هر کجا 
از تدگناهای دوزخ که خواهد روانه کند. حضرت امام حسن عسکری عليه السلام 
فرمود: خداوند به قوم بنی اسرائیل در روز تار محمد صلی اله علیه و اله می فر ماید: 
اگر پیشینیان شما به ولایت محمّد صلی اله عليه و اله و خاندانش فرا خوانده 
شدند, آکنون که شما ایشان را س‌بینید. در راه ولایتشان به مراد و خواستدای والا 
دست یافته اید. پس با تقرب به ما اهل بیت علیهم السلام, به درگاه خدا نزدیگی 
جوپید و با روی گرداندن از ما به خشم ! و روی تباورید و از رحمت او دور نشوید. 
خدآو ند عر و جل فرمود: «وإذ قلتم یا موی ن طبر عَلّسی طَام واجد» و 
زمانی را په یاد آورید که پیشینیان شما گفتند: ما نمی‌توانیم غذایی یکنواخت یعنی 
من و سلوی را تحمل کنیم و بایست غذای دیگری به آن ۾ پیبافر اي بیم «فاذع لنا رک 
بخرج لنا ممّا تنبت الارزض من بقلهًا رقئانها وفومها وعدسها وبصلهَا قال» موسی: 
«اتستبدلون اذى هو دی بای هو خیر» یعنی, ایا چیزی زیون‌تر را به جای آن 
جه نیک تر است بر می‌گزینید؟ سین خداوند فرمود: «فبطوأ مصرا» از این بیابان 
به شهری از شهرها «فان لم ما بسالم» در آ ن شهر. خداوند متعال فرمود؛ 
«رضریّت هم الذلة» یعنی, تاوانی که در بیشگاه بروردگارشان و بندگان مو منشی 
از آنها گرفته شد «رالْسَلکت که همان نهیدستی و فرومایگی بود. «وبو بقضب 
من اللّه» خشم و لعنت خداوند را به دوش کشیدند. «ذلک بانهم کانوا ایکون 
یات اللَّم» پیش | ز آن که خداوند آنها را دجار خواری و نداری گند کنیع 
این یر الْحق» ایشان را به ناحق و بدون هیچ جرمی می‌کشتند ؛ حال أن که 
ایشان از میاه ن آنها و فقط به سوی خود آنها برانگیخته شده بودند. «ذلک با 
عَصّوا» درماندگی بر آنها چیره شد تا ا سب لوا ترجه تا 
ان گناهان دچار خواری و نداری شدند و به خشم خداوند گرفتار گا گشنند. «و اترا 
ختدون» فرمان خداوند متعال را درنوردیدند و رو به سوی فرمان شیطان گذاردند. 
رسول خدا صلی الله علبه و آله فرمود: به هوش باشید تا کاری همجون کار 
بتی اسرائیل نکنید و خداوند را به خشم نیاورید و آمرانه از او چیزی نخواهید و هر 
گاہ یکی از شما در روزی یا زندگانی خویش به آمری ناخوشایند دچار شد. مبادا 
چیزی در نظر اورد تا از خداوند بخواهد. چرا که شاید موجب مرک و نابودی او 
شود؛ بلکه بايد بگوید: شداوندا! به حش شکوه محمد و خاندان باکش, افر در أ ان 
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چه من ناخوشایندش مي‌شمارم. خیری برایم قرار دارد و برای دینم بهتر است. مرا 
بر آن صبور گردان و توانی عطا فرما تا تحمّلش کنم و نیرومندم ساز تا سنگینی 
بارش را به دوش گپرم, و اگر خیر در چیزی غیر از آن است. پس همان را بر من 
ارزانی فرما و مرا در همه حال به قضای خود خشنود گردان که سیاس و ستایش از 
برأی توست. پس ار ٿو چنین گوبی. خداو ند آن چه را < خیر است برایت مقدور و 
مقر می‌سازد. و نیز رسول خدا صلی اله عليه و آلسه فرسود: ای بندگان خدا! از 
غرق شدن در گناهان و کوچک شمردن آنها بپرهیزید؛ چرا که به دنیسال ارتکاب 
گناه پستی چنان بر جان گناهکار چیره می‌شود که او را در گناهی بسزرگ‌تسر 
می‌اندازد؛ او هم چنان گناه می‌کند و آن را کوچک می‌شمارد و پست می‌شود و در 
تناهی بزرگ‌تر می‌افتد تا این که از ولایت وصی رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سرباز می‌زند و نبوت پیامبر خدا صلی اله علیه و آله را منکر می‌شود و همچنان در 
این بستی می‌ماند تا این که یځانگی خداوند را اتکار می‌کند و در دين خدا کر 
ور ف کا ال وه «إن الین َمَنوأ» به خدا و به اس کت 
ایمان په آن را در پاره ولایت علی پن ابی طالب عليه ,السلام و پاکان خاندانش 
واحب فر مود. «والْذین هادوأ» یعنی بهودیان «والتصارتی» کسانی که پنداشتند 
یکدیگر را در راه کین خدا نصرت مر یاری یک «والصابئین» کسانی که کمان 
کردند از دینی برون آمده‌اند و به دین خد فرویده‌اند: حال که در سځن خود 
درو گویانی بیش نبودند. من آمُن باله» در میان آن کفر پیشگان, دست از 
کفرورزی کشید و هر کس در میان آن مومنان در آینده عمرش به عهد و پیسائی 
ایمان اورد که از او در باره محمد صلی الله عليه و أله و علی عليه السلام و 
جانشینان باکش گرفته شده. «وعمل صالعْا» در میان این ایمان آورندگان, «فلَهم 
آجرشم» یاداش ایشان «عند ربّهم» در آخضرت «ول خرف عَليْهم» در EE‏ 
هنگامی که ناپاکان در بیم افتند. ولا هم بحزنون» آن : گاه که مخالفان اندوهناگ 
شوند؛ چرا که مؤمنان با خداوند مخالفتی نخرده‌اند و این چنین دست به کاری 

بر ده‌اند که په خاطرشی بتر سند و اندوهنایک شوند. امیر موعتان حضرت علي عليه 
السلام به مردی نگاه کرد و آثار ترس را در او نمایان دید. فرمود: تو را چه شده؟ 
عرض کرد: من از خدا می‌ترسم. فرمود: ای بنده خداء از گناهانت بترس و از جاری 
شدن عدالت خداوند بر تو به خاطر ستم به بندگانش بیم داشته باش و در آن چه 
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6 بت 


بر تو واجب کرده, از او اطاعست کن و در آن چه به صلاحم تو دانسته, از او 
سرپیجی مکن و آن گاه دیگر از خداوند نترس؛ چرا که او به هیچ کس ستم روا 
نمی‌دارد و هرگز کسی را بیش از سزایش عذاب تمي‌کند و نیز از فرجام بد برس 
که مبادا فرجامت تغییر کند و دگرگون شود. پس اگر می‌خواهی خداوتد تو را از 
فر جام بد در امان دارد. بدان که هر کار نیکی انجام می‌دهی, به سبب لیکی خداوند 
و توفیق آوست و هر کار بدی انجام می‌دهی از آن روست که خداوند تو را مهلست 
داده است و تو را مي‌بیند و در مورد تو بردپارست. 

۲) محمد بن یعقوب, از احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبد اله محمد ین 
فضیل, از آپو حمزه, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است كه 
ایشان فر مو د؛ جبرئیل این ایه را چنین فرود اورد: کسانی که در حق خاندان محمد 
صلی اله علیه و آله ستم روا داشتند. سخنی را که به آنها گفته شد دگرگون کردند. 
پس ما نیز بر آنها که در حق این خاندان ستم ورزیدند به سزای نا فرمانیشان, 
عذابی از آسمان فرو فرستادیم. 

۳ عیاشی از سلیمان جعفري روایت کرده است که وی گفت: از حضرت امام 
رضا عليه السلام شنیدم که در باره کلام خداوند متصال: «وقولوأ حطة تقفر کم 
خطایّاکم » فرمود: حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ما دروازه ریيزش 
کتاهان شما هستیم. 

۴ از ابو اسحاق: از ان که وی نام برد روایت شده است: «وقولواً حطة» یعنی 
آمرزش و از ما بربزه یعنی ما را پیامرز. 

۵ از زید شحام از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که 
اا دوهی ان این اه وا کت وی اوھ سای کار کی ادا میا 
صلی الله عليه و اله ستم روا داشتند. سخنی را که به آنها گفته شد دگرگون کردند. 
پس ما نیز بر آنها که در حق این خاندان ستم ورزیدند, په سزای نا فرمانیشان, 
عذابی از اسمان فرو فرستادیم." 

۶ از صفوان جمال. از حضرت آمام جعفر صادق عليه السلام روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند به قوم موسی عليه السلام فرسود: «اذخلرأ اباب 
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دا وقولو حط عفر کم خطایاکم وستزید المخسنين * فبَدل الذین ظلَمُوآ قول 
یر یی یل له 

سا و ار را ای ی ۳ وا ت۱9 
است که ایشان این آیه را تلاوت کرد: «ذلک باتهم کانوا یرون بيات الله 
ویفتلون النبيين بقیر الق دک بمّا عصوا ماو یعْندون» و فرمود: 

په خدا سو گند. پهو دیان؛ بیامبران را با دست‌های خود نزدند و با شمشیرهای 
خود نکشتند, بلکه سخنان ایشان را شنیدند و آن را فاش کردند و این گونه بود که 
پیامبران از جاتب ستمگران به خاطر سخنان خود سرزنش شدند و به قتل رسسیدند. 
پس این کار بهودیان به مثابه قنل و ستم و نافرمانی شد ' 

۸ محمد بن یعقوب په اسناد خود. از یونس. از أبن سنان, از اسحاق بن عمار, 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان این آیه را 
تلاوت کرد: «دلک بانه. کانواً كرون یات الله وی ن این بير الحق دنک 
بسا عَصواً وکانو یِتدُون» و فرمود: بسه خدا سو گند «یهودیان» ماران را ا 
دست‌های خود نکشتند و با شمشیرهای خود نزن پلکه سخنان ایشان را شنیدند 
و آن را فاش کردند و این گونه بود که پیامبران از جانب ستمگران به خاطر سخنان 
خود سرزئش شدند و به فتل رسيدند, بس این کار بهودیان به مثابه قتل و ستم و 
تافرمانی گشت. " 

٩‏ سلیم بن قیس هلالی, از امیر مژمنان حضرت علی عليه السلام روایت کرده 
است که ایشان در گفت و گوبی با معاویه فرمود: ای معاویه. خداوند برای سا اهل 
بیت سرای آخرت را به جای دنیا برگزیده است و روا ندیده پاداش سا را در دنیا 
بدشد, ای معاو ید پیامیر خدا, زگریاء با اره قطعه قطعه شد و بحیی. فرزند زکریاء به 
دست قومش گشته شد؛ حال آن که او انها را به سوی خدا فرا می‌خواند. به درستی 
که دوستداران شیطان به نبرد با دوستداران خداوند مهربان برخاسته‌اند." 

۰) ابن باپویه, از ابو عباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی. از احمد بین 





۱- تفسیر شیاشی: ج ۱ ص ۳۳ سح ار 
۲- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۴ ح ۵۱. 
۲- کافی. ج 5 نی ۷۵ ح ٣‏ 

۴- کتاب سلیم بن قیس طلالی, ص ۱۸۱ 
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محمد بن سعید گوفی, از علی بن حسین بن علی بن فضال, از پدرش روایست کرده 
است که وی گفت؛ به حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم: چرا نصرانی‌ها 
اين تام گر فته اند فرمود: چون آنها عل روستایی به نام ناصره" در سر مین شام 
بودند که حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام پس از بازگشتن از مر ان 
چا فرود آمدند. " 

۲) علی بن ابراهيم گفت: صائبی‌ها قومی هستند که نه مجوسی و له بهودی و 
له نصرائی و نه مسلمان می‌باشند. بلکه انها اخترها و ستاره‌ها را می‌برستند. " 


اد میت نکر و رتاو يڪ الطور دو اما نارواد واه 
کم تشون (۶۲) لويم من بعد ذلك كلولاقضل اي عا کرو رنه لدم 


من رین (۶۲) ود لت زین اغکد منک ف اعبت شم کولوآقرده 
خان (۶۵) شام تالا نان دا وم علقها وم وحن (۶۶). 
رو چون از شما پیمان محکم گرقتيم و (کوه) طور را بر فراز شما افراشتیم (و 
فرمودیم) آن چه را به شما داددآيهبته جد و جهد بگیرید و آن چه را در آن 
است به خاطر داشته باشید باشد که به"تقوا گرانید ٭ سپس شما بعد از آن (بیمان) 
رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلماً از زیانکاران 
بودید٭# و کسانی از شمارا که در روز شنبه (از فرمان خدا) تجاوز کردند نیک 
شناختید پس ایشان را گفتیم بوزینگانی طرد شده باشید# و ما آن (عقوبت) را 
برای حاضران و (نسلهای) یس از آن. عبرتی و برای پرهیز کاران پندی قرار دادیم | 
) ابن بابویه از محمد بن علی قزوینی, از مظفر بن احمد ابوالفرج قزوینی, از 
محمد بن جعفر اسدی کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمويش حسین بن يزيد 
نوفلی, از علی بن سالم, از سعید بن جبیر, از عبد الله بن عباس روایت کرده است 


۱- تاصره: روستایی که با طبربه سیزده ميل فاصله دارد و حضرت مسیح عیسی بن مریم (ع) 
۱ ا 

۲- علل الشرائم. س ۱ج 3 عيون أخبار الرضا (عا: ج ۲ ص ۵ ج E‏ 
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که وی گفت؛ کوهی که موسی علیه السلام بر فراز آن رفت» «طور سیناء» و «طور 
سینین» نام داشته, زیرا درخت زیشون روی آن بوده است؛ هر کوهی از گیاه 
ودرخت پرخوردار باشد, طور سینأء و طور سینین تأميده هې سود و هر گوشی جين 
نباشد. «طور» نام گرفته, دیگر به آن طور سیناء یا طور سینین گفته نمی‌شود. ' 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو مغراء از 
اسحاق بن عمارء و یونس روایت کرده است که وی گفت: ان 
صادق عليه السلام در پاره کلام خداوند متعال: «خذ وا ما یناکم وق پرسیدم که 
آی منظور از قوت, نیروی بدن است يا نیروي قلب؟ فرمود: تیروی هر دو 

۲ بای( اسای وت غار ورایت کچ یت کرو فقت : از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام در باره کلام خداوند متعال: «خل,ا شا آتاک بقوة» 
3 که آی منظور از قوت., نیروی بدن است یا نیروی قلب؟ فرمود: ثیروی هر 
.0 

۲ عبید اله حلبی گفت: یعنی خیری را که آن وا ا و کف ع. :| 
که در وا نهادن آن است به خاطر داشته باغ 

۵ از محمد بن اہی حمزه, از یکی از یارانمان, از حضرت اساه جعفر صادق 
عليه السلام روایت شده است که ایشان:در تاره کلام خداوبد متصال: «شذواً ما 
اتنا کم بقوة» فرمود: منظور سجده و نهادن دست‌ها بر زانو. در حالت رکوعم در 
اڈ ات" 

۶) عبد الصمد بن برار گفت: از حضرت امام رضا عليه السلام شنيدم که 
فرمود: منظور از بوزینه همان بهودیانی می‌باشد که در روز شنبه از فرمان خدا 
سرپیچی کردند و خداوند آنها را به بوزیند تبدیل کرد " 

۷ از زراره از حضرت امام محمد باقر عليه السلام و حضرت امام جعشر 
صادق علیه السلام روایت شده است کد ایشان در باره کلام خداوند متصال: 


۱- علل الشرائم. ص ۸۶. ح ١‏ 

۲- محاسن برقی, ص ۰۲۴۱ ح ۰.۳۱۹ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ام ص ۲ م لا 
؟- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۳۲ ح ۵۳ 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۴۴ ح ۵۳ 
۶- نفسیر غياشي. ج ۱. ص ۳۴ ح ۵۵ 
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«فْجعلناها تالا ما ن يدیها وما نها ومراعظة للمتقین» فرمودند: برای هر یک 
از انها که به هنگام | ع ای رت یداجس که رک 
نسل‌های بعد. حضرت فرمود: و برای ما تیز در آن بئدی هسحه" 

را مد بن يعقوب, از علی بن محفد. از یکی ار یارانش از ادم بن اسسحساق, 
از عبدالرزاق بن مهران, از حسین ہن میمون, از محمد بن سالم از حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: بر اساس شیوه و سنتی 
که خداوند عز و جل موسي را به پیروی از آن آمر فرمود. حق تعالی روز شسنبه را 
برای آنها روز تعطیل قرار داد. برخی از نها روز شنبه را بزرگ داشتند و به خاطر 
ترس از خدا بر خود روا ندیدند که از فرمان او سر پیچی کنند؛ از این رو حق تعالی 
آنها را به بهشت فرستاد و برخی دگر روز شنبه را جدی نگرفتند و عمل حراسی را 
که خداوند انپا را اژ | ن بازداشته بود بر خود حلال کر دند؛ از این رو خداوند عرز و 
جل آنها را به دوزخ فرستاد؛ چون بر خلاف فرمان خداوند در روز شنبه حیوانات 
دریایی را حلال دانستند و آنپل ویر کردند و خوردند و این گونه خداوند از آنان 
خشمگین شد اگر چه انها به خداوند مهربان شرف نورزیسده بودند و در آن چه 
موسی برایشان آورده بود تردید نکردة بودند. خداوند عز و جل فرمود: «ولقد 
عَلمتم الین ادوا منکم : فو السَبّت فاا هم کو نوا فردة خاسئین»" 

4 حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عر و جل فرمود: 
«راذ آخذنا» و به باد آورید هنگامی را که گرفتیم «میثاقکه» و عهدهایتان را تا به 
دستورات تورات و فرقانی که به موسی عطا کرده‌ايم عمل کنیسد و نیز به آن چه 
ویده ذکر محمّد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و امامان پاک خاندان ایشان 
نوشته شده گردن تهید؛ که ایشان سروران همه آقریدگان و برپا دارندگان حسق 
هستند و زمانی را به یاد آورید که از شما پیمان گرفتیم تا به این حقیقت اقرار کنید 
" و ان را به نسل‌های پس از خود پرسانید و به آنها دستور دهید که ان رابه 
نسل‌های پس از خود. یکی پس از,دیگری تا آخرین ساکنان دنیا برسانند تا همگی 
مان غا و ال ت عا اا اه و مس ان ووا 


۲- کافی. ج ۳ ص ٣۴‏ م 8 
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جانب خدا در باره علی علیه السلام ولی خداء به آنها می‌دهد اطاعت کنند و در 
برابر اخباری که در باره جانشینان خود به گوش آنها می‌رساند سر فرود آورند. 
همان کسانی که پس از او فرعان خداوند متعال را پربا می‌دارند. اما شما از بذیرفتن 
آن سرباز ژدید و بزرگی فروختید. 

«وَرقعنا کم الطٌور» یعنی کوه راء به جبرئیل فرمان دادیم تا تکه‌ای از کوه 
فلسطین را به اندازه اردوگاه آنان, که یک فرسخ در یک فرسخ بود بردارد. او آن را 
برداشت و بالای سر انها آورد. موسی عليه السلام په آنها فرمود: یا آن چه را به 
شما امر کردم می‌پذیرید یا این کوه را بر سرتان می‌افکنم. آنها با بی میلی دستور 
موسی را پذیر فتند» اما کسانی که خداوند ايشان را از فتاه به دور داشته بود فرمان 
بردند و با میل پذیر فتند و جون قبول کردند. همگی سجده گردند و په خاک افتادند؛ 
حال آن که بسياري از انها نه به قصد خاکساری در برابر خداوند. بلکه به خاطر 
نگرانی از افتادن کوه, سر بر خاک گذاشتند و برخی دگر فرمان بردند و یا میسل پد 
سخده ر فد , 

از این رو رسول خدا صلی الله عليه له هنهک ای جماعت شیعه ما. خدا را 
سپاس گویید که توفیقش را نصیب حالتان کرد تا شما نه ان گونه که کفر پیشگان 
بنی اسرائیل سر بر خاک گذاشتند. بلکه آن ونه که نیکان انها به خاک افتادند, در 
سجده خود په خاک افتید, خداوند عر و کل فرمود: واا آتیناک بش ان این 
امر و نهی‌ها در باره ارجمندی یاد کردن از محمّد صلی الله علیه و آله و على عليه 
السلام و خاندان پاک ايشان. اراد کرو | ما فیه» در آن چه که به شما دادیم, پاداش 
فراوانی را که به خاطر برپا داشتن آن به شما عطا می‌کنيم و نیز کیفر سختی را که به 
خاطر سرپیچی کردن از آن بر سرتان می‌آوريم به یاد داشته باشید. 

«َعکمتتَقون» از مخالفتی که موجب کیفر می‌شود بپرهیزید تا سزاوار پاداش 
فراوان شوید. خداوند عز و جل فرمود: «ثم تولیتم» بعنی پیشینیان شما روی 
گرداندند لاسن بعد ذلک» پس از آن که آن را پریا داشتند و به پیسانی که در یاره‌اش 
بسته بودند وفا کردند. «قلولاً فضل الله عََیکم ورغمتذ» یعنی بر پیشینیان شماء اگر 
لبود فرصتی که خداوند به آنها داد تا توبه کنند و با برگشتن به سوی او گناهان 
خود را پاک کنند «لکنتم من الْخاسرین» زیان می‌کردید و دنیا و آخرتتان را از 
دست می‌دادید؛ چرا که آخرتتان به سبب کفری که ورزیدید تباه می‌شد و دنیایتان 
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آسایش خود را از شما بر می‌گرفت؛ چون ما ربشه‌ی شما را از آن بر مي‌کنديم و 
این گونه تنها افسوس و ارزوهایی بر پاد رفته بر دل‌هایتان بافی می‌ماند؛ اما په شما 
مهلت دادیم تا توبه کنید و فرصت دادیم تا به سوی ما باز گردید؛ یعنی این کار را يا 
پیشینیان شما گر دیم.این شد که برخی توبه کردند و سعادتمند شدند و همان گونه که 
مقدر شده بود. خاندانی پاک از پشنشان بیرون آمد و به خواست خداوند از زندگی 
نیک دنیا بهره‌مند شدند و به یاداش اطاعت از خداوند در آخرت یه مقامی ارجمند 

حضرت امام حسین عليه السلام فرمود: امّا اگر آتها با نیشی یاک و باوری 
درست در قلبهایشان به حق محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش از خداوند 
می‌خواستند که ایشان را از گناه به دور دارد تا پس از مشاهده آن معجزه‌های خیره 
ساز. دیگر با او ستیزه نجویند. بدون شک از روی بخشش و بزرگواری, خواسته 
ائها را برآورده می‌ساخت؛ اما آنها کوتاهی کردند و هوس خود را په ما ال بیست. 
ترجیعم دادند و هوای نفس خود رابیرای لذت جویی در پیش گرفتند. خداوند عر و 
جل فرمود؛: «ولقد علمتم این اغتدوا نکم فی السبّت» وقتی در آن روز به 
ماهیگیری پر داشتند «فقلنا لهم کوئوا فردة خاسئین» و از هر چیزی به دور باشید. 

«فجعلناشا» یعنی شکلشان رآ تغییر دادیم و این گونه خوارشان ساختیم و 
لعنتشان کردیم و آن مسخ را برایشان قرار دآدیم: «نْکالا» کیفری و بازدارنده‌ای هلما 
ین بُدیها» برای کسانی که به خاطر گناهان هلاکت بارشان سزاوار مجازات شدند 
و به تفییر شکل دچار گشتند «وَمّا خلفُْا» و برای قومی که پس از تغییر شکل, آنها 
را دیدند و وقتي به کیفری که از سوی ما بر نها فرود امد نکر پستند از انجام 
رقتاری همچون انها خودداری ورزیدند «وَمَوعظه للْمتتین» تا از آن بش رند ا 
حرام خدا را ترک گوبند و با ان مردم را پند دهند و نافرمانی برحذر دارند. 

حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود: آنها قومی بودند که بر ساحل دربا؛ 
خانه داشتند و خداوند و پیامبرش آنها را از ماهیگیری در روز شنیه بازداشته پودند. 
پس در پی یرنگی برآمدند تا حرام خدا را بر خود حلال کنند, از این رو چاله‌هایی 
کندند و راه‌هایی رو به یک ابگیر درست کر دند تا اپزیان از آن راه‌ها وارد جاله‌ها 
شوند و دیگر نتوانند از آنجا به قعر دریا باز گردند. روز شنبه حیوانات دریا در امان 
خدا به سوي آن راه‌ها روان شدند و به جاله‌ها در آمدند و در آن آیکیر و آن برکه 
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جمع آمدند. جون شامگاه شد خواستند از ائجا په قعر دریا باز گر دند تا از دست 
شکارچیان در امان مانند. پس قصد خروج کردند. اما نتوانستند و شب هنگام در 
مکانی به جا ماندند که برای گرفتنشان نیازی به شکار نبود؛ زیرا یه راحتی در 
دسترس بودند و قادر نبودند در آن مکان از خود محافظت کنند و این گونه روز 
یکشنبه, بهو دیان انها را می ذرفنند و می‌گفتند: ما روز شنبه شکاری تکرده‌ايم» بلکه 
روز یکشنبه په شکار رفته ایم؛ حال ان که دشمنان خدا درو می گفتند؟ چرا که 
ماهی‌ها را به وسیله چاله‌هایی می‌گرفتند که در روز شنبه کنده بودند تا از این راه 
مال و لروتشان فزوتی بابد و با باز شدن دستشان, از زنان و دیگر لذت‌ها 
برخوردار گردند. در این شهر بیش از هشتاد هزار کس زندکی می‌کرد که از میا 
انها هفتاد هزار نفر دست به چنین کاری زدند و بقیه, آنها را نکوهش گردند. همان 
طور که خداوند متعال حکایت فرمود: «واسالهم 2 عن القربة یی کانت حَاضِرة 
لبِخْر» [و از اهالی آن شھری کہ کتار دریا یود از ایشان جویا شرا از اين قرار که 
گروهی آتها را پند دادند و سرزنش کردند و از غذاب آلهی ترساندند و از انتقام و 
بی باکی خداوئد برحذر داشتند. گروهی دز پاسخ به پد ایشان گفتند: «لم تعظون 
توما الل مُهْلکُم» [برای چه قومی را پند می‌دهید که خدا هلاک‌کننده ایشان است 
و به سزای گناهانشان آنها را ريشه کنو نابود می‌کند. «او معذیهم عذانا شدیدا» [يا 
انان را به عذابی سخت عذاب خواهد گرد] بند دهند کار ن پاسخ دادند: مره إلى 
رک [نا معذرتی پیش پروردگا رتان باشد]" چرا که امر به معروف و تهی از مدکر 
را بر ما واجب فرمود, پس ما از بدی باز می‌داريم تا پروردکارمان بداند ما با نها 
مخالفیم و از کارشان ناخشنود. «ولعَلَهم یتقون» [و شاید که آنان پرهیزگاری کنند]؟ 
و نیز انها را پند می‌دهيم باشد که بند. کارساز افتد و از این اء هلاکت پار 
بپرهیزند و از مجازانش برحدر باشند. 

خداوند عز و جل فرمود: «فلما غتواً عن ما نهوا غنة» [و چون از آن چه از 
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آن تھی شده بودند سر بیحی کردند) و روي بر تأفتند و سرپاز زدند و ورک گر دند و 
سرزنش ایشان را نبذیرفتند. «قلنا لے کونوا قردة خاسئین» [به آنسان گفتیم: 
بوزینگانی و آندهشده باشید ]" از هر جیزي به دور و بر کتار مانید وفتی آن ده زار 
تن دیدند آن هفتاد هزار کس پند ایشان را نمی‌پذیرند و به سخنان ترس‌انگیز و 
بازدارنده‌ی ایشان اهمیتی نمی‌دهند, از آنها په سوی روستایی در نزدیکی شهرشان 
دوری گزیدند و گفتند: خوش نداریم وقتی خداوند عذابی بر نها فرو می‌فرستد. در 
بینشان باشیم. آن شب گذشت و در حالی که دروازه شهر بسته ماند و هیچ کس از 
آن پیرون نرفت و به آن وارد نشد. خداوند. تمامی ان سرکشان را به بوژیته تبسدیل 
کرد ولتی این خبر باه گوش روستائیان رسید, به سوق آنها شتافتند و از دیوارهای 
سر بالا رفتند و ناگهان انها را دیدند که زن و مردشان په بوزبنه تبدیل شده‌اند و 
لابه لای هم در جنب و جوشند. همچنان که نگاه سی‌کردند آشنایان و بستگان و 
دوستان خود را شناختند. به آنها چشم دوخنند و گفتند: تو فلان مرد هستی؟ تو 
فللان زن هستی! و آنها با چشمانین گریان سر تکان دادند که اری. سه روز بر این 
روال گذشت تا این که خدالندلسیلاوارانی فرستاد و نها را در دریا افکند و پس 
از آن سه روز, کسانی که به پوزینه تبدیل شده بودند از بین رفتند و البته حیواناتی 
که شما به شکل آن بوزیه‌ها می‌بینید. تنها شبیه به آنها بوده از جنس آنها یا از نسل 
آنا نمی‌باشند. 

سپس حضرت اا سجاد ع السلام و خداوند آنها را به خاطر 
ماهیگیری مسخ کرد. پس در نظرت حال کسانی که اولاد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را به قتل رساندند و حرمت ایشان را پایمال کردند نزد خداوند چکونه است؟ 
اکر جه خداوند متعال اتا را در دنیا مسخ نکرد. اقا یر ایشان در اخرت عذایی 
چندین برابر این مسخ عذاب اور اماده کرده است. عرض کردند: ای پسر رسول 
خدا صلی الله علیه و آلا ما چنین سخنی را از بعضی ناصبی‌ها شنیده ای آنها 
می‌گویند: ار کشتن حسین علیه السلام ناروا بود آیا نپاید خداوند همچون خشیمی 
که پر آن ماهیگیران گرفت بر قاتلان او گیرد؛ حال آن که باید کار انها گناهی 
پزرگ‌تر از ماهیگیری در روز شنبه باشد؟ 
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امام سجاد عليه السلام فرمود: په ای ناصبی ها بخویید: اگ گناهان شیطان 
بز رگ تر از گناهان کسانی است که فریب او را خوردند و کفر ورژیدند و خداوند از 
میان آنها هر کس را خواست مانند قوم نوح و قوم فرعون به هلاکت رساند. پس 
جرا شیطان را که پیش از آنها سزاوار هلاکت پود هلاک نکرد؟ و چرا کسانی را که 
در انجام گناهان هلاکت بار به پای شیطان نمی‌رسیدند هلاک کرد و به شیطان که 
اشکارا اعمال ناشایست انچام می داد مهلت داد؟ آپا نه این است که پروردکارمان 
حکیم است و در هلاک کردن برخی و پرجای گذاشتن برخی دگر حکمتی در پیش 
گرفته است؟ در باره ماهیگیران روز شنیه و قاتلان حسین عليه السلام نيز اسر 
جئین است و او در مورد هر یک ان چه را که درست‌تر و حکیمانه‌تر دانست انجام 
داد. «ا نال غا نل وه بسألون» در آن جه (خدا) انجام می دهد جون و 
جرا راه ندارد. و(لی) آنان (- انسانها) سوال خواهند شد] سپس حضرت فرمود؛ اما 
آن کسانی که در روز شنبه از فرمان خدا سرپیچی گر دنسد: اگر به هنگام دست 
یازیدن به کارهای ناشایست, از خداوند. به حق, شکوه محمّد صلی اله علیه و آله و 
خاندان پاکش خواسته بودند که آنها را از.گناه‌به دوّژ,دارد. هر آینه خداوند چشین 
می‌کرد. امّا خداوند عز و جل این را به آنها آلهام نکراد و چنین توفیقی به آنها نداد و 
دانش الهی آنها را به سوی أن چه.در لوح محفوظ رقم خورده بود کشاند. 

حضرت امام محمد باقر عليه السلام فر مود وقتی مام شجاد عليه السلام این 
حدیث را بیان فرمود. برخی از کسانی که در محضر ایشان بودند عرض کردند: ای 3 





ر يجا 
تفسیر 
روای 


بسر رسول خدا صلی الله عليه و آله! چگونه خداوند نسل پس از آنها را به خاطر 
کردار ناشایست پیشینیان خود کیفر می‌دهد و مجازات می‌کند؟ حال آن که او 
فر مو ده أسست: وول“ 5 و وازر ورزر آخری» [و هیچ باربر داری پار (گناه) دیحری را 
برنمی‌دارد]" حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: همانا قرآن به زبان عربی 
نازل شده و خداوند در آن, تمامی اهل زبان را با زبان عرب‌ها مخاطب قرار 
می‌دهد. او به کسی که اهل تمیم است می‌فرماید: به فلان شهر و فلان شهر هجسوم 
بردید و چنین و چنان کردید؛ حال آن که قوم او به آن شهر هجوم برده‌اند و مسردم 
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آن جا را به قتل رسانده‌اند و نیز به عرب می‌گوید: ما با فلان قوم چنین کسردیم و 
خاندان فلان کس را در اسارت گرفتار کردیم و فلان سرزمین را ویسران نمسودییم. 
منظور داو یل این 1 مخاطبانش ابر أن روز کاران ظمر اه انیا پوده‌ان‌ده بلک 
می خو آهد آنها کر دار قوم حو د و نگو هش و یا افر تیک گردار بو ده‌اند ركه آن افتضار 
کنند و کلام خداوند عز و جل در این آیات, به معضای نکوهیدن پیشینیان آنهاو 
ملامت کردن خودشان می‌باشد. جرا که آن همان زبانی است که خداوند قر ان را به 
آن نازل فرموده است و نیز از آن روست که این‌ها از کردار پیشینیان خود خشنودند 
و آنها را در این کر دار برحق می‌دانند. پس خداوند ووا دیدید که بو ید حون شما 
اژ گردار امایست انها خشنودید. پس خود. آن کارها را گر ده‌اید ! 
و اال ۳ سس تسا فز اا 4 ب ۳ 

اد ال موسي لزید نان با مر ان تاره ون مزواقال غود 

4 سب 2 ۳ 1 EE‏ رر س ۳ مرچ و ی وار 
باه آن کون ما لین (۶۷) 5او ادخ رین اهي که ول نا 
رل قارض ولا کرعوان بدك وام انۇم رون (۶۸) اواد ریت 
۳ ۳ ۳ ۳ سر کاو ی ی ی at‏ : 1 
ین تنعل له ول لایر راء ام ورین (۴۹) اذغ 

و سر سر م کم ساب اي بر و 1 ...شم مس دس چ 
رین اما ھی إن الق ر کاب عازن شاه اه دون ۷ )6ل ول ها 
ردو الازض لاقي رٿ مس مه لا یاقا ولا جئت باي 
ےو ی ا تی ها ا ا افق ق ۵ لز ق لد وف 
زَا وم اد أمُعلون 9 )وإ دقل تشافائارا م فا له رخ اكم 
8 ۲ ۳۳ ر : چ ۳ 

کون (۷۲) فاص وه یفضها کذ! ذلك ييي ان اوي ور باه ملکم 
کت (۰)۷۳ 
[و هنگامی که موسی به قوم خود گفت: خدا په شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی 
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ساژد که آن چگونه (گاوی) است؟ گفت: وی می‌فرماید: آن ماده گاوی است نه 
پیر و نه خردسال (بلکه) میانسالی است بین اين دو. پس آن چه را (بسدان) 
مأمررید به جای آرید * گفتند: از بروردگارت بخواه تا یر ماروشن کند که 
«رنکش جگونه است»؟ گفت: وی می‌فرماید: آن, ماده گاوی است زرد یکدست و 
خالص که رنکش بینند گان را شاد می کند گفتند: از پرورد گارت بخواه تا بر ما 
روشن گرداند که «آن جگونه (گاوی) باشد»؟ زیرا (چگونگی) | بن ماده گاو بر ما 
مشتبه شده و(لی با توضیحات بیشتر تو) ما ان شاء الله حتماً هدایت خواهیم شد* 
گفت: وی می‌فرماید: در حقیقت, آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمین را 
شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند. بی‌نقص است و هیچ لکه‌ای در آن نیست. 
کنتند: : اینگ سخن درست اوردی. ر پس آن را سر پربدند و جیزی نمانده برد که 
E a E aS‏ 
حال آن که خدا آن چه را کتمان می‌کردید آشکار گردانید* پس فرمودیم: پاره‌ای 
از آن (گاو سر بریده را) به آن (مقتول) بزنید (ټا زنده شود) این گونه خدا مردگان 
را زنده می کند و آیات خود را به شما می‌تقایاند:باشد که بیندیشید] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عزو جل په 
بهه دیان مدد ف مودو به یاد اون داد قال ك 0 لود ان الله اف کان 
تیر ا بغر ةه و نکدای از آن را ا کشا کشته شده یز نید تا 
په اذن خدا زنده و پرپا شود و شما را از قاتل خود باخیر سازد و این در زمانی بود 
که ان کشته در ميان آنها فتاده بود. موسی عليه السلام به امسر خداوند آنپا را 
واداشت تا پنجاه نفر از بزرگانشان به خداوند نیرومند پرتوان, همان خدای قوم ینی 
اسرائیل که محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش را بر تمامی آفریدگان برتری 
داد. سوگند یاد کنند و بگویند ما او را نکشته‌ايم و نمی‌دانيم چه کسی او را کشته 
است.اگر سوگند یاد کردند بايد دیه کشته شده را بپردازند و اکر سو کند یاد نکردند 
باید یا قاتل را معرفی کنند و یا قاتل خودش اقرار کند تا قصاص شود پس ار 
هیج کدام را اتجام ندهند در زندانی جانگاه حبس می‌شوند تا اینکه با سوگند 
بخورند یا قاتل را معرفی کنند یا قاتل خودش اقرار کند. آنها گفتند: ای پیغمبر خدا! 
آیا نمی‌شود به جای سوگند پول بدهيم يا په جای پول سوگند بضوریم؟ موسی 
فرمود: نه, خدا چنین حکم کرده است. فضیه چنین بود که زنی زیباء, در نهایت 
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خوش رویی و خوش اندامی و نیکی و والا نسبی در پوششی متین, با 
خواستگارهای بسیار در قوم بنی | سرائیل می‌زیست. او, سه پس عمو داشت که به 
یکی از ایشان که عالم‌تر و پرهیزکارتر بود راضی کشت و خواست که به عقد او 
در آاید. آن دو پسرعمو به او حسد ورزیدند و چون آن , دخترعمو او زا پرتر دانسته 
بود بر او رشک بردند و قصد جان پسر عموی بر گزیده خود کردند. پس او را به 
ضیافتی دعوت کردند و به قتل رساندند و جسدش را به محل سکونت بزرگترین 
قبیله بنی اسر ائیل بردند و شبانه در ميان آن جا انداختند. چون صبح سك أو را در 
ان جا یافتند و دریافتند که جان باخته است. ان دو پسر عموی قاتل سر رسیدند و 
جامه بر تن دریدند و خاک بر سر ریختند و از ن قبیله دادخواهی کردند. موسی 

عليه السلام ان قبیله را فراخواند و بازخواست کرد. انها از این که او را کشته باشند 
ا بدانند چه کسی او را کشته است خود را برکنار دانستند. موسی عليه السادم 
فرمود: خداوند حکم کرده است که اگر قاتل را نمي‌شناسید چنین کنید. آنها گفنند: 
ای موسبی! این سوکند, جه سودی‌شارد اکر ما را از پرداختن این دیه‌ی سنکین 
بی‌نیاز نکند و این دیه. چه بنودی دارد اگر ما را از سوگند خوردن بی‌نیاز نسازد؟ 
موسی عليه السلام فرمود: همه سودها در اطاعت از خدا و سر نهادن به فرمان او 
دست کشیدن از حراماویت.تفتند: ای پیخی خدا؛ این تاوان گرائی است؛ حال آن 
که ما هیچ جنایتی نکرده‌ايم و سوگندی سخت است؛ حال آن که هیچ حقی بر گردن 
ما نیست.اي کاش خداوند عز و جل قاتل را به ما می‌شناساند و مارا از این 
دشواری نجات می‌داد. از بروردگارت پخواه که قاتل را پر ما نمایسان سازد تابد 
سزای کارش برسد و داستانش نزد خردمندان اشسکار شود. موسی عليه السلام 
فرمود: خداوند عر و جل حکم خود را در این کار بیان فرموده است و من نمی‌توانم 
چیزی جز حکم او به آو پيشنهاد دهم و یا بر آن چه که فرموده اعتراض کنم؛ آیا 
ندیدید وقتی کار کردن در روز شنبه و یا گوشت شتر را بر ماحرام کرد 
نمی توانستیم به او پيشنهاد دهیم تا حکم خود را پر ما در | ن کار تغییر دهد؟ ما پاید 
در حکم او تسلیم او شویم و بر آن چه واجسب فرسوده پايیشد بمانيم. موسی 
خواست تا حکمی را که بر دیگران نیز در چنین حادثه‌ای واجب سی‌شد بر آنپا 
واجب گرداند. اما خداوند عر و جل به او وحی کرد: ای موسی! آن چه را بیشنهاد 
کردند بپذیر و از من بخواه قاتل را برایشان نمایان کنم تا او کشته شود و دیگران از 
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این تهمت و تاوان در امان مانند؛ جرا کد می خواهم با اجابت تردن پيشنهادشان 
روزی خود را بر مردی که از نیکان امّت توست فراخ گردانم؛ کسی که این او 
درود فرستادن بر محمد صلی اله علیه و اله و خاندان پاکش می‌باشد و محمّد صلی 
الله علیه و آله و پس از وی علی علیه السلام را از همه آفریدگان برتسر صی‌داند. 
می‌خواهم در پی این ماجراء به پاداش گوشه‌ای از کردارش در راه بسزرگ داشستن 
محمد صلی اله علیه و آله و خاندانش او را در دنیا بی‌نیساز گردانم. موی علیه 
السلام گفت: پروردگا را! قاتل این مرد را بر ما تمایان فرما. خداوند متعال به او 
وحي کرد: به بنی | سرائیل بگو؛ برای اینکه خداوند قاتل را پر شما نماپان سازد یه 
شما فرمان می‌دهد گاوی را سر پبرید و تکه‌ای از آن را بر مرد کشته شده بزنید تا 
زنده گردد. پس فرمان خداوند را بپذیرید وگرته بایسست درخواست خود را رها 

کنید و به ظاهر حکم من پایبند بمانید. E r‏ است که خداوند عرز و 
جل فرمود: ٠‏ «وإذ قال موی لقومه إن الله يأمركم أن ۽ توا بفرة» اگر می‌خواهید 
قاتل را بشناسید. تکه‌ای از آن را بر مرد کشته شنده پزنید تا زنده شود و از قاتل 
خود شما را بأخبر کند. «قالوا»ای موسی! «انتخذتا شوا» به مسخر گی می گیری؟ 
می‌پنداری خداوند به ما فرمان می‌دهد گاوي را سر باریم و تکه‌ای از آن را برداریم 
و بر مرد کشته شده بزنیم تا این گونه یک نرده با دیدن تکه‌اي از بدن مرده‌ای دیگر 
زنده شود؟ کو نه این ممکن است؛ موسي علية الستلام فرمود: «أموذ بالله آن 
أكون من الجاهلین» و به خداوند سخنی را که نگفته است نسبت دهم و همچسون 
نادانان با آمر خداوند متعال مخالفت ورزم و آن را پا آن چه دیدهام قیاس کنم و از 
کلام و فرمان او سرباز زنم. سپس موسی عليه السلام فرمود: آیا آب مرد و آب زن, 
جیزی جز نطفه‌ای مرده است که چون به هم می‌رسند خداوند متعال از په هم 
پیوستن انها انسانی زنده و برپا به وجود می‌اورد؟ و ایا بدرهایی که در زمپن‌هایتان 
می‌کارید. در حالی که بی‌جان است. از هم نمی‌باشد و نمی‌پوسد و سپس ایسن 
خوشه‌های زیبا و باشکوه و این درختان راست قامت و دوست داشتتی از آن بیرون 
نمپی ز ند از چون موسی علیه السلام ائها را مبهوت کرد «قالوا»ای موسی! «اذع نا 
ریک بین نا ما هی» یعنی اوصاف آن گاو چیست تا آن را پیداکنیم. موسی عليه 
السلام از پر وردگارش پرسید و او فرمود: «إِنها بقرة لا فارض» پیر نیست, «ولا 
بکر» کم سال و نابالغ یست: «عّوآن» میأنه حال است؛ «بین ذلک» بین پیری و 
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جوانی, ار ما تومُرون» چون به آن فرمان داده شدید «قالوآ»ای موسی! ادع 
نا ریک ین آنا ما ُونها» یعنی رنگ ا ن گاوی که به ما امر کردی آن را سر ببریم. 
خداوند عز و جل پس از این پرسش و پاسخ فرمود: «ٍنها بر ة صفراء فاقع» زرد 
خوش رنگ که کم رنگ تباشد تا به سفیدی گراید و پررنگ نباسد تا به تبرگی 
گراید. «لونها» این گونه روشن باشد. «تسر الناظرین» به سوئ آن را از فرح 
بخشی و نیکی و خوش رنگی الا ا لنا ریک یبن نا قاف اوصافش را 
بیشتر بیان کند. خداوند عز و جل فرمود: «ه قول نا بَرة لا لول تثیر الأ رْض» 
برای شخم زدن زمین راظوار نشده باشد و برای کار رام نگشته باشد. الول تسقی 
اش گارش بالا کشیدن دلو آب یا گرداتدن دولاب نیاشد و از همه این کارها 
برکنار بوده باشد. «مْلمَة» از هبه‌ی عیبها و شیج عیسی در آن نباشد. «لاً ية 
فیشا» به جز رنگ خود رنگ دیگری بر ان نیاشد. وقتی ایس اوصاف را شسنیدند 
گفتند: ای موسی! ایا پروردگارمان به ما فرمان داده گاوی با چنین اوصافی سر 
بیریم؟ گفت: آری. موسی علیه النتلام,در ابتدا به نها چنین نگفت؛ جرا که اگر اول 
بار په آنها فرمان خداوند را رسانده.بود, وقتی می گفتند: از پرورد ارت بخواه تا 
برای ما بیان کند ان چگونه گاوّیست و چه رنگی دارد. دیگر نیاز نبود موسی در 
باره کاو از خداوند سو اا ولگ پایست بهعانها پاسخ می‌داد خداوند شما را به 
کشتن یک گاو فرمان داده است و آين جنین آنها با کشتن هر حیواتی که کاو نام 
داشته باشد په فرمان خداوند عمل کرده بودند. جون امر بر جنبن گاوی قرار گرفت 
انها به جستجو پرداختند و چنین گاوی را تنها نزد جواني از قوم بنسی اسرائیل 
یافتند. خداوند عز و جل» محمّد صلی الله علیه و اله و على عليه السلام و پاکان 
خاندان ایشان را به خواب ان جوان اورد. ایشان به او فتند: به درستی که تو 
دوستدار ما هستی و ما را از دیگران پر تر دانسته‌ای» پس ما می‌خواهيم گوشهای از 
پاداشت را در دنیا به تو عطا کنيم وفتی انها خواستند گاوت را بخرند. آن را فقط به 
فرمان مادرت به انها بفروش؛ زیرا خداوند عر و جل به مادرت الهام می‌کند چیزی 
از آنها بخواهد که تو و فرزندانت را بی‌نیاز کند. جوان خوشحال شد و آن قوم 
آمدند تا گاوش را بخرند. به او گفتند: قاو خود را جند می‌فروشی؟ گفت: دو دینار 
اما اختیار ۲ ن با مادرم است. گفتند: ما او را به یک دینار راضی می‌کنیم. جوان از 
مادرش پرسید و او گفت: چهار دینار. جوان به آنها خبر داد. گفتند: دو دینار به تو 
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می‌دهيم. او به مادرش خبر داد و او گفت: هشت دینار. جوان به آنها خبر داد و آنها 
همچنان مي‌خواستند نصف چيزي که مادرش می گفت به او بدهند و مادرش نیز 
قیمت را بیشتر می‌کرد. تا این که قیمت را به آنجا رساند که آنها باید بوست گاوی 
بزر گتر را از دینار انباشته کنند و این قیست را برای فروش گاو واجب کرد. آنها او 
را سر پر پدند و تدای از آن را برداشتند. آن تکهء بیخ دم بود که آدم از آن آفریده 
شد و به هنگام آفرینش دوباره در قیامت. بدنش از آن تشکیل می‌شود. آنها آن را 
به جسد مرد کشته شده زدند و گفتند: خداوندا! به حق شکوه محمد صلی الله عليه و 
اله و خاندان پاکش این مرده را زنده کن و په سخن دراور تا از قاتل خود خبسر 
دهد. او صحیح و سالم په پا خواست و گفت: ای پیغمیر خدا! این دو بسرعموی من 
به خاطر دخترعمویم به من حسودی کردند و مرا کشتند و در محل سکونت این 
قبیله انداختند تا دیه‌ام را از آنها بگیرند. آن گاه موسی عليه السلام آن دو مرد را 
گرفت و کشت. پیش از آن که مرده به با خیږد آنها تکهای از گاو را په او زدند اشا 
زنده نشد. گفنند: ای پیغمبر خدا! پس وعده‌ای که از جانب خدای عز و جل به ما 
دادی چه شد؟ موسی علیه السلام گفت: راشت کفتم: گلیل این کار به خدای عر و 
جل بر می‌گردد. خداوند به او وحی فرمود: ای موسی! من خلف وعده نمی‌کنم؛ اما 
اینان باید پوست گاوی را از دینار برکنند و بهای گاو آن جوان را بپردازند. آن گاه 
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جنان کشاده گرداند که با پنج هزار دینار بر شد. گسانی از قوم بنی اسرائیل در 
حضور آن جوان جان باخته که به ضربه‌ی تکه‌ای از گاو جان دوباره یافته بود 





گفتند: نمی‌دانيم کدام یک عجیپ‌تر است: اینکه خداوند این مرده را زنده می‌کند و 
به سخن در می‌آورد یا اينکه آن جوان را به چنین مال هنگفتی ثروتمند می‌کند. 
خداوند به موسی وحی فرمود: ای موسی! به بنی اسرائیل بکُو: هر کس می‌خواهد 
روزی او را در دنا نیک سازم و در بهشت خود جایگاهش را وال گردانم و محمد 
صلی الله علیه و آله را در آن جا با او هم صحبت کنم, باید کرداری همچون این 
جوان داشته باشد. او از موسی بن عمران ذکر محمد صلی الله عليه و اله و علی 
عليه السلام و خاندان پاک ایشان را شنیده است و بر آنها درود می‌فرستد و ایشان 
را از همه‌ی افریدگان. از جنیان و انسان گرفته تا فرشتگان برتر می‌داند, به همین 
دلیل من جنین مال هنگفتی را به او رساندم تا از نعمت‌های نیک برخوردار شود و 
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با هدایا و بخشش‌ها ارجمند گردد و دوستان خود را به نیکی بنسوازد و با دارایی 
خود دشمنانش را سرکوب کند. آن جوان گفت: اي پیغمبر خدا! چگونه اين مسال را 
حفظ کنم و چگونه از کسانی که به خاطر ان با من دشمنی می‌کنند و بر من رشک 
می‌ورزند مرا در امان می‌داری؟ موسی عليه السلام گفت: بر سر این مال به محمد 
صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش درود فرست. همان طور که پیش از به دست 
آوردنش به ایشان درود می‌فرستادی؛ زیرا همان کسی که این مال را په پاداش گفتن 
این سخن با باوری درست نصیب تو گرداند. خود آن را برایت حفظ می‌کند و 
بدي‌ها را از تو دور می‌گرداند. آن جوان بر ایشان درود فرستاد و از ان پسی؛ ضظر 
کس په خاطر آن مال بر او رشک می‌برد و قصد تباهی آن را می‌کسرد و هر دزدی 
می خو است آن را برباید و هر متجاوژی نیت آن را در سر مي‌گذراند. خداوند عز و 
جل به لطفی از لطف‌های خود او را از آن مال دور می‌کرد تا خودش از ستم کردن 
به ان جوان صرف نظر کند و با او را په امری ناخوشایند از آن رز می گر دانید و با 
دردسری او را از آن باز می‌داشت تاراز سر اجیار, چشم از آن مال بپوشاند. 

وقتی موسی عليه السلام به آن جوان چنین گفت و خداوند عز و جل در پی 
این سخن, نگاهبان او شد آن جوان که چان دوباره یافته بود گفت: خداوندا! همان 
طور که این جوان با ضلوات بر محمدصلی ال علیه و آله و خاندان پاکش و با 
توسل جستن به ایشان از تو درخواست کرد من نیز به حسق این صلوات از تو 
می‌خواهم که مرا در دنیا بر جا بگذاری تا از دخترعموی خود برضوردار شوم و 
دشمنان و حسودانم را خوار گردانی و در کنار او روزی نیک و پاک و بسیار به من 
عا فرمایی. آن گاه خداوند به موسی علیه السلام وحی فرسود: ای موسی! برای 
این جوان که پس از کشته شدن دوباره جان یافت. شصت سال عمر رقم خورده 
بود. امّا مد به خاطر درغواست و توسلش به محمّد صل اف علیه و آله و خاندان 
پاکش هفتاد سال دیگر به او بخشیدم. او در این صد و سی سال تندرست و استوار 
باشد و تنی قوی و غریزه‌ای پایدار داشته باشد. از حلال دنیا بهره‌مند می شود و 
بدون دوری از دخترعمویشی زندگی می‌کند و چون اجل او و همسرش فرارسد. 
هر دو را با هم می‌میرانم و در بهشت خود جای می‌دهم تا آنجا نیز در ناز و نعمت 
همسر هم باشند. ای موسی! اگر این قاتل سیه بخت نیز همچون این جوان. با 
باوری درست به محمّد صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش توسل می‌جست و از 
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من می‌خواست تا او را از حسادت به دور دارم و به روزی خود قانع گردانې من که 
پادشاه والایم, هر آینه برایش چنین می‌کردم و یا اگر بعد از این کار توبه می‌کرد و 
از من می خواست تا او را رسوا نکم بدون شک او را رسوا نمی کردم از ار ينه أن 
جماعت را از درخواست بیدا شدن قاتل منعمرف می‌کردم و از راهی دکسر, به آن 
جوان چنین مالی را می‌رساندم و یا ار پس از رسوايي توبه می‌کرد و همچون ایسن 
جوان به محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان پاکش توسل سی‌جست و از من 
می‌خواست اولیای آن جوان جان باخته را آرام کنم تا از تصاص او درگذرند و 
سپس کار او را از خاطر مردم پاک کنم. هر آینه چنین می‌کردم و دیگر هیچ کس 
نبود که او را په خاطر کارش سرزنش کند یا کار او را به خاطر داشته باشد و از ان 
سخنی به میان آورد؛ امّا توسل جستن به ایشان فضیلتی است که من به هر کس 
بخواهم می‌دهم و منم خداوند دادگر و حکیم. 

وقتی آنها آن گاو را سر بریدند خداوند متعال فرمود: «فذَیْمُوفا وما کُاذوا 
یفْعلون» آنها به خاطر گران بهایی گاو می‌خواستند این کار را نکنند, اما خیسره 
سری انپا را به انجام این کار واداشت و شوق منم گزدن موسی: آنها را به انجام 
این کار برانگیخت. آنها نزد موسی به فریاد آمدند و گفتشد: قبیله مارا تهیدست 
کردی و ما را به دریوزگی انداختی و ما از روی خیره سری بیش و کم مال خود را 
از دست دادیم پس دعا کن تا حق تعالی روزی ما را فرّاخ گرداند. موسی عليه 
السلام فرمود: چه بسیار دل‌هاینان کور است! آیا دعای آن جوان صاحب کاو را 
ندنیدید که خداوئد متعال به خاطر آن دعا, او را ثروتمند کرد؟ یا دای آن جوان 
جان باخته را که جان دوباره یافت نشنیدید که خداوند او را از عمر دراز و کامیایی 
و برخورداری پایدار از حواس و جسم و عقلش بهره‌مند ساخت؟ چرا ہا دعهایی 
همچون دعای آنها خداوند را نمی‌خوانید و به سوی او توسلی همچون توسل آنها 
نمی‌جویید تا نیازتان را برطرف ساژد و کمبودتان را جبران نماید و نداری شما را 
پوشش دهد؟ گفتند: خداوندا! په سوی تو پنأه آوردیم و پر یکی تو تکیه زدیم. پس 
به حق شکوه محمد صلی اله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علسهم 
السلام بی‌نوایی ما را برطرف ساز و کمبودمان را جیران فرما. خداوند به موسبی 
عليه السلام ور سی فرمود: ای موسی! به آنها بکو: سرانشان په خرابه فلان قوم روند 
و خاک فلان نقطه را که دقیقاً آن را مشخص کرد. کمی کنار زنند و ده هزار هزار 
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دیناری را که انجاست بردارند تا به هر کس ان چه را در ازای بهای گاو پرداخته, 
باز ردانتد و اوضاعشان همچون قبل شود و هر جه را زياد امد بې خږود قبت 
کنند چیا که پنج هزار هزار دینار اقزون بر آن چه در این امتحان پرداخته‌اند بر 
جای می‌ماند تا به پاداش توسل انها به محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک او 
و باورشان به برتری ایشان,. دارایی انپا دوچندان شود و این همان کلام خداوند 
متعال است که فرمود: «وإة فلم لفسا فقادارآتم فیها» و در این باره میانتان اختلا 

فاد و با هم به ستیزه برخاستید و گناه قتل آن مرد را یه گردن یکدیگر انداخته + شور 
یگ خود و فرژندانش را اژ آن به کنار دانست. «والله مُخرج» آشکار می‌سازد شا 
کنتم تکتمُون» در با بازه خير آن قتل, و ان ¿ چه در دل پنهان گردید و می خواستید با 
درخوأست هایتان موسی علیه السام را به دروغگویی متهم کنیسد و مسی‌بنداستید 
بروردگارش خو استه‌ی او را بر آورده نمی‌سازد. «فْقلن اضرو ببعضهپا 4 تکه‌ای از 
آن گاو «کذلک یی الله الْمَوتّی» در دنبا و آخرت. همان گونه که مرده‌اي را به 
دیدار مر ده‌ای دگر زنده می‌گرداندهی اما در دنیا جون اب مرد واب زن به هم 
می‌رسد. خداوند آن چه رل ادگ ها و رحم‌ها بی‌جان است زنده می‌گرداند و اما 
دز ان خداوند متعال س از دم نخست در صور و پیش از دم دوم در آن. از 
دریای پرابی که در آسمان اول قرار دارد و خداوند در باره آن فرموده: «والبخر 
لْمَسنجُور» [و آن دریای سرشا ر از افروخته)] و آبی همچون منی مرد دارد. بارانی 
بر زمین فرو مي فرستد, آن اب منی به جسد‌های پوسیده می‌رسد و آن جسدها از 
زیر زمین بیرون می‌ایند و زنده می‌شوند. خداوند عز و جل فرمود: «ویریکم ایایه» 
دیگر نشانه‌های خود را به جز این نشانه‌ها که دلیلی است بر یکانگی او و بیامبری 
موس عليه السلام. پیغمبر او و برتری محمد صلی الله علیه و اله سرور بندگان زن 
و مرد او بر تمامی افریدگان و آشکار بودن برتری او و برتری خاندان پاکش بر 
همه مخلوقات خداوند «لعَلَک تخقلون» و بیاند یشید خدایی که کارهایش چسین 
شگفت‌انگیز است. به آفریدقان خود تنها از سر حکمت فرسان مي دهد و محمد 
صلی الله علیه و اله و خاندان او را تنها از آن رو بر می‌گزیند که ایشان برترین 
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خردمندان می‌باشند. ' 
۲) ابن بابویه؛ از پدرش, از علی بن موسی بن جعفر بن ابو جعفر کمندانی و 
محمد بن پحیی عطار. از امد بن محمد بن عیسی. از احمد بن محمد بن ابی نصر 
بزنطی روایت کرده است که وي گفت: از حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که 
فرمود: مردی از قوم بنی اسرائیل یکی از بستگانش را په قتل رساند و او را بر سر 
راه بهترین قبیله بنی اسرائیل انداخت و سپس برای خونخواهی نزد آنها امد. به 
موسی علیه السلام گفتند: فلان خاندان فلان کس را کشتهاند. په ما بکو چه کسی او 
را کشته است؟" موسی علیه السلام فرمود: گاوی برای من بیاورید. «قَالوا اڈنا 
زوا قال اعود بالله آن آکون من الجاهلین» و اگر آنها هر گاوی را سر بریده بودند 
از آنها راضی می‌شدم ولی سخت گرفتند و خداوند هم بر انها سخت گرفت «قالراً 
اذم لنا ریک ب ین نا ما هی قال ان بول نها بقرة لا قارض ولا بكر» یعنی نه 
کان وک «عوان ین ذلک» ا اع ا دود 
از آنها راضی می‌شدم ولی سخت گرفتند و خداوند هم بر آنها سخت گرفت «قالوا 
e‏ م آنا ما هی ان البقر تشايه علا رانا ان شاء الله لد ون# قال 
نه قول نها بقرة لأ لول تثیر الاراض ولا تسقى الحرث سل لا ية فيهًا قالوا 
۳ جنت بالخق» آنها به دنبال چنیب اوی گشتند و آن‌را نزد جوانی از بنی 
اسرائیل یافتند. جوان گفت: گاو را تنها به قیست پر کردن پوستش از طلا می‌فروشم. 
آنها نرد موسی علیه السلام آمدند و این را به او گفتند. موسی عليه السلام فرمسود: 
کی را خریدند و آوردند, موسی عليه السلام فرمان داد تا آن را سر ببرند و 
دمش را به مرده بزنند. وقتی جنین کردند. جوان چان باخته زنده شد و گفت: ای 
رسول خدا! پسرعمویم مرا به قتل رسانده و نه کسانی که قتل مرا بر گردن آنها 
می‌اندازد. پس این گونه قاتلش را شناختند. یکی از یاران موسی عليه السلام به 
وی عرض کرد؛ این کاو داستانی دارد. موسی علیه السلام فرسود: جه داستانی؟ 
عرض کردند: جواني از قوم بنی اسرائیل به پدر خود بسیار نيي می‌گرد. روزی 
گالایی خریده بود, به تزد پدرش امد تا بهای کالا را بگیرد. اما پدرش خواب بود و 
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کلیدها را زیر سرش گذاشته برد. جوان که لمی‌خواست از را پیدار کند. گالا را پس 
داد. وقتی بدرش بیدار شد. او را از ان جه کگذشت پاخیر ساخت. بدرش قفت:؛ 
خوب کردی, په جبران سودی که به خاطر من از دست دادی این او را بکیر. 
موسی عليه السلام فرمود: بنگرید که نیکی, نیکوکار را به کجا می‌رساند. 

عیاشی نیز این حدیث را از احمد بن محمد بن ابی نصر بزئطی از حضرت امام 
رضا عليه السلام روایت کرده اسك ' 

۳ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از یکی از بارانش, از حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: مردي از نیکان و 
ای اسر ایل و ار اقا وا و ات ای کرد و ام ری تن ان ف مسر 
عمو بى داشت که او نیز از او خواستگاری کرده بود. ولی چون بدکردار و تبهک‌ار 
بود او را نېدیرفته بود. این بدکار بر پسر عموی خود که پدیرفته شده بود حسد 
ورزید» پس در کمینشی نشست و ناجوانمردانه او را بکشت و کشته را نزد موسی 
عليه السلام برد و گفت: ای بیغمیر تخدا! پسر عموی من به قتل رسیده است. موسي 
عليه السلام فرمود: چه کسی او را کشته؟/گفت: نمی‌دانم. از آنجا که قل در میسان 
قوم بنی اسرائیل, گناهی بسیاز بزرگ بود این خبر بر موسی گران آمد. بنی اسرائیل 
ترد او گرد آمدند و کتثد؛اي,پیغمبر خدا! نظرت چیست؟ مردی از قوم بنی اسرائیل 
گاوی داشت و پسری نیکوگار. آن پسر نیز کالایی داشت. روزی عده‌ای آمدند تا 
کالایش را بخرند؛ حال آن که کلید خانه زیر سر پدر و پدر در خواب بود. پسر که 
نمی‌خواست پدرش را بیدار و خوابش را آشفته کند. آن قوم را جواب کرد و آنها 
کالای او را نخریدند. جون بدر بیدار شد گفت: پسرم با کالایت چه کردی؟ گفت: 
آن پرجاست و نفروختمش؛ چرا که کلید. زیر سر تو بود و خوش نداشتم بیدارت 
کم و خوابت را اشفته ساژه. بدر گفت؛ این گاو را به جبران سودی که با نفروخت. 
کالایت از دست دادی, به تو بخشیدم و خدا را به خاطر رفتار پسرش با او شکر 
گذاشت. 

موسی عليه السلام به بنی اسرائیل فرمان داد. دقیقا چنین گاوی را سر ببرند: 
چون نزد موسی علیه السلام گرد آمدند و گریستند و ناله برآوردند موسی عليه 
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السلام فرمود: «ان الله يام ر گم آن تخر بر4 تعجب کردند و «قالوا أت 
هُزوا» کشته‌ای نزد تو آورده‌ایم و تو می گونی گاوی سر پسریم؟ : موسی فرمود؛ 
«أعُوذ بالله أ ن آکون مین الجاهلین» آنها دانستند که سخنی خطا گنت اند «قالوً اد 
لا تا ریک بین آنا ما هی قال نه قول إنھا رة لا فارض ولا بکر» فارض. گاوی 
است که نر یر آن جهانیده باشند ولی آبستن نشده باشد و پکره گاوی است که نر بر 
آن نجهایدهباشن.«ق اد تک ین نا ها ال له ول انا شم 
صقرا نع نها یعنی زرد خو رنگ «نَسر الاظرین» به سوی آن دالوا اذم 
نا ربک یبن نا ما هی إن البقر تشابه عَلينا رانا إن شاء الله آمهتدرن * قال اه 
و الق رل رخ ا 
کاشته‌ها را آپ تداده پاشد. «شلمَة لا ية فيهّا» هيج خالی بر روی EY‏ 
نداشته باشد. «قالوا جثت بالق» چنین گاوی از برای فلانی است. رفتند تا آن را 
بخرند. صاحبش گفت: آن را فقط به قیمت پر کردن پوستش از طلا می‌فروشم. آنها 
نزد موسی عليه السلام باز گشتند و این خبر را به.او رساندند. موسی عليه السلام به 
آنها فرمود: چاره‌ای نیست, باید دقيقا آن گاوٌ زا بکشیّد پس با پر کردن پوستش از 
طلا آن را بشرید. آنها گاو را سر بریدند و گفتند:اچه ادستور می‌دهی ای پیخمبر 
خدا؟ خداوند متعال به او وحی کرد: به انها یحو «اضریو؛ ببَضا» و به او بگویید 
«چه کسی تو را کشته است»؟ دم گار زا برزداشتند وید وونل و گفتند: فلانی, جسه 
کسی تو را کشته؟ گفت: فلانی پسر فلانی پسر عموی من- یعنی همان کسی که او 
اا بود- و این همان کلام خداوند متصال است که فر سود «تتف اضریوه 
بعْضها کذلک یخی الله الْمَوتّی ویریکم آیاته کم تعقلون» 
۴)عیاشی از خسن بن علي من فضال از حضرت امام رضا عليه السلام روایت 
کرده است که ایشان فرمود: خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که گاوی سر بیرند, 
آنها به دم گاو نیاز داشتند. اما سخت گرفتند و خداوند هم بر آنها سخت گرفت. " 
۵) از فضل بن شاذان از یکی از پارانمان, در حدیثی مرفوع به حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان فرمود: هر کی کفش زرد 
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رنگ به پا کند تا وقتی آن را فرسوده کند پیوسته شادمان باشد. همان گونه که 
خداوند فرموده: «صفراه فاقع رها تس اارین» ور کی کے زرد ر تک ب 
با کند. آن را فر سوده ثمی‌کند تا ابن که از مال یا دانشی بر خوردار شود. " 

۶ پوتس بن یعقوب گفت: به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام عرض 
کردم؛ مردم مکه. گاو را از بالای سینه. سر می‌برند. نظر شما در باره څوردن 
گوشتش چیست؟ حضرت لحظه‌ای سکوت کرد و فرمود: خداوند فرمود: «فبحَُ 
وما کادوا یفعُون» گوشت هیچ حیوانی را نخور مگر این که از گلو سرش را بریده 

۱ 1 


باشند. 


و تک دوه وان م مارد ایند 
الایهاد وا اتف ۵ رخ مه ان وإ مه لبط من عشیذانه وماانه اذل 
عا تسم ی (۷۴)؛ 


[پس دل‌هاي شما بعد از این .(واقعه) سحت گردید همانند سنگ یا سخت‌تسر از آن؛ 
می کنید غافل نیست] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند متعال فرمود: «ثشم 
قسّت قلویکم»ای جماعت بهودی! دل‌هایتان از یکی و مهرورزی تھی و خشک و 
خشن و سخت شد «من فد دلک» بس از أن که جنان تشانه‌های شکفت انکیزی 
را در رمان موسي عليه السللام آاشکار ساختم و نیز تشاته‌هاي مجر ن اسای مسد 
صلی الله عليه و آله را که بیش جشمانتان درامد. «فهی کالحجارة» خشک است و 
هیچ نمی پس نمی‌دهد. و هیچ خیری از از آن سر بر نمی‌آورد؛ یعنی شما هیج حقی را 
ار برای خداوند ادا نگر دید 3 رم یبد قد ایی از دازایی ۴۲ جهار باپانتان نداد ید و شسیج 
خيري به کسی ترساندید و گشاده دستی نکردید. و هیچ مهمانی را میزیان نشدید و 


۱- تفسیر عیاشی. ج ص ۳۶ ج "ما و E‏ 
۲- تفسیر عياشي: ۾ ۱ سس وا ۳ 
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هیچ مصیبت زده‌ای را پاری نکردید و در داد و ستد و معاشرت با یکدیگر هیج 
انسانیتی نشان ندادید. «أو آشد قسوة» دل‌هایتان پد سختی سنگ‌ها بلکه سخت‌تر 
است و «از روی بی‌خیری به هنگام سخن گفتن» شنوندگان را در ابهام می‌افکند و 
سخنی واضح برایشان نمی‌گوید. همچون آن کس که گفت: تکه ناني یا تکه گوشتی 
خورده‌ام و منظور او این نبود که نمی‌دانم چه خورده‌ام. بلکه می‌خواست شنونده را 
در آبهام اندازد تا نفهمد او چه خورده است. حتی اکر خود این را بداند. و معنای 
ابن قسمت از آیه «بلکه سخت‌تر از سنگ» نیست؛ جرا که این نوعی استدراک 
(تصحیح آن چه پیشتر گفته شده» و ادرست است. خداوند عز و جل والاتر از 
ان است که خبری نادرست دهد و سپس اشتباه خود را تصحیح کند؛ زیرا او از هر 
آن چه که بوده و هست و نیست و اگر بود چگونه می‌بود | ه است و این افریده 
ناقص است که اشتباه خود را تصحیح می‌کند. همچنین منظور از این قسمت آيسه. 
این نیست که آن دلها همانند سنگ یا شدیدتر یعنی با سختی شدیدتر می‌باشد؛ جرا 
که این گونه بخش اول توسط بخش دوم انکار می‌شود. خداوند متعال فرمود: «فهی 
کالْحجارة» در سختی اما سخت تر از آن یلانره‌ثر از آنرنیست و هنگامی که به 
دنبال آن فرمود: «أوْ آشد» از گفته پیشین خضود که فرمود آن سخت‌تر نیست 
بر گشت. مثل اينکه بگویی: از جانب تو هیچ خیری نمی‌رسد نه کم و نه زياد پس 
خداوند عز و جل در ابندا ابهام برانگیخت و فرمود: «أو آشد» و در ادامه بیان 
فرمود که دل‌های انها در سختی شدیدتر از سنگ است. البته نه با این کلام خود: 
«آو أشد قسرة» ,بلکه در آن چا که فرمود؛: «ران من الججارة ما یر منه 
الدنهّار» یعنی‌ای جماعت بهودی! آن دل‌ها در سختی شدیدتر از سنگ است به 
گونه‌ای که از آن هیچ خیری نمی‌رسد؛ چرا که از برخی از سنگ‌ها جوی‌هایی 
یرون می‌زند و خیری می‌رسانند و به داد أدمی می‌رسند. وران منها» از سنگ «لمَا 
بشقق فیخرح ر منه المَاء» قطره‌های آب مک و ان بهتر از آن دل‌هاست؛ جه. از 
برخی ستگ‌ها جوی‌هایی بیرون می‌زند. اما از دل‌های آنها نیکی بیرون نمی‌زند و 
هیچ شکافی نمی‌خورد تا دست کم ی و و ری 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «راٍن منها» یعنی سنگ لما هبط من خشیة 
للّه» وقتی بالای سرش به اسم ات واا 5 او محمّد صلی الله عليه و آله 
و علی و فاطمه و حسن و حسین و پاکان خاندان ایشان علیهم السلام سوگندی 
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وم کی کوت انا د دل‌های شما هیچ از این نیکی‌ها یافت نمی‌شود. «ومَا ال بغافل 
نا تخملون» بلکه از آن آگاه است و سزاي آن را به شما می‌دهد و در ایی کار 
دادگرانه با شما رفتار می‌کند و هیچ ستم نمی‌ورزد. حسابتان را سخت مي‌گرداند و 
کیقر تان را دردناگ می‌سازد. 

توصیفی که خداوند در اینسا از دل‌های آنها په دست می‌دهده همانند این کلام 
او در سوره‌ي ساء است: دام آهم نصیب من ملک فإذا لا تون الناس نقیرا» [آيا 
آنان نصیبی از حکومت دارند؟ (اگر هم داشتند) به قدر نقطه پشت هسته خرمایی 
(چیزی) به مردم نمی‌دادند] و توصیفی که در اینجا از سنگ‌ها به دست می‌دهده 
همانند توصیفی دیگر در این کلام اوست و نا هذا القرآن علی جبل لته 
خائیقا متم متصدغا مُن خی اللَدِ» زاگر اين قران را بر کوهی فرو می‌فرستاديم یقیناً آن 
اکود) را از بیم خدا فروتن اوا از هم باشیده می‌دیدی | خداوند متعال» بهودیسان و 
ناصبی‌ها را با این کلام خود نگوهش مي‌کند. 

بهودیان دو امر را با هم جع کردند و مرتکپ دو گناه شدند. سرزنش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برز بهودیان گران امد پس گروهی از سران و زبان‌اوران و 
سخنوران آنها گفتند: ای دات ما رلاتحقیر و دل‌هایمان را تفرین می‌کنی؛ حال 
آن که خداوند بر خالاشه نها تي مي داند که دل‌های ما آکنده از خیر است. ما روژه 
می گیريم و صدقه مي‌دهيم و از نہ تبازمندان دلجویی می‌کنیم. رسول خدا صلی اله 
علیه و اله فرمود؛ همانا خیر در کاریست که به خاطر رضاي خدا و بر طبق فرمان 
او انجام شود اما کاری که په قصد ریا و شهرت و دشمنی با رسول خدا و سروت 
نمایی و فخرفروشی به او و تسلط جویی بر او انجام شود نه تتها خیسری در آن 
نیست. پلکه شر خالص است و پیامدی ناکوار برای صاحیش به دنبال دارد و 
خداوند او را به سخت‌ترین شگنجه‌ها عذاب می‌کند. 

آنها به ایشان عرض کردند: اي محمد! این حرف تو بود و حرف ما این اسست: 
ما این هزینه را فقط از آن رو می‌پردازيم که می خواهپم اسر تو را بی‌حاصل کنیم و 
یارانت را از پیرامونت پراکنده سازیم ما اين کار را والاترین جهاد می‌دانيم و به 
خاطرش از خداوند بزرگ‌ترین و هنگفت‌ترین پاداش‌ها را امیدواریم. دست کم سا 
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در ادعایمان با هم برابر هستیم. پس تو چه امتیازی بر ما داری؟ رسول خدا صلی 
الله عليه و اله فرمود: ای برادران بهود! ممکن است صاحبان حق و پیروان باطل در 
اذعا با هم برابر شوند, اما نشانه‌هاي مخت خداوند و دلایل او انپا را از هم جدا 
کرده و از ظاهر سازی پیروان باطل پرده بر می‌دارد و حقیقت صاحبان حق را 
هویدا می‌سازد. فرسناده خداوند. نادانی شما را غنیمت نمی‌شمارد و بدون نمایاندن 
نشانه‌ای مسلب شما را مجبور نمي‌کند که تسلیم اسر او شوید. بلکه نشانه‌ای از 
خداوند متعال برایتان آشکار می‌سازد که نمی‌توانید آن را باور نکنید و یارای انکار 
سیب سار آن را تدارید. ار محمّد پشواهد نشاله‌ای از جانب شود به شما نان 
دهد. په او شک می‌کنید و مي‌گویید: او تیرنگ باز است و این شانه را خودش 
ساخته و پرداخته و برای آن برنامه ريخته و دسیسه چیده است. اما اگر شما خود 
پیشنهاد دهید. من خواسته خودتان را به شما نان می‌دهم و این گونه دیگر 
نمی توانید بگویید او برای این کار پرنامه ريخته و دسیسه چیده و کارش بر أمده از 
فریب و زمینه جینی است. پیشنهادتان چجیست!: پزورد کار جهانپان حاشر است و به 
من وعده داده که هر جه شما خواستید برایتان تایان سازد تا بهانه‌های کافران را 
برچیند و بر بصیرت مومنان بیافزاید. گفتند: ای محمّد! ق را ادا کردی, اگر به 
وغده منصفانات عمل کردی که هیچ اما ار نکردی. تو خود اولین کسی هستی که 
ادعای پیامبریت را رد کرده‌ای. پس در توده آین امت وارد یشوی و ردن یه 
حکم نورات می‌نهی؛ جرا که این گونه در برابر بیشنهاد ما ناتوان شده‌ای و ناروا 
بودن ادعایی که در مورد خود می‌کنی آشکار شده است. رسول خدا صلی اله عليه 
و اله فر مود؛ صداقت. خبر از حقیقت شما می‌دهد نه تهدید. پيشنهادتان را بگویید تا 
در آن چه می‌خواهید بهانه‌ای برایتان باقی نماند. عرض کردند: ای محمٌد! 
بنداشته‌ای که در دل‌های ما از دل جویی نیازمندان و پاری ناتوانان و کشاده دستی 
برای باطل ستیزی و حق طلبی خبری نیست. و سنگ‌ها از دل‌های ما نرم ترند و 
بیشتر از ما به فرمان خداوند متعال گردن می‌نهند. اکنون این کوه‌ها در اینجا 
حاضرند, پیا تا بسویشان روم و از انها گواهی بگیر که نو راست مسی‌گویی و ما 
درو ۳. ار زبان به تأیید راستي تو گشودند. حق با توست و پیروی از تو بر ما 
واجب می‌شود؛ اما اگر سخن از نادرستی تو گفتند یا خاموش ماندئد و پاسخت را 
ندادند, بدان که ادعایت نارواست و به خاطر هوس‌هایت خیره سری می‌کنی. رسول 
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خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بسیار خوب. بیایید نزد هر کدام که سی‌خواهید 
برویم تا از ان بخواهم برای من در مقابل شما گواهی دضاه. سس باه سوی 
ناهموارترین کوهی که می‌دیدند رهسیار شدند و گفتند: اي محمّدا! از این کوه 
گواهی بگیر. رسول خدا صلی الله عليه و اله به کوه فرمود: به شکوه محمد صلی الله 
علیه و اله و خاندان پاکش که خداوند به خاطر ذکر نام ایشان. عرش خود را بر 
دوش هشت فرشته, سبک کرد در آن هنگام که جمع انبوهی از آنها که تنها خدا 
شمارشان را می داند نتوانستند آن را حرکت دهند, و به حق محمد و خاندان پباکش 
که خداوند به خاطر ذکر نام ايشان توبه ادم را بذیرشت و گناهشی را پخشیده و او را 
به مقام پیشین خود بازگرداند و به حق محمد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر 
ذکر نام ايشان و توسّل به ايشان ادریس را در بهشت به جایگاهی والا برآورد. از 
i E Pr‏ برای محمد 
در باره س سنگ دلی آنها گواهی دهی و بگویی که اینها گفتار رسول خدا را دروغ 
می‌شمارند و انکار می‌کنند. ناگاه گوه به حرکت درامد و پر خود لرزید و آبی از آن 
جاری شد و ندا داد: ای محمّد صلی اله علیه و آله! گواهی می‌دهم که نو فرستاده 
پرورد کار جهانیان و سرور تمامی آفریدگان شسسی؛ و گواهی مې داسم که دل‌های 
ابن بهودیان همان طور که وصّف فرمودی, سخت تر از سنگ است و هیچ خیری اژ 
ان سر نمی‌زند؛ حال آن که از سنگ آبی سیل آسا و خروشان بیرون می‌زند. نیز 
گواهی س دم اینان در تهمتی که به پروردگار جهانیان می‌زنند تا تو را یدنام کننشدء 
دروغگویانی بیش نیستند. 

سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای کوه! آبا خداوند به تو فرمان 
نداده که هر گاه چیزی را به حق شکوه محمّد صلی اله علیه و آله و خاندان باکش 
از تو خواستم مرا فرمان بری؟ به حق شکوه همان کسانی که خداوند به اسم ایشان 
نوح را از آن عذاب هولناک رهایی بخشيد و آتش را بر ابر آشیم. سرد و یی اسیپ 
گرداند و او را در میان اتش بر تخت و بالینی نرم جای داد چنان که آن نمرود 
سرکش این جایگاه را نزد هیج یک از پادشاهان زمین ندیده بود و در کنارش 
درختانی سبز و شکوفا و خرم رویاند و پیرامونش را آکنده از انواع گلهای چهار 
فصل سال نمود. کوه گفت: بله, ای محبّد! گواهی می‌دهم که چنین است و گواهی 
می‌دهم که اگر تو از پروردگارت بخواهی, همه مردان دنیا را بوزینه و خوک گرداند 
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با همه را به فرشته تبدیل کند یا آتش را به بخ و يخ را به اتش دگرگون کند یا 
آسمان را بر زمین فرود آورد یا زمین را به اسمان فراز گند با سرتاسر شرق و 
غرب و دره‌ها را به کیسه‌ای تیدیل سازد. هر اينه او جنین می‌کند. همان خداونده 
و و اسان ر مان کو کر ی وا و خی ات ی کی در اور 
دیگر افریده‌های خداوند از پاد و تندر گرفته تا اندام انسان‌ها و اعضای حیوان‌ها 
همه گوش به فرمان تو هستند و هر آن چه تو فرمان دهی آنها اطاعت می‌کنند. 

بهودیان گفتند: ای محمّد! امر را بر ما گنگ و مبهم کرده‌ای. چندی از بساران 
سرگشت را پشت صخره‌های این کوه تشانده‌ای و آنانند که این سخنان را می‌گویند. 
ما نمی‌دانيم ایا کلام آنهاست که می‌شنويم يا کلام این کوه, این فربب‌ها فقط ند 
پاران ناتوانت که بر عقل‌هایشان جیره کشته‌ای کارساز می‌افند. اکر راست می گویی 
از این جا برخیز و آن جا بایست و په این کوه فرمان بده که از بیخ کنده شود و به 
ان جا نرد تو اید وقتی پیش چشم ما نزد تو امد به او فرمان بده از بلندای ستیر 
خود دو نیمه شود. و تکه‌ی بایینی‌اش بر بالابی شوار شود و تکه‌ی بالایی‌اش به 
زیر بایینی در آید. هر گاه بیخ کوه قله‌ی آن"شدو قله‌اش بیخ آن گردید. خواهیم 
دانست که این کار از سوي خداوند است و ساخته دسیسه پردازی و هم دستی تو با 
آن دغل بازان سرکش نبست. 

رسول خدا صلی اله عليه و اله با اشاره په سنگی به وزن پنج رطل فرمود: ای 
سنگ چرخ بخور, سنگ چرخید. سپس به مخاطب خویش قرمود: این سنگ 
تکه‌ای از آن کوه است. آن را بردار و به گوشت نزدیک کن تا آن چه را شنیدی 
رابت تک ان که مد ان را داشت و ردک کرش بر سک رباد وده 
کک هه یا سا بت زاس کرت ومول کال اه این و اه در وی 
دل‌های بهودیان تکرار کرد و گفت دورویی انها برای انکار امر محمّد صلی الله علیه 
و آله نارواست و بیامدی ناگوار برایشان په همراه دارد, رسول خدا صلی الله عليه و 
آله به او فرمود: ایا شنیدی چه گفت؟ ایا کسی از پشت این سنگ با تو سخن گفت 
و تو را در این وهم انداخت که سنگ با تو سخن گفته؟ عرض کرد: نه» ولی آن جه 





را در باره کوه خواستم انجام بده. 
رسول خدا صلی الله عليه و اله په سوی زمین بهناوری دور شد و گوه را ندا 
داد: اي کوها پد حق محمّد و خاندان پاکش که خداوند به خاطر شکوه ایشان و 
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توسل جوبی بند گانش به ایشان. بر قوم عاد بادی سرد و طوفانی فرستاد و انها را 
همچون ریشه‌های نخل برهنه, از زمين برکند و به جپرئیل امر فرمود که بر سر قوم 
الم تعر هی مهیب سر دهد و آنها همجون گاه در کاهدان شدند. از تو سی‌ خواهم 
به آذن خدا از جایت کنده شوی و به این جا در کنار من بیایی. و حضرت دستش را 
پیش پای خود بر زمین گذاشت. ناگاه کوه به رزه افتاد و همچون شتری جوان و 
تندرو به راه افتاد تا این که تزد حضرت رسید و دامنه خود را به انکشتان حضرت 
چسباند و ایستاد و گفت: من کوش به فرمان تو هستم ای رسو پرورد کار 
جهانیان! همانا بینی این خیره سران را یه خاک مالیدی؛ چه دستور می‌دهی؟ رسول 
خدا علی اه علیه و اله فرمود؛ این خیره سران؛ از می خواسته‌اند تا به تسو فر ماد 
دهم که از بيخ کنده شوی و دو نیم گردی» و سپس بالایت فرود اید و پایینت فراز 
شود تا قله‌ات بيخ تو باشد و بيخت قله تو. کوه عرض کرد: ایا شما مرا به این کار 
فرمان می‌دهید ای رسول خدا؛ فرمود: بله. کوه دو نیم شد و بالایش بر زمین فرود 
امد و ببخش بر بالایش قرار گرفتَو پایین و بالایش جا په جا شد و ندا داد: ای 
جماعت بهودی! این که می‌بینید جبری غبر از معجزه‌های موسی عليه السلام است. 
همان پیامبری که می‌بندارید به او ایمان دارید. بهودیان به یک‌دیگر ناه کردند و 
برخی گفتند: در باره ار نشانه استوار جه مي توان گفت؟ برخی دیگر گفتند: این 
مردی خوش اقبال است که شانس می‌آورد و کسی که خوش اقبال است کارهای 
شگفت برایش صورت می‌پذبرد؛ بنابراین فریب آن چه را می‌بینید نخورید. کوه ندا 
سر داد: ای دشمنان خدا! آیا آن چه در باره پیامبری موسی می گفتید یز ی سر 
یاوه سرایی بود؟ ایا به او نگفتید: افعی شدن عصا و راه باز شسدن در ميان دربا و 
سایبانی کوه بالای سر ماء از خوش شانسی توست و این بخضت توست که جنین 
شگفتی‌هایی را برایت رقم مي‌زند. ما فریب آن چه را می‌بينيم نمی‌خضوريم. پس 
این چنین شد و صخره‌های کوه‌ها زیان گشودند و دهان انها را بستند و نشانه 
اشکار پروردگار جهانیان اطاعت را بر آنها واجب کرد." 


یر ا ےا او س رر اوا 2 8ے 
مغو ان مشک وقدکان ري مم نممو نلام اله وین 


۱- تفسیر هنسوب به امام جسن عسگری اعا س ۲ مج ۴ 
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دما َو ویو (۷۵ )و وا زیت موقاو آآماوَإذَاخَلابعسُهمإل 
بش توا اه يڪم اوه عند اعون (۷۶) وا 
مین أن اه یناما ون عون (۷۷» 

[ آیا طمع دارید که (اینان) به شما ایمان بیاورند با آن که گروهی از آنان سخنان 
خدا را می‌شنیدند. سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند و خردشان هم 
می‌دانستند #و (همین بهودیان) چون با کسانی که ایمان آورده‌اند برضورد کنند 
می گویند: ما ایمان آورده‌ایم و وقتی با همدیگر خلوت میں کنند می گو یند: جرا از 
آن جه خداوند بر شما گشوده است برای نان حکایت می کنید تا آنان به (استناد) 
آن بیش بروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی‌کنید؟* آیا نمی‌دانند 
که خداوند آن چه را پوشیده می‌دارند و آن چه را اشکار می کنند می‌داند؟] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هنکامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با معجزه خود آن بهودیان رانخیره کرد و با دلایل گویای خود 
هانه‌های آنها را برچید. آن چنان که در بزابر تشبانه شکار او حرفی برای آنها باقی 
نماند و دیگر نتو انستند په خاطر معجزه‌اش تهمت فریب کاري به او زنشد, عرض 
کر دند: اي محمد! اپمان آوردیم که تو وسول هدایتگر و هدایت یافته هستی. و علی 
برادر تو وصی و ولی توست. اما وقتی با دیگر بهودیان تنها می‌شدند به آنها 
می گفتند: ما در ظاهر به او ایمان اوردیم تا بتوانیم شر او را از سر خود کم کنسیم و 
فرصت یابیم تا او و یارانش را از پا دراوریم؛ چرا که وقتی باور کنند ما با آنها 
هستیم. ما را از اسرار خود باخبر می‌سازند و چیزی را از ما پنهان نمی‌کنند» این 
ونه ما دشمتانشان را از آنها آگاه می‌سازيم تا وقتی انها در گر قاری و تشویش 
افتادند و نتوانستند از خود دفاع کنند و دشمن را عقب برانند, اینان بتوانند با یار 
و پشتیبانی ماء به آنها ضربه بزنند. این جماعت. دیگر بهودیان را باز می‌داشتند تا 
مبادا مردم را از نشانه‌ها و معجزاتی که دیده‌اند پاخبر کنند. در این هنگام خداوند 
متعال به محمّد رسول خود صلی اله عليه و اله خبر داد که اینان باورشان کژ. و دل 
و جانشان آلوده است و چنانند که ار کسی به بان اورد نشانه‌های محنّد و دلایل 
آشکار و معجزات خیره ساز او را دیده است. اینان سخنش را حاشا می‌کنند. پس 
خداوند عز و جل فرمود: ای محمّد! «أَتطمعُون» تو و یارانت یعنی علی و خاندان 
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باتش «آن یوُمنواً تکم» آن بهودیانی که با حجت‌های خدا جشمانشان را خیره 
ساختید و با نشانه‌ها و دلیل‌های اشکارش, ناتوانشان کر دید أن وتوا لک با 
دل‌شایشان شما دباي مکی بو 
SE‏ شب خن کی «وقد کان فریق مُنَهم» : بعنی از آن بهودیان بنی 
اسرائیل «پسمهون کلام الله» پر دامته كوه من بسا ان رتاف او را ئ 
یخرفونه» از آن گونه‌ای که شنیده بودند. وفتی برای دیگر بهودیان که آنجا حاضر 
نیو دند آن را تعر یف گر دند. «من بعد ما لوه و شوه دایستند که ففته‌هایشان 
دروغی بیش نبست. «وشم بعْلْمُون» که یاوه پرداز و دروغگویند. پس از این که آنها 
با موسی به کوه رفتند و کلام خدا را شنیدند و از آمر و نهی‌های او باخبر شدند و 
کلام خدا را به قوش دید کسان رساندند؛ بنی اسر ائیل دو دسته شدند: در ميان 
آنها مومنان بر ایمان خود استوار ماندند و در نیت‌های خود راستی پيشه کردند. اما 
پیشینیان ان بهودیانی که در این ماجرا در حق رسول خدا صلی الله علبه و آله 
دورویی کردند. به بنی اسرائیل گفتتور خداوند متمال. این چنین به ما گفت و اسر و 
نهی او همین سخنانی است که برایتان گفتيم و در ادامه گفت: حتی افر فرمان من 
برایتان دشوار بود. باید انجام دهید و ار حرام من برابتان سخت بود باید انجاه 
ند «رهم يلو ن» که دروخ می‌گویند. سپس خداوند عر و جل شاق حاظلابهی 
انها را در جایی دگر, آشکار ساخت و فرمود: «وذا لقوا الذین آمنواً قَالو آمنا» 
انپا بد هنام د پدار اما ای ناوات رو دا می گفتند: 

ما نیز همچون شما به پیامبری محمد صلی اله عليه و آله و نی به امامت 
برادرش علی پن آبی طالب لب عليه السلام ایمان اورده‌ايم و ایمان ¿ داریم که علی برادر 
سال ویر تاي رپا او در فان ام اوست که وعده‌هایش را ثحقې 
می‌بخشد و حق پیماتش را به جا میا ورد و در انجام مسئولیت‌های حکومتش 
نیک می‌کوشد و بندگان خدا را سرپرستی می‌کند و خشم خدا را از ایشان يه دور 
می‌دازد و چون از او پیروی کنند سبپ ساز خشنودی خداوند از ایشان می‌شود. و 
به درستی که جانشینان او پسی از وی ستار گان درخشان و ساه‌های تایناگ و 
خورشید شکوهمند فروزان هستند و دوستدارانشان, دوستان خضدا و ستیده 
جویانشان. دشمنان خدا هستند و برخی دگر می گفتند: گواهی می‌دهیم که محمد 
آورنده معجزات و برپا کننده‌ی نشانه‌های آشکار الهی است, همان کسی که چون 
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قربشیان دسیسه‌ی فتلش را چیدند و در پی او پرآمدند تا از پا درش آورند. خداوند 
دست و پایشان را خشکاند و این چنین دست‌هایشان از کار افتاد و پاهایشان بر 
جای ماند تا این که ناامید و درهم شکسته بازگشتند و البته اگر محمد صلی ال 
علیه و آله خواسته بود. په تنهایی همه آنها را از پا در آورده بود. او همان کسی 
است که وفتی قریشیان به نزدش آمدند و او را به سوی هبل «از بت‌های زمان 
جاهلیت» فرستادند تا آن به راستگویی انپا و دروغگویی او حکم دهد هبل به 
پایش افتاد و بر پیامبری او و امامت برآدرش, علی, و جانشینی اولیاء وی پس از 
او در په دست گرفتن حکوست و امامت او گواهی داد؛ و او همان کي است که 
چون قریشیان او و بنی هاشم را به شعب. کوجاندند و بر انجا نگهبانی کماردند تا 
نگذارد به انها غذا برسد یا کسی از آنجا خارح شود مبادا که به دنبال غذایی برای 
آنها رود. او برای همه آنها چه کافر و چه مومنشان, غدایی بهتر از من و سلوی 
ف راهم اورد و برای هر یک هر آن جه که دوست داشت از گونه گونه‌هاي 
گواراترین غذاها و انواع شيرينی‌ها, حاضر نمود و نیک ترین جامه‌ها را به انپا 
پوشاند و رسول دا صلی الله علیه و اله دور میان انپا بود و چون دید دل‌های آنها 
از تنگنای آن دره به تنگ آمده است؛ با دست راست و جپ خود په کوه‌ها اشاره 
کرد و به آنها فر مو د: دور شوید و آنها دور شدند و آز هم فاصله گرفتند و آن چنان 
صحرایی یدید امد که آغاز و بایانش دیده نمي‌شد. سیس نا دست خود اشاره کرد 
و فرمود: ای امانت داران محمد و پیروان! او برويانید درختان و میوه‌ها و رودها و 
شکوفه‌ها و گیاهانی را که خداوند در دلتان امانت نهاد. ناگهان درختان قد برافراشته 
و ریحان‌های دلپذیر و سرسبزی‌های چشم نواز. سر برون آوردند؛ چنان که دل‌ها و 
دیده‌ها فرخنده شدند و غم‌ها و غصه‌ها از ميان رت بریستند و اندیشه‌ها ارام 
یافتند؛ و آنها می‌دانستند که هیچ یک از پادشاهان جهان چنین صحرایی ندارد که 
این چنین درختانی شکقت انکیز و میوه‌هایی سر فرود آورده و رودهایی بسه هنم 
پیوسته. و ریحان‌هایی شاداب و گیاهانی زیبا در بر گرفته باشد. 

و محمد همان کسی است که فر ستاده ابوجهل نز دش امد و تهدیدکنان گفست: 


۱- شعب: راء گوهستانی یا کشادگی میان دو کوه, منظور از شعب در این چا شعب ایی بوسف 
و پې هاشم ده انا ياه پر یل منم البلدان ۵ ۲ 
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ای محمّد! جنونی که در سر داری مکه را بر تو تشگ کرد و تو را به راه پشرب 
درافکند و همچنان با توست تا تو را از خود بی‌خود کند و به ماری وادارد که به 
هشلاکت و نابودیت می‌انجامد. تو شهر را بر مردم تیاه یکی و آنها را کی اک 
می‌افکنی که خودت را می‌سوزاند. بایانی برای فارهای تو نمی‌بسنم. جز این که 
قریشبان یکبارچه بر تو می‌شورند تا اثری از نو برجا نگذارند و ضرر و زیانت را 
از میان بردارند. تو با یاران پی‌خردت که فریفته تو گشته‌اند. با آنها رویارو می‌شوی 
و در این کارزار کسائی به دادت می‌رسند که تو را باور ندارند و از تو کینه به دل 
دارند. اما از روی ترس به باری و پشتیبانی از تو می‌شتابند؛ چرا که مسی‌ترسند با 
هلاکت تو آنها نیز هلاک شوند و با نابودی تو زن و فرزند انها نیز نابود شوند و با 
بیچاره شدن تو و یارانت. آنها و اطرافیانشان نیز بیچاره شوند. آنها می‌بندارند وقتی 
دشمنانت تو را شکست دهند و بی‌رحمانه په سرزمین آنها وارد شوند, بین دوست و 
دشمن تو فرقی نمی گذارند و همه را با هم ریشه کن مي‌کنند؛ همان طور که بر زن و 
فرزند و مال تو دست می‌یابند. پږښژن و فرژند و مال انها نیز دست می‌یازند و انها 
را به اسارت و چپاول می‌برند,-آن که گشیدار داد معذور شد و آن که توضیح داد 
تمام تلاشش را به کار گرفت. من در میان مدینه و در حضور تمامی یاران محمد و 
همه بهودیان بنی اسرائپل که بو را پاور ندارند. این بیفام را به او رسانده. این چنین 
آن کفر بیشکان به آن فرستاده دسعور داده بودند تا مومنان را از کنار پیامیر صلی الله 
علیه و اله. دور کنند و دیگر کافران حاضر در آنجا را برای شورش عليه ایشسان 
فر پب دشند. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله به ان فرستاده فرمود: ایا سختت را پیوسته 
بیان فردی و پیفاست را به تمام رساندی: عرض کرد؛ بله. فرمود: پسی باسخت را 
بشنو. همانا ابوجهل مرا به ناخوشی و نابودی تهدید می‌کند و پروردگار جهانیان مرا 
به یاری و پیروزی وعده می‌دهد؛ حال آن که خبر خداوند راست تر و حرف شنوی 
از او سزاوارتر است. بس از این که خداوند. محمد را باری کتد و باسخاوت و 
بزرگواری خود به أو لطف کند. هر کس او را خوار پندارد و بر او خشم گیرد. هیچ 
آسیبی نمی‌تواند به او برساند. به ابوجهل از جانب من بگو: تو پیغامی را که شیطان 
در دلت انداخت به من رساندی و من پاسخی را که خداوند مهربان در خاطرم 
نشاند په تو دادم, بیست و نه روز بین ما جنگ درسی گیسرد و خداوند به دست 
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ضعیف ترین یاران من. تو را هلاک خواهد کرد و تو و عتبه و شیبه و ولید و فلان 
کس و فللان کس .و چندی از قريش را نام برد -را, در حالی که جان باخته‌اید در 
چاه بدر خواهد انداخت. من هفتاد تن از شما را به قتل می‌رسانم و هفتاد تن را به 
اسارت می‌ثیرم, و با غل و زنجیرهای درشت و سنگین می‌برم. سپس حضرت 
گروهی از مومنان و بهودیان و نصرانی‌ها و دیگر توده حاضر را ندا داد و فرمود: 
آیا می‌خواهید قتلگاه هر یک از آنها را به شما نشان دهم؟ با من به سرزمین بدر 
بیایید, ائسا میعادگاهی است که جمعیتی انسوه را در بزرگتسرین امتحان گرد هم 
می‌آورد؛ بیایید تا پایم را بر قتلگاه تک‌تک آنها بگذارم و شما خواهید دید که هیچ 
کم و زیاد نخواهد شد و تغییر نخواهد کرد و لحظه‌ای دير یا زود نخواهد شد و هیچ 
یک از آنها را آسوده نخواهد گذاشت. 

در آن میان تنها علی بن ابی طالب علیه السلام پاسخ داد و عرض کنرد: بله. 
بسم اله دیگران گفتند: ما به چهاریا و ابزار و توشه نیازمندیم و می‌توانیم به سوی 
آنجا رهسپار شویم. در حالی که چند روز راه است. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
به دیگر بهودیان فرمود: شما چه می‌گویپند؟ عزش کردند: ما می‌خواهيم در 
خانه‌هایمان بمانیم و نیازی په دیدن اذعای غير ممکن تو نداریم. 

رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: در زاه آنجا هیچ رنجی نخواهید برد. 
یک گام که پردارید خداوند زمین را برایتان در می‌وردد و شما را در گام دوم باه 
ان جا می‌رساند. مومنان گفتند: رسول خدا صلی اله علیه و آله راست می‌گوید. ما 
به این نشانه مفتضر می‌شويم. کافران و منافقان گفتند: این دروغ را خواهيم آژمود 
تا بهانه محمد برچیده شود و ادعایش دلیلی عليه خودش گردد. و دروغگویی‌اش 
رسوا شود. ان قوم یک گام و سپس گام دوم را برداشتند. ناگهان خود را کنار چاه 
بدر پافتند و از این امر به شگفت آمدند. رسول خدا امد و فرمود: این چاه را نشانه 
بگذارید و از آن به اندازه‌ی یک ذراع فاصله بگیرید. آنها اندازه گرفتند و چون یک 
ذراع شد حضرت فرمود: این قتلگاه ابوجهل است. فلان گس از انصار بر او زخضم 
می‌زند و ضربه‌ی خلاص را عبد الله بن سعود, ضعیف ترین یار من» بر أو فرود 
می‌آورد؛ سپس فرمود: از سوی دیگر چاه به سوبی دیگر. چنین و چنان اندازه 
بگیرید و اندازه‌های مختلف را ذراع به ذراع بیان فرمود. و چون هر اندازه‌ای گرفته 
می‌شد محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمود: این قتل گاه عتبه است. و آن قل گاه 
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شیبه, و آن قتل گاه ولید. و فلان کس و فلان کس کشته خواهند شد تا این که همه 
آن هفتاد تن را اسم برد و فلان کس و فلان کس, اسیر خواهند شد تااین که از 
سمهای همه آن هفتاد تن و نیز اسم پدرانشان و صفت‌هایشان و نسب پدرانشان و 
نسب بنده‌های خودشان و بنده‌های بدرانشان یاد گرد؛ سيس قرمود؛ از خبری که به 
شما دادم آگاه شدید؟ عرض کردند: بله. فرمود: و این حقیقتی است که پس از 
بیست و هشت روز در با 2 می‌پیوندد. و وعده‌ای از سوی 
خداست که انجام شدئی است و قضای سح حتمی اوست که تحقق آن واجب است 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای گروه مسلمانان و هرد انا 
ان چه را شنیدید بلویسید. عرض کردند: ای رسول خدا! شنيدیم و دريافتيم و 
فرآموش نمی‌کنيم: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نوشتن بهتر و در پاداوری 
ماندارتر است. عرض کردند: ای رسول خضدا! حال دوات و ویسنده از کجا 
بیاوریم؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: این با فرشتگان. سپس فرمود: ای 
فرشتگان بروردگار من! ان جوا از این داستان شنیدید روش پوست‌هاین 
پلویسید و پوست ف سل شین او بخذارید. سیپس فرمود: ای روه 
مسلمانان و بهودیان! به استین‌های خود بتگرید و آن چه را در آن است بیسرون 
آورید و بخوانید. آنها به,آستین‌هایشآن نگریستند. ناگاه هر یک از انها در استین 
غود نوشته‌ای یافت و انز خوالد و سا جه را رسول خدا صلی اله عليه و اله 
بیان فرموده بود در آن دید. بدون اينکه کم و زیاد با پیش و پس شده باشد. 
حضرت فرمود: آنها را به آستین‌هایتان بازگردانید که برای شما نشانه و برای 
مو سنانتان. ماد افتخار و بر دشمنانتان حجت است؛ و آنها نوشته‌ها را با خږود نه 
داشتند. تا این که روز بدر فرا رسید و همه اتفاقات آن بایان یافت و آنها همه را 
بدون کم و زباد یا پیش و پس» همچون فرمایش رسول خدا صلی الله عليه و اله 
یافتند و وشته‌های خود را پا ان مطابقت دادند و همه را بدون کم و زياد پا پیش و 
پس همجون ان جه فرشتخان نوشته بودند یافتند. مسلمانان. ظاهر آن بهودی ها 
را پذیرفتند و باطنشان را به خدا واگذاردند. 

وقتی آن بهودیان به یکدیگر رسیدند گفتند: چه کردید؟ به ان مسلمان ها خبر 
دادید, «بما فتح ال عَلَبْکم» از دلایل راستی تی پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و 
مامت برادرش علی عليه السلام. «لیحَجُوکم به عند ربُکُمٍ» که شما این را دانستید 
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و به چشم خود دیدید امّا به او ایمان نیاوردید و از او فرمان نبردید. آنها از روی 
نادانی گمان می‌کردند اگر په ایشان از درستی آن نشانه‌ها خبر نسداده بودند» دیگر 
محمّد صلی الله علیه و اله حجّت دیگری بر آنها نداشت. سپس خداوند عز و جل 
فرمود: «أفلا تعقلون» آن چه خداوند از دلایل پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله 
پرایتان آشیکا ر کرد و شما په ایشان از «درستی» نها خبردادید. نز بروردگارتان 
حجتی بر شماست! خداوند متعال فرمود: «اولا بَعلمون» پم بعنی آیا نمی‌دانند آنها که 
به برادران خود گفتند: ارتیم باق الله یکی داجو کم به مدد ریگ 
قلا تون * ولا بلَمُون»- «أن الله بعلم ما سیرون» در باره دشعنی کردن با 
محمد. و نیز آن چه را که در دل‌های خود پنهان کردند و در ظاهر په محمّد ایمان 
آوردند تا از این راه بتوانند او را نابود کنشد و بارانش را از با درآورند هرما 
یغلنون» ایمانی که در ظاهر آوردند تا همدم آنها شوند و این گونه از اسرار آنها 
یاخبر گردند و آن را به گوش کسانی که در یی آسیب رساندن په ایشان هستند 
بر سانند؛ اما جون خداوند نهان و عیان انها را می‌دانست نهایت خواست خود و اوح 
هدفی را که از برانگیختن محمد صلی اله ,عليه و اله کار نظر داشت برای او تدارک 
دید. و امر او تحقق یافت و این چنین دوروبي و نیرنگ بازی انها هیچ آسیبی به 
محمد صلی اله علیه و اله نز سائد." 

۲) اہو علی طیرسی در مجمع البیان !ورده است؛ از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: گروهی از بهودیان که ستبزه جو و دسیسه 
پرداز نبودند. به هنگام دیدار مسلمائان برای ایشان از وصف محمّد صلی الله علیه و 
اله در تورات سخن می‌گفتند. پس بزر کانشان آنها را از این کار بازداشتند و گفتند: 
انپا را از وصف محمد صلی الله علیه و اله در تورات پاغیر نسازید؛ جرا که آن را 
نزد پرودگارنان عليه شما حجت می‌گيرند, از این رو این آیات ازل شد. ' 

۲ علی بن ابراهيم گقت؛ این آیات در باره بهودیان ازل شد. آتپا در ظاهر 
سلام آوردند؛ حال آن که نفاق می‌ورزیدند و به هنگام دیدار محمّد صلی اله عليه و 
اله می‌گفتند: ما با شما هستیم, و به هنگام رویاروبی با بهودیان می‌گفتند: ما با شما 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عا ص ۱ مج ii‏ 
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هستیم, آنها مسلمائان را از وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله در تورات باخپر 
می‌کردند. پس بزرگان و عالمانشان به آنها گفتند: o.‏ 
«اتحدئونهم بما فتح الله غلیکم لیحاجوکم به عند ربكم افلا تفقلون» و خداوند 
nr mgr ۱‏ ییو و ا وگ ٣‏ 
به انها پاسخ داد و فرمود: «اولا یعلمون أن الله یلم ما یسیرون وما بعلنون» 


ین من ساب من یی (۱۸ ی 

کون تبون این عد انش تون تا 
کنب تیم وبل فم ماک بون (۷۹» 

[و (یعضی) از آنان. بی‌سوادانی هستند که کتاب (خدا) را جز خیسالات خامی 
نمی‌دانند و فقط گمان می‌برند * پس وای بر کسانی که کتاب (تحریف‌شده‌ای) با 
دست‌های خود می‌نویسند. سپس می گویند: این از جانب خداست تابدان بهای 
ناجیزی ATE‏ بس وای:بر اتشان از آن چه دست‌هاشان نوشته و وای بر 
ایشان از ان جه (از این راه) به دست می آورند] 

۱) حضرت امام جسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
ای محمدا پر خی از ادوس خواندن و نوشتن ندارند؛ امي کسی 
است که په مادرش تسبت داده می‌شود؛ یعنی او مثل آن لحظه که از شکم مادرش 
ببر ون آمده, خواندن و نوشتن نمی‌داند, «لا یعون الکتاب» که از اتان لس 
فرستاده شده و نه کسی را که به آن دروغ می‌بندد. و نمی‌توانند تفاوت ایسن دو را 
در يابند؛ 1۳ امان » یعنی مر این که پر ایشان بخوانند و به آنها بکویند: ای کتاب 
خدا و کلام اوست. اثر از کتاپ خدا خلاف آن حه را در آن ات برایشان 
بخوانند, آنها در نمی‌یابشد. «ون هم إلا یَظنون» سرانشان درباره دروغ بودن 
پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و امامت علی عليه السلام. سرور خاندان او 
برای انها سخن می‌گویند و انها از این گویندگان تقلید می‌کنند؛ اگر چه تقلید کردن 
از آینان پرایشان حرام شده است. مردی به حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 





> تفسیر فمی. ج ۱ خی ی 
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عرض کرد: اگر آن جماعت تنها به واسطه آن چه از علمایشان می‌شنیدند از کتاب 
خدا خبر می‌یافتند و جز این راه دیگری نداشتند. چرا باید آنها را به خاطر تقلید از 
علمای بهود و پذیرفتن سخنشان نکوهش کرد؟ مگر نه این است که توده بهود. 
همچون توده ما از علمای خود نقلید می‌کرده‌اند؟ ار برای آنها روا نبوده که سخن 
علمایشان را بپذیرند. چگونه این امر برای توده ما رواست: حضرت عليه السلدم 
فرمود: توده ما و علمای ماء با توده بهود و علمای آنها از جهتی متفاوت و از جهتی 
برابرند. از آن جهت که برابرند خداوند. هم توده ما و هم توده بهود را به خاطر 
تقلید از علمایشان نکوهش کرده است و اما از آن جهت که متفاوتند نکوهشی بر 
آنها تیست. 

آن مرد عرض کرد: ای پسر رسول خدا صلی اله علیه و آله برایم توضیح 
۵ بل . 

حضرت عليه السلام فر مود: توده بهود. علمایشان را می‌شناختند و می‌دانستند 
که آنها بی‌پرده دروغ می گویند و حرام خواری ورشوه خواری می‌کنند و احکام را 
په خاطر رودربایستی ا روابط و رشوه دهي: از حالت"واجب بودن در می‌آورند. ر 
می‌دانستند که آنها سخت. تعصب می‌ورزند و از این زو: بین دین‌های مردم تفاوت 
قائل می‌شوند و چون تعصب دارند. حقوق کسی را که علیه او یکدند گی سی‌کننده 
پایمال می‌نمایند و اموال دیگران را په ناروا به کی که از او هواداری می‌کنند 
می‌بخشند؛ و به خاطر این‌ها به آنها ستم مي‌ورزد و هی دانستند که الها به کارهای 
حرام دست می یازند و به واسطه گواهی دل‌هایشان ناگزیر بودند که بدانند هر کس 
کرداری همجون کردار آن علما داشته پاشد. بدکار است و با خداوند متعال مناسبتی 
ندارد و سزاوار واسطه بودن بین او و آفریدگارش نیست. بدین سیب وقشی انیا از 
کسی تقلید کر دند که او را شناخته بودند و می‌دانستند که نباید خبر او را بذیرفت و 
حکایاتش را باور کرد و به امرش عمل نمود و آن هم امری که از قول کسی 
پرایشان نقل می‌کند که انها او را ندیده‌اند. خداوند در این هنگام آنها را نکوهش 
کرد و واجب دانست که انها خود په چشم خویش, در کار رسول خدا صلی اله 
علیه و آله نظر افکنند؛ چرا که نشانه‌های او اشکارتر از این پود که بنهان بماند و 
نمایان‌تر از این بود که از چشمشان دور بماند. به همین ترتیب اگر توده امت ما نیز 
از فقهایشان پیروی کنند؛ حال آن که بدانند آنها اشکارا هرزگی می‌کنند و سخت, 
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تعصب می‌ورزند و بر مال دنیا و حرام ان چنگ می‌اندازند و کسی را که علیه او 
یکدندگی مي‌کنند حتی ار شایسته باشد تا به اوضاعش بهبود بخشند, از پا در 
می آورند؛ و به کسی که هوادار او هستند حتی افر سزاوار خواری وزبوتی باشد. 
نیکی و دهش می‌کنند؛ در آین صورت توده ما نیز همجون همان یهودیانی هستند که 
خداوند آنها را به خاطر تقلید از فقهای بدکارشان نکوهید. اما آن فقیه که خویشتن 
دار باشد و از دين خود نگهبانی کند و با هوای نفسش مخالفت ورزد و گوش به 
فرمان مولای خویش بسپارد. نوده‌ها باید از او تقلید کنند و چنین اوصافی تنها در 
برخی از فقهای شیعه و نه همه آنها جمع می‌اید. اما آنان که در کردار زشت و شرم 
آور. پا جای پای فقیهان ناپاک می‌گذارند. از انها هیچ چیزی را در باره ما نپذیرید 
و آنها را گرامی ندارید که ان جه انها در باره ما نقل می‌کننسد», بسسبار اميخته با 
دروع است؛ زیرا آن ناپاکان. سخن ما را می‌گیرند و از روی نادانی در سراسر آن 
دست می‌برند و همه چیزش را دگرگون می‌کنند و به سبب کې خردی خود و 
دیگران, به ما دروغ می‌بندند؛ و این گونه از کالای دنیاء توشه برای اتش جهتم بر 
می‌گیر ند. از جمله آنها کرولا ناصیها‌همیتند که نمی‌توانند عیبی از ما بجویند, پس 
گوشه‌ای از دانش‌های صحیح ما را فرا می گیر ند و با آن, به سوي شیعیان ماروی 
مي‌آورند و نرد ناصبی‌های جک افروز ما آن ر تیاه سی‌کنند و چند و چندین 
برابرش بر آن می‌افزایند و اين چنین دروغ‌هایی بر ما می‌بندند که از مسا به دور 
است. پس مسلمائان شیعه و فر مانبر دار ما به کمان آن که بر گرفته از داتش ماسست. 
ان را می‌پذپرند و گمراه می‌شوند و دیگران را به گمراهی می‌کشانند.ضرر آن 
تاصبی‌ها بر شیعیان نائوان ماء زیان بارتر از لشکر یزید که لعنت و عذاب بر او باد 
بر حسین بن علی علیه السلام و پارانش است: زیرا آتان جان و مال انها را به یغما 
می‌برند و آن جان و بال باختگان در ازای گزندی که از دشمنانشان می‌بینند 
ا را ا و کل تس نان اما ان علتای بر کار تام که وه 
دوستدار ما و مخالف دشمتان ما نشان می‌دهند. شیعیان بیجاره مارا در شک و 
شبهه می‌آندازند و آنها را به گمراهی می‌افکنند و از جستجوی حقیقت راستین باز 
می‌دارند؛ و البته آن کس که در میان آن توده. خدا را در قلب خود پیاید» تنها در پې 
حفاظت از دین و بزرگ داشتن ولی خویش بر می‌آید و وی را در برابر آن یز سل 
فریبکار کفرپيشه. تنها نمی‌گذارد و مؤمنانه خود را برای یاری او اماده سی‌سازد و 
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در باره او راهی نیک. پیشه می‌سازد و آن گاه خداوند. او را با پذیرفتن کردارش, 
کامیاب می‌سازد و به پاداش رفتارش. خیر دئیا و آخرت را برایش فراهم می‌سازد 
و برای هر کس که در پی گُمراه کردن اوست, لعنت دنیا و عذاب آخرت را گرد 
می‌آورد. 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین علمای امّت ماء کسانی 
هستند که مردم را از ما گمراه می‌کنند و راه‌هایی را که به سوی ماست قطع می‌کنند 
و اسم‌های ما را بر دشمنانمان می‌گذارند و لقب‌های ما را به آنها می‌دهند و بر آنها 
درود می‌فرستند؛ حال آن که سزاوار لعنت هستند و بر ما منت می‌فرستند؛ حال آن 
که ما در کرامات خداوند غوطه وريم و با پرخورداری از درود دا و درود 
فرشتگان درگاه او. از درود فر ستادن انپا بی‌نیازيم. 

سپس حضرت فرمود: به امیر مومنان, حضرت علی علیه السلام عرض کردند؛ 
هترین آفریده‌ها پس از امامان هدایتگر و روشنی بخش تاریکی چه کسانی هستند؟ 
حضرت عليه السلام فرمود: علماء ان گاه که درشت کار باشند. عرض کردند: و 
بدترین آفریدگان خدا پس 1 ز شیطان و فرغون و نمرودو آنهایی که نام و لقب شما 
را به خود نهاده‌اند و جای شما را گرفته‌انسد و در سرزمین‌های شما حکمرانی 
می‌کنند چه کسانی هستند؟ حضرت علیه السلام فرمود: علبا, آن گاه که بدکار 
باشند و یاطل را اشکار و حق را پنهان کنند. خداوند عز و جل در باره اینان 
فرموده است: «اولیْک يَلعَنهُم الله ویلعتهمالاعنون الا الذي تاوا» [آنان را خدا 
لعنت می‌کند و لعنت کنندگان. لعنتشان می‌کنند. مگر کساني که توبه کردند] . سیس 
e‏ «فریل لین تبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند 
ال لشتروا به تما قلیلا» حضرت عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل اين سضن 
را در باره آن گروه از بهودیان فرمود که اوصافی نوشتند و نداشتند أن نوشته 
اوصاف پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله است؛ حال آن که بر خلاف اوصاف ایشان 
بود. آنها به بیچارگان بهود می‌گفتند: این اوصاف پیامیری است که در آخر الزمان 
برانگیخته مې شو د: او تن و شکمی بزرگ و موی خرمایی رنگ دارد و اوصاف 
محمد بر خلاف این است و ان پیامبر. پانصد سال بعد می‌اید و هدف آنها اين بود 
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که ریاستشان بر ناتوانان بهود بر جا بماند و شایستگی آنها بر سرشان پایدار باشد و 
خدمت به محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام و خاندان بررگزیدگان ایشان 
را از سر خود باز کنند. خداوند عز و جل فرمود: «فُریل لهم صما بت آبدبهم» از 
این اوصاف ساختگی که بر خلاف اوصاف محمّد صلی الله علیه و اله و علسي عليه 
السلام می‌باشد, آنها به سختی عذاب در دردناک ترین جاهای دوزخ گرفتار 
مي شوند. «وویْل ی از سختی دوباره عذاب افزون بر بار نخست. «مُما 
یِکُسُون» از اموالی که با استوار کردن توده خود در تکذیب محمد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و انکار جانشینی برادرش علی ولی خدا علیه السلام از آنها به 
وی او 

۲) عیاشی از محمد بن سالم. از ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام روایت کرده است که ايشان فرمود: عبد الله بن عمرو بن عاص از نزد عنمان 
بیرون رفت و امیر مومنان, حضرت على عليه السلام را دید. به يشان عرض شرد: 
ای علی! دیشب کاری را در سر بروژاندیم که امید داریم خداوند ان را ميان این 
امت استوار کند. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: آن چه در سر پرورانده‌اید از من 
پنهان نخواهد بود. شما نهصتد خرف را تحریف کردید و تغبیسر دادید و تبسدیل 
ساختید. سیصد حرف رات یف و سیصد حرف را تیر دادید و سیصد حرف را 
تبدیل ساختید. «فويل لین َيون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند ال 


ا پم و ی ري م 
رو کت کدف نتاه هدقن مت اه 
وون عل ال ون (۸۰)بي نگم و حاطت به وه یت 
اب الا ر فيا او (۸۱ 


[و گفتند: جز روزهایی چند. هرگز آتش به ما نخواهد رسید بگو: مگر پیمانی از 
خدا گرفته‌ابد که خدا بیسان ود را هرگز خلاف نخواهد گرد یا آن چه را 


۱- تقسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), س ۲۹۹ س 2-۱۲۳ ۴۵ ۱. 
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نمی دانید به دروع به خدا نسبت می‌دهید ۷ آری کسی که بدی به دست آورد و 
کناهش او را در میان گیرد, پس جنین کسائی اهل آتشند و در ان ماند گار خواهند 
بود] 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: 
«وقالوا» یعنی بهودیانی که در بزهکاری ات قدم, در ایسان ظاهرساز, و از 
دورویی. شادمان بودند و به گمان خود برای نابودی رسول خدا صلی له علیه و اله 
و خاندانش دسیسه می‌کردند؛ «لن تمستا لار إلا آیاما موده چرا که آنها در 
مان مسلمانان, دامادها و برادرائی سببی داشتند, پس کفر خود را از محشد صلی 
لله علیه و اله و یارانش ینهان می‌کردند تا خویشان و دامادهای خود را در امان 
نها دارند؛ ار جه حضرت و یارانش از این امر | گاه بودند. خویشانشان به انیا 
می‌گفتند: چرا نفاق می‌ورزید؛ حال آن که می‌دانید خداوند بدین سبب از شما 
خشمگین است و عذابتان می‌کند؟ آن بهودیان پاسخ می‌دادند: مدت عذابی که ما په 
خاطر این گناهان به آن گرفتار می‌شویم «أیاما مَعدودة» سیری می‌شود و سپس په 
سوی نعمت‌های بهشت رهسپار می‌شویم. پش دلیلی تبت که بخواهيم در دنیا به 
سوی دشواری‌ها بشتابیم تا از عذابی جلو گیری کنیم که به اندازه روزهای گناهان 
ماست و به بایان سی رسد و می گذ رد اغ کو نه ب لذت آزاد شدن از شدمتگز اری و 
خوشی نعست‌های دنیا دست يافته‌ايم و ان جه بعد‌ها بر سرمان می‌آید پرایمان 
اهمیتی تخواهد دامت؛ جرا که ماندگار ٹیست و گذراست. پس خداوند عر و جل 
فرمود: «قل» یا محمّد: «اتخذاتم عند الله عَهُدا» که عذاب شما به خاطر کفرورزی 


به محمّد صلی الله علیه و اله و سرباز زدن از نشائه‌های او در مورد خود و علی 
علیه السلام و دیگر جانشینان و اولیایش تمام شدنی و ناپایدار است؟ این چنین 
نیست و آن عذاب, بدون شک پایدار و بی‌انتهاست. پس به خود جرأت ندهید که از 
روی کفر په خدا و رسولش و ولی برگزیده او بر امتش پس از او بی‌شرمی و کناه 





کنید تا امّت محمّد صلی اله علیه و اله را در وسوسه اندازید و بابه کار گرفتن 
ا بدری دلرحم و مهربان و بخشاینده که دلو زانه با فرزند سود بر مور نی 
می‌کند سرپرست آنها شوید. «فلّن یُخلف الله عَهْدة» بنابراین از اڌعای گذرا بودن 
عذاب این گناهانی که مرتکب می‌شوید برحذر باشید. «ام تقولون علی الله مَا لا 
تعلمُون» ايده از خدا عهدی گر فته‌اید يا نسبت دروغی که به او سی‌دهید, هر دو 


sarallah-ketab.blogfa.com 





٩68‏ بت 





ادعایی است که در آن دروغگویانی بیش تیستید 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «بلّی من سب سین رات به خطتنه 
ولیک أصحاب الثار شم فیها خالون» گناهی که او را در میسان می‌گیرد همان 
ااا ا ا 
می‌سازد و در خشم او می‌افکند. آن گناه شرک و کفر به خدا و کفر به پیامیری 
محمّد رسول خدا صلی الله علبه و آله و کفر به ولایت علی بن ابی طالب عليه 
السلام است که هر گوشه‌ی آن. او را در میان می‌گیرد؛ یعنی کر دارش را فرا می‌گیرد 
و همه را باطل می‌کند و از بین می‌برد. «فأولشک» که به این گناه فراگیر دست 
می‌یازند. «أصخاب الثار هم فیها خالدون». 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: دوست داشتن علی عليه السلام 
کاریست نیک که با وجودش هیچ گناهی اگر چه بزرگ باشد زیانی نمی‌رساند. جز 
این که دوستدار او به سختی‌های دنیا دجار گرده تا از گناه پاک شود و به برخی از 
عذاب‌های اخرت گرفتار شود مالاین که با شفاعت سروران باک و باک دام 
خویش, از آن رهایی یابد. واچ شتی دشمنان علی و مخالفت با او, گناهی است 
که با وجودش هیچ چبز بهره‌ای نمي‌رساند. جز این که دشمنان او در دنیا به خاطر 
طاعا تشان: از نت ودګو یی و آسودقی بهره‌مند گردند و چون به آخرت درایند 
تنها عذاب پایدار است که تصیبشان مي‌شود. سپس فرمود: همانا هر کس ولایست 
علی علیه السلام را انکار کند, هرگز بهشت را به جشم خود نخواهد دید؛ جز این 
که بهشت را بییند تا بداند اگر دوسندار علی علیه السلام می‌بود. بی‌شک آنجاء سرا 
و اقامتگاه و جایگاهش می‌شد و این گونه افسوس و پشیمانی بر او افزون می‌گرده 
و همانا کسی که علي علیه السلام را دوست بدارد و از دشمناتش پيزاري جوید و 
دوستانش را پاس دارد. هرز دوزخ را به چشم خود نخواهد دید. جز این که 
دوزخ را ببیند و به او گویند: اگر شیوه‌ای جز این داشتی, بی‌شک اینجا اقامتگاه تو 
می‌شد و او اکر ستمی جز کفر به علی علیه السلام بر خود کرده باشد. دمی از اتش 
دوزخ به أو می‌رسد تا به سان گرمابه‌ای که چرک از او مي‌زداید. او را پاک گرداند 
و ان گاء با شفاعت دوستان خود از آنجا به بهشت منتقل می‌شود' 


= رفسو تا باه امام تسین عسکر ی ا تي ۳ ۳ TA‏ 
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۲ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از حمدان بن سلیمان. از عبد اله بن 
امام شی باقر عليه السلام یا حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایست گرده 


است که ایشان در باره کلام خداوند عز و جل فرمود؛ «بلّی من ا 


وحَاطّت به خطینئته» آن گاه که امامت امیر مومنان علی علیه السلام را انکار کردند. 
«فأوتیک أصحاب النّار هم فیها خالدون»' 

۳ شی دار امالی ند اسیئاد جوف اژ حصرت امام على عليه السام از بیسامیر 
اکرم صلی الله عليه و آله روایت کرده است که وقتی ایشان این آیه را تلاوت فرمود: 
«فاولنک اصعاب النار هم فیها خالدُون» به ایشان عرض کردند: ای رسول خدا! 
اهل اتش چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان که پس از من به ستیز با علی بر 
می‌خیز ند, به همراه کافران, اهل اتش هستند؛ جرا که وقتی حق نزدشان آمده په آن 
گفر ورزیده‌اند. پدانید علی پاره تن من است. پس عر کس بااو بسجتکد با مسن 
جنگیده و پروردگار مرا به خشم آورده است. سپس علی علیه السلام را فرا خواند 
و فرمود: ای علی! جنگ با تو جنگ با من است و باس داشتن تو. پاس داشتن من 
است و تو ميان من و امّت من نشانه هسفی." 


وال آعنواوعموالشالعات | وت اهنيا عالنون AY)‏ 
[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آثان اهل بهشتند و در آن 
جاودان خواهند ماندا 

۱) مناقب این شهر اشوب: حضرت امام محمّد باقر در باره کلام خداوند 
متعال: «والّذین نو وعملوا الصالحات آولنک آصخاب الْجِنةه شم فیها خالدون» 
فرمود: این آیه در باره علی علیه السلام نازل شد. او نخستین مؤمن و نخستین نماز 
گزار است. این حدیت را فلکی در «بانة ما فی التنزیسل» از کلیسی, از ابوصالح, از 


ابن عباس نیز روایت کرده است." 


۱- کافی. ج س لآ ح A‏ 


۲- امالی, ج ۱ ص ۳۷۴: 
۳- مناقب, ج ۲ ص .٩‏ 





روایی 


تلیسیر 
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۲ و از وی. از مرزبانی. از کلبی, از ز ایوصالح. از ابن عباس روایت شده اسست 
که او در باره کلام خداوند متمال؛ «والذین میا ورماوا العالحات اولیک اصحاب 
الجن هم فيها خالدون» گفت: این آیه. مخصوص حضرت على عليه السلام نازل 
ا بس از پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله است. ' 


احا مياق نی اسرائیل تبون لا له لین اخماناو وذِي ار ي 
ا 


7۳ ون اد و الیل 
کر وان ُمرضُوّ (۸۳)» 


چرذاز فرشا ارال ماس مب ارو پدر و 
مادر و خویشان و بتیمان و مستمندان, احسان کنید و بسا مردم (به زبان) خوش 
سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید. آن گاه جز انندکی از شما 
(همگی) به حالت اعراض روی برتافتید| 
۱ حضرت امام حسن:عسکری علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل به بنی 
اسرائیل فرمود؛ به یاد اورید.«اد آخذنا میثاق بنی اسرائیل» پیمانی که بر آنها استوار 
شد. «لا تعْنون الا ابر اینکه تنها خدا راءبپرستید. یعنی او را با آفریدگانش 
فمانند تکنید و در مورد فرمانشی, به ار نسبت ستم تدهید و کاری را که خواسه 
برای رضای او انجام دهید به خاطر دیگری انجام ندهید؛ «وبالوالدین اشتاناه و ان 
آنها پیمان گرفتيم تا به جبران لطف و نیکی پدر و مادرشان به آنها و رنج‌های 
سفتی که ان دو برای اسایش و آرامش انها بر خود هموار می‌کنند. به اپشان نیکی 
کنند. «وّذی القربی» و برای گرامی داشتن پدر و مادر. به خویشان آن دو نیکی 
کنند «والیتامی» و به یتیمانی که بدرانشان را از دست داده‌اند تیکی کنبد و امور 
معیشت ایشان را تأمپن کنند و برایشان قوت و غذا فراهم سازند و زندگی ایشان را 
هبوك یحسند, «وقولو للتاس» کسانی که طزینه‌ی آنها u GE‏ «حخسنا» 
با منشی خوش با آنها رفتار کنید «وأقَیُو اللة» نمازهای بنج گانه و نیز به 
هنگام خشم و خشنودی و سختی و راحتی و اندوه‌های نشسته بر دل‌هایتسان پر 


1- مناقپ» ج آ ی 1۳ 
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محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاک محمّد صلی اله علیه و آله درود فرستید. 
م تولیتم» ای بهودیان! از وفا کردن به پیمانی که از سوی پیشینیان شما به شما 
رسیده است «وآنتم مرضون» از آن پیمان, و آن را وانهادید و نادیده گرفتید.' 

۲) ابن قارسی در «روضةالواعظین» روایت کرده است که حضرت امام جعقر 
صادق عليه السلام در باره كلام خداوند متعال: دون اخسانا» فرسود: 
والدین. محمّد صلی اله علیه و آله و علی عليه السلام می‌باشند. ' 

بد ن یه ااه کوت از اب فال از ا بن وا ا 
بن عمارء از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روایت کرده است که اپشان در 
باره کلام خداوند عز و جل: «رقولواً للناس ُننا» فرمود: با مردم به زبان خوش 
سخن بگویید و در باره آنها جز به نیکی سخن مگویید تا زمانی که دریابید چنسین 
۲ 

۴ و از وی به اسناد خود از ابن ابی نجران, از ابی جمیله مفضل بن صالح, از 
جایر بن یزید. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
در باره کلام خداوند متعال: «وقولوا این خسنا فرمود: بهترین سخنی را که 
دوست دارید در باره شما گفته شود. به مرن دگویینا_| 

۵ و از وی. از علی بن ابرافیماز پدرش. از حماد ین عیسی. از حریز. از 
سدیر صیرفی روایت شده است که او گفت: به حشرت امام جعفر صادق عليه 
السلام عرض کردم: آیا به گدایی که نمی‌دانم مسلمان است یا نه غذا بدهم؟ فرسود: 
بله. به کسی که از دوستی یا دشمنی او با حق. آگاه نیستی عطا کن. همانا خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «وقولوا پلناس خُشتا» و به کسی که با گونه‌ای از حسق 
می‌ستیزد یا به گونه‌ای از باطل فرا می‌خواند. چیزی عطا نکن. " 

۶ و از وی, از علی بن ابراهیم. از پدرش و علی بن محمد قاسانی» هر دو از 
قاسم بن محمد از سلیمان بن داوود منقری, از حفص بن غیساث. از حضرت امام 





= تسیر هتسه اب لله امام خسن عسگری اع سس ۳ سم Hh‏ 
۲- رو یه الواعفلین: ج (. س ۷۰2 

۳- تافی: ج ۲ س ۲ ح 5 

۲- کافی: ج آ س TT‏ 

۵- کافی» ج ۲ هی ۱۱+ ج ا. 
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جعفر صادق علد السلام روایت شده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 
«وقو لوا للتاس خسسنا» فر مود: این آیه در باره اهل دمه «غیر مسلمانانی که به 
حکو مت اسلام خراج می‌دهند» ناژل شد سپس این لام خداوند عز و جل آن را 
نسخ کرد؛ «قاتلوا رین لا ينون پالله ولا الوم َِ ولا یخرمون ما رم الله 
سوه ولا بدینون دين الحق من الذين آوتوأالکتاب حتی یعطوا لجزية عن ید 
وشي * صاغرون» [با کسانی از آهل کتاب که به خدا و روز باژبسین ایمان نمی‌آورند 
و آن چه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دين 
حق نمی گردند. کارزار کنید تا با (کمال) خواری به دست خود جزیه دهند] هر 
کس از آنها در سرزمین اسادم زند کی کند. چیزی به جز جزیه و یا کارزار از او 
پدیرفته نمی‌شود که در صورت دوم دارایی او فیء «غنیمت» است و تبارش اسپره 
اما اگر بپدیرند که جریه‌ی خود را پدهنده اسپر گردن انها و دارایی انها بر ما حرام و 
ازدواج کردن با آنها بر ما حالال می‌شود و | کر پا در میدان کارزار بگذارند. اسر 
کردن انها و دارایی آنها بر ما حلال وازدواج کردن با آنها بر ما حرام می‌شود. 
بنابراین از هیچ یک از انها خیزی به جر اثبلام آوردن یا جزیه یا کسارزار پذیرفضه 
قمی‌شود. ‏ 

۷ ابن باپویه. از محمّد ین علی مأجپلوبه, از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن محمد بن خالد. از علی ین حکم, از مقفضل, از جاب از حشرت امام 
محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ایشان در باره کلام خداوند متعال: 
«وقولوا للناس منیا 4 فر مود: بهتر ین سخنی را که دوست دارید به شما کفته شود په 
مردم بگویید؛ زیرا خداوند عز و جل از کسی که لب به نفرین می‌گشاید و دشنام 
مې دهد و په مژمنان زخم زبان می‌زند و بی‌شرمانه یاوه می گوید و مصرانه دریوزگی 
می‌کند. بیزار است و انسان متینی را که بردبار و ابرومند است و آداب سی‌داند 
دوست می‌دارد. / 

۸ عباشی, از جایر. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «وقولواً لاس خستا» فرمود: بهترین سخنی 





۱- توید/ ٩‏ ۲. 
۲- تافی, ج ۵. س + ۳۱ 
١‏ امال تس : ۱ ۴ باب اعلمی, 
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را که دوست دارید به شما گفته شود به مردم بگویید؛ زیرا خداوند عز و جل از 
کسی که لب به نفرین می‌گشاید و دشنام می‌دهد و په مومنان زخم زبان سی‌زند و 
بی‌شرمانه یاوه می‌گوید و مصرانه دریوزگی مي‌کند. بیزار است و انسان متینی را که 
بردبار و آپرومند است و آداب می‌داند دوست می‌دارد ' 

٩‏ از حریز از برید روایت شده است که وی گفت: به حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم ایا به مرد گدایی که نمی‌دانم مسلمان است یا نه 
غدا بدهم؟ فرمود: بله, په کسی که از دوستی یا دتمنی او با سا اهل بیت علسهم 
لسلام آگاه نیستی غذا بده. همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: ول | للشاس 
حُسا» و به کسی که با گونه‌ای از حق می‌ستیزد یا به گونهای از باطل فرا می‌خواند 
غذایی عطا نکن ' 

٠۰‏ عید الله بن ستان گفت: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام شليدم 
که فرمود: از خداوند پروا دارید و کاری نکنید که مردم بر سرتان مسلط شوند, 
خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «وقَولوا للناسشنتا» و بیماراندان را عیادت 
کنید و در تشییم جنازه‌هایشان حاضر شویل ده مسجدهایشان کنار ایشان نماز 
بخوانید تا وقتی که جان بگیرید و گاه جدا شان فرا رشد," 

۱ از حفص بن غیاث, از حضرت امام جعفر صادق عليه السلدم روایت شده 
است که ایشان فرمود: خداوند محمد صلی اله عليه و اله را با پنج شمشیر فرستاد 
که یکی از شمشیرها: به سوی اهل ذمه می‌باشد. خداوند فرسود: «رقولوا للنشاس 
خسا» این آیه در باره اهل ذمه نازل شد و سپس آیه‌ای دیگر آن را نسخ کرد: 
«قاتلوً الذی لا ومنو باللّه» [با کسانی از اهل کتاب که به خدا ایمان تمی اورند 
کارزار کتید] " ۱ 

۲ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: و آما این کلام خداوند 
متعال: «لا تون الا الله», رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سرگرم 
برستش خدا شود و درخواست خود را از یاد برد. خداوند بهترین چیزی را که به 


۱- لفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۳۶ ے ۶۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج 1 سس ۶ ح f‏ 
۳ لیے عیاشی» ج 1 يي ۷ سم ی 
۴- توبه/ ۲۹؛ تضیر عیاشی, ج ۲ ص ۶۷ ے ۶۶ 


ریابی 


سیر 


ِ >) 60 < 
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درخواست کنندگان عطا می‌کند به او ارزانی می‌دارد. و حضرت علی عليه ات 
فرمود: خداوند عز و جل از فراز عرش خود فرمود: ای بندگان من! با انجام | 
چه به شما قرمان داده‌ام مرا پرستش کنید و ان چه را سود شما در ان است به من 
پاد ندهید؛ چرا که من از ان اگاه‌تر هستم و در رساندن صلاحتان بر شما بخل 
نمی رار ار 

1 خی SE a i‏ ای اسر سوت E‏ از و و 
فرمود: «وبالوالدین احسانا» رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: بهترین والدين 
شنا که بیش او هر یدز ومادرزی سزاوار سپاسگزاری شما انس وان از 
علید , آله و علی علیه السلام می‌باشند. و على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: از 
رسول خدا صلی اله علیه و اله شنیدم که فرمود: من و علی علیه السلام. پدران این 
ات هستیم و بدون شک حقی که ما بر گردنشان داربم بیشتر از حق والدین 
آنهاست؛ چرا که اگر از ما فرمان برند ما آنها را از اقش دوزح به سوی بهشت 
رهایی می‌بخشيم و از بندگی نات داده به میان برترین آزادگان واردشان 
می‌سازيم. اما کلام خداوند.غز و جل: وی الْقربی» آنها خویشاوندان تو از سوی 
پدر و مادرت می‌باشند.ابه می‌فرماید: حق ایشان را به جای اور و بدان که از بني 
سرائیل نیز در این بازه پیمان گرفته شد و از,شما نیز ای مت محمّد صلی اله عليه 
و آله» پیمان گُرفته‌ايم تا حق شناس "غویشاوندان محمّد صلی اله عله و اله همان 
امامانتان پس از وی باشید. و حق اهل برگزیده دین ایشان را که پس از ایشان 
میاپند ادا کنید. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس حق بستگان پدر و مادرش را 
پاس دارد, در بهشت هزار درجه په او عطا می‌شود که ميان هر درجه با درچه دیگر 
به اندازه مسافت پیمایش آسبی نجیب و تیزرو در مدت صد سال فاصله دارد. یخی 
از آن درجات از نقره و دیگری از طلا و دیگری از مروارید و دیگری از زمرد ر 
دیگری از زبرجد و دیگری از مشک و دیگری از عنبر و دیگری از کافور اسست. و 
تمامی ا ن درجات از این گونه فاست؛ و هر کس حق بستگان محمد صلی الله عليه 
و اله و علی علیه السلام را پاس دارد. برترین درجات و فزون‌ترین پاداش‌هابه 
اندازه برتری محمد صلی اله علیه و آله و علی علیه السلام بر پدران هم خونش به 
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او عطا 3 

۲ و امام عليه اسلا فر مود: و اما کار خداوند عز و جل: «رالیتامی» 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خداوند. بندگانش را به نیکی کردن با یتیمان 
آنگیخته است؛ جرا که آنها از پدرانشان جدا افتاده‌اند. هر کس از ایشا قاطت 
کند. خداوند از او حفاظت می‌کند؛ و هر کس ایشان را گرامی بدارد. خداوند او را 
گرامی می‌دارد؛ و هر کس به نوازش دست بر سر یتیمی بکشد. خداوند به ازای هر 
تار مویی که از زیر دست او گذشته. قصری برایش بنا می‌نهد که از دنیا و آن چه 
در آن است پهناورتر باشد و هر آن چه دل خواه و چشم‌نواز است, در آن یافت 
شود و ايشان در آن جاودان خواهند پود" 

۵ و امام عليه السلام فرمود: و یتیم‌تر از این يتیم. کسی است که از اسامش 
دور افتاده باشد و به وی دسترسی نداشته باشد و انجاکه با احکام دیسنش 
رویروست. از حکم وی آگاه نباشد. بدانید جایی که یکی از شیعیان دانای 
دانش‌های ما باشد و دیگری از شریعت ما بی‌خیر و از دیدار ما په دور باشد این 
بی‌خبر یتیمی است که در پناه آن دانا به شر عبي‌برد؛ بدانید هر کس آن بسی‌خبسر را 
رهنمون شود و اگاه سازد و به او شریعت ما را بیاموزد. در کنار رفیق اعلی همراه 
ما باشد؛ اين سخن را پدرم از پدولن بدرکوارش از رسول خدا صلی اله عليه و آله 
برایم نقل فرمود. " 

۶ و حضرت امام علی بن ابی طالب عليه السلام فرمود: هر کس از شیعیان 
ما دانا به شریعت ما باشد و دیگر شیعیان بیچاره ما را از تاریکی نادانی به سوی 
روشتایی علمی بیرون آورد که ما به او هدیه داده‌ايم . وقتی به روز قیامت دراید, 
تاجی بر سر دارد که تمامی آن عرصات را برای حاضران روشن می‌کند و دیبایی بر 
تن دارد که سر تاسر دنیا با نخی از أن پر ابری نمی‌کند. ان گاه ندادهنده‌ای از سو 
خداوند مععال, ندا سر می‌دهد؛: ای بندگان خداا این دائایی از میأن دانش آموختگان 
خاندان محمد صلی الله عليه و اله می‌باشد؛ بدانید هر گس در دنبابه دست او از 
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سرگردانی تاداتی‌اش پیرون امده, اکنون باید په دامان او چنگ اندازد تا په دست او 
از سرگردانی ناریکی این عرصات به سوی باغ‌های بهشستی بیسرون رود. آن گاه او 
کسانی را که در دنبا یه ایشان تیکی اموخته. یا قفل جهلی از دل‌هاشان کنوده با 
شبهه‌ای را برایشان آشکار کرده از آن جا بیرون می‌برد. " 

۷ و حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: و اما کلام شداوند عز 
و جحل: «والمستاکین » آنها خسانی هستند که به زیان افتاده‌اند و در تهیدستی به سر 
تال هر کشا کرقیا لت سال خوهاه یشان بل سوی کی نا تون 
بهشت خود بر او سخاوت می‌ورزد و آمرزش و خشنودی خود را بهره او می‌سازد. 
حضرت عليه السلام فرمود: در ميان دوستداران محمّد صلی الله عليه و أله و على 
عليه السلام, نیازمندائی هستند که دل جویی از ایشان, برتر از دل جسوبی از دیگر 
نیاژمندان است. انان کسائی هستند که اندامشفان سست و نیرویشان رو به زوال 
گذاشته نمی‌توانند با دشمنان خدا کارزار کنند. دشمنانی که ایشان را به خاطر 
دینشان سرزنش می‌کنند و خردهایشان را سبک می‌شمارند. بدانید هر که ایشان را 
با درک خود نبرومند سازد و,آموزئن دهد/و نیاز ايشان برطرف کند و آنان را بر 
دشمنان آشکارشان همچون تاصبی‌ها و پر دشمنان پنهانشان همچون شیطان و اران 
سر کش او یره سازد تایان زا در راء دین خدا شکست دهند و از دوستداران 
رسول خدا صلی اله علیه و اله دوزشان کتند, خداوند نانوانی آنهارا یه جان 
دشمنان شیطان صفتشان می‌آندازد و ساراي گمراه کردن انها را از دشمنانشان 
می گیرد؛ خداوند متعال این سخن را به حق با زبان رسول خود صلی اله عليه و آله 
مقدر فرمود. 

حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: هر کس نیازمندی را در دين و 
ناتوانی را در دانش نیرومند سازد تا بتواند جنگ افروزی ستبزه جو را با دلیل و 
برهان خاموش کند. در آن روز که در قبر سرآزیر می‌شود. خداوند به او الهمام 
می‌کند تا بگوید: اله بروردگار من است و محمد صلی الله عليه و آله, بیامیر مس و 
علی عليه السلام. ولی من و کعبه, قبله من و قرآن, شادمانی و ساز و برگ من است 


۱- تفسیر سوب به امام یسن عسگری 2 ي ۹ م لیا ۷ . 
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درجات بهشت را برایت واجب ساخت؛ در این هنگام قبر او به دلگشاترین باغ‌های 
هشت دگرگون می‌شود. 

۸) و امام عليه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «وقوئوأً لاس 
خستتا » #» حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «وقولواً لشاس» به همگی 
آنها «خسننا» جه مومن و چه مخالف, «سومن» با مومنان, گشاده رویی: و با 
مخالفان, مدارا می‌کند تا آنها را به سوی ایمان جذب کند. این گونه حتی اگر از این 
نتبجه ناامید شود. شر آنها را از سر خود و برادران مغمنش بازداشته ات" 

٩‏ امام عليه السلام فرمود: و اما کلام خداوند عز و جل: «واأَقیمُوا الصا 
نماز را با رکوع و سجوه و در اوقات آن کامل برپا دارید و حقوقش را به جای 
آورید. حقوقی که اگر ادا نشود پروردگار آفریدگان آن نماز را نمی‌پذیرد؛ آیما 
مي‌دانید آن حقوق جیست! ای ین است که با درود فرستادن بر محمّد صلی الله عليه و 
أله و علی عليه السام و خاندان ایشان علیهم السادم همراه باشد و این باور را در 
پر گیرد که ایشان برترین بر گریدگان دا هستند و تحقوق او را بربا داشبه‌اند و دين 
او را باری ک ده‌اند. ۳ 

۰ امام عليه السلام فرمود: هوا توأ لرک ازمال و مقام و نیروی بدن, با 
مال از برادران مومنت دل جو کن وبا مقام خود آنان را به نیازهایی سین که 
از روی ناتوانی در سینه‌هایشان پازمانده و موج مي‌زند و با ثیروی خود, به برآدری 
کمک رسان که در بیایان يا راهی, الاغ یا شترش تلف شده و کسک مي‌خواهد و 
کسي به فریادش نمی‌رسد؛ پس او را باری رسان و کالایش را برايش حمل کن و 
سوارش کن و دستش را بگیر تا اینکه به کاروان بپیوندد و همه این کارها را در 
حالی انجام بده که به ولایت محمد و خاندان پاکش باور داری؛ پس خداوند به 
خاطر این که ایشان را دوست مسی‌داریی و از دشمنان ایشسان پیسزاری ی تور نی ؛ 
گردارت را پاک و دوچندان می‌سازی! 

۱ امام عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرمود: نم تولیتم الا تیش 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (عاء ص ۳۴۵ ج ۲۲۶- ۲۸ ۲. 
۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع), ص ۳۵۳, ج ۲۴۰ 
۳- تفسیر هتسوپ په امام حسن عسکری ا ص ۲۳۴۲ ح ۲۵۳. 
۴ تقسیر متسوب به امام حسن عسکری (ا, ص ۳۶۴ ج ۲۵۴ 
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مُنکم »ای گروه بهودیان که همچون اجدادتان این پیمان‌ها از شما گرفته شد. «وآنتم 
مَفْرضون» از فرمان خداوند عز و جل که آن را راجب فرمود. 

نگارنده گوید: این حدیث, گزیده‌ای از سخن امام حسن عسکری عليه السلام 
در تفسیر آن حضرت است که حدیثی حسن است و هر کس می خواهد از آن 
آگاهی یاپد بد آن جا مراجعه کند." 


ENE‏ اس یر مر ام ۾ 
وال تشک لا ون دما ءکولا رو سکم من دارگ 

= ۳ 2 ۳ یر ا فلس نم ِ ۳ ی 4 ۳ 
فرع ون تنهدون (۸۴) نت ء تقون نکم ورون فوبقا منم من 

۳ , ی ی ان و روش هر و کر که ۳۳ ۱ 
دبار 0 تطاهرون غلم با ٤‏ واشدوان او سار تمادو وهو رم 
آي -* ۲ لد ی وه 1 پیج ا و نم و ارال سر ا 
ڪي ڪر ٳ ځا جم ومون یعض الکتاب و تکفرون يعض فعا جرا ن ْمَل 
هه سر رال مق د اقات اعا اسا دد 3 فا ال 
َلك بنكلا ري في اناو الا وي ام روکد اعاب وتان 
۱ , ۱4 ر بر I‏ 
فلع تون (۸۵) یلیر شاه لاجر حم عم 
اماب ولا هم یرون (۸۶). 
[و چون از شما پیمان محکم گرفتیم گه خون همدیگر را مریزید و یکدیگر را از 
سرزمین خود بیرون نکنید, سپس (به این پیمان) اقرار کردیسد و خود گواهید # 
(ولی) باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید و گروهی از خودتان را از 
دیارشان بیرون می رانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک می کنید 
و اگر به اسارت پیش شما آیند به (دادن) فدیه آثان را آزاد می‌کنید پا آن که (نه 
تنها کشتن بلکه) بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است ایا شما به پاره‌ای از 
کتاب (تورات) ایمان می‌آورید و به پاره‌اي کفر می‌ورزید پس جزای هر کس از 
شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنبا چیزی تخواهد بود و روز رستاخیز 
ایشان را به سخت‌ترین عذابها باز برند"و خداوند از آن چه می‌کنید غافل نیست 
# همین کسانند که زندگی دنیا را به (بهای) جهان دیگر خریدند, پس نه عذاپ 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسکری اعا ص ۱۳۴۵ س ۲۵۵ 
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آنان سیک گردد و ته ایشان یاری شوند] 
۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: «رذ خن میتاقک» وأ 
پنی اسرائیل! زمائی را به یاد آورید که این بیمان را از بیشینیان شما نیز گرفتیم و 
همچنین از نسل‌های بعد که همچون شما از آن خبردار می‌شوند» «لا تسنفکون 
دماء کمه که خون یکدیگر را فریزید. اویه تخرجون آنفسکم من دیا رکم» و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نرانید, ام آفررتم»: ب 1 ن پیمان همان گونه که پیشینیان 
شما يه آن اقرار کردند؛ به آن پایبند باشید. همان گونه که انها پایبند بودند «وآنتم 
تشهدون» بر آن نزد پیشینیانتان د خرن هم نتم» ای گروه بهودیان! «تفتلون 
آنفسکم» یکدیگر را می‌کشید «رتخرجون فریقا شک من ډیارهم» بسا زور و اچپار 
«ّافرون علیهم» و یکدیگر را پاری می‌کنید تا برخی از خود را از سرزمین خود 
بیرون رانید و برخی دگر را به ناروا در ميان خود به قتل رسأئید. «بالائم والعدوان» 
یکدیگر را در ی ریا جرد پشتییانی می‌کنید «وان أتوکم» یضی کسانی که 
انها را بیرون می‌رأنید» اگر پیش از آن که انها را پیرون رانید و ستمگرانه به قسل 
رسانید نزدتان ایند «اساری» در حالی که.دشمنان مینرکتان انها را به اسارت 
گرفته‌انند, «قَاوفم» با دارایی خوط از لت اشلمنان «وشو محرم غلَیکه 
اخراجهم». یداه ند عز و جل «خراجهم» را رار می‌فرماید و به این بسنده 
نمی‌کند که بگوید: وشو محرم یک جرا کد ام او اید کسان شود که 
آزاد ساختن اسیران با فدیه بر آنها حرام شده است؛ سپس حمق تعالی فرمود: 


«أفتؤمنون بض الکتاب» انجا که پر داخت فد يد ۱ it‏ شما واجب می‌سازد 


س قاق ار 


«وتکفرون ببعض» آنجا که کشتن و بیرون راندن آنها را بر شما حرام می‌کند. پس 
اگر کتاپ خدا گشتن مردنان و برون رائدخ آئها را از این سرزمین بسر ا حسراه 
کرده و نیز پر داخت قدیه آژادي اسیران را بر شما واجپ ساخته است. چه در سر 
دارید که جایی فرمان می‌بر ید و جایی دقر نافرمانی می‌کنید؟ گویا به برخضی کفر 
می‌ورزید و به برخی دگر ایمان دارید. سپس خداوند عز و جل فرمود: «فمّا جَزاء 
س قعل لک منکم»اای گروه بهودیان! بل خزی» خواری «فسی البا: السبا» 
کیان کا ایا ک که س غود و ااا کار ی د دان «ربوم اة ردون 
إلى آشد الْعَذاب» به سخت ترین گونه عذاب که بسته به تفاوت گناهانشان متفاوت 


است. «وما الله بغافل ما تعْمَلُون» یعنی آن بهودیان می‌کنند. سپس خداوند عز و 
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جل آنها را وصف فرمود: «أویک الزین اشترو| لاا ادا بالاخر3» به جای نیک 
یختی بهشت که پاداش فرمان يردن از خداست. بد دنیا و کالای بی‌ارزش آن 
خشنود شدئد, «فْلاً حتف عنهم العذاب ولا هد بنصرون»» هیچ کس اقا تا 
نمی‌کند تا آن عذاب را از آنها دور گردائد. 
رسول خدا صلی ابّه علیه و آله به هنگام نزول این ايه در باره بهودیان 
افر سود؛ انان پهو دبانی هسنند ۴ پیمان خدا را شکستند و پیسامبران خدا را انکار 
کردند و اولیا خدا را به قتل رساندند. ایا می‌خواهید شما را از بهودیان این امّت که 
با آنها یکسان هستند باخیر سازم؟ عرض کردند: بله‌ای رسول خدا صلی اله عليه و 
آله. فرمود: گروهی از امت من اذْعا مي‌کنند که اهل ملت من هستند. آنها شایستگان 
خاندان من و پاکان نسل مرا به قتل می‌رسانند و شریعت و سنت مرا دفرگون 
می‌کنند و نوه‌های من حسن و حسین علیهما السلام را می‌کشند. همان گونه که 
پیشینیان آن بهودیان, زکریا و بحبی را کشتند. بدانید که خداوند اینان را لعضت 
می‌کند. همان گونه که آنها را لعنت,کرد و پیش از روز قیامت. هدایت یافته‌ای 
هدایتگر را از فرزندان حسین"سته ايده په سوی بازماندگان تبار انها می‌فرسند تا با 
شمشیر اولیا خود آنها را به سوی اتد دوز خ سرازیر کند. بدانید خداوند کشند فان 
حسین و دوستان و یاوران آنها را لعنت می‌کند و نیز کسانی را که جز از برای تقیه 
زبان از لعنت کردن انها درکن اهنت می گوید. بدانید خداوند بر کسانی که از روی 
مهر و دلسوزی پر حسین علیه السلام گربه می‌کنند و دشمنان ایشان را لعنت 
می‌گوبند و سیل خشم و عصبائیت خود را بر آنها جاری مي‌سازند درود می‌فرستد. 
بدانید آنان که از قتل حسین خشنودند در قتل او شریکند. بدائید که کشا فان 
او و ياران و پیروان و رهروان انهاء از دين خدابه دورند. بدانید خداوند به 
فرشتهان درگاه خود فرمان داده تا اشک‌های ریزان بر قتل حسین را بر گپرند و به 
گنجینه بپشت آورند و با آب زندفانی در آمیزند تا این گونه هزاران بار گواراتر و 
پاک‌تر شود و فرشتگان اشک‌های افراد خوشحال و خندان بر فقتل حسین را بر 
مي‌گیرند و په هاویه جهنم می‌اورند و با آب جوشان و چرگین و کدر و کف آن 
در می‌آمیزند تا هزاران بار به شدت حرارت و سختی عذاب آن افزوده شود تا 
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عذاپ دشمنان خاندان محمد را که په انجا منتقل می‌شوند دشوار گرداند ' 

۳ عیاشی, از ابو عمرو زبیریی: از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که ایشان فرمود: کی در کتاب غدا بر پنج وجه لنت یکی کر 
برائت که خود دو گونه است و کفر نعمت و کفر به ترک فرمان خدا و کفر به 
چه که ما از فرمان خدا می‌گوييم, که آن کفر گناهان است و ترک فرسان خداست. 
این همان کلام خداوند متعال است که فرمود: «واذ آخننا میشافکم لا تسفکون 
دمّاء کم» تا آن ¿ جا که فرمود: «َتومنون بض الْکتاب وتکفرون ببعض» پس آنها 
را به خاطر ترک فرمان خداوند عز و جل کافر دانست و نیز به آنها نسبت ایمان 
دادء اما این ایمان را از آنها نپذیرفت و به حالشان سودمند ندانست و فر سود: «فْمَا 
جزاء من یل لک منکم الا خزی فى الْحياة الا رتم القيامة رون إلى آشد 
الاب وم لد بقافل عم تفملون». 

؟ار نیز در تفسیر علی بن ابراهیم اة اعت ی ف ا و عادو 
سید سلدن ابوذر به ربله" به دست شمان نازل,شده است که روایت مربوط په آن را 


در تفسیر الهادی ذگر کردیہ.' 


اویجي یوم ون سس ی 
۳ تون (۸۷) 
[و شمانا به موسی. کتاب (تورات) را دادیم و پس از او پیامبرانی را پست سر شم 
فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه‌های اشکار ٍ بخشيدیم و او را با روح القدس 
تأیید کردیم, پس چرا هر گاه SE ea‏ پرایتان آورد 
کبر ورزیدید؛ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید | 

۱ حضرت امام حسن عسکري عليه السلام فرمود: خداوند متعال در اين آیه 


۱- تفسیر منسوب په امام حسن عسکری (ع), ص ۳۶۷, ج ۲۵۷- ۲۵۸ 

۲- ربده؛ روستابی است در مدیله که از ذات عرق سه روز فاد دارد و ارایگاه ابو ذر 
غفاری (رضوان للد تعالی علیه) در أن جاست, « معجم البلدان: ج ۳ ص ۸۲۴ 

۳- تفسیر قمي. ج ۱. ص ۶۱ 


سل 


لر جیار 
تسیر 
رواب 
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سرژنش کنان بهودیانی را خطاب می‌کند که محمد صلی اله علیه و آلسه در دامنه 
کو آپات و معجزات خود را پر آثان نمایان ساخت و سی‌فرمابد: «ولق انا 
موستی الکتاب» تورات را که شامل احکام ما و ذکر فضايل محمّد صلی الله عليه و 
اله و خاندان و اصحاب وی و امامت على بن ابي طالب عليه السلام و جانشینان 
یشان و نیک روزی فرمانبران ایشان و سیه روزی مخالفان ایشان است. « وفنا من 
بغدو بالرسل> پیامبران را از پی هم فرستادیم «واتینا» ارزانی داشتيم به (اغیسسی 
این ك یم الْینَات» دسانه‌های اشکاری جون زنده کردن مردگان. شفا دادن یاپینایسان 
و جنامی ها و خبر دادن از أن جه مردم می‌خوردند پا در خانه‌هایشان 
می‌اندوختند. «وأیدناه بروج القدس» یعنی جبرئیل عليه السلام آن هنگام که عیسی 
علیه السلام را از روزنه خانه‌اش به آسمان‌ها برد و جسدی بسان وی را در بسترش 
فرار داد چنان که به جای وی کشته شد و پنداشتند مسیح بوده است. سپس 
خداوند متعال بهودیانی را که پیشتر در آیه: «ثم فَسّت قلویکم» از آنها یاد شد 
سر‌زنش کرد و فرمود: «أَفْکلمَا جَاءکم رسُول بمّا لا تهوی آنفش‌کم» و از شما در 
باره آن جه که خوش ناا تشن #فرمالبرداری از محمّد و خاندان پاک و 
پاک دامنش ,همان اولیا والا مفام و نیک تبار. عهد و پیمان می‌گرفت و همچنان که 
به پیشینیان شما گفنه شد. مقعّد نهایی و هدف اصلی, ولایت محمد و خاندان 
محمد است و آنان این پغام را به شما رساندند. او نیز به شما می‌گفت که خداوند 
هیج بنده‌ای را نیافریده و هیج پیامیری را بر نیانگیخته جز برای اینخه همه را به 
سوی ولایت محمد و علی و جانشینان ایشان فرا خواند و از آنان در این باره پیمان 
گیرد تا بدان بایبند مانند و این جنین همه‌ی توده‌ها و امت‌ها در این راه گوشتند. 
«استکبُرتمٍ» همان گونه که پیشینیان شما کبر ورزیدند و زکریا و یحیی را به قشل 
رساندند. شما نیز بزرگی فروختید و در پی قتل محمّد صلی الله عليه و آله و علسی 
علیه السلام برآمدید. اما پروردگار, تلاشتان را بر باد داد و مگرتان را به خودتان 
بازگرداند. «تتلُون» یعنی به قتل رساندید. هم چنان که شما در خطاب به کسی که 
قصد سرزنش او را دارید. می کو دید: وای بر تو! چقدر دروم می وی و پر دهد زگ 
می‌کنی! و منظورتان این نیست که او هنوز انجام نداده است. بلکه منظورتان این 


۱ سوه ه بقر ۵" hı‏ 
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است که چه بسیار انجام داده‌ای و په این کار عادت کرده‌ای,! 

۲ محمد بن یعقوب, از احمد بن ادریس, از محمد بن احسان, از محمد بسن 
علی, از عمارة بن مروان. از جاب. از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روات 
کر ده است که ایشان فرمود: پس جرا هر گاه محمد صلی الله عليه و آله در باره 
ولایت على عليه السلام چیزی را که خوشایند شما نبود پرایتان اورد کبر ورزیدید 
و گروهی از خاندان محمد را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید," 

۳ عیاشی از جاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام زوایت کرده است 
که ایشان در باره کلام خداوند متعال: «افکلما جاء کم رسُول بنا لا تهری آنفسکم» 
فرمود: این مثل موسی و بیأمبران بعد از وی و عیسی صلوات الله علبهم می‌باشد که 
پروردگار آن را برای امت محمد صلی الله علیه و اله بازگو می‌کند و مسی‌فرمایند: 
بس هر گاه محمد صلی الله علیه و آله در باره ولایت علی علیه السلام چیزی را که 
خوشایند شما نبود برایتان آورد. کبر ورزیدید و فروهی از خاندان محمد را 
دروغگو خواندید و گروهی را کشتید؛ این تفسیر,باطن آیه است." 





وولو اتب سم اله کف هل ییون (۸۸ 
[و گفتند: دل‌های ما در غلاف است انه جنین,نیست), بلکهخدا به سزای کفرشان 

لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می اورند چه اندک شماره‌اند!] 
۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلدم فر سود: خداوند متعال فرمود: 
«رقَالرا» نی همان بهودیانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله معجزات خود را 
بر آتان ن نمایان بات در | رد : «فهی کالحجارة و ها از اتها یاد کردیم . 
گان لا عه طف وک و در ر کدی لاش آسته یبا ات ال اش 
محمد! دل‌های ما یاد ندارد که در هیچ یک از کتاب‌های خدا, فضیلتی از تو بیان 


تر با 
تسیر 
روایی 


۱- لفسیر منسوب به امام جسن عسکری )اء ص ۷۱ ح ۰ و صی ۹ FF‏ 

۲- کافی ج ۱, ص ۳۴۶ ج ۳۱ 

۲- تفسیر غیاشی؛ ج اء ص ۷ک ح FA‏ 

۳- بقر هد ۷۴ 

۲- قرائت مشهور (غَلّفا) به سکون لام وجمع (أغلف) بر وزن «احمر, ُمر» است. و به یدرت 
(غلف) به ضم لام وجمع (غلاف! بر ودن | از ,حمراهم روایت سیل نف ا 
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شده باشد و نه از زبان پیامیران جیژی از آن شنیده است. خداوند متعسال در پاسسخ 
به انها فرمود: «ټّل» دل‌هایشان انچنان که می‌گویند ظرف دانش نیست. بلکه 
«لَعََهٌ اللّه» و آنیا را از نیکی به دور داشته أست. «فتلیلا ما وون ایمانشان 
ناجیز است. حار ن که به گوشه‌ای از ان حه خداوند نازل کر ده ایمان می‌آورند و به 
برخی دگر کفر می‌ورزند. پس این چنین برخی از سخنان محمد را درو شمردند و 
رفته رفته آن حه انکار گر دنك بیشتر و ان جه باور کر دند اندگ شد؛ و اک 
کلمه‌ی عاف اہ درکیم خیم ب ایی سات کہ کر کی قلب‌هایی ما با 
پوششی در ميان گرفته است. از این رو e‏ تورا نمی‌فهمیم؛ همچنان که 
خداون متعال می‌فرماید: «وقالوا مت ما تدعُونا له وفی آذانتا وقر وین 

ینا ویک حجاب» [گفتند: دل‌های ما از آن چه ما را به سوی آن سی‌خوانی, 
سخت محجوب و مهجور است و در گوشهای ما سنگينی و میان ما و کی برای 
است) بتابراین هر دو قرائت درست می‌باشد و همه مقسران از هر دو یاد کرده‌اند. 

سپس رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: ای گروه بهودیان که در پی خیره 
سری با رسول خدا و فر ستاده وود کار چهانیان بر می‌آیید و از اعتر اف په این که 
به خاطر کناهانتان در زمره نادانان پوده‌اید سرباز می‌زنید, همانا خداوند هیج کس 
را به خاطر آن عذاب نمی کنو هر گر عذاب خود را از کسی که چنین کرده باشد. 
برنمی گیرد. ادم عليه السلام تنها با تویه از پروردگارش خواست که گناهش را 
بیامرزد. پس چگونه شما با همه خیره سریتان چنین درخواستی می‌کنید؟ عرض 
گردند: اي رسول خدا! ادم عليه السلام چگونه توبه گرد! ایشان فرمود؛ جسون أن 
گناه آز آدم سر زد و از بهشت بیرون شد و مورد سرزنش و نگوهش قرار قرفت 
کُفت: پروردگارا! اگر توبه کنم و خود را اصلاح نمایم. آیا مرا به بهشت بازمی 
گردانی؟ فرمود: بله. ادم گفت: پروردگارا! چگونه توبه کنم تا توبه‌ام را پسذیری؟ 
خداوند عز و جل فرمود: مرا آن چنان تسبیح گوی که سزاوار آنم و به گناهت آن 
چنان اعتراف کن که سزاوار آنی و به محمّد و خاندان پاک و یاران برگزیده‌اش 
توسّل جو, همان کسانی که اسم‌های ایشان را به تو اموختم و به خاطرشان تو را بر 
فرشتگانم برتری دادمو بدین گونه خداوند توفیق خود را نصیب او ساخت. آدم 


۱- فصلت / شد 
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گفت: پروردکارا! هیچ خدایی جز نو نیست. پاک و منزهی و تو را می‌ستايم. بد 
کردم و بر خود ستم ورزیدم پس په حق محمد صلی اله عليه و آله و خاندان 
باخش و باران بر گزیده والاتبارشی: بر من زحم آور که تو مهربان‌ترین مهربان‌ها 
هستی, پاک و منزهی و تو را می‌ستايم. هیچ خدایی جر تو نیست بد کردم و بر 
خود ستم ورزیدم. پس به حق محمد و خاندان پاکش و باران برگزیده والاتبارش 
تویه ام ړا پیدیر که تو بسیار توبه بذیر و مهربانی. خداوند متعال فررسود: توبه‌ات را 
پذیرفتم و نشانه‌اش این که پوست دگرگون شده‌ات را پیراسته می‌کنم. و آن روز 
سیز دهم ماه رمضان بود. پس سه روزی را که پیش رو داری روزه بگیر که این سه 
روز ایام البیض است و خداوند در هر روز قسمتی از پوستت را پیراسته می‌کند. ادم 
روزه گرفت و خداوند در هر روز یک سوم پوستش را پیراسته کسرد. در آن دم ادم 
گفت: پروردگارا! جه والاست مقام محمد صلی الله علیه و آله و خاندان و بساران 
بر گزیده اش! خداوند به او وحی فرمود: ای آدم! 1 تو به ژرفای شوه محمد و 
یاران بررگزیده‌اش نزد من پی می‌بردیء بدون شک برترین اعمالت دوست داشستن 
ایشان می‌شد. ادم گفت: پروردگارا! مرا ازمقام یشان آگاه کن تا ایشان را بشناسم. 
خداوند متعال فرمود: ای آدم! اگر محمّد در کفه‌ای از ترازو قسرار گیرد و تمامی 
آفریدگان از پیامبران و رسولان و فرشتگان درگاه من گرفته تا دیگر بندگان 
نیکوکارم از آغاز تا پایان روزگار و از خاک ثا به افلاک در کفه دیگر ترازو قرار 
گیرند. بدون شک محمد بر ایشان سنکینی خواهد کرد و آگر تنی از نیکان خاندان 
محمد با تمامی خاندان‌های دیگر پیامبران قیاس شود بدون شی. بر همه ایشسان 
برتری خواهد یاقت؛ و اگر تنی از باران بر گزیده محمد در برابر تمامی باران 
پیامبران دیگر سنجیده شود بدون شک, از همه ايشان سر خواهد شد. ای آدم! اگر 
یکی از کافران یا همه انهاء یکی از نیکان خاندان محمّد و یاران بر گزیده‌اش را 
دوست بدارد, بدون شک. خداوند پاداش این محبت را به او می‌دهد و فرجام او را 
با توبه و آیمان رقم می‌زند و سپس او را به بهشت در مسی‌آورد. به درستی که 
خداوند بر هر یک از دوستداران محمد و خاندان و پاران او چنان رحمتی سرازیر 
می‌کند که اگر بین تمامی افریدگان او از آغاز تا پایان روزگار تقسیم شود. اگر چه 
همه کافر باشند, بدون شک همه را بسنده مي‌کند و به فرجامی نیک می‌رساند. این 
فر جام همان ایمان به خداست که سزاواری بهشت در گرو آن است و اگر کسی با 
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را به چنان عذابی گرفتار می‌کند که اگر بین تمامی آفریدگان او قسمت شود بدون 
کا ا کی 


یکا جاء ماب من ند اقفر هم راان قبل تون عل ین 
کرو اج هم ماع رف کرو هه ائه عل الکافرین )۸٩(‏ 

[و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مزید آن چه نزد آنان است برایشان 
امد و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می‌جستند. 
ولی همین که آن چه (که اوصافش) را می‌شناختند برایشان امد, انکارش کردند. 
پس لعنت خدا پر کافران باد] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خداوند بهودیان را 
تکوهش کرد و فرمود: «ولمّا جَاءهم» یعنی آن بهودیانی که یادشان گذشت و یز 
برادران هم کیش انها «کتاب ن عند الله» بعنی قران مدق ان کتاب ولا 
مَعَهم» از ان چه در تورات بیسان شسده» ینمی محمد امّی, فرزندی از فرزندان 
اسماعیل توسط نیک ترین, آفریدگان خداء علی عليه السلام. ولی خدا تأیید 
می‌شود. «وکانوا» یعنی ا چو کاو من فی رشالت محمد صلی الله عليه و آله 
«یستنتُون» از خداوند پیروزی و کامیابی می‌خواستند «عَلی الذين كُفروأ» بر 
دشمنان و ستیزه‌جویان خود. پس خداوند انها را پیروز می‌کرد و یاری مسی‌رساند. 
«فلم جاءشم » به نز د آن بهو دیان جما غرفوا» اوصاف و ویژگی‌های محمد صلی اله 
علیه و اله «کفروا به» از روی حسادت و ستم. پیامبری آو را انکار گردند پس 
خداوند عز و جل فرمود: «ْلعتة الله على الْکافرین». 

امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند متعال پیامبرش را از ایمان بهودیان به 
محمد صلی اله علیه و اله پیش از ظهور وی و پیروزی آنها پر دشمنان به خاطر 
ذکر نام او و درود فرستادن پر او باخبر ساخت. حضرت عليه السلام فرمود: خداوند 





عز و جل به بهودیان روزگار موسی و پس از آن امر فرمود که هر گاه حادثه‌ای 


۱- تفسیر منسوب یه امام حسن عسکری (ع؛. ص ۳۹۰, م ۲۶۶- ۲۶۷ 
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غافلگیرشان کرد یا به مصیبتی گرفتار شدند. با توسل به محمّد و خاندان پاکش به 
سوی او دعا کنند و از او پاری جویند. آنها چنین می‌کردند تا آنجا که حتی بهودیان 
مدینه سالهای سال پیش از ظهور محمّد صلی الله عليه و آله به این وسیله بلا و 
مصیبت و فأجمه را از خود دور می‌کردند. ده سال پیش از ظهور محمد صلی اله 
علیه و آله قبیله های اسد و غطفان و گروهی از مشسرکان, با بهودیان دشمنی 
می‌کر دئد و در بی ازار انها بر می‌آمدند. پس بهودیان با توسل په محمد و خاندان 
پاکش از خداوند می‌خواستند که شر و بلای آنها را از سرشان رفع کند. آن چنان که 
اه مي‌شد اسد و غطفان با سه هزار سوار به روستاهای بهودیان در اطر اف مدینه 
می‌تاختند و بهوذیان با سیصد سوار به رویارویی با آنها می‌رفتند و با توسل به 
محمّد و خاندانش به سوی خدا دعا می‌کردند و این گونه انها را شکست می‌دادند و 
در هم می‌شکستند. در این آوان, اسد و غطفان په یکدیگر گفتند: بیایید تا از دیگر 
قبیله‌ها برای جنگ با انها کمک بگیریم» پس چنین کردند و اوه شدند و سیصد 
هزار تن گرد هم آمدند و خواستند بر آن سیصی,تن در روستایشان بتازند و آنها را 
به خانه‌هایشان عقب رانند و آب‌های جازی به روستایشان را بند آورند و نگذارنید 
به آنا غذایی برسد. بهودیان امان خواستند: اما نها امانشان ندادند و گفتند: راهسی 
جز آن که شما را بکشيم و یه اسارت. گبزیم و تبیه کنبم وجود ندارد. بهودیان به 
یکدیگر گفتند: جه کنیم؟ بزرگان و خردسدان آنها گفتند: ایا موسی به پیشینیان شما 
و نسل‌های پس از ایشان فرمان نداد تا از توسل به محمّد صلی الله عليه و اله و 
خاندان پاکش یاری جویند؟ و آیا به شما فرمان نداد تا به هنگام سختی‌ها با توسل 
به ایشان به درگاه خدا زاری کنید؟ گفتند؛ بله. بزرگان گفشد: پس چنین کنید. 
عرض کردند: خداوندا! به حق محمد و خاندان پاکش, از تو می‌شواهيم که ما را 
سیراپ گردائی؛ این ستمگران آب را پر ما بسته‌اند. پس جوانانمان ناتوان شده‌اند و 
فرزندانمان بی‌جان گشته‌اند و چیژی نمانده که هلاک شویم. آن گاه خداوند بارانی 
ستگین و سیل آسا و انبوه بر آنان فرو فرستاد. آن چنان که ابگیرها و چاه‌هاو 
رودها و ظ ف‌خایشان همه بر اب شد. گفتند: این یکی از دو نعمت خدا بود پس به 
بام‌ها رفتند و لشکریانی را که گرداگرد انها صف کشیده بودند نگریستند. بساران به 
سختی آزارشان می‌داد و ساز و برگ و سلاح و دارایی آنها را تباه می‌کرد. از این 
زو گروهی از لشعریان از بهودیان چشم پوشیدند و باز گشتند. حال آن که باران 
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نابهنگام در اوج گرما و در زمانی که مکه بارانی به خود نمی‌دید بر آنها سخت 
مي‌بارید. بازماند گان لشکر گفنند: گر چه رکبار سپرابتان کرد, اما از کجا خوراکی به 
سس می‌آورید؟ ار آتها پاز گشتند ما می‌ايستیم تا بر شما و زن و فرزند و خاندان 
و اموالتان جیره شویم و کینه‌ای را که از شما به دل داربم فرو نشانيم. بهودیان 
کُفتند: همان کسی که با توسل به محمد و خاندانش به سوی او دعا کرديم و ما را 
سیراپ گرد. خود می‌تواند ما را سیر کند؛ و همان کسی که ائها را از سر ما باز کرد 
خود می تواند شر بازمانده‌ها را نیز از سر ما رفع کند. سپس با توسل به محمد صلی 
الله علیه و اله و خاندانش به سوی خدا دعا کردند تا برایشان غذا فراهم کند. ناگاه 
کاروانی انبوه با دو هزار شتر و استر و الاغ که همه گندم و ارد بار داشتند سر 
رسیدند. و بدون این که با تشکریان روپرو شوند ائها را پشست سر گذاشتند و آن 
لشکریان همه در خواب بودند و هیچ متوجه انان نشدند؛ چرا که خداوند متعال انها 
را به خوایی سنگین برده بود و این چنین کارم‌آنیان به روستا در آمدند و لشسکریان 
جلوی آنها را نگرفتند. پس در مان ووستا بار خود بر زمین گذاشتند و آن را به 
فروش رس‌اندند و باز فشتندا و دور دت و لشکربان را در خواب پشست سر 
گذاشتند و آنها هپح پلک ن دند. وقتی کاروان رفت. لشکریان بیدار شدند و آهنگ 
جنگ با بهودیان کردند ۶ به-یکدیگر گفتند: بشتایید! بشتابید! اکنون گرسنگی آنها را 
به ستوه آورده است و پیش ما به خواری می‌افتند. بهودیان پاسخ دادند: وای بر 
شما! ان گاه که در خواب بودید. بروردئارمان برای ما فونه تونه‌های غدا فراهم 
آورد و اگر می‌خواستيم تا در خواب بر شما یورش آوریم. بدون شک مي‌توانستيم؛ 
اما روا ندیدیم که بر شما ستم ورزیم؛ از اینجا بروید. وگرنه با توسل به محمد و 
خاندانش, علیه شما به دعا می‌نشينيم و یاری می‌جویيم تا خداوند همان گونه که ما 
را سیر و سیراب کرد شمارا به خواری اندازد. اما انها گردن کشیدند و ستم پیشه 
گردند. پس بهودیان با توسل به محمد و خاندانش به سوی خدا دعا کردند و باری 
چستند و سپس سیصد تن به رویارویی با سی هزار تن رفتند و آتهارا کشتند و 
اسیر کردند و درهم شکستند و با استفاده از اسیرانشان از آنها پیمان گرفتند؛ و آنها 
از ترس جان یارانشان که در دست بهودیان اسیر بودند دیگر هیچ آزاری به ایشان 
نرساندند و این شد که وفتی محمد صلی الله عليه و آله ظهور کرد از ان جاکه او 


عرب بود. بهودیان حسد ورزیدند و او را دروغگو خواندند. 
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سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون بهودیان از محمد و خاندانش 
یاد کردند خداوند آنها را در رویارویی با دشمنانشان یاری کرد. ای است محمّدا! اگاه 
باشید و به هنگاء سختی‌ها و دشواری‌هایتان از محمد و خاندانش یاد کنید نا خداوند 
در برایر شیطان‌هایی که قصد جان شما کرده‌اند, فرشته‌های «نهاهیان» شما را یاری 
کند؛ چرا که هر یک از شما دو فرشته با خود همراه دارد که یکی در سمت راست او 
کارهای نکش را و دیگری در سمت چپ او گناهانش را می‌نویسد؛ و نیز دو شیطان از 
سوی ابلیس با او همراه هستند که در پی فریب او بر می‌آیند. پسس هر گاه آن دو در 
جان او وسوسه انکیزند و او خدا را یاد کند و بگوید: «لا حول و لا قوة الا بالل العطی 
العظیم» و بر محمّد و خاندان پاکش درود فرستد. ان دو شیطان گلایه کنسان به سوی 
اپلیس یگریزند و به او گویند: در کار او درمانديم. دیوها را به یاری ما فرست. ابلیس 
همچنان آنها را یاری کند تا این که هزار دیو به کمکشان فرستد و آنها همگی به سوی 
او پروند. امّا هر گاه او را هدف بگیرند و او خدا را یاد کند و بر محمّد و خاندان پاکش 
درود قرستد. آنها هیج راه و روزئی به سوی او نیابنډ. و به ابلیس گویند کسی جز نو 
حریف او نیست؛ با سپاهت به سویش برو تا بز آو چیره شوی و فریبش دهسی. آن گاه 
اپلیس با سپاهیان خود به سوی او برود. خداوند متعال به فرشتگان فرماید: این ابلیس با 
سپاهیانش فلان پنده یا فلان امت مرا قصد کرده است, هوش باشید و به جنگ او بروید. 
پس در ازای هر شیطان رانده شده هزار فرشته سوار بر استب‌های آتشین شوند و 
شمشیر و نیزه و تیرو کمان و چاقو و سلاح اتشین در دست گیرند و پیوسته آن 
شیطان‌ها را بیرون رانند و با سلاح‌های خود از پا دراورند تا این که ابلیس را اسیر کنند 
و سلاح‌ها به سو او بر کشتا, در آڻ دم اپلیس گوید: بروردخارا! وعشدات, وعلهات 
مرا تا روز قیاست مهلت داده‌ای. پس خداوند متعال به فرشتگان فرماید: به او وعسده دادم 
که او را نمی‌میرانم. اما هیچ وعده‌ای به او نداده‌ام که سلاح و درد و عذاب بر او چیره 
نسازم, ضربه‌ای با سلاح‌های خود بر او فرود اورید که من جانش را نصی‌گیرم» پس 
فرشتگان زخم‌ها به او زنند و سپس رهایش کنند و پروند. او هم چنان در کنار فرزندان 
جان باخته خود دردمند به جا ماند و هیچ التیام نياید مگر آن گاه که سخنان کف رآمیز 
مشرکان به گوش او رسد. پس اکر آن مومن در اطاعت از خدا و یاد او و صلوات بر 
محمّد صلی اله علیه و آله و خاندانش بر جای بماند. آن زخم‌ها نیز بر ابلیس به جای 
ماند؛ اما اگر آن بنده از این کار روی گرداند و در گناه و افرمانی خداوند عز و جل 
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غوطه ور شود. زخم‌های ابلیس بهبود یابد و سپس آن چنان بر آن بنده نیرومند گردد 
که او را افسار زند و بر پشتش زین گذارد و بر او سوار گردد. سپس از او پایین ید و 
یکی از شیطان‌های خود را بر او سوار کند و به یاران خود گوید: به یاد دارید به خاطر 
این انسان چه پر سر ما امد؟ حال خوار و رام ما شده است و این شیطان بر او سوار 
گشته است. سپس رسول خدا صلی لله علبه و آله فرمود: اگر می‌خواهید دردمتدی 
ابلیس و رنج زخم‌هایش را پایدار کنید, در اطاعت از خدا و یاد او و صلوات بر محصد 
و خاندان محمّد صلی اله علیه و آله بایدار مانید؛ پس ار از این کار رو گردانید در 
دست ابلس اس ریق و اؤ یکی از دیوسای شود را ہر بشت شها سوا گند : 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن بحبی, از اسد بن محمد بن عیسی. از 
حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از زرعة پن محمّد. از ابو بصیر, از حضرت امام 
جعفر صادق عليه السلام روایت کرد كه ایشان ادا و انوا من بل 
بَستفتخُون لی لین رقم جاء شم ۳ غرفوا روا بسه» فرمود: يهوديانء در 
کتابهای دیتی خود ات بودند یو ا پاس میان دو کوه احد و عیر" قرار 
دارد: آئها در جستجوی اه تام س وا شدند. هنهامی که از کوهی په نام حدد 
گذر کر دند په خود گفتند: مد هان العا است؛ پس در انجا از هم جدا شدند و 
کروهی به سوی تیمأءرگروهي یه سوی فد و گروهی په سنوی خیبسر رهسپار 
شدند. کسانی که به سوي تیماء رفنه بودنده به دیدار جندی از برادران خود مشعای 
شدند. مردی از اعراب از آنجا می‌گذشت. پس انها شتر او را اجاره کردند. اعرابسی 
گفت: من شما را از میان غير و اد می‌گذرانم . به او گفتند: هر گاه به آنجا 
رسیدی. ما را خبر کن. چون آنها را به میان شهر رساند. گفت: آن جا کوه عير است 
و اینجا احد. آنها از شتر پایین آمدند و به اعرابی گفتند: به ان چه که سی‌خواستيم 
رسیدیم و دیگر نیازی به شتر تو نداریم, هر جا می‌خواهی برو. سپس به برادران 
شود در فدک و خیبر وشتند: آن جایگاه را یافتیم به سوی سا بشستابید. نها در 
پاسخ نوشتند: این جا. روز کار به کام ماست و مال و ثروتی په دست آورده‌ايم و به 


۱- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری اعد ص ۳۹۳ TY =TFA‏ 

۲- گوهی در مدینه, غده‌ای هم معتقدند که در حجاز است. معجم الیلدان ج ۴ ص ۱۷۲ 
۳- کوه مشرف بر تیماء, معجم الیلدان ج ۲, ص ۲۲۹ 
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شما نزدیک نیستیم؛ از اين رو په سوي شما لمی‌آییم؛ دراد قى فال ادو 
بیردازید. چون روت ایشان آنبوه شد خبرشان به نب رسید, پس او به ان چا لشکر 
کشید و آنها را در سنگرهایشان محاصره کرد. آنها با یاران ناتوان تبع مهریانی کردند 
و شب هنگام برایشان خرما و جو بردند. تبع از این کار یاخبر شد و بر آنها رحم 
اورد و امانشان داد. آنها نرد او آمدئد و او به اپشان گفت: من سرزسن شما را نیک 
یافتم و می‌خواهم نزدتان سکنی گزینم. آنها گفتند: این برایت امکان پذیر نیست؛ 
چرا که این جا هجرتگاه پیامبر است و هیچ کس نمي‌تواند بر آن تسلط یابد تا این 
که وی ظهور کند. او گفت: من از ميان خاندان خود عده‌ای را نزد شما به جا 
می گذارم تا وقتی وی هجرت گرد او را یاری و پشتیبانی کنند. پس دو قببله اوس 
و ردج را در میانشان به جای گذاشت. چون این دو قبیله» در انجا گسترش 
بافتند, به اموال بهودیان دست درازی کردند. بهودیان قفتند: وقتی محمد بر انگیخته 
شد شما را از سرزمین و اموالمان دور می‌کنیم. اما وقتی خداوند محمد صلی الله 
عليه و آله را به پیامیری برانگیخت. انصار به او,ایمان اوردند و بهودیان کفر بيشه 
کردند؛ و اين, همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «ر انوأ من قبل 
O 2 hE‏ 
الکٌافرین»" عیاشی ا او بصیر, از حضرت آمام جعفر صادق علیه السلام همین 
حدیث را روایت گرده است." 

۳ و از وی, از علی بن ابراهيم, از پدرش, از صفوان بن بصی, از اسحاق بسن 
عماں روایت شده است که او گفت! ge a‏ عليه السلام در 
باره کلام خداوند متعال: «و انوا من قبل ستنت حو بستفت حو تون على الذین را لک جَاءشم 
۳ عرفوا كفرواً ٣‏ له الله ی الکافرین» پر سید ایشان فرمود: در روزگار بسن 
محمد و عیسی. مردمی می‌زیستند که بست پرستان را از أمدن پیامبر بر حدر 
می‌داشتند و می گفتند؛ بدون شک پیامبر ظهور می ند و بست‌هایسان را در شم 


می‌شکند و چلين و چنان می‌کند. اما وقتی رسول خدا صلی الله عليه و أله ظهور 


کرد او را انکار کردند." 


۱- تافی» م ۸ ص ۸ سح TA‏ 
۲- تفسیر غیاشی: ج ۱ ص ۶۸ ح ۴۹ 
۲- دافی: ج ا ی ۴ سم TAT‏ 


سب 


ار جيه 
تیر 
روابی 


الهاو 
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۴) عیاشی, از جابر روایت کرده است که وي گفت: از حضرت امام محمد بافر 
عليه السام در باره ايەی: «فْلَمًا جاءشم سا عرفوا کفروا پل بر سیم : ایشان فرمود: 
تفسیر بایلتی آن چنین است: وقتی آن چه در باره علی علیه السلام می‌دانستند 
برایشان آمد انکارش کردند» پس خداوند متعال در باره آنها فرسود: «فَعنة له على 
الکٌافرین» این تفسیر باطنی آیه است. امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: یعضی در 
باطن قرآن کافران همان بنی امیه می‌باشند. ' 


شترا به اسهم أن روا ازل یتآ بلاقم نَل َل 
ماه ن عبادو اوا ڪس َل ڪس وللکافرین داب هين )٩(‏ 
اوه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خدا تازل کسرده بسود از سر 
رشک. انکار آوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که 
بخواهد (آیاتی) فرو می‌فرستد؛ پس.به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند و برای 
کافران عذابی خقت!ور است] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عله السلام فرمود: خداوند متعال بهودیان را 
نکوهش کرد و کردارشان را به خاطر انکار محمد صلی الله عليه و اله سرزنش کرد 
و فرمود: نسم اشتروا بر تفاسم بعنلی اله ای خود را در برابر هدایا و 
باقبمانده غتائمی فروختند که «با اتکار محمّد صلی اله علیه و آله» په آنها می‌رسید؛ 
حال آن که خداوند به آنها فرمان داده پود پا اطاعت از خداء جان‌هایشان را به او 
بفروشند نا او جان‌ها و بهره جان‌هایشان را در نیک بختی جاودان اخضرت قرار 
دهد. اما انها چنین نکردند و خود را به چیزی فروختند که از راه دشمنی با رسول 
دا صلی اف علیه و اله یه دست مس آوردند تا ایس جنیم عد تشان در وا 
رپاستشان بر نادانان پایدار بماند. پس به حرام خدا دست یازیدند و زیادی غنائم را 
از آن فرومایگان گرفتند و آنها را از راه هدایت بازداشتند و به گمراهی کشاندند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «آن یکفروا با انزل الله بَفا» یعنی از روی 
ادت ید وه جه خداوند در پاره آیمان به ۳۳۹9 بر موسی نازل کرده بود کقر 


۱- تفسیر عیاشی. ج ا تس م ل 
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ورزدند؛ «آن برل اله من له علی من ضبن اوه کفر آنها به خاطر 
حسادت و کینه توزی نسبت به فضیلتی بود که خداوند بر پیامبر نازل کرده بود؛ 
یعنی قرآن که پیامبری او را در آن اشسکار و نشانه و مسجزه‌اش را در آن نمایان 
ساخت. «فباؤواً بغضب على غضب» بعنی روی گرداندند و خداوند پی در پی بر 
نها خشم گرفت. خشم نخست هنگامی بود که عیسی بن مریم علسه السلام را 
دروغگو خواندند و خشم دوم آن گاه که محمد صلی الله عليه و آله را دروغگو 
برشمردند ' و خشم نخست این بود که آنها را به بوزینهگانی طرد شده تیدیل کرد و 
با زبان عیسی علیه السلام آنها را نفرین نمود و خشم دوم هنگامی بود که خداوند. 
شمشیرهای محمّد و خاندان و یاران و امتش را بر آنها چیره ساخت و این چنین 
خوارشان کرد, پس یا فرمان بردنسد و اسلام آوردند و یا زیون شدند و جزبه 
بر داختند, 

۲ محمد ین یعقوب. از علی بن ابراهیم, از احمد بن محمد برقی. از بدرش, از 
محمد بن سنان, از عمار ین مروان از مخل, از جایر. از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: چیرئیل این آیه را این گونه بر 
محمد صلی الله علیه و اله فرود اورد: وه که به جه بد بهایی خود را فروخنند که به 
آن چه خداوند در باره علی عله کلام تا زل شرده بود از سر رشک انکار 
آوردند " 

۳) عیاشی از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان 
فرمود: این ایه این چنین بر رسول خدا صلی اله عليه و آله فرود آمد: : وه که به جه 
بد بهایی خود را فر وختند که به ان چه خداوند در باره على عليه السلاء نازل کر ده 
بود از سر رشک انکار آوردند. خداوند متعال در باره علی عله السلام فرمود: «آن 
بزل ال ِن فَضلله على من یشاء من عنادو» یعنی على و فرمود: «فبأَوا قصب 
ی غضب» یعنی بنی امیه «وللکافرین» یعنی بنی اميه «عذاب مُهین». ۴‏ 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسگری اا صی ۱ سح TY‏ 
۲- کافی. ج ۱ ص ۳۳۵ ح ٣۵‏ 


۳ تفسیر عیاشی: ج ا, ص ٩‏ ح + 


اسان 


نماد 
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ای لاه زین بان لا کون باورا ء ةوهو 
نی سل امه فل تین انا قوي ن بل مین ٩۱‏ 


[و چون به آنان گنته شود: به آن چه خدا نازل کرده ایمان آورید می گویند: ما په 
آن جه بر (پیامبر) خودمان نازل شده ابمان مس ی آوریسم! و ظیسر ان را با آن که 
(کاملا) حق و مژید همان چیزی است که با آنان است انکار مسی‌کنند بکو: اگر 
مومن بودید. پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می‌کشتید؟!] 

۱( حشرت امام حسن ا «وزذا قیل» به بهودیانی 
که یادشان گذشت «أمنوأً بما ازل له بر محمد. قرآن را که شامل حلال و حرام 
و تکالیف و احکام است. «َالو تومن بمّا آنزل لیا » یعنی تورات «وریکفرون با 
وراء:» یعنی به چیزی جز تورات ایمان نیاوردند «وضو الْحق» که ۳ بهودیان 
می گفت: آن جه که آن را غیر تورات بر می‌شمارید حق است: جرا که آن ناسخ 
است و آن چه خداوند عز و جل پشتر فرستاده است موش خداوند متعال 
فرمود: «قل فلم تفتلون» پین جرا می‌کشتید؛ یعنی چرا پیشینیان شما می‌کشتند: 
«انبیا ال من قبل إن کنتم مؤمنین» به تورات یعنی تورات به قتل پیامبران فرمان 
ندادہ استء پس اکر الین سامبران را ہیں در حقیقت به شوراتی که یر شما 
نازل کر ده‌ام ایمان نیاورده‌اید؛ جرا که تورات کشتن بیامہران را حرام دانسته است. 
نیز اگر به محمّد صلی الله علیه و آله و قرانی که بر أو نازل کرده‌ام ایمسان نیاورید؛ 
حال أن که فرمان دأده به آن افش اد بل بس شمحنان به تورات ایمان ندارید. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال به بهو دیان خبر داد که 
هر کس به قران ایمان نیاورد. به تورات ایمان نداشنه است؛ جرا که خداوند متعال 
فرمان داده به هر دو ایمان آورند. پس ایمان به یکی را بدون ایسان به دیگری 
نمی‌پذبرد. وانگهی خداوند ایمان به ولایت علی بن ابی طالب علیسه السلام را 
همچون ایسان به محمد صلی الله علیه و اله واجب گرده است. از این رو هر کس 
بگوید: په پیامبری محمد صلی الله عليه و اله ایمان آوردم و از ولایت علی بن ابی 
طالپ علیه السلام سریاز زدم. در حقیقت په پیامبری محمّد ایمان E‏ 
آن هنگاء که خداوند متعال شبه آفر یدکان را در روز قياهت بر می‌انگیز د, ندا دهنده 
پروردگارمان برای بازشناختن آفریدگان در ایمان و کفرشان ندا سر می‌دهد: الّهاکبر 
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لله‌آکبر و منادی دیکری ندا می‌دهد: در آین سخن او را همراهی کنید؛ اما دهریون و 
معطلیون. گنگ می‌شوند و زبانهایشان از این سخن باز می‌ماند؛ حال آن که دیگر 
کسان پاسخ می‌دهند و این گونه دهریون و معطلیون با گنگی زیان از دیگر مردمان 
بازشناخته می‌شوند. سیس منادی می گو بد: خواهی می‌دهم کد شيج خدایی جز الله 
نیست. آن گاه تمامی آفریدگان این سخن بگویند به جز مجوسیان و نصرانی‌ها و 
بت پرستاني که به خداوند شرک ورزیده‌اند. این بار آنها گنگ می‌شوند و این گونه 
از دیگر کسان باز شناخته می‌شوند. سپس منادی می گوید: گواهی می‌دهم که محمد 
فرستناده خداوند است. ان گاه تمامی مسلمانان این را بگویند به جر بهودیان و 
تصرانی‌ها و دیگر مشرکان که فک می مانند. در این هگا منادی دیگری در مياد 
عرصات قیاأمت ندا می‌دهد: اینان را به خاطر واهی بر پیامبری محتد صلی الله 
علیه و آله به سوی بهشت رهسیار کنید. ناگهان ندایی از جانب خداوند متعال سر 
مي‌رسد: نه. بلکه «وقفوهم هم عستولون» [یازداشتشان نماپید که آنها مسوولند]. 
فرشتگانی که خطاب په مؤمنان گفته بودند: اینان:را به خاطر گواهی بر پیامبری 
محمد به سوی بهشت رهسپار کنید. از پروردگار غات توقف آنان را جویا می‌شوند. 
خداوند متعال ندا دهد: «رقفوم إنھم لوجر بازه ولایت علی ہن ابی طالب 
عليه السلام و خاندان محتد صلی اشرعلیه و اله» آي زنان و مردان بنده مسی! همانا 
شما را په گواهی دیخری در کنار سوا بای دی محمد فرمان داده‌ام, اي 
فر شتکان!افر په آن اسر خواهی دادند. پاداش ایشان را افزون کنید و در منز لگاه‌های 
نیکو سکنی دهید؛ در غیر این صورت گواهی آنها بر پیامبری محمّد و پروردگاری 
من سودی به ایشان نخواهد رساند. پس هر کس به آن گواهی دهد در زمره 
رستخاران است و هر کس گواهی دهد در زمره هلاک شدگان است. 

در آن میان کسی گوید: من بر ولایت علی بن ابی طالب گواه بودم و خاندان 
محمد را دوست می‌داشتم؛ حال آن که درون می وید و می‌بنسدارد چنین دروشی 


۱- په کسانی گفته می شود که به قدیم بودن دظسر اروز شار) و قدیم بودن ديا معتقدند و 
گرداتند گی دتیا و تأثیر یلیر ی آن را مستند به دهر می‌دانند: به اين معنا که هر فاء روز گار 
چیزی را از میان بردارد. چیر دیگری را جایگزین آن مي‌کند. به عبارت دیگر. چنین افرادی 
در ی نشی ربوست خداوند جلیل خالق هی‌باشند؟ حال ان که خداوند تباری و تعالی از اتید 
اینان می‌گویند به دور است. «المقالات و الفرق, ص ۸۱٩۴‏ 

۲- صافات! ۲۲. 
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نجاتش مې دشد. . خداوند به او فرماید: به زودی علی علیه الساام را بر این امر واه 
خواهیم گرفت. و تو ای ابا الحسن گواهی می‌دهی و می‌گویی: بهشت بر دوستداران 
تا وی ام باشد. 

رار ن دم» نسیم بهشت بر هر آن ¿ کس که راستگوست وزیدن کیرد و او را 
گرد و یفاضا ر بارگاههای والایبهفست رت سازد و در سراي لولف 
پروردگارش فرود آورد و انجا هیچ خستگی و فرسودئی به او دست دهد و باد 
گرم و سوزان دوزخ و دود سه شاخه آن, که هیچ سایبان و پناهگاهی در برابر 
شعله‌های دوزرح به همراه ندارد' بر أو ان کس که دروغگوست ناختن گیرد و او را 
ر کیرد و بالا کشاند و در آتش دوزخ وارد سازد. سیس رسول خدا صلی الله عليه 
و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: و از دهع و ووو 
تقسیم می‌کنی و می‌گویی: این کس برای من و این کس برای تو . 

۲) عیاشی. از جابر, از حضرت امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
که ایشان فر مود: به خدا سو گند این ایه, اين گوته بر محمد صلی اله عليد و أله 
نازل شد:واذا قیل لهم ماذا اتزل ریکم فی علی «هر گاه به آنها گویند: پروردگارتان 
چه چیز در باره علی علیه الیسلام ازا فرموده است؟» یعنی به بنی اميه «قالوا 
نومن بم انزل عَلَينا» بعتی در دل‌هایشان به آن جه خداوند سازل فرموده است 
کر بعای ۳ آن جه خداوند در باره على عليه السلام نازل فرموده 
است «رفر الح مُصدقا لما محم يعلى على عليه السلام." 

۳ از اہن عمرو زبیری, از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
ست که ایشان فرمود: خداوتد در کناب خود از قول یهودیان چنین حکایست کرد 
وا ن الل غهد ین ألا وین برسول حت ین بقربان» [خدا با ما پيمان ب کا 
هیچ پیامبری ایمان ن تیاور تا برای ما قربانسی بیاورد)" و فرمود: «فلم تفتون انبیا 


الله من قبل ان کنتم مؤمنين» اين أ قوم شود دز روز کار محمد صلی اله 
عليه و آله نارل شد؛ حال آن که آنها بیامبران خدا را نکشته بودند و در روز کار 


ایا نآ "۳۹ ۱ مرسللات را در کلام خود تضمین کر ده است. 
۲ قسیرمنسوب په امام حمن عسکری اء ص ۳ سم ۲۷۵- ۷۷۶ 
۲- آل عمران/ ۱۸۳ 
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ایشان نبودند؛ بلکه گذشتگان آنها که پیش از آنها می‌زیسته‌اند چنین کرده بودند و 
آنها بودند که پیامبران را به قتل رساندند؛ امّا خداوند بهودیان روزگار محشد صلی 
الله عليه و آله را در زمره نها برشمرده و در کنار آنها قرار داده است؛ چرا که از 
پیشینیان خود پیروی کردند و راه آنها را بیمو دنر ' 


او و ات مارم یبرع ون لوق )٩0(‏ 
[ قطعا موسی برای شما معجزات آشکاری آورد سپس آن کوساله را در غیاپ وی 
(به خدایی) گر فتید و ستمکار شدید] 

۱) حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرسود: خداوند عز و جل به 
بهودیانی که یادشان گذشت فرمود: « ولت جاء کم or‏ بالبشات» نشانه‌فای 
اشکار بر پیامبری خود و بر ان چه که در باره فضیلت محمد صلی اله علیه و آل 
و برتري او پر تمأمی افریدگان و خلافت وصی او على عليه السلام و جانشپنان 
وی بیان فر موذ. «ثم اتخذتم العجل» به خداین از آن که موسی په سوي کوه 
رهسپار شد و جانشین خود. یعنی هارون را دوزامیانشفا به جای گذاشت و به 
اطاعت از او فرمان داد «وآنتم ظالمون» اک ت ا کردید راه کر در پیش 


گر فتبد . 


۰ ۳ ور از‎ a E 

ود ناتک و وتونم رخذ وما اتتا شووا نم و اقا | 

۳ 3 ۳ و و "۳ 0 ۳ ر 

دوع واربوان فوم یخن کنر فل سرب منک 
وین )٩۳(‏ 

[و آن گاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و (کوه) طور را بر فراز شما برافراشستیم 

کوش قرا دهید گفتند: شنیدیم و نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشان (مهر) گوساله در 

دلشان سرشته شد بگو: اگر مؤمنید. (بدانید که ایمانتان شمارا به بد چیزی 





۱ - تفسیر عیاشی. ج 1 س ٩‏ ح i‏ 
۲- تفسیر سوبا به امام جسن سر ی 2 تس ۸ ح hs‏ 
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وامی‌دارد] 
په یاد اورید سرنوشتی را که رای گذشتگان eS RE‏ 


واا Ee‏ تا بیس e‏ 
درگر مردمان آورد نیذیرفنند. وا تا اناه به ناف که رایتان قرار دادیم 
عمل کنید. «فرۃ» که در اختیارتان گذاشتیم و شما را به آن توان بخشیدیم و با 
نپادن أن در وجودتان, کاستی‌هایتان را از میان بردیم الو سجر اه آن جد را به شما 
تن خی پوت e‏ مالو و۲ رغصت ینا از 
روف رب لیل» به آها فرمان داد شد از آیی که بر رده گوساله درآ ان 
زر یتاه هي شو ده بیاشامند تا این گوته کسی که ان دا ار نت 7 کین کته ۵۱ 
نپرستیده است باز شتاخته شود. «یکفرهم» به سبب کفری که ورزیدند چنین فرمانی 
به آنها داده شد. «قل »ایی مهدا تما مركم به ٍیمانکم» به موسی و کفرتان به 
محمّد و علی و اولیاء خدا دیمان بخاندا | ایشان «ان کنتم صُومین» به تورات 
موسی. اما پناه بر خدا هرگز ایمان شما به تورات فرمان نمی‌دهد که به محمد و 
علی کفر ورزید. 

امير مؤمنان علی عليه السلام فرمود: + خداوند مععال در عصر مد صلی اله 
علیه و آله برای بنی اسرائیل از سر گذشت پدرانشان یاد می‌کند. این که چگونه در 
روزگار موسی از آنها عهد و پیمان گرفت تا محتد و عل و خاندان ن باک و والاتبار 
اقات را به خلافت بر مردم و یاران و شیعیان ایشان و بقیه امت محمد را به نیکی 
یاد کنند دہ مرا ام من اقکم»به باد ۳۰ ن گا را که از دراتان ری 
اعتر اف کنند سر باز ز دند. Î lt‏ ا ےک 
«بوة» یعنی با نیرویی که در خور این کار به شما عطا کردم «واسمغوأ» یعنی 
فرمان بر ید «قالرأ سمغنا» با گوش‌هایمان «رَعَصینا» با دل‌هایمان, گرچه در اهر 
همگی به خواری و زبونی, جزیه پرداختند. سیس خداوند فرمود: «وآشروا فی 
لوبهم الْعجُل بکفرهم» آمدند و آب بُراده گوساله‌ای را که پرستیده بودند نوشیدند تا 
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اینکه آن چه نوشیدند به دل‌هایشان رسید و آنها را رسوا کرد. وقتی موسی نزد بنی 
اسرائیل بازگشت و دید آنها گوساله را به پرستش گرفته‌اند. آنها او را پذیرا شدند و 
از پرستش گوساله دست کشیدند. موسی به آنها فرمود: چه کسی در ميان شما 
گوساله را پرستیده تا حکم خداوند را بر او جاری کنم؟ آنها از اینکه او حکم 
خداوند را بر آنها جاری کند در واهمه افتادند و پرستش گوساله را منکر شدند و 
هر یک از انها گفت: من آن را نیرستیده‌ام؛ بلکه دیگری پرستیده است,ایین همان 


حکایتی است که خداوند از زبان موسی در خطاب به سامری بیان فرمود: «وانظر 


لی [لهک ای ظلت عليه عایفالنحرفنه ثم سیفن فی ام نسفا» [و اینک) به آن 
خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر. آن را قطعا می‌سوزانيم و خاکسترش می‌کنیم 
(و) در دریا فرو می‌پاشیم]" خداوند چنین به موسی فرمان داد و او گوساله را با 
سوهان ریز ریز گرد و براده‌های آن را در آبی گوارا ریخت و به آنها فرمود: از این 
اب بياشامید, انها نوشیدند و این چنین لب و بینی کسانی که گوساله را پرسنیده 
بودند سياه شد و لب و بيني ثسانی که أن را نر‌ستیده بودند سفید شد و در ان 
هنگام حکم خداوند بر آتها جاری شد." 

۲) عیاشی. از ابو بصبر. از حضرت امام محمد باقر علیه تسم روایت کربه 
است که ایشان در باره کلام خداوند.متعال: : «رآشریوا نی قلوبهم لعجل بکشرهم» 
فرمود: وقتی موسی علیه السلام با پروردگارش نجوا کرد او به وی وحی فرمود 
که‌ای موسی! من قوست را در امتحانی اندأخته‌ام. عرض کرد: بروردگٌارا! چگوند؟ 
فرمود: از طریق سامری. عرض کرد: سامری چه کرده است؟ فرمود: بسا زیمورالات 
آنها گوساله‌ای برایشان ساخته است. عرض کرد: پروردگ‌ارا! مگر نمی‌توان با 
زیود الات آنها آهو یا مجسیه یا گوساله‌ای ساخت؟ کته انها را ازسوده‌ای؟ 
فرمود: او گوساله‌ای ساخته است که بانگ قاو سر مي‌دهد. عرض کرد: پروردگارا! 
چه کسي اين صدا را از آو در می آورد؟ فرمود: من. در ان هنگام موسی عرض گرد: 
لان جی الا ننک تطیل بها من تشاء دی من تشّاء» » [ایین جز آزمايش تو 
نیست, هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه و هر که را بخواهی هدایت می‌کنی]' 


= ملد ار ت 


= تقسیر فنسوب به امام حسن غسکری اجه هی ۲ج 2 - 1 
۳- انعر اف / لاظا۱. 


0 
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چون موسی به سوی وم خود بازگشت و انها را در حال پرستش گوساله دید 
الواحی را که در دست داشت بر زمین زد و اھا تکه‌تکه شدند. حضرت ماه محفد 
باقر عليه السلام فرمود: بهتر بود وقنی پروردگار این خبر را به موسی داد او این 
کار را می‌کرد. موسی مصمم شد و گوساله را از بینی تا به دم ریز ریز گرد سپس 
ان را به اتش کشید و به دربا ريخت و آنها یک به یک به خاطر نیازی که به تبره 
شرن داششد وارد ات شدند و در مان خاکسترهای کوساله درامدڻد و اڙ ان 
نوشیدند و ابن همان کلام خداست که فرمود: «و اشر بوا فی قلوبهم الْعجل بکفرهم». 


خ کات لڪ لئاز ال نا الق دون الاس ولو إن 


مار قرت ٩9(‏ او کم ات اد کی 


۱ یا ان ی ده لوبعر بعثرالت ماو 
[بگو؛ اگر در زد یا ا کم 
پس اگر راست می کوپینهلرضوي مرگ کنید# ولی به سبب کارهایی که از پیش 
کر ده‌اند هر گز آن را ارزی تخواهنند کرد و خدا به (حال) ستمگران داناست# و آنان 
را مسلماً آزمندترین مردم به زندگی و (حتی حریص‌تر) از کسانی که شرک 
می‌ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان ارزو دارد که کاش هزار سال عمر کند 
با آن که اگر چنین عمری هم به او داده شود وی را از عذاب دور نتواند داشت و 
خدا بر أن جه می کنند بیناست | 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام حسن مجتبی 
عليه السلام فرمود: وقنی خداوند متعال از زبان رسول خود محمد صلی اله عليه و 
اله. آن بهودیان را سرزنش گرد و بهانه‌هایشان را بر جید و نشانه‌های اشکار خود 
را پر انها نمایان کرد تا بدانند محمد سرور همه پیامبران و بر گزیده تمامی بندگان 
است و علی سرور همه آوصیا و بهترین کسی است که پس از بیامبر به جای او 
می‌نشینند و پاکان خاندان او برپا کنندگان دين خدا. و امامان بندفان خداوند عر و 
جل می‌باشند و این گونه راه بهاند‌های بهودیان پسته شد و دیگر ننوانستند دلیلی 
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بیاورند یا شبهه‌ای بیافرینند؛ بر جای نشستند تا این که تعدادشان زیاد شد. آن گاء 
گفتند: ما نمی‌دانیم «تو چه می‌گویی؟»»؛ اما حرف ما اين است: ای محمد صلی ال 
عليه و اله؛ ما بدون تو و على عليه السلام و اهل دين و امت تو به بهشت راء 
می‌یابیم و شما وسیله ابتلا و امتحان ما هستید و ما اولیای بی‌ریای خدا و پندگان 
نیک او هستیم و دعای ما په در گاه خداوند مستجاب می‌شود و پروردگارمان هیچ 
یک از خواسته‌های ما را رد نمي‌کند. وقنی چنین گفتند خداوند به پسامبرش صلی 
الله علیه و اله فرمود: اي محمّد! به این بهودیان بگو: «ٍن کات کم الدار " الاخر» 
بهشت و یک بختی آن «خَالصة من ون النّاس» یعنی بدون محمّد و على و امامان 
وا متسه تما دا میور 
دعایتان اجابت می‌فُردد و رد نمی‌شود؛ «فتمتو ا الْمت» برای انان که در این ميان 
درو می‌گُویند و ستیزه می‌جو بند. محمد و علی و خاندان ایشان مي‌گویند: انان 
اولیا شدای عر و جل هستند و نه تسانی که در این دیس باایشان مخالفت 
می‌ورزند. و دعای ایشان است که مستحاب من‌شود: بس ای شروه بهودیان! اشر 
جنان هستید که اذعا می‌کنید. برای انان.که درا ین آمیان دروغ می‌گویند و با شما 
مخالفت می‌کنند ارژوی مرگ کنید. 

«اٍن کنتم صادقین» که این شمایید که راستگویید و دعایسان به درگاه دا 
عليه دشمنانتان هستجاب مي‌شود؛ پت وید خداوتدا! دروغگویان و سیر ۵ 
جویان ما را بمیران تا راستگویان از شرشان راحت شوند تا این گونه. حجت شما 
پس از این که ثابت شد و استوار گشت پر همگان اشکار گر دد. 

رل خا حل الک ایهم آله جى اهر د 
ا ا ی رد اتکی چ مسا د 
بهودیان که خود می‌دانستند دروع می‌گویند و این محمّد و علی و مؤمنان به ایشان 
هستند که راست می‌گویند. جرات نکردند چنین دعایی کنند؛ چراکه ضوب 
می‌دانستند اگر جنین کنند, می‌ميرند. از این رو خداوند متعال فرمود: جولسن یتمنوه موه 
این بما قَدّسّت أدیهم» یعنی یهودیان هر دز آرزوی مر گ نمی کنند! ؛ جون راء انان 
راه کفر په خدا و گفر به محعدء رسول و پیامبر و بر گزیده او و علی. برادر و وصی 
وی و امامان باک والاتبار بوده است؛ خداوند متعال فرمود: «واللّه عليم بالظلمین» 
که آن بهودیان جرأت نمی‌کنند تا برای دروغگو مرگ آرزو کنند؛ چرا که می‌دانند 
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دروغگو خود آنهایند. از این رو تو را فرمان داد تا با دلایل آشکار خود 
چشمانشان را خیرد سازی و به آنھا امر کنی تا دروغگو را تعریف کنند تا در دعا 
ناتوان شوند و این فونه برای بیچار گان روشن شود که آنها دروم می گویند. قن 
اه هام «ونجدنهم» أن وکا وا مر بان «آخرْص لاس على 
حباذ»؛ زرا به کسانی کفر می‌ورزند که خود می‌دنند با وجود کفر به ایشان همیچ 
هره‌ای از نیکی‌های بهشت نمی‌برند و از این رو در کثر خود باقی ماندند. اون 
لین اش کوا» آن بهودیان «أخرص الناس على خیاآ» حسریص تر اوسن الذین 
اش گوا» در ژندگیء بعنی مجوسی‌هاء از آنجا که تنها در دنا اید تصییشان 
می‌شود و هیچ امیدی په نیکی آخرت تدارند» آنها آزمندترین مردم په زندگی 
هستند. پس دار ند در وصفب بهو کیان فرموده ی آرژه می‌کند «احَدهم لو یم 
آلف سة وما شو عمری هذار ساله «بزخزجه» دورکننده او «من العذاب آن یَعَت» 
این عم دی بای لوء و آلبته خباوند فر مود: «وما هو بمزخرحه من داب أن ُعَمّر» 
و فقط نفرمود؛ «و ما هو بمرخزجه» دک عقوت وی را از عذاب دور 
نتواند داشت و خذاوند بیناست اد ام می‌شد که و سا فو بمزخزحه» به 
ارزوی او بر می‌گردد؛ اما از آانهاتا لار د می‌خواست بگوید عمر درازپا 
نمی تو اند چنین گند. گر نواد «وْما هو بمَرخرحه من العذاب ان ب حمر و در ادامه 
فر مود؛ «واللَه یرب یاوه وداد که پر این اساس او را کیفر می‌دهد و هر گر 
په او ستم نمی‌کند.! 

۲ حضرت امام حسن مجنبی عليه السلام فرسود: وقتشی بهودیان تر سیدند 
چنین آرژویی کنند و خداوند بهانه‌هایشان را برجید. گروضی از انها ترسان و 
درمائده در حضور رسول خدا صلی اله علیه و اله عرض کردند: ای محمد صلی الل 
عليه و آله! آیا تو و مومنان مخلص تو که برادرت علی عليه السلام سرور و مهتر 
ایشان است دعایتان مستجاب می‌شود: رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: باه 
عرض کردند: اي محمّد! اگر چنین است که می‌بنداری, به علی بو برای پسر 
رئیس ما دعا کند.او جوانی خوب رو و تجیب و برازنده و نیک آندام بود که دجار 
پیسی و جدام شد و چنان تب کرده که هیچ کس نزدیکش نمی‌رود و چنان دور 
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افتاده که هیچ کس هم نشین او نمی‌شود و نان را بر سر نیسزه به آو مسی‌خورانند. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او را نزد من بیاورید. او را آوردند و رسول 
خدا صلی اله علیه و آله و یارانش با چهره‌ای زشت و آزاردهنده و نفرت‌آور روبرو 
شدند. رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: ای ابا حست! از خدا براي او سسلامتی 
بخواه که خداوند متعال دعایت را مستجاب می‌کند. علی عليه السلام دعا کرد و 
هنوز دعایش به پایان نرسیده بود که ناگهان همه ناخوشی‌ها از ان جوان رخت 
بست و خوب رویی و تجابت و برازندگی و نیک اندامی بیش از پیش به او 
بازگشت. رسول خدا صلی اله علیه و آله به آن جوان فرمود: ای جوان! یه کسی که 
در این بلا به فریادت رسید ایمان آور. او عرض کرد: ایمان آوردم. و نیک سومن 
شد. پدرش عرض کرد: ای محمّد! به من ستم کردی و پسرم را از من گرفتی. ای 
کاش در جدام و پیسی می‌ماند. اما به دين تو در نمی‌اسد که این چنین بر مس 
خوش‌تر بود. رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمود: اما خداوند عز و جسل او را از 
این بیماری نجات داد و نیک بختی بهشت راتر او واجب گرداند. بدرش عسرض 
کرد: ای محمّد! این نه به خاطر تو و نه به خاطر یا/,تو بود؛ بلکه چون هنگام 
بهبودی او رسیده بود سلامتی خود بانایافت؛ گر ان لیار تو یمنی علی, اجسابتگر 
نیکی است. پس باید اجابتگر بدی نیز باشد؛ به او پکو دعا کند که سن سه جسذام و 
پیسی دچار گردم و می‌دانم که این چنین نخواهد شد, این کونه برای این بیجار نان 
که فریفته تو گشته‌اند روشن می‌شود که رخت بربستن این بیماری‌ها از پسر من به 
خاطر دعای او نبوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: ای بهسودی! از 
خدا پروا کن و برای تن سالمی که به تو عطا فرموده سیاسگزار او باش و خود را 
در پلایی که طاقتش را نداری میافکن و نعمت‌های خدا را شاگرانه پذیرا باش؛ جرا 
که هر کس کفر نعمت کند. خداوند نعمتش را از او بر می‌گیرد؛ و هر کس شکر 
نعمت را به جای آورد خداوند عمعش را یر او دوجندان کنسد. آن هودي گنت: 
انکار دشمن خدا که به او دروغ می‌بندد خود گونه‌ای از شکر نعست‌های اوست. 
می‌خواهم این چنین به فرزندم نشان دهم که سخنان و ادعاهای تو بیش و کمش 
نارواست و خیری که به او رسید به سبپ دعای یار تو. علي عليه السلام نبوده 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله لبخندی زد و فرمود: دای بر توا گفتسی 
تندرستی پسرت به سیب دعای علی علیه السلام نبوده و تنها دعای علی با گاه 
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بهبودی او هم زمان شده است. حال اگر علي علیه السلام دعا کرد تا به بلایی که 
می‌خواهی دچار شوی و این چنین شد, آیا باز می‌گويي این بلا به سبب دعای علی 
علیه السلام نبوده است و تنها دعای او با گاه در پلا افتادن من هم زمان شده است؟ 
عرض کرد: نه چنین سخنی نخواهم گفت؛ چرا که این حجتی است که من در برابسر 
دشمن خدا در سی آورم و نیز حجست دشمن او بر مسن اسبت و خداونند 
خر دمندتر از | ن است که جنین دعایی را بر اورده سازد و بندانش را در فنته انداژه 
و آنها را به تأیید دروغگویان فراخواند. رسول خدا صلی الله عليه و آله فر مسود؛ 
پاسخی که دعای علی برای بسرت به همراه داشت همان باسخی است که دعای او 
عليه تو په همراه دارد و خداوند متعال کاری نمی‌کند که موجب شود پندگانش در 
دینش به تردید افتند و کسی که به او دروغ مي‌بندد تأیید شود. وفتی بهودی شېهه 
پردازی خود را این چنبن بی نتبجه دید سرگردان شد و عرض کرد: اي محمّد! اگر 
راست می‌گوپی باید علی با من چنین کند. 
رسول خدا صلی الله عليه و آلهیه علی عليه السلام فرمود: ای ایاحسن! اين 

افر هیچ چبز را نمی پذیرد و اسای ار نافرمانی و کردن‌کشی پیشه مي‌کند. 
ان چه را می‌خواهد برایش دعاگن و بکو؛ داوندا! او را به بلایی که بسرش از آن 
رنج می‌برد دچار کن. علئ علیه السلام چنپن گفت و آن بهودی به مرض آن جوان 
یعنی جدام و پیسی دچار شد و درد و بلا وجودش را فراگرفت: تسه 
کمک خواست و ثفت: : ای محمّد! به راستیات ایمان اوردم از من درگذر. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر خداوند e‏ می‌گوبی هر آینه 
ا ا e‏ کفر 
می‌ورژی و اک می‌دانست که با نجات یافتشت به او ایمان سی‌اوزی» هر آینه 
سخاوتمندانه نجاتت می‌داد که او سخاوتمند است و بخشنده. آن بهودي جهل سال 
در آن درد و پیسی بر جای ماند دا نشانه‌ای برای تماشاگران و شدی برای 
اندیشمندان و نشان و دلبلی گویاء برای محمد در تصامی روزگاران باشد و نیز 
شترفن الم فرع با زان اکن ففتتاه منیان بخ اقا انیفی زآن 
پندگیران شود و کافران را بر آن دارد که ایمان آورئد و سببی شود تا دست از کشر و 
سرکشی بردارند. وقتی آن بهودی در بل افتاد و پسرش از آن رهایی یافت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای بندگان خدا! از کفران نعمت‌های خدا پبرهيزید 
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که اين کردار برای کننده‌اش بسی مصیبت‌بار است. هوش دارید و با فرمان بسرداری 
از خدا به او نزدیکی جویید تا به نبکی. شما را باداش دهد؛ و در راه جهاد با 
دشمتان خدا از عمر خود در دنیا بکاهید تا در نیک بختی جاودان و همیشسگی 
اخرت از عمری دراز بر‌خوردار شوید؛ و در راه ادای حقوقی که به گردن داریسد از 
اموالتان بگذرید تا ثروعتان در بهشت فزونسی یابد. آن کا؛ گروهی بر خاستند و 
عرض کردند: ای رسول خدا! ما تنی نحیف و مالی اندک داریم, چنان که نه در 
جهاد با دشمنان تواناييم و نه مالی افزون بر خرح زن و فرزند برایمان می‌ماند؛ پس 
ما چه کنیم؟ رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: بدانید. شما بایست با دل‌ها و 
زبانهایتان. صدفه دهید. عرض کردند: ای رسول خدا! جگونه؟ فرمود: دل‌هایتان را 
به راه دوستی خداء و محمد رسول خدا و علی, ولی خدا و وصی رسول خدا و راه 
دوستی والاتبارانی که دین خدا را برپا می‌دارند و راه دوستی شیعیان و دوستداران 
ایشان و دوستی برادران مومنتان دراورید. و نیز دل‌هایتان را از باورهای ستیزه 
جویانه و کینه توزانه, بازدارید و زیانهایتان را به.باد خدا ان جنان که سزاوار اوست 
و په درود بر محمد و خاندان پاکش به پخن /فتاسگد به راستی که خداوند, په 


پاداش این کار, شما را به برترین درجادك ووالاترید/ مقام‌ها می‌رساند. ' 


کر یا سس سر ور ۲ سر ج ور ۳ ۲ 

لم کان انیت فبك بان اه مصَده یه وَهدّي 
۳ ت ۳ س م ال تر اھ r‏ س و ۳" ای نین س 
يلم (۷٩)منکان‏ عدا وملا کته و زسله وج یل و مي ڪال فان 
ائه عدو فرب )٩۸(‏ 
[بگو: کسی که دشمن جبرئیل است ادر واقم دشمن خداست)؛ چرا که او به فرمان 
خداء قرآن را بر قلبت نازل کرده است؛ در حالی که مید (کتابهای آسمانی) پیش 
از أن, و هدایت و بشار تی برای مؤمنان است # هر که دشمن خدا و فرشتگان ۴ 
فرستاد گان ار و جبرثیل و میکائیل است. (بداند گه) خدا بقیتا دشمن کافران است | 
عليه السلام فرمود: جبرثیل عليه السلام بهودیان را ملاست می‌نمود و فضای الهی را 


۱- تفسیر ملسوب امام حسن عسخری (ع)ء س ۲ ج ۵ ۲. 
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به ونه‌ای که بر خلاف میلشان بود. بر انها جاری می‌ساخت: آتها از او کینه به دل 
گرفتند و خداوند متعال, بهودیان را بدین سبب نگوهش فرمود. از انجا که جبرئیل 
و میکائیل و دیگر فرشتگان خداوند. برای پشتیبانی از علی بن ابی طالب علبه 
السلام در برایر کافران. نازل می‌شدند تا حضرت عليه السلام با شمشیر یران خود 
انها را خوار گرداند, ناصبی‌ها نبز از ایشان کینه به دل داشتند. و بدین خاطر 
خداوند متعال, ایا اد اتی کدی نید کن سنا مئ کا کک آ21 
در میان بهودیان, از آن رو که جبرئیل مانم شد تا دنیال, بخت النصر را یه خاطر 
گناهی که وی مر تکب نشده بود به قتل رساند. تا این که کتاب خدا در میان 
بهودیان از اجل او خبر داد و آن چه پیشاپیش در عل الهی رقم خورده بود. بر 
آنها گذشت. نیز هر کس در میان کافران و دشمنان ناصبی جنگ افروز محمّد صلی 
لله علیه و آله و علی علیه السلام با جبرئیل دشمنی می‌کند؛ چسرا که او از جانسب 
خداوند علي عليه السلام را تأیید کرد و در برابر دشمنانش یاری نمود؛ و هر کس 
با جبرئیل دشمنی می‌کند. چون ایطشمحمّد صلی اله علیه و آله و على عليه السلام 
پشتیبانی کرد و آن دو را کمک زرساندو قضای پروردگارش عز و جل را در سورد 
دشمنان ایشان جاری نرد نیازا پاس بند گانی که خداوند. خود می‌خواست 
صلای کر د؛ بداند که در یوق درش جبر تیا . دشم خداست. «فنه» یعنی 
جبرئیل له یعنی اين قرآن راقع قَلبک»‌ای محمّدا «باذن الله» به فرمان 
خداوند. و این همانند کلام دیگر خداو ند متعال است: «نرل به الروح الأمين على 
قلبک لتکون من المْنذرین + اسان غربی مبین» [روح لا مين آن راب بر دلت نازل کرد 
تا از (جمله) هشداردهندگان باشی به زبان عربی روشی]. دسا تا نی وه 
همساز با تورات و انجیل و زیور و صحف آيراهيم و کتاب‌های شیث و دیگر 
پیامپران. 

رسول خدا صلی اله علیه و اله فرمود: هماا این فران. نور آشکار و ریسمان 
محکم و پیوند أستو توار و مقام وال و شفای بایدار و فضیلت برتی و سعادت 
شکوهمند است. هر کس از آن نور جوید. خداوند وجودش را نورانی می‌کند؛ و هر 
یز روا و یو ی و و جوا 
هر کس په آن جنگ زند. خداوند او را نجات می‌دهد؛ و هر کس او را وانگذارد, 
خداوند او را الا می‌دارد؛ و هر کس از ] ن شفا جوید. خداوند آو را شفا می‌دهد؛ و 
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هر کس ان را بر دیگر چیزها برتری دهد, خداوند او را هدایت می‌کند؛ و هر کس 
هدایت را در غیر از آن جوید. خداوند او را گمراه می‌کند؛ و هر کس آن را پوشسش 
تن و جان خود کند. خداوند او را کامپاب می‌سازد؛ و هر کس آن را امام حود کیرد 
و از آن پیروی کند و آن را تکیه گاه خود قرار دهد و رو په سویش گذارد. خداوند 
او را در نیک بختی بهشت و زندگی سالم پناه می‌دهد؛ و از این روست که فرمود؛ 
«وّهدی» یعنی این قران هدایت است. «ویُشری للمومنین» یعنی نويد بخش مومنان 
در آخرت | ست. از این قرار که قران در روز قیامت. به همراه مردی رنگ بر بسد :؛ 
وارد مي‌شود و می دوید؛ پروردکارا! اين مرد را در روز تشته و در شپ, بیدار نهاه 
و ی سود انیت را په امرزشت, بسیار ساختم؛ اکنون, 

ان چنان که ما هر دو تو را می‌بنداشتيم عمل فرما. خداوند متصال می‌فرماید: 
فرمانروایی را په دست راستش و جاودانگی را به دست جیش بسیارید و او را 
همدم همسرانش, همان حوریان سیاه چشم قرار دهید. و بر پدر و مادرش دییایی 
بپوشانید که تمأمي دنیا در برایرش هیج باشد..در ان دې حاضران, به پدر و مادر او 
می‌نگرند و غبطه می‌خورند و ان ده از ام به نود می‌بینند. به شگفت می‌آیند 
و می‌گویند: پروردگارا! ما را چنین مقامی داده‌ای, حال آن که اعمال ما درخضور آن 

خداوند عز و جل می‌فرماید: افزون بر آين‌هاء تاج کرامتی به شما عطا می‌کنم 
که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی از آن چیزی شنیده و نه اندیشه‌ای به آن راء 
یافنه باشد. اين. از آن رو تصیبتان شد که به فرزندتان قر أن آموختید. و چشمش را 
به دین اسلاع بینا کردید و او را در دوستی محمد. رسول خدا صلی اله علیه و اله و 
علی علبه السلام. ولی خدا پروراندید. و بر اساس دانش ایشان, به او دانش 
آموختید؛ چرا که خداوند متعال هرز عملی را از کسی نمی‌بذیرد جر آن که با 
دوستی ایشان و دشمنی با دشمان ایشان همراه باشد. حتی اگر کسی. از خاک تا 
به افلاگ را از طلا آکنده باشد. و همه را در راه دا صدقه داده باشد. ان جه 
پاداش گرفتید, از جمله مژده‌هایی بود که بدان نويد داده شده اید. این همان کلام 
خداوند متعال است که فرمود: «ربُشری للْمْرمنین» یعنی شیعیان محمد و على و 
خاندان و تبار ايشان که بس از ایشان آمدند. 

سپس خداوند متعال فرمود: «مَن کان عدوا لوه په خاطر ان جه به مد و 
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علی و خاندان پاک ایشان بخشید. آنهاء در نادانی به جایی رسیدند که گفتند: ماء از 
خدایی که محمد و علی را جنان که ادعا می‌کنند گرامسی داشته اسست متتفریم؛ 
«وجیریل» و نیز هر کس با جبرئیل دشمن باشد؛ از آن رو که خداوند متصال او را 
پشتیبان محمّد صلی له علیه و آله و علی علیه السلاء در برابر دشمنانشان و نیز 
پشتیبان دیگر پیآمبران و رسولان قرار داد. «وملاْکتسه» یعنسی و هسر کس با 
فرشتگانی دشمنی کند که خداوند متعال, آنها را برای باری دین خود و تأیسد اولیا 
خود فرستاده است. و این سخنی است که برخی از ناصبی‌های ستبزه‌جو گفتند: از 
جیرئیل که علی را باری می‌کند بيزاريم. «ورسله» و هر کس با فرستادگان خدا: 
ی یی و اران 2 ا ا 02 0 1۱۲ 
امامت علی عليه السلام فرا خواندند, دشمنی کند. و آین همان سخن اصبی هاست 
که گفتند: از پیامبرانی که به قبول امامت علی فرا خوانده‌اند بسزاريم. «وجیریسل 
ومیکال» یعنی و هر کس با جبرئیل و میکائیل دشمن باشد. وقتی پیامبر صلی ال 
عليه و اله در باره على عليه السلام فزمود: «جبرئیل در سمت راست او و میکائیل 
در سمت جب او واسرائیل, پیش ای ار ار شوه مرگ جلوی او ایستاده‌اند و خداوند 
متعال از فراز عرش خود. با خشنودۍ به او می‌نگرد و یاریش می‌کند؛ در این 
هنگام برخی از ناصبی‌ها گفتند؛ از خدا و جبرئیل و فرشتگانی که همچون سخن 
ند همراه علی هستند بژازي» هکس ار روی لجاجت با علسی بسن ای طالمب 
عليه السبلام با ایشان دسشستی ورزده «فاٍن الله غدر للْکافرین» به سان دشمن پا آنها 
رفتار می‌کند و آنها را گرفتار ا ود ت اناد 

سبب نزول این دو آیه. سخن ناپسند دشمتان بهودی خدا در باره خداوند 
تبارک و تعالی و جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشستگان الهی بود و نیز سخن 
ناصبی‌ها در این باره که بسي ناپسند نر از کلام بهودیان بسود. از ان جاکه رسول 
خدا صلی اله علیه و اله. هميشه از فضیلت‌هایی که خداوند عز و جل به علی 
اختصاص داده بود و از ارجی که سزاوار او گردانده یود سخ مب راند و بیوسته 
مي‌فرمود: جبرئیل از سوی خدا, مرا چنین خبر داده است و گا» می‌گقت: جبرئیل. 
سمت راست علی و میکائیل. سمت جپ او ایستاده‌اند که جبرئیل به خاطر برتری 
سمت راست: در برابر میکائیل به خود می‌بالد. هم چنان که هم نشین یادشاه 
شکوهمندی که در دنیا سمت راست وی نشیند. در پرابر هم نشین سمت چپ او به 
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خود افتخار می‌کند؛ و هم چنان که پیرآمونیان یک پادشاه, به خاطر نزدیکی بسسیار, 
به او افتخار می‌کنند. آن دو در برایر | سرافیل و عزرائیل که در یس و بیش علی 
عليه السلام قرار دارند. به خود می‌بالند. نیز اه رسول خدا در برضي از احادیت 
خود می‌فرمود: گرامی‌ثرین فرشتگان نزد خداء آنانند که بیش از دیگر فرشتگان, 
علی بن ابی طالب علیه السلام را دوست می‌دارند؛ و حضرت بیان می‌فرمود که 

گند فرشتگان اين بود: سوگند به ان که پس از محمد مصطفی صلی اله عليه و 
آله علی عليه السلام را گرامی‌ترین آفریدگان قرار داد. و باز حضرث سی‌فرهسود: 
فرشتگان اسمان‌ها و پرده‌تشینان, همچون شوق مادری دلسوز به پسر مهربان و 
نیکرکار خود. که پس از ده پسر به خاک سپرده شده برایش پر جای مانده است, 
شوق دیدار علی بن آبی طالب را در دل دارند. به هنام اہن سخنان اصبی‌ها 
مي گفتند: تا به کی محمد برای سنودن علی و بزرگ داشتن تن اوء از جبرئیل و میحائیل 
و دیگر فرشتگان سخن می‌راند و علی را نرد خداوند متعال. برتر از دیگر آفریدگان 
بر می‌شمارد؛ از پروردگار و فرشتگان و جبرئیل و میکائیل و فرستادگان خدا که 
همه و همه پس از محمد, علی را برتری می‌دهند بیزار شدیم. اما سخن بهودیان که 
با خدا دشمنی می‌کردند. وقتی رسول خدا صلی اه علیه و آله به مدینه گام نهاد. به 
همراه عبد اله بن صوریا نرد ایشا لهند لو عرض کرد: ای محمّدا تو جگونه 
می‌خوایی! ما را پیشتر از خواب یام رال تان خی داده‌اند. رسول خدا صلی 
اله عليه و اله فر مود: دید انم به خواب می‌رود. ولی قلبم بیدار است. عرض کرد: 
درست است ایی محمد! مرا خبر ده که فرزند از پدر است بااز مادر؟ فرمود: 
استخوان‌ها و اعصاب و رث‌هایش از مرد است و گوشت و خون و مویش از زن 
است. عرض کرد: درست است اي محمد! حال مرا خبر ده که «جرا فرزندی همانند 
عموهایش می‌شود ولی به داپی‌شاپش شبیه نمی کگرده و با فرزندی همانند 
دایی‌هايش می‌شود ولی به عموهایش شبیه نمی‌گردد؟» فرمود: از نطفه زن و مرد 


۱- عبد الله پن صوریا اعور: از بتی تعلبة بن الفیطون, در حجاز کسی آگاهتر از أو به تورات 
و e‏ ان گاه که او به پیامبر صلی له علیه و آله گفت: 
چنین سخنی گفتند خداوند معال, 0 آیات را باژل ره ور وا مود نصاری 

.. و لا تسثلون عا گانوا یعملون) سور بقره: : لا ۷۲ ۷ ۷۱۲ « سيره أبن هشام ج ۲ 
۱ و س ۱۷۸ , طیقات این سعد ج ۰۱ ص ۰ i‏ 


..-) 68 


زوایی 


r? 





sarallah-ketab.blogfa.com 





a” E> 


هر یک بر دیگری غلبه کند. خوی فرزند به خویشان وی شبیه می‌شود. 
عرش کرد: درست است ای محمد مرا خبر ده که «چرا کسی فرزند مي‌آورد 
و ۳ فرزند نمی آورد؟» فر مود: ار نطفه تیره رنگ و سرح شود فرزندی زائیده 
؛ و اگر تاب باشد. زائیده شود. غر ض کر د: : مرا از چیستی پروردگارت خبر ده 
که آید: : «قل هو و ال اخد» آبگو لوست خدای بگانه]" نا بایان سوره ازل شد . 
ی صوریا عرض 5 د: درست است ای مدا یک سوال دیگر باقی مانسده اسست. 
اگر پاسخ دهی, به تو ایمان می‌آورم و از تو پیروی می‌کنم. کدام بک از فرشستگان 
کلام خدا را برایت می‌اورد؛ 
حضرت فرمود: جبرئیل. عرض کرد: در ميان فرشتگان, او دشمن ماست و 
هميشه کشتار و مصیبت و جنگ بر ما فرود می‌آورد؛ حسال آن که میکائیل, رسول 
ماست و شادمانی و شادکامی برایمان می‌آورد؛ اگر میکائیل فرشته‌ای پود که بر تو 
نازل می‌شد. په تو ایمان می‌آوردیم؛ جرا که او فر مانروایی ما را استواری می بخشا» 
ابا چبر یل آن را تابرد می‌کند. انهاشگهرو او دشمن ماست. آن اه سامان بر ابن 
صوریا حجتی آورد و گفت: گواهی می‌دهم که دشمن جبرئیل, دشمن میکائیل است و 
هر کس با این دو دشمنی کند. هر دو با او دشمن می‌شوند؛ و هر کس از در آشتی با 
آنها درآید. هر دو با او شنت تنم در آن دم‌مخداوند متعال در تأیید گفته سامان 
نازل فرمود: : «قل من کان عَدا لجّریل» به خاطر اینکه او از دوستان ضداء در برابر 
دشمنان خداء پشتیبانی می‌کند و از "۳ خدا, فضیلت‌های على عليه اسسلام: ولسی 
خدا را فرود می‌اورد انه لول جېرئیل. این قران وا از سو خداوند. فرود آورده 
ست. «غلّی فیک بان اللّه» به فرمان او «مصتدقا لما بین یَدِیْه» دیگر کتاب‌های 
داو ند ارشدی» در پراپر گمراهی «بشری للمومنین» به آنا ن که په بیامبری محمد 
صلی اله علیه و آله. ولایت علی علیه السلام و امامان پس از وی ایمان دارند. نوید 
ده که اگر بر دوستی محمّد و علی و خاندان پاک ایشان جان سپارند. آنها دوستان 
راستین خداوند هستند. سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: اي سامان! 
E a‏ را ایا کنسی کرت فا معا نو 
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اله حدیثی طولائی ذکر فرمود که در تفسیر سرورمان امام حسن عسکری علیه السلام 
۱ ۱ 
امدہ است, 


و هرانک آیات ات و ۳ گر شوت ,)٩٩(‏ 
او همانا بر ٿو آیا تی روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان, ( کسسی) آنپا را انکار 
نمی کند] 

۱ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرسود: خداوند متعال فرسود: 
اوقد انلیا الیک»اي محمّد! «یات» که از راستځویی تو در پیامیریت نشان دارد 
و «یتات» روشنگر امامت ۲۳ توء علی: و نمایانگر کفر کسانی 
است که در کار تو و برادرت» شک می نند و در برابر فرمانتان سسر بای و سردن 
کشی پیش می‌گيرند. «وما یکُفر بها» به آیات گواه بر برتری تو و برتری علی» پس 
از تو بر همه مردمان «لا الفاسقّون» همان بهودیان دروغگو که از راه دیس دا و 
اطاعت او به بیراهه رفتند و آن ناصبی‌ها که به لام وانمود می‌کردند ۲ 


وا مها که ینم بل اه لا منونّ (۰)؛ 

[و مگر نه این بود که (یهود) 1 پیماتی بستند. گروهش از ایشان. آن را دور 
افکندند؛ بلکه (حقیقت این است که) بیشترشان ایمان نمی آورند] 

۱ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: حضرت امام محمد باقر 
عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل بهودیانی را که یاد ستیزه جوبی انها گذشت 
و نیز ناهبی‌هایی را که پیمان خود شکسنند سرزنش کرد و فرمود؛ «أمکلما عاهدوأ 
عهدآ» و عهد و پیمان بستند تا از محمّد اطاعت کنند و پس از او به امر علی گردن 
نهند و در انجام فرمان او یکوشند «ْذ» عهد خود را فرو نهادند «فُریق مُهمٍ» و بر 
خلافی آن عمل گر دند «بْل آکثرظم» بیشتر ان یهو دیان و نام پیها نا یمن ن« 
یعنی در روزهای اینده عمرشان از گناه دست نمی‌کشند و با این که آیات و 


.۲۹۸ 2۲۹۶ تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری (ع): ص ۲۴۸ سم‎ - ١ 





sarallah-ketab.blogfa.com 





نشانه‌های ایشان را دیده‌اند توبه نمی‌کنند. 


و اجاء هرسو لمن عندالله مدق هم مرت ري لین ووا کنات 
کاب اله ورا N‏ 


[و آن گا+ که فرستاده‌ای از جانب خداوند برایشان آمد که آن چه را با آنان سوه 
تصدیق می‌داشت گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت‌سر افکندند چنان که 
گویی (از آن طیج) تمی‌دانند | 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام قرمود: حضرت امام جعفر صادق 
علبه الساام فر مود: «ولمَ جاءشم» به سوي آن بهو دیان و نیز نأصبی‌هایی که در سی 
آنها بودند. «رسُول من عند الله مُصَدّق لا مَعَُم» قرآن را که دربرگیرنده ذکر 
فضیلت محمّد و علی و بایستگی دوستی ایشان و دوستانشان و دشمنی با دشمنان 
یشان بود «بْذ د فرب من این وا الکتاب» اهل تورات و دیگر کتاب‌های 
بیامبران خدا علیهم السلام «وراء ور و» به أن جه در انا شا آمده بود 
عمل نکردند و ب پیامبری محمد و جانشینی علی؛ رشک ورزیدند و فضبلت‌هایی را 
که از ایشان شناخته بودند اتکار کردند. «گانهم لا یَلُونَ» و راه متکران را در 
بیش گرفتند و همچون ی یرال از اوی کر داندند. گرچه خوب می‌دانستند که 


ت ت ۲ 
لایس دار د. 





3 
2 
۳ 
۱ 


اتقو اما لوأ این ی مب سهان وم) کف رسلبان وک ابیت 
کب یولع نغور وا وم 
ِن ا ڪڍ ڪي ول من کرو نمرون به یی ارو و 
زوجهوتامبشآزین به من أح لا بان انه ومون ما َو 


۳-۲ E 
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لوأل ن اشت ماله نيال جزدین خلا ولش عاشروابه انمه کون 
(3)۳۲ مت أو ۳ َو من عند اه عم کون (۱۳), 

[و آن چه را که شیطان(صفتها در سلطنت سلیمان خوانسده (و درس گرفته) 
بودند پیروی کردند, و سلیمان کفر نورزید, لیکن آن شیطان صفت)ها به کفر 
گرایبدند که ید مس 3م سر می آمر ختند و انیز از) آن چه بر آن دو فرشته. هاروت 
و ماروت. در بابل فرو فرستاده شده بود. (پیروی کردند) با این که آن دو (فرشته), 
هیچ کس را تعلیم (سحر) نمی کردند مگر آن که (قبلا به او) می گفتند: ما (وسیله) 
آزمایشی (برای شما) هستیم, پس زنهار کافر نشوی والی) آنها از آن دو (فرشته)؛ 
چیزهایی می آموختند که به وسیله آن, میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند؛ هر 
چند بدون فرمان خداء نمی‌توائستند به وسیله آن, به احدی زیان برسانند؛ و 
(خلاصه) چیزی می آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی‌رسانید؛ 
و قطعا (بهر دیان) دریافته بودند که هر کس خریدار ایسن (متاع) باشد. در اضرت 
بهره‌ای ندارد. وه که جه بد بود أن جه به جان خریدند, اگر می دانستند.# اگر آنها 
گرویده و پرهیزکاری کرده بودند, قطعا پاداشی (که) از جانب خدا (می‌یافتند) بهتر 
بود اگر می‌دانستند ] 

۱ حضرت امام حسن عسکری عليه السلا م در تفتتیر خود فرمود: حضرت 
امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «واتتغُوا» آن بهودیان و ناصبی‌ها «ما واه 
خواندند «الشیاطین على ملک سَیْمَان» و پنداشتند که سلیمان عليه السلام با سحر 
و جاره آندیشی و تیرنگ, چنان فرمانروایی شخوهمندی را په دست آورده است» و 
از این راه خواستند تا مردم را از کتاب خدا باز دارند. از این قرار که وقتی بهودیان 
کفر پيشه و ناصبی‌های هم دست آنان, در این کفر. فضیلت‌های علی بن اہی طالب 
عليه السلام را از رسول خدا صلى اله علیه و آله شنيدند و معجزاتی را که خداوند 
متعال, یه دست ایشان پرای انها نمایان ساخت بد چشم دیدن به یک‌دیگر روی 
کردند و گفتند: این محمّد. از طریق حیله و شگفت‌اوری و سحر و نیرنگی که خود 
اموخته و په علی نیز یاد داده, تنها در بی دنباست و می‌خواهد تازنده است 
حکمرانی مأ را به دست گیرد و پس از خود به علی سپارد؛ آن چه می‌گوید هیچ 
از جانب خدا نیست» وهمه. سخن خود اوست. او سحر و نیرنگی را که به کار 
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می گیرد. به جان ما و بندگان بیچاره خداوند می‌اندازد. بهره منسدترین مردم از ایسن 
سحر» سلیمان بن داوود بود. که با جادوگری بر جنیان و انسان‌ها و شیطان‌هاء در 
سراسر دئیا حکم راند. ما نیز اکر گوشه‌ای از أن چه را که سلیمان آموخته بود 
پياموزيم: بر نمایاندن چیزی همانند نمایش محمّد و علی توانا می‌شویم, و اين گونه 
مقامی را که محمد برای علی بر می‌شمارد. ما نیز برای خود ادعا می‌کنيم و از گردن 
هادن به فرمان علی بی‌نیاز می‌شویم. در آن هنگام. خداوند متعال. همه بهودیان و 
اصبی‌ها را نکوهید و فرمود: «بْذٌ فریق من الین وتو الکتاب کتاب الّه» که به 
ولایت محمد و على فرمان میداد «وراء ظهُورهم» و په آن عمل نگر دند, «واتبوً 
ما سلو ا» کر بیشگان «الشیّاطین» یعنی سحر و یرنگ را «سَلی ملک سلیمان» و 
پنداشتند که سلیمان از این راه به پادشاهی رسیده است. پس با خود گفتند: ما نیز 
از این راه شگفتی می‌آفرينيم تا مردم از ما فرمان برند و از گردن نهادن به فرمان 
علبی بی‌نیاز شو م آن گاه کنتند: سلیمان, کافری زپردست در سجر بود که با 
جادوگری به جنان فرمانروایی و .قدزتی دست یافت. خداوند متعال در پاسخ انها 
فرمود: «ومّا کفر سلیمان» ویر خلاف ان چه این کافران می‌گویند. سحری په کار 
نگرفت, «ولکن لشیاطین كردأ بعلمُون الناس السخُر» یعنی با آمسوختن سحر به 
مردم و نسبت دادن آن امان کف ورزیدنه, سپس حق تعالی فرمود: «ومّا آنزل 
على الملکن بپایل هاروت وماروت» شیطان‌ها به مر دم سحر آموختند و آن جه را 
پر آن دو فرشت یعلی هاروت و ماروت. تازل شده بود. په انها یاد دادند و اید گونه 
کفر پیشه کردند. 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پس از نوح عليه السلا" 
ساحران و فریپ کاران, بسپار شدند؛ از این رو خداوند متعال, دو فرشته په سوی 
پیأمبر آن روزگار فرستاد تا او را از شیوه جادو ری ساحران اک سازند و به او 
بیاموزند که چگونه سحرشان از کار می‌افند و افسونشان به خودشان باز سی‌گردد. 
پیامیر خدا. این دانش را از فرشتگان فرفت و به فرمان خداء به بندگاتش رساند و 
انان را امر فرمود تا برای از کار انداختن جادو. سحر بیاموزند و آنان را بازداشت 
که میادا از این راه مردم را جادو کنند. او مردم را از چیستی نوع سم و آن چه 
رر ان را از بین میېرد آگاه می‌ساخت و سپس به هر کس آن را می‌آموخت 
می فر مود: آین سم است. پس هر که را ديدي به أن کر فتار شده. این جنین ضررش 
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را از او دفع کن؛ و بپرهیز از اینکه با این سم کسی را از پا درآوری. سپس خداوند 
متعال فرمود: «وَمّا یمان مين آخَد» آن پيامبر په فرشته‌ها فرمان داد تا بسه شسکل 
انسان؛ پر مردم یدید آیند و آن چه را خداوند به آنها آموخته. په ایشان بیاموزند و 
اندرزشان دهند. خداوند متعال فرمود: «ومَا یمان مين آخٌد» شیوه‌ی سحر و از کار 
انداختن آن را «عتی یقرلاٌ» به یاد گيرنده, «انما نحن فتة» امتصانی است برای 
بندگان تا از خداوند ی آن چه می‌آموزند.تنهاافسون ساحران را اژ 
ميان برند و آنان را جادو ‏ نکنند؛ «قلا تکفر» که این سحر را به کار گیری و در یی 
ضرر زدن به مردم برآیی. و بخواهی آنها را به این باور, فراضوانی که تو جان 
می‌دهی و می‌ستانی؛ و کاری را ادعا کنی که هیچ کس جز خداوند متعال, بر أن 
توانا ئیست؛ جرا که این سراسر کفر است. «فَم ن جویندگان سح «منهتا» 
یعنی از میان نیرنگ‌هایی که شیطان‌ها بر قلمرو سلیمان نوشته بودند. و هم آن چسه 


1 ۳ 1 ۳ ی سرت 7 پ ٣‏ : 
که شاروت و ماروت ر بابل قر ود اورده ہو یل امو :+ یا تفر قون به یبن E‏ 


وزوجه» چیزی که تنها به مردم زیان مي‌رساند. انها راه‌های جدایی انداختن بين 
مرد و زن را آموختند. و نیرنگ پرداختنل: وتعوی ګپاخنند و وهم انداختند که اگر 
چنین افسونی خاک شود و چنان کاری انجام کیرد دل زن و شوی از یکدیگر تیره 
و خشمناگ می‌شود و په جدا شدی ان زر دی می‌أنجامد. 

سپس خداوند عز و جل فرمود: «وما شم بضارین به من آحّد ۷ باذن الله» 

بعنی آنها بدون فرمان و اجازه و علم خداوند. هرگر تمي‌توانند به کسی گوندی 
وتان زرا ار خدا می‌خواست, هر اينه آنان را پا زور و حخشم.: » از این کار باز 
مپی‌داشت. ولون ما تضرقه ولا یسفعهم» چرا که هر گاه ان مت وا نس اف 
جادو گری و زیان رسانی پیاموزند. در حقیقته سیزی باد 5 فعه‌اند که برای 
خودشان در دینشان زیان بار است و شیج سودی پرایشان ندارد و تنها با این کار از 
دين خدا جدا می‌شوند. «و قد عَلموأ» ان فراگیرند گان ¿ «لَن اشترا» در مقابل دینی 
که با ا أن جدا می‌شوند «ما له فی الا خرة من لاٌق» بهره‌ای از 
باداش ب هشت «ولیْس ما شروا به أَشسَهم» و جان‌هایشان را در گس و عذاپ 
انداشتند: «لو" انوا یلَمونَ» یعنی افر فهمیده بودند که دود کے انب کور 
فروخته‌اند و بهره‌ی خود را از بهشت. رها کرده‌اند. چرا که سحرآموزان بر این باور 
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شترا ما له فی الاخرة من خلای» زيرا آنها عقیده داشتند هیچ آخرتی وجود ندارد. 
و از ی وت آتها تر لی پشس از دنیا نخواهد بود و حتی اتر اخرتی 
در کار باشد به سبب کفری که به آن می‌ورزند بهره‌ای از آن نمی‌برند؛ «ولبنس ما 
شرو به أَْْسَهُمٍ» چون آخرت را به دنا فروختند. در واقع خود را به این کار 
فر و ختند و جان‌هایشان را در کرو عذاب انداختند, «لو کارا یَعلمون» که خود را 
به عداب فروختند, آما این را در نمی‌یابند؛ جرا که کفر پيشه کرده‌اند و جشم خود را 
از نشانه‌های اشکار خداوند متعال. بسته‌اند که اکر می‌دبدند. می دانستند من بلون 
شک به سزای آپن باور ناروا و انکار حقیقت عذابشان می‌کنم. 
ابویعقوب و ابوحسن روایت کرده‌اند که به حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام عرض کردیم؛ در بین ما عده‌ای معتقدند هاروت و ماروث دو فرشته بودند 
که وقتی نافر مانی ادمیان فزونی گرفت. فرشتگان > آن دو را از ميان خود بر گزیدند 
و خداوند متعال, آن و را به همراه فرشته‌اي سوم په سوق زمسبن فرو فرستاد. 
ماروت و ماروت انجا عاشق زف یدند و خواستند با او زنا کشه و شراب 
نوشیدند و انسان بی کناهی را کشتند؛ از این,رو خداوند» آن دو را در بابل عداپ 
کرد؛ جادوگران از آن دو سحر_می آموختند و خداوند متصال, آن زن را به شکل 
ستاره‌ای درآورد که زه نام دازد. حضرت عليه السلام فرمود: پناه پر خدا از این 
سخنان! همانا فرشتگان, به لطف خداوند متعال, از گناه به دور و از کفر و بدکاری 
در امان می‌باشند. خداوند عز و جل در باره ایشان فرمود: «ا یعون ال ما مر 
ویفعلون ما بوْرون» [از ان جه خدا په انا دستور داده سر بیجی م ۰ 9 آن 
چه را که مأمورند. انجام مي‌دهند] و نیز: «ولهٌ من قي السُماوات والازض ومن 
و ای اد هن ااا وین امت ای از و کساتی که نزد آویند]" 
بعنی فرشتگان «لا یَستکبرون عن عیادیه ولا ُستخیرون یسیون الیل هار نا 
فترون» [از پرستش وی تکبر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند. شبانه‌روز بې آن , که 
سستی ورزند نیایش می‌کنند] و با در باره انها فررسود؛ فل باه مع موم ا 
پسبقونه بالقوّل وشم بامره عملُون» [بلکه ند فا نی ارجمندند که در سخن, بر او 
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پیشی نمی گیرند و خود به دستور او کار می‌کنند] اگر چنان که اینها می گویند. 
خدآوند» آن فرشتگان را جانشینان خود در زمین قراز داده باشد و انها در دنیا 
همجون بیامبران یا امامان بوده‌اند. آیا از بیامبران و امامان قحل نفس یا زنا سر 

می‌زند؟ محر نمی‌دانی که خداوند عر و جل هر گر دنیا را بدون بیغمیر یا امامی از 
جنس بشر بر جای نگذاشته است؟ مگر نه این است که خداوند متعال مسی‌فرماید: 
قوم ازسلنا من قبلک» [پیش ش از تو نفرستادیم | یعنی به سوی مردمان, لا رجالا 
وجی هم ن آفل اقری» (جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی 
می‌گر دیم ] پس خداوند خبر داده است که فرشتگان را به زمين نفرستاده است تا 
امام و حاکم باشند. پلکه فرشتگان تنها به سوی پیامپران خدا فرستاده می‌شدند. به 
حضرت عرض کردیم: پس بنابراین, ابلیس هم فرشته نبوده است. فرمود: آری؛ او 
از جنس جن بود؛ آیا تشنیده‌اید که خدای عز و جل می‌فرماید: «وإذ قلنا لِلْمَلَابِكَة 
اچوا لادم تَجدوا إا لیس کان من الجن» [(یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان 
گفتیم: آدم را سجده کنید. بس (همد) اا دا وا 
بود]" پس حق تعالی خبر داده است که اپلبیش, از جنیان بود و هم اوست که 
خداوند متعال در باره‌اش فرمود: «والجان تاه من قبل من نار لسموم» [و پیش 
از آن, جن را از اتشی سوزان و بی‌دود خلق گردیم] سپس حضرت عليه السلام 
فرمود: پدرع از جدّم حضرت رضا علبه السلام از بدران بز ر رارش از على عليه 
السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد که ایشان فرمود: خداوند عز 
و جل, ما خاندان محمّد را و پیامبران را و فرشتگان درگاه خود را برگزیده است و 
هیج یک از اينان را برنگزید مگر آن که می‌دانست اینان دست به کاری نمی‌زنند که 
به سیب آن از ولایت او بی ون شوند و دست عصمت او از سرشان ب داشتند شسرده و 
به جر گه کسانی بپیوندند که سزاوار عذاب و خشم او هستند. عرض کردیم: برای ما 
روایت شده است که چون رسول خدا صلی ال عليه و اله علی عليه السلام را ببه 
ولایت و امامت منصوب فرمود. خداوند عز و جل, در آسمان. ولایت على را به 
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گروه‌هایی از فر شتگان عرضه داشت؛ اما آنها از پذیرش آن سرپاژ زدند و خداوند. 
انها را به قورباغه تبدیل کرد. حضرت فرمود: پناه بر خدا! آنها به ما دروغ می‌بندند. 
فرشتگان. پیام اوران خدا به سوی مردم هستند. بنابراین اتها نبز همچون دیگر 
پیامبران و فرستادقان او مي‌باشند. ایا پیامبران به خدا کفر می‌ورزند: عرض کردیم: 
خیر, فرمود: فرشتگان نیز این گونه‌اند. همانا فرشتگان مقامی شکوهمند و منزلتی 
والا دارند." 

۲) ابن بابوبه. از تمیم بن عبد اه بن تمیم قرشی, از پدرش, از احمد بن علی 
انصاری, از علی بن محمد بن جهم. روایت کرده است که وی گفت: شنیدم مأمون از 
حشرت امام رضا علیه السلام در باره روایت‌هایی پرسید که مر دم در پاره زشره و 
سهیل بازگو می‌کنند. و آن این که زهره نام زنی بوده که هاروت و ماروت 
دلباخته‌ی او شدند و سهیل نیز, باجگیری در یمن بوده است. حضرت فرمود: این 
که می‌گویند آن دو تبدیل به ستاره شدند دروغ است. بلکه به دو جانور دریایی 
تبدیل شدند و مردم به اشتباه کمان کردند که په دو ستاره تبدیل شدند. خداوند شز 
و جل, ا قاه دشمنان خود.زا به نورهای درخشان, مس تمی‌کند و سپس تا 
زمین و زمان برجاست آنها را بر جا بگذارد. موجود مسخ شده. بیش از سه روز 
زنده نمی‌ماند و می‌میرد» و چیزی از نسل آن باقی نمی‌ماند و امروزه موجود مسخ 
شده‌ای پر زمین وجود ندارد. موجوداتی مأنند بوزینه و خوک و خرس و همجون 
اینها در حقبقت. شبپه به جانورانی هستند که خداوند. قومی را به سبب انکار 
یگانگی او و دروع گو خواندن پیامبرانش, مورد خشم و نفرین خود قرار داد و انيا 
را به شکل آن جانوران درآورد. اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم 
Fis‏ می آمو ختند تا آنها این گونه خود را از سجر جادوگران در امان دارند و 
افسون‌های آنان را از کار بیاندازند. آن دو په کسی که می‌خواستند به او سجر 
پیاموزند پیشاپیش می گفتند: «إنّمَا نحن فتنه فلا تکفر» امّا گروهی با به کارگیری 
آن در راهی که باید از آن پرهیز می‌کردند. کفر ورزیدند و با سحری که آموخته 
بودند. به جدایی انداختن مان زن و شوهر پرداخنند؛ خداوند عر و جل می‌فر ماید؛ 
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«وتا هم بضارین به من أَحّدٍ الا بان للّه» یعنی به علم خداوند.! 

۳) علی , ین ابراهیم. . از بدرش. از ابن ابی عمیر, از ابان بن عشمان, از ابو بصیره 
از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که ایشان فرمود: سلیمان 
بن داوود عليه السلام. به جنیان ی ی کوب ایک ا کی 
حالی که او بر عصاي خویش تکیه داشت و به آن شیطان‌ها نگاه می‌کرد که چگونه 
کار می‌کنند و به او می‌نگر ند. ناگهان جشمش به مردی افتاد که کار او ایستاده بود 
از او ترسید و فرمود: تو کیستی؟ پاسخ داد: من ان کسی هستم که نه رشوه می‌گیرم 
و نه از پادشاهان مي‌ترسم؛ من فرشته مرگ هستم. آن گاه در همان حال که سلیمان 
به عصای خویش تکیه داشت, جان او را گرفت. جنیان یک سال به ساختن قصر 
می‌بر داختند و به سلیمان نگاه می‌کردند و به او نزدیی مي‌شدند و هم چنان کار 
می‌کردند. تا این که خداوند. موریانه‌ای فرستاد و آن موربانه, جوب دستی سلیمان 
را خورد. وقتی سلیمان بر زمین افتاد انسان‌ها دریافتند که جنپان» غیب نمی‌دانند؛ 
جرا که اگر می‌داستند. یک سال در آن عذابخفت بار نمی‌ماندند. آن جن‌ها از 
موریانه, به خاطر خوردن عصای موسی,تشکر گردئد و از آن پس هر کجا موریانه 
دیدند برايش آب و گل حاضر کردند. 

چون سلیمان از دنیا رفت» شیطان. سحر رآ بنا ناد و شسیوه آن را در کتابی 
نوشت و آن را پیجید و بر پشنش نوشت: این جیزی است که اصف بن برخیا برای 
فر ماتروابی سلیمان بن داود بنا نهاد که دربر دارنده کنجینه‌های دانش اسست. سیس 
آن را زیر تخت سلیمان بنهان کرد و سپس خود ان را برای مسر دم یسرون آورد و 
خواند. کافران گفتند: تنها په این سیب, سلیمان بر ما چیره شد. اما مومنان کقدند؛ 


این گوته تیست او سل اج خدا و پام او ید 3 از اسن زو خداوند متمال فر مود: 


«واتبغُوا ما تلو الشیاطین عَلّى مُلک سلیمان رما کر سلیمان ولَکن الشیاطین 


ا Ê, * EF‏ ۳ ف ص ۳ a‏ اااي ۲ ال جي ېهي ا ی ی 
کثروا یغلمون الاس السخر وم انزل على امین بابل هاروت وضاروت و 

ر ا ى لاقل س 
مان من آخر ڪت بقل نا خن فة فد تفر ون منها ما يفرقون په ټين 


هرق ون ره ماله یار من خن ویس نا شرا هه 








نیزر 
رواش 
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ار کاو شوه 
و نیز عیاشی ؛ از ابو بصیر؛ از امام محمد باقر عليه السلام ایسن حديث را 


روایت گر ده ا ۱ 


باب یت وولو راعتا وولو ارت وان و ولیک افریی اب 
(۳۳), 


[ای کسانی که ایمان اورده‌اید! نگویید «راعنا» و بگویید «انظرئا» و (اين توصیه 
را) پشنوید و (گر ه) کافران را عذای دردئای است! 

۱) حضرت امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: حضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام فرمود: وقتی رسول خدا صلی اله علیه و آله به مدینه گام نهاد. جسم 
انبوهی از مهاجران و انصار. گرد ایشان بودند و بسیار از ایشان می‌پرسیدند؛ آنها 
حضرت صلی اله علیه و آله را به گیندای شکوهمند و محتر مانه که سزاوار ایشان 
بود خطاب می‌کر دند. چرا که اونا ال به آنها فرموده بود: «یا و 
ا ترقا آنواتکم فوق صوت البی ولا تجهروا له بالقول کجهر بفضکم لِبْفض أن 
خبط أعمالکه وآنتم ل ی ین | کسانی که ایمان . آمودهایو! صدایتان 0 
از صدای پیامبر مکنید. و هم نان که بعضی از شما با بعضی دیهر بلند سخن 
می‌گویید. با او به صدای بلند, سخن مگویید مادا بی‌آن که پدانید. کر ده‌هایتان تباه 
شود]" رسول خدا صلی اله علیه و آله به آنها مهر می‌ورزید و دوستشان می‌داشت و 
تا انجا می‌کو شید آنها را از گناه به دور دارد که وقتی تنی از انها با حشرت صلی 
الله علیه و آله سحن می‌گفت ایشان به عمد. صدای خود راب صدای او بلند 
می‌فرمود تا مبادا در پی هشدار خداء کردارش تباه شود. روزی مردی از اعراب از 
پشت دیوار, حضرت صلی اله علیه و آله را با صدایی بلند تدا داد از آنچا کد 
حضرت صلی الله علیه و آله می‌خواست اعرایی به خاطر بالا بردن صدایش کناه 
نکند, با صدایی بلندتر او را پاسخ گفت. اعرابی عرض کرد: مرا آگاه کن که تا چه 


۱- تفسیر قعی. ج ۱. ص ۴۴ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ( س ج ۷ 
۲- حجر ات / 1. 
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زمانی توبه پذیرفته می‌شود؟ رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! 
تا ان گاه که خورشید از مغرب سر برآورد, در توبه به روی آدمی باز است و این 
کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «هل ینظرون الا أن تأتیهم میک او ياتى 
ربک أو یأتی بُعْض آیات ریْک» [آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان 
پیایند یا پرورد ارت بیاید با باره‌ای از نشانه‌های پروردگارت بیاید] 3 آن روزی 
است که خورشید از مغرب طلوع می‌کند. « ینفع نما ایمانهالَم تكن آمنتا من 
قبل ز کیت فى ایمانیا خیرا» [روزی که پاره‌ای از نشانه‌های بروردگارت 
(پدید)اید. کسی که قبلا ایمان تیاورده پا خبري در ایسان اوردن شود به دست 
نیاورده. ایمان آوردنش سود نمی‌بخشد] " و امّا کلمه «راعتا» از کلساتی بود که 
مسلماتان, با ان. رسول خدا صلی الله علیه و آله را خطاب می‌کردند و می‌گفتند: 
«راعنا»؛ یعنی په ما التفات کن و مراعات حال ما را بکن و همان کونه که ما سخن 
نو را می‌شنويم. تو نیز سخن ما را بشنو؛ اما اين کلمه در زبان بهودیان به اين معنا 
بود: بشنو. خدا تو را گر کند. وقتی بهودیان شنیدند مسلمانان. رسول خدا را جنین 
خطاب می‌کنند به یکدیگر گنتند: تاکنون.ینهانی به مُحمّد ناسزا می‌گفتیم, بيایید تا 
اکنون آشکارا به او ناسزا گوییم؛ و به قصد توهین. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را با کلمه «راعتا» خطاب می‌کردند. سعد.بن معاذ اتصاری. قصدشان را دریافت و 
گفت: ای دشمنان خدا! که لعنت خدابر-شمااباد. قصد دشتام دادن به رسول خدا 
صلی اله علیه و آله می‌کنید و ما را در این کمان می‌اندازید که شما نیز په شیوه ماء 
ایشان را خطاب می‌کنید؟ به خدا سوگند اگر بار دیگر بشنوم که یکی از شما این 
سخن بر زیان اورد. گردنش را سی ز م. اگر ناروا تمي‌دیدم که سبزاینان را بیش از 


۱- آنمام/ ۱۵۸. 

ست مه ایام ۸ ۰۱۵۸ 

1 سعد بن ماذ ين النعمان ين أمریء ایس ین زید ين تیدا شهل بن جشم بن الحارت بسن 
الخزرج بن النہیت بن مالک بن الاوس الاتعساری الوس ۱ لاشهلی» + و در مدیند. در 
فاصله بین عقبه اول و عقبه دوم, به دست مصعب بن عمیر اسلام اورد. در جنگ‌های سدر 
و احد و عتدق شر گت کرد در جنک خندق تیر خورد و یک ماه بعد بر آثر جراحت در 
گذشت. کسی که وی را با تیر زده بود. حبان بن العرقة بود و به هنگام زدن او بانگ 
برآورد: بگیر که من ابن العرقه می‌باشم. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود؛ 
«خداو ند سور تش و در آتش جهنم بسوزاند*. تپدیب الکسال ج ۰ ج ۰۰ ۲؛ سیر 
اعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷۹ + اسد الغابة ج ۲. ص ۲۳۹. 


4 


بر جد 
تسیر 
زوابی 


اهار 


sarallah-ketab.blogfa.com 








کسب اجازه از رسول خدا صلی اله علیه و آله و علی بن اہی طالب عليه السلام 
پرآدر و وصی و نایب او در رسیدگی به امور آمتش بدهم, هر آینه گردن هر کس را 
که شنیده‌ام در میان شما این جنین گفته است از تنش جدا می‌کردم. خداوند متعال 
در این باره فرمود: ای محمّد! «من الذِین هادواً یخرفون لکلم عن مُواضعه ویقولون 
نما وعصتیا واملفع یر مع وراعنا با باتهم بو ام بو اد 
الوا معنا اطعا واسمع وانظرنا لان خيرا لهم فوم ولکن لْنْهم الله بکشر 

فلا بومنرن ال قليلا» [بر خی از آنان که بهودی‌اند. کلسات را از جاهای شود 
برمی‌گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين (اسلام با 
درآمیختن عبری به عربی)؛ می‌گویند: شنيديم و نأفرمانی کردیم و بشنو! (که کاش) 
ناشنو! گردی و انیز از روی استهزا می‌گویند), راعنا (که در عربی یعنی به ما التفات 
کن ولی در عبری یعنی خبیث ما) و اگر آنان می گفتند: شنيديم و فرمان بردیم و 
بشنو و به ما بنگر قطعا برای انان بهتر و درست تر بود؛ ولی» خدا آنان را به علست 
کفرشان لعنت کرد در نتیجه جز (گروهی) اندک ایمان نمي اورند] و نیز فرمود: «یا 
آیها دی آمتوا لا تولو راعتا»: جرا که دشمنان بهودیتان از این کلمه دستاویزی 
می‌سازند تا به رسول خدا صلی اه علیه و آله ناسزاو دشنام گویند. 8 لیا 
انظرنا» یعنی این چنیرنخطاب کنید و ته با کلمه راعتاء زیرا معنایی که آنها در نظر 
دارند. در این کلمه تیست» و ویر ایند ان را دستاویزی برای دشنام ونی 
قر ار دهتد. 


کاب آذینکزانآمل لب ول کین رل ڪيڪ شش 
نو اه من رتیه تقد واه ولا (۰۵), 
[نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده‌اند و نه مشرکان, [هیج کدام) دوست 
نمی دارند خبری از جانب برورد کارتان بر شما فروداید. با آن که خدا شر که را 
خواهد به رحمت خود اختصاصی دهد و خدا دارای فزون‌بخشی عظلیم است ] 

امام حسن عسکری علیه السلام در روایتی بهتقل از امام رضا عليه السلام 
فرمود: خداوند متعال بهود. مشرکان و تاصبیان را نکوهش کرده و فرموده است: «ما 
یود این کرو من اهل الکتاب» که منظور: بهودیان و نصاری می‌باشند. «ولا 
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امش رکین» یعنی و نه مشرکانی که ناصبی و دشمن انعهاند و از ذکر خداوند و ذکر 
محمد و فضائل علی عليه السلام و سخن گفتن در باره مقام والا و جایگاه عظطیم 
وی په خشم می‌آیند. «آن رل غلبگم» یعنی دوست ندارند که بر شا به تدریج 
ل «من خیر من ریکم» یعنی از تازل شد ایات بیش ی در فضل محمد 
علی و خاندان معلهر آن دو بیزارند و دوست ندارسد که برهان معجزه‌آوری از 
اسمان نازل شود و حقائیت محمد. علی و خاندان ان دو را هویدا سازد. پس انها 
به این خاطر. هم کیشان خود را از بحث و حجت با تسو بساز مسی‌دارسد؛ چسرا که 
می‌ترسند که برهان و حجت توء آنان را خیره و معجزه توء آنان را مبهوت سازد و 
از پاسخ بازدارد و در تتیجه مردم عوام آنان, به تو ایمان بیاورند يا این که عليه 
رسای خود. شورش کنند. از این رو است که انان نمی‌گذارند مردم, تو را ببینند تا 
(مپادا) سختان تو را بداتند (و آناج چنین می‌گوبند) که او مهریان و بدعت گذار است 
و زبانی سحر آمیز دارد, و اگر او را نبینید و شما را نبیند. برایتان بهتر است و دین و 
دنیای شما را سالم‌تر نکاه می‌دارد. 

پس انها به این شکل, از روی اوردن مزدم عوّام به تو. جلوگیری مسی‌کنند. 
سپس خداوند عز و جل فرمود: «والله یختص برحمیه» یعنی توفیق به دين اسلام و 
موالات و دوستی با حضرت محمد صلی لله یذ و الد و حضرت على عليه السلام. 
«من یشاء واللّه ذو الفضل العظیم» یعنی بر کسی که به او توفیی گرویدن دين خود 
تا ون ا کو و ا فز و اھ عای) بن ابی طالب عليه 
السلام هدایت می‌نماید. 

ت فر موده سس جوم رسول الق صلی اه علیه و اله آنان را به این كل 
مورد مامت و سرژنش ق ار داد گروهی از آتان ترد حضرت امدند و با او عنساه 
ورژیده و گفتند: ای محمد! تو خلاف آن چیزی را که در دل‌های ما جریسان دارد, 
به ما نسبت می‌دهی؛ زیرا که ما از این که حجت و برهان قاطعی بر تو نازل شود و 
ملزم به اجرای ان پاشیم ناراحت نیستیم. ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: یقینا اگر اینجا با محمد عناد ورزید 
خدای جهانیان با شما عناد خواهد ورزید هنگامی که نامه‌هایتان را برای پرشمردن 
اعمالتان به سخن می‌آورد و شما می‌گویید: حافظان بر ما ستم کردند و اعمالی را که 
انجام ندادیم علیه ما نوشته‌اند؛ پس در این هنگام. جوارس و اعضای بدنتان به 
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شهادت و کواهی دادن, فراخوانده می‌شوند و علیه شما شهادت می‌دهند. E‏ 
گفتند: شاهد تو از ما دور نیست. این عمل تو, عمل دروغگویان است؛ چرا که بین 
ما و قيامت فاصله زمانی زیادی است. در اعضای بدنمان. ان جه را که ادعا 
می‌کنی, نشان بده تا به این که سخن تو راست است. یقن بیدا کنیم؛ و تو هرگز این 
کار را نمي‌کنی. چرا که تو از دروغگویان هستی. رسول الله صلی اله علیه و آله به 
علی علیه السلام فرمود: اعضای بدن انان را برای شهادت دادن به سخن بیاور. 
پس حضرت علی علیه السلام. اعضای بدن آنان را برای شهادت دادن به سخن 
آورد و علیه أئیا شهادت دادند که آنان دوست تدارند که خیری از جانب 
پروردگارتان که همان آیه بینه و حجت و برهان معجزه‌واری بر نبوت او و امامت 
برآدرش علی می‌باشد. بر امت محمد به زبان محمد نازل شود؛ چرا که بیم دارند 
حجت و برهان او آنان را مبهوت سازد و ر عوام انان, به او ابسان آورند و 
پسیاری أز آنان دچار سر در کمی شوند. پس انان گفتند: ای محمد! ما چیزی از اين 
شهادت که ادعا می‌کنی اعضای بدنمان, به آن شهادت دادند را تشنيديم. پس رسول 
لله صلی الله علیه و آله فرمود؟ أی/حلی] اینان. همان کسانی هستند که خداوند در 
باره آنان فرمود: «ان لین حَفّت علهم کلمت ریک لا بمنون * ول جَاءنهم کل 
آیة کی بروا الات الالیم» ,در حقیقت. کسانی که سخن پروردگارت پر آنان 
تحقق بافته, ایمان نمی‌اورئد:؟؛ هر جند هر کونه ایتی برایشان بیاید تا وقتی که 
عذاب دردتاک را بیینند] آنان را تفرین کن تا تابود شوند. 

پس علی عليه السلام ائآن را نفرین کرد و هر عضو از اعضای آنان که علیہ 
صاحبش زبان به شهادت کشود. شکافته شد ا شخص,؛ در شمان دم فوت کرد. 
پس گروه دیگری از حاضران که بهودی بودند گفتند؛ چه سنگدلی ای محمد! هسه 
آنان را به قتل رساندی. رسول اله صلی اله علیه و آله فرسود: من نمی توآنستم 
نسبت به کسانی که خشم خداوند بر انان فزونی یافته, انعطاف نشان دهم؛ اما ار 
ائان به محمد. علی و ال مطهر ان دو توسل جسته و از خدا می‌خواستند که په انان 
بهلت دهد و از آنان درگذرد. خداوند با آنان همان کاری را می کرد که با گوساله 
پرستان انجام داد. هنگامی که آنان به محمد صلی الله علیه و آله, علی و آل مطهر 





۱- بوتس / 4۶-۹۷ 
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آن دو علیهم السلام توسل جستند و از خداوند طلب مغفرت کردند و خدا به زبان 
موسی, په آثان فرمود: «اگر په این ورت درز حق کسی که دیگری رابه قسل 
رسانده دعا می‌شد, خداوند به پزرگی محمد علی و خاندان مطهر ان دو. او را از 
لاء قتل, عفو می‌نمود و او را می‌بخشید.» 

۲) در روایت حسن بن اباالحسن دیلمی به نقل از کسی که با سلسله سسند, آن 
را روایت کرده, از ابا صالح, از حماد بن عثمان. از امام رضا عليه السلام. از پدرش 
امام کاظم عليه السلام, از پدرش امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه: 
«یختص برحمته سن یشاء» آمده که فرمود: کسانی که رحمت الهی به آنان اختصاص 
داده شد پیامبر خدا. حانشین آو. و عترت آن دو می‌باشند. خداوند صد رحمت را 
اقرید و نود و ته رحمت, نزد او براي محمد, علی و عترت آن دو ذخی ه شده است 


و یگ رحمت پر ساثئر موجودات. فُسترده شده است 


ماس مناد وتات بر مها أو ناتم أن انه کل ني, 
رز (۰۶ )کمن ناوات ولا زض ماڪ دون اهن ولي 
ولاتیی (۱۰۷), 
اھر کی ات کر اورا وه او هتر از آن با 
که فرمانروایی اسمان‌ها و زمین از آن خداست و شما جز خداء سرور و بساوری 
ندار ید ] 

قش آن 7۳ مجو می‌سازیه و را از دن و ذهن تو ای محمد!, پاک می‌سازیم؛ 


چنان که خداوند متعال فرمود: «سنقروک فلا تسیا ما شاء له اه یلم الجهر 


وسا یخفی ۷ [ما به‌زودی (آیات خود را به وسیله سروش غیبی) یر تو خواهیم 


1 ونس / ۳-۷ , 


1- احلی/, ۶-۷ 





اسع 
۳1۳ 
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خواند تا فراموش نکنی # جز آن چه خدا خواهد که او آشکار و آن چه را که 
نهان است می‌داند] یعنی این که تو را به فراموشی می‌اندازد و یادش از دل تو مجو 
مپی و ۵. «نأت بخیر مُنها» یعنی ایه پھر براپتان می‌آوریی چرا که این یه دوهی : 
تواب, مصلحت و منفعت بیشتری از ایه اولی نسخ شده به دنبال دارد. «ا و مشلا 
EI‏ منظور این است که ما هیج أيه را منسوخ یا تغیسر نمیدهیم 
اين که در آن, مصالح و متافع شما را در نظر داریم. سیس خداوند فرمودد؛ ای 

4 «الم تلم آن الله عَلّی کل شیء قدیر» پس خداوند بسیار توانا است و قادر 
به نسخ و غیر آن می‌باشد. «ألّم تفر أن الله له ملک الستمارات والأرش» یعنی او 
عالم به تدبیر و مصالح آنها است و او شما را با دانش خود تدبیر می‌کند. دوا لحم 
من دون الله من ولی» یعنی او عهده‌دار مصالح و مناقع شما است. چسون تتها 
خداوند عز و جل کسی است که دانا به مصالح می‌باشد نه کس دیگر. «ولا تصبر» 
بعنی اگر خداوند اراده کند که امر مکروه و تاپسندی را بر شما نازل کند و با کیفر و 
عذابی رأ بر شما فرود بیاورد. هیچ پاوزی برایتان ئیست تا در برایر ان شما را پاری 
کند. امام محمد باقر علیه الپلام فرموه: کو بسا خداوند, نسخ و تنزیل را به دلیبل 
مصالح و منافعتان مقدر ساخته تا به ان» ایمان بیاورید و با تصدیق و باور به أن 
تواب برایتان مهیا و فراوان شود. پس او از آن, همان جبزی را اراده می‌کند که 
صالاحتان در آن است و برای شما پهترین جير است. سېس خداوند فرمود: دام 
تغلّم» یعنی‌ای محمدا! ا الله له ملک السَمَاوات والارض» بعنی او با قدرتش بر 
آن دو حکم می‌راند و بر حسب مشیت خود آن ډو را آباد می‌سازد و هیچ کسی 
نمی تواند ان چه را که او موخر ساخته, مقدم و ان چه را که او مقدم ساخته 
وخر کند. سیس خداوند متعال فرمود؛ جوا لکم» پم پعن ای جساعت هود و 
تکذ یب کنند قار ن محمد صلی الله عليه و اله و انکارکنندگان نسخ شرایع! «من دون 
الله» یعنی شما غیر از خداوند. کسی را ندارید کد «مین ولسی» یعنی عهدهدار مصالح 
شما باشد. ار بروردارتان شمارا د برای آن مصالح ارشاد و هدایت نکند ورد 
نصیر» یعنی تا شما را بدون خداوند پاری کند و شمارا از عداپ آو رهایی 


و 1 
تیش 


۱- تفسیر منسوب یه امام حسی عسکري (غ) ص ۴۹۱ ۳۱۱ 
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۲ از عیاشی, از محمد بن مسلم. از امام محمد باقر علیه السلام پیرامون تفسیر 
آیه: «ما ننسخ من آية ام تنسها تأت بشیر مها أوٴ مثلها» روایت شده که فرمود؛ 
تأسیتم, جیزی امت که ات 5 دد دا ان را از یادها برده است؛ مانند غیبی که 
دیگر نیست؛ مانند آیه: «ینخو الله ما یشاء وَیثبت وعنده‌ام الکتاب» [خدا آن جه 
را پخواهد مسحو یا اثبات می‌کن, و اصل کتاب نزد اوست]. حشرت فرسود: سپس 
خداوند. هر جه بخواهد انجام می‌دهد و هر چه را بخواهد تغییر می‌دهد؛ مانند قوم 
يونس علیه السلام؛ به هنگامی که بدا برایش حاصل شد و خداوند آنان را سوره 
رحمت قرار داد؛ و حضرت این ایه را مثال زد: فتول غتهم فما نت بمَلوم»" | پس: 
از آنان روی یگردان که تو در خور نکوهش نیستی], حضرت فرمود: نها را مورد 
رحمت خود قرار داد ' 

۳) از عمر بن زید روایت شده که گفت: از امام صادق عليه السلام پيرأامسون 
تسیر أيه: ما ننسغ من آية آر تسبها تأت بضر مها و مثلها» پرسیدم و حضرت 
فرمود: کسانی که گفتند این آیه. به این کل اهیت» دروخ می‌گویند؛ زیرا گر 
خداوند, ایه‌ای را نسخ کند و مانند آن را بیاورد, ان ژا نسخ نکرده است. عرض 
کردم: خداوند. این طور فرموده است. حضرت فرمود: خداوند تبارک و تسالی این 
گونه نفرموده است, عرض کردم: پس آیه به جه شکل است؟ حضرت فرمود: در 
آیه الف و واو نمی‌باشد و آیه را اين گنه قرائت نمود: «ما تنستخ من آية أو نها 
نات بخیر نها و مثلها» خداوند می‌فرماید: هیچ امامی را نمی‌میرانيم یا یادش را از 
یادها تمی‌بريم, جز آن که بهتر از او را از نسلش که ات او است دی ار 

۳ شیخ دز تهذیب. با سند خود از یونس. از عبد الله بن سنان روابت مي‌کند 
که گفت: امام صادق عليه السلام فرموده است؛ مسئله رجم سنکسار» در قران 
آمده است؛ مانند این سځن خداوند که فرمود: ار اف بیرزن. زنا گردئد اناد 


أ ر خي ر ۲۹ 

۵۳ دار پات‎ “٣ 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۷۴ج ۷۷ 

۴- تفسیر عیاشی. ج ۱ص ۷۴ ح ۷۸ 

۵- اگرچه در متن. عبارت: «الشيخ و الشيخة اذا زنیا فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة» از 
آیات قران محسوب شده | ست. آما شیعه بر این باور است که این عبارت. جزء قران نیست و 
از ایات منسوخ نیز نمی‌باشد؛ ال | ن که علمای غامد معتقدند این یبارت در زمره ان دسته 


ر 


ار ای 
لس 
زروابی 


اهار 
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را البعه سنگسار کنید: زیرا دوران شهوت را سپری کرده ائد." 


يدوق ن تاوا رسو اگما سيل موتی من تلو من یال کف 
الان َدصُل سَواء الیل (۳۸) 


[یا می‌خواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد؛ و شر 
کس کفر را با ایمان عوض کند. مسلماً از راه درست گمراه شده است] 
۱ امام حسن عسکری علیه السلام به تقل از امام هادی عليه السلام فرمود: + هم 
تریداون» بعنی: , بلکه ای کفار قریش و ای بهودیان! می‌خواهید ان الوا 
رسک : بعنی آن آیاتی را به رسولتان عرضه کنید که نمی‌دانید صلاح یا تباهی 
شما در ان است. «کمَا سیل مُوسّی من قَبْل» و په موسی عرضه و گفته شد: «سن 
نؤمن من لک حتی نرى الله جهرة فاخذتکم الصاعقة ومن يبدل الکفر بالإيمان» 
یعنی: پس از پاسخ رسول اله صلی:اله علیه و اله به او باه انم کد آن چه که برا 
صلاحیت عرضه به خداوند رااندازد. یا یی از آ ن که خداوند متعال برای او آن 
چیزی را که عرضه کرد آشکار سازد. اگر درست باشد «ومّن یبد اف بالایتان» 
با مشاهده ایاتی که درخواست کرد ایمان نیاورد یا هنگامی که دانست در شأن ار 
لیست که درخواست کند بابه کاب سات شای که خداوند», عرضه داشته و 
یات بینه‌ای که اشکار ساخته بسنده کند, با عناد ورزیدن و عدم پایبندی به حجت 
و دلیلی که برای او آورده شده, کفر را به جای ایسان بپذیرد. «فقد شل سواء 
السّبیل» یعنی از راهی که به بهشت منتهی می‌شود منحرف گشته و در مسیری که 
پایان ان جهنم است, قدم گذاشته است. 

حضرت فرمود: خداوند عز و جل به بهودیان فرموده است: ای بهودیان! «ام 


1 وی رن رید و موی یس 
س 
۱- تهدیب. جلد ۱۰.ص ۲ ح ۷ 
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تریدون» بعنی بلکه می‌خواهید پس از آن چه برایتصان آوردیم «أن تسألواً 
رَسُولکُم». ماجرا از این قرار بود که ده تن از بهودیان به نزد پیامبر صلی اله عليه و 
آله آمده و می‌خواستند که او را بیازارند" و پیرامون چیزهایی, از او سوال کنشد که 
او را با آنها پریشان و آزرده کنند. در این میان مردی اعرابی که گویی کسی او را از 
پشت هل می‌داده نزد پیامبر آمد. بر دوش آن مرد کیسه‌ای بود و در آن کیسه, 
چیزی نهاده شده بود که کیسه را پر مي‌کرد و دیگران از محتوای آن اطلاعی 
نداشتند. آن مرد گفت: ای محمد! به سؤالی که از تو می‌پرسم پاسخ ده. رسول الله 
صلی الله علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! اين بهودیان. پیشتر از تو آمدند نا 
سؤالاتی را از من بپرسند. بنابراین آیا به انها اجازه می‌دهی تا با آنها آغاز کنم؟ مرد 
اعرابی گفت: خير چرا که من غریب هستم و راه دشواری را پشت سر گذاشتهام. 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: بنابراین تو به خاطر غریب بودنت و این که 
مسیر دشواری را پیمودی از آنها شایسته‌تر هستی. مرد اعرایی گفت: چيزي دیگر؛ 
رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: آن چیست؟ مرد اعرابی گفت: برای ایسان 
کتابی است که قائل به آن هستند و گمان پود که آن بر حق است و من اعتفضاد 
ندارم به این که چیزی را بفرمایید تا بر آن با تو توافق کنند و تو را تصدیق کنند تا 
مردم از دینشان برگردند. من با چنین چبزهایی قانع نمی‌شوم و قانع شدنم تنها با 
دلیل روشن است. رسول الله صلی الله عليه و آله فرنود: علی بن ابی طالب کجا 
است؟ علی فرا خوانده شد. پس امد تا به نزدیکی رسول الله صلی اله عليه و آله 
رسید. مرد اعرابی گفت: ای محمد! این مرد در گفت و گوی بین مسن و تو چه 
می‌کند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ تو از من دلیل روشن و بین را درخواست 


هستم و این درب آن است» پس هر کسی خواهان حکمت و دانش باشد. باید از 
ذر آخ وارد شود ون غلی بت آبی طالب ید یکاہ خرن رسول امد زسیل اا 
صلی اله علیه و آله با صدای بلند فرصود: ای بندگان خدا! هر کسی خواهان 
نگریستن به عظمت ادم. حکمت شیت. نامداری و ابهت ادریس, شکرگزاری نوم از 


۱- تعنته: یعنی به او ات کا او در لغزش و مشقت‌شا بپفشد. گفته می‌شود؛ 
جاءنی متعنتا و تعنت الرجل و علیه: بعنی از او در باره جیزی پرسید که سی‌خواست آن 
حیز پر آو شیاه شود و فل مشقت. بیفتد «المعجم الوسیط - ريشه عنت*, 


۱ 4 


لیر یاه 
یر 
رداس 
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+ 6 <- 


ہی للل زت 
بش رة 


پروردگار و پرستش او, وفا و دوستی ابراهیم. دشمنی و ستیز موسی با هر کسی که 
دشمن خدا است و نیز دوستی عیسی با تمام مومنان و حسن معاشسرت او است؛ 
باید به اين؛ یعنی علی بن ابی طالب بنگرد. ایمان مومنین و نقاق و دورویی منافقان 
با او افزايش می‌یابد. مرد اعرابی گفت: ای محمد! آین گونه بسر عمویست را مدح 
نمودی که شرف او شرف تو و عزت او عزت تو است و من جز با خواهی و 
شهادت کسی که در شهادت او هيج بطلان و فسادی نمی‌باشد.یعنی با شهادت این 
سوسمار. چیزی را از این مرد نمي‌پذیرم. رسول الله صلی اله علیه و آله فرمسود: ای 
یرادر عرب! آن را از کیسه خود بیرون آور تا از آن بخواهي که شهادت بدهد و او 
به تبوت من و به فضیلت همین پرادرم شهادت خواهد داد. پس مرد اعرابی کت 
در شکار آن خستگی‌ها کشیده‌ام و بیم دارم که بجهد و بگریزد. رسول اله صلی اله 
علیه و آله فرمود: نترس, چرا که نمی‌جهد. بلکه می‌ایستد و به نفع ما و په تصدیق و 
برتری ما گواهی می‌دهد. مرد اعرابی گفت: من بیم دارم که جست و خیز کند. 
رسول اه صلی اه علیه و له فیس اگر جست و خیز کرد. همین برای این 
که ما را تکذیب کنی و آن زا عجتی ایر ما قرار دهی بس است؛ ولی هرگز جست 
و خیز نخواهد کرد و به نفع ما شهادتی حقيقي خواهد داد. پس اگر این چنین کرد 
اترا رها کن. چرا که محمد درعوض ان» چیزی به تو می‌دهد که برایست بهتر 
است. پس آن مرد اعرابی, سوسمار را از کیسه بیرون اورد و بر روی زمین قرار داد. 
سوسبار ایستاد و په رسول الله صلی اله عليه و آله رو کرده و گونه‌هایش را به 
خاک مالید و خداوند متعال. آن را به سخن آورد؛ پس گفت: شهادت می‌دهم که 
خدایی جز خدای یکتا نیست و هیج شریکی ندارد و گواهی می‌دهم که محمد بنده 
او و فرستاده او و برفزیده او و سرور پسامبران و برترین تمام خلانی. و خاتم 
پیامبران و پیشاهنگ خوبرویان زیباسرشت (الغر المحجلین) است؛ و گواهی می‌دهم 
که برادرت. علی بن ابی طالب دارای همین صفاتی است که ان را برشمردم و داری 
فضلی است که از آن یاد کردم و این که ولایتسداران او در بهشت. گرامی و 
دشمتانش در جهنم جاویدانند. ان مرد اعرابی با چشمانی گریان گفت: ای رسول 
خدا! من نیز به آن چه که این سوسمار گواهی داد. گواهی می‌دهم؛ سن چیزی را 


۱- طفر : یعنی به بالا برید و طفر ه, یعنی به بال بریدن «القاموس المحیط = ريشه طفر * 
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ديدم و مشاهده کردم و شنیدم که به شیچ روی از آن گریزی نیست. سپس ا مرد 
اعرابی به بهودیان رو کرده و گفت: واي بر شما! چه ايه و نشانه‌ای پس از این 
می‌خواهید و دیگر خو استار جه محجزه‌ای هستید؟! هیج راهی جز ایس که ایمان 
بباورید ندارید. و گرنه همه شما هلاک خواهید شد. پس همه آن بهودیان ایمان 
آورده و گفتند: ای برادر عرب! برکت سوسمار تو بر ما افزون باد. 

سپس رسول الله صلی له علیه و آله فرمود: ای برادر عرب! سوسمار را رها کن تا 
خداوند عر و جل در عوض ان جیز نی به تو بدشد که برایت بهتر است! جرا که آن. 
سوسماری است که به خدا, رسولش و به پرادر رسولش ایمان داشثه و شهادت به 
حقیقت می دهد و سزاوار نیست که شکار شود یا اسیر باشد. این سوسمار به خاطر 
دلیل رهایی‌اش اراه آزادی‌اش) ‏ بر سایر سوسماران, برتری دارد؛ جرا که خداوند. 
او را به امیری بر گزیده است. آن سوسمار. پیامبر را مورد خطاب قرار داده و گفت: 
اي رسول خدا! په من اجازه بده تأ خود به او عوضی بدهم. آن مرد اعرابی گفت؛ تو 
چه عوضی می توانی به من بدهی؟ سوسمار گفت: به همان سوراخی که مرا از آن 
گرفتی برو در آن سوراخ؛ ده هزار دینار ,غسرواتی و"هشتصد هزار درهم است, آنها 
را بر دار. آن مرد اعرابی گفت: من خسته و گوفته. با این جماعت حاضر که اینجا 
بوده و این کلام را از سوسمار شنیده‌اند چه کنم؛ زیرا هر کس که تازه نفس است به 
آنجا می‌رود و آن را برمی‌دارد. سوستان ففت:ایبزادر عرب! خداوند. آن مال را 
عوضی برای تو در مقابل من فرار داده است. پس هر کسی از تو پیشی گرفته و 
آهنگ برداشتن آن را کند. خداوند او را هلاک می‌گرداند. آن مرد اعرابی, خسته بود 
و دز تتیجه, به کندی و اهستگی: حرکت می‌گرد. جماعتی از متافقین که نزد رسول 
لله صلی الله علیه و آله بودند از او پیشی گرفته و دست در داخل سوراخ فرو بردند 
تا دینارها را از آن بیرون آورند؛ در این هنگام افعی بزرگی از آن سوراخ. بیسرون 
آمده و به الها حمله کر ده و آنان را کشت و تا آمدن آن مرد اعرابی, انجا ایستاد. 
افعی, او را مورد خطاب قرار داده و گفت: ای برادر عرب! به اینان بنگر که چگونه 
خداوند مرا مأمور قتل آنان قرار داد تا به مال تو که در عوض سوسمار, په آن 





۱- سرب به فتح سین و کسر آن و سکون راء: به معنای راه است «القاموس المحیط ¬ ريشه 
بنیز ےا 


- 69 شیر 


اهار 
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رسیده‌ای. دست لیابند؟ خداوند. مرا محافظ آن قرار داده است؛ اینک آن را بردار. 
پس آن مرد اعرابی. درهم‌ها و دینارها را آز سوراخ بیرون آورد. ولی توان حمل آن 
را نداشت. آفعی او را مورد خطاب قرار داد و گشت: ایس ریسمانی راکه به کمر 
داري پردار و پا آن, آن دو لیسه را بیند. سپس ان ریسمان را په دم هي : کر ړب و 
من آن را تا منزلت خواهم کشاند. من, خادم تو و نگهبان مال تو هستم. پس افصی 
امد و همجنان از ان مرد اعرایی و مالش محافظت کرد تا این که وی ان مال را در 
خرید زمین, ملک و باغ صرف نمود.آن گاه افعی باز گشت. ' 


وكيم ناهل اکتا ب اير وڪم ٿن بعر | مان ڪ٬‏ ارا حتذ ان ِن 
آنشيهم من بعد مایق نم او وا ص فوا نی بابي اقه رن اه َكل 


۳ 
HH 


سء قر (۱۰۹). 

[یسیاری از اهل کتاب پس از اصن که حق برایشان آشکار شد از روی 
حسدی که در وجودشان بودا وای کرد که شمارا بعد از ایمانتسان کافر 
گردانند؛ پس عفو کید و دراگفوت تارمان خویش را بیاورد که خدا بر هر 
کاری تواتاست] 

۱) امام حسن عسکری علیه السلام پیرامون تفسیر آيه «وه کثیر من أهسل 
الکتاب لو بردونکم من بعد ایمَانکم کفارا» فرمود: يعنی به شبهاتی که بر شما وارد 
می‌کنند «حَسدا من عند آنشیهم» یعنی به شماء زیرا خداوند شما را با محمد صلی 
اله علیه و آله و علی علبه السلام و خاندان مطهر آن دو گرامی داشت. «من بعد ما 
تبّین لهم الحّق» یعنی همان معجزاتی که بر راستی محمد صلی الله عليه و آله و 
فضل علی و آل آن دو دلالت می‌کند «فاعَفواً وَاصفجُوٌ» یعنی از جهل آنان بگذرید 
و با حجت‌های خداء با آنان مقابله کنید و به وسیله آن, کلام باطل آنسان را دفع 
ان «حتی یأتی الله بامره» تا دستور خدا در باره انها برای قتل در روز فتم 
مکه برسد. در آن هنگام شما آنان را از شهر مکه و جزیرةالعرب. بیرون می‌کنید و 
به هیچ کافری اجازه ماندن در انسا را نمی دهید. «إن له علّی گل شىء قدیر» 





اس تقسیر منسوب به امام جسن عسگر ی اء ص ۳ FAT‏ 
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بعئی و از آنجا که او بر همه چیز قادر و تواناست. برایتان مقدر ساخت که پا روش 
پسندیده تر با آثان مقابله کنید که این شیوه په عبادت و پرستش غلا نزدیگ تر 


نوا لا ول تاقوالا شک من خر موه ند له ان الله 
ا تون تما (۱۱۰)» 


[و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گوئه یکی که برای خویش از پیش 
فرستید. آن را نزد خدا باز خواهید یافت. اري خدا به آن جه می کنید بیناست] 

۱) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: «رأَقیمُواً الصللاة» یعنی با کامل 
کردن وضو تکبیرات, قیام قرائت, رکو سجود و حد و مرز آن, «وآتوا الزات 
بعنی به افراد مستحق, و آن را به هیج کافر یا منافقی ندهید. پیامیر صلی الله عليه و 
اله فرموده است: کسی که به دشمنان ما زکات مي‌دهد. به مانند کسی است که در 
حرم خداوند. دزدی می‌کند. «وما تقو کم من خیر» یعنی مقداری از مالی 
که آن را در اطاعت و بیروی از خداوند اشاق مي‌کنید؛ ؛ بس اکر امسوالی نداشتید. از 
ابرو و یکنامی خود به نفع برادران مومنتان استفاده کنید تا به انان ره تاف 
برسانید و ضرر و زیان را از آنان بازدازیدم «تجدوه عند الله» یعنی خداوند متعال, 
به وسیله آبرو و مقام محمد صلی الله علیه و آله و على علیه السلام و خاندان مطهر 
آن دو, در روز قيامت به شما سرد می‌رساند و به وسیله آن. اعمسال بسد شسما را 
کاهش داده و اعمال نیک شما را جند برابر مي‌کند و درجات شمارا بالا می‌برد. 
دا الله با تون بصیر» یعبی او دنا است. و عمق مطالب و آن چه که در دل‌ها 
پنهان شده است را می‌داند (ظاهر مسایل درونی و باطن مسایل ظاهری)؛ و او بر 
طبق اعتقادات و نبت‌هایتان به شما جزا می‌دهد و او مانند فرمانروایان دئیوی نیست 
که آمور, بر برخی از انان, مشنیه شود و عمل برخی را به کسی که ان را انجام نداده 
و جنایت برخی را په کسی که عامل آن نبوده نسپت دهد تا در نتیجه, به خاطر 
جهلش به أن جه که بر او مشتبه شده: ثواب و عقابش را در حصسق کسانی که 
مستحق آن نیستند, اعمال کند. رسول اله صلی الله علیه و آله فرمود: کلید نمساز, 


= تقسیر هسوب ید آميام سن عسکری 2 نی ۵ م ۱ . 
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۲۱ 
۷ 
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طهارت و بستن ان با تخبیر و کشودن آن با سلام دادن است. خداوند هیچ نمازی 
را بدون طهارت. و هیچ صدفه‌ای را به همراه خیانت" نمی‌پذیرد. بزرگترین طهارت 
نمازء که نماز بدون آن پذیرفته نمی‌شود و هیچ یک از طاعسات, بسدون آن مقبول 
نیست, ولایت محمد صلی اله عليه و اله و ايين که او سرور رسولان است و 
همچنین ولایت علی علیه السلام و این که او سرور جانشینان است؛ و نیز ولایت 
اولیای آن دو و دشمی با دشمنان آن دو می‌باشد. ۱ 


AE EEE 
ان تاد قر (۱۱۱)تلی ء من هه هوحن 7 «عنذرژه ژلاخوت‎ 
امول غر‎ 
[و گفتند: هر گز کسی به بهشت درنياید. مکر آن که بهودی با ترسا باشد. این‎ 
ارتو‌های(ی اهی) ایشان است جار اگر راسست می گوید. دلیل خود را‎ 
بباورید.*#اری هر کس که خواد راربا تمام وجود سه خدا تسلیم کند و نیکو کار‎ 
باشد. پس مزد وی پیش پروردگاز اوبتت.و بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند‎ 
| شد‎ 
اماد | حسن عسکری عليه السلام به نقل از مير آلمومنین علیه السلام فرمود:‎ ۲ 
«رقالرا» یی بهود و مسیحیان. بهود گنتند: «لن بدغْل آل لا من کان هوذا»‎ 
یی بهودی «آو نصاری» ياي مسیحیان گفتند: : هسیج کس جز مسیحیان وارد‎ 
بهشت نخواهند شد. امیر المومنین عليه السلام فرمود: و غير از انان بان تشن‎ 
را گفتند. دهریون گفتند: کاتتات. اغازی ندارند و اژلی می‌باشند و هر کس در این‎ 
اعتقاد. با ما مخالفت کند. گمراه و در اشتباه و کمراه‌کننده است. بت بر ستان گفتند:‎ 
تدبیرکنند ان جهان. نور و ظلمت می‌باشند و هر کس که با ما در این باور مخالفت‎ 
کند. گمراه شده است. مشرکین عرب گفتند: قطعاً بت‌های ما همان خدایاننشد؛ هر‎ 
کس پا اعتقاد ما مخالفت ورزد. در گبراهی است. یس خداوند متعال فرمود: «تلک‎ 


سر - غلول: به معتای خیانت است ت. غل اغل: یع در عنیمت و غير آن خیانت کرد. »البعجم 
الوسیط - ريشه غلل» 
۲ - تفسیر منسوب به اعام حسن عسگری (ع), ص ۰ ح ۸ ۱ 
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آمانیهم» یعنی ان جه که ان زا می‌کنند. «قل » پعنی به آنان «هاتو برهانکہ» 
یعنی بر سخنتان «ٍن کنتم صادقین». 

از امام صادق عليه السلام نیز این حدیت نقل شده و حضرت. در آن به مجادله 
بیرامون دین اشاره نموده و فرمود: رسول الله صلی لله عليه و آله و ائسه عليه 
السلام از آن نهی فرمودند؛ البته به طور مطلق از آن نهی نکردند, بلکه از مجادله. 
جز با بهترین طریق آن, منع نمودند. آیا به کلام خداوند عز و جل گوش فرا 
نمی‌دهید که می فرماید: «ولًا تجَادلُوا اهل الکتاب الا بالتی هی آخسشن» [و با اهل 
کتاب» جز به‌اشیوه‌ای) کد بهتر است مجادله مکنید] و هم چنین می‌فرماید: «ادع إلى 
سبیل ریک بالحكمة والْمَوْعِظّة الْحَسة وجادلهم بای هی اه ایا ت 
ارز نیکو, په راه پروردگارت: دوب کن و با آنان به(شسیوه‌ای) که نیکوتر است 
مجادله کن]؛ پس علما, مجادله با بهترین طریق راء قرین دين دانستند و خداوند 
متعال, مجادله را جز از بهترین طریق آن, بر شیعیان ما حرام نموده است؛ و چگونه 
خداوند تمام انواع مجادله را حرام می‌کند. دربجالي که خود می‌فرماید: «وقالوا لن 
دحل الجن الا من کان هودا أو تصضاری» و خذاوند متعال فرمود: «تلک آمانیهم 
قل هاتوا برهانکه ان کنتم صادقین», پس خداوند. معبار علم به صداقت و ایمان 
اقراد راء برهان دانسته است او سل هات می اورند؟) آن هم در مجادله‌ای که یه 
بهترین شکل: صورت گپرد. حضرت به سختانش ادامه داد تا این که فرمود: رسول 
له صلی اله علیه و آله به اصحابش فرموده است: بگویید: «ایاک نفبد» [(بارالها) 
تتها تو را می‌پرستیم]؛ یعنی خدای واحد را می‌پرسيتيم و چنان که ملحدین گفتند, 
نمی گوییم کد: همه کائنات. بی‌اغاز و ازلی هستند. همجنین به مانند بت‌پرستان. 
نمی گوییم که: تدبیرکنندگان جهان. تور و ظلمت می‌باشند؛ و همین طور به مانشد 
مشرکان عرب قائل به این نیستیم که بت‌هایمان. همان خدایانند. پس ما هیچ 
چیزی را شریک تو قرار نداده و هیچ کس را به غير از تو. چنان که این کسافران. 
قائل به آن بودند, خدا نمي‌خوانيم و به مانند بهود و مسیحیان. برای توء فرزنبدی را 
قائل نمی‌شویم؛ چرا که شأن تو از داشتن فرزند. بسیار برتر است. حضرت فرمود؛: 
منظور از آیه: «قالوأ لن یدخل | لْجة إلا من كان هودا أو " تصماری* نیز همین اسست 
کافران دیگر نیز به چیزهایی قائل شدند و خداوند متعال فرمود: ای مسمیدا! جنک 
آمانیهم» که آن را بدون حجت و برهان آرزو می‌کنند. «قّل ها توا برهانکم» یعنی 
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468 بسن 


ححت و برهان ادعای خود را بیاورید. «ان کنتم صّادقین» چنان که محمد بسراهین 
خود را که شما آن را شنیدید. آورده است. . سپس فر موذ: «یلّی سن أسلم وجهه للّه» 
بعنی همان طور که کسانی که به رسول الله صلی الله عليه و آله ایمآن آوردند. با 
شنیدن برآهین و دلابل او چنین گردند. «وهو مُضین» یعنی در کارش براي خداء 
«فله آجره4 یعتی ٹوابش لاعن ربه 4 بعتی در روز قیامت. «ولا خوف علیهم» یعنی 
به هنحامی که کافران با مشاهده ان عذاب‌ها می ثر سنا. «ولا هم یطزنسون» یعنی به 
هنگام مرگ. جرا که دوا لحظه, موده بهشت برایشان اورده می‌شود. ان شاء الله 
معنأی مجادله به بهترین طریق در تفسیر سوره صل, ای «وجادلهم بالتی هى 
أاخسّن» [با آنان به(شیوه‌ای) که نیکوتر است مجادله تسای] که به تقل از ما صادق 
عليه السام می‌باشد, خواهد امد و ان حدیث» طولائی می‌باشد و در تفسبر امام 
حسن عسکری علیه السلام ذکر شده است. ' و ما در تفسیر ایه: «وقالوا لى بذعا 
الجتة إلا من كان هوذا او تضارّی» از بیم طولائی شدن سخن. به همين مقدار 


۲ 
تسل ق هو دیم. 


وات ال هود لست الصازی علي وقالت النضاریلست الهود عل سى و 
مه e‏ ار SAA MNE‏ 8 
يئاون الا ب ذلك قال یل موی یل قوم هکم مر وع 
یامد فیا وه حتلمون,(۱۱۳) 
ایهودیان گفتند: ترسایان, بر حق نیستند و ترسایان گفتند: یهودیان. بر حق نیستند؛ 
با آن که آنان کتاب( آسمانی) را می‌خوانند. افراد نادان نیزاسخنی) همانند گفته 
ایشان گفتند. پس خداوند. روز رستاخیز, در آن جه با هم اختلاف می کردند. مان 
آنان داوری خواهد کردا 

۱ امام حسن ق فی اا رو داو ند عر و جل فرمود: «وتالت 
ك ر التصتارى َل" شیء» بسي دن تدأو ند, بلکه دیی‌شسان: باطل و گفر 

سس ت؛ «وقالت ا آ2 البهود على شیء» یی دين ندار ند بلج ده دشان 





۳ 
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باطل و کفر است. «وّهم» یعنی بهود «یتلون الْكتاب» یعنی تورات راء پس فرمود: 
شم آن گروه و شم این گروه: بدون دلیل و برشان, تقلید می‌کنند و ان کتاب را 
تلاوت کردء ولی در آن تأمل نمی‌کنند تا به واجبات و ضروریات ا اگاهی بیدا 
کرده و از گمراهی رهایی یابند. سپس فرمود: «کذلک قال لین لا یْلمُون» یعنی 
آن طور که خداوند به آنان امر فرموده است در أن ثمی‌نگر ند. و این سخنان را در 
حالی به بکدیگر گفتند که با هم اخستلاف داشتند. مانند سخنانی که بهودیسان و 
مسیحیان به یکدیگر گفتنداینان آنان را و اسان اینان را تکفیر نمودند. سپس 
خداوند متعال فر مود؛ «قاللّه يکم بینهم بوم الْقيامَة یا کانواً فيه یختلفون» یعنی 
خداوئد در دنیاء گمراهی و فسق و فجور آنان را روشن می‌سازد و هر کدام را به 
اندازه استحقای, جرا می‌دهد. 

امام حسن عليه السلام فرمود:این ایه, تنها به این خاطر نازل شد که گروهی 
از بهودیان وگروهی از مسیحیان, نزد رسول الله صلی اله عليه و اله آمده و 
گفتند:ای محمد! بين ما قضاوت کن. رسول .الله صلی الله عليه و أله فرمود: 
ماجرایتان را برایم باز کو کنید. بهودیان کنتند: ما به خداوند واحد حکیم و اولیای او 
مؤمن هستیم. ولی دین مسیحیان, پایه و اساس ندارد و بر حق نمی‌باشند. مسیحیان 
نیز گفنند: بلکه ما په خداوند واحد حکیم و اولیای او مومس هستیم و دین بهود. یایه 
و اساسی ندارد و آنها بر حق نمی‌باشه 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: همه شماء باطل و در اشتباه و منحرف از 
دین خدا و امر او هستید. پس بهودیان گفتند: چگونه ما کافر هستیم. در حالی که 
در میان ما. کتاپ خدا یعنی تورات می‌باشد وان را قرائت مي‌کنيم! مسیحیان نیز 
گفتند: چگونه ما کافريي, در حالی که در میان ما کتاب خدا یعنی انجیل می‌باشد و 
آن را قرائت می‌کنیم؟ رسول الله صلی الله عليه و اله فرمود: ای بهودیان وای 
مسیحیان! شما ناآگاهانه با دين خدا مخالفت ورزیدید, چرا که اگر به آن دو کتاب 
عمل می‌نمودید, بدون دلیل و برهان یکدیگر را تکفیر نمی‌کردید؛ زیرا خداوند 
کتاپ‌هایش را به منظور شفا دادن از کوری و جهالت. و معیساری برای سنجش 
هدایت از ضلالت و گمراهی تازل کرده و کسانی که به آنها عسل می‌کنند به راه 
مستقیم هدایت می شوند. اگر شما په کتاپ خدا عمل نکرده نباشید, وبال گردن شما 
خواهد بود و اگر په دلیل و برهان خداوند سر تسلیم فرود نیاورید, در برابر خداوند, 
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نافرمان تلقی شده و در معرض خشم او خواهید بود. سپس رسول اله صلی الله عليه 
و آله رو به پهودیان کرده و فرمود: بیرهیزید از این که به خاطر عمل کسردن بر 
خلاف دستور خداوند و کتابشی به آن چه که بر سر پیشینبان شما امده. دچار 
شوید و خداوند در ررد اناد فر موده است: «فبَمل الذي لّوأ ولا غیر اذى قیل 
لهم» [آما کسانی که ستم کرده بودند (آن سخن را) به سخن دیگری غير از آن چه 
په ایشان فته شده بود تبدیل گر دند] و امر شدند په این که ان را بگویسد. خدارند 
متعال فرمود: «فأنرنا علی الّذین ظَلَمُوا رجزا من السمّاء» [و ما (نیز) بر آنان که 
سنم گردند به سزأی این که نافرمانی پيشه گرده بودند» عذابی از اسمان فرو 
فرسنادیم | یعنی عدابی از اسمان پر انان ثازل شد. به طاعون دجار شسدند و صد و 
پیست هزار تن از آنان مردند. سپس په جوجه تیفی گرفتار آمدند و صد و بیست 
هزار تن دیگر از آنان نیز مردند و اختلافشان در این بود که چون به بیش آن در 
رسیدند, در پلند و مرتفعی را مشاهده نمودند. پس گفتند: ما نیازی نداریم که هنخام 
ورود. در اینجا سجده کنیم. گمان کزّدیم ارتفاع در. کم است و ناگزیر از رکوع در 
آن هستیم. ولی این در. مرنفع است. تا کی اینان (منظورشان موسی و بوشع بن نون 
بود) ما را به سخره می‌گیرند و ما را در برابر چیزهای باطل و ببهوده به سجده وا 
می‌دارند. پس به آن در»:یشت»کردند و به جاي کلمه حطه که به آن امر شده بودند 
گفتند: «هطا سمقانا» و منظورشان, کندم سرخ بود. پس انان این گونه؛ نافرمانی 
کردند. امیر المومنین عليه السلام فرمود؛ ایشان پنشی اسرائیلند که در حطه. در 
مقابلشان قرار داده شد و شما ای امت محمد! در حطه؛ یعنی اهل بیت محمد صلی 
الله علیه و آله در برایر شما قرار داده شد. و شما به پیروی از هدایت آنان و پایبندی 
به راه آنان. فرمان داده شده‌اید تا به وسیله آن. خطاها و گناهانتان سورد مخقرت 
قرار گیرد و شمار نیکوکاران. در میان شما افزایش يابد. در حطه شما از در حطه 
انان پرتر است» جرا که ان در از چوب بوده در حالی که ما ناطق راستگی 
برگزیده. هدایتگر و فاضل هستیم؛ چنان که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: 
همان طور که ستارگان اسمان. مایه نجات از غرق شدن هستند, اهل بیت من. 
موجب در امان ماندن امت من از گمراهی در دين خود هستند و تا زسائی که در 
میان آنها کسانی هستند که از هدایت و سنت اهل بیت من پیروی می‌کنند. در آن 
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بخواهد مانند من زندگی کند و مانند من بمیرد و در جنه عدن (بهشتی که اقاست در 
آن همیشگی است) که پروردگار, وده آن را به من داده است. اقاست کند و 
شاخه‌ای را که پا دست خود کاشته. در دست کیرد و په او بجوید: پاش پس شود 
باید ولایت علی پن ابی طالب را بیذیرد و با دوست او دوست. و با دشم او 
دشمن باشد و بايد ولایت نسل بزرکوار على عليه السللام که فرمانبردار خدایند و 
پس از او می‌ایند را نیز بپذیرد؛ چرا که آنها از سرشت من آفریده شده‌اند و از فهم 
و دانش من سیراب شده‌اند. پس وای بر کسانی از امت من! که فضل و برتری انان 
را تجذیب و با انان قطع رابطه می‌کنند. چرا که خداوند. شفاعت من را برای انان 


فراهم نخواهد آورد. 


ونان مع نم مسجد الله آن بذک فهاانقه سی في خراباأوّك‌تاان 
كر أن يتأرما إلا نف مم في الا زي ون یرتاب طم ۱۲ 
[و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارة در ماجد خدا نام وی برده شود و در 
ویرانی آنها بکوشد. آنان حق ندارند جز تران لرزان در آن (مسجد‌ها درآیند. در 
این دئیا ایشان را خواری و در آخرت عدابی جر گ است ] 

6 امام حسن عسکری علي یلا یه تنل اكام حسن عليه السلام 
می‌فرماید: جون خداوند. محمد صلی الله عليه و له را در بکه په بیامپری میعوث 
کرد و دعوتش را در آن آشکار ساخت و کلامش را در آن نشر داد و آیین‌های 
آنان را که بت می بر ستیدند. ملامت نمود آنان بر او خرده گرفعه و او را مورد 
اهائت قرار دادند و تلاش کر دند تا مساجد بنا شده را خراپ کنشسد. این مس‌اجید, 
توسط گروهی از بهترین‌های اصحاب محمد و شیعیان علی بن ابی طالب علیه 
السلام بنا شده و در حياط کعبه, واقع شده بود. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله در 
این مکان. جیزهایی را زنده می‌کر دند که فاسقان از بین برده بودند. این مشرکان 
سعی داشتند آن را خراب کنند و محمد و سایر اصحابش را بیازارند و (سرانجام) او 
را وادار په خروج از مکه په مدینه کردند. پیامبر به پشت سر خود نگاهی انداخت و 


۱ = سير نسونب به ایام خسن خبیگری عا ت ۴ ح ۲۳۰۳۲۵ ۲, 
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رو به مکه فرمود: خداوند می‌داند که من تو را دوست می‌دارم و اگر بیم از هلاک 
نبود. هیچ سرزمینی را بر تو ترجیح نمی‌دادم و هیچ جایگزینی را به جای تو 
ونمیگزی چرا که من به اجبار. از تو بیرون آمدهاه؛ من از این که تو را ترگ 
می‌کنم. در غم و آندوهم. پس خداوند متعال په محمد وحی نمود که‌ای محمدا! 
خداوند مععال پر تو درود فرسناده و می‌فرماید: تو را بیروزمندانه. موفق, به سلامت. 
توانا و چیره» به این شهر. باز خواهم گرداند و ا ن وی همان ایه: إن ای فرض 
علیک الق آن لرادک إلى ماه" ادر حقیقت غمان کسی که این قرآن را بر تو فرض 
کرد. بقینا نا تو را په سوی وعده گاه بازمی گر داند] است؛ يعن ٿو را موفق و پیروز به 
ا ات سل اه هون افا را ا اف 
ساخت و به گوش اهل مکه رساند و آنهاء او را په مسخره گرفتشد. سس خداوند 
متعال به پیامبرش فرمود: تو را بر مکه چیره خواهم ساخت و حکم من بر انان 
جاری خواهد شد و مشرکان را از وارد شدن به ان باز می‌دارم؛ به طوری که هر 
با ابا ی ۶ این که اکر دیشگیر شود. کشته خواهد شد. مخفیانه وارد آد 
می‌شود. پس چون قضای خداوند بر فتم که حنمبت یافت و امگان پذیر شد 
خضرت عتاب بن اسید " را جاکم آنجا قرار داد. چون این خبر به گوش انان رسید 
گفتند: محمد. همچنان مارا خوار و سیک می‌شمارد. جرا که جوانکی هجده ساله را 
O‏ ۳ 7 
مجاوران حرم امن من الهی و بهترین مکان خداوند بر روی زمين فلسستیم. رسسول لله 
صلی اله علیه و آله نامه پیمان با مردم مکه را برای عتاب بن اسید نوشته و در 
ایتدای آن چنین آورد: بسم الله الرحمن الرحیم از محمد. فرستاده خداء به مجاوران 
خانه خدا و ساکنین حرام الهی. اما بعد و عهدنامه را ذکر کرد و عتاب بن سعید أن 


۱ - قصعی / فاا 
آ- - عتاب بن اسید بن ابی العیص بن آمیّه ین عبد شمس بن عید متاف بن قصی بن کلاب 
فریشی اموی, کنیه‌اش ابا عبدالرحمن است و برخی گفته‌اند که کنبه‌اش. ایا محمد می‌باشد. 
در روز فتح مکه. اسلام آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به حنین رقت او را 
و ی I RP‏ و اله در مکه ماند و آبوبگر أو 
را يه ان ن مثقام تثبیت کرد و همین طور در مکه بود تا اين که در روز وفات آبویگر در ۱۳ ه 
او نیز در گذشت. برخی ففتداند که تاریم وفات در ۲۳ ه بوده است. الکامل فى التاريخ: 
ج ۲ ص ۱۶۲ اصابة: ج ۴ ص ۲۱۱ ح 0۳۸۳ اسد الغابة ۳۵۱/۳۵۲۲۳ 
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را بر مردم مکه قرائت نمود. سپس امام عليه السلام پس از بیان اين مطالب فرمود: 
سپس رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر بن ابی قحافه را په همراه ده آیه از 
سوره برائت که شکستن پیمان‌هایی که با کافران بسته شده و تحریم نزدیک شدن 
مشرکین به مکه در آنها ذکر شده بود را فرستاد؛ و ابوبکر را بر حسج گمارد قا به 
همراه کسانی که در موسم حج به شهر مکه می‌رود. به حج برود و آن ایسات را بر 
آنان بازگو کند. هنگامی که این فرمان به ابوبکر ابلاغ شد. جبرئیل در هاله‌ای از نور 
به تزد پیامبر صلی الله عليه و اله امد و فرمود: اي محمد! خداوند متعال بر تو درود 
فرستاده و می‌فرماید: ای محمد! هیچ کسی جز تو یا سردی از تو نمی‌تواند این 
ناموزیت را انجام دقفت پس غلی را عیعوث دار تا این مأموریت را ای عرا که 
او همان کسی است که آن پیمان‌ها را شکسته و آن آیات را قرائت می‌کند. 

جبرئیل فرمود: ای محمد! پروردگار تو از روی اشتباه تردید و یا جبران 
حطای خود. تو را به واگذاردن آن ایات. یه علی و گرفتن ان از لب یک امر تفر موده 
است. بلکه خواست تا پا این کار به مسلمانان نشت عقبده بفهماند که برادرت, 
علی. جایگاه و مقامی دارد که هیچ کسی به غین از تو تمی‌تواند در آن جایگاه قرار 
گیرد. ای محمد! اگر چه آن غین از نگاه بیست عقیداگان امت تو دارای متزلتی رالا 
و جایگاهی رفیع, برخوردار باشد. ۱ 

جون على عليه السلام. آن ایات را از دست ابوبکر گرفت» ابویکر پس از أن 
به محضر رسول اله صلی الله علیه و اله رفته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو 
باد اي پیامیر خداء آپا شما به علی امر فرمودید تا این آیات را از دست من پگیرد؟ 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: خیر. خداوند متعال په من امر فرمود که فق ط 
کسی می‌تواند نیابت مرا به عهده بگیرد که از من باشد. خداوند به خاطر ایاتی که 
حمل آئها را به تو محول کرد و په خاطر طاعتی که تر را به آن مکلف ساخت. 
درجات رفیع و مقام‌های بزرگی به نو عطا خواهد کرد. پس اگر بر ولایت ما باقی 
پمانی و به عهدها و پیمان‌هایی که از نو کُرفتیم وفادار پمانی و ما را در صحنه‌های 
قیامت» همراهی کنی از برترین شیعیان ما و از گرامی‌ترین ولایتمداران ما خواهی 
بود. با شنیدن این کلام غم و اندوه ایوبکر برطرف شد, حضرت فرمود: پس علی 
علیه السلام به‌منظور انجام تکلیف الهی و شکستن آن پیمان‌ها به سوی دشمنان خدا 
رفت و مشرکین, بعد از آن سال, دیگر از ورود به حرم الهی ناامید گشتند. انان 
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جمعی زیاد و عده‌ای کثبر بودند که خداوند بر نورش بر ده افگند و اثان رأ در پرده 
هیبت و جلال افکند, به‌طوری که هیچ کدام از آنان پس از شنیدن آن آیات. جرأت 
اظهار مخالفت و نیت سوء را نداشت. حضرت فرمود: منظور از آیه «ومن اظلم 
ممّن منم مَساجد الّه أن یذکر فیها اسْمُّه» همین است و آن مساجد, برترین مومنان 
در مکه بود که مشرکان آنان را از عبادت در آن منع نموده و پیامبر صلی الله علیه و 
آله را به خروح از مکه وادار کردند. «وسعی فی خرابها» یعنی در تخریب آن 
مساجد نلاش نمودن تا با طاعت و عبادت خدا اباد نشود. خداوند متعال فرمود: 
«آنک ما کان لهم آن یذخلوها إلا خائفین» یعضی هر وقت می‌خواهند وارد 
محوطه آن مساجد در داخل حرم شوند. از این می‌ترسند که عذاب و حکم نافد 
الهی که با شمشبر و تازیانه در باره کافران. اجرا می‌شود. در باره انان نیز اجرا 
گردد. «لهم» یعنی برای این مشرکان, «فی اليا خزی» منظور از خزی, دور کسردن 
آنان از حرم و جلوگیری از بازگشتن به این مکان مقدس است. «ولهم فی الاخرة 
عذاب عَظیم» 

۲) ابو علی طبرسی. پپ(آمون تفر یه فوق,. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: «نزول این ابه, هنگامی بود که قریش. از وارد شدن رسول اله 


صلی الله علبه و آله به فکه و عیبجدالحرام جلوگیری کردند." 


وله اشرق وال نموه نوی عی(۱۵». ٠‏ 

) علی بن ابراهیم روایت می‌کند که امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: این 

په در باره تماژهای مستحبی ناژل شده است. هنگامی که در سفر هستی می‌تسوائی 

ن را به هر سو بخوانی. اما حکم نمازهای واجب در اپه: «وخیث ما کنتم فووا 

رجُوهکم شطره» [و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید] آمده است که 
یعنی نماز‌های واچ حتما پاید به سر قبله خوالده شرئد " 


از سیم ۲ توت 


۲ شيخ, در تهدیب با سند خود از حسین به سعید. از محمد بن حصین روایت 


1- تفسیر منسوب به آمام حسن عسکری (ع4 ص 0۴ف ج ۹و ص ۵0۸ ح E‏ 


آ- ات اليبان: ا 4 سے شاا 
۲ تفسبیر قمی: ج ۱ هي ۳۸. 
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می‌کند که فرمود: در ضمن نامه‌ای از عبد صالح عليه السلام پرسیدم: کسی که در 
یک روز ابری. در دشتی بر روی زمین نماز می‌گزارد و سمت قبله را نسی‌دانسد و 
پس از اتمام نماز خورشید بر او پیدا می‌شود و پې می‌بسرد که به سمتی غیسر از 
سمت قبله نماز گزارده است. ایا نمازش صحیح شمرده می‌شود یا پاید آن را قضا 
نماید! عبد صالح عليه السلام در جواب نوشت: اگر وقت نماز سسپری نشده باشد 
باید آن را اعاده کند؛ آیا او نمی‌داند که خداوند متعال می‌فرماید: «فاینمّا تولسوا تم 
وجه الله4 و سخن خداوند. حق است. 

۳۲| شیخ, در تهدیپ با سند خود از احمد بن حسسین. از علسی بن مهزیار: از 
محمد بن عبد الله بن مروان روایت می‌کند که گفت: یونس را در منسی ديدم که از 
امام هادی عليه السلام پیرامون کسی که به هنگام وقت خواندن نماز واجب. در 
داخل کعبه باشد و نتوائد از آن بیرون‌اید پرسید. و حشرت در جواپ فرمود؛ بایبد 
به بشت دراز بکشد و با اشاره نماز پخواند و حضرت این یه را قرائت نمود: 
«قاینما ولوأ ف وجه الله" 

۳ ابن بابویه از جعفر بن مسروراره): از خسین ب محمد بن عامر؛ از عمویش 
عبد الله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر. از حمادء از خلیی روایت می‌کند که گفشت: 
از امام صادق عليه السلام پیرامون کم کسی که در حال خواندن ذکر سجده بر 
بشت مرکبش است. پرسیدم و حضرت فر مو ديه هو که آن مرکب او را برد بايد 
سیجده کند. جرا که رسول اله صلی اق علیه و آله در راه مدینه بر روی شترش نماز 
می‌گزارد و خداوند متعال می‌فرماید: «فْْینْمَا تولوا ق وه الله" 

۵ عباشی از حریز از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند آیه: «فَینْما توا ره له ان الله اسم غلیم» را تنها در باره نمازهای 
مستحبی ازل کرده است و رسول اله صلی اله علیه و آله هنگام رفتن په خیبرء بر 
روی شتر خود, به صورت آشاره و به هر سو که شترش او را می‌برده نماز گسزارد و 
همچنین به هنگام باز گشت از مکه که کعبه در يشت سرش فرار می‌گرفت. این گونه 


كٌ- تهد یب 1 سے nl‏ د 
ه تد پساه لا کل TOT‏ 8 ۱ 
۳۲- علل الشرانم. ص ۵۷ ج 1 
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نماز به جای آورد." 

۶ عباشی. از زراره روابت مي‌کند که به امام صادق عليه السلام عرض کرد: 
آیا حگم نماز در سفر بر روی کشتی و مرکب. پکسان است؟ حضرت فرمود: تمام 
نمازهای ایی را می توان بر زوک مر گب و کشتی به کر سسو نی هد پر ود به 
صورت اشباره خواند؛ ول براي خواندن نمازهای واجب باید از مرکپ پاپین آمده و 
آنها را بر روی زمین بخواند؛ ولی اگر کسی بترسد می‌تواند از مرکب بایین نیاید و 
به صورت اشاره. نمازش را به جای آورد. اما در کشتی, نماز را ایستاده بخضوان و 
تلاش کن که رو به قبله باشی, جرا که نوح عليه السلام نماز واجب را در کشتی به 
صورت ایستاده و رو په قبله خواند؛ در حالی که اتان در داشل کشتی بودند و 
کشتی آنها را احاطه کرده بود. زراره گفت: به حضرت عرض کردم: نوح که در 
کشتی بود. چگونه قبله را پیدا گرد و روی به سوی آن نود حضرت فرمود: 
جبرئیل علیه السلام او را به سمت قبله می‌ایستاند. زراره گفت؛ به حضرت عرض 
گردم: پس باید در هر نمازی به .شوی قبله تکبیر پکویی ۱ حسرت فرمود: دز 
نمازهای مستحبی نیازی نیسبت.. در نمازهای مستحبی می‌توانی به هر سوبی غیر از 
قبله. تعبیر الا حرام بخوبی.اسیتین. فر‌مودد یرای شخصی که نماز ستحبی به جای 
م 1و سو یط لے می‌شود. جرا که خداوند متعال فرمود؛ ها | 
ولوأ موجه الله إن الله واسم علیم" 

۷ از حماد بن عثمان روایت شده که از امام صادق علیه السلام پیرامون حکم 
کسی که بر پشت مرکیش سجده می‌گزارد پرسید و حضرت فرمود: بايد به هر سو 
که مرکب رو کرد, سجده نماید. جرا که رسول اله صلی اله علیه و الد در راه مدینه 
بر روی ناقه‌اش. نماز ستحبی مبی‌خواند. خداوند می‌فرماید: «فایتما ولوا عم وجه 
الله إن الله واسع علیم». ۲ 


E‏ بت 


م ضر وم ۳ * Ey‏ 
الوم اننه ودا اه ټل له ما في الکماوات رالا رض کل له و (۱۱۶)» 


۱- تفسہر عیاشی. ج ۱. ص ۷۵ ح ۸۲ 
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آو گفتند: خداوند, فرزندی برای خود اختیار کرده است. او منزه است. بلکه هر 
چه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست(و) همه فرمانپذیر اویند] 

۱) محمد بن بعقوب, از احمد بن مهران, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی, از 
علی بن اسباط از سلیمان مولی طربال, از هشام جوالیقی روایت می‌کند که وی از 
امام صادق علیه السلام پیرامون معنای سخن خداوند که فرمود سبحان الله برسید. 
حضرت در جواب فرمود: منظور «منزه دانستن خدا از آن است» ' 

ان شاء الہ روایات بسیاری را در تفسیر آبد: «رسشيسان الله وا انا من 
لمشرکین»! او منزه است خداء و من از مشرکان نیستم] در سوره یوسف خواهیم 


ا 
EE‏ 


یم الاواتوّالازض ادا یمام وله کن کون (۱۱۷). 
[(او) پدید آورنده آسمان‌ها و زمین(است) و .چون به کاری اراده فرماید. فقط 
می گوید:(موجود) باش؛ پس(فوراً موجود) می‌شود] 

محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از عبد اله بن محمد بن عیسی, از حسین 
بن محبوب. از علی بن رئاب, از شدیر. صیرفی روایت می‌کند که گفت: از حمران پن 
اعین شتیدم که از امام محمد باقر عليه السلاح پیرامون تفسیر ایه: «بدیع السَمَاوَاتٍ 
والارض» پرسید و حضرت رو خداوند عز و جل با دانش خود. تمام چیزها را 
بدون أن که به چیزهایی که قبلا به وجود آمده شباهنی داشته باشد» پدید آورد. پس 
اسمان‌ها و زمین‌ها را در حالی پدید اورده که پیش از آن. اسمان‌ها و زسین‌هایی 


و سحو نداشت. آیا آیه: «کان عرشه علی الًاء» [و شرس او پر اب بود] را ۱ 


۳ ۶ _۵ 
لی - 

همچنین محمد بن حسن صفار در بصائر الدرجات از احسد بن محمد از 
حسن بن محجوب. از علی بن رئاب, از سدیر روایت مي‌کند که گفت: از حمران بن 


۱- تافی» ج ۱ هي 1 جح 1 

= یو سف ! بل ۶ ۱ , ِ 
۳ این روایات در اخاد پٹ ۷۱۲-۴ از تقسیر ۳۹ ره از یو ز و بو ساب و آظد اهب 
۴- شود , ۷ 

۵- کافی» ج ۰۱ س ۳۰ 1 
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اعین شنیدم که از امام محمد باقر عليه السلام پرسید (ادامه روايت).' 

۲) محمد ہن یعقوب, از احمد ہن ادریس. از محمد بن عبد الجبسار از صفوان 
بن یحیی روایت می‌کند که وی به آمام هادی علبه السلاع گفت: مرا از معضای آراده 
خداوند و اراده مخلوقات آگاه کن. حضرت فرمود: اراده کردن مخلسوي. عبارت از 
نکن است که در ذهن صورت ار گرد و عبلی است که پس از آن از او ظاهر 
می‌شود. ولی اراده خداوند به انجام چیزی ایجاد کردن آن و نه چیز دیگر است؛ 
جرا که او نیاز به اندیشیدن ندارد و بررسی و تفگر نمی‌کند و او از این صفات. منزه 
است؛ جرا که اتپا از صفات مخلوقات می‌باشند. یس اراده خداوند. همان فعل او و 
نه چیز دیگر است و به آن جیز مي‌گوید باش» پس می‌شود بدون آن که کلصه‌ای 
بگوید يا سخنی را په زبان بیاورد و یا بررسی و تفکر کند و چنان که خداوند. قابل 
توصیف نیست. فعل او نیز قابل توصیف نمی‌باشد.. 


نهر کناب نع لاوز لت بو به ومن يفريه 
یت نیون (۱۲۱): 
[ کسانی که کتاب( اس ات داده‌اپم (و) آن را جتان که باید می‌خوانند. 
ایشانند که بدان ایمان دارند والی) کسانی که بدان کفر ورزند هماناتند که 
زیانکارانند] 

۱ محمد بن یعقوب. از محمد پن بحیی. اژ احمد بن محمد از این محبوب. از 
ابو ولاد روایت می‌کتد که تفسیر آیه: این آتيتاهم الاب وله ق تلاو تسه 
ارتتکی نون به» را از امام صادق عليه السلام رسیدم و حشرت فرسود: آتها. 
همان ائمه عليهم السلام هستند." 

۲ عیاشی, از ابو ولاد روایت می‌کند که وی از اسام صادق عليه السلدم 
پیرامون تفسیر آیه: «الّذین آتیناهم الکتاب یتلونه حن تلاوته ولنک يؤمنون به» 


۱- بصاثر الدرجات, ص ۱۱۷ (تکمله باباء ج ۱. 
۲- کافی, ج ۱ ص اھ ح ۳ 
۲- کاقی. ج۱. ی ۱۶۸ ج 51 
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پرسید و حضرت فرمود: آنهاء همان ائمه عليهم السلام هستند.' 
۳( اژ فصو ز : از ابو بعیر, اژ امام صادق عليه السلام بیرامون تقسیر ای 
«یتلرنه خی تلاوته» روایت شده که فرمود: متظوره این است که آنها به هنگاء 
تلاوت گویی در بهشت و جهنم حاضر می‌باشند. ‏ 
«الذين آتیناهم الکتاب یتلوئه حق تلاَوته» روایت می‌کند که فرمود: آیات او را به 
ترتیل می‌خوانند و در آن. تدبر ورزیده و په احکامش عمل می‌کنند و امید به 
وعده آن داشته و از هشدار آن بیم دارند و از داستان‌های آن پند می‌گیرند و 
دستورات ان با اجر ا کر ده و از ان چه نهی کرده دست می‌کشند. به خدا قسم 
و سوره‌هایش را تلاوت کند و یک دهم و یک پنجم‌های آن را دریابد و حسروفش 
وا او پر گند ولی در عین حال در انجام به حدود ان. خوتاهی ورزد؛ و عنظور اژ 
۳۹ تنها: اند بشیدن دز آیات أن 3 عمل زین اس‌تامش ات قیال او تنل متعال فر سوه د: 
«کتاب انز ناه الیک ی ایاید» (این) کتابی مباری است که أن را به 
سوی تو نازل کرده‌ايم تا در(باره) آیات| آن بیندیشنا] 


او وال زي تفس عن نس یت ولا سل نادلو ها وله 
يترون سرون (۱۲۲)؛ 


Fh‏ از وی پذپرفته شود. و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه 
پاری شوند| 
تفسپر این آید در ابتدای این سوره آمده است "و ما در اینجا تنهاء سر معنای 


- ی 2 ص ۷۶ ج ۸۳ 
۳- نگاه کنید به تفسیرایه ۴۸ از بقره. 
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۳۳۳۹ تس 


فرمود: عدل, به معنای فربضه (واجب) می‌باشد.! 

۲ عیاشی از ابراهيم بن فضیل. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: ۳ محمد باقر عليه السلام معنای ان را فدیه (پولی که اسیر برای نجاتش 
دهد) ذگر گرده است. ' 

۳ اسباط ژطی روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام پیرامسون تفسسیر 
ایه: دلا بقل منها غدل و انه بدل و پلا گر دانی از وی پدیرفته شود| رتم و 
حضرت فرمود: منظور از صرف, مستحب و منظور از عدل, واجب | / 


یی رام ره بکلعاب نم ال نی جاك لاس لین 
ذوتی الا تال عهري لالب (۱۲۴), 
آو چون اپرآهیم را پرورد فارش, با کلماتی بیساز مود و وی أن همه را به انجاء 
رسانید,(خذا به او) فرمود: من تو رای پیشوای مردم قرار دادم(ابراهیم) پرسید از 
دودمانم [جطور). فرمو د؛ یمان 0اگ اد تمی رسد ] 

۸ محمد بن علی بن بابویه. از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق 
ارض)؛ از حمزة بن قاسم علوی عیاسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری 
از محمد بن حسین بن زید زیات, از محمد بن زياد اژزدی, از مفضل بن عمر روایت 
می‌کند که وی از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: > هو بل براهیم ره 
یکلمات» بر سید؛ آنها جه کلماتی هستند! و حضرت فرمود: آنها همان کلما تی 
هستند که ادم از پرورد کارش دريافت کرده و با انها تویه گرد. و ماجرا از این قرار 
بود که او به خدا عرض کرد: پروردگارا! به حق محمد. علی, فاطمه. حسن و 
حسین از تو مسالت دارم که توبه مرا بیدیری. پس خداوند. توبه او را بذیرفت که 
او توبه پذیر و بخشنده است ت مفضل می‌گوید: یزاین ای پسر 
رسول خدا! منظور خداوند از مهن » چیست 4 حضرت فرمود: پعنی ان کلمات 
را تا نام حضرت قائم عليه السلام یعنی ۷۹ امام که نه تن از فرزندان ون 


= سير عیاشی. ج ۱, ص ۷۴ ے ۷۴ 
ت تسر عیاشی ج 1 تس ۴ ی 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ی ۶۴ سح ۳ 
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علیه السلام می‌باشند. کامل کرد. مفضل گفت: به حضرت عرض کردم: ای پسر 
رسول خدا! مرا از معنای آیه: «وجِعلها کلم باقية فی غقبه» [و او آن را در پی 
خود. سخنی جاویدان کرد باشد] آگاه کن. حضرت فرمود: منظور از آن, امامت 
است که خداوند. ان را در نسل امام حسین علیه السلام تا روز قیامت قرار داده 
است. مفضل می گوید: به حضرت عرض کردم: ای پسر رسول خدا! چگونه خداوند 
امامت را در نسل امام حسین عليه السلام قرار داده و کسی را از نسل امام حسن 
عليه السلام به امامت بر نمی گزیند. در حالی که هر دو نفر آنهاء پسران رسول خدا 
و نوه‌های او و سروران جوانان اهل بهشت هستند؛ حضرت فرمود: موسي و هارون 
هر دو نبی. رسول و برادر بودند و خداوند, نبوت را در نسل هارون قرار داد و هیچ 
کسی را از نسل موسی به پیامبری برنگزید و هیچ کسی حق ندارد که بگوید: «چرا 
خداوند, این چنین گرد»؟ امامت جانشینی خداوند عز و جل است و هیج کسی 
حن ندارد که بگوید: جرا خداوند. آن را در نسل امام حسین عليه السلام قرار داده 
تس را از نسل امام حسن عليه السلام پیات بر نمی‌گزیند؟ چرا که خداوند 
در افعال خود حکیم است. «لا بان عم بقع وهم * پسألون» [در أن جه|خدا) 
انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد و(لی) انان(=انسانها) سوال سژال خواهند شد] ¥ 

تفسیر دیگری نیز برای آید: «وٍذ ایتلی |بُراهیم به یکلمات فأتَمهن» وجود ی 
دارد که انچه ما ذکر کردیم اصل ان است 

بتلاء (آزمون) بر دو نوع است: نوع اول, ابتلایی که نسبت دادن آن به خداوند. 3 





محال است و نوع دوم. جائز است. ابتلاء محال این است که خداوند. آن شخص را 
ببازماید تا | از آینده باخبر شود؛ که این ابتلاء شایسته نیست» چرا که خداوند عز و 
جل آگاه به غیب است. نوع دوم ابتلا این است که خداوند. آن شخص را بیازماید تا 
او در آن آژمون, صبر پيشه کند تا این که او مستحق ان بخشش و عطایی باشد که 
خداوند به او می‌دهد. پس باید دیگران به او ناه کنند و از او سرمشق بگیرند د 
بدانند که حکمت الهی اقتضا می‌کند که خداوند کسی راء امام قرار دهد که از هر نظر 
کفایت و استقلال داشته باشد و روز گار, صلاحیت وی را ثابت کند. 





۱ زرف ۲۸۸. 
۲- انیا ۰۲۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 








4 
۴ 
۱ 


کلمات, چند معنا می‌تواند داشته باشد که بکی از این معانی را ذکر کردیم و 
معنای دیگر آن, بقین است که در آیه: «وکذلک : ری ابراهیم لکوت السْمَاوات 
رالأْرزض ولیکون من اُْوقنین» [و این گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ایراهیم 
نماياندیم تا از جمله بقین‌کنندخان باشد] امده است." از جمله معانی دیگر آن, 
شناخت به ازلیت خداوند. وحدانیت او, و منزه دانستن او از تشبیه می‌باشد؛ آن 
هنگام که ابراهیم علیه السلام به ستارگان, ماه و خورشید نکریست و با زائل شدن 
آنها بر این که آنهاء قدیم نیستند و با قدیم نبودن آنها بر حادث بودن وی 
گرد. سپس خداوند. او را از این که حکم کردن و ستارگان , اشتباه است 
اگاه کرد که آن در آیه: «فنظر نظرة فی النجُوم# فقال نی سقیم»" [پس نظری به 
ستارگان افکند# و گفت من کسالت دارم] آمده است. و خداوند. فعل نگاه کردن را 
به یک بار نگریستن, قبد زده است. چرا که یک بار نگریستن, زمانی موجب خطا 
می‌شود که بار دوع را نیز در پې داشته باشد. دلیل آين مطلب. سخن بیامبر صلی اله 
عليه و اله به على عليه السلام | سبت که فرمود: ای علی! اولین نگاه به نفع تو و ناه 
دوم به ضرر تو است و نفع ابات نداره, معناي دیگر کلمات. شجاعت است و 
سپری شدن ابام شجاعت ابراشیم عليه السادم را نشان داد و شاهد أن اين آیه‌ها 
اسیت: 
«اذ قال یه وقزیه ما هنه التمائیل الى انتم لها عاکنون# قالوا متا آباءنا أا 
دی ن # قال قد تتم نتم وآبزکم فى ضلال بين قاجا بالْحقآم نت بسن 
لین ۷ قال بل ریکم زب السّمَاواث والأرض اذى فطرهن وآنا على ذلکم من 
الشاهدين# وال آکیدن اصنامَکم بعد آن تووا ملبر ين# فجعاهم جذاذا إل کییسر ۱ 
هم مله الیه بر جعون»" 
[آن گاه که به پدر خود و قومش 
چیستند؟# کفنند: پدران خود را برستندگان انها يافتيم.# گفت: قطعا شما و 
پدرانتان در گمراهی اشکاری بودید.* گفتند: آیا حق را برای ما آورده‌ای یا تو از 
شوحبی کنند کانی. :# گفت:(نه) بلکه بر وردگارتان, پرورد کار اسمان‌ها و زمین است 


قفت: اين مجسیه‌هایی که شما ملازم انها شده‌اید 





۱- انعام / , 
- سافات ‏ مه 
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همان کسی که آنها را پدید آورده است و من بر این(واقعیت) از گواهانم# و سوگند 
به خدا که پس از ان که پشت کردید و رفتید, قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم 
کرد؛# پس آنها را جز پزرکترشان را ریز ریز کرد. باشد که ایشان به سراغ آن 
بروند] 

و مقاومت یک مرد در برابر هزاران دشمن خداء تهایت شجاعت است. 

همچنین به معنای بردباری می‌باشد که آیه: إن ¿ ابراهیم لحلیم اه ملیب ' 
[زیرا ابراهیم بر دبار و نرمدل و بازگشت کننده(به سوی خدا) بود] در بردارنده آن 
است. همچنین معنای دیگر آن, سخاوت است که توضیح ان در حدیث مهمانان 
گرانقدر اپراهیم امه استه همچنین کلمات, به معنای کناره فیری از خانواده و 
قبیله است که آیه: «رأغترلکم وا تدعون من دون لد [و از شما و(از) آن چه 
غیر از خدا مي‌خوانید کناره می کر م| ]| در پردارنده این معنا است. معنا دیگر آنء 
مر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که در ایه‌های: «یا مت لم تيد ما لا سم 
را مر وا نی عنک شیاه با بت ی قد جاءنی من العلم ما لم ینک فاّلیی 
اهدک صراطا سّويا٭ يا بت لا تعد بد الشیظاد ق إن الشیطان كان للرحمن عَصيا# يا 
بت ای اف آن یشک غذاب من امن لو بیان ولیا»"[یدر جان! جرا 
جیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند.و از تو چیزی را دور نمی‌کند می‌پرستی** اي 
بدر! به راستی مرا از دانش(وحی حفایفی به دست؛ امد که تو را نیامده است: پس 
از من پیروی کن تا تو را به راهی راست هدایت نمایم.18 پدر جان! شیطان را 
مپرست که شیطان,(خدای) رحمان را عصیانگر است.* پدر جان! من می‌ترسم از 
جانب([خدای) رحمان, عذاپی به تو رسد و تو یار شیطان باشی] 

همسنین یه معنأي جواب يدي را یا خوبی دادن می‌باشد و ان زمانی من 
پدر ابراهیم علیه السلام به او گفت: «اراغب انت عن آلهتی با |پراهيم ین لم تت تسه 

جنک واهجرنی مَلیا» [گنت: ای ابراهیم! آیا تو از خدایان من متنفری؟ اگر باز 

نایستی, تو را سنگسار خواهم کرد؛ وابرو) برای مدتی طولانی از من دور شوا _ 

پس ابراهیم عليه السلام در جواپ پدرش فرمود: «سلام علیک ساستغفر لک 


۱- شود / ۷۵4 
= مریم ۸ 
= مریم / ۲-۳۵ ۳. 
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ربی نه کان بی‌حفیّا»" ۱ (ابر اهیم) ) گفت: درود بر تو باد؛ به زودی از پروردگارم برای 
نو آمرزش می‌خواهم؛ زرا او همواره نسبت به من پر مهر پوده است] 

معنای ديد ان توکل است که بیان ان در ای : «لنی خلقیی فهو به دين # 
رای هو س_ ویسقین * وإذا مُرضت فهو شین وآلزی یمیتنی شم بحیین 1۶ 
والی اطع آن غثیر لی خطیتی یوم الدین» [آن کس که مرا آفریده و همو 
رأهنماييم می‌کند ۶ و آن کس که او په من خوراک مي‌دهد و سیرابم می‌گرداند# و 
چون بیمار شوم او مرا درمان می‌بخشد؛: و آن کس که مرا می‌بیراند و سپس 
زنده‌ام می گرداند؛ و آن کس که امید دارم روز پاداش. گناهم را بر من ببخشاید] 
آمده است. از جمله معانی دیگر آن حکم کردن و در آمدن در جر که افراد صالح 
است که در آیه: «رب هب لی خکما والحقنی بالصّالحین» [پروردگارا! به من 
دانش عطا کن. و مرا به صالحان ملحق فرمای] امده است؛ یعنی مرا به افراد 
صالحی که تنها به حکم خداوند متعال و نیز آراء و موازینی که برهانهایی بر درست 
بودن ان مو جود است. حکم صادر,.قی‌کنند ملحن کن. تبیین ای معا در آیده: 
«واجْعّل ی لسان صیدق ی الأخرین»" [وبرای من در(میان) ایندگان, آوازه نیکو 
گذار] آمده | ست. ابراهیم عله لسلام ] ن آزبان راستین را در ميان این امت برتسره از 
خداوند خواسته است ناوت ان را برایش احابت نمود و بے ای او و آنبیای 
دیگر. زبان راستینی را در هيان دران قرار داد؛ و اين معنا در ابه: «وجعنا لیم 
لان صدق عغلیا»" [و ذکر خیر بلندی برایشان قرار دادیم] آمده است. همچنین به 
معنای امتحان خود اوست.؛ هنگامی که او را در منجئیق قرار داده و به درون ا 
پرتاب کردند. معنای دیگر آن, امتحان در مورد فرزند است. هتخامی که به او اسر 
شد تا فرزندش. اسماعیل را ذیح کند. از جمله معانی دیگر ان, امتحان به شانواده 
است+ هنگامی که خداوند. خانواده‌اش را از عراره قبطی نجات داد که پیشتر در 
حدیثی در شرج واژه فصه أده است. معتای دبگر آن صبر ثردن بر بدخاقی ساره 


ا ر بم ۶ FY‏ 
٦‏ شفر ام ۷۸-۸۳ 
شعر اء بر 
۲۳- شعر اء , ۴ 
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است. همچنین به معنای ناچیز شمردن خود. برای طاعت و فرمانبرداری است که 
در آیه: «ولا تخزنی بوم یبعتون» [و روزی که(مردم) برانگیخته می‌شوند. رسوایم 
مکی | ایده است. بعنای دیگر ان پاکی و درستکاری مي‌باشد که در آید: سسا کان 
راهيم بهودیّا ولا تصرائیا وکن گان , حییفا مُِما وما کان من المشرکین»" [ابراهيم 
نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه حی گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان نبود| آمده 
است, از جمله معانی دیگر آن. گردآوری شر وط طاعات و عبادات است که آیه: 
دزن صلاتی کی ومَحیای وممَاتي لله رب الغالمین# لا شریک له وبذلک آبرت 
وان ول الستلمین»" [در حقیقت. نماز سس و(سایر) عبادات مر وق کی و مرگ 
من» برای خداء بروردفار جهانیان است#(که) او را شریکی نیسست و بر این(کار) 
دستور يافته‌ام و من نخستین مسلمانم | دربردارنده آین معنا است. پس او در این 
سخنش که فرمود: «محیای ومماتی لله رب العالمین» تمام شروط طاعات را کرد 
هم آورده است تا چیزی از انهاء پوشیده نماند و هیچ یک از معانی آن پنهان نگردد. 
همجنین به معنای استجابت شدن دعای او, توسط خداوند است هنگامی که فرمود: 
سرب با آرنی یف تخیی المَوتّی» [پروردگا یه تشان ده, جگونه مر دگان را 
زنده می‌کنی؟]. ا ین آیه. از آیات متشابه است و در باره چگونگی و کیفیست. سوال 
شده و کیفیت از اقعال خداوند تعالی است و تا ژمانی که انسان آگاه» به ان علم 
نداشته باشد. نمی توان بر او عیب گرفت"و نمی توان گفت که در یکتا پرستی او عیب 
و نقصی وجود دارد. خداوند عز و جل فرمود: «اولم تین قال بَلْی» [مگر ایمان 
یاورد‌ای؟ گفت:آری]. این شرط کلی مؤمنان به خدا است و اگر از هر یک از 
انان پرسیده شود که آیا ایمان نیاورده‌ای؟ پاید بگوید: اری ایمان آورده‌ام. جنان که 
ایراهیم این چنین گفت. همچنین هنگامی که خداوند عز و جل به تصام ارواح 

بنی آدم فرمود؛ : «الست بریکم ال بلی» [ایا پروردگار شما نیستم؟ گفتند:اری] اولین 
کسی که جواب آزی دا سعد صلی لله علیه و آله بود و با پیشی گرفدتی او 
دیگران در جواب به آری» سرور اولین و آخرین و برترین انبیا و رسولان شد. پس 


= شعرآم/ ۷ 
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هر کسی که در جواب این سژال به مانند ابراهیم علیه السلام پاسخ نگوید از ایبی 
او بر گشته است. خداوند عز و جل فرمود: «ومن برغب عن مَل راهيم ی 
سند شه » [و چه کسی جز آن که به سبک‌مغزی گراید. از آیین ابراهیم روی 
برمی تابد :| 

همچنین کلمات, به معنای برگزیده شدن ابراهیم. توسط خداوند عز و جل, در 
دئیا و گواهی دادن خداوند در اخرت به این که او از صالحان است, می‌باشد که در 
آیه: «ولقد اصطنیناه فى الدنيا واه فى الا خرة لمن الصالحین»" [و ما او را در ايس 
دنیا برگزيديم و البته در آخرت(نیز) از شایستگان خواهد بود] آمده است. منظور از 
صالحان, پیامیر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشند که دستورات الهی 
را انجام و از آن چه که نهی فرموده. امتناع می‌ورزند و صلاحیت و شایستگی در 
پیشگاه او را مسئلت دارند و از عمل کردن به رأی, و قیاس در دين او اجتناب 
می‌ورزند. که در آیه: «إذ قال له ره اسل قال آسلشت ارب المالمین» [هنگامی که 
پروردگارش به او فرمود: نسلیم شوا,گفت: به پروردگار جهانیان تسلیم شدم] آمده 
است. معنای دیگر کلمات: اقتداي انبیای پس از اوه به او می‌باشد که در ایه: 
«ررصی بها ‏ راهم یه قوب با بی | ن الله اصطفى کم الدین فلا تضوتر إلا 
نتم سنلمُون»۲ [و ابراهيم.و یعقوب پسران خود را په همان(ایین) سفارش کردند(و 
هر دو در وصیتشان جنین گفتند): ا که آن میت | | خداوند برای شما این دین را 
پرگزید. پس البته نباید جز مسلمان بمیرید] و آیه: : n‏ آوخینا الیک أن اتبع َة 
راهيم حنیفا وما کان من المشرکين»* [سپس به تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم 
حق‌گرای. پیروی کن؛(چرا که) و از مشرکان نبود] که خطاب به پیامبر صلی اله 
علیه و آله می‌باشد. و آیه: هل آبیکم راهيم هو سکم امین من قبل»' اا 
پدرتان, ابراهیم(نیز جنین پوده است)؛ او بود که قبلا شما را مسلمان تایید] آمده 
است. معانی مختلفی که برای واژه کلمات در کلام اما آمده است بای به تناسب 


۱- برد E‏ 
۲- بقر و + 
۳ بقر ۶ 1 
۲ بقرء ۶ 1T‏ 
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نیاز امت و مصالح دنیا و اخرت. به کار گرفته شود. «ین» در سخن حضرت 
ابراهیم عليه السلام که فرمود: #رمن ذرینی *. حرف تبعیضی عی‌باشد تا دانسته شود 
که برخی از افراد نسل اوء شاپسته امامت می‌باشند و برشضی. این شایستئی را 
ندارند. صفت مسلمیی نید پراي همین ۶ وه شایسته اماست. آورده شده است؛ ژی | 
محال است که ابراهیم علیه السلام برای کافر یا مسلعائی که معصوم نیست دعا به 
امامت کند. پس درست این است که منظور از آن. مومنان برچسته و ممتاز می‌باشند 
وآئان فقط با دوری از کثی این ویژگی را په دست اورده‌اند. همچنین کسی که از 
کناهان کپیره دوری کرده, در میان خواص, اخص (بر دز یده خاصان) می‌باشد و اما 
معصوم از این فروه است. 

ار باز هم امکان تخصیص زدن, وجود داشت. عصاره خاصان,. از ویژگی‌های 
امام معصوم قرار می‌گرفت, خداوند عز و جل, عیسی را با این که نوه دختسری 
ایراهيم عليه السلام است. ذریه او نامیده است 

از انجا که اطلاق ذریُه بر نوه دختری درست است و ابراهيم علیه السلام برای 
ذریه خود. دعا په امامت کرده است» پاتتا اله علیه و آله پس از آن که 
خداوند عز و جل آیه: «ثم اُوْحینا الیک آن نیع بل إبراهيم حنیفا» [سپس به تو 
دی گردیم که از آدین ابر آهیم حق گرای پیروی کن] را پر وی وحی نموده و بر أو 
حکم کرده است باید با پیروی کامل از ابر اهیم علیه السلام, امامت را در معصوماتی 
که از نسل او می‌باشند. قرار دهد و آگر مخاشت بورزد از مصادیق آپه: جوشن برغب 
عن هله (نراهیم إلا من سفه نفسّه» [و چه کسی جز آن که به سبک‌‌فزی گراید, از 
آیین ابراهيم روی برمی‌تاید] قرار خواهد گرفت که شان پیامبر صلی الله عليه و آله 
برتر از امن تافرمائی استته خداوند عز و جل فرمود: «اٍن وی لاس بایراهیم لین 
اوه هذا النبى ون منوا [در حقیقت: تز دیگترین نت چیه ات ق هسان 
کسانی هستند که او را پیروی کرد‌اند و(نیز) این پیامبر و کسانی که(به آیین او) 
ایمان آورده‌اند] امير الممنین عليه السلام پدر نسل بپامبر صلی الله عليه و أله 
می‌باشد و پیامبر صلی الله عليه و آله امامت را در او و او آن را در تسل معصوم 


۱- نحل ۱۲۳ 


۲- ال قران ۳۸ 
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و مس 


بس از خود قرار داد. معنای أیه: « بتال عهدی الظالمین» این است کد قم شین 
که حتی بک لحظه بتی را پرستیده يا برای خداوند متعال. شربک قائل شده باشد, 
اگر چه پس از آن اسلام بیاورد. شایستگی امامت ندارد. ظلم به معنای قرار دادن 
چیزی در غیر مکان آن است و بزرگ ترین ظلم. شرک ورزیدن است. خداوند عز 
و جل فرمود: إن الشرک اظلم عظیم» [به راستی, شرک ستمی بسزرگ اسست] 
همچنین هر کسی که مرتکب گناه صفیره یا کبیره‌ای شود اگر چه پس از آن توبه 
گند صلاحیت امامت را ندارد. همان طور که کسی که باید بر او حدي جاری شود 
نمی تواند بر کس دیگری, حد. جاری کند. بنابراین تنهاء معصوم می‌تواند امام باشد 
و عصمت او جز با تصریح خداوند عز و جل بر أ ن که بر زبان پیامبرش جاری 
می‌سازد. دانسته نمی‌شود؛ زیرا عصمت. ظاعری نیست که ماد رنگ‌های سياه پا 
سفید. و نظایر آن, دیده شود بلکه عصست, امری باطنی و پنهانی است که جز با 
معرفی آن توسط خداوند عر و جل که دانای غیب است. مشخص تمی‌گردد. " 

۲ محمد بن بعقوب. از محمد تین یحبی, از احمد بن محمد از ایو یحیی 
واسطی. از شام بن‌سالم و درشت بن ای منصور از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: ابر اشیی یامبر بود و تا پیش از آن که خداوند به او بفرماید: «إنی 
جاعلک للناس اساسا قال. ومن ورس # یذ نات بر زیده نشده بود. مس ا 
فرمود: «لا ینال عهدی الظالکن ٤هر‏ کل که بتی را بپرستد یا وثنی باشد. اماء 
تخواد بود ' 

۳ محمد بن بعقوب, از محمد بن حسن, از کسانی که او ذکر کرده از محمد 
بن خالد. از محمد ین سنان از زید شحام روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند تیارک و تعالی پیش از آن که ابراهیم علیه 
السلام را په تبوت پر گزینده او را پنده خود ار داد و پیش از آي که او اه لت 
بر گزبند, او را نبی خود قرار داد و پیش | زان که او را به دوستی بر گزیند» او را 
رسول خود قرار داد و پیش از آن که او را به امامت بر گزینسد» او را دوست خود 
قرار داد؛ پس چون تمام این صفات در او گرد امد خداوند فرمود: «نسی جاعلک 


۱- لقمان/ ۱۲. 
"سم ختیبال: ي ۲ سم ۳۹ 
۲- تافیی: ج ۱ ی ۲ج 5 
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للتاس اماما». حضرت فرمود: جون امامت از دید اه ابراهیم عليه السلام امسر 
عظیمی بود, په خداوند عرض درد «قال وین ذریتی قال لا ال هری لظالیین». 
حضرت فرمود: «انسان سفیه و نادان امام پرهیزکار نمی‌شود. ' 

۴) از محمد بن یعقوب. از علی بن محمد از سهل بن زياد از محمد بن 
حسین, از اسحاق بن عبد العزیز ابی سفاتح, از جابر روایت می‌کند که گفت: از ۳ 
باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند پیش از آن که ابراهیم عليه السلام را 
به نبوت برگزیند, او را بنده خود قرار داد و بیه بیش از آن که او را به رسالت بر گزیند. 
او را نمی خود قرار داد و پیش از آن که او را به دوستی برگزیند. او را رسول خود 
قرار داد و بیش از ان که او را به امامت بر گزیند. او را دوست خود قرار داد. پس 
چون تمام اين صفات در او گرد آمد و دستش را گرفت" و به او فرمود: «انی 
جاعلک لتاس ماما» و چون امامت از دیدگاه ابراهیم علیه السلا امر عظیمی بود. 
به خداوند عرض کرد: پروردگارا: «قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین»" 

۵ این بابویه. از ابوالعباس, از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی» از ابو 
احمد قاسم بن محمد بن علی هارونی, از.ابوخامد عمران بن موسی بن ابراهيم. از 
ییا لس قاسم رقام؛ از قاسم ي مسا از برادرش عسدالعزیز بسن مسسلم روایست 
می‌کند که گفت: در روز کار امام رضا علبه السلام در مرو بودیم, پس در ابتدای 
ورودمان. در مسجد جاأمع در روز جنعه کرد م امدیم و مردم مسئله امامت را 
دهان به دهان چر خاندند و از اختلاف زیادی که در این زمینه, ميان سردم وجود 
داشت, سخن گفتند. به نزد سرور و مولایم امام رضا عليه السلام رفته و أو را از 
مسئله‌ای که مر دم در مورد آن سخن می گفتند. پاخیر ساختم. پس لبخندی زده و 
فرمود: ای عبدالعزیزا اين قوم, په آن مسئله, نادان بوده و در دين خود فریب 
خورده‌اند. خداوند عرز و جل, زمانی بیامبر خود را از دنیا برد که دين را برای او 
کامل و قر آن را که تفصیل همه چیز در آن است, بر او نازل کرد و حسلال؛ حرام 
سید و دب احکام و تما آن چه که مردم به آن تیاز دارند را در آن به طور کامل تبیین 


۱- گافی. ج ۱. ص ۰۱۳۳ 
۲ شاید ا هنت تسد از سن راوی یا سخن امام (ع) باشد. 
۳- تافی؛ ج 1 سے ۴ سم ۱9 
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نمود. پس خداوند عز و جل فرموده است: «بّا فرطنا فی الکتاب من شیء»۱ [ما 
هیچ چیزی را در کتاب‌(لوح محفوظ) فروگذار نکر ردمايم] همچنین در حجة الوداع 
که سال آخر عمر پيامبر صلی اله علیه و آله بود آيه: «ْسوم مت أكم دیسنکم 
تفت غلیکم نفمتی ورخبیت لکم الامنلام دینا» [امروز دين شما را برایتان کامل 
و نعست شود را بر شما تسام گردانیندم و اسلام را برای شسما(به عنوان) آیینبی 
یر گزپدم] و ازل کرد. پس امر امامت بخشی از کمال دین است و پیامیر صلی اله 
علیه و آله پیش از وفاتش, کمال دینش را برای امتش تبیین نمسوده است و مسیر 
آنان و انحراف آنان را از مسیر حق روشن ساخته و علی علیه السلام را بر مسند 
عل و امامت گمارده است و تمام چیزهایی را که این امت په ان نیاز داشتند تبییه 
گرده است. پس هر کسی ادعا کند که خداوند عر و جل, دینش را کامل نکرده در 
حقیقت کتاب خداوند را نپدیرفته است؛ و هر کسی کتاب خداوند را نپدبرد, کافر 
الست ی ادها امامت و سیت بد ایس یت اتتا هبد که 
برایشان جایز باشد امام را انتخاب کنند؟ شأن و منزلت امامت بزرکتر و جایگاه آن 
رفیع تر و دست ایافتنی تر ورف تر.از"ان است که مردم با عقل‌هایشان به آن 
پرسند یا با ارای خود به آن دست يابند و یا کسی را با انتخاب خود به عنوان امام 
بر گزینند. تعیین امام تنها در دست خداوند است که ابراهيم خلیل عليه السلام را 

بس از نبوت په آن برگزید و صمت دوتنتی آبراهيم علیه السلام در مرتبه سوم قرار 
ار و به این ترتیب خداوند. بزرگی ابراهیم علبه السلام را به وسیله صفت اماست. 


و ره 


افزونی بخشیده یچ ویو دی جاعلک باس | اماما». او 
دا" ومن ذریتی»*. ۳۹ مال در جواب او فر مود: وله اه عهدی الظالمین» 
پس آیه. امامت و پیشوایی تماء ظالمان تا روز قیامت را باطل دانسته و 
7 مرا دق is foe‏ و اتب ۶ 
و پیرآمون ایه: «واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن» گفتگو می‌کرديم. حضرت 


۱- انعاع / ۲۸ 
- مانده/ ۲ 
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فر مود: ابراهیم عليه السلام أ ن کلمات را با بردن نام محمد علی و ائمه که از نسل 
علي عليه السلام می‌باشند, در آید؛ «ذرية بْضها من بض وله بيع غيم 
آفرزندانی که بعضی از آنان از(نسل) بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست] کامل 
کرد. سپس خداوند فرمود: «ٍنی جٌاعلک للناس (مامّا قال وین دُریتی قال لا ينار 
غهدی الظلمین» ابراهیم عليه السلام عرض کرد: ؛ پروردگسارا! آیا از تسل سن, 
ظالمانی می‌ایند؟ خداوند فرمود: «آری, فلانی, فلانی, و فلانی و پیروان آنان» 
ابراهيم علیه السلام عرض کرد: «پروردگارا! محمد و علی را به أن چه که در 
موردشان به من وعده دادی. عم دوو ھر چا زود آنان را یباری بخش. 
ری ا ومن يرعَب عن ملة إبرآهيم الا من سه تقسته وقد اصطفينًاء + قي 
لدنیا وإنه فی الآخرة لین الصالحین» [و چه کسی جز آن که به سبک‌مفزی گراید. 
از آیین ابراهیم روی برمی‌تابد و ما او را در این دنیا برگزيديم و البشه در آخرت 
(نیز) از شایستگان خواهد بود] به همین مطلب اشباره نمود. پس منظور از ملق 
امامت است. ابراهیم عليه السلام چون نسل خود ارا در مکه اسکان داد عرض کرد: 
درب اخقل هذا با نا وارژی آهله مس راتس آضن منهم بلله والیوم 
الاخر» |پرورد گارا! این (سرزمین) را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان 
که به خدا و روز بازیسین ایمان با ط کی ار هنن ای ترس این که 
خداوند در جواب دعای او« نه» بکوید. استتنا کرد. جتان که خداوند در دعای اول 
به او فرمود: «قال وین ذریتی قال لا ال عهدی اال پس هنگامی که 
خداوند فرمود: «ومّن کفر فامتفه قلیلا ثم أضطره إلى غذاب انار وئس المصیر»" 
۳ او را پا خواری په سوی عذاب آتش(دوزخ) می‌کشانم و چه پد سرانجامی 

ست]» ابراهيم عليه السلام عرض کرد: پروردگاراء آن کسانی که متاع اندکی به آنان 
۳ چه دسانی هستند؟ خداوند فرمود: «آنهاء کسانی هستند که به آیات من کافر 
گشتند که همان فلانی. فلانیو فلانی می‌باشند. ۳ 

۷ حریز, از کسانی که او دکر کر ده از امام محمد باقر عليه السلام پپرآسون 





تسیر 
رواس 





۱- ال عمران / ۳۳. 
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تفسیر آیه له بتال عغهدی الظالمین » روایت کرده که فرمود: «یعنی هیج امام ظالمی 
نشواهد بود.»" 

۸ ار هشام بن حکم 1۳ ز امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه «انی 
جَاعلک لاس [ماما» روایت کرده که فرمود: اگر خداوند نامی را برتر از نام امام 
می‌دانست: ما را به آن می‌نأمید. 1 

8) سعد بن عبد اله, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبان از 
محمد بن خالد برفی, از فضاله ب بن ایوپ از عبدالحمید بن نضر, از امام صادق علیه 
السلام روایت مي‌کند که فرمود: آیا امام را که اطاعتش واجپ است نقی و اتکار 
می‌کنید؟! به خدا قسم هیچ منزلتي در زمین برتر از متزلت ان چه که اطاعتش 
واهب است. تم پاشد, مدت زبادی بود که وحی[ که شامل اواعر خداوند و آن جه 
که اطاعتش واجب بود می‌شود] بر اراهيم عليه السلام نازل می‌شد تا این که برای 
خداوند بدا حاصل شد تا او را ارام کند و به او غظمت بیخشد. سيس فر موود: «إنى 
جَاعلک لاس إِمَامًا» پس ابراهیم علیه السلام به فضل و بر تری که در اماست بودء 
بی برد و به خداوند عرض کرد: «ومنذرتی » یعنی آن را در سل من قرار بده. 
خداوند عز و جل فرمود؛ «قال لا ینال هی اللیین» امام صادق عليه السلام 
فرمود: ان, تنها تھا در نسل من است من دیگران. : 

۰ شیخ مفید. . از ابوالن اسدی, از ابوالغیر صالح بن ابی حساد رازي در 
سدیث مرفوغی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عا عليه السلاع شنیدم که 
می فر مود: خداوند. بیش از ان که ابراهیم عليه السلام را نبی خود قرار دهد او را 
بنده خود قرار داد و پیش از آن که او را رسول خود قرار دهد او رأ به نبوت 
برگزید و پیش از آن که او را دوست خود قرار دهد. او را په رسالت مبعوث داشت 
و پیش از آن که او را امام قرار دهد او را دوست خود قرار داده است. ,بسن جون 
تمام این صقات در او کرد اعد. خداوند فر مود «ٍنی جاعلک للشاس اما |*. 
حضرت فرمود: + چون آمامت از نگاه براهیم عليه السلام امر عظیمی بود به خداوند 
عرض کرد «قال ومن ذُریتی قال لا ينال عهدى الظالبین». حضرت فرمود: انسان 





۱- تفسیر عباشی, ج۱, ص ۷ ح ۸٩‏ 
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نادان, امام پرهیزکار نمی‌شود." 

۱ شیخ مفید, از ابو محمد حسن بن حمزه حسینی, از محمد بن یعقوب, از 
جمعی از صحابه ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از ابایحیی واسطی, از هشام بسن 
سالم و نیز درست بن ابی متصور, از انان در حدیثی روایت می‌کنند که حضرت 
فر مود: ار براهیم. ' ثبی خداوند بود و به امامت بررگزیده نشده بود تسا اين که شداوند 
تبارک و تعالی فرمود: «إى جاعلک للناس إمَامًا قال رمن ذریشی» پس خداوند 
فر مو د؛ «قال لا یتال عهدی الظَالیین» بعنی هر کسی که بت یا مجسمه‌ای را بپرستد. 
امام نخواهد شد" 

۲ جابر. روایت می‌کند که از أمام محمد باقر عليه السلام شنيدم كه 
می‌فرمود: خداوند پیش از آن که ابراهيم علیه السلام را نبی خود قرار دهد او را 
بنده خود قرار داد و پیش از آن که او را رسول خود قرار دهد او را به نوت 
E‏ ار ی a‏ 
و بیش از آن که او را امام قرار دهد او را دوست: خود بر ید است. پس چون تمام 
یی ار کرد امد و دستش را ات خداوند به اورفرمود: ای اببراهیم! «نسی 
جاعلک لتاس إِمَامًا». پس چون, امامت از گا پر اهيم عليه السلام اسر عظیمسی 
وف تابن و پرورد کارا نومیم در تی تال لا ينال عهدی الظالمين»" 

اذل شیخ. در کتاب امام از حفار, از اسماعیل. از پدرش و اسحاق بن ابراه 
دبري ٭ از عبداارزای, از پدرش از مینا مولی عبد الرحمن بن غوف از عبد اله بی 
مسعود. از رسول الله صلی اله علیه و اله روایت می‌کند که فرمود: منظور از دعای 
پدرم ابراهيم. من هستم. به حضرت عرض کردیم: ای رسول خدا! چگونه سورد 
دعای بدرتان ن ابراهیم قرار گرفتید؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جل به ابراهيم 
وحی نمود کد: دی جاعلک" لثاس ماما ابراهيم علیه السلام از فرط شادی به 


انیت ک ۸ پروردگاراا آیا از تسل من تین لمامائی به مانت من هستند؟ یس 
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خداوند عز و جل به او وحی نمود که: ای ابراهیم با تو عهدی نمی‌بندم که به آن وفا 
نکنم. ابراهیم عرض کرد: آن عهدی که به آن وفا نمی‌کنی. چیست؟ خداوند فرمود؛ 
یي قولی در باره ظالمان نسل تو نمی‌دهم. آبراهیم عرض کرد: پروردشارا! چه 
کسانی از نسل من ظالمند که شامل عهد تو نمی‌شوند؟ خداوند فرمود: هر گسی که 
در برابر بتی غیر از من سجده کند. هرگز او را امام قرار نمی‌دهم و صلاحیت ندارد 
که امام باشد, ابراهيم عليه السلام غر خی کرد فواجنزنی ونی أن ند الأصناء# رب 
نهن أضلان کثیرا مُن الناس» ' [و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار.# 
بروردگارا! آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند] 

بیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن دعاء به من و به برادرم على که هرگز در 
برابر هیچ بتی سجده نکردیم. منتهی شد. پس خداوند, مرا نبی و علی را جانشین 
من قر ار داد." 

۴ از جمله روایاتی که از طریق مخالفین ما نقل شده. حدیت مرفوع شافعی 
اہن مقازلی در کتاب مناقب است کةپا ذکر سلسله سند آن را په عید الله بن مسعود 
رسانده که گفت: رسول اله ضلی الله ليه و اله فرمود: منظور از دعای پدرم 
ابراهیم. من هستم. راوی می‌گونید به جضرت عرض کردم: ای رسول خدا! چگونه 
مورد دعای بدرتان قرار گر فتید؟-عین حدیث قبل در ایتجا : یږ اسده تااین که 
پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: آن دعا به من و به برادرم. علی. که هیچ یک از 
ما هرگز در برابر بتی سجده نکردیم. منتهی شد. پس خداوند, مرا نبسی و علی را 
جانشین من قرار داد." 


۱ 8 عر 
باذع بت ماداس وم و ادو این نتم ناهج مصلی..(۱۲۵) 
[و چون خانه( کعبه) را برای مردم محل اجتمساع و(جای) امنى قرار دادینم(و 
فرمودیم) در مقام ابراهیم. نماز گاهی برای خود اختبار کنید] 
۱ ععلیی و اپر اشیم کشت مثابه, به معنای باز قششن باه ان ات 


۴ 


اف امالی: د" 1 نے ا 
۳- مناقب, ص ۲۷۶, م ۳۷۲ 
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۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از محمد بسن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل از ابو صباح کتانی روایت می‌کند که از امام صادق 
علیه السلام پیرامون حکم کسی که تماز دو رکعتی در پیشگاه مقام ابراهيم عليه 
السلام را در طواف حج و عمره فراموش کند. پرسید و حضرت فرمود: ار در 
همین سرزمین می‌باشد. بايد آن نماز دو رکعتی را در پیشگاه مقام ابراهیم عليه 
السام بخواند؛ جرا که خداوند عز و جل فرمود: «واتخذواً من مقّاء انراهيم مُصَلّى» 
ولی اگر از این سرزمین عزیمت کرده است. به او امر نمی‌کنم که بازگردد. ' 

۲) شیخ در تهذیب با سلسله سند از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی, از 
کسانی که برای او روایت کرد‌اند از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
همه باید دو رکعت نماز طواف واجب را پشت سر مقام ابراهیم به جای آورند. چرا 
که شداوند فرمود: «واتخذوأ من متام ابراهیم متلی» پس اگر ان دو ركعت را در 
مکان ديري به جای آوریء باید أن نماز را دوباره پخوانی. 

۴ از شیخ با ساسله سند از موسی بن قایهی از حسن بن محبوبه از علی بسن 
رئاپ, از ابو بصیر روایت شده که گفت: از اما صادق, علیه السلام, حکم کسی را 
پرسیدم که دو رکعت نماز طواف واجب وا نت سیامقام ابراهيم فراموش کند. ۽ در 
حالی که شداوند متعال فرمود: «راتخذوا من متام ابراهیم مُصَلی» و پس از آن 
عزیمت کند چیست؟ حضرت فرمود؛ اگر عزیمت کرده باشد. به او سخت نمی گیسرم 
و او را اسر نمی‌کنم تا باز گردد. ولی هر جایی که بادش آمد. پاید نماز را بخواند." 

۵ شیخ از موسی بن قاسم از محمد بن سنان, از عبد الله بن مسکان,. از ابو 
عبد اله ایر اری روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حکم کسی که دو 
رکعت نماز طواف واجب را از روی فراموشی نزد حجر الاسود بخواند پرسیدم و 
حشرت فرمود: + بايد أن دو رکمت را پشت سر مقام ابراهیم دوباره بخواند؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: «راتخذواً من متام ارايم مُصلی» که منظور از آن, دو رکست 
ات واس سا 


= خافی: 3 ۳ ی ۲:۵ : 
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۴ شیخ با سلسله سند از حسین بن سعید. از محمد بن سنان از ابن مسکان 
روایت می‌کند که گفت: کسی که از حضرت در باره حکم کسی که دو رکعت نماز 
واجب را فراموش کند و از حج به وطن خود باز دد. برای نقل کرده که حضرت 
فرمود: باید کسی را نائب از خود بگیرد. 

اہن مسکان در حدیث دیگری گفت که حضرت فرمود؛ اگر از حد میقسات هسم 
وطنان خود عبور کرده باشد. باید پرگردد و أن دو رکست را به جای اورد. زیرا 
خداوند متعال می‌فرماید: «واتخذو من مقام ابراهیم مصلی» 

۷) عیاشی از محمد بن فضیل, از ابو صباح روایت می‌کند که از امام صادق 
عليه السلام پیرامون حکم کسی که دو رکعت نماز طواف حح و عمره را در پیشگاه 
مقام اپراهيم فراموش گند پرسیده شد؟ و حضرت فرمود: اگر در این سرزمین باشد. 
بايد دو رکعت را در بیشگاه مقام ابراهیم به جای آورد جرا که خداوند می‌فر ماید: 
دراتینر! ین قا ارام ٠‏ مصلی» افر عزیمت کرده و رفنه پاشد. به او امر نمی‌کنم 
که بازگردد.' 

۸ عیاشی از حلبی روات مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم 
حکم کسی که طواف واجب خانه راء چه در حج و چه در عمره انجام دهد ولی به 
این مسئله اگاه نباشد که بايد دو رکعت نماز را در پیشگاه مقام ابراهیم عليه السلا 
پقرآاف چیه ا این را په جای آورد اگر چه پس از چند روز 
باشد؛ زیرا خداوند می‌فر ماید: «راتخنواً من متام |پراهیم م 


..وعهن؟ إبراهم و ماج آن طمرابيتيلصانتین الما فين والژکم 

ود (۱۲۵), ۱ 

[و زد اپراشیم و اسماعیل فرهان دادیم که خانه مرا برای طواف کنند گان و معتکفان 
3 ر کو ۲ و سجود کنندگان, پاکیزه کنید| 

۱ علی بن ابراهیم از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: یعنشی 

[آی ابراهیم و اسماعیل!] مشرکان را از ورود به بیت اله الحرام بازدارید. همجنین 


ِ_ تهدیب» ج ۵ ص ۱۳۸ م ۲۵۴. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۷۷؛ ح .٩۱‏ 
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حضرت فرمود: چون ابراهیم. خانه کعبه را بنا نهاد و مردم په حح رفتند. خانه کعبه 
په خاطر عصیبتی که از اعمال مشرکان و بوی پد دهان انان کگشیده پود نزد خداوند. 
شیکوه نمود. خداوند. به آن وحی نمود که ای کعبه! اسوده خاطر پاش به تو بشارت 
مې دهم که در اد الژمان عردمی را می‌فرستم که از شاخه‌های درخت پرای نظافت 
و خلال کردن استفاده می‌کنند. ۱ 

۲ محمد بن یعقوب, از حمید بن زیاد. از ابن سماعه, از راویان متصددی از 
پان ہن عشمان. از محمد بن حلبی. از امام صادق علیه السلام روایست می‌کنسد که 


فرمود: خداوند عز و جل در کتابش می‌فرماید: «طهرا بيتى للطائفین والعاکفین 


والر کم السجّود» پس بر بنده سزاوار است که عرق و نایائی را از خود زدوده و 
تنها با طهارت وارد مکه شود." 

۲ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, از عمران حلبی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا زتان باد به هنكام 
ورود به بیت اله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود: آری, خداوند می‌فرماید: مان 
طهر يى للطافین وال کفین والر ک الیسچُود». پس بر بنده سزاوار است که عرق 
و ناپاکی را از خود زدوده و تنها با طهارت وارة مه شود" 

۳ محمد بن علی بن بابویه. از محمد بن حسن(ره)؛ از محمد بن حسن ضفار 
از احمد و عید الله پسران محمد ہن کی وم ب انس عمیرء از حماد ب 
عثمان, از عبد الله بن علی حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: ایا زنان باید به هنگام ورود به بیٽ الله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود؛ 
آری, خداوند عز و جل می‌فرماید: «آن هرا بشی لطافین رالعاکفین والرکع 
السجُود» پس بر بنده سزاوار اسست. که TTT‏ نهد ی | 
باطهارت وارد مکه شود ' 

۵) عیاشی از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
ایا زنان پاید به هنگاه ورود به بیت الله الحرام غسل کنند؟ حضرت فرمود: بلےه, 


۱- تسیر قيا ج ۱ ص ٩‏ ۳, 
۲- تهذیب. ج ۵» ص ۱( ح A‏ 
۴- عال الشرائم. ص ۱۱۶ ح ١‏ باب 1۵۱ 
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خداوند عز و جل می‌فرماید: «آن طهرا بیتی للطائفين والعاکفین والركع لسجُود» 
پس بر بنده سزاوار است که عرق و ناپاکی را از خود زدوده و تنها با طهارت وارد 
مکه شود" 

۶ ابو علی طبرسی در مجمع البیان؛ از ابن عباس روایت می‌کند که پیرامون 
شان نزول اين آيه گفت: ابراهیم عليه السلام, اسماعیل عليه السلاع و هاجر را به 
مکه آورده و در آنجا فرار داد و مدتی از ان گذشت و قوم جرهم در مکه اقامست 
گزیدند و اسماعیل با زنی از آن قبیله ازدواج کرد و هاجر وفسات نمود و ابراهیم 
عليه السلام از ساره آجازه خواست تا نزد هاجر برود. ساره په او اجازه داد و با او 
شرط نمود که در آنجا از مرکب خود پایین نياید. ابراهیم عليه السلام, در حالی که 
هاچر وفات نموده بود به خائه اسماعیل رفت. و په زن او گفت: همسر تو کجا 
است؟ زن اسماعیل به او گفت: اسماعیل, این جا نیست و برای صید بسرون رفته 
است. اسماعیل, مولا از حرم رای صید پیرون می‌رفت و بازمی کشت. اب اهیم 
عليه السلام به آو گفت: می‌توانم مهمان تو باشم؟ زن اسماعیل قفت: من چیزی 
ندارم و در خانه, هیچ کسی نیشت: ابراهیمعلیه السلام به او گفت: هنگامی که 
همسرت آمد, سلام مرا به او برسان و په او یو که باید استائه درش را تغییر دهد. 
اپراهيم عليه السلام رفت..پس اسماعیل عليه السلام به خانه باژ گشت و بوی پدرش 
را استشمام نمود. پس به وشن گفت: کسی رد تو آمده است؟ زن اسماعیل به 
مانند کسی که ابراهیم را خوار و سبک شمرد به توصیف او پرداخته و گفت: 
بیرمردی که چنین و چنان صفتی داشت نزد من آمد. اسماعبل عليه السلام گفت: او 
به تو جه گفت؟ زن اسماعیل گفت: به من گفت: به همسرت سلام برسان و به او 
بُو باید آستانه درش را عوض کند. پس اسماعیل علیه السلام او را طلاق داد و با 
زن دیگری ازدواح کرد. ابراهیم علیه السلام تا هر زمان که خدا خواست درنگ 
نمود و سپس از ساره اجازه خواست تا به دیدار اسماعیل عليه السلام بسرود. ساره 
به او اجازه داد و پا او شرط نمود که در انجا از مرکب خود پایین نيابد. ابراهیم 
علیه السلام به مکه امد تا به در خاته اسماعیل رسید. پس به زن اسماعیل گفت: 
همسرت کجا است؟ زن اسماعیل علیه السلام گفت: اگر خدا بخواهد الان می‌آید. به 
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مزل بیا (خدا بر تو رحست آزرد). ابراهیم عليه السلام به او گفت: می توانم ميان 
تو باشم؟ زن اسماعیل گفت: آری؛ پس شیر و گوشت اورد و ابراهیم عليه السلام 
برای او آرزوی خير نمود. 

اگر در آن هنگام, زن اسماعیل برای او نان یا گندم یا جو یا خرمایی می‌آورد. 
بخش زیادی از سرزمین خدا را اين نعمت‌ها فرا مسی‌گرفست. زن اسماعیل به او 
گفت:از مرگب پایین بیا تا سرت را بشویم و ابراهيم علیه السلام پایین نباسد. پس 
زن آسماعیل مقام را آورد و در طرف راست او قرار داد و ابراهیم عليه السلام 
پایش را بر روی آن گذاشت و جای پایش بر ان ماند. پس زن اسماعیل نیمه‌راست 
سر او را شست. سپس مقام را در طرف چپ او قرار داد و جای پای او پر آن ماتد 
و زن اسماعيل نيمه چپ سر او را شست. 

آن گاه ابراهیم علیه السلام به او گفت: هنگامی که همسرت امد. سلام مرا به 
او برسان و په او یگ که استانه درت استوار شده است. جون اسماغیل آمد و بوی 
پدرش را استشمام کرد. اسماعیل به زنش گفن: آیا کسی نزد تو آمده است؟ زن 
اسماعیل گفت: اری. پیرمردی که نیکو"روترین و خوشبوترین مردم بود نزد من 
آمد و به من چنین و چنان گفت و من به او چنین و چنان گفتم و سر او را شستم و 
این. جای پاهاي او بر روی مقاة است. اسماعیل عليه السلام به او گفت: او ایسراهیم 
عليه السلام بود.' 

۷ سپس اہو علی گفت: علی بن ابراهیم دقیقا همین داستان را از پدرش, از 
ابن ابی عمیر, از ابان, از امام صادق عليه السلام. البته با کمی تفاوت در کلمات أن 
روایت کرده که ابراهیم در پایان آن فرمود: هنگامی که همسرت آمد به او بگو: 
پیرمردی به اینجا امد و برای استانه درت. تو را سفارش به خير مي‌کرد. اسماعیل 
خود را بر روی مقام انداخت و گریه می‌کرد و آن را می‌بوسید, ' 

۸ همچئین ابو علی گفت: در روایت دیگری اڑ عضرت ابده است که ابر آهیم 
علیه السلام از ساره اجازه خواست تا به دیدار اسماعیل برود و ساره به شرط این 
که در آنجا درنگ نکند و از الاغ پیاده نشود. به او اجازه داد. برخضی از حضرت 


[* سب چ الپیان؛ ج ۱ س ۱ TA‏ 
۲ - مجمع الییان. ج 5 زي TA"‏ 
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پرسیدند که آن امر چگونه ممکن است؟ حضرت فرمود: ابراهیم با طی الارض آمد. 


لاه باجعل‌هذائلها آمتاوارژق رز هه ین اتمراب ت نآمیم 
باه والیوم الاجر نوکت رتش ليلم آضطاه إل عذاب انار وبس 
لی(۲۶ )ود رقمراه َءيرايت وإ ناویل رتیل ات ارت 
اسيع ملم )رو جطاي و ین تمهت وَأ اتاگ 

وب ات اواب زیم (۱۲۸) رواب فم وش ولا عم 
آبازك ویعآمهم انکتاب وا کته یرم كانت امز راڪم ۲٢‏ 


او چون ابراهیم گفت: پرورد کارا! این (سرزمبن) را شهری امن گسردان و مسردمش 
را هر کس از آنان که په خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده‌ها: روزی 
بخش. فرمود: (ولی) هر کس کف ابو رز دت اند کی برخوردارش می کستم؛ سپس او را 
با خواری به سوی عداپ اتش(دووش) مئ کشانم و چه بد سرانجامی است!# و 
هنامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه( کعبه) را پالا می‌بر دند(می گفتند)؛ ای 
پروردگار ما! از ما بیذیر کنو کقشتاتترسشتوای دانایی.* بروردگارا! ما 
تسلیم(فرمان) خود قرار ده و از نسل ماامتی قرم‌انبردار خود(پدید ار) و آداب 
دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای که تویی توبه‌پذیر مهربان پروردگارا! 
در میان آنان فرستاده‌ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کاب 
و حکمت به انان بیاموزد و پاکیزه‌شان کند؛ زیسسا که تو خود شکست‌ناپذیر 
حکیمی] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم» از پسدرش و حسین ین محمد. از 
عبدویه بن عامر و محمد بن بحیی. از احمد بن احمد و همکی اتهاء از احمد به 
محمد پن ابی نصر. از ايان بن عشمان , از عقبة بن بشسیر. از أمام محمد باقر عليه 
السلام یا امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند عز و جل به ابراهيم 
عليه السلام امر فرمود تا کعبه را بنا نهد و ستون‌های آن را برافرازد و مناسک آنها 
را به مردم نشان دهد. ابر اهیم و اسماعیل علیه السام هر روز. یک بخش از دیوار 
را بنا نهادند تا این که به محل قرار دادن حجر الاسود رسیدند. امام محمد باقر 
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فرمود: آن گاه کوه ابو قبیس, ابراهیم علیه السلام را مخاطب قرار داده و گشت: 


ودیعتی از توء نزد من است. پس به ابراهیم عليه السلام حجر الاسود را داد و او آن 
را در مکانش قرار داد. سپس ابراهيم عليه السلام مردم را به حح فراخواند. پس 
فرمود: ای مردم! من ابرهیم خلیل له هستم و خدلوند شما را فرمان می‌دهد که به 
حج این خانه بیایید. پس مردم به حج رفتند و هر کسی که تا روز قیاست, به حسح 
رود امر او را اجابت نموده است و اولین کساني که اين فرمان را اجابست نمودند» 
مردمی از اعل یمن بو دند. حضرت فرمود: ايراهيم عليه السلام. خانواده‌اش و پسرش 
به حج رفتند. پس بسن آنا ن که مدعي هستند أسحاق, دبیم (قربانی) است. ذیح او اینها 
بوده است. همحنین از ابو بصي روایت شده که وی از آمام محمد باقر و امام صادق 
عليه السلام شنید که آن دو قائل بودند به این که قربانی, اسحاق بوده است. اما 
زراره, ادعا می‌کند که آن, اسماعیل بوده است 


پروردفارش خواست تا هر کسی از آنان که ایمان آورد را روژی دهد. پس خداوند 
فرمود: : ای ایرهیم! «و من کفر» یعنی به کافز نیز روگ می‌دهم. «نأمتغه قلیلا نم 
آضطره إلى عذاب انار وس المصیر» 

۳) ایو علی طبرسی در مجمع الببان, از امام محمد باقر عليه السلام روایتی را 
ذکر کرده که حضرت فرمود: مراد از ان: شمان میوه‌هایی اشت که از افق‌ها, به سوی 
انان حمل می‌شود. همچنین وی از امام صادق عليه السلام روایتی را نقل می‌کند که 
حضرت فرمود: منظور از آن نها تمرات دل‌ها است. یعنی انان را دوستدار سردم 
ساخته تا به سو آنان باز گر دند ' 

۴) علی بن ابراهیم. از پدرش, از نضر بن سوید. از هشام بسن سالمء از اما 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: ابراهیم علیه السلام در صحرای شام 
قامت داشت. پس چون هاجر, اسماعیل را به دنیا آورد. ساره از آن اسرء بسیار 
ندوهگین شد؛ چرا که او فرزندی از خود نداشت. از این رو ابراهیم علیه السلام را 
در مورد هاجر می‌آزرد و او را اندوهگین می‌ساخت. ابراهيم عليه السلام در باره 


۱- خافی» ج ص ۲۰۵ ح ۲ 
۲- تفسیر قمی: ج ۱, س ۱ ۳. 
۳- مجمع البیان؛ ج ا هن ۲۸ 
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این معللب به خداوند شکوه نمود. خداوند په او حنين وحی تمود: مثل أن زن؛ مشل 
دنده کج است. 1 آن را رها کنی از آن بهره‌مند می‌شوی و اگر بضواهی آن را 
راست کنبی, آن را می‌شکنی. سپس خداوند به او اهر فر مود تا اسماعیل و مادرش را 
از آنجا بیرون ببرد. ابراهیم به خداوند عرض کرد: پروردگارا! انان را په کجا ببرم؟ 
خداوند فرمود؛ آنان را به سوی حرم و مکان امن من, و اولین قطعه‌ای که از زسین 
افریدم, یعنی مکه ببر. پس خداوند. جبرئیل را به همراه براق بر او نازل کرد و 
هاجر. اسماعیل, و ابراهيم عليه السلام را حمل نمود. هر وفت. ابراهيم عليه السلدم 
په مکانی می‌ر سید که درخت و کشتزار و خرما در ان بود به جیرئبل می‌فرمود: 
همین جاء همین جا. و جبرئیل می گفت: خبر به راه خود ادامه بده په راه خود 
ادامه پده تا این که به مکه رسیدند؛ د بس او را در مکانی که کعبه در [ ن اسست؛ بسر 
زمین نهاد. ابراهیم عليه السلام با ساره عهد کرده بود که به محض پیاده شدن در آن 
مکان, به رد او بازگردد. پس چون در آنجا پیاده شدند. درختی در آن بود و هاچر 
جامدای را که به همراه داعت بت انداخت و آنان در زير سایه درخت تشستند. 
وقتی ابراهیم عليه السلام آنان را به آنجانرسانید و در آنجا مستقر کرد و خواست 
که نود ساره برگردد, هاجر به او گفت: ای ایراهیم! ایا ما را در مکانی بسی‌اب و 
پی‌کست و زرع که هیچ کسی در آن نیست. رها می‌کنی؟ ایراهیم عليه السلام فرمود: 
خداوندی که مرا امر فرموّد تا شا راک این مکان قرار دهم, شما را کفایت می‌کند. 
سپس از نزد آنان برگشت و چون به گداء, که نام کوهی در ذی‌طوی است؛ رسید. ب 
سوی آنا ن نظر کرد و عرض کرد: درا ی سكنت من ذریتی بواد غير ذٍی ززع 
عند بيتك محر نا لیوا الصلاة فابنعل أفدة من الاس تهوى البهم وارژقهسم 
من التمرات ملسم پشکرون» اسوی دار ا من(یکی از) فرزندانم را در دره‌ای 
بی‌کشت, نرد خانه محنرم تو سکونت دادم پروردگارا! تا نماز را به پا دارند؛ پس 
دل‌های برخی از مردم را به سوی آنان کرایش ده و آنان را از محصولات[مورد 
نیازشان) روزی ده؛ باشد که سپاسگزاری کنند| 
سپس ابراهيم عليه السلام به راه خود رفت و هاجر باقی ماند. هنگامی که روز 
په نیمدهای خود رسید, اسماعیل تشنه شد و اب خواست. هاجر پر خاست و در ان 


۱- اپرآشیم , ۳۷, 
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وادی در محل سعی ایستاد و صدا زد: ایا کسی در اين وادی است؟ پسس اسماعیل 
از دید او بنهان شد. عاجر اژ صفا بالا رقت و سرایی در آن وادي برای او جلوه‌گر 
شد و گمان کرد که آن. آب است. پس از صفا پایین امد و میان آن وادی رفت و 
سعی نمود. چون به مکان سعی رسید. اسماعیل از دید او پنهان شد. سپس سرابی 
در ناحیه صفا بر او نمایان شد. پس به سوی ان وادی پایین امد و اپ طلسب 
می‌کرد. جون اسماعیل از دید او پنهان شد. باز گشت تا به صفا رسید. پس نگاه کرد 
تا این که آن را هفت‌مر تبه انجام داد و چون در مرتبه هفتم بر روی مروه بود په 
اسماعیل نگریست و دید که آب از زیر پاهایش جاری شده است. پس باز کشت و 
شن‌هایی را به دور ان آب گرد اورد. چرا که آن اب روان بود و صاجر با 
ریگ‌هایی که اطراف آب. جمع کرد. مان از جاری شدن (و هدر رفتن) آپ شد؛ و 
به همین سبب زمزم ثامیده شد. 

قبیله جرهم در ذی‌المجاز" و عرفات اقامت داشتند. جون آب در مکه بدیدار 
شد. پرندگان و حیوانات وحشی به سوی آن یرازیر شدند. مردم قبیله رطم روی 
آوردن برندگان و حیوانات وحشی به سول" شگلن را مشاهده نموده و انان را 
دنبال کردند تا این که جشمشان به زن لو رگن افیاداکه در آن مکان اقامت گزیده 
و در زیر سایه درختی نشسته‌اندرو رای آن کو آب از دل مین جوشیده است. 
بس به هاجر گفنند: تو کیستی و این بنترک با نو چه نشبنی دارد؟ هاجر گفت: من, 
مادر پسر ابراهیم خلیل‌الرحمن هستم و اين. پسر من است. خداوند به ابراهیم امسر 
فرمود تا مرا به اینجا بیاورد. آنان به هاجر گفتند: آیا به ما اجازه می‌دهی تا نزدیک 
شما اقامت گزینیم؟ هاجر به آنان گفت: باید تا آمدن ابراهیم عليه السلام صبر کنید. 

جون در رود سوم ابراهيم په دیدار ان دو رفت. هاجر به او گفت: یا خلیل افه! 
در این اطراف» مردمی از قبیله جرهم سیگونت دارند و اژ تو می‌خواهند تا به انان 
اجازه دهی تا در نزدیکی ما اقامت گزینند. آیا به آنان این اجازه را می‌دهی؟ 
ایراهیم فر مود: آری» بس هاجر به انان اجازه داد و آنان در نزدیخی ان دو اقامست 
گزیدند و خیمه‌هایشان را پرپا داشتند و هاجر و اسماعیل با اتان مانوس شدند و 


۱- زمته: شدته,آن را بست «القاموس البحیط. ماده زمم» یعتی هاجعر پا شن, اطراف آپ دا 
بست تا خاری نشود. 
ا د المحاز: بازاری E‏ ر فد در تأسید گیل م الیلدان: a‏ نی LALA‏ 
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چون آپراهیم برای مر تبه دوم به دبدار آن دو آمد. به مسردم زبادی که در اطراف 
هاجر و اسماعیل بودند نگریست و بسیار شادمان گشت. چون اسماعیل عليه 
السلام رشد نمود. هر یک از مردم قببله جرهم. یک يا دو گوسفند به او دادند و 
هاجر و اسماعیل به وسیله آن, امرار معاش می‌کردند. و چون اسماعیل مرد بالغی 
شد. خداوند به ابراهیم علیه السلام امر فرمود تا کعبه را بنا نهد. ابراهيم عرض کرد 
پروردگارا! در کدام قطعه از زمین: خداوند فرمود؛ در قطعه زمپتی که آن گتبد را بر 
ادم نازل کردم و حرم به خاطر آن روشن شد. هنوز آن گنبدی که خداوند بر آدم 
عليه السام نازل کرده بر افراشته است. حتی این گنبد در مان طو فان توح نیز بود و 
چون تمام دنیا په زیر اب فرو رفت خداوند, آن گنبد را یرون اژ اب براقراشته پود 
و تمام دنیا به غير از مکانی که پیت اله الحرام در آن واقع است, در آب غرق شد؛ 
پس از این رو کعبه, بیت عتیق (خانه ازاد شده) نامیده شد؛ جرا که کعبه از سرق 
شدن. نجات یافته و ازاد شد. 

حون خداوند عز و جل, به اپراهيم دستور بنای کعبه را داد. ابراهیم عليه 
السلام نمی‌دانست که در کدام مکان-انترآ نا نهد. پس خداوند عز و جل جبرئیل 
را فرستاد و او برای اپراهیم علبه السلام مکان خانه کعبه را ترسبم نود و خداوند 
برای ای ستون‌هایی از بهشت را فرستاد و آن سنگی که خل‌آوند بر ادم نسازل کرد 
سفیدتر از برف بود. ولی کون اوه کسان خود آن را لیس کردند آن سنگ, 
سیاه شد. پس ابراهیم, خانه کعبه را پنا نهاد و اسماعیل. آن سنگ را از ذی‌طوی 
آورد و آن را په ارتفاع نه ذراع در آسمان برافراشت. سپس او را بر محل ان سنگ, 
راهنمایی نمود و ایراشیم 1 را بیرون اورد و در مکان خود که ټا په امروز در آنجا 
است قرار داد. چون خائه کعبه بنا نهاده شد اپراهیم علیه السلام برای آن, دو در که 
یک در به سوی مشرق و در دیگر په سوی مغرب پود قرار داد و دری که به مغرب 
اسست؛ مستجار نامیده می‌شود. سپس ابراهیم علیه السلام شاخ و ہرگ درخت را بر 
آن افکند و هاجر تیز. جامه‌ای رأ که به همراه او بود و زیر پوشش آن فرار 
می گرفتند روی آن انداخت. چون ابراهیم عليه السلام آن را بنا نهاد و از ساخت ان 
فارغ شد ابراهیم و اسماعیل عليه السلام مشغول حج شدند و جبرئیل در روز 
هشتم ذی‌الحجه یعنی در یوم الترویه (روز سیراب کردن)؛ بر آن دو نازل شد. و 
گفت: ای ابراهیم! برخیز و از این آب بنوش؛ زیرا در منی و عرفات. هیچ آبی نبود 
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و از ان رو آن رون تروید نامیده شد. سپس او را به سوی ی پیرون برد و در 
انجا مائد و با او همان کاری را کرد که با آدم عليه السلاء انجام داد. ابراهیم عليه 
السلاء پس از فارغ‌شدن از ساخت خانه خدا و اعمال حج کار چیک کرد 
«رّب اجْعل هذا لدا آمتا وارژق هه من ارات من آشن منهم بالله والسم 
لاخر». . حضرت فرمود: منظور از ثمرات القلوب (میوه‌های دل‌ها؛ این است که 
مردم را دوستدار آنان قرار دهد تا نزد انان تساه رقت و امد نى ۲ 

| عیاشی: از مندر ثوری روایت می‌کند که از أمام محمد باقر عليه السازم در 
باره آن سنگ پرسید. حضرت فرمود: سه سنگ از بهشت ازل شد که عپارتند اد 
حجر الاسود که نزد اپراهیم به ودیعه گذاشته شد مقام ابراهیم. و سنیگ بنی اسرائیل. 
امام محمد باقر عليه السلام فرمود: خداوند. حجر الابیض (سنگ سفید) را نزد 
ابراهپم به ودیعه گذاشت و آن سنگ از کاغذ نیز سفیدتر بود, ولی به دلیل کناهان 
نی آدم سیاه شد. " 

۶ عیاشی, از جابر جعفی, از محمد بن علی (امام باقر) عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: ای جاپر! چه بزرگ است افترای مردم,شام بر خدا! جرا که آنسان 
آدعا می‌کنند که خداوند تبارک و تعالی هنکاتی که به اسمان صعود کرد بر صخره 
بیت المقدس پا نهاد و بنده‌ای از بندگان خداوند بر سنگی قدم گذاشت و خداوند 
تبارک و تعالی به ما امر فرمود تا آن را تمازگاه (مصلی) قرار دهیم. ای جابر! 
خداوند تبارک و تعالی مثل و مانندی ندارد و از توصیف توصیف کنند فان برتر و 
در پندار خیال کنندگان نمی گنجد و از چشم بینندکان پوشیده است. با نابود 
شوند گان, نابود نمی‌شود و با افول کنندگان. غروب نمی‌کند. هیچ چیزی مانند او 
E‏ از ماخ 

۷ عباشی, از عبد اله بن غالب از پدرش, از مردی, از علی بن حسین عليه 
لسلام روایت مي‌کند که فرمود: ابراهیم عليه السلام از این که به خداوند عرض گرد: 
«رب اجْغل هذا بلدا امتاً وارزی آهله من اللمرات من من منهم بالله» ما و اولیای 


۱- انتياب الرجل القوم انتیابا : یعنی باررها لزد آنأن پرود, «القاموس المحیط - ماده توب 4 
1- تفسیر قمی؛ ج ۱ جس ا 

۲- تفسیر عیاشی. ج ام ص ۰۷۸ م ٩۲‏ 

۴“ تفسیر غياشی» ج ۱ ص ۰۷۲۸ ج ۳ 


:-4 | <- 


تر جوا 
مار 
رواس 





sarallah-ketab.blogfa.com 








خود و شعییان جانشین خو یش را منظور داشته است. نیز منظور از؛ «والیوم الاخر 
قال ومن فر متفه لیا اضطره إلى عذاب الثار» افرادی از امت او هستند که 
ای ور ا و E TE O‏ حال این امت نیز 
ا 

۸) عیاشی, از احمد بن محمد, از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: ابراهيم علیه السلام کون به درگاه ی ورد گار دعا توه که اعلش را از ان 
میوه‌ها روزی دهد. قطعه‌ای از خاک اردن را جدا کرد و آن قطعه, هفت بار ببه دور 
خانه کعبه طواف کرد. سپس خداوند آن را در جای خود قرار داد و وجه تسمه 
طائف به این تام به دلیل طواف به دور کعپه است, ' 

٩‏ عیاشی, از ابن سلمه. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خد‌اوند. حجر الاسود را و نازل کرد و کعبه همچون مروارید سفیدی 
بود؛ خداوند آن را به آسمان برد و بنیان آن باقی ماند که در مقابل این کعبه است. 
حضرت فرمود: خداوند. هر روز هفثاد زار فرشته را وارد آن می‌کند که هر گز په 
سوی او باز نمی گردند. سس خداوند به ابراهيم و اسماعیل عليه السلام امر فرمود تا 
کعبه را بر روی آن سٹون طاتا نهن 

۱ حلبی روایت می‌کند که برخی از امام صادق عليه السلام در باره کعید 
این سوال را پرسیدند که ایا پیش از بعلت نیز در ان حح انجام می‌شد؟ حضرت 
فر مود: اری, و دلیل آن در قران امده است؛ انجا که شعیب به موسی پس از ان که 
ازدواج نمود به جای آن که بگوید: ثمانی سنین (هشست سال) فرسود: «علی أن 
ری ای حجُج»" [یه این(شرط) که هشت سال برای من کار کنی] و همچنین 
حضرت ادم و توح علیه السلام به حج رفتند و حضرت سلیمان بن داود عليه 
السلام نیز به همراه جن و انس و پرندگان و باد به حج رفت و حضرت موسی عليه 
السلام نیز لبیک گویان بر روي شتر سرخ موی, به حج رفت. چنان که خداوند 


۴ تفسیر عیاشی: ج ۱ ین ۷۸ سح‎ -٩ 
تفسیر عیاشی: ۳ 1 کے ۷۸ ح پا‎ = ۲ 
A ۳ ۷ ٩ تقسیر عياشي» ج ( سس‎ -۲ 
۷ ! قصص‎ -۳ 
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فرمود: «إن ول بیت وضع لاس ری ببکة ماک وهدی امین » [در حقیقت: 
نخسنین خانه‌ای که برای(عبادت) مردم نهاده شده همان اسث که در مکه ست و 
مبارک و برای جهانیان(مایه) هدایت است | و نیز فرمود: «رزذ برفع ر اپراهیم تراد 
من ايت وامنماعیل»و فرمود: «أن طهرا بیتی لِلطّائفين والعَاكفين والرگم الا 
[خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکتان و رکوع و س‌جود ص پاکیزه کنید/. 
هنگامی که خداوند آن سنگ را پر آدم نازل کرد کعبه وجود داشت 
۱) از ابن ورقاء روایت شده که گفت: به علی علیه السلام مرن رو 
چیزی که از اسمان ازل شد. چه بود؟ حضرت قر مود اولین چب مي که از آسمان به 
مین نازل شد, خانه خدا در مکه است که خداوند ان را په مانند ياقوت سرخی 
نازل کرد چرا که قوم نوح در زمین فسق و فجور کردند و ابراهیم عليه السلام آن 
را پرافر اشت؛ انجا که خداوند می فر ماید: دود برقم |شراهيم القواعد من ابیت 

واسماعیل»؟ 

۱۲) از ابو عمر و زبیری روایت شده که گفت: به امام صادق عليه السلاء 
عرض کردم: مرا از این که امت محمد چه کشانی هستند اگاه کن. حضرت فرمود: 
امت محمد. تنها بنی‌هاشم هستند. راوی می گوید:عرض کردم: حجت و دلیل این که 
امت محمد as‏ این ای ی ماو بای و ی دلیل 
ان ایه: : هو برقع راهیم القراعد من ابیت واسماععیل سول متا انکه ان 
السمیع له ات مُسلمین لک رفن شا AEE‏ لگ رارنا 
مناسکنَا وتب غلیناً نک آنت التراب الرحیم» است. چون خداوند دعای ابراهیم و 
اسماعیل را اجابت نمود و از نسل آنان, امت مسلمانی را قرار داد و پیامبری از انان 
یعنی از ان است را مبعوث داشت که ایات خداوند را بر انان بخواند و انان را تزکبه 
نموده و کتاب و حکمت را په آنان بیاموزاند. ابراهیم علیه السلام دعای دیگری را 

بس از دعاي اول, از خداوند مستلت داشت و از خداوند خواست تا آنان را از 


رکا و پت دس باک د سازد تا | ین که موقعیت او در میان آنان نیز تثبیت شود و 


۱- آل‌عمران/ ۶ 

۲ بقر وار ۲۵ ۷ 

ا بلس عیاشی: ا ات ۷ ۷۹ ۹ 
۴- تفسپر عیاشی؛ ج ۱؛ س 1 سم ۶ ۶ , 
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فقط از ز آنان پیروی کنند. پس په خداوند عرض کرد «واجنییی وی أن نید 
انامه رب ین أضللن کیا من اس فمن تبعبی فا ینی وتن عصانی فانک 
غفور" رجیم [و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان. دور دار.# پرورد گا را! آنها 
بسیاری از مردم را کمراه گردند. پس هر که از من بیروی کند, بی گمان او از من 
و و ی ی یی ی ید این آیه دلالت دارد 

ین که ائمه و امت مسلمانی که محمد صلی اله عليه و أله در آن به بیامبری 
وت کت تھا از نسل راهم عليه اسلا تند چرا که راهم عليه السلام 
فرمود: «واجتیتی ویّبی أن نبد الاصناه» 

۳) عل : دا خر که «رنا وابْعث فیهم رسول منهم» گفت: یعنی 
نسل اسماعیل. و از اين رو بود که رسول الله صلی اه علیه و اله قرسود: متظور از 
دعای ابراهیم علیه السلام من بودم. ' 


ون ی موی 
الا خرن الک امین )دقل لد تال سات ارب مار (۱۳۱)وَوّی 
هه ویو ب ياي إن انه اضما کم الذین فلا نو ولا 71 
لفون (۱۳۲)» 


[و چه کسی جز آن که به سیک‌مغزی گراید از آبین ابراهیم روی برمی‌تابد؟ و ما 
او را در اين دنیا بر گزیديم و البته در آخرت(نیز) از شایستگان خواهد بود.* 
هنگامی که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو! گفت: به پروردگار جهانیسانِ 
تسلیم شدم.: و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان(آیین) سفارش کردند(و 
هر دو در وصیتشان جنین گفتند): اي پسران من! خداوند برای شما این دیسن را 
بر گزید. پس البته نباید جز مسلمان بمیرید] 


۱) این بابویه. از علی بن احمد بن محمد بن عمران رقاق (رض) از حمزة بن 


۱- ابراهیم / ۳۶- ۳۵. 
۲- نقسیر عیاشی, ج ۱. ص ۷۹ ج ۱۰۱. 
۳- تفسیر قمی؛ ج ۱. ص ۷۱ 
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قاسم علوی عباسی, از جعفر بن محمد بن مالک کوفی فزاری. از محمد بن حسین 
ہن ژید زیات. از مد بن زیاد ازدی. ۱ 7 رز مفشل ن طصر : از امام صادق علیه السام 
روایت می‌کند که در حدیثی(پیرامون تفسیر کلماتی که ابراهیم به وسیله آنها آزموده 
شد) فررمود: یکی از معانی کلمات. مستجاب شدن دعای او توسط خداوند است. ان 
گاه که په خداوند عرض کرد: «رّب آرنی یف تخبی اْموتی» [بروردگارا! به من 
نشان ده, جگونه مردگان را دنده می‌کنی ؟] لین آیه از آیات متشابه است و در باره 
کیفیت سال شده, و یفیت. از افعال خداوند تعالی است و تا زمائی که انسان آگاه 
به ان علم نداشته باشد. نمی‌توان بر او عیب گرفت و نمی‌توان گفت که در یکنا 
پرستی آو عیب و نقصی وجود دارد. چرا که خداوند به او فرمود: «أولم تؤین قال 
لی» [مگر ایمان نیاورده‌ای؟ عرض کرد:چرا]؛ این شرط کلی مؤمنان به خدا است 
و اگر از هر یی از آنان پرسیده شود که آیا ایمان نیاورده‌ای1 باید یگوید؛: آری. 
ایمان آوردهام؛ چنان که ابراهیم عليه السلام این چنین گفت. همجنبن هنگامی که 
شداوند عر و جل به تمام ارواح بنی آدم قرمود؛ «الشت بریکم الوا بلی» | آبا 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا] آولین کی که جوا اری داد محمد صلی الله 
علیه و آله بود و با پیشی گرفتتش از دیگران در جواب آری» سرور اولین و آخرین 
و برترین انبیا و رسولان شد؛ پس هر کسی که.در جواب این سؤال به مانتد ابراهيم 
علیه السلام پاسخ نگوید. از 7 ین او پر گشته است. خداوند عز و جل فرمود؛ «ومن 
برغب عن مل زنراهیم الا من سفه لَْسه» همچنین کلمات, به معنای برگزیده شدن 
ابر اهیم ليه السلاء و شداوند عز و جل در دياو گواهی دادن خداوند در 
اخرت به این که او از صالحان است. می‌باشد که در آیه: «ولّد اصنطَنیتاه فی اشنا 
ون فی الاخرة لمن , الصالحین » آمده است. منظور از صالحان. بيامبر صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام می‌باشند که دستورات الهی را انجام و از بت 
فر موده امتناع مي‌ورزند و صلاحیت و شایستگی دز پیشگاه او را مسئلت دارند و | 
عمل گردن هرآ و قا در کب او اجتناب می‌ورزند که در اید: رل له ر 
اسلم قال ألمت لرب العَالّبین» آمده است. معنای دیگر کلمات. اقتدای انبیای پس 


1۴ بغره'‎ =١ 
۲۶ بقره/‎ -۲ 


كِ‌ِ 2 


روابی 


تر جيك 
سیر 
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۳۳ ف 


1 ز اوء به او می‌باشد که در آیه: ری بھا هي یه ویظوب با یی إن اله 
اصطفی لک الین فلا تمُوتن إلا وأنتم صنلمُون» آمده است.! 

۲) ابن شهر اشوب و دیگران ¿ از صاحب شرح الاخبار از امام محمد باقر عليه 
السلام پیرامون تفسیر آیه: «رصی بها رهيم یه یبای نی إن الله اصطفی 
کم این فلا مون إلا ونم شُمُون» روایت می‌کنند که فرسود: منظوره بسه 
ولایث على عليه السلام است." 


ایو الوت اذفاللتنبه ماد تون من تعد و 
لت هت بمب وا تاجیل وا اوا داو له شنلفو(۱۳۳ 
[آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید, هنگامی که به پسران خود 
گفت: پس از من چه را خواهید پرستید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت. ابراهیم 
و اسماعیل و اسحاق معبودی بحانة رأمی‌پرستبم و در پراپر او تسلیم هستیم | 

1) عیاشی از جابر رواشت ابر کم گفت؛ از امام باقر عليه السلام پیرامون 
تفسیر آیه: «اذ قال لبنبه ما ادون من یخی قالرا تعد ایک و آبانک راهيم 
واسماعیل و ٍسناق الها واخدا» برسید) ور حضرت فرمود: این آپه در عورد 
حضرت قائم عليه السلام نیز مصدایی دارد؛" 


HS,‏ 1 ۾ ا ۳ سل 7 اج ۶ سس ر س ا ا ی 

او کولواهوداآوعاری توف بل ملانرامم حیاوماکانین 
الَرکت(۱۳۵)» 
| و(افل کتاب) گفتند: بهودی یا مسیحی باشید تا شدایت بابیش, بو نه بلکه(بر) 
آیین ابراهیم حق گرا(هستم) و وی از مشرکان نبود] 

۱۱ عیاشی از وید از امام صادق عله السللام روایت مي‌کند که شر مو د: منسور 
از آیین حنیف» اسلام است." 


!- ختپال. ی ۸ ح ۳ 

۲- مناقپ. س ۲ ۵ شرح الاخبار: ج ۱ ص ۲۲۴: م ۲۳۸ 
۳- تفسیر عیاشی؛ ج (, س e‏ 

۲- تفسیر عیاش ج اس يب حم ۳ 
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۲) عیاشی, از زراره, از امام باقر علیه السلام روایٹ می‌کند کد فرمود: از آیین 
حنیفب جیزی جر کوتاه کردن سبیل و حیدن ناخن و ختنه باقی نمانده است 

۳ علی ہن ابراهيم می گوید: خداوند تعال بر اراس علیهاسلام, این جا 
را که همان طهارت است. نازل کرد و شامل ده طهارت که پنج قسم در طهارت سر 
و پنج قسم دیگر در طهارت جسم است. می‌باشد. قسم اول عبارت است از: کوتاه 
گردن سبیل. بلند کردن ریش. تراشیدن پا بافنن مو. مسواک زدن و خلال کردن. اما 
قسم دوم شامل: تراشیدن موی بدن, ختئه کردن. چیسدن نساخن. سل جنابست و 
طهارت به و سياه اب می‌باشد؛ و منظور از آیین حنیف پاک. که ابراهیم عليه السلام 
آورد, همین است که نه نسخ شده و نه تا روز قیامت نسخ می‌شود.' 


وم باق وتا نزن تاو مازلإ تراهم وا بل وق شوب 
لاتا نمی زر یاو 
وه تلو (۱۳۶ نو ملع به هت مکتوأوان تور وا هرن بان 
ف ڪف که م الهو هم > موالکییغ الم (۱۳۷ 


[بگویبد: ما به خدا و په آن چه بر انازل شنده و به آن چه بر ایراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و په آن چه به موسی و عیسسی 
داذه شده و په آن چه به همه پیامبران, از سوی پرورد گارشان داده شده ایمسان 
آورده‌ایم. ميان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برایسر او تسسلیم فستبم * 
پس ار آنان(هم) په آن چه شما بدان ایمان آورده‌اید ایمان آورند. قطعاً همدایت 
یط ها تیش ولی اکر روی بر تافتند. جز این نیست که سر ستیز(و جدایی ) دازسد و به 
زودی خداه‌ند(شر) آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست] 

۱ عیاشی, از مفضل بن صالح, از برخی از اصحابش پیرامون تفسیر آیسه: 
«قو لوا آمتا باللّه وم آتزل ایتا وا آنزل إلى نهیم راسنماعیل وامنحاق 7 
والاسباط» روایت می‌کند که گفنند: منظور از «قولوأ», ان مه ةا قةر 


۱- تفسیر عیاشی. س ۱. ص ۸۰ ح ۱۰۲. 
۲- تفسیر قمی: ج ی ۴۸ 
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آله و منظور از «فان منوا بمثل ما آمنتم به فد اهتدوأ», سایر مردم می‌باشد." 

۲ عیاشی, از حنان سر از یدرش روایت می‌کند که گفت: به امام باقر 
علیه السلام عرض کردم:ایا فرزندان یعقوب. پیامبر بودند؟ حضرت فرمود: خير 
ولی آنان نوادگان و فرزندان انبیا بودند و همگی سعادتمندانه, از دار دیا رخضت 
بربستند و پیش از مرگ. توبه کرده و اعمال خود را به یاد آوردند." 

همچنین این حدیث را محمد بن یعقوب با سند خود از حنان. از پدرش, از 
امام محمد باقر عليه السلام البته با این تفاوت روایت کرد که حضرت بس از آن 
که فرمود: و اعمال خود را به یاد آوردند افزود: مگر آن دو شیخ که بدون ان که 
توبه کنند و ان چه را که در رابطه با علی علیه السلام انجام دادند. به یاد اورند. از 
دار دنیا رخت بربستند. پس لعنت خدا و همه ملائکه و مردم بر آنان باد." 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احصد بن محمد از حسن بسن 
محبوب. از محمد ین نعمان, از سلام از امام باقر عليه السلام پيرامون تفسير آيه: 
«آمتا بالله وما آننل الیا» روایت منی‌کند که فرمود: منظور از آن. ننها علی, فاطمه. 
حسن و حسین است و حکم.آن ذر وای ریس از آنها نیز جا ماری مسی‌شود. سپس 
مردم» طرف سخن خدآوند قرار می‌گیرند و خداوند می‌فرماید: «فان آمنوا» یعضی 
مردم «بمتل ما منم په» یعنی علی. تس حن و حسی و ائه علمهم اسلا 
«قّد اهدو رن تور فانما هم فی شقاق » 

عیاشی, از سام از ام مد اف اد نسم ین سین س افا 
می‌کند. ° 

۳ على ر بن ابراهیم در تفسیر آیه:«َِا هم فی شقاق» می گوید: مور در 
کفر است " او اين تفسیر را در مجمع البيان از امام صادق علیه السلام نقل كرده 


لس 
اسن 


2 تفس عي شی 3 SR‏ 
۲- کافی: ج ار ۴ ۳۳۲۳ 

۲- کاقی. ج ۱ هی ۴ ح ۹ 

۵- تفسبر عیاشی» ج ۱, ص ۸۱. ح ۱۰۷ 
۳- تفسیر قعی» ج ۱ب ص ۲ ۷. 

۷- مجمع الییان. ج ۱ سس ۲۰۷. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


هته نأآخت مانهب وله عابدوق (۱۳۸) 
ااین ابیت ار ی ی او ن 
۳ از هی سم ین گیس از لمم سا اه سا پراسون طسی 0 
«صبَغة له وسن خسن من الله صبغْة» روایت می‌کند که فر مود:منظون در آمدن 
مۇمنان به رنگ ولایت» در آن پیمان است,! 
پپرامون خسیر آیه: «ضيغة الله ون أن من الله س رواج م كوك 
فرمود: منظور, اسلام است 

ی ی و ی وا ی ی ری 
عليه السلا RE‏ «هيغة تم اله یه رویت سل ۵ 
که فر مود؛ منظور از صبغه (رنگ)؛ اسلام انست, " 

۲ از محمد بن یعقو ب. از امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «صیْعَدَ الله ومن سی بین الم صبعَة»مروایت شده که فرمود: 
متظور از صیغه. اسلام است, ' 

۵ ابن بابویه. از پدرش, از سعد بن عبد الّه, از احمد بن محمد, از پدرش, از 
فضاله. از ابان, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آبه: «صببعَة الله وسن 
ان من الله صبغة» روایت می‌کند که فرمود: منظور از آن, اسلام است" 

۶) عیاشی, از زراره. از امام باقر عليه السلام و حمران, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند کد فر مو د: منظور از یف اسلا م است * 


۱- کافی. ج ۱, ص ۰۳۵۰ ح ٣ل‏ 
۲- کافی: ج آب ی ح ا 

۲- کافی ج i‏ تي لا 1 

۴- کافی: ج کے لا ۳ 
۵- معانی الاخبارء ص ۰۱۸۸ ح ۱. 


۶- تفسیر عیاشی؛ ج ۱, ص ۸۱ ح ۱۰۸ 
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د e.‏ «صنة اله ومن در 

می‌کند که فرمود: منظوز از یس امير المؤمنين عليه السلام و ولایت او در ۱ ل 
۲ 

بیمان اسٹ. 


ا تام ویو وش ب‌والاسباطکاوآمود َو 
لاا ده 2 شدای هوالع 


۷/۳ 
[یا می گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسپاط(دوازده گانه), بهودی 
یا نصرانی بو ده‌اند. بکو: آیا شما بهتر می‌دانید یا خداء و کبست ستمکارتر از آن 
کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشبده دارد! و خدا از آن جه می کنیسد 

غافل نیست] 

۱ محمد بن یعقوب. از احمد ابن مهزان از محمد بن علی, از ابو حکم آرمنسی, 
از عبد الله بن ابراهیم بن علی بن عبد الّه بن جعفر بن ابی طالب. از یزید بن سلیط 
زیدی روایت می‌کند که ابو حکم گفت: عبد اله بن محمد بن عماره جرمی. از يزيد 
بن سلیط. از امام کاظم عليه السلام در حدیت طولانی که در آن تصریح و اشاره به 
امام رضا علیه السلام شده. برایم نقل کرده که فرمود:ای بزید! ان. ودیعه‌ای نرد تو 
است: پس تتهاء انسان عاقل پا بنده‌ای که از صادق بودنش آگا: هستی را از ان 
ا و اگر از تو شهادت شواسته شود به آن شهادت دة جرا که خداوند 
فر مو د: «ن الله يأمركم أن تودوا الاماتات إلى أهلها»" 

فن ا دیون | ست: «وَمن الم من کتم شهادة عنده من اللّه»" [و 
کیست ستمکارتر از ان کس که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشيده دارد!] 

۲) در ارشاد القلوب در حدیث حذيفة ین یمان (که حدیئی طولائی است و در 


۱- به بجار الانوار. ج ۲ هی TA‏ . ۰ و معجم رجال آلحدیث, ج ٩‏ ص ۲۳۳ تحاه کنید. 
7- تفسیر غیاشی, م ۱. ص ۸۱ ح ۱۰۹ 

۳- کافی: ج ۱ صی ۲۵۲ ج ۱۴. 

۲ نسام/ ۵۸ 
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آن حال منافقین. پس از خطبه پیامیر صلی الله عليه و آله در روز غدیر خم و در 
بازگشت از حجة الوداع ذکر شده) آمده که حضرت فرمود: چون رسول اله صلی الله 
عیبه و آله خواست پرود» پیش آنان امد و فرمود: در مورد چه چیژی در این روز 
جوا می‌کردد. در حالی که من شما را از تجوا تھی کردم؟ نها عرض کردند: ای 
در نها نگ پست و E La a‏ مش کش 
عنده من اللّه وما الله بغافل عَمّا تَعْمَلون»' 


سیون الشقهاء ناسا وم عنفبلم اي يکاواعلیهافل ئه الق 
مرب هي من اء إلى راط نکم (۱۳۲. 
[به زودی مردم کم خرد. خواهند گفت: چه چیز آنان را از قله‌ای که بر آن بودند 
رویگردان کرد؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هر که را خواهد به راه 
راست هدایت می کندا 

۱) شیخ با سند خود از طاطری, از وهیب. ' از ایو بصیر روایت می‌کند که گفت: 
پیرامون آیه «سیول السقهاء مين الاس ما ولاهم عن بلتم ی کٌانواً علیبماقل 
لله المشرق والفرب بهدی من يشا إلى صراط »از امام باقر عليه السلام 
يا امام صادق عليه السلام پرسیدم: ایا خداوند به پیامپر صلى الله عليه و أله امسر 
فر هو ۵ تا به سوی بیت المقدس نماز بخواند؟ حضرت فرمود: «ایا نصی‌دانسی که 
خداوند متعال می‌فرماید: ما جعلنا ال آبی كنت غلها إلا للم من بیع لرشول 
من ینقلب على عَقبیه وان کانت لک لکبيرة الا على ألذرين هدی الله وا كان الله إيضيع 
ایمانکم إن له باس آرژوف رَحیم» [و قبله‌اي را که (جندی) بر آن بودی مقرر 
تکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می‌کند. از آن کس که از عقسده 
خود برمی گردد بازشناسیم: هر چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت(شان) 
کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایم گرداند؛ زرا خدا 
(نسبت) به مردم دلسوز و مهربان است] حضرت فرمود: در حالی که آنان در حال 





1¬ - ار شاد القلو پ؛ جح ۲ب ص ۱۳ ۲. 
.- - بقره/ ۱۱۴ 


+ 


تو لیالد 
عبر 
رای 


لاو 


sarallah-ketab.blogfa.com 





rane و‎ 





خواندن نماز بودند و دو رکعت از ان را به جاي آورده بودند. بنی عبد الاشهل نرد 
انان آمدند. برخی به انان گفتند: پیامبر تان به سوی کعبه برگشته است. پس زنان در 
بای مردان و مردان در جای زنان ابستادند. و دو رئعت باقیمانده را په سوی کعبه 
خواندند. بس در پک نماز په سوي دو یله نماز خواندند؛ و از این رو مسجد انان. 
مسجدالقبلتین (مسجد دو قبله) نامیده شد." 

۲) اہو علی طبر سی. از علی بن | پراهيم با سلسله سند از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود؛ پس از آن که پیامیر صلی الله عليه و آله سیزده سال 
در مکه و هفت ماه پس از مهاجرت به مدینه, به سو بیت المقدس نماز خواند» 
جهت قبله به سری کعبه تغییر بافت. حضرت فرمود: سپس خداوند او را به سوی 
کعبه جر خاند و دلیل آن, این دک ردا , پیامبر صلی الّه عليه و آله را نکو هش 
می‌کردند و به او می‌گفتند؛ تو پیرو ما هستی و به سوی قبله ما نماز می‌خوانی. پس 
رسول الله صلی الله علیه و آله از این امر بسیار اندوهکین شد و در دل شب بیسرون 
رفت و به افق‌های اسمان می نځی جر و منتظر دستوري از خداوند در مورد آن 
بود. پس چون شب را به صیح وساند و دز وقت ظهر برای ناز حاضر شد در 
مسجد بني‌سالم دو رکعت از نماز ظهر رخواند و جبرئیل بر او ازل شده و بازوان 
او را گرفت و به سوي کیل نخان و این آیدسرا بر او نازل کرد: «قسد نری تة 
وھک فی الساء تیک ول ترضاها فول نهک قطر اْسنجد انضرام» (ما 
(به هر سو) گردانیدن رویت در اسمان را نیک می‌بینیم. پس اباش تا) تو را به 
قبله‌ای که بدان خشنود شوی برگردانیم؛ پس روی خود را به سوی مسجدالحرام 
کن]. پا ی ملد و الہ کر رکب او ارم یه سوق بت القاس ز ہو 
رکمت دیگر را به سوی کعبه خوانده بود. پس بهود و نادانان گفتند: ها ولاهم عن 
لهم نی کانوا علیها» [چه چیز آنان را از قبله ای که ر بسر آن بودنسد.روی گردان 
کرد 

۲ امام حسن عسکری عليه السلام ف فر مود هنخامی که رسول اله صای الله 

عليه و اله در مکه بود. خداوند به آو اسر فرمود که به سوی بیت المفدس نماز 
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نتوانست» فقط باید جهت بیت المقدس را در نظر بگبرد. رسول خدا صلی الله علیه و 
اله سیزده سال چنین می‌کرد. هنگامی که در مدیته به سوی پیت المقدس غبادت 
می‌نمود. به مدت هفده یا شانزده روز از رو کردن ؛ به سو گعبه منحرف شد. از این 
رو. گروهی از بهودیان نافرسان (بهودیسان مرده) شسروع بسه طعنسه زدن کردنسد و 
می گفتند: به خدا قسم, محمد نمی‌دانست جخونه نماز بگزارد تا این که به سوی قبله 
ما رو کرد و در نمازش از شیوه و اداب ما استفاده می کنل, سنان بهود بر رسول 
الله گران امد و از قیله اتان بیزار قشت و شیفته کعیه شد. از این رو چبرئسل بر او 
نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: اي جبرئیل, دوست دارم که 
مرا از بیت المقدس به سوی کعبه بگردانی. چرا که من از سخنانی که بهود در باره 
قبله‌شان به من می گویند. آزردهام. جبرئیل گفت: از پروردگارت مي‌خواهم که تو را 
به سوي کعبه یگرداند و أو خواسته تو را رد نمی‌کند و امید تو را ناامید نمی‌سازد. 
جون دعای او بایان پافت. چبرئیل بالا رفت یر همان لحظه باز کشت و گفت: ای 


ge‏ کک ان ا 2 2 2 ك 
محمد! بخوان: «قد تری تقلب وجهک في السماء کلنولینشک قبلة ترضاها فول 


رجهک شطر السَنجد الحرام وخیت ما کنتم فولوا و جُوهکم شطره» [ما ( (به هر سو) 
واه رونت کر اسان را نیک مي‌بينيم, بس (باش تا) تو را به قبله‌ای که بدان 
حشنود سوی بر گردانیم. پس روی خود را به سوق ی ی ی 
روی خود رأ به سوی آن بگردانید] بهودیان در آن هنگام گفتند: : ما ولاهسم عن 
قبلتهم ای کانوا عَلّیها». پس خداوند به بهترین شکل به آنان جواب داد و فرمود: 
«قل لله اْمَشرق والمَفرب» بعنی شرق و غرب برای او است و این که او را به 
وھ کی اهر مر سا اس ف ازا و موق کیک ا 
می‌نماید؛ «یهدی من یشاء إلى صراط مستقیم». آن, به نفع آنها ست , شا طاعث 
آنان, آنان را به جنات النعیم (بهشت) هدایت می‌کند. 

گروهی از بهود نزد رسول الله صسلی انه عایفه اه اندو و سد إا 

محمد! تو چهارده سال به سوی پیت المقدس تاد خواندی و اکنون أن را رها 
نسو دی ایا آن چیزی که بر آن بودی حق بود و تو ان را با رو کردن په سوی باطل 


۱- بقره/ 1۴۴ 
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#3 تست 


رها نمودی؟ چرا که هر جیزی که مخالف حق باشد باطل است. يا این که آن چیزی 
که برآن بودی باطل بود و تو در طول این مدت بر آن بودی. بنابراین از کجا بدانيم 
که تو اکنون نیز به باطل نیستی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه. هم آن 
حق بود. و هم این حق است. خداوند متعال می‌فر ماید: : «قل أله المَشرق والمفرب 
یهدی من يشام إلى صراط مسشتقیم»ای بند قان خدا! اق خداوند EL‏ در 
رو کردن به سوی شرق بداند. شما را به ان اهر می‌فرماید و ار صلاامح نز شما را در 
رو کردن به سوی غرب بداند. شما را به آن امر می‌کند و اگر صلاحتان را در غير 
اعد ا ا را په أن فرمان سی د شبد. بتابراین. تدییر خداوند در میسان بندخان 
خود را و نظر داشتن او به مصالحتان را انخار نکنید. سپس رسول اله صلی اله علیه 
و آله به آنان فرمود: شما در روز شنبه دست از کار گشیدید و در روزهای دیک 
مشغول کار شدید و دوباره در روز شنبه دست از کار کشیدید و پس از آن سروم 
به کار کردید. ایا حق را رها کرده و به باطل عمل تمودید یا این که باطل را به حق 
تبدیل نمودید و یا باطل را به باطل تغییر دادید و با حق را رها نموده و به حق 
دیگری عمل نمودید. هر جوابی که بدهید؛/بسخن محمد و جوابش به شما نیز همان 
خواهد بود. آنان گفتند: بلکه رها گردن.کار در روز شنبه حق است و کار کردن پس 
از ان نیز حق است. لسا صلی اله علیه و آله فرمود: همان طور قیلسه یودن 
بیت المقدس در وقت خود حق است. سپس قبله بودن کعیه نیز در وقت خود حق 
می با شد. انان گفتند: اي محمدا أا برای برورد گارت: در این که په تو دستور داد 
تا به سوی بیت المقدس نماز بخوانی, بدا حاصل شده بود تا این که تو رأ به سوی 
کعبه جرخاند: 
رسول الله صلی اه عليه و اله فرمود: پراي تفای مورد يدا حاصا 
نشده بود, چرا که او به فرجام همه چیز آگاء و توانا بر مصالح است و اشتباهی 
انجام نمی‌دهد نا نیاز به تصحیح آن داشته باشد و از نظری که داده برنمی‌گردد و 
شاه ان تست یی همچنین هیچ چیزی نمی‌تواند مانع خواسته‌اش شود 
و بداء تنها برای کسی حاصل می‌شود که این اوصاف در او باشد, و شا ن خداوند 
تہارک و تعالی از این صفات. پسیار برتر است. 
سپس رسول اله صلی الله علیه و آله به آنان فر مود: ای بهه د! در باره خداوند 
مرا | آگا سازید. آبا بیمار نمی‌کند و سپس شفا نمی‌دهد و سلامت لمی‌دارد و یار 
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نمی‌کند[ آیا در ای مورد, یرای خداوند بدا حاصل کو است؟ آما زنده تسی‌کند « 
نمی‌میراند؟ ایا شب را به دنبال روز و روز را به دنبال شب نمی‌آورد؟ آیا در این 
موارد برای خداوند, بدا حاصل شده است» کفتند: خیر. پیامبر فرمود: بس همین 
طور خداوند محمد را پس از ا که د ا رادو سوی بیت المقدس | مر 
نموده بود په لماز خواندن به سوی کعبه امسر فرسود و در آن اولی برای او بدا 
حاصل نشده پود؛ سپس فر مود: ایا خداوند. زمستان را به دنال تاستان و تایستان 
را به دنبال زمستان نمی آورد؟ آیا در شر یک از آن دو, برای خداوند بدا حاصل 
شده است؟ گفتند: خی .حضرت قرمود: پس همچنین در عورد قبله یز پرای ای بدا 
حاصل تشده است. سيس قر عود: ایا خداوند شما را ملزم تساخت ت تا در زمستان به 
خاطر سرما: لپاس‌های ضخیم بپوشید و در تابستان, په خاطر گرما از آنها دوری 
جویید؟ گفتند: آری. پس رسول اله صلی اله عليه و آله قرسود: خداوند در یگ 
زمان شما را په خاطر مصلحتی که می‌داند. به چیزی فرمان می‌دهد و سپس در 
زمان دیگری شما را به خاطر مصلحت دیگري به چیز دیگر امر می‌کند. بنابراین 
ار در هر دو حالت از او سس مودید؛ کر تواپ اویید و خداوند آیه: «ولله 
اشرق فرب فأينمًا ولو فلم وجه لله»" او مشسرق و مغرب از آن خداست: 

س ف وو کا آنجا روی-(یه) خداست] را نازل کرد؛ پعنی اگر به امر او به 
سمتی رو کنید. آن سمت. همان سمتر ات اة داو ند متعال را از آن مقصود 
می‌دارید و امید په نوايش دارید. 

سپس رسول اله صلی لله علیه و آله فرمود: ای پندگان خدا! شما په مانند 
ییماران هستید و خداوند رب العالمین, به مانند پزشک است. بثابراین صلاح بیماران 
در أن چیزی است که پزشی مي‌داند و به وسیله آن تدییر می‌کند. نه در أن چیزی 
که بیمار میل به آن دارد و پيشنهاد می‌کند. پس در برابر اسر ځداوند: سر تسايم 
فرود آورید تا از رستگاران باشید. برخی به امام حسن عسکری عليه السلام عرض 
کردند: یابن رسول اله! پس جرا به قبله اول امر شد؟ حضرت فرمود: تنها به این 
خاط خداوند فرمودء «وفا جعلَا بل ای کنت غلیها» که همان بيت المقدس 
است «الا للم من بتبح الرسُول من ینیب على عقبّيه» [جز برای آن که کسی را 
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که از پیامبر پیروی می‌کند از آن کس که از عیده خود یرمی کرد بازشناسیم ]| یعنی 
تا پدائيم که چه کسی از پیامبر صلی الله عليه و آله پیروی می‌کند و به جاهلیت باز 
نمی‌گردد. پس از آن که دانستیم این گوئه خواهد شد؛ چرا که خواست و ميل مردء 
مکه در این بود که به سوی کعبه تماز بخوانند و خداوند خواست تا پیروان محمد 
صلی اله علیه و آله را از مخالفان او بازشناسد. ان هم با پیروی کردن از قبله‌ای که 
از آن بیزار هستند؛ ولی محمد صلی اله عليه و آله به آن امسر مسی‌کنسد. و چسون 
خواست و ميل مردم مدینه در این بود که په سوی بیت المقدس نماز بخوانند, انان 
را په مخالعت با آن و رو کردن په سمت کعبه فرمان داد تا کسانی که خواسته خود 
را نادیده می گیر ند و با محمد صلی الله علیه و آله موافقت مي‌کنند را از مخالفان او 
متمایز سازد. سيس خداوند فر مود: وان کانت کی إلا على الذي هدی الله» 
[هر چند (اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت(شان) کرده سخت گران بود] یعنی 
رو گردن به سوی پیت العقدس در آن وق برای همه جز کسانی که خداوند انان 
را مورد هدایت خود قرار داد دشوار‌یود. پس همه دانستيم که خداوند پر خلاف 
خواسته انسان په او در مورد چیزی امر, می‌کند تا اطاعت او را در مخالفت گردن با 
هوی و هوس خود بیازماید 


کات متا مه ما تک ووآشهتاء عل اناس ويون لول 


کم نُهید..(۱۳۳) 

َو بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تيا بر ار" گواه باشید و پیامبر بر شما 
گواه باشد] 

و شاه از اید ن عیا ی از غر لن اذینه. از پر بد عجلی روایت می گند که کقیت؛ از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آید: « و کذلک جعلناکم امد وسطا لتکوترأ شهداء 
على الناس » را برسیدع و حضرت قرمود: ماء است میانه و قواهان خدا بر خلقش و 
حجت او بر روی زمین شسٹیب '. 


۱- تفسپر منسوب به امام خسن عسکری (ع)ء ص ۱۳۹۲ ۳۱۲, 
= کافی. ج شن ptr‏ | 
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۲ از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد بن ابو عمیر. از 
بن اذینه. از رید عجلی روایت شده که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر یه 
«وکذلک جَعلا کم أمَة 2 رسّطا ونوا شهداء علی الشاس ویکُون رش ول لک 
شهیذا» را پرسیدم و حشرت فرمود: مل است ميانه و گواهان خدا بر خلقسشی و 
حجت او بر زمین هستیم.! 

۲ محمد بن حسن صفار. از احمد بن محمد. از پدرش, از محمد بن ابو عمیر. 
از ابن اذینه, از برید عجلی روایت می‌کند که گفت: از امام پاقر عليه السلام تفسیر 
ایه: «رکذلک جعلنّاکم امد وسّط طا لتکونوً شهداء على الاس ویکون الرسول عَلیکُم 
شهیدآ» را پرسیدم و حضرت فرمود: ما. امت ميانه و گواهان خدا بر خلقش و 
حجت او بر روی زمین هستیم, 

۴) از محمد پن حسن صفار, از عبد الله بن محمد از ا براهیم بن محمد ثقفى 
روایت شده که وی گفت: در کتاب بندار بن عاصم از حلبی, از هارون بن خارجه. 
از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسپر آیه: «وکذلک جعلتاکم اة 
رطا لتکونوً شهداء عَلی الاس ویکون الرسول عَلیکم شهیدا» روایت شده که 
فرمود: ماء شاهدان و گواهان بر حلال و حرامی که نزد مردم است, و آن چه که 


كِِ 


آنها در آن کوتأهی می‌ورزند می‌با نیش د 

۵) از محمد بن حسن صفار. از بعقوب بن زید و محمد بن حسین. از ابن ابو 
عمیر از عمر بن اذینه. از برید بن معاویه عجلی رولیت شده که گفت: از اسام باقر 
عليه السلام تفسیر آیه: «وکَذلک جقلناكم أَمَة سا لتكونواً شهداء على الثاس» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: ما. امت میانه و گواعان خدا بر خلقش هستیم." 

۶) سعد بن عبد الله قمی. از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالجبار, 
از محمد بن اسماعیل بن بُزیم, از علی بن نعمان, آژ هارون بن خارجه. از ابو بصیر 
از امام باقر عليه السلام تفسیر آیه: «وکُدلک جفلناکم أمَّة وسَطا کون وا شهداء 
عَلّی الناس ویکُون الرسُول لیم شهیدآ» را روایت می‌کند که فرمود: ماء گواهسان 


۱- کافی؛ 2 أ سی ۷ سم ۲ 

۲- بصائر آلدرجات, ص ۷۷, ح ۱۱, باب ۳. 
۳ بعساثر الد رجات س ع 1 باب و 
۴ بصاتر الدرجات: ی ۲ ح 1 باب Sn‏ 





(۹ 


ھار -عس 
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مردم بر حلال و حرامی هستیم که نزد ما می‌باشد. 

۷) عیاشی؛ از برید بن معاویه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام 
تفسیر آیه: «وکُذلک جِعلنا کم مه وسطلَنکوئوً شهداء عَلّى لاس ویکون الرسُول 
کم شهیدا» را پرسیدم و حضرت فرمود: ماء امت میانه و ئواهان خدا بر خلقشی 
و حجت خدا بر روی زمین هستیم . 

۸ از ابو بصیر رواپت شده که گفت: از اما باقر شنیدم که می گفت: ما اسلوب 
حجاز هستیم. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: اسلوب حجاز چیست! 
حضرت فرمود؛ منظور میانه رین اسلوب‌ها است. خداوند می‌فرماید: « و کدلی 
جعَلنا کم امه وسَطا». سپس حضرت فرمود: غلو کننده, به ما باز می‌گردد و کوتاهی 
کننده په ما می بیوندد . 

۹ ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آيه: «لتکُونوأً شهذاء 
على لناس زیگون الرسُول غلیکم شهیدا» روایت می‌کند که فرمود: بعنی گواهان 
مردم به حلال و حرامی که نزد متاراست و آن چه که آنها در آن کوناهی 
می‌ورزند. " ۱ 

۰ عمر بن حنظله, ار امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: انها 
ائمه علیهم السلام ۳ 

١‏ ابو غمرو زبیری, از امام صادی عليه السلام روایست کرده که فرمود: 
خداوند متعال می‌فرماید: «وکذلک جعلتاکم امد رستطا لتکونوً شهداء غلّی الاس 
ویگون الرسُول عغلیکُم شهیدا» پس آیا گمان می‌بری که منظور خداوند از این آیبه, 
تمام یکنا پرستانی که به سوی قبله نماز می‌گزارند هستند؟! آیا فکر می‌کنی کسی 
که شهادت او در دئیا بر پيمانه‌اي از خرما جائز نمی‌باشد و ارزشی ندارده, در اخرت 
خداوند از او شهادت و گواهی می‌خواهد و گواهی او را در حضور تمامی امت‌های 
گذشته می بذیرد؟! هر گز چنین نیست و مقصود خداوند, اینان نیستند, بلکه منظور 


۱- مختصر بصاتر الذر جات. ص ۵ ۴ 

۲- تفسپر عیاشی: ج ا تس ا + 
۳- تسیر عياشي» ج ۱. ص اا سح ۱۱۱. 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱ص 2.۸۲ ۱۱۲. 


sarallah-ketab.blogfa.com 





خداوند از آیه. همان امتی است که دعای ابراهیم علیه السلام بر آن واجب شد: 
«کنتم خیر امه أرجت للناس»' [شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار 
شده‌اید] و آنھاء امت میانه و بهثرین است هستند که به سود انسان‌ها افریده 
شده‌اند 4 


نا سل ۳ 
.اي کت هلر ی ون لب يه 
إن کات للع لین هدی انه هن انه بیع کون انه باس 
ردْرث زجم(۱۳۲) 
و قبله‌ای را که (چندی) بر آن بردی مقرر نکردیم جز برا ی آن که کسی را که از 
پیامبر پیروی هی کند» از ان کس که از عفیده خرد برص یگردد با زشناسیم, اشر تساه 
ااین کار) جز بر گسائبی که خدا فدایت(شان) کر ده سخت گران بود وداب ر أن 
لبود که ایمان شما را ضايع گردانده زیر! خدا (تسبت) به مردم دلسوز و مهربان 
است / 

تفسیر این ابا بیشتر در تقسیر اا «عفول السفهاء ص الناس»؟ آمده است و 
در اینجا افزون بر آن چه ذکر نوهو احلویث دیگری را.مي‌آوريم. 

۱) شیخ با سند خود از طاطری از محمد ین ابی حمزه از ابن مسکان. از ابو 
بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره تفسیر أيه: «وَمَا 
علا اه اى كنت علیها لالم من يبع اسول ممن ینیب على عقیسه» 
پرسیدم که ایا خداوند پیامبر را به نماز خواندن په سوی بیت المقدس امر نمود؟ و 
حضرت در جواب فرمود: آری. رسول الله صلی الله عليه و آله به اسمان 
مینک پٹ و خداوند به آن چه که در دل او بود پی برد, پس فرمود: «قد تری 
قب وجهک فی السَمَاء نک ول ترضاها» 

۲) شیخ: از طاطری, از وهیب. از ابو پصیر روایت کرده که گفت: به امام باقر 


۱- ال‌عمر ان / ۱۱۰ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۸۲ ح ۱۱۴۳ 

۳- به حدیث (۱, از تفسیر أيه ۲ از سوره بقره نگاه کنید. 
= هديب ج ص ۳۳ سح ۱۳۷. 


هار ا 


-6 6 3- 


لم اه 
سییر 
زوانی 
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علیه السلام یا امام صادتق عليه السلام عرض کردم: ایا خدا به پیامبر امر فرمود تا 
بد سوق بیت المقدس لباز اد خفرث فرموه: اری: کر نمی‌دانی که خداوند 
هی فر ماید: «وما جعَلَا اه ای کنت علیها إلا للغلم من یتبع الرسُول ممن ینقلب 
على یه ون کات لک لا على این هذى الله تا كان اله خییع یتانکم 
7 الله بالتاس روف رحیم» ا 

۳) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از بکر بن صالح, از قاسم 
بن يزيد از ابو عمرو زیبری, از آمام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
جون خداوند. پیامپر را از بیت المقدس به سوی کعبه جر خاند. این ايه را نازل گرد: 
دما کان الله لیضیم ایمانکم ان الله بالناس روف رحیم» پس خداوند. نماز را 
ا ۰ 

۴) عیاشی, از ابو عمرو زبیری روایت می‌کند که گفت: به اسام صادق عليه 
لسلام عرض کردم: مرا از معنای ایمان اگاه ساز. آیا ایمان گفتار به همراه کردار 
است یا گفتار بدون کر دار؟ حضر تفر مود: همه ایمان را کردار تشکیل می‌دهد و 
کقتان مقداری از آن کر دار اپ ووم آن را واجپ ساخته و در کتابش تبیین 
بهو ده است. نور آن, آشکار آو حجت آن/ ثابت است و قرآن با آن حجت. بر ایمان 
گواهي می‌دهد و به آن فرا می‌خواند. چون خداوند پیامیر را از پيٽ المقدس به 
سوی کعبه چرخاند. مسلمانان به پیامبر صلی الله علیه و آله‌عرض کردند: حکم 
نمازهایی که ما و مردگان ما به سوی بیت المقدس خواندیم. چیست؟ 

و خداوند آیه: «وما كان الله لیضیع ایمَانکم إن الله بالناس روف رجیم» را 
ناژل کرد: بس خداوند. نماز را ایمان نامید. بنابراین هر کسی تقوای الهی ببشه کند 
و اعضای بدنش را از گناهان حقظ نمابد و هر عضوی از اعضای بدنش تمام 
اعمالی را که پر آن واجب شده, په طور کامل ادا کند. خداوند را در حالی که در بین 
اهل بهشت از آفرادی که ایمان کامل دارد, ملاقات خواهد کرد و هر کسی که در 
جیزی از آن اعمال خیانت کند یا در ان جه که خداوند مر فر‌سوده تصدی گنل 
خدا را با ایمان ناقص ملاقات خواهد کر 


۱- تهذیپ. ج ۲ ص ۴۴ ح ۱۳۸. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۳۸ ح ۱. 
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۳ سض ]ا ہے بر و الات ۽ و 3 سے ہے بل ۳ 
۰ هیقب اه یرانک 
با :1 ۳ ت 

بن 5و و ی هس 
ما (به هر سو) گردائیدن رویت در آسمان را نیک مي‌بيتيم. پس (باش تا) و را 
به قبلسه‌ای که بدا خشنود شوی برگردانيم. پسس روش خود را بسه سوی 
مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. در حقیقت اهل 
کتاب نیک مي‌دانند که این (تغییر قیله) از جانب پرور دگارشان (یجا و) درست 
است و خدا از ان چه می‌کنند غافل نیست/ 
یله ایستاد رای ۳۹ قبله ب نگ ده ی سرا ان بسا 
به پيامبر صلی الله علیه و اله در نماز واجب فرنود: : «فول وجهک شطر المسنجد 
لخرام وَحَيث ما کنتم لوا و جُوهکم شطره» ز چتسمازت را به زیر بیفکن و به 
اسمان نگا: " ۲ تا در نماز باید مقابل مکان سجده‌ات باشد " 
تسج باطل نشود؛ زيرا 
خداوند به پیامبر صلی الله عليه و آله در نماز واجپ فر هل ال هس نز 


النجد الْحرام وخیث ما کنتم تور آ وجوهگم شطره»" 


ا وم :¥ وه ی ره (۱۳۷), 


|کسانی که به ایشان کتاب (استمانی) داده‌آیم؛ شمان ونه که بسران خود را 
می‌شناسند او (یه ارام ام مسلماً گروهی از ایشان حقیقشت را نهفته 
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می‌دارند و خودشان (هم) می‌دأنند ۴ حق از جانب پروردقار توست؛ پس مبادا از 
تردیدکنند گان باشی] 

۱) محمد پن یعقوب. از جمعی از صحابه ما, از احمد بن محمد خالد. از 
بدرش در حدبت مرفوعی, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته از حضرت 
على عليه السلاء روایت می گند که فرمود: منظور از «اصحاب المشأمة» (ياران شوم 
و شفی). بهودیان و مسیحیان می‌باشند. خداوند عز و جل می‌فرماید: «السنرین 
ناهم الکتاب یفرفونه كما یغرفون آبْناء‌هم» یعنی به محمد و ولایت در تورات و 
انجیل آگاهند حنان که فر زندان خود را در خانه‌هایشان می‌شنأسند. «وان فریقا 
مهم تشون الخی هم ُون* الق من ربْک» یعنی تو فرستاده من به سوی 
آنان هستی «قلاً کون من الْمْمْترین». چون آن چه را که به آن آگاه بودند انکار 
نمو دند. خداوند, آنان را به آن میتلا نمود و روع ایمان را از آنان سلب نمود و در 
جسمشان سه روح قرار داد که عبارتند از: روح قدرت روج شهوت و روح جسم 

سیس آنان را به گروه جهاربایان یچیق کرد و فرمود: «إن هم إلا كالأنعام»' [انان 
جز مانند ستوران نیستند] زیرا جهازبا تنا یم قدرت را با خود دارد و با روج 
شهوت. علف مي‌خورد و با روح جسم راه می‌رود 

۲) علی بن ايراهیم از بدرش. از اپن ابی عمیر, از حساد. از حریز از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: این یه دز شان بهودیان و مسیحیان 
نازل شده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «الذين آتیشاهم الکتساب» یعنی 
تورات و انجیل «یغرفوئه» یعنی رسول اله را می‌شناسند «كّمَّا یفرفون أبتاءهم» 
زیرا خداوند عز و جل در تورات و انجیل و زبور. توصیف محمد صلی الله علیه و 
آله و ترصف اصساب ار و هجر تش را پر آتان ٹاژل کر انس و اشارء په این 
موضوع در آیه: ا والّذین ممه اشداء غلی الکفار رحماء بیلهم تراهم 
ر کا سجد! ببتغون فلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم نآ السجُوٍ یک 
متلهم فی التوراة ومتلهم فی الإنجیل»" [محمد صلی اله علیه و آله, پیامبر خداست و 
کسانی که با او یند بر کافر آن , سختگیی (و) با همدیگر مهربانند. انان را در رگوح و 


۱- فر قان , ۳۴. 
۲- خافی: ع 1 ی 0 ۴ 
۳- فتح / ۲۹ 
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سجود می‌بینی که فضل و خشنودی خدا را خواستارند. علاست (مشخصه) انان بر 
اثر سجود در چهره‌هایشان است. این صفت ایشان است در تورات و مشل آنهسا در 
اتجیل] آمده است و این و صیف محمد رسول صلی الله عليه و اد در تورات و 
اتجیل و توصیف اصحابش می‌باشد و چون خداوند. پیامبر صلی اله عليه و آله را 
مبعوث داشت. اهل کتاب او را شناختند, جنان که خداوند عز و جل فرمود: ۳ 
جاءهم ما عرفوا کرو به»"-" [ولی همین که آن چه (که اوصافش) را می‌شناختند 
بایشان آمد] 


للجم مو مانتيفو يات این تامکوو یجان 
هل کل سی و فدیژ(۱۳۸): 
آو براي هر کسی قیله‌ای است که وی روی خود را به آن (سوی) می‌گرداند پس 
در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید هر کجا که باشید خداوند همگی شما را 
ابه سوی خود باز) می‌آورد در حقیقت‌خدابر همه چیز تواناست| 

۱) محمد بن ابراهيم معروف به ابن زینب. از غبد الواحد بن عبد اله بن یونس, 
از محمد بن جعفر قرشی. از محمد بن حسین ین آبی خطاب, از محمد بن سنان. از 
ضربس, از ابو خالد کابلی, از علی بی جنتین علیه آلستلام یا محمد بن على عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: فقداء (نایدیدشدگان)» گروهی هستند که از 3 


ا 4]6-: 


لر يا 
اڪچ 
روابی 


بسترشان ناپدید می‌شوند و در مکه, شب را به صبح می‌رسانند؛ و منظور از آیه: 
این ما تکونواً یات بكم اللّه جَمیعُا» همین است و آن گروهه یاران حضرت قائم 
علیه السلام می‌باشند. " 

۲) از محمد بن ابراهیم. از احمد بن محمد بن سعید بن عقده, از علی بن حسن 
تیملی, از حسن و محمد پسران علی بن یوسف, از سعدان بن مسلم, از مردی. از 
مفضل بن عمر, از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: زمانی که به اسام 





۱- تفسیر قمی. ج ۰۱ ۲۴. 

۸٩ بقره/‎ -۲ 

۳- الفيبة نعمائی. ص ۲۱۳. حم ۴. باب احوالات ارتش خشم است که اران حضرت فائم (ع) 
می‌باشند. 
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زمان عليه الساده ادن داده شود. خداوند عز و جل او را با تسام عبری‌اش. فرا 
می خواند و سیصد و سبزده یار او را که به مانند پاره‌های ابر در پاییز. براکنده‌اند» 
برمی‌گزیند و آنان بیرق دارند. برخی از آنان شب‌هنگام از بسترشان ناپدید می‌شوند 
و در مکه. شب را به صبح می‌رسانند و برغی دیگر روزهنگام در میا ن ابر‌ها حرفت 
می‌کنند و او با نام و نام پدر و حسب و نسبش شناخته می‌شود. راوی می کُوید: به 
حشرت عرض کردم: جانم فدایت کدام یک از أن دو روه سومن‌ترند؟ حضرت 
فرمود: انان که روز هنگاه در میان ایرها حرکت می‌کنند و مفقودون م (نا پدیدشد فان) 

هستند. ایمان بیشتری دارند و آید: «أَين ما الوا بات بکم الله جَميعًا» در شأن 

ائان نازل شده است " 

۳ از محمد پن ابراهيم, از آحمد پن محمد بن سعید. از احمد بن پوسف. از 
سماعیل بن مهران. از حسن بن على از درش و وهیسب, از ابو بصیر, از اسام 
صادق عليه السلام پیرآمون تفسیر آید: «فاستپقوا الخیرات أين ما تکوئوا یأت بكم 
الله جمیعا» روایت شده که فرمود: اش آيهء در شأن حضرت قائم عليه السلام و 
پارانش که بدون موعد مقرر کناز بکدبکر گرد می‌آیند. نازل شده ات 

۳) از محمد بن ابراهیم از محمد بن یمقوب کلینی ابو جعفر. از علی بن ابراهیم 
بن هاشم. از پدرش, از محمد بن پحمی بن عمران, از احمد بن محمد بن عیسی. از 
علی بن محمد و دیگران, از سهل بن زیاد. از حسن بن محبوب. از عبد الواحد بسن 
عبد الله موصلی. از ابو علی احمد بن محمد ہن ابی ناشر, از احمد بن هلال از 
حسن ہن محبوب. از عمرو بن آبی مقدام از جابر بن يزيد جعفی رواست شده که 
گفت: امام باقر علیه السلام در حدیتی پیرآمون نشانه‌های حضرت قائم علیه السلا 
سخن را به اینجا رسانده و فرمود: خداوند سیصد و سپزده تن یار او را که ماتتد 
پاره‌های ابر در پاییز پراکنده‌اند. بدون موعد مقرر کنار یکدیگر گرد می‌آورد.اي 
جابر منظور از آید: «آين ما تکونوا یات بكم الله جیفا ان الله علّی کل شىء 
قدیر» آنان هستند. پس با حضرت قائم علیه السلام بین رکن و مقام بیعت می‌کنند و 
به همراه او عهدی از رسول اله صلی الله عليه و اله است که پسران از پدران به ارت 





" - الغبة عمانی. ص ۱۳۳۲ جح ۱ ۽ باپ احوالات ار تش خشم که یاران حضرت قالم 2 
۲- الغيية نعمانی, ی ان ۳ 
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بر دماند." 

۵) ابن بابویه, از احمد بن محمد یحبی عطار (رض) از پدرش. از محسد بسن 
حسین بن ابی خطاب, از محمد بن سنان. از ابو خالد قماط. از ضریس از ابو خالد 
کابلی, از سید العابدین علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: مردانی 
که مائند جنگجویان بدر. سیصد و سیزده تن هستند از بسترشان ناپدید می‌شوند و 
آید: «آین ما تکونوا يات بکم الله جمیعا» در شان انان نازل شده است و اناد 
یاران حضرت قائ عليه اسلام می‌باشند. " 

۶ ابن بابویه» از محمد بن علی ماجیلویه (رض)؛ از عمويش محمد بن آبی 
الق سم از احمد بن ابی عبد اللہ پرقی, از پدرش, از محمد بن سنان, از منضل بن 
عمر. از امام صادق روایت شده که فرمود: ایه: بخ فا رابات بكم ال 
جمیعا »: در شان یاران حضرت قائم که نایدید می‌شوند. نازل شد ست آنان 
شب‌هنگام از بسترشان ناپدید مې سوك و شب را در مکه به مسح می‌رسانند و 
بر خی دیگر زور هنام در میان ابرها حرکت می‌کنند و او با نام نام پدر و ارایه و 
تسیب خو ۵ شتاخته می‌شود. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کرده: جائم به فدایت. 
کدام یک از آنها مزمن‌ترند؟ حضرت فرمود: آنهایی که روز هنگام در میان ابرها 
ویک 

۷) محمد بن یعقوب. از علی ب یتنس این ابی عم از متصور 
بن نزت از اسماعیل ین جا از ابو خالد. از امام صادق علیه السلام پیراسون 
تفسیر آیه: «قاستبقو اخيرات أين م ا تکوله | یات کم الله جمیفا» روایت می‌کند که 
فرمود: منظور از خیرات ولایت است. حضرت همچنین پیرامون تفسیر آیه: «أْیسن 
ما تکونوا یات بکم اللّه جمیفُا» فرمود: منظور. یاران حضرت قائم (است شمارش 
شده). آنانند و نیز حضرت فر سود: به خدا قسم اثان در یک لحظه به مانند باره‌های 
ابر در پائیز گرد هم می‌آیند.' 

۸ علی بن ایرراشیم. از بدرش, از این آپی عبیر, از منصور بن يونس از ابو 





۱- الفیبه نعمانی. ص ۰۲۸۲ ج ۷ 
۲- کیال الدین ۳ تمام التعمد: ھی ۲ شاه ا 4 حاب اعلمی یاب نشانهعای هور قائم زا 
۲- کافی. a‏ ار ي ۲ : TAY‏ 
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خالد کابلی روایت می‌کند که گفت: امام باقر عليه السلام در حدیئی پیرآمون ظهور 
قائم علیه السلام فرمود: سپس نزد مقام می‌آید و دو رکعت نماز را به جای می‌آورد 
و از خداوند. حقش را می‌خواهد؛ سپس امام باقر عليه السلام می‌فرماید: به خدا 
ت » منظور از مضطر در آیه: «أمُن يجيب المْضطر إذا اه زیکشف السو 
ویجعلکم خلفاء الارزض» [یا (کیست) آن کس کہ درمانده را چون وی را بخواند 
اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار 
می‌دهد] او می‌باشد. پس اولین کسی که با حضرت بیعت می‌کند. جبرئیل است و 
سپس أن سیصد و سیزده مرد با او بیعت مي‌کنند و هر کسی که در راه, او را ببیشد: 
به او ملحق می‌شود و هر کسی که او را در مسیر نبیند. از بستر خود ناپدید می‌شود 
(و به او می‌پیوندد) و منظور از سخن امیر المومنین که فرمود: انها کسانی هستند که 
از بسترهایشان ناپدید می‌شوند. همین است. حضرت پیرامون تفسیر آیه: «فاستبقوا 
اتخیرات آين ما تکونوا یات بکم الله جمیعا» فر مود: منظور از خیرات. و لایست 
اس ۱ 

٩‏ ابو جعفر محمد بن جریر طبری, در مسند طبری, از ابو حسین محمد بسن 
هارون, از ابوهارون بن موسی ین احمد. از ابو على حسن ین محمد نهاوندی. از 
بو جعفر محمد پن اپراهیم.بن عبید الله قمی قطان معروف په ابن خزاز, از محمد بن 
زیاد. از اپو عبد الله خراسانی: از ابو حسین عبد آله بن حن زهری, از ابو حسان 
سعید بن جناح. از مسعدة بن صدفه, از ایو بصیر روایت می‌کند که کُفت: امام صادق 
عليه السلام در حدیثی پیرآمون یاران حضرت قائم که از کشورهای مختلف هستند, 
فرمود: پاران حضرت قاثيم عليه السلام یکد پر را به مانند فرزندان یک پدر و مادر 
ملاقات می‌کنند و اگر شب‌هتگام از یگدیکر جدا شوند. صبح هنگام یکدیگر را 
ملاقات می‌کنند و تأویل آیه: «فاستبقو الخیرات آین ما تکونوا یات بكم الله 
جَمیعا» همین است. ایووضیر می گوید: به حضرت عرض گردم؛ جانم فدای شما باد 
آیا مومنی غیر از آنان در آن روز بر روی زمین نمی‌باشد؛ حضرت فرمود: چرا 
وجود دارد. ولی این گروه که خداوند. حضرت قائم را در میان آنان ظاهر می‌کند از 
خواص. قاضیان, داوران و فقهای در دین می‌باشند که خداوند. باطن و ظطاهر انان 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۱۸۰ 
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را پاک و مطهر کرده است و هیچ حکمی بر آنان مشتبه نمی‌شود.' 

۰ عياشی, از جابر جعفی, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
مي‌فرمود: به زمین بچسب و به هواخواهی از هیچ کسی برنخیز تا نشانه‌هايي که 
برایت مي‌گويم را در سالی (از سال‌ها) مشاهده کنی و در آن زمان متادی را خواهی 
دید که در دمشق ندا سر می‌دهد و در یکی از روستاهای این شهر, زمین فرو 
می رود و تعدادی از مساجد, از بین می‌رود. پس در آن زمان مشاهده سی‌کنی که 
ترک‌ها از دمشق عبور کرده و در جزیره ؛ اردو می‌زنند و رومیان روی می‌آورند و 
در رمله ‏ مستظر می‌شوند و أن سال سال اختلاف در تقاط مختلف سرزژهین عرب 
است و مردم شام در قرار گرفتن تحت یکی از این سه پرچم. اختلاف نظر پیدا 
می‌کنند: اصهب ‏ ابقم ˆ و سفیانی, که قبیله مضر طرفدار بنی ذنسب حمار هستند و 
دایی‌های سفیانی از قبیله کلب, طرفدار سفیانی می‌باشند. پس سفیانی ظهور می‌کند 
و با همراهانش بر قبیله بنی ذنب حمار یورش مي‌برند و کشتاری که تا آن روز 
مانندی به خود ندیده را به راه می‌اندازند و مر‌دی از قبیله بنی‌ذنب حمار از دمشق 
می‌آید و با همراهانش کشت و کشتار بی‌غانتدی به راو می‌اندازد و آبه «فاختلف 
را بن مق لین کقروا مل هد بو یم (اسا دته الى 
گوناگون) از میان آنها به اختلاف پرداختند, پس وای بر کسانی که کافر شدند از 
مشاهده روز دهشتتای] اشاره به همین جریان دازد. سفغیانی و همراهانش پر 
همگان پیروز می‌شوند تا این که آخرین هدف او پیروژی بر ال محمد صلی اله 
علیه و آله و شیعیانشان می‌باشد, به خدا قسم از اين روء سفیانی لشکری را به کوفه 


۱- دلائل الامامة, ص ۳۰۲ 

۲- جزیره: بین دجله و فرات در مجاورت شام می‌باشد که شامل منطقه مضر و منطقه بکر 
می‌شود و از این رو جزیره نأمیده شد که بین دجله و فرات است مهجم البلدان, ج ۲+ ص 
ATT‏ 

۳- رمله: بر چند منطقه اطلاق می‌شود که از جمله آن, شهر بزرگی در فلسطین و محله خربت 
به سمت دجله روبه‌روی گرخ در بغداد و روستای بنی‌عاسر در بحرین می‌باشد. اسعجم 
لبلدان» ج ي 9۳۹ 

۴- صهبه به معنای پوری مو می‌باشد و آصهب به معنای کسی ات که موی بوری دارد و 
ازهری گفته است: «صهب و صهبه به معنای سرخی موی سر و ریش است «لسان العرب» 
زر یشد سهب ۱ 

۵- ابقم: سفيدي است که رنگش با رنگ دیگری آمیخته شده است. «لسان المرب“ ريشه 

۶- مریم / ۰۳۷ 
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می‌فرستد و آنان مردمانی از شیعه ال محمد در کوفه را به خاک و خون می‌کشند و 
پرچمی از ناسیه خراسان په اهتزاز درمی‌اید و در ساحل دجله اردو می‌زند و مرد 
ضعیفی که از موالی است به همراه پیروانش. روج می‌کند و در کوفه درگیسر 
می‌شوند و او لشکری را به سوی مدینه می‌فرستد و مردی را در مدینه سی‌کشد و 
بهدی و منصور از مدینه می‌گریزند و آل محمد از کوچک و بزرگ به بند کشیده 
می‌شوند و ارتش در جسنجوی آن دو از مدینه بیرون می‌رود. و مهدی عليه السلاء 
به شیوه و سنت موسی عليه السلام, با نگرانی و احتیاط از مدینه بیرون می اید تا 
این که وارد مکه می‌شود. آن ارتش می‌اید تا ان که وارد بیداه کی هوو این ارخش 
هلاخت و تأبودی است. همه انها در زمین فرو می‌روند و فقط پیک آنان جان سالم 
به در می‌برد و حضرت فانم علیه السلام بین رکن و مقام می‌ایسند و نماز مي‌خواند 
و به همراه وزیرش برمی گردد. سپس می‌فرماید: ای مردم! ما برای انتقام از کسانی 
که به ما طلم نمودند و حق مارا خصب گردند از خداوند یاری می‌جویييم. هر کسی 
که پیرامون خداوند با ما اقامه حجت کند. باید یداند که ما شایسته‌ترین مردم تسیت 
په خداوند هستیم و هر کسی که در باره ام با ما اقامه حجت کند, بايد بداند که ما 
شایسته ترین مردم نسبت به آدم می‌باشيم و هر کسی که پیرامون نسوح با ما اقامه 
حجت کند. باید بداند که ما, شایسته ترین مردمنسیت به ارافیم مسی‌باشیم و هر 
کسی که در باره محمد با ما اقامه حجت کند. باید بداند که ما شایسته‌ترین سردم 
سبت به محمد هستیم و هر کسی که پیرآمون انبیا با ما اقامه حجت کند باید بداند 
که ما شایسته ترین مردم نسبت به آنبیا هسنیم و هر کسی که با ما در باره کتاب خدا 
أقا مرد حجیت کند. باید یداند که ما شایسته‌ترین مردم نسبت به کتاب خداییم. امسروژ, 
ما و تمام مسلمائان شهادت می‌دهیم که ما ستم کشیده و طرد شده‌ایم؛ ما را از دیار 
خود. بیرون رانده و دست ما را از امسوال و خانواده, کوتاه کردند و مارا ناکام 
گذاشتند. أگاه باشید که ما و تمام مسلمانان. امروز از خداوند یاری می‌جویيم. در 

ری و ی ایو اس که رد 
از پیش تسین شده به مانند باره‌های ابر در پا که به فاد یخدیظر حرگت 


1¬ = بیداء: مین ن صافی است که بین مه و مدینه قرار دارد. اا او و ای زر 
رویروی زایا می‌باشد. «معجم البلدان: ج ۱. ص 40۲۳ 
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می‌کنند. گردهم می‌آیند. و آید: :ا aa e‏ ۳ 
کل شیء قدیر» اشاره به همین جریان دارد. د كاز این هنگام مردی از آل محمد صلی 
الله علیه و آله‌می‌گوید: از مکه خارج شوه زیرا مکه» دیاری است که مردمانش 
ستمگرند. سپس مهدی عليه السلام به همراه سیصدوده نفر و اندی که با او در بین 
رکن و مقام بیعت کردند و در حالی که عهد پیامبر صلی الله علیه و آله پرچم. سلاح 
و وزير او به مر اه او | ست. از مکه بیرون می‌آیند و منادی در مکه او را با نام او و 
امر او, از آسمان صدا می‌زند تا تمام مردم زمین. نام او را که همنام پیامبر صلی الله 
علیه و اله است بشنوند. امام باقر عليه السلام در ادامه افزود: اگر هویت او بر شما 
نامعلوم باشد, عهد پیامبر: پرچم» سلاح آو و نفس مطهرش که از نسل حسین عليه 
پرجم‌های متعددی است. پس تا مردی از نسل حسین عليه السلام را مشاهده 


نکردی که عهد پیامبر صلی اله علیه و اله پترچم و,سلاح او را به همراه دارد. ۱ 


برجای خود بنشین و په هواخواهی از هیچ کسی, قیام نکن. عهد پیامیر صلی اله 
باش. تو را از ان چه که گفتم (قیامهای نابهنگام ال محمد) بر حذر می‌دارم. در آن 
هنگام مردی از آل محمد به همراه سیصد و ده نفر و اندی مرده با در دست داشتن 
پرچم رسول الله صلی اله علیه و اله. به سوی مدینه رهسپار سی‌شود و از بیسداء 
می گذرد و می فرماید: این مکان مردمی است که در زمین فرو رفتند و آیه: «افامی 
رین مکروا السیثات أن بخسف الله بهم الارزض او يأتيهم العذاب من حیث لا 
بشفرون أو یاخذهم فی تقلبهم فمًا هم بمفجزین» [آیا کسانی که تدبیرهای بد 
هدس نمی‌زنند عذاب ب ایشان ماد یا در حال رقت و آمدشان (گریبان) انان وا 
بگیرد و کاری از دستشان پرنیاید] عنگامی که او وارد مدینه سی‌شود, محمد بسن 


۱- نحل / ۴۵-۴۶ 
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شجری بر شیوه و سنت یوسف عليه السلام خروج می‌کند. سپس به کوفه می‌آید و 
تا هر زمان که خدا خواهد, در انجا می‌ماند تا آن که آن را فتح می‌کند؛ سپس 
حرکت می‌کند و او و همراهانش و مردم زيادی که به او پیوسته‌اند وارد ديار 
عذراء می‌شوند و سقیائی در آن هنگام در وادی رمله است تا آن که در روز ابدال 
(به گروهی از اولیاء و صالحین گویند), مردمی که با سفیانی پودند په جنگ شیعیان 
آل محمد و مردمی که با آل محمد و از شیعیان مهدی علیه السلام بوده و به آنان 
پیوسته‌اند به جنگ سفیانی می‌روند. انان, پیروان او هستند و به او می‌پیوندند. هر 
فروهی به زیر پرچم خود می‌رود. و این روز ابدال است. امير المومنین عليه السلام 
فرموده است: در این هنگام سفیانی و تک‌نک همراهانش کشنه می‌شوند و حتی 
پیکی از اتان نیز باقی تمی‌ماند و اامید در آن روزه کسی است که از علیست پلی 
کلب قطع امپد کند؛ سپس مهدی علیه السلام به کوفه می‌آید و آن جا مقر او 
می‌شود. آو تعامی بند ان مسلمان را خریده و آزاد مي‌کند و بدهی تسام بدهکاران 
را می‌پردازد و تمام بی‌عدالتی‌ها راپاسخ می‌دهد و در عوض هر یک از بندگانی که 
کشته می‌شود. دیه اش را به خانواده‌اتن منی‌دهد و بدهی تمام کشته‌شد قان را 
می‌پردازد و به خانواده ایشان اکرام می‌کند تا این که زمین را پس از آن که پر از 
ظلم و جور و خصومت یود پر از عدل و داد مي‌کند و خود و خانواده‌اش در ديار 
رعیه ‏ ساکن می‌شوند؛ و ربد محل شگونت نوم علیه السلام بوده و زمین پاک و 
مقدسی است و أن مرد از ال محمد صلی الله عليه و آله تلهاء در سرزمینی باک و 
مقدس سکوئت می‌کند و در همانجا په قتل می‌رسد؛ چرا که آل محمد صلی الله علیه 
و آله جانشینان پاک و مطهر هستند." 

۱) از ابو سمینه. از بنده امام هادی عليه السلام تاه شاه کف کت اه امام 
هادی علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «أين ما تکُونوا بات بكم الله جَميعًا» 
پر سیدم. حضرت فرمود؛ په خدا قسم. منظور آیه. این است که اگر قائم ما قیام کند. 


۱- عدراء: روستایی در غوطه دمشق از سرزمین خولان که حجرین عدي کندی در انجا کشته 
شده و در انجا مدقون است یچم الیلدان: د ۲ ص 9 

۲- رحبه: بر چند منطقه اطلاق می‌شود که از جمله آن. روستایی مقابل فادسیه در یک منزلی 
راه گوقه و روستایی نزدیگ صنعاء یمن, و ناحیه‌ای بین مدینه و شام نزدیگ وادی القری 
آسیت, مهم الیلدان: ۳ س ۱۲ ۲. 

۳- تفسیر ظیاشی: ج ار ص آه ح ۰۱۱۷ 
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خداوند. شیعیانش را از تمام سرزمین‌ها نزد او گرد می‌آورد.! 

۲) از مفضل بن عمر, از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: 
هنځامی که په امام اذن داده شود. خداوند را با تسام بزرگ‌ترین نام عبری‌اش 
می‌خواند و یاران سیصد و ده و اندي نفري‌اش را که به مانند پاره‌های ابر در پساییز 
پراکنده‌اند. برای او برمی‌گزیند. آنان, اصحاب ولایتند. برخی از آنها شب هنگام. از 
بسترشان ناپدید می‌شوند و شب را در مکه به هسبح می‌رسانند و برخضی دیگر 
روزهنگام, در میان اپرها حرکت مي‌کنند و او با نام, نام پدر و حسب و نسبش 
شناخته می‌شود. راوی می‌گوید به حضرت عرض کردم: جانم فداي شما باد. 
کدامیی از انها؛ ایمان پیشتر ی دارد؟ حضرت فرمود: آنانی که روزهنځام در مسان 
ابرها حرکت می‌کنند و مفقودون (نابدیدشدگان) هستند. ایمان بيشتري دارند و ایه: 
«فاستقوا الخیرات این ما تکونواً یات بکم الله جَمیّا» در شأن آنان نازل شده 
اس ۱ 

۳ شیخ مفید در کناپ اختصاص. از عمرو بن ابی مقدام. از جابر جعفی 
روایت می‌کند که گفت: امام باقر به من فرمود:ای چابر! بر جای خود بنشین و به 
هواخواهی از هیچ کس قیام نکن تا آن که نشانه‌هایی را که برایت می‌گویم مشاهده 
کنی؛ البته احتمال نمی‌دهم که تو در ,ان زمان حضور داشته باشی. ولی آن نشانه‌ها 
را برای مردم پس از من, نقل کن. اولین تشتانه آن. اختلاف افتادن بین فرزندان 
فلانی است و منادی در اشفا ندا سر می‌دهد و صدا از ناحیه دمشق (به فتح) به 
سوی شما می‌آید و روستایی از روستاهای شام به نام جابیه در زمین فرو می‌رود 
و برخی از مساجد ایمن دمشق سقوط می‌کنند. و خوارجی از ناحیه ترک‌ها و 
خوارجی نیز از ناحیه رومیان. خروح می‌کنند و برادران ترگ در جزیره اردو 
می‌زنند و خوارج روم در رمله مستقر می‌شوند. ای جابر! در آن سال اختلاف 
زیادی در هر نقطه از ناحیه غرب درمی‌گیرد و اولین سرزمین ناحیه مرب که 
خراب می‌شود شام است و مردم اختلاف نظر پیدا می‌کنند که زیر کدام یسک از این 
سه پرچم قرار گیرند: پرچم اصهب. پرجم ابقع و پرچم سغیانی. سفیانی به جنگ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۵ سم ۱۱۸ 
۲- اسر عیاشی» ج ۷+ سس ح ۷ ۱. 
اا اد ؛ زوستایی از تواحی د مشق مجم البلدان: ج ۲ هن ۹ 








لر يةه 
تسیر 
روانی 
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ابقع می‌رود و پس از کشت و کشتار, او و همراهانش را به فتل می‌رساند و پس از 
از آصهب را می‌کشد. سپس مقصود او تنها روی آوردن به سوی عراق است و 
ارتش او از قرقیسياء عبور مي‌کنند و در آنجا صد هزار مرد از ظالمان را می‌کشنده 
و سفیانی ارتشی متشکل از هفتادهزار مرد را به سوی کوفه مي‌فرستد و آنان مسرب 
گوفه را کشته, به صلیب کشیده و اسیر می‌کنند. در این میان پرچم‌هایی از سوی 
خراسان نیز به اهتراز درم ي ید ر آن لشکریان, که در بین آنان, یاران حضرت قائم 
علیه السام می‌باشند, به سرعت از منازل سر راهشان عبور می‌کنند. مردی از موالی 
اسل کوفه خروح می‌کند و امیر سپاه سفیانی, او را بین حیره و کوفه به تنل 
می‌رساند و سفیانی. ارتشی را په سوی مدینه می‌فرستد و مهدی علیه السلام از انجا 
به سوی مکه می‌گریزد و خبر به گوش امیر سپاه سفیانی می‌رسد که مهدی عليه 
السللام به سوی مدینه رفته است؛ پس ارتشی را به دنال او روانه می‌کند. ولی به او 
دست نمی‌یابند و آو په وت موسی بن عمران علیه السلام با نرس و احتیاط وارد 
کل می‌شود و امیر سیاه سفیانی وا بیداء می‌شود و منادی از آسمان. ندا سر 





مي‌دهد: ای بیداء! این قوم راکچ جا یز مین بیداء. آنان را در دل خود فرو 
مي‌برد و از آن سپاه تھا سم نفر تال الله در می‌برد که خداوند صورت‌های 
آنان را در بشت سر ان قرارسی‌دهد و آنان از قبیله کلب مي‌باشند و آیه؛ «یا آیها 
لین اوتواًالکتاب آمنوا بنا نا مصذقا لما معکم من قبل أن لطمس وجوها فترد‌ها 
کے آذارها» [ای کسانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چبه فرو 
فرستادیم و تقصدیق کننده همان جیزی است که با شماست ایمان بیاورید. بیش از 
ان که چهره‌هایی را محو کنیم و در نتیجه. آنها را به تهقرا بازگردائیم] در شأن آنان 
اڑل شدء است. 

حضرث فرمود: در آن هنگام قائم علیه السلام, به کعبه پناه برده و به آن تکیه 
داده و صدا می‌زند: ای مردم! ما از خدا یاری می‌جوييم و هر کسی از مردم که ما را 
اجابت کند یا بداند که ما اهل بیت پیامیرتان هستیم و شایسته‌ترین مردم یه خدا و 


4 
7 
1 


۱ - قر قیسیاء: سر زعینی است در گذار رودخانه خابور که محل اتصال خاپور په فرات در ات 
است و در گوشه سوم مثلث بین خایور و قرات قرار دارد. «معجم البلدان, ج ۴. ص 
۷ ا 

1 تسام از ۷ 
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حجت کند. باید بداند که من شایسته‌ترین مردم نسپت به ادم علیه السلام هستم و 
مردم نسبت به نوح می‌باشم و هر کسی که با من پیرامون ابراهيم اقامه حجت گند 
باید پداند که من شایسته‌ترین مردم نسبت به ابراهيم هستم و هر کسی که با مسن در 
باره محمد صلی الله علیه و آله اقامه حجت کند. باید بداند که من شایسته‌ترین مردم 
ذرية نها بن ی وال سمیع علیم» 2 خداوند آدم یت 
ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است.* فرزندائی که بعضی از 
نا از (نسل) بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست] بنابراین من بازمان‌ده آدم و 
بر گزیده نوح, ابراهیم و محمد صلی أله عليه و اله.هستم. 
سنت رسول الله و سیره او هستم خدا را شاهد می‌گيريم که هر کس این حرف را 
شنیده: باید په غائبان ابلاغ کند 

به حف خداوند و حق رسول اله و حق خود که بر شما حق خویشاوندی با 
می‌کنند از ما دفاع نمایید؛ جرا که بر ما طلم روا شده و از دیار و فرزندان خود طرد 
شده‌ايم و بر ما ستم روا داشتند و حق ما را غصب کردند و اهل باطل رابر ما 
ترچیح دادند. خدا راء خدا را در نظر داشته باشید و ما را تنها مگذارید و یاریسان 
کنید تا خداوند شما را یاری کند. حضرت در ادامه فرمود: سيس تداوند باران او 
را که سیعصد و سیزده نفر هستند و به مانند باره‌های ابر در یاییز بر اگنده ی باشسند, 


گرد هم می‌آورد وای جایر ! اید: «آين ما تکونوأ بأت بکم اللّه جیغا إن الله عَلّى 


۳۲-۳۴ آل عمران/‎ -٦ 


< E <- 


تفسير 
روا 
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E‏ بت 


ړز چ سر 


کل شیء قییر» به شمین جربان؛ اشاره دارد. آنان با او در بین رکن ر مقام پتسا 


همراه دارد. ای جابر! قائم عليه السلام. مردی از نسل حسين بن على عليه السرم 
می‌باشد که خداوند یک شبه» امور او را سامان می‌بخشد. اتر در مورد هر یک از 
نشانه‌های او تردید کنند, در باره این که او فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله 
است و عالمان. یکی پس از دیگری, وارث اویند. تردید نخواهند کرد. و اسر هسیج 
یک از این نشانه‌ها راهگشا نباشد (و آمر بر آنان مشتبه شود) وقتی صدایی از 
آسمان. بلند می‌شوه و او را با نام و نام پدر و مادر صدا می‌زند. هویت او بر همگان 
روشن خواهد شد. 

ان شاء الله این حدیث به‌طور مسند از طریق محمد بن ابراهیم نعمانی, پیرامون 
تفسیر آیه: «یا آیھا الین وتو الکتاب آمنوأ با نرا مدقا لا مَعکم» [ای 
کسانی که به شما کتاب داده شده است! به آن چه فرو فرستادیم و تصدیقکننده 
همان چیزی است که با تماست این بیاورید] در تفسیر سوره نساء خواهد امد. 

۴) طبرسی در احتجاج از عیدالمظیم حسنی (رض) روایت می‌کند که گنت: 
به امام محمد تقی علیه السلام عرض کردم: ارزو دارم که شما همان قائم ال جحد 
باشید که زمین را پس ارت کیان للم و حور است. از عدل و داد پر سی‌کند. 
حضرت قرمود؛ همه ما قائم و بر یا دارنده ام خداوند و هدایتگر انسان‌هابه دين 
خدا هستیم, ولی آن قالمی که زمین را از کفر و انکار می‌زداید و آن را آکنده از 
غدل و داد می‌سازد؛ ولادتش بر مر دم بوشیده می‌باشد و از دید فان سردم غأیسب 
است و نامیدن او که همنام رسول الله صلی اله علیه و اله و هم کنیه او می‌باشد» بر 
آنان حرام است؛ و او کسی است که زمین در اختیار او است و هر امر مشکلی بر او 
آسان می‌شود و یاران او به تعداد جنگجویان جنگ بدر, سیصد و سیزده نفر از 
دورترین نقاط زمین می‌باشند و نزد او گرد هم می‌ ایند و آیه: «أین ما تکونوً بات 
بكم الله میا ان الله علی کُلهشی» قٌدیر» به همین موضوع اشاره دارد. پس چون 
این تعداد از مردم زمین در کنار او گرد آمدند خداوند. دعوت او را آشکار می‌سازه 
و زمائی که بیمان‌ها پر او کامل شد. ده هزار مرد با او پیمان می‌بندند و او په ادن 


= اختصاهی: ص له 
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خداوند قیام می‌کند: و تا خشنودی کاسل خداوند عز و جل. : البو سك دشان دا را 


به قتل می رساند.عبدالعظيم گفت: به ابشان عرض کردم:سرورم! چگونه پی می‌برد 
به این که خداوند راضی شده است؟ حضرت فرمود: خداوند در قلب اوه رحست را 
القا می‌کند و هنگامی که وارد مدینه می‌شود لات و عزی را بیرون کشیده و آن و 
ر e‏ 

ان شاء الله حدیشی از امام باقر عليه السلام که موافق با این مضمون در معنای 
ایه است. در تفسیر آید: : «ولو تری ذ روا فلا فوت وأخذوا من مکان قریسب» از 
مرس خواهد امد ' 


ون خیث حرجت فول وجهلت قطرا یف وب اجک 
ره ایکون لاس ملک دزی ل الاو ی سم 8 
ولا نف متي علبکم ولڪ يدون دون (۱۵۰) 


او از هر کجا بیرون آمدی (به هنام نماز)؛ روی خرد را به سمت مسجدالحرام 
یگردان؛ و هر کجا بودید. رویهای خود را به سوی آن بگردانید تا برای هسردم غير 
از ستم‌گرانشان پر شما حجتی نباشد. ین از انان نترسید وطز هن بترسید تا نعست 
خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید] 

) علی بن ابراهیم می‌گوید؛ منظور از آیه این است که حتسی از ستمگرانشان 
نیز نترسید و 3 » در اینجا به معنای لا است و معناي استثنا ندارد. 


یر ار رز 

هو اذکگ اشرو ای وْلایکگفرون (۱۵۲). 
[پس مرا یاد نید (تا) شما را یاد کنم و شسکرانه‌ام را به جسای آرید و با مسن 
ناسپاسی نکتید] 


۱ این باب بذ. از محمد ین حسن: از احمد پن ادریس. از محمد بن احمل از 


۱- احتجاج, ص ۴۹۹. ۱ 
co ۲‏ ۳۳۲ ۲ اث سیا خواخد اعد. 


ا 
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تسیر 
زرواسی 








sarallah-ketab.blogfa.com 





ابو محمد جعفر بن احمد بن سعید بجلی ابن اخی صفوان بن یحیسی, از علی بن 
اسپاط. از سیف بن عمیره» از ابوصباح بن نعیم عبدی از محمد بن مسلم روایتی 
تقل کرده که در آخر آن مي‌گوید: تسبیح فاطمه زهرا صلی الله علیه و اله ذکر کلیر 
خداوند است که خداوند می‌فرماید: «اذکرونی آذک رکم»" 

۲) عیاشی, از جابر. از امام محمد باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
بيامبر صلی اله علیه و أله ان تست نامه اعمال را در ابتدای روز و 
ابتدای شب نتازل مي‌کند و در أ ن. عمل انسان را می‌نویسد. پس در ابتدا و انتهای 
آن, عمل نیک انجام دهید تا خداوند از شاء اله ما بین آن را ببخشد؛ چرا که 
خداوند فرمود: «اذکرونی آذکرکم » 

۲ از سماغة پن مهران روایت شده که گفت: ون بو ام ون ی 
گردم: ایا برای شک تعریفی وجود دارد تا آنسان با انجام ان. شاکر شود؛ حضرت 
فر مود: او راوی می‌گوید: به حشرت غر س کردم: | 5 چپست ! وی فر مو د: 
E SAN‏ رزوی 

بر تمام تعمت‌هایی که بم ییار داانته, سپاس می‌گویم و اگر نسبت به آن 
OTE E EEE 4 PEE‏ 
حشرت فر هو د: ایه: با وای سخر نا هذا» تین ی ن وا پراي 
ما رام کرد] به همین معنا است. حضرت آیات دیگری را نیز برشمرد." 

۴) ابو عمرو زببری از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرسود: کفسر. 
در کتاب خداوند به پنج شکل اا م جمله آنها کفر عست می‌باشد و ایه 
«هذا من فضل ربی نی آاشکرام آکفر»" [این از فضل پروردگار من است تا مرا 
بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می‌کنم؟] که خداوند در آن, سخن حضرت 





سل 
بسر 


۱- اپو سباح بن سیم یا ی: شمان آپراهیم ین تع عیدی ابو صیاح کنانی می‌باشد. ناه کنید 
به: رسال نجاشی, ص ١‏ باب ۲۴, مجمع الرجال, ج ۸ ص ۷۷ و ۷۶ 

۲- معائی الاخبار, ص ۰۱٩۲‏ 

۲- ز خرف / ۱۳ 

۵- تفسبر عیاشی, ج ۱+ ص ۴ ح ۷ ۷ 1, 

۴= نعل ۲۰. 
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سلیمان را حکایت می‌کند و آیه: وان شکرتم لأزیدنکم»' [اگر اا سپاسگزاری 
کته اننا شتا ,ا افزون خواهم کرد] و آیه: «قاذگرونی آذکسرکم واشکروا لی 
ود تکفرون» از ایت دست ایات اند 

۵ عیاشی, از محمد بن مسلم, , از امام باقر عليه السلام روایست می‌کند که 
فرمود: تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها ازجمله ذکر کثیر خداوند است که خداوند 
فر مو د: «اذ کروئی اذکر کم" 

۶ عمر بن ابراهیم اوسی مي‌گوید: جبرئیل بر رسول الله صلی اله علیه و آله 
نازل شد و به او گفت: خداوند عز و جل په تو می‌فرماید: به است تو چیزی را 
ارزانی داشتم که به هیچ یک از امت‌ها نداده بودم. حضرت به جبرئیل گفت: ای 
برادر! آن چیست؟ جبرئیل گفت: آن, آیه: «اذکرونی آذکرکم» می‌باشد و خداوند 
به خاطر بزرگی تو. این فضیلت را به همراه بخشش و موهبت فرآوان, تب داشته 


۳ آنان نفرمود که؛ ۳۳ و ON‏ 5 ای که شکر زان اتی 
په ان چه به تو ارزانی داشته به جاي تسا می خد و به تو سل 
هی گناد . 


لین منوااستصو بان والشلا ون اهمع الشابری(۱۵۳ 

اي کسانی که ایمان اورده‌اید! از شبکیبایی و نماز یاری جویید؛ زیرا خدا پا 
شکیپایان است] 

۱ عیاشی از فضیل. از امام محمد بأقر علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: 
ای فضیل! به هر یک از ولایتمداران ما که برخوردی, سلام ما را ابلاغ کن و به آنان 
بگو: من در برایر خداوند. برای شما کاری می‌توائم بکنم جز آن که ورع پيشه کرده 
باشید. پس از زبانتان محافظت کنید و مانع دستانتان شوید (به حرام دست نزنید)؛ 


۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۴ا ح ۱۲۲ 
۲- تفسیر غیاشي. ج + س تب سم ۱۲۳. 


سس 


الو تیاه 
تسیر 
زوانتی 
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ضبر پیشه کنید و نماز به پای دارید؛ چرا که خداوند با صابران است.! 

۲) عیاشی از عبد الله بن طلحه. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فر مود: منظور از صبرء روزه ات ۱ ۱ ۱ 

۲ در صحیفه امام رضا علیه لسلام ا میده است:؛ نمام ایاتی که در قران با: 
آیها لین آَمنُوأ» [ای کسانی که ایمان آورده‌اید!] آغاز شده در حق ما می‌باشد. 

۴) از مخالفین ما نیز در این مورد احادیثی آمده است که او از جمله آن, موفق 
بن امد که از علمای بزر گ مخالفین است با سلسله سند خود, از مجاهد. از ابن 
عباس از رسول اله صلی الله عليه و آله نقل کرده که؛ در هر ایه‌ای از شاه کج 
که: «یا آیها لين امتوأٌ» امده باشد. على غليه السلام در را اوا 
است. (اولین و بهترین مصداق ایمان‌آورندگان, علی عليه السلام است) 

۵ موفق بن احمد یا سند خود از عکرمه: از این عباس روایت کرده که گفت: 
در ظر آیه‌ای از قران که با: «یا آبها لین سو > أده باشد. علي عليه السلام, 


۵ _ 


موی شک في یل ان آمواث بل آخاء ون عون (۱۵۲» 
[و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند مرده نخوانید. بلکه زنده‌اند ولی شما 
نمی‌دانبد] 

۱) محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد ہن محمد بن عيسي, از 
محمد بن الد از قاسم بن محمد از حسین بن احمد, از پونس بن ظپیان روایت 
مي‌کند که گفت: نزد امام صادق عليه السلام بودم که حضرت فرمود: مردم. در باره 
ارواح مو منان سشاه می گویند؟ به خض ت عر س گر دم: می کوپنسد؛ ارواج انان درون 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۸۷ ح ۱۲۴. 

۲- تفسیر عباشی. ج هي ۷ ج le‏ 

۳- این حدیث را اہن شهر اشوپ در منافب ص ۲ ۵۳ به تقل از صحیفه امام رضا (ع) 
أو و دة است. 

۴- مناقب خوارزمی ص ۸۸ حلية الاولیاه» ج ج ۴۴ کنر العمال ج ۱۱.ص ۴٠۴‏ ج 
TTT‏ 

۵- مناقب خوارزسی. ص ۰۱۹۸ صواعق المحرقه: ص ۱۲۷ تاريخ الخلفا, نوشته سیوطی. ص 
ATF‏ 
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چینه‌دان پرندگان سبزء در میان چراغ‌هایی در زیر عرش است. امام صادق عليه 
السلام فرمود: خداوند از آن منزه است. انسان مومن در نزد خداوند گرامي‌تر از آن 
است که روح او را در چینه‌دان پرندگان قرار دهد. ای یونس! په هنام قبض روح 
مومنان. محمد صلی الله عليه و اله على عليه السلام. فاطمه سلام الله علیها , حسن 
عليه السلام و حسین عليه السلام و ملائکه مقرب علیهم السلام نزرد آنسان حاضر 
می‌شوند و هنگامی که خداوند آنان را قبض روح می‌کند. آن روح در قالبی به مانند 
قالب انان در دئیا قرار می گیر د. آنان می‌خورند و می آشامند و افر کسی نزدشان 
پرود با آن شکلی که در دنیا داشتند. آنان را می‌شناسد." 

شیم طوسی در تهذیب. عین این روایت را از علی بن مهزیار, از حسن. از 
قاسم بن محمد نقل می‌کند. . 

۲ شیخ طوسی در تهذیب؛ از ابن ابو عمیر, از حماد. از ابو بصسیر روایست 
می گند که گفت: از امام صادق عليه السلام پيرامون ارواح مومنین پرسیدم؟ حضرت 
فرمود: آنها. در بهشت در شکل جسمانی‌شان هستند و اگر ان دوحج را ببینی خوأهی 
گفت که او فلائی است. ۲ 

۳ احمد, مسلم؛ نسائی و حاکم روایتی را به‌طور صحیح از انس نقل کردند که 
پیامبر صلی اله عليه و آله فرمود: آن مردی که از بهشتیان است را سی‌اورند 
خداوند عز و جل به او می فرماید: آي ااا مزل تو چگونه است؟ آن مرد 
می‌گوید: پروردگارا! این بهترین منزل است. خداوند می‌فرماید: بر تو مبارک باشد. 
ان رك می گوید: از تو می‌خوأهم که مرا به دنیا بازگردانی تا در راهت ده بار کشته 
شوم؛ جرا که او فضیلت شهادت را دیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرسود: و 
ان مرد را که از جهتمیان است می‌آورند و خداوند به او می‌فرماید: ای انسان! متزل 
چگونه است؟ آن مرد می‌گوید: پروردگارا! آن. بدترین منزل است. خداوند 
می فر ماید: ایا حاضری در مقابل آن, به انداژه زمین. طلا بپردازی؟ آن مرد 
می‌گوید: آری, و خداوند به او می‌فرماید: دروخ گفتی چرا که من پائین تر از آن را 





۱- تافی: ج ۲ ی ۵ ح ۳ 
¬ تهد سب » 3 ۰1 شري FF‏ نج OTF‏ ر لیر در مهم الییان: ۳ أ سے iy‏ 
۳ هد یپ 5 شن ۴ سح ۳ از او دز جسم البيان ا" 5 س ۹ 
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وب = 


از تو خواستم و انجام ندادی," 


ولباوئڪي, اون والجوع و فص من الامواوا لأس والمَرَاتِ 
و کر الشابری (۱۵۵) ال ناد َم یه تاو ينه و نله زاجمون (۱۵۶) 


وت رمث تن وم وم ار نون( ۵۱ 

5 قطعاً شما را به چیزی از ( (قبیل) ترس و گرسنگی, و کاهشی در اموال و جانپا 
و محصولات می آزماییم؛ و سژده ده شکیبایان را # (همان) کسانی که چرن 
مصیبتی به آنان برسد, می گویند: ما از خدا هستیم, و به سوي او باز می کسردیم* 
بر ایشان درودها و رخسي از پرورد گارشسان (باد) و راه یافتگان (هم) جود 
ایشانند.] 

۱) محمد ین ابراهیم تعمانی معروف به این‌زینب, از محمد بن همام از عبد الله 
بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال. از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب, از 
محمد پن مسلم, از امام صادق عیلبه السلام روایت می‌کند که فرمود: پیش از قيام 
حضرت قائم علیه السلام, نشانه‌هایی. انتت. که امتحالی از جالب خداوند متعال برای 
یندگان مومنش می‌باشد. رای مي‌گوید: رت عرض گردم: آن تشان‌ها 
دود یش میم ای دولبلرنکم یشیم من من الخوف والجُوع وتقص من 
رال والانفس وال ات وپُشر الصّابرین» است. حضرت فرسود: #رلیل ولگ 
یعنی مومنان «بشسی+ مسن اقرف یعنی از 0 از ی فلان در اواشسر 
ساطنتشان, دالجُرع» به خاطر گرانی کالاهایشان, «رتقص مسن الاموال» یعنسی 
بی‌فایده بودن نجارت‌ها و کم بودن سود آن, «والانفس» یعتی مرگ ERN‏ 
«والشمرات» یعنی کم بودن سود چیزهایی که کاشته مسی‌شود و کم بسودن برکت 
میوه‌هاء و پشر شر الصابرین» یعنی به هنگام قیام حضرت قائم عليه السلام. سپس 
حضرت فرمود: ای محمذ! این مطالب. تاویل این ابه است و خداوند عز و جل 
می‌فر ماید: ها یلم تأویل إلا الله والراسیخون و فى الم »۱-۳ اا ن که تاویلش را 
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جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند| 

۲ محمد بن ابراهيم نعمانی. از احمد بن محمد بن سعید بن عقده: از احمد بسن 
بوسف بن یمقوب ابوالحسن جمفی, از کتاب خود. از اسماعیل پن مهران, از حسسن 
بن علی ین ابی حمزه. از پدرش اژ ابو بصین از امام صادق علیه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: بی‌تردید. پیش از فیام حضرت قائم علیه السلام, سالی خواهد آمد 
که مردم در آن به گرسنگی, ترس شدید از کشته شدن و کمبود اسوال, مرگ 
ژوذرس و کمبود بیودها گ فتار می‌ایند و آن, در کناب خداء تبیین شده است. 
سپس حضرت این ایه را تلاوت نمود: : «وتتونکم بشسی م مسن من الخوف والجوع 
وتقص من الأموال والأنفس والشمَرآت وتشر الصابرين» 

ابو جعفر محمد بن جریر طبری همین حدیث را در مسند فاطسه سلام الله 
علیها , از ابوآلحسن محمد بن هارون, از پدرش, از ابو علی محمد بن همام از عبد 
الله بن جعفر حمیری, از احمد بن هلال از حسن بن محبوب. از علی بن رثأب و 
اوارپ عراز از محمد ہی مسلم. از امام اق روایت سی کد که فرسود؛ 
نشانه‌هایی برای قیام حضرت قائم عليه المنلام وجوةدارد. ابو جعفر بقیه حدیث را 
تا آخرش نقل کرد." 

۲ ابن بابویه. از پدرش(رض), از عبد الله بن جعفر حمیری, از اجمد بن هلال 
از حسن بن محبوب از ابوایوب خزاز و غلاءبن ززین. و i‏ 
می‌کند که گفت؛ از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: ب بیش از قیام 
حضر ت فائم عليه السلام نشانه‌هایی از سوی خداوند عز و جل, برای 0 وجرد 
دارد. رأوی می گوید: به حضرت عرض کرده: جانم فدای شما باد ان نشانه‌ها 
چیست؟ حضرت فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «ولنبلونکم» یعنی مؤمنان 
پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام؛ حضرت در باره: «بشیء مُن الخوف والجْیع 


۱- الفیبة. ص ۱۴۷ ج ینابی المودة ص ۴۳١‏ باب نشانه‌های ببش از قیام حضرت قالم 


اغ 
e‏ ص ۰۱۶۷ ج ۶ باپ نشانه‌های پیش از قیام حضرت قائم ع). 
۲ دلائل ال امه : س Lala‏ 
۲- در سبع به جای واژه قبل قدام اء است و هر دو به یک معنا است, 
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وتقص من الاموال والأئفس ارات وتشر الصٌّابرین» فرمود؛ یعنی آنان را به 
ترس از پادشاهائی از بنی فلان در اواخر سلطنتشان و گرسنگی که به خاطر گرائسی 
قيمت‌ها و کمبود اموال و کساد شدن تجارت و کمی سود آن و مرگ و مير و مرگ 
زودرس و کمبود میوه‌ها و کمي سود ان چه که کشت می‌شود: مبتلا می‌سازد 
«وبشر الصابرین» یعنی به آن هنگام با نعجیل در فرج. راوی سی‌کوید؛: سپس 
حضرت به من فرمود: دای محمذ! این مطالب. تا تأویل این ی آیه می‌باشد و خداوند عز 
و جل می‌فرماید: «وما یلم تأویله الا له والراسبخون فی الملم»"- | [با آن که 
تأویلشی را جز خدا و ریشهدا راد در دانش کسی نمی‌داند | 

۳ محمد بن یعقوب. از ابو علی آشعری. از محمد بن عبدالجبار. از صفوان. از 
اسحاق بن عمار و عبد اله بن سنان, از امام صادق روایت مي‌کند که فرمود: رسول 
اله صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عز و جل فرموده است: من دنیسا را قرضی 
میان بندگانم قرار دادم. پس هر کسی چیزی از آن را به من قرض دهد در مقایسل 
هر یک چیز, ده تا هفتاد برایر و هسه بخواهم به او می‌بخشم و هر کسی چیزی از 
آن را به من قرض ندهد و سنوی ویر از | آن بگیرم و او صبر کند. سه خصلت 
را به او ارزانی می‌دارم که اگر یکی از انا را به ملائکه‌ام ارزانی می‌داشتم از من به 
خاطر ان خصلت. خشنود می‌شدند راوی می‌گوید: سپس امام صادق عليه السلام 
فرمود: آیه: «الّذين اد اصابتيم مصببة الوا نله وزنا اه راجعون* آوفک" 
علیهم لوا من ریهم» یکی از آن سه خصات است و «ورَخصاه دوسي آن 
خصلت و «وأولَنک" هم اْمُهتدُون» سومین خصلت است. سپس امام صادق عليه 
السلام فرمود: این سه خصلت., به خاطر چپزی بود که خداوند به زور از او گرفت و 
صیر پيشه کرد. " 

۵) از محمد بن یعقوب. از علی, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از داود بن زرسی. 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس مصیبت خود را هر چند 
پس از گذشتن زمان آن. به ياد پپاورد و بگوید: «إنا لله ون از راجعون و الْحَمْد 
له زب الغالیین. اللهم آجرنی علی مصیبتی و اغلف على منها» [همه از خداييم و 
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په سوی او باز می گردیم و حمد و سپاس مجتس و ص خداوند پروردگار جهانيان 
ست. خدایا مرا به خاطر مصیبتم پاداش ده و چیزی را در عوض آن به من ارزانی 
دار] اجری به مانند اجری که در ابتدای مصیبتش به او عطا شد داده می‌شود.! 

۶ محمد بن بعقوپ. از علی بن محمد از صالح بن ابو حماد در حدیث 
مرفوعی روایت می‌کند که فرمود: امیر المومنین عليه السلام نزد اشعث بین قيس امد 
و مرگ برادرش به نام عبد الرحمن را به او تسلیت گفت و فرمود: ار سوگواری 
کنی حق رحم را به جای می‌آوری و اگسر صبر پیشه کنسی, حق خداوند را ادا 
کرده‌ای؛ چرا که افر تو صبر پيشه کنی, حکم قضاء بر تو جاری شده و تو محمود و 
ستایش شده هستی و اگر سوگواری کنی حکم قضاء بر تو جاری می‌شود و مذموم 
و نکوهش شده‌ای: اشعث به حضرت گُفت؛ «ن له ونا إليه راجعون» حضرت به 
او فر مود؛ ایا تأویل این , آیه را می‌دانی؟ اشعث عرض کرد: تو غایت و نهایت دانش 
شستی. . حضرت به أو فرمود: : این که گفتی إا لله اقر از تو به فرمانروایی خدا است 
و اما این که گفتی: «نّ یه راجعون» اقرار توریه فناپذیر بودن مي‌باشد." 

۷ سید رضی در خصاتص نقل می‌کند که علي یه السلام پس از آن که شنید 
که مردی می‌گوید: «إنا لله وإنا اّسه راجصون» به او فرسود؛ ای مرد! این که 
می گوییم: نا لله اقرار ا به فرماتروایی خداوند است و این که می‌گویسم: إت ليه 
رأجعون» اقا ی ا 

۸ ابن‌شهر آشوب می‌گوید: هنخامی که رسول و ین 
OT e‏ 
فر مو د: هب لله وان یه راچهون» و خداوند در شان | ی 
«لذین إا آصابتهم مُصيبةٌ قالوا انا له وا الیه راجعون* أولیک علیهم صلوات 
من رهم وَرَخم»* oS.‏ 

)٩‏ عیاشی, از ثمالی روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 





"- - کافی: 3 ب هی ۲۲ ۲؛ بح ۴ 
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۳ خصانص الائمته ص 3۵ 

۳- هو ته روستایی از روستاهای بلقاء در مرز شام ل سمجم الیلدان» ج شاه هن ۰ ۲ #۲ 
۵- مناقبه ج س ۱۲۰ 
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آپه: «ولتبلونکه پشیء من الخوف والجوع» را پرسیدم و حضرت فرمود: آن 
گرسنگی عام و خاص است و در مورد مردم شام, عام بوده و تسام آنان مبتلا 
می‌شوند. ولی در مورد کوفیان خاص بوده و تمامی انان را شامل نمی‌شود. بلکه 
تنهاء دشمنان ال محمد صلی الله علیه و آله به آن مبتلا می‌شوئد و خداوند با آن 
گرسنگی, آنان را نابود می‌سازد. اما توس, عام اسست و همه مردم شام را فرا 
مي‌گیرد و آن ترس, زمانی ی ی اه ای اب و وی 
در پیش از قیام حضرت قائم علیه السلام است و ايه «ولنبونکم بشیء مُن 
ا والْجُوع» به همين مطلب اشاره دارو ' 

۰ عیاشی از اسحاق بن عمار روایت مي‌کند که گفت: جون امام باقر عليه 
لسلام درگذشت, ما شروع به تسلیت گفتن به امام صادق عليه السلام کرديم. پس 
بر خی از افر ادی که در ان مجلس بودند گفتند: خدا او را رحست کند و بر او درود 
فرستد وفتی می‌خواست برای ما حدیثی بگوید آن را با جمله قال رسول الله صلی 
لله علیه و اله آغاز می‌کرد. امام چاق عليه السلام مدت زیادی خاموش ماند و 
زمین را می‌خراشید. ‏ سپس ند تا زو ر درو فرمود: پسامبر صلی اله عليه و آله 
فرموده است: خداوند تبارک و تعالی فرمود: من, دنیا را قرضی میان بندگانم قرار 
دادم. بس هر کس چ یناو اہ رل ید من قرضم دهد در مقایل هر یک جیتن ده تا 
هفتاد برابر و هر چه بخواهم به او می‌بخشم و هر کس چیزی از آن را به من قرض 
ندهد و من خود به زور از آن بگیرم و او صبر گند سه خصلت را به او ارزانسی 
می‌دارم که اگر یکی از آنها را به ملائکه‌ام ارزانی می‌داشتم از من به خاطر آن 
خصلت: , خشنود می‌شدند. سپس حضرت آیه: و ان اصابتهم مه الا 

له نا اه راجعون» را تا «وأو لک هم الْهتدون» قرائت نموه" 

۱ وال بر وان ای که تیار ید مان لا یوش . از اجدادش 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمودند: رسول اله صلی الله علیه و آله فرموده است: 
هر کس که چهار خصلت در او باشد, از اهل بهشت خواهد بود: کسی که تکیه‌گاه او 
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شهادت به یکتا پرستی خدا (لااله‌الاالل) باشد و هر گاه نعمتی به او ارزانی داشته 
شو د؛ الحمد له پگوید و اگر گناهی مر تب شود از و ا 
دچار مصیبتی شود «اا له نا یه راجعون» بگوید. ' 

۲) عیاشی, از ابو علی مَهلبی. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: رسول الله صلی الله عليه و اله فرموده است: هر کس که چهار خصلت در او 
باشد, در نور اله الاعظم جای خواهد گرفت: کسی که تکبه گاه او شهادت به یکتا 
پرستی خدا (لااله‌الااله) باشد و هر گاه به مصیبتی دجار شد نا له وانا اه 
راجعون بگوید. و هر گاه خیری به او رسید. الحمد لله بگوید و هر گاه مرتکب 
گناهی شد. استغفر الله و أتوب ی 

۳ عیاشی از عبد اله بن صالح خثعمی, از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: رسول اله صلی الله علیه و اله فرموده است: خداوند فرمود: به 
بنده مومنم نعمت ارزانی می‌کنم و به او سی‌بخشم و او را روزی می‌دهم و از او 
قرض می خواهم. اگر بی‌چشمداشت به من قرضن دهد. من در عوض هر یک از آن, 
هزار برابر ان و بیشتر را په او ارزانی می‌دازم و اکر له من قرض ندهد و من په زور 
و با مصییت‌هایی که آموالش را په آن دچار مي‌کنم: از او بگیرم و او صبر ګند در 
وهر آن, سه خصلت را به او می‌بخثم که اکْر ملاکه‌ام را به پرگزیدن یکی از آنها 
مخیر کنم» آن را برمی‌گزینند؛ سپس حفر کے آیسه: الین إا اصابتهم» را تا 
«المهتدرن» وت و" ۱ 

۳ اسحاق ہن عمار, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: اين؛ 
در صورلی ا از او چیزی را بگیرد و او صبر پیشه کرده و «نّا له 
ون لبه راجعون» بگوید. " 

۱۵ 3 از امام صادق عليه السلام روایت کرده که پیرامون تفسیر آیه: «وٌشر 
الصابرین» فرمود: منظور. مزدهبهبهشت و مغفرت است٩‏ 


. ۱ ۸ تسیر عیاشی. ج ۱+ هی ۷ ح‎ =٦ 
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ایب من سار رانه مرخ الک آواغکهرکلاجناخ نهان وت 


و خر ترا اه شا عم (۱۵۸) 
۲ حقیقت, صفا و مروه از شعایر خداست (که یاداور اوست), پس هر که خانه 
(خدا) را حج کند یا عمره گزارد, بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای 
اورد و هر که افزون بر فريضه کار یکی کند. خدا حق شناس و داناست)] 

۱) أبن بابویه, از پدرش(رض), از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن 
خالد, از محمد بن ستان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن عمروء از عبدالحمید 
بن ابی دیلم, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: از این رو صقاء به 
این نام نامیده شد که آن ¿ پیامبر برگزیده یعنی ادم ر پر آن فرود آمد و یکی از تام‌های 
حضرت آدم بر ان نهاده شد. خداوند عز و جل می‌فرماید: : ار ن الله اصطفی آذه 
E‏ راهيم وال عیمران ¿ على الغالمین»۲-۱ [به یقین: خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان پرتری داده است] و حواء پر مروه 
فرود آمد و مروه. از این رو مرژه ناميدة شد که مرآه (زن) بر آن فرود آمده پس 
نامی از لفظ «مرا3» بر آن تاد وب 

۲) ابن بایویه. از پدرش(رض): از سعد بن عبداله, از یعقوب بن یزید. از محمد 
بن ابو عمیر, از معاوية یا ام اد علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
چون ابراهیم عليه السلام, اسماعیل عليه السلام را در مکه رها کرد. اسماعیل که 
کودکی بیش لبود تشنه شد و در بین صفا و مروه درختی وجود داشت پس 
مادرش بیرون رفت تا این که بر روي صفا ایستاد و گفت: آیا در این وادی گسی 
شست؟ و کسی به او چواب نداد. سپس رفت تا این که به مروه رسید و کشست: ایا 
در این وادی کسی هست؟ و کسی به او جواب نداد. سپس او به صفا پاز خشست و 
همان سوال را پرسید و همین عمل را تا هفت بار تکرار نمود. پس از آن بود که 
خداوند آن را سنت قرار داد. سيس جیرئیل + خاعر امد و په او گفت ن: تو کیستی؟ 
هاجر گفت؛ من. مادر فرزند ابراهيم هستم.جبرئیل به او گفت: ایراهیم, شما را په جه 
کسی واگذارده است؟ هاجر گفت: مسن. همین سؤال را به عنام رفتن او از او 


۱- ال عمران / ۳۳ 
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برسیده و کفتم: ای ابراهیم! به چه کسی ما را واگذار می‌کنی؟ او فرمود: به خداوند 
عز و جل. پس جبرئیل گفت: شما را به کسی که شما را کفایت می‌کند. واگذارده 
است. حضرت در اذامد فرمود: مردمی که به سوی آب مي‌رفتند از ان گذرگاه در 
مکه عبور نمی‌کردند. پس ان کودک با پایش زمین را کاوید و چشمه زمزم از زمین 
جوشید و هاجر پس از آن که اب از دل زمین جوشید از مروه, به سوی آن کودک 
باز گشت. سپس از ترس آن که اب جاری شود با شتاب. خاک را به دور جشسمه 
کرد اورد چرا که اگر آن را رها می‌کرد. روان می‌شد او هدر مسی‌رفت) حضرت 
فر مود: حون برندگان» آن اپ را دیدند. به دور آن گرد آمدئد و کاروانی از یمن که 
از انجا عبور می‌کردند چون پرواز کردن پرندگان به دور آن مکان را دیدند. گفنتد: 
بررندگان فقط, بر فراز آپ. ابن گونه پرواز می‌کنند. بتابراین نزد انان آمدند و از آب 
طلبیدند و آنان به کاروانیان آب نوشاندند و آنان نیز به هاجر و فرزندش غذا دادنسد 
و خداوند عز و جل به این وسیله. به آنها روزي داد؛ جرا کاروان از مکه می‌گذشت 
و کاروانیان به انها غذا می‌دادند و انها نیز از اب آن چشمه به کاروان می‌دادند. ' 
۲ محمد بن یعقوب, از جمعي از صحابه ما از احمد بن محمد از معاوية بن 
حکیم, از محمد بن ابی عمیر, از حسن بن علی صیرفی, از یکی از صحابه ما 
روایت می‌کند که گفت: برغی از امام صادق علية السلام پرسیدند: ایا سعی بين صفا 
و مروه واجب است يا مستحب؟ حضرت فرمود: واجب اشت. راوی می‌گوید: به 
حضر ت عرض کردم: ایا خداوند عز و جل نفرموده است که: «فلا جاح عليه أن 
یف بهما» حضرت فرمود: آن, در باره عمره قضا بوده است. رسول الله صلی اله 
علیه و آله بر مشرکان شرط کرده بود که آن بت‌ها را از صفا و مروه بردارند و 
مردی مشغول به کاری شد و سعي بین صفا و مروه را انجام نداد تا این که آن 
روزها سپری شد و بت‌ها باز گردانده شد. آن گاه نزد پیامیر صلی الله عليه و أله 
آمده و عرض کردند: فلانی» سعی بین صفا و مروه را انجام نداده و آن بت‌ها 
باز گردانده شده است, حکم آن چیست؟ در آن هنگام بود که خداوند آیه: «فلا 
جاح غَّیه أن يطو بهما» را نازل کرد یعنی در حالی که بت‌هابر روی آن دو 
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است, 

۴) از محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدزش و محمد بن اسماعیل از 
فضل بن شاذان و همگی از اين ايی عمیر. از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه 
لسللام در حدیت حح پیامبر روایت شده که امام عليه السلام پس از طواف اند 
خدا و خواندن دو رکعت نماز فرمود: صفا و مروه از مناسک خداوند است. پس با 
آن چه که خداوند آغاز کرده, آغاز کن. مسلمانان گمان می‌کردند که سعی بین صفا 
و مروه, عملی است که مشرکین آن را بسا نهادند. پس خداوند آيه: «اِن الصا 
والمَروة من شعآثر له من حَج ايت أو اعتمر ثلا جُنا عَلیه أن بطوّف بهتا» را 
نازل کرد 

۵ شیخ در تهدیب, با سند خود از موسی ہن قاسم. از ابن آبی عمیر. از حماد. 
از حلبی روایت می‌کند که گفت: از آمام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا زن حائض 
وا ن ا و طواف کند؟ حضرت فرمود: خير زیرا خداوند متعال 
می فر ماید: إن الصفا والمَروة من شغآئر اللّه»' 

۶) علی بن | براهیم در تسیر خود آورده است: قریش: بت‌هاي خود را ميان 
صفا و مروه فرار داده بودند و هنام سعی, آنها را سس می‌کردند و در ماجرای 
غزوه خُدیبیّه. مشرکین مکه, مانع آمدن پیامیر صلی اله علیه و آله به بیت اله الحرام 
شدند و با او شرط کردند که بیت له الخرام را در سال اینده برای او خالی می‌کنند 
نا پیامبر صلی الله عليه و ال حج عمره را به مدت سه روز انجام دهد و سپس از 
مکه خارج شود. چون عمره قضا در سال هفتم هجری بود. پیامیر صلی اله عليه و 
اله وارد مکه شده و به قریش فرمود: بت‌هایتان را از بین صفا و مروه پردارید 
تاسعی کنم. پس انهاء بت‌ها را برداشتند و پیامیر صلی الله عليه و اله بس از 
پرداشته شدن بتها بین صفا و مروه سعی نمود. یک مرد مسلمان از اصحاب رسول 
الله صلی اله علیه و آله طواف انجام نداد و چون رسول الله صلی اله عليه و آله 
طواف خود را په پایان رساند. قریش. بت‌ها را به جای اولشان باز گرداندند و آن 
مردی که سعی نکرده بود نزد پیامبر صلی الله علیه و آله امد و عرض کرد: قریش 


۳ ۳ ۲ کافی. ا ۳ سل‎ =٦ 
1 کافی» ج آ, ص ۰۲۲۵ ج‎ -۲ 
TY ۳ Ar تیا پسیا: ا ا س‎ = 
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بت‌ها را به میان صفا و مروه باز گر دانده‌اند, در حالی که من سعی انجام نداددام؛ ! پس 
خداوند عز و جل آپه: «إن الصا الررة من شیر الله من حم ايت أو اضر 
فلا جُناح عَلیه أن یف بهما» یعنی در حالی که بتها در صفا و مروه است.! 

۷ عیاشی, از ابوبصیر, از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «ان السَ فا 
مر من شعایر الله فمن حم ابیت أو اغتتر فلا جاح عليه أن بطر بهتاه 
روایت می‌کند که فرمود: بش ادا بر او لیسٹ که میان آن دو سعی گند ۲ 

۸ عیاشی از عاصم بن حمید. . از آمام صادق عليه السلام نی 
«ن الصفا والْمروة من شفایر اللّه» روایت می‌کند که فرسود: یعضی اشکالی بر 
نیست که ميان آن دی سس کند 6 ی یوار 
عرض کردم: این ایه, برای افراد خاصی است یا برای عموم می‌باشد؟ حضرت 
فررمود: ین نت به منز له آید: ن ورین الکتاب لین اصطفنا رد عبّادنا»؟ بیس 
این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم به میراث دادیم | است؛ 
س هر کس که در زمره انان وارد شود یه تاره انان خواشد بود. خداوند 
می فر سأید: اومن بطم الله والرسول فانک مغ این نم له علسهم من النبيسين 
والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن ولیک رفیقا»- [و کسانی که از خدا و 
پیامپر اطاعت کنند, در زمره کسانی خواهند پود که خدا ایشان را ثرامی داشته 
+(یعنی) با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و اثان چه نیکو همدمانند!] 

٩‏ عیاشی, از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
لسلام پرسیدم: آیا سعی بین صفا و مروه واجب است يا مستحب؟ حضرت فرسود: 
واجب است. به حضرت عرض کردم: مگر نه این که خداوند می‌فرماید: «فلاً جاح 
عليه آن بطو بهما» حضرت فرمود: آن, در عمره قضا بوده است؛ و ماجرا از این 
قرار بود که رسول اله با مشرکان شرط کرده پود که آن بت‌ها را بردارند و سردی از 
صحابه او به کاری مشغول شد (سر گرم کاری شدا تا این که بت‌ها بازگردانده شد. 


را و 
۳- - قاطر / ۳۲ 
۲- سا .۳٩‏ 


۵- تفسیر عیاشی, ح۱, ص ۸۸ ح ۱۳۳ 





راراي 


تسیر 














sarallah-ketab.blogfa.com 





پس برخی به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله امدند و از او پرسیدند: فلانی 

طواف نکر ده است. در حالی که بت‌ها e‏ شده است؟ امام صادق عليه 

السلام قر مود: از این رو بود که یداو ند آید: إن الصا موه من شعآئر الله فصن 
َج ابت آو اغتر لاً تاح عليه أن فک بهتا» 1 نازل کرد که یعنضی در حالی 
موی آن دو فستند ' 

۰ ۱) عیاشی, از ابن مسکان, از حلبی روایت می‌کند که گفت: از حضرت 
پر سیف ۴: خداوند چرا سعی را بین صفا و مروه قرار داد؟ حضرت فرمود: ابلیس در 
ان وادی بر برهیم عليه السلام ظاهر شد و ابراهیم عليه السلام به خاطر بیزاری از 
کو گفتن پا او سعی نمود و آن وادی محل افامت شیاطین بود." 

۱ عیاشی, از حماد بن عثمان, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بت‌هایی بر روی صفا و مروه بود و چون مردم به حج می‌رفتند نمی دانستند 
که باید حه کار کنند. این گونه بود که خداوند این ايه را نازل کرد و به این ترتیسب 
ق حالی که آن بت‌ها بر .جایشان بود, په سعی می‌پرداختند و چون پسامبر 
صلی اله علیه و آله به حج زفت آنان را بُه دور انداخت" 


۴ 0 


ای یکت ون نام کات وا دی من تعرماییاه لاس نی 
کتاب] ويك یلمم اله و م اون )1۵۹( 


[کسانی که نشانه‌های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‌ايم بعد از آن که آن 
را برای مردم در کتاپ توضیح داده‌ايم نهفته می‌دارند. آنان را خدا لعنت می کند و 
لعنت کنند گان, لعنتشان می کنند | 

۱ عباشی. از اہن ابی عمیر. از راویانی که نام برده است. از امام صادق عله 
السلام روایت می‌کند که فرمود: آيه: «اٍن الذين یکَتشون ما آنزلنا من ابات 
والهدی» در شأن على عليه السلام نازل شده است." 


آ = تفسیر عیاشی: ج اد ی سم لب ۲ ۱ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۷ ی ۱ ح TF‏ 
۲- تقسیر عیاشیء ج ۱. ص ۹۰١‏ ح ۱۲۷ 
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نو از حمران, از امام باقر عليه السلامپیرامون تفسیر یه : «إن رین 


یکتمرن ما من ابات والهدي من يغد ما یناه اشاس فی > روات 
وس رای منظور از آن, ما هستیم و خداء یاری‌رسان است 

۳) عیاشی: از زید شام ان ی کر تر 
لسلام پیرامون عذاب قبر. پرسیدند. حضرت فرمود: امام باقر عليه السلام برای ما 
نقل کرد که مردی نزد سلمان فارسی آمد و عرض کرد: برای من حدیثی بکو, ولی 
سلمان ن با او سخن نگفت و در حالی که خاموش بود بازگشت. آن مرد نیز در حالی 
که آید: «إن لین یکتمون ما آندلتا من ییات والهدی من عدر ما يناه لاس فى 
الکتاب» ر تلاوت می‌کرد» روی برگرداند که برود سلمان به او گفت: : پهد سوی مسن 
رو کن چرا که ما اگر انسان امینی را پياييم: احادیث را برای او بازگو می‌کنسیم! اما 
خود را پرای تکیر و منکر که در قير په پیش تو می‌آیند. آساده ساز که آن دو در 
باره رسول الله صلی اله علیه و آله از تو می‌پرسند و اگر شک کنی یا په خود بپیچی 
و به سختی جواب دهی. با گرزی که همراهشان.است بر سرت می‌کوبند و تو تبدیل 
به خاکستر می‌شوی. ان مرد به سلمان عرض کرد: سس جه می‌شود؟ سلمان گفت: 
سپس باز می‌گردی و عذاب داده می‌شوی. آن سرد علرض کرد: نکیسر و منکسر 
جیست؟ سلمان گفت: ان دود تکهبافان قیررهستند. آن مرد عرض کرد ایا دو 
فرشته. مردم را در قبرهایشان شکنجه کی کد سلمان گفت؛ آری . ' 

۴) عیاشی, از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
لسلام عرض کردم تفسیر آیه: «إن الذين یکَتمُون ما آنرّا من بات والهدی من 
بعد ما یاه لاس فی الكتاب» چیست؟ حضرت فرمود: منظور از أن اع 
خداوند. یاری‌رسان است؛ اگر هدایت الهی به یکی از ما پرسد. او ناگزیر باید برای 
مردمی که بعد از او خواهند آمد, این هدایت را تشریم کند." 

۵ محمد بن مسلم همین حدیث را روایت می‌کند و حضرت در آن می‌فرماید: 
انها اهل کتاب هستند." 


۱- تفسیر غیاشی. ج ۱, ص ١ء‏ م ۱۲۸ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ هی ۰ حج ۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۷ هی ا 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ س شاا f"‏ 


ا 


تر جمه 
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۰ ره 


۶ عیاشی, از عبد الله بن بکیر» از راویانی که برای او روایت کردند. از امام 
صادق عليه السلام پیرامون تفس آید: «أونک بلقنهم الله ویْعنهم اللاعنون» قل 
می‌کند که فرمود: منظور از آتها." ما هستیم و گفته‌اند: منظظور هوام الارض 
(خزندگان و جانوران گزنده روی زمین): است.: 

۷) امام حسن عسکری عليه السلام فرسود: از امير المژمنین عليه السلام 
بر سیدند: پس از امامان شدایت و جراغ‌های تاریکی, پهترین مخلوقات جه کسانی 
هستند؟ حضرت فرمود: علمای صالح. دوباره پرسیدند: بدترین مخلوقات پس از 
ایلیس و فرعون و کسانی که نام و لقب شما را بر دوش می‌کشند و جایگاه شما را 
غصب نمودند و در سرزمین‌های شما حکم می‌رانند. چه کسانی هستند: حضرت 
فرمود: علمای فاسد و آنان کسانی هستند که امور باطل را اظهار می‌کنند و حقائق 
را مي بوشانند و خداوند در شان آنان فر موده است: «أولنک یلقنهم الله ویلعتهه 
اللاعتون»؟ 

۸ ابو علی طبرسی در معنای"ایه فوق می‌گوید: از پیامبر صلی اله عليه و اله 
روایت شده که فرمود: کسأنیل که اراز اتان در مورد دانشی داد د اا 
کتمان می‌کنند با این که از آن آگاه هستند؛ در روز قیامت. افساری از اتش بر دهان 
انان زده خواهد شد اید «او یک یلغنهم الله ویلعتهم اللاعنون» در سان آتان 
است.؟ 

٩‏ علی بن ابراهيم می‌گوید: یعنی تمام جن و انسی که مورد لعنت خداوند 
قرار گرفتند. آنان را لعنت می‌کنند " 


الا زین تناو صل أو نانو | PIF‏ كاو لبمد الوا ارجم (۱۶۳۰) 
امگر کسائی که نو ین گردند و (خود را) اصسلاح نمودنسد و (حقیقفت را) آشسکار 
کردند؛ پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه‌پذیر مهربانم] 


۱- یعتی منظور از لاعنون (لعنت‌کنند گان), ما هستیم. 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۹۱ ۱۴۲. 

۳- تفسیر متسوپ په امام حسن عسکری (خء ص اا i:‏ 
۲- مجمع البیان» ج ۱ص ۳۳۷: 

۵ تسیر a‏ می ۷۳ 
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)١‏ در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام: خداوند عز و جل 
فر مو د؛ «لّذین تَابّرا» یعنی از کتمان کردن آن توبه کردند و «وأاصلخوا» یعنضی 
اعمالشان را و آن چد که یا تأویا بد. تباه ساختند را اصلاح کردند؛ آنان فضیلت 
فاضل و شایستگی افراد محق را انکار کردند. «وَتیشوا» یعتی صفت و ویژگی محمد 
صلی الله علیه و آله و ذکر علی علیه السلام و زینت او که خداوند متعال آن را 
برشمرده رسول الله صلی الله علیه و آله آن را ذکر کرده است. «فارآشک آتوب 
عَليهم» بعنی توبه‌شان را می‌پذیرم. وتا تا الرجیم»! 


لین زوا الوا وم وی عل تدان واللایڪ: رالناس 
تقو )رین ال عم مراب ولا هزینگژون (۱۶۲), 
[ کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند. لعنت خدا و فرشتگان و تمام سردم 
پر اثان باد؛# در ن (لعنت) جاودانه بمانند نه عذابشان کاسته شردد و نه مهاست 
یابند | 

| در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت می‌فرماید: 
امام علیه السلام فرموده است: خداوند. متعال فرمود: «إن لذین کروا» یعنی به 
خداوند با نپذیرفتن نبوت محمد صلی اله عليه و اله و ولایت على بن ابی طالب 
عليه السلام کافر شدند؛ «رماتوا وهم کثار» یعنی بر کفرشان, ولیک علیهم لفْنة 
له » یعنی خداوند متعال دوری از رحمت و دوری از ثواب را برای انان مقرر 
می‌سازد. «والملایکة» یعنی و ملائکه آنان را لعنت می‌کنند. «والشاس آجْمعین» 
یعنی تمام مردم آنان را مورد لعن خود قرار می‌دهند؛ زیرا تمامی ا نهیی ش.ه 
(شاید منهی به معنأی عاقل باشد)ء کافران را لعنت می‌کنند و کافران نیز می‌گویند؛ 
خداوند. کافران را لنت کند. و انان نیز در لعنت فرستادن بر خود, سهیم می‌شوند. 
«خالدین فیها» بعنی در لعنت و در آتش جهنم «لاً يفف عَنهم العَذاب» یعنی نه 
یک روز و نه یک ساعت, «ولا هم ینظرون» یعنی حتی یک لحظه. انان را از 
شکنجه شدن رها نمی‌کنند. " 


۱- تفسیر منسوب به امام حسن عسحري اعا س ۵۷۱. سح ۳۲۳. 
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۲) امام حسن عسکری عليه السلام به تقل از امام على بن حسین عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله فرسود: فرشته مرگ به 
هنگام فبا روج کتمان‌کنند ان اوصاف محمد رسول الله و انکار کتندقان فضیلت 
علی ولی‌الل. با نفرت انگیزترین منظر و زست ترین چهره نزد انان می‌رود و 
شیاطین تافر مائشان که آنان را می‌شناسند. گرد آنان حلقه می‌زنند. سپس فرشته 
مرگ می‌گوید: ای نفس خبیث که با انکار نبوت پیامبر و امامت جانشسین او علسی, 
به پروردگارت کافر شده‌ای! تو را مژده باد به نفرین و خشم از جانب خدا. سپس 
می گوید: سر و چشمانت را بالا بیاور و نگاه کن و او می‌نگرد و در زیر عبرش: 
محمد صلی الله عليه و آله را بر روی تختی پیش روی عرش خداوند رحمان و 
على عليه السلام را بر روی صندلی رو به روی او و سائر ائمه علیهم السلام را بر 
درجات شریفشان در حضور او مي‌بیند. سپس بهشت را که درهایش کشوده شده 
است» سی بیند و کاخهاء مراتب و منازلی که ا ا فاو ا درک ان قاخسر 
است را مشاهده می‌کند. فرشته. مرگ به او می‌گوید: ار تو به ولایت انان 
درمی آمدی, روح لو هم اکنورن اواد نا روخ می کرد و جایفاه و منزل تو برای 
هميشه در آن بهشت مي‌بود وی مضالف آنان بودی از درک محضر انان 
ر و از مجاورت ایشان ار شده‌ای. آنجا متزلگاه تو بود و آنان همساپگان 
و نزدیکان تواند پس پنگر. در این هنهام حجاب‌های دوزخ کنار می‌رود و او جهنم 
را با بلاها. مصیبت‌ها. عقرب‌هاء و مارهاء افعی‌ها, انواع عذاب و غل و زنجیرهای 
آن, مشاهده می‌کند. ان اه به او فته می‌شود: اکنون من لگاه ٿو نات سی 
شیاطین او بر او در برابرش ظاهر می‌شوند. انان, کسانی بودند که او را می‌فریفتند و 
او از آنان می‌پذیرفت و آنان نیز به همراه او در انجا غل و زنجیر می‌شوند و مرگ 
او شمراه با شدیدترین و کو ین نان خواهد بود." 


وإ كم إل اجه له لا موالتن زيم (۱۶۳)ِنْفي خن التاوات 
والازض وا لاب الیل واهار الب ابي نري ف لباقم الاس وان 
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اه من الگماه که تخب لازض موه این کل دورب الاح 
اسب اس تم الشمَاه وال زد ص لاتا موم لو (۱۶۲)» 


[و بعبود شما, معبود یگانه‌ای است که جز او هیچ معبودی نیست؛ (و اوست) 
بخشایشگر مهربان.* راستی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین, و در پی یکسدیگر 
آمدن شب و روز و کشتیهایی که در دریا روانشد با آن چه به مردم سود 
می‌رساند و (هم چنین) آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و پا آن زمین را پ یس از 
مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و (نیسز در) 
گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است., برای گروهی که 
می‌اندبشند واقعاً نشائه‌هایی (گریا) وجود دارد| 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو عبد الله اشعری, از یکی از اصحاب ماء در حسدیث 
مرفوعی. از هشام بن حکم روایت می‌کند که گفت: امام موسی کاظم عليه السلام به 
من فرموده است: خداوند. براهین را برای مردم با قوه عقل, کامل ساخته و پیامیران 
را با ادله بینه یاری کرده و آنان را با آن ادل بد ریت خود راهنسایی نموده و 
ی : «وإلهكم رکه راچد لا اه الا هو الرختن الرجيمه | ان یی خَلق 
السماوات والأرض واختلاف الیل والنهار رالفلک نی تَجری فى ابر ما نفع 
الاس وما آنزل الله من السام بن اء اه الأزطن بغ وها ریت فيها من كل 
دآ رتصریف الریاح والسخاب ار بين السّمَاء والاازض لایات رم یققلون » 

کات باپویه» از پدرش, از محمد بن ی عطار, از احمد بن محصد بسن 
عیسی, از ابوهاشم جعفری روایت می‌کند که گفست: از اسام e‏ 
پر سیدم: م۳ , چجیست؟حضرت فرمود: یعنی تمام زبان‌ها قائل به وحدائیت 
او باشند" 

۲ محمد بن یعقوب, از علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد و 
محمد بن یحی, از احمد بن محمد بن عیسی و همه از ابوهاشم جعفری روایت 
می‌کنند که گقت: از امام جواد عليه السلام معنای واحد را پرسیدم. حشرت فرمود: 
یعتی این که تمام زبان‌ها قائل به وحدائیت او باشند به مانشد سخن خداوند که 





= کافی. ۰ ۱ شى e‏ ا 
۲- معائی الاخبار. ص اہ ح ۱؛ توحید. ص ۸۲ ح ۱. 
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فرمود: «ولیّن سالتهم من خأقهم لیقولن له [و اگر از آنان بپرسی چه کسی آنمان 
را خلق کرده» مسلماً خواهند گفت: خدا]" 

۴) این بابو یه. از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالفانی(زض) از محمد بن 
سعید بن یحیی بزوری, از ابراهیم بن هیثم بلدی, از پدرش, از معافی بن عسران, از 
اسرائیل, از مقدام بن شریح بن هانی, از پدرش روایت می‌کند که گفت: مسردی 
اعرابی در روز جنگ جمل نزد امیر المژمنین علیه السلام آمده و عرض کرد ای 
امیر المومنین؛ آیا شما قائل هستید به این که خداوند. واحد (یکی) است؟ در این 
هنگام مردم به سوی ان مرد اعرابی هجوم آورده و گفتند: ای اعرابی! آیا نمی‌بینی 
که امیر المومنین در چه اوضاخ پریشانی به سر می‌برند؟! امير المومنین عليه السسلام 
فرمود: او را رها کنید, زیرا ان چیزی که اعرابی خواستار آن است. همان چیزی 
است که ما از این قوم می‌خواهيم. سپس فرمود:ای اعرایی! سخن در باره این که 
خداوند. واحد (یکی) است بر چهار قسم می‌باشد که دو قسم از ان بر خداوند عرز 
و جل روا تمی‌باشد و دو قسم در ورد خداوند اثبات می‌شود. آن دو قسمی که بر 
خداوند روا نمی‌باشد؛ اولی اب په اندسع وآ فرد از واحد ایکی), باب اعداد را فد 
گند و این روا نمی‌باشد؛ زبرا کسی که دومی ندارد, در پاب اعداد. داخل نمی‌شود. 
ایا نمی‌دانی که هر کسی که قائل شود به این که خداوند. سومی آن سه است, کافر 
می‌باشد و دومی این است که آن فرد قائل به آن شود که یکی بردن خداوند به 
مانند یکی از مردم است و | ز آن, نوع از جنس را قصد کند و این بر او روا نییست؛ 
زیرا آن, تشبیه می‌باشد و شأن پروردگار ما از آ ل برتر و بالاتر است. و آن دو 
قسمي که در مورد خداوند اثبات می‌شود: اولی این است که آن فرد. قائل شود به 
این که خداوند. يکي است ت که در آشیاء شبیهی برای او وجود ندارد و پروردگار اء 
این گُونه است و دومی این است که آن فرد قائل شود به این که خداوند. مک 
معنایی است و در وجد, عقل و وهم قابل تقسیم نیست و پروردگار سا عبز و جل 
این کوثه است 





۱- زخرف/ ۸۷ 
(-کافی, ج ۱ص ۹۲ ج ۱۲. 
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م الاس من تین دون هناد ونم كب انه ویو 
باه ری ای میدن تابن شوه یاون اه شرب 
اما ب (۵ ۶ دک زین اشوین لين یش وا راب تم 
لیات (۱۶۶) ول لدی نون لاک راکنا لت بر عم 
تالم مس رامعم وا مار جی ین ال (۷ ۱۶ 


[و برخی از مردم در برابر خداء همانتدهایی (برای آو) برمی گزینند و آنها را چون 
دوستی خدا دوست می‌دارند. ولی کسانی که ایسان آورده‌اند بسه خدا محبت 
بیشتری دارند. کسانی که (با بر گزیدن بتها به خود) ستم نموده‌اند ار مسی‌دانستند 
هنگامی که عذاپ را مشاهده ګنند تمام نیرو(ها) از آن خداست و خدا سخت کیفسر 
است.* آن گاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عداپ را مشاهده کنند و 
میانشان پیوندها پریده گردد# و پیروان می گویند: کاش برای ما باز گشتی بود تا 
همان گونه که (آنان) از ما بیزاری جستند.(ما نیز) از آنان بیزاری می‌جسستیم. این 
گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مايه عطرتهاست به ابشان می‌نمایاند و از 
آتش پیرون آمدنی نیستند] 

۱) محمد ین یعقوب. از محمد ہی بختی: از احسد تن محمد بن عیسی, از 
حسن بن محبوب, از عمرو بن ثابت. از جابر روایت می‌کند که گفت: از سام باقر 
عليه السللام بیر امون تفسیر آید: من الناس من یتخذ من ون الله آنداخ یحبُونهم 
کب اله» پرسیدم و حضرت فرمود: به خدا قسم. آنان دوستداران فلائی و فلاسی 
هستند که انها را به جای امامی که خداوند برای مردم تعبین کرده بود بر گزیدند و 
از اين رو خداوند فرمود: ول يری الین لرا اد بسرون الات آن شوه لله 


ا تم ۳ ۳ بویا سم ی ۲ 
جمیعا وان الله شدید اعاب« اذ تبراً الذین اتبعوً من الذين اترا روا العذاپ 


سوت بهم * الأسباب# وقال الذین اتبغوأ لو أن لنا كرة فنتبراً متم کا یروا متا 
کذلک یه الله ی و مس زد مر 


sarallah-ketab.blogfa.com 








بیروان انان هستند.' 

شیخ مفید نیز این حدیث را در کتاب اختصاص, نقل کرده است.! 

۲) شيخ در امالی. از ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان, از ابو جعفر محمد 
بن علی بن حسین بابویه(ره» از پدرش. از سعد بن عبد ألّه. از اسوب بن نوح. از 
صفوان بن یحبی, از ابان بن عشمان, از امام صادق عليه السلام روایست مسی‌کند کسه 
فرمود: به هنگام قیامت منادی از بطنان عرش ؛ صدا مي‌زند: جانشسین خداوند بر 
روی زمین کجا است؟ داود نبی علیه السلام برمی‌خیزد و ندایی از نزد خداوند عر و 
جل مي‌آید که ادر جه تو جانشین خداوند پر روی زمین بوده‌ای, ولی منظور ما تو 
نیودی. سپس آن منادی پرای بار دوم صدا می‌زند: جانشین خداوند بر روی زمین, 
کجا است؟ و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام برسی‌خیزد و ندایی از 
جانب خداوند عز و جل می‌اید که ای مخلوقات! اين, علی بن ابی طالب و جانشین 
خداوند بر روی زمین و حجت او بر بندگانش است. پس هر کس در سرای دنیا به 
ریسمان او چنگ زده امروز نیز بایه.به ریسمان او چنگ زند تا با نور او راه خود 
را پیدا کند و به دنبال او تا درنجاث بالای"بهشت برود.در آن هنگام, مردسی که در 
دنیا په ریسمان او چنگ زده بودند, به دنبال او تا بهشت می‌روند؛ سپس ندایی از 
جاتب خداوند غز و جل س آ بر که | ه باشید که هر کس از امامی در سرای دنیا 
پیروی کند. باید أو را در اخزت نیرز به ظر جابی که سی‌رود دئیال نماید. در آن 
هنگام «إذ بر این انوا من انين ابو وروا العذاب وتَقطْعَت بهم الاسبّاب» 
وقال الین ابو لو آن نا کر فتتَرً منهم كما رووا ما کذلک بريه الله 
اعمالهم رات علیهم وما هم بخارجین من التار »۴ ۱ 

شيخ مغید نیز در کتاپ امالی, این حدیث را روایت گرده است. 

۲۳ عیاشی. از جابر روایت می‌کند که ظشت؛ از امام باقر عليه السسلا م بیر امون 


ا 


۱- ثافي. ج + خی ۵ ۰ ۲: سم ا 

TTF E اختصاصس.‎ 1 

۲- من بدلتان العر شی: یعنی از وسط عرش و کفته‌اند: یایه عرش و گفته‌اند: بطنان جسم بطن 
است که بر آن قسمت‌هایی از زمین که پوشیده است. اطلاق می‌شود. منظور, عمق عرش 
ابیت تایه جح 5 س ۱۳۷ #, 

۳- امالی طوسی. ج ۱ س ۳٣١‏ 

۵- آمالی مفید. ص ۲۸۵, ےم ۳ 
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تسیر آید؛ «ومین الاس من بتخد مين دون الله آنداد یحبونهم کخب الله» پر سسیدم 
و حضرت فرمود؛ آنان دو سخداران : فلانی, فلانی و فلائی هستند که آنها را به جای 
امامی که خداوند برای مردم تعیین کرده بودء برگزیدند و از این رو خداوند فرسود: 
«ولو بری الذین ظَلَمُوا ٍذ یرون الْعذاب أن افو لله جمیغا وآن اللّه شدید العذاب* 
1 ترا این ابش آ من این اوه تا این که فرمود: «من الّار» جایر مسی‌گوید: 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود: ای جایر ! به څدا قسم, . آنان امامان ظلم و جور 
و پیروان ایشان هستند! 

۴ عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن سام پا مایب اسر 
امام صادق عليه السبلام ب امون تفسیر اید: ومن الشاس من یتخذ من دون اله 
آنداه] ھم کب الله وین ما ند ّا له» روایت می‌کنند که فرمودند: 
آنان, آل محمد صلی الله علیه و آله هستند." 

۵ شیخ محمد در امالی خود. از احمد بن محمد از پدرش محمد بن حسن بن 
ولید قمی, از محمد بن حسن صفار از عباس یش مصروف» از علسی بن مهزیار, از 
قاسم بن عروه؛ از مردی. از امام باقر علي السلام یا ایام صادق عليه السلام پیرامون 
معنای آبه: «کذلک بربهم الله غالهم بسک حُسرآت علیهم» روایت می‌کند که فرمود: 
یعنی آن شخص. اموالی را به دست میی‌آورد و آنها را در شیم امسر خیسری معسرف 
نمی‌کند و می‌میرد و دیگران آن را به زک می سیو ان را در کار یکی مصرف 
می‌کنند و آن شخص اموال خود را بد عسوان حسنات, ترازوی اعسال دیگران 
می‌یابد, " 

۴) محمد بن بعقوپ با سند خود از احمد بن ابی عبد اه از عتمان بن عیسی, 
از کسانی که برای او تقل کردند. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که پیرامون 
تفسیر آیه: «کَذّلک بربهم اللّه ًالهم خُسَرات عَلیهم» روایت می‌کند که فرمود: او 
شخصی است که اموال خود را از روی بخل, در راه طاعت خداوند. انفاق نمی‌کند و 
آن را برای وارثانی که در راه طاعت خداوند پا معصیت او عمل می‌کنند. بر جبای 
می گذارد. پس اگر وارت آن را در راه طاعت خداوند مصرف کند. ان شسخص ان 





= تفسیر عیاشی: ج ۱ س ۱ سم ٣‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ هي ۱ سح ۱۳۴ 
۳- امالی» ص ۰۲۰۵ م شا 


> ل 


تر که 
لیب رل 
زوایی 


اهار 
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68 بت 


اموال را در ترازوی اعمال دیگران می‌پیند و با حسرت په آن می‌نگر د؟ چراکه ان 
اموال برای او بوده است و اکر دارث. ان را در راه معصیت خداوند به کار بندد. در 
واقع. این او است که وارت را با مال خویش تقویت کرده تا به معصیت خداوند 
برردازه ' 

۷ عیاشی, از عشمان بن عبسی, از کسانی که برای او نقل کرده‌اند, از اسام 
صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: «کذلک بریهم الله مالي" حُسرات لبهم 
روایت می‌کند که فرمود: او شخصی است که اسوال خود رآ از روی بخل, در راه 
طاعت خداوند اتقاق نمی‌کند و آن را براي وارثانی که در راء طاعت خداوند با 
معصیت او عمل می‌کنند بر جای می‌گنارد. پس ار وارت ان را در راء طاعت 
خداوند مصرف کند, آن تین أن اموال رآ در نرازوی اعمال دیگران می‌بیند و بسر 
حسرت آو افزوده می‌شود؛ جرا که ن اموال به او تعلق داشته است و اهر وارث: ان 
اموا را در راه معصیت خداوند به کار بندد, درواقم. این اوست که وارت را با مال 
خویش نقویت کرده تا به معصیتب ناود پر داژد. ' 

۸ عیاشی از منصور بن حازم روات ارمی‌کند که گفت: از امام صادق عایه 
لسلام تفسیر آبه: «وَمّا هم لختارجین طی‌الشار» را پرسیدم و حضرت فرمود؛: 
دشمنان علی عليه السلا مان کسانی هستند که تا ابد و تا آخر روزگار در آتش 
باقی مي مانند ! 

)٩‏ ابو علی طبرسی در معنای این آید می گوید: اصحاب ما از امام باقر رواست 
کرده‌اند که فرمود: منظور از ایه, شخصی است که اموالی را به دست می‌آورد و آن 
را در هیچ امر خیری مصرف نمی‌کند و دیگران آن را به ارث می‌برند و آن را در 
کار یکی مصرف می‌کنند و آن شخص. اموال خود را در ترازوی اعمال دیگران 
می‌بیند و حسرت می‌خورد." 


ی 


اه الکو الا زض علالا یلم أخطوات گان إله که 





۱- کافی. ج آ سس ۲ م 01 

۲“ تفسیر غیاشی. ج 1 تس ۱ ح ۱۳۸۵ 
۲- تفسیر عیاشی. ج اه س ۱ مج MF‏ 
۲- مجمم البیان. ج اء هی ۳۸۵ . 
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دوشن (۱۶۸) 
[ای مردم! از آن چه در زمین است. حلال و پاکیزه را بخوربد. و از گامهای 
شیطان پیروی مکنید که او دشمن اشکار شماست] 

۱ شیخ در تهذیب با سند خود از حسن بن محبوب. از ابو خالد کوفی در 
حدیث مرفوعی, از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که رسول اله صلی الله عليه و 
آله فر مو د: عیادت, شفتاد جر ء دارد که برترین آن, طلب حلال است." 

۲) شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از قاسم بن محمد و فضاله, از آبان بن 
عشمان, از عبد الرحمن بن ابی عبد اله روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پیرامون مردی که قسم خورد فرزندش را قربانی کند پرسیدم و حضرت 
فرمود:آن. از گامهای شیطان است." 

۳ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از صفوان, از منصور بن حازم از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که به او فرمود: آیا ماجرای طارق را که در 
شهر مدینه برده فروشی می‌کرد, شنیده‌ای؟ او.نژه امام باقر عليه السلام امد و عرض 
کرد: ای ابا جعفر! من در حال تابودی هتم جرا که بر طلاق دادن, بنده آزاد گردن 
و نذر قسم خوردم. حضرت فرمود:این عمل تو از گامهای شیطان است. " 

۴) محمد بن یعقوب, از حسین ین مجمّد, از معلی بن محمد. از حسن بن على 
وشام. از ابان بن عنمان. از عبد الرحمس بن ابی عبد انه از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: اگر کسی بر چیزی قسم بخورد که انجام آن بهتر از ترکش 
باشد, باید ان عمل را که خیر است انجام دهد و کفاره‌ای بر او نیست و این (متعلق 
قسم) از گامهای شیطان است." 

۵ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از بدرش. از ابن آبی عمیرء از حماد. 
از حلبی روایت مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیرامون حکم مردی که 
می‌گفت: آن چیز. هزار سال بر من حرام باشد و اگر آن را انجام دهم. هزار قربانی 


۱- تهدیب. ج ۴ ص ۱۳۲۴ ۸٩۱‏ 
۲- تهدیپ, ج اھ س ۲۸۸, ح ۱۰۶۴۳ 
۳- تهدیب, ج ۸ ص ۲۸۷ ح ۱۰۵۸ 
۴- کافی» ج ۷+ هی ۲ج 1 
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کنم پرسیده شد و حضرت فرمود: آن قسم, از گامهای شیطان است.' 

۶ عیاشی, از علاء بن رزین از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از 
امام باقر عليه السلام یا امام صادق عليه السلام پیرامون حکم زنی که بر خود عهد 
کرده که اگر با خواهرش سخن گوید. می‌بایست نمام اموالش را فربانی کند و تمام 
بندگان و کنیزان خود را آزاد کند پرسیده شد و حضرت فرمود: اگر با خواهرش 
سخن بگوید. چیزی بر ذمه‌اش نمی‌باشد و این عهد و مانند آن از گامهمای شیطان 
ا ٢‏ 
۷ عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که زئی از خاندان مختار در باره 
خواهر یا زنی از بستگان خود قسم خورد و گفت: ای فلائی! تزدیک من بیا و با من 
غذا بخور و أن زن در جواب او گفت: خیر, زن در برابر او قسم یاد کرد که افر 
نزدیک من نیایی و غذا نخوری. قسم می‌خورم که هرگز با تو در زیر یک سقف 
قرار نگیرم و هرگز با تو بر سر سفره‌ام نتشبنم؛ و قسم خورد که پیاده به خانه خدا 
برود و همه کنیزان خود را ازاد کش ان زن ديگر همين قسم زا شورد. عمر بسن 
حنظله, سخن آن دو را نزد اهام باقر علیة,السلام نقل کرد و حضرت فرمود: من در 
این ماجرا قضاوت می‌کنم به آن زن بگو که باید با او غذا بخورد و با او در زیر یک 
سقف بنشیند و با پای بیاده هسوی بیت الله الحرام نرود و بنده‌ها و کنیزان خود را 
ازاد تسازد و تقوای الهی بیگه کد و کی این کونه عهدی نبسدد؛ جرا که ان او 
گامهای شیظان است." 

٩‏ عیاشی, از عبد الرحمن بن ابی عبد الله روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام حهم مردی را پرسیدم که قسم خضورده است که فرزندش را 
فربانی گند و حضرت فرمود: آن قسم. از گامهای شیطان است " 

۰ عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
شنیدم که آیه: «ولاٌ توا خطوات الشیطان» را قرائت نموده و فرسود: هر قسمی 


۱- ثافی. ج ۷. ص ۴۴١‏ ج ۱۲ 

۲- تفسبر عیاشی, ج ۱. ص ٩۲‏ م ۱۲۷. 
۳- تفسیر غیاشی ج ۱. ص ۳ ج ۱۳۸. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ س ا ik‏ 
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بدون در نظر گرفتن خداوند. از گامهای شیطان است.' 


۳ شوم 2 أن ماع انه عالاتفلنون ٩(‏ 1۶( 
آ(او) شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و (وامی‌دارد) تا بر خدا جیزی را 
که نمی‌دانید. بربندید] 

۱) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام. حضرت می‌فر ماید: 
«إِنمًا بامرگہ» سی شيطان «بالسّوء» يعي به عدم بر ۲ يدن این مدهب و باور 
نداشتن به پرترین مخلوقات خداوند. محمد رسول ال صلی لثه علیه و آله و انکار 
وا بت بویت بای غار ى از تمه و لا ای له غا روالد ةوا 
تقولوا علی الله ما لا تعلمُون» یعنی به امامت کسی که خداوند شانسی را برای او 
در امامت قرار نداد و او را از شرورترین دشمنانش و کافرترین آنان به خود قرار 


داد, 


دا قیل تم وال انه لو لک هآ وتان آباؤم لا 
وتیل هون (۱۷۰) قلعت نون ال بشتخ لا ده 
ود ص غني تیم لا بو ۱۷۱ 
[و چون به آنان گفته شود: از آن چه خدا نازل کرده است, پروی کنید؛ 
می‌گویند: نه بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. پیروی می کنیم. آیا 
هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی‌رفته‌اند (باز شم در 
خور پیروی هستند)* و هثل (دعوت کننده) کافران چون مشل کسی است که 
حیوانی را که جز صدا و ندایی (مبهم چیسزی) نسی‌شنود, بانگ مس ز سا (اری) 
کرند, لالند کورند (و) در نمی‌بابند| 

۱) محمد پن یعقوب. از ابر عبد اله اشعری, از بر خی از اصحاپ ما در حدیت 


۱- شیر عیاشی: ج ۱. ص ٩۳‏ م ٩۵۱‏ 





جمه 
E‏ 6- ۳ 
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گر مو د؛ + ا ی هش ۳۷ نبارک و تعالی در کیاب سض ۵ب عاقلان و اهل فهم را مزده 
له و فرموده است سته قير اوه النین بتیئون اقول» پشارت دہ به آن 
کرهش کرده و فرمود: بوذ لک ار رل ال ار مه عله 
1 ءنا ولو گان آبازهم لا یققلون شا لا بهتدون» و فرمود: «اومشل اين روا 
كمل ای ینعق بما لا بنمع الا ذعاء ود میک غنی قهم لا بقلون » 

۲ علی بن راهم پیرامون تسیر یه «و مثل تل ارين کرو کل اذى نيق 


هلآو کل وان طیتات ما رفاک وا اشکزو یهن نتشون 
OYY)‏ 
ا ای کسانی که ایمان اورده‌اید! از نعست‌هاي پاکیزه‌آی که روزی شما کرده‌ایسم 
بخورید و اگر تنها او را می‌پرستبد. خدا را شکر کنید | 

۱) در تفسیر متسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت می‌فرماید: 
دیا ايها ال بن آمْتوأ» پعنی ای کسائی که به و حدائیت خداوند و نبوت محمد رسول 
الله و امامت على و لی اه اپمان اورده ایدا «کلوا من طیبات ما رزفناکم واشکروأ 
لله» یعنی بر آن چه که خداوند روزی شما قرار داده که از جمله آن استوار 
ماندنتان بر ولایت محمد صلی الله عليه و اله و على عليه السلام است, تا بدین 
وسیله شما را از شرارت‌های شیاطین که نسبت په پروردگار خود سر کشند باز 


سس تس سر 


1ك- زمر ۲ ۳ ۷ , 


۲- کافی. ج ۱ س ۱۰ ح ۱۲. 
۳- تفسیر غیاشی. ج ۱ ص ۷۳ 
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E و‎ TOE Dh 
تجدید عهد نمایید. آن امر بر شیاطین سرکش که مورد لعنت خداوند هسستند نیز‎ 
تجدید مي‌شود و خداوند شما را از نفخات (دمیدن‌ها) و نفثات (فوت‌گردن‌هاای‎ 
انا محافظت می‌کند. چون رسول الله صلی اله علیه و اله این مطلب را ذکر نموده,‎ 
برخی از حضرت پرسیدند: ای رسول خدا! منظور از نفخات آنان چیست؟ حضرت‎ 
فرمود: همان چیزی که هنگام خشم و غضب. در انسان می‌دمند و موجسب نابودی‎ 
دین و دنیای او می‌شوند. گاه در حالتی غیر از خشم نیز می‌دمند و موجبات نابودی‎ 
و هلاکت را فراهم می‌آورند. ایا مي‌دانید دة ین عیدی که به وله آن د‎ 
انسان می‌دمند چیست؟ این است که آنان به اسان چنین القا مي‌کنند که در ميان ن این‎ 
است. کسی هست که از ما با فضلیت تر و برتر و یا هم ردیف ما آهل بیت است. به‎ 
خدا قسم هر گز چنین نیست, بلکه خداوند متعال محمد و سپس آل او را برتر از‎ 
تمامی این امت قرار داد؛ چنان که خداوند متعال اسمان را بالای زمین قرار داده‎ 
است و چنان که نور خورشید و ماه را بر نور.ستارّه سها افزونی بختدده است.‎ 
همچنین رسول اله صلی الله علیه و آله فرنود:منظور از «نفتات شیاطین» این اسست‎ 
که کسی از شما چنین معتقد باشد که پس از"قران:چیزی وجود دارد که از کر سا‎ 
اهل پیت و درود بر ماء شفا دفنده تر انست:‎ 

خداوند متعال ذکر ما اهل بیت را شفایی برای دل‌ها و صلوات فرستادن بر ما 
را عامل زدودن گناهان و پاک سازی عیوب و چند برابر شدن اعمال نیک قرار داده 
ست" 

e SE e E E 
خداوند عر و جل فرمود: «إن کنتم یاه تاو بى افر شما نها او را‎ 
می‌پرستید پا پیروی کردن از کسانی که خداوند شما را به بیروی از آتان امر فرموده‎ 
که همان محمد. علی و جانشینان مطهر او می‌یاشند, شکر نعمت خداوند را به جای‎ 


۳( این ای الحد ید دز شرح تهج البلز غه می فو ید: : بدان ۱ شیوح 


۲“ تفسیر متسوب به آمام حسن عسکری (عا, ص ۵۸۵ ج ۳۴۹ 
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روایت کر ده و آن را با دست خط عبد الله بن احمد ہن خشاب اره) دیدهام از این 
قرار است: تیری در پیشانی ربیم بن زياد حرثی فرو رفته بود و هر سال قوای او 
تحلیل پیدا می‌کرد. علی عليه السلام به عیادت او آمد و قرمود: ای ابا عبد الرحمن 
ربیم! چگونه‌ای؟ عرض کرد: ای امیر المومنین! حاضرم بینایی چشمانم را بدهم و 
این قوا از من تحلیل نرود. 

حضرت به او فرمود: آرزش چشمان برای تو چقدر است؟ او عرض کرد: ار 
تمام دنیا برای من بود آن را فدای چشمائم می‌کردم. حضرت فرمود: حتما خداوند 
تو را به اندازه آن خواهد بخشید. خداوند به آندازه درد و مصببت. می‌بخشد و 
بخشش آو چندین بای آن درد و مصیبت است. ربیم گفت: ا امير السژمنیی, آبا 
می توانم در مورد برادرم عاصم بن زیاد نزد تو شکوه کنم؟ حضرت فرمود: او چه 
کار کرده است؟ رییع گفت: عبای خود را به تن کرده و ملافه (لذت‌های مادی) را 
رها نموده است و خانواده و فرزئدش را اندوهکین ساخته است. حضرت فرمود: 
عاصم را په نزد من بیاورید. جوا عاصم نزد حضرت آمد, حضرت جهر جهره در هم 
کشید و فرمود: وای بر تو ای عاصه! ایا فکر می‌کنی خداوندی که لذت‌ها را بر تو 
مباح ساخته است از لذت برد تو بیزاناست؟ نو کوچسک‌تر از آن هستی که 
خداوند بخواهد پا تو جنین کنل, 

مگر نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «مرج البحرين یلتقیان» ' [دو دریا را (به 
گونه‌ای) روان کرد (که) با هم برخورد کنند] سپس فرمود: مرج هت ارو 
والمر اد [از هر دو (دریا) مروارید و مرجان بر آید] و فرمود: «ومن کل تساکلون 
لحم طریا وتستضرجون A‏ تلبسُونها»" [و از هر یک گوشتی تازه سی‌خورید و 
زيوري که آن را بر خود می‌پوشید بیرون می‌آورید]. 

په خدا قسم؛ این که نعمت خداوند را به مرحله عمل دراوری در نزد خداونسد, 
محبوب تر از آن است که انها را در مقام کفتار. محدود کنی, شما شنیده‌اید که 
خداوند می‌فرماید: «وآمًا عة ریک فحدت» [و از نعمت پروردگار خویش (با 


= الر جس ۱٩‏ 
۲- الر حم ۲ ۲. 
۳- فاطر , ۱۲. 


۲- ضحی / ۱۱ 
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مردم) سخن گوی] و «قل من رم زینة الله یی آضرج لیباده ریات من 
لرزی»" [(ای پیامیر!) بگو: زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و انيز ) 
روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟!]. خداوند. مو‌منان را با آن چه که با 
نی قرار داده. خطاب کرد و فرموده: ليا اعات ن متا 
لو ین ات ما رقناکم» و فرمود: هيا آیها ارشل لوا من الطیب ات واغموا 
مالحًا» 5 پیامیران از چیزهای پاکیژه بخورید و کار شایسته کنید] و رسول اله 
صلی الله علیه و آله به یکی از همسران خود فرمود: چرا تو را با موهای ژولیده 
چشمانی بی‌سرمه و موی بی‌خضاب می‌بینم؟! عاصم به حضرت عرض کرد: ای امیر 
المومین! پس چرا شما لباس خشن پوشیده و نان خشک شده می‌خورید؟! حشرت 
فرمود: خداوند متعال بر امامان عادل, واجپ نمود که در هزینه های زندگی زیاده 
روی نکرده تا فشار فقر بر فقیران چیره نگردد. پس به محض این که علی عليه 
السلام یبا خاست. عاصم نیز عبا را از تن برون کرد و ملافه (لباس عادی) پوشید. ' 


ارم كبك الوا وف نم یروا مب نع رواخ 
۲ لا اقلا علیه نله ور م۷۳ 
|اخداوند), نها مردار و خرن و گرشت خوک و أن چه را که (هنگام سر بریدن), 
نام غیر خدا بر آن پرده شده بر شما حرام گردانیده است؛ (ولی) کسی که (بسرای 
حفظ جان خود به خوردن آنها) ناچار شود در صررتی که ستمگر و متجاوز 
تباشد. بر او گناهی نیست؛ زیرا خدا آمرزنده و مهربان است] 
۱ محمد بن یعقوب. از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از وشاءء از حماد 
بن عشمان. از امام صادق عليه السلام بي امون آید: «فمّن اضطر غي بع و عاد» 
روایت می‌کند که فرمود: منظور از باغ شکارچی و منظور از عاد دزد "است که 
مجاز نیستند در مواقم ضرورت. مردار بخورند و خوردن مردار بر آن ن دوء حرام 
است و حکمی که ميته امردار) در مواقم ضرورت یرای مسلمانان دارد. براي ایتنان 


۱- اعر اف / ۳ 
1- مومنون ‏ اشد 
۲- شرج ج لبا غك از اپ ابی الد یف ج ۱ س ۴ اني اعلمي 





تسیر 
روایی 





sarallah-ketab.blogfa.com 





ندارد و مجاز نیستند که ناز را شکسته ال 

۲) ابن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد از بزنطی, از 
کسانی که برای او روایت کرده‌اند. از امام صادق علیه السللام پیراسون تفسیر آیه: 
من اضطر عير باغ ولا عاد» روایت می‌کند که فرمود: باغی. کسی است که علیسه 
امام خروج گند و حادف: کسی است که راهزنی کند که نم وق مب فان یی اش 
حلال نمی‌باشد و روایت کرده‌اند که عادی, دزد و باغی, شکارجی است که مجاز به 
شکسته خواندن نماز و خوردن مردار در صورت ضرورت نیستنلہ ' 

۳ عباشی, از محمد بن اسماعیل در حدیث مرفوی. از امام صادق عليه 
السلام پیرامون آیه: : «فمن اضطر غیر باغ ول اه روایت میکند وف عورا 
باغی, انسان ظالم و منظور از عادی, انسان غاصب است 

۴ عیاشی از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از ۴ صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: انسان مضطر. نباید شراب بتوشد؛ چرا که آن فائده‌ای جز شر و 
بدی برای او ندارد و اکر آن را بنکشد او را می‌کشد. بنابراین تباید انسان مضطر 
حتی 3 اي از آن را بنو شاا 

۵) عباشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیده: زن یا مردی که تابینا شده و پزشکان او را معاینه کرده و گفته‌اند: بايد په 
پشت دراز بکشی تا در عرض یی ماه با چهل شب تو را مداوا کنیم. ایا می‌تواند 
این ونه نماز بخواند که در این صورت aa‏ ی کر و۱۹9 

وتا 0 2 «قَمَن اضطر غير باغ ولا غاد» 

۶) عیاشی از حماد بن عثمان, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر أيه: 
من اه با ولا قاد» روایت می‌کند که فرمود: منظور از یاغی کسی است 
که علید امام خروج تناید و منظور از عادی, ډڙڍ است. ' 

۷) عیاشی از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفتند: زنی نزد عمر آمده و 


668 بت 


۱- کاقی. ج 3 ہے ۸ سح ۷ 

۲- معانی الاخبار. ص ۳۱۳ ح ۱. 

۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۱٩۳‏ ح ۱۵۲. 
۴ تقسپر عیاشی. ت 1 ګن ۹۳ ا ٣‏ 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۳ ۱۵۲. 
۲ لقسسیر عیاشی, 3 کے ۳ج ۱ . 
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گفت: ای امیر مؤمنان! من مرتکب زنا شدم. پس حد آلهی را بر من جاری ساز 
عمر دستور سنگ‌سار کردن او را صادر کرد؛ در حالی که علی عایه السلام در آنجا 
حاضر بود و فرمود: از او پپرس چگونه مرتکب زنا شده است؟ ان زن گفشست: در 
بیابانی بودم که نی شدیدی په ین دست داد خهای را ماه نرد و په 
سوئ آن رفتم و مرد اعرابی را در آن ديدم و از او أب خواستم أن مرد تنها در 
صورتی راضی می شد که په اا 
دست او گريختم, ولی شدت تشنگی| م افزایش پیدا کرد تا ایسن که چشمانم گمود 
رفت و قدرت تکلم نداشتم و چون به این حد از تشنگی رسیدم. . نزد أن مرد رفكي 
او په من آب توشاند و با من زنا نمود. 

علی علیه السلام به عمر فرمود: این زن, از مصادیق آیه: : فمن اضطر غیر باغ 
ولا عاد فلا ثم عَلیه» است و این زن. زناکار و ستمکار نیست پس او را رها کن. 
عمر گفت: اگر علی تمی‌بوده عتر هلاگ می‌شد. ۱ 

۸ عیاتمی. از حماد بن عشمان, از آمام صاذق علیه السلام پیرامون تفسیر اید: 
«فمن اضطر غیر باغ ولا عاد» روایت می‌کند که فر مود :آمنظور از باغی. شکارجی و 
منظور از عادی, دزد است و ۲ ن دو مجاز نینتند که نماز را شکسته بخوانند و در 
موارد اضطرار, مر دار بخورند و آن چ که در موارد اضطرار برای دیگر مسردم 
حلال شود برای انان حلال نیست. 

)٩‏ اپو علی طبرسی از آمام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام رواست 
می‌کند که فرمودند: منظور از باغی کسی است که علیه امام مسلمانان. خروج کند و 
منظور از عادی. کسی است که از راه حق مداران, سرپیجی کند. 


ین کین از ان بن اب یبال 
يا ڪون في بو مرول کلم اقب یام ورکیم وم عذاب الم 
)1۷۴( 

[ کسانی که آن چه را خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای 


= تقسیر عیاشی» ج ۳ ی ۳ ح ۳ 
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ال سجر 
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ناجیزی به دست می‌آورند. آنان جز آتش در شکمهای خویش فرو نبرند و خدا 
روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک 
خواهند داشت] 

) در تفسیر منسوب په امام حسن عسکری علیه السلام. حضرت می‌فرماید: 
خداوند عز و جل در توصیف کسانی که فضائل ما اهل بیت را کتصان می‌کنند 
می فر ما ید: إن الذین یکتمون ما انزل الله من الكتاب» که شامل ذکر فضل و 
برتری محمد صلی الله علیه و آله : بر تمامی ابا و برتری علی علیه السلام بر تمامی 
جانشینان سی سو 2 : «وّیشترون» يبي به وسیله کتمان کردن. مما تّیلا» بعسیی تا 
کامی اندک از دئیا بگیرند و ریاستی را نزد بندگان نادان خدا در این دنیا بدست 
آورند. خداوند متعال قر مود: «أوئک ما يأکلون فی بطونهم» یعنی در روز قیامت 
«لاالثار» یعنی به جای این که در عوض کتمانشان از مال اندک دیا برخوردار 
شوند. آتس, نصیب آنها می‌شود. «ولاً يكلْمُهم الله یوم القيامَة» یعنی با سخن نيكو 
با آنان سخن نمی گوید. بلکه اکر با آنان | ین است که ااا ۳ 
خوار می‌سازد و مي‌فرماید: شاه ید گان بدی هستید! و ترتیبی رأ که من فرار 
دادم به هم زدید و آن را که مقدم ساختم موخر کردید و آن را که موّخر ساختم 
مقدم نمودید و ان کس زا که دشمن اتر دهست داشته؛ و آن کس را که دوست 
می‌داشتم . دشمن داشتید. وا مزکیهم» بعنی گناهمان آنان را نمی‌زداید؛ زیرا 
گناهان, ننها با موالات و دوستی محمد صلی الله عليه و اله. علسی عليه السلام و 
خاندان مطهر آن دو زدوده و مجو هیسود و گناهانی که به اين وسیله زدوده و 
محو نشود, دو چندان شده و بزرگ‌تر می‌شود؛ «ولهم قذاب آلیم» پعنی عذأب 
دردنائی در آنش 

۲) در دعائم‌الاسلام, از امام صادق عليه السلام روایت شده که فرمود: خداوند 
در روز قپامت با سه نفر سخن نمی گوید 3 انان را تزکیه نمی‌کند و عداب دردناکی 
برای آنان است که عبارتند از: پیرمردی که زنا می‌کند. مرد دیوت (مردی اسبت که 
غیرت ندارد و دیگران برای فسق و فجور در خانه او گرد می‌ایند) و زنی که در 


۱ تفسی هواب بد امام سین عسکري اعا س اء عم all‏ 
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بستر همسرش با دیگران زتا گند" 





8 ك زین اشتولش کباش تیواسذاب با ةاضرم عل 
ال ر(۱۷۵) 


[ آنان, همان کسانی هستند که گمراهی را به (بهای) هدایت و عذاب را به (ازای) 
آمرزش خریدند؛ پس به راستی جه انداژه باید بر آتش شکیبا باشندا] 

ا معدن قاری لد یی از ااا ای اه یه مين ان 1 
شمان بن عیسی, از غبد اله بن مسکان, از کسانی که برای او روایت کردند, از امام 
صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فاً أصیّرهم على التار» نقل می‌کند که 
فر مو ذ: آنان بر انجام اعمالی که می‌دانند عالبت أن اتش جهنم است؛ جه ت 

۲) عپاشی از ابن مسکان در حدیث مرضوغی از امسام صسادق عليه السسلام 
پیرامون تفسیر آید: «فْماً آصنبرهم غلی النار» روایت می‌کند که فرمود: آتان بر انجام 
اعمالی که می‌دانند عاقبت آن, آتش جهنم لد ویورندا " 

۳ ابو علی طبرسی, از علی بن ایراهیم با سند بخود از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: آنان در برابر آتش جهنم چه گستاخند!" 

۲) ابو علی طبرسی. از امام صادق"عليه الام رواب ت می کند که فرمود: انان 
په اتجام اعمال اهل جهنم چه مشتاقیر!“ 





تسیر 
روش 





او ص ا از ۳۳ * ی ۳ 

لٿ بان نهر ڪب ون ی تون سکاب ما يي 
(۷۶) 
[چرا که خداوند کتاپ (تورات) را به حق ازل کرده است و کسانی که در باره 
کتاب (خدا) با بکدیگر به اختلااف برداختند: در ستیزه‌ای دور و درازند| 


۱- دعام الاسام ج ۲ س ۸ ح ۷ 
۲س کافی. ج ۲ س ۰۲۰۴ ح ٣‏ 

۳- تفسیر عیاشی. ج ا هن ۳ ح ۱۵۸. 
۴- مجمم الییان» ج ۱ ی ٣۸١‏ 

۵- مجمع المیان: ٢‏ ص ۴۸۰ 


sarallah-ketab.blogfa.com 








e ۳‏ حضرت مسی فرمایسد: 
«ذلک» بعنی آن عذابی که پر اینان واجپ شد أن هم به دلیل کناهانشان و جرسی 
که به خاطر مخالفتشان مر تب شدند و از موالات و دوستی سرور مخلوقات خدا 
پآ ماه کے ےار ووک ار شا و و ن الله نزل الاب 
الزه نی خدارد ان کتاب وا به حق فزل کرد کی ا که با 
حق مدآران مخالفت کنند و از راستگوبان دوری ورزند, و په پسروی از انسان‌های 
فاسق پردازند. تهدید نموده, و آن وعده‌هایی که به آنان داده. حتمی و تخلف نأپذیر 
ات وان الین ا اق الاب ند س به زامان فارر هة رکا 
آنان گفتند: آن, سحر و جادو است و برخی دیگر نیز آن را شعر قلمداد کردند و 
برخی دیگر قائل شدند که آن پیش گوبی است. «آبی شاق باه یعنی بسیار از 
حقیقت دورند. گویی حق در یک طرف و انان در طرف دیگر هستند که با مسق 
مخالفند. علی بن حسین عليه السلام فرمود: اینهاء اوصاف کسانی است که فضایل ما 
را کتمان و حقوق ما را انکار کرده:و, دیگران را با نام و لقب‌های ما می‌نامند و ستم 
کننده پر ما را در غصب حقوقمان؛ پاری نموده و همدست دشمنان ما شدنده در 
حالی که در موقعیتی نیست که تقیه بر او روا باشد و از جسان, مال و وضع خود 
هراس داشته باشد. یش ايي شیعیان ما! تقوای الهی بپشه کنید و در جایی که تقیه بر 
شما روا نیست. با مخالفین رفق و مدازا نورزید و در جاهایی که تقیه, شما را 
محافظت می‌کند برای مصون ماندن, به مکان دیکر مهىاجرت نکنید و ماجرایی را 
برایتان نقل خواهم کرد تا موجب مصون مانسدنتان شود و شما را پند دهد و ان 
ماجراء از این قرار است که دو مرد از اصحاب امير الموّمنین عليه السلام نزد او 
آمدند و یکی از آن دی ماری را لگد کرد و آن مار, او را نیش زد و عثربی بر روی 
أ دیخری افتاد. در حالی که او از کنار دیواری می گذشت: هر دوی آنها پر زمسین 
افتادند و گوبی به خاطر گزیده شدن, گریه و زاری می‌کردند. برخی این ماجرا را 
برای امبر المؤمنین نقل کر دند و حضرت فرمود: آن دو را په ی واگذارید. 
چرا که زمان آن دو نرسیده و رنج آن دو کامسل نگشته است . أن دو مرد به 
خانه‌هایشان برده شدئد و به مدت دو ماه در عذاب شدیدي, ناخوش احوال ماندند. 
سپس امير المؤمنين عليه السلام به دبال آنها فرستاد و آن دو رانزد حضرت 
آوردند؛ در حالی که مردم می‌گفتند آن دو, روی دست کسانی که آنها را حمل 
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می‌کنند, خواهند مرد. حضرت به أن دو فرمود: حالتان جطور است؟ ان دو عرض 
کردند: درد عظیمی در ما است و در عذاب شدیدی به سر مي‌بريم. حضرت به آن 
دو فرمود: از گناهانی که شما را په این عذاب گرفتار کرد از خداوند طلب مغضرت 
کنید و از آن چه که اجرنان را بیهوده می‌سازد و بار گناهانتان را افزایش می‌دهد 
به خدا پتاه برید. ان دو به حضرت عرض کردند: ای امیر السومنین! چه ارتباطی 
میان گناهانمان و این ماجرا دارد! على عليه السلام فرسود: هر کدام از شمابه 
خاطر گناهتان به اين درت گرفتار شده‌اید. حضرت رو به یکی از آنان کرد و فرمود: 
تو ای فلائی آیا یه یاد می‌آوری روزی را که فلانی به سلمان فارسی(ره) با گوشه 
چشم اشاره گرد و چون با ما دوستی داشت به او طعنه و زخم زبان زد و تو با این 
که ترسی از جان. خانواده» فرزند و مالت نداشتی, بلکه بیشتر به خاطر خجالت از 
فلانی, جوابی به او ندادی و او را حقیر نشمردی, از این رو به اين درد دچار شدی. 
بنابراین اهر می‌خواهی خداوند. این درد را از تو بر طرف سازد بايد باور داشته 
باشی که نباید به ولاجمداران ما به چشم حقارت بنگری, و اگر در شرایط عادی, 
توانایی یاری آنان را داری. حتماً باید آنان را"یاری کنی, مگر این که بر جسان یا 
خانواده یا فرزند پا مالت بترسی. حضرت به آن دیگزی فرمود: اما توء آیا می‌دانی 
جرا به این درد دجار شدی؟ آن مرد عرض کرد خیر. حضرت فرمود: ابا به یاد 
می آوری مکانی را که تو نزد فلان سرکشی ودی و قتبر امد و تو به خاطر احترام 
گذاشتن به می, به احترام او برخاستی؟ و آن سرکش به تو گشت: برای اين مرد در 
حضور من برمی‌خیزی!! و تو به او گفتی: چرا برنخیزم در حالی که ملائکه بالشسان 
را بر سر راه او می‌گسترانند و او بر انها راه می‌رود. چون تو این حرف را په او 
گفتی, او برخاست و به سوی قلبر رفت و او را کتک زده و دشنام داد و آزار و 
اذیت رساند و او و مرا نهدید نموده و کاری کرد که همجون کسی که ځار در چشم 
او است. خانه نشین شوم. په این دلیل بود که آن عقرب بر روی تو افتاد و تو را 
گزید؛ پس اکر می‌خواهی که خداوند تو را از این درد شفا دهد باور داشته باش که 
تباید نسبت به ما یا یکی از ولایتمداران ما در حضور دشمنانمان, عملی انجام دهی 
که باعث شود موقعیت ما یا آنان به خطر افتد. رسول اله صلی اه علیه و اله نیز با 
آن که مرا بر دیگران برتری می‌داد, وقتی در محضرش حضور مسی‌یافتم از جسای 
خود پرنمی خاست, در حالی که به هنگام حضور برخی از کسانی که یک دهم از 
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صدهزار فضیلتی که در من است را نداشتند. از جای خود برمی‌خاست؛ زیرا سار 
صلی اله عليه و آلهمی‌دانست اگر برای من برخیژد. این عمل. برخی از دشمنان خدا 
را په اعمالی وامی‌دارد که او من و مومنان را اندوهگین می‌سازد. گاهی بیامیر برای 
گروهی برمی‌خاست که می‌دانست پیامد بدی برای خود و آنان دربرندارد. در حالی 
که اگر برای من برمی‌خاست چنین پیامدی را برای من دربرداشت. " 


انا ۇ جو هکم ول ار نوارب وک رن ام له وال 
الآ روا ليڪ وانکتاب واي ن وآ ال َل به دوي ار ی وای 
والڪاڪين وال الاين ون اب وق اون لاون 
ههد عامشو شاب نف اه وال اء نالاس اوك لین دیا 


وأو آویك هلو (۱۷۷ 
[نیکو کاری آن نبست که روا خودرابه سری مشرق و (یا) مغرب بگردانید. 
بلکه نیکی ان است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاپ 
(اسمانی) و پیامبران ایمان_اررد و مال (خود) رابا وجود دوست داشتنش, به 
خویشاوندان و بتیمان و بیتزایان و در راه‌ماند گان و گدایان و در (راه آزاد کردن) 
بند قان بدهد؛ و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد؛ و آنان که چون عهد بندنسد 
به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکببایانند. آنانند 
کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیز کارانند] 

۱ علی بن ابراهیم می گُو ید: شرط ایمان. باور داشتی به ملائکه, کتاب خدا و 
پیامبر است," 

۲) ابو عل طبرسی می‌گوید: آن چه از امام باقر عليه السلام و امام صادق 
علیه السبلام روایت شده حخایت از 1۳ دارد که منظور از دوی‌القربی؛ خویشاوندی با 
پیامیر صلی الله عليه و آله است ' 


= تقسیر متسوب به امام حسن عسگری 2 ص ۴ج ج TUT‏ 
۳ تفسیر قي ج ۱ ا 1 
= من آلبيان. 2 1 اي YY‏ 
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از عبد الله بن یحبی, از عبد اله بن مسکان, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از 
امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «إنْمًا الصْدقات للفقراء والسَتاکین»" [صدقات 
E E E GD rN‏ 
اترا لز مسگین تیر لاش رشتری دارو ۲ 
بن سبیل, NE‏ 

اسقن ی Ly NEN‏ زاو سای او 
مورد حکم سکاب" که مقداری از نی خود را داده ولی از an‏ 
عاجز است بر سیدند و حضرت فر هود: آن مقدار, باید از مال زکات. داده شود؛ حرا 
که خداوند عز و جل می‌فرماید: «وقی الر اب »9 

۶ علی  e‏ نو روم هگا رنگی تشنگی و 


ا اڪ 


ترب 
لبس 
زوای 


ألهالیه وب غلیکن یال نف ییافو بار ابابد 
کی بلاتی هي له نش زد باختان لت 


تین 





#۳ و ی کر عاب عراب آم {1YA)‏ 
[ای کسانی که ایمان آو رده‌ایدا ذر باره کشتگان, بر شما احق) قصاص مقرر شده. 
آزاد. عورضی آزاد و بنده, عوض بنده و زن. عوض زن و هر کس که از جانسب 


أت ويدار ۳ 
1 ایا ا 
لیبان ج ۱. ص ۴۸۷ 
3 مکاتب: دای است که بر سر مبلفی در قبال آزاد شدنش با مولای خود توافق می‌کند و 
پا پرداخت | ن ميلغ آزاد می‌شود «القابوس المحیط ريشه کتب. با کسی تصرف 
۵- تهدیب. م ۸ص ۲۷۵ ح ۱۰۰۲. 
۶- تسیر قمی؛ ج ۰۱ص ۷۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 








برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی (از حق قصاص) به او گذشت شود (باید 
از گذشت ولی مقتول) په طور پسندیده پیروی کند و با (رعایت) احسان (خونبها 
را) به او ببردازد این (حکم), تخفیف و رحمتی از پرورد کار شماست؛ پس هر کس 
بعد از آن از اتذاژه در گذرد وی را عدابی دردتاک است! 

۱ محمد بن بعقوب. از ابو علی آشعری, از محمد بن عبدالجبار, از صفوان, از 
ابن مسکان, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام یا امام 
صادق عليه السلام تفسير آیه: «کتب عَلیکم القصاص فی ای لخر بار و اقب 
بالعند والاثی بالانئی» را پرسیدم و حضرت فرمود: اگر انسان خر (آزاد). عبدی 
(بنده‌ای) را به قتل برساند. تباید او را قصاص به قتل کرد. بلکه بايد به شدت. او را 
کیک زد و پاید ديه ان عبد را په عنوان غرامت بیردازه.! 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش از ابن ابی عمیسر, از حساد 
بن عشمان. از حلبی روأیت می‌کند که گُفت: از آمام صادق عليه السلام تفسیر آیه: 
«فمّن تصق به فهر کفار: له» [هزکه از ان قصاص درگذرد سس ان کفاره گناهان 
او خواهد بود] را پرسیدم و.حضرت فرمود: هر چه بخشد, کفاره کتاهان اوست. هم 
چنین حلبی می‌گوید: از حضرت. تفسیز آیه: «فْمّن عفی له من آخیه شیء فاتباب 
موف وآذاء لبه باختتان»را.پرسیدم و حضرت فرمود: اگر کسی صاحب حسق 
بوده و با برادر (دینی) خود بر سر پرداخت ديه توافق کرده. سزاوار است که بر او 
سخت نگیرد و همچنین اگر کسی بر گردن او حقی باشد و توانسایی پرداخت آن را 
نیز داشته باشد. سزاوار است که در پرداشت آن به برادر (دیتی) خود, تعلل نورزد و 
با یکی ان را به او بد هد. همجنین حلیی می توید: از حضرت. تفسیر آیه: «فْمَن 
اعتدی بعد ذلک فله عذاب ألیم» را پرسیدم و حضرت فرمود: أو و سردی است که 
دیه را می‌پذیرد یا در می گذرد يا مصالحه می‌کند و سس از حد خود تجاوز کر ده 
و او را به قتل می‌رساند. پس جنان که خداوند عز و جل فرمود: «فله عذاب لیم" 

۳) محمد بن یعقوب., از محمد ین یحپی. از احمد بن محمد. از علی بن حکم. 
از علی بن ابی حمزه. از ابو بصیر روایت مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 


۱- عافی. ج ۷ شیر ۳ سح ۱ 
۲- مانده/, ۵ ۲. 
۲- کافی. ج ۷. ص ۱۳۵۸ سح ۱ 
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تفسیر آیه: «ْمّن تصَدّق به هر کفارة ُه» را پرسیدم و حضرت فرمود: به انسدازه 
آن چه که به جای قصاص در برایر مجروحیت و غیره. به صدقه (و دیه) راضی شد. 
گناهان او بخشيده می‌شود. ابو بصیر می گوید: از حضرت تفسیر آیه: فمن عى له 
من آخیه شیم فاتبَاغٌ» را برسیدم و حضرت فرمود: او مردی است که ديه را 
می‌پدیرد. پس بر او سزاوار است که با کسی که پرداخت دیه بر او لازم اسست. با 
ملایمت رفتار کند و بر او سخت نگیرد و بر کسی که بايد ديه را پیردازد سزاوار 
است که به نیکی آن را ات ۳۳035 توائایی پرداخت ان را دارد, در بر داخت 
آن به صاحب حق, تعلل نورزد.! 

شین پوت لا سم ا ابا ل ن یار ادب 
محمد بن ابی نصر, از اہر جمیله, از حلبی, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر 
ایه: «فْمّن اغتدی بعد لک فله غذاب آلیم» روایت می‌کند که فرمود: منظور از آن, 
ی ا 9 ۱۲۷۳ سس سيس ان گسی که ديه بر گردن او بود 
را مجروح می‌سازد و یا به قتل می‌رساند «فله عَذاب ب ابم ' 

۵ محمد بن یعقوب. از احمد بن محمد بن ابی نضر: از عبد الکریم. از سماعه 
روایت می‌کند که وی تفسیر آیه: دمن ی له من آخیه شىء فاتباع بالمفروف 
و آذاء اله پاخستان» را از امام صادق علیه السلام پرسید و حضرت فرمود: او کسی 
ایت که دیه زاف وود یس نقداوند به کسس که کے ی است فستور جاده که 
با کسی که باید ديه را بپرداژد از روش پسندیده‌ای پیروی کند و بر ار سخت کیرد 
و هجنین خداوند به کسی که ديه بر کُردن او | ست اهر فرموده که اگم پرداخت آن 
برای او اسان است. آن را با نیکی به صاحب حق بپردازد. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: منظور از آيه: «فمن اغتدي يعد الک فله غذاب آلیم» 
جیست؟ حضرت فرمود: او کسی است که دیه را می‌پذیرد یا مصالحه می‌کند. سیس 
ان کسی که دیه بر گردن او بود را مثله مي‌کند یا سي‌کشد: پس خداوند عذاب 
دردناکی را په او وعده داده است." 


۳ عیاشی: از سسا عد ی مر آن. ۳ امام صادق تراه السام بر امون لس آید 


۱- کافی, ج ۷ ص ۳۵۸: ح ۲. 
۲- کافی. اك ۷ ik‏ 
۲- کافی. N‏ لے ۹ ٣‏ 





نقسپر 
زواس 
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ار الحر والْعبد اد والانّی بالانتی» روایت می‌کند که فرمود: اگر انسان حسر 
۴ زاد)ر عبد ق (بنده‌ای) را به قتل نف فصاص به فتل نمی‌شود. بلکه باید به 
شدت. کتک زده شود و ديه آن عبد را بیردازد و اک مردی. زنی را به قتل برساند و 
اولیای مقتول تقاضای قصاص به قتل داشته باشند. باید اولیای مقتول نصف دیه آن 
مرد را په شانواده او بیرداژد" 

۷ محمد بن خالد برقی از برخی از اصحابش روایت می‌کند که از امام صادق 
عليه السلام بیر امون آیه: «یا ايها این ملوأ کتب لیم القصَاص» بر سیل نلہ: ابا 
این ايه در مورد مسلمانان است؟ و حضرت فرمود: اين آیه. در خصوص موّمنان 
ا 

۸ عیاشی از حلبی روایت تیک 5 کشت : از آمام صادق عليه السلام تفسیر 
آیه: «فْمَن عفی له من آخبه شىء قاتباع روف وآذاء اليه با خسان» پر سیدم و 
حف ت فرمود: بر صاحپ حق سزاوار ایس که اک بت اور (دینی)آش قفادر به 
پر داخت دیه می‌باشد. در پرداضت یره بر ادر (دیی) خود تعلل نسورزد و آن رابه 
نیکی به او بپردازد. یعنی آنا قصاص را باچشید. دیه را په اولیای مقتول بپردازید تا 
خون مرد مسلمان هدر نرود 

۹ عباشی از ابو بض روایت می‌کند که تفسیر آیه: «فمّن غضی له من آخبه 
شیء» را از امام باقر عليه السلاع يا امام صادق عليه السلام پرسید و حضرت 
فر مود: آو کسی است که ديه را می‌پذیرد. بس خداوند به صاحب حق دستور داد که 
از روش پسندیده‌ای پپروی کند و بر کسی که ديه بر گردن او است» سخت نگیرد. 
همچنین خداوند یر کسی که دیه بر گردن او است دستور داد که اکر برداضت ان 
ای اسان اه ی یطاخ آن یه وای ی لل وروی ای را نک انا 
گند " 

۱ عیاشی از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر 
آیه: فمن اعتدى بعد ذل فله عذاب آنیم» و پرسیدم و حضرت فرمود: او کسی 


۱- تفسیر عیاشی» ج + تس ۲ ح ۹ 
1- تفسیر غیاشی» ج اد هی ۲ ح ۱۰ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ س ۳ سح ۳ 
آ- تفر عياشی. ۾ ۱ ی ۵ ح اف 
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است که دیه را می‌پذیرد یا در می‌گذرد يا مصالحه می‌کښد و سپس از حد خود 
تجاوز می‌کند و آن کسی را که دیه بر گردن او پود را به قتل می‌رساند, «فله عغذاب 
آلیم». همچنین در نسخه نسخه دیگری آمده که حضرت فرمود: صاحب حق» به کسی کد 
دیه بر گردن او بوده برمی‌خورد و او را مثله می‌کند. «فلّه عذاب؛ آلیم» 


نی حاص حول للبابمل متشون (۱۷۱) 
[و ای خردمندان! شما را در قصاص زندگانی است. باشد که به نقرا گرایپد] 

)در احتجاج طبرسی با سلسلهسند از على بن حسین عليه السلا در تقسی 
ایه: درم نی القصاص اا ا زک ٭ تأیه دا 
«فی الْقصاص حَیا:» زیرا کسی که قصد کڈ کشستن دیخری را دارد سی فهمد که او 
قصاعی خوافد فت پسس از کتستن او دسستث پرمسی‌دارد و ایس بسرای ی که 
می‌خواست او را بکشد و نیز برای خود این جنایتکار که قصد کشتن دیگری را 
داشت. و برای مردم دیگر, زندگی و حیات,وا به راه دارد؛ چرا که دیگران نیز 
رقتی بدانند که قصماص, واجسب است., لا تیو ت ای جس ات کشستن را بیدا 
نمی شناال «ی آولی الألبّاب» یعنی آي خر دمتدان اک تسوا سپس حشرت 
فرمود: ای بندگان خدا! این قصاص.. تال چیا کے وا کسائق است که آنها را در 
دنیا می‌کشيد و روح او را فانی می‌سازید. ایا می‌خواهسد شما را از قتلی که 
بزرگ‌تر از این قتل است و خداوند قتصاص بزرگ‌تر این قصاص را بر قاتل أن 
واجب نموده اگاه سازم؟ انپا عرض ثر دند؛ ارق ای مسر وتو ل خا خف ت 
فرمود: بزرگتر از این قتل, س جبران نبست و دیشر هرگز زنده 
نخواهد شد. آتها عرض کردند: آن جیست؟ حضرت فرمود؛ این است که دیگران را 
از بوت نید صلی فش علید و ا لایت علی بن ای طالب خاد الا کا 
سازد و آنها را به راهی غیر از راه خداوند بکشاند و به بیروی از راه دشمنان علی 
عليه السلام و قائل شدن به امامت آن و بازداشتن على عليه السلام از حقش و 
انکار فضل و برتری‌اش و اهمیت ندادن به بذر کداشت او. تحریک کنند. این همان 
قتلی است که مقتول را برای ابد در اتش جهنم جاویدان خواهد نمود و سزای این 





رااعی 


ار چم 
تسیر 
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قتل برای قاتل آن, په مانند مقتول, این است که تا ابد در آتش جهنم باقی بماند.! 
۲) علی بن ابراهيم می‌گوید: اگر قصاص نبود. شما یکدیگر را به قتل 
می رسانلاید." 


کیب کم دا حَڪرا داو ث ان تر ڪيا وة للرالدين ارت 
روف حقا ل اگم (۱۸۸) 
[بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جاي 
کذارد یرای بدر و مادر و خویشاوندان اخود) به طور پسندیده وصیت کند (ایس 
کار) حقی است بر پرهیز کاران] 

۱) محمد پن یعقوب از جسمی از اصحاپ ما از سهل بن وباد از امد بسن 
محمد بن آپی نصر از ابن بکیر از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفست؛ از امام 
باقر علیه السلام ححم وصمت کرچن برای وارث را پرسیدم و حضرت فرمود: جائز 
است. سپس حضرت این أيه زا تلاوت نمود: «إن تسرک خیسرا الُوصسية للوالدين 
والاقربین»" 

شیخ در نهدیب با سند خود از حسین بن سعید از احمد بن محمد از ابن بکیر 
از محمد بن مسلم از امام باقر علا السام عين این حدیث را نقل می‌کند." 

۲) ابن بابوبه در من لا یحضره الفقیه با سند خود, از محمد بن آحمد بن یحبی. 
از محمد بن عیسی, از محمد بن سنان, از عماد بن مروان, از سماعة بن مهران, از 
۳ صادق عليه السلام پیرآمون تفسیر آیه: : «الوصية للوالدّین والاثربین بالمفروف 
فا عَلی الْمتقین» روایت مي‌کند که فرمود؛ آن. حقی است که خداوند بر کسی که 
در حال مردن است. قرار داده است. راوی “ي گوید: به حضصرت عرص شردم؛ ایا 
برای آن حد و مرزی می‌باشد! حضرت فرمود: آری. عرض کردم و آن چیسست! 
حضرت فرمود: حداقل آن» یک سوم ثلث میت است 


۱- احتجاج, ص ۱۳۱٩‏ 

1- تفسیر فی ج ۱ ص ۷۳. 

= تهدیب» ج ٩‏ ص ۱۱۸ سم ۷۱۳ 

۴- قافی, ج ۷ س ۱۰ ح ل 

لس من لا یس ه الفقیه, ج ۳ س ۹۷ م akila‏ 
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۳ عیاشی از عمار بن مروان روایت می‌کند که گفت: از امام صسادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «إِن ترک خير الوَصبية» را پرسيدم و حضرت فرسود: آن. حقي 
است که خذاوند آن را در اموال مردم برای کسی که در حال مردن است. قرار داد. 
رأوی می گوید: به حضرت عرض گردم: ايا برای آن, حد و سرزی مي‌باشد؟ 
حضرت فرمود: آری. عرض کردم: چه مقدار است؟ حضرت فرمود: حداقل آن. یک 
ششم و حداکثر آن تمام ثلث میت است." 

۳) عیاشی از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلاء 
پر سیدم: آیا وصیت برای وارث چایز است؟ حضرت فرمود؛ اری, سپس این آیه را 
تلاوت فرمود: إن ترک | ُصية لین والافربین»" 

۵ عیاشی. از محمد بن قیس. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: اگر کسی برای غیر وارث, چه کوچک باشد يا بزرگ, چیز شایسته. و نه 
ناشایست را وصیت کند, وصیت او جایز می‌باشد ' 

۴ عیاشی, از سکونی, از جعفر بن محمد؛ از بدرش, از علي عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: کسی که به هنام مر قش برای نزدیکان خود که از او ارث 
نمی‌برند. وصیت نکند, اعمال خود را با معصیت به پایان رسانده است." 

۷ عیاشی از ابن مسکان از ابو بضیر از یار اتر علیم لام یا امام صادق 
عليه السلام پر امون تقسیر یه «کیب علیکم إذا - حر آحدکم ارت إن رک یا 
اأرصية للوالدين والاقربین مروت حًا علّیاْسَینٍ» روایت می‌کند که فرمود: 
این آیه به وسیله آیه فرائض که همان میراث‌ها می‌باشد فسخ شده است: «فمّن بده 
فد ما سمعه فا مه عغلی رین یندگونه » [پس هر کس آن (وصیت) را يعد از 
شتید تشس یر دهد گنهش تھا بر (گردن) کسانی است که آن را یر میدهند] ‏ 
منظور از آن, وصی می‌باشد. ۲ 


۸ عیاشی, از سماعه, از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آید: «إِن ترگ 


"¬ تفسبر عیاشی» ج س fs‏ ر FF‏ 
۳ ابا عباشی» ج ۰1 ھی ۵ ح FF‏ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱. صی ۹۴ م ۱۶۷ 
= یقر ۵ ۱۸۱ 

۳ تقسیر عیاشی؛ ح 1 ین ۴ ح ۴۸ 
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خير اه لین والأفربين بالمَغْروف حَقا على المَقِين» روایت می‌کند كه 
فر مو د: آن. حقی است که خداوند برای کسی که در حال مردن است قرار داده است. 
راوی می‌گوید به حضرت عرض کرده: | ن چیست؟ حضرت فرسود: حداقل آن 
یکسوم ثلت میت است." 


مر بعد مات یمه ما مه عل زونه اه توب عم (00۸0 کل 
تات ین موص جا و صل تی لام َيه إن نه روج( ۱۸۱ 


[پس هر کس آن (وصیت) را بعد از شنیدنش تغبیر دهد. گناهش تنها بر (گردن) 
کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. آری خدا شنوای داناست* ولی کسی که از 
انحراف (و تمایل بیجای) و صیثت کننده‌ای (نسبت به ورئه‌اش) یا از گناه او (در 
وصیت به کار خلاف) پیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد بر او نساهی 
تیست که خدا امرزنده مهریان است] 

۱) محمد ہن یعقوپ. از علی ین ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی از 
حریز, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق عليه السلام حکم 
مر دی را پرسیدع که آموالشي زا در راه خداء وصیت نمود. حضرت فرمود: آن رأ به 
هر کسی که برای او وصیت کرده بذهیك اکر جه بهودی يا مسیحی باشد؛ جرا که 
خداوند می فر ماید: فمن نله غد ما سمقه انم ان عَلی الذين يدوه ان الله 
سبع علب" 

۲) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از علی بن حکم 
از علاء. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام یبا امام صادق عليه السلام 
رواپت می‌کند که بپرامون حکم مردی که اموالش را در راء خدا وصیت نموده» 
فرمود: اب ن اموال را به هر کسی که برایش وصیت کرده بدهید. اگر چه بهودی یا 
مسیحی باشد: جرا که خداوند می فرماید: «فمن يله بعد ما سمقه فَإنمًا امه عَلسی 
الذین یلو ه ان الله سَمیع عَلیم»۲ 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۹۶ ح ۱۶۹. 
1- کافي. ۾ 1 س ۴ ۳ 
۳- ثافی. ج ۷. ص ۱۲. ج ۲. 
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۳ محمد بن یعقوپ, از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از علی بن مهزیار روایت 
می‌کند که گفت: امام باقر علیه السلام در ضمن نامه‌ای به امام جعضر صادق علي 
لسلام و امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: و در آن چه که پیراسون گواهی 
خواستن به چنین و چنان به شما امر نمودم. نجات شما در آخرتتان و اجرای آن 
چه که پدر و مادرتان شما را په آن وصیت کردند و نیکی از سوی شما په آنان 
می‌باشد؛ و برحذر باشید از این که وصیت آنان را تغییر دهید یا آن را به صورت 
دیگری اجرا کنید؛ زیرا اختیار آن از ذمه آنان خارج شده و در ذمه شما قرار گرفته 
است و خداوند تیاری و تعالی در کتاب خود پیرامون وصیت می‌فرماید: «فمن بده 
عد ما سمقه قانما امه على الذي يدوه إن الله سيم علیم" 

۲) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحابمان, از سهل بن زید. از محمد بسن 
ولید. از یونس بن یعقوب روایت می‌کند که گفت: مردی در همدان بود و به او گفتند 
که پدرش مرده است. او اگاه به امر امامت نبود و به هنگام مرگ به فرزندش 
وصیت نمود که چیزی در راه خدا بدهد. ماء امام صادق علیه السلام را از این که آن 
مرد شیعه نبود, اگاه ساختیم و پرسیدیم که فرزندش اید با این وصیت جه کند؟ 
حضرت فرمود: ار مردی به من وصیت می‌گرد که چبزی را به بهودی یا مسیحی 
بدهم. أن را په آئان می‌دادم. خداوند.بتعال می‌فرماید: «فمن بَدلّه بَعْد ما سمقه قانما 
امه غلی الذين یبدلوته إن الله سمیح کلم بیینیت چه کسی به این سو (یعنی به 
رف مرز) می‌رود. پس آن را برای او بفرستید. 

۵ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحساب ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از 
علی بن حکم, از حجاج خشاب روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
حکم اموالی را پرسیدم که زنی به من وصیت نمود تا آن را در راه خدا قرار دهم. از 
آن زن پرسیده شد: ایا با آن به حج برویم؟ آن زن گفت: آن را در راه خدا قسرار 
دهید. برخی نیز به آن زن گفتند: آیا آن را به آل محمد دهسیم؟ آن زن گفشت: آن را 
در راه خدا قرار دهید. حضرت فرمود: چنان که خود آن زن امر نموده, آن را در راه 
خدا قرار بده,راوی می‌گوید: عرض کردم: به من امر بفرما که چگونه آن را در راه 
خدا قرار دهم حضرت فرمود: همان طور که آن زن په تو امر نموده آن را در راه 


۳ کافی؛ ج ۷ ص ۱۳ م‎ “١ 
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خدا قرار بده. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: e‏ انمه 
علی الّذین دلو نُه» اگر آن زن تو را امر می‌کرد که آن را په بهودی بدهی. تر 

په مسیحی بی‌دادی؟ راوی می گوید: پس از آن ملاقات پا امام سه سال ۳/۷ 
نمودم و سپس به محضر حضرت رفته و همان سالی که اولین بار از حضرت 
پرسیده بودم را به حضرت عرض کردم و حضرت چند لحظه‌ای خساموش ماند و 
فرمود: آن را بده. به حضرت عرض کردم: آن را به چه کسی بدهم؟ حضرت فرمود: 
به عیسی اتان 

۶) محمد بن یعقوب., از محمد بن یی از احمد بن محمد از محمد بن سان 
از این مسکان, از ابو سعید روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق علیه السلاء 
حکم مردی رأ که وصیت به حح کرده ولی وصی او آن را در فرد دیشری قرار 
دادم پرسیدند و حضرت فرمود: وصی او باید در عوض آن غرامت دهد و آن را در 
حح قرار دهد. هما همان طور که مت به آن وصیت نموده است؛ کر 
و تعالی می‌فرماید: «قمن هب شا سمقه قنَْا اه على الذي یدلونه»" 

۷ عیاشی, از محمد بین مسلم رواک می‌کند که از امام باقر علیه السلام حکم 
مر دی که آموالش را در راملضها وب عانارد, برسیده شد و حضرت فرمودد؛ ان 
موال را به هر کسی که او وضیت کرده بدهید, ار جه بهودی یا مسیحی باشد؛ زیرا 
خدآوند مي فر ماید: من له بل ما سمعه فانما امه على الذین ییدتوند»" 

۸ عیاشی از ابو سعید روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام حکم 
مردی را که وصیت به حج کرده ولی وصی او آن را در فرد دیگری قرار داده 
پرسیدند و حضرت فرمود: وصی او باید در عوض آن غرامت دهد و آن را در حح 
قرار دهد. چتان که میت به آن وصیت تمود؛ چراکه خداوند تبارک و تعالی 


۱- عبسی شاقان: عیسی بن ابی منصور مولی کوفی است و از اصحاب امام باقر(عا و امام 
صادق (ع) شمرده می‌شود و او یکی از فقهای فاضل و سرد شناس و از مراجعسی است که 
مردم مسایل حلال و حرام . فتواها و احخام را از انان می‌برسیدند و شیج فدشهای په 
جسن هرت انان وارد يست و هیج‌کس قادر به نکوهش اتان نیست. «رجال طوسی.ص 
۷ معجم رجال الحدیت» ج - . ص ۱۹۲ به نقل از شیخ مفید در رساله عدویه.» 

۲- کاقي. ج ۷. ص ۱۵: س ۱ 

۳۲ کافی. ج ۷ ص ۲۲ سح ۲. 

۴- تفسیر عیاشی. ج ا مس ۰۹۶ ح ۱۷۰. 
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می‌فر ماید: «فمّن له فد ما سیقه فانما مه ۳ علی الّذين یبَدلونه»" 

)٩‏ عیاشی از مشن بن عبد السلام روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام حکم مردی را که O TT‏ ۳ 0 7۳ 
بگیرد مرده است و فرزندی ندارد. پرسیدم و حضرت فرمود: دنبال وارث یا ولی او 
بگرد و أن را به او بده؛ جرا که خداوند می‌فرماید: «فمن بدله فد ما سمقه فانما 
امه على لین یبد نه». راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: او از اهل 
است و مسلمان شده و نامی برای آو نیست و ولی او را نمی‌شنأسیم. حضرت فرمود: 
تلاش کن تا ولی او را پیدا کنی, بس اگر او را نیافتی و خداوند از تلاش تو آگاه 
ق ان افو ال رآ فتاه رز 

۰ عیاشی از محمد بن سوقه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
تفسیر ایه: «فْمن بَدلّه ع ما سیقه امه علی النرین یّدگوه» را پرسیدم و 
حشرت فر فو د: ایه‌ای که پس از این آیه آمده. آن را منسوخ کرده است: فمن 
حاف من موص جنا أو إثما» یعنی اگر وصی بیم آن داشته باشد که وصیت کننده 
در وصیت تمام ثلث از حق منحرف شده" 3 آن چ کیه به او وصیت کرده بر 
خلاف حق بوده و مورد رضای الهی نباشد, پس: کناهی بر او یست که آن را به 
حق و أن جه که مورد رضایت الهی است. تغییر داده و در راه خير قر ار دهد ' 

۱۱ عیاشی, از یونس در حدبت مرفوعی از امام صادی عليه السلام پیرامسون 
تفسیر آیه: «قمَن حاف من موص جنفا أو ِا فاصلح بینهم لا نم عَليه» روايت 
می‌کند که فر مود؛ د یعنی اگر از حد خود از وصیت تجاوز و بیشتر از ثلث را وصیت 

۲ محمد بن بعقوب. از علی بن آبراهیم. از پدرش» از رجال خویش روایست 
می‌کند که حضرت فرمود: خداوند عر و جل این اختبار را به وصی داده که ار 
وصیت, در مورد امر پسندیده‌ای نباشد و در أن وصیت کننده. از حق منحرف شده 


۳- جنف, وف نی متحرف تن از حق امرس معط - دز بشهك حتف 4 
۵- تفسیر عياشي, ج ص AY‏ 7 ۱۷۴ 





سے 


تسیر 
روایی 
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باشد. او می نو اند ان را تفییر دهد و در امر بسندیده‌ای قرار دهد؛ جرا که خداوند 
عز و جل می فر ماید: من خاف من موص جتفا أو اما فاصضلح ينهم فلا انم 
لهم" 

۳ محمد بن یعقوب. از محمد پن یحیی, از احمد بن محمد از حسن بن 
محبوب. از ابو ایوپ از محمد بن سوقه روایث می‌کند که گفت: از امام باقر عليه 
السلام تفسپر ایه: ن تله يد ما سمقه فائنا اشه على الذین یبدلونه» را 
پرسیدم و حضرت فرمود: آیه‌ای که پس از این آیه آمده آن را منسوخ کرده است؛ 
«فْمّن خاف من مُوص جنفا أو نْما» یعنی وصی اگر بیم آن داشته باشد که وصیت 


کننده در آن چه که از تمام ثلث به او وصیت نموده, از حق منحرف شده و أن چه 
که به او وصیت کرده بر خلاف حق و مورد رضایت الهی نباشد. پس گناهی بر أو 
یعنی بر وصی نیست که آن را په حق و به آن چه که مورد رضایت الهی است تغییر 
داده و در راه خیر, قراز دهد" 

۴ ابن پابویه, از محمد بن خسن, از محمد بن حسن صفار. از ایی طالب عبد 
الله بن صلت قمی, از بونس,ین عبد الرزحمن در حدیث مرفوعی از امام صادق عليه 
عَلبه» روایت می‌کند که فرمود: یعنی اگر از حد خود در وصیت تجاوز و بیشتر از 
ثلث راوصیت کند . 

۵) علی بن ابراهيم می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: ار کسی» وصی 
شود. جایز لیست که وصیتی را که به او شده تغییر دهد. بلکه باید آن را طبق أن 
جه که وصیت کننده گفته است اجرا کند. مگر آن که وصیت کننده بر خلاف ان چه 
که خداوند دستور داده است. وصیت کند و در وصیت کردن, دحار معصیت و ظلم 
شده باشد. در این صورت وصی, می تواند ان را په حق, تغییر دهد و این تفسیر 
آیه: «جنفا أو إِنْمّا» است» جف به معنای مايل شدن به برخضی از ورشه و محسروم 
کر دن برخي دیگر می‌باشد و اثم به معنای بنا کردن آتش‌کده‌ها و ساختن میکده 
می‌باشد. که در این صورت وی می‌تواند به هيج کدام از مواردی که وصیت کننده 


۱- تافی. ج ۷ س گنه 5 
۲- کافی. ج ۷ ص ۲۱ سم ۲. 


۳- علل الشرائم ج ۲. ص ۲۸۹ باب ۳۶۹ ج ۴ 
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او را به أن وصیت نموده: عمل کد 
از جتف, این است که فرد در مسیر خطا و اشتباه باشد, به طوری که جواز یا عدم 


حه از أن ۴ نداند ' 


یمن ویب لیم الشياع کم کیب لین ین نلک که 
تون (۱۸۳): 
[اي کسانی که ایبان اورده‌اید! روزه بر شما مقرو شده است همان گونه که بر 
کسانی که پیش از شما (بودند) مقرر شده بود. باشد که پرهیز کاری کنید] 

1) ان بابویه. از محمد بن علی ماجیلوبه. از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
احمد بن ابی عبد اله برقی, از ابوالحسن علی بن حسین برقی, از عبد اله بن جبله؛ 
از معاویه بن عمار. از حسن بن عبد اله از پدرش, از جد بزرگوار خود حسن بسن ۴۹ 
علی بن ابی طالب علیه السلام. از رسول ال صلی عليه و اله در باره مسایلی که 
بهودیان از آن پرسیدند. روایت می‌کند که مردی بهودی گفت: ای محمد! به من بگو 
که چرا خداوند روزه را بر امت تو به مدت سی "روز واجب ساخته؛ در حالی که پر چ ږې 
امت‌های دیگر بیشتر از آن را واجب کرده بود؟ امیا یل الله علیه و آله فرمود: 15 1 
هنگامی که آدم علیه السلام از آن درخت خورده به مدت سی روز در شکم او باقی 
ماند. پس خداوند بر نسل او. سی روز گرسنگی و تشنگی را واجب کرد و آن چه 3 
که آنان می خو رند رحمتی از جانب خداوند عز و جل بر انان می‌باشد, چنان که ۷ 


نسبت به آدم نیز این گونه بود. این گونه بود که خداوند عز و جل, سې روز روزه را 
بر امت واجب نمود. سپس پیامبر صلی الله علبه و اله اين أيه را تلاوت نمود: 

ار ل 2 و ۴ ۳ ر ت .۲ ق اد سار تس ml,‏ 
«کتب عَلیکم الصیام كما كب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون* أياما 


معدودات» آن مرد بهوديی گفت: راست گفتی ای محمد! (حال بگو) باداش کسی که 
روزه بگیرد جیست! پيامیر صلی الله عليه و الد فر مود: هر مزمنی که ماه رمضان را 
روزه بگیرد و آن را تقدیم به خدا کند, خداوند هقت خصلت را در او فرار می‌دهد: 


۱- تقسیر قمی» ح ٠‏ س kı‏ 
]ات مجمع البیان: ج 1 تس ۴ 
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اول این که (مال) حرام را از جسمش می‌زداید. دوم ابن که او به رحمت الهی تقرب 
می‌یابد. سوم این که کفاره اشتباه پدرش آدم علیه السلام را داده است. چهارم این 
که خداوند. شدت و سختی‌های مرگ را پر او اسان سازد. پنجم این که از گرستگي 
رز روز قیاست. در امان مي‌ماند. ششم این که وارد بپهشت می‌شود و از 
وارد شدن به اتش جهنم مصون می‌ماند و هفتم این که خداوند او را از میوه‌های 
بهشتی بهر ه‌مند می‌سازد. ان بهو دی گفت: راست لفتی ای محمدا! ۱ 

۲ این بایویه در من لا یحشره الفقیه با سند خود از سلیمان بن داود عنقری, 
از حفص بن غیات نخعی روایت کرده که کُفت: از امام صادق عليه السلاه شنیدم که 
فرمود: خداوند. روزه ماه رمضان را پر میج یک از است‌های پیش از ما واجب 
نکرده است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم پس آیه: «یا آیها اذین اموا 
کب غلیکم الصیام كما کب غی الذرین من قلکم» به چه معنا است؟ حضرت 
فر مود: خداوند عر و جل. روزه ماه رمضان را تلها بر اثبیا و نه بر امت‌های آنان 
واجپ کرده و خداوند. این امت رابیه, روزه گرفتن در آن ماه بر تری داد؛ و روزه آن 
را هم بر رسول الله صلی الله له له هم بر امت او واجب کرده است. " 

۳ عیاشی از برفی از برخی از اصحاب ما از آمام صادق عليه السلام بیرامون 
تفسیر آیه هیا آیها الین َمنوآرکتب علیکُم الصّیام» روایت می‌کند که فرسود: این 
ایه در خصوص مومنین اس . 

۴) عیاشی از جمیل بن دراج روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
لسلام تفسیر آیات: «کنب علیکم الْمْتال»" [بر شما کارزار واجب شده است] و «يا 
آيها این منوا تب یم الصیام» را پرسیدم و حضرت فرمود: [حكم] این 
آیات. شامل قمر اسان متأفقان و تمام کسانی که به ظاهر به اسلام اقرار نمودند می 


Fı‏ ك 
تسچ ك 


۱- امالی دوق ص ۱ سم 1. 

۲ من لا یحضره الفقیه ج ۲ تس ۱ ح TY‏ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۷ ح ۱۷۵ 

۲۳- بقر هد TTF‏ 

ا تفسیر عياشي. ج ۱. ص ۹۷ م ۷ 
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کے سا چ اب ۳ رت 7 ور رت مین ۳ 

مركي منک رياو عفر نیام مرول نوكه فذبه 
۳[ ۳ 0 و ٤‏ ر و با بر و ۸ ا س نی 
IAF)‏ 
[(بر شما مقرر شده اسٹ) (ولی) هر کس از شما بیمار یا در سفر پاشد, (به همان 
شماره) تعسدادی از روزهای دیگر (را روزه بدارد) و بر کسانی که (روژه) 
طاقت‌فر سا است؛ کناره‌ای است که خوراک دادن به بینوایی است و هر کس په ميل 
خود بیشتر نیکی کند. پس آن برای او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن بسرای 
شما بهتر است] 

۱ محمد ہن یعقشوب. از علسی بن ابراهيم. از پدرشی, از قاسم ہن محمد 
جوهری, از سلیمان بن داود, از سفیان بن داود. از سفیان بن عیینه» از زهسری, از 
على بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: اهل تسنن در روژه شرفتن 
کسی که در سفر يا بیمار است اختلاف بیدا جاور خی کفتند که بايد روژه بکیسرد 
و دیگران قائل شدند که نباید روزه بگیرد و به نظر راوه دیگری آگر خواست, روزه 
بگیر د و ار نخواست روژه نگیرد و افطار کند؛ وی به نظر ما در هر دو صورت باید 
افطار کند و روزه نگیرد. یس اکر کشت در"سفر,یا در حال یماری روزه بخیرد. بايد 
قضای آن را په جای آورد؛ جرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فمّن کان منک 3 


لر تة 
تسیر 
وای 


یضار غلی ترفن یمه 

۲ عیاشی, از محمد بن مسّلم, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله در سفر» روزه مستحبی یا واجب نمی‌گرفت. 
ایتان [مخالفان شیعه] به دروغ می گویند که رسول دا در سفر روزه می گرفست. 
این آیه بر رسول الله صلی اله علیه و آله در کراع الغمیم" به هنگام نماز صبح نازل 


۱- سقیان پن يته هلالی گوفی, از دقیق‌ترین و بهترین یاران «ژهری» پود و احادیست وی را 
بهتر از دیگران ضبط کرده است. په شم حال او در تهدیب الکسال ج ۱۱.ص ۱۷۷ و 
۲- کافی: ج آه س ۳ ح ا. 
هشت مایل با آن فاصله دارد. «معجم البلدان, ج ۴. ص 4۳۳۳, 


___ٍ_ ___ هه 
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شد؛ ہس رسول اله صلی اله علیه و اله ظرف آبی خواستند و آب نوشیدند و بد 
مردم نیز دستور دادند تا افطار کنند. گروهی گفتند: روز به نیمه رسیده و مایلیم 
امروز را روزه بگیريم و رسول الله صلی الله عليه و اله آنان را عصاة (سرکشان) 
نامید. و تا زمان رحلت رسول الله صلی الله عليه و اله. آنان با این نام نامیده 
می دنل ! 

۳) عباشی, از صبّاح بن سیابه روایت مي‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
لسلام عرض کردم: ابن ابی یعفور به من دستور داده که از شما سوالاتی برسم 
حضرت فرمود: آنها جیستند؟ راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: او می‌پر سید؛ 
ار ماه رمضان فرا برسد و من در خانه‌ام باشم, ایا مسی‌تسوانم به مسافرت بروم؟ 
حضرت فرمود: خداوند می‌فرماید: «فمَن شهد منکم الشهر فلیصنْه» [پس هر کس 
از شما این ماه را درک کند, باید آن را روزه بدارد| کسی که در ماه رمضان در کنار 
خانواده خویش است نباید په سفر برود؛ مگر برای حج یا عمره و یا در طلب مالی 
که می‌ترسد در صورت تأخیرء تلفششود ' 

۴ عیاشی, از زراره. ازداماه بافر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فْمن شهد 
منکُم الشهر فْلیصمُه» روایت می‌کند که فرمود: چقدر معنای این آیه برای کسی که 
آن را درک کند, واضح و روشتن است. همچنین حضرت فرمود: هرکس که (هلال) 
ماه زمضان را بیند., بايد روژه بگیرد؛ و هر کس که در آن ماه په سفر بر ود؛ بايد 
افطار کند, ' 

۵) عیاشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام حد 
و مرز بیماری را که ارد به مانند سفر ملزم به اقطار میکند. و در اھ «وعن کان 
ریضا أو علی سقر»" آو کسی که پپمار یا در سفر است] امده است: پرسیدع و 
حضرت فرمود: تشخیص آن, په خود شخص واگذار شده است. بس اهر در خود 
احساس ضعف کرد. پاید افطار کند و اکر در خود احساس توان و نیرو کرد باید 


۱- تفسیر عياشي, ج ۱. ص ۰۱۰۰ ح ۱٩۱‏ 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۱ س ۷۱ ح ۷ , 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۰۱ ح ۱۸۸ 
۲- بقر ه/ ۱۸۵. 
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روزه بگیرد و بیمار بر همان حکمی می‌باشد که بود" 

۶) عیاشی. از زهری, از علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود؛ 
اهل تسئن, در روزه گرفتن کسی که در سفر یا بیمار است. اشتلاف بیدا گردند. 
پرخی گفتند که باید روزه بگیرد و دیگران قائل شدند که نباید روژه بگیرد. و به نظر 
گروه دیگری اگر خواست.می‌تواند روز بگیرد و اگر نخواست, روزه نگیرد و انار 
کند؛ ولی به نظر ماء در هر دو صورت باید افطار گند و روژه نگیرد. پس اکر کسی 
در سفر یا در حال بیماری روزه بگیرد, باید قضای آن را به جای لب چراکه 


ّ و مس ق ۴ ےل و و اہ ات و ”ت ِ ۳ 
خداوند عر و جل می فرماید: : «فمّن شهد منکم الشهر فيه ومن كان مریضا أو 


عَلّی سر فعدة من آیام آخر» و همچنین می‌فرماید: «يريد الله بكم الیشر ولا يريد 
بكم اشر" [خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد | 

۷ محمد بن یعقوب. از یکی از اصحاب ما از سهل بن زید از حسن بسن 
محبوپ, از عبد العزیز عبدی. از عبید بن زراره روایت می‌کند که تفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «فمَن شهد يكم الشهر فلیضنه»" را پرسیدم و 
حضرت فرمود: چقدر معنای این آیه روي اشَت!ه"کس که (هلال) ماه رمضان را 
ببیند, باید روزه بگیرد؛ و هر کس که در آن ماه به سفر برود. باید افطار گند" 

۸ محمد بن یعقوب. از محمد‌بن .یحیی. از محمد بن حسین» از صفوان بن 
یحیی, از علاء ہن رزین, از محمد بن مسلم. از اماأم باقر عليه السلام روایت می‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه: : «وعلی لین بلیقونهفية ام بشکین» » فرمود: منظور 
ا سالخورده و کسی است که دچار[یماری] تشنگی شدید: می‌شود. حضرت 

بیرامون تفسیر آید: «فمّن لم یستطم فإطعَام ستین مشکیتا» [و هر که نتواند. باید 
شصت بینوا را خوراک بدهد] فرمود: منظور, کسی است که به خاطر بیساری یبا 


بیماريی تشنگی شدید» نمی تواند EEE‏ بگیره.۲ 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ( س ا ° 
۲ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص اا ا ۹ 
۳= بقر ه ۲ ۵ 

۲- بقره/ ۱۸۵. 

۵- کافی. ج ۴ص ۱۲۶ س ۱. 

۳- یجان لد ۲, 

۷- گافی. ج ۱. ص ۱۱۶, ع . 
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٩‏ محمد بن یعقوب. از احمد پن محمد. از اہن فضال,. از ابن بکیر, از برخی از 
صحاب ما از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «وعَلّی 
دين بطیقرّه فدية ام مسکین» فرمود: یعنی کسانی که به دلیل پیسری سن با 
ییماری تشنکی شدید یا مانند آن, قادر به روزه گرفتن نمی‌باشند. باید در عوض 
هر روز. یک مد به‌عنوآن گفاره بدهند. 

۰ شیخ در تهدیب با سند خود از حسین بن سعید. از فضاله. از علاء. از 
محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وغلّی الذي بطیقونه 
فداية طْعَام مسکین » روایت می‌کند که فرمود: منظور پیرمرد سالخورده و کسی 
است که دجار ارف تشنکی شدید می شود. نیز حضرت یر آمون تفسیر أيد: فمن 
لم یستطع فاطعام ستین مسنکینا» فرمود: منظور, کسی است که به دلیل بیماری با 
بیماری تشنگی شدید, نمی‌تواند روز بگیرد." 

۲ این بابویه با سلسله سند. از ابن بکیر روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسیر آیه: «وعَلْ الذین بطیقونه فدية طْعَامٌ مسکین» را پرسیده 
و حضرت فرمود: یعنی کسان اشا ل یری با بیماری تشنگی شدید یا مانند 
آن, قادر به روزه گرفتن نمی‌باشند, باید در عوض هر روز یک مد به عنوان کفاره 
بل هند.. 

۱) اپو علی طیرسی می کوید: علی بن اپراهیم با سند خود ازامام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آبه: + «وعلى الذین بطبقونه فدبسة» 
فرمود: يعني هر کس که به خاطر بیماری در ماه رمضان روزه‌اش را افطار نمود و 
پس از مدتی سلامتی خودرا په دست اورد و قضای ان روزهایی را که افطار نموده 
به جای نیاورد تا این که ماه رمضان دیگری فرا رسید. باید فقضای آن روزه‌ها را به 
جای آورده و در عوض هر یک روز یک مد طعام, کفاره ید هد" 


س مد پیمانه‌ای به اندازه دو رطل یا یک رطل و یک سوم رطل مي‌باشد يا به مقدار پر شدن 
دو کف دست آنسان معتدل امیانه! هتخامی که دو کف دسعش را دراز کند و آن دو را پر 
نساید «قاموسی المخیط “ ريشه مدد 

۲- کافی. ج ؟. ص ۱۱۶ م ۵ 

۳- تهذیب, ج ۴ ص ۲۳۷ ح ۶٩۵‏ 

۲- من لابحضره الفقيه. ج س ۴٣‏ ج YY‏ 
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۳ تیاشی, از سماعه, از ابو بصیر روابت می‌کند که گفت:از حضسرات تقسسیر 
آیه: «وعلی این بطیقوئه فداية طْعَامْ مسکین» را پرسیدم و حضرت فرمود؛ منظور؛ 
انسان بیمار و پیرمرد سالخورده‌ای است که قأدر به روزه گرفتن تمی‌باشد." 

۴ عياشي. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام روایست می‌کند که 
بیرآمون تفسیر ایه: «وعی لین یطیقوتیه فذية طْعَام سنکین» فر مه د؛ منطو 
پرمرد سمالطورده و کسی است که دجار بیماری دشنگی شدید می‌شود.' 

۵ عیاشی. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از حشرت پرسیده: حکم 
کسی که از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بیمار پاشد و در بسن آن. سلامتی 
خود را به دست نیاورد و توان روزه گرفتن را نداشته پاشد, چیست؟ حضرت 
فرمود؛ در عوض هر روزی که افطار نموده باید یک مد طعام به مسکین دهد, و اکر 
گندم ندارد باید یک مد خرما بدهد؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «فديبة طَعْام 
مت‌کین» بس اگر مي‌تواند باید در ماه رمضان اینده روزه بگیرد و ار قادر به روزه 
گر فتن ثیست, باید تا ماه رمضان دیگ مننظر پان و آن را قضا کند و اک تاماه 
رمضان دیگر نیز سلامتی خود را به دسنت نیاورد.باید همان طور که برای 
روزه‌هایی که در ماه رمضان گذشته نگرفته کفاره داده, در عوض هر روز از این ماه 
رمضان که روزه نگرفته یک مد طفام, کفازه دهد و اگر دی بین أن دو ماه رمضان. 
سلامتی خود را به دست آورد و تنیلی ورزید و تا فرارسیدن ماه رمضان دیگر 
قضاي آن روزه‌ها را به جا نیاورد بابد شم قضای آن روزه‌ها را په جای آورد و شم 
کفاره بدهد؛ جرا که او قضای آن روزه‌ها را به عمد نگرفته است." 

۶ غیاشی. از علاء. از محمد روایت می‌کند که کفت: از امام باقر عليه السلام 
تقسیر أيه: «وعلی الذین بطيقوه فدية طْعَام مسلكين» را پرسیدم و حضرت فرمود: 
منظور, پیرمرد سالخورده و کسی است که دچار بیماری تشتگی شد پل مي‌شود." 

۷) عیاشی, از رفاعه. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آبه: «وعَلی 
لذن بطیقونه فداية طعامٌ مشکین» روایت می‌کند که فرصود: منظور, پیرمرد 





"~= لمر غیاشی, 1 ۳۳ ۸ ح ۹ 
۳ السب عیاشی؛ 9 ۱ سن ¥ ا LY‏ 
= 7 تاتس عیا شی ۷ کی ان ۳ ۹ 
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سالخورده و زنی است که می‌ترسد پا روزه گرفین فرزندشی را از دست ید هل 

۸) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام بساقر علیه 
السلام شتیدم که می گفت: اشکالی ندارد که پیرسرد سالخورده و کسی که دجار 
بیماری تشنگی شدید می‌شود. ماه رمضان روزه نگیرد؛ ولی باید در عوض هر روز 
که روزه نگرفته‌اند. یک مد طعام (و در نسخه دیگری آمده که دو مد طعام) کفاره 
بدهند و فضا أن روژه‌ها به گردن آن دو یست و اگر قادر به يٍ داخست آن کفاره 


نعي هتتل یج اشخالی ندارد. ؟ 


َهرْرمَصَانَ الي انز لغيه اران هی لاس وتبتاب مى افد ى اران 
(NAB)...‏ 
[ماه رمضان (همان ماه) است که در آن. قرآن فرو فرستاده شده است؛ (کتابی ) که 
مردم را راهبر و (متضمن) دلایلاشکار هدایت و (میزان) تشخیص حق از باطل 
است] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از سدرش. از عبد اله بن مغیسره از 
مرو شامی از آمام صاذقعلیهالتبلام, روایت می‌کند که فرمود: ماه‌ها نزد خداوند 
از روزی که اسمان‌ها و زمین رأ افرید., دوازده ماه بوده که در کتاب خدا نیز امده 
است و نخسنین ماه, ماه خداوند عز و جل یعنی ماه رمضان است که خداوند آن را 
ذکر نمود و قلب ماه رعضان. شب قدر است و قران در اولین شب از ساه رمضان 
ازل شد. سی خداوند ان ماه را با ےل ق ان اغا: تود ' 

۲ محمد پن یعقوب. از علي بن ابراهيم. از پذزش و علی بن محمد. از قاسم 
بن محمد. از سلیمان بن داود. از حفص بن غیاث روایت می‌کند که گفت: از اسام 
صادق علیه السلام تفسیر آیه: «شهر رمعضان ای أنزل فيه الق رآن» را پرسیدم. و 
گفتم: مکر قران از ابتدا تا انتها در طول بیست سال, نازل نشده است؟ حشرت 
فرمود: قرآن به یک باره در ماه رمضان به سوی بیت معمور (محلی است در آسمان 


ك- تفسیر عیاشی. 1 1 ات ۳ CT.‏ أا 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۹۸ ج ۱۸۲. 
-.- کافی. ۳ 1 شس Rah‏ 4 ا 
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چهارم به موازات خانه کعبه) نازل شد و سپس در طول بیست سال به تدریج نازل 
گشت. سپس حضرت فرمود: پیامبر صلی اله عليه و آله فرموده است: صحف 
اپراهیم عليه السلام در اولین شب ماه رمضان و تورات در ششم ماه رمضان و انجیل 
در سیزدهمین شب ماه رعضان و زبور در يجا شم ماه رمضان و قران, دز پیت و 
سوم ماه رمضان نازل شده است." 

۳) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد. از احمد بسن 
محمد بن ابی نصر. از هشام بن سالم. از سعد روایت می‌کند که گفت: من به همراه 
هفت مرد دیگر نزد امام باقر علیه السلام بودیم و رمضان را بر زبان اوردیم و 
حضرت فر مود: نخوبید؛ این. رمضان است با رمضان سبری شد با رمضان فرا زسید, 
جرا که رمضان, نامی از نام‌های خداوند عر و جل است که له فراسی‌رسد و نه 
سپری می‌شود و تنها چیزی که زوال‌پذیر است. فرا می‌رسد و سپری مي‌شود, بلکه 
بگویید: ماه رمضان, پس ماه به آن نام اضافه شده و آن نام نام خداوند عز و جل 
است که ان را ذکر نمود و ان. همان ماهی استثه قران در آن تال شد و خداوند 
آن را مثل و عید قرار دا" 

۳ محمد بن یعقو پ, از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اہن سنان ایا از غير اوا: 
از کسائی که برای او روایت کرده‌اند» روایت می‌کند که گفت؛ از امام صادق عليه 
لسلام پیرامون قرآن و فرقان پرسیدم که ۶آبا دو چیز هُستند یا یک چیز؟», 
حضرت فرمود: قران, به تمام کتاب اطلاق می‌شود و فرقان, ابات محکمی است که 
واجب است به ان عمل شود 

۵) شیخ در تهدیب با سند خود. از حسین بن سعید. از قاسم بسن محمد از 
علی, از ایو بصیر, از امام صادق عليه السلاع روایت می‌کند که فرسود: تورات دز 
ششم ماه رمضان و انجیل در دوازدهم ماه رمضان و زبور در هيجدهم ماه رمضان و 
قران در شب قدر ازل شاه ات 


۱- تافی» ج آ سس ۰ Fp‏ 

۲- کافی. ج آء سس 9 ح آ- 
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اصم از تعلبة بن میمون, از محمد بن یحیی روابت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام شنیدم که می‌گنت: خداوند. از هیچ بنده‌ای, نمازی رأ پس از به جا 
آوردن نماز واجب و صدقه‌ای را پس از دادن زکات و روزه‌ای را پس از گرفتن 
روزه ماه رمضان, نمی‌خواهد و در باره آن از او نمی پر سد. ۱ 

۷) شیخ در تهذيب, از علی بن حسن فضال, از احمد بن صبیح, از حسین بن 
علوان. از عبد الله بن حسن. از پیامبر صلی الله عليه و اله روایت می‌کند که فرمود: 
ماه رمضان, تمام روزه‌ها را و نحر کردن, تمام ذیح‌ها را و زکات. تمام صدقه‌ها را و 
سل جنابت. تمام غسل‌ها را نسخ نموده است." 

۸ عیاشی, از حارت تصری, از امام صادیی عليه السلاع روایت می‌کند که در 
پایان ماه شعبان فرمود: خدایاء این ماه با برکت که تو قران را در آن نازل کسردی و 
آن را مایه هدایت مردم و دارای نشانه‌های هدایت و معیارهای سنجش حق و باطل 
قرار دادی. فرا رسیده است. پس ما را در این ماه سالم نگهدار و به ما توفیق بده تا 
در ان با لطف و رحمت تو حق این ماه را به جا آوريم " 

٩‏ عیاشبی: از عبدوس: عظار: از آبو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: به هنگام فرازسیدن ماه رمضان بکو: خدایا. ماه رمضان که تو 
روزه‌هایش را بر ما واتبتب.تميودي و قرانرا که مايه هداپت مردم و دارای 
تشانه‌های هدایت و معیارهای سنجش حق و باطل است در آن نازل فرسودی 
فرارسیده است. خداپا ما را در روزه گرفتن در این ماه پاری نما و ان را از ما بیذیر 
و ما را در این ماه سالم نگهدار و او را از ما راضی گردان و ما را مطیع او قرار بده 
در اسانی و عافیتی از خودت. به درستی که تو بر همه چیز توانایی. ای مهربان‌ترین 
مهربانان!" 

۰) عیاشی, از ابراهيم روایت می‌کند که گفت: از اماع صادق عليه السلام 
پیرامون تفسیر آیه: «شهر رمضان ای آنزل فیه الفرآن» پرسیدم که: چگونه قرآن 
در آن ژمان تازل شده و مگر نه این است که از ابتدای تا انتهای قران در طول 


۱- تهدیب,» ج ۲ س لا fF‏ 
= تهدیب» ج آ هی ل ۳۵ 
۲- تفسیر عیاشی. ج 5 ص۹۹ ج AAT‏ 
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بیست سال نازل شده است؟ حضرت ارمود؛ قران به یکباره در ماه رمضان بر ت 
معمور (محلی است در آسمان چهارم, موازی با خانه کعبه) نازل شده و سپس از 
بیت معمور در طول بیست سال به تدریج نازل شده است. سپس حضسرت فرسود؛ 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: صحف ايراهيم عليه السلام در اولین شب از ماه 
رمضان و تورات در ششم ماه رمضان و انحیل در سیزدهمین شب از ماه رمضان و 
زبور در شیجدشم ماه رمضان و قران در بیسس و چهارم ماه رمضان نازل شده 
تج 

۱ شیاشی. از ابن سنان از کسانی که برای او روایت کرده‌اند نقل می‌کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پیرآمون معنای قران و فرقان پرسیدم که: آیا دو 
چیز هستند با یک چیز؛ و حضرت فرمود؛: قران, به تمام کتاب اطلاق می‌شود و 
فرقان, ایات محکم آن است که عمل به آن واجب می‌باشد.' 

۲) ابو علی طبرسی می‌گوید: ثعلبی با سند خود از ابوذر, از پیامبر صلی اله 
علیه و آله روایت می‌کند که فرمود: صحف ایراهیم عليه السلام در سوم ماه رمضان 
(و در روایت واحدی. در آولین شب از ماه زمضان) و تورات موسي عليه السلام در 
ششم ماه رمضان و انجیل عیسی عليه الساام در سیزدهم ماه رمضان و زبور داود 
در هیجدهم ماه رمضان و فرقان در بیست و چهارم ماه رمضان پر محمد. نازل شده 
است. سپس ابو علی می گوید: «عیاشی. غین همین حدیت را از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است. 4" 

۳ علی بن ابراهیم در تفسیرش این روایت را از امام کاظم عليه السلام تقل 
می‌کند که فرمود: صحف اير اهیم عليه السلام در اول ماه رمضان و تورات در ششم 
ماه رمضان و انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان و قران در شب چهاردهم ماه 
رمضان تازل شنه است. 

۳ علی بن ابراهيم گفت: اولین باری که خداوند. روزه را واجپ کرد در ماه 
رمضان نبود. علی بن ایراهیم از امام کاظم علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 


1 - تفر عیاش ج ۱ ص .۹٩‏ ح ۱۸۵. 
ان سب در یت شا ۰ از تفسیر همیب آید آیده است: 


بر یه 
للاسسی زر 
ردای 





sarallah-ketab.blogfa.com 





خداوند. روزه ماه رمضان را تنها بر انبیا واجب کرده بود و بر امت‌های آنان واجب 
لیرد که در آن ماه روزه بگیرند و چون خداوند محمد صلی اله علیه و آله را یه 
بیامبری بر گزید. فضیلت ماه رمضان را به او و امش ارزانی داشت و پیش از آن که 
ماه رمضان نازل شود سردم روزهای دیگری (غیر از ماه رمضان) را روزه 
می گرفتند. 


.مهن منم اله ريض مه وم کان مریااوعی سمل من ایام 
أر...(۱۸۵ 
[پس هر کس از شیا این ماه را درک کند. باید آن را روزه بدارد؛ و کسی که 
بیمار پا در سثر است. (پایسد به شماره آن] تعدادی از روزهای دیگر (را روزه 
بدار د)] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زياد آز حسن بن 
محبوب. از عبدالعزیز عبدی: از غبید.ین"زراره روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام تفسير آیه: «فمن.شهد نت الشهر فلیصنه» را پرسسیدم و 
حضرت فرمود: چقدرسوولی لین آیه واضح ا ا يعني هیر گس که (هملال) ماء 
(رمضان) را ییند. يايد در اڼ روه بګیرد و هر کس که په سفر یرود نباید در ان 
ماه روزه بگیرد.' 

۲) شیخ در تهدیپ, با سندی از محمد بن احمد بن بحیی, از سهل بن زید از 
على بن اسیاط: از مردی, از آمام صادیی علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: زمانی 
کماد و خان د رست داد کر آو ق دازف خا کے کال ی کا وا 
شهد منک الشهر فیمشنه ». پس بر هیچ کس جایز ثبست که پس از فرا رسیدن ماه 
رمضان جز برای حج یا عمره یا اموالی که ترس از تلف شدن آن می‌رود یا برادری 
که از هلاک شدن او پیم دارد. به سفر برود؛ اما نمی‌تواند به خاطر تلف شدن اموال 
ویو ماش تن بسن اما بی ا کچ وی موس وه از خر وان 





۱ تفسیر قمی: ج ۱+ ص ۷۳ 
۲- کافی, ج ۴. ص ۰۱۲۶ ۱. 
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می‌تواند به هر جایی که بخواهد, مسافرت گند ' 

۲ شیخ در تهدیب با سند خود, از هارون بن حسن بن جبله, از سماعه. از ابو 
بصیر روایت می‌کند که گقت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: جائم به فدای 
شما باد, اگر ماه رمضان فرا برسد و من مقداری از آن ماه را روزه گرفته باشم و 
بخواهم به زیارت قبر امام حسین علیه السلام بروم. آیا می‌توانم به زیارت بروم و 
در آیاب و ذهاب خود روزه‌ام را افطار کنم یا باید در اینجا بمانم تا عیسد فطر فرا 
برسد و پس از گذشت یک یا دو روز از عید فطرء به زیارت بروم؟ حضرت فرمود: 
بمان تا عید فطر فرا رسد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای 
شما باد آیاء این پھر است؟ حضرت فر مود آری. آیا در قران تخواننه‌ای که 
خداوند فرمود: «فَمَّن شهذ منكم الشهر قَلْْصنْه» 

۴) عیاشی, از صباح بن سَیابه روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه 
لسلام عرض کردم: ابن آبی یعفور به من امر فرمود تا سژالاتی را از شما بپرسسم. 
حضرت فرمود: آتهاء چه هستند؟ عرض کردم: از:شما می‌برسد: اگر ماه رمضان فرا 
پرسد و من در منزلم باشم, ایا می‌توانم به,فنتافزت پروم؟ حضرت در جوأپ فرمود: 
خداوند, می‌فرماید: «فمّن شهد منکم الشهر فلیصه» پس هر کس که به هنگام فرا 
رسیدن ماه رمضان در میان خانواده‌اش:باشد, جز به منظور وم يا عسره یا طلسب 
مالی که از تلف شدن ان, بیم دارد. تباید به مسافرت برود . 

۵) عياشی. از زراره» از اماع باقر علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فمَن شهد 
منکُم الشهر فلیصنه» روایت می‌کند که فرمود: چقدر معنای این آیه یرای کسی که 
آن را درگ کند واضح و اشکار است؟ راوی مي گوید: سپس حضرت فرمود: هر 
کس که (هلال) ماه رمضان را ببیند, باید در آن ماه روزه بگیرد و هر کس که در آن 
به مسافرت برود؛ باید روزه خود را افطار کند." 

۶) عیاشی. از زراره, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیراسون 
ی هید ها ت مود فان و فان پآ سر تک شرت 


۱- تهدیب» ج ۴ ص ۲۱۶ ح ۴۲۶ 
- تهدیب» ج ۳ سس لال ۴ 
۳- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ١۱۰۰ء‏ ح ۱۸۷. 
۴- تفسیر عیاشیء ج ١ء‏ ص ۰۱۰۰ ۱۸۸. 
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نمی شو د. 


..بریدافه لسرلا بر دبا مرو ولوا يوكرو انه یا 
شل روک رون (۱۸۵). 
[ خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد تا شماره (مقرر) 
را تکمیل کنبد و خدا را به پاس آن که رهنمویتان کرده است به بزرگی بسستابید؛ 
و باشد که شکر گزاری کنید | ۱ 

ال کی اتا امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: «یرید الله 
کم اسر ولا بر یک > روایت می‌کند که فرسود: ا س امیر 
المزمنین عليه السلام و منظور از سر فلانی و فلانی است ۱ ۱ 

۲) عیاشی, از مالی. از امام جعفر علیه السلاء اھ یه «یرید الله 
بکم ابر ولا بریڈ بكم الْْسْر» رژایت می‌کند که فرمود: مثظور آز پس على اه 
السلام و منظور از عُسر. فلاتی و فلان ی هستند. پس هر کس که از نسل آدم عليه 
السلام باشد, تحت ولایت فلانی و فلانی قرار نمی‌گیرد.' 

۳ احمد بن محتد ین خالد یر قي کی ی اد یی 
مرفوعی نقل می‌کند که حضرت پیرآمون تفسیر آيه: «يرية الله بكم الیشر يسر ول" بريد 
بکم الْمس» فرمود: منظور از سره ولایت و منظور از عسر, مخالفت با ولایت و 
موالات و دوستی با دشمنان خداوند ست ' 

۴ احمد بن محمد ین خالد برقی, از برخی از اصحاب ماء در حدبث مرفوعی 
پیرامون تفسیر آیه: «ولتکیُرو الله غّی ما هتاک روایت می‌کند که حضرت 
فرمود: منظور از تکیبر, بزر قداشت و منظور از هدایت, ولایت است." 

۵) محمد بن یعقوب, از علی بن احمد, از احمد بن ابی عبد الله. از پدرش, از 
خلف بن حماد. از سعید نقاش, از امام صادق عليه السلاع روایت عی‌کند که فرسود: 


۱- تفسپر عباشی. ج س ۰ حح Ts‏ 
۲- منافپ» ج ۲ س ۱۰۲ 
۳- تفسیر عياشي. ج ۱. ص ۱۰۱ س ۱۹۲. 
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تکبیرف برای شب عید فطر ووت دار د اسا مستخب است. راوی می کوید؛ به 
حضرت عرض کردم: ان تکبیر, در کجا باید گفته شود حضرت. پاسخ داد: مکان 
ان. در شب عید فطر به هنگام نماز معرب و عشای اخر و نماز صبح و نماز عبد 
است؛ پس قطع مي‌شود. راوی می‌گوید: به حضرت عرض نمودم: چگونه بايد آن 
تکبیر را بگویم؟ حضرت پاسخ داد: می‌گویی: «الل آکیر الله اکبر, لاالهالا ابّه. و الله 
أكبرء الله آکبر و لله الحمد اله أكبر على ما هدانا» حضرت فرسود: آیه: «ولکملوا 
اده که عد در آن به معنای صیام (روزه‌ها) می‌باشد و «ولتکیُروا الله غلّی ما 
هداکم» به همین معنا است ' 

۶) عیاشی. از سعید نقاش روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که می‌فر مود: تکبیری برای شب عید فطر وجود دارد. آما سنت شده است که 
موقع آن در شب عید فطر, وقت نماز مغرب و عشاء» نماز صبح و در نماز عید 
است ۾ معنای آید: «ولت یروا الله على ۳ هد کم» شین می‌باشد و آن تکبیر: اسن 
است که می گویی: الله آکبی اللہ آکی لاإله إلا او اه آكب الله آکبی: و ف الحمد». 
رأوی می گوید: در روایت ابو روء ٹکبیں ۸خ جهار شر تاد ددر تا 2 
السلام عرض کردم: جانم فدای شماباد: درمپان ما گفته می شود که پیامبر صلی 
الله عليه و أله پیش از آن که س زور : روزه گرفعه باشل پیست و نه روز روزه 
کر فتد؛ ایا درست است؛: حشر بت پاسخ داد؛ خداوند. هیج وقت, کمتر از این مدت 
را نگفته است و پیامبر صلی الله علیه و أله شمیشد سې روز روزه گرفته است. زیر 
خداوند. می فرماید: «ولتکملوا الْعدة» پس آیا (قابل باور است که) رسول الله صلی 
الله عليه و آله از آن یکاهد؟۱" 
تکبیری برای عید فطر وجود دارد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: «(مگر 
نه این است که) تخبیر. تنها در بوم النحر اروز دهم ذی‌الححه) می‌یاشد: حفر ت 
پاسخ داد: برای عید فطر نیز تکبیری می‌باشد ولی آن در نماز مغرب» عشاء. صبح, 


۱- کافی, ج ۴ ص ۱۶۶, ح ۱. 
۲- تقسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۳۰۱۱۰۱ ۱۹۴. 
۳- تفسبر عیأشی. ج ۱. ص ۱۰۱ ح ۱۹۵ 
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ور 
سره 


ظهر. عصر و دو رکعت نماز عید. سنت شده است. 


اساك عبادي نی اي ب یب غود داي 
وم اه ردو (۱۸۶). 
زو ر گاه بند گان من از تو در بساره من بپرسند؛ (بوا) مس نزدیکم و دعسای 
دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجایت می کنم؛ پس (آنان) باید فرمان مسرا 
گردن نهند و به من آیمان اورند باشد که راه یابند] 

) علی بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری: 
از حماد روایت می‌کند که گفت: به امام صادق عليه السلاء عرض كردم: خود را 
مشغول دعا برای برادرانم و اهل ولایت مي‌کنم, آن, به نظر شما چگونه است؟ 
حضرت پاسخ داد: خداوند تبارک و تعالی, دعای شخص غائب برای غاثبی دیگر 
را استجابت می‌کند و هر کس برای.مردان و زنان مومن و برای دوستداران مادعا 
کند. خداوند. برای او در ازای هر موسی,از زمان ادم تا روز قيامت حسنه ای می 
نویسد. راوی می‌گوید: سپس حضرت فرمود: خداوند. نمازها را در بهترین اوقأت 
واجب کرده است؛ سپ شا است که در تعقیبات نمازها دعا کنید. سپس حضرت 
برای من و کسائی که نز 5 ٩‏ بود دوه گر مود . 

۲ محمد بن یعفوب. از محمد بن یحبی, از آحمد بن محمد بن عیسی, از احمد 
بن محمد بن ابی نصر روایت می‌کند که گفت: به امام کاظم عليه السلام عرض کردم: 
جانم فدای شما باد من از خداوند. از چندین و چند سال پیش حاجتی را خواسته 
پودم و با به تأخیر آفتادن اجایت آن, اندکی دلگیر شدم. حضرت فرمود: ای احم دا 
از این که شیطان در قلب تو راهی پیدا کند و تو را ناآمید سازد. بر حذر باش, امام 
محمد باقر علیه السلام می‌فرمود: مؤمن از خداوند حاجتی را می‌خواهد و خداوند. 
از انجا که صدای مومن برایش دلنشین است و دوست دارد که به تضرع او وش 
قرا دهد. ان حاجت را زود براورده نگرده و أن را به تأخیر مي‌اندازژد. سیس 
حضرت فرمود؛ به خدا سو گند. خداوند عز و جل, در ان حاجات مونان که زود 


۱- تفسیر عیاشی. ج ۱ س ۲ج bb‏ 
۲- تفسیر قم ح (. هی ۰۷۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





برآورده می‌سازد و آن حاجات که به تأخیر می‌اندازد. صلاح مؤمنان را در نظر 
مي‌گیرد. امام باقر علیه السلام می‌فرمود: سزاوار است که تمایل مژمن به دعا در 
زمان رفاه بیشتر از دعای او در زمان شدت و سختی باشد و این طور نباشد که 
بس از آن که حاجت او بر آورده شد. سست و بی‌رمي دوا دعا کردن, دلزده و 
خسته شود؛ جرا که دعاء نرد خداوند عر و جل, اهمیت ویژه‌ای دارد. تو بايد صبر 
پیشه کنی و در طلب مال حلال و صله رحسم بکوشی و عیوب دیگران را برملا 
مسازی, جرا که ما اهل بیت. با هر کسی که با ما قطع رابطه کند. صله رحم انجام 
می‌دهیم و هر کس که به ما بدی کند. به او خوبی مي‌کنيم. به خدا سوگند ما در این 
کار فرجامی نیکو را لحاظ می‌کنيم." اگر صاحب نعمت در دئیاء چیزی را از 
خداوند بخواهد و خداوند به او ارزانی دارد, او جیزی غير از آن چه خواسته بود 
را مسئلت می‌دارد و آن نعمت: به چشم او کوچک ایدو سیری نایدیر خواشد 
شد و ار نست‌ها فزونی یاد این خظر وجود دارد که انسان مسلمان, حقوق 
واجب خود را انجام ندهد و بیم آن می‌رود که.به خاطر أن نعمت‌ها در فتنه بیفتد و 
اسیر شیطان شود. ای احمد بن محمد! می‌خواهم بدائم اگر کلامی را به تو بگویم. 
ایا تو ان را با اطمینان از من می‌پذیری؟ رایی می‌گوید: عرض کردم: جسائم به 
فدای شما باد, اگر به سخن شما که سسجت خداوند بر روی زمین هستید, اعتصاد و 
ایوپ خروی او وان تسیا مین 
خداوند. بیش از من اعتماد کن؛ چرا که خداوند عز و جل به تو وعده داده است 
آیا این خداوند نیست که می‌فرماید: «واذا سالک عاد عَنی فبانی قریب " اجیپ 
وة الداع إا دعان»» ها نوا من ره له ٩‏ [از رحمت خدا تومید مشوید] و 
«و اللد ان عفر ة له رقضلًاء" [(ولسی)خداوند از جاتب خود, به شما وعده 
آمرزش و بخشش می‌دهد]. پس په خداوند عز و جل بیش از دیگران اعتماد گن و 
در فی‌هایتان جیزی جز گمان خوب به خداقرار مدهید. جرا که او شما را 
می‌آمرزد. 

۳| محمد بن یعقوب. از علی پن ابراهيم. از بدرش. از عتمان بن عیسی, از 





۱- کافی؛ ج 11 سب 5 TT‏ ج 1 
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کسی که برای او روایت کرده نقل می‌کند که گفت: په امام صادق علیه السلام عرض 
گردم: دو ایه در کتاب خداوند عز و جل وجود دارد که به آن دو عمل می‌کنم ولي 
تمره آن را نمی‌بينم. حضرت فرمود: آنهاء چه آیاتی می‌باشند؟ به حضرت عرض 
کردم: یکی از آن دو آیه. آیه: «اذعونی تچب لکم»" [مرا بخوانید تا شما را 
اجابت کنم], می‌باشد. ما په در گاه الهی دعا می‌کنيم ولی اجابتی نمی‌بابيم. حضرت 
فرمود؛ به نظر تو ایا خداوند عز و جل به وعبده‌ای که داده, عمل نمی‌کند؟ به 
حضرت عرض کردم: خیر. حضرت فرمود: پس جرا دعاهای شما سورد استجابت 
قرار نمی‌گیرد؟ به حضرت عرض کردم: نمي‌دانم. حضرت قرمود: ولی من تو را از 
علت آن آگاه می‌سازم هر کس که از خداوند عز و جل در آن چه که او را به آن 
امر فررموده, اطاعت کند وسس با طربقه دعا, به درگاه او دعا کند, خداوند» دعای 
او را استجاپ می‌کند. 

به حضرت عرض کردم: طریقه دعا کردن جپست چیست! حضرت پاسخ داد: دعا را 
با حمد و ستایش خداوند آغاز وا و نعمت‌هایی را که به تو ارزانی داشته را بس 
می‌شماری, سپس از او سپاستگزاریامک و پس از آن بر محمد صلی اله علیسه و 
اله. درود می‌فرستی و سبسا-فتاشایت- یل برامی‌شماری و به آنها اعتراف میک 
سس از مت از ان کناهان یه درگاه خداوند بناه می‌جوبی. طرشه دعا گردن این 
گونه است. سپس حضرت فرمود: آز د هگ چیست بهحضرت مرش کرد آ 
دیگری, آید: وتا من دی تھ یله وو خر الازین» و هر چه را 
انفاق کر دید عوضش را او می‌دهد و او هترین روزی دهندگان | سست | است. مسن 
اتفاق می‌کنم ولی عوضی را در مقابل آن نمي‌بینم. حضرت فرمود: به نظر تو ایا 
خداوند عز و جل به وعده خود عمل نمی‌کند؟ به حضرت عرض کردم: خير 
حضرت فرمود: پس چرا تو در مقابل انفاق. عوضی نمی‌بابی؟ به حضرت عرض 
کردم: نمی‌دانم. حضرت فرمود: اگر کسی از شما آن اموال را از راه حلال په دست 
آورد و در راهحلال.افاق کند. خداوند. در مقابل هر درهمی که او اتفاق کرده بور 
عوضی به او می‌داد. " 


۱- غافر ۸ ۶۰ 
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۴) عیاشی, از ابن ابی یعفور. از امام صادق عليه السلام پيرامون تشسير آیسه: 
«فلیستجییوا یی یمن ہی روایت می‌کند که فرمود: بعنی می‌دانند که من قادرم 
بر این که حاجاتی را که می‌خواهند. به آنان ارژانی دارم.! 

۵) اپو علی طبرسی می‌گوید از بيامبر صلی الله علیه و آله رواست شسده كه 
فرمود: ناتوان‌ترین مردم کسی است که قادر به دعا نباشد و بخیل‌ترین سردم کسی 
است که در سلام کردن: بخل وروی 

۶ همچنین ابو علی طبرسی می گوید: از امام صادق عليه السلام روایت شده 
که فرمود: «وليۇمنوا بي» بعني باید باور و اطمینان پیدا کنند به این که من قادرم بر 
این که حاجانی را که ن خواهند به آنا ارزانی دارم و «لٍَِ یرشدون», یعنسی 
شاید انها به سوی حق بروند؛ بعنی هدایت یابند." 


کرهش لوقت ال شک هن ياس شک رورش ی 
نکر که اون شک کا ب علکروعها عکر الان بار وهن یناما 5 
کب انه کم لواو اغ روا ئ بين کم بط ایض بیط سود ین ¥ 


الق (۱۸۷) ۱ 


روا 


1 


[در شبهای روزه. همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است. انان برای شما 3 


ی 


لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می‌دانست که شما با خودتان 





داراستی می کردید. پس توبه شما را پذیرفت و از شما در گذشت. پس اکنون ادر 
شبهای ماه رمضان می‌توانید) با آنان همخوابگی کنید و آن چه را خدا برای شما 
مقرر داشته طلب کنید و پخورید و پیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سياه 
(شب) بر شما نمودار شود] 

۱ محمد بن یعقوب, از محمد ین اسماعیل. از فضل بن شاذان و احمد بسن 
ادریس, از محمد بن عبدالجبار و همگی از صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از ابو 


۱- تفسیر غیاشی. ج اد ی ۲ سم ۱۱۷ 
۳- مجمع البیان» ج ۹۱ ی ا 
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بصیر, از امام باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام پيرامون تفسیر آیه: «أجل 
تک ی امام ارت ی ښتانگم» فرمود ایس اد شسان شسوات بسن ر 
اتصاری" نازل شده است. ماجرا از این قرار است که وی با زبان روزه به شمراه 
پیامبر صلی اله علبه و اله در خندق بود و بدون ان که افطار کند. روز را به شب 
رساند و بش از ترول این آبه. این چنین بود که اقفر کسی از آنان می‌خوابید 
خوردن و آشامیدن بر او حرام می‌شد. پس خوات پس از آن که روز را به شب 
رسانید, په سوي خانواده خود امد و گفت: آپا غذایی نرد شما هست؟ آنها پاسخ 
دادند: یر نخواب تا غذایی را برایت اماده کنیم. وی تکیه داد و خوابش برد. 
خانواده او به او گفتند: ایا تو خواییده بودی؟ او پاسخ داد: اری. او بدون ان که 
افطار کند. شب را به صبح رسانید و صبح هنگام به سوی خندق رفت و کم‌گم 
داشت از هوش می‌رفت. رسول اله صلی الله عليه و اله از کنار آو عبور کرد و چون 
او را پا این حال دید وی رسول اله صلی اله عليه و اله را از این که چه بر او 
گذشته, آگاه ساخت و خداوند, يد «وکلواً واشربوا ختی يتين لحم الخیط الابسیض 
من الخیط الأسود من الْفجر» را ئازل کرد" 

) محمد بن توب از پدرش و محمد بن یحبی, از احمد 
بن محمد و همگی از ان آبی عمیر. از حلبی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر اپه: ی یب 
پاس داد: منظور ‏ ز ان. سفیدی روز از سیاهی شب است 

۳ محمد بن یعقوب. از برخی از اصحاب ماء احمد ین محم از فاسم بن 
یحی, از جد خود حسن بن راشد. از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایست 
می‌کند که فرمود: پدرم از جدم از پدرانش برای من نقل کرده که علی عليه السلام 
فرمود: بر مرد مستحب است که در اولین شب از ماه رمضان, با همسر خود, آمپزش 


۱- خوأت بن جبیر بن نعمان پن آمیه بن امری الثیس بن تعلبه انصاری اوسی, یکی از باران 
دلاور رسول الله صلی اله علیه و آله بود که او و برادرش عبد الله بن جبیر در جنگ بدر 
حضور داشتند. وی در سال ۴۰ هجری در سن ۳ سالگی در مدینه در گذشت. . فمسنسین 
وی از صحابه امام على( ع) بوك نهاه کنید بد رجال طوسی: هن ۰ ابسد الغابة. ج ۲, ص 
1۵ 

۲- کافی؛ ج ۴ ص ۹۸ م ۴ 
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کند؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «أحل کم یل الصلیام الرفث ای نسأَئْکم» و رفث 
په معتاي آمپزش است." ۰ ۰ 

۲) محمد بن پعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از عتمان بن 
عیسبی» از سماعه روایت می‌کند که قفت: از حضرت پرسیدم: گروهی در ماه 
رمضان روزه گرفتند و ب هنگام غروب خورشید ابر سیاهی آسمان را فرا گرفت ل 
انها گمان نمودند که شپ شده و افطار نمودند. سپس ان ابر, کنار رفت و خورشید. 
ظاهر گشت. روزه آنان چه حکمی دارد؟ حضرت پاسخ داد: کسی که روژه خود را 
افطار نموده باید قضای ان روز را به جای اورد؛ جسر! که خداوند عز و جل 
می‌فرماید: اله آتموا الصیام إلى الليل»" 

۵ محمد بن یعقوب؛ از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی بن عبید از یونس: 
از ابو بصیر و سماعه, روایت می‌کند که از آمام صادق عليه السلام برسیدند: گروهی: 
در ماه رمضان روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید. ابر سیاهی آسمان را فرا 
گرفت و آنهاء گمان کردند که شب شده است وابوخی از انان, روزه خود را افطار 
نبودند. سپس ان اپر, کنار رفت و خورشید. ظاظر قشان. روزه آنان؛ جه حجمی 
دارد؛ حضرت پاسخ داد: کسی که روزه خود را افطار نموده باید قضای ان روز را 
ند فا ار ده جرا که خداوند عز و نجل می‌فرماید: «ثم اموأ الصنیام إلى الیل» 
بس هر کسی پیش از فر آرسیدن شب. چیزی بخورد. بایید قضای آن را به جای 
آورد جرا که او عمداً آن چیز را خورده است." 

۶ شیخ در تهذیب. با سند خود از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن 
سعید, از حخصین بن ابی حصین روایت می‌کند که گفت: به امام جواد عليه ااسلام 
نامه‌ای نوشته و در آن عرض کردم: جانم به فدای شما باد. موالی شما در زمان نماز 
صبح اختلاف نظر پیدا کردند. برخی از آنان نماز صبح را به هتگام طلوخ فجر اول 
که په شکل مستطیل در اسمان ظاهر می‌شود می‌خوانند. و برخسی دیگر, آن را به 
هنگام اهر شدن آن افق و روشن شدن آن می‌خوانند. راوی. این حدیث را تا 
اینجا می‌رساند که امام جواد علیه السلام در جواب امه با دست خط خود نوشت: 


۱- کافیء ج ۲, ص ۰ سح ۳. 
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خدا, نو را مورد رحمت خود قرار دهد. فجر. همان خیط آبیض (نخ سفید) است نه 
آن سفیدی که کاملا بالا رفته باشد (فراگیر باشد) و در سفر و حضر باید آن را برای 
خود مشخص سازی (خدا تو را مورد رحمت خود قرار دهد) خداوند. تعسین آن را 
بر مخلوقات خود مبهم نساخته و فرموده است: «وکلوا واشریوا حى یی لک 
الط الأبيض من الخیط السود من الفجر 4 پس خبط ابیض انسخ سفيد) همان 
فجری است که با طلو ع ان حوردن و آشاميدن در روزه حرام و خواندن نماز 
واجپ می‌شود, 

۷) علی بن ابراهیم, از پدرش در حدیث مرفوعی, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: امیزش و افطار کردن در شب ماه رمضان س از خواپیدن, 
حرام بود؛ یعنی هر کس که نماژ عشا را می‌خواند و افطار نکرده می‌خوابید و سیس 
از خواب بیدار ھی سیل افطار کردن بر آو حرام وك و همچنین آمیزش (پا مسرا در 
شب و روز ماه رمضان, حرام بود. مردی از اصحاب رسول الله صلی الله عليه و أله 
خوات بن جبیر اتصاری نام داشیت که برادر عبد اله بن جبیر بود. رسول اله صلی 
اله عليه و آله عبد اله بن جا یوار یور جنگ احد په همراه پنجاه تیرانداز بر 
دهانه دره مارد و یاران او او را رها گردند و تنها دوازده تفر به همسراه آو باقی 
ماندند و او در ورودی ره گشته ,شد و این برادر او یعنی خوات بن جبیر پیرسردی 
مسن و ناتوان بود و رسول آله صلی اله عليه و اله را در جنگ خندق, همراهسی 
می‌ گرد هنخامی که روز را په شب رسانئید به سوی خانواده‌اش امد و گفت: ا 
غذایی دارید؟ انها پاسخ دادند: خیر, نخواب تا غذایی برایت فراهم کنیم. خانواده او 
در اماده گردن غداء کندی ورزیدند و او پیش از ان که افطار کند. خوابش برد و 


٩6 ۲‏ بت 


چون پیدار شد به خانواده‌اش گفت: غذا خوردن. در امشب بر من حرام شده است و 
چون شب را به صبح رسانید. به حفر خندق برداخت و بیهوش شد. رسول الله صلی 
اله عليه و ال او را ابا این حال) مشاهده نمود و دلش برای او سوخت. همجنین 
جمعی از جوانان. مخفیانه در شب‌های ماه رمضان(با همسران خود) اش 
می‌کردند. بناپراین خداوند. اید: «احل لکم ليله ااصیام الرفت إلى نسآئکم» را نازل 
کرد و آمپزش در شب‌های ماه رمضان و خوردن غذا پس از خواپ را حلال نمود و 
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زمان آن, تا طلوع فجر است؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «ووکلواً واشریو خی ن 
کم الخیط الابیض من الْحیط السود من الْْر» یعنی سفیدی روز از سیاهی شب" 

۸) عباشی, از سماعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آیه: «أحل کم لله الصام الرثث ای نس‌آنکم» تا «وکلوا واشربوا» را پرسیدم. 
حضرت پاسخ داد: این آیه در شأن خوات بن جبیر نازل شده است. وی با زبان 
روژه به شمراه رسول اله مشغول حفر خندق بود تا آین که روز را به شب رسانید و 
پیش از نازل شدن این آیه» این چنین بود که اگر کسی از آنها (در شب ماه رمضان) 
می‌خوابید. غدا خوردن پر او حرام مي‌شد. پس خوآت هنگامی که روز را به شب 
رسانید. به سوی شانواده‌اش یاز گشت و برسید؛ [یا غذایی دارید؟ انهاء پاسخ دادند: 
نخواپ نا غدایی را برایت اماده کنيم. او تکیه داده و خوایش برد. آنها به او گفتند: 
ایا تو خوابیده بودی! او پاسخ دان؛ اری. پس تا صبح افطار نکرد و صبح هنگام به 
سوي خندق رفت و کم‌کم داشت بیهو ش مي‌شد. رسول الله صلی الله عليه و آله از 
کنار او عبور کرد و چون او را با ان حال دید..از وی در باره سیب ان پرسید و او 
حضرت رااز أن چه بر او گذشته آگاه کزددو-این اپو نازل شد: «احل کم يلة 
الصیام ارف إلى نسانکم» 0 «وکلوا واشر وا خی تان لکم الخيط الأبيض' من 
الط الاسود من الفخ »4 

۹ عیاشیء از سعدہ از یکی از احا وه ات جر کند که از امام باقر 
علیه السلام یا امام صادق عليه السلام پرسیدند: حکم مردی که په هنگام سحر در 
(طلوع! فجر شک می‌کند. چیست! حضرت پاسخ داد: اشکالی ندارد (چون خداوند 
مى فرمايد: ) «کوا وروی ین لک الط ایض من الط الاشوم ین 
القجْر» و او باید در ماه رمضان. احتیاط (زودتر بیدار شود) و پیش از زمان شک 
سحری پخورد. " 

۰ عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام سادق علیه السلام پرسیدم: دو 
مرد در سحرگاه ماه رمضان برخاسته و یکی از آن دو گفت: این فجر است و 
دیگری گفت: چیزی, نمی‌بينم. حکم آن دو چیست؟ حضرت پاسخ داد: آن کس که 


۱ تقسیر قمي: ج ۱ س لیا ۷. 
۲- تفسیر غياشي. ج س ۲ سم ۰۱۱۸ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ء ص ۱۰۲ ۱۹۹ 


تر يه 
- 4 دب 
زارا ۲۳ 


اهار سس 
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می گوید هنگام فجر می‌باشد, حرام شده است. جرا که خداوند می‌فرماید: «وکلوا 
واشریو حتی يتين کم الخبط الأبيض من الخیط الأود مين جر ثم توا الصضیام 
إلى لیل»! 

١‏ عا شی. از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: جمعی از مردم در ماه رمضان 
روزه گرفتند و به هنگام غروب خورشید. ابر سباهی اسمان رافرا گرفت و انها 
ما و e e E‏ از آنان؛ روزه خود را افطار نمودند. 
سيسي ان ابر کنار رفت و مشخص شد که خورشید غروب نکرده است. روزه آنان 
جه حهمی دارد؟ حضرت پاسځ داد: کسی که روژه خود را افطار نمو ده باید قضای 
آن روز را به جای آورد؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «نم يمرأ الصيام 
إلى اللیل» پس هر کس پیش از فرارسیدن شب. چیزی بخورد, باید قضای ان را 
ای ازرد سرا کار خا اس را حورد ات ' 

99 عیاشی: أ قاسم بن سلیشان ۳ جراح. از امام صادق عليه السلام س امون 
تفسیر آید: اث تما الصیام ای الاو رایت می‌کند که فرمود؛: «منظور روزه ماه 
رمضان است؛ بس هر کس هلال ماه را در روز ببیند باید روزه‌اش را تا شب تعمیل 

۳ 
کند. 
قطار تمودهء باید تضای آن روز را به جای آورده زیر خداوند ا 
باید شا را به ۳1 ا جرا که او ۰ 1 9 خورده a‏ 

۴ عیاشی: از عبد الله حلیی روایت می گند که گفت: از امام حادق پر سید م: 
«الخیط الابیض می الخیط وو معا است؟ حضرت پاسخ داد: منظور 


سفیدی روز از سیاشی سم اسٽ “ 


۱- تفسیر عیاشی: ج ۱: س ۲ سم e:‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج اء ص ٣۳‏ اء ج ۱ 1 
۳- تشسیر عیاشی؛ ج ١ء‏ صي ۰۱۰۲ ج ا 
۴- تفسیر عیاشی, ۾ ۱, ص ۱۰۳ سم ۲۰۲ 
لا تفسیر عیاشی س ۱ص ۱۰۲ م ۴ ۳آ 
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کل مک نیک ال نذأو ا انغ ڪام اڪ وار 
7۹ ۳ توا سبال و نع تون ۱۸۸ 


[و اموالتان را میان خودنان به ناروا مخورید. و ابه عنوآن رشوه قسمتی از) آن را 
په قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به ناه بخورید؛ در حالی که خردتسان 
(هم خوب) می‌دانید| 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد از علسی بن 
حکم, از سیف بن عمیره. از زیاد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
عليه السلام تفسیر ایه: «ولاً تأکلوا آموالکم بیتکم بالْباطل» را پرسیده حشرت 
پاسخ داد: (مردان) قریش با یکدیگر بر سر خانواده و اموالشان قمار می‌کردند و 
خداوند عز و جل, آنان را از این کار, نهی فرمود.! 

۲) محمد بن یعقوب, از محمد بن بحبی, از احمد بن محصد. از حسین بسن 
سعید اژ عبد اله پن بح از عبد اله بن مسکان .از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از 
امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «ولاً تأکلزا ناکم بینکم بلاطل ودرا بها 
ی الْحْکامٍ» را پرسیدم. حضرت پاسخ داد؛ الا بابرا خداوند عز و جل آگاه 
است از این که در این امت حاکمانی هستند که سشتم روا سی‌دارند؛ اسا مقتصود 
خداوند از ایه. حاکمان عادل نبوده. که فظو ازاتتهاسحاکنان ستمگر می‌باشد. 
ای ابا محمد. آگر تو حقی بر گردن کسی داشته باشی و او را به نزد حاکمان عادل 
فرابخوانی و او سر باز زند و تنها حاضر باشد که در نزد حاکمان ستمگر با تو اقاسد 
دعوا گند تا آنان به نفع او قضاوت کنند. . او از حعله کسائی است که طاغوت 
انسار ان‌های سرکش) را حاکم خود قرار می‌دهند و منظور از آیه: «لمتر[لی ا 

مون هم منوا با آنرل إلیک وما آنزل من قبلک يري دون ؛ آن يتحَاكمُوأ إلى 
اد [آیا ندیده‌ای کسانی را که می بندارند به آن جد په سوي تو نازل شده و 
یه ) آن چه پیش از تو نازل گردیده ایمان اورده‌اند (یا این همه) می‌خواهند داوري 
میان خود را به سوی طاغوت بیرند؟], همین است. 


۱- کافی. چ شاد س ٩‏ مج 5 
= تساه از ۳ 


۳- کافی؛ ج ¥ ص ۳۱۱, سم و۱ 
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۲ شی با سند خود, از محمد بن احمد بن یحیی, از محمد بن عیسی, از 
حسن بن علی بن فضال روایت می‌کند که گفت: در نامه ابو اسد په امام هادی عليه 
السام خواندم که ابو اسد یا خط خود توشته بود که: تفس اید: ولا تأکلوا 
آموالکم بینکم بالطل وتو بها ی الْخْکام» جیست؟ و حضرت با دستخط خود 
در جواب نامه نوشت: منظور از حکام قضات می‌باشند. سپس حضرت در زير آن 
توشت: منظور این است که ان مر د می‌داند که آن فاضی. ظالم است و با این وجود 
به نزد او می‌رود و قاضی, به نفع آو حکم می‌کند. پس او نسبت به معتبسر دانستن 
حکمی که قاضی به نقعش صادر کرده. هیچ عذری ندارد؛ جرا که او می‌دانست که 
او ظالم است.' 

۴) عیاشی, از زیاد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السام تفسیر ید مولا تأکلواً آَمْوالکم بینکم بالاطل» و پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: (مردان) قربش با یکدیگر بر سر خانواده و اموالشان قمار می‌گردند و خداوند. 
اتان را از این عمل نهی قر مود" 

۵ عباشی, از ابو بصبرازوایت من گر که گفت: از امام صادق عليه السلام 

تفسیر آیه: «ولا با کلوا آموالکم بینکم بالباطل توا بها إلى الحگام» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد ای.ایو.یصیر خدآوند عز و جل آگاه | ست از این که در این امت. 
حائمانی هستند که ستم روا می‌دارند؛ اما مقصود خدآوند. حاخمان خادل نې ده بلکه 
مقصود او تنهاء حاکمان ستمگر می‌باشد. ای ابا محمد! اگر تو حقی بر گردن کسی 
داشته باشی و او را به نزد حاکمان عادل. فرابخوانی و او سر باز زند و تنها. حاضر 
باشد که در نزد حاکمان ستمگر با تو آقامه دعوا گند تا آنان به نفع او قضاوت کنند 
او از جمله کسانی است که طاغوت (انسان‌های سرکش) را حاکم شود قرار 

۳ 
می دهند. 

۴ عیاشی. از حسن بن علی روایت می‌کند که گفت: در نامه ابو اسد به امام 
رضا علیه السلام که جواب آن با دستخط خود امام بود خوائدم که ابو اسد تفسیر 
اه ره کل | مالک بینکم بالباطل ولوا بها إلى الْخْکٌام» را از حضرت 


۱- تهدیب» ج ہیں ٩‏ ح بل 
۲- تقسیر عیاشی» ج ا س ۳۰۱۰۲ * ۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱« س ۳١ہ‏ س ef‏ 
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پرسید و حضرت در جواب به سوال او نوشت: منظور از حکام قضات می‌باشند. 
سپس حضرت در ذیل آن نوشت: منظور, این است که آن مرد می‌داند که آن قاضی, 
ظالم و سرکش است؛ پس اگر آن مرد با وجود این که می‌داند که قاضی ظالم است 
به نزد او برود و قاضی حهمی را به نفع وی صادر کند, آن مرد در معتبر دانستن آن 
حکم. یج عذری ندارد.! 

۷ عياشي از سماعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: مردی, مقداری مال دارد که تنها کفاف معاش او را می‌دهد و همچنین, 
یی نیز بر گردن او است. ایا می تواند با آن مال. روزی خانواده‌اش را دهد تا 
خداوند در کار او کشایشی حاصل کند و سپس دین خود را ادا کند. یا این که بايد 
په خاطر ادای آن قرض. از کس دیگری قرض کند؟ حضرت پاسخ داد: باید پا آن 
مالی که نزد او است. دین خود را بپردازد و اموال مردم را نخورد جز در صورتی که 
اموال دیگری داشته باشد که پتواند په وسیله آن حقوق آنان را بدشد؛ جرا که 
خداوند. می‌فرماید: «ولا الوا آنرالکم بتکم بافباطل»۲ 

۸) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصتحانٍماءاز هل بن زید و احمد بن 
محمد از اين محبوب. از ابو ایوپ, از سماعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 


عليه السلام پرسیدم: مردی از ماء مقنداری مال دارد که تنهبا کفاف معاش او را ۱ 


می‌دهد و همچنین. دینی نیز بر گردن او است. آبا می‌تواند با آن مال. خانواده‌اش را 
روزی دهد تا خداوند در کار او گشایشی حاصل کند و سپس دین خود را ادا گند 
با باید به خاطر ادای آن فرض, از کس دیگری قرض کند و یا بايد رو به صدقه 
گرفتن بیاورد؟ حضرت پاسخ داد: باید با آن مالی که نزد او است, دين خود را 
بپردازد و اموال مردم را نخورد. جز در صورتی که اموال دیگری داشته باشد که 
بتواند به وسیله ان حقوق آتان را بدهد؛ جرا که خداوند» می‌فرماید: «لد تأکلوا 
مالک بینکم بالْیاطل الا آن تکون تجار عن تراض مُنکُم» [اموال همدیگر را به 
ناروا مخورید. مگر آن که داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما (انجام گرفته) 
باشد] و ان مرد نباید به خاطر ادای دین خود, از کس دیگری قرض کند. جز در 


۱- تفسپر عپاشی. ج ۱. س ۱۰۴ ح ۲۰۷. 
1- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۰۲ ج ۲۰۸ 
اد فسا ۲٩‏ 





زوابی 


ار سج 
لسر 
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صورتی که بتواند به آن وفا کند. و اگر بر درب خانه‌ها مشغول گدایی شد یک لقمه 
یا دو لقمه و یک خرما یا دو خرما به او بدهید. جز در صورتی که ولی داشته باشد 
که در این صورت, ولی, بايد دين او را بپردازد و به وعده او عمل کند. هر گس از 
ما بمیرد. خداوند برای او یک ولی قرار مي‌دهد که پس از او مسئول وفا کردن به 
وعده او و پرداختن دين او است." 

٩‏ علی بن ابرافیم روایت می‌کند که امام کاظم عليه السلام فرمود؛ خداوند 
آگاه است که حاکمانی. به احق حکم مي‌رانند. پس نهی فرمود از این که آنان را 
حاکم قرار دهند؛ چرا که آنان به حق حکم نکرده و اموال مردم باطل مي‌شود 
(تصرف در آن روا نمي‌باشد ). 

۰ ابو علی طبرسی می‌گوید: از امام باقر علیه السلام روابت شده که فرمود: 
منظور از باطل, قسم درون است که از طریق آن, اموالی په دست آید." 


فا لك عن الا هد فل مي موافیث لاس ولٌ.. ۱۸۹ 
آدر باره (حکمت) هلالها(ی مادا از تو می‌پرسند» بکُو: آنها (شاخص) گا‌شماری 
برای مردم و (موسم) حح‌اند| 

۱ شخ با سند خود از ایو الخسی مک بن احمد بن داود, از احمد بن محمد 
ہن سعید. از حسن بن قاسم, از علی پن ابراهیم, از احمد بن عیسی بن عبد اه, از 
عبد اله بن علی بن حسین, از پدرش از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر ایه: 
«قل هی مَوراقبت للتاس والْحج» روایت می‌کند که فرمود: یعنی هلال‌های ماه 
تشانگر اوقات روزه عید فطر و م آنان ا 

۲ عیاشی, از زید بن ابی اسامه روایت می‌کند که فرمود: از امام صادق علبه 
السلام پیرامون معنای أَهلّة (هلال ماه‌ها) پرسیده شده و حضرت فرمود: آنها. ماه‌ها 
سل پس اگر هلال ماه ارمضان| را دیدی. روزه بگیر و ار (در پایان ماه) آن را 
مشاهده نمودی, افطار کن. راوی می و بد: باه حتسرت عرص کر دم: اکر ان ماه؛ 


۱- کافی, ج ۵ ص ۹۵ ح ۲. 
۱- تفسیر قمی. س ۱. ص ۷۶. 
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بيست و نه روز بود ایا باید قضای آن روز را به جای آوریم؟ حضرت باسخ داد: 
خیرء جر در صورتی که سه فر عادل شهادت بدهند که هلال ماه رمضان را پیش از 
أن دیده‌اند که در این صورت باید ان روز که روزه نگر فته‌اید. را قضا کنید." 

۳ عیاشی» از زیاد بن منذر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر غليه السلام 
شتیدم که می فر مود: هنگامی که مردم روزه می گیر ند روزه بگیر. ا هنخامی که 
مر دم افطار می‌کنند, افطار کن؛ جرا که خداوند. هلال‌های ماه را وسیله تعیسین 
(ماه‌ها) قرار داد." 

۴) علی بن ابراهيم: برخ از اوقات مشخص و مشهور, و برضی دیگر 
یامشخسی می باشند. اوقات مشخص و مشهور. جهار وقت می‌باشند که عبارتند از: 
ماه‌های حرام که خداوند در آیه: «منها أرعَة رم » (از این دوازده ماه چهار ماه 
ماه حرام است) ذکر نموده است و دوازده ماه که خداوند آنها را آفرید و با هلال 
ماه مشخص می‌شوند که اولین ماه آن, محرم و آضرین ماه آن, ذی‌الحجه است. 
ماه‌های حرام. چهار ماه است که عبارتند از: رجب به تنهایی و ذی‌القعده. ذی‌الحجه 
و حرم په صورت پشت سر هم که س وي زار ن ماه‌ها حرام نمود و چه 
کناهان و جه اعمال حسنه در ان ماه‌ها: جند برابر مسی‌شود. هاه‌هاي سیاحت 
مشخص است که عبارت است از: بیست روز از ذی‌الحجه. محرم. صقر ربیع‌الاول 
و ده روز از ربی‌الثانی که خد اوند, درآ ماه‌قاء جنگ پا مشرکین را به وسیله نازل 
گردن آید: «فسیجُو ۱ فی الأرض اريعة آشهر « [بس (اي مشرکان!) هار ماه (دیهر 
با امنیت ئامل) در زمین بگردید] به تأخیر انداخت. ماه‌های حچ» مشخص است که 
عیارتند از؛ شوال, ذی‌القده, و ذی‌الحجه. این ماه‌هاء از این رو ماه‌های حج نامیده 
شده‌اند که ظر کس در این ماه‌ها یعنی در شوال يا ذی‌القعده با ذي‌الحجه به عمره 
برود و یت کند که در مکه اقامت کند تا حج را نیز به جای آورد می‌تواند پس از 
عمره, حج تمتع را نیز به جای آورد. ولی هر کس که در ماه‌های دیگری غیر از این 
باه‌ها به عمره برود. چه نیت کند که برای حج در مکه بماند يا نیتی نکند. نمی‌تواند 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۳۰۱۰۴ ۲۰۹. 
- تسب عياشي: ج ۱+ س ۱۰۴ ح 8E‏ 
۲- وة ۲۳ 
= توه ۷. 
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ی آورد؛ زیر | او ۳۳ ماوعا جع ورد که نشده است. بس وجه 
ین ساه‌شا: تلد ماه‌های جج ۽ به این دلیل می باشد. بت سارک و تعالی 
و «الحح اشهر را » [حج در تاههای معینی است ]. همجنین ماه 
رمضان نیز جزء اوقات مشخص است ن. اما اوقات تأمعلوم. ماه‌هایی هستند که هر 
گاه آمری واقع شود. باید منتظر ماند تا آنهسا بسه پایسان برسند و عبارتند از: عده 
نگهداشتن زنان مطلقه و زنانی که همسرشان از دنیا رفته پاشد. بس هط اه 
شوهری, همسرش را طلاق دهد. ار آن زن, یائسه نباشد و خون حیض می‌بینده 
شود و اگر آن زن. پائسه باشد و خون حیض نمی‌ببند بايد سه ماه عده نگهدارد و 
در آن سه ماه خونی نبیند؛ همچنین عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, چهار ماه و 
ده روز می‌باشد و عده زن مطلقه که پاردار سی باشد. این است که فارخ سو ۵. 
همين طور لے نی که به دلیل ایلاء بر شوهر خوده حرام سسب ا جهار 
ماه می‌باشد. از باه مو ارد دیگر اوقات تامعلوم, مهلتی أست که در گے ضس بین 
قر ضس دهنده و قرض گبرنده,معین یشوگ همجنین ازجمله ان, دو ماه روزه متوالی 
۳ . ۲ سل لس : 1 
است که در کفاره ظهار و کفاره قتل غبر عمد واحب می‌شود. از موارد دیشر ان 
روزه‌ای است - که دد ی کی ری نموت واجب مي‌شود. (اخسرین مورد 
آن) سه روز روزه‌ای است که در کقاره قسم واجب می شور ش. بنایر این این‌شا» سوارد 
اوقات مشخص و اوفقات نامعلومی می‌باشند که خداوند آي را در آید: «بتألونکی 
عن الاه قل هی مواقیت ای نموده است 


ا وزیا 
خاط است که فر AC OT E E‏ نی ور N‏ 
أنتییت, 


۳- ابلاء: این است که مرد سوکند بخورد امیزش با همسر دانم خود که با او تزدیکی کرده را 
برای همیشه يا بدون تعیین گردن زمان» ترک کند شه شروط آن, در فقه, مشسخص شده 
است, 

۳- ظهار: این است که مرد به همسرش بگوید: «پشت تو به مانند پشت مادرم است 
#القاموس المحيط - ريشه ظهر # 

ما“ تفسیر قمی» ج ( س ۷۳ 
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برای تشخیص هلال ماه رمضان ذکر می گند که به قرار زیر می‌باشد: 


«قاعده اول» 


۱) يکي از یاران حضرت می‌گوید: در اولین روز ماه رمضان که مردم در 
شک و یقین» به سر می‌بردند. نزد آمام حسن عسکری عليه السلام رفتم و چون نگاه 
حضرت به من افتاد. فرمود: آیا دوست داری که قاعده‌ای را به تو بگویم تا به 
وسیله آن, فرارسیدن ماه رمضان را تشخیص دهی و هیچ گاه در آن شک نکنسی؟ 
راوی می‌گوید: عرض کردم: اری, ای مولای من! با گنتن آن, بر من منت تهید. 
حضرت فرمود: ابتدا باید اول ماه محرم را بدانی. پس ار بدانی که اوسین روز ماه 
محرم. چه روزی است؛ دیگر در تشخیص اولین روز ماه رمضان شک نمی‌کنسی. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: چگونه تشخیص هلال ماه محرم. مرا از تشخیص هلال 
ماه رمضان, پی‌نیاز می‌سازد: حضرت پاسخ داد: تشخیص هلاال ماه محرم تو را به 
تشخیص هلال ماه رمضان, رهنمون می‌سازد و به این وسیله دیخر نیسازی به 
تشخیص هلال ماه رمضان نداری. راوی می گوبد: عرض کردم: مولای من کیفیست 
این قاعده را پرایم شرح دهید. حضرت فرمود: ابتداء اولین روز ماه محرم را در نظر 
می‌کیری. پس اکر اولین روز محرم. یکشنبه بود غده یک و اگر دو شنبه بود, عدد 
دو و اگر سه شنبه بود. عدد سه و آگر چهار شنبه بود, عدد چهار و اگر پنجشنبه 
بود. عدد پنج و اگر جمعه بود. عدد شش و اگر شنبه بود عدد هفت را در نظر بگیر 
و به څاطر بسپار و به عدد انمه عليه السلاه, که دوازده است. بیفزاء سبس هر عددی 
که یدست آمد را هفت تا هفت تا کم کن و ببین که چه عددی په دست می‌آید. پس 
آگر عدد هفت به دست امد, اولین روز ماه رمضان, شنبه و اگر عدد شش به دست 
آمد. اولین روژ ماه رمضان. حجمعه وار عدد پنج به دست آمد اولسین روز ماه 
رعضان» پنجشنبه و اگر عدد چهار بدست آمد, اولین روز ماه رمضان, چهار شنبه و 
اکر دد سه باس امن او لین روژ ماه رمشای سه شنید و اک عډد دو بلست امد 


1 این طاووس دز اقبال الا عسال, استمال داده است که ولد «فما قى مسالا پتم باه ٩‏ اشتیاه 
ا 





آناسسیم_ 
روایی 


اهار 
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اولین روز ماه رمضان دوشتبه و آگر عدد یک به دست آمد. اولین روز ماه ره‌ضان 
دا استگا: سی این کر ثه خساپ می‌کنی و | ن شام اله آن را مواشق با صواب 


می‌یایی.' 


«قاعده دوم» 


۲) و نیز گفت: توضیح عجیبی را بر پشت کتابی قدیمی مربوط به ۱۴ صفر 
سال ۶۶۰ يافته‌ايم و آن را بر طبق نظر خودمان, نزدیی به صواب مي‌دانيم. ان 
توضیح از این قرار است: اکر خواستی وقفه (اخرین روز ماه رمضان) و اولین روز 
ماه رمضان را تشخیص دهی. هلال ماه وی 0 را رصد کن؛ پس اکر هلال ماه i‏ 
را تشخیص دادی. جهار روز پس از آن را بشمار. پنجمین روز آن. وففه و ششمین 
روز آن, اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی هلال ماه محرم را مشاهده گنی. 
هلال ماه صفر را رصد کن و دو روز پس از آن را یشمار. سومین روز آن, وقفه و 
چهارمین روز ان ان اول ماه رمضان است. پس اگر تنوانستی هلال ماه صفر را مشاهده 
کنی» هلال ماه ربیم الاول را رصد کن پس اگر ان را مشاهده کردی: یی روز پسس 
از آن را بشمار. دومین روز ان وققه و سومین روز آن, اول ماه رمشان است. پس 
اقر نتوانستی هلال ماه بیع الاجل رآ فتیاهدهاکنتی. هلال ماه ربیم الثاني را رصد کین 
پس اگر آن را اي شش روز پس از آن را بشمار. هفتمین روز آن. وققه 
و هشتمین روز ان, اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی هلال ماه رییم الثانی را 
مشاهده کنی. هلال ماه حمادی الأولى را رصد کن. د پس اگر ان وا ی 
تج روز پس از ان را بشمار. ششمین روز ان وقشه و هفتسین رور آن, اول ماه 
رمضان است. پس اکر نتوانستی هلال ماه جمادی‌الاولی را مشاهده کنی, هلال ماه 
جمادی الثانی را رصد کن. ب پس اگر آن را مشأشده شردی» سه روز ببس از آن را 
بشمار. چهار مین روز آن. وفقد و پنجمین روز 1 اول ماه رمضان است. پس اقفر 
نتوانستی هلال ماه جمادی الثانی را مشاهده کنی. هلال ماه رجب را رصد کن و دو 
روز بعد از آن را پشمار. سومین روز آن, وقفه و چهارمین روز آن اول ماه رمضان 
است. پس اگر نتوانستی هلال ماه رجب را مشاهده کنی, هلال ماه شعبان را رصد 


۱ اقبال الاعمال هی ۲۶۶ 
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کن. اولين روز آن, وقفه و دومین روز آن. اول ماه رمضان است. پس اگر نتوانستی 
هلال ماه رمضان را مشاهده کنی, هلال ماه شوال را رصد کن پس اگسر آن را 
مشاهده کردی, چهار روز بعد از آن را بشمار. پنجمین روز آن, وتفه و ششمین روز 
آن» اول روز ماه رمضان است. پس ار نتوانستی که هلال ماه شوال را مشاهده 
کنی, هلال ماه ذی‌القعده را رصد کن. پس اگر آن را مشاهده کردی, سه روز پس از 
ان را بشمار. چهارمین روز آن. وفنه و بنجسین روز آن. اوسین روز ماه رمضان 
است. پس ار نتوانستی هلال ماه ذی‌القعده را مشاهده کنی, هلال ماه ذی‌الححه را 
رصد کن و هشت روز پس از آن و بشمار. همین زور آن, وقفه و دهمین رور 1 
ا روز ماه رضن e‏ |قاعدها اخرین چیزی است که بر از ن دست يافتیم 


«قاعده سوم» 
ولی بر سند آن, که از کدام یک از ائمه غلیهم السلام تل شده است. دست ت نيافتیم و 
عبارت است از این که: روز اول روزه شما: همان روزی است که درا ن ان قربمانی 
مي‌کنید (پایان کلام ابن‌طاووس 


...یس نو یوت ین هور ماو ڪ رامن ائ واااو تين 
اوا وآبه. ,,(۱۸) 
EF‏ آن تیست که از بشت خانه‌ها درآیید بلکه نیکی آن است که کسی تقوا 
پيشه کند؛ و به خانه‌ها از در (ورودی) آنها درآیید] 

۱) احمد بن محمد بن خالد برقی؛ از پدرش از احمد بن نضر, از عمسرو بن 
شمن از جاین, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون آیه: «وأتو ابوت 
من أبُوابها» فرمود: منظور این است که در هر کاری از طریق صحیح (و نه انحرافی 





۱- اقبال ال عمال. ص ۲۳۷. 
۲- اقیال الا غسال. هی ٩‏ ۲۳. 
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و وارونه) وارد شوید. 

۲) محمد بن بعقوب. از حسین بن محمد اشعری, از معلی, از محمد بسن 
جمهور. از سلیمان بن سماعه, از عبد اله پن قاسم. از ابو بصیر, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: ائمه علیهم السلام, درهاي خداوند عر و جل هستند 
که رسیدن په او تنها از طریق آنان میسر است و اگر آنان نبودند, معرفت الهسی, 
امکان پذیر نمی‌شد و خداوند. آنان را حجت خود بر مخلوقاتش قرار داد." 

۲ محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد از احمد بن محمد پن آبی نصر 
از محمد بن حمر ان » از اسود بن سعید روایت می‌کند که گفت: در محضر امام باقر 
عليه السازم بودم که بدون ان که سوّالی از خضرت پیر سم فرمود: ما. حجت 
خداییمسا مدخل و دروازه خداء زبان خداء جاسوه خدا و جشم خدا در بیان 
مخلوقاتش, و نیز متولیان آمر الهی در میان بندگانش می‌باشیم.. 

۴) طبرسی در احتجاح» از اصبغ بن نباته روایت می‌کند که گفت: در محضر 
امیر المومنین عليه السلام نشسته پودم که ابن کواء به نزد حضرت ا 
کرد: ای امیر مومنان» معنای پات تا گل در آیه: «وآیس البر بان تا أترا اليرت 
من ظهورها ولکن البر من ای وتو لبیرت من آبوابها» چیست؟ حضرت فرمود: 
منظور از خانه‌هایی که دون امر فر مود که باید از در آنان وارد شد ما هستیم. ما 
در و خانه‌های الهی هستیم که رسیدن به او. از طریق أن ميسر اسٽ. پس هر کس 
با ما بيعت کند و ولایت ما با رده از در اندها ولرد فده و هر کس که پا ما 
مخالفت ورزد و دیگران را بر ما ترجیح دهد. از پشت خانه‌ها وارد شده است 

۵) عیاشی. از سعد روایت می‌کند که گفت: از مام باقر عليه السلام تفسیر آي 
فريس ابر بان TA E‏ ظهورها وأكن الب من اتقى وتوأ الوت من 
آبوابها» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: خاندا. ن محمد صلی الله علیه و آله, درهای 
الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را به سوی بهشت فرا می‌خوانند و تا روز 


1- گافی. ج ۱: ۳ ۹ سم 1 
۴- احتجاج, ص ۲۲۷. 
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فیاست» بیشرو و راهتمای مردم به سوی بهشت می‌باشند.' 

۶) عیاشی, از جابر بن یژید, از امام باقر عليه السلام پیراسون تفسیر أيه: 
و یس" لبر بان 19 توآ ابوت من ظهورها» روايت می‌کند که فرمود: توان اين 
است که در هر کاری از طریق ات (و نه اتحرافی و وارونه) وارد شوید.؟ 

۷ عباشی, از سعید بن مُنخل در حدیث مرفوعی, از حضرت روایت می‌کند 
که فرمود؛ منظور از بیوت (خائه‌ها) و ابواب (درها), ائمه علیهم السلام می‌باشند." 

۸) عیاشی, از جابر, از امام باقر عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وأتوا یوت 
من أبُوّابها» روایت می‌کند که فرمود: در هر کاری از طریق صحیح آن وارد شوید. " 

٩‏ ابر علی طبرسی می‌گوید: کسانی که احرام می‌بستند. از درهای خانه‌ها 
وارد نمی‌شدند, بلکه پشت خانه‌ها یعنی عقب آن خانه‌ها را سوراخ نموده و از آن 
رفت و آمد می‌کردند و خداوند. آنان را از این کار نهی فرمود. همچنین ابو علی 
طبرسی می‌گوید: ابو جارود نیز این حدیت را از امام باقر عليه السلام تقل کرده 
اس ۷ 

) ابر علی طبرسی روایت می‌کند که اما باقر علیه السلام فرسود: خاندان 

محمد درب‌های الهی و راه رسیدن به خدا هستند و مردم را به سوی بهشت فرا 
می‌خوانند و تا روز قیامت. پیشرو و راهتمای 2 به سوی بهشت مي‌باشند. ۱ 

۱) على بن ابراهیم می‌گوید: این آیه در ان امیر الممنین عليه السلام نازل 
شده است. جرا که رسول الله صلی له علیه و آله فرسود: سن شهر علم و علی؛ 


7 ت ا ۳ 
درواژه ان است؛ پس تنها از دروازه شهر وارد ان سمو لیب 





۲ سعد پم عبد ال از محمد ین حسین بن اپی خطاب. از موسی بن دان 
از عبد الله ہن قاسم حضرمی, از یکی از اصحابش, از ظریف. از امام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: هر کس نزد آل محمد صلی اله عليه و اله بیاید. 





۱- تفسیر عیاشی» ج (, سى ۵ ح ۲ ۱ 
۲- تفسیر غیاشی؛ ج ا, ص ۰۱۰4۵ ج al‏ 
۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ۱۰4۵. سح ۲۱۳ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ام س ۰۱۰۵ ح ۴ 
۵- مجمع الییان. ج ۱ س ۷۲ [. 
۶- مجمم الییان. ج ۲ س ۷ ۰ 
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۳۹ هس 


وارد چشمه زلالی می‌شود که دانش الهی از آن نشئت می‌گیرد و بایان نایذیر است 
و دانش آن, قطع ناشدنی است. چرا که اگر خدا می‌خواست. خود را به آنها نشان 
می‌داد تا از در او به او برسند. ولی خداوند. خاندان محمد صلی الله عليه و آله را 
در های خود قرار داد و رسیدن به اوہ نها از طریق آنان میسر است؛ ؛ زیم | خداوند 
می فر سا ید: «ولیس البر بان تأتوآ الیو من ظهورها ولکن الْبر من ای وتوا 
الوت من برابها » 


توف یل اه لی ناتو تكو تمد وان هلمح اند (۱۹۰), 
[و در راہ خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید. ولسی از اندازه درنگذرید؛ 
زیرا خداوند تجاوز کاران را دوست نمی‌دارداً 

۱) خوارزمی در مناقب. از مهذب الائمة ابوظثر عبدالملک بن علی بن محمد 
همدانی اهل بغداد. از محمد بن عبدالباقی بن احمد بن عبد اله از حسن بن علی بن 
حسن, از محمد بن عباس بن محمد بن زکریاء از ابا آلحسن بن معروقه از حسن بن 
فهم, از محمد بن اسماعیل بن تبعد: از خالدین مخلد, .و محمد بن صلت. از ربیع بن 
منذر, از پدرش, از محمد بن حنفیهروایت می‌کند که گفت: در حالی که من و امام 
حسن و امام حسین علي للام دن, گرمایه تشسته بودیم, آبن ملجم لعنه اله نزد ما 
امد و چون وارد شد امام حسن و امام حسین عليه السسلام که گویی از او تنفر 
داشتند به او فرمودند: با چه جرأتی نزد ما آمده‌ای؟ محمد بن حنفیه می‌گوید: بد 
امام حسن و امام حسین علیه السلام عرض کردم: او را به حال خود واگذارید. جرا 
که به خداً قسم او نمی‌خواهد معصیتی را نسبت شما مرتکب شود. چون ابن ملجم 
را پس از ضربت خوردن علی علیه السلام به اسارت اوردند. محمد بن حنفیه گفت: 
شناخت من نسبت به آين مرد از روزی که در گرمابه به نرد ما امد بیشتر نیست. 
حضرت علی عليه السلام در آن هنگام فرمود: این ملجم نزد شماء اسیر است. پس 
به او و به اهل منزلش. نیکی کنید. و من ار زنده ماندم. یا او را سی‌کشم و یا از 
گناه او درمی‌گذرم و اگر از این دنیا رفتم او را په مانند خود که یک ضربت سه من 





۱- مختصر بصائر الدرجات» ص ۵۴ 
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وه 8ب رد افو م 
زد, با یک ضربت بکشید. «ولا تعدوأ ان الله لا يحب المفتدین» 


ومع ت ڪون یکین انيه إن نت ول عدون إلا َل 
الال (۱۹۳) 
[با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دين مخصم ص خدا شود. پس اکر دست 
برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست| 
۱ آبو على طبر سی می گوید: در روایتی. امام باقر عليه السلام پپرامون تفسسر 
اه : «وقاتلوهم حُتی 1 تکون فتلة» فرمود: منظور از فتنه. شرک و بت‌پرستی أست 


۲) ابوالتاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از محمد بن جعفر رزاز, از محسد بسن 
حسین. از عثمان بن عیسی, از سماعة بن مهران, از امام صادق عليه السلام رواست 
می‌کند که بیرامون تفسیر آیه: «ثلا عدون الا عَلّسی لظالمین» فرمسود: منظور از 
طالمین, نسل قاتلان حسین علیه السلام می‌پاننر 7 

۳) عباشی, از حسن بیاع هروی در حدیث مرفوعی؛ د باقر عليه السلام 
یا امام صادق عليه السلام, پیرامون تفسیر آبه: دقفا عدوان الا على الظالمین» 
روایت می‌کند که فرمود: منظور این اسّت که یرس قاتلان حسین عليه 
السلام. روا نیست 

۴) عیاشی, از ابراهیم, از کسی که برای او روایبت کرت از اسام باق علیه 
السلام پا امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «فْلاً شدوان الا عَلّى 
اظَیین» روایت می‌کند که فرمود: یعنی خداوند سبحان, تنها با نسل قاتلان حسین 
عليه السلام دشمنی می‌ورزد." 

۵) اہن بابویه محمد بن علی, از احمد بن زیاد بسن جعفر همدانی (رض) از 
علی بن ابر اشیم: از پدرش: از عبد السارم بن صالح شرو روایت می گند که گفت: باه 


۱- ساقب خوارزمی. س ٣۸۲‏ 
ت ف البیان. ج ا, س ۱ ۲. 
۳- کامل الزیارات ص ۴٣۳‏ م ۴ 
۴- تفسیر غياشي. ج ۱. ص ۱۰۵ ح ۲۱۵. 
۵- تقسیر عیاشی: ج 5 تس م TY‏ 


- 


ردایی 





یر هد 
pr‏ 
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امام رضا علیه السلام عرض کردم: یا بن رسول الله آیا حدیثی که از امام صادق 
علیه السلام روایت شده و حضرت در آن فرموده که هنگامی که حضرت قائم علیه 
السلام قیام کند. نسل قأتلان حسین عليه السلام را به خاطر عمل پدرانشان 
میں کشد: صحیح است! حضرت پاسخ داد: اري, این چنین است. به حضرت عرض 
کردم: پس آبه «ولا ترر وازرة وژز اخری » [و هیچ باربرداری, بار (گناه) دیگری 
را برئمي‌دارد| به جه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: خداوند در تمامی سخنان خود 
به راستی سخن گفته است» ولی سل فاتلان حسین از عمل پدرانشان, خشنود و به 
ان افتخار می‌کنند و هر کس از کاری خشنود باشد. په متزله اتجام دهنده آن کار 
است؛ و ار مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به کشته شدن او راضی 
شود, آبن مرد در نزد خداوند عز و جل شریک قاتل می‌باشد؛ و خداوند, تنها به 
انان را به دست حضرت قائم علیه السلاء به هنگام قیامش, یه قتل می‌رساند. په 
حضرت عرض کردم: هنجامی که حضرت قائم علیه السلام قیاء کند. ایتدا کدامیک 
او ان به قتل می‌رساند! خضرت پانیخ داد: قائم علیه السلام ابنداء بنی شیبه را 
به قعل می‌رساند؛ جرا که آنان-سارقیی اانه خداوند عز و جل فستند.' 


ماه ارام اما قصاص ؟ ۳ فز ادى عَلبڪم فاد واعَليه 
يئل ادى لیکو واه نامع ان (۱۹۴): 
[اين ماه حرام در برایر آن ماه حرام است و # حرمتها تصاص دارد. یس شر 
کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید؛ , ا 
خدا پروا پدارید و بدانید که خدا با تقواییشگان است | 

۱ شیخ در تهدیپ. با سند خود, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بسن 
سنان. از علاء بن فضیل روایت می‌کند که گشت: از حضرت پرسیده: ایا مسلمانان 
می‌توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت پاسخ داد: اگر مشرکان 
حرست آن ماه را حلال بشمارند و آغازگر جنگ باشند و مسلمانان یر بدانند که 





۱- انعاه / ۱۶۴ اسراء/ ۱۵, قاطر / ۱۸, زمر / ۷ 
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اکر وارد جنگ نشوند. مشرکان بر آنها چیره خواهند شد اشکالی ندارد که به مقابله 
با آنان بپردازند. و آیه: «الشهر الْحرام پالشهر رام والْحُرمَات قصاص» به همین 
معتا اشاره دارد. روم نیز در این مورد به منزله مشرکین است؛ چرا که آنان حرمت 
و حقی را برای ماه حرام قائل تستند. پس مسلمانان, می توانند در براير انان, وارد 
جنگ شوند. مشرکان برای ماه حرام حرمت و حقی را قائل بودند. ولسی آن را 
حلال شمر دند؛ پس ان حرمت از انان برداشته شد. همچنین, مسلمانان می‌توانند با 
ستمکاران و سرکشان, در ماه حرام وارد جنگ شوند,! 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن آبراهيم. از پدرش و محمد بن اسماعیل. از 
فضل بن شاذان, همه از ابن ابی عمیر از معاویه بن عمار روایت می‌کند که گفت؛ از 
امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم مردی که کسی را در ماه حلال به قتل برساند 
و سپس ماه حرام فرا برسد, چپست؟ حضرت پاسخ داد: تا سپری شدن ماه حرام او 
را نکشید و به او اب و غذا ندهید و با او معامله نکرده و به او پناه ندهید و پس از 
سپری شدن ماه حرام حد الهی را در مورد او اجرا نمایید. به حضرت عرض کسردم: 
حکم مردی که در ماه حرام کسی را بکشند یا دسئت به سرقت بزند چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: حد الهی را در همان ماه حرام بر او اجرا نمایید؛ زیرا آن مرد 
حرمت ماه حرام را نادیده گرفته است و خداوند عز و جل می‌فرماید: «فّن اغتدی 
عَلیکم فاعتدوا عليه بمفل ما اغتدی غلیکم» حضرث فرمود: این یف بیرامون ماه 
حرام می‌باشد. سپس حضرت فرمود: «فلا عون لا على الاين » [پس اگر 
دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست]" 

۳ عیاشی, از علاء بن فضیل روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیده: آیا 
مسلمانان می‌توانند در ماه حرام با مشرکان وارد جنگ شوند؟ حضرت پاسخ داد: 
اگر مشرکان, حرمت آن ماه را حلال بشمارند و آغازگر جنگ باشند و مسلمانان 
نیز بدانند که اگر وارد جنگ نشوند» مشرکان» بر آنها جیسره تن نس و بای 
ندارد که په مقابله با انان بیر دازند؛ جرا که خداوند می‌فر ماید: «الشهر ارام بالشهر 


۱- تهذیب, ج ۶ ص ۱۴۲ ح ۲۲۳. 
س پقر ه/ ۱٩۲‏ 


۳- کافی؛ ج س ۷ سح :1 





< € بر 


٩۲211211-6 ]2 0.00012. 





*٩)68‏ بت 


ارام والخرمات قصاص"» 

۴) ابو علی طبرسی می‌گوید: منظور از قصاص د ا 
قصاص کردن هجران و دوري با وارد شدن به بیت الله الحرام در ماه حرام مي‌باشد. 
مجاهد می گوید: زیرا قریش به این که رسول الله صلی الله علیه و اله را بعد از صلم 
حدیبیه, در حالی که حضرت در ماه ذی‌العقده محرم شده بود از سرزمین احرام (به 
مدینه) باز گر داندند. افتخار می‌کر دند. یس خداوند. پیامبر صلی اله علیه و آله را در 
سال پس از آن و در ماه ذی‌العقده وارد مکه ساخت و پیأمبر صلی الله عليه و آل 
قضای عمره خود را به جای آورد و خداوند به وسیله برداشتن مانعی که 
نمی گذاشت پیامیر. وارد سرزمین مکه شود. وارد شدن به مکه را قصاضصی در برابر 
آن هجران و دوری قرار ی 

قتاده, ضحاک, ربیم, عبد الرحمن بن بزید نیز قائل به همین مطلب می‌باشند. 
مضمونی شبیه به این نیز از ابن عباس و امام باقر عليه السلام نقل شده است." 


وأنفشوانی سب اق ولا لو یی لکد وَأ نوا إن انه بت 
منم (۱۹۵) 
[و در راه خدا انفای کنید و خود وا با دست‌خود به هلاکت میفکنید و نیهی کنید 
که خدا یځرو کاران را دوست می‌دارد | 

۱ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد و سیهل ن 
زیاد. از اين محبوب, از یونس بن یعقوب. از حماد لحام. از امام صادق عليه السلاء 
روایت مي ‌کند که فر مود اکر مردی تمام اسوال خود را در راه خدا انفاق کند, احسان 
نکر ده و یج توفیقی به دست نیاورده است: چرا که خداوند می‌فر ماید: رل تلقوأ 
ایدیکم إلى التهلكة رآخسنوا إن الله يجبا الْمْضسنین» و منظور از محسنین, 


گسانی فستتد. که میاندرو می‌باشند ۳ اعتدال می‌ورزند. ‏ 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۰۳۲ ح ۱۴ ۲. 
۲- مراغمة: به معتای هجران, دوری و دشمتی است «القاموس المحیط, ريشه غم 
۳- مجمع الییان» ج س ۳۲. 
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۲) عیاشی از حماد لحام از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که گفست: 
£1 مردی, تمام اموال خود را انفاق کند. نییان ردو هیچ توفیقی پا دست 
لیاورده است؛ جرا که خدارند می‌فرماید: کول تقو قوًبایدیکم إلى الک رخا 
ان الله بت المتیی بو ور اد نج سای ج سنوی مب باشتد و 
اعتدال می‌ورزند.' 

۲ عیاشی, از حذیفه, پیرامون تفسیر آیه: «ولا تلقوا باییدیکم إلى لتهلک:» 
روایت می‌کند. که حضرت فرمود: این ای پیرآمون نا نفقه است. در نسخه دیگری بسي 
جایی نفقه. تقبه آمده است ' 

۴) ابن بابویه» از محمد بن علی بن بشار(رض) از علی بن ابراهيم قطان از 
محمد بن عبد الله حضرمی, از احمد بن بکرء از محمد ہن مصعپ. از حماد پن سلمه 
از ثابت» از انس. از رسول الله صلی اله علیه و آله تقل می‌کند که فرمود: اطاعت از 
ساطان. واجب است و هر کس که از سلطان, پیر وی نکند ترک اطاعت خدا تموده 
و مر تکب عملی شده که خداوند از ان تھی فر مود است؛ زیر خداوند. می‌فرماید: 


۳ تلقو أ بایدیکم إلى التهلکد » 


۳ 
۳۳ وراد نحص ره وین اي ولا خاو اروس ئى 
a‏ ۲ 1 ۳ ن ۳ س من 

یلم ني > رک کم رای ین هنشت 
آوشك...(۱۹۶) 
[و براي خدا حج و عمره را به یایان رسانید و ار (یه علت مرانعی) باز داسسته 
شدید. آن چه از قربانی میسر است (قربائی کنید) و تا قربانی په قربانگاه نرسیده. 
سر خود را متراشید و هر کس از شما پیمار باشد یا در سر ناراحتیی داشته باشد (و 
ناچار شود در احرام سر بتراشد) به کفاره (آن باید) روژه‌ای بدارد با صدقه‌ای دهد 
یا قربانيی بکند| 

۱ ابن بابو یه از محمد پن حسن ین آحمد بن ولید (رض). از محخید بن خسن 
1 = نشسیر عیاشی» ج ۱ب س ٣‏ اا ر 


1- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۰۶ ح ۲۱۹. 
۳-امالی: ص ۰۲۷۷ ج + 





۲ 
8 
۷ 


۱13 
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صفار, از محمد بن حسین بن ایی الخطاب, از حماد بن عیسی, از حماد بن عتمان, 
اززکهی که برای او نقل کرده روایت می‌کند که گفت: از اسام باقر عليه السلام 
پرسیدم: جر خداوند. حح را به اپن نام, نامید؟ حضرت پاسخ داد: حح فلان یعنشی 
وار اقب 

۲ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی عمیر, از عمر بن 
اذینه روایت مي‌کند که گفت: در ضمن نامه‌ای مسایلی که برخی از انها مربوط به 
ابن بکیر و برخی مربوط به ابو عباس بود را از امام صادق عليه السلام پرسیدم و 
حضرت پاسخ آنها را با دستخط خود نوشت. از حضرت تفسیر آیه: «ولله على 
موی ود ی تاه قیقد بیجن 

درا کسی که بتواند به سوي ان راه يابدا را پرسیدم و حضرت فرمود: 

را آن, هم حج و هم عمره است؛ زیرا هر دو واجب می‌باشند همچنین 
حضرت در پاسخ به این که تفسیر آیه- «وأتمُواأ لح والعْرة للّه» چیست. فر مود 
منظور از اتمام حح انجام دادن اعقال آن و پرهیز از آن چه شخص محرم در حصسج 
و شمر ده ۾ یاید اه پر هی کاس ورن نامه از حضرت تفسیر آیه: «لحج 
الاير » و معنای آن را پر سیدم و حضترت فرمود: و وب ماندن در 
عرفه و رمی جمره: تلور از حح أصغر TT‏ 

e A‏ اه ام ی 
سید از تضر پن سويد از عبد الله پن سان رب امون اس اب ا 
والعمرة لله» روایت می‌کند که حضرت فرمود: منظور از اتمام حح و عمره این است 
که آمیزش» فسق و جدال در حج جایز نیست." 

۴ شیخ در تهدیب. با سند خود. از احمد بن محمد از حسین. از فضاله. از 
آبان. از فضل ابی العباس, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: «وأتمُوا 
الحَح والعنرة للّه» روایت مي‌کند. که فرمود: حج و عمره: هر دو واجب می‌باشند, " 


1 - علل الثرانع. دج ۲: س ۱۱ باب ٣۸‏ ج 
۲ العمران' ٩۷‏ 

= تویه ار ۱. 

۴- کافی» ج ۹ ۳ ۲ سم ا 

۵- کافي: ج ضص ۷ سح آ. 

۳- تهدیب: ج ما هی ۵ ح hh‏ 
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۵) شیخ در تهذیب با سند خود. از موسی بن قاسسم, از حماد بن عیسی. از 
عمر بن اذینه. از زرارة بن اعین روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: بعد از حج, چه عملی با فضیلت تر است: حضرت پاسخ داد؛ عمره مفر ده 
پس از حح با فضیلت ترین اعمال است. (پس فرد باید اعمال عمره را به جای 
اورد) و سپس به هر سو که می‌خوآهد, برود. حضرت. همچنین فرمود: عمره؛ به 
مانند حج بر خلق خداوند واجب است؛ زیرا خداوند. می‌فرماید: «رأَتَشُوا الح 
والْغره و عمره در مدینه نازل شده است. و بهتر ین عمره. عمرب‌اي است که در ما: 
ر دپ انجام شود. همچنین حضرت فرمود: ار کسی در ماه رجب به عمره مفرده 
برود و برای به جا آوردن حج, در مکه بماند. عمره او کامل و حج او نافص است." 

۶) شيخ, با سند خود از موسی بن قاسم از صفوان بن یحیی و ابن ابی غمیر. 
از یعقوب بن شعیب ررایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پیراسون 
تفسیر آیه: «واَُوا الح رالْعْْرة لله» پرسیدم: اگر کسی به جای عمره مفرده, پس 
از به جای آوردن عم ده درمکه بماند و تم رانیز په جاأی آورد, آیا حج و عمره را 
به اتمام رسانیده است؟ حضرت پاسخ داد: رول ألة,صلی انه عليه و اله. این چنین 
په اصحاب خود. امر فرمود." 

۷ آين بابویه. از محمد بن حسن.بن احمد بن ولیدارض) از محمد بن جسن 
صفار. از عباس بن معروف. از علی بن مهزیار: از شین بن سعید. از اين آبی عمیر 
و حماد و صفوان بن یحبی و فضالة بن ایوب. از معاوية بن عمار, از امام صادق 
عليه السلاع روایت می‌کند که فرمود: عمره, به مانند حح بر افرادی که استطاعت 
دارند واجب است؛ ژیرا خداوند می‌فر ماید: «و اموا الحم والعشرة لله» عمره در 
مدینه, نازل شده است و بهترین عمره عمره‌ای است که در ماه رجب انجام شود." 

۸ شیخ در تهذیب. با سند خود از حسین بن سعید. از فضاله, از معاوية بن 
عمار روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرسود؛ 
محصور غیر از مصدود است. محصور, په معنای مرد بیمار می‌باشد (که به خاطر 
بیماری از انجاع مناسگ حج باژذاشته شده است!ا و مصدود, همردی است که 


۱- نهذیب. ج لہ ص ۳۳۳ ج ۱۵۰۲ 
۲- تهذیب, ج ۵ ص ۱۳۳۲ ج ۱۵۰۴ 
۳- علل الشرائم, ج ۲ص ۱۱۱ باب ۱۴۴, ح ١‏ 


لر جیه 
تس 
روا 
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مشرکان او را (از انجام مناسک حح) بازداشتند؛ چنان که رسول الله صلی اله علیه و 
اله را از ورود به مکه بازداشتند. و منم شدن شخص مصدود به دلیل بیماری نیست. 
ازدواح با زنان بر مصدود, حلال و بر محصور, حرام می‌باشد. ' 

() شیخ: با سند خود, از موسی ین قاسمم, از عبد الرحمن. از منسی, از زراره. 
از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فر مود: اش مرد به دلیل پیمساری: از ورود 
به محل انجام مناسک بازداشته شد و قریانی را پیش فرستاد يا بیماري در سرش 
افتاد و پیش از قربانی کردن. سرش را تراشید. باد در مکانی که در آن موز 
شده قرباتی گند با روزه بگیرد و یا په شصت مسکین طعام دهد." 

(1٠‏ سی با سند خود. از حسین بن سعید. از حسن. از زرعه روایت می‌کند 
که گفت: از حضرت حکم مردی را که در حج به دلیل بېماری. محصور شده را 
پرسیدم و حضرت پاسخ داد: آگر با همراهان خود است. باید قربانی را با آنها 
پفر ستد و مکان قرار گذاشتن او. همان جایی است که قربانی فرستاده می‌شود؛ بعنی 
اکر آن مردء در حح می‌باشد, محان قزار گذاشتن او در روز فربانی هی مي‌باشد ۲ 
اگر آن مرد. در عمره است. باید به مه برد و باید با همراهصانش برای رفتن به 
محل قربانی» روزی را قرار بکذارد. پسن | خر 9 أن زوزه بك بزد انان برود. اعمال 
خود را په پایان می‌ر ساند واگ آنان در زمان قرارء با هم اختلاف بیدا کنند. ان شاء 
اله به صحت حح يا عمره او ضرری وارد ثمی‌شود." 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش و محمد بن پحیی از 
احمد بن محمد و همگی از این ابی عمیر از حماد. از حلبی؛ از امام صادق علبه 
اسلام روایت می‌کند که قرمود: رسول الله صلی أله عليه و أله به منظور 
حجةالاسلاع. در بیست و ششم ذی‌القعده از مدینه حرکت کرده و کنار هت 


3 آنجا نماز گزارد. سپس سوار بر شتر خود شده و به بیداء" رفته و از آنجا ا ۳ 


۱- تهذیب, ج #۵ ص ۴۲۳ م ۰۱۳۶۷ , 

ئ هدیب ج ۵ ص ۴۲۳, م ۱۴۶۹ 

23 تهد پپ: لاہ س AF TTT‏ 

۲- شجره: نوعی از درخت طلح است که پيامیر صلی اله علیه و اله از مدینه به انجا می‌امد و 
در انجا محرم مي‌شد و آن درخت, در شش میلی مدینه است «معجم البلسدان. ج ۲ ص 
۲ 4۲ 

۵- پیداءء نام سر زمیلی صاف و یی آپ و علف. سان مگ و مدیند که به مکه نز دیگ‌تر است و 
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شد و در حالی که صد قربانی را پیشاپیش خود می‌رانده حج خود را آغاز نسود و 
مردم همگی در حالی محرم شدند که نه نیت عمره داشتند و نه می‌دانستند تعتم 
چجیست. تا این که رسول الّه, وارد مکه شد و طواف کرد. مردم نیز په همراه ایشان 
طواف خانه خدا را به جای آوردند. سپس پیامبر صلی الله عليه و اله نزد مقام 
براهیم. دو رکمت نماز گزارد و حجر الاسود را لمس نمود. سپس فرمود: با آن چه 
خداوند په ان اغاز نموده. آغاز کنید. آن گاه به صفا رفت و با آن آغاز نمود و بین 
صفا و مروه, هفت بار. سعی کرد و چون سعی ایشان در مروه پایان پدیرفت» شروع 
به سخنرانی کرده و به مردم امر فرمود که از احرام خارج شوند و ان اعمال را عمره 
قرار دهند و این دستور. دستوری از جانب خداوند عز و جل بود که به پیامپر ابلاغ 
شد و مردم, از احرام, خارج شدند و رسول الله صلی الله عليه و آله فرسود: اگر 
پیش از نزول آیه) می‌دانستم که با به همراه داشتن قربانی نمی‌توانم از احرام خارج 
شوم فربانی به همراه خود نمی‌اوردم و همان کاری را انجام مي‌دادم که شما را به 
آن امر کردم. 

پپامبر صلی الله علیه و آله به حاط ک چاق کر ب#همراه داشت نمی توانست از 
احرام خارج شود؛ زیرا خداوند. می فرماید؛ «ولا تحلفوا رژوسکم حتی يلغ ادى 
مَحلّه». در آن هنگام سراقة بن مالک.بن چُعشم کنانی برخاست و عرض کرد: با 
رسول اله چنان دین را فهمیدیم که گویی امروز از مادر. زاده شده‌ايم. آیا این 
اعمال که ما را په آن امر فرمودی, تنها برای امسال است یا برای تمام سال‌ها 
می‌باشد؟ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: خیس بلکه برای همیشه است. 
همچنین مرد دیگری برخاست و عرض کرد يا رسول الہ ایا ما حاجی شده‌ایم با 

أن که با زنانمان, آميزش کرده‌ايم؟ حضرت فر مود: تو هر گر به این ایه ایمان 


از راه شرف روبروی وحلیقه قرار می‌گیرد. «معجم البلدان. ج ۱٩.ص‏ 6۵۲۳ 

1- سراقة بن مالک بن جعثم کنانی مدلجی اپوسفیان : از حابه بپامیر و شاعر بود و در 
قدید. (مکانی در نزدیکی مدینه) سکونت داشت و در دوره جاهلیت, راه بلدی بود که ای 
باجا را دنبال مي کر د. ابوسفیان, از او خواست تا وقتی رسول اله صلی الله علیه و آله از مکه 
په سوی آن , غار می‌رفت: رد ایشان را بگیرد. وی بعد از غزوه طائف در سال ۸ ف اسلام 
آورد و در سال ۲۴ ھے در گذشت. «اسد الغابة: ج ۲, ص ۲۶۴- الاصابة: ج ۱. ص 4۱٩‏ 


> 


تر جبه 
تقلسیر 
زوایی 


sarallah-ketab.blogfa.com 





نخواهی آورد. 

و على عليه السلام از سوی یمن امد و اعمال حح را انجام داد و فاطمه عليه 
السلا را که از احرام خارج شده بود مشاهده نمود و بوی عطر را استشمام نمود. 
پس برای آن که حکم خدا را بداند نرد رسول الله صلی الله علیه و اله رفت. رسول 
الله صلی اله علیه و اله به او فرمود: ای علی! چه چیزی را فربانی کردی؟ علی عليه 
السلام پاسخ داد: همان چیزی را که پیامبر قربانی کند. من نیز با آن قربانی می‌کسنم. 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: تو از احرام خارج مشو. پس پیامبر صلی اله عليه 
و آله او را در قربانی خود» شر یگ گردائید و سی و هفت قربانی را به علی علیه 
السلام داد و خود سی و شش قرباني را با دستان خود ذبح نصود. سپس از هر 
قربانی: پاره گوشتی را برداشته و آن را در دیگی قرار تس هعیش 
السلام امر فرمود تا آن گوشت‌ها را بیزد. علی عليه السلام آنها را پضت و پسامبر 
صلی الله عليه و اله مقداری از آن را خورد و مقداری از اپ گوشت را جرعه 
جرعه ' نوشید و فرمود: همه ما امرورٌء از این قرباني‌ها خوردیم و حج کسی که 
اعمال تمتم را به جای میآولداچټچاز کچ کسی است که اعمال حج و عمره را با 
هم انجام می دهد و همچنین بهتن از چ مف رد است.! راوی می‌گوید: از حضرت 
پرسیدم: رسول اله صلی ال علیم و الم در شب یرم می‌شد یا روز؟ حضرت پاسخ 
داد: در روز. همچنین عرض کردم: در چه هتگام؟ حضرت پاسخ داد: به هنگام نماز 
۳ 

۲ محمد بن یعقوب. از علی. از پدرش. از حماد. از حریز. از کسی که برای 
او نقل کرده, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: رسول الله صلی اله 
علیه و آله داشت از کنار کعب ‏ بن عجره که محرم بود می‌گذشت که مشاهده نمود. 





۱- حسا المرق, یعنی ابگوشت را جرعه جرعه نوشید. «القاموس المحیط, ريشه حسو». 

۲- قارن: کسی است که اعمال حم و عمره را با هم اتجام می‌دهد. مفرد: کسی است که تتها 
اعمال حح را اجام می‌دهد. 

۲- کافی ج ؟. ص ۲۳۸ ےم ۶ 

۳ - کعب بن عجره ین امية بن عدی لوی با انصار. هم پیمان و از صعابه برد . گنیه او ایو 
مجم است و در تمام صحنه‌های جنگ, حضور داشت. وې ساکن کوفه پود و در سال ۵۱ 
هب در سن ۷۷ سالگی درگذشت. اسد القابة: ج ۴ ص ۲۴۳؛ اصاية: م ۲ ص ۲۹۷ 
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هستند؟ کعب پاسخ داد: اری. و این ایه نازل شد: «فْمَن کان منکم مَریضَا أو به 
ی تن هقی ی اا اک پس رسول اا ف 
و آله به او امر فرمود تا موی سر خود را بتراشد و در کفاره خارج شدن از احسرام؛ 
سه روز روزه بگیرد یا به شش مسکین ضر کدام دو مد طعاع دهد یا یک گوسفند, 
ترباتي نماید. امام صادق عليه السلام فرمود؛ هر جا در قران حرف (او) امده. به 
معنای اختیار است و انسان می‌تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جسا در 
قران چنین تعبیری آمد که: سپس هر کس چنین نیافت باید چنان را برگزیند» در 
این صورت. اولی, اختیار بین دو گزینه است " 

شيخ با سند خوده از موسي ین قاسم, از عبد آرحمن از حماد از حرپز. از 
امام صادق عین این حدیث را نقل می‌کند " 

۳ شیخ پا سند خود از موسی بن قاسم, از محمد بن عمر بن یزید, از محمد 
بن عذاف از عمر بن یزید. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون 
تسیر یه : «قمَن کان منکم مُریضا آو به به آذی من رآسه ففدية من صیام أو صدقة 
و نسک» فرمود؛ هر شخص محرمی که در خود ناواختی یا دردی داشته باشد و به 
طور صحیح, عملی را انجام دهد که از احرام خار ج شود بايد در کشاره تسه و 
روژه بگیرد یا به ده مسکین صدقه دهد .و انان را از طعام سیر نماید یا گوسفندی را 
به عنوان قربانی. دبج نماید و خود از آن بخورة و دیکران را نبز اطعام و اه 
فرد. تنها باید یکی از این سه مورد را انجام دهد." 

۴ عیاشی, از زراره از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کند که فرمود:عمرهه, 
به مانند حج. واجب است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «وآتمُوأ لح والْعنرةٍ لله» یعنی 
عمره په اند حچ واجب است و هرکس حج : نمتع انجام دهد او را کفایت می‌کند و 
عمره, در ماه‌های حح تمتع است." 

۵) عیاشی, از زراره, از امام صادق عليه السلرم پیرامون تفسیر آيه: «رآتِمُواً 


۱- اسیاپ النژول, نوشته واحدی: س ت٣‏ 
آ- تهذیب. ج کہ ص ۳۳۳ ح ۱۱۳۷. 
۲- تهدیپ. ج ۵ ص ۳۲۳ ج ۱۱۳۸. 
۵ تفسیر عیاشی: ج ۱ س ا E‏ 
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لحم والْعْترة للّه» نقل می‌کند که فرمود: معنای اتمام و کامل کردن حج و عمره این 
است که پس از به جای اوردن اعمال ان دو از آن اعسالي که محرم در حح و 
عمره پرهیز می‌نمود. پرهیز کند.. ۱ 

۶ عیاشی, از ابو عبیده, از امام صادق عليه السلام پیرامسون تفسسیر آیسه؛ 
«رأَتَمَوا لحم والْعُمْرة للّه» نفل می‌کند که فرمود: حسح, بر تسام مناسک اطلاق 
می‌شود و اعمال عمره تنها باید در مکه په جای آورده شود" 

۷) عیاشی, از یع‌قوب ہن شعیب روایت می کند که ففت: از امام صادق عليه 
السلام پیرامون تفسیر آیه «وآتمواً لح والعْنرة لله» پرسبدم: آیا فرد می‌تواند به 
جاي عمره مفرده. پس از انجام اعمال عمر ۵, به انجام اعمال حصح تمتع بیسردازد؟ 
حضرت پاسخ داد: اری, رسول اله» این چنین به اصحاب خود. امر فرمود." 

۸ عیاشی. از معاوية بن غمار دهنی» از امام صادق عليه السسلام روایت 
می‌کند که فر مود: عمره به مانند حج. بر خلق واجب است؛ زیرا خداوند متعال 
می فر ماید: واا الحح والح له » و عمر ه. تنها مدیته نازل شده است و بهصرین 
عمره. عمره‌ای است که در,فاه رجب به ای اورده شود ' 

۹ عیاشی, از ابان. از فضل بن ابی العباس پیرامون تفسبر ابه: «وآتمرا الج 
والعمرة له» روایت سیک که حضرت فرمود: جح و عسره. هر دو واجب 
می‌باشند. " 

۰ عباشی از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت مي‌کند که گفتند: از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «واتموا نت والعنرة 
لله» را پرسیدم و ایشان. پاسخ دادند: منظور از اتمام حج و عمره ا ين است ته 
آمیزش, فسق, و جدال در حج و عمره, جایز نیست." 

۱) عیاشی, از عبد الله بن فرقد. از امام باقر عليه السلام روابت سمی‌کند که 
فرمود: قربانی. عبارت است از: شتر, گاو و گوسفند؛ و تنها در صورتی که بندی را 


۱- تفسیر عیاشی, ج ١ء‏ ص ۱۰۶ ح ۲۲۱. 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۰۱۰۶ ۲۲۲ 
۳- نفسیر عیاشی» ج ار هي ۱۰۶ سم ۲۲۳ 
۴“ تفسیر عياشي» مج ۱ ص ۱۰۷+ ج Eki‏ 
۵ تفسیر غیاشی. ج ۱ ص ۱۰۷ ح ۲۵ . 
۴- تفسیر عیاشی, ج س ۱۰۷ ج Es‏ 
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به آن قربانی گره بزند؛ یعنی فلاده‌ای به گردن آن بیندازد (و معین سازد)ء قربسانی 
کردن آن واجب می‌شود. حضرت. همچنین فرمود: منظور از آن چه از قربانی 
میسر است: گوسفند می اشد 

۲) عیاشی. از حلبی. از امام صادی عليه السلام پیرامون تفسير ايه: «فان 
أخصرتم قَمَا ایس من الْهدی» روایت می‌کند که فرمود: قربانی کردن گوسفند یا 
شتر برای شخص محصور کفایت می‌کند و قربانی کردن کاو. بهتر است,: 

۳ عباشی. از زید بن أپی اسامه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال شد که قربانی خود را به همراه گروهی می‌فرستد و با 
انان در روزی که قلاده بر گردن آن فربانی می‌آقکنند و در آن, محرم می‌شوند. قراز 
می‌گذارد. حکم او چیست؟ حضرت پاسخ داد: در روزی که با آن قسرار گذاشت, 
عمالی که بر محرم» حرام می‌شود. بر او نیز حرام می‌شود تا این که قربانی به محسل 
خود برسد. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: اگر آن گروهی که بااو قرار 
گذاشتند در وعده‌گاه با او اختلاف بیدا کنند پا کند حرکت کنند. ایا اشخالی دارد که 
او در روزی که با آنان قرار گذاشته. از احزام ار شود؟ حضرت پاسسخ داد: 
ر 

۴ عیاشی. از حلبیء از امامصادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
رسول الله صلی الله عليه و آله به منظور حنجة الوداع در بت و ششم ذی‌القعده از 
مدینه حرکت کرده و کنار شجره رفت و انجا نماز گزارد. سپس سوار بر شتر خود 
شده و به بیداء رفته و از آنجا محرم شد و در حالی که صد قربانی را پیشاپیش 
خود می‌راند. حح خود را آغاز کرد و مردم همگی, در حالی محرم شدند که نه نیټ 
عمره داشتند و نه می‌دانستند که تمتم چیست. تا این که رسول خدا صلی اله عليه و 
آله وارد مکه شد و طواف کرد. مردم نیز به همراه ایشان, طواف خانه خدا را به 
جای آوردند. سپس پیامبر صلی اله علیه و آله کنار مقام ابراهیم. دو ركعت نماز 
گزارد و حجر الاسود را لمس کرد و آن گاه فرمود: با آن چه خداوند به آن اغاز 
نموده. آغاز کنید. سپس به صفا رفت و با ان آغاز کرد و بین صفا و مروه. هفت بار 


1- فقسب عباشی. ج اہ ص ۱۰۷: ح ٣۷‏ 
۲- تفسیر غیاشی. ج ۱, ص ۱۰۷ ج ۳۲۸ 
۳- تفسیر شیاشی ج ۱. ص ۰۱۰۷ ۲۳۹ 
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سعی نمود و چون سعی ایشان در مروه پایان پدیرفت, شروع به سخنرانی کرده و 
به مردم امر فرمود که از احرام. خارج شوند و آن اعمال را عمره قرار دهند. و این 
دستوری از جانب خداوند متعال بود که به پیامبر صلی الله علیه و اله ابلاغ شد. 

مردم از احرام. خارج شدند و رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: اگر 
پیش از نزول اید) می‌دانسنم که با به همراه داشتن فربانی, نمسی‌توائم از احسرام 
خارج شوم قربانی په همراه خود نمی اوردم و همان کاری را انجام می‌داده که شما 
را به آن امر کردم. 

پیامبر صلی اله عليه و آله یه خاطر قربانی که ی نی 
احرام خارح شود؛ زیرا خداوند می‌فر ماید: «رلا تلقو یت کی یاج اب 
محله». در | ان هنگام سراقة بن مالک بن جعشم کناني, برخاست و عرض کرد: با 
رسول الله. جنان دین را فهميديم که گویی امروز, از مادر زاده شد ایم ۳ 
شا که سا راید اا و تها برای اسال است یا برای تمام سال‌ها 
می‌باشد؟ حضرت فرمود: خیر. بلکه برای هميشه اسٽ.' 

۵ عیاشی. از حریز, از کسی که برای آو روایت کرد از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که , رامو ی ا ب تن کان منم مُربضً أو به وی شن 
راسد و رسول الله صلی الله عليه و اله داشت از کار عب بن خی که 
محرم بود می گذشت که مشاه سر اور از شیش است. حض ت به او 
فرمود: ایا این حشرات. سبب ازار نو هستند؟ کعب پاسخ داد اری. و خدأوند, این 
یه را نازل 2۶ «فمُن کان منکم مریضا و به اذى من رآمبه ففاية من صیام و 
صدقة آر نسک» پس رسول الله صلی اله علیه و آله به او آمر فرمود تا موی سر 
خود را بتراشد و در کفاره خارج شدن از احرام سه روز روزه پگیرد یا به شش 
مسیون : هر کداء دو مد طعاه دهد یا یک کوسفند قربانی نماید. امام صادق عليه 
السلام فرمود: هر جا در فران, حرف (او) امده. به معنای اختیار است و انسان 
می‌تواند یکی از دو گزینه را انتخاب کند و هر جا در قرآن, چنین تعبیری آمده که: 
«فان لم یجد» اتر چنین نیافت, در این صورت باید تنها ان گر نه را اختیار نماید. 
۱ 





4 
۱ 


۱- تفسیر عباشی. ج ۱ ص ۰۱۰۸ ۲۳۰-۲۳۱ 
۲- تفسیر عیاشی» ۾ ا: هی ۱۰۸ س iı‏ 
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2 دی مرمع مرو ا سره يسرم الذي ملد یام تلاگة 
لزع وس ۳3 لت یاه ڪا بري اد 
ارام وا نعو ا تو اه ۳ ال أن انه دید الاب اا 
[پس هر کس از (اعمال) عمره به حج پرداخت. (باید) آن چه از قربانی میسر 
است (قربانی کند)؛ و آن کس که (قربانی) نیافت. (باید) در هنگام حسج. سه روز, 
روزه (بدارد) و جو نب بر گشتید هشت (روز دیگر روزه بداربسد) این ده (روز) تمام 


است این (حج تمتع) برای کسی است که آهل مسجد الحرام (حمکه) نباشد و از 
خدا پترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است] 

۱ محمد بن بعقوب. از جمعی از اصحاب ماء از سهل به زباد. از احمد بن 
مما ینآ ۱ از عبد الکریم بن عمروء از سعید اعسرج. از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که فر مود: ساکنین سرف 4 هو " و مکه. حج تمتع ندارند؛ جرا 
که خداوند متعال می‌فرماید: «ذلک لمن لا بک اهله اضیری المسجد ر الخرآم» 


۲) عیاشی. ا ی یا د ا ا هرن از علی 
بن حکم. از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السبلام پرسیدم: ایا ساکنین مکه بايد حم تمتع به جای آورند؛ حضرت فرمود: خی 
ساکنین مک بستان ؛ ذات عرق . شلات و النز | تمتع ارت 

۳ محمد بن یعقوب. از علی ہن ابراهیم. از بدرش. از حماد بن عیسی, از 


ی رس وی رم و و و 
۲- مر: منطقه‌اي در فاصله یک منزلی مکه «معجم البلدان. ج ۵ ص ۱۰۳ 

ید مان ۳ دو تخل یعنی نخل یمانی و نخل شامی در آنجا 
۾ حجو د دار د. تخل یمانی و تخل شامی: i‏ ۵و وادی دب نز دیکی مکه می‌باشند. امعجم الپلدان: 
ج ۱ صي 4۳۹۴۳ 

ضس ۰۷ ۱ 

- - عسفان: بر چند منطقه اطلاق می‌شود که از جمله آن » منطقه‌ای در دو منزلی مکه بر سر راه 
مدینه یا آبشخوری از ابشخورهای راه میان جحفه و مکه می‌باشد. معجم #معجي البلدان: ج 1 
هی ۱۰۷ 

۷- کافي؛ ج ۴+ سس ۹ 1 
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2 EE 


از س لر 


حریزء از امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آبه: «دلک لمن لم يكن أله 
حاضیری الَْسجد الحرام» فرمود: کسی که منزل آو. از جهت روبروء پشست سر 
تست و سح در هیجده میلی مسجدالحرام باشد؛ ماند ساکنین مر و امثال آن. 
حج تمتع ندارد." 

۲) شيخ با سند خود , از موسی به قاس از صفوان بن یحیی و ابن , ابی عمیر, 
از عبد الله بن مسکان, از عبید الله بن علی حلبی و سلیمان بن خالد و ابو بصیر از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: بر ساکنین مکه, مر سرف: حسج 
تمتم واجب نمی‌باشد؛ جرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: «دلک لمن لم پک أهله 
حاضری السنجد الحرام»" 

۵) شیخ, با سند خود. از موسی ین قاسم از علی بن جعفر روایت می‌کند که 
گفت: از برادرم موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم: ایا ساکنین مکه می‌توانند پس 
از انجام اعمال عمره. حح تمتع را آغاز نمایند؟ حضرت پاسخ داد انیا از حیت 
تمتع را ندارند؛ زیرا خداوند می‌فرماید» «دْلک لمن لم يكن آهله اضری المَملجد 
الحرام»" 

۶) شیخ با سند خود. از موسی بن قاسم. از عبد الرحمن بن ابی نجران, از 
حماد بن عیسی. از حزیز, از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «دْلکَ لن لم ين أملة خاضری المَسنجد الْحرام» فرسود: 
منظور از ایه. ساکنین مکه مي‌باشند که حم لمع بر آنها را ف این 
حکم, شامل کسانی که فاصله منزلشان تا مسجدالحرام کمتر از چهل و هشت میسل 
است مانند: ساکنین ذات عرق و عسفان که حوالی مکه زندفی می‌کنند. نیز می‌شود 
و حج ثمتم بر الها واجب نیست؛ ولی کسانی که فاصله منزلشان, تا مسجدالحرام از 
این مقدار بیشتر است. بايد حج تمتع به جای آورند." 

۷ شیخ, با سند خود, از موسی بن قاسم از آبوالحسن نخعی. از ابن ابی عمیر : 
از حماد. از حلبی. از اما صادق عليه السلام بیرآامون تفسپر ایه: «حاضری المسجد 


۱- کافی» ج آ, ص ۰ سح . 
۲- تهد پپ؛ ج اہ ی ۳ مح AF‏ 
۷- تهدیپ؛ ج ا هي ۲ ح AY‏ 
٣‏ تھ یاه ت Tf E a‏ ا 1۸ 
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لحَرام» روایت می‌کند که فرمود: منظور از: «حاضری الد ر الحرام» كسانى 
هستند که فاصله منز ان تا مک کمتر از حد میقات (محل احسرام بستن حجاج) 
می‌باشد و حح تمتع بر انهاء واجپ يست" 

۸ شیخ, با سند خود از موسی بن قاسم. از صفوان بن یحیی از معاوية بن 
عبار از امام صادق عليه السلا" از اجداد خود روایت می‌کند که فرسود: هنخامی 
که رسول الله صلی الله علیه و آله سعی بین صفا و مروه را به پایسان رسانید و بر 
روی مروه بود. جبرئیل به نزد او آمد و گفت: خداوند. بر تو امر می‌فرماید که به 
مردمی که قربانی به همراه ندارند. دستور دهی تا از احرام خارج شوند. این گونه 
د که بیامبر صلی اله علیه و اله انان را به ان جه که خداوند به او فرمان داده 
بود فرمان داد. در آن هنگام مردی به سوی حضرت رفت و عرض کرد: یا رسول 
اثّه, ایا ما حاجی شده‌ايم با ان که با ژثائمان آمیزش کر دایم دیگران نیز گفند؛ 
محمد از عا می‌خواهد کاری انجام دشیم که خود نمی کند؟! پیامبر صل اله عليه و 
آله فرمود: اگر در ابتدا می‌دانستم که با آوردن:قربانی؛ نمی‌توانم از احرام خارج 
شوم» قربانی به همراء خود نمی‌آوردم پاتا انت ایر مردم از احسرام خارج 
می‌شدم. ولی من, قربانی به همراه خود آوردم و کسی که قربانی به همراه دارد تا 
زمانی که فربانی به محل خود برتسد..نباید از احرام خارج شود. پس مردم موی 
خود را کوتاه نمودند و از احرام خارج شده و | ن اعمال را عمره قرار دادند. در این 
هنگام. سراقة بن مالک بن جعشم مُدلجی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و 
عرض کرد: يا رسول اله! این که به ما امر فرمودی تا از آحرام خارج شسوپم تھا 
برای امسال بود یا برای هميشه می‌باشد؟ پیامبر پاسخ داد: خیر, بلکه برای هميشه و 
تا روز قیامت په همین منوال می‌باشد. ارام پیامیر صلی لله عليه و اله 
انگشتانش را درهم فرو برد) و خداوند آیه: «فْمّن 7 نمع بالشنة إلى الج فت 
اسر من الهدی» را در همین رابطه. نازل کرده است 

ere eh‏ ی 
از امام صاذق عليه السلام روایت می گند که فر مود؛ مسلمانان سس ایت ا روز 





۱- تهدیپ: ج ۲ ت ۲ جح 4۹ 
۲- تهذیپ, ج ۵ ص ۲۵ ح ۷۴ 
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قيامت. عمره را پیش پیش از حح تمنع انجام دهند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «فمن 
مع بالقثرة ی الج فنا ی من الهدی» پس همه مردم بایدعمره را یش از 
حج تمتع به جای آورند؛ زبرا خداوند در کتاپ خود این ونه امر فرموده, و سنت 
رسول ا به این منوال پوده است" 

۰ شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از حسین, از أبن آپی عمیر. از حماد 
بن عشمان. از امام ما مه اس بیرآمون تفسیر آبه؛ «حاضیری ی الخرام» 
روایت مي‌کند که فرمود: منظور از ان کسانی می‌باشند که فاصله منز لشان تا مکه. 
کمتر از حد میقات است 

۱) ابن بابویه. از پدرش(ره)» از علی بن ابراهیم بن هاشم از بدرش. از ابن 
نی یں از عدا یی عدا ارد اھ ہے ج سای از ام سا یدرب 

روایت می‌کند که فرمود: عمره بابد پیش از حج تمتع به جای اورده شود؛ زیم 
خداوند, می فر ماید: «فذا آمنتم من : تمت بالْعمرة إلى الحج فما استیستر من الهدی». 
بشایر این همه مردم باید عمره زا یغ از حج تمتع به جا ا سا که مد رت 
در کناب خود به ان مر فرموده وشا رسول الله صلی اله عليه و آله نیز به همین 
منوال بوده است 

۲ محمد بن يعقوت از جمعي از اصحاب ما از آحمد ین محمد و سهل بین 
زیاد و همگی, از رفاعة بن موسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
لسلام پرسیدم: حکم کسی که در حج تمتع برای ذیح. فربانی نیابد چیست؟ حضرت 
پاسخ داد: باید یک روز پیش از یوم الترویه اروز هشتم ماه ذی‌الحجه) و در خود 
بوم التروبه و روز عرفه. روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: اسر بوم التر وه 
سپری شده باشد. حکم چپست؟ حضرت پاسخ داد: بايد سه روز پس از تشریق 
(عید قربان) را روزه بگیرد. به حضرت عرض کردم: اگر با این کار کاروان او باز 
گردد و هیچ وسیلهای برای بازگشت ندشتهباشد. حکم چیست؟ حضرت پاس 

د: بايد در روز حصبه و دو روز بعد از أن روزه بخیرد. به حصر ت عرض کردم 
حصبه چیست؟ حضرت پاسخ داد: حصیه. روزی است که دارد از مضی باز 
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می‌گردد . به حضرت عرض کردم: یعلی در حالی که مسافر استه روژه می گیرد؟ 
حضرت پاسخ داد: اری, مگر او در روز عرفه مسافر نبود؟! ما اهل پیت قائل به این 
حکم هستیم؛ جرا که معتقدیم منظور خداوند از کلمه (حج) در آیه: «فصیام ثلاتة 
أياء فی الْحَح» ذٍی‌الحجه بوده است ' ۱ 

۱ ۳ محمد ہن یعقوب. از علی بسن ابس رآهییم, از پدرش, در حدیث مرفوعی 
پیرامون تفسیر آیه: ای ی ی إذا رجفتم تلک 
عشرة 2 کامله» بقل می‌کند که حضرت فرمود: + کامل شدن آن ده روز په معنای کامل 
شدن (کفاره آن) قربانی است." 

۴ شیخ با سند خود. از موسی بن فاسم. از ابو حسین نخعی, از صفوان بن 
بحبی, از عبد آلرحمن بن حجاج روایت می‌کند که گفت: مشغول خواندن نماز بودم 
و امام کاظم علیه السلام پیش روی من نشسته بود و من به این اسر اگاه نبسودم. 
سپس عَباد بصری نزد حضرت آمده و سلام کرد و نشست. سپس به حضرت عرض 
نمود: یا ایا لحسن, حکم مردی که در حح تمتم:تواتایی قربانی کردن نداشته باشد, 
جیست؟ حضرت فرمود: باید در روزهایی که خداونند اسر فرموده روزه بگیس د. 
راوی مي‌گوید: من در حال نماز, به سخنان آن دو گوش می‌دادم که عبّاد به 
حضرت عرض کرد: آن روزهاء چه هستند؟ حضرت فرمود: یک روز قبل از یوم 
الترویه, خود یوم الترویه و روز عرقه. عباد عرض کرد: اگر آن روزهاء سبری شده 
باشد, حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: بايد در صبح روز حصبه و دو روز بعد از 
آن, روزه بگیرد. عبّاد. عرض کرد: آیا شماء قائل به آن چه عبد اله بن حسن 
می‌گوید, نیستید؟ حضرت فرمود: مگر او چه می گوید؟ عباد, پاس داد: او می گوید: 
در این صورت. باید در ایام النشریق (سه روز بعد از عید قربان) روژه بگیرد. 
خضرت فرمود: امام صادق عليه السلام می‌فرمود: رسول الله صلى اله عليه و أله به 
بدیل امر فرمود که ندا سر دهد که این سه روز به خوردن و آشامیدن اختصاص 


۱- یوم الثقر: روزي است که عرد از متی پاز سی گردند. اولین باز قشت مردم اژ منمی: در روز 
دوم از ان ده روز و دومین باز مردم از منی, در روز سوم از آن ده روز است. «لسان 
یه وی نف 8 

۳- اف دض اش ۵ 

۲- در حدیت شمار و ۰ ۲ لا ل ذگر شده است که به نظر می‌اید مناسیتر شر باشد امتر جمان) 
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دارد و هیچ کسی نباید در این روز ها. روزه بکی د. عباد, عر ض کرد: پا اپاالحسن: 
بس معناي اید: «فصیام ثلائة آیام فی احج وسِعة ذا رجَفتم» چیست؟ سر ب 
پا سخ داد: تن سادق علیه اسلا می قر مود: تمام رو بای دی‌الححه. از باه‌هايی 
موسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علبه السلام پرسیدم: حکم مسردی که 
روز پیش از یوم الترویه خود یوم الترویه و روز عرفه را روزه بگیرد. به حضرت 

مه شخ یت ا روزه بگیرد به 
حضرت عرض کرد: نی در حالی که مساق امت وی و بت 
بم فی له به حشرت عرش کرد پس سای هی اه چیست؟ ی 
فر عو د: میا اهل بیت معتقديم.که منظور از کلمه (الحج) ذب‌الحجه اس ' 

۶ شیخ, با سند خود از موسی بن قاسم از محمد. از زکریا سژمن, از عبد 


E. 


ص 


السلام به سفیان نوری. قرمود ایا ی دای معتای كلمه (کاملة) در أيه: من تمع 
یره إلى احج فا استیستر من الهذى فمن لم بجد قصيام تلاشة آیام ف فى الح 
وة إا رم بلک تکاله چیست؟ ستیا پاسخ داد: منظور از آن, هفت 
EY‏ 


سج ت فرمود: هر انسان ا میداد که هت و ا تی غا د شي سود 


"سس تهد يب“ ج د جس ۲۱۲۰ یل ہت ١۹ل‏ 

۲- تهدیب. ج ٹہ ص ۲۳۲ ح ۷۸۵ ۱ ۱ 

۳- ۰ سقیان بن سعید بن مسروق وری آبو عبد اله کوفی: در سال ٩۷‏ هدر کوفه په دا امد و 
از حافظار ن حدیت و اشنا به علوم دینی بود. ك تیال ۲۳ ش از کو قه خارج شد و در مخه 
EERE‏ دز سیب او برد یه سره قل سان کرد ز 
در خفا, در همان بصره در دست. آثار او عبارنند از: جا مع الصفیر »و لجاع الكبيرة 
وی در سال ۱۶۱ص در گذشت. تاریخ بغداد: ج ,٩‏ ص ۱۹ سير اعلام اللبلاء: ج ۷. ص 
۱ ۲ ۲ تهد یپ التهد بب ۰ج اہ سس ااا 

۲- حجا: به معناي عقل, هوش و ادراک است *القاموس المحیط - ريشه حجا» ص ۱۱۴۵ 
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(اما منظور از کامله جير دپگری است». سفیان عرض کرد: خدا خیرت دهدا سس 
منظور آن چیست؟ (بنگرید: منظور سفیان این است که من نمی‌دانم. خدا به شما 
خير بدظل به من بو یید آن جیست؟ حضرت فر مود: ) منعلور از کامل شدن آن ده 
روز, کامل شدن قربانی است. چه آن ده روز را روزه بگیری یا قربانی کنسی. پس 
منظور از کامل شدن آن, کامل شدن قربانی است.' 

۷) عیاشی. از ابو بصیر از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: 
اگر پس از انجام اعمال عمره, می‌خواهی حح نمتم را به جای آوری, بایسد از ميان 
یک جزور یا یک گاو یا یک گوسفند. هر کدام که توائایی آن را داری. قربانی کنی 
و اگر توانایی فربانی کردن را نداشتی. چنان که خداوند فرمود. باید روزه یگیری." 

۸) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله. سعی را انجام داد و بر روی مروه بود, دسستور 
حج تمتع بر أو ازل شد" 

٩‏ عیاشی. از معاوية بن عمار, از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«فْمّن تمتم ¡ بالعفرة إلى لح فما استیسر من الهدی» روایست مسی‌کند که فرمود: 
قرپانی, پاید قوج فربدای باشد و ار (حاجی) قوچ فربه‌ای نیافت. باید گوساله‌ای را 
قربانی کند. ولی قوج, بهتر است و اگر توانايی قربانی کردن گوساله را نیز نداشست. 
باید یک میش" اخته را قربانی کند گر" توانایی هیچ کداء از آنها را نداشت. آن 
جه در توان اوست؛ یعنی یک گوسفند را قربانی گند" 

۰ عیاشی از عبد الرحمن بن حجاج, روایست می‌کند که گفست: مشغول 
خواندن نماز بودم و امام کاظم علیه السلام پیش روی من نشسته بود و من به این 
امر. آگاه نبودم. سپس عباد بصری نزد حضرت امده و سلاع کرد و نشست. سپس 
به حضرت عرض نمود: یا آببالحسن! حکم مردی که در حج تمتع, توأنایی قربانی 


1= بهدیب» ج ۵» ص ۰ جح ۰۱۲۰ 

۲- چرور؛ بر مطاق شتر یا تھا بر شتر ماده اطلاق می‌شود و جمع ان, جزائر. جزر و جزرات. 
ایت «القآموس الیحیط, ریشه رر هی ۱۱ ۲. 

۲- تقسیر عیاشی» ج , س ٩‏ ۰ سم FT‏ 

۴“ تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ٩‏ ۰ ح O‏ 

- = هه صو ند : يعني اخته «القاموس العسیط, ريشه وجاه 

۶- تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۱۰۹ ح ۲۳۶ 


۳ 
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گردن نداشته باشد, جیست؟ حضرت فرمود: بايد در روژهایی که خداوند. اسر 
فرموده. روزه بگیرد. راوی می‌گوید: من در حال نماز, به سخنان آن دو گوش 
می دادم که عباد به حضرت عرض کرد أن روزهاه جه هستند! حضرت فرمود: بک 
روز پیش از یوم الترویه, خود یوم آلثرویه و روز عرفه. عباد عرض کرد: اگسر ان 
روزهاء سیر یی شده باشد. ۳ ست حشرت پاسخ داد: بايد در صبح روز 
جیه و دو روز بعد آأر ان» روژه بهیرد. عیاد. عرض گر د: ایا شما , قائل به ان جه 
ha Pirr E‏ ره 
پاسخ داد: او می و ید: در این صورت بايد در ایام تشريق اسه روز بعد از عید 
قربان) روزه بگیرد. حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام می‌فرمود: رسول لله 
صلی الله علیه و آله به بلال امر فرمود که ندا سردهد که این سه روز به خوردن و 
آشامیدن اختصاص دارد و ات کسی نباید در این روزهاء روزه بگیرد. عباد. عرص 
کرد: یا آباالحسن! پس معتای آیه: «فصیام تلائة ايام قى لح وة 2 ادا رجشتم» 
جیست؟ حضرت فرمود: امام صادق علیه السلام 3 : دى القعده و ا 
هر دو از ماه‌های حح به شماز باس ۱ 

۲ عیاشی, از منصور ین حازم از آمام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: اگر شخصی بعد از:پایان اعمال عمره نیت حح تمنع کند ولی توانایی قربانی 
گردن را نداشته باشد. بايد یک روز بیش از بوع التروبه. خود یوم التروبه و روز 
عرفه را روزه بگیرد؛ و اگر این روزها را زوژه نگرفت و این روزها سپری شد باید 
در مکه روزه بگیرد؛ و ار کاروان او برای این که ان روزها را روزه بگیسرد. تسیر 
نمی کند. بايد در راه روزه بگیر د؛ و ار خود می تواند به کشورش باز گردد و در 
مکه بماند و بخواهد آن روا ا ندارد و می تواند حتنین کند. / 

۲) عیاشی, از ربعی بن عبد الله بن جارود, نقل می‌کند که گفت: از امام کاظم 
عليه السلام تفسیر ایه: افصيام اة آیام فی الج» را برسیدم. حضرت پاس داد: 
منظور این است که باید یک روز پیش از یوم الترویه. خود یوم‌الترویه و روز عرفه 
را روزه بگیرد؛ و ار آن روزها سبری شده باشد. باید قضای آن روزه‌ها را در 


.5 تسه 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۱۰ ص ۲۳۷. 
۲- تفسیر عياشي؛ ج ۱. ص ۰۱۱۰ ۲۳۸ 
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روزهایی که از ذی‌الحجه باقیمانده به جای آورد؛ زیرا خداوند در فرآن می‌فرماید: 
«الحج آشهر مُعْلومات»' [حج در ماههای معینی است)." 

۳ عیاشی. از معاوية ین عمار. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«فصیام ثلائة 2 آیام فی الحم سبع ت إذا رجفتم» روایت می‌کنسد که فرمود: متور, 
زمانی است که س خانواده خود دود بازگتعید" 

۳ عیاشی, از حفص بن بختری روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم:حکم کسی که سه روز روزه کفاره را در ماه ذی‌الحچه به جا 
نیاورده و ذی‌الحجد سپری شده است. چیست! حضرت پاسخ داد: باید, قربنی کند 
زبرا خداوند می فر ساید؛ «فصیام ثلائة آیام و تی الحح» که منظور, ماه ذی‌الحجه است 
ابن ابی عمیر نقل می کند که حضرت فرمود؛ در این صسورت. هفست روز روزه ۲ 
ردن أو ساقط می شود ' 

جعفر علد السلام بر سید: ایا بايد سه روز روزه در حح و شفت روز روزه» 
پشت سر هم گرفته شود یا این که باید میان انها فاصله باشد؟ حضرت پاسخ داد: 
در بین خود آن سه روز و در بین خود آن هفت.روز نباید هیچ فاصله‌ای بیفتد. رلي 
آن سه روز و آن هفت روز را نباید پشت سردم روزه گرفته شود." 

۶ عیاشی. از علی بن جعفر روایت می‌کند که از برادزش امام کاظم عليه 
السام پرسید: ایا باید سه روز زوزه در صح و هفت روز روژه: بشت سر هم 
گرفته شود یا این که باید میان نها فاصله باشد؟ حضرت پاسخ داد: در بین خود آن 

سه روز و در بین حود آن هفت هفت روز نباید ف فاصله‌ای بیفند. ولسی آن سب روز و 
آن هفت روز تباید پشت سر هم روزه خُرفته شود" 

۲۷ تباشی, از عبد الرحمن بن محمد عزرمیی از امام صادی عليه السلام. از 
جدش علی علیه السلام پیرامون سه روز. روزه‌ای که در حح بايد گرفته شود. نقل 
می‌کند که فرمود: آن سه روز یک روز پیش از یوم الترویه. خود یوم الترویه و روز 


۱- بقر ۰ ۹۷ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۱۱ ۲۳۹. 
۳- تفسیر عیاشی؛ م ۱ هن ااا Ne‏ 
۲- تفسیر عیاشی: ج س ۱ سح i‏ 
لا تفسیر عپاشی: ج ٠‏ تس ا MY‏ 
۴- تسیر عیاشی ج اد س TTT oA‏ 
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عرفه می‌باشد؛ و ۳1 آن روزشا سیری شد. باید در شب حصبه سحری بخورد ابعني 
در روز جيه روزه بگیرد.)" 

۸) عیاشی. از غیاث بن اپراهيم. از بدرش. از علی غلیه السلام روایت مي‌کند 
که فر مود: منظور از آن سه روزی که در حح بايد روزه گر فته شود یی روز پیش 
از يوم التروبه, خود يوم آلتروبه و روز عرفه می‌باشد. پس اکر آن روزها سپری شد 
باید در شب حصبه. سحری بخورد و سه روز پس از آن را روژه بگیر د و هفت روز 
را به هنگام بازگشت روزه بگیرد. همچنین حضرت على عليه السلام فرسود: اگر 
مردی نتوانست آن روزهاء روزه بگیرد. پاید از شب با زگشت از منی, (به مدت سه 
روزا روزه بگیرد.. 

۹ عیاشی, از ابراهیم بن ابی یحبی, از امام صادق علیه السلام. از پدرش از 
علی عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: کسی که در حم تمتع است و توانایی 
قربانی کردن را نداشته باشد. باپد یک روز پیش از یوم الترویه و خود یوم الترویه و 
روز عرفه رأ روزه بگیرد و گر ان زوزها و ایام التشریق اسه روز يس از عید 
قربان) نیز سپری شده باش بایدر شب حصبه سحری بخورد و در صبح آن (بسه 
مدت سه روزا روزه بکر دس 

۰ عیاشی .از حریاز ززاره روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علبه 
السلام تفسیر آیه: Rr LL‏ زا 
حضرت پاسخ داد: منظور از آن, ساکنین مکه می‌باشند که حج تمتم و عمره بر آنان 
واجب نیست. به حضرت عرض کردم: حد ان حه مقدار است؟ حضرت پاسخ داد؛ 
هر منطفه‌ای از مناطق مکه که در حهل و هشت میلی مسجد الحرام باشد. بعنشی 
فاصله آن کمتر از عسفان و ذات عرق باشد. از مصادیق اين آیه به شمار می‌آید. " 

۱ عیاشی, از حماد بن عشمان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کنسد که 
بر أمون تفسیر ایه: «حاضری الَسْجد الحُرام» فرمود: منظور | ز ایه کسانی می‌باشد 
که فاصله منزلشان تا مکه کمتر از حد میقات است وحج تمتع بر آنها واجپ نیست. 


۱- تفسیر تیاشی: ج ۱ س ۰۱ سح hihi‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ا ص ۱۱۲ ےم ۲۳۵ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۱۲ سم ۲۳۷ 
۲- تفسیر غیاشی, سم ۱, ص ۰۱۱۲ ح ۲۴۸. 
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۲ عیاشی, از علی بن جعفر روایت می‌کند که از برادرش موسی بن جعفر 
عليه السلام پرسید: آیا ساکنین مکه می‌توانند پس از عمره به انجام اعمال حج 
تمتع بپردازند؟ حضر ت پاسخ داد: ساکنین مخه, صلاحیت حج تمتع را ندارند؛ ڈیا 
خداوند می‌فرماید: «ذَلک لمن لم يكن آأهله خاضری الَنجد الْحُرام»" 

۳ عیاشی, از سعید اعرج از امام کاظم عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: 
حج نمتع. بر ساکنین سرف, مر" و مکه» واجب نمی‌باشد: زیرا خداوند می‌فرماید: 
«ذلک لمن لم يكن آهلّه خاضری المَسجد الحرام»" 


شیر وتات نف فلا رت ول فشوق ولا تالف اونا 
عون شب یمه اه رۇد وان ار اوی اون یا لباب (۱۱۷) 

[حج در ماههای معیتی است؛ پس هر کس در این اماه‌اف حج را (بر خود) 
واجب گرداند (بداند که) در اثنای حج. همبیتری و گناه و جدال (روا) نیست و هر 
کار نیکی انجام می‌دهید خدا آن را می‌داند: وشرای/ خنوه توشه بر گیرید که در 
حقیقت, بهترین توشه پرهیز کاری است و ای خردهندان! از من پروا کنید| 

۱ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصخاب ماء از سهل بن زیاد. از احسد بسن 
محمد بن ابی تصر. از مثنی حناط. از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه: «الْحَج آشهر مُعلومَات» فرمود: شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجه, 
ماه‌های حج می‌باشند و مردم, تنهاء بايد در این ماه‌ها به جح بر ود" 


A A ia E 4 -‏ ت 
السالام روایت می‌کند که پیرامون تفسير آیه: «الْحَح آشهر مَْلومًات من فرض فیهن 
۱- تفسیر عیاشی, ج ١‏ ص ۳۰۱۱۲ .۲۳٩‏ 





۲- تفسیر عیاشی: ج تس ۲ ح * لیا . 
۳-سرف و مر: نام دو منطقه در ۶ میلی مکه است. 
۳- تفسیر عیاشی, ج ا س 1١١‏ م الا" 

۵- تافی؛ ج ۲ ی ٩‏ سح 1 
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الْحَچ» فرمود: فرض, به معنای لبیک گفتن و اشعار و تقلید' است. پس هر کدام از 
ا وت با جر کر۱ واجب گرده ستاو , تلهسا در سس 
و اجب مي‌شود که خدآوند در اید: «الْحَح آشهر رما بد آن , اشاره نموده است 

که شامل: شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجه می‌باشد ' 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم با سند خود نقل می‌کند که قفت: 
ماه‌های حج. عبارنند از: شوال, ذی‌القعده. و ده روز از ذی‌الحجه. همچنین ماه‌های 
سیاحت عبارتند از: بیست روز از ذی‌الحجه, محرم, صفر. ریسم الأول و ده روز از 
ربيع الثانی, " 

۴) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش از ابن ابی عمیر. از حماد 
ب سای از حلبی. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که پپرامون تفسیر اید: 
«لحَع آشهر مومت فُمن فرض فیهن الح فلا رفث ولا سوق ولاً جدال فى 
»سود او مز د جل مرد را ملم ه خر کرد و خود مب 
ر شده استه وی می‌گویدهنه شرت عبرض گردم: آن دو چ د هسب 
ا اس 5 شرطی که خداوند, مردم را به آن پاییند نموده, ای «لْحَم آشهر 
غلومات فمن ثرض فیهن احج لا رف ولا سوق ولاًجدال فى الحَج» مى باشد و 
ان شرطی که خود. بلوند به ران که یه «فمّن تمجّل فی ومین فلا انم عليه ون 
تخر فلا ثم عله لن 2۲ اتی *[پس هر کس شتاب کند (و اعمال راا در دو روز 
(انجام دهد) گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجاء 
دهد) گناهی بر او نیست] است. حضرت فرمود: پعنی برمی‌گردد. در حالی که 
گناهی بر او نیست. راوی مي‌گوید: په حضرت عرض کردم: آیا کسی که در حم 


مرتکب فسق شود. حدی بر آو هست؟ حضرت پاسخ داد: خداوند رای او حدی 


او او انار ی ان ن. حسج تشع وظیفه کسائی 
که وطن آنها شانزده فرسخر (حدو د۸۸ کیلومترا يا بیشتر با مکه معظمه فاصله دارد. تب 

ا a E E‏ ی 

رای و با و ۷ کر حیوان قربا ویزن کردن) 

۲ 2.۲۹۰ کافی ج ۴ ص‎ “٣ 

٠۳ بقره/‎ -۲ 
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قرار نداده و او استغفار می‌کند و لبیک می گوید. راری می کُوید: از حضرت پرسیدم: 
کفاره کسی که در حج, جدال کند» چیست؟ حضرت پاسخ داد: اگر بیش از دو بار 
جدال کند. ۱ ن طرف مجادله که حق, با او است باید قربانی کند و کسی که حق با او 
نیست, باید یک گاو. قربانی نماید." 

۵ محمد بن یعقوپ. از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر و محمد 
بن اسماعیل. از فضل بن شاذان, از صفوان بن بحبی و أبن اپی عمیر, از معاوية بسن 
عمار از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که محرم شدی, 
تفوای الهی پیشه کن و خدا را بسیار یاد گن و جز برای سخن نیکو, زبان به سخن 
نگشا؛ چرا که کامل شدن حح و عمره, در این است که انسان. جز سخن نیکو 


نگوید و زبانش را حفظ کند؛ جنان که خداوند عز و جل می‌فرماید: «فمّن فرض 


فیهن الْحَمٌ فلا رف و لسوق ولا جذال فى الحج». رفث. در آیه په معنای آميزش 
و فسوق. به معنای دروغ و فحش و جدال به این معنا است که مرد بکوید: نه به 
خدا فسم یا اری, به خدا قسم. بدان که آگر مرد.در حالی که محرم است. سه بار 
پشت سر هم" و در یک مکان, قسم بخورد: مجادله کرده است و باید قربانی کند و 
ان را صدقه دهد. حضرت فرمود: از فخر و مباهات بیر‌هیز و با بازداشتن خود از 
معصیت‌های الهی. ورع پیشه کن؛ زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «ثم لیقضوا 
فتهم ولیوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت لعتیق" آسیس باید الودگی خود را بز دایند 
و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن (عکعبه) طواف به جای آورند] 
امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از موارد چرک و آلودگی (که محرم باید آن را 
از خود بزداید), این است که در حالت احرام» سخن زشتی را بگویی. پس اگر وارد 
مکه شوی و به دور کعبه, طوأف انجام دهی و سخن نیکو بر زبان اوری این عسل 
تو کفاره ان سخن زشت., خواهد بود. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: اگر 
انسان بگوید: نه, به جان خودم یا اری, به جان خودم. از مصادیق جدال می‌باشد؟ 
حضرت پاسخ داد: ان از مصادیق جدال تیست ر چدال. تنها این است که سرد 


۱- تاقی. ج ۳ سل ۷ جح 1 
۲- و لام: یی پشسا سر ظم . 
J‏ حیح / 4 





رواخی 


ر یه 
سجر 
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بگوید: نه, به خدا فسم يا آری, په خدا قسم . 

۴ شی با سند خود, از موسی بن قاسم. از علی بن جعفر روایت مي‌کند که 
گفت: از پرادرم موسي بن جعفر عليه السلام پرسپدم: معتای رفث, فسوق و جسدال 
چیست؟ و کفاره کسی که آنها را (در حال احراما انجام دهد چیست؟ حضرت 
پأسخ داد: رفث, به معنای آمپزش و فسوق, پسه معنای دروغ و فخر و میاهات و 
جدال, این است که مرد بځوید: نه. ه خدا قم با ار په خد فم یس فر 


شخص محرم که آمپزش کند. پاید شتر یا اوی را قربانی گند و اگر نتوانست. یک 
گوسفند. قربانی کند و اگر شخص محرم مرتکب فسق شود باید قرياني را به‌عنوان 
صدقه ردود ؟ 


¥) اپن بابویه. در من لا بحضره لفقید, با سندخود. از اپان. از امام باقر عليه 
السللام بیر آمون تفسیر آیه: «الْحَح آشهر معْلومَات» روایت مې کند که فرمود: د شسوال: 
ذی‌القعده و ذی‌الحجه, ماه‌های حح مي‌باشند و مردم تنها باید در این ماههاء به حج 
پروند. " 

۸ اہن بابویه, با سند خود از مخبد/بن مسلم و حلبی و همگی, از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کنند که پپرامون تفسیر آبه: «الحم آشهر معلومات فمن فرض 
فیهن الحج قلاً رقث ولا فسُوق ولا چدال ی لْحَج» فرمود: خداوند عز و جل, 
مردم را ملتزم به شرطی کرده و خود. ملتزم به شرطی شده است. هر کس به ان 
شرط وفا کند, خداوند نیز به شرطی که به ان پایبند شده وفا سی‌کند. راوسان به 
حضرت عرض کردند: آن دو شرط حیستند؟ حضرت پاسخ داد: شرطی که خداآو ند؛ 
ردم دا به ان یاپیند نموده: آیه: ١‏ «لْحم آشهر مومت فمّن فرض فيهن الحم فلا 
رقث ولا سوق ولا جدال قى الحج» می‌باشد؛ و آن شرطی که خود پایبند به آن 
شده. آیه: تن تقل فى يوقن فلا لثم عليه تن تخر للم عليه لس ی > 
(پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجام دهدا؛ گناهی بر او ئیست! 
و هر کس تأخیر کند (و اعمال را در سه روز انجام دهد) گناهی بر او یت (ایسن 


۱- کافی. ج ۲. ص ۲۳۷ 

1- تهدیب ج ۵ه ص ۹۷ ج ۱۰۰۵ 

آ- عم بس تا الفقیه, ج 1 سس ۷ سم ATOY‏ 
۲ یف ه/ ۲۰۲۳ 
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اختیار) برای کسی است که (از محرمات) پرهیز کرده باشد] است. حضرت فرمود: 
یعنی برمی‌گردد در حالی که گناهی بر او نیست. راویان به حضرت عرض کردند: 
ایا کسی که در حج مرتکب فسق شود حدی بر او یست؟ حضرت پاسخ داد: 
خداوند برای او حدی قرار نداده؛ او استغفار می‌کند و لبیک می‌گوید. راویان از 
حضرت پرسیدند: کفاره کسی که در حح , جدال گند چیست! حضرت پاسخ داد: 
اگر بیش از دو بار جدال کند. آن طرف مجادله که حق, با او است. باید قربانی گند 
و کسی که حق با او نیست. باید یک گاو, قربانی نماید.: 

٩‏ ابن بابویه. از بدرش, از سعد بن عبد اله از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن به علی بن فضال, از ابو جمیله مفضل بن صالح» از زید شام روایت می‌کند 
که گفت: از امام صادق عليه السلام معنای رفت فسوق و جدال را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد؛ رفت؛ به ععنای آميزش و فسوق, به معنای دروغ گفتن است. ایا 
کوان را نی نی ب3 ی او که می‌فرمای: «يا آیها ألذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنا ینوا ان تصیبو | وما بجهالة» [اییکسانی که ایمسان آورده‌ایدا اگر 
فاسقی برایتان خیری آورد. نیک وارسی ستاو نادانی: گروهی را ا 
برسانید] و معتای جدال, این است که مرد بگوید: نه, به خدا قسم یا آری؛ به خددا 


تسم 

۰ ابن بایویه, از بدرشی(زها: از سعد بح عبد له از احمد بن محمد سن 
عیسی, از احمد بن محمد بن اہی نصرء از مثنی, از زراره. از امام باقر عليه السلام 
پیرامون تفسیر ابه: «الحح آشهر مر مات» روایت می‌کند که فرمود: ماه‌هسای حسح 
شامل؛ شوال, ذی‌القعده و ذی‌الحجّه می‌باشند. در حدیث دیگری از امام باقر عليه 
السلام آمده که حضرت در آخر آن فرسود: ماهی که عمره مفرده در آن انجام 
می یرد رجب است.! 

۱ عیاشی, از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه السلام پیرامون تفسیر آیه: 
«الْحَح آشهر مُعْلُوسَات» روایت می‌کند که فرمود: ماه‌های حج. عبارتتد از؛ شوال, 





۱- من لا" یحضره الفقیه, ج ۲ ی ۲ سم ۴۸ 
۲- حجرات/ ۴ 

= معانی الا خبار, س ۲۳ سح 5 

۴- معانی الاخبار: ص ۲۹۳+ ج 1 
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ذی‌القعده ‏ ذی‌الحجه ' 

۲ عیاشی, از زراره, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که بیرآمسون 
تفسیر آیه: «الْحج آشهر مَعلومَات» فرمود: ماه‌های حح عبارتند از: شوال, ذی‌القعده 
و دی‌الحجه. و مردم, تنها بايد در این ماه‌ها به حج پروند. ' 

۳) عیاشی, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامسون 
تفسیر آیه: «لْحَح آشهر مومت من فرض فیهن الْحَح» فرمود: منظور آن. هلال 
مادها اس ؟ 

۴ عیاشی. از معاویه ۰ عمار. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند کید 
پیرامون تفسیر ایه: : «الْحَ أ شهر مَعْلومَات فمن فرض فیهن الي فررمسود: 
فرض,یعنی واجب شدن حج, که با لبیک گفتن و اشعار و تقلید است. پس هر 
کرام از آن کارها را که انجام دهد. حج را بر خود واجب می‌کند؛ و حسج, تنها در 
ماه‌هایی که خداوند در آیه: «الْحّح شهر مات فمن رض بهن احج فرسوده 
3 همان شوال, ذی‌القعده و ذی‌الححه می‌باشد, واجب ر 

۱۵) عیاشی, از ابراهیم پڻ غبد الحفید. از امام موسی کاظم عليه السلام روایت 
می‌کند که فررمود: کسی که در حج. جدال نماید, چه در آن مجادله» صاحب حق 
باشد یا نباشد. باید به شش مسکین, هر گدام نصف پیمانه طعام بدشد. پس اکر دو 
پار جدال کند. آن طرف مجادله که صانحب سح است باید یگ گوسفند قربانی کند. 
و آن طرف مجادله که صاحب حق نیست. یک گاو باید قربانی کند؛ زیرا خداوند 
می فر ما یل: «فلاً رفث ولا ا جدال ی الحم». منظور ار رت. آمیزشی ۲ 
منظور از فسوق, دروغ گفتن و منظور از جنال این است که مرد بگوید: ته. به خدا 
قسم یا اری, به خدا قسم. " 

۴ عیاشی, از معاوية بن عمار. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «الْحَح آشهر مُلومَات من فرض فیهن الْحَج فلا رف ولا 


E 
0۴ ا١ تفسیر عیاشی» ج ۱. سے‎ - 

۳ . توضیح در پاورقی صفحه ۳ کشت 
زا سر خاش ج ا ص ۱۳ ع ۲0۵ 
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فسُوق ولا جذال فى الْحَج» فرمود: منظور از رفت؛ آمییزش, و منظور از شسوق؛ 
درو] و فحش, . و منظور از جدال: این است که مرد بگوید: نه په خدا قسم یا آری» 
خدا قسم. 

۷ از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه السلام 
تفسیر آیه: «قمّن فرض فیهن اج فلاً رفث ولا سوق ولا جدال فى الْحَج» را 
پرسیدم حضرت پاسخ داد: ای محمدا خداوند. مردم را ملتزم به شرطی کرده و 
خود ملتزم به شرعلی شده است که هر کس به آن شرط, وفا کند. خداوند نیز به 
شرطی که به آن پایبند شده» وفا می‌کند. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم آن 
دو شر طء e‏ ۳ ۱۳ شرطی که خداوند. مردم را به آن پاییند 
نموده. أیه: «الْحَج آشهر لمات فمن فرض فیهن ال فلا رفث ولا فسشوق ولا 
جدال فی الْحَچ» می‌یاشد و آن شرطي که خود پایبند به آن شده . آید: «فنن جل 
فی یمین فلا ثم غلیه ون تأخر فلا نم عليه لمّن اتقی" » [پس طر کس شتاب کند 
(و اعمال را) در دو روز (انجام دهد) گناهی باو نیست و هر که تأخیر کند (و 
اعمال را در سه روز انجام دهد) گناهی براو نیست این اختیار) برای کسی است 
که (از محرمات) پرهیز کرده باشد] است. حضرت فرمود: یعنی برمی‌ گردد. در حالی 
که کتاهی بر او ثیست, " 

۸) عياشي, از امام صادق علية السلام روایت می‌کند که فرمود: ار شسخص 
محرم. سه بار پشت سر هم سوگند راست یاد کند. جدال نموده و باید قربانی کند؛ 3 


۱ . 


اہ یاه 
تسه 
روایی 


و اگر یک بار سوگند درون یاد کند, جدال نموده و باید قربانی کند.؟ 

٩۹‏ عیاشی. از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السام پر سیدم: اگر مرد محرمی به مرد دیگری بگوید: نه به جانم سوکند. جدال 
نموده است! حضرت پاسخ داد: ان عبارت. مصداق جدال نمی‌باشد., بلکه جدال, 
این است که بگوید: ند بد خدا سوگند پا اری, پد شد| سو گند از حشرت پرسیدم: 





۱- تفسیر عیاشی. ج + س ۲ سس ۵۷ا۲. 
۲- بقره/ ۲۰۳. 

۲- لقسیر غیاشی: ۾ ص ۱۱۴ ج ۲۵۸ 
۴- تفسیر عیاشی, ج ١۱‏ ص ۰۱۱۴ 2 ۲۵٩‏ 
۵- تفسیر غیاشی: ح ۱: س ۴ سح TF‏ 
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کفاره کسی که مرتکب رفث (آمیزش) می‌شود. چیست؟ حضرت پاسخ داد: بايد 
قربانی را اپیشاپیش خودا براند و میان او و همسرش فاصاه بیفند تا آن که هر دو 
مناسک را انجام دهند و به آن مکانی که با یکدیگر آمیزش کردند. گرد هم آیند. 
راوی می گوید: عرض کردم :ار بخواهند از راء دیگری غیر از آن راهی که در آن 
با یکدیگر امیزش کردند. برگردند. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: پس باید پس 
از انجام دادن مناسک. در آن راهی که می‌خواهند از آن بازگردند گردهم آيند. 
راوی می‌گوید: عرض کردم: ای حدی برای کسی که در حج مرتکپ فسق شود 
ایعنی دروم بو ید) نمی‌باشد! حضرت فر مود: باید از خداوند امرزش بخو اشد و 
لبیک بگوید. راوی می گوید: کفاره کسی که در حج جدال نماید (جدال این است که 
مرد بگوید: نه به خدا سوگند یا آری, به خدا سوگند) چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
#ریمی بوک بان ماب SG‏ ماس جق آست بای 
یک گوسند قریانی ک گند و | ن طرفی که صاحب حق نیست. باید یک کاو. قربانی 
و 

۰ ۲ عیاشی, از محمد پن مسلم, روایت می‌کند: از امام صادق عليه السلام 
تسیر آيه: «لخج نهر منلوقات نف نيهن الق رت ول مشوق وب 
جدال فی احج“ را پرسیدم. خضرت پاسخ دادر ای محمد! خداوند عز و جل مرده 
را ملتزم به شرطی کرده و خود. ملترم به شرظی شده است و هر کس به آن شرط, 
وفا کند. خداوند نیز به ان شرطی که به آن پایبند شده؛ وفا می‌کند. راوی می‌گوبد: 
به حضرت عرض کردع: آن دو چم سای ایک ضب ای کج 
خداوند, مر دم راب ان با متا دد ا «لْحَم آشهر مومت من فرض فیهن 
الج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الْحّچ» می‌باشد و آن شرطی که خود پایبند 
په ان شده آیه: | فمن تفجّل فى يوين فلا إثم عليه ومّن تأخْر فلا انم عليه لسن 
انقی» [پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجا دهد) گناهی بر او 
نیست و هر که تأخیر گند (و اعمال را در سه روز انجام دهد) گناهی بر او نیست 
(اين اختیار) برای کسی است که (از محرمات) پرهیز کرده پاشد] است. حضرت 
فرمود: یعنی برمی گردد در حالی که گناهی. بر او نیست. راوی می گوید: از حضرت 





۱ - تفسیر عیاشی, ج ۱ ی ۲ سح ۳ 
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پرسیدم: کفاره کسی که در حم مرتکب رفث (آمیزش) می‌شود. جیست! سر ت 
پاسخ داد: پاید قربانی را (پیشاپیش خود) براند و میان او و همسرش فاصله بیفند تا 
گرد هم ایند. راوی می گوید: عرض کردم :اگر بخواهند از راه دیگری غیر از آن 
راهی که در ا ن با یکدیگر آمیزش کردند. برگردند. حکم چیست؟ حضرت پاسخ 
داد؛ بس باید س از انجام دادن ناگ + از أن راهی که می خو آهند ار | ن پاژ گر دند 
رت آیند. راوی می گوید؛ عرض کر دم؛ ایا دی برای کسی که در حج مرتکب 
قسق شود [یعنی درون بگوید) نمی‌باشد؟ حضرت فرمود: باید از خداوند امرزش 
بخواهد و لبیک بگوید. 

السلام پر سبچل م ار مر ۵ مرم کد نه, په جالم کا آیا جدال نمسوده است. 
حشرت پاسخ داد: این عبارت. از مصادیق جدال نمی‌باشد, پلکه جدال, تنها این 
است که بگوید: ند به خدا سوکند یا اری: به هل سو کند . 


یس که جتاځ آنتتشواضلاشن 5 (۱۹۸ 


ایر شما تناهی نیست که (در سفر تم از فضل پروردگارتان (روزي ضویش) 
بجویید ] 

۱) عیاشی, از عمر بن بزید بیع سابری, از امام صادق عليه السلام رواست 
مي‌کند که پیرامون تفسیر آید: «لیس عَلیکم جاح آن 7 توا فلا من رکه فرمود: 
منظور از فضل. روزی است. هنگامی که مرد. از احرام خارح شد و مناسک حح را 
یه بایان رسانید, می‌تواند در موسم حم به تجارت مشغول شود ' 

۲ اپو على طبر سی می‌گوید: کفتهاند که (در زمان جاهلیت) تجارت در ورسم 
ا را گناه می‌شمردند و خداوند. با این ایهء برچسب گناهکار بودن را از کسانی 
که در هنگام حج تجارت می‌کردند برداشت و با این آیه. تصریح فرمود که تجارت 


دل موس حم جایز است. ابو على طبر سی می‌گوید: این مطلب. از امامان ما روایت 





۱- تفسیر عیاشی: ۾ ۱ ص ۰۱۱۵ ح TF‏ 
۲- تفسیر غیاشی: ج ۱ ص ۰۱۱۵ ح ۲۴۲. 
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شده است. طبرسی می گوید: برخی نیز روایت کرده‌اند که معلا آیه این است که از 
بروردکارتان, امرزش بخواهید. طیرسی می‌گوید: جابر این حدیث را از امام باقر 
عليه السلام روایت کرده است." 


وین عیاض الاس وا ترا هقرو 0۱۱۱ 
[ پس از همان جا که (انبوه) مردم روانه می‌شوند. شما نیز روانه شوید و از خداوند 
اھر خواهید که خدا امرزنده مهربان است | 

۱ محمد بن یعقوب, از علی ین اپراهیم, از پدرش و محمد بن اسماعیل, از 
فضل بن شاذان و همگی. از ابن ابی عمیر, از معاوية بن عمار, از امام صادق عليه 
السلام روایت می‌کند که حضرت. ماجرای حج پیامبر صلی اله عليه و آله را ذکر 
نموده و فرمود: قریش, از مزدلفه که نام دیگر آن «جسع» است ابه منی) باز 
می‌گشتند و مردم را از باز گشتن از انجا بازمی‌داشتند. پس پیامبر صلی الله عليه و 
اله آمد و قريش امیدوار بودند .که خضرت از همان مکانی که آنها بازمی‌گردنده 

ازگردد؛ ولی این آل رال کرد: ارو ی 
واسستغف روا للّه» یعنی از همان جایی که آبرآهیم. اسماعیل, اسحاق و مردم پس 
آنان باز گشتند, باز ۳۹ 

۲) محمد بن بعقوب. با سند خود. از ابن محبسوب, از عبد اله بن غالب از 
پدرش, از سعید بن مسیب روایت می‌کند که گفت: از على بن حسین عليه الستلام 
شنیدم که می‌فرمود: مردی نزد امیر المومنین علیه السلام امد و عرض کرد: اگر تو 
دتا (به همه چیزا هستی به من بو مرد اشباه الناس (کسانی كه بيه مرده 
شستندا, و نسناس جه کسانی هستند؟ امير المؤمنين عليه السلام پاسخ داد: ای 
حسین! جواب سوال این مرد را بده. امام حسين عليه السلام فرمود: حواب اين 
پرسش که گفتی: «ناس کیستند؟» این است که ماء هاس» هستیم و از این 7 
خداو ند آن لفظ را در قر ان آید. لہ آفیضوا من حَيث آناضی التاس» اا 
چرا که رسول الله صلی اله علیه و آله. کسی بود که آن مردم را برگرداند. جواب 





۱- مجمع البیان. ج ۲. س ۴۷. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۴۳۷ ۲ 
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سوال دوم که گفتی: «اشپاه الناس جه کسانی هستند؟» این است که منظور از انیا 
شیعیان و دوستداران ما می‌باشند که آنان از ما محسسوب مسی‌شوند و از این رو 
ابراهيم عليه السلام فرمود: «فمّن ی فان منی » [پس هر که از من پیسروی کند. 
بی گمان او از من است |. 

امام حسین عليه السلام در جواب سوال سوم با دست خود به فروه مردم 
اشاره نموه و فرمود: نسنانس, سیاهی عظیم (توده مردم) می‌باشند. سپس حضرت 
آیه: «اٍن هم ان انم بل هم أضل سبلا » [آنان جز مانند ستوران نیستند, بلکه 
گمر اءترند] را قرائت ا ۰ 

۳ عباشی. از زید شحام روایت می‌کند که گفت: از اماء صادق علیه السام 
تفسیر آید: «افیضواً من خیث آفاض الناس» را پرسیدم. حشرت فرموده: منظور از 
آیه. قریش بودند که می گفتند: ماشابسته‌ترین مرده. نسبت به خائه کعبه هستيم و 
انها تنها از مزدلفه بازمی‌گشتند و خداوند به آنها امر فرمود که از عرفه بازگردند. ۱ 

۴ عیاشی, از رفاعه, روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آید: شه أفيضوأ من خیث أَقَاض الناس» زا پرسنیدم. حضرت پاسسخ داد؛ سائکنین 
حرم اقریش)؛ در مشعر و مردم, در غرفه تایه و قریش زمانی شروع به 
باز کشت می‌کردند که مردمی که در غرفه بودند, بر انان نمایان بشوند. مردی که 
کنیه او. اپو سیار پود لاغ جسوشی داشت و ارا مردمی له در عرفه بودند. پیشی 
می رفت و چون قریش او را دیدند. می‌گفتند: اين. ابو یار است و سپس باز 
می گشتند. پس خداوند به قریش امر فرمود تا در عرفه بایستند و از آن جا 
بازگردند.. 

۵) عیاشی. از معاوية بن عمان از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند كه 
پیرامون تفسیر آیه: «م آفیضواً من خیث آفاض الناس» فرمسود: منظور از ناس 





۱- ابر اشیم / TF‏ 

۲- فرقان/ ۲ ۲. 

۳- کافی؛ ج ا ص ناش ۹ 

۲- تفسیر غیاشی» ج ۰ ص ۰۱۱۵ ج FF‏ 

۵- حمار فاره یعنی حموش *المعجم الوسیط؛ ريشه فره» 
۶ تفسیر عياشي؛ ۾ ۱ تس ۵ سح لیا ۳ ۲. 
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ابراهیم و اسماعیل مي‌باشند." 

۶ عیاشی, از علی روایٹ می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسير 
آید: «تم آفیضوا من حیث أفاض الناس» را پرسیدم. حضرت پأسخ داد: قسریش: در 
زمان جاهلیت., از مزدلفه (به سوی منی) بازمی گشتند و می‌گفتند: ما شایسته رین 
مردم لسبت به خانه کعبه هستیم. پس خداوند به آنان امر فرمود که از همان جایی 
که مردم بازمی‌گردند. بعنی از عرفات بازگردند." 

۷ عیاشی در روایت حریز از امام صادق عليه السلام نقل می‌کند که فرمود؛ 
قبیله قریش از جمع ‏ و قبیله مضر و ربیعه. از عرفات بازمی گشتند." 

۸ عیاشی, از ابو میا از امام صادی عليه السلام نقل سی‌کند که فرمود: 
ابراهیم عليه السلام. اسماعیل علیه السلام را په سوی موقف برد و آن دو از آنجا 
با گشتند. سپس همه مردم از انجا بازمی‌گشنند نا این که تعداد قریش افزایش 
يافت و گفتند: ما از آن مکانی که مردم باز می‌گردند. باز نمی‌گردیم. قریش از 
مزدلفه بازمی کشت و عردم دیاز این که از مزداغه باز گردند منع می‌تمودند و 
آنان را وادار می‌نمودند که لا عرقاتتّازگردند. هنگامی که خداوند. محمد صلی اله 
علیه و آله را به پیامبری میعوث کرد به او امر فرمود که آز همان جابی که مردم باز 
می کردند. باز گردد و مَتظوّر خداوند از مردم ابراهيم عليه السلام و اسماعیل عليه 
لسللام بود." 

)٩‏ عیاشی. از جابر. از امام باقر علیه السلام پیرامون تفسیر اید: نم افیضوأً 
من خیث آفاض لذاس» روایت می‌کند که فرمود: منظور از ناس, سردم يسن 
۱ 


دایم یکی فدکر واه نک زاهک ودک ایر الس من مول 


۱- تفسیر غیاشی؛ س ء هی ۶ FF‏ 

1- تقسیر عیاشی, ج ۱, حی ۱۱۴, سس ۲۶۷ 

۳ چجمعم: جم مر دلفه, قرح, شقر : نأم‌هایی برای یگ مکان ست و ا این زو جمم نامیده 
شده که مر دم دران اجتماع می کر دند. اامعجم البلدان, ج ص ۱۳۳ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱ هن ۶ ح TFA‏ 

فا“ تفسیر عاشي ج ۱ جس ۴ سح F4‏ 

۴ تقسیر عاشي ۾ ص ۱۱۴ ج 9 
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رتاآتانی الذاوماله ف الآ رقن شلات (۲۰)ویمم نبول راثا نيال 
حون ال جر حسه وزاب ر(۳۰) وت تیب تا کتبوآانه ریم 
محستاپ (۲۰۳)» 


رو چون آداب ویره حح خود را به جای آوردید. همان گوئه که پدران خود رأ به 
ياد سی آو رید یا با یاد کردنی پیشتر. خدا را به یاد اورید و از هر دم کسی است که 
می گوید: پرورد گارا! به ما در همين دنیا عطا کن و حال آن که پرای او در اخرت 
تصیبی لیست.# و برحی از آنان می گویند: پر ورد گارا! در این دنیا به ها نیکی و 
در آخرت (نیز) نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش (دور) نگه دار.* آنانند که 
از دستاوردشان بهره‌ای خواهند داشت و خدا ژودشمار است] 

۱) محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از صفوان بسن 
یسیی؛ از منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامسون 
تفسیر آیه: «واذکروا الله فی آیام معدُودّات»[وْخدا را در روزهایی معین یاد کنید] 
فرمود؛: منظور از اید یام التشریق اسه ارو ریس از عیسد قربسان) است. در دوره 
جاهلیت. مردم پس از قربانی کردن در منی.شروم ته برشمردن افتخارات قبیله 
واجداد خود می‌کر دند: مثلا؛ مرد اتاو توم خاست و ی گفت: پدرم جنین و 
چنان می‌کرد. این گونه بود که خداوند عر و جل فرمود: «فاذکروا الله کذکرکم 
کی و اشد ذکرا»" [همان گونه که پدران خود را به یاد می‌آورید یا پا بادکردنی 
بیشتر» خدا را به یاد آورید]. حضرت فر مود: تکبیرء این است که پکویی: اله اگیں 
لله أكين لااله الا الله واه آکبر و ته الحمد. الله آکبر على ما هداناء الله آکبر على سا 
رزقنا من بَهيمة العام ». 

۲) محمد پن یعقوب. از جمعی از اصسحاب سا از احمد بن محمد از ان 
محیوب, از جمیل بن صالح, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون 


سس 


تفسیر آیه: را آتنا کی الدتیا نة وقي الآخرة حسشنه» فر سود: منتسور از آن, 


۱- بقره/ ۲۰۳, 
۲- بقر :ر ۱۹۸ وأ 
۳- کافی: ج 1 شي ۶ م ۳ 
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رضایت الهی و بهشت در آخرت و امرار معاش و خلق نیکو در دنیا است.' 

۳ عیاشی. از محمد بن یعقوب. از علی بن ابر اشیم. از پدرش و على بن محمد 
قاشانی و همگی, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری. از سفیان بن مضه 
از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: مردی پس از باز قشت از 
موقف. از بدرم برسید: به نظر شما خداوند» ادعای) شمه این مردم را احاست 
مي‌کند: بدرم پاسخ داد: خداوند, تمام کسانی که در این موقف هستند را جه مؤمن 
باشند يا کافر, می‌آمرزد. ولی انان در آمرزیده شدن به سه قسم نقسسیم سمی‌شوند: 
اول: مومنی که خداوند. گناهان قبل و بعد او را می آمرزد و او را از آتش جهنم 
می‌رهاند و آیه: هربا آثتا قى الدئیا حسنة وفی الاخرة حَسَتَة وقنا عذاب الشارته 
اولنک هم : تصیب ما سيوأ واللّه شریع الْجشاب» به همین معنا باشد. . دوم: 
کسانی که خداوند کناهان پیش از ا lo‏ ا به آنها گفته می‌شود: در 
EET‏ و 3 «فمن تعَجّل فى یومین فلا انم عليه 

من تأر فلا نم علیه » [پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در دو روز (انجاء 
دهد ) گناهی بر او نیسست و هاچ که بافیر کنسد(و اعسال را در سه روز انجام 
دهد).گناهی بر او ئیست] بهاهمین.معنامی‌باشد. یعنی کسانی که بیش از آن که 
بروئد. وقات نمایند. کسی بر انهانيست و کشانی که تأخیر کنند. گناهی بر آنان 
نیست؛ یعنی بر کسانی که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. ولی اهل تسنن قائل 
هسنند به این که: هر کس که شتاب کند و آذکر خدا را) در دو روز انجام دهد 
کناهی بر او نیست. یعنی در باز کشت اول. همجنیی می خویند: منظور از آیه: لون 
تأخر فلا انم غّیه» [و هر که تأخیر کند. گناهی بر او نیست] این است که گناهی بر 
کساتی که از صید برهیز کنند نیست. ایا به نظر تو, خداوند, پس از ان که در آیه: 
«وإذا للم فاصطادُو»" صيد را حلال گردانید, آن را حرام می‌کند؟! در تفسیر اهل 
تسئن آیه به این شکل معنا شده که: هر گاه از احرام خارج شدید, از صید 
بپرهيزید. سوم: کافری که در اين موقف می‌ابستد و خواستار زینت و شکوه زندکی 
دئیوی است. اکر در مابقی عمر خود, از شرگ نوبه کند. خداوند گناهان گذشته او 


(- کافی. ج باه تس کنا 1 
۲ بقر 7/9 ۰۲ ۰۲ 
۲- اید ۲, 
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را می‌آمرزد. و اگر توبه نکند. خداوند. پاداش او را به او می‌دهد و او را از باداش 

این موقف محروم نمي‌کند, .و آید: «مّن کان بر یاه الحياة لدنیا وّزینتها نوف اه 
اعمال : بها وهم فیها لبون * نک ین لس لیس فى الآجرة لار 
و حبط ما صنمُواً فیها وباطل ما کانوا یغملون» [کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را 
بخواهند (جزای) کارهایشان را در انجا به طور کامل به آنان می‌دهيم و په انان در 
انجا کم داده نخواهد شد. # اینان کسانی هستند که در اخرت جز اتش برایشان 
تخواهد بوذ و ان جه در انجا کر ده‌اند به هدر رفته و آن حه انجام می‌داده‌اند» 
باطل گردیده است] ناظر به همین معناست. ۲ 

۴) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آیه: «فاذکروا الله کذکرکم آباء‌کم آو آشند ذگرا» را پرسیدم و 
حضرت پاسخ داد: در جاهلیت» مرسوم بود که مرد می گفت: پدرم چنین و چنان 
پود. وای آیه در این پاره تاژل شده است ' 

۵) عیاشی, از محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام و حسین, از فضالة 
بن ایوب. از علاء, از محمد بن مسلم, از لباق عَلیه السلام پیرامون تفسیر آیسه 
فوق, حدیثی شبیه به حدیث قبل را نقل می‌کند که فرمود: هنکامي که مردم پس از 
قربانی به منی می‌رفتند. افتخارات بدرانشان را برمی‌شمردندو می‌گفتند: پدر من 
کسی بود که آن دیه‌ها را برعهده گرفت و کسی بود که چنین و چنان پیکار نمسود. 
همچنین به پدرانشان قسم می‌خوردند و می گفتند: نه, به پدرم سوگند, نه, به پسدرم 
ار 

۴ عیاشی. از ژراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 
ایهء «فْاذ کرو الله کذک رکم آیاء کم آو اشد ذکرا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
مردم. در جاهلیت م‌گفتند: به, په پدرت سو گند آریء» به یدرت سو کند. , بس به 
انان امر شد که بگویند: ند. به څدا سو کند. اری, پد دا سو گند“ 


اف-١۴ طود'‎ =٦ 

۲- تافی؛ ج ۴ ص ۱ ح 

۳- نقسیر غیاشی؛ ج ۱ شس ۷ جح ۱ 
۳- تقسیر عیاشی؛ ج ۱, ص ۱۱۷ م ۲۷۲ 
۵- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۱۷ ح ۲۷۳. 
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E»‏ ا 


۷) عیاشی» از محمد بن مسلب از آمام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
بیرامون تفسیر آیه: «قاذکروا الله کد کر کم آباء کم أو اش ذگراً» فرمود: در 
جاهلیت؛ مرسوم بود که مرد می تفت: پدرم چنین و چان بود. , ہس این ایه» در اين 
باره بر انان نازل شد. " 

۸ عیاشی. از عبد الاعلی روایت می‌کند: از ز امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: 
«رینا آتتا فى انیا حَسنة وی الاخرة حَسَنة وقنا عذاب الشار» را پرسیدم و 
حضرت فرمود: : منظوره رضایت الهی و بهشت در آخرت, و فراخی معیشت و خلسق 

تیکه در دتیا است 

٩‏ عیاشی از عبدالاعلی. از امام صادق عليه السلام پیرآمون ایه ا 
می‌کند که فرمود: منظور, رضایت الهی و خلق نیکو (در دنیا) و بهشت, در آخر 


ایست " 


۱) اپو علی طبرسی, از امیر المومنین عليه السلام روایت می‌کند که پیراسون 
"۳ «آولنک له : تصیب ما كبوا والله سریع الحسناب» فرمود: معنای ای 
این است که خداوند. همان طوو.که ریز آنها را پخدفعه مي‌دهد. په حساب آنا 

۴ 
نیز یکباره رسید گی می‌کند, 


انوأ اه ني یام کل وتات زلف مین الم عون تشر فلا 
عليه نای وان واغمو مإ هرون (۲-), 


او خدا را در روزهایی معین یاد کنید. پس هر کس شتاب کند (و اعمال را) در 
دو روز (انجام ذهد) )» گناهی بر او لیستٹ؛ و هر که تأخیر کند (و اعمال را در سه 
روز انجام دهد) گناهی بر او یست. (این ع اختبار) برای کسی است که (از 
محرمات) پرهیز کرده باشد؛ و از خدا پروا کنید و بدانید که شمارا به سوي او 
کرد خواهد آوردا 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ س ۱۱۷ ح TY‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج اب ص ۱۱۷؛ ح ۲۷۵, 
“ مجمم بيان ۾ 1 ن د 
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۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بسن عیسی, از 
حریز: از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفشسیر 
آید: «واذکروا الله فی آیام ُعْدودات» وا پر سیم و حضرت فرمود: زمان ففتن 
تکبیر در ایام تشریق (سه روز بعد از عید قربان) از نماز ظهر روز ید قربان تا نماز 
صبح روز سوم می‌باشد. آنهایی که در امصار (غیر منی) هستند. بعد از خواندن ده 
نماز تکبیر می‌گویند. پس اگر مردم پس از بازگشت اول بازگردند. اهل امصار 
(آنهایی که در غیر منی هستند), باید بمانند و هر کس که در منی می‌باشد. باید نماز 
ظهر و عصر را بخواند و سپس تکبیر بگوید. 

۲ محمد بن یعقوب, از ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجیار, از صفوان بن 
یحبی. از منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون 
ر تفسیر آپه: «واذکرواً الله ی یام ُعْدودات» فرمود: منظور ایام تشسریق اسه روز 
بعد از عید قربان) است ا تیا خرن را تا انجا ادامه داد که فر مود ) 
کک آن روز این است که یگویی: اله آکیر. ال آکبر. لاالهالا اث و الل گی ۳1 
أكبر و ثّه الحمد. الله آکیر على ماهداناء لله كج و رقنا من تهيمة الاتعام " 

۳ محمد پن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما از احمد بن محمد, از على بن 
حکم. از داود بن نعمان. از ابو ایوب روایت می‌کند که گفت: در ليلة التفر (شسب 
باز خشت) به امام صادق عليه السلام عرض کردم: ما می‌خوآهیم زودتر حرکت کنیم. 
ابه نظر شما) چه ساعتی می‌توانيم باز گردیم؟ حضرت پاسخ داد: می توانید در روز 
دوم بازگردید. ولی صبر کنید تا خورشید از وسط آسمان, مایل گردد و اگسر 
می‌خواهید در روز سوم باز گردید په هنگام سفید شدن خورشید ابه میانه رسیدن 
روز)؛ به یاری خداوند باز گردید؛ چرا که خداوند عز و جل می‌فرماید: فمن تعصّل 
فی یمین فلا ام عليه ومّن تأر فلا ام عَلیسه» (راوی می گوید: ) ار حضرت بعد 
از گفتن این ا خاموش می‌ماند. تمام کسانی که انجا بودند, زودتر پاز ۳ 
ول حضرت در ادامه فرمود: خداوند می‌فر ماید: «وهن تاخر فلا ام عليه » 

دمم مت لا ید و ا سین ی سید و اغ ا اغد 


۱- کافی, ج ۴ ص ۵۱۶ ج ۳. 
1- کافی, ج ۴. ص ۵۱٩‏ م ۱ 
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بن حسن میئمی, از معاوية بن وهب, از اسماعبل بن نجیح رماح روایت می‌کند که 
کشت: یی از شب کرد اما ماعی نید اس EDE ES Bl‏ اپنان 
پیرامون تفسیر ایه: فمن جل فى یمین فلا ام عليه ومن تأغر فلا انم م علبه» 
چه می‌گویند؟ در پاسخ عسرض کردیم: نمی‌دانيم. حضرت فرمود: آری. آنان 
می گویند معنای آیه این است که: هرکس از صحرانشینان که زودتر باز گردد گناهی 
بر او نیست و هر کسی از شهرنشینان که تأخیر کند. گناهی بر او نمی‌باشد. معنضای 
اید اين گونه که آنها می‌گویند نیست. خداوند فر مود: فمن تمَجّل فی یمین فلا إت 
عليه ومن تحر فلا ثم عليه من اقی» ی س نی سوت 
نیست و آیه, تنها در شأن شما (شیعیان) است و این شما هستید که حاجی (واقصی) 
اید و باقی مردم جز توده ای بیش نیستند.! 

۵) ابن بابویه. در من لابحضره الفقیه, با سند خود, از معاوية بن عمار, از امام 
صادی عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: ار سی ضواهی در دومین روز 
بازگردی. پاید صبرکنی تا خورشیثاز وسط اسمان مایل گردد و ار می‌خواهی 
تأخیر کنی و تا پایان ایام تریق که همان روز آخر بازگشتن است. بمانی, مي‌نوانی 
در هر ساعثی چه پیش از مایل شدن خورشید و چه بعد از مایل شدن خورشید, 
پاز گردی و رمي جمرات:را انجام دهی. راوی می گوید؛ از خضرت شنیدم که 
پیرامون تفسیر آیه: «فمّن تعجل فی یوّمین فلا نم عَلیه» می‌فرمود: منظور اين است 
که تا زمانی که اهل منی پازگردند پاید از ضیف برهیز کند ۲ 

۴ ابن پابویه, از آبن محبوب. از ابو جعفر احول, از سلام بن مستنیر از امام 
باقر عليه السلام روایت می‌کند که پیرامون ایه فوق فرمود: منظوره این است که 
گناهی بر کسی که از آمپزش. فسوق (دروغ). جدال و ان چه که خداوند بر محرم. 
حرام نموده پرهیز کند. نیست. " 

۷ ابن بابویه. از علی بن عطیه. از بدرش, از امام بافر عليه السلام روایت 
مي‌کند که پیرامون تفسیر ایه فوق فرمود: منظور, این است که گناهی بر کسی که 


۲- من لا بحضره الفقپه. ج ۲. ص ۲۸۷ ج ۱۴۱۴-۱۴۱۵ 
۳- من ۷ یحضرد الفقیه. ج ص ۲۸۸ ح ۰۱۳۱۴ 
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۸ ابن بابویه. از سلیمان بن داود منقری. از سفیان بن عیینه, از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از آیه: «فْمّن تفجّل فی یمین فلا[ 
قلیه» این است که هر کس بمیرد, گناهی بر او نیست؛ و منظور از آیه: : ومن ن تاشر 

فلا نم عّیه» این است که گناهی بر کسی که از گناهان کبیره « پیرطیزد. سست 

٩‏ اپن بابویه می گوید: برخی از امام صادق عليه السلام تفسیر آبه: فسن 
َعَجُل فی یومین فلا ام غلیه» را پرسیدند و حضرت پاسخ داد: معنای آیه» ایسن 
ا اد است که ار خواست در روز دوم بازگردد و اگر نخواست 
یازتگردد, بلکه او بازمی گر دد و خداوند او را می‌آمرژد: گویی کناهی بر اوا 

۰ ابن بابویه از پدرش (ره)؛ از محمد بن علی بن احمد بن علی بن صلت. از 
عبد اله ین صلت, از يونس بن عبد الرحمن. از مفضل بن صالح, از زید شحام. از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر ایه: «واذکروا الله فی ایام 
معْدْودات» فرمود: معدودات به معنای معلومات(مشخص) می‌باشد که همان ایام 
تشریق است." 

۱ محمد بن بعقوب, از جمعی از اصحاب ماء, از احمد بن محمد از علی بسن 
حکم, از سیف بن غمیره از عبدالاعلی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: پدرم می‌فرمود: هر کس چه به عنوان حح یا غمره عازم این خانه (خانه 
کعبه) شود و از کبر و نخوت تبری چوید, گناهان او زدوده می‌شود؛ گویی دوباره از 
مادر زاییده شده است. سپس حضرت. آیه: «فمن تعَجّل فی ومين فلا انم عليه 
ومن تأحْر فلا انم عليه لمن انشی» را قرائت فرمود: راوی می‌گوید: به حضرت 
عرض کردم: کبر و نخوت به چه معنا است؟ حص رت پاسخ داد : رسول لله صلی 
اله علیه و اله فرمود: بزرگ‌ترین کبسر و تضوت. خوار شمردن خلق خداوند و 
گستاخی در برابر حق است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خوار شمردن 
خلق خداوند و کستاخی در برابر حق به چه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: این 


(- من لا یحضره الفقیه. ج ۲. ص ۲۸۸ م ۱۳۱۷. 
۲- من لا بحضره الفقیه. ج ۲. ص ۰۲۸۸ ح ۱۳۲۰. 
۳- من لا یحضره الفقیه. ج ۲. ص ۲۸۹ م ۱۳۲۷. 
۴- معانی الاخبان, ص ۰۲۹۷ ج ۳. 
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است که حاجی, حق را نادیده بهیرد و به اهل حق افترا و زخم زبان زند و هر کس 
که این گونه عمل کند. با کیریای الهی سعیزه کرده است." 

۲ شیخ در تهذیب, با سند خود از عباس و علی بن سندی. و همگی. از 
حماد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شستيدم که 
بر آمون نفسیر ایه: «ریذکروا سم الله فى أيام نوات » [و نام خدا را در 
روزهای معلومی باد کنند] می‌فرمود: منظور. ده روز (حسح) می‌باشد. همچنین 
حضرت پیرامون تسیر آي + «ویذکروا ام له فى يام مُعلْومًات» فرمود: ما و 
ایام التشریق است 

۳ شیخ, با سند خود زه محمد بن حسین, از قوب بن ژید. از یحیی بن 
مبارگ, از عبد الله بن جبله, از محمد بن یحیی صیرفی, از حماد ین عتمان, از امام 
صادق علیه السلام روایت مي‌کند که پیرامون تفسیر آیه: : فمن تعَجّل فی یومین فلا 
ثم عليه ومن تأَخْر فلا ثم ر عليه من اتفّى» فرمود: منظور, کسی است که در حالت 
احرام از صید گردن. پرهیز کند. ٍ ین اگر چیزی را صید کند, نمی‌تواند در بازگشت 
اول. بازگردد. 

۳ شیک با سند خود از, محمد بن عیسی. از محمد بن بحيسي, از حساد؛ از 
امام صادق علیه السلام تروایت می‌کند که فرمود: اگر شخص محرم. چیزی را صید 
کند. نمی‌تواند در تفر (بازگشت) آول. بازگردد و هر کس که در تفر اول, بازگرده 
تا زمانی که همه مردم باز گردند. نباید چیزی را صید کنند. آبه: : فمن تفص فى 
مین فلا ام عليه من تخر فلا ثم یه من تقی» به همین معنا می‌بشد: بعضی 
گناهی بر کسی که از صید کردن. پرهیز کند. نیست.؟ 

۵ عیاشی. از رفاعه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه ۳ 
معنای «ایام مَعدودات» را پرسیدم و حضرت فرمود: منظور, ایام الثشریق است 

۶ عباشی > از زید شحام, از امام صادق علبه السلام روابت می‌کند که فرمود؛ 


۱- تافی؛ ج R1‏ یں ۲ ح آ. 

TA / حح‎ -۲ 

۲- تهذیب: اه جس ۷۸۵ ح ۱ 

- هد یب له س ۷۳ ۲: ل ATT‏ 

رب تهدیب» ج ۵ س ۰ج ۷ 

۴ تفسیر عیاشی. ج ۱ س ۸ سح YY‏ 
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معدردات به معنای معلومات (مشخص) می‌باشد که همان ایام تشریق است." 

۷) عیاشی: از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت؛ از امام صاذق عليه 
السام تقسیر آید: راذگ وا الله في آیام َغْدودات» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: زمان تکبیر گفتن, در ایام التشریق به هنگام تعقیبات نمازها است." 

۸ عیاشی, از حماد بن عیسی روایت می‌کند که گفت: : از اسسام صادق عليه 
السلام شنیدم ثه یرمون تفسیر ای «راذگر وا لله فی بام ُذات» می‌فرسود 
منظور, ایام التشریق است 

٩‏ عیاشی, از سم ین متیر از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «فمّن تعجُل فی بومین فلا ثم علیه وَمّن ار فلا إن م عليه لمن 
اتقی» فرمود: بعنی گناهی بر کسی که از صید. آمیزش. فسوق آدریی گفتن). جدال 
و آن چه که خداوند بر محرم حرام نموده: پرهیز کند. ليست 

۲۰ عباشی, از معاوية بن عمار, از اما صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر آیه: «فْمَن تَعَجّل في بومین فلا نم عليه وَمَن تخر فلا انم علّسه» 
فر مو د: نیبم گرد در حالی که ( بات کناه ر را آمرزیده است؛ کون که 
خناهی بر او E‏ 

۱) عباشی. از ابوایوب خزاز روابت می‌کند که گفست: از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: ما مى خواهیم زودتر بازگردیم (ایا می‌توائیم)؟ حضرت پاسخ داد: 
می‌توانید در روز دوم باز گردید؛ ولي صبر کنید تا خورشید. از وسط اسمان مايل 
گردد و اگر می‌خواهید در روز سوم باز گردید, صبر کنید تا روز به میانه بر سد و 

سيس باژ گر دید؛ زیر! خداوند می‌فرماید: «لمَّن تَعَجل فی بسومین فلا انم علیه» 
ان می گوید: ار حقحرت؛ پس پس از فتن این یه خاموش می‌ماند. تمام کسانی 
که آنجا بودند. زودتر بازمی گشتند؛ ولی عضرت در ادامه فرمود: «ومّن تأخر فلا 
نم عليه 4 





۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰۱۱۸ ح ۷۸ 

۲- لفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۱۸: ح ۹ 
۳- تفسیر عياشی, ج ۱ ص ۰۱۱۸ ۲۸۰. 
۴- تفسیر غیاشی: ج اء ص ۰۱۱۸ ح ا 
= تسیر عیاشی؛ ج ا. س ۸ ح ۲ب , 
۶- تفسیر عیاشی» ج ۱ هی ۱۱۸ ح ۸۱۲ ا. 
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۲) عیاشی, از ابو بصیرء از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمسود؛ 
هنگامی که بنده مومن, به نیت حسج, از خانه خود بیسرون می‌رود. فدم از قدم 
پرنمی‌دارد و شتر آو, به اندازه یک گام او را جلو نمی‌برد تا این که خداوند. عمل 
حسته‌اي را برآی او می‌تویسد و کناهی را از آو مي‌زداید و به این وسیله بر شان و 
متزلت او می‌افزاید؛ و هنخامی که در عرفات وقوف می‌کند اگر جه گناهانش به 
تعد اد (ربی‌های) مین باشد آمر‌ژیده هي شود و در حالی باز می‌ خر دد که کو 
دوباره اژ مادر زاده شده است و به او گفته می‌شود: اعمال خود را از نو آغاز کن. 
خداوند می‌فرماید: «فْمن تعَجّل فى بومین فلا ام علّیه ومن تأخر فلا ام عّیه من 
اتی ». 

۳ تیاشی, از ابو بصیر. روایتی مانند روایت قبل را نقل کرده و در آخرش 
افز وده است؛: هنگامی که او موی سرش را می ترآشد, خداوند در عوض هر موی او 
که ابر زمین) مي‌افتد. سوری را برای او در روز قيامت قرار مي دهد و تمام 
صدقه‌هایی که می‌دهد. برای او ثبتِ"می‌گردد و هنگامی که از طواف خانه خدا فارغ 
می‌شود, در حالی بازمی قر دیاکة #۳ دواره از مادر زاده شده است 

۴ عیاشی. از ابو حمل و سای .اد امام باقر عليه السلام بیرامون تفسیر آید: 
من تجُل فی ومين فلا نم له ومن تلا انم عليه لسن انی» روات 
مي‌کند که فرمود: به خدا قسم. معا یه شما فستید. رسول له صلی اله عليه و 
اله فرموده است: نتها متقیان, بر ولایت على عليه السلام ثابت قدم می‌مانند. ' 

۵ عباشی, از حماد. از حضرت پیرامون تفسیر آیه: «لن انقی» روایت 
می‌کند که فرمود: منظور. پرهیز از صید کردن است. پس اگر حاجی صید کند. بايد 
کقاره ان را بدشد و نباید در رور دوم بازگردد." 


ومن الاس من بات وله نالا ویشهذ انه عل ماني به ومد 





۱- تفسیر عیاشی» ج ( هي ٩‏ ح Af‏ 
۲- لفسیر عیاشی؛ ج ام سس ح ۲, 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ن ۹ AF‏ 
۴- تفسیر غياشی: ج ا هی سح AY‏ 
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ام (۲۰۶) الى سم فيالازض لف د فيه ايلك َرَت وال واه 


[و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجپ 
وامی‌دارد و خدارابر آن چه در دل دارد گواه می کیسره و حال آن که او 
سخت‌ترین دشمنان است*# و چون بر گردد (یا ریاستی یابدا, کوشش می کند که در 
مین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست 
ندار د ] 

۱ محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما. از سهل بن زیاد, از محبوب. از 
محمد ہن سلیمان ازدی, از ابو حارود, از ابو اسحاق. از امیر المژمنين یه اسب 
روایت مي‌کند که فرمود؛ «رذ تولی سَعی فی الازض لیف فیها وبهلیک الخرث 
والنل» یعنی به وسیله ظلم و منش پلید خود (در زمین فساد می‌کند) «رالله لا 
يحبا الفساد»." 

۲) عیاشی: از حسین بن پشار روایت,شی کند که کفت: از و منت کین 
السلام تفسیر ایه: «وّمن الناس من یفجبک فوله فی الْحياة الدئیا» را پرسیدم و 
حشرت پاسخ داد: منظور از آیه.فللی و فلالي ‏ نست. همچنین حضرت پیرامون 
تفسیر ایه: «ویهلی الحرث والشنل» فرمود: منظور از نسل ٭ ذریبه و منظور از 

ترث» کشت و زرع است." 

۳ عیاشی, از زراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام نفسیر آيه: «وادا وی معی فیی الارض» را پرسیدم و آن دو 
فرمودند: منظور از سل, فرزندان و منظور از حرش زمین تا 

۴) عیاشی از امام صادق عليه السارم روایت می‌کند که فرمود: منظور از حرت: 


0 





تسیر 
روانی 





انیت 
۵) عیاشی: از ابو اسحاق سبیعی, از امير الموّمنین على عليه السلظم روایت 





۲- تفسیر عیاشی. ج ( س ۹ با ۳ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۱۹ ح ۰۲۸٩‏ 
؟- تفسیر غیاشی: ۾ ا ضص ۰ + آ. 
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۴ 
۱ 


مپی‌کند. که فر مود: «رذا ترلی سَعی فى الأرأض لیفسبد فیها رهلک الْحَرث والشنل» 
منیبه وسیله ظلم و منش پلید خود (در زسین فساد می‌کند) «واللّه لا یجب 
لشتان » 

۶) عیاشی, از سعد اسخاف. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند در کتایش می‌فر ماید: «وهو لد الخصام» بلکه آنان, نزاخ و ستم می‌کنند. 


راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: الد به چه معنا است؟ حضرت پاسخ داد: 


۳ 


منظور, دشمن سرسخت است 

۷ ابو علی طیرسی از این عباس روایت می‌کند که گفت: این سه آیه, در شان 
انسان ریاکار تازل شده است؛ ما خلاف آنجه که در باطنش و 
می نماباند. طبرسی می‌گوید: این مطلب, از امام صادق علیه السلام یز روایت شده 


ات ؟ 


۸ طیرسی. از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند که فرمود؛ حرث در اینجا 
به معنای دين و نسل, به معتاي چو است. ' 

٩‏ علی بن ابراهیم نیز جدیت قیال زا روایت می‌کند و می‌گوبد: این ایه. در 
شان دومی نازل شده و برخی می گوبند که در شان معا ويه اسست.* 


إدًاقیل له این انآ که امه امه هم وس لاد (۲۰۶) 
ی ا ی ی 
ری ۱۳۳۷ 
دا یل له» یعنی به کسی که ماه شگفت تو ده فته شود «ق اللّه» و 


عمل بد خود دست بر دار «أخدته العزة باللائم» یی آن جیزی که آو در درون خود 


۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ١۱۲۰ء‏ ے ۲۹۱ 
۲- تفسیر قیاشی» ج ۱ تس ۴ جح ۳ 
“٣‏ مجمع البیان» ج آ. سس ثد 
۲- مجمع البیان ج ۲. ص ۵۵ 
ا لفسیر قمي. ج ۱ ضس ۹ 
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دارد (او را به گناه می‌کشاند '). پس او بر بدی خود می‌افزاید و ستم خود را 
گسترش می دهد. «فْحَبّه جهنم» یعنی تا مجازات و عذابی در مقابل عمل بد او 
باشد «ولَیْس المهاذ» یعنی جهنمی که خود او. آن را آماده می‌کند و هميشه در آن 
می‌باشد.؟ 

۲) در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام به نقل از امام حسین 
عليه السادم روایت شده که فرسود: خداوند متعال, این ظالم سرکش وا که از 
مخالفین است نکوهش کرده است؛ چرا که او بر خلاف سخنانی که بر زبان می‌رائد. 
جیز ديگري را در دل غود می‌پروراند و ازار موّمنان را در سینه دارد. بنابراین ای 
بند فان خدا که به درو خود را دوستدار ما قلمداد می‌کنید! از خداوند بیرهیزید» و 
دوری کنید از گناهانی که گاهی عامل آنها بر انجام انها اصرار می‌ورزد و چیزی 
جز ذلت و خواری, دستگیر او نمی‌شود و همین ذلت و خواری باعث می‌شود از 
زمره ولایتمداران محمد صلی الله عليه و آله و على عليه السلام و خاندان مطهر 
اتان خارج شود و در زمره دوستداران دشمنان,انان قرار گیرد. پس هر کس بر أن 
گناهان. اصرار ورزد, ذلت و خواری آن, او راابه بدترین شقاوت و بدبختی که همان 





: 665 - 


تر سره 
الاسر 
روایی 


که منجر به ذلت و خواری بزرگ سی شود چیست؟ حضرت پاسخ داد: ذلت و 
خواری بزرف. این است که شما به براءرانتان که برای علی عليه السلام فضل و 
بر تری فائلند و به امامت او و امامت خاندان مطهر او که از سوی خداوند برگزیده 
شده‌اند, معتقد می‌باشند. ظلم روا دارید و دشمنان آنها را یاری دهید. پس از صیر 
خداوند در عفایتان و طولائی بودن مهلت خداوند به شما مغرور نشوید تا (عافبتتان! 
به مانند کسی که خداوند در مورد او فرمود: دنت الشیطان إذ قال للانسان اکفر 
لما کفر قال نی بری» منک ای آخاف الله رب الْالمین» [چون حکایت شیطان 
که به انسان گفت: کافر شو و چون (وی) کافر شد. گفت: من من از تو بیزارم؛ زیرا من 





از خداء پروردگار جهانیان می تر سم | نباشد. ان مرد پیش از شما در عهد بنی 


۲- تفسیر منسوب به امام حسن عسخری (ع)ء ص ۸ PY pe‏ 
۳- عشر ا ۱ 


سض ت r‏ 
1 
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Ag‏ ستن 











اسرائیل زند کی می‌کرد و زهد و عبادت بيشه کرده بود و به او کفشه شده بسود؛ 
برترین زهد. این است که از ظلم و ستم به برادرانت که مومن به محمد علی و 
خاندان مطهر ان دو می‌باشند. خودداری کنی و برترین عبادت. این است که به 
پرادران موّمنت خدمت کنی که همانند تو به سادات خلق تداوند. محمد مصطفی. 
علی مرتضی و خاندان برگزیده آن دو که برای حکومت بر مردم انتخضاب شده‌اند. 
اعتقاد دار ند. آن فرت ابسن مردم) به زهد و عبادت؛ شهرت داشت و برادران موعن 
او اموا خود را نزد او په امانت می‌سیردند و او ادعا می‌کرد آنها سرفت شده و آنها 
را برای خود برمی‌داشت و در مواقعی که نمی‌توانست ادعای سرقت کند. امانت 
گرفتن آنها را انکار می‌کرد و خود مالک آنها می‌شد. او همین طور به اعمسال شود 
ادایه داد و هیچ کس, دادخواهی در مورد او را نمی‌پذیرفت و هیچ گس به او خمان 
بد نمی‌برد. (مرده) تنها به سو گندهای دروغین او بسنده می‌کردند تا این که خداو نید 
متعال, او را ذلیل و خوار نمود. (از قضا) کنیز زیبارویی که دیوائه شده بود نزد او 
اورده شد تا رای او دعا کند ء این بر او پدمد تا از آن جتون خلاصی یابد يا این 
که او را با دارویی درمان کنذ, اب َکوته بود که آن ذلت و خواری, او را واداشت که 
به هنگام غلیه جنون بر آن‌آکنیز, با اوناکند. و بدین وسیله او را ابستن نمسود. 
چون نزدیک وضع حل »ان کنپزرشد, شبطان,‌نزد آن مرد آمد و اپن فکر را په ذهن 
او انداخت که اگر آن کنیل بجه خود را به دنیا آورده بر همگان آشکار می‌شود که 
تو با او زنا کرده‌ای و مردم نو را می‌کشند. پس او را بکش و زير محراب عبادنت 
دفن کن. این گونه بود که آن مرد گنیز را به قتل رساند و او را دفن نمود. چون 
کسان آن کین به دنبال او آمدند, آن مرد به آنها گفت: جتون او شدت يافته و به 
همین دلیل مرد. انان سخن او را نپذیرفتند و او را متهم کردند و زیر محراپ عبادت 
او را کندند و دیدند که ان کنیز به قصل رسیده و آن مرد او را ابستن نموده و 
نردیی وضع حمل او بوده است. پس آن مرد را گرفتند و دادضواهی‌های غسر ۳2 
دیگر که به آنان ظلم کرده بود نیز بر گناه او افزوده شد و اتهام او قوت پیشتری پیدا 
کرد و در تنگنا قرار گرفت و به زنا کردن با آن کنیز و قشل او اعتراف نمود. این 
گونه بود که از جلو وعقب. زیر باد نازبانه قرار گرفت و بر درختی به صلیب کشیده 
شد. در این هنگام یکی از شیاطین انس نزد او آمده و گفت: پرستش آن کسی که 
او را می‌پرستیدی و دوستی با محمد صلی الله عليه و آله, على عليه السلام و 
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خاندان مطهر آن دو که ادعا می‌کردی آنان در سختی‌ها و مصائب یاوران تو هستند. 
چه سودی برایت داشت؟! (حال) دیدی که امیدهایت بر باد رفت و بر تو آشکار 
کشته که سخنان ان که په تو امید می‌بخشید. یکی از بزرگ‌ترین فریب‌هاو 
ببهودهترین بیهوده‌ها بوده است و من, همان امامی هستم که باید از ان بیسروی 
می‌نمودی و من, همان صاحب حفي هستم که بايد به او رهنمون می‌شدی, ولی تو 
فریب خوردی و کس دیگری را به جای من,. امام و پیشوای خود قرار دادی. پس 
اگر می‌خواهی که تو را از دست اینان. رهایی بخشم و تو را به سرزمین دوری ببرم 
و سروری و سیادت انجا را به تو دهم در همان حال که بر چویه دار هستی بر من 
سجده کن و با همین سجده اعتراف کن که من. فرشته نجات ٿو هستم, تا من تو را 
تجات دهم. شقاوت و ذلت و خواری بر آن مرد چیره شد و سخن آن شیطان را 
باور کرده و بر او سجده کرد؛ سپس گفت: مرا نجات بده. ان شیطان به او پاسخ داد: 
من از تو برائت می‌جویم؛ زیرا از خداوند که پروردگار جهانیان است, بیم دارم و آن 
گاه به مسخره کردن و به تمسخر گرفتن او پرداخت. و آن مرد که به صلیب کشیده 
شده بود حيرت زده شد و اعتقادش را پد انان از دست داد و با بدترین 
فر جام در گذشت, بنابراین. همین باور او در بازه آن شیطان, او را به ایسن دلت و 
خواری کشانید. 

۳ در کتاب مکارم‌الاخلاق, عبد الله بن عسعوده در حذیتی طولانی از پیامپر 
صلی الله علیه و اله روایت می‌کند که فرمود: ای ابن مسعودا اگر په تو گفته شود: 
«اتق له » [تنوای الهی پيشه کن]. خشمگین مشو؛ جرا که خداوند می‌فرماید: «وزذا 
قیل له ا تق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم » 


r 


سي ی سم ۰ سے ر ای | سر ي س ۳ بل 1 

ون لاس هرن مر ی نفسه انتغاء ر سات الله ۳ نله روت بالماد (۲۰۷ ۲۱ 
۳ از ميان هر دم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا هی فر و شد؛ 
و خدا نسبت په (این) بند گان مهریان است] 


۱) شیخ در کتاب امالی, از ابو مفضل, از محمد بن احمد بن یحبی بن صفوان 


۱- طنز: یعلی مسخره مي‌کند. 
۲- تسیر منسوب به امام حسن عسکری اغا ص ۴۲۷ ج را نا 


ان اه 
تسیر 
روایی 


اهار 
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ا از محفوظ بن بحر, از هیثم بن جمیل, از قیس بن ربیع؛ ز حکیم بن 
جبیر. از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسير آبه: «وّمن 
الاس من یشری تسه اتقاء مُرضات اه فرمود: این آیهء در شأن حضرت على 
عليه السلام به هنگامی که در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله خوابید. نازل شده 

ا 

۲) شیخ در کتاب مجالس, از جماعتی, از ابو مفضل, از حسن بن علی بسن 
زکریا عاصی. از احمد بن عبید الله غدانی. از ربیع بن سیّار. از اعمش, از سالم بسن 
ابی جعد در حدیث مرفوعی از ابودر روایت می‌کند که گفت: عغمر بن خطاب به 
على عليه السلام. عثمان. طْلحه, ژبیر» عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص, 
دستور داد که وارد خانه‌ای شوند و در به روی انها بسته شود و به انهیا سه روز 
فرصت داد تا در مسئله تعیین جانشین, با یکدیگر مشورت کنند. اگر پسنج نفر از 
انان بر سخن کسی توافق کردند و یخی از انان مخالفت نمود. باید ان مرد. کشته 
شود. اگر چهار نفر موافقت کنند و,دو نفر از انان مخالفت ورزد. بابد أن دو کشته 
شود. هنگامی که همگی بر سخن یکی آژ,انان موافقت کردند. علی بن اسی طالب 
علیه السلام به آنان گفت: مایلم که به سخنی که به شما می‌گويم, گوش فرا دهید و 
اگر حق بود آن را پذیرفته و اگر باطل بود آن را انکار نمایید. آنها گفتند: یگو. 
پس حضرت فضایل خود را بر گر کاو هی آن فضایل را تأیید سی‌کردند. 
ازجمله آن فضایل این بود که حضرت علی عليه السلام فرسود: ات ان اومن 
لاس من یشری تفه ایتفاء مُرضَات اللّه» در شأن یکی از شما نازل شده است؟ و 
آیا کسی غیر از من در شب (هچرت پیامبر) در بستر حضرت خوابید؟ همگی پاسخ 
دادند؛ شیب" 

۳) شیخ. در کتاب امالی, از جماعتی, از اپو مقضل, از محمد بسن محمد بسن 
سلیمان باغندی از محمد بن صبّاح جُرجرایی. از محمد بن کثیر ملّایی, از غوف 
اعرابی که از اهل بصره بود. از حسن بن آیی الحسن, از انس بن مالک روات 
می‌کند که گفت: چون رسول اله صلی له علیه و آله به همراه ابویک به سوی آن 


۱- امالی: ج 51 
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غار رفت. به علی علیه السلام امر فرمود که در بستر او بخوابد و ردای او را بر 
روی خود بکشد. علی علیه السلام جان خود را در معرض کشته شدن قرار داد و 
در بستر رسول الله صلی الله علیه و آله خوابید. مرداتی از قریش که هر کدام از 
نسب‌های مختلف بودند. تصمیم به قال پیامبر صلی الله عليه و آله گرفتند و چون 
خواستند که شمشیر را بر او فرود اورند. شکی نداشتند که ان مرد که در بسستر 
خوابیده, محمد صلی اله علیه و اله است. پس به یکدیگر گفتند: بیدارش کنید تا 
درد کشته شدن را بچشد و این شمشیرها را که جانش را می‌گیرند با چشمان خود 
مشاهده کند. حون او را بیدار نمودند و پی بردند که على علیه السلام در آن بستر 
خواییده» او را رها ک دند و در جستجوی رسول الله صلی اله علیه و اله هر کدام به 
سویی رفتند و خداوند. این یه را نازل فرمود: ون الاس من پشری تفه آبتفاء 
مُرضات الله واللّه روف بالعبّاد » 

۴) شین با سند خود از ابو عمر. از احمد. از حسن بن عبد الرحمن بن محمد 
ازدی. از پدرش. از عیدالئور بن مغبره ۳ از ایراهپم بن عبد اله ہن معبد, از ابن 
عباس روایت می‌کند که گفت: علی عليه السلام در شبی که رسول الله صلی اله عليه 
و آله از دست مشرکان گریخت, در بستر ایشان خواپید تا قريش گمراه شوند و ایه: 
«ومن الاس من یشری تفه ایْتغاء مرضات اللّه» دو شان على عليه السلام نازل 
شده است. ۱ 

۵ ابن فارسی. در کتاپ روضه از اہن عباس روایت می‌کند که گفت: پیسامبر 
صلی الله علیه و آله به علی عليه السلام امر فرمود تا در بستر ایشان بخواید و پیامبر 
صلی الله علیه و آله به راه افتاد و قریش به بالین رسول الله صلی الله علیه و اله آمده 
و دیدند که على عليه السلام در آنجا خواییده و ردای سپزرنگ بیساهیر را به روی 
خود انداخته است. در أن هنگام یکی از قریش کفت: او را ببیندید. افر اد دير 
گفتند: این مرد. خواییده است و اگر می‌خواست که بگریزد, می‌گریخت. چون هنگام 
صیح فرا رسید. علی عليه السلام از خواب برخاست و قریش او را گرفتند و به او 
گفتند: دوست تو کجا است؟ علی عليه السلام پاسخ داد: نمی دانم. این گونه بود که 





۱- امالی, ج ۲ص ۶۱ 
۲- امالی؛ ج ۱+ هی ر 
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خداوند ایه: «ومن الاس من یشری تفه یاه مرضات »را در شأن على عليه 
السلام, به هنگامی که در بستر رسول اله صلی الله علیه و آله آرمید. ازل کرد" 

۶ عیاشی, از جابر از امام باقر علیهالسلام روایت می‌کند که پیرامون تفسسیر 
| په: «ومن الاس من یشری تفه اتقاء مرضات الله والله ۹ بالعباد» فر و د: 

ین آیه, در شأن حضرت علی علیه السلام که در شبی که کفار قریش تصمیم به 
سوت لله را داشتند. جان خود را برای خدا و رسولش در طبق اخسلاص 
گذاشت و در بستر رسول الله صلی اله علیه و آله آرمیب نازل شده است. ؟ 

۷ عیاشی, از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: علی عليه السلام جان خود 
را فدای رسول اه قرارداد و لباس حضرت را پوشیده و در بستر او خوابیید و 
مشرکان تصمیم داشتند (که آن شب). رسول الله صلی اله عليه و آله را به فتل 
بررسانند. ابن‌عباس می گوید: ابوبکر که گمان می‌کرد رسول الله صلی الله عليه و أله 
در بستر خود آرمیده به بالین حضرت امد ولی مشاهده کرد که او علی عليه الستلاه 
ابقر على عليه الشیلام گفت؛ رسول اله صلی الله عليه و آله, کجا 

ست؟ على عليه السلام پاسخ داد رسول اله صلی الله عليه و آله, به سوی بشر 
میمون رهسیار شده و به انجا زسیده است. ابن عباس رد ابوبکر نیز به راه 
افتاد و به همراه پیامیر.صبلی اله عليه و آله وارد آن غار شد و همان طور که سنگ 
بر سر رسول الله صلی الله علیه و اله اقتتابت می‌کرد. بر سر او نیز می‌افتاد و او به 
خود می‌بیچید و فریاد می‌زد و سرش را مي‌بست. به او گننند: همانا تو ! ولی رفیق 
تو فریاد برنمی‌آورد (و نمی‌نالد), ما این عمل تو را زشت می‌شماريم. "موفق بسن 
احمد که از مخالفین است. عین این حدیث را با سند خود از ابن عباس تقل کرده 


ت زو ید لمتقین» ی IY‏ 

IY 

۴“ یتضور ی خود میب و ریاد مد داد آلعرب- ريشه ضورگ Ù‏ 
ایتجا په معنای شبیه و مانند است EEF NE‏ 
ای وی یز س ۱ ۲ ۲. 
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اس 


۸ ابن شهر آشوب در مناقب می گوید: آبه: : «ومسن لاس مَن یشری تفسه 
ایتقام مُرضات اللّه» در شان ۾ علی عليه السلام که در بستر رسول اله صلی الله عليه 
و آله خوابید نازل شده است. 

ابراهیم نقفی و فلکی طوسی با سند از حکم. از سدی, و ابو مالک از ابن 
عباس آن را روایت کرده است. 

همچنین ابوالمفضل شیبانی, با سند خود از زین العابدین عليه السلام؛ و 
حسن بصری. اژ انس؛ و ابو زیداتصاری, از عمرو بن علاء آن را روایت کرده است. 

نیز تعلبی از | بن عباس و سدّی و معبد روایت کرده‌اند که آیه (فوق) در شا 
علی عليه السلام میان مکه و مدینهء که در بستر بیامبر صلی اله علیه و آله خوایده 
بود تازل شده است ' 

)٩‏ (فضائل الصحابه): از عبدالملک غکیری و ابو مظفر سععانی, هر دو با 
سندی از علی بن حسین عليه السلام روایت کرده‌اند که قرمود: اولین کسی که جان 
خود را فروخت (دست از جان خود شست): علی بن,ابی طالب عليه السلام بود. 
زیرا مشرکان در بی (قتل) رسول اله صلی اله عليه و اله بودند و رسول الله صلی الله 
علیه و آله از بستر خود برخاست و به همراه ایویکر, از مکه رهسپار (مدینه) شد و 
على عليه السلام در بستر او خوابید و مشرکان آمدند و دیدند که علی عليه السلام 
انجا است و رسول الله صلی اله عليه و آله را نیافتند." 

۰ تعلبی در تفسیر خود و اہن عقب در کتاب ملحمة و ابو سعادات در کتاب 
فضائل المشرة و غزالی در احیاء, از ابر بقظان و جمعی از اصحاب ما. مانند: اہن 
بابویه. ابن شاذان, کلیتی. طوسی, أبن عقده, برقی, ابن فیاض, عبدکی. صفوانی و 
نقفی با سندهایشان, از ابن عباس و ابو رافم و هند بن ابی هاله روایت می‌کنند که 
رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی نمود که 
من بین شما پیوند برادری ایجاد نمودم و عمر یکی از شما را طولانی تسر از عمر 
دیگری قرار دادم. پس کدام یک از شما برادرش را بر خود ترجیح می‌دهد. هر دو 





:-6 | 


ر خب 
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روای 


ماو 


= متاقب خوارزمی, ص ۷۳ مسند احمد پن حتبل» ج ۱ سس ١‏ 
۲- متافپ: ج ص ۴۲ 
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آنها از مرگ ببزار بودند. پس خداوند به آن دو وحی نمود: آیا (نمی‌خواهید) شل 
ولی من علی بن ابی طالب باشید که ميان او و محمد پیأمبرم عقد اخضوت بستم و 
علی, جان پیامبر را بر خود ترجیح داد و در بستر او خولبید تا با شدا گردن جان 
خود. از جان پیامبر صلی اله علیه و اله محافظت کند. هر دو به زمین فرود اید و 
از او در سابل دشمتش محافظت کید رل فرودامده و در کنار سر حضرت 
نشست و میکائیل در کنار پاهای حضرت قرار قرفت و جبرئیل شروع به تکرار این 
جمله کرد: افرین! افرین) به انسانی همچون تو یا بن ابی طاسب به خدا سو گند 
فرشتگان به تو افتخار می‌کنند! و خداوند این آبه را نازل کرد: هون الئاس من 
ی ۱ 

۱ ۱ علی بن ابراهیم در تفسیر آیه فوق می‌گوید: منظور از ایه, امير الموزمنین 
علی عليه السلام است و «یشری سته» یعنی جانش را فدا می‌کند.! 

۲ در کے البیان آمده است: اين آیه. در شأن فل بن ابی طالب علیه السلاء 
به هنخامی که در بستر رسول اچ اله عليه و آله خوایید. نازل شده است. 
قریش؛ یک شب با یکدیکر شم پپیان شد بودند نا پیامبر صلی اله علیه و آله را په 
قتل برسانند و چنین فرار گذاشته بودند که از هر قبیله, یک مرد جوان انتخاب شود 
تا شب هنگام که پیامبر سمشل اله عليه و اله خواب است. به پیامبر هجوم ببرند؛ و 
هر کدام ضربتی بر او وارد نمایند تا بدین وسیله قانل او مشخصی نشود و انتفام 
خون او گرفته نشود؛ و هیج کدام نمی‌توانستند به ننهایی این کار را بکنند؛ چرا که به 
انها اسیب می‌رسید. این گونه بود که جبرئیل. بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شد و او را از این مسئله. آگاه نمود و په او امر فرمود تا پسرعموی خود. علي عليه 
السلام را به جای خود در پستر قرار دهد و خود به سوی مدیشه. هجرت کند و 
پیامبر صلی اله علیه و اله چنین کرد و چون ان جوانان, پیمان قتل پیامبر را بستند. 
به خانه پیامیر صلی اله علیه و آله هجوم بردند و مشاهده کردند که عل عليه 
السلام در بستر پیامبر صلی اله عليه و اله خواییده است. على عليه السلام در 
خواب. سرفه کرد و آنان. او را شنأخنند و ناامید و دست خالی باز گشتند و خداوند. 





1- تفسیر فی ج ۱ هي NÎ‏ 
۳- گپسوا علید: یعنی به او هجوم بردند «لسان العرب- ريشه کپس. 
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پیامبرش را از مکر آنان رهایی بخشید. این مضمون, از امام باقر عليه السلام و امام 
صادق عليه السلام روایت شده است. 

۳) موفق پن احمد خوارزمی در مناقب. با سند خود از حکیم بن جبیر. از 
علی بن حسین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: آولین کسی که جان خود را به 
منظور جلب رضایت الهی: قدا نمود, علی ہن ابی طالب عليه السلام بود" 


بای وان شلوا نيال فد لوا خطوات الیطان إل كه 
ہے ا روم شم (۲۰۸) 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی به اطاعت (خدا) درآپید و گامهای شیطان 
را دثبال مکنید که او برای شما دشمنی آشخار است! 

۱ محمد بن پعقوب, از حسین بن محمد, از معلی بن محمد, از حسن بن علی 
و شاء» از مثنی حناط. از عبد الله بن عجلان, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند 
که پیرامون تفسیر آیه: : «يا آیها الذین : منوا اذخلوًأفِى السلم اَنَث ولا تم بترا 
ات الشیطان إنه لک د َو مبین» فر مود منطور ادرا ولایت ما است ۲ 

۲) شیخ در کتاب امالی. از ز ابو مجمد فحام. از محمد بن عیسی بن هسارون. از از 
ابو عبد الصمد ابراهیم. از پدرش, از جد خود محمد بن ی راهیم روایت سی‌کند که 
گفت؛ از امام صادق عليه السلام شنیدم که در تفسیر آیه: «اذخلوا فی السلْم کافة» 
می‌فرمود: منظور. در ولایت علی بن ابی طالب است. همچنین حضرت در تفسیر 
ایه: «ولا تیک خطوات الشیطان» می‌فرمود: بعنی از غیر علسی بن ابی طالسب, 
پیر زو ی نید " ۰ 

۳) سعد بن عبد الله قمی, از علی بن اسماعیل بن عیسی, از حسین بن سعید. 
از علی بن نعمان, از محمد بن مروان, از فضیل بن بسار, از امام باقر عليه السلام 
روایت می ګند که پیرامون تفسیر آیه: «اْخلواً فی اس کافة» فرمود: منظور در 


۴-امالی: ا 8 رک یتاییم المو دة کے لا 
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ولایت ما است, ۲ 

۴) عیاشی. از ابو بصیر نقل می‌کند که گفت: امام صادق علیه السسلام پیراسون 
آیه: «یا ايها الین منوا الوا فی السلم اة ولا بغرا خطوات الشیطان» از من 
برسید: آیا معنای سلم را می‌دانی؛ پاسخ دادم: شما داناترید. حضرت قرمود: منظور: 
ولیت على عليه السلام و امامان بعد از او می‌باشد. همچنین حضرت فرمود: به خدا 
سوگند منظور از خطوات الشیطان, ولایت فلانی و فلانی است." 

۵) عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفتند: از 
امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آید: «يا أيها الذین منوا 
الوا فى لس کافة» را پرسپديم و پاسخ دادند: یعنی به مومنان. امر شده تا به ما 
ات یا ی 

۶) عیاشی. از جابر. از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که بیرآمون تفسیر 
آیه: «یا آیها لین آمنوأ الوا فی السلّم کافة» فرمود: منظور از سلم. آل محمد 
صلی اله عليه و آله هستند که ههر ابه مومتان) امر فرمود تا در آن وارد شوند؟ 

۷) عیاشی, از ابوبکر کی از امام صنادی علیه السلام. از پدرش امام باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیز آیه: «أَمنوأ ادخلوً فی السلّم» فرمود: منظور 
ولایت ما ا 

۸ عياشی, از جابر. از امام باقر علیه السلام روایت مي‌کند که فرمود: منظور از 
سلم که خداوند. (مومنان) را په وارد شدن در آن امر فرمود؛ آل محمد صلی ال 
علید و الد می‌باشند+ و منظور از زیسمانی که خداوند امر فرمود که به آن جنگ 
زنند. یز آنان مي‌باشند. خداوند فرمود: «واعتصموا بل الله جمیا ولا تفرقوا» [و 
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده تشوید]" . 

٩‏ عیاشی. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام نقل می‌کنسد که پیرامون 


= تختصر یصاثر الدرجات س ۴۴ 

7- تفسیر عیاشی. ج ار س ۱ سم با 1. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۲۱ ح ۲۹۶. 
۲- تفسیر عياشي. ج ۱, ص ۰.۱۲۱ مس ۲۹۷. 
۵- تفسیر عباشی, ج ۱ ص ۱۲۱ ج ۲۹۸ 
۴= ال عمران / ۱۰۳. 

۷- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۲۱ ے ۲٩٩‏ 
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ی یاه ۳ خطوات الشیطان» فرمود: منظسور. ولایت دومی و اولی 
است." 

۰ عیاشی, از مسعد بن صدفه, از امام صادق عليه السلام. از پسدرش, از 
جدش. از امیر الممنین علبه السلام روایت می‌کند که فرمود: دانشی که ادم علیه 
لسلام ان را بر روی زمین آورد و تمامی فضایل انبیا (از ابندا) تا خاتم پیامبران و 
رسولان, در میان عترت خاتم انبیا و رسولان, گرد امده است. پس به کدام وادی 
سرگردانید و به کجا می‌رویدای گروه‌ها؟! مثل شماء مثل کسانی است که از نسل 
اصحاب السفينة (اصحاب کشتی) جدا شده‌اند. پس همان طور که افرادی از انها که 
در آن کشتی بودند جات یافتند. افرادی از شما که وارد این کشتی شوید, نیز نجات 
می‌يابید و من, آن را تضمین می‌کنم و وای بر کسی که از عترت (پیامبر صلی الله 
علیه و آله) دور ی گزپند! چرا که انان در ميان شما به منزله‌ی اصحاب کهف و مئل 
انان, مثل باب حطه و اتان, ياب‌السلم (دروازه صلح د آشتی) سس پسس همگی 
در این دروازه. وارد شوید و از گام‌های شیطان یوی نکتید. ' 

۱) ابن شهر اشوب. از امام زین العاندین علیه لام و امام صادق عليه 
السلام روایت مي‌کند که فرمودتده ا «ادخل وا ۴ السلم کَافة» یعنی در ولات 
على عليه السلام و آید: «ولاً ر أ خطوات الشیطان» : یعنی از غير علی بن ایی 
طالب علیه السلام پیروی نکتیر ۲ 

۲ ابن‌شهر آشوب, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 3 
ایه؛ «خلوً فی السلم کاَفة» فرمود: منظور در ولایت ما است." 


e 


تر جوا 
لبس 
روایی 


إن رامن ب ما جاء کم اينات فَاغل ون نه زر ڪڪ (۲۰) 
[و اگ پس از آن که برای شما دلایل آشکار آمد. دستخوش لغزش شدید. بدانیسد 
که خداوند توانای حکیم است] 
۱) در تفسیر منسوب به امام حسن سکری عليه السلام. حضرت در حديث 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ صي 1 e‏ 
۲- تفسیر عیاشی. ج شس ال e‏ 
۴- یناییم المودة. ص ۱۱۱. 
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طولانی می‌فرماید: «فإن زلْتم» یعنی از صلح و اسلامی که کامل شدن آن با بأور 
داشتن به ولیت علی عليه السلام می‌باشد و اذعان به نبوت با انکار امامت علسی 
علیه السلام سودی ندارد؛ چنان که اذعان به نوحید با انکار نبوت بی‌فایده می‌باشد. 
اگر متهرف شوید: «هن بُخد ما چاءدگه البیتات» یعنی بس از آن که سخن رسول 
لله و فضیلت را (شنیدید) و دلایل واضح و آشکاری برای شما آورده شد که دلالت 
می‌کرد بر این که محمد صلی الله عليه و آله که شما را به امامت علی عليه السلام 
رهنمون می‌گرد. پیامبر راستی و دین او دين حق ا ست: «فالمُواً أن الله قربز 
خکیم» یمنی خداوند قادر است بر اي که مخالفس دین خود و تکذیب کشدگان 
پیامبرش را مجازات کند و هیچ کس توانایی آن را ندارد که او را از گرفتن انتقام از 
مخالفینشی. بازدارد. همحنین خداوند. قادر اسست بسه مسوآفقین دیس وق ها تست 
کت سای سامیر شن ثواب عطا کند و هیچ کس نمی‌تواند او را از دادن واب به فرمان 
ردارانش, منم کند. خداوند در افصال خود حکیم است و اگر چه به کسی که از او 
اطاعت کند. خبر زیادی عطا پو اوو لی سبت په او اسراف تمی‌ورژه و اکر جه 
جود و بخشش را در حق او کامل می‌کند؛ ولی خیرات را در غیر مکان خود, قسرار 
تمی دهد و اکر جه کسی کاسالوسافجاها کند را به شدت مجازات می کند؛ ولس 
نسبت به او ستم, روا نمی‌دارد.علی بن سین عليه السالام فرمود: على عليه السلد 
به وسیله اين ايه و ابات دیگر» در روز شوراء در برابر کسانی که حق او را غصب 
کردند و (خلافت) او را په تأخیر انداختند. اقامه حجت نمود؛ آگر جه صب‌کننده 
حق علی عليه السلام تنهاء به خود زیان رسانده است؛ جرا که على عليه السلام به 
مانند کعبه است و همان طور که خداوند امر فرمود نا (مردم) به سوی کعبه نماز 
بخوانند. خداوند. علی را امام مردم قرار داد تا در امور دين و دئیای خود از او 
پیروی کنند. پس همان طرر که افر کافران از تعبه روی 5 دانست جیزی از کمبه 
کاسته نمی‌شود و یه شرف و فضل آن خدشه‌ای وارد نمی‌شود؛ هم چنین این که 
کوتاهی کنندگان. خلافت علی علیه السلام را به تأخیر انداختند و ظالسان» حق او 
را غصب تمودند. از شان على عليه السلاه نمی‌کاشد. على عليه السلام در روز 
شوراء پس از آن که عدری اورد و هشدار داد و نهابت کوشش خود را انجام داد و 
(همه چیز را برای انأن) تبیین نمود. در بخشی از سخنان خود فرمود: ای جماعت 
او لیا خر دهند] 8 خداوند نهی نفرموده که چپزهایی که خود ندارند» نمی‌شنوند. 


sarallah-ketab.blogfa.com 





تمی‌بینند و نمی‌فهمند را نظایر خداوند قرار ندهید؟ آیا رسول الله صلی انه عليه و 
آله مرا برپادارنده دین و دنیای شما قرار نداده است؟ آیا خداوند. مرا پناهگاه شما 
قرار نداده است؟ آیا پیامیر صلی اله علیه و اله به شما نفرموده است که علی با حق 
است و حق با علی است؟ ایا به شما نفرمود که من شهر دانش و علی. دروازه آن 
است؟ آیا نمی‌بینید که من نیازی به دانش شما ندارم. در حالی که شما نیازمند به 
دانش من هستید؟ آیا خداوند امر فرموده که دانایان از نادائان پیروی کنند یا نادانان 
از دانایان پيروي کنند!ای مرده! جرا ترتیب خردها را می‌شکنید! جرا کسی را که 
خداوند کریم وهاپ (بسیار بخشنده) مقدم داشته, موخر می‌سازید؟ ایا رسول اله 
صلی الله عليه و آله در خواستگاری فاطمه, به من جواب مثبت نداد و حتی بهترین 
شما را از آن محروم تکرد؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و اله مرا هنگامی که به 
همراه خود در خوردن أن پرنده شریک گردانید. محبوب‌ترین خلسق نسزد خداوند, 
قرارنداد؟ آیا خداوند. مرا شبیهترین خلق خود نسبت به پیامیر خود محمد صلی 
اله علیه و آله قرار نداده است؟ پس آیا شید رین مردم به پیامیر را موخر می‌دارید 
و کم شباهت‌ترین مردم. نسبت به او را مقلدم؛می‌کنیِ؟! شما را چه پیش امده که 
تفکر و تعقل نمی‌ورزید؟! امام زین‌العابدین عليه السلام می‌گوید: على عليه السیلام 
همواره با این مطالب و غیر آن بر بامچاب شور قامه حجت مي‌نمود وانان به 
دسیسد و طرحی که ریشته بو دند ا کاب اعدد کار ۲ ان حه پر گر ده يودد 


1 


ات ده رم ود ۳ ب 


[مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در (زیر) سایبانهایی از ابر 
سبیل به سوق آنان بپایند و کار (داوری) ) یکسره شود؟ و کارهابه سوي خدا 
باز گردانده می‌شو د| 

۱) ابن بابویه, از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معادی, از احسد ين 
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محمد بن سعید کوفی همدانی, از علی بن حسن فضال, از پدرش روایت مي‌کند که 
گفت: ا۱ ز امام رضا عليه السلام تفسیر آیه: «هل ینظرون الا آن یأتیهم الله فِى ظّْل 

من لام والملایِکَهة» را پرسپدح و حضرت پاسخ داد: آیهء به این صورت ناژل شده 
است: هل ل ینظرون الا آن اتیهماللهبالتلانکة فِى ظلّل ُن الفمَام» حشرت 
پیرامون تفسیر ایه: اء ریک والتک مها نا [و آفرمان) بروردکارت و 
فرشته(ها) صف‌درصف آیند] فرمود: صفت آمدن و رفتن دز شان خداوند نیست و 
خداوند از این که سایه‌جا شود, منزه است و منظور از أيه تنها به این صورت ابست 
کد: «حاء ام ریک «الملک صفا صفا» [یعنی آن هنگام که ابر خداوند و فر شتگان. 
صف به صف (به عرصه محشر) آیند ۲" 

۲) سعد بن عبد اله. از محمد بن حسین بن آبی خطاب, از موسی بسن سعدان, 
1 ز عبد اله بن قاسم حضرمی, از عبد الکریم بن عمرو خثعمی رواست می‌کند که 
گفت: و مس ات اي ۳ يقرب آبلیس ابه خداوند) عرض کرد: 
«انظرنی إلى یوم ییون » [مرا تا روزی که (مردم) برانگیخته خواهند شد مهلت ده] 
و خداوند. اين موهبت را به ال شزو به او فرمود: «فانک من المنظرین # 
لى یوم اوقت لمئلوم » [تو از مهلت بافتگانی # تا روز (و) وقت معلوم| پس هر 
گاء يوم الوقت المعلوم (روزی که زمان ان مشخص است) فرا برسد ابلیس به همراه 
نمامی کسانی که از زمان لقت آدم تا یوم آلوشت المعلوم, با او بودند. ظهور می‌کند 
که همزمان با آخرین رجعت" است و امير السژمنین عليه السلام در آن رجعت 
می‌کند. راوی سی گوید: په حضرت عرص نمودم: ایا چند رجعت صورت می یرد 
حصرت پأسخ داد: آری, چند چند ر جعت سورت می کیرد د و هر آمامی که در قرنی " 
رجعت کند. در ان قرن. و انسان‌های خوب و بد زمان آن امام به همراه او رجست 
می‌کنند تا این که خداوند عز و جل, انسان مومن را در برابر کافر باری کرده و 


۱- فجر ار ۲۲ 

۲- عیون اخبار الرضا اا ج ۱» ص ۰۱۱۵ 1٩‏ 

۳۲- اعر اف / ۱۴. 

۳ حجر / اس 

۵- کره: بعنی رجعت «المعجم الوسیط - ريشه کر # 

۶- قرن: به معنای مردم یک زمان می‌باشد و به هر صد سال, یک قرن گویند. «لسان العرب, 
رسد ار ین 
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مؤمن را بر کافر چیره می‌گرداند. پس هر گاه يوم الوقت المعلوم. فرا برسد. امير 
المؤمنین عليه السلام در میان اصحاب خود. و شیطان به همراه اصحاب خود 
رجعت می‌کنند و وعده گاه آنان, در زمینی از سرزمین فرات می‌باشد که روحاء نام 
دارد و نزدیگ یه کوفه شما می‌باهد. آنها چنان با یگدیگر می‌جنگند که از a‏ 
آفرینش جهانیان, ب تابن تب[ روز جنان جنگی بی‌سابقه بوده است. 
گویی, اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام را (پیش روی خود) می‌بیتم که صد گام 
باه يشت سر بر گشتداند. ' و گویی آنان را پیش روی خڅود) می‌بینم که برځی از 
نان پاهایشان در فرات افتاده است. به آن هنام خداوند جبار: در سایه‌هایی از 
اپرها و فرشتگان بر رسن فرود می‌اید و کار په انجام می‌رسد و رسول الّه صلی اله 
علد و آله در پيشگاه او ظاهر می‌شود و در دست خود سر نیزه‌ای از نور دارد. 
چون نگاه ابلیس, به آنان می‌افند. عقب نشسته و به پشٹ سر برمی‌گردد. یاران او 
به او می‌ گویند: تو پیروز شده‌ای, پس په کجا مسی‌روی؟ شیطان یه آثان پاسخ 
می‌دهد: من جیزهایی را می‌بینم که شما (قادر به) مشاهده انپا نیستید. مین, از 
خداوند. پروردگار جهانیان, بیم دارم. (در اپن هنجَاغ) پیامبر صلی اله علیه و الذ به 
تعقیب ابلیس رفته و زخمی را در ميان دو کتف او ایجاد می‌کند و بدین وسیله او و 
تمام اصحایش, نابود می‌شوند. اپس از آن) همه مردم رو به عیادت خداوند عز و 
جل می‌آورند و هیچ کس, برای او شریکی قائل مى شود و امير السژمنین عليه 
السلام به مدت چهل و چهار هزار سال فرمان می‌راند تا این که از هر دام از 
شیعیان علی علیه السلام. در هر سال. هزار پسر از نسل او به دنیا می‌آید و بسه آن 
هنگام چنتان مدهامتان (دو بهشت که درختان سرسیزی دارد) در مسجد کوفه و 
اط اف آن [هر جه که نخدا خراهد) ظاهر می‌شود. " 

۳ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن آیی عمیر, از منصور به يونس از عمرو 
ن ابی شیبه روایت می‌کند که گفت: از امام باقر علیه السلام شنیدم که بدون آن که 
سژالی از حضرت پرسیده شود فرمود: هنگامی که برای خداوند بدا حاصل شود که 





۱- إداله: یعنی غلبه کردن. گفته می‌شود: «أوبل لنا علی أعدائنا» یشی ما را در برایس 
دشمنانمان پاری کرد. «لسان العرب- ريشه دول» 

۲- قهقهری: یعتی باز گشتن به پشت سر «لسان آلعرب- ريشه قهر» 

۳- مختصر بصاثر الدرجات ص ۲۴ 


تر یهد 
- 60 مت 


sarallah-ketab.blogfa.com 





مخلوقات خود را آشکار ساژد و آان را برای امری گریب ابذیر گرد آورد؛ به 
منادی. امر می‌فرماید تا فریاد برآورد و به این صورت. انس و جن در کمتر از یک 
چشم به هم زدن گرد هم می‌آیند. سپس خداوند په اسمان دنیاً آذن مي دعك پس 
ازل می‌شود و در پشت مردم قرار می گیرد. سپس خداوند به اسمان دوم اذن 
می‌دهد و آن نیز, تازل می‌شود و حجم هیام چیسزی است که پس از آن 
می‌آید و چون اهل اسمان دنا اسمان دوم را می‌بیلند. می گویند: بروردگار ما اند 
و او می‌گوید یعنی آمر او مي‌آید تا این که تمام اسمان‌ها که هر کدام از آنها دو برابر 
آسمان بعدی است. پشت سر هم تازل می شود و سپس ا خداوند. نازل می‌شود: 
«فی ظلل من العام والماايكة وقضی لاش إلى الله ترجم ر الامور» تتمه این 
حدیث, ان شاء اله در تفسیر آیه: اا بخزنم ۽ ازع اأکبر» [دلهره بزرگ. آنان را 
غمگین نمی‌کند] از سوره انبیا خواهد آمد ." 

۴) عیاشی. از جابر. از اماع باقر علیه السلام روایت می‌کند که بیرامون تفسر 
ید «فی ظلّل من الما الاک وقضی الام» فرمود: او در درون هقت قنبد از 
نوره در ی خوفه نازل سي شود و آتها نمی‌دانند که او در کدامین کنبد است و 
ا هنخامی است که او نازل می‌شود. ۱ 

۵) عباشی, از ابو حمزه, از امام باقر علپه السلام روایت می‌کند که فرمود: ای 
ابا حمزه! ثویی قائم آهل بت ود زا (پیش روی خود) می‌بینم که بر فراز نجف 
شما می‌رود و چون بر فراز نجف شما رود. پرچم رسول اله صلی الله علیه و آله را 
به اهتزاز درم ی آورد و زمانی که پرچم رسول اله صلی له عليه و أله را به اهتزاز 
در آورد. ملانکه (روز) بدر, بر او ازل می‌شود. همجشین امام باقر عليه السام 
فرمود: حضرت قائم علیه السلام به هنگامی که می‌خواهد در کوفه و بر روي قاروق 
هور یابد» در کتیدی از نور ناژل هي شود و ۳ هنکامی است که نازل مسی‌شود و 
منظور از «وقضبی الامُر», داغی است بر روی بینشی کافران. در روزی که دام زده 

1 


می شوند. 





۲ یرد ون در روایت شمه ۸ از ترآ ۲ ۰ انبیا: خراهد الد 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۲۲ 
۴- تقسیر عیاشی؛ مج ارم CATE‏ ۳.۳ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





سل بی اسراب ریت نیت وت نله اه ن بغر ما جهن 
اه َد 7 الاب( 
ااز فرزندان اسرائیل بیرس جه بسیار تشانه‌های روشنی به انان دادیم و شر کس 
نعمت خدا را پس از آن که برای ار آمد (به کفشران) پسدل کنسد. خدا سخت کیفر 
است ] 

۱) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی بن أسباط. از علی 

ین ابی حمزه از امام صادق عليه السلام تقل می‌کند که فرمود: «اتبَص وا ما تتلوا 

الشباطی. ۰ |“ ن چه را که شیطان(صفت )ها پیر وی گردند] یعنی په ولایت شیاطین 
«عَلي ملک سلیمان» [در سلطنت سلیمان]. همچنین حضرت پیرامون تفسیر آیه: 
هل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آية بينة» فرمود: ازجمله آنان. کسانی هستند که 
یمان آوردند و کسانی هستند که ITAL‏ و پرخبی آذعان نموده و برخی تغییر 
دادند. «ومن يدل نغمة الله من بد ما جاءته فاناللّه شدید الطاب *, 

۲) عیاشی, از ابو بصیر, از امام صادی اجه لیم روایت می‌کند که پیراسون 
تفسیر آیه: اسل یی اسرائیل کم آتیناهم ن اة FR‏ ف مود: از حمله نان کسانی 
هستند که ایمان آوردند و کسائی هستند کسانکار نمودند و برخی انصان کرده و 


1 سس 
برخی انکار نمودند و برخی, نعمت خداوند را تع "دادند. 





کان الاس ادوا عك انه این مبشرین ومنذری وأنژل معهم کناب 


الق مين الاس فب و FOR ery‏ +من دما 
دنم ی ای تی ای نا موه م ندنه واه 


رت آمتی 0 بو كاتس ۳ پیامیران را نویداور و بیم‌دهنده برانگیشت 





۱ 
۲- کافی» ج ۵ سس ۰ سح * ا 
۳- تفسیر عياشي. ج ۱. ص ۸۱۲۲ ج ۳۰۵ 
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/ 
۱ 


و با آنان کتاب (خود) را بحق فرو فرستاه تا میان مردم در آن چه با هم اختلاف 
داشتند داوری کند. و جز کسانی که (کتاب) په آنان داده شد پس از آن که دلایل 
روشن براي آنان آمد به خاطر ستم (و حسدی) که میانشان بود (هیچ کس) در آن 
اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بردند. بهد توفسق خویش بد 
حقیقت آن چه که در آن اختلاف داشتند هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد, به 
راه راست هدایت می کند ] 

۱) محمد ہن یعقوب. از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد کندی, از آحمد بن 
عدیس؛ از ابان بن عشمان, از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که تفت: از امام 
صادق عليه السلام تفسير أيه: «کان التاس" اة واحدت» را پرسیدم و حضرت پاسخ 
داد: پیش از توح علیه السلام, امتی می‌زیست که در گمراهی بود. بس برای خداوند 
بدا حاصل شد و پیامبران را په سوی انان فرستاد. سیس حضرت فرسود: معنای 
ایه. انطور که آتها می‌گویند نیست؛ چرا که آنها می‌گویند: مردم, همچنان. یک امت 
می‌باشند. و این. دروخ است ؛چرا که خداوند در هر شب قدرء سختی با راحتی با 
پاران و آن چه که بخواهد لاا سال آینده, مقدر می‌سازد ۱ 

۲ عیاشی, از زراره. حمران و محمد بن مسلم, از امام ی ا 
صادق عليه السا رواک ی گید ریرامون تفسیر آیه: «کُان الاس مد واجدة 

ی الله النيبين» فرمود: مردم در گمراهی بودند و خداوند. پیامبراتی را در میان 
نان بعر سب داشت, ادر تو از ان مردم هی پر سيك ی می گفتند؛ او از ایسن آمر (شار 
مر دمان)؛ دست کنید: ست ۲ 

۳ عیاشی., از یعقوب بن شعیب روایت مي‌کند. که گفت: 1 زاسام صادق عليه 
السلام تفسیر ایه: «کان ال س ام واحدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: پیش از 
نوح علیه السلام, امت واحدی می‌زیستند و برای خداوند. بدا حاصل شد و ان 
پيامبران را پیش از نوح عليه السلام فرستاد. راوی می‌گوید: به حضرت عرض 
کردم: یا نان هدایت شده بودند یا در گمراهی یه سر می‌بردند؟ حضرت پاسخ داد: 
آنان گمراهبودند. به طوری که ته مزمن,نه کفر و تھ مشرک بودند ‏ 





۱- کافی. ج #۵ ص ۸٣‏ س ء1 
۲ - تفسیر غیاشی. ج اب هی ۱۱۲ م TeF‏ 
۲- تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۱۲۲ ے ۱۳۰۷ 
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۴) عیاشی. از پعقوب بن شیب. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسير آیه: «کٌسان الاس" امد واحسدة» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
گمراهانی پس از آدم علیه السلام و پیش از نوح عليه السلام می‌زیستند و برای 
خداوند. بدا حاصل شد و بیامبرانی را برای بشارت و هشدار فرستاد. ار تو با 
اینان ملاقات می‌کردی, می‌گفتند: (مردم), همچنان یک امت می‌باشند. و این دروغ 
است؛ جرا که ان, جيزي بود که برای خداوند» در آن, بدا حاصل شده پود ' 

۵ عیاشی. از محمد بن مسلم, از امام باقر عليه السلام روایست می‌کند که 
نو امون تفسیر ایه: «کان التاس ” اس واحدة بت الله التمیسین ا ومُنذرین» 
فرمود: این هر دم پیش از وج عدنبه السلام سی زیستند و گمراه بوت سس برای 
خداوند. بدا حاصل شد و پیامبران را برای بشارت و هشدار. مبعوث کرد" 

۶ عیاشی؛ از مسعده؛ از امام صادق روایت می‌کند که پیرآمون تفسیر آیه: 
«کان الا ' امه وأحدة بقث الله النببين مبشرين ومنذرين» فرمود: این مردم. پیش 
از توح می‌زیستند. آز حضرت پرسیده شد: 12 لها هدایت شده بودند؟ حشرت 
پاسخ داد: (خیر), بلکه کمراه بودند. (ماجزا از این قرار بود که) جون ادم عليه 
السلام و فرزند او صالح عليه السلام از دنیا رفتند. جانشین صالح, شیث عليه السلام 
به نبوت رسید. اما نمی‌توانست دی يندا که ادم عليه السلام و فرزند او صالح عليه 
السلام بر ان بودئد اظهار کند؛ جرا که فاییل نهدید کرده بود که او را می‌کشد چنان 
که برادرش. هابیل را کشت. این گونه بود که شیت عليه السلام با تقیه و کتمان (دین 
خدا) در میان آنان می‌زیست و روزبه‌روز بر گمراهی مردم افزوده می‌شد تا این که 
تمام کساني که با آنها بر روی زمین بودند به جزیره‌ای در میان دریا نزد شیت عليه 
السلام رفتند و شروع به پرستش خداوند نمودند. پس برای خداوند. پدا حاصل شد 
تا بیامبرانی را (به میان ائها) بفرسند. اگر از این نادانان پرسیده می‌شد. می گفتن د: او 
اژ این اس دست کشیده است و دروغ می گفتند؛ جرا که آن. چیزی است که خداوند 
تبارک و تعالی هر سال به آن و یو کک ان ادرا ق ات تمه 
«قیها یفرق کل مر حکیم" » [در آن (شب) هر (گونه) کاری (به نصوی) استوار 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۱۲۲ ح ۰۸ . 
۱ عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۳۳ ج اک 
۳- دخان/ ۲. 


اس 


بر جیه 
لاسب 
روای 


اهار 
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فیصله می‌یابد] پس خداوند تبارک و تعالی به سختی, رفاه یا باران و غیسرهآن, که 
مي‌خواهد در آن سال اتفاق بیفتد. حکم می‌کند. راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم؛ 
اا آن مردم که پیش از پیامبران می‌زبستند, هدایت شده بودند یا در گمراهی په سر 
می‌بردند؟ حضرت پاسخ داد: آنها هدایت نشده بودند. بلکه بر فطرت و سرشت 
خداوند که خداوید آنپا را بر آن خلق کرده بود. بودند و هیچ تغیسری برای خلق 
شفاو‌ند. ثیست و اثبا هدایت نشده بودند تا این که شداوند. ائاد را هدایت نمود. ایا 
نشنیده‌ای که ابراهیم عليه السلام فرمود: لین م بهدنی زیی اگونن بن شوم 
الال HÛ‏ پرورد گارم مرا شدایت نگ ده بود. قطعاً از گروه کم اهان بودم] یعنی 

آن عهد و پیمان زا فراموش می‌کردم.' 

۷ ابو علی طبرسی می گوید اصحاب ماء از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند 
که فرمود: پیش از نوس علیه السلام امت واحدی مي‌زیستند که بر فطرت خداوند 
بودند. نه هدایت شده بردند و ند در شعراهی به سر می‌بردتد تا اس که خداوتد 
پیامبرانی را در میان انان مبعوٹ کڈ ګر محمد شییانی» نیز این روایت را در نهج 
البیان از امام باقر عليه السلاه نقل کردم است؛ ولی حضرت در آن روایست؛ پس از 
ان که فرمود: آنان نه هدایسا شه بودند: وله در گمراهی بهد سر می‌بردند. افزود؛ 
بلکه حبران و سردر کم بو ند 


ميان رش ون و باتڪ کل لین ایتک دام 
سء والراء رای قول لول والزین آمنوأععه عتی تضر اه ألا إن ر 
لته درب (۲۱۴): 
[ ایا پنداشتید که داخل بهشت می‌شوید؟ و حال آن که هنوز مانند آن چه بر (سر) 
بان شا از بر (سر) شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و زیان شمدند و په 
(حول و) تخان درآمدند تا جایی که پیامبر (خدا) و فسانی که باوی ایمان اورده 
بودند گفتند: پیروزی خدا کی خواهد بود؟ هش دار که پیروزی خدا نزدیک است] 


۱- انعا / ۷۷ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۲۳, حدیث ۳٩۰‏ 
و ۳ ا البیان. ج 1 اب ۳ ۴4 
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ا عیاشی: لزمحمد ین ستان» از ساق بن اسماعیل روایث می‌کند که کت 
چون ولید به قتل رسید, جمعی از این کگُروه خارج شدند. به طوری که بدعت نهادئد 
(متز لزل شدند). گفت: ادر چنین شرایطی) نزد امام صادق عليه السلام رفتیم, 
حضرت فرمود: چه چیزی باعت شده تا در زماتی غیر از موسم حج و عمره (از 
وطن خویش) خارج شوید؟ راوی گفت: یکی از آنان عرض کرد: همان جیزی که 
باعث شد خداوند اراده کند تا اهالی شام متفرق شوند و خلیفه انان به قتل برسد و 
بین آنان اختلاف بیفند. حضرت فرمود: شما در باره آنان چیزی نمی‌دانید,سپس به 
ذکر حالات و شرایط انان پرداخت. شما اکنون چنین هستید که از خانه خود خارج 
می‌شوید و به بازار می‌روید و نیازهای خود را بر اورده خرده و باز می‌فُردید؛ هار 
حالی که اقر یکی از کسانی که پیش از شما بودند و عقابد شما را داشتند از 
شیعیان بودند) می‌خواست کاری که شما می‌کنيد را انجام بدهد. او را می گرفتند و 
دست و پایش را قطع می‌کردند و بدنش را با اره, قطعه قطعه می‌کردند و او را بر تنه 
درشت خرما بر دار می‌اویختند و اجازه نمی‌دادند بر مذهپ خویش بباقی بماند, 
سپس سخن خود را در همین چا رها کردا به مود )ام اپات قران استشسهاد نمسود: 
دام خمیتم آن تذخأو الجنة وما تكم مئل الذين خلوا من قبلكم مشت EA‏ 
رالضراء ولوأ حى يفول الرسُول والذیین موز مقهمتی ر ألا إن تصر ال 


ق 
قريب » 


کب ليڪ یال زموگ کر وعَتى آن ڪر هوا ئياو مو عم کم 
وی آن وا اوهو کم وانه أكون (۲۱۶ 
ابر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما نا گوار است؛ و بسا چیسزی 
را خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و 
آن برای شما بد است؛ و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید] 

۱) در دعائم‌الاسلام. از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: جهاد. بر شمه 
سسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند. می فر ماید: «کتب علیکم القتال». , بسن ات 





۱- تفسیر غیاشی» ج ۱. ص ۱۲۳, حدیت ۲۱۱ 
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گروهی از مسلمائان به جهاد روند تا زمانی که به پاری بقیه نیازی نباشسد» آن بقیه 
می‌توانند به جهاد نروند ولی اگر به یاری انان نیاز باشد, باید همگی به پاری آنان 
بروند تا به حد کفایت برسد. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: هوا گان المومشون 
یروا کم » [و شایسته نیست مومنان همگی (برای جهاد) کوج کنشد| پس اگر 
هجوم ناگهانی صورت گیرد و به همگی آنان نیاز باشد. بر تک‌تک آنان واجب 
است که به جهاد روند؛ زیرا خداوند عر و جل می‌فرماید: «انف وا خنافا وتان 
وجاهذوا بأموالکم وأنفیکم فی سبیل الله»" [سبکبار و گراتبار بسیج شوید و با مال 
و جانتان در راه خدا جهاد کنید]" 


۳ من 1 » 1 ۴ ود مس ی ا انی 

يناوت كن ارفا ال هل 15ف ەگ ومد كن سیل اف اه 
لارام و خراجآهله ون آ کر ند انه واه کین ال ول باون 
ا چس کر رة ب اود ق و ی من 
ومع يرد وڪن دینگمان استطاعوأومن برگود نکم عن دینه 
تبث ووا ات حك ام في وال روت ااب لأر هنیا 
خالدون (۲۱۷). 
از و تر بار ه ماشی که کارژار در ا خرام ات ٿا لر ایك بو : کارزار 0 أن 
گنساهی بسزر گ و باز داشتن از راه خضدا و کنر ورزیسدن به او و بازداشتن از 
مسجد الحر ام (ححج) و بیرون راندن اهل أن از انجا نسزد خدا (گناهی) بز ر گتس ۴ 
فتنه (عشرگی) از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما مي‌جنگند تا اگر بتواتند 
شبا ,| از دینتان پر دادو کات از شما که از دین جود بر گردند و در حال 
کفر بمبرند. آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و ایشان اهل آتشند و 
در آن ماند گار خو اشند بود] 

۱) علی بن ابراهیم می‌گوید: شأن نزول آیه از این قرار است که چون پیامبر 





4B‏ بت 





= تو یه / ۱۲۲ 
۲- تود ۲۱ 
۳- دغاتم الاسام ج ۹ ي i‏ 
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تا په کاروان قریش. حمله کنند. (در یکی از این روزها پیامبر صلی الله عليه و اله 
عبد الله بن جحش ' را به همراه تعدادی از اصحاب خود به سوی نځله که باغ 
بتی‌عامر می‌باشد روانه داشت تا په هنگام رسیدن کاروان قريش از طائف به آن 
کاروان حمله کنند و بار کاروان که کشمش, پوست و غفا بود را از انان بگیرند. 
پس آنان به هنگام ورود کاروان , که عمرو بن عبد الله حضرمی, هم پیمان عتبة بن 
زبیعه دز آن بوده بر سر راه آن کاروان مستقر شدند. چون نگاه حضرمی به عبد الله 
بن جحش و اصحایش افتاد به وحشت افتادند و اماده نسرد شده و گفنشد: اینان, 
اصحاب محمد هستند. عبد أله بن ححش. به ساران خود دستور داد تا از 
مر گب‌شایشان پیاده شوند و سرهای خود را پثراشتد. یاران او پیاده شده و سرهای 
خود را تر اشیدند. ابن حضرمی گفت: ایتان. برای عبادت (به سوی مکه امده‌اند) و 
گزندی به ما نمی‌رسانند. چون کاروان قسریش از این که خطری آنھا را تهدید 
کند. مطمتئن شدند و سلاح‌های خود را بر زمین نهادند. عبد اله بن جصش به 
اتان حمله کرد و این حضرمی و یارانش را به قتل رساند و کاروان و کالاهای 
موجود در ان را گرفته و بد ملپید آورد: ان روژ, مصادف با اولین روز ساه رجب 
که از ماه‌های حرام می‌باشد, بود. (به همین خاطر) آنان, آن کاروان و کالاهای 
مو جود در أن را کار گذاشتند و حیسم اسان را پر نداشتند. قسریش در نامه‌ای به 
رسول الله صلی الله علیه و اله گفتند: تو حرمت ماه حرام را نادیده گرفتی و 
خون‌هایی را بر زمین ریختی و اموالی را سلب نمودی. بحسث در این رابطه بالا 
گرفت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله به نزد حضرت آمده و عرض 
کردند: ای رسول خدا! ایا (جنگ) و کشتار در ماه حرام جایز اسست؟ خداوند (در 
جواب آنان) این آیه را نازل فرمود: «یسألونک عن الشهر الْحرآم قتال فيه قل قتال 
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لهاد 


(- عير : به معنای کاروان است. برخی غه اند: «عیر يعني شتري که خواروپار حمل سي کند». 
یر متردی از لفظ خود ندارد. «لسان العرب- ريشه عير 
۲- عبد اه بن جحش ین رئاب بن پعمر بن صیره بن مره اسدی, ابومسسن, مادر او امیس 
دختر عبدالمطلب و عمه رسول الله صلی اه عليه و اله است. او آز سحایه و از ثسائی سود 
که در اوایل ظهور اسلام. مسلا" ن شد و به سرزمین حبشه عهاأجرت نمود و سپس په مدینه 
آمد و از فرماندهان لشکریان رسول الله صلی اث علیه و آله بود ,او داماد رسول الله و سر 
عم ش است و برادر زیئب ام المومنین می‌باشد. وی در سال ۲ ه در روز احد شهید شد 
و او و جره در یگ قبر به خاک سیر ده شدند. حلية الا ولیاه:ح ۱ ص ۱۰۸ اسدالغابه: ج 
۳ ص ۸۹ ت ۲۸۵۴۱ 
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نيه کبیر ود عن سبل الله وکفر به والمسجد الحرام وإخراج آهله منه کر عند 
الله والفتنة کر من الْقتل» (حضرت فرمود: ) یعضی جنگ در ماه حرام (گناه) 
بزرگی است ولی ای محمد! این که قریش مانع ورود تو به مسجدالحرام شد و به 
خداوند کافر قشت و تو را از مسجدالحرام ببرون کرد. (گناه آن) نزد خداوند. 
بزرگتر (از جنگ و کشتار) است و فتنه یعنی کافر شدن به خداوند. پزرکتر از تصل 
می‌باشد. سپس این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد؛ ا 
بالشهر حرام والح مات تصاص فمن اعتدی غلیک فاعْدواً غلیه بیثل ما اغتبی 
علیکم» زاین ن ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و (هتک) حرمتها قصاص دارد. 

هر کس بر شما تعدی کرد. همان گونه که بر شما تصدی کسرده بر او تعدی 
کنید.]" 

۲) در نهج البیان, از امام باقر عليه السلام تقل شده که فرمود: فتنه در اینجا 
به معنای شرگ است 

۳ محمد بن بعقوب. با سند.خوه از آبان. از عمر بن یزید روایت می‌کند که 
گفت: به امام صادق علیه السیلام عرض کرذم: مغیریه, ادعا می‌کنند که اسروز, جسزه 
امشب است که می‌اید. حضرت فر مودت درو کفتند و آمسروز, جزم شب گذشته 
محسوب مي‌شود؛ چون تاکن نخله,,در. ان شیب هلال را دیدند و گفتند: مأه محرم 


فرا ر سسا نا اس 


ان لین آمو وین جزوأو تاه نی یل الت وك رون رمك انه 
قە غفو رى (1A)‏ 
[آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده‌اند 
آنان به رحمت خدا امیدوارند. خداوند آمرزنده مهربان است] 

۱) در کناب اعلام الوری, پیرامون شرح ماجراهای جنی‌های رسول الله صلی 
لله عليه و اله آمده که حضرت فرمود: سپس رسول الله صلی الله عليه و آله از 


۱- پقره/ ۱۹۴ 
۲- تفسیر قمي.ج ( س د اي 
i‏ کافی. ج ۸ ص ۲ ۳ ۷ 
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عشیره په مدیله بازگشت و بعد از ده شب, کرز بن جابر فهری, به خانه‌های مدینه 
شبیخون زد. رسول الله صلی الله عليه و آله در پی او از مدینه بیرون رفت تا به یک 
وادی به نام سفوان از مناطق بدر رسید. آن منطقه, همان جایی بود که جنگ بدر 
اول در انجا اغاق آفتاد و برجمدار آن جنگ, علی بن ابی طالب بود. پیامبر به 
هنگام بیرون رفتن از مدینه, زید بن حارثه را در مدینه کمارده بود. بیامبر صلی اله 
عليه و آله بر کرز دست نیافت و او توانست بگریزد. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
سدینه با کشت و معاء‌های جمادی». رجب و شعیان را در الجا بود و در انناء أن 
سعد بن ابی وفاص را به همراه هشت رهط (گروه مردان متشکل از سه تا هفت, یا 
از هفت تا ده يا کمتر از ده و بر خی گفته‌اند: از سه تا جهل نفر) به بیرون از مدینه 
(بر سر راه کاروان قریش) فرستاد. ولی او بدون آن که بجنگد. باز گشست. سپس 
رسول الله صلی الله عليه و اله عبد اله بن جحش را په سوي نخله فرستاد و به او 
فرمود: در آنجا پعان تا خبري از قریش به ما برسد. پیامبر صلی اله عليه و آله په او 
دستور جنگ نداد (جرا که) آنها در ماه حرام بودند. پیامبر صلی الله عليه و أله 
نامه‌ای برای او نوشت و به او فرمود: تو وپارانت از,مدینه حرکت کنید و پس از دو 
روز نامه‌ات را بگشا و آن را بخوان و طبق آن عمل کن. چون عبد اله بعد از دو 
روز نامه را کشود. مشاهده نمود که در آن جئین نوشته شده است: به سوی نخاسه 
برو و در آنجا بمان تا خبری از فریتن به دست مایرشدو آن را به تو ابلاغ کنیم. 

بس عبد الله هنگامی که آن نامه را خواند. گفت: امر شما (را با جان و دل) اطاعت 3 





می‌کنم (ای رسول خدا!). هر کس میل به شهادت دارد؛ با من بیاید. یاران عبد ال 


پوست و کشمشی به هم اه داشت به آنجا رسیدند. چون نگاه یاران عبد ال به آنها 


ود باران شرا الله بر اي عمر و آمده‌اند 3 گزندی باه ما نمی ر سبانند. باران رسول 


= سیر ۵: ماني در منطقه ینیم ميان مکه و مدیند است. «بعجم الیلدان. ج ۳, سس ۱۲۷*. 
۲ عمار: یعنی نان می خو آهند عمره به جأی اورند. 
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نمودند و گفتند: اگر با آنها بجنگید. در این ماه که ماه حرام است. با آنان 
جنگیده‌اید؛ و اگر انیا را به حال خود باگذارید, انیا آمب وارد مکه می‌شوند پس 
مانع شما می‌شوند. این گوثه بود که پاران عبد الله توافق نمودند که با آنان بجنگند. 
واقد بن عبد الله نمیمی, ثیری را به سمت عمرو بن حضومی پرتاب نمود و او را به 
قل رساند و عشمان بن عبد الله و حکم بن کیسان امان خواستند و مغیره گربخضت و 
آنها بر او دست نیافتند و باران عبد أله آن کاروان را به مدینه و نزد رسول اله صلی 
الله علیه و آله بردند. پیأمبر صلی الله علیه و اله به آنان فرمود: به خدا قسم! من به 
شما امر نفرمودم که در ماه حرام بجنگید. دو اسیر و کاروان را از حرکت بازایستاند 
و چیزی از آن کالاها را نگرفت و (یاران رسول ال پشیمان شده و پنداشتند که 
بی‌تر دید علای شدند. 

قریش گفتند: محمد. حرمت ماه حرام را نادیده گرفته است؛ و خدارند این ا 
را تاژل شر مود دیسآلونک عن الشهر الخرام قتال فیه توت ان نةا ین 
رسول الله صلی لله علیه و آله آن اموال و فدیه آن دو اسپر را گرفت و آن مسلمانان 
که در آن جنگ حضور داشتندة نید ا ارما در این جنگ, مجاهد بوده‌ايم (و تواب 
جهاد را درک کرده‌ایم)؟ خداوند در شأن آنان, این آیه را نازل کرد: هن الذي 
منوا والذین هاجروأ» تباین که فرمود: «اوک برجون رخمت اللّه». ایس مساجرا 
دو ماه پیش از (جن) بد بوک ات" 





ماوت ار ویر ناوت نونمم آکبنین 

یمتا و وت ادا شون فل لکد ین هکم الابات کم 
i‏ 

[در پاره شراب و قمار از تو می‌پرسند. بگو: 2 ان 3 گناهی سزرک و سسودهایی 


برای مردم است؛ و(لی) گناهشان از سودشان بزر گتر است. و از تو می‌پرسند: چه 
جیزی انفاق کنند؟ بکو: : مازاد ( بر نیاژمندی خو دا را این قونه خداوند» یات (خ د 


= بغر « / TY‏ 
۲- اعام الور س ا 
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را) برای شما روشن می گرداند. باشد که بیندیشید] 

۱ محمد بن یعقوب, از ابو علی اشعری, از برخی از اصحاب ما و علی بن 
براهیم. از پدرش و همگی از حسن بن علی بن ایی حمزه از پدرش, از علی بن 
یقطین روایت می‌کند که گفت: مهدی, از امام موسی کالم عليه السلاع پیرامون 
شراب پرسید: ایا نوشیدن شراب در کتاب خداوند عز و جل, حرام شده است؟ جرا 
که مردم تنها می‌دانند که از نوشیدن شراب نهی شده و نمی‌دانند که «ایاآن حرام 
است يا نه1» امام کاظم عليه السلام پاسیخ داد: نوشیدن شراب در کناب خداوند, 
حرام شده است. از حضرت پرسیده: يا اباالهسن. در کدام ای خداوند عز و جل» 
ان را حرام نموده است! حضرت پاسع داد: ناوت در أيه: نما خرم ۳ 
فّاحش ما ظهر منها منها وم طن والائم لیف ب بغير الق" ۹ رو کار مسن فقط 
زشتکاریها را جه آشکارش (باشد) و جه پنهان. و گناه و ستم ناحق را حرام 
کته ا ود خر اپ را ےا توت انیس را ی من 
اشکار و نصب پرجم‌هایی است که (خانه‌های) زنان بدکاره در زمان جاهلیت با انها 
شناخته می‌شد. منظور از «مابطن» زن‌هابینب پاشند که پدران شما با آنها ازدواج 
نموده‌اند؛ زیرا پیش از بعشت پیامبر صلی اله علیه و اله اگر مسردی بسا زنی ازدواج 
می‌نمود و پس از مدنی درمی گذشت» پسر آن مرد با آن زن در صورتی که مادرش 
نبود. ازدواج می‌کرد. پس خداوند اين عمل را حرام نمود. همچنین منظور از انم 
خود شراب است. خداوند عز و جل در آیه دیگری فرمود: «بسلوتک 2 عن الخشر 
لمیر قل ا إثم کبیر وفع لثاس» ائم. در کتساب خداوند عز و جل به 
معنای شراب و قمار نت گنل آن دو بزرگتر از منفعت آن ن دو است چان که 
خداوند فرمود. مهدی گفت: ای علی بن بقطین! این حکم. فتوای بنی‌هاشم است. 
راوی می‌گوید: به او گفتم: راست گفتی ای امیر مومنان! خدا را سپاس که این دانش 
را از ميان شما اهل بیت. خارج نکرده است. رأوی مي گوید: به خدا فسم. مهد 
بی‌درنگ گفت: راست گفتی ای رافضی!" 

۲ محمد ین یعقوب. از برخی از اصحاب ما در حدیث مرسلی رواأیت می‌کند 


اع اقب ۲ ۲, 
۲- کافي. ج ۶ ص ۲۰۶ م ۱. 
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که حضرت فر بود: اولین آیه‌ای که در تهر یم نو شیدن شراب ناژل شد است؛ اد 
«ینآلونک عن ار والتسبر قل یه مکی وفع لشاس» جون این آي 
تال شل رم ییاسک تون شراپء ا اتصاب ایت‌شاا و ازلام اتیرهایی که 
با آن قمار می‌شد) حرام است و پی بردند که ائم (گناه). از جمله جیزهایی است که 
سزاوار است از آن ااب شود ولی از طرف دیگر می‌دانستند که خداوند به‌طور 
کلی آنها را از آن چیزها باز نداشته است؛ یا ماود و «ومنافع للتاس» 
سپس خداوند. ا «انا ا لمیر وان ولاز لام رخس من عم 
الشیطان ن فاجتنبوه لَعلکم تفلجُون»" [شراب و قمار و بتها و تیرهای فرعه, پلیدند !وا 
از عمل شیطانند. پس از انها دور ی گزینید. باشد که رستگار شوید| را نازل کرد. 
تحریم آن موارد در این آیه شدیدتر از آیه اولی و سختگیرانه‌تر بود. سپس خداوند. 
یه سومی را نازل فرمود که از ابه اولی و دومی نیز شد.ید تر و سختگیرانه تسر بود. 
خداوند غر و جل فرمود: «انما يريد الشيطان أن بوقع ینک لَداوة والغضاء ء فی 
لخر والمیسیر ويصدكم عن ذکر ال وغن الصلاة فهل آنتم منتهون » [همانا سیطان 
می خواهد با شراب و قمار ۳/۳ گنی و کینه ایجاد کند و شمارااز باد خدا 
و از نماز باز دارد. پس ابا شما"دست.رمی‌دارید؟] پس خداوند به مردم امر فرمود 
نا از این موارد. دور دگزینند و عل تحریم آنها را نیز بیان نمود. سيس فرمود که 
آنها حرام می‌باشند و از حرام بودن ات در ایھ چهارم با اصاراتی که در آیات 
پیشین گرده بود. پرده رای وو « قل انم حرم ری الفواجش ما ظهر منها 
وما طن والائم وی بغير الحق» [پروردگار من, فقط زشتکاریها را چه آشکارش 
[باشد) و جه بنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است]. خداوند در ايه اول 
ET‏ «یسلونک عن ار والتسیر قل فیهنا انم كير وّانع للشاس» 
سپس در آیه چهارم فرمود: «قل نما خرم رى الفواجش ما ظهر منها رمَا بَطی 
والائم» پس خداوند (مردم را) آگاه نمود از این که ائم (کناه) در شراب و غیر ان 
است و نوشیدن شراب. حرام می‌باشد: زیرا خداوند می‌خواست که این حکم را به 
تدریج ازل کند تا در دل مردم جای بگیرد و (با جان و دل) به امر و تھی خدا در 


۱ - مانده/ ١‏ 
۲- فاده ۱ 
۲- اغر اف ۲۷۲ 
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مورد وشیدن شراب تن در دهند و عمل خداوند از روی تدبیر: و درست بود؛ جرا 
که به این وسیله آنان, آن حکم را می‌پذیرفتند و کمتر افرادی از آنها از آن 
روی‌گردان می‌شدند." 

۲۳ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از وشاء تقل 
مي‌کند که گفت: از امام بوسی کاظم علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: میس به 
مستا ماد اس" 

۲) محمد بن یعقوب. اژ ابو علی اشعری, از محمد بن عبدالجیار, از احمد بسن 
نضرء از عمرو بن شمر. از ز جایر از امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که فرمود: : چون 
خداوند. آیه:«انما لحم والنیسر رالاتاب وال زلام رجخس هن عَمَل الشیطان 
اجره » [ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و فمار و بتها و تیرهای قرعه 
پلیدند (و) از عمل شیطانند؛ پس از انها دوری گزینید, باشد که رستگار شوید. | بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد برخی از حضرت پرسیدند: یا رسول اله میسر 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: به هر چیزی که با ان قمار شود حتی به کعاب (کعهب 
که با ان نرد بازی کتند) و گردو, میسر گویند: از خضرت پرسیدند: انصاب چیست؟ 
حطر ت پاسخ داد: په اس بر ای اخدایانشان قرباتی می‌کر دند. انصاب گویند. 
از حضرت پر سیر ازلام چیست * حضرت پاسخ ډاد: تیرهایی است که بر ړوی ان 
سو گند می‌خورند. " 

ا عیاشیی: از حمدویه, از عحمد بن ظيسيی روایت می‌کند که گفت: ابراهیم بسن 
عنیسه از علی بن محمد عليه السلام در ضمن نامه‌ای پرسید؛ مولا و سرور مسن» 
جائم به فداي شما باد. معنای میسر, در آیه: «یسألونک عن الخشر والمیسر؟» 
حضرت پاسخ داد: به هر چیزی که با آن قمار می‌شسود. میسر گویند و هر مایم 
میت تدای حرام است." 


۱- کافی. ۴ جس ی 

۱- کافی, ج ۸۵ ص ۱۲۴ ج .٩‏ 

۰  هدنام‎ =۳ 

۲ کافی, ج لا« ص ۲ ۷ ۱ 

۵- تفسیر عباشی؛ ج ۱ ص ۰۱۳۵ ج 11 
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پدرش, از پرادرش امام کاظم عليه السلاه از امام صادی عليه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: نرد (نوعی بازی قمار بر روی تخته است) و شطرنح, از مصادیق میسر 
هي تشن ۱ 

۷ عباشی. از عامر بن سمط, از علی بن حسین علیه السلام روایت می‌کند که 
فررمود: خمر اشراب) از شش حیز درست می‌شود؛: خرما» کشمش, گندم جو 
عسل, ذرت. " 

۸ محمد بن یعقوب, از علی بن آبراهیم. از پدرش, از اين ابی عمیر. از مردی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ویسآلونک ما 
بنفقون قل العَفو» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: عفو, به معنای حد وسط و (ميانه 
هر چیز) است " 

٩‏ عباشی: از جمیل بن درآج روایت می‌کند که قفت: از امام صادق علبه 
السلام تفسیر آیه: «رّیسألونک مادا ینققون قل الْعَو» را برسیدم و حضرت پاسخ 
داد: عفو به معنای حد وسط و امیانه هر حیز) است 

0۱۰۰ عیاشید از عبد ان زوایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السارم 
تفسیر آیه: «ریسنآلونک ماذا نفقون قل الَو» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: 
«واآلذین اذا أنققوا لم رف و بقتروا وکان بین ذلک قوامٌا »[و کسانی‌اند که 
چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و له تنک می گیرند و ميان این دو (روش) حد 
وسط را برمی گز بنند] حضرت فرمود: این ایه پس از این آیه ازل شده است و به 
معنای حد وسط و (میانه هر چیز می‌باشد)]" 

۱ عباشی. از پوسف, از امام صادق عليه السلام یا امام باقر عليه السلام 
روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آیه: «وّپسالونک ما ینفقون قل الْعفو» فرمود: 
متظور په قدر کفایت است. در روایت ابو پصیر آمده که حضرت قرمود: په بای 


ی 9 ۽ ات 2 ۳ 
کاقی؛ 1 ۰ ر 4 

۵- فرقان و 

0 ج‎ ۱ la تسیر عپاشبی» ج 1 شی‎ ٣ 
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میانه‌روی می‌باشند . 
۲) ابو علی طبرسی می گوبد: عفو, به معنای حد وسط و چیزی مابین اسراف 
و بخل می‌باشد. طبرسی می‌گوید: این معناء از امام صادق عليه السلام روایت شده 
1 
ست 
۳ طبرسی, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: عفو, به بعنای 
ژیادی قوت (غذای) سال است " 


وت عن الاق اسلا نم > وان اوه إخرال كم و اه فا 
سین الفلح 3 ٿاء اه لا غککم إن اله عزیز بز سو (۲۰ 41 


و در باره یتیمان از تو هی پر سند بگو: به صلاح آنان کار کردن بهتر است و اگر 
با آنان همزیستی کنید. براران (دینی) شما هستند و شدا تهاهکار را از درستکار 
بازمی‌شناسد و ار خدا مي‌خواست (در اين باره) شما را به دشواری می‌انداخت. 
آری خداوند توانا و حکیم است] ۱ 
)محمد پن یعقوب, از محمد بن بحیی, از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از حنان بن سدیرء از امام صادق علیه السلاع روایت می‌کند که فرمود: 
عیسی بن موسی از من پرسید: کسی که قم منت یمان انشت, ایا از آن شتر 
می‌تواند بهره ببرد؟ به او پاسخ دادم: اگر حوض آن شتران را کاهگل کند و دنبال 
گشده آنها پرود و به آن شتران قطران" بمالد. می‌تواند از شیر آنها استفاده کند؛ ولی 
نباید آنها را چنان بدوشد که حتی قطره‌ای شیر در پستان آن شتر باقی نماند. "هم 
جلین نباید دوشیدن او باعث شود به بجه شتران, ان وارد و 
۲) احمد بن محمد از محمد بن فضیل, از ابا صباح کنانی, از امام صادق عليه 


و 





روا 





۱- تفسیر عیاشی: ج ا ص ۱۲۵ ح ۱۷-۲۱۸ ۲ 
۴ ا ا era omy rae Say‏ 
را بدرشد. ايه ج ۵ ا 
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السلام روایت می‌کند که ر انون شس رب «وَمّن کان ققیرا فلیأکل بامغروف»۱ او 
هر کس تهیدست است باید مطابق عرف (از آن) بخورد] فرمود: اگر شخصی که از 
اموال یتیم مراقبت مي‌کند از لحاظ معیشت درمضیقه باشد می‌تواند در مال یتیم به 
قدر معروف (متعارف) تصرف نماید؛ اما اگر ان مال, ناجیز باشد. نسی‌توان ذره‌ای 
در ان تصرف کند. راوی می فوید: به حشرت عرض کر دم: معا معتای او إن 
تخالط هه فاخوآنکم» چیست؟ 4 حطر ت پاسخ داد: یعنی از اموال آثان به اندازه یاز 
انان, و از ز اموالت به اندازه نیاز خودت جدا می‌کنی و سپس آن را انفاق سی‌نسایی. 
راوی می گوید: عرض گردم: در این که برخی په پتیسان کوچک تر و برضی دیگر 
بزرگ تر هستند و برخی لباس‌های گرانبهاتر از برخی دبگر باید بپوشند و برخضی 
بیشتر از برخی دیگر عدا می خورند و آموال نها جدا از هم نمی‌باشد: حکم 

چپست! حضرت پاسخ داد: باید برای هر بتیمیء لیاسی که قیمت آن در شان ج او 
است در نظر گرفته شود ولی همه پتیمان را در مورد غداء یکسان بشمارید؛ چرا که 
بتیم کوچکتر پس از مدت کوناهی:به مانند بزرگ‌تر خود غذا می‌خورد." 

۲ شیخ با سند خود, از اخمد بن محمد, از عثمان بن یحیی. از سماعه روایست 
می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام تفسیر آیه: «رإن تخالطوهم فاخوانکم» 
را بر سیدم و حشرت پاسخ داد: ار مرد. یتیمانی et‏ خود دارد. پاید 
از اموال خود به آندازه ان مقدار که متتاسب با هر کدام از آن یتیسان اسٽ کنار 
بگذارد و آنپا را با هم درآميزد و همه با هم از آن اسوال استفاده کنند و آن مرد 
تباید ذره‌ای از اموال انان را بکاهد و يا در آن تصرف کند؛ جرا که اموال آنان به 
ی اس 

۳ شیخ, با سند خود از احمد بن محمد از على بن حکم. از عبد الله بن 
بحبی کاهلی روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدند: ما بد خانه 
برادرمان که سرپرست یتیمانی هست و خادمی نیز برای آن یتیمان نزد آنها است. 
مي‌رویم و بر سر سفره آنان نشسته و از آب آنان می‌نوشيم و خادم آنان نیز یه ما 


1- ساء / ۴ 
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خدمت می‌کند و چه‌بسا غذایی که در آنجا نزد برادرمان می‌خوریم مقداری, از آن 
خود او و مقداری از آن, از اموال آن یتیمان می‌باشد. حکم آن جیست؟ حضرت 
پاسخ داد: اکر با رفتن شما نز د اتفا. سفق د آنا می رسانید: هیچ اشکالی ندارد؛ 
ولی اکر با این ط ضرری په انها می‌رسانید. نباید نزد انها بروید و خداوند فرمود: 
بل الانستان ن على نفسه بصیرة» آبلکه انسان خودش از وضم خود آگاه است] و 
شما از (نیک و بدا ضویش آگاه هستید و خداوند. فرسود: دران اوه 
اخانکم الله یغلم المفسد من المطلع 4 

۵) علی بن اپراهیم از بدرشی, از صفوان, از عبد اكه بن مسکان, از مج صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: جون آیه: «ان آذ تا ۾ آشوال الپتامی 
طلم نم یاکلون فی بطونهم نار وسیصلون ۳۳۹ » [در حقیقت, کسانی که امسوال 
یتیمان را به ستم می‌خورند جز این بست که آتشی در شکم خود فرو می‌برند و په 
زودی در اتشی فروزان درآیند.] ازل شد هر کس که پتیمی نزد او بود. نزد رسول 
اله صلی الله علیه و آله آمدند و از حضرت پرتندند که اگر انها یتیسان را پسرون 
کنند. چه حکمی دارد؟ و خداوند در ۵2 4 آشبان | ين ایه را نازل کرد 
«ویسألونک عن لیتامی قل اصلاح لهم خير وان إن تخالطوهم فاخوانکم والله يعم 
ید من المْصلح»" 

۶ علی بن ابراهیم. از امام صادق عليه السلاع روایت می‌کند که فرسود: هیچ 
اشکالی ندارد که غدای خود را با غذای یتیم بيامیزی, چرا که یتیم کوچک تر بعد 
از مدت گوتاهی. به مانند بزرگ تر غذا می‌خورد؛ اما لباس و غیره باید متناسب با 
نیاز هر فرد. فراهم شود." 

۷ عیاشی. از زراره روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام تفسیر 
آیه: هون تخالطوهم فإخوانگم» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی از اموال آنان 
به اندازه تیاز آنان و از اموالت به انداژه نیاز خودت جدا می‌کنی. راوی می‌گوید:به 





۱- قیاست/ ۱۲. 

۱- تهذیب, ج ۶ ص ۳۳۹ ےم ٩۳۷‏ 
۳ تسام و 

۴- تفسپر قمی؛ ج ۱ س #1 


ا 


لر تیه 
۳ 
زوای 
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حضرت عرض کردم: در این که برخی یتیمان کوچکتر و برخی دیگر بزرگتر هستند 
و برخی لباس‌های گرانبهاتر از برخی دیگر باید پپوشند. حکم چیست؟ حضرت 
پاسیخ داد: پاید برای هر ینئیمی, لباسی که قیمت ان ادر شان او است؛ در نظر قرفت 
شود ولی همه یتیمان را در مورد غدا یکسان بشمارید؛ جرا که یتیم کوجکتر پس 
از مدتی په مانند بزرگتر خود غا می‌خورد." 

۸ عیاشی از سماعه. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام با 
امام کاظم عليه السلام تفسیر یه «وإن تخالطرهم» را پرسیدم و حضرت پاسیخ داد: 
منظور. یتیمان هستند؛ پعنی افر مرد. بتیمانی را تحت سریرستی خود دارد. پاید از 
اموال خود به ان ائدازه که متناسب با هر کدام از ؛ بتیمان است. کتار پگذارد و آنها را 
با هم درامیزد و همه با هم از | ن اموال استفاده کنند و ان مرد تباید ذره‌ای از اموال 
انان را بکاهد و یا در آن تصرف کند؛ چرا که اموال آنان, به مائند آتش است, " 

٩‏ عیاشی, از کاهلی روایت می‌کند که گفت: نزد آمام صادق عليه السلام بودم 
که مرد نابینایی از حضرت پرسید: نا به خانه برادرمان که سرپرست یتبمانی هت 
و خادمی نیز برای آن بتیما ی اند انهاراست می‌رویم و پر سر سفره آنان نشسته و از 
اپ انان می‌نوشیم و خادم آنان نیز به با خدمت می‌کند و چه بسا غذایی که در 
انجا نزد برادرمان می یویم بقباری از آن خود او. و مقداری از آن, از اموال آن 
یثیمان مي ,باشد. خدا خیرت دهدا حکم آن چیست؟ 1 حضرات پاسسخ داد: خداوند 
فر مو ده است: «یل الانسان على نشبه بصبيرة»" [بلکه انسان خودش از وضع خود 
اه است] و شماء از الیک و بد) خویش آکاه هستید و خداوند فر مو ده است: : وان 
تخالطوهم فإخوانکم» تا «لأغتتکم» سپس حضرت فرمود. اگر با رفتن شمانزد 
انهاء سودی به آنها می‌رسد. هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر با این کار ضرری به آتها 
می‌رسانید. نباید نز د انها پر وید. ۱ 

۱ عیاشی. از آبو حمزه, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
مردی نزد پیأمبر صلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: یا رسول ال برادرم از دنیا 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۴ ح ا 
۲- تفیر عیاشی» ج ۱ ص ۲۴۶ ح 0 
۲- قيامت ! ۱۴. 


۴- تشیر عیاشی, ج ۱ص ۱۲۶ ج ۳۲۱ 
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رفته و فرزندان او بتیم شده‌اند و چهارپایی را برای آنان به ارث گذاشته | ست؟ ۲ 
من مي‌توانم از | ن چهارپا استفاده کنم؟ رسول له صلی اه علیه و آله پاسخ داد ۳ 
حوض آن را کاهگل می‌کنی و چهارپایی که فرار کرده را باز مسی‌گردانسی و آن را 
به جرا می‌بری. مي‌توانی از شیر آن بنوشی؛ اما نباید طوری آن را بدوشی که حتی 
قطره‌ای شیر در پستان آن باقی نماند و نباید طوری باشد که به بچه آن چهاربا 
ضرر برسانی «والله یغلم امد من المصلح "» 

۱ عیاشی. از محمد بن سسلم روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: 
مردی پسر تیم برادرش را تحت سرپرستی خود دارد و آن یتیم چهارپایی از پدر 
خود به ارث بر ده است. ایا آن مرد می‌تواند از آن جهاریا استفاده گند حضرت 
پاسخ داد: اگر حوغی ان را کاهکل می‌کند و آن را به جرا می‌برد و جهاربایی که 
فرار کرده را باز می گرداند. می‌تواند از شیر آن چهارپا بنوشد. اما تباید طوری ان را 
بدوشد که حتی قطره‌ای شیر در پستان ان باقی نماند و نیاید طوری باشد که به بچه 
آن چهارپا ضرر برساند. سپس حضرت فرمود:.«من کان غنیا فلیستففف ون کان 
که » [و هر کس کب توانگر اسبت. باید (از گرفتن اجسرت 
سر پر ستی) خودداری ورزد؛ و هر گس که تهیدست است, باید مطابق عرف ازا ل 
پشو رد. ] «والله یلم امد من لح » 

۲ عیاشی, از محمد حلبی روایت می‌گند کة گفت: از امام صادق عليه السلا 
تفسپر آید: «وإن تخالطومم فاخوانکم وال : يلم افيد من المْصلم» را پرسیدع و 
حضرت پاسخ داد: از اموال آن یتیمان, به اندازه نیاز آنان و از اسوال خضودت به 
اندازه نیازت جدا گرده و س شیتوی ای را ای ی کل محمد بن مسلم نیز عسین اين 
حدیث را از امام اقر عليه السلا روایت گرده ا 

۳ غیاشی, از علی روایت می‌کند که گفت؛ از اما صادق عليه السلام حکم 
یمان را در آیه: «وان تخالطو هم فاخوانکم» را پرسیدم و حضرت فرمود: باید 


ترجه 
ااا 2 
زوا لی 


بهار 


-١‏ ندا البعیر و تحوه ین نداً و ندوداً: یعنی فرار کرد و گریخت «المعجم الوسیط- ريشه ندد» 
۲- تفسیر غیاشی ج ١۱‏ ص ۱۲۴ ج ۳۲۲ 

۳ سا م 

۲- تفسیر عیاشی؛ ج + س ۳ ۷ ج TI‏ 

لس تسیر عیاشی: 5 ی TY‏ ا il:‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 








خر ماو شي را په اتان دهی و برای خود نیز می توانی به اندازه ناز خود و نیاز 
انان برداري؛ و خد‌اوند, مشسد را از مصلح می‌شناسد.' 

۴ عیاشی. از عبد الرحمن بن حجاح روایت مي‌کند که گفت: به حضرت 
عرض نمودم: پتیمی. تحت سر برستی من است و اموال آن تيم نزه من است که از 
آن, هزینه او را می‌دهم و گاهی اوقات ازغذای او بهره می‌برم: اما آن مقداری که 
من از آن استفاده می‌کنم. بیشتر از ان پنیم نیست. حکم ان مقداري که اسستفاده 
می‌کنم» چیست؟ حضرت پاسخ داد: اشکالی ندارد و خداوند. مفسد را از مصلم 
می‌شناسد, " 


لا توا رات حى یمن ولامه ند عفن مش رگد و وه 
کو اا کین خی وق مین شروش شرا نک و نون 
یار 3 ینغ اوه وین یه باس کون (۲۲۱), 
[و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان پیاورند. قطعاً کنیز با یسان, بهضر از زن 
مشر ف است هر چند (زیبایی) او شما زا به شگفت آورد و به مردان مشسرک زن 
مدهید تا ایمان بیاورند, قطعا برده‌با ابمان. بهتر از مرد آزاد مشرک است هر چند 
شما را به شگفت‌آورد. آنان (شما را) به سوی آتش فرا می‌خوانند و خدا په فرمان 
خود (شما را) به سوی بهشت و آمرزش می‌خوانسد و آیسات خود را برای سردم 
زوسن می گر داند, باشد که متذ کر شوند| 

۱) محمد ین یعقوپ. از محمد ین یحبی, از احمد پن مسمد. از اسی فضال از 
حسن بن جهم روایت مي‌کند که گفت: امام رضا علیه السلام به من فرسود: ی ابا 
محمد. آیا مردی که همسر مسلمان دارد. می‌تواند با زن مسپحی ازدواج ندز به 
حشرت عرض گر دم؛ جانم فدای شما یاد. جواب من. در محضر شا جه معنابی 
دارد؟ حضرت فرمود: تو نظر خود را بځو. چرا که از جواب تو جواب من نیز 
معلوم می شود. عرض کردم: جایز نیست که مردی که همسر مسلمان يا غير 


۱ - تفسیر عباشی. ج ام س ۱۲۷ سح 1۵ 1 
۲- تفسیر عپاشي: ج ۱. ص ۱۲۸ ج ۳۲۶. 
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مسلمان دارد. با زن مسیحی ازدواج نماید. حضرت فرمود: دلیل آن چیست؟ عرض 
کردم: ژیرا خداوند می‌فر ماید: و تنکضُوا امش ر کات حتی بژ من حضرت فر مود: 
نظرت پیرامون آیه: «رالمَحصنَات من رین أوتوا الکتاب من قیلکم » [و زنان 
پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب (آسمانی) بد آنان داده شده] چیست؟ په 
حضرت عرض گر د: این ایه په وسیله ایه- دول تنکخوا النشرکات» نسخ شده 
است. حضرت لبخندي زد و خاموش شد ' ۱ 


سکلت ایض فل هو ی فاغتر واه نی‌انیض ولات روه حى 
یبد تاماه اه یتابن وب امتعطهرین 


(۲۲۲)سَاو رب و رڪ رای شوه ماکان ون 
وتف «وَرالومنین(۲۲۲) 
[از تو در باره عادت ماهائه (زنان) می‌پزنمنة؛-یگو:آن رنجی است. پس هنگام 
عادت ماهانه از (آمیزش با) زنان کناره گیری کید و په آنان نزدیک نشوید تا 
پاک شوند. پس جون پاک شدند اژ.همان جا که خدا په شما فرمان داده است با 
آتان تن کنید. خداوند توبه کاران و با کی قان زا دوست می‌دارد.# زنان شما 
کشتزار شما هستند. پس از هر جا(و هر گونه) که خواهید به کشتزار خود 
(در)آیید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را 
دیدار خواشید گرد و مومنان را (به این دیدار) مژده ده 

۱) شیخ در تهذیب., با سند خود از احمد بن محمد از برقی, از عمر بن يزيد 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: ایا مرد پا همسر حائض 
خود می تواند مقاربت کند( حضرت پاسخ داد: می‌تواند ميان دو سرین آن, مقاربمت 
کند ولی نمی‌تواند در فرج او نزدیکی کند.. ۱ 

۲ این بایه یه در من لا بحضر ه الققیه, با سند خود روایت می‌کند که عبید الله بن 


۱- مانده , ۵ 
۳ تاك ہا 2 5 س ا TTY‏ 


2:4 یاو سس 
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علی حلبی, از امام صادق علیه السلام پرسید: کدام اندام زن برای شوهرش در 
هنگام حبض. حلال می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: آن زن, ازاری (لسگ) را تا دو 
زانوی خود می‌بندد و روی ناف خود را نمی‌پوشاند. از ناف به بالای زن, بر مرد 
خلال اس" 

۲ محمد بن یعقرب, از محمد پن بحیی, از احمد بن محمد. از اہن محبوب. از 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم. روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عله 
السلام پرسیدم: حکم زنی که خون حیض او فطع شده و در آخرین روزهای حیض 
است چیست؟ حضرت پاسخ داد: ار شهوت بر شوهرش غلبه بیدا کر ده است. بايد 
به زنش امر کند تا فرج خود را بشوید و سپس اگر آن مرد خواست. مي‌تواند با زن 
خود پیش از غسل, نزدیکی کند." 

۲ شیخ در تهدیب, با سند خود. از احمد بن محمد بن عیسی. از علسی به 
اسپاط. از محمد بن حمران, از عبد اه بن ابی یعفور روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: ایا مرد می‌تواند از دبر (عقبا با زن خود اميزش کند؟ 
حضرت پاسخ داد: اگر هسز او راضی باشد. اشکالی ندارد. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کرده: پس معنای یه: «فاتوهن من خیسث آمرکم الله» چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: این (کة از فرح با همسر خود آمیزش کنبد) زسانی است که 
می‌خواهید صاحب فرزند شوید. پس در طلب فرزند از همان جایی که خداوند 





4 
۱ 


فرموده (با زنان خویش آمیزش کنید), زرا خداوند متصال می‌فرماید: «یسَأ کم 
خر کم فا رتکد ای شه 

۵ شيخ با سند خود از احمد ین محمد بن عیسی, از محمد بن خالد, از امام 
کاظم عليه السلام روایت مي‌کشد که فرمود: آنها در مورد آمیزش با زنان از 
تشیمنگاهشان چه حکم می‌کنند؟ راوی می‌گوید: به حضرت پاسخ دادم: به من خبر 
رسیده که مردم مدینه, اشکالی در آن نمی‌پینند. حضرت فرمود؛ بهود قال بودند به 
این که اگر مرد, با همسر خود از پشت. آمیزش کند. فرزند آنان لوج می‌شود پس 
خیداوند. ایه: «نسا و کم خرث کم فأتوً خرنکم آنی شفتم» را ازل گرد یعنی بر 


۱- من لا پحضره الفقیه. ج ۱ ص ٣ہ‏ م ۲۰۴. 
۲- ثافی» ج ماه ی ۹ ح ً. 
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خلاف نظر بهود. می‌توانید چه از پشت و چه از جلو با زنان آمیزش کنید و معنای 
او ا 

۶) علی ین ابراهیم. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 
اید: نی شیتتم» فرمود: : یعلی هر وقت که خواستید می‌توانید از طریق فرج با 
زنانتان آمیزش کنید." 

۷ محمد بن یعقوب» از علی بن ابراهيم. از پدرش و جمعي از اصحاب ما از 
سهل بن زیاد و محمد بن یحبی, از احمد بن محمد و همگی, از ابن محبوب از 
محمد بن نعمان احول, از سلام بن مستنیر روایت می‌کند که گفت: نزد امام باقر عليه 
السلام بودم که حمران بن آعین وارد شد و پیرامون موضوعاتی از امام سوالانی را 
پرسید و چون خواست که برخیزد به امام باقر علیه السلام عرض کرد: خداوند شما 
را برای ما نگهدارد و ما را از شما بهره‌مند ساژد. بدانید که هر اه در محضر شما 
حضور مي‌ياپيم به وقت باز گشت, دل‌هایمان نره می‌شود و درونمان (از فکر کردن 
به) دنیا و حسرت خوردن بر اسوال مردم, اسوده می گردد: اما وقنی از نزد شما 
بیر ون می‌اییم و با مردم و تجار می‌نشینيمه» ختب دنیتا دوباره در دل‌هایمان نفوذ 
می‌کند. راوی می کوید: امام باقر علیه السلاغ فرمود: اين‌ها فقط (کار) دل‌ها است که 
گاهی نرم و گاهی سخت مي‌شود. سپس حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی اله 
علیه و اله می‌گفتند: یا رسول اله) از این که تفای دز ما باشد پیم داریم. پیامبر صلی 
اله عليه و اله فرمود: چرا از آن بیم دارید؟ انها پاسخ دادند: هر گاه نزد شما هستیم 
و شما به ما تذکر داده و ما را بی‌میل به دنیا می‌سازید. (در دل‌هایمان) ترس ایجاد 
می‌شود و دنیا را فراموش کرده و از آن دوری مي‌گزينيم؛ به‌طوری که ما نزد شما 
هستیم, اما گوبی آخرت و بهشت و جهنم را پیش چشمان خود مشاهده می‌کنیم؛ 
اما هر گاه از محضر شما بیرون آمده و به خانه‌هایمان می‌رويم و فرزندان خود را 
می‌بوييم و همسر و خانواده خود را می‌بينيم. تقریا آن حالتی که نزد شما داشتیم را 
از دست می‌دهیم, گویی اصلا هیچ حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول 





۱- تهذیب, ج ۷ ص ۳۱۵ ج NFP.‏ 
۳ وجل ول وجلا و موجاا یعنی ترسید و به وحشت افتاد «الععجم الوسیط - ريشه و 
جل» 


e 


ار ییاه 
تسیر 
رواس 


هار س 
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خدا!) آیا بیم دارید که این حال ما نفاق باشد؟ رسول الله صلی الله عليه و آله به 
آنان فرمود: هر گز اين جثین نیست. این (تفییر) حالت‌های شما: گاء‌های شیطان 
است که در شما میل به دنیا ایجاد می‌کند. به خدا قسم! ار بر آن حالتی که نزد من 
داشتید می‌ماندید. (قادر بودید) دست در دست فرشتخان بگذارید و بر روی اب 
راه پروید و اگر گناه نمی‌گردید و در پی آن از خداوند» آسرزش نمی‌طلبيديد, 
خداوند مخلوقات دیگری را می‌افرید تا گناه کنند و سپس طلب آمرزش نمایند تا 
خدا از آنان درگذرد. مومن در معرض امتصان, و بسیار توبه‌کننده است. آبا 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: : «إن اله يحب التوابین ویب أمتطهسرین». 
همچنین می‌فرماید: «واستغفروا رکم تم توو | إليه»" [و از پروردگار خود آمرزش 
بخواهید. سپس به در گاه او تویه کنید]" 
۸ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از برخی 
ز اهححاب ما در حدپت مرفوعی روایت مې ند که حضرت فرمود: خداوند عز و 
PPE PE‏ یکی از خصلت‌ها را یه تمامی 
اهل آسما ن‌ها و زمین می‌بخشیده .پا ان نجات می‌یافنند. خداوند می‌فرماید؛ «ان الله 
يحب التوآبين و بحب المتطهرین » پیی-خداوند. هرکس را که دوست بدارد. شکنجه 
نمی کند. (ادامه روایت) عو درس ادامه, آن سنه خصلت را بیان می‌کند. ان شاء الله 
این حدیت به صورت کيل + در تفسیر آپه: ١‏ «والذي لا بدگون مع الله له آضره از 
سوره فرقان خواشد ا 
)٩‏ عیاشی, از جمبل روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیده 
که می‌فرمود: مردم به وسیله سنگ و پنبه" (موضع بول و غائط)ء خود را نمیسز 
می‌نمودند. سیس وضو اشستن پا آب) که خوی سندیده‌اي است ایجاد شد و 


رسول الله صلی الله د علیه و آله. (مردم) را به آن امر فرمود و خود نیز با آب شستشو 


-٩‏ مقتی: یعنی امتحان شده خداوند آو را با گناء امتحان می‌کند و سپس او توبه سی‌کند. 
دوباره هر تکپ اون ناه می‌شود و سپس تویه می‌کند اتهاید: ! ج ۲ ص 6۲۱۰. 

٩۰ شود‎ -۲ 

- - کافی. ج ۲ ص ۲۰۸ س ا 

۲- این حدیث به صورت کامل. در حدیث شماره ۱ از تضے آیه ۶۸ فرقان خواهد امد. 

۵- ثافی. ج ۲. ص ۳۱۵ 

۶- کرسشف: يعئی پنبه *الفاموس المحیط - ريشه کر سف» 
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لمود و اوك ا «إن اللّه بحب التوآبين ویب الْمُتطهرين» را ازل گرد" 

1) عیاشی: از سلام روایت می‌کند که گفت: : نرد اماء باقر عليه السلام بودم 
که حمران بن آعين وارد شد و پیرامون موضوعاتی از امام سوالاتی را پرسید و 
چون خواست برخیزد. په آمام عرض کرد: خداوند. شما را برای ما نکهدارد و ما را 
از شما بهره‌مند سازد, پدانید که ماء هر گاه در محضر شما حضور مي‌باپيم. به وقشت 
باز گشت. دل‌هایمان نرم می‌شود و درونسان (از فکر کردن به) دنیا و حسرت 
خوردن پر اموال مردم. آسوده ی گردد. اما وقتی از نزد شما بیسرون مسی أیسیم و بسا 
عردم و تجار می شینيم» حب دنیاء دوباره در دل‌هایمان نفوذ می‌کند. راوی می گو بد: 
امام باقر عليه السلام فرمود: اینها نقط (کار) دل ها است که گاعی نرم و گاهی 
سخت می‌شود. سپس حضرت فرمود: اصحاب محمد صلی اله علیه و اله می گفتند: 
یا رسول ال از این که نفاق در ما باشد بیم داریم. پیامبر صلی اله عليه و أله 
فرمود: چرا از آن بیم دارید؟ آنها پاسخ دادند: هر گاه نزد شما هستیم و شما به ما 
تذکر می‌دهید. (در دل‌هایمان) ترس" و شوف هچاد می‌شود و دیا را فراموش کرده 
و از آن دوری می‌گزینیم؛ به‌طوری که ما,نزد شما هشتیم, اما گویی آخرت و بهپشت 
و جهنم را پیش چشمان خود مشأهده می‌کنيم. اما هر گاء از محضر شما بیرون آمده 
و به خانه‌هایمان می‌رویم و فرزندان خود را می‌بوييم و همسر و خانواده و 
می‌بينيم؛ تقریبا آن حالتی که نزد شما کاش ۶ا از دست می‌دهيم. گویی اصلا هیچ 
حالتی در ما به وجود نیامده بود. (ای رسول خدا!) ایا بیم دارید که این حال ماه 
تفاق باشد؟ رسول الله صلی الله علیه و اله به آنان فرمود: هرگز ابن چنین نیست. 
یی ی ۳ کام‌های شیطان است که در شما میل ایجاد می‌کند. با 

قسم اکر بر آن حالتی که نزد من داشتید می‌ماندید., (قادر بودید) دست در 
دست و بگذارید و بر روی آب. راه بروید و اگر گناه نمی‌کردید و در پی آن 
از خداوند. امرزش نمی‌طلببدید. خداوند. مخلوقات ديگري را می آفرید تا گناه کنند 
و سپس طلب امرزش نمایند تا خدا از آنان درگذرد. مؤمن در معرض امتصان, و 
بسیار نویه‌کننده است. آیا نمی‌دانی که خداوند می‌فرماید: «ان الله بحب لت آبین» ۲ 


۲- روع: یعنی ك روشا يعلى ین «البعجم الوسیظ - ريشه روع» 
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همجنین می فر ماید: «واستغفروا ریکم توبوا ليه [و از پروردگار خود آمسرزش 
بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید]" 

۱ عیاشی, از ابو خدیجه. از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که گفت: 
مردم, از ان جایی که بسر (خرمای کال و نارس)] می‌خوردند و غائط انان, بد 
صورت پشکل از آنان خارج می‌شد. با سه سنگ, موضم غائط خود را تمسز 
می‌کردند. (روزی) مردی از اتصار, کدو خورده و شکمش روان شد و با آب خود 
را نمیز گرد. پیامبر صلی اله عليه و أله دنبال او فرستاد. راوی می‌گوید: ان سرد دز 
حالی که بیم داشت از این که با تمیز کردن خود به وسیله آب. عمل بدی را مرتکب 
شده باشد. به نزد حضرت رفت و پیامیر به او فرمود: ایا امروز عملی انجام داده‌ای! 
آن مرد ع ض کرد: آریء یا رسول الا به خدا سو گند چون غدایی خوردم که شکم 
من با آن روان گشته بود و با سنگ نمی‌توانستم خود را تمیز کنب با اپ این کار را 
کردم پیامبر صلی اله علیه و آله به او فرمود: گوارایت اشد که خداوند در شان تسو 
آید: إن الله يب التوابین وبحب المتطهرین» را OP PET TO‏ 
کسی هستی که با اب خود زا تمیز نمودی و اولین توبه‌کنندگان و اولین پاکان 
مى‌باشى.' 

۲ عباشی. از عتشته بن جیب الله از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: بر مرد حرام است که با زن حائض از طریق فرج آميزش کند؛ زیرا خداوند 
می‌فرماید: «ولاً تفربُوهن ختی بطهرن» پس مرد تنها می‌تواند با زن حائض خود. از 
طریقی غیر از طریق فرج مقاربت کند." 

۳) عیاشی. از عبد الله ہن یعفور روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السللام پرسبدم: ایا مي‌توان با زنان از پشست مقاریت نسود؟ حضرت پاسخ داد: 
اشکالی ندارده سپس این ایه را تلاوت نمود؛ «نسا که رث کم فا ٹوا کم آنی 


و ۶ 


۳ تچ !۱ 
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۴) عیاشی از زراره. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون تفسیر 
ید دی خر کم انوا حرف ی شمه رمد:منظور این ست که مرد از 
هر طریقی که خواست می‌تواند با زن خود نزدیکی کند.! 

۵ عیاشی, از صفوان بن بحبی. از یکی از اصحاب ما روایت مم کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «نس کم خرث کم فائواً حرتکم آنی 
نتم » را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یعنی می‌توانید از جلو یا پشست با زناننان 
آمیزش کنید؛ البته باید از طریق فرح باشد." 

۶ عیاشی, از معمر بن خلاد, از امام رضا عليه السلام روایت مي‌کند که 
حضرت فرمود: آنها پیرامون آمیزش با زنان از پشت چه می‌گویند؟ راوی می‌گوید: 
پاسخ دادم: مردم مدینه, در آن اشکالی نمی‌بینند. حضرت فرمود: بهود قائل بودند 
به این که اگر مرد با زن خود از پشت آمیزش کند. فرزند آنان لوچ می‌شود. به 
همین خاطر خداوند. این آیه را نازل فرمود؛ «نسا گم حرث لکم فأتوا حرنکم آنسی 
شنتم 4 یعنی بر خلاف نظر بهود. می‌توانید از پشیت یا جلسو با همسرانتان آمیبزش 
کنید؛ اما منظور از آن, آمیزش از طریق دبر نیست (بلکه منظور از طریق فرج 
است). عین این روایت. از حسن بن علی؛ از امام صادق عليه السلام نز روایست 
شده است ؟ 

۷) عیاشی از زراره روایت می‌کند لد کف از امام باقر عليه السادم تفسیر 
آیه: «نس ز کم خرث لکم فاتوا حرتکم نی شنت » را پرسیدم و حضرت پاسخ داد؛ 
منظور, آمیزش از طریق فرج است.! 

۸ عیاشی. از ابو بصیر روایت مي‌کند که کفت؛ از اماه سادق عليه السازم 
پرسیدم: مردی با زن خود از طریق در آمیزش می‌کند و از آن کراهت دارد. حکم 
2 جیست؟ حضرت پاسخ داد: از امپزش پا زنان ايو د مهديك م 
چنین حضرت فرمود:منظور از آی: دیس که خرن کم فا رکه ی شمه 


1- تفسیر غیاشی. ج ٩‏ س 2 TTY‏ 
١‏ تفسیر عیاشی ج ١ا‏ ص ۱١‏ ےم ۱۳۳۲ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ١۱۳ح‏ ۱۳۳۴ 
۴- تفسیر عياشي ج ۱ ص ٠۳١‏ ےم ۳۳۵ 
۵- محاشی: جمم محشاة و به معنای پایین‌ترین مکان قرار گرفتن غذا در روده می‌باشد که 
ناه از ذیر امد استح: 
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تنها آين است که شما می‌توانید در هر وقست کسه خواسستید انه از هر طریق که 
خواستید), با زناتتان آمیزش کنید,! 

٩‏ عیاشی, از فتح ین یزید جرجانی روایت می‌کند که گفت: در ضمن نامه‌ای 
از امام رضا علیه السلام پیرامون امیزش پرسیدم و حضرت در جواب نامه فرمود: 
نو از من پرسیدی که حکم مردی که با کنیز خود از طریستی دسر (پشست) آمیسزش 
می‌کند چیست؟ جواب این است که زن, وسیله بازی مرد است» پس این عمل مرد 
آزار زن محسوب نمی‌شود؛ چرا که زن, همان طور که خداوند فرمود. محل 
ہذرافشانی می‌پاشد' 

۰ محمد بن یعقوب. از محمد بن اسماعيل. از فضل بن شاذان و علی بن 
ابر اهيم, از بدرش از ابن ابی عمیر از جمیل به دراج ¢ ز أمام صادق عليه السلام 
ا که ببرامون ا «إن الله يحب التوآبين وبحب الط رین» 
فرمود: مردم با پثیه و سنگ ( (موضع بول و غائط) خود را تمیز مي‌کردند. 
وضو (شستشو با اب) که خوی یستندیده‌ای است. ایجاد شد و رسول الله صلی اله 
عليه و اله نیز په آن مر فرمود و خودزن با آب خود را تمیز می‌نمود. پس خداوند 
این ايه را نازل فرمود: دنل يحب التوایین و یحب المتطهرين» 


ولو انه رسد لا انڪ أن ینوا وبين الاس وانه تیم 
عم (۲۲۴): 


ژد خدا را دستاویر سو گندهای خود قرار مدهید تا [بدین بهانسه). از لیکو کاری ۴ 
پرهیز قاری و سازش‌دادن ميان مهرد (باز ایستید) و خدا شنوای داناست | 

۱ محمد بن یعقوب. از علی. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از علی بن اسماعیل, 
از اسحاق بن عمار, از امام صادق عليه السلاء روایت می‌کند که پیرامون تفسیر آبه: 
«ولاٌ تجْعلوً الله عرضة تآیمانکم أن تبروا وتوا و تصلحواً ی ین النّاس» فرمود: یعنی 
(خداوند می‌فرماید) اگر فراخوانده شدی تا میان دو نفر آشتی برقرار کنی, نگو سن 


۱ تفسیر عیاشی» ج ۱ تھی ۰ سح‎ -٩ 
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قسم خورده‌ام که چنین کاری را انجام ندهم.' 

۲ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ما, از احمد بن محمد, از عشمان بسن 
عیسی, از ابو ایوب خزاز روایت مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم 
که می‌قرمود: چه راست یا دروغ به خداوند سوکند نخورید؛ چرا که خداوند 
می‌فر ماید: درل ا الله رد منک" 

۳ محمد بن یعقوب, از جمعی از اصحاب ماء از احمد بن محمد بس خالد از 
بحبی بن ابراهیم. از پدرش, از ابو سلام متعبّد روایت می‌کند که گفت: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که به سدیر می‌فرمود: ای سدیر! هر کس که به خداوند سوگند 
یاد کند. ادر دروشکو باشد کقر ورزیده» و اگر راستکو باشد, گناه کر ده است؛ جرا 
که خداوند مي فر ماید: ود تغل | اه عُرضة لأیمّانکم» سیخ مفید نیز این حدیث 
را در کتاب اختصاص از امام رضا عليه السلام نقل کرده است." 

) عیاشی, از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام تفسیر آيه. جرلا تعلرا الله ُرضة لاماي أن روا وتتقوا وص لحرا ين 
التاس» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور از ی هه 
e‏ نه به خدا قسم یا آری به خلا فسا 

۵) عیاشی, از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام و 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کنند که فرمودند: منظور از ایه, کسی است که بین 
دو نفره اشتی برقرار می‌کند و بار گناه مابین آن او را بر دوش خود می کیرد" 

۶) عیاشی, از منصور بن حازم» از امام صادق عليه السلام و محمد بن مسلم 
از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که پیراسون تفسیر آیه: «ولا تجعلوا الله 
عرضة لایمانکم» فرمودند: منظور این است که مرد قسم یاد کند که با برادرش و 
مانند آن سخن نگوید پا سم کند یاد کند که با مادرش سخن نگوید. ' 

۷ عیاشی, از ایوب روایت می‌کند که گفت: از حضرت شنیدم که سی فرمود: 


۳ 
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چه راست يا ډروغ به خداوند سوگند نخورید؛ چرا که خداوند می‌فرماید: «رلا 
تحعل | اله عرضة أیمانکم» همچنین حضرت فرمود: اگر مردی از مرد دیگر کمک 
بخواهد تا بین او و دیگری اشتی برقرار کند, آن مرد نباید بگوید که من قسم 
خورده‌ام که این کار را انجام ندهی وأيه: لا تجعل وا الله عرضة لایانکه آن 
تبروا روا لوا تین الناسٍ» به همین معنا است." 


لاه او ایکون رابت نو وان شور 
حل (Ya)‏ 


[ خداوند شما را به سو گندهای لغوتان مژاخذه نمی کند ولی شمارابد آن جه 
دل‌هایتان (از روی عمد) فراهم آورده است موّاخذه می‌کند و خدا آمرزنده بردبار 
است] 

۱ محمد بن یعقوب, از علی ین ابراهيم. از هارون بن ملم از مسعده بن 
صدقه. روایت می‌کند که گفت: از امام ضادق علیه السلام شنیدم که پیرامون تفسیر 
أید: « بوخد کم الله باغو فی أَیمانکم» می‌فرمود: لغو, به این معنا است که مرد 
بگوید: ته به خدا قسمم با آری به خدا قسم و هیچ‌گونه اشری نداشته باشد (هیج 
معامله‌ای با آن قسم, صورّت کرد" 

) عیاشی. از ابو صباح روایت می‌کند که قفت: از امام صادق عليه السلام 
تفسیر آیه: دلا بؤاخد کم الله الغو فی أيمانگُم» را پرسیدم و حضرت پاسخ دأد: 
یعنی این که (گفته شود: ) نه په خدا قسم. یا اری به خدا قسم, یا هرگز به خدا قسم 
و هیچ گونه اثری نداشته باشد (و با آن قسم. معاملای صورت نگیرد) ۲ 

۳( ابو علی طبرسی می دوید: مردم در معنای قسم لخو اشتلاف تظر داشتند. 
برخی گفته‌اند: یمین لغو. همان سوگندی است که مسردم معسولاً می‌خورند و 
می گویند: نه به خدا قسم یا اری به خدا قسم, بدون آن که معامله‌ای با آن صورت 
گیرد و مالی بدست آورند یا په کسی, ستمی روا دارند. این مطلب. از امام باقر علیه 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۱ص ۰۱۳۱ ۱۳۴۱ 
۲- کافی. لق" #۷ ۳ TY‏ اا لك 
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السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده است.' 


رین وت ین مام رى ا رعش فان وان انه عور رجمٌ(۲۲۶» 
[برای کسانی که په ترک همخوابگی با زنان خود سو گند مسی‌خورند (حایارء) 
چهار ماه انتظار (و مهلت) است. پس اگر (به آشتی) بازآمدند خداوند آمرزنده 
مهریان است] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش. از حسین بن سیف از 
محمد بن سلیمان» روایت می‌کند که گفت: از امام جواد عليه السلام پرسیدم: جانم 
ند قدای عما اد گنه ع رخ بطق سة خض با سه عاه استه در ال که 
عده زنی که شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد! حضرت پاسسخ داد: 
عده ژن مطلقه سه قرء می‌باشد (یعتی ی این که سه پار از خون حیض پاک شود) تا 
معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد؛ این است که خداوند شرطی را 
به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داداتبت و در این دو شرط. هیچ گناهی 
نسبت په آنان مر تک نشده است. ان شرطی که‌ته نفع زنان می‌باشد. این است که 
انها پاید در ایلاء (اين که مرد سوگنه 4 کتل کل باززی خودآیزش نکند) چهار ما 
عده نگهدارند. خداوند می‌فرماید: «لْذین يۇلون هن نسآئهم تربص ريعة اشهر» 
پس خداوند به هيج مردی که ایلاء نموده» اجاژه نداده ا مقاریت با همسر خود را 
پیش از جهار ماه ترک کند؛ زير | می‌دانست که نهایت صبر زن در ترک مقاربت با 
مرد. جهار ماه می‌باشد. اما ان شرطی که په ضرر زنان می‌باشد. این است که 
خداوند به انان امر فرمود که اگر شوهرانشان از دنیا رفتند بايد چهار ماه و ده روز 
عده نگهدارند. پس خداوند در ایلاء به نفع زن و به ضرر مرد عده و ترک مقارست 
را بیش از جهار ماه قرار نداد؛ ولی در اینجا (عده زنی که شوهرش از دنیا رفته) به 

0 ضرری که به مرد در آپلام وارد شده بود, به ضرر زن و به نفع مرد ده را 
جهار ماه و ده روز قرار داد. خداوند تہارک و تعالی فرمود: «یتریصن تضهن أربعة 
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آشهر وغشرا'» [چهار ماد و ده روز اتظار می‌برند] و خداوند این ده روز عده را 
فقط به همراه چهار ماه ذکر کرده است. چون که می‌دانست نهایت صبر ژن در تک 
مقاربت, چهار ماه است. به همین خاطر آن مدت را یه نفع و ضرر آن زن واجب 
کرد" 

۲) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حماد, 
از حلبی, روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: حکم مردی که 
بدون آن که زنش را طلاق دهد یا قسمی اہر ترگ مقاربت با او) یاد کند. او را رها 
کرده و با او همیستر نمی‌شود. چیست؟ حضرت فرمود: باید با همسرش مقاربت 
کند. همچنین حضرت فرمود: هر گاه مردی با زن خود ایلاه کند. یعنی بگوید: به 
خدا قسم, با تو آميزش نمی‌کنم چنین و چنان. نیز بگوبد: به خدا قسم, تو را به 
خشم می‌آورم؛ ؛ و سپس با آن زن دشمنی بورزد, په مدت چهار ماه حق ندارد که با 
همسر خود آميزش کند و سپس حکم او پس از چهار ماه باید به امام ارجا داده 
شود. پس اگر آن مرد ایفاء نمويعنی با همسرش آشتی نمود. خداوند بخشنده و 
مهربان است و افر آبفاء نکد مجیور می‌شود که آن زن را طلاق دهد و تنهسا در 
صورتی که حکم انان به امام ازجاع داده شده باشد. می‌توانند از هم طلاق بگیرند و 
اگر چه پس از چهار ماسییږ باشدم ان مرد مخبور می‌شود که یا با زن خود آشستی 
نماید و يا أو را طلاق دهد." 

۲ محمد بن یعقوب, از علی. از پدرش, از حماد بن عیسی. از عمر بن آذینسه 
از یگیر بن اعین و برید ین معاویه. از امام باقر عليه السلدم و امام صادق علیه 
لسلام روایت می‌کند که فرمودند: آقر مرد با زن خود ایلاء کند (یعنی قسم ياد کند 
که با او مقاريت نکند. e E E‏ ی 
اد هرد ی دو اید که ا دو عون ا ن چهار ماه مقاریت نمی‌کند, کا مس 
نشده است. اما اگر ان چهار ماه بگذرد و آن مرد با زن خود مقاربت نکند و أ 
اعتراض نکند و راضی باشد. هیچ اجباری بر مرد نیست که با زن خود مقاربت گند 
اما اگر آن زن مشکل خود را نزد امام ارجاغ دهد. آن مرد مجبور می‌شود که یا به 
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آن زن رجوع کند که او از خون حیض, پاک شود و بعد او را طلاق دهد و تا آن 
زمان که سه بار از حیض پاک شود. آن مرد شایسته‌ترین افراد به رجوع به آن زن 
است. بس این. ایلائی است که خداوند متعال در کتاب خود نازل گرده و سنت 
رسول الله صلی الله علیه و آله مي‌باشد." 

۲) محمد بن یعقوپ: از محمد بن بحیی, از احمسد بن محمد از محمد بسن 
اسماعیل, از محمد بن فضیل از ابو صباح کتانی روایت می‌کند که گفت: از امام 
ااا پرسیدم: حکم زنی که با زن خود پسس از نزدیگی, ايلاء کنسد. 

؟ حضرت پاسخ داد: اکر جهار ماه بذ ذرد باید حکم به امام ارجاع داده شود 
ا ا و در 
مشکلی در رجوع او نیست و اگر خواست که او را طلاق دهد باید او را طلاق 
دهد. حضرت فرمود: ایلاء این است که مرد به زنش بگوید؛ به خدا قسې تو را 
خشمگین ساخته و با تو بدرتاری می‌کنم و سپس از آن زن دوری جوید و په 
مدب جهار ماه با آن رن آمیزش نکند پس اگر آن چهار ماه بگذرد. ايلاء تعسو زب 
گرفته و بر امام شایسته است که آن مرد بلج ایر که با به آن زن رجوع کند 
یا او را طلاق دهد. پس اگر آن مرد بخواهد رجوع کند. خداوند, آمرزنده و مهربان 
است و ار قصد. داشعه باشد او را طلاق دهد. خداوند شنونده و دانا است. معنای 
سیک خداوند در کتایش تیر همین اس 

۵) محمد بن یعقوب. از اپو علی اشعری و محمد بن عبدالجبار و اپو عباس 
محمد بن جعفر, از ايوب بن وح و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و حمید 
بن زیاد. از ! بن سماعه و همگي. از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر روایست 
مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: اس ا ۱ وه آباز ی اد 
است که مرد به همسرش گوید: به خدا قسم. با تو آمبزش نمی‌کنم چنین و چنان. یا 
ینکه بگوید: به خدا قسم, تو را خشمگین می‌کنم. پس از آن چهار ماه با زن خسود. 
مقاربت نکند؛ سپس حکم ان دو بايد به امام ار باه سوه سس اگر آن هرد 
ایفاء کند یی با زن خود آشتی کند. خداوند. آمرزنده و مهربان است واگ ایفاء 
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نکند, مجبور می‌شود که آن زن را طلاق دهد؛ و طلاقی بین آن دو صورت نمی گیرد 
تی اگر ہس از گذشت جهار 1۴ باشد. جز در صورتی که ان رن دادخواهی حود 
را به اماع ارچاخ دهد 

بن پرید, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق علیه السلام در حدیثی طولائی روایست 
می گند که TEPE A‏ 
یم نی گر 39 ؛ سپس حضرت فر مود: هوان وی ن الله 
سَمیع لیم » [و اگر آهنگ طلاق کردند در حقیقت. خدا شنوای داناست| " 

۷ علی بن ابر اهیم , از بدرش, ا صفوان, ار ابن مستان: ازا بو تڪ از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: ايلاء این است که مرد به زنش بگوید 
که با او مقاربت نمی‌کند؛ پس اگر ان زن به اين منوال صبر کند. اشکالی ندارد؛ و 
ار دادخواهی شود را ه امام ارچاع دهد امام په آن مرد جهار ماه مهلت می دهد و 
سپس به او می‌گوید: یا به زند فی زناشوتی خود بازگرد و يا زن خود را طلاق بده 
و گرنه تو را تا ابد. به بند می‌کشم (تو را به زندان ابد محکوع می‌کنم).۲ 

۸ علی [بن ابراهیم] می‌کوید: برخی روایت کرده‌اند که امیر المومئین عليه 
السلام اغلی از نی ساخت و مردی که با زن خود ایلاء کرده بود و حهار ماه از آن 
گذشته بود را در آن قرار داده و په او فر مود: : ا بايد به زندگی زناشوبی خود رج 
کی و یا آن زن را طلاق دهی: وگرنه این ۾ آغل که تو در آن هستی را به ات 

٩‏ شیخ, با سند خود. از حسین بن سعید. از عثمان بن عیسی, از سماعه 
چیست؛* حضرت پاسخ داد: ایلاء» این است که مرد به زنش بگوید: به خدا قسم. با 
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تو مقاربت نمی‌کنم جنین و چنان؛ و به مدت چهار ماه با او مقاربت نمی‌کنسد. پسس 
گر بعد از چهار ماه ایفاء کند؛ یعنی به سوی زنش رجوع کند. خداوند آمرزننده و 
مهربان است؛ و ار پس از چهار ماه ایفا نکند. باید در بند شود تا به اجبار با زنش 
آشتی کند و یا او را طلاق دهد؛ و تنها زمائی بین آن دو طلاق صورت می‌گیرد که 
حکم آن دو به امام ارجا داده شود و به صرف گذشتن چهار ماه طلاق بين آن دو 
ایجاد نمی‌شود. پس اکر آن مرد با زنش آشتی نند امام ان دو راز هم طلاق 
مي دهد 

۰ عیاشی, از برید بن معاویه روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
السلام شنیدم که در مورد ایلاء مي‌فرمود: اگر مرد با زن خود ایلاء کند و با او 
مقاربت نکند و با بدن او تماس پیدا نکند و با او همبستر نشود. تا چهار ماه مجبور 
به مقاربت نیست؛ اما بعد از گذشت چهار ما اگر آن زن اعتراضی نکند. آن مرد 
نیز مجبور به مقاربت نیست؛ ولي اگر آن زن, حق خود را پس از چهار ماه طلسب 

کند. حکم او په امام ارجاع داده می‌شود و آن مود مجبور است که به زن خسود 
رجوع کرده و با او مقاربت نماید و یا این که آن ژن را طلاق دهد؛ و و اک می‌خواهد 
آن زن را طلاق دهد و زن, حیض می‌بیند. اید صبر کند تا زن, از خون حیض پاک 
شود و سپس بدون آن که با او آمیزش کند, در حضور دو شاهد عادل, او را طلاق 
دهد. سپس آن مرد تا سه بار پاک شذن آن ژن از خون حیض, شایسته ترین فرد 
به رجوع په او است." 

۱) عیاشی. از حلبی, از امام صادق عليه السلاع روایت می‌کند که فرمود: هر 
گاه مردی, با زن خود ایلاء کند و ایلاءء این است که مرد به زنش بگوید: په خدا 
قسم. با تو آميزش نمی‌کنم چنین و چنان؛ و بگوید: به خدا قسم, تو را خشمگین 
می‌سازم؛ و سپس با او دشمنی ورزد و بگوید: با تو بدرفتاری می‌کنم؛ و سپس از او 
دوری گزیده و با او به مدت جهار ماه مقاربت ننماید. در این صورت اگر آن مر ۵» 
ابا کند. و ایفاء این است که با زن خود آشتی کند؛ «قَاٍن الله غضور رحیم» و اگس 
ایفاء نند مجپور است که آن زن را طلاق دهد؛ و تتها زمانی بین آن دو طلاق 
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ایجاد می‌شود که حکم آن دو به امام ارجاع داده شود. ؛ بس اگر أن مرد بخواهد که 
زن خود را طلاق دهد, پاید او را یک بار طلاق دهد 

۲ عباشی. از ابو بصیر. روایت می‌کند که گفت: از حضرت پرسیدم: حکم 
مردی که با زن خود ایلاء کند و چهار ماه از آن بگذرد چیست؟ حضرت پاسخ داد: 
بايد حکم أو به امام | رجاع داده شود؛ پس , اگر می‌خواهد ژن خود را طلاق دهد آن 
زن می‌بایست به مانند زن مطلقه عده نگهدارد و اگر آن مرد رجوع کند. ۰ هيج 
اشکالی نداره " 

۳ عیاشی. از منصور بن حازم روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه 
سم پرسیدم: حکم مردی که با زن خود یل وده و چهار ما از نگ 

؟ حضرت پاسخ داد: بايد حکم آن دو به امام ارجاع داده شود و ار مرد 
فا آن ژن را طلاق دهد. آن زن از او جدا می‌شود و بايد به مانند زن مطلقه, 
ید ه تگهدارد؛ 3 اگر آن مرد, آو را طلای ندهد. باید س خود را پش‌کند و به زن 
خود رجوع کند. " 

۴ عیاشی, از عباس بن هلال روایت می‌کند که گفت: امام رضا عليه السلام 
به ما فرمود: مهلت ایلاء پس از آن که زن و مرد نزد حاکم شرع بيایند. چهار ماه 
است. پس اگر آن چهار,ماه سپری شود. آن مرد یا باید با زن خود امساک کند و یا 
او را طلاق دهد. امساک به تعنای مقاربت می‌باشد. " 

۵ برخی از امام صادق علیه السلام پرسیدند: اگر زن, با ایلاء از سرد خود 
جدا شود ایا آن مرد می‌تواند با آن زن دوباره ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: بعد 

از دو طلاق مې تواند با او ازدواج نماید و برای مقاربت با آن زن باید قسم خود ا 
چ 

۶ غیاشی؛ از صفوان, از برخی از اصحاب خود, از امام صادق عليه السلام 

روایت می‌کند که پیرامون حکم مرد ایلاء کننده‌ای که از طلاق دادن زن شود ابا 
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می‌وززد فرمود: على عليه السلام. چنين مردی را در اغلی از نی قرار می‌داد و او را 
در أن حبس می‌کرد. په او اب و غذا نمی‌داد تا زن خود را طلاق دهد." 

۷) عیاشی. از ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
آگر مردی با زن خود ایلاء کند و چهار ماه بکذرد و به زن حود رجون نکنده آن 
زن با ارجاع حکم خود به امام, از ان مرد طلاق می‌گیرد. پس اگر آن مرد بخواهد 
رجوع کند. باید پس از دو طلاق, رجوع کند و اگر بخواهد که او را طلاق دهد با 


5 1 1 ا 
طلاق بائن, ان زن از أو جدا می‌شود. 


مات یترصن یه ارو للم آن کنر مایق نهني 

رحا ن !نکن ی اف ولو ال جروبه وق خن بردم ني لت ناذا 
الا (۲۲۸), 
[و زنان طلاق داذه شده باید مدت سه بای اظار ګشند و اگر به‌خدا و روز 
باز پسین ایمان دارند, برای آنان روا پسیت که آن چله را خداوند در رحسم آنان 
آفریده پوشیده دارند؛ و شوفرانشان | کلیس اش ياد به باز آرردن آنان در ایس 
(مدت) سزاوارترند و مانند همان (ظایفی) که.بر عهده زتان است ] 

۱ محمد پن یعقوب, از علی بن ابراهيم. آز پدرش, از آبن ایی عمیر. از عمر بن 
اذینه, از زراره روایت می‌کند که گفت: از ربیعةالر ی" شنیدع که می گفت: به نظر من 
ره در قران به معنای پاکی بین دو حیض می‌باشد. همچنین ربیعه‌الرآی گفت: هر 
کس بر خلاف نظر من. چیزی بگوید. دروغگو ان اب من اسن مطلب را از 
علی عليه السلام نقل کرده‌ام. راوی می‌کوید: به ربیعه‌الرای گفتم: خداوند تو را 


۱- تقسپر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۲۳ ح ۳۴۹ 

۲- تفسیر عیاشی: ج 5 هي ۱۳۲ ج * با ۲ 

۳- رييعة الرای: او ربیه بن قروخ از موالی ہن تبم. اهل مدینه و کنیه او ابوغشمان است. وی در 
فتوای خود, نقلر خود را دخات می‌داد و از قیاس استقاده می‌کرد و په همین خاطر به او 
اقب ربيعة الرای؛ داده شد. آو یکی از قتو | دهند کان اي زق بود. مالک ین انس نزد او فقیسه 
شد. وی در سال ۱۳۶ در هاشمیه. منطقه‌ای از سرزمین البار, در کذشت, برضی ففته‌اند 
که او در مدینه در گذشته است. افل تسئن در زمان و مکان وفات او اختلاف نظر دارند. 
#تاریخ بغداد: ج ۸ ص ۲۲۰ ت ۱ ۵۱۲ ۲؛ تھد ہب تهدیب» ج ۳ س ۱۵ بت ۱۱ ۲. 


:-4 I - 


تر به 
تسیر 
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اصلاح نماید. آیا علی علیه السلام قائل به این مطلب بود؟ ربیعسه پاسخ داد ا 
قر یعنی پاکی, ,. و حون در آن جمع شده و به هنگام حیض, , خارج می‌شود.! 

۲) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمیسر و جمعی 
از اصحاب ماء از سهل بن زیاد. از ابن ابی نصر و همگی. از جمیل بن دراج از 
زراره از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: به ما سین دو حسیض: قسرء 
(یاکی) گویند. ' 

۳ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از ابن آبی عمیر. از جمیل؛ 
از محمد بن مسل از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: به مساپین دو 
حیض. قرء (پاکی) می‌گویند." 

۴) عیاشی, از محمد بن یحبی: از احمد بن محمد از حجال,. از تعلبه از 
زراره» از امام باقر عليه السلاع روایت می‌کند که فرمود: اقراء به معنای چند بار پاک 
شدن (از خون حیض) است 

۵) عیاشی. از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عمیر. از عمر بن آذینه. از 
A GSS LO Û Û PCS‏ 

هد حکم مردی که زن خود.رآدر حالت پاکی و بدون | ن که با او مقاربست کرده 
در حضور دو شاهد"عادل طلاق دهد حیست؟ حضرت پاسخ ذاذ: هر تاه 
زن» خون حیض سوم را ببیند. عده او به پایان رسیده است و می‌تواند ازدواج کند. 
راوی می گوید: به حضرت عرض کردم: خدا به شما خير دهد. مردم عراق می‌گویند 
که علی عایه السلام فرموده است: آن مرد. حق دارد پیش از آن که آن زن. غسل 
خیش سوه را انجام دهده به او رجوع کند. حضرات فر مو د؛ انا دروغ کوش 

۴ شیخ در تهذپب, با سند خود. از احمد بن محصد بن عيسي از ابن ابی عمیر 
از حماد, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: عده زئی کسه 
حیض می‌بیند سه قرء است و سه قر په معنای سه حیض می‌باشد. شیخ می‌گوید: 


۱- کافی: ج # ص ا 1 
۲- تافی» ج #۶ ص ۸۵ج ۲ 
۳- کافي. ج ۳ س ٩‏ سم 1 
۲- کافی» ج ی ح ۳ 
۵- کافی. ج کے س ح 1 
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دلیل این که در این دو حدیث, قرء به حیض معنا شده, تقیه بوده است. زبرا در این 
دو حدیث. قرء به حبض تفسیر شده؛ ولی ما تبیین نمودیم که آقراء به معنای سه پار 
پاک شدن از حیض مي‌باشد و شاید منظور امام از این که فرمود: سه حیض, این 
باشد که اگر آن زن خون حیض سوم را ببیند. زیرا آن زن از خون دو حیض. پاک 
شده و خون حیض سوم را مي‌بیند و روی هم سه قرء مي‌شود و در حدیث نیامده 
که آن زن باید از حیض سوم پاک شود (پایان کلام شیخ).! 

۷ شیخ, با سند خود از احمد بن محمد. از حسین بسن سعید. از جمیل په 
درا از زراره. از آمام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: «عده و حیض, 
مخصوص زنان است." 

۸ شیخ» با سند خود از احمد بن محمد. از محمد بن عیسی, از عبد الله بسن 
مغیره, از اسماعیل بن ابی زیاد, از امام صادق عليه السلام, از پدرش عليه السلام 
از امیر المومنین عليه السلاع نقل می‌کند که پیرامون زنی که ادعا می‌کرد در یک ماه 
سه پار حیض دیده است.قرمود: زئائی را مأمومه‌کنید تا او را وارسی کنشد و بر 
ادعای او شهادت بدهند. پس اگر شهادت بدهند که او راست می‌کوید. درستی کلام 
او معلوم می‌شود و گرنه درون می‌گوید. شیخ در کتاب تهذیب می‌گوید: دلیسل این 
که حضرت فر مود؛ جمعی از زنان سل عامور کنید, این است که اگر آن زن در معرضی 
اتهام نبود. ادعای او پیرامون عده و خیض پذیرفته می‌شد و اگر متهم بود, نیاز به 
شهادت زنانی غیر از او دارد تا ادعای او بدیر فته شود." 

٩‏ عیاشی, از محمد بن مسلم و زراره. از امام باقر عليه السلام روایت مي‌کنند 
که فرمود: په مابین دو حیض, قرء (پاکی) می‌گویند. ' 

۰) عیاشی, از زراره روایت می‌کند که گفت: از ربیعةالرای شنیدم که می‌گفت: 
به نظر من قرء, در قران به معنای پاکی مابین دو حیض می‌باشد و به معنای حیض 
نیست. راوی می‌گوید: نزد امام باقر علیه السلام رفته و با حضرت پیرامون گفته 
رییعه سخن گفتم. حضرت فرمود: رییعه دروخ می وید و این مطلب. نظر او ليست 


۱- تهدیپ, ج ۸ میں ۱۲۴ TIT‏ 
۲- تهدیپ, ج ۱ ص ۳۹۸ ح ۰۱۳۳۳ 
ب 3 تسیر عياشي« ۾ 1 کے ۲ مج ااا 
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بلکه آن را از علی علیه السلام شنیده است. راوی می‌گوید: به حضرت عرض کرده: 
خدا به شما خیر دهد. ایا علی عليه السلام قائل به این مطلب بود؟ حضرت پاسخ 
داد: اری, علی عليه السلام می‌فرمود: قرء, به معنای پاکی (از خون حیض) است. 
ابتدا خون پیش از موعد حیض, جمع شده و در زمان حیض. خارج می‌شود. راوی 
می‌گوید: به حضرت عرض کردم: خداوند به شما خير دهد حکم مردی که ژن 
خود را در حالت پاکی بدون آن که با او مقاربت کند. در حضور دو شاهد عادل 
طلاق می دهد چیست؟ حضرت پاسخ داد: هر اه آن زن. ضون حصیض سوم را 
ببیند. عده او به پایان رسیده و بر او حلال است که ازدواج کند. راوی می‌گوید: به 
حضرت عرض کردم: مردم عرأق می‌کویند: علی غلیه السلام فائل بود به این که این 
زن تا زمانی که غسل حیض سوم را انجام نداده باشد, شوهر سایق او حق دارد به 
او رجوغ کند. حضرت فرمود: آنهاء دروغ می‌گویند و على عليه السلام می‌فرمود: 
هنحامی که زن, خون حیض سوم را ببیند. عده او به پایآن می‌رسد. در روایت 
دی ی از ربیعه جنین نقل شده کف گفت: آن مرد نمی تواند به زن مطاشه خود 
رجوع کند و قرء. به معنای پاکی ما بین د حیض است و آن زن تا غسل حیض 
سوم را انجام ندهد, نمی تواند ازدواج کند. پس اکر مبنا را بر اين قرار دهی که فرء 
به معنای مابین دو حیظر سس باشدر آقراء (سه یژکی) مساوی با سه ماه می‌باشد. پس 
ار ان زن, ازجمله زنانی است که خیضی منظم ندارند و در یک ماه چند بار و در 
ماه دیگر یک بار حیض می‌شوند, بايد به مدت سه مام عده زن ستحاشه 
نگهدارد؛ و اکر از جمله زنانی است که حبض منظلمی دارند و هر ماه یگ حیض 
می‌بیند. مابین دو حیض برای او یک ماه حساب می‌شود که همان قرء می‌باشد.' 

۱ عیاشی. از ابن مسکان. از ابو بصیر نقل می‌کند که حضرت فرمود: عده 
زنی که حبض می‌بیند و حیض او منظم می‌باشد. سه قرء است یعنی باید سه پار 
خون حیض ببیند. 

۲ عپاشي, از احمد ین محمد روایت می‌کند که حضرت فرمود: قرع به 
معنای پاکی می‌باشد و خون, پیش از حیض جمم می‌شود و به هنگام حیض. خارح 


۲- تسیر عياشي, ج ۱ ص ۱۳۴ ج ۳۵۳ 
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هي سو د. 
۳ عیاشی, از محمد بن مسلم روایت مي‌کند که گفت.: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: اگر مردی زن خود را طلاق دهد. چه وفت طلاق آن زن به صورت 
بائن می‌شود او مرد. حق رجوع نداردا! حضرت پاسخ داد: زمانی که خون حصیض 
سوم خار ج شود.؟ 
۳ عیاشی, از ابو صیر. , از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که بير امون 
نفسیر آیه: «والمقات یترصن بأنشیهن تلا قرو ولا يحل لهس أن يكت ما 
لي اله في آرخامهن» فرمود: یعنی زنانی که به هنگام طلاق باردار هستند اقفر 
شوهرشان, از این موضوع آگاه نباشد. انها جایز یستند و حق ندارند بارداری خود 
را کتمان ن کنند و تأ زمان وضع حمل آن زن؛ شوهر سابق او. حق رجوع دارد. " 

۵ عیاشی. از زراره, از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرسود: زنسی 
که از شوهر خود طلاق گرفته, به محض این که اولين فطره ون حیض را ببیند 
طلاق او طلاق بائن می‌شود (و مرد. حق رجوع ندارد)." 

۶ عیاشی, از عبد الرحمن بن ابی"عبد اله زوایت می‌کند که از اسام صادق 
علیه السلام پرسید: اگر مرد. زن خود را طلاق دهب چه زمانی سی‌تواند ازدواج 
کند؟ حضرت پاسخ داد: زمانی که زن"خون,حیض سوم رابییند. طلاق او طلاق 
پائن, شده است (و مرد. حق رجوع دار د). : 

۷ زراره از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فر مود: أقراء به معنای 
اسه) بای می‌باشد. هم چنین حضرت فرمود: قرء به معنای (پاکی) مابین دو حیض 
می‌پاشدی " 


یفن اي عم با روف وال لن درج وانه زب کم 


" تسیر عیاشی: ج ۱ س TT‏ ج مالیا ۲: 
۲- تفسیر عیاشی» ج ١۱‏ ص ۱۳۴ ح ۳۵۴ 
۳ تفسیر عیاشی: ج ۱ ی ۴۳ مم IY‏ 
۳- تسیر عیاشی» ج ام س ندنک ر 
۵- تفسیر عیاشی, ج ۱» ص ۱۳۴ ح ۳۵۹٩‏ 
۴ تفسیر عیاشی. ج ( هی خا Fe‏ 





4 شر 
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(YA) 


[به طور شایسته به نفع آنان (بر عهده مردان) است و مردان بر آنان درجه برتری 
دارند و خداوند توائا و حکیم است] 

۱ ابن بابویه در من لایحضره الفقیه. با سند خود از حسن بن محبوب. از 
مالک بن عطیه, از محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و اله آمده و عرض کرد: یا رسول اله! حق شوهر 
بر زن چیست؟ حضرت پاسخ داد: (حق شوهر پر زن, این است که زن از شوهر 
اطاعت کند و جیزی از خانه خود را جز با اذن او صدفه ندهد و جر بااجازه او 
روزه مستحبی نگیرد و از اميزش با مرد امتناع نکند» حتی اگر بر روی جهاز" 
(شتر) باشد و از خانه خود فقط با اجاژه او خارج توق ا توا 
شوهر حوده خارح شود. فرشتگان اا د فن وة ان سس و سیخ 2ا 
موقع بازگشت آن زن به خانه. او را لعنت می‌کنند. آن زن عرض کرد: پا رسول الا 


چه کسی حق بیشتری بر مرد.دازد؟ حشرت پاسخ داد: پدر و مادر او.ان زن عرض 
کرد: چه کسی از مردم, حق بیشتری بر زن دارد؛ حضرت پاسخ داد: شسوهر او.ان 
زن عرض کرد: ایا به اندازه حقی که شوهرم بر من دارد. من نیز به گردن او حسق 
دارم؟ حضرت پاسخ داد یر حتی "یک دص نیز بر گردن او حقی نداری. آن زن 
فرمود: سوگند به کسی که تو را په حق, به پیامبری مبعوث کرد. هیچ فاه تحت 
تىلى هیج مردی درنخواهم امد (و با هیچ مردی ازدواج ا 

۲ در تفسیر علی بن ابراهيم. چنین امده که؛ حق مردان پر زئان. بر تر از حق 


و تا ۳ 
[ مان بر مر دان ا 


:الاق مان اماك مغرو ماو شرع باخعای...(۲۲۹) 


1 
تین 


[طلاق (رجعی) دو بار است. پس از آن بال(یابد زن را) بخوبى ناه داشتن پا 


-٩‏ قتب؛ جهاز کوچکی است که به اندازه کوهان شتر می‌باشد و جمم آن, اققاب است. 
«#المعجي لو سيط - ريشد قب 

"من ۷ یحضرہ الفقید, ج ۳.هی ۳۷۴ح ۱۳۱۴. 

۳- تقسیر قمی. ۸۲ ۱. 
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بشایستگی ازاد کردن] 

3 یوم در تهذیپ. با سند خود از محمد بن یعقوب. از ابو علسی اشسعری, از 
محمد بن عبدالجبار و محمد بن جعفر و ابوالعباس رزازء از ایوپ بن نوح و علی بن 
ابراهيم, از پدرش و همگی: از این ای نجران, از صفوان بن یحیی. از ابن مسکان. 
از محمد بن مسلم. از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: طلاق سنت این 
است که مرد زن خود را در حالت پاگی و بدون ان که با او مقاریت کرده باشد, در 
حضور دو شاهد عادل, یک پار طلاق می‌دهد؛ سپس او را رها می‌کند تا عده خود 
اسه قرء) را بگذراند. پس اکر عده OT‏ طلاق او. طلاق بائن می‌شود 
(و رد۱ حق رجیم ندارد) و می‌تواند از آن زن» خواستگاری کند. پس ار آن رن 
بخواهد. می‌تواند با او ازدواج کند و اکر نخواهد, مجپور په این کار نیست. پس اک 
مرد بخواهد به زن خود رجوع کند. بايد شاهد بیاورد : بر این که پیش از به پایسان 
رسیدن اده یه آن رن ر جوع کرده است. در این صورت ان زن؛ نزد او بر یک بار 
طلاق سایق است." 

۲) شیخ. از ابو بصیر از امام صادی ليد الم رویت می‌کند که پیراسون 
تفسیر آیه: «الطلاق مرتان فاشناک مروف أو تریح باتان» فرمود: منظور از 
تسریح باخنان (رها کردن با نیکی) طلاق سوم است. ' 

۳ این بابریه» در من لابحضره الق با سند خود. از علی بن حسن بن فضال: 
از پدرش روایث می‌کند که گفت: از امام رضا علیه السلام پرسپدم: چرا زنی که (سه 
بار) طلاق داده شده و در عده است باید با مردی غیر از شوهر خود؛ عقد (داشم) 
گند تا بر شوهر خود حلال شود؟ حضرت پاسخ داد: خداوند اسازه داده کم میت 
دو بار زن خود را طلاق دهد. خداوند می فرماید: . «الطلاق مرتان فاشتاک سروف 
آو تریح باختان» و منظور, طلاق سوم می‌باشد و از | ن جایی که مرد با طلاق 
سوم دست به عملّی ژده که خدایند از آن گراهت دارد. شداوند (تکاس) آن ژن را 
(پس از طلاق سوم) بر مرد حرام کرد و تا زمانی که با مردی غیر از او ازدواج 
(دائم) نکند. بر آن مرد حلال نمی‌شود؛ و دلیل آن این بود که مردم. طلاق را 


س تد یپ : E‏ سس ۹ 
ات تھ پیب : 03 ا سی ٣‏ ۳ 1 
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کوچک نشمارند (و آن را بازیچه قرار ندهند) و به زن, ازار نرسانند. پس زنی که 
برای پار سوم طلاق داده شده و در عده است. به محض این که اولین قطره از خون 
(حیض) را بپیند. طلاق او از شوهرش. طلاق بائن می‌باشد و در صورتی بر 
شوهرش حلال می‌شود که با مرد دیگری غیر از شوهر خود. ازدواج (دائم) گند . 

۴) عیاشی, از عبد الرحمن روایت می‌کند که گقت: از امام باقر علیسه السلام 
شنیدم که می‌فر مود: هنگامی که مرد با زن ازدواج می‌کند. بسه بیمانی که خداوند 
گر فته است. آذعان می‌کند: «فا تاک روف 1 تسریح باحْان» 

۵ عیاشی, از ابو بصیرء از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
زنی که تنها پا آزدواح (دائم) با سردی غبر از شوهر خود بر شوهرش حلال 
می‌شود, زنی است که مرد او را طلاق دهد و سپس رجوع کند و سپس طلاق دهد 
وو سپس ری ۳ کند و سپس برای بار ۳ او را طلاق دهد. در این صورت آن زن 
تها با ازدواج (دائم) با مردی غبر از شوهر خود سر شوهرش حلال می‌شود. 
خدآوند عرز و جل می‌فر ماید: : «الطلاق مرتان فاضتاک بمَغروف أو تریح باختان» 
و منظور از تسریح (رها کردن)» طلاق سوم می‌باشد. ۴ 

۶ عیاش روایت می‌کند که امام صادق علیه السلام پیرامون تفسیر آیه: «شٍن 
ها نلا یل لہ ہن فرش تج رضم » (و اگر (شوهر برای بار سوم) او 
را طلاق قفت. پس از ان دير (آن زا برای او حلال نیست تا این که با شوهری 
غیر از او ازدواج کند) فرمود: منظور از ایه. طلاق سوم می‌باشد پس اگر مرد زن را 
برای بار آخر (بار سوم) طلاق دهد. اشکالی ندارد که پس از ازدواج جدید (گه زن 
با مرد دیگری ازدواج کند)؛ به یکدیگر رجوع کنند." 

¥ عباشی. از آیو بصیر. از امام باقر علیه السلام روایت e‏ 
خداوند می‌فرماید مه مرتانٍ قاشتاک بمَفروف ای تریح باخستان» منظور از 
تستریح ) با خسان, طلاق | است." 


1- من لا یحضره الفقیه. ج ۲ تس ۲ ح زد 5 
۲- تفسیر عیاشی: ج ۰ ص ٣۵‏ ج TF‏ 

۳- تفسیر عیاشی: ج ۱ ص ٣‏ ج TFT‏ 

۲ بقر ۸۰ ۲۲۰, 

اشا تسیر عیاشی: ج ۱ جس ۵ ح FY‏ 

۶- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۳۵ ح ۳۶۲ 
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۸ عیاشی, از سماعة بن مهران روایت می‌کند که گفست: از حضرت پرسیدم: 
کدام زن است که تا با مردی غير از شوهر خود ازدواج (دائم) نکند بر شوهرش 
حلال نمی‌شود؟ حضرت پاسخ داد: او زنی است که شوهرش او را طلاق می‌دهد و 
من ار ۱ می‌کند. سپس طلاق می دعا و سس رهو ۳ می‌کند. و سپس برای بار 
سوم او را طلاق می‌دهد. در این صورت. این زن تا با مردی غير از شوهرش 
ازدواج ادائم‌انکند و یله (شیریتی اآمیزش )با آن مرد را نجشد و آن مرد 
عسیله آن زن را نچشد. بر شوهرش حلال نمی‌شود. آید: «الطلاق مرتان قاشتاک 
بمغروف أو تریح با خان» به همین معنا می‌باد. همچنین حضرت فرمود: منظور 
از تسریح باحسان (رها کردن با نیکی)؛ طللاق سوم است 

(٩‏ عیاشی. از | بو قاسم فارسی, روایت برکند که گفت. از آمام رضا عليه 
السلزم پرسیدم: : جانم فدای شیا باد, خداونید در کنسایش می‌فرماید؛ «فاششاک 
موف او تسریح باخسان» معنای ان جیسست؟ حضرت پاس داد: نون از 
اماک بالمعر وف: این است که از ا زن خوده مو دو او ۰ 
که از او جیزی بخواهد, په او نفقه دهد و منطو ررح باضتان, این است که او 
را پنابر أن جه که در قرآن ۾ آمده, او را طلای دهل " 


...ولام ل هان ادو اا آ تيمو هن نیئا لا آن فا اقب خشود هن 
لابقا خدود انا جاح علیهعافیا هت به..(۲۲۹) 
[برای شما روا نیست که از آن جه به انان خفن جيزي بازستانید. مگر آن که 
(طرقین) در په پا داشتن حدود خدا بیمتاک باشند. پس ار بیم دارید که آن دوه 
حدود خدا را بربای نمی‌دارند در آن جه که (زن برای آژاد گردن خود) فدیه دهد, 
گناهی بر ایشان نیست. این است حدود احکام الهی؛ پس از آن تجاوز مکنید| 


OT‏ و موه E‏ و لا ری و 
شاطر لذت | َه . په عسل لبك سیل 3 أست «القآموس المحيط - ربشه عسمل 4 

۲- تسیر عياشي: ج ۱ ص ۱۳۵. م ۳۶۵ 

۲- احپاء: په معناي بخشیدن بي منت و بدون آن که چیزی در مقابل آن بخواهد, است 
#القامو س البخیط- ريشه حير 

۲- تقسیر عیاشی: ج آ : ی ۴ ۳ 
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۱ علی بن ابراهيم گفت: این آیه. در شان (طلای) خلع ازل شده اس 

۲ علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن اہی عمیر. از ابن سنان, از امام صادق 
عليه السلام روابت می‌کند که فرمود: طلاق خلع, تنها به این است که زن به شور 
خود بگوید: په هیچ سوگندی در حق تو وفا نمی‌کنم و بدون اذن تو (از خانه) 
بیرون می‌روم و در بستر تو با مردان دیگر جماع می‌کنم و با تو آمیزش نخواهم 
کرد. یا این که زن به شوهر خود بگوید: از دستورات نو پیروی نمی‌کنم تا مرا طلاق 
دهی. پس اتر ژن, جنین چیزی را بگوید, بر مرد حلال است که تمام اموالی که به 
ان زن بخشیده و نیز اموالی که زن از مال خودش به او داده بوده است را از آن زن 
بگیرد و اکر هر دو به طلاق راضی شوند. مرد می‌تواند او را در حالست پاکی و با 
حضور شهرد, طلاق دهد و طلاق آن زن. با (همین) یک طلاق. تبدیل په طلاق بائن 
می‌شود و مرد می‌تواند ابرای ازدواج با ان زن) از او خواستگاری کند و اگر آن زن 
خواست به ازدواج آن مرد درمی‌اید وگرنه یا او ازدواج نمی‌کند. پس اگر مرد با آن 
رن ازدواج کند. تھا می تواند آن زرا دو پار دیگر طلاق دهد؛ و سزاوار است 
برای مرد که برای زن خود, همان شرطی که مرد در طلاق مبارات سی‌کٌذارد را 
بگذارد یعی بگوید؛ ار (بخواهی) اموالی را که به من داده‌ای, بازپس بگیری» من 
مالک فرج تو می‌شوم ابی به تو رجوع می‌کنم!. حضرت فرمود: طلاق خلع و 
طلاق مبارات و تخیبر [یعتی زن مخیر باشد بین این که طلاق کیرد یا با قصد طلاق 
بماند) نها در حالت پاکی زن و بدون آن که سرد با او آمیزش کرده باشد و با 
حضور دو شاهد عادل, امکان پذیر است. زن که به وسیله طلاق خلع از شوهرش 
جدا شده: ار با مرد دیگ ی ازدواج کند و سپس ان عرد او را طلاق دهد بر شوشر 
اول آن ژن. حلال است که با او ازدواج کند. حضرت فرمود: شوهر نمی‌تواند به زن 
خود که با طلاق خلع یا مبارات از او جدا شده رجوع کند. جز در صورتی که ایندا 
خود زن بخواهد اموالی را که بخشیده, بازپس کیرد و مرد اموالی را که از زن 
گرفته را پس دهد (که با این کار مرد می‌تواند رجوع کند)." 


۱- تفسیر عیاشی؛ ج 4 س ۴ 

۲- بر فی یمینه: یمنی در سوگند خود صادق بود و آن را نشکست. آبرهاء یعنی صادفانه ببه 
سو گند خود وفا کند «لسان العرب- ريشه برر» 

۳- تفسیر کسی ج ۲ کس ۳۹ 
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۳) ابن بابوبه. در من لا بحضره الفقیه, با سند خود از محسد بسن حمران, از 
محمد بن مسلم, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کنه که فرمود: اگر زن به شسوهر 
خود این جمله را بوید که: از دستوراتت ببروی نمی‌کنم. جه موارد آن را نش یح 
کند و چه به صورت مبهم بگوید. بر مرد حلال می‌شود که اموالی را از زن بگیسرد و 
مرد (پس از طلاق) حق رجوع به آن زن را ندارد.! 

۲) شیخ در تهدیپ, با سند خود از احمد بن محمد از حسن بسن محبوب از 
علی بن رئاب. از زرازه, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ار 
مرد چیزی را به زن خود هبه کند یا زن, چیزی را یه شوهر خود هيه کند. چسه آن 
مال تحت تملک درامده باشد یا نه حق ندارد که آن را بازس گیرد. ایا خداوند 
متعال نمی‌فرماید: رلا يحل لَك آن توا ممّا آتیوهن شینا». همجنین حضرت, 
آیه: «فان طن کم عن شیم مه تفا فکلوه هیا مرا » [اگر به میسل خودشان 
چبیز ی از آن را به شما واگذاشتند. آن را حلال و گوارا بخورید] را قراشت نمسوده و 
فر مود: این (اموالی که زن و مرد به یکدیگر می‌بخشند) جزء صداق (مهسر) و هبه 
شمرده می‌شود.' 

۵) عیاشی, از زراره, از امام باقر علپه السلام روایت می‌کند که فرمود: بر کسی 
که چیزی را در راه خدا می‌بخشد. سزاوار تست که آن را بازپس گیرد و اگر کسی 
چیژی را برای خدا یا در راه خدا بخشیده باشد, می‌تواند ان را چه هدیه باشد یا 
هبه و چه آن مال تحت تملک درآمده باشد یا خیر, بازپس گیرد. (اما) مسرد. حقی 
در بازپس گرفتن آن چه که به زن خود هبه کرده ندارد و زن نیز حقی در بازپس 
گرفتن جیزی که به شوشر خود طبه نموده. ندارد؛ جه آن مال, تحت تملگ درآسده 


۳ ب ال ها یلق سم ل 
باشد یا خیر. آیا خداوند نمی‌فرماید: «ولاً بحل کم أن تأخذوا مسا آتیتضوهن 
شیّا». همچنین حضرت این آیه را قرائت فرمود: «فان طبن لکم غن شىء مه نفا 
فکلوه هپیئا مرا . 





۱- من لابحضره الفقیه, ج ۲ ص ۳۳۹ ج ۱۶۳۳ 
۲- تساه ؟. 

۳ تهذیپ» ج ۹ہ هی ۵۲ سم FT‏ 

آ- الس غياشي؛ ج e‏ زي ۴۴ FY‏ 
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پرسیدم: طلاق خلع (که زن در آن مهریه خود را می‌بخشد) چگونه است؟ حضرت 
پاسخ داد: زمانی طلاق خلم صورت می یرد که زن به شوهر خود بگوید: به خدا 
قسم. به هیج سو گندی در ح تو وفادار نخواشم ماند و از دستورات تو پیسروی 
نمی‌کنم و در بستر و با مردان دیگر, آميزش می‌کنم و بدون اذن تو نزد تو می‌ایسم. 

بس اکر زن (اين جملات را) بگوید. بخشیدن مهربه بر او حلال می‌شود و بر مرد 
حلال است که آن مهر و بیشتر از آن را که به زن خود داد از او پازپس بگیرد. ايه 
«فلا جناح عَلْیهمًا فیمّا افتدّت به» به همین معنا است. پس اگر مر د؛ آن مهر و پیشتر 
از آن را پازیس گیرد. طلاق آن زن از او با یک طلاق, به صورت طلاق بائن 
درمی‌آید و مرد حق رجوع به آن زن را ندارد و زن صاحب اختبار خود است. پس 
اگر بخواهد. می تواند با شوهر سابق خود, ازدواج کند و گرنه هیچ اجباری بر او 
نمی باشد. یس اکر زن با شوفر سایق خود. ازدواح کند. دو بار دیگر نیز می توانك 


طلاق بگیرد." 


...لت سود ان لا و یز ند نوداه ریت ا 
[کسانی که از حدود احکام ال تجَاوز کنند. آنان همان ستمکارانند] 

۱) عیاشی, از م حع ی ما سباق عليه السلام روایت می‌کند که 
پیرامون تفسیر ایه: «تلک حُدود الله فلا تفتدوها ومن يعد خدود الله قأرلنک هم 
ا لار س ماد اند ر ره قار کین کته و و ان اجه نب 
شلاق قرار داده است. پس هر کس که بر زائی خشم گیرد و بیش از صد ضربه زند. 
من از او به سوی خداوند. برائت و بیزاری ھی جریم ايه «تلک حخدود الله فلا 
تختدو ها » پد همین معنا است 


1 تلآ ی تنک وباي کان مه لا جاح یهن 
ان تن دود اه و تلات دود انه هلو نون (۲۳۰), 


اس عیاشی. ج آ, س ۴ TFN pF‏ 
1- تسیر غياشي» ج ا. س ۳۷ م ۳ 
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[و اگر (شوهر برای بار سوم) او را طلاق گفت. پس از آن دیگر (آن زن) برای او 
حلال ثیست تا اين که با شوشری غير از او ازدواج کند (و با او همخوابگی نماید)؛ 
پس اگر (شوهر دوم) وی را طلاق گفت, اگر آن دو (همسر سابق) پندارند که 
حدود خدا را برپا می‌دارند, کناهی ۳ آن دو ليست که به بکدیگر باز گردند؛ ا 
اینها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می‌دانند بیان می‌کند] 

۱) محمد بن یعقوب. از جمعی از اصحاب ما, از سهل بن زیاد. از احمد بن 
محمد بن ابی نصر. از مثنی, از عبد الکریم, از حسن صیقل روایت می‌کند که گفست: 
از امام صادق عليه السلاع پرسیدم: زنی که مرد او را طلاق داده و جز با ازدواج 
(دائم) با مرد دیگری, بر او حلال نمی‌شود. اگر به صیغه موقت مرد دیگری درآید, 
آیا پر شوهر سابق, حلال است که با آن زن ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: خير تا 
زمانی که آن زن به نکاس مردی دیگر, به مانند آن چه قبل از طلاق بر آن بوده 
يعلى نکام دائم) در نیاید. شوهر سابق او نمی‌توائد با او ازدواح کند.؛ 

۲ احمد بن محمد ین ابی نصر, از مثنی, از.اسحاق بن عمار روایت مي‌کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: .زنی که سراد او را طلاق داده و جز با 
ازدواج (دائم) با مرد دیگری, بر او حلال نمی‌شود اگر به ازدواح عبدی (بنده‌ای) 
دراید و سپس آن بنده او را طلاق دهد ایا (اثر] ان طلاق از بین می‌رود (و ازدواح 
با او بر شوهر سابقش حلال می‌شود؟) حضرت پاسخ داد آری, زیرا خداوند در 
قرآن, می‌فرماید: «حتی تنکح زوجا غیره»" 

۳) محمد بن یعقوپ. از رزاز. از ايوب بن نوح و ابو علی آشعری, از محمد بن 
عبدالجیار. از محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و حمید بن زیاد. از ابن سماعه, 
و همگی از صفوان, از ابن مسکان, از ابو بصیر تقل می‌کند که گفت: به امام صادق 
علید السلام عرض کردم: کدام زن است که جز با ازدواج (دائم) با مردی غیر از 
شوهر (سابق) خود بر او حلال نمی‌شود! حضرت پاسخ داد: آو, زنی است که مرد 
او را طلاق دهد و سپس به او رجوع کند و سپس او را طلاق داده و سپس به او 


رجوخ گند و سپس برای بار سوم او را طلاق دهد (که در این صورت. تا با مسردی 


۱- کافی: ج ۳ اس ۵ ح آ: 
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غیر از شوهر سابق خود ازدواج نکند و شیرینی آمیزش با او را نچشد, بر شوهر 
سابق خود حلال نمي‌شود.: 

۴) شیخ در تهذیب, پا سند خود از علی بن حسن بن فضال, از محمد بن عبد 
اله بن زراره» از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم روایت می‌کند که گفت: از اسام 
صادق عليه السلام پرسیدم: مردی با زنی ازدواج مي‌کند و سپس او را طسلاق 
می دهد و طلاق او طلاق یائن است او مرد, حق رجوع ندارد) سپس این زن,. به 
عفد موقت مرد دیگری درمی آید, آیا در این صورت بر شوهر اول خود حلال 
می‌شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر. تا زمانی که آن زن به نکاح مردی دیگری به 
ماتند أ جه که بیش از طلای بر آن بو ده (یعتی نکاح دائم) در نیاید. شوهر سایق 
او نمی تواند با او ازدواح کند 

۵ شیخ با سند خود. از علی بن حسن بن فضال. از ایوب بن نو از صفوان 
بن بحیی از عبد الله بن مسکان. از حسن صیقل روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق عليه السلام پرسیدم: زنی که مرد. او را طلاق می‌دهد و جز با ازدواج (دائم) 
با مرد دیگری, بر شوهر سابق خود حلال, نمی‌شود اگر به عقد موقت مرد دیگری 
در آی. ایا بر شوهر اول خود حلال مي‌شود! حضرت پاسخ داد: خیر, زیرا خداوند 
متعال می‌فرماید: فان طلقھا قلا تحل له من َد ی تنک زوا ره إن طق 
فلاً جاح علیهما آن یتراجغا» ولی در مع طلاق نمی‌باشد " 

۴ شیخ, با سند خود از محمد بن علی بن محبوب. از محمد بن حسین. از 
صفوان, از محمد بن مضارب روایت می‌کند که گفست: از امام رضا عليه السلدم 
پرسیدم: ایا خصی (مرد خواجه) مي‌توآند محلل (سیب حلال شدن زن بر شسوهر 
سابق) شود؟ حضرت پاسخ داد: خیر. خصی, » محلل نمی‌شود. ۱ 

۷ ابو علی طبرسی می‌گوید: خداوند سبحان, حکم طلاق سوم را تبیین نمسوده 
پس فر مود: «فان طلمَها» و منظور از آن بنا بر روایت امام باقر عليه السلام طلاق 


۱- تافی. ج #۲ ص ۷۴۳ 
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سوم می‌باشد. 

۸ عیاشی؛ از عبد الله بن فضاله روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه 
السلام پرسیدم: مردی که زن خود را در حالت پائي, یک بار طلاق دهد و سپس به 
او رجوخ کند و سپس به هنگام پاکی ادر طلاق دوم) او را سه طلاقه کند و طلاق 
او طلاق بائن شود. ایا مرد می‌تواند به آن زن رجوع کند؟ حضرت پاسخ داد: آری, 
راوی می‌گوید: به حضرت عرض کردم: یعنی پیش از آن که با مردی غیر از شوهر 
سایق خود ازدواج کند؟ حضرت پاسخ داد: آری. راوی می‌گوید: به حضرت عرض 
کردم: حکم مردی که زن خود را یک بار طلاق داده و سپس به او رجوع کرده و 
سپس او را طلاق داده و سپس به او رجوخ کرده و سپس او را طلاق دهد چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: تا زمانی که آن زن, با مردی دیگر ازدواج (دائم) نکند. بر شوهر 
سایق خود حلال لمی‌شود," 

٩‏ عیاشی, از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام باقر عليه السلام 
پرسیده: طلاقی که در آن زن نا با مردی دیگری,غیر از شوهر خود ازدواج (داشم) 
نکند. بر او حلال نمی‌شود, چیست؟ حضرت پاسخ داد: تو را از همین طلاق که 
همسر خود را یز به همین شوه طلاق ددم من همسری نزد من بود و 
می خواستم که او را طلاق دهم. پس پا.او متارکه کردم تا این که خون حیض دیده و 
یاف شد. سپس او را بدون آن که با أو امیزش کہ در حضور دو شاهد طلای دادم؛ 
سپس با او متارکه کردم تا این که نزدیک به پایان رسبدن عده. ترد او رفته و با او 
آمیزش نمودم. سپس او را متارکه کردم تا این که خون حیض دید و پاک شد. 
سپس او را بدون آن که با او آمپزش کنم در حضور دو شاهد طلاق دادم؛ سپس او 
را منار که گر دم تا این که تزدیگ به بایان رسیدن عده. به او ر جوج کرده و بااو 
آمپزش نمودم. سپس او را متارکه نمودم تا این که خون حیض دید و پاک شد؛ 
سپس بدون آن که با او آمیزش كت در حضور شهود. او را طلاق دادم و دلیل ایسن 
که با او این کار را انجام دادم (او را سه طلاقه کردم) تنها این بود که در او نیسازی 
احساس نمی‌کر دم" 


۱- مجمع الیبان ج ۲ ی ۴ 
= تست عیاشی: 3 ر ¥ 41 2 Ye‏ 
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۰) عیاشی, از حسن بن زیاد روایت مي‌کند که گفست: از حضرت پرسیده: 
مردی ژن خود را طلاق داده است و أن زن په عقد موقت مرد دیگري درآمده 
است. ایا آن زن بدین وسپله بر شوهر سابق خود حلال می‌شود؟ حضرت فرمود: 
خی تا زمائی که آن زن به نکاح مردی دیگر. په ماتند آن جه که بیش از طلاق 
پر ان بوده (یعنی تکام دائم) در يايد شوهر سابق او نمی‌تواند با او ازدواج کند؛ و 
آید: «قٍن طلقها لا تحل له من بعد ی تنکیع رجا غیسره مان لها لا جاح 
هتا آن بقر اجَغا ان ظنا آن یما دو الّ»به همین معنا است و (جىدایی) در 
عقد موقت بد وسیله طللاق نمی‌باشد.! 

۱) عیاشی. از ابو بصیر روایت مي‌کند که گفت: از امام صادق عليه السسلام 
پرسیدم: کدام طلاق است که پس از آن زن تا با مردی غیر از شوهر (سایق) خود 
ازدواج (دائم) نکند. بر او حلال نمی‌شود؟ حضرت پاسخ داد: آن طلاق, همان است 
که مرد. زن خود را طلاق دهد و سپس به او رجوع کند (رجوع به معنای جساع 
می‌باشد) سپس ان زن را طلاق دهد و سپس به او رجوع کند و سپس او را طلاق 
دهد (که در این صورت) تا بان زن با ری غیر از آن مرد ازدواح (دائم) نکند. بر 
او حلال ثمی‌شود. اما ار مرد.زن خود را به این شکل طلاق ندهد. یک طللاق 
محسوب می‌شود.! 

۲ عیاشی. از عمر بن حنظله. از خضرت روایت مي‌کند که فربود: اگر مرد 
به زنش بگوید: آنت طالقة (تو رها هستی)؛ و سپس به او رجوع کند و سپس 
پگوید: آنت طالقة و سپس به او رجوغ کند و سپس بگوید: نت طالقة؛ در این 
صورت. آن زن اگر با مردی غیر از شوهر سایق خود ازدواج (دائم) گند و آن مرد 
او را طلاق دهد و شاهدی بر رجوع نیاورد, شوهر سابق آن زن. اگر بخواهد 
می تواند با آن زن ازدوا کند." 

۱۳ عیاشی. از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: از اسام صادق علیه 
ااام پرسیدع: مردی زن خود را طلاق داده و سپس او را متارکه کرده تا آن که 


سای ت آن زر باه بایان و سل 6 ؟ سنس با او ازدواج گر ده و سین او ,ا طلای داده ا 
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بدون آن که با او آمیزش کند و به همین ترتیب» او را سه بار طلاق داده است؛ 
احکم این مرد چیست؟) حضرت پاسخ داد: آن زن تا با مردی غیر از شوهر سابق 
خود. ازدواج (دائم) نکند, بر شوهر سابق خود حلال نمی شود ! 

۴) عیاشی. از اسحاق بن عمار روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: مردی زن خود را طلاق می‌دهد که تا آن زن با مرد دیگری غیر از 
او ازدواج (دائم) نکند, بر او حلال نمی‌شود. آگر عبدی (بنده‌ای) با این زن ازدواج 
کند. ایا (اثر) طلاق از بین می‌رود (و زن بر شوهر سابق خود حلال مسی‌شسود؟) 
حضرت پاسخ داد: آری؛ زیرا خداوند می فر ماید: «حتی تنکح زو جا غیره» ۲ ازدواج 
با عبد. یکی از انواع ازدواج است 

۵) عیاشی, از عبد الله بن سنان, از امام صادق عليه السلام. از امير السومنین 

اا یا ا اگر مرد می‌خواهد ازن خود را) طلاق دهد بايد 
او را پیش از زمان ج عده و بدون آن که با او آمیزش کرده باشد طلاق دهد. تاک 
او را یک بار طلاق داد و سپس او را متارکه کد تا عده ان ژن په بایان برسد در 
این صورت اگر بخواهد که با او ازدواج کتل,.باید په خواستگاری آن زن برود. یس 
اگر هرد: پیش از به پایان رسیدن مهلت يا عده به زن جود رجوم کند. دویار دیگر 
نیز می‌تواند او را طلاق دهد. پس اس مرد او را برای مرتبه دوم طلاق دهد و 
بخواهد که به أو زج ۲ گند اگر او راععازکه کرد وده زن سپری شده, بايد به 
خواستگاری آن زن برود و اگر پیش از به پایان رسیدن عده بخواهد به او رجسوع 
کند. می‌تواند به او رجوع کند. پس اگر رجوع کرد یک بار دیگر نیز می‌تواند او را 
طلاق دها.. پس اگر مرد. ژن خود را برای بار هو طلاق دهد آن زن تا با سردی 
غیر از او ازدواج (دائم) نکند, بر او حلال نمی‌شود و آن زن تا زمانی که در عده دو 
طلاق اول و دوم می‌باشد» می تواند چیزهایی را به ارت بگذارد پا ارث بپرد " 


و1 الق اه بل نج تانسکوهن مرو سروه یروف ولا 
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مکو هر ضرار و من یل لوط نفْسه(۲۳۱), 

[و چون آنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند. پس بخوبی نگاهشان 
دارید یا بخوبی ازادشان ک کنید والی) انان را رای اازار وا ژبان رساندن ابسه 
ایشان) نگاه مدارید. تا (به حقوقشان) تعدی کنید؛ و هر کس چنین کند. قطعاً بر 
خود ستم نموده است ] 

۱) آبن بابویه در من لابحضره الفقیه. با سند خود از مفضل بن صالح, از حلبی 
روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ولا تنخسکوهن 
فیرارا واه را پرسیدم و حضرت فرمود: منظلور این است که مرده ون خود را 
طلاق می داد و چون نزدیک به پایان رسیدن مهلت عده می‌شد. مرد به ژن خود 
رجوع مي‌کرد و سپس او را طلاق می‌داد و به همین ترتیب او را سه طلاقه می‌کرد. 
E‏ (مردم را) از این عمل هی فرمود." 

۳ این بابویه» با سند خود از یزنطی, از عبد الکریم بن عمرو از حسن بن 
زباد, از امام صادق عليه السلام,زوایت, ی‌کند که فرمود: بر مردی که زن خود را 
طلاق می‌دهد و نیازی در اوانمی‌بینده سُزاوار نیست که به او رجوع کند و سيس او 
را طلاق دهد. پس منظور از وزی که خداوند عز و جل از آن نهی فرموده, همین 
می‌باشد؛ جز در صورنی که مرد/زن, را طللاق ذهد و با این فصد که می‌خواهد 
دوباره با زن. زندگی را از سر بگیرد. به أو چ د ۱ 

۳ علی بن ابراهیم: در تفسیر پیرامون معنای آیه فرمود: ي بعنی اگر سرد ړن 
خود را طلاق دهد و او را نمی‌خواهد, جایز ليست که به او ۲ گید" 

۳ عیاشی. از زراره و حمران پسران اعین و محمد بن مسلم روایت می‌کند که 
گفتند: از آمام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «ولاً تشبکوهن 
ضیرارا نعتدوآ» را پرسيديم و ابشان فرمودند: منظور | ز آیه, , مردی است که زن خود 
را یک بار طلاق می‌دهد و سپس با او متارکه مي‌کند و نزدیسگ به پایسان رسیدن 
عده, به آو رجوع می‌کند و سپس بار دیگر او را طلاق می‌دهد و با او مانند مرتبه 
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پیش, متا رکه می‌کند. پس خداوند (مردم) را از این کار نهی فرمود. ' 

۵ عباشی, از حلبی روایت می‌کند که گشت؛ از امام صادق عليه السلام تفسیر 
آید: «ولا تمسکوهن ضرار] لعتدُوا» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: منظور, مردی 
است که زن خود را طلاق می‌دهد و نزدیک به پایان رسیدن مهلت عده. په او 
رجوع می‌کند و سپس او را طلاق می‌دهد و سپس به او رجوع می‌کند و به همین 
ترتیب او را سه بار طلاق می‌دهد و خداوند, (مردم) را از این عمل نهی فرمود. 

۶) علی بن ابراهیم در تفسیر ایید: «و]ذا طَتَم الستاء سفن آجلین نلا 
تفضلوهن» گفت: منظور, این است که مانم آنها نشوید. «أن بنکیخن آزواجهن ذ 

اضرا ی ينهم بالْمغروف» یعنی اگر زن راضی به ازدواج حلال شود. " 


ولا َو آیات انه مزا ودک وآینت انه علیکم وماآنیل علي ڪه من 
کاب وا يڪمڌ یمک به واو pr‏ أن اله ڪل تیم عم (۲۳۱) 


[و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت خداراابر خود و آن چه را که از 
کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به (وسیله) آن به شما اندرز مسی‌دهد به یاد 
ادرا وا خدا پروا داشته باشید و بدانید دا به هر چيزي داناست | 

۱) عیاشی, از عمرو بن جمیم در خدیت مرفوعی از امیر المومنین عليه السلام 
تقل می‌کند که فرمود؛ در تورات. آمده است: هر کس بر دنیا اندوهگین شود در 
حقیقت ازفضای الهی خشمگین شده است و هر گس از مصیبتی که په آن دچار شده 
است شکوه کند. از خداوند شکوه نموده است؛ و هر کس نرد انسان تروتمند رود و 
از روی تروت و پی‌نیازی او به او کرنش کند. خداوند. دوسوم دین او را (از بین) 
می‌برد و هر کس از این امت. قرآن را بخواند و سپس وارد اتش شود از زمره 
کسانی است که آبات الهی را به سخره گرفنند و هر کس که مشورت نکند. پشیمان 
می‌شود و فقرء همان مرگ عظیم است." 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۳۸ ۳۷۸ 
۲- تفیسر عیاشی» ج ۱» ص ۱۳۹ سم ۱۳۷۹ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱ ص ۸۴ 

*- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۰۱۳۹ ح ۳۸۰ 
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ادا بزضغأَوادَه وا یکی تن آزادان ب لماوعل 
الول ود له رت وکسوتهی با نمرون لائ كات تمس الا وها لاصو تیه 


a‏ آرادافصالاعن تراض منهعاوتازر 


جاح یهت و اردان شمو ولج ح عَڪ.. “0 
جوز بو تمام شیر دهند؛ (اين حکم) برای کسی 
است که بخواهد دوران شیرخوار گی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان 
(حمادران) به طور شایسته بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف 
نمی‌شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان بیبند و هیچ پدری انیز) تباید به 
خاطر فرزندش (ضرر ببیند) و مانند همین (احکام) بر عهده وارث (ئیز) هست. پس 
اگر (پدر و مادر) بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را (زودتس) از 
شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود داید 
ب‌گیرید. بر شما کناهی نیست | 

۱) محمد بن یعقوب, از جمعی از اصجاب ماء از سهل بن زياد از احصد بن 
محمد بن ابی نصر. از حماد بن عتمان, زوایت می‌کند که گفت: از امام صسادق عليه 
السلام شنیدم که فرمو دبع از فظام ر گودی از شیر) شیر دهی نیست. راوی 
می گوید: به حضرت عرض کردم: جانم به فدای شما باد. منظور از فطام چیست؟ 
حضرت پاسخ داد: منظور همان دو سالی است که خداوند عز و جل فرموده است" 

۲ محمد بن یعقوب. از علی, از پدرش. از ابن آبی عمیر. از حماد. از حلبسی, 
از آمام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود؛ باید به زج مطلقه‌ای که باردار 
است تا زمان وضع حمل وی, نفقه داده شود و در مورد شیر دادن آن فرزند او 
شایسته‌تر است تا این که شیر دادن او را رن دیگری بپسدیرد. خداوند و و جل 
می‌فرماید: وا قار والد: بو دها ولا مود له بولده وی الوارث مشل دلک» 
حضرت فرمود: زنی از ما په فتگامي که و آمیز ش کند, مانم او 
می‌شد و می‌گفت: به تو اجازه آمیزش نمی‌دهم؛ زیرا می‌قرسم از این که به فرزنده 





۱- تافی» ج ین و ۲ جح £9 
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اسیپ پرسانم. و مرد می‌گفت: با تو آمیزش نمی‌کنم؛ زبرا می ترسم که پاردار شوی 
و مجبور شوم فرزندم را بکشم. پس خداوند عز و جل از این که مرد به زن و زن به 
مرد. ضرر برساند. نهی فرمود. منظور از آیه: «وعلی الوارث مغل دَک» اين است 
که تداوند نهی فرمود از اوه که وه کیک با سای شا در شیر دادن ضرر 
برساند و زن نیز نباید بیش از دو سال به فرزندش شیر دهد و اگر پسدر و مادر با 
رضایت یکدیگر بخواهند که کودگ را ژودتر از دو سال از شیر بازگیرند عسل 
نیکویی می‌باشد؛ و فصال در آیه به معنای از شیر گرفتن کودک است.! 

۲ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از احسد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل و حسین بن سعید و همگی از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی روایست 
می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام تفسیر آيه: «لا تضار والدة بولدها ولا 
مولْود له بولده» را پرسیدم و حضرت پاسخ داد: یکی از زنان مُرضعه (شیرده) مرد 
خود زا از جماع میج می‌کرد و می گفت: په تو اجازه آمیزش نمی‌دهم؛ زیرا می ترسم 
از این که حامله شوم و مجبور شوم این فرزندم که به او شیر می‌دهم را بکشم. مرد 
زن خود را از جماع منع می‌کرد و می‌گفت: ی ترسم از این که با نو آمیزش کنم و 
مجبور شوم که فرزندم را بکشم .از این رو با زن خود متارکه می‌کرد و با او آمیزش 
نمی‌کرد. پس خداوند نهی فرمود از این که ازن و مرد به یکدیگر ضرر برسانند." 

؟) محمد پن یعقوپ, از علی ین ا کے ا کوش از این ابي عمیر: از حماد. 
از حلبی, از امام صادق عليه السلام غین این حدیث را نقل مي‌کند که امام در اداسه 
آن فرمود: منظور از آیه: «وّغلی الوارث مثل دلک» این است که خداوند نى 
ان کباب اکن با زد مار توق هر رفن تد قوف برد 
برساند و همحتین آن زن حق ندارد که کودک خود را پیش از دو سال کامل شیر 
دهد. پس ار بدر و مادر کودگ: با رطایت و مشورت یکدی بخواهند که ودک 
را ژودتر از دو سال از شیر باژگیرند. عمل خوبی است و فصال در آیه به معنای از 
شیر گرفتن کودگ است. " 


=١‏ لت لمآ بعنی زن باردار شد «لسان العرب- ريشه علق« 
۲- کافی, ج ۶ ص ۳١ہ ٣‏ 
۲- کافی. ج ۶ ص ۱ سم ۶ 
۴- کافی؛ ج ۳ س م ۴ 
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۵ محمد بن بعقوب, از محمد بن بحیی, از احمد بسن محمد, از حسن بن 
محبوب؛ از این سنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام برسیدم: 
ار مردی بمیرد و زني که بحه‌ای از او دارد را برجای یکذارد و آن ژن؛ تودی خود 
را په خادم خود بسپارد تا او را شیر دهد و سپس زن نزد وصی آمده و حق شیر 
دادن به آن کودک را بخواهد. حکم چیست؟ حضرت پاسخ داد: بايد به آن زن, 
اجرت‌المتل داده شود و وهی حق ندارد که آن کودگ را از دامان مادرش باژ گرد 
نا این که کودک, به سن بلوغ رسیده و وصی, اموال او را په او بدهد.! 

۶) علی ین ابراهیم. از پدرش. از محمد بن فضیل, از ابو صباح کنانی, از امام 
صادق عليه السلام تقل می‌کند که فرمود: بر مرد شایسته نیست که زن خود را که 
بچه شبرخواری دارد از آمیزش منع گند و به آو صر ر برساند و بکوید؛ با تو جماع 
لمی‌کنم؛ زیر | بیم دارم که بازدار شوی و فرزندم را بکشی. همجنین بر زن جسایز 
تیست که مرد را از امپزش منم کند و به او بگوید: بیم دارم که باردار شده و فرزندم 
را بگشم. این مطالب. معتآيی ضبرر رساندن مرد و زن به یکدیگر #ر ا 
واش 

۷ علی بن ابراهیم: در-تفتتیر آیه: «وعلی الوارث مثل ذلک» می‌فرماید: نباید 
وارت. به زئی که شوهرش از دنیارفته و بچه‌ای از و دارد ضرر بر ساند. ہس وارث 
نباید با نیرداختن نفقه په مادر گودگ. به او ضرری برساند و زندگی و معیشت را بر 
او شک سا 

۸ علی بن ابراهیم: پیرامون تفسیر آيه: «وعلى المولود له رزفهسن وکسوتهن 
المع وف» مى فرماید: اگر مرد. از دنیا رود و کودک شیر خواری را سر جای 
گذارد. وارت نیاید یا ندادن نفقه کودک شیرخوار, به او ضرری وارد کند و همچنین 
بر ولی کودک لازم است که لوازم مورد نیاز کودک را به طور شایسته فراهم سازد.! 

)٩‏ عباشی, از داود بن حصین, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که 
مانو ق ا انا و ای وین کاملین» فرمود: تا زمانی 





۱- کافی» ج ۳ ص ۲۱ ح ۷ تهذیپ, ج ۷ س ۱۰۶ س ۳۵۶. 
۲- تفسیر قی؛ ج ا س ۸۵ 
۷- تفسیر قمی: ج ۲ س کہ 
“٣‏ لفسیر قمي. ج ۱ س شا 
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که کودک در سن شیرخوارگی است. مادر و پدر: حل برابری نسبت به کودک 
دارند؛ واگر گودگ از شیر گرفته شد.ان گاه بدر محق‌تر از مادر می‌باشد. پس ار 
بدر از دنیا رود مادر از عصبه (نزدیکان بدری) محق‌تر است. اکر پدر» زئی را پسدا 
کند که کودک او را با چهار درهم شیر می‌دهد و مادر خود آن کودک بگوید که تتها 
با گرفتن پنج درهم به کودک شیر می‌دهم: مرد. حسق دارد که کودک را از آن زن 
یکی د؛اما واقعیت آن است که اگر مرد. کودک را به مادرش بسپارد تا او را شیر دهد 
برای کودک. بهتر و مناسپ تر است و نیز مادر از بقیه مقدّم تر است." 

۰ عیاشی. از جمیل بن دراج روایت می گند که گفت: از امام صادق علیه 
السلام تفسیر آیه: «لا ضار وال دة بوئدها ولا مود له بوآده» را پرسیدم و 
حشر بت پاسخ داد: منظور. آمپزش است؟ ۱ 

۱ عیاشی, از حلبی, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که پیرامون 
تفسیر آید: «لا تضار رالدة بولدها ولا موود له بوئده» فرسود: هنگامی که مرد 
می‌خواست با زن خود آمیزش کند. زن, مانم او:می‌شد و می‌گفت: اجازه نمی‌دهم 
که با من آمپزش کنی؛ چرا که می‌ترسم بهافرزندم سیب برسانم (علاوه بر این 
کو دک ,کودک ديخري را باردار شوع). همجتین عرد, ابه زن می گفت: با تو آمیزش 
نمی‌کنم؛ زیرا بیم دارم که باردار شوئ و مجیور شوم فرزندم را یکشم. پس خداوند 
نهی فرمود که مرد و زن به یکدیگر ضرر برسالند. 

۲) عیاشی, از علاء. از محمد بن مسلم روابت می‌کند که گفت: از امام باقر 
عليه السلام یا امام صادق عليه السلام تفسیر آیه: «وعلی اوارث مشل دلک» را 
پرسیدام حقسر بت پاسخ داد: منظور از ایه, وظیفه وارث در پرداخت نفقه می‌باشد. 
وارت بايد به مانند پدر کودک, په او تفقه دهد. همچنین این حدیث. از جمیل, از 
سور از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است." 

۳) عیاشی, از ابو صباح روایت می‌کند که گفت: برخی از امام صادق عليه 
السلام تقسیر اد «وعلی الوارت مثل دلک» را پرسیدند و حشرت پاسخ ډاد: 





1 تسیر عیاشی: ج 1 سي ۱۳۹4 ا 
3 تسسیم عیاشی: ۳ 1 اس ۷ ۷ جح TAT‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱» ص ۰ سح ۸۲ ۲. 
۴ ناینم عباشي» ۽ ۱ شس ۰ ح TAT‏ 
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پعنی همجنین وارث نباید به زن امادر کودی) ضرر وارد گند و بگوید: کودگ را از 
ملاقات با مادرش منع می‌کنم؛ و اگر به نفع انسان, جیزی نزد وارث است. وارث 
نباید بد کودک آن زن؛ ضرری برساند و بعيشت را بر او سخت نماید. " 

۴ عیاشی. از حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: باید 
به زن مطلقه (که باردار است؛ تا زمان وضع حمل نفقه داده شود و او نسبت به شیر 
دادن کودک خود از زنان دیگر, محق‌تر است. خداوند. می‌فرماید: «لا تضار والدة 
بولدها ولا مود له بود وَعلی الوارث مل ڈلک» خداوند از ز این که وارث؛ به 
کودک يا به مادر کودک در شیردادن به او ضرر برساند. نی فر موده است؛ و ان ذن 
نیز حق ندارد که به کدی خود. پیش از دو سال کامل. شیر دهد. بس اقفر يدر 
ومادر کودک با توافق یکدیگر بخواهند که کودک را زودتر از دو سال از شیر 
بگیرند. عمل خوبی است و فصال در ایه به معنای گرفتن کودک از شیر است.؟ 


الیو فون منکم یرون وب مه بنآرعةآشمروعفر 
بل جع عونمم زو واف ان 


خیم (۲۳۴)؛ 





و ده روز انتظار می‌برند؛ پس هر گاه عده خود را به پایان رساندند, در آن جه 
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آنان به نحو پسندیده در باره خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست؛ و خداوند به 
أن جه انجام می‌دهید اک است) 

() محمد بن یعقوب. از علی ین ابراهيم. از پدرش, از حسین به سیف از 
محمد بن سلیمان روایت می‌کند که گفت: از امام جواد عليه السلام پرسیدم: جانم 
به فدای شما باد چگونه عده زن مطلقه, سه حیض یا سه ماه | ست؛ در حالی که 
عده زنی که شوهرش از دنیا رفته, چهارماه و ده روز می‌باشد؟ حضرت پاسسخ داد: 
عده زن مطلقه, ء سه قرء می‌باشد (یعنی این که سه یار از خون حیض پاک شود) تا 





¬ تفسیر عیاشی» ج اد کی ۰ TA‏ 
۲- تفسیر عياشي: ج ا. هن ۰ TAF‏ 


sarallah-ketab.blogfa.com 





معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده اسست. اما دلیل این که عده زنی که 
شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد. این است که خداوند. شرطی را 
به نفع زنان و شرطی را به ضرر آنان قرار داده است و در این دو شرط, هیچ کناهی 
تسبت به انان مرتکب نشده است. ان شرطی که به نفع زتان می‌باشد این است که 
آنها بابد در اپلاه (اين که مرد سوگند یاد کند که با زن خود آميزش نکند). چهار ماه 
عده نگهدارند. خداوند مي‌فر ماید: لین ا ا ربص ارب اشهر 4 
[برای کسانی که په ترک همخوایگی با زنان خود سوگند می‌خورند (حلیلاء) چهار 
ماه انتظار (و عهلت) است]. پس خداوند به هيج مردی که ایلدء نمو ده, اجازه نداده 
تا مقاربت با همسر خود را بیش از جهار ماه ترگ کند؛ زیرا می‌دانست که نهایت 
هبر زن. در ترک مقاریت با مرد چهار ماه می‌باشد. اما آن شرطی که به ضرر زنان 
می‌باشد این است که خداوند به آنان امر ف مود که اگر شوهرانشان از دبا رند 
باید چهار ماه و ده روز عده نگهدارند. پس خداوند, در ایلاء, به نفع مرد و به ضرر 
زن. عده و ترک مقاربت را بیش از چهار ماه فراز‌نداد. ولی در اینجا (عده زنی که 
شوهرش از دنيا رفته) په جبران ضرری که به مرد در ايلاء وارد شده بود. به ضرر 
ژن و به نفع مرد عده را چهار ماه و ده روز فرار داد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
اير يصن بأنفسهن أريتة آشهر و عفادو اند این ده روز عده را فقط به همراه 
جهار ماه ذکر کرده است چون که می‌دانست نهایت حبر زن در ترک مقاربت. چهار 
ماه است. به همین خاطر آن مدت را به نفع و ضرر زن. واجب کرد." 

۲ محمد بن یعقوب. از حمید بن زیاد, از ابن سماعه. از محمد بن آبی حمزهه. 
از ابو ایوب. از محمد بن مسلم روایت می‌کند که گفت: زنی که شوهرش از دنیا 
رقته بو در ترد امام صادق عليه السلام امد تا بپرسد حکم این که وی در تانه‌ای غير 
از خانه خود شب را بماند, چیست؟ حضرت پاسخ داد: در زمسان جاهلیت افر 
شوهر زنی از دئیا می‌رفت» آن زن به مدت دواژده ماه حداه" سی قرفت زو لباس 


عزا و ماتم بر تن می‌کرد) و چون رسول اله صلی اله عليه و اله میسوث شد پر 





= بقر و ,۳۳۳ 

۲- تافی: ج ۳ ی ۲ جح 5 

۳- أحدّت المرأة: يعنی زن. خود را از زینت کردن و خضاب مالیدن, پس از وفات شوهرش 
منم گرد, #لسان العر ب = ريشه سعدد# 


ای سس سسچتسببس[ 
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۱ 


ضعف زنان» رحم نمود و عده آنان را پس از وفات شوهرشان جهارساه و ده روز 
قرار داد؛ ولی با این وجود آنان بر این مقدار نیز صبر نمی‌کنند. " 

۳ محمد بن بعقوب, از علی بن ابراهيم. از پدرش. از اہن محبوب. از علی بسن 
رئاب از ابو بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السبلام پرسیدم: ایا 
زنی که شوهرش از دنبا رفته و در عده به سر می‌برد. می‌تواند برای کار حق و 
واجیی از خانه بیرون اید؟ حضرت پاسخ داد: یکی از همسران پیامبر صلی الله عليه 
و اله از حضرت ار سییل: آیا زنی که شوهرش از دئیا رفته است مي‌نواند به منظور 
کارهای حق و واجبی 7 برایش پیش می‌آید, از خباند خارح شود؟ رسول الله صلی 
الله علیه و اله پاسخ داد: اف بر شما باد. پیش از آن که مبعوث شوم اگر زنی, شوهر 
شود را از دست مي‌داد, پشکل را بر پشت خود می‌انداشت و می‌گفت: به مدت 
یک‌سال. موهایم را شانه نمی‌کنم و برچشمانم سرمه نمی‌کشم و خضاپ نمي‌کنم. من 
به شما فقط امر فرمودم که به مدت چهار ماه و ده روز, عده نگهدارید و شما بر این 
مقدار نیز صبر نمی‌کنید! آن زن نباید موهایش را شانه گند و به چشسمانش سرمه 
بکشد و خضاب کند و بای دو,روز. از تجانه‌اش بیرون‌اید و تباید شب را در جایی 
غیر از خانه‌اش به سر برد. .هنت ویوا الله صلی اله علیه و آله عرض کرد یا 
رسول الّه! اگر برای انژ کار جح و واجبی پیش آمد. چه کار کند؟ پاسخ داد: 
باید پس از زوال خورشید (مایل شدن خورشید از میانه اسمان) از خانه بیرون‌اید 
و به هنگام مساء (غروب آفتاب) بازگردد تا به این وسیله. شب را بیرون از خانه 
نگذرانده باشد. راوی می گوید: از حضرت پرسیدم: ایا آن ڙن مي‌تواند به حح برود؟ 
حضرت پاسخ داد: اری," 

۴ عیاشی. از ابوبکر حضرمی, از امام صادق عليه السلام روایت سی‌کند که 
فرمود: چون آبه: «والیین یفن منکم ویذرون آزواجا ترصن بانشبهن أریّفة 
اقش و عشرا» نازل شد زنان. شروع به خصومت و دشمنی با e‏ اله صلی الله 
غل اله کردند و گفتند: مااین مقدار, صبر نمی‌کنيم. رسول الله صلی اله علیه و آله 
به انان قرمود: پیش از بعتت من اگر زنی از شماء شوهر خود را از دست سی‌داد. 





۱- ثافی. ج ۳ سے NY‏ ا 
۲ تافی, ج ۶ ص ۰۱۱۷ ۱۳ 
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پشخلی را به د بشت خود و در اتافکی دز حد ز ازير دس 1 4» گوشه گیر می‌شد و چون 

یی‌سال از 5 روز سیری می‌شد. آن پشکل را برمی‌داشت و تکه تکه می‌کرد و با 
1 

ماه را از دوش شما برداشته است. 

۵) عیاشی, از عبد اله بن سنان, روایت می‌کند که گفت: از اسام صادق عليه 
السلام در پاسخ به این سوال که حکم زئی که شوهرش از دنیا رفته و با او جماع 
نگ ده چپست؟ فرمود: آن زن, نباید ازدواح کند و بايد په مدت چهار ماه و ده روز 
عده ژثی که شوهرش را از دست داده نگه دارد " 

۳ عیاشی, از اپو بر : روایت س کند که گفت: از اماع باقر عليه السلام تسیر 
ای ١‏ «متاعا إلى لول غير (خراج که آنان را نا یک سال پهره‌مند سازند و (از 
خانه شوهر) بیرون نکنند| را پرسیدم و حضرت پاسخ داد این اه به وسیله اة 
ین بانشیهن أربعة آشهر نقشرا» نسخ شده است و ایه میراث نیز آن را تسخ 
کت 
ر ا فا کا ا ید سی ا س ما سود 
در حالی که عده زنی که شوهرش اردتا زفنه. چهار ماه و ده روز می‌باشد؟ 
حضرت پاسخ داد: عده زن مطلقه, سه قرء مي‌باشد (یعنی این که سه بار از خون 
حیض پاک شود) نا معلوم شود که در رحم او فرزندی نبوده است. اما دلیل این که 
عده زی که شوهرش از دنیا رفته. چهار ماه و ده روز می‌باشد. این است که 
شرط, هیچ گناهی : اا ےکی اوه ای ان شرطی که به نفع زنان 
می‌باشد این است که آنان باید در ایلاء (اين که مرد سوگند یاد کند که با زن خود 
آمیزش نکند) چهار ماه عده نگهدارند. خداوند می‌فرماید: کللین یولون من تسه 





1 رس سیم عیاشی؛ ج + ی ۰ ح ۳۹ 
pird 7 -‏ عیاشی؛ ج س ۰ ح ا 
i‏ بقر ۲۵ ۳ 

- لقنس عیاشیی: وم ۹ خی 1 a‏ ا 
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تریص اربعة آشهر » برای گسانی که به درک همطوایگی سا زنان ضود سرگند 
می‌خورند (-ایلاء) چهار ماه انتظار (و مهلت) است]. پس خداوند به هیچ مردی 
اجازه نداده تا مقاریت با هسر خود را بیش از چهار ماه ترک کند؛ زیرا می‌دانست 
که نهایت صبر زن در ترک مقاربت با مرد. چهار ماه مي‌باشد. اما أو شط که 
ضرر زنان می‌باشد. ات که شزا بت ية ات امر فرمود؛ که ار شوهرانشسان اژ 
دنیا رفتند. باید چهار ماه و ده روز عده نگهدارند. پس خداوند به این وسیله, آن 
ضرری که به مرد در دوران حیاتش زده بود او به او اجازه ترک جساع بیش از 
چهار ماه را نداده یود) را هنگام مرگ مرد به وسیله قرار دادن عده زن بیش از 
چهار ماه. جیران نمود." 


ولاجتاح علیکرفواع شین یداه َو رف سکم انه 
کر سک وین a PIRE‏ رلا تغزمُوا 


ق الاح حى يبع الا اجه واغلم وان انه عنما نشکا خدرو؛ 
َاغ وان اه و رحَلم (۲۳۵) 


[و در باره آن چه شما به طور سربسته از آنان (در عده وفات) خواستگاری کرده 
پا (آن را) در دل پوشیده داشته‌اید. پر شما گناهی نیست. خدا می‌دانست که (شماا 
به زودی به یاد آنان خواهید افتاد. ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر 
آن که سخنی پسندیده بگویید؛ و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به 
سرآید؛ و بدائید که خداو ند ان چه را در دل دارید می‌داند. پس از (مخالشت او 
بتر سید و بداتید که خدارند آمرزنده و پردپار است] 
۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حماده, 
از حلبی روایت کرد که گفت: از امام صادی عليه السلام نقسیر این آیه را وا 2۳ 
ی أ هت و 
پیش از فا نع وبوا یگریت در خانه خاندان فلانی با نو وعده 





۱- بقره/ ۳۲۶ 
= تفسیر میاشی. ج 1 ي ا ۳۹ 
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می‌گذارم؛ تا از او خواستگاری کند. مقصود از این آید: «إلا آن تقولواً قرا مُْروفا» 
همان خواستگاری کردن است. و نباید اقدام به عقد نکاس کند تا زمانی که عده 
۲) و نیز از وی. از گروهی از پاران ماء از سهل بن زیاد و محمد بن يجيي از 
احمد پن محمد بن عبسیء اژ احمد ہن محمد ین ابسی تصر از عبد الله بسن سنان 
روایت شده است که گفت: از اماء صادق عليه السلام فوا اين اه پرسدیم: 
«ولکن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قول روف ولا تغزمو[ عقدة النگاح ختی 
يلم الکتاب له حضرت فرمود:منظور وار آن است که مرد بگوید: محل وعده 
ما خانه خاندان فلانی است و سپس از او بخواهد که اکر عده‌اش تمام شد. خودش 
7 ۳ ۱7 جیست؟ «الا أن تقوو ولا مُفروفا» 
فر مود: آن است که طلب حلال کند, بی آن که قصد عقد نکام داشته باشد. تا آن که 
مدت تمام شود. 

۲ و وی از محمد بن یحیی. از احمد بن مخمد. از علی بن حکم. از على بن 
حمزه روایت کرده که گفت؛ از آمام علی عليه السلام در مورد قول خداوند عز و 
جل بر سیدم: «وگکن لا تواعدوهن سرا» فرمود: هرد به زن می گوید؛ با تو در خانه 
خاندان فلان وعده می گذارم و از آنها رفتار ناشایست سر می زند. خداوند عز و 
جل د .الا آن تولو فا مغروفا» و منظور از گفتار یکو خواستگاری 
کردن په نحو صحیح و حلال است «ولاً تفزمو عقدة النكاح ختی يلغ الكتاب 
أله ' 

۴) و وی از حمید بن زیاد از حسن بن محمد از غیر واحده از آبان, از عبد 
الرحمن بن صادق از امام صادق عليه السلام در سورد آیه: درل أن تقو لوا قرلا 
مفروفا» روایت کرده است که ایشان فرمودند: زمانی که مرد. زن را می بیند. بايد 
به وی بگوید: من به تو علاقمند هستم و زنان را گرامی می دارم. بنابراین خودت از 
من بیشی نگیر و منظور از سر (مخفیانه) این است که در جسایی که با او وعده 
می‌گذارد. وعده خلوت نگذارد." 





۱- تافی: ج ن شن adı‏ اد یت أ 
۲- کافی» ج لیا ا ۲ ح 1 
۳- کاقي» ج لا ی ۵ سح 5 
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0اا ع رات می کند که: از امام صادق 
علیه السلام در مورد اين آیه: «ولکن لا تواعدوهن إلا أن تقولوأ قولًا مَعّروفا» 
پرسیدم فرمودند: منظور از این ایه, در خواست امر خیر و حلال است . «ولا رو 
فد التکاح حت بل الکتاب أَجَلّه» مکر غیر از این است که مرد. بیش از آن که 
عده ژن تمام شود. می گوید: با تو در خاته خاندان فلان وعده می گذارم. سیس از 
وی در خواست می‌کند زمانی که مدت زمان عده وی لماعم می‌شود» خود در این اعر 
از اه شی کرد سپی اد تانق ره اید اد ان کی لرا قا نا 
پرسیدند. ایشان فرمود: منظور درخواست امر خیر و حلال است بدون اینکه قصد 
تکام داشته باشد. تا زمانی که مدت زمان عده به بایان دس 

۶) رفاعه از قول امام صادق عليه السلاء در مورد آيه: «قونٌا مغروفا» تقل 
مي‌کند ؛ ایشان فرمود: منظور, سخن نیکو است. 

۷ در روایت ابو بصیر په تقل از امام صادق عليه السلام در سورد آید: ملا 
تراعدوهن سرا» آمده است: ایشیا مودند: منظور, زمایی است که سرد پیش از 
پایان عده زن. با وی سخنبگوید وابه وی وعده دهد: «با تو در خانه خاندان فلان 
وعده می کذارم4. برای ان که.از آنها بیت ناشایست سر بو ند 

۸ و در روایت عبد له ين.سنان از قول امام صادق عليه السلام آمده است: 
این ايه به مردی اشاره دارد که به زنی قبل از تمام شدن عده‌اش بگوید: با تو در 
خانه خاندان فلان وعده می گذارم. سپس از وی می‌خواهد زمانی که مدت عده‌اش 
به پایان رسد بر او پیشی نگیرد." 

) در روایت ابو بصیر به نقل از امام صادق عليه السلام در مورد آبه: ول 
تشه سر إلا ن تقو لوا فول مش وان روایت شده است: زماتی که زن در دوره 
عده‌اش په سر می برد؛ به وی سخن نیکو بگو و او را په خود متمایل کن و به وی 
مگو: من چنین و چنان خواهم کرد و فلان کار زشت را با ناموس انجام خواهم داد؛ 





۱- تفسیر عباشی, ج ۱. ص ۱۴۲, ےم ۳۹۱ 
۲- نقسیر غیاشی, ج ۱ هي ۲ مج ۹ 
“٣‏ تفسپر عیاشی: ج س ۲۱ سم A‏ 
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و نی هر کار دیگری که ناشایست باشد.' 

۰) در روایت مسعدة بن صدقه به نقل از امام صادق عليه السلام در مورد 
ابه: «الا أن تقو لوا ول مشرو فا» آمده است: مر د. خطاب په زن که در دوره عده‌اش 
به سر هې پر د؛ می گوید: ای خانم! من بسیار الاو بست دارم تو را شادمان کنم و زمانی 
که دوره عده‌ات تماع شود إن شاء الله از خاطر من نخواهی نرفت. پس خودت از 
ین شی نک این امر باید بدون اقدام به اجرای صیغه عقد ازدواج سورت 7 


جاح يكم إن شاه شوه روا من رس موه 
لیم روت ات ماما روف عل ای (۲۳۶) 
[اگر زنان ر مادامی که با آنان نزدیکسی رده و بر آیشان مهسری (نیسز) معسین 
نکرده‌اید طلاق گویید. بر شما گناهی نیست؛ و انان را به طور پسندیده به نسوعی 
بهره‌مند کنید. توانگر به اندازه (توان) خود و تدیٌدست به اندازه (وسع) خود. (ایسن 
کاری است) شاپسته نیک و کاران | 

۱) محمد بن یعقوب. از علي بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حفضص 
بن بختری, از امام صادق عليه السلام تقل مى ن این آبه, به مر دی اشاره دارد که 
همسر ش را طلاق داده است: + آیا این رک تواند ر رابهتر؛ مند سازد؟ ایشان 
می‌فر ماید: بله می تواند. آیا این مرد دوست ندارد در زمره تیکو کاران باشد و آیما 
این مرد نمی خواهد جزو پرهیزکاران پاشد؟!" 

۲ و نیز محمد بن یعقوب, از علی, از پدرش, از این ابی عمیر. از حمساد از 
ا ۳9 صادق عليه السلام در رابطه با مردی که همسرش را طلاق سی دهد 
پیش از آن ؟ که با وی هم بستر شود. نقل مي‌کند: در صورتی که برای وی مهریه‌ای 
تعیین کر ده باشد» باید نيمي از آن را به وی بدهد و در صورتی که برای وی 
مهریه‌ای نعیین نکر ده باشد, باید وی را همچون زئانی که در شان او شستند. بهر ه‌مند 


۱- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱۴۲ ح ۳۹۵ 
۳- کافی. سم . س ۱۰۶ جا 
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۱ 
ساز د, 


۳ شیخ با سند خویش, از احمد بن محمد بن عیسی, از علی بن حکم. از 
مرد از ایو حمزه از اما محمد باقر انب بیان عی‌کند: از ایشان در مورد 


مردی که می‌خواهد همسر خویش را ر پیش از ۱ ن که با وی هم بستر شود طلاق 
دهد, سؤال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: سرد باید همسر خویش را پیش از 
طلاق بهره‌مند سازد؛ چرا که خداوند باری تعالي می‌فرماید: «ومتغوهن علي الموسع 
قدره وعلی المقتر قدار ۵ ۲ 

اوی د کرک از اغد ین میگ وج کے ار غاا الا جد بت 
مسلم. از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند: از ایشان در مورد مردئۍ که 
می‌خواهد همسر خویش را طلاق دهد. سوال کردم. ایشان فرمودند: مرد پاید همسر 
خویش را پیش 1 ز طلاق بهره‌مند سازد: چرا که خداوند باری تصالی می‌فرمایید: 
«ومتموهن على المُوسع قدره وعلی المقتر قدره». ' 

۵ عیاشی, از حفص بن بختري, از ماه جعفر صادق عليه السلام در سورد 
مردی که همسرش را طلاق(من ذهندهقي پر سد: ایا اه تایه و او 
سازد! ایشان می‌فرمایند: بله. ایا این مراد دوست ندارد در زمره نیکوکاران باشد؟ و 





۳ ایو صیاح. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می‌کند: در صورتی که مرد 
همسرش را پیش از آن که با وی هم پستر شود طلاق دهد. باید نیمی از مهریه را به 
وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین نکرده باش باید وی را به 
طور پسندیده به نوعی بهر دند ساز د؛ توانگر په انداژه توان خسود: و تتخدست به 
داز و سح خوده؛ و این زر عدءای ندارد و سی تو اند 8 هسار لحظه, با هر کی که 

۷ حلیی, از امام جعفر صادق عليه السلام ثقل می‌کند: فرد توانگر» هسسرش 


١ 
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را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی بهره‌مند می‌سازد و شخص تنگدست, وی را 
از گندم و کشمش و جامه و درهم بهره‌مند می‌سازد. ایشان در ادامه فرمودند: اسام 
حسن مجتبی علیه السلام زمانی که زنی را طلاق دادند, کنیزی را به وی اعطا 
نمودند؛ و ایشان هرگز زنی را طلاق نمی دادند مر آن که ایشان را از چیسزی 
پهره‌مند سازند." 

۸ ابن بکیر نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام در سورد أيه: 
«ومتعوهن على المُوسع قدره وعلی المقتر قَدره» سؤال نمودم که توان فرد توادگر و 
فر د تنخدست به جه میزان می‌باشد؟ ایشان فرمودند: امام سجاد عليه السلام با 
مرکب خویش یعنی با باری که مرکبش حمل می‌کرد بهره‌مند می‌ساخت.' 

٩‏ محمد بن مسلم بیان می‌کند: از امام صادق عليه السلام در مورد مردی که 
قصد دارد همسرش را طلاق دهد سوال کرده. ایشان در پاسخ فرمودند: مرد باید 
همسر خویش را پیش بیش از طلاق بهره‌مند سازد. خداوند باری تعالی می‌فرمابد: 
«رتشوهن على الوسع قدره وغلی المقتر قدره» آهمچنان که در آیات پعدی 
خواهد آمد که نوانگر و تنگدست با تو لادا مات ماع باْمفروف حقّا 
على المتقین» [و فرض است بر مردان برهیرتار که زان طلاق داده شده را به 
شایستگی چیزی دهند]وظایفی علاوه‌بر آن دارند." 


وان وم ینبل آن شوم وذ رط ريمت فرشا 
ب 4 Motor‏ ات ا € اأص ٤ E‏ ا 
شرفت وس رب لفو ی ولا سوا قصل 
1 تبتکر ان اقه با تما نت (۲۳۷) 
[اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید. طلاقشان گفتید, در حالی که برای آنان 


مهری معین گرده‌اید؛ پس لصف آن چه را تعیین نموده‌اید (به اسان بدهید)» مگر 
این که آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح په دست اوست ببخشد. و شتا 





۱- تفسیر غیاشی» ج ۱+ ص ۱۳۲ ح ۲۱۱ و 8 ۳ 
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۴ 
۱ 


کردن شما به تقو نزدیکتر است. و در میان یکدیر, پزرگواری را فرامرش مکنید؛ 
زبرا خداوند به آن جه انجاء مبی‌دشید بیناست | 

۱ محمد بن یعقوب. از ابو علی اشعری: از محمد بن عبد الجبار. از ابو عباس 
محمد بن جعفر رژازء از ایوب بن توح, از ابن سماعه. و جمیعا از صفوان بن یحیی, 
از ابن مسکان, 7 از امام جعفر صادق عایه السلام نقل می‌کند: در صورتی 
که مرد. همسرش را پیش از آن که با وی هم بستر شود طلاق دهد زن از آن مرد 
IE‏ را ت از همان لحظه طلاق, با هر شخص که بخواهد ازدوا 
نماید؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین کرده باشد. باید نیمی از آن را به 
وی دهد و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین نکرده باشد, بايد وی را بهره‌مند 
ا 

۲ صفوان از ابن مسکان. از اپو بصیر؛ و علی بن ابراهیی از بدرش؛ و تعدادی 
از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از عثمان بن عیسی. از سماعه, و همگی از 
امام جعفر صادق عليه السلام در خضوص این آبه: دران طفتمُوهن مس قبل أن 
وهن وقد قرضتم آهن فرب صت كا فرضتم إلا أن بغفون أو یو ی بیده 
عقد؟ 7 النکاح» روایت می‌کند که ایشان فر مو‌دند: این یه به يدر یا برادر یا مردی 
اشاره دارد که وصی است؛نو فر رکس که قادر یه دخل و تصرف در امسوال زن 
می‌باشد و می‌تواند اموال زن را برای وق به فروش رساند. ار او گذشت گرد 
اشکالی ندارد. ' 

۳ صفوان, از علی. از پدرش. از ابن آبی عمیر: از حماد. از حلبسی, از امام 
جعفر صادق عليه السلام در خصوص مردی که همسرش را پڈ پیش ار آن که با وی 

هم بستر شود طلاق دهد تقل می‌کند: در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین کرده 
باشد, اید نیمی از آن را به وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهربه‌ای تعیین 
نکر ده باشد. باید وی را همچون دیگر زنان هم شأن ¿ آو, بر متسد سازد. ایشان در 
ادامه در مورد ایه خداوند عز و جل: «آو یغفو الذي بيده قد 7 النگاح» فرمودند: 
این آیه به پدر یا برادر یا مردی اشاره دارد که وصی است؛ و هر کس که قادر به 





۱- ثافی, ج #۳ ص مر ‌. 
"- ثافی» ج ۳ س pF‏ . 
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دخل و تصرف در اموال زن می‌باشد و می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش 
رساند و یا خرید نماید, اگر او گذشت کرد اشکالی ندارد. ' 

۴) صفوان. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد از علی پن حم. از علی بن 
ابی حمزه, از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام جعفر صادق عليه السلام در خصوص 
مردی که همسرش را پیش از آن که با وی هم پستر شود طلاق دهد. سوال کردم. 
ایشان در پاسخ فرمودند: در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین کرده باشد. بايد 
نیمی از آن را به وی بدهد؛ و در صورتی که برای وی مهریه‌ای تعیین نکرده باشد. 
باید وی را مرن دیگ زنان به مد ساوه." 

۵ صفوان. از تعدادی از پاران. از سهل بن زیاد و احمد بن محمد. از ابسن 
فضال, از معاوية بن وهب. از امام جعفر صادق عليه السلدم تقل می‌کند: روز قار 
سختی برای رم فرا خواهد رسید که هر شخص, آن چه در دست دارد را گاز 
خواهد گرفت و نکویی را به فراموشی خواهد سپرد. خداوند عز و جل می‌فرماید: 
«ولا تنسوا القضل بَینکم» در آن زمان اقوامی بیدا خواهند شد که با نیازمندان و 
مسکینان, همجون افراد شرور رفتار خواهند کرد. ۲ 

۶) شپخ با سند خویش, از حسن بن محمد بن سماعه, از احمد بن حسن 
میثمی, از معاوية بن وهب. از ابو ايوب از امام جعفر صادق علیه السلام تقل 
می کند: روژ گار سختی برای مر دم فر | خواهد رسید که هر شخص. ان چه در دست 
دارد را گاز خواهد گرفت و نیکی را به فراموشی خواهد سپرد. خداوند عز و جل 
می فر ما ید: و تسوا الْضل بینکم» سیس در آن زمان افرادی بیدا خواهند شد که 
با مضطرین [آنان که از سر ناجاری و افلاس E‏ ۳ 
ک د [و مالشان را از چنگشان در خواهند آورد]. این افراد بدترین مردمند." 





یر جياه 
تسیر 
زوانی 


لاد 


۷ همچنین شیخ با سند خویش, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از عبد 
الله بن سنان, از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کند: منظور از کسی که پیوند 
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نکاح به دست اوست, همان ولی امر زن می‌باشد.' 

۸ همچنین شیخ با سند خویش از فضاله. از رفاعه نقل می‌کند, از امام جعفر 
صادقی عليه السلام در مورد کسی که پپوند نکاح په دست آوست؛ سؤال کردم. ایشان 
در پاسخ فرمودند: وی» ولی آمر زن می‌باشد که برخی از مهر را می کیرد و برخی 
را نمی گیرد و حق ندارد که هیچ نگیرد. " 

٩‏ همچنین شیخ با سند خویش از احمد بن محمد بن عیسی, از برقی و با 
شخص دیگر, از صفوان, از عبد اله از ابو بصیر نشل می‌کند که از امام جعفر صادق 
عليه السلام در مورد کسی که پیوند نعاح به دست اوست. سوال کردم. ایشان در 
پاسخ فرمودند: پدر یا برادر پا مرد وصی است. کسی که فادر په دخل و تصرف در 
اسوال زن مي‌باشد؛ و می‌نواند اموال زن را برای وی به فروش رساند و با خرید 
نماید و هر یک از اینهاء مجاز هستند از آن مال گذشت نمایند . 

۰ همچنین شیخ با سند خویش, از حسن بن محبوب. از علی ین رئاب. از 
بو پصیر و علاء بن رزین, از محمد ین مسلم. و هر دوی انها از امام جعفر صادق 
۶ سم قل میکند از دق کو کسی که پیوند نکاج به دست اوسسته 

سوال کردم - ایشان در پاسخ فرفودند: پدر یا برادر يا وصی است؛ و شر کس که 
قادر به دخل و تصرف در اموال.زن می‌باشد., ورمی‌تواند اموال زن را برای وی به 
فروش رساند و با خرید نماید و هر کدام مجاز هستند از مهریه گذشت تمایند. " 

۱ همچنین شیخ با سند خویش, از محمد بن ابی عمیر, از بسیاری از یساران 
ما از امام جعفر صادق علیه السلام در مورد سردی که مهریسه دخترش را از 
شوهرش گرفته و سپس از دنبا رفنه است سؤال شده است: آیا این دختر مجاز 
است مهریه خویش را از هسرش مطالبه نماید و یا اینگه بدرش مهربه‌اش را 
گرفته است! ایشان در پا سخ فررمود: در صورنی که آن زن» پبسدرش را وکیل خود 
قرار داده تا مهریه‌اش را اخذ کند, د دیگر مجاز نمی باشد مهریه را مطالبه نماید؛ ولی 
در صورتی که وی را وکیل نکرده باشد. مي تواند ان را مطالبه نماید و زوج برای 


۱- تهذیب, ج ۷ ص ۳۹۲ سم ۱۵۷۰ 
۲- تهذیب, ج ۷ ص ۰۳۹۲ ۱۵۷۲ 
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اخد مهریه ای که پرداخت کرده است به ورثه پدر زوجه رجوع می‌کند. مگر آن که 
زوجه, دختر کم سن و سالی باشد که در این صورت. پدر وی می‌تواند مهریه را به 
جای وی دریافت نماید و هر زمان که وی را پیش از اميزش طلاق دهد. پدرش 
می‌تواند از بخشی از مهریه‌اش. گذشت نماید و بخشی از آن را دریافت نماید؛ ولي 
نمی تواند از همه آن گذشت نماید. خداوند در ابه بل آن بر أو يعفر اذى بیده 
عفد النکام» اشاره به پدر و هر کسی که زن؛ وی را وکیل و ولی امر خویش داند, 
از جمله برادر و یا نزدیکان و یا غیره.! 

۲) عياشی, از اسامة بن حفص, از امام موسی بن جعفر عليه السلام تقل 
مي‌کند؛ از ايشان در مورد مردی که زی را یه همسری بر می گزیند ولی بهریه‌آی را 
برای وی تعبین نمی کند. سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: این زن از حق ارث 
برخوردار می‌باشد و عده دارد؛ در حالی که مهریه‌ای ندارد. ايشان در ادامه فرمودئد: 
ایا این آیه خداوند باری تعالی را در کتابش نخوانده‌ای؟: «وان نتم رهن من تبل 


سے ص تال 
u 8 5‏ 


ان شوه وق فرشم له رازه 

۲ از منصور بن حازم نقل شده ابر از اب در مورد مردی پرسیدم که 
زی را په هری لب می کر یند و مهریه‌اي ر IF‏ و نعیین می گند سپس از دنیا 
هې زود در حالی که با وی هم بستر تشده باشد. ایشان در پاسخ ف رمودند: آن ژن از 
مهریه کامل و ارت. برخوردار می‌شود. به ايشان عرض کردم: راویان از شما تقل 
کرده‌اند که نیمی از مهربه به وی می‌رسد. ایشان فرمودند: آنها به درستی سخنان مرا 
په یاد نمی سپارند, این حکم به زن مطلقه اختصاص دارد. " 

۴ از عبد الله بن سنان, از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: کسی 
که پیوند نکاح به دست اوست. همان ولی امر زن مس پاش " 

۵ از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام جعفر صادق عليه السلام در 
رابطه با اید: «الا أن يفون أو يعفر ال بی عَقدة النکٌاح» نقل شده اسست که 
اپشان می فر مایند: متظو ره ولی زن است و کسانی که مجاز هستند از همه مهریه و يا 


۱- تهذیب. ج ۶ ص ۲۱۵ م ۵۰۷ 

۲- تفسیر عباشی؛ ج ۱ کی ۲ ح e‏ 
۳- تفسیر عياشي؛ ج ا, ص ۱۴۴ ح ۰۴ 
۲- تفسیر عیاشی, سے ١ء‏ ص ۱۴۲ ح ۴۰۵ 
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بخشی از ان گذشت نمایند " 

۶ از ابو بصير از امام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آیه؛ «أو يقو 
ال بیده دده 5 النکاج» تقل شده است که ابشان می‌فرمایند: منظور پد پس ادر. 
نینط کنیی اس کهقای په دا و I‏ می‌باشد و می‌تواند 
اموال زن را برای وی به فروش رساند و يا خرید نماید؛ هر یک از ايها مجاز 
هستند از مهریه گذشت نمایند." 

۷ از رفاعه از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده است: کسی که پیوند 
ناح به دست اوست. شمان ولی اهر زن می‌پاشد که دختر را به تکام کسی دز 
آورده باشد؛: و مجاز است بخشی از مهریه را دريافت نماید و بخش دیگری رارها 
سازد؛ ولی نمی تواند از همه مهریه گذشت نماید." 

۸ از ابو بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام در رابطه با آبه: «أو یو 
اذى بیده عفد 5 النکام» نقل شده است که ایشان می‌فرمایند: منظور پرادر. بذرء مرد 
تین نف گنس نیت ت که قادر هل و تصرف در اموال زن می‌باشد. به ایشان 
غر ص موده در صورتی که ژن بخوید: من کارهای وی را تأیید نی تمایم. امر جه 
گونه است؟ ایشان در پاسخ گفتند: زندمۍ-تواند ولی خویش رأ در مورد فسروش 
اموال خویش مجاز دانسته و در مورد امور دیگری همچون این آمر مجاز نداند." 

٩‏ از رفاعه نقل شده است: از امام جعقر صادق عليه السلام در مورد کی 
که پیوند تکام به دست اوست, سوال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: همان ولی زن 
مي‌باشد که دختر را به نکاح کسی در آورده باشد و مجاز است بخشی از مهریه را 
دریافت نماید و بخش دیگری را رها سازد؛ ولی نمی تواند از هسه مهریبه طلست 
ENE‏ 

۰ از اسحاق بن عمار نقل شده است که از امام جعفر صادق عليه السلام در 
مورد آیه: «ألا آن یغفون» سؤال کردم. ایشان در پاسخ فرمودند: زن می‌تواند از 


۴ ۴ تسیر عیاشی. ج ۱ س ۱۲۲+ مس‎ “١ 
E ۰۷ تفسیر عیاشی. ج اء ع ۴۳ا م‎ -۲ 
۲۰۸ تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۲۵ م‎ -۳ 
۳ ی ی ی‎ 
۳۹ ۰ شا تفسبر عیاشی» ج ۱. ص ۱۴۸۵, س‎ 
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نصف مهریه خویش گذشت ت نماید. سپس به ایشان عرض کر دم: : «آو یو ای بيده 
عفد 5 النکاح» ایشان در پاسخ فرمودند: ۰ پدر ژن. مجاز است از مهریه. گذشت نماید 
و همچنین برادر وی, در صورتی که لیب وی به شمار اید و در مقام پدر او باشد. 
مجاز به اين امر می‌باشد؛ و در صورتی که برادر قیم و ولی وی به شمار نیاید. مجاز 
به دخل و تصرف در امر وی نیست." 

۱ از محمد ین مسلم. از امام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آيه: «إلاً 
أن يشون أو يعفر اذى بيده ده النکام» نقل شده است که ایشان می‌فرمایند: 
متظون ولن و و گنان که عجاز هد از همه نهریه و با می از | آن گذشت 
ی 

۲ از سماعه, از امام جعفر صادق عليه السلام در رابطه با آیه: «أو یقفو 
الذی بيده عد: اة النگام» نقل شده است. که ایشان می‌فرمایند: منظور پس یراد 
مر د وی نب کی ات کد اتیب وشل و کے قار اسان وی مس ان 
می‌تواند اموال زن را برای وی به فروش رساند ریا خرید نماید؛ و هر کدام مجاز 
هستند از مهریه گذشت نمایند. به ایشان,غرض نمودم؟,در صورتی که زن بگوید: 
من کارهای وی را تأیید نمی نمایم. امر چه گونه است؟ ايشان در پاسخ گفتند: زن 
نمی تواند ولی خویش را در مورد فرش اموال خویش مچباز دانسته و در مورد 
اسور دیگری فون این امر مجاز نداد" 

۲۳) از برخی از افراد قوم ہنی عطیه از امام جعفر صادق عليه السلام در مورد 
مردی که با مال یتیم کار می‌کند. نقل شده است که می‌فرمایند: بخشي از سود أن به 
و سک ند مر ابقر سرا الاضل مین 

۴) از ابو حمزه از امام جعفر صادق عليه السلام از پیامبر اکرم صلی الله عليه 
و آله نقل شده است: روزگار سختی برای مردم فرا خواهد رسید که هر شخص 
آن جه را که در دست دارد, با دندان خواهد گرفت و یکی را به فراموشي خواهد 


۱- لفسیر عیاشی: ج ا: هی ۵ ح ا 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۱+ هی ۵ مج A‏ 
۳- تفسپر عیاشی» ج ۱ ص ۱۴۵ سح ۲۱۳. 
۲- تفسیر غیاشی» ج ار ص ۳۶ م 1 
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ندر ث, شدأو ند غز و جل می‌فر ماید: «ولاً تسوا الفضل پینکم». ۱ 


.افو أعل لشأَوّات والسَال:ة او سطی و فوموأنه نتن (۲۳۸), 
[بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید] 

)١‏ محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهیم. از پدرش. از حماد بن عیسی و محمد 
بن بحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان. و 
همهی از حماد بن عیسی. از حریز. از زراره نقل می‌کند: از اما جعفر صادق عليه 
السلام در باره نمازهای واجپ سوال کردم ایشان در پاسخ فرمود: ما پنح نساز در 
طول شبانه روز داریم. سپس از ایشان سژال کردم: آیا خداوند در قرآن از اتها ناء 
برده و آنها را شرح داده ‏ ست؟ ایشان فرمود: بله, خداوند باری تعالی به پیامپرش 
فر مود: «اقم الصادة لداوک الشنْس الى غسّق الأسل» [نماز را از ژوال شاب تا 
نها یٹ تاریکی شب بر یادار) و منظور از اوک N E‏ 
زوال خورشید تا هنگام نیمه شب. چهاز,نماز داریم که قران به نام و شرح و زمان 
آنها اشاره گر ده است و نیز فر مو د: منظوز انا «غسق اللیل» نیمه شب می‌باشد. سیس 
خداوند باری تعالی می فرماید: I‏ الفجر ان قرا ن الفجر کان مُشهودا» إو (نیز) 
نماز صبح را زرا نماز ضبح هموازه (مفرون"با) حضور (فرشتگان) است] و این 
پنجمین نماز به شمار می‌رود. خداوند باری تعالی در این رابعنه می‌فرماید: «وآقم 
الصا طرفی النهار» [ر در دو طرف روز (اول و آخر آن) نماز را برپا دار] و 
منظور از دو طرف روز غروب و صبحگاه است و «ولفا من اللیل» [و نخستین 
ساعات شب ] و مظرر اڑ ان نماز عشاء و ارين نماز است. شخدواند ساری تعبالیی 
می فر ماید: «حافظراً علّی اللات والصلاة الونشطی» و متظطور از ان, نمار ظهسر 
است و آن نخستین نمازی بود که پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله آن را به با داشت. 
این نمار در ميان روز و ميان دو نماز صبح و عصر به جا آورده می‌شود. در برخضی 
از قر ائت ها امده است: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر و 
قوموا لله قانتین» [بر نمازها و نماز میانه که همان نماز عصر است. مواظبت کنید؛ و 
خاضعانه برای خدا په پا خیزید]. ايشان در ادامه فرمود: این ایه در روز جمعه بسر 


۱- تفسیر عیاشی, ج ا س ۶ مس ۲۱۵. 
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پیامبر اکرم صلی اله علیه و اله در حالی که در سفر به سر می‌برد, ناژل شد. ایشان. 
خاضعانه آن را به جا آورد و آن را در همان وضعیت خود, چه در حال سفر و چه 
در حال اقامت در وطی. تخاهداشت. ولی برای کسی که در حال اقاست به سر 
می‌برد, دو رکعت افزود. دو رکعتی که پیامبر آن را افزود. در روز جمعه, برای مقیم. 
همان دو خطبه‌ای است که با امام جمعه همراهی می‌کند؛ بنابراین هر کس در روز 
جمعه, فرادا نماز بگزارد. پاید آن را په مانند نماز ظهر در دیگر روزها؛ در چهار 
وکعت بخوائد." 

۲) ابن بابویه روایت می‌کند: پدر مرحومم به من گفته است: سعد بن عبد اله, از 
یعفوب بن یزید. از محمد بن ابی عمیر. از ابو مغرا مید بن مُثنی عجلی. از ابو 
بصیر نقل می‌کند: شنیدم که امام صادق عليه السلام می‌فرماید: منظور از نماز ميانه, 
نماز ظهر است و این نخستین نمازی است که بر پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
ARE‏ 

۳) علی بن ابراهیم روایت می‌کند: پدرم ازتضر بن سوید. از اپن سنان. از امام 
صادق عليه السلام نقل مي‌کند, که ایشان فرفودند: بر نماز ها و نماز میانه که همان 
نماز عصر است» مواظبت کنید؛ و خاضعائه برای خدا به با خیزید." 

۳) عیاشی, از محمد بن مسلم. از ایام محمد باقر عليه السلام تقل مي‌کند: در 
مورد نماز ميانه از ايشان سوال کردم. ایشان فرمود: «حافظواً عَلّی الصلوَات والصلاة 
لوسنطی وقومُوأً له قانتین» [بر نمازها و نماز میانه و نماز عصر مواطبت کنید؛ و 
خاضعانه برای خدا به پا خیزید.] منظور از نماز میانه. نماز ظهر است که پیامیر اکرم 
صلی اله عليه و آله آن را اين چنین به جا مي‌آورد." 

ٿا از زراره, از امام محمد باقر عليه السلام نقل می‌شود که ایشان فرمودند: 
«حافظّراً علی الصلوات والصلاًة الوسطّی» [بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید] و 
نماز میانه نخستین نمازی بود که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله آن را پر با ثمودند. 
این نماز در میان دو نماز صبح و نماز عصر به جا آورده می‌شود؛ و خاضعانه برای 


= قافی: ۴ ۲ س ۱ ح 5 

1- معانی آلاخبار, ص ۳۳۱: ح ۱. 

۳- تفسیر قمی» ج ۱. ص ۸۷ 

۲- تفسیر عیاشی ج ٩‏ ص ۱۴۶ ح ۴۱۶ 
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تفا او نماز میانه به با خیزبد. ایشسان در ادامه فرمودند: این IT‏ 
جمعه بر پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله در حالی که در سفر یه سر مي‌بردند. نازل 
گشت. ایشان خاضعانه آن را بد جا آورد و آن را در همان وضعیت شود چه در 
حال سفر و جه در حال سکونت تخاهداشت؛ ولی برای کسی که در حال اقامت یه 
سر سي ېرد دو رکعت افزود. دو رکعتی که امبر آن را افزودند در روز حمعد برای 
مقیم؛ همان دو خطبه‌ای است که با امام جمعه همراهی می‌کند. بنا بر این هر کس در 
روز جمعد» فرادا نماز بگزارد باید آن را به مانند ار ظهسر در دیگر روزهاء در 
چهار رکعت بخواند. سپس ایشان در خصوص آیه: «وقومُوً له قانتین» می‌فرمایند: 
یعنی بابد مطیع و فرمانبر و راغب, نماز را به پا داشت," 

۶ از زراره و محمد بن مسام تقل شده است که از امام محمد باقر علبه السلام 
در عورد آیه: «تافظرا عَلى الصْلوّات والصلاة اْرسطی» سژال نمودند و ایشان در 
پاسخ فرمودند: منظور, نماز ظهر است که خدواند به وسپله آن. نماز جمعه را واجب 
گردانید؛ و نمازی است که در مواقت هر بنده مسلمانی هر آن چه از خیر و 
نیکی از خداونه طلب نمایبا یھ وی طاامی‌کند. ' 

۷ از عد الله بن سنان, از امام صادق عليه السلام روایث می‌شود: که منظور از 
«الصلاة الوسّطی» نماث کیان ماز ظهر استه و اید: دوقو موأ له قانتین» به رو 
آوردن شخص به نماز و رعایت نماز آول وقت و به هنگام به گونه‌ای که امری وی 
را از نماز غافل نسازد. اشاره دارد " 

۸ از محمد بن مسلم. از امام صادق عليه السلام روایت شده است: منظور از 
نماز میانه. نماز میانه روز است که همان نماز ظهر به شمار می‌رود؛ و همانا اران ما 
به خاطر ان به زوال. دقت زیادی نشان می‌دهند." 

٩‏ در روایت سماعه آمده است که منظور از آیه: و م نله قانتین», دعا 


مي‌باشید ۵ 


سس ۳ عیاشی» ج 4 خر ۴ TY‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱ ص ۱۴۷ م ۴۱۸ 
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۰ از عبد الرحمن بن کثیر, از امام صادق عليه السلام درمورد آيه: «ضافظوا 
علی الصلوات والصلاة الوسطی وتوأ لله قانتین» روایت شده است کسه ایشان 
می‌فرمایند: منظور از کلمه «صلوات» پیامیر اکرم صلی الله عليه و اله وامير 
لیژمنین و قاطمه و حسن و حسین - درود خداوند بر آیشان باد - می‌باشد و 
اصطلاح «الوسطی» اشاره به امیس مژمنان عليه السلام دارد, و منظور از آیه: 
«قومُوا لّه قانتین» یعنی مطیع و فرمانبر امامان باشید.! 
صادق عليه السلام بیان می کند: منتلور از شنو لت ؛ دعایی است که در حال قیام در 


تما خو انده هه 9 


کان تناکا کش و نون 
Akl‏ 


[ پس اگر بیم داشتید. پیاده یا سواره (نماز: کنید)؛ و چون ایسن شدید. خدا را یاد 
کنبد که آن جه نمی‌دانستید به شما آموخت] 

۱ محمد بن يعقوب با سند خود از احمد بن محمد از علی بن حکم از ابان: 
از عبد الرحمن, از امام صادق عليه السَلام تقل مي‌کند: از امام صادق عليه السلام در 
خصوص آید: «قاٍن خفتم فرجال أو رکبانا» سوال کردم که در صورت ترس و 
وحشت از حیوان درنده و يا دزد چگونه نماز بگزارد؟ ایشان در پاسخ فر مو دند؛ 
تکییر گوید و با سر خویش اشاره نماید." 

۲) عیاشی, از زراره, از امام صادق عليه السلام تقل شده است: از امام برسیدم: 
در مورد نماز «مواقفه» برایم شرح دهید؟ ‏ ایشان در پاسخ فرمودند: در صورتی که 
دشمنت منصف نباشد "و اجازه نماز خواندن را ندهد, نماز را چه ایستاده و چه 


سوازه به سو ربا اشاره مي فزاری؛ جرا که حداو ند مي فر ماید: «فان خفتم فرجالا او 





۱- تفسیر عیاشیء ج ۱ ص ۰۱۳۷ م 9۹ 

۲- مجمع البیان» ج آ, جس ۰۱۸۷ 

۳- کافی, ج ۳ ص ۴۵۷ س ۴۲۲. ۱ 

۲ - المو اقفه. تبرد, کارزار (مجمم البحرین - از مصدر ۾ قفا 

ل ا EH‏ ال انصقه , اتعساف دادن حق ذادن. السبان العر ب از فسات لے تسف 4 


4) 


ا ند 
ا 
روابی 
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رکبانا» در این حال در رکوع می‌گویی: لک رکعت و انت ری «فقط برای تو رکوع 
مي‌گنم و تو پروردگار من هستی». و در سجود می‌گوبی: لک سُجّدت و انت زبی 
«فقعط برای تو سجده می‌کنم و تو پرورد کار من هستی». به هر سو که مرکبت قصد 
تباید؛ اما باید در هنگام تکبیر رو به سو‌يي قبله کنی,! 

۲) ابان بن منصور از قول امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: در جنگ صفین, 
نمازهاي یک روز؛ یعنی: ظهر و عصر و مغرب و عشاء از امیر السژمنین عليه 
السلام و مردم, قضا شد. حضرت به آنها امر فرمود: تسبیح کنند و تکبیر و تهلیل 
بگویند. ایشان در ادامه فرمود: سپس امیر مومنان على عليه السلام به آیه: «فان 
خفتم فرجالا أو رکیّانا» اشاره کرد و یه آنها فرمود: این کار را در حال سواره و 
ابستاده انجام دهید. 

حلبی از قول امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: در جنگ صفین. نمازهای 
یگ روز مردم به همراه علی عليه السادم قضا شد.(ادامه ا 

۴) از عبد الرحمن بن ابی عبد ال از امام صادق عليه السلام تقل سی‌کند: در 
خصوص آیه: «فاٍن خفتم فرجالا أو زکبانا» سژال کردم که در صورت ترس و 
وحشت از حیوان درنده و یا دزد چگونه نماز بگزارد؟ ایشان در پاسخ فرمودند: 
تکبیر بگوید و با سر خوّیشن اشاره نايد 

۵) عبد الرحمن از امام صادق علیه السلام در مورد نماز حف [نماز در حالت 
نبرد] نفل می‌کند که ایشان فرمودند: تکبیر و تهلیل می‌گوید؛ و مسی‌گوید: الله اکبسر. 
خداوند عز و جل می‌فرماید: «فان خفتم فرجالا أو رانا" 





3 
/ 
۱ 


والیین یتفن من ڪم یذ زین وا با یلا زواجهم ناعا ل الول غي 
ٍخراج فان وج فلا جاح ماک في امان نشیم ین عرو واه زیر 


حجم (۲۳) 


۱- نفسیر عباشی. ج ۱. س ۱۳۷ ج ۲۲۳. 
1- تفسیر عیاشی» ج ص ۴۷ے TTT‏ 
۲- نفسیر عیاشی, ج ١١‏ ص ۰۱۴۸ ج ۴۲۵ 
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[و کسانی از شما که مرگشان فرا می‌رسد و همسرانی پر جای می‌گذارند. (باید) 
برای همسران خویش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند و (از 
خانه شرهر) بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند در آن چه آنان به طور بستدیده 
در باره خود انجام دهند, گناهی بر شما نیست و خداوند توانا و حکیم است] 

۱ عیاشی. از ابن ابی عمیر. از معاوية بن عمار نقل سی‌کند که از امام عليه 
السام در مورد آیه: «والذین یتفن منکم ویذرون آزواجا ِ تزواجهم متا 
ی حول غير افلج سژال کردم و ایشان در پاسخ فرمودند: اين آیه منسوخ شده 
ست 4 آید: : «یتربصن بأنشسهن رة اشهر وعشرا» «چهار 0 و ده روز انتنظار 
هی بر ند! 4 و أيه میر ات آن را تسخ کرده است۱ 

۲) ابو بصیر روایت می‌کند که از امام صسادق علیه الالام در خصوص آیه: 
«رالّذین یرون منم ویذرون آزواجا وصية ازواجهم ماعا إلى الضول غير 
اخراج» سوال کردم و ايشان در پاسخ فرمودند: این آید منسوځ شده است. به ایشان 
عرض کرده: يس امر جگونه بوده است؟ ایشان.ف مودند: زسانی که سرد از دنیا 
می رفت از اصل مال مر د به مدت یی سال نققه‌ای برای زن در نظر گرفته می سل ! 
سپس ارث به او تعلق نمی گرفت. در آن هنگام ایه ربع و ثمن (یک چهارم و یک 
هشتم), آیه پیشین را نسخ کرد و برای زن.سهمی از اموال مرد در نظر گرفته شد 


لمات ماع موب عف اقب (۲۳۱. 3 


ف< 


لیر تیاه 
سير 
زوابی 


زو ثر ض است بر مردان پرهیز کار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیسری 
دهند] 

۱) محمد بن یعقوب, از علی بن ابراهيم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حفص 
بن بختری, از امام صادق عليه السلام در مورد مردی که همسرش را طلاق می‌دشد 
نقل می‌کند که: آیا این مرد می‌تواند زن را بهره‌مند سازد؟ ایشان سی‌فرمایند: بله, 
می‌تواند. ایا این مرد دوست ندارد در زمره تیکوگاران باشد؟ و ابا ایسن مرد 
نمی خواهد جزو برهیزکاران باشد؟" 





= تشسیر عیاشی؛ ج ء سس ۸ ح TTY‏ 
۲- تفسیر عیاشی» ج س TAF‏ 
۲- کافی, ج ۴ ص ۰۱۰۲ ج ١‏ 
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بے ډ 


۲ وی همچنین از علی بن ابراهيم. از پدرش و برخی از باران. از سهل بن 
زیاد. از بزنطی نقل می‌کند: : پرفی از باران از بهره‌ند کردن زن مطاقه به عنوان پگ 
امر و اجب تاد می‌کنند." 

۲ احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی, از عبد الکریم از حلبی نقل مي‌کند: از 
امام صادق عليه السلام در مورد آیه: «وللمطات متا بالمَفر وف خقّا غلّی 
لمتقین» سوال کردم و ایشان در پاسخ فر مودند: کته ا بسس از پايان 

عده‌اش, به وعی بهره‌مند ساخت؛ توالگر به اندازه توان خود و تنهدست بے انداژه 
وسع خود. از ایشان پرسیدم: چگونه می‌توان وی را بهره‌مند ساخت در حالی که 
وی در دوره عده‌اش به سر عیی‌برد و و هر دو به شم شنوز امیدوار هستند و خداوند 
هر ان چه بخواهد ميان آن دو په وجود می‌آورد؟ اپشان در پاسخ فرمودند: فرد 
توانگر. همسرش را با اعطای یک برده و یا کنیز به وی, بهره‌مند می‌سازد و شخص 
تنگدست وی را از گندم و کشمش و جامه و درهم, بهره‌مند می‌سازد. ایشان در 
ادامه فرمودند: امام حسن مجنبی علنه السلام. زنش را با اعطای کنیز به وی. 
بهره‌مند ساخت و أیشان زئی را طلانی نداد, مگر آن که آن زن را به نوعی بهره‌مند 
AN‏ 

۲ وی شمخنین از حمید ین ژیاد. از ابن سماعه, از محمد بن زیاد, از عبد الله 
بن سنان و علی ین | براهیم. از بدرشن. از عتمان بن عیسی, از ساعه, و همگی از 
مام صادتی علیه الساد در خصوص اید: «وللطقات ماع بالتفروف حا علسی 
مین » نقل می‌کنند: زن مطلقه را باید پس | ز پایان عده‌اش به نوعی پهسره‌متد 
ساخت؟؛ توانگر په اندازه توأن خود و تنځدست به اندازه وسع خود. سپس فرمودن‌د: 
چگونه می‌توان وی را بهره‌مند ساخت در حالی که وی در دوره عده‌اش به سر 
می‌برد و هر دو به یکدیگر نباز مند هستند و خداوند هر ان چه بخواهد میان آن دو 
به وجود می‌آورد. فرد توانگر همسرش را با اعطای نک برده و یا کنیز به وی 
بهره‌مند می‌سازد و شخص تنگدست وی را از ندم و کششسمش و جامه و درهم 
هره‌مند می‌سازد. ایشان در ادامه فر مودند: آما حسن مجتبی عليه السلام زنی را 





(- گافی. ج ۴ ص ۱۰۵ ج 1 
"- کافی. ج ۳ نی ۵ ح 1 
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طلاق دادند و کنیزی را په وی اعطا نمود و ایشان هرگز زنی را طلاق نمی‌داد مگر 
ان که او را به نوعی بهره‌مند می‌ساخت. 

وی همجنین از حمید بن زپاد. از ابن سماعه, از محمد بن زياد از معاوية بسن 
عمار. از قول امام صادق عليه السلام نقل می‌کند: امام حسن مجتبی عليه السلام 
زثان خویش را با کثیت هر هدند می‌ساخته ! 

۵| وی همحنین از تعدادی از یاران ماء از سهل بن زیاد, از اہن ابی نصر, از عبد 
لکریم. از ابو بصیر نقل می‌کند: از ابص یا ماه کب( در سورد آیه: 
«ولمطات ماع بالمفروف حقا على این سوال کردم که حد اقل متاعی که 
و قادر است تقدیم کند چیست؟ ایشان فر مودند؛: روبند انوعی حجاب) 
و يا چیزی شبیه به آن. 

۶ شیخ با سند خود, از صفوان بن یحی از عبد الّه, از بر بصیر تقل می‌کند؛ از 
اا ی ری نی ا در مورد آیه: «وللمطات متاع نال اقل 
لمتفین» سوال کردم: حد اقل متاعی که مرد تتگوست ادر است تقدیم کند چیست؟ 
ایشان فرمودند: روبند (نوعی حجاب) و با,چیزی ریه آن, " 

۷ عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: از امام محمد باقر علیه السلام در مورد اید: 
«وللمطلقَات متاع بالمغروف حقا على المتقین» سوال کردم: حداقل متاعی که مرد 
تنگدست قادر است تقدیم کند چیست؟ ایشان فرمودند: ژوبند با چیسزی شسبیه به 
آ۴ 

۸) عیاشی, از ابو بصیر نقل می‌کند: :از امام صادق عليه السلام در مورد أيه 
«للطْمات متا بالمفروف ما غّی المتقّين» » سوال کردم و ایشان در پاسخ 
فر سو دند: را ان , عده‌اش به توعی بهره‌مند شسود؛ توانگر بهد 
اندازه نون خود و تنگدست به اندازه وس خود. اما چگونه می‌توآن وی را بهره‌مند 
ساخت در حالی که وی در دوره عده‌اش به سر می‌برد و هر دو به یکدیگر تیازمند 
غستند؛ و شذاوند شر آن جه بخواهد. میان آن دو یه وجود می‌اورد. فرد توانگر 





۱- کافی. ج ۴ ضس ا ٣‏ 

۲- کاقی. ج # ص ۸۱۰۵ ح ۵ 

۳“ تهذیب» ج ۸ ص ۴۰١‏ س ۳۸۸۲. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۱ ص ۰ج TT‏ 
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همسرش را با اعطای بک برده و یا کنیز به وی بهرهمند می‌سازد و شخص 
تنگدست وی را از کندم و کشمش و جامه و درطم بهره‌ند مسی‌سازد. ایشان در 
ادامه فرمود: آمام حسن مجنبی علیه السلام زنش را با اعطای کنیزی طلاق داد و 
ایشان هرز زنی را طلاق نمی‌داد مگر آن که او را به توعی بهره‌مند می‌ساخت! 

٩‏ وی همچنین نقل می‌کند که حلبسی گفت: زن مطلقه باید سس از بایان 
عده‌اش په نوعی بهره‌مند شود؛ لو انگر په اندازه توان خود وکا به انداژه و سم 
۲ 
خو د, 

۰ وی همچنین روایت می‌کند: از ابو عبد اله (امام صادق) و ابو الحسن 
موسی بن جعفر علیه السلام در خصوص زن مطلقه و بهره‌مندی وی سال کردم: 
ایشان در پاسخ فرمود: به مبزان اموال همسرش بستگی دارد." 

۱ وی همحنین از حسی بن زیاد. از امام صادق عليه السلام در رابطه با 
مردی که همسرش را طلاق می‌دهد پب پیش از آن که با وی هم بستر شود نقل می‌کند: 
در صورتی که برای وی مهریه‌ای نعیین کرده باشد. باید نیمی از آن را په وی بدهد؛ 
ولی عده‌ای ندارد و در صوریتی که برای وی مهریه‌ای تعبین نکرده باشد. مهريه‌اي په 
وی تعلق نمی گیرد. ولی باید وی را بهره‌مند سازد؛ زیرا که خدواند در کتابش 
سی فرعا پد: «وللمطلتات متاح اسر وف 3 لی المتقین» ۲ 

۱ وی همچنین از اعمد بن محمد از برخی از یاران نقل می‌کند: بهر دمند 


تردن زن مطلقه واجب اسب ° 


اترا ی الذي حرجا من دبارم ف حذرالوت الم اه وا 
اخاهر ناه رو فلع لاس وا اک ی ی 


[آیا از (حال) کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خوت خارج شدند و هسزاران تن 





9 تفسیر عباشیء ج ۱. ص ۱۲ج‎ ¬١ 
TT ۱۴۹ تقسیر عیاشی» ج ۱, ص‎ - 1 
.۳۳۲ ۱۴۳۹ تفسیر عیاشی» ج ۱, ص‎ -۲ 
۴۳۳ ۰ تقسیر عياشی. ج ۱ س‎ 7 
ای ۱ هي ۰ یل حدیث شماره : ۲۳۲ و تهذیب. ج ۸ ص م‎ 
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بودند خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: تن به مرگ بسپارید. آن گاه آئان را 
زنده ساخت. اری, خداوند نسبت به سردم صاحب بخشش أست. ولی بیشتر مسردم 
سپاسگزاری نمی کنند] 

۱ محمد بن یعقوب. از برخی از باران ماء از سهل ین زیاد. از این محبوپ, از 
عمر بن یزید, و از دیگر افراد. و برخی از آنها از امام حسادق عليه السلام در 
خصوص آیه: «ألم تر ی الذين خُرجُوا من دیارهم وهم آلوف حَذر الوت فقال لهم 
الله مُوتوا ثم آخیاهم» روایت می‌کنند که ایشان می‌فرمایند: آنھا از اهسالی یکی از 
شهرهای دیار شام بودند. و شامل هفتاد خانه بودند و آنها هر چند وقت یکبار, 
ميتلا به طاعون می‌شدند. پس هر گاه احساس می‌کر دند این بیماری وارد شهر انپا 
دو سک تا ان شهر به دلیل قدرتشان از شهر خارج می‌شدند و فقیران, 
بسبب ضعفشان در شهر پافی می‌ماندند. بنابراین, افرادی که باقی می‌ماندند بیشتر در 
معرض مرگ قرار می‌گرفتند و کسانی که خارج می‌شدند کمتر دار آن سی‌شدند. 
در ان زمان. کسانی که از شهر خارح شده‌اند می گفتند: آگر در شهر باقی می‌ماندیم 
بیشتر در معرض مرگ قرار می‌گرفتيم. و کشانی گنه در شهر باقی می‌ماندند. 
می‌گفتند: ار از شهر خارج می‌شدیم کمتر به جنال مرگ گرفتار می‌شدیم. سپس 
در ادامه می‌فرماید: بتابراین همگی به .این نتیجه رسیدند که هر گاه طاعون وارد 
شهر آنها شد و آن را احساس کر دند هقی از شَهت"خازح شوند و از طاعون, دور 
شوند تا مرگ به سرا آنها نياید. چون طاعون را احساس کردند. همگی از شهر: 
خارج شده و از طاعون گریختند تا از مرگ در امان بمانند. از آن پس در سرزمینها 
به اذن خداوند سفر نمودند, تا این که به شهر خرابه‌ای رسبدند که مردم, آن را ترک 
کرده بودند و طاعون بر آن شهر سایه افکنده بود. پس در همان جا اتراق کردند. 
زمانی که بار خویش را در آن شهر بر زمین گذاشتند و مستقر شدند, خداوند باری 
تعالی فرمود: همگی بمیرید. پس شمه در آن لحظه مردند و در تظر پرسیده آمدند. 
آنها در گذرگاه مردم بودند. مردم نیز آنها را جارو کرده و همه را در یک مکان 
جمع کردند. در آن هنگام یکی از پيامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل, بر اتهسا گذر 
کرد. زمانی که آن استخوان‌ها را دید. گریست و اشک بر گونه‌اش جاری شد و 
گفت؛ بروردگارا! اگر تو بخواهی در همین لحظه, انها را همجنان که میراندی, زنده 
خواهی کرد و آنها سرزمین‌های تو را آباد خواهند ساخت و بندگانت را به دنیا 
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خواهند آورد و پا دیکر بندگان, په عبادت تو خواهند برداخت. ځداوند در آن 
هنگام به وی وحی کرد: ایا این چنین دوست سی‌داری؟ پیسامبر گفت: بلسی, ای 
بروردگارا آنها را زنده کن. 

در آن هنگام. خداوند به وی وحی کرد که چنین و چنان بگوید. پیامیر هر آن 
جه را که خداوند به وی فرموده بود بر زبان راند. امام صادق علیه السلام فرمود: آن 
کلمات. اسم اعظم بود. زمانی که حزفیل ان کلام را بر زبان راند. به استخوان‌ها نظر 
افکند و دید که په سوي یکدیگر پرواز می‌کنند و مردم دوباره زنده شدند؛ در حالی 
که به یکدیگر می‌نگریستند و تسبیح خداوند را می‌گفتند و تکبیر و تهلیل بر زبان 
مي‌اوردند. در آن هنگام حزقیل گفت: گواهی می‌دهم هماتا خداوند بر هر جبزی 
قادر و تواناست. عمر ہن یزید روایت می‌کند: که امام صادی عليه السلام فر مودند؛ 
این آیه. در شان این اغراد نازل شده است 

۲) عباشیء از حمران بن اعين .از امام صادق عليه السلام در ی 
«الم‌تر إلى الین خرجو جوا من دیارهم وهم لوف خذر اموت فقال آهم الله مُوتواً شم 
آخیاهم» به ایشان عرض کرده 6۷ ی آنها را زنده نسود تا سردم ببهآنها 
بدهر ند» سپس آها را در رو بعش لاد سپس آنها را به دنیا بازگ دانه تا در 
انها ۳۹ ن شوند و وود .یا زنان ازدوام تمایند؟ ايشان فرمود: خداوند أنها 
را بازگرداند تا این که در خائه‌ها ساکن شدند و خوردند و با زنان ازدواج کردند و 
تا زمانی که مشیت خداوند بود در آن حال باقی ماندند؛ سپس در زمان مشخصی از 
دنیا رفتند. این روایت را سعد بن عبد الله با استناد به حمران از امام صادق علیه 
لسلام نقل مي‌کند. 

۲ طیرسی در احتجاج در حدیئی از امام صادق عليه لادم نقل می‌کند: 
خدواند قومی را که از ترس طاعون از دیارشان خارح شده بودند و تعدادشان 
نامعلو م بود زنده گر دانید. خداوند انها را برای مدت طولانی میراند تا این که 
استخوان‌هابشان مندرس و گوشتشان از شم جدا و با خاک یکسان شدند. زمانی که 
خداوند اراده فرمود تا قدرت خویش را به بندگان خویش نشان دهد. پیامیری به 


۱- ثافی. ج ۳ سن ۸ج TTY‏ 
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نام حزقیل فرستاد. سپس پیامہر. مر دقان را ندا داد و ہدنهای آنها جع شد و 
روحشان به کالید نها باز گشت. سپس به مانند روزی که از دنیا رفنند باز گشتند, 
بدون این که از نعداد آنها کاسته شود. انان از ان پس. مدتی طولانی در دنیا زندفی 


گر دند. 


من داي غرض انه فا یامه أخعاه وال شض وط 
اله ر حون (۲۲۵), 
[ کیست آن کس که به (بندگان) خدا وام تیکویی دهد تا (خدا) آن را برای او چنسد 
برابر بیفزاید؟ و خداست که (در معیشت بندگان) تنگی و گشایش پدید می‌آورد؛ و 
به سوی او باز گردانده می‌شوید] 

۱ محمد بن یعقوب از برخی از پاران. از احمد بن محمد از وشاء. از عیسی 
بن سلیمان نحاس, از مفضل ین عمر از خیبری و بونس بن ظبیان, که هر دو تقل 
می‌کنند از امام صادی عليه السلام شنيده‌ايم که مسی‌فرسود: جیسزی نزرد خداوند 
دوست داشتنی تر از تقدیم اموال به امام نمی‌باشد و همان که خداوند ان اسوال 
وذر شم ها را در بهشت برای وی همچون کوه اخد فرار خواهد داد. سپس در اداصسه 
فرمود: خداوند باری تعالی در تام لمو واي یفرض الله قرضا 
خسنا فیضاعقه له اضتافاکثرة» ایشان فرمودند : په خدا سوگند! که آن در حق 
امام اش 

۲) ابن بابوبه بیان می‌دارد: محمد بن موسي بن متوکل. از قول محمد ابن بحیی 
عطار. از احمد بن محمد, از عشان بن عیسی, از ابو ایوب خزاز نقل می‌کند: از امام 
سادق عليه السلام شنيده‌ايم که می‌فرمودند: زمانی که ایه: «من جاء بالهسنة نله 
خر مَنها» [هر کس نیکی به میأن آورد. پاداشی بهتر از آن خواهد داشت] ار پیامبر 
اکرم صلی اله علیه و آله نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا! بر 
من بیفز ا. در ان هنگام خداوند باری تعالی بر وی ایه: «من جاء بالَْة قله عشسر 
امتالها» اھر کس کار ٹیکی پیاورد. ده پر ابر ان (پاداش) اف داشت]. سپس 
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پپامبر دوباره فرمودند: خداوندا! پر من بیفزا. در آن هنگام خداوند باری تعالی پر 
وی آید: «من ۳ دی برض ال قرضا ۳-۳ فیضاعفه له اضعافا شیر را نازل 
کے بسن اد رات غ وان که تاو نی ید بی نا فان ی شدای 
اھا 

۳ عباشی از علی بن عمار نقل می‌کند: امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی 
که آیه: «مّن جام بالْختة له یر مُنها» [هر کس نیکی یه میان آورد, پاداشی بهتر 
از آن خواهد داشت] بر پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله نازل شد. پیامبر صلی اه 
عليه و آله فر مود: خداوندا! بر من بیفزا. در آن هنخاء خداوند باری تعالی بر وی 
آیه: «مَن جاء بالْحَتة قله عشر أمثالها» [هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن 
پاداش خواهد داشت] را نازل کرد. سپس پیامبر دوباره فرمود: خداوندا! بر من بیفزا 
در آن هنگام خداوند باری تعالی بر وی آیه: «من ۳ اذى برض الله قرضا خستنا 
قیضاعفه له أضعافا کثیرة» را نازل کرد. همانا فراوانی و کثرتی که خداوند به کسی 
عطا نماید بی تما ا" 

۴) اسحاق بن عمار رولیت می تد از امام رضا علیه السلام در مورد آیه: «شّن 
فا ای یقرض الله رضا» سوال کردم و ایشان فرمودند: این امر در حق امام صدق 
می‌گند ۲ 

۵ محمد بن عبسی بن "زياد روایت می‌کند: روزی در دیوان أبن عباد بودم و او 
را در حالی که از نامه‌ای نسخه برداری می‌کرد دیدم. سپس در مورد ان نامه از 
وی پرسیدم. وی در جواب گفت: این نامه آمام رضا علیه السلام از خراسان برای 
فرزندش می‌باشد. از وی خواستم آن نامه را به من دهد, وایشان آن را به من داد. 
محتوای نامه این چنین بود: به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند تو را بسیار 
پایدار نماید و آز هر دشمنی نگهدارت باشد. ای بسرم! - بدرت به فدایت باه 
اموالم را برای تو شرح دادم در حالی که من در قید حیات هستم. پس از خدا 
مي‌خواهم., به تو صله‌ای عنایت کند؛ برای ان که ان را به خویشاوندان و موالیسان 


- معاني الا خیا : تس E‏ ا و۲ 
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موسي و جعفر عليه السسلام تقسديم نمسایی. اما ۱ 7 , او ژنسی اسست که در 
تدگدستی , بر دبار و توائاست و به خاطر دشت نظری که دارد, رای او ساب است؛ 
ولی آن, چنین نیست. خداوند می‌فرماید: «من خا ان بفرض اله قرضا خ نا 
فیضاعفه له أضعافا کثیرة» و همچنین می‌فرماید: «لینفق ذو سََة من سعته وسن قر 
عليه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله" و همانا خداوند روزی فراوانی به تو عطا نماید. 
پسره! - پدرت به فدایت - مگذار چیزی که به آن علاقسه داری میسان سن و تو 
جدایی افکند و تو آن را از من پنهان کنی؛ جرا که در آن هنگام. بخت و اقبال را از 
خود ستانده‌ای. و الستلام. 
۲) این بابویه. از قول احمد بن محمد بن هیثم عجلی - که رحمت خداوند بر 
او باد - نقل می‌کند: احمد بن بحیی بن زکریا قطان, از قول بکر بن عبد الله بن 
حبیب, از قول تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابو الحسن عبدی, از سلیمان بن مهران, 
از اما حباده ق علیه السلام در مورد أيه: «والله قيض وط واه ترجعون» 
روایت می‌کند: منظور این است که خداوند پل و منع می‌کند. " 


رت این بی اسرائیل ین تشد مو ىقالو التي فم ابعث ناملا 
ای ف یل هل من > سیا نیب علیکم ماو الا 
ال نی یل اه و جتان دا کیب َم فا الیل ۳ 

و انه عل ای ۲۱۶ ول يم ان هک لک طالوت ما 
ye ETE‏ من انال فان 
اقه صقا کم وراد هن الیل ونم واه بؤټي تی ملکه من اء وانله 
ایغ عم (۲۳۷) وم یمق که آن مایم اقاوث فيه کین 


س بت تیا 3 2 از زنان موز اعتماد امام موسی کاظم 2 لنچ له سج رحال الحديث. ج T1‏ کے 
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٩6۲‏ بت 


ری اتر آل موتی وال مازونتخبله ام یکفن يدك لاب ڪمن 


TEE‏ و رز 4 و و بسا ۳ ي 
کنخ یی ۲۴۸ فلاف ل طالوث اجنود ال نله بتکم هر فوب له 


س 
Yi‏ جع F‏ 


ی ب ۳ او ي سب ۳-۳ 
ابس ئی نمی لاس میت مر رواشم 
اوه ینآ واه لبم ماوت وجنوده الاين طون 
اہم نلاو له من َو عبت هک ادن نله وله مه اَابری (۲۳۹)وا 
رالوت وجنوده‌الوارگاافرخ عباوت ناما واضرتاع الوم 
ازکافر رح (۲۵۰)» 

[ ایا از (حال) سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی؟ آن گاه که په پيامبري 
از خود گفتند: بادشاهی برای ما بکمار تا در راه خدا پیکار کنیم. (آن بیامبر) گفت: 
اگر جنگیدن بر شما مفرر گردد, حي بسا بیکار نکنید. گفتند: جرا در راء خدا 
نجنکیم با آن که ما از دیارشان ور فرزندانمان بیرون رانده شده‌ایسم؟ پس 
هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد. جر شماری اندک از آنان (همگی) پشت کردند 
و خداوند به (حال) ستبعاران داناست.# و پیامپرشان بش تاه گفت: در حقیفشت. 
خداوند طالوت را پر شما به بادتناه" گماشته است. گفتند: حونه او رابر ما 
پادشاهی باشد با ان که ما به پاشاهی از وی سزاوارتريم و به او از حبسث مال 
کشایشی داده نشده است:) پیامپرشان کشت: در حقیقت. شدا او را پسر شا برتسری 
داده و او را در دانش و (نیروی) بدئی بر شما برتری بخشیده است و خداوند 
بادشاهی خود را به هر کس که بخواشد می‌دهد؛ و خدا گشایشگر داناست.::و 
پیامبرشان بدبشان گفت: در حقیقت. نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق 
(عهد) که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده‌ای از آن چه 
خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) پر جای نهاده‌اند در حالی که فرشتگان آن 
را حمل می‌کنند به سری شما خواهد آمد. مسلما اگر موّمن باشید: برای شبا در 
این (رویداد) نشانه‌ای است.# جون طالوت با لشکربان (خود) بسرون شد گنست: 
خداوند. شما را به وسبله رودخانه‌ای خواهد آزفوفة سن فر کین از آذ بثو شد از 
(پبروان) من نیست؛ و هر کس از آن نخورد, قطعا او از (پسروان) من است مگر 
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کسی که با دستش کفی بر گیرد. پ پس (همگی) جز اند کی از آنها از آن نوشیدند و 
هنگامی که (طالوت) با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن (نهر) 
گذشتند. گفتند: امروز مارا یارای (مقابله با) جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی 
که به دیدار خداوند. پقین داشتند گفتند: بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به 
اذن خدا پروژ شدئد و خداوند با شکیبایان است. (۲۴۹)و هنگامی که با جالوت و 
سپاهیانش روبرو شدند. گفتند: پروردگارا! بر (دلهای) ما شکیبایی فرو ریز و 
گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای] 

۱) این باپویه. از بدرش, از سعد بن عبد الّه» از احمد بن محمد ب عیسی.از 
علی بن نعمان, از هارون بن خارجه. از ابو بصیر. از امام باقر عليه السسلام در 
خصوص آبه خداوند باری تعالی: «فَلّمّا کتب علیهم الْقتال توا إلا فليا نه» 
فر مو د؛ آن تعداد گم.شصت ا ۰ 

۲) علی بن اپراهیم. از پدرش یا ای یی وت وروت 
خارجه از ابو بصیر, از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند: بنی اسرائیل پس از 
مرگ حضرت موسی عليه السلاع به معصیت برداختنل, و دین خدا را تحریف گردند 
و از دستورات خداوند سر پیجی کردند؛ در حالی که در میان آنها بیامپری پود که 
به آنها آمر به مرو وف و نهی از منکر مي‌کرد؛ ولی انها از وی فرمأنیرداری نمی‌کردند. 
بنابر روایات نام ان پیامبر, ارمیای نبی علبه السلاة بوده است. په این دلیل خداوند 
جالوت را بر آنها چیره ساخت. در حالی که وی از قبطیان بود. سپس جالوت انها 
را به خاک ذلت نشاند و مردان آنها را به تصل رساند و انها را از ديار و اسوال 
خویش خارح ساخت و زنان آنها را به بردگی کشاند. بدین سیب از ترس و 
وحشت به بیامبر خویش ناه بردند و به وی گفتند: از خداوند تعالی بخواه برای ما 
بادشاهی بفرستد تا به یاری آن در راه خدا جهاد کنیم. از آن جایی که نبسوت و 
پیامبری در قوم بنی اسرائیل از ملک و پادشاهی جدا بود. خداوند پیامبری و 
پادشاهی را برای آنها توام با یکدیگر در نتظسر نگرفته بود. از این روی آنپا به 
بیامبرشان گفتند: که پادشاهی برای ما پفرست تا در رکاب وی در راء خدا جهاد 
کم در آن نام مرن به آنا مد سیم إن کیب یکم شا 
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تقاتلوا قالواً وا آنا آلا نقاتل فی سبیل الله وقد رجا من ديارنا وأبتائنا» و اين 
عبارات همچون آیه: «فْلمّا نب علبهم اقتال تولوا إلا نا نهم وله غلیم 
بانظالمین» می‌باشد. سپس پیامیرشان به انها گفت: «ان الله قد بث لَك الوت 
مَلکا» آنپا از این امر به خشم آمدند و گفتند «أنى یکون له الملک علنا وتضی 
ق بالملک مه وم يوت عة من الْمَال» زیرا که پیامبری در میان فرزندان لاوی, 
و ملک و بادشاهی در ميان فرزندان وت بود؛ ین در حالی است که طالوت از 
فرزندان بنيأمین, برادر یوسف از دو طرف a.‏ بود و وی نه از خانواده و 
خانه پیامبری بود نه از خانواده ملک و پادشاهی. در این حال پیامیرشان پچ 
آنها فر مود؛: «ان الله اصطفاه کم وَزاده ًة فى الم والجم والله یژتی ملک 
من یش وله واسع غلیم» زیرا که طالوت از لحاظ جسمی آز جمله عظیم‌ترین 
انها به شمار می رفت و شجاع و نبرومند بود و از آنها داناتر بود ولی وی فقیر بود 
و به اين دلیل, فقر وی را عیب می‌شمردند. آنها می‌گفتند: وی از ثروت بسیار بی 
۳ هره است. «وقال لهم نیهم ان آیة فلکه آن بتکم الوت فيه سكين شن ربكم 

بقبة مما ترک آل موسی ول هازون تَحْنله الملایکة» و ] ن تابوتی بود که خداوند 
آن را بر موس نازل نمود و مادر موسی, وی را در آن تهاد و سپس وی را در 
رودخانه افکند. در میان.بنی, استرائپل تعداد زیادی بودند که به آن تبرگ می‌کردند. 
زمانی که مرف موسی فرآرسبد. لوخها و سیر و شمه اپات و نشانه‌های پیامبری 
خویش را در ان نهاد. سپس ان را در نزد وصی خویش بوشع به ارث نهاد. تابوت 
در میان پنی اسرائیل باقی ماند. به‌طوری آن را کوچک شمردند و بچه‌ها در کوچه‌ها 
با آن بازی می‌کردند. تا زمانی که تابوت میان بنی أسرائیل بود. با عزت و شرف و 
سربلندی زندقی می‌کردند. ولی زژمانی که یه معصیت روی آوردند و تابوت را 
کوچک شمردند. خداوند تابوت را به نزد خویش برد. یس هنگامی که از بیامیر 
خویش درخواست کردند. خداوند طالوت را به عنوان پادشاهی که با آنها په جهاد 
بپردازه فرستاد. در آن هنگام خداوند تابوت را به آنها بازگرداند و فرمود: «ان آية 
مله آن بأتیکم التابُوت فيه سكبنة من ر ای یی وی 
تحمله الْملانكة» ایشان در مورد بقیه فرمودند: منظور:ذربه و نسلل بیامبران است 
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۳) علی بن ابراهیم گفت: و اما این ایه: «فیه تیه صن رپیاه به اين امر 
اشاره دارد که تابوت را میان دشمنان و مسلمانان قرار می‌دادند. در أن هنگام از آن 
شمیم خوشی با ظاهری همچون چهره انسان خارج می‌شد." 

۴ علی بن ابراهیم همچنین از قول پدرش. از حسین بن خالد. از امام رضا 
عليه السلام روایت می‌کند: سکیند, سیم بهشت است که ظطاهری همچسون چهسره 
انسان دارد, هنگامی که تابوت میان مسلمانان و کافران قرار داده می‌شد. ار مردی 
از آن جلوتر می‌رفت. که باز نمی‌گشت تا این که یا کشته شود و يا پسروز شود و 
ار مردی پشت تابوت را خالی می‌کرد. کافر می‌شد و امام وی را په عنوان کافر 
می‌کشت. در آن هنگام خداوند به پیامبر آنها وحی فرستاد, فردی که زره موسی 
انداژه قامت اوست. جالوت را خواهد کشت. وی از نوادفان لاوی» فرزند یعضوب 
است و نام وی داود بن آسی است. آسي به حرفه چوپانی مشسغول سود و دارای ده 
فرزند بود که داود کوچکترین آنها بود. هنگامی که طالوت برای بنی اسرائیل 
فرستادہ شد و آنها را برای جنگ با جالوت آمادهساخت. په اسی فرمان داد که 
فر ژندانت را په نرد من بفر.ست. ژمانی که همه ذر نزد وق عاضر گشنند. پخایگ 
آنها را فرا خواند و سپر حضرت موسی علیہ الستلام را یم تن آنها پوشاند. سیر برای 
ری از آنها بلتد و برای برخی دیگر کوتاه بود. در آن هنگام خطاب به اسی گفت: 
ایا یکی از فرزندانت را با خود به حضور ئیاورده‌ای؟ وی در پاسخ گفت: باسی. 
کوچکترین فرزندم را برای جرا دادن کوسفندان |در دیار خویش] رها گردم. یس 
پسرش را به سوی وی فرستاد و وی را حاضر نمود. زمانی که او را فرا خواند. با 
قلاب سنگی, در دست وارد شد. طالوت در شرح این امر گفت: در مسپر خویش په 
سه سنگ بر خورد می‌کند. که به وی گفته‌اند: ای داود! ما را نیز با خود ببر. بنابراین 
آنها را در زیر جامه خویش گذاشته است. وی جنگ اور بود و از لحاظ قوای 
جسمانی بسیار نیرومند و شجاع. زمانی که نرد طالوت رفت. زره موسی را به وی 
پوشاند. پس به قامت او استوار شد. در آن هنگام طالوت سربازان را تقسیم کرد و 
بیأمپر شان به آنها فرمود: ای بی اسرائیل! خدواند شما را در این صحرای سین | و 
علف با رودی آزمایش خواهد کرد. هر کس از آن رود بنوشد. از زمره حزب اله 
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نخواهد بود؛ و هر کس از آن آب ننوشد, از جمله حزب الله خواهد بود. هسر کسس 
حق دارد فقط مشتی از آب را در دست گیرد. زمانی که به نزدیمک رود رسیدند» 
خداوند آنها را آزاد گذاشت تا هر کدام یک مشت آب را بردارند. پس جز افراد 
ادگ هه از ای ای وتا تعداد کسانی که از ان آب نوشیدند شصت هزار نقر 
بود و همان گونه که خداوند فرمود این امتحانی برای انها بود." 

۵) از امام صادق علیه السلام روایت شده است: تعداد افراد اندکی که از ان 
آب ننوشیدند و حتی مشتی از آن را در دست نگرفته بودند. سیصد و سیزده نفر مرد 
بود. زمانی که از رودخانه گذشتند و به سربازان جالوت نظاره کر دند. کسانی که از 
آن آب هت وی وه «ا طاقة لا الیرم بجالوت وجنوده» و کسانی که از 
اپ نتوشیده بودند, کد دار علینا صبرا وت آندامنا وانطرنا علی الوم 
الگافرین». داود جلو رفت تا رویروی جالوت قرار گرفت. جالوت بر روی فیلی 
نشسته بود و بر سر آن, تاجی نهاده بود و بر پیشانی خویش بافونی با نوری 
درخشان داشت و سربازانش کی پودند. داود یکی از آن سنگ‌ها را برداشت و 
به سمت راست جالوت پرتاب کرد. سن به هوا رفت و بر سر آنها افتاد و همی 
پا به فرار گذاشتند. داود سلیگ کریخ,یایرداشت و به سمت جب جالوت ژد سنگ 
بر سر آنها افتاد و همّهتفزار کردند. سپس جالوت را با سنگ سوم نشانه گرفت و به 
ياقوت پیشانی‌اش برخورد کرد و به مغز وی رسبد و کشته شد و بر زمین افتاد." 

۶ محمد بن یعقوپ. از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد از محمد بن خالد 
و حسیی ین سعید از نضر بن سوید. از پحیی حلبي, ا ز هارون بسن خارجه از ابو 
بصیر. از امام صادق عليه السلام در مورد آیه: «إن الله قد بَعت کم طالوت ملكا 
الَو نی یکون لَه الک علّینا خن خی بالتلک مشه» روایت می‌کند که حضرت 
فرمود: طالوت نه از نسل نبوت بود و ثه از نسل پادشاهی و سیادت و بنابراین 
خداوند فرمود: «إن الله اصطفاه غلیکُم» و همچنین فرمود: «إن آية ملک أن یاتیکم 
التابر تة و من ریکم و بقية بقية مما رک آل عونت وال هارون» و تابوت را 
فرشتکان حمل کر دند و آوردند. E‏ در ادامه می‌فر ماید: «ان الله میلک بتهر 
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من شرب مثه فليس منی وّمن لم بطعنه قإنه منى الا من اغترف غرفة بيده فشريوا 
مته بنایراين همگی یجز سیصد و سیزده نفر مرد. از ان اب توشیدند و از ميان انها 
کسانی بودند که مخعی از آب بر داشتند و کسانی که آب ننوشیدند. کان که در 
بر ایر جالوت ظاهر شدند» فسانی که مشتی از ا را پرداشتند. کفتند: «ل* طاقة نا 
یرم بجالوت وجنوده» و کسانی که از آب ننوشیدند. گفتدد: «کم من ة قل 
عبتا فة کيرة باذن الله وله مع الصابرین»! 

۷ همچنین وی با سند خویش. از احمد بن محمد از حسین بسن سعید از 
فضاله بن ایوب از یحبی حلبی, از عبد اله بن سلیمان, از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند: ان آية مه أن نکم ابوت فیه سکینة من ر وبقية اک 
ترک آل مُوسی ورآل هارون تد تخمله الْماتئْکة» فرشتگان آن را به صورت اوی ماده 
حمل می‌کردند. 

۸ وی همچنین از علی بن آبراهيم. از پدرش. از حماد ین عیسی: از حریزء از 
یک راوی. از امام صادق عليه السلام در مورد یه «یأتیکم التابُوت یه سکية من 
ریک ربقبة ما ترک آل موسی وآل هارون تخمله الغا 5ة » روایست مي‌کند: در 
سنگ ریزه‌های الواح" علم و حکمت نهفته است. ' 

)٩‏ وی همچنین از علی بن ابراچ از پدرش» از این لسیاط و محمد ین احمدء 
از موسی بن قاسم بجلی, از على بن اسباط از ابو الحسن امام رضا عليه السلام 
روایت می‌کند: از ایشان پرسیدیم: خداوند به تو خير و نیکی دهد! منظور از سکینه 
چیست؟ ایشان فرمودند: بای است که از بهشت با ظاهری شبیه به چهسره انسان و 
با بوسی خوش خارج می‌شود؛ و این باد همان بادی است که بر حضرت ابراهیم 
علیه السلام نازل شد و به گرد ارکان کعبه چرخید؛ در حالی که وی ستونها را بنا 
می در د. ار سای کلت ج ریات آن را در قرآن چنین نقل می‌کند: ١‏ «فیه سكينة 
من ریک وبقية مما ترک آل مُوسّی وآل هازون تَخمله میک » امام در اين باره 
۱۳ تابوت بود. در تابوت طشتی بود که در آن فلبیای پیامر ان 
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شسته می‌شد و این تابوت در میان پیامبران بنی اسرائیل. دست به دست سی شد. 

سپس امام رو به ما گر دندو فرمودند: ا عرضه داشتیم: سلاح. 
یشان فرمود: راست گفتید. همانا آن تابوت شماست.' 

۰ آبن بابوبه روایت می‌کند: محمد ین حسن بن احمد بن ولید, از قول محمد 
بن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم. از اسسماعیل بن مرار؛ از یونس بن عبد 
الرحمن. از اپو الحسن امام رضا علیه السلام روآیت مي‌کند: از ایشان سوال کسردم: 
جانم به فدایت! تابوت موسی جه بود و جقدر ظرفیت داشت؟ ایشان فرمسود: سه 
درم دو و درع. به ایشان عرص کردم: دز آن چه بود؟ ایشان قرمود: عصای موسی 
و سکیته. به ایشان گفنم: سکینه چه بود؟ ایشان فرمودند: روح الله که سخن می‌گفت 
و هر گاه رم در آمری به اختلژف می‌رسیدند, با انها سخن می‌گفت و در مورد آن 
چه که بخواهند انها را اگاه هی ساشته * 

۱ عیاشی, از محمد حلبی, ۰ از امام صادق عليه السلام روایست مي‌کند: 
«آلم تر إلی الملا من بنی اسرائیل هب مُوسی لد وا یی لم بت آنا میا 
تقایل فی سبیل ال قال هل عنیم ان کیب علیکم اال آلا الوا قاو وا نب 
تقایل فی سیل اللّه» ایشان در مورداین ایه می فر ماید: در أن مان پادذشاهه 
سربازان را به پیش می برد و پیامبر امور را هدایت می‌کرد و وی را از وحی خداوند 
| اه می‌ساخت. زمانی که اين امر را به پیامبرشان گفتند. پيامبر در پاسخ به آنها 
فرمود: شما وفا و راستی و میلی در جهاد کر دن ندارید. انیا گفتند: ما از جهاد حذر 
می‌کردیم. ولی اکنون که از دیار خویش خارج شدیم و از فرزندانمان دور گشته 
ایم. چاره‌ای جز جهاد کردن نداریم؛ و همانا که از بروردگار خویش در جهاد 
دشمنمان پیروی خواهیم کرد. پیامبر در مقایل فرمود: خداوند طالوت را به عضوان 
پادشاه شما فرستاد. در آن هنگام بزرگان بنی اسرائیل عرض کردند: چگونه طالوت 
بر ما سروری کند» در حسالی که نه از خاندان بیامبری است و نه از خاندان 
پادشاهی ؟! تو می‌دانبی که بیامیری و بادشاشی در خاندان لاوی است و هودا و 
طالوت از نسل بنيامین, فرزند یعقوب هستند. در این هنگام پيامیر به آنها فرمود: 
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«إِن الله اصطفاه علیکم وزاده بَسطه فى العلم والجسم» و ملگ در دست خداوند 
است و در هر مکانی که | راده فرماید. آن را قرار می‌دهد؛ و به این گونه ليست که 
شما آن را انتخاب نمایید. «اٍن آية مُلکه آن یاتیکم التانوت» از سوی خداوند که 
فرشتگان آن را حمل می‌کنند «فیه كي من رکم وبقیة مما ترک آل مُوسی وآل 
هارون» و این همان جیزی بود که هر دشمنی را که با او روبرو می‌شدید به وسیله 
آن شکست می‌دادید. آنها در مقاپل گفتند: در صورتی که تابوت بیاید. خشنود 
خواهیم گشت و تسلیم خواهیم شد. ' ٠‏ 

۲ ابو بصیر از امام باقر عليه السلام در مورد آیه: «له کب خی شا 
ولوا ال قلّا منهم» روایت می‌کند که حضرت فرمود: آن تعداد اندک, شصت هزار 
| نفر ] بود. ۱ 5 

۱۱۳ ابو بصیر از امام باقر علیه السلام در مورد آبه؛ «إن اله قد به بقث لکم 
طالوت ملکا قالوا آنی یکون ا له الک اون احق بالبلک منه» روایت 
می‌کند: وی نه از نسل نبوت بود و نه از سل:پادشساهی. «قال ان الله اصطفاه 
علیکم» «إن آية مه أن بأتیکم التابوت.فیه ية کن ربكم وبقية دما ترک آل 
مُوسی وآل هارون تخمله المَلایکة» فرشتگان. تابوت را حمل کرده و آوردند." 

۴) حریز از مردی. از امام باقر عليه السلام در مورد آيه: «آن یاتیکم 1 
اابُوت فيه سكين من ربکم وتقة ما ترک آل موسی وآل هارون تخمله bE‏ 


المَلانكة» روایت می کند: دار سنگریزه‌های الواح, علم و حکمت نهفته است. علم و 3 





دانش از آسمان نازل گشت. سپس در لوحها نوشته شد و در تابوت قرار داده شد.! 
۵ ابو الحسن. از امام صادق عليه السلام که در مورد آیه: «ربقية تا ترک 


بد الل ا ار امن ال دة 
ال مُوسی وأل هارون تخمله العَلائکة» از او پرسیده شد. روایت می‌کند: منظوره 
ل افیا ات 

۱۴( عباس بن فلال از اپو الحسن امام رضا عليه السلام نقل می‌کند: من از وی 
٦‏ تسیر عیاشی» ج ۱. ص ۰۱۵۱ ج TTA‏ 
۲- تفسیر عیاشی؛ ج ۱. ص ۱۵۲, ح ۰۲۳٩‏ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۱۵۲ ح ۲۳۰. 
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شنیدم. در حالی که به فرزندش حسن می فرمود: چه چیزی به عنوان سکینه در نزد 
شماست 1 و حضرت آیه؛ «فانزل الله سکینته على رسوله» اس خدا ارامش شود 
را بر فرستاده خویش فرو فرستاد] را خواندند. حسن به ایشان عرض کرد: جانم به 
فدایت, تمی‌دانم. سکینه چیست؟ ايشان فرمود: بادی با بویی خوش که از بهشت با 
ظاهری شبیه به چهره انسان خارح می‌شود. آیشان در ادامه فرمود: این نسیم همراه 
با پیامبران می‌باشد. علی بن اسباط به ابشان عرض کرد: ایا این باد بر پیسامبران و 
اوصیا نازل می‌شود! ایشان در پاس فرمودند: بر بیامبران نازل می‌شود. و سپس 
فرمود: این همان بادی است که بر حضرت ابراهیم علیه السلام پس از این که کعبه 
را بنا کردند. نازل گشت. سپ آن چیز و آن چیز را برداشست و ابراهیم پراساس 
آن. کسه ا مه ود وا ی ل ا «فیه سكينة 

من ریکم» چیست ایشان رو به حسن کرد و فرمود: چه چيزي به مانند تابوت در 
ميان شماست؟ حسن در پاسخ گفت:؛ سللاح. آمام فرمودند: بلی, سبانا ان تابوت 
شماست. سپس فرمود: چه چیزی ذو, تابوت بنسی آسرائیل بود؟ آیشان در پاسخ 
گفت: در آن لوحهای موسی(بود که کن و طشتی که در آن قلبهای پیامبران 
تسد سی شک 

ا بصیر از اماح محمد باقر در خصوص اید: «إن الله مبتليكم بنهس فُمَن 
شرب مه فلیس منی» روآیت می‌کند که همکی از ن آب نوشیدند بجز سبصد 
وسیزده نفر مرد و از ميان آنها کسانی بودند که مشتی از آب را برداشتند و گسسانی 
بو دند که از | أن نئوشیدند. زمانی ؟ که وارد میدان شدند. کسانی که از اب هشتی 
پر داشته بودند فقتتد؛ «ل" طاقه لتا الي" م بجالوت وجنوده» و کسانی که که مشتی از اب 
برنداشته بودند. د : هکم من فئة یله عبتا فة كييرة ة بان الله وله مع 
الصّابرين». " 

1۸ حماد بن عشمان روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت 
قائم مهدی علیه السلام با عده کمتر از فته ظهور نخواهند گرد و تعداد فته کمتراز ده 





۱- سوره فنح/ ۲۶ 
۲ تفسیر عیاشی؛ ج ۱ب س ااا fF‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۵۳ا ج ۴۴۴ 
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هزار نفر نخواهد بود." 

٩‏ محمد حلبی از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند: داود عليه السلام 
دارای چهار برادر و پدری پیر و کهن سال بود. داود برای چرای گوسفندان, در شهر 
خویش باقی ماند؛ س سیس طالوت سربازان را به صف گرد. در آن ¿ هنگام پدرشان, 
داود را که کوچکترین فرزندان بود فرا خواند. پدر گفت: ای پسرم! به سوی 
برادرانت با این وسایلی که ساختیم. بشتاب تا به وسیله آنها بر دشمنان چیره گردند. 
داود. مردی کوتاه فامت. سبزه گون, کم مو و با قلبی پاک بود. وی وارد میدان شد 
و دو لشکر په یکدیگر نز دیک شدند, ابو بصیر در این رابطه می گوید: شنیدم که امام 
می‌فر مود: حضرت داود بر سنگ گذری کرد. سنگ به او گفت: ای داود! مرا با خود 
ببر و به وسیله من جالوت را بکش؛ چرا که من برای قتل وی افریده شدم. داود. 
سنگ را برداشت و در میان خورجین خویش در کنار سنگ‌هابی که به وسپله 
قلاب سنگ," آنها را در دفاع از گله خویش پرتاب می‌کرد. قرار داد. زمانی که 
وارد سیاه شد. دریافت که سپاه جالوت را بسیار عظیم می‌شمردند. داود خطاب به 
انیا فرمود جرا او را این قدر عظیم و بزرگ می‌شمارید؟! به خدا سو گند هر گاه او 
را بب بیس بدون تردید او را خواهم گشت. اوازه او پیچید تا این که به گوش طالوت 
رسید و نزد طالوت فرا خوانده شد. طالوت خطاب به وی گفت: ای جوان! چه 
مقدار توان و قدرت داری و خود را چگونه ازمودی؟ وی در پاسسخ گفت: روزی 
شیری طرف یکی از گوسفندان گله‌ام می‌دوید: به او رسیدم و سرش را گرفتم و 
دهان وی را از گوسفند جدا کردم و ان را از داخل دهانش خارح نسودم. طالوت 
دستور داد تا ژره قراخ" را بیاورند. سپس امام فرمود: زره را اوردند و داودء زره را 
دز ردن خود انداخت. زره به انداژه وی پود به گونه‌ای که طالوت و همه حاضران 
فوم بنی اسرائیل از این امر شکفت زده شدند. در این هنخاء طالوت گفت: به خدا 
سو کنل حیز ی تمانده است که خداوند جالوت را په دست وی بکشد. امام در ادامسه 
فرمودند: زمانی که صبح شد و همه کرد طالوت جمم شدند. و دو سپاه رو در روی 
یکدیگر قرار گرفتند, داود گفت: حالوت را به من نشان دهید. زمانی که وی را دید. 





۲ - داف وسیله ا 8 لنچ الو سيط سس تسار قد ف ۷ 
۳ بسا نی + وسیع ۽ + فرام تم «البعجم الوسیط = ماده سیغ » 
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تر جيه 
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سنگ را در قلاب سنگ خویش قرار داد و آن را پرتاب نمود و به وسط جشمانش 
برخورد کرد و در سر او فرو رفت و او را از مرکبش پر زمین انداخت. مردم گفتند: 
داود, جالوت را کشت و مردم. وی را پادشاه خویش قرار دادند. به گونه‌ای که هیچ 
یادی از طالوت نشد. قوم بنی اسرائیل به گرد داود جمع شدند و خداوند زبور را بر 
وی نازل نمود و به وی. ساخت آهن را آموخت و ان را برای وی نرم گرداند و به 
کرهها و پرندگان دستور داد با وی به تسبیح خداوند پیردازند, حضرت فرمود: هطیح 
کر صدایی مانند آو نداشت. داود به صورت پنهانی در میان بنی اسرائیل زندگی 
م گر د. وی در عبادت نیز از قار یی پسیاز پر خوردار بود. ۱ 

۰ طبرسی در (احتجاج) از ابو بصیر از امام محمد یافر عليد السسلام زوایت 
مي‌کند. زمانی که طاووس بمانی از ایشان سؤال کرد: مرا از ان چه که کاستی‌اش 
الال و فروانی‌اش حرام است و خداوند آن را در کتاب خویش یاد نموده است. 
ای ساز ید امام در پاسخ فر مودند: رودخانه طالوت؛ خداوند عر و جل می‌فر سابد: 
رالد من اغترف رة ییده4" 

۱ طبرسی ابو علی دار یکنا یه شده است: بنا ہه نظر اکشر مفضسرین, 
منظور از «نبی» همان «اشموئیل» که در زبان عربی «اسماعیل» است می‌باشد. وی 
هم چنین مي‌گوید: که این امر از امام محمد باق عليه السلام روایت شده است." 

۳ وی همچنین از قول امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: در آن زمان 
پادشاه, سربازان را به پیش مي‌برد و پیامیر, امور را هدایت سی‌کرد و وی را از 
وحی خداوند آگاه می‌ساخت ' 

۳ وی همچنین می‌گوید: گفته شده است: سکینه ای که ببادی خوشبو از 
بهشت در آن بود. ظاهری همجون چهره انسان داشت و این سخن از امام على عليه 
السلام روایت شده است ۵ 





"= تقسیر عیاشی. ج ۱ هن ال fF‏ 
¬ احتجاح, س ۲۷ ۳. 

۳- مجمع البیان. ج ۲ س ۳۰١‏ 

۲- مجمع الییان. ج س ۱۲۰ 
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فهرو ۸ ناه وگل اؤ وذ جالوت و کات نکم وعلعه يا 
باه وولا د انه الا تسه بیتض لت الأرض وڪن انه دصل َل 
ای (۲۵۱) 


[پس آئان را به اذن خدا شکست دادند و داورد. جالوت را کشت و خداوند به او 
بادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آن جه می‌خواست به ار آموخت؛ و ار 
خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دنم نمی کرد قطعاً زمین تباه 
می گردید؛ ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد] 

1) علی بن ابراهيم. از قول پدرش. از اہن ابی عمیر, از جمیل. از امام صادق 
علیه السلام روایت می‌کند: همانا خداوند به برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز 
می‌گزارند. از شیمیانی که نماز نمی گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که 
همگی ترک نماز کنند, بدون تردید هلاک خواهند شد. همچنان که خداوند په وسیله 
شیعیانی که زکات می‌دهند. بلا را از شیعیانی:گه کات نمی‌دهند. دور سی‌سازد؛ و 
ار همکی از زکات دادن خودداری نمایند, بدون شکار هلاک خواهند شد. نیز به 
همین گونه است که خداوند به وسبله شیعیانی که عج-می گزارند. از شیعیانی که حح 
نمی گزارند. دفم بل می کند؛ و در صورتی که هیک قصد ترک سح e‏ بدون 
تردید هلاک خواهند شد؛ و اين امر بر اساس آیه «ولولا ذفسع الله الناس بخضهم 
يلض قدت الارض ولکن الله ذو فضل عَلى العالمین» می‌باشد." 
) محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم از قول پدرش, از علسی بن معبد. از 
عبد الله بن قاسم. از یونس بن ظبیان, از امام صادتی علیه السلام روایت می‌کند: 
همانا خداوند به برفت آن دسته از شیعیان ما که نماز می‌ گزارند. از شیعیانی که نماز 
نمی گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که همکی قصد ترک نماز کنند. بدون 
تر دید هلاگ خواهند شد. همجنان که خداوند به وسیله شیعیانی که زکات عی‌دهند. 
پلا را از شیعیانی که زکات نمی‌دهند. دور می‌سازد؛ و افر همگی از زکات دادن 
خودداری نمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. به همین کوئه است که خداوند. به 
وسیله شیعیانی که حج می گزارند. از شیعیانی که حح نمی گزارند. دفم بلا می‌کند؛ و 





۱- تفسیر قمی. ج س 1 
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در صورتی که همگی قصد ترک حج نمایند. بدون تردید هلاک خواهند شد؛ و این 
ان بر اساس آید: «ولولا دقع الله الاس بُْضَهم بیَفض لت الارض ولکن الله 
ذو فضل على الغالمین» می‌باشد. خداوند سوگند که این در شن شما نازل 
گر دیده ست و شما را مد نظر داشته است:" 

۳ عیاشی, از بوتس بن ظبیان, از قول آمام صادق عليه السلام روابت می‌کنسد: 
همانا خداوند په برکت آن دسته از شیعیان ما که نماز می‌گزارند. از شیعیانی که نماز 
نمی گزارند. بلا را دور می‌سازد؛ و در صورتی که همکی قصد ترک نماز کنند, بدون 
تردید هلاک خواهند شد. همجنان که خداوند به وسیله شیعیانی که روزه می ثیرند. 
از شيعيانی که روزه نمی گیر ند, دفع بلا می‌کند: و در صورتی که همگی قصد ترک 
روزه نمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. همچنین است که خداوند به وسیله 
شیعیانی که زکات می‌دهند. بلا را از شیعیانی که زکات نمی‌دهند, دور می‌سازد؛ و 
ار همگی از زخات دادن خردداری تمایند. بدون شک هلاک خواهند شد. . نیز به 
هی وله ات ت که خداوند به وسیلهشیعیانی که حج می‌گزارند. از شیعیانی که حح 
نمی گزارند. دفع بلا می‌کند؛ وادر صورتی که همگی قصد ترک حح نمایند, بدون 
تردید هلاک خواهند شد؛ و این-آمر پر-اساس ایه: «ولولا دشم الله الاس بخضهه 
بض لت الارض لکن اللّه ذو فضل عَلّی الْعَالمین» می‌باشد. به خداوند 
سوگند که این در شان شما تازل کر دید است و شما را مد نظر داشته است ' 

۳ زمخشری در ربیع الابرار. از ابن عمر نقل می‌کند؛ از رسول الله صلی الله 
عليه و اله شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند به برکت مسلمان نیکو کار بلا را اد 
صدهزار خانه, از همسایگانش دور می‌سازد. سپس «وتولا دقع الله التاس» را 


TT 
گر ان ګر عو د.‎ 


لت آیاث ان تلوها توالت ناسر (۲۵۲), 


[(اینها) ایات خداست که ما آن را بحق بر تو می‌خوانیم؛ و به راستی تو از جمله 


فك - کافی. دج آ بات 
¬ تفسیر عیاشی, ۳۰ ۲ س TY ۳۰ Tala‏ 
۳ رپیع الابراره سم ۱ ص ۸۰۴۲ 
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پیامبرانی ] 

فرات بن ابراهیم, از محمد بن موسی صاحب الاکسیه نقل می‌کند: حضرت ژید 

بن علی در خصوص آیه: نلک آیات الله نوها علّیک بالْحّق» می‌فرماید: فقط 

عالمان و دانتمندان, این آیه را درگ می‌کنند. یشان در ادامه فرمود: ما همان افراد 

هستیم, سنس را بل هو آیات بینات فى صذور ألذين أوتوا لعلم وسا يجحخد 

با یت إلا الظالمون» | بل‌که (قرآن) آیانی روشن در سیله‌های کسانی a e‏ 
االهی) ) یافته‌اند؛ و جز ستمگران , منکر آیات ما ثمی‌شوند] را تلاوت رم دلت " 


چ" ۴ UH‏ سر با 
یی و اه اهاز فیس 
دیهش بغر ما جا ء م لاٹ ون اخت وم من من وی تنکنر وا 
نت مالک اقه شعل ماب رید (۲۵۳)» 
[ برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر بر تری, بخشبدیم. از آنان کسی بود که خدا 
با او سخن گفت و درجات بعضی از انان زا بالا بزد؛و به عیسی پسر مریم دلایسل 
آشکار دادیم ۲ او را به و سالك روخ الفدس فاد خردیه؛ 8 گر خدا سی‌خواست 
تسانی که بس از اتان بو دند بعد از ان (شمه) دلایل روشن که پرايشان آمد بك 
بو دند کد امان آوردند و پعضی اژ آنان کسانی پوډټد که کفر ورژیدند. و اکر را 
می‌دهد | 

۱) محمد بن بعقوب. از تعدادی یاران ماء از احمد بسن محمد بسن خالد. از 
پدرش, از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نباته نقل می‌کند: روزی مردی نزد امیر 
الیوسنین اماع على عليه السلام امد و عرض کرد: اي امیر مومنان! سردم آدعا 
می‌کنند که موصن زنا نمی کند و دست په سرقت نمی‌زند و شراب نسی‌توشد و ربا 


۱- عنکبوت /۴۹. 


۲- تفسیر فرات بن ایراهیب ص ۳۱٩‏ ح ۴۳۲, 
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نمی‌خورد و خون کسی را به احق و حرام نمی‌ریزد. این آمر بر دوش من سمنگینی 
مي‌کند و سینه‌ام از آن به تنگ می‌اید که بنده, به ماثند من نماز گزارد و به مانند من 
دعا کند و با من ازدواج کند و من نیز با او آزدواح کنم, از من ارث بیرد و من نیز از 
او ارث ببرم؛ ولی به دلیل ارتکاب یک گناه اندک. از جمله مومنان خارح شود. امام 
علی عليه السلام در پاسخ فرمودند: راست می گویی. من از حضرت رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله شنیدم که با استناد به کناب خداوند عز و جل می‌فر ماید: 
خدباند مر دم را بر سه گونه آفریده است و برای آنها سه شان و متزلست قرار داده 
ست و أن مر در: «فاصحاب ميسن ما خاب ال" ااب الات ا 
أمنحاب المشامة ۳ والسابقو ن السابقون" » [باران دست راست. کدامند ياران 

دست راست؟ #و یاران چپ کدامند یاران چپ؟8 و سبقت‌گیرندگان مقدمند]" ياد 
شده است. هر آن جه درمورد سابقون ذکر شده است. در مورد آنبیا و بیامبران 
فرستاده شده و فرستاده نشده است که خدواند در کالبد آنها پنج روح تهاده است: 
دج القدس ر ایمان و روح اشهوت د کے قدرت ر ال بدن. پا روح‌القدس 
پیامبر شدند و به صورت فرستاده شده و فرستاده نشده به بعشت رسیدند و به وسیله 
آن اشیا را شناختند؛ با رو ایعای به-پزٍستش خداوند پرداختند و یه او شرک 
نورزیدند؛ پا دوج قدرت با دشماننان جهاد کردند و معپشت خویش را سامان 
بخشیدند؛ با روح شهوت, طعام لذید خوردند و با زنان جوان په گوته حلال. نکاح 
گر دند؛ پا روح بدن در دیا زند گی کر دند و در آن زیستند. ایشاه کناهانشان بشید ه 
می‌شود و از گناهشان گذشنه می‌شود. سپس ایشان به آیه: «تلک الرشل فصن 


بضهم غلی خض مهم ُن کم له رقع بنضهم درجات نا عیتی ان ریم 
اينات وآیدتا بروح‌القدس» اشاره قر سو دند, سيس دز مورد همه آیشان «واي‌دهم 


روج مّه» آو آنا را با روحی از انب خود ید رده ست] را ذشر نمودند و 


بخشید؛ ایشا ای یی یی کناهشان گذشحه یوب 


= واقعد ار ال 


۲- مجادله !؛ ۲ ۲. 
۲- ای 51 اش ۲ مج ۷ 
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علی بن بلال, از قول محمد بن حسین بن حمید بن ربیع لخمی؛ از قول سلیمان بسن 
ربیع نهدی, از قول نصر بن مزاحم منقری. از قول ابو حسن علی بن بلال. از قول 
عبد الله بن اسد بن منصور اصفهانی, از قول ابراهیم بن محمد بن هلال ثقفی, از قول 
محمد بن علی, از قول نصر بن مزاحم, از یحی ین یعلی اسلمی, از علی بن زور 
از اصبغ بن تباته نقل می‌کند: روزی, مردی نزد امام علی عليه السلام آمد و عرض 
کرد: ای امیر مومنان! آن قومی را که با آنها مبارزه کے در حالی که از لحساظ 
دعوت و پیامبر و نماز و حج یکسان هستیم. چه بنامیم؟ ایشان در پاسخ فرمودند: 
یه همان گونه که خدواند در کناب خویش. انها را نامکناری نموده است. سیس در 
ادامه فرمودند: من همه موضوعاتی را که در کتاب خداوند ذکر شده است مي‌دانم. 
حضرت فرمود: آیا هرگز نشنیده‌ای که خداوند در کناب خویش می‌فرماید: «ټلک 


ار س او 


لرل لا بفضهم علی خض منهم من کلم الله وفع بخضهم درجات وآئینا 
عیسّی ابن مریم اينات وآیدتاه بروح‌القدس ولو شاء الله ما افتّل الذین من يدهم 
من یغد ما جاءتهم الْبینَات وکن اختلفوا فمنهم من آمَن ومتهم من کثر» هنگامی که 
میان مسلمانان اختلاف بروز کرد. ما از نز خداوند گر و جل و پیامبر صلی الله 
عله و اله و تتاب خدا و حق اولی‌تر هستیم؛ بنا براین ما همان مصداق «السدین 
آمنو» کسانی که ایمان آورده‌اند هستبم و انها مصداق «الذین کفروا» کسانی که کفر 
ورزیدند ستند؛ و خداوند با آراده و مشیت حویش خواست با انها مبارزه نماییم." 
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ل نون 
لس 
داي 


این روایت را همچنین شیخ مفید در امالی با سند خویش از علسی بن زور تقل 





روایت نعود" 

۳) عیاشی, از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند: 
ممنان با تو جه به میزان ایمان خویش در نزد خداوند, مرتبه و برتری بیدا می‌کنند. 
من به ایشان عرض کردم: آیا ایمان. مرتبه و منزلت هایی دارد که به وسیله آن. 
مژمنان در ترد خداوند برتری می‌یابند؛ ایشان در پاسخ فرمودند: بلی. به ایشان 
عرض کردم: _-رحمت خداوند پر شما باد- این موضوع را برای من توضیح دهید 










۱- امالی؛ ج (, ص ۲۰۰ . شرح نهج البلاغه اہن ابی الحدید, ج ۵ہ ص ۲۵۸ , تحقیسقی شيخ 
حسین | : 
۲- امالی عفید, هی اح 
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تا آن را درک کنم, ایشان فرمودند: همان گونه که خداوند. اولیای خویش را بر 
پکدیگر برتری می‌دهد؛ سیس فرمودند: «تلک ارشز مضنا بقضسهم على فض 
متهم من کلم الله ورقع بعضهم رجات وآتينا جیمنی این ریم البیشات وأيدتاه 
بروح القدس وگو" شاء الله ما اقل و 3 من بغدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن 
اتقو هم من آمْن هم من کر و فرمودند انظ کیف قطنا بفضهم على 
بعض و لاد خرة کر درجات » [ببین چگونه بعصي از از نان را بر بعضی د دیگُر بر ری 
داده‌ايم و قطما درجات اضرت و برتسری آن بزر گسر و بیشتر | ست] و همچنین 
فر ودند «ولفد فضلنّا بغض الثبین عَلى بَغض»ا [و در حقیقت, بعضی از البیا را بر 
بعضی برتری بخشیدیم] ایشان همچنین فرمودئد: لاشم ی 
بسا یعملون» " [(هر یک آز) ایشان را نزد خداوند درجانی است و خدا به آن جه 
می‌کنند بیناست] و این است مرتبه‌ها و منزلت‌های مومنان نزد خداوند.! 

۲) اصبغ بن نباته روایت می‌کند: در روز جمل همراه با امام علی بن ابی طالب 
عليه السلاع ایستاده بودم که ناکهانتودی نزد ایشان امد و عرض کرد: ای امیر 
مومنان! قوم دشمن, تکبیر بل کی مجان که ما تکبیر می گوييم و به مانند ما 
لاله الا الله می‌گوبند و نماز.می‌گزارند: پس برای چه با آنها مبارزه کنیم؟ در ان 
هنگام امام علی عليه الشلام به این آیه اشاره کرد: «تلک الرسل فنا هر عَلّى 
بض نهم من کلم الله ورفع بهم درجات وآتینا عیسّی این مرم الات 
وآیدناه بروح‌القدس ولو شاء له ما اقتتل النینَ من بَغْدهم» و قوم بعد از آنها ما 
هستیم «من بد ما جاءتهم اينات ولکن اختلفوا فمهم من آمُن ومنهم من کف ول 
شاء الله ما اقتتلواً ولکن الله بفعل ما برید» و بر ابن اساس ما همان قومی هستیم 
که آیمان اوردیم و انها قومی هستند که کفر ورزیدند. مرد در این حال گفت: به 
خدای عبد سو گند! این شوخ کفر ورزیدید سیس ساد ج خویش را برداشت و با انها 
مبارزه نمود تا این که کشته شر ٩‏ 


۱ اسراب / ۱ ۲ 

۲- اسراء ر 0 

۲- ال عمران ر ۴٣‏ 

۵- تفسیر عياشی. ج ۱, ص ۱۵۵ سح ۴۳۹ 
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۵) علی بن ابراهیم نقل می‌کند: در روز جمل مردی نزد امیر مؤمنان امام علی 
علیه السلام آمد و عرض کرد: ای علی! به چه دلیل با یاران رسول خدا صلی اله 
علیه و آله مبارزه کنیم, با کسانی که گواهی می‌دهند لاله الا الله و محمد رسول 
اه امام على عليه السلام فر مودند: ایه‌ای در کتاب خدا اجازه مبارزه با انها را به 
من داده است. سپس مرد عرض کرد: و آن ¿ ايه کدام | ست اپشان فرمودند: «تلکی 
لرسل فضنا بَعضَهم علی بَعض مهم مُن کلم الله ورفع بَفضهم درجات وآتینا 
عیسّی ان مریم لیات وآیدتاه بروح‌القدس ولو شاء الله ما اقتتل الْذین من دهم 
من بد ما جاءتهم الات ولکن اختلفواً قمنهم من آمن ومنهم مُن کف ولو شاء ال 
ما افو ولکن اللّه یفعل ما برید». در آن هنگام مرد گفت: به خدا سوگند! این 
قوم. کفر ورزیدند.: 

اه زیامت واآننشواجارزقای تن بل آن باي و لاب فيه ولا موه 
اة وا كارو ار (۲01. 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از آن بجه بهشما روژی داده‌ايم انفاق کنید. پیش 
از آن که روزی فرا رسد که در آن چاکی وی است و نه دوستی و له 
شناعتی و کافران خود سیتب‌کارانند | 

۱) علي بن ابراهیم : به عبارت دیگر, دوستی | ميان دوستان)," 


ال هلا هو اي ايو ۳ 
لاش من زي تم نایم ومَحَه ولامینلون 
يو ن یه لب قاء وَس کب اکتاوات ولا زض ولا بژوده ءاوهو 
ملي امم (۲۵۵), 


[خداست که معبودی جز او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی سبک او را 


= له لمخم قمي. ج ۰.۱ ص ۲ 
۲- تفسبر قمی؛ ج أ جس ۲ ۱ 
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فرو می گیرد و نه خوابی گران, آنچه در اسمانها و آنچه در زمین است از آن 
اوست. کیست ان کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند. آنجه در پیش 
روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و په چيزي از علم او چز به 
آنچه بخواهد احاطه نمی بایند. کرسی او آسمانها و زمین را در بگرفته و 
نگهداری آنها بر او دشوار نیست. و اوست والای بزر گ] 

۱ علی بن أب براهیم گفت : پدرم از حسین بن خالد نقل کرد و گفت که امام 
رضا عليه السلام آیه: «اله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة -ای النعاس -و 
لا نوم له ما فى السماوات و ما فى الارض و ما پینهما و ما تحت الثری عالم الفیب 

و الشهاد: شو هو الرحمن الرحیم من ذا الذی يشفع عنده ال" باذنه بعلم ما بين ایدیهم و 
ما خلفهم» [خداست که معبودی جر او نیست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی 
سبک - به عبارت دیگر خواب الودگی -او را فرو می‌گیرد و نه خوابی گسران؛ آن 
ةدر اسمان‌ها و آن جه در زژمين و ان چه در ميان ایس دو و أن چه در زیر 
خاک (زمین مرطوب) است. از آن.اوست. اوست رحمتگر مهربان. کیست آنکس که 
جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آن چه در پیش روی نان و آن چه در 
بشت سرشان است میداند | را خواند و گفت : منظوراز es‏ 
, مسائل مربوط به بیامتران, اسنت » «وما کان »4 «و ما خلفهم» یعنی ان جه که هنوز 
به وقوع نپیوسته است. دالا با شاء» یی مکر آن چه را که به آنان وحی می‌کند 
«ولا یده حفظهما» یعنی حفظ ان چه که در اسمان‌ها و زسین است. برایش 
سنگین نمی‌آید.! 

دج ماع یق خاا برکی +۱ مت شیوده کته پید ای هه ایا 
صادی) عليه السلام گفتم: «مَن ذا اذى یشفع عند الا باه یم ما بين أيديهم وا 
خلفهم» , مصداق این آیه چه کسانی هستند؟ فرمود: آن شفاعت کنندگان: ما 


0 
السستيي: 


۳۳۳۹ ت 





مب تلسیر قعی. ا ۲ . 
۲ - ماس تس ۱/۱۲ AT‏ 
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عليه السلام راجم به اين سخن خداوند عز و جل: «وسع كرسيه السّمَاواتٍ 
والارزض» سوال کردم. گفت: ای فضیل! هر چیزی در کرسی است, اسمان‌ها و 
زمین؛ و همه چیز در کرسی ات 

۴ وی از محمد بن یحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, از حجال. از تعلبة بن 
میمون» از زرارة بن اعین, نقل می‌کند و می‌گوید. از ابو عبد الله عليه السلام راجم 
به این سخن خداوند سؤال کردم: «وسع کرسیه السَماوّات والازض». آسمان‌ها و 
زمین کرسی را در خود جای دادند یا گرسی آسمان‌ها و زمین را در خود ؟ ایشان 
فرمود: بلکه کرسی, آسمان‌ها و زمین را در خود جای داد و عرش و همه چیزء در 
کرسی جای گرفتند.! 

۵) وی از محمد بن یحیی, از احمد ہن محمد از حسین بن سعید, از فضالة بن 
ایوپ. از عبد الله بن بکیں از زرارة بن اعین» نقل می‌کند و می‌گوید: از ابا عبد اله 
عليه السلام راجع به این سخن خداوند: «وّسع گرسیه الشماوات والگرزض 4 سوال 
کردم آسمان‌ها و زمین کرسی را در خود جاي دادند یا کرسی اسمان‌ها و زمین را 
در خود جای داد ؟ فرمود: همه چیز در کراسی اس 

۶ ابن بابوبه گفت: احمد بن حسن قطان برایمان نقل کرد: عبد الرحمن بن 
محمد حسنی برایمان نقل کرد و گفت: ابو جعفر احمد بن عیسی بن ایی مریم عجلی 
یر ایمان شل کرد و گفت: محمد پن احمد تن عي اله ین زباد عرزسی برایسان تقل 
کرد و گفت: علی بن حاتم منقری, از مفضل بن عمر برایمان نقل کرد و گفت: از ابو 
عبد اه عليه السلام راجع به عرش و کرسی سوال کردم که این دو چیستند؟ فرمود: 
عرش از یک دید گام همه مخلوقات است و کرسی, ظرف آن؛ و از دیدگاهی دیگر 
عرش همان علمی است که خداوند به پیامبران و فرستادگان و حجت های خود 
عطا فرمود. و کرسی همان علمسی است که خداوند هیج یک از پسامبران و 
فررستادقان و حجت‌های خود را عليه السلام از آن مطلع نفرمود." 

۷ وی گفت: پدرم برایمان تقل کرد و گفت: سعد بن عبد اله» از قاسم بن 








۱- تافی: ج جس ۲ ۰ 1 آ. 
۲- خافی: ج هی ۲ ۱۰ آ. 
۳- تافی: ‌ + س ۱۰۲ حل 
= معان آلاخبار س ۱ ۲؛ م1 
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محمد از سلیمان بن داود منقری, آز حفص بن غیاث برایمان تقل کرد و گفست: از 
ابو عبد الله عليه السلام راجع به این سخن باری تصالی: «وّسع کرسیه السَمَاواتٍ 
والارض» سوال کردم و ایشان فر مود؛ علم و 

۸ وی گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابو 
عمیر, از عبد الله بن سنان از ابو عبد الله عليه السلام راجم به این سخن خداوند عز 
و جل: «وسع کرسیه السَماوات والارض» برایمان روایت کرد و گفت: آسمان‌ها و 
رهن و هر آن چه که ميان این دو است. در کرسی جسای دارند؛: و عرش همان 
علمی است که هیچکس مقدار آن را نمی‌داند." 

٩‏ علی بن ابراهیم گقت: پدرم از نضر بن سوید. از موسی بن بکر, از زراره. 
از ابو عبد الله عليه السلام راجع به سخن باری تعالی: «وسیم کرسیه السُمَاوات 
والارض», برایمان روایت کرد و گفت: از ایشان سوال گر دم که کدامیک اسيع سر 
است. کرسی یا اسمان‌ها و زمین؟ ایشان فرمود: کرسی, اسمان‌ها و زمین را در 
خود جای داده است. و هر حير که خداوند آفریده است در کرسی قرار دارو ' 

۰ وی گفت: پدرم از اسحاق بن هپثم. از سعد بن طریف, از اصبغ بن نباته 
برایمان نقل کرد و گفت: از علی علبه السلام راجع به این سخن خداوند عز و جسل: 
«وسع کرسیبه السمَاراتت وّالارض», سوال شنم یشان فرمودند: آسمان‌ها و زمین و 
ار افریده‌ای که در این دو وجود دارد, در درون کرسی قراز دارند؛ و کرسی. چهار 
فرشته دارد که به اذن خدا آن را حمل می‌کنند. یکی از این فرشته‌ها به شگل 
ادمیزاد است که از منزه‌ترین چهره‌ها نرد خداوند می‌باشد. و این فرشته به درگاه 
خداوند دعا و نیایش مي‌کند و از خدا برای بنی ادم, شفاعت و رزق طلب می‌کند؛ 
و فرشته دوم به شکل او نر می‌باشد. و او سُرور چهارپایان است و او از خدا رزق 
و روزی طلب می‌کند و به درگاه او نیایش می‌کند و برای همه چهارپایان طلسب 
شفاعت می‌کند؛ و فرشته سوم به شکل شاهین می‌باشد که سرور پرندگان است. و 
او به در گاه خداوند نیایش می‌کند و برای تمام پرندگان طلب شفاعت و رزق 
مي‌کند؛ و فرشته جهارم به شکل شیر مي‌باشد که سرور درندگان است. و او په خدا 


"- معانی الا حبار ی ° جح ۱۲ تو تیه ۽ صر ,۲۷ ۲: ح. 
سب سین قمی: د س ۷ 
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روی می‌کند و به در اه او نیایشی می‌کند و از خداوند بے ا شمه درندگان طلب 


شفاعت ورزق می‌کند. در میان این چهره‌ها, جهره‌ای بهتر و با مُسمّاتر از گاو نر 


وجود ندارد؛ زیرا مردم بنی اسرائیل, گوساله را معبود و اله خود قرار دادتد. پس 
هنگامی که مشغول او شدند و به جای خدا او را پرستیدند. فرشته‌اي که به شکل 
گاو نر بود, سر خود را به خاطر شرم از خدا فرود آورد. از این که به جای خدا 
چیزی شبیه به او مورد پرستش قرار گرفته بود و ترسید از این که مبادا بر او عذاب 
نازل شود. سپس علی عليه السلام فرمود: درخت. بی‌شاخ و برگ بود تا این که 
رای خداوند فرزندی قال شدند. و- حال این که - خداوند بسیار بزرگسر از آ 
است که فرزندی داشته باشد؛ و نزدیی بود که از ان -ادعا - اسمان‌ها شخافته 
شود و فين ترک بردارد و کوه‌ها ویران شوند و فروریزند. پس در آن هنگام بود 
که درخت لرزید و دارای خار گشت از رس فرود ایدن عذاپ یس آن. سس جه 
پرسد به مردمی که سنت رسول خدا صلی اله عليه و آله را تضیر دادند و از وصیت 
ايدان در حق علی و انمه علیهم الام دد از . شدند. آیا از این نمی ترسند که 
پر آنان عذاب تازل شود؟! سپس این آیم( | طلاوشدگمد: «الذین دلوا مد الله کف 
ارا ری کا وره ریز مر ا کسان که (شس‌کر) نعمت 
خدا را ید گفر تیدیل گردند و قوم -توصراسه سراي هلاکتر درآوردند ننگریستی # 
ادر آن سرای علاکت که) جهنم است (و) در ی وازد می‌شوند و جه بد قرارگاهي 
است] . سپس فرمود: به خداوند سوگند ما همان نعمت خداييم که به بندگانش عطا 
فرموده و مردم با ماء پیروز می‌شوند(هر که پیروز شود به برکت ما بوده که پیروز 
شیده اسیت ! 
ما ین کي ار میت یی ا ادن وا ع ای 
بن ابی نجران, از صفوان. از خلف بن حماد. از حسین بن زید هاشمی, از ابی عبد 
الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: زینب حولاء که عطرفروش بود" نزد زنان 


۱ - راهم / ۸و ۲٩‏ 
۳- ام که برقی او را از کسانی که از رسول خدا صلی اله علیه و آله تراج اعلام 
و روایت گر ده‌اند, به شار او ز ده است» ج۲ س ۱۴۲ , هنک لفت رجال حدیت» ح ۲۲ 


تس ۱۷ ۱. 
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۳4 كت 


زنان و دختران پیامبر صلی الله علیه و اله آمد. و به آنان عطر می‌فروخست. پیسامبر 
صلی اله عليه و آله آمد و او نزد آنان بود. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: هر گاه 
به نزد ما می‌یایی, خانه‌هایمان خوشبو مي‌شود. آن زن گفت: ای رسول خداصلی اله 
علیه و اله! منزل شما با بوی شما خوشبوتر است.پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر فروختی, پس خوب رفتار کن و تقلب نکن چرا که این پاکی و ماندگاری 
پيشتري برای مال دارد. آن زن گفت: اي رسول خدا! نیامده‌ام برای این که چیسزی 
بفروشم, بلکه امده‌ام تا از شما راجع به عظمت خداوند عز و جل سؤال کنم. فر مو د: 
بزرگ است ت عظمت خداء پرایت از بخشی از ان سخن خواهم گفت: سپس قرو ذ: 
این ژمین با تمام کسانی که روی آن هستند در مقایسه پا زمینی که زیر آن است 
همجون حلقه‌ای است رها شده در یک صحرای صاف, و این دو پا تمام کسانی که 
درون آنها و روی آنها وجود دارند. در مقایسه با زمینی که زیر آنهاست. همچون 
ای ی ی و ی 
هفتمی رسید و ا بن آیه را تلاوت هرد «خلی س سَاوات وين الأزض بتلهن» 
[خدا همان کسی است که هفک السار مانند آنپا هفت زمیی آفرید] و أن هفت 
زمین با همه آنن که دروتالی کی آنا روی آنان هستد بر بشت خرو 
همجون حلقه‌ای رها شاا در شحرایی صاف است؛ و خروس دو بال دارد: بالی در 
شرق و بالی در مغرب و دو پایش در عَذ فاصل ميان دو زمین قرار دارد. و ان 
هفت زمین و خروس با تمام کسانی که در آن و همه آنان که روی آن هستند بر 
صخره قرار دادند که همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است: و صضره 
با همه کساتی که درون آن‌اند و همه کسانی که روي آن هستند, بر پشت نهنگ قرار 
دارند که همچون حلفه‌ای رها شده در صحرایی صاف است؛ و ان هفت زسین و 
خروس و صخره و نهنگ با همه کسانی که درون ان هستند و همه کسانی که روی 
ان هستند. بر دریای تاریک قرار گرفته‌اند که همچون حلقه‌ای رها شده در 
صحرایی صاف است: و هقت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریک بر روی 
هوای در حال حرکت قرار دارد که همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف 
است؛ و هفت و خروس و صخره و نهنگ و دریای تاریگ و هوا بر خاک همجون 





۱- طلاق / ۱۲. 
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حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است. سپس این اد را «له ا فی الشماوات 
رما فی اارض وا بینهما وما تخت الثری»( آن چه در آسمان‌هاو آن چسه در 
زين و آن چه ميان آن دو و آن چه زير خاک است از ان اوست) تلاوت گرد. 
سپس سخن در همین جا یعنی خاک و هفت زمین و خروس و صخره و تهنگ 
و دریای تاریک و هوا قطع می‌شود و خاک و هر آن کس که درون آن است و 
رو آن است, در مقایسه با اسمان اول همجون حلقه‌ای رها شده در صسحراسی 
صاف است. و تمام اینها و آسمان دئیا با هر آن کس که روی آن و هر آن کس که 
درون آن است در مقایسه با آسمائی که بالاي آن است همچون حلقه‌ای رها شده 
در صحرایی صاف است؛: و این دو اسمان و هر آن کس که درونشان و هر ان کس 
که رویشان است در مقایسه با آسمانی که بالای این دو است. همچون حلقه‌ای رها 
شده در صسرایی صاف است؛ و این سه با هر آن کس که درونشان است و غر آن 
کس که رویشان است در مقایسه با چهارمی. همچون حلقه‌ای رها شده در صحرای 
صاف است تا این که به هفتمی رسید. و تحام آفلن با هر آن کس که دروشان است 
و هر آنکس که رویشان است. در مقایسه با دریای پُوشیده شده بر سردم زمین. 
همچون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است. و اين هنشت آسمان و دریای 
بتهان در مقایسه با کوه‌های تگرگ همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف 
است؛ و این آیه را «ویتال من السا قن ال کا من برد» [و (خداست که) از 
اسمان از کوه‌هایی (از ابر یخ‌زده) که در آنجاست. تگرگی فرو می‌ریزد] ؛ تلاوت 
فرمود؛ و این هفت و دریای پوشیده شده و کوه‌های تگرگ در مقایسه با هوایی که 
قلب‌ها در آن حیران می‌گردند. همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است؛ 
و این هفت و دریای پنهان و کوه‌های تکرک و هوا در مقایسه با حجاب‌های نور 
همجون حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف است: و این هفت و دربای پنهان و 
کوه‌های تگرگ و هوا و حجاب‌های نور در مقایسه با کرسی, همچون حلقه‌ای رها 
شده در صحراسی صاف است. سپس این آیه راء «وسیع کرسیه السماوات والاراض" 
ولا بووده حفظهما وّهو العلی العظیم» را تلاوت فرسود؛ و اين هفت و دریای 





۱- طه/ ۶ 
۲- لور ۳۲. 
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بوشیده شده و کوه‌های تگرگ و هوا و حجاب‌های نور و کرسی نزد عرش همچون 
حلقه‌ای رها شده در فلات‌آند؛ و این آي را «لرخمن على الفرش استوی» [خدای 
رحمان که بر عرش استیلا یافته است]" تلاوت فرمود. e‏ حجاب سا 
پیش از هوایی هستند که قلب‌ها در آن حیران مي‌شوند.! 

۲ این بابوبه گفت: پدرم برایمان نقل کرد و گفت: احمد بسن ادریسس. از 
حسین بن عبید الّه. از محمد بن عبدله, و موسي بن عمر, و حسن بن علی بسن ابی 
عثمان. از محمد بن سنان, از امام رضا عليه السلام برایسان تا یی ار 
او پر سیدم: اا دات و ا ان که خلق را بیافر بند. خود را می‌شناخت؟ فر مود: 
اری. گفتم: آن را می‌دید و صدایش را مي‌شنید؟ فرمود: به آن نیازی نداشست. جرا 
که از آن چیزی نمی‌خواست ت. اوست نفس خود و نفس او همان قدرت اوست که 
نافد است؛ بتابراین نیاز ندارد که خود را بنامد ولی برای خود نام‌هایی را پر گزید 
تا دیگران او را با آنها بخوانند؛ چرا که اگر با نام خود خوانده نشود. شناخته 
نمی‌شود. پس اولین نامی که برای خود بر گزید. علی عظیم است؛ چرا که این نام از 
همه چیز بالا تر است. معنایش؛ اله لارو امش على عظیم می‌باشد؛ و ایی اولین 
نام خدا بود, چرا که بر همه یز تواتاست" 

۲ غیاشی, از معاوئية بن"عمار. از ابو عبد اه عليه السلام روایت می‌کند و 
می‌گوید: گفتم: «من ذا الذی یشم عنده إلا پاذنه» گفت: آن شفاعت کنندگان, ما 
هستیم, " 

۳ حماد. از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: او رأ دیدم که 
بایش را روی رانش انداخته و نشسته بود. مردی که نرد او بود به وی گفت: جانم 
په فدایت, این گوئه نشستن, مکروه است. فرمود: نه. بهودبان گفشد: خداوند 
هنگامی که اسمان‌ها و زمین را آفرید. این ونه بر روی گرسی نشست تا استراحت 
کند؛ پس خداوند نازل کر د: «الله ل اله الا هر الى لقیوم لا تأخده سنة ولا نره 





۱- طله / ۵ 

۲- کافی. ج ضس آنا ۳۵۱ 

۲- تو یبش س ۱ ٩‏ ۱: ۳ 

۴ تفسیر عیاشی. ج ۱, ص ۳ا ا 


sarallah-ketab.blogfa.com 





خداوند برای استراحت. پاهای خود را روی هم نینداخت. چنان که بهودیان گفتند. 

۵ زراره. از ابو عبد الله عليه السلام راجم به این سخن باری تعالی: «وسع 
کرسیه السَماوات والارْض» روایت می‌کند و می‌گوید: ابو عبد اله عليه السلام 
فرمود: آسمان‌ها وزمین و تمام آن چه را که خداوند آفربد. در کرسی جای دارند." 

۶) زراره گفت: از ابو عبد اله عليه السلام راجم به این سخن باری تعالی: 
«ورّسم کرسیه السّماّات والارزض» سژال کردم: کرسی در آسمان‌ها و زمین جای 
گرفت و یا آسمان‌ها وزمین در کرسی جای گرفتند؟ فرمود: هسه چیز در کرسی 
جای دارد. " 

۷ سن مثلی. از کسی که نام او را ذکر کرد. از ابو عبد الله عليه السلام 
روایت می‌کند و می‌گوید: ابوذر گفت: ای رسول خدا! برترین آیه‌ای که بر تو نازل 
شد جه بود؛ فرعود؛ ایةالکرسی؛ هفت اسمان و هشت زمین در گرسی. همجون 
حلقه‌ای رها شده در صحرایی صاف هستند؛ بنایراین برتری عرش بر گرسی همچون 
برتری صخرا پر حلقه است." 

۸ زراره گفت: از یکی از آن دو پا علیهنا السلام راجع به این سخن 
باری تعالی: «وّسع کرسیه السمَارات والارزض»: سوال کردم: کدامیک در دیگری 
جای گرفت؟ فرمود: تمام زمین‌ها و.تمام اسمان‌ها و هر ان جه که خدا افریده. 
همگی در کرسی جای دارند.۵ 

٩‏ زراره گشت: از ابو عبد الله عليه السلام راجم به این سخن باری تعالی؛ 
«وسم کرسییه السَماوَات والارزض», سؤال کردم: آسمان‌ها و زمین در کرسی جای 
گرفتند یا کرسی در آسمان‌ها و زمين جای گرفت؟ فرمود: نه یلکه اسمان‌ها و 
زمین در گرسی جای گرفت. و عرش و هر آن چه که خداوند آفریده, در کرسی 
جاي دارند." 

۰ اصبغ بن نبائه گفت: از امير المزمنین عليه السلام راجع به اين سخن باری 


= تقفسیر عیاشی. ج ص ۵۳ ۱۱ ۳۵۲ 
۲- تقسیر غیاشی: ج ۱: ص ۵۴ا ح ۲۵۲. 
۳- تفسیر عياب مء س ۰۱۵۷ ح۵۵ 
“٣‏ تشسجر عیاشی. ج ص ۷ ۱: ح ۴ 
۵ لشسبر عیاشی. د س ۷( ۷: ۵۷ 
۴= تقسیر عیاشی: ج ۱ س ۱۵۷ ۸ 
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تعالی: «وسع کرسیه السمَاوّات والارزض» سؤال شد. حضرت فرمود: آسمان و 
ژمین و هر مخلوقی که در این دو وجود دارد. در درون کرسی جای دارند. و چهار 
فرشته دارد که به اذن خدا ان را حمل مي‌کنند." 

۱ احنجاج طبرسی در حدیثی از امام صادق علیه السلام تقل کرده است که 
مردی از ایشان سوال کرد و گفت: کرسی از عرش بزرکتر اسست؟ حضرت فرسود؛ 
هر چیزی که خداوند آفرید در درون کرسی جای دارد به جز عرش او, و عرش 
بزرگتر از آن ست که در کرسی جای بگیرده گفسته پس روز را پیش از شب 
آفرید؟ فرمود: اری. ء روز را پیش از شب افرید و خورشید را پیش از ماه و زسین 
را پیش از از اسمان, و مین 0 زز نهنگ نهنگ را در اب قرار داد. و اب را در 
صخره‌ای شکافته شده و صخره را بر دوش فرشته و فرشنه را بر خاک و خاک را 
بر باد عقیم(باد بی باران) و باد را بر هوا و هوا را قدرت در بر می‌گیرد؛ و زیر باد 
عقیم. چیزی نبست جر هوا و تاریکی, و در پس ان نه فراخ و وسعتی است و نه 
تنگی و نه هيج جبزی که تصور شود سیس گرسی را افرید و آسمان‌ها و زمین را 
در آن کنجانید. و کرسی از ها ات مه کو افریده شده است. بزر کتر است؛ سیس 
عرش را آفرید و آن را بزرگتر از کرسی قرار داد 


لا کرام ف لین دی لین القي...(۲۵۶) 
[ذر دین. هیچ اجباری نیست و راه از بیراشه بخوبی آشکار شده است ] 


) علی ین ابراهیم[ گوید/: یعنی هیچ کس بر پدیرفتن آين دین, مجبور نمی‌شود 
مگر بعد از ان که راه از پیراهه برایش اشکار کشت. 


.رز یف ربالطاغوت رومن باه قد استضعك مره الق ل انفضاء لا 
ایغ عم (۵۶ لو نمیشن الما وی 


قرو او العو ت ربوم من الور إلى شلعاتُیك صاب ار رهرفه 


أ تسیر عیاشی, ا ص ۱۵۷, ح ۵ ۳. 
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خالذون (۲۵۷), 
[پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و په خدا ایمان آورد. به یقین به دستاویزی 
استوار که آن را گسستن نیست کرد ات و خداوتد شنوای داناست٭# 
خداوند سرور کسانی اسبت که انمان اد اند اتان را از تاریکی‌شابه سو 
روشنایی به در می‌برد؛ (ولی) کسانی که کفر ورزیده‌انسد, سرورانشان (همان 
عصیانگران<) طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. 
آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند] 

۱ محمد بن بعقوب. از تعدادی از یارانمان. از احمد بن محمد ین عیسی, از 
ابن محبوب. از عبد العزیز عبدی, از عبد اله بن آبی یعفور نقل می‌کند و ی گوید: 
به ابو عبد اله علیه السلام گفتم: با مردم معاشرت دارم و بسیار متعجب می‌شوم از 
کسانی که پیرو تو نیستند و از فلائی و فلائی پیسروی می‌کنند؛ ولسی امانت دار و 
صادق و وفادار هستند و مردمی که ولایت تو را پذیرفته‌اند, دارای آن امانت داری 
و وفاداری و صداقت نیستند. گفت: ایو عبد.اله ليه السلام نشست و غضبناک يه 
من روی کرد و فرمود: هیج دیثی نیست برای کسی که با پذیرش ولایت امام 
ستمگری دین ورزی می‌کند؛ و هیچ سرزئشن و عتابی نیست بر کسی که با ولایست 
امامی عادل از جانب خداء دین ورژی سی تماید.. گفتم ایا انان دیندار نخواهند بود 
و هیج ملاست و سرزنشی بر اینان تیست؟ فرمود: آرت انان دیندار نخواهند بود و 
هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان نیست. سپس فرسود: آیا نشنیده‌ای اين سخن 
خداوند عز و جل را که می‌فرماید: : خالل ولی الذين منوا | خرجهم من لمات ی 
انر یعنی آنان را با رلایت هر امام عادلی که از جائب خدا آمده است از 
ظلمت‌های گناهان به نور هدایت و آمرزش منتقل مي‌کند. + و فرمود: «والّزین کفروا 
هملاع یخرجونهم من لور إلى لظْمَات», با این[عبارات] خواست 
بگوید که آنان بر نور اسلام بودند. پس هنگامی که امام ستمگری را که از جانب 
خدای عز و جل نیامده بود به رهبری برگزیدند. با پذیرفتن ولایت او از نور اسلام 
خارج شدند و په ظلمات کفر رفتند؛ پس خداوند ۳ را پر ا ن بنه هصراه کف 
واجب گر دانید, و آنان اصحاب آنش هستند که در آن جاودان شواهند یود ! 


۱- کافی: د هن ۷ ۰ ۲: ج 





او : 


تر جیه 
تسیر 
زوابی 


مان 
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۲ وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, و محمد بن پحپی. از احمد بن محمد 
همگی از ابن محبوب. از عبد الله بن سنان, از ابو عبد الله علیه السلام راجع به اين 
سخن باری تعالی: «فقد استشتکی بالروة الوتقی», روایت می‌کنند و می گوبند: 
فرمود: همان ایمان به خداوند یکتای واحد." 

۳ وی از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن سماعه, از چندین تفر از ابان, 
از محمد بن مسلم. از یکی از آن دز بزر گوار عليه السلاه راجع به این سخن باری 
تعالی: «فْمَّن بکفر بالطاغوت ویژمن بالّه ققد استسک بالفروة الوق » روایت 
می‌خند که فر مود: همان ایمان است ۱ ۱ 

۴) این بابوبه گفت: محمد بن علی ماجپلویه, برایمان تقل کرد و گفت: عمویم 
محمد بن آپی القاسم, از احمد بن اہی عبد اله برقی؛ از بدرش, از خلسف بن حماد 
اسدی. از ابو حسن عبدی, از اعمش, از عباية بن ریعی, از عبد الله بن عباس, برای 
ما تفل کرد و گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله فر مود: هر کس که دوست دارد 
به ریسمان محکمی که پار گی نا بذ ی ابیت جنگ زند. پس به ولایت برادر و وصی 
من, علی بن ابی طالب علیه الشلام جنگ زند؛ جرا که هر کس که دوستدار او شد و 
ولایت او را بر گزید. هلاک نمی‌شود؟ وھا کا که با او په دشسمنی برخبزد, نجات 
نمی‌یابد. " 

۵ا وی با سند خود. از حذيفة بن اسید نقل می‌کند و می‌گوید: رسول خدا 
صلي الله علیه و آله فرمود: ای حذیفه بعد از من حجت خدا بر شماء علی بن ابی 
طالب علیه السلام می‌باشد؛ کفر به او کفر به خداء و شرک به او شرک به خداء و 
شک به او شک به خداست؛ و از دين او خارج شدن و حمله به دين او از دين 
خدا خارج شدن و حمله به دين خداست و انکار او, انکار خداست؛ و ایسان به او 
ایمان په خداست. چرا که برادر رسول خدا و وصی او و امام امت او می‌باشد؛ و او 
همان ریسمان محکم الهی و تکیه گاه مطمئنی است که جدابی‌ناپذیر است, و دو 
گروه در آن هلاک خواهند شد هر چند که هیچ گناهی نکرده باشند: غلو کننده و 
کوتاهی کننده. ای حذیفه, هرگز از علی جدا مشو که در غیر این صورت از من جدا 





۱- کافی. ج س ۲ ۱: ا 
۲- گافی, ج شر ۲ ۱: ۳ 
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خواهی شد و با علی مخالفت نکن که در غیر این صورت با من مخالفست کرده‌ای؛ 
همانا علی از من است و من از او هر کس که او را خشمگین سازد. مرا خشمگین 
ساخته و هر کس که او را راضی بدارد, مرا راضی داشجه است ' 

۶) وی با سند خود گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: امامان (ائمّد) 
از فرزندان حسین می‌باشند؛ هر کس که از آنان اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده 
است؛ و هر کس که از آنان نافرمانی کند, خدا را نافرمانی کرده است. ایشان همان 
رپسمان محکم‌اند, و ایشان وسیله رسیدن به خداوند متعال هستند." 

۷ وی با سند خود گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر کس که 
و اقا سكا 
نمسک جوید. " 

۸ سعد ین عبد لله قمی؛ پا سند خود از اسحای بن غالب از ایو عبد لله عل 
لسلام نقل می‌کند و می‌گوید:‌ایشان در خطبه‌ای بلند فرمود: رسول خدا صلی اله 
عليه و اله رخت پر بست و بعد از خود. در امت خود. کتاب خدا را و وصی خود 
على بن ابی طالب عليه السلام, امير الممنین و امام مت و ریسمان محکم الهسی و 
دستاویز استوار که گسستنش نباشد, و پیمان تأکید شده او, دو یار که هر کدام 
دیگری را تصدیق می‌کنند, از خود بر جای گذاشت 

٩‏ و از طریق مخالفان. موفق بن احمد با سند خود. از عبد الرحمن بن ابی 
ی مک که ر سای امه یب ي ا 
فرمود: تو همان دستاویز بسیار محکم و استوار هستی." 

۰ و حسین بن یر درنخب المناقب پا سند خود از امام رضا عليه السلام 
روایت می‌کند که می‌فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرسود: هر کس که 
دوست دارد به ریسمان محکم الهی. چنگ زند پس به عشق علسی بن ابی طالب 
عليه السلام. تمسک جوید." 


: 1659 


ر یه 
سیر 
روابی 





۱- امالی عدوق. ص ۰۱۴۵ 
1- عیون اخبار الرضا (ع), ج ۲, ص۶۳ ۲۱۷ ینابیم المودة, ص ۲۵۹ و ۴۴۵ 
۳- عیون اخبار الرضا (ع)؛ ج ۲. ص۶۳ ح ۲۱۶. 
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۱ ابن شاذان. از امام رضا عليه السلام؛ از بدرانش تقل می‌کند که می‌فرمود: 
رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: بعد از من فتنه‌ای تاریک خواهد بود. کسی 
از آن نجات می‌یابد که به ریسمان بسیار محکم چنگ زند. گفته شد: ای رسول 
خدا! ریسمان بسار محکم چیست؟ فرمود: ولایت سید و سرور اوصیا. فته شد؛ 
ای رسول خدا! سیّد و سرور اوصیا کیست؟ فرمود: امیر مومنان. گفته شد: ای 
رسول خدا! امیر مومنان کیست؟ فرمود: مولای مسلمانان و امام اپشان بعد از سن. 
گفته شد: ای رسول خدا! مولای مسلمانان و امام ایشان بعد از شما کپست! فرسود: 
پرادرم. علی بن ابی طالب عليه السلام." 

۲ عیاشی. از زراره و حمران و محمد بن مسلم از آبو جعفر عليه السلام و 
ابو عبد اه عليه السادم أجتم به این سخن باری تعالی: «بالغروة الوتقی». روابست 
می‌کند که ایشان فرمودند: همان ایمان به خداست. این که تنهابسه خداوند ايسان 


چا و 
ورد 


معاشرت دارم و بسبار متعجب,بی‌شوم از کسانی که پیرو تو نبستند و از فلانی و 


از 


فللانی بیروی می‌کنند. ولی امانت. دار و.صادق و وفادار هستند و مردمی که ولایت 
تو را پدیر فنه‌اند. ولی رای ان لمات داری ع وفاداری و صداقت نپستند! کُلت: ایو 
عبد الله عليه السلام نشست و غضبناک به من روی کرد و فرمود: هیچ دینی نیسست 
برای کسی که با پذیرش ولایت امام ستمهری دین ورزی می‌کند؛ و هیچ سرزنش و 
عتابی نیست بر کسی که با ولایت امامی عادل از جانب خداء دین ورزی سی نمایسد. 
گفتم: ایا انان دیندار تخواهند بود و شیج ملامت و سرژنشی بر آینان نیست؟ فرمود: 
اری, انان دیندار نخواهند بود و هیچ ملامت و سرزنشی بر اینان نیست. سپس 
فرمود: آیا نشنیده‌ای این سخن خداوند عز و جل را که می‌فرماید: «الله ولی الذین 
ا منوا بخرجهم من ات (لیالوّر»» یعنی آنان را با ولایت هر امام عادلی که از 
جاتب خدا آمده است از ظلمت‌های تاها به تور فدایت و آمرزش منتقل می‌کند؛ 
خدواند متعال فرمود: «والذین كفروأ آولیآژهم الطَاعوت يخرجولهم من الشور إلى 


وره 
سس 


۱- مانة منقية. ص ۴۹ ا ۴۹ 
۲- تفسیر عیاشی . ۱ سس اا ۲۳۰ 
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الطْمَات» کفت: گفتم: آیا خداوند هنگامی که فرمود: «والذین کشروا», منظورش 
کفار نبودند؟ گفت: فرمود: و کدامین نور برای کافر هست تا او را از تاریکی‌ها 
بیرون ببرد. و حال این که او اف است! -بلکه - خداوند یا این ال خواست 
بگوید که آنان بر نور اسلام بودند؛ پس آن عنگام که امام ستمگری که از جانب 
خدای عز و جل نیامده بود را به رهبری بر گزیدند. با اطاعت از او از نسور اسلام 
خبار ج شدند و به ظلمات کفر رفتند. پس خداوند اتش را بر آنان به همراه کفاره 
واجب گردانید؛ پس فرمود: «أ نک امنخاب التار هم فیها خالدُون». 

۴ مسعدة بن صدقه گفت: ابو عبد الله عليه السلام داستان دو گروهی را 
برایمان فرمود که هم پیمان بودند تا این که از جانب خدا یکی از دو گروه. استتناه 
شد؛ پس فرمود: خير و شر دو آفریده از آفریده‌های خداوند می‌باشند. خداوند در 
آنها مشیّت در تبدیل هر آن چه را که بخواهد به آن چه که برای آن مقدّر گردانیده 
است دارد. از وضعی به وضع دیگر: و مشیت در میان مخلوقات خداوند. منتهای 
خیری و شری است که برای انپا رنه اه این همان چیری است کد 
خداوند در کتاب خود فر مود: «الله ولی ال ين وآ رجهم من ات إلى 
لور وین کذرو رهم وت یخرجونهم م الور إلى لمات بنابراين 
نور همان خاندان محمد صلوات‌اله علیهم می‌باشد؛ و تا ریکی‌ها [ قاتا ات هيان _ 
دشمنان آناداند ' 

۱۱۵ مهزم اسدی گفت؛ شنیدم که ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: خداوند 
تبارف و تعالی فرمود؛ هر قومی که به امامی غیر خدایی گرویدند را عذاب خواهم 
داد حتی اگر آن مردم در عمل نیکوکار و پرهیزکار بوده باشند؛ و هر مردمی که به 
امامی از جانب خدا اعتفاد پیدا کردند را خواهم بخشید. حتی اگر اعمال آن مردم. 
بد بوده باشد, گفتم: یعنی از آنا“ ن در می‌گذرد و اینان را عذاب می‌دهد! فرمود: 
آری؛ همانا خداوند می فرماید: «اللّه ولی لذن وا بضرجهم من ات إلى 
اور سپس حدیت اول را ذکر کرد - حدیت این ابی و نا E E‏ 
حسین - و در آن افزود: دشمنان علی, امير المومتین عليه السلام همان , جاودانگان 
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در آتش‌اند. حتی اتر در دین خود در تهایت پارسایی و ژهد و عپادت بوده باشندا 
و ایمان اورندگان به علی علیه السلام همان جاودانگان در بهشت خواهند بود. حتی 
اگر در عمل, پر خلاف آن گروه اولی باشند.: 

۶ این شهر آشوب. از امام باقر عليه السلام راجع به این سخن باری تعالی 
روایت کرده است: «رالین کفروا», | کسانی که کفر ورزیدند] به ولایت علی بن 
اہی طالب علیه السلام «آولیآژهم الطاغوت»|کسانی که کفر ورزیدند.سر برستانشان 
طغیانگ انند] شان نزول اين سخن, دشمنان آن حضرت و هر گس که از آنان 
بیروی کند. می‌باشد و این دشمنان. مردم را از تور بیرون بردند؛ و تور همان ولیت 
علی است. پس به سوی تاریکی و ظلمت ولایت و رهبری دشمنان ایشان رفتند." 

۷ محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از حساد بن عبسی, از حسین بن مختار. اژ ابو بصیر از ابو عبد الله عليه 
السام روایت می‌کند که می‌فرماید: هر پرچمی که پیش از قیام انم (عج) بالا رود 
صاحب آن طاغوتی است که کپ یی خدای عر و جل را می‌برستد" 


فضیلت اية الکرسی 

۱) محمد بن یعقوب: از یکین زیاد, اژ بخشاب. از ابن بقاح, از مصاذ, از 
عمرو بن جمیم. در حدیئی مرفوع از علی بن حسین عليه السلام روایست کرد که 
فرمود؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که چهار آیه اول سوره بقره, 
و آیةالکرسی و دو آیه بعد از آن, و سه آیه از آخر سوره بقره را بخواند, در خود و 
یا مال خود چیزی را که از آن اکراه دارد, نخواهد دید. و شیظان نزدیک او نمی‌شود 
و قر انوا قرآموش تم فتزا 

۲ وی روایت کرد از تعدادی از یارانمان. از احمد بن محمد از حسن بسن 
علی. از حسن بن جهم. از ابراهیم بن مهزم از مردی که شننيد ابو عبد الله عليه 
السلام می‌فرمود: هر کس که ایةالکرسی را درهنگام خواب بخواند. به اذن خدا 
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هراسی از فلج شدن نخواهد داشت؛ و هر کس که آن را بعد از هر فریضه‌ای بخوائد. 
هیج موجود نیش داری به او آزار نخواهد رساند.! 

۲۳ وی از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد, از احمد بن حسن میئسی. از 
یعقوب بن شعیب. از ابو عبد الله عليه السلام . نقل می‌کند که می‌فرمود: هنخامی که 
خداوند عر و جل دستور داد تا آين ایات بر زمين فرود آیند. خود را به عرش 
آویختند و گفتند: پروردگارا! ما را به کجا فرو مي‌فرستی, نزد خطاکاران و 
گنهکاران؟ پس خداوند عز و جل به آنان وحی کرد که فرود آیید. به عزت و جلال 
خود سوگند یاد می‌کنم که هیجکس از ال محمّد صلی الله علیه و آله و شیعه ایشان, 
شما را بعد از هر یک از واجیات روزانه که بر ایشان واجب گردانیدم. نمی خواند 
مگر این که به او با چشم پنهان خود هر روز هفتاد مرنبه بنگرم که در هر یک 
نگاه, هفتاد حاحت او را یراورده می کم و او را با نمام خناهانی که دارد می‌بدیرم, 
و آن: آمالکتاب, و «شهد الله أنه لا له الا هی» [خداوند که همواره نگاهبان عدل و 
[درستی ] است گواهی می‌دهد که جز او هیچ مفبّودی اس ۱ ۳ ایةالکرسی. داب 
الملک می‌باشد. 

۴)ابن بابویه گفت: مسین بن احمد بن آدریس, برایمان نقل کرد و گفت؛ درم 
از محمد بن حسین ین ایی خطابءزسعفرین ازدی. از عمرو بن ایی مقداد برایمان 
تقل کرد و گفت: شنیدم که ابو جعفر امام باقر عليه السلام فرسود: هر كس که 
ایذالکرسی را یی بار بخواند. خداوند هزار بدی از بدی‌های دنیا و هزار بدی از 
بدی‌های آخرت را از او دور می‌سازد که کوچکترین بدی دنیاء فقر و کوچکترین 
بدی آخرت, عذاپ قبر می‌باشد.' 

۵) وی گفت: علی بن احمد بن موسی. رضی‌الّه عنه. برایمان تقل گرد و گفت: 
محمد بن ابی عبد الله کوفی, برای ما تقل کرد و گفت: موسی بن عمران تخصی, از 
عموبش حسین بن یزید. از ابو الحسن» موسی بن جعفر عليه السلام برای ما روایت 
کرد و فرمود: یکی از پدرانم علیه السلام شنید که مردی «2 الکتاب»را می‌خواند. 
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فرمود: مورد سپاس فرار گرفت. ایسان آورد و پساداش گرفست. سپس شنید کسه 
می خو اند ٭ قل طو الله احد» [بگو: اوست شدای بگانه] ۴۲ ر مسو د: یمان ایرد ۴ 
امان داده شد. نیز شنید که می‌خواند «اتا آنزلشاه» [ همانا ما آن [قرآن] را نازل 


گردیم]: فرمود: راست گفت و بخشوده شد. سپس شتید که آیسدالکرسی را 


می‌خواند. فرمود: تبریک, تبریگ» رهایی این مرد از اتش, صادر شد ' 

۶) محمد بن یعفوب. از علی بن ايراهيم. از پدرش. از ابن ابی عمیر. از جمیل 
بن دراج از محمد بن مروان, نقل مي‌کند و می‌گوید: ابو عبد الله عليه آلسلام فرمود؛ 
ایا شما را از آن جه که رسول خدا صلی اله عليه و آله می‌خواند هنگامی که به 
بستر می رفت پاخبر کنم؟ گفتم: اری, فر مر د: ایةالکرسی را می‌خواند و می گفت: 
پد تام خدا. په خدا ایمان آوردم. و به طاغوت کفر رز یله م؛ پروردگارا! مسرا در 
خواب و بیداری, حفظ فرما." 

۷) عیاشی., از عبد الله بن سنان, از ابو عبد الله عليه السلام نقل سی‌کند که 
فرمود: برای هر چیز قله‌ای است وله قرآن, آیةالکرسی است؛ هر کس که آن را 
یک بار بخواند. خداوند هزارابی از پلریهای دنیا و هزار بدی از بدی‌های آخرت 
را از او دور می‌سازد؛ کوچکترپن بدی دئیاء فقر و کوچکترین بدی آخرت. عذاب 
قبر مي‌باشد. و من از ان برای الا رفتن درجه. یاری می‌جویم." 

۸) شیخ در امالی ,با سند خود از ابو امامه باهلی نقل سی‌کند و ی قوید: 
شنیدم که علی بن ابی طالب عليه السلام می‌فرمود: مردی را نمی‌ببنم که عقل او 
اسلام رأ درک کرده باشد و د 2 په 0 رهنمون شده باشد, ولی شبی را در سواد 
ان سپری کند. گفتم: سوا جیست؟ فر مود: تمام آن شب. تا آن رمان که این آیه 
را پخواند: «الله لا اه و انجا که می‌فرماید: وه 
یوذه حفقلّهما وهر ی الْعظیم» خواند. سپس فرمود: اگر می‌دانستید که این آیه 
چیست - یا چه در آن است- آن را به حال خود رها نمی‌کردید. رسول خدا صلی 
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الله علیه و آله فرمود: ایةالکرسی از گنجی که زیر عرش بود. داده شد و په هیچ 
پیامبری پیش از من داده نشد. امام علي علیه السلام فرمود: از زمانی که از رسول 
خدا صلی اله علیه و آله این را شنیدم. هیچ شبی نیست که آن را نضوانم. سپس 
فر مود: ای ابا امامه! آن را سه مرتبه درسه نوبت از هر شب می‌خوانم. ثفتم: ای پسر 
عموی محمدا چه هنگام آن را می‌خوانی؟ فرمود: آن را بعد از نماز عشاء آخر: 
پیش از دو رکعت, می‌خوانم؛ به خداوند سوگند از زمائی که این خبر را از پسامبر 
شما شنیدم, تا الان که تو را از آن مطلع ساختم, آن را رها نکردم. ابو انامه گفشت: 
به خداوند سوگند! از زمائی که آن خیر را از علی بن ابی طالب عليه السلام شنیدم. 
خواندن آن را رها نکردم." 

٩‏ امام رضا علیه السلام. از پدراتش, روایت می‌کند که علی بن ابی طالب 
عليه السلام فرمود: اگر کسی از شما حاجتی داشته باشد. بايد صبح زود پنج شسنبه 
آن را طلب کند و هتگامی که از منزل خود خارج شد آخر سوره ال عمران و 
آیةالکرسی و «إنا آنزلشاه» [ما آن (قرآن) را,نیازل کسردیم ] ؛ و «ام الکتساب» را 
بخواند. که هماتا در آن, براورده شدن نیا نات سین خرت نهفته ات 


نت الي اج رامین رژه أن آ 6ء انه الك اي اي 


يي وی کل خيي یت لاهن انه اي بانس ین نت ها 
مر شرب یهت اکن وان لا هدي اموم الاين (۲۵۸ 


آیا از (حال) آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود (و بسدان می‌نازید.و) 
در باره پروردگار خود با ابراهیم محاجّه (می) کرد خبر نیافتی؟ انگاه که اسراهیم 
گفت: (بروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می‌میراند. ) گفشت: (مسن 





(هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌ميرانم.) ابراهیم گفت: (خدا (ی مسن) خورشید را از 
خاور پرمی آورد. تو آن را از باختر برآور.) پس آن کس که کفر ورزیسده بود 
میهو ت ماند. و خداه ند قوم ستب‌کار را هدایت نمی کند. | 
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۱) غیاشی, از ابان. از حجر. از ابو عبد اله علیه السلام روایست می‌کند که 
فرمود؛ ابراهیم با قوم خود مخالفت کرد و از خدایان آنان عیب جویی کرد تا این که 
به نزد نمرود برده شد و با آنان به محاجه پرداخت؛ ابراهیم گفت: «ربّی ای یحیسی 
وییت», گفت: انا ای وأمیت», ابراهيم کُفت: : «فان الله بأتی ااشمس من 
المشرق فات بها من المَغرب فبهت ای کر له لا بهدی تم الظالمین». 

کا اپو بصیر: امام عليه السلاء فرمود: هنگامی که یوسف بر یادشاه وارد شد. 
به او گنت: ای ابراهیم! چگونه‌ای؟ گفت: من ابراهيم تیستم, من یوسف بسن بعقوب 
بن اسحاق بن اپراهیم شستم . فرمود: او [یادشاه] وزبر پادشاهی بود که با آبراهیم زر 
باره پروردگارش محاجه می کرد. فرمود: در سن جهار صد سالکی جوان بود" 

۳ حنان بن سدیر؛ از مردی از یارآن ابو عبد اله عليه السلام نقل می‌کند و 
می گوید: یک روز شنیدم که حضرت فرمود: در روز قیامست. کسانی که از شمه 
سخت‌تر عداب خوآهند شد هفت نفر هستند؛ اولین ایشان , پسر آدم است که برادر 
خود را کشت .و نمرود پسر کنعان که‌یا ابراهیم محاجّه می کرد ' ۱ 

۴ علی بن ابراهيم گفت: فنکامی که ترود ابراهيم را در آتش افکند. و 
خداوند ان را بای ابراهیم سردو آمندفرار دد.نمرود گفت: وب پروردگار 
لو کیست؟ گفت: ار ای کے و یمیت نمرود بد او گے گفت: «آتا آضی وأمیت», 
پس ابراهیم به او گفت: چگونه زنده مي‌گردانی و می‌میرانی؟ گفت: دو مردی را که 
محکوم په مرگ شده‌اند را می‌آورم. یکی را آزاد و دیگری را می‌کشم و این ونه 
است که زنده و مرده گردانیده‌ام ایراهيم گفت: اکر راست می‌گویی: کسی را که 
کشت زنده گردان, سپس گفت: این را رها گی پروردگار من خورشید را از مشرو 
بیرون می‌آورد. پس [اگر می‌توانی] آن را از مغرب بیرون بیاور. و همان گونه که 
خداوند عز و جل فرمود: «قبهت ای کقر» به عبارت دیگر نامید گشت: ؛ و ان 
بدین اه دانست خورشید از او قدیمی‌تر است 

ابو علی طبرسی کُفت ت: راجع به زمان این احتجاج اختلاف تظر وجود درد 
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و مقاتل می‌گوید که هنگام شکستن بت‌هاء ا ا قو ای ودد ات 2 
امام صادق عليه السلام می‌فرماید بعد از افکندن | و دار ا و و ا 
شدن أن بر او بوده ا کا امام صادق عليه السارم رهوایت تست ق است که 


اپرآشیم به نسرود قفت: آنکی: را که کشتی زا ا وات ی 


وکا زي مرل رټ وهي شاوب عل روهال أن ببي هلاه علّمَوتها 
ماله نهک عم بت کرت لت بسن و بل یش ره ام 
تانق ايك وراب ك یتسه ونر إ جارك لت آی داس وانظر ی 
کیت یهام ڪمو نوتاخ اق کل ىء قد 
(۲۵۹)؛ 
[یا چون ان کس که به شهری که بامهايش بکسر فرو ريخته بود عبسور کرد؛ (و 
با خود می) گفت: (جگونه خداوند. (اهل) این (ویرانکده) را پس از مر گشان زنده 
می‌کند؟) . پس خداوند, او را (به مدت؛ تال میراند. آن گاه او را برانگ‌خت: 
(و به او) گفت: (جقدر درنگ کردی؟) گفت: یگ روز یا پساره‌ای از روز را 
درنگ کردم. ) گفت: ( (نه) بلکه ملد سال دنکن کزدی.ابله خوراک و نوشیدنی 
خود پنگر (که طعم و رنگ آن) تغییر نکرده است. و به دراز گوش خود نگاه کن 
(که چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گسوییم) 
و هم تو را (در مورد معاد) نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. و به (اين) استخوان‌ها 
بنگی چگونه آنها را برداشته به شم پیوند می‌دهیم؛ سپس گوشت بر آن می‌پوشانيم. 
| پس هنگامی که (چگونگی زنده ساختن مرده) برای او اشکار شد گفت: 
((اکنون) می‌دانم که خداوند بر هر چيزي تواناست)] 

۱) علی بن ابراهيم گفت: بدرم برایم از نضر بن سوید از یحیی حلبی. از 
هارون ین خارجد: از ابو عبد الله عليه السلام روایت کرد که قرمود: هتخامی که بنی 
اسرائیل مرتکپ معاصی شده و از فرمان پروردگار خود روی گردان شدند, خداوند 
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خو است تا کسی را پر آثان مسلط گرداند که آنان را خوار می‌سازد و می کشد, 
بتایر این خداوند متعال بر ارمپا وحی کرد: آی ارمیا! کدام سرزمین است که از مان 
سر زژمین‌شا آن را بر گزیدم. و از بهترین درختان در آن کاشتم, امأ روی ردان شد و 
به جای آن خرنوب به پار آورد؟ ارمیاء احبار بنی اسرائیل را از این مسئله مطلم 
گردانید؛ آنها به او گفتند: به پروردگار خود رجوع کن نا ما را از این مشال ااه 
سازد. پس ارمیا هفت روز: روزه گرفت و خداوند به وی وحی کرد: ای ارمیا! اما 
[منظور از] سرزمین, همان بیت المقدس است؛ و اما آن چه که در آن به پار 
نشست. همان بنی آسرائیل است که در انجا ساکتشان کردم و مرتکب گناه شدند و 
دين مرا تغییر دادند و نعمتم را به کفر تبدیل گردند؛ به خود سوقند یاد کر دم که انان 
را امتحانی کنم که در آن پردبار. سر گردان و حیران شود و بر انان نسرورتربن و 
بد رين بند انم در ولادت و بدترین پند گانم در خوراک را مسلط گیردانت انان را 
با او غافلگیر می‌سازم و کشته‌های آنان به دست او کشته شوند و ناموسشان را په 
اسارت بیرد و خانه‌هایشان را که به ان می نازند ویران کند. و سنگ‌هایشان را 
ابت‌ها) که با آن پر هرد فخر می فر شد صد سال در زباله پياندازد. ارمیا په احبار 
ہنی اسرائیل خبر داد و آنان به او گفتند: پروردگارت EE‏ کن و به او بگو: 
تهیدستان و بینوایان و ضعیفان چه کناهی دارند؟ بسابراین ارمیا هفت روز روزه 
گرفت. سپس چیزی خورد و به او شیچ وحی نرسید. سپس هفت روز روزه قرفت 
و خداوند به وی وحی کرد: ای آرمیا! از این کار دست بر دار و رنه جهر‌ات را به 
پشت سرت برمی گردانم. فرمود: سپس باری تعالی به وی وحی نمود: به آنان بگو؛ 
زیرا شما زشتی را دیدید ولی آن را زشت نشمردید. آرمیا گفت: پروردگارا! به من 
یگو او کیست تا به تزد او بروم و برای خود و خانواده‌ام از او امان بطلیم؟ گفت: به 
فالان چا پرو, و به دنیال پسر بجه‌ای برو که نقص و عیب بسدنی‌اش از همه پیشتر 
باشد و از همه, زایمان شوم‌تری داشته باشد. و ضعیف‌ترین آنان از نظر بنیه جسمی, 
و بدترین آنها در عدا خوردن باشد. و او همان خواهد بود. 

و ارما به آن سرزمین رفت, ناگاه جوائی را در کاروانسرايي دید که میتالا به 
قص و عیب بدنی بود و بر روی زباله‌هایی در وسط ان کاروانسرا رها شده بود و 
مادری داشت که برایش نان خشک می‌آورد و آن را برایش در کاسه ترید می‌کرد 


و بر ان شیر ماده خو را می‌ریخت. سپس نزدیکی ان جوان سی برد و او آن را 
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می‌خورد. ارمیا گفت: اگر آن کس که خدا توصیف کرد در دنیا باشد. این همان 
پسر است. پس نزدیک او شد. و په او گفت: نامت چیست؟ گفت: بخت نصر. پس 

دائست که او خودش است. او را درمان کرد تا اینکه از آن بيساري رضایی یافت؛ 
سیس به أو گشت: مرا می‌شناسی؟ گفت: ند تو مردی یکو گار هستی. کفت: من 
ارمیا, پیامبر بنی اسرائیل هستم. خداوند به من خبر داد که تو را بر بنسی اسرائیل 
مسلط خواهد کرد؛ مردان آنان را خواهی کشت و با آنان چنین و چنان خواهی 
گر د. گفت؛ بسر بجه در آن هنگام. از غرور و حیرت., بر شد. سیس ارمیا گفست: 
پرایم آمان‌نامه‌ای بنویس. و او برایش دستنوشته‌ای نوشت. او شبانه په کوه می‌رفت 
و شرم جح می کرد و به سهر می‌اورد و می‌فروجت: و مردم را برای جنگ با 
بنی‌أسرائیل فراخواند و آنان پذیرفتند. محل سکونت بنی‌اسرائیل در بیت‌المقدس 
بود و بشت نصر و هر کسی که با او همراه شده بود به بیت‌المقدس رفتند و مردمان 
بسیاری کنار او جمع شدند. هنگامی که ارمیا از امدن بخت نصر به سمت 
بیتالمقدس با خبر شدء سوار بر الاغش به استقیال او رفت؛ در حالیکه امان‌نامه 


بخت نصر را به همراه داشت؛ ارمیا از بسنیازی سرپاران و پاران نمی توانست خود 





را به او برساند. بنابراین برگه را بر رو نی و با چویی گذاشت و بالا گرفت. گفت: 
تو فیستی؟ گفت: من ارمیاء شمان پیامبری هستم که به ټو این وید را دادم که 1 
خداوند تو را بر بنی‌اسرائیل مسلط خواهد گردانید و اين همان برگه امان است که ت 
به من دادی. گفت: من تنها تو را اسان دادم! ولی خانواده‌ات» من از اینجا تا 3 


بیت‌المقدس تیری را پرتاب خواهم کرد. اگر تیر من به بیت‌المقدس برسد. آنان نزد 


من امان نخواهند داشت. ولی ار ترسد آنان در امان خواهند بود. پس کمان خود 
را برداشت و تیری را به سمت بیت‌المقدس برتاب کرد؛ باد تیر را با خود برد تا 
اپنکه آن را در پپت‌المقدس اویزان کرد: گفت: آنان از سن در اسان نخواهند بود. 
هنگامی که به کوهی از خاک در وسط شهر نگربست که وسط آن خونی 
می جوشید. غر قدر روی آن خاک می‌ریخت. باز از ان خون بیسرون سی‌زد و 


می جوشید؛ گفت: این چیست؟ گفت: : این خون بیامری از جانب خدا بود که 
پادشاهان بنی‌اسرائیل او را کشتند و حال خونش مي‌جوشد وهر قدر روی آن 
خاک ريخنيم: بازهم ازا ن خون بیرون مي زد و همچنان می‌جوشد. بخت نصر 
گفت: تمام بنی‌اسرائیل را خواهم کشت تا این خسون, آرام گیسرد. آن خسون, خون 
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بجیی پسر زکربا بود؛ و در زمان اوء پادشاه ستمگری وجود داشت که با زناږ 
بنی‌اسرائیل زنا می‌کرد. روزی از مقابل یحبی پسر زکربا مسی‌گذشت. یحیی به او 
گفت: ای پادشاه! به درگاه خدا تقوا پيشه کن! این کاره حرام است. یکی از زنانی 
که با انان زنا می‌کرد هنخامی که (پادشاه) مست کرده بود به او گفت: ای بادشاه 
یحبی را بکش. پس پادشاه دستور داد تا سر یحبی را برایش بیاورند؛ سر یحیی را 
در طشتی آوردند و سر با او سخن می گفت و به او می‌گفت: ای تو! از خدا بشرس. 
ابن کار حرام است. سپس خون در طشت جوشید تا اينکه از آن سرریز شد و بر 
زمین ریخت. و شروع به جوشیدن کرد و آرام نگرفت؛ و بین کشتن یحبی و خروم 
بخت نصر صد سال فاصله وجود داشت. 

بخت نصر همچنان انان را می‌کشت. روسناها را یکی یکی وارد سی‌شد و 
مردان و زنان و نوجوانان و کودکان و تمام حیوانات آنان را می‌کشست, و ضون 
همچنان می‌جوشید. تا اينکه همه آنان را از بین برد؛ سرانجام گفت: آیا کسی در آین 
سرزمین باقی مانده است؟ گفنند: پیزژنی در فلان جا هنوز زنده است. پس کسی را 
به ان جا فرستاد و گردن او پا روي ان حون زدند و حون: ارام وان یر 
آخرین کسی بود که باقی مانده بود. یخت نصر سپس به بابل آمد و در آن شهری بنا 
کرد و چاهی حفر کرد و-داتیال زا به همراه یک ماده شیر درون آن فرستاد, ماده 
شیر شروع کرد به خوردن کل چاه و داثیال هم از شیر او می‌خورد و مدتی در ایس 
وضعیت به سر برد تا اينکه خداوند به پیامبری که در بیت‌المقدس بود. وحی کرد که 
این غذا و نوشیدنی را به نزد دانیال ببر و سلام مرا به او برسان. گفشست: بروردگارا! 
دانیال در کجاست؟ فرمود: در چاهی در بابل» در فلان مکان. پس په نزد او رقت و 
در حاه س کل ای دانیال! کشت بلد, اي صدا نااشستاا گفت: بان | 
پروردگارت بر ٿو سلام می‌فرستد و برایت غذا و نوشبدنی فرستاده است, و برایش 
آنها وا به قریه چاه فرسناد- گفت -: دائیال گفت: حمد و سیاس خدای را که 
فراموش نمی کند آنکس که او را یاد کرد. حمد و سیاس خدای را که ناابید نسي 
گرداند انکس که او را فراخواند. حمد و سپاس خدای را که هر کس که بر او توکل 
کرد خدا برایش کافی است, حمد و سپاس خدای را که هر کسی که به او اعتساد 
کرد. او را په دیگری واگذار نمی کند؛ حمد و سپاس خدای را که پاداش احسان را 
پا احسان می‌دهد. حمد و سپاس خدای را که پاداش صبر را با جات بخشیدن 
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می‌دهد. حمد و سپاس خدای را که هنگام بدبختی‌مان, سختی‌ها را از بین می‌برد 
حمد و سپاس خدای را که تکیه‌گاه ماست هنگامی که امیدمان از همه جا فطع 
می‌شود؛ حمد و سپاس خدای را که امید ماست هنگامی که از اعمال خود. ناامید 
مي‌شويم. 

گفت: بخت نصر در خواب دید که سرش از اهن, پاهایش از سس و سینه‌اش 
از طلا بود. گفت: پتایر این خوابگزاران را فراخواند و به آنان گفت؛ در خواپ جسه 
ديدم گنتند: نمی دانیم ولی ان چه را که دیدی برایمان تعریف کن. گفت: من از 
فلان زمان, به شما حقوق می‌دهم و شما نمی دانید که در خواب چه دیدیم؟! پس 
دستور قتل آنان را صادر کرد و انان را کشتند. گفت: برشی از کسانی که نزد او 
يو دند په او گفتند: اگر کسی علمی در این زمیئه داشته باشد, همانا نزد کسی است 
که در چاه عمیق است. چرا که ماده شیر به او حمله نکرده است و گل را می‌خورد 
و په او شیر مي‌دهد.او گروهی را په دنبال دائیال فرستاد, و گفت: در ضواب جه 
دیدم! کفت: دیدی که سرت از اهن است. باهایت از مس و سیندات از طلا 
می‌باشد. گفت: اين چنین ديدم تعبیر آن جیست؟ کنت: ملک تو از بین خواهد 
رفت و تو تا سه روز اینده کشته خواهی شد؛ مردی از فارس تو را خواهد کشست. 





گفت: بخت‌النصر گفت: هفت شهر دارم, بر درب هر شهری نگهبانی وجود دارده و 
به آن راضی نکشتم و یک مرغابی از مس بتر درب هر شهر گذاردم و هیچ 
غریبه‌ای وارد نمی‌شود مگر اينکه بر او فریاد برآوّرد و همه را آگاه می‌کند تا او را 
دستگیر کنند. گفت: بس به او گفت: مسئله همان گونه است که به تو کفتم, گفت: 
بس سوارکاران را به راه انداخت و گفت: هر کس را که دیدید بکشید؛ هیچ کسی 
را زنده نگذارید. دانیال نرد او نشسته بود به دانیال گفت: در اين سه روز مرا رها 
مکن؛ اکر این سه روز بگذرد و من سالم باش نو را خواهم کشت. هنخامی که دار 
روز سوم شب را بیدار بود. اندوه او را فرا گرفت. پس خارج شد و با غلامی از 
فارس روبرو شد که به فرزندش خدمت می‌کرد. و او نمی‌دانست که این غلام. اهل 
فارس است؛ بس شمشیرش را به او داد و گفت: ای غلام! هر کس را دیدی» بکش 
و اگر مرا یافتی, مرا بکش. بنابراین غلام شمشیرش را گرفت و با آن ضریبه‌ای به 
بخت نصر وارد آورد و او را کشت. ارمیا سوار بر الاغش بیرون رفت در حالیکه 
نوشه‌ای از انجیر و مقداری شربت آبمیوه به همراه داشت, به درندگان خشکی و 
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درندگان دربا و درندگان آسماین که لاشه‌ها را می‌خوردند نگاه کرد؛ ساعتی با خود 
فگر گرد سیس گُفت؛ «أنی پى هذه الله بعد موتها»: در حالیکه درندان آنپا را 
خوردند. سپس خداوند او را در همان جا که پود مپراند, و این مصداق همان سخن 
خداوند تبارک و تعالی می‌باشد ؟ که می‌فر ماید: «آو کالنی مر علی قرية وهی خاوية 
علی رون لآ بطی هنو هد نها لا لها هام نب + یعشبی 
او را زنده گردانید. هنگامی که خداوند به بنی‌اسرائیل رم کرد و بخت نصر را نابود 
کرد. بنی‌اسرائبل را دوباره به دنیا بازگرداند؛ و هنگامی که خداوند بخت نصر را بر 
بنی‌اسرائبل چیره ساخته بود غزیر گریخت و وارد چشممه‌ای شد و در آن ناپدید 
کشت و ارمیا صد سال مرده پود سپس خداوند متعال او را زنده گ دانید و اولبن 
چیزی که در او زنده فردائید چجشمانش بود همچون پوست تخضم مرغ, پس 
نگریست و خداوند په او وحی کرد که چه مدت گذشته | ست! شفت: یک روز 
سس بد کور شید کا کرد که بالا رفته بود. گفست: و پأاسى از روز, باری تصالی 
فرمود: «بل بشت مه عام فانظر إلى طعابک و CET ENE‏ 
نکرده ا اظ" إلى ات نلک آبة ناس رانظر ای العظام كيف 
ننشیزها ثم تکسُوها لحُما». و به استخوان های پوسیده‌ی ترک خورده نگریست که 
جگونه په سوی او مر نیو سیک نه شتی که درند فان خورده‌اند از اینجا و انیم | 
جمع می گردد و به استخوان می‌پیوند و به آن می‌چسبد تا اينکه برخاست و الاغش 
نیز ایستاد؛ گفت؛ «اغلم آن الله لی کل شیء دير ». ۱ 

۲) عیاشی. از ابو بصیر, از ابو عبد اله عليه السلام راجع به سخن پاری تعالی: 
م و کالذری مر علی قرية وهی خاوية عَلى غروشها قال آنی یخیی هذه الله بَغد 
موتها» روایت می‌کند ومی گوید: خداوند برای بنی‌اسرائیل پیامبری فرستاد که به 
او ارمپا گفته می شد. فرمود: په انان بگو: کدام سرز مین بود که از بین بهسرین 
سرزمین‌ها آن را بر گزیدم و از بهترین محصولات در آن کاشتم. و از هر غریبه‌ای 
پاک نمودم. ولی او نافرمانی کرد و خرئوب به بار آورد؟ گفت: خندیدند و او را به 
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اسرائیل است که از هر غریبه‌ای پاک گردانیدم و شر ستمگری را از آنان دور 
کردم. و آنان خلف وعده کردند و مرتکب معاصی و گناه شدند؛ بنابراین بر آنان در 
سرزمبنشان کسی را مسلط می گردانم که خونشان را بربزد و اموالشان را بگیرد, 
اگر برایم گریه کنند حتی به خاطر گریه‌شان به آنان رحم نخواهم کرد و اگر به 
سوی من دعا کنند دعایشان را مستجاب نخواهم کرد انان را از هم خواهم 
گسیخت و سرزمینشان از هم گسیخته خواهد شد. سیس آن را صد سال ویران 
می‌سازم» و سپس آن را آباد خواهم ساخت؛ و هنگامی که چنین گفت. اندیشمندان 
عجز و لابه کردند و گفتند: ای رسول خدا! ماچه کناهی مرتکب شده‌ایم؟! در حالی 
که ما کاری که آنان کردند را نکردیم. دوباره برای ما به پروردگارت رجوع کن. 
بتابراین هفت روز روزه گرفت. ولی وحی به او نرسید؛ پس غذایی خورد و دوباره 
هفت روز روزه گرفت: ولي هیچ وحبی به او نشد؛ پس غدایی خورد و دوباره هفت 
روز روژه گرفت. هنگامی که روز بيست ویکم فر ارسید. خداوند به او وصی کرد: 
باید از این کاری که می‌کنی دست برداری یا کاری که آن را مقدر کرده‌ام می‌پذیری 
و يا اينکه جهره‌ات را به بشت سرت بازامی گردانم بیس به او وحی گرد که په 
ایشان بگو: ژیرا شما منکر را دیدید ولی 1 زا زشت ندالستید, پنابراین خداوند بر 
آنان بخت نصر را جیره ساخت. وبا تان سر اساس ان جم که به تو گفته شد رفتار 
کرد؛ سس بخت نصر را به نزد بيامین صلی ال علتد و آله فرستاد و گفت؛ تو از 
جانب پروردگارت به آنان خبر دادی و برایشان از آن چه که با آنان انجام مي‌دهم 
سخن گفتی؛ پس اگر می‌خواهی نزد من بمان و اگر می‌خواهی بیرون برو. گفت: نه 
بلکه بیرون می‌روم؛ بنابراین با خود نوشه‌ای از انجسر و آبمیوه برداشست و یرون 
رفت. هنگامی که جشمش به آن افتاده به آن روی کرد و گفت: «انی" یی هذه الله 
َد موتها فأمَاتّه الله مد عام». خداوند. هنگام صبح, او را میراند و بعد از هر 
پیش از غروب خورشيد دوباره زنده گردانید و از میان اعضای بدنش, اولین چیزی 
که افرید. چشمانش بود همچون پوست تخم مرغ. سيس به او گفته شد: چه مقدار 
را سپری کردید گفت: یک روز و وفتی به حورشید نگاء کرد که هنوژ غروب 
نکرده است گفت: «أو بَعْض یوم قال پل لت من عام فانظر ای طعامک وشرابک 
آم یتسه وانظر ی حمارک ولنجعلک آية للناس رانظر ی العظام كيف ننشیزها ثم 
نکسوها لحا کا کُفت: و به استخوان های خود نگریست که چگونه به یکدیگر 
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می‌پبوندند و چگونه رگ‌ها جاری می گردند. پس هنخامی که کامل شد و ایسناد 
گفت: «اعلّم أن له على کل شیء قدیر» و در روایت هارون: توشه‌ای از آبمیوه و 
شیر تهیه کرد." 

۳ جایر: از ابو جعقفر عليه السلام روایت می گند و می کوید: اين اید این گونه 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد:«الم تر الى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها 
لحما فلمًا تبن له» [ایا به استخوان‌ها نمی‌نگري که جگونه آنها را استوار 
می‌گردانبم» سپس با گوشت می‌پوشانيم و هنگامی که برایش روشن گشت] 
حضرت فرمود: آأن چه که برای پیامبر صلی اله علیه و آله روشن کشت این است 
که ان ات هاس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: می‌دانم که خداوند 
بر هر چپزی نوآناست. رسول خدا تسلیم پروردگار شد و به سخن خداوند «فلمٌا 
تین له قال اغلم آن الله عَلی کل شیء قدیر» 0( 

۴) ابو طاهر علوی, از علی بن محمد علوي, از علی بن مرزوق, از ابراهیم ہن 
محمد نقل می‌کند و می‌گوید: گُروغیّ,از اهل علم تقل کرده‌اند که ابن کواء په امام 
علی عليه السلام گفت: ای امل موی آ4 از اهل دنا فرزندی هست که از پدرش 
بزرگتر باشد؟ فرمود: آری, آنان-فرزندان غزیر هستند آن هنگام که از روستای 
خود در حالی که روئ الاغ .بود ورکوله باری به همراه داشت که درون آن انجیر و 
کوزه‌ای از نوشیدنی بود» از روستی ج وای گذشت و گفت: «أنی یخیی هذه اه 
بد موتها؟», چگونه خداوند می‌تواند این خرابه را پس از ویرانی آبساد کند؟ بس 
خداوند پک صد سال او را میراند, فرزندانش بجه‌دار شدند و ادامه نسل دادند, 
سپس خداوند او را در همان سن و سالی که میرانده پود زنده گردائید. و انان همان 
فرزندانی هستند که از بدرشان E E‏ 

۵ طبرسی در کتاب احتجاج. حدیثی از امام صادق عله السلام نقل می‌کند و 
می‌گوید ملحدی از ایشان سژال کرد و گفت: اگر خداوند هر صد سال یکی از 
مردکان را په ما باز می گر داند. از او راجم به گذشتگان خود و اینکه جگونه شدند و 
حالشان چگونه است و بعد از مرگ چه دبدتد و با آنان چه شد. سؤال می‌کردیم و 
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بر یقین مردم آفزوده می‌شد. و شک از بین می‌رفت. و زنجیر‌ها از قلب‌ها بر داشته 
می‌شد. امام علیه السلام فرمود: این سخن کسی است که پیأمبران را انکار می‌کند و 
اثان را تکذیب م نماید و به ان جه که از جاب خدادند آمر ده‌اند بادر ندارد. آناه 
خير دادند و گفتند؛ هبانا خداوند عز و جل در کناب خود بازبان بیامبران, از 
اسوال مردگان ما خبر داد؛ آیا کسی از خداوند و فرستادگانش راست‌گوتر است؟ و 
از کسانی که مردند. بسیاری به این دنیا پاز کشتند. از جمله اصحاب کف که 
خداوند آیشان را سیصد و نه سال مرده نگهداشت و سپس در دوره قومی که منگر 
زنده شدن دوباره بودند. زنده گردانید تا حجت را بر انان تمام کند, قدرت خود را 
به ايشان نشان دهد و این که بدانند رستاخیز. حق است. تداوند ارمیای نبی را 
میراند. وی وقتی بر ویرانی بیت المقدس و اطراف آن, هنکامی که بخت نصر بر آنان 
حمله برد. نگریست گفت: «أنی یخی هله الله ید مَرتها فأماته الله منة غام» 
سپس او را زنده گرد و او په اعضای خود نگریست که چگونه جمع می‌شوند و به 
هم می‌چسبند و گوشت بر تن می‌کند و به مفاصلو رگ‌های خود که چگونه متصل 
می کُردد. هنخامی که کامل شد و استاد کھت أله أ الله غل کل شیء لیر ' 

۶) ابو علی طبرسی گفت: آنکس که بر روستا گذر کرد همان غزیر بود و 
گفت: و این همان حدیث روایت شدهء از ابو عبد اله عليه السلام می‌باشد. گفت: و 
گفته شد: او ارمیا ست. این همان حدیت روایت شده از ابو جعفر عليه السلام 
۳ 

۷ و نیز وی گفت: و از على عليه السلاه روایت شد کد عر پر از شانواده خود 
جا قافن ال که شاه مال فا و ق ما ار وة و تاو تدای را چ 
فال وادور دوا ره هدوف ا ا و ا 
خود باز گشت؛ در حالی که فرزندی داشت صد ساله. و پسرش بزرگتر از او بود و 
این از نشانه‌ها و ایات خداوند است," 

۸ گقتم: و سعد بن عبد الله قمی در بصاثر الدرجات از امير المومنین عليه 


1- استجاج. ص ۲ ۲۲ 
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لسلام روایت می‌کند که این آیه راجع به عُزیر و عزره می‌باشد." 


۳ 5 


اذل ارام رب انی کیت خی ون ان روم قاللی وڪن 
ی کل ارذ ارم جک فجن 
ادن اد ذه نك تباغ ناله زیزع 6 (۲۶۰) 
او (یاد کن) أنْ گاه که ابراشیم گفت: (برورد کارا! به من نشان ٿف: خو ڼه مر دقان 
را زنده می‌کنی؟) فرمود: (مگر ایمان نیاورده‌ای؟) گفت: (چراء ولی تا دلم آراهمش 
یابد. ) فرمود: (پس,» چهار پرنده بر گیر. و آنها را پیش خود, ریز ریز گردان؛ سپس 
بر هر کوهی پاره‌ای از آنها را قرار ده؛ آن گاه آنها را فرا خوان, شتابان به سوی 
تو می‌آبند. و بدان که خداوند توانا و حکیم است.] 

) آپن بابویه گفت: على بن,ابیمد بن محمد بن عمران دقاق, از حمزة بن قاسم 
علوی عباسی, از چعفر بن تالف کرفی فزاری, از محمد بن حسین بسن 
زید زبات.از محمد بن زياد ازدي از مفضل بن عمر, آزامام صادق جعفر بن محمد 
عليه السلام برایمان نقل کر ده فرمود: خداوند عز و جل دعوت ابراهیم عليه 
السلام را براورده کرد عنخامی که گفت: «رّب آرنی كيف تحب اْموتی». و این أيه 
متشابه است و معنایش این است که راجع به کیفیت سؤال کرده ا دا 
فعل خداوند عز و جل است؛ تا زمانی که عالم اا نمی‌داند. هیچ عیب و نقصی 
در توحید او به وجود نمی آید. خداوند عز و جل فرمود: «اولم تۇمن قال ی » ين 
شر طی است کلی برای هر کسی که به ای ایمان آورده است هر گاه از یکی از 
ایشان سوال شود که ایا ایمان نیاورده‌ای. واجب است که بگوید: بلی؛ همان گونه که 
براهیم گفت. و هنگامی که خداوند عز و جل به تمام ارواح بنی آدم فرمود: «الست 
بریکم قالو بلی» [آیا من بروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا.]" اولین کسی که آری 
گفت, محمد صلی لله علیه و آله بود. و با پیشی گرفتن ایشان [از دیگران] در آری 
گفتن, سرور اولین و آخرین و برترین پیامبران و فرستادگان شد. بنابراین هر کس 
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که به این مسئله جوابی را که ابراهیم داد ندهد. از جرگه ایشان خارج شده است: 
تتت ا ون بر عن مه راهيم إلا ُن سه نقسّه» [و چه 
کسی جز جز آن که به سیک مغزی گراید از بین ابراهیم وی برمی‌تابد]" پس خداوند 
ی برگزید." 

۲) وی گفت: نمیم بن عبد اله بن تمیم قرشی, برایمان نقل کرد و گفست: پدرم 
از حمدان بن سلیمان بن نیشابوری, از علی بن محمد بن جهم. برایمان نقل گرد و 
گفت: در مجلس مأمون حاضر شدم؛ در حالی که علی بن موسی‌الرضا عليه السلاء 
نیز آنجا بود. مأمون به ایشان گفت: ای پسر رسول خدا! مگر ی کین اران 
معصوم اند؟ قرمود: اری. پس, از او راجم به آیاتی از قرآن سوال کرد و از جمله 
سوالاتی که از او پرسید این پود که به او گفت: راجع په سخن باری تعالی: ارب 
آرنی کیف تخبی المَوتی قال وم تومن قال لی ولکن لیطمن قَلی» برایم بگو. 
امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم وحی کرد: از میان 
بلد گانم. خلیلی برای خود بر گزیده‌ام. اهر از من زاجم به زنده کردن مردشان سوال 
کند, په او پاسخ مي‌دهم. پس در دل ابراهیم این جس به وجود امد که او همان 
خلیل است. بنابراین گفت: «رّب آرنی كيف تخبی الموتى قال أولّم تؤمن قال بل 
ولکن لیطمتن قلبی» راجم به برادری: «قال فخد رة من الطیر قصرهن الیک ثم 
جعل على کل جبل منهن جُزء! ثم ادعهن یأتینک سغيا واغلم آن الله عزیز حکسیم» 
ہس ابراهیم علیه السلام شاهین و مرغابی و طاووس و خروسی را برداشت و تکه 
تکه کرد و با هم مخلوط کرد سپس روی هر کوهی که در آن اطر اف پود قرار داد؛ 
ده قسمت بودند. و منقارهایشان را در بین انگشتانش قرار داد و هر کدام را با 
نامشان فرا خواند و در کتارش دائه و آب قرار داد. بس هر کدام از تکه‌ها به سمت 
یکدیگر به پرواز درآمد تا این که بدن‌هایشان کامل شد و هر کدام از بدن‌ها امد تا 
این که به گردن و سر خود پیوست. و ابراهیم منقارهای آنان را رها کرد و انان 
پرواژ گردند. سیس پایین آمدند و از ان اب نوشیدند و از ان دانه‌ها خوردند و 


کے ےی تا را وھ ارت دا اوه کوات نوات ام کت 
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اھ غا ای د د کدی ت ا وو یا واا انون کت 
خدا په تو خیر و پرکت عطا کتد آی ابا العسن! (آفرین بر توا 

۳ علی بن ابراهیم گفت: پدرم. از ابن آبی عمیر, از ابو ایوب, از ابو بصیر. از 
ابو عبد الله علیه السلام ‏ برایمان نقل کرد که فرمود: ابراهیم, داشه‌اي را روي ساحل 
کنار دربا دید که درندگان خشسکی و درندگان دریا آن را می‌خوردند. سپس 
درندگان بر بکدیگر حمله اوردند و پکدیگر را خوردنده ابراهیم تعجب کرد و 
گفت: پروردکارا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده مي‌گردانی. خداوند 
متعال فرمود: «أولم تومن» گفت: : «یی ولکن أيطمين قلسی» فرمود: «فخذ ارب ة 

من ار قصرهن الیک ال علی کل جبل منهن جر اذشهن بنینک شفا 
و اعلم آن اه غزیز خکیم». بناپراین اب بر اهییم طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ را 
پرداشت. خداوند عد و جل فرمود: «فصرهن الیک» يعنى و آنهاراتگه تگه کن 
سپس گوشت آنان را با یکدیگر مخلوط کن و بر ده کوه تقسیم کن. سپس 
منقارهای اتان را بردار و انان یاتاخوان. خواهی دید که به سرغت به سوی تو 
می‌ایند. ابراهيم آن را انجام(دادوآنهاتراپر ده کوه تقسیم کرد, سپس آنان را 
فر اخواند و گفت: به ان AEH‏ پاسخ میا بدشید. بنایراین تحه‌ها جمع مي‌شدند و 
گوشت و استخوان هر یک به سرش في ليو سء و سپس بسا سوي اپراهیم پبسرواژ 
کردند. در این هنگام ابراهیم گفت: به راستی که خداوند دانا و تواناست." 

۲ محمد بن بعقوب. از علی بن ابراهیم: از محمد بن عیسی, از يونس از 
حسین بن حکم, نقل مي‌کند و مي‌گوید: برای امام موسی بسن جعفر عليه السلام 
نوشتم ٿا به او < خبر دهم که در من شک افتاده | ست و اپراهیم عليه السلام گفت: 
«رّب آرنی کیف تحیی الموتی», و دوست دارم که چیزی از ان را نسانم نهی. 
بنابراین آن بزرگوار علیه السلام برای او نوشت: ابراهیم مومن بود و دوست داشست 
که بر ایمانش افزوده شود. ولی نو شک کرده‌ای و هیچ خیری در کسی که شک 
دارد. وجود ندارد. پرايش نوشت: شک زمانی به وجود سی‌اید که یقین وجود 
نداشته باشد. پس اگر یقین حاصل اید. شک جایز نیست. و نوشت: خداوند عز و 
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جل می فر یر اوسا وجنا لاکترهم من غهدر وان رجا آشرهم فاستین» [و دز 

پیشتر انان عهدی (استوار) نيافتيم و بیشترشان را ا تافر مان يافتيم ]۲ فر مسود؛ 
را ید فی تال من است که شک دارو ' 

۵ و نیز وی از عده‌ای از یاران ماء از احمد بن محند بن خالد. از یدرش. 
ازمحمد بن ابی عمیر, از ابن آذینه, ازنصر بن قایوس, تقل کرد و گفت: ابو عبد الله 
علیه السلام فرمود: ار یکی از برادرانت را دوست داشتی. پس او را از آن آگاء 
کن | براهیم عليه السلام گفت: «ربا آرنی كيف تخ المَوتّی قال أولّم تومی قال 

بلی رلکن لیطمین قلبی»." 

۶ احمد و محمد ین خالد برقی, از محمد بن عبد الحمید. از صفوان بن یحبی 
تقل می کند و می‌گوید: از ابو الحسن امام رضا عليه السلام راجع به ان سخن 
خداوند به ابراهیم: «أوگم 7 تومن قال ؛ ی وکن لین قسی» پرسیدم. آیا در قلیش 
شک بود! فرمود: نه پقین داشت ولی از خد؛ خواست تا بر یقیتش بیافر اف ' 

۷ عیاشبی, از ابو بصیر. از ابو عبد اله علیه السلام راجم به اين سخن ابراهيم 
عليه السلام : «ربً آرنی کیفت تی المپای ا رم ند و می‌گوید: ابو عبد أله 
امام صادق علبه السلام فرمود: هنځامی که ابراهيم ملکوت اسمان‌ها و زمین را دید. 
مردی را دید که زنا می‌کرد. پس او را نفرین کږد و او هلاک شد؛ سپس شسخص 
دیگری را دید او را نیز نفرين کرد و او نیز هلاگ شد , تا این که سه نفر رادید و 
انها را نفرین کرد وهلاک شدند؛ بنابراین خداوند بر او وحی کرد که ای ابراهیم اگر 
دعایت را اجابت کنم, هیچ یک از بندگانم را باقی تمی‌گذاری؛ اگر می خواستم 
می‌توانستم نان را نیافرینم؛ بندگانم را در سه گروه آفریدم: بنده‌ای که مرا عبادت 
می‌کند و هیچ شریکی برایم قائل نمی‌شود. پس به او ثواب عطا می‌کنم. پنده‌ای که 
غیر از من را پرستش می‌کند و او را رها نخواهم کرد و بنده‌ای که غير از من را 
پرستش می‌کند ولی از نسل او کسی که مرا عبادت می‌کند وجود خواهد داشست. 
ی و کد و تقافر فد کی رآ وضو ناسکی 


۱- آعراف/ ۱۰۲. 

۲- کافی: ج ص ۷۱۳ ۲؛ ح ۱. 
۳- تافی: ج ی TY‏ ا 
۴~ محاسن: یں ۲۷ ۲: ۴۹ 
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بخشی در خشکی, و درندگان دریا می‌ایند و آن بخش از آن را که در دریا اسست 
می‌خورد و سپس باز می‌گردند و با یکدیگر درگیر می‌شوند و یکسدیکر را 
می‌خورند و دوتد قان تک تیآ تن و | ز آن سی‌خورند و با یکدیگر در گر 
می‌شوند و یکدیگر رأ می‌خورند. ابراهیم عليه السلاع | ز آن چه که دید تعجب کرد 
و گفت؛ «ربٌ آرنی كيف تى الموتّی» گفت: چگونه بیسرون می‌آوری و مبعوث 
می‌کنی آن چه را که از بين رفت و در درون چیز دیگری قرار ثرفت؟! اینسان 
گروه‌هایی‌اند که یکدیگر را خوردند. خداوند فرمود: کر ایسان نیاوردی! گفت: 
«ّلی وکن لیطْمئن قلمی» یعتی تا این یکی را نیز ببینم» همان طور که خدا همه 
چیز را به من نشان داد خداوند فر مود: «فخذ ار من الطیر رهن لیک» اینان 
را تکه تکه می‌کنی و پا یکدیگر مخلوط می‌گرداتی. همان گوته که این لاشه در 
شکم این ¿ درندگان که یکدیگر را خوردند. مخلوط شده است. «ثْم اقل علّی کل 
ل منهن ا مهن نینک سغیا» هنگامی که آنان را فراخواند. اجابت 
کردند وآن کوهها ده عدد بودند" 

۸ و ابو بصیر از ابو عبد .الله عليه السنلام روایت می‌کند و می‌گوید؛ کوه‌ها ده 
عدد بودند. برندگان: خر وسر وکوت چ طاووس و کلا غ پودند. سپس گفت: چهار 
ر بردار و آتها را دیر ریز کن وربا فوشت ی استخوان و پرهایشان. تکه تکه کن. 
سپس سرهایشان را در دست بگیر. سپس آنها را بر ده کوه ه تقسیم کن» بر شر شوه 
بخشی از آنها را قرار بده. پس آن چه که بر روی این کوه بود با پر و گوشست و 
حون خود به رد آن چه که بر روی کوه دیگری بود رفت, سپس زد ابراهیم آمد تا 
سرس ز آ بر گردتش قرار دهد. تا اي ین که هر چهارتا کامل شدند." 

٩‏ معروف بن رود گفت: شنیدم که ابو عبد اه عله السلام می‌فرسود؛ 
هنگامی که خداوند به ابراهیم وحی کرد که چهار پرئده را برداره ابراهیم اطاعت کرد 
و شتر مرغ و طاووس و غاز و خروس را برداشت و پس از این که انان را سر 
برید. پر آنان را کند. سپس آنها را در هاون قرار داد" و کوپید و بعد از آن بر روی 
کوه‌های آردن پخش کرد. و در آن زمان ده کوه وجود داشت؛ بر هر کوه, بخشی را 
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قرار داد. سپس آنها را با نام خود فراخواند, و آنان به سمت او شتافتند؛ یعنی با 
سرعت. و ابراهيم در آن هنگام گفت: می‌دانم که خداوند بر هر کاری توائاست," 

۰) علی بن اسباط می گوید که از ابو الحسن امام رضا عليه السلام راجع به 
سخن باری تعالی: «قال یی ولکن طمن قلمی» پرسیدند: آیا در قلیش شک 
وجود داشت؟ فرمود: نه, ولی از خدا خواست تا بر یقینش بیافزاید. فرسود: و هر 
بخش» یکی از ده تا است ' 

۱) عبد الصمد بن بشیر گفت: قاضیان نزد ابو جعفر منصور جمع شدند, مردی 
راجع به جزئی از مال خود وصیت کر ده بود از انان بر سید: جره جه مقدار است؟ 
آنان نمی‌دانستند یک جزء چه مقدار است. بنابراین شکایت خود را نزد ابو جعفر 
منصور بردند. وی نامه‌ای را به فر ماندار مدینه فرستاد تا از جعفر بسن محمد عليه 
السلام بپرسد: مردی راجم به جزئی از مال خود وصیت کرده است. جزء چه مقدار 
است؟ این مسئله برای قضات دردسر ساز شده است و نمي‌دانند یگ جسزء. جه 
مقدار است. پس اگر وی به تو پاسخ داد که هیخ وگرنه او را با پیک به نزد من 
فرست. بنابراین فرماندار شهر, به نزد ابو,غبد اه غار السلام رفت و به ایشان 
گفت: ابو جعفر منصور مرا فرستاد تا از نو راجع به مردی سوال کنم که در مورد 
یک جزء از مال وصیت کرده است: و پیش از این از قضات سوال کرده است. ولی 
نتوانستند به او بگویند که چه مقدار است؛ و متضور برایم نوشته است که اگر پاسسخ 
آن را دادی که هیچ وگرنه تو را به نزد او بفرستم. ابو عبد الله عليه السلام فر سود 
این در کتاب خدا تبپین شده است. خداوند می‌فرماید هنگامی که ابسراهيم گفست: 
«رّبٌ آرنی کیف تضی اْمَوتی», تا آنجا که می‌فرماید: «ثم اجْعَل علّی کل جَبَل 
سنھن جرا برندگان جهار عدد به دند و کوه‌ها ده عدد. ان مرد از هر یگ از ده 
جزء, یک جزهء را بیرون می‌آورد. ابراهیم هاونی خواست و تمام پرند گان را در آن 
کوبید. و سرها نرد خود نگه داشست. سپس به او فرسان داده شده بود آنها را 
فراخواند و به پرها نگاه کرد که چځونه ارون مي‌آیند و به رگ‌هاء رگ په رگ 
نگریست تا این که بال‌هايش کامل گشت. و به سوی ابراهیم امد؛ و ایراهيم برضی 


1 سییر عیاشی. ج ۱ هی ۱۶۴۲ N‏ 
۱- تسیر عیاشی, ج ۱. ص۱۶۳ ح ۴۷۳ 
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ز سرها را برداشت و با آن سرهاء پرنده مورد نظر را فراخواند. ولی سری که به 

آن بدن گرفته بود سر همان بدن بود. تا این که سر دیگری را برداشت. و 
این بار مال همان بدن بود بنابرایی تکه‌ها و بدن‌ها کامل شدند.' 

۲ عبد الرحمن بن سیابه می‌گوید: زنی به من وصیت کرد و په من گفت: با 
یک سوم از ۳ دين بسر برادرم را ادا می‌کنی: و جزئی از آن را برای فلانی قرار 
می‌دهی. راجع به أن از اب بن ابی لیلی سژال کردم و او گفت: ان زن, حقی ندارد و 
نمی دانم جزء جه مقدار است. بابرا ین از ابو عبد الله عليه السلام سوال کردم و به او 
گفتم که زن جه گفت و اہن آبی لیلی چه پاسخی داد. بس فرمود: ابن اہی لیلی درو ۳ 
فته است: این زن یک دهم از یک سوم را دارا می‌باشد؛ خداوند به اپراهیم دستور 
داد و فر مو د: «اجقل على کل جبل مهن جزء» و در آن زمان. کوه‌ها ده عدد بودند 
و این همان یک دهم از هر چیز است." 

۳ ابو بصیر, از ابو عبد اته عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: مردی در 
مورد جزئی از مال خود وصیت کردء ابو عبد الله عليه السلام فرمود: جزئی از ده تا. 
کوه‌ها ده عدد بودند و بر ند کال طاووش ور کبوتر و خروس و هدهد بودند» پس 
خداوند به او دستور داد تا انان را تکه تکه کند و با هم مخلوط گرداند و بر هر کوه 
جزئی از آن را قرار دک ع سر هی یک از آ نداد را در دست بگیرد. فر مود: 
وقتی سر هر یک از پرندگان را در دست می‌گرفت, هر آن چه که متعلق به آن سر 
بود به سمت آن به پرواز در می‌امد تا این که به شکل اول خود بازگر دد " 

۲۳ محمد بن اسماعیل, از عبد اله بن عبد اله نقل سی‌کنسد و می‌گوید؛ ابو 
جعفر بن سلیمان خراسانی به نزد من آمد و گفت: مردی از حاجیان خراسان نزه 
من آمد و با هم به گفتگو پرداختیم و گفت: یکی از برادرانمان در مرو در گذشت و 
صد هزار درهم را نزد من به امانت گذاشت و وصیت کرد تا پک جزء از آن را به 
ابو حنیفه بدهم, ولی نمی‌دانم که یک جزء چه مقدار از ما ترگ او می‌باشد؟ پس 
هنگامی که به کوفه رفتم نزد ابو حنیفه رفته و از او راجع په جزء. سوال کردم وی 
به من گفت: یک چهارم. ولی نتوانستم تم آن را پبدیرم. پتسابراین گنستم: هیح کاری 


ك- تقسیر عیاشی. ج ۱. س ۳ء ۷ 
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تمی‌کنم تا این که به حج بروم و جواب مسئله را جویا شوم. پس هنگامی که دیدم 
مردم کوفه بر یک چهارم اتفاق نظر دارند. به ابو حنیفه گفتم: ای ابو حنیفه. هیچ 
اشکالی در ان چه که پرای تو وصیت کرده است وجود ندارد و من آن رابه تو 
می‌دهم. ولی به حج می‌روم و راجع به مسئله بحت و جستجو می‌کنم. ابو حنيفه 
گفت: من نیز می‌خواهم به حج بروم. پس هنگامی که به مکه آمدیم و در طواف 
بودیم. ناگهان مرد سالخورده‌ای را دیدیم که طواف خود را تمام کرده و نشسته است 
و مشغول دعا و تسبیح می‌باشد. ناگهان ابو حنیفه به او روی کرد. و هنکامی که او 
را دید گفت: اگر می‌خواهی از بالاترین مردمان سؤال کنی, از این مرد سؤال کن؛ 
چرا که بالاتر از او هیچ کسی نیست. گفتم: این شخص کیست؟ گفت: جضر ین 
محمد عليه السلام. هنگامی که نشستم , اپو حنیفاه بشت سر جعقر بن محمد عليه 
السلام رفت و نزدیک من نشست. و بسر او سلام و درود فرستاد و او را گرامی 
داشت و چندین تفر از مردم نزدیک می‌آمدند و سلام می‌کردند و می‌نشستند. 
هنگامی که دیدم چگونه او را گرامی می‌دارند..دلم قرص شد و اطمینان یافتم؛ ابو 
حنیقه به من چشمک زد و اشاره کرد که ضخبت کن رپس گفتم: جانم به فدایت 
مردی هستم اهل خراسان, مردی وفات یافت و صدا هزار درهم نزد من گذاشت و 
وصیت کرد نا جزئی از آن را بدشم, و نام مردی را که باید به او بپردازم را به مسن 
گفت. جانم به فدایت. یک جزء چه مقدار می‌باشد؟ جعفر بن محمد عليه السلام 
فرمود: ای ابو حنیفه! برای تو وصیت کرده است. بگو چه مقدار می‌شود؟ گفت: یک 
چهارم. به ابن ابی لیلی فرمود: بگو چه مقدار می‌شود؟ گفت: یک چهارم. جعفر بسن 
محمد عليه السلام فر مود: از کجا می گوبید یک چهارم می‌شود؟ گفتند: به خاطر این 
سخن خداوند: هد رشن الطر رن الیک أ نم اجقل على کل جل مهن 
جُزء۳». ابو عبد اله عليه السلام به آنان فرمود: من نیز این را شسنیده‌ام. دانستم که 
برندگان چهار عدد بودند. ہس کوه‌ها چه تعداد بودند؟ اجزاء از ان گوه‌ها بودند نه 
پرندگان. گفتند: گمان کردیم که چهار عدد بوده‌اند. ابو عبد اله عليه السلام فرمود: 
ولی کره‌ها ده عدد پودند.' 

۵) صالح بن سهل همدانی, از ابو عبد الله علیه السلام راجم به سخن باری 


= ته لاه سس غیاشيی. ج ص ۱۴۴ ر 


ر جمه 
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نعالی: «فخذ فذ أربحة مُن الطبر صرمن |لیک تم اجعل على كل جَبَل مُنهن جُزءًا» 

روایت می‌کند که فر مود: هدد و شاهین و طاووس و کلاغ را گرفت و سر برد و 
سرشایشان را جدا کرد سپس بدن‌های آتها را به شمراه پرشا و گوشت‌ها و 
استخوان‌هایشان در هاون کوبید تا این که با هم مخلوط شدند. سپس أن را به ده 
جزء بر ده کوه تقسیم کرد. سپس کنارش دانه و اب قرار داده سپس منقارهایشان را 
بیان انگشتان خود فرار داد. سپس گفت: باذن پروردگار به نزد من بشتأبید. پس هر 
کدام از تکه‌ها به سوی تکه‌های دیگر از گوشت و پر و استخوان» به پرواز در آمدند 
تا این که بدن‌ها کامل شدند همان گونه که بودند. و هر بدن امد تا این که به گسردن 
خود که در آن منقار بود پیوست؛ پس ابراهیم. منقارهایشان را رها کرد و آنان 
سرشان را بالا اوردند و از آن اب تفت و از ای دانه‌شا, بر حیدند, سیس کفتند: 
ای نبی خدا! ما را زنده گرداندی, خداوند تو را زنده نگه دارد. اببراهیم گفشت: این 
خداوند است که زنده می‌کند و می‌میراند. این تفسیر ظاهری است ولیکن تفسیری 
باطنی در درون قرآن قرار دارد, فرشود: چهار موجودی را بردار که احتمال می‌رود 
بتوانند سخن بگویند. و دانش خو را نزد"آنان به ودیعه قرار بده سپس آنان را به 
تقاط مختلف زمین بفرست تا حجت تو باشند بر مردم, و اگر خواستی به نزد تو 
بیایند. انان را با نام یرگ فراخوان, خواهی دید که چځونه باذن پروردثار به سوی 
تو خو اهند شتافت ؟ 


کل لین شون مواقم في سل اه کعقل نک سب سابل فیک سب 
م2 هبات با اه ود 
[(صدقات) کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه‌ای است 
که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‌ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس 
که بخو اشد (ان را) چند برابر می کند. و خداوند کشایشگر داناست.] 

۱ اسید ين محمد ہن خالد برقی, از ابن محبوب, از عمر بن بزید. نقل می‌کند 


"= - کرد بر تدای ابیت ت با سری پزرف که کنجشک‌ها را شکار می‌کند و نخستین برئده‌ای بود 
3 ۰ برای e‏ > روده 2 ا 0F‏ تيمر د 
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و می‌گوید: شنیدم که ابو عبد الله علیه السلام می‌فرماید: اگر بنده‌ای کار خود را 
خوپ انجام دهد. خداوند متعال عمل او را جندین برابر می‌گرداند و برای هر نیکسی 
هفتصد برابر پاداش مي‌دهد و این همان سخن پاری تصالی است که می‌فرماید: 
«واللّه یضاعف لمن یشاه». بتابراين کارهایی که اتجام می‌دهید را خوب انجام دهید 
برای کسب ثواب از جانب خداء به او گفتم: احسان چیست؟ گفت: فرمود: اگر نماز 
کزاردی, پس رکوع و سجود خود را خوب انجام په و ار زوزه گرفتی؛ پس از هر 
آن جه که موجب تباهی روزه‌ات می‌شود دوری گزین؛ و | سا گزاردی, پس از 
هر آن جه که در حج و عمره بر تو حرام شده دوری گزین. فرمود: هر کاری که 
برای خدا انجام می‌دهی باید خالی از هر گوته ناپاکی و آلودگی باشد." 

۲ شیخ در کتاپ امالی آورده است: محمد بن محمد از اہو القاسم جعفر بسن 
محمد بن قولویه. از پدرش, از سعد ہن عبد الّه. از احمد بن محمد بسن عیسی, از 
يونس بن عبد الرحمن, از حسن بن محبوب. از ابو محمد وابشی, از ابو عبد اله 
جعفر بن محمد عليه السلام. بر ایمان روایت کرد که فرمود: افر بنده‌ای کار خود را 
خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را چندین بزابر می‌گرداند و برای هر نیکی 
هفتصد برابر پاداش می‌دهده و این همان سخن باری تعالی است که می ‌فرماید : 
«و اه بضاعف لمن بشاع». 

۲) عباشی, از عمر بن یونس نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدم که ابو عبد اله علیه 
السلام می‌گوید؛ ار بنده‌ای کار خود را خوب انجام دهد. خداوند متعال عمل او را 
چندین برابر می گرداند و برای هر نیکی, هفتصد برابر پاداش می‌دهد؛ و این همان 
سخن باری تعالی است که می‌فر ماید: «والله بضاعفب من یشاء». پنابراین کارهایی 
را که انجام مي‌دهید برای کسب ثواب از جانب خدا. خوب انجام دهید. به او گفتم: 
احسان چیست؟ فرمود: اگر نماز گزاردی. پس رکوع و سجود خود را خوب انجام 
بده؛ و ار روزه گرفتی, پس از هر آن چه که موجب تباهی روزه‌ات می‌شود دوری 
گرین؛ و ار حح گزاردی. پس از هر آن چه که در حج و عمره بر تو حرام له 
دوری گزین. فرمود: هر کاری که برای خدا اتجام می‌دهی باید خالی از ناپاکی و 





۱- محاسن. ص ۲۵۴, ح ۲۸۳. 
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الودگی باشد." 

۴ حمران. از ابو جعفر علیه السام روایت می شند ر می گوید: په أو گنستم: آیا 
دیده‌ای موّمتی پر مسلمانی در یکی از میراث‌ها و مسائل و احکام برتبري داشته 
باشد تا پر ای موّمن در میراث‌ها و یا غیره سهم بیشتری از مسلمان باشد؟ فرمود: نه. 
اگر امام پر انان حکم کند, این دو در این مسئله در یک مسیر جریان دارند. ولي در 
[زمینه] اعمال و آن جه که با آن به خدا نزدیک می‌شوند, مومن بر مسلمان برتصری 
دارد. گفت: پس گفتم: مگر خدا نمی‌فرماید: «مُن جاء بالْحستة فله عضر أمتالها» 
[هر کس کار نیکی پیاورد. ده برابر آن (پاداش) خواهد داشت]؛ و گمان کردم که در 
E‏ در ا پس فر مر د: 
مگر خداوند تفر موده است: «والله پضاعف؛ امن ہشاء» چندین پرابر؟ بنابراين 
مژمنین همان کسائی هستند که تا ای و یی یی 
این به خاطر برتری اتان است. و خداوند به مقدار صحت و درستی ایمان مژمن» بر 
حسنات و نیکی‌های او می‌اثز اید و را جندین برابر می کرداند. خداوند با موم 
هر گونه که بخواهد رفتار می‌کند.. 

۵ محمد وابشی , از ایو عبد له علبه السلام روایت می‌کند که می‌فرمایید: اگر 
ینده‌ای کار خود را خوب انام دهد خداون د,متصال عمل او را چندین برابسر 
می گرداند و برای هر تیکی هفتصد برایر پاداش می‌دهد: و این همان سخن بساری 
تعالی است که می‌فرماید: «واللّه بضاعف لمن يشا ' 

و و راو ین ون وب 
پاری تعالی: «کمتل خبة آنبتت سبح ستابل» سوال کردم فرسود: منظور از دانه. 
سا ی هشت فرزند او هستند که شفتمین 
آنان قائم ابشان می‌باشد. کفتم: حسن عليه السلام جه می‌شود! فرمود: حسن امامی 
است از جانب خدا و اطاعت از او واجب, ولیکن جزء این هفت جوانه نسی‌باشد. 
اولین ایشان حسین علیه السلام است و آخرین ایشان. قائم آل محمد است. گفتم: 





= تسیر عیاشی. ج ۱. هی ۱۶۶, ح ۴۷۹. 
۲ - اتعام / ۹ 
۳ تقسبیر عاشي ج ۱: هن ۱۳۷ م ۲۸۲. 
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پس این سخن باری تعالی «فی کل سبلّة مه مه اه جس رود از سل و 


صلب هر یک از آنان در کوفه. صد تفر زاده می‌شوند, ولی فقط این هضت تس ۲ 


شستند ' 

۷) ابو علی طبرسی گوید: این آیه عموماً راجع به صدقه است. این همان 
جیزی است که از اپو عبد الله عليه السلام روایت شده است. و گفست: و گفتسه شد: 
اين اید, مخصوص جهاد است. اما در رابطه با دیگر طاعات و عیادات در ازای هر 
یک ده پرابر پاداش می‌دهد. ' 

۸) وی گفت: از اہن عمر روایت شده است که گفته: هنگامی که این ايه نازل 
شد. رسول خدا صلی اش عليه و آله گفت: پروردگارا! بر امتم بیافزاء پس این آبه 
نازل شد؛ هم ذا ای یفرض الله فرضا سنا فضاعه له اضف که [کیست 
أن گس که به ( (بند گان) ا خدا وام نیکویی دهد تا اخدا) آن را برای او چند برابر 
بیقر اید ), کفت: بر ورد فا را! بر امتم بیافزاء یس نازل شد: «انمٌا یوقی الصابرون 
جرهم بشیر جساب» [ی‌تردید شکیباین ¿ باداش ششخود را بی‌حساب (و) په تسام 
خواهند پافت ] . 


لین فقون ا ایهم لنوت انوم ولا ادى ڭم اجر 
ندر ولا وت عام ولام اون (۲۶۲) ول غر وت ونر ترش حتف 
ی واه نیح (۲۶۷)بایه لین و الط وأصَتک بال 
الاد ىكاي نف ماله رالاس ولا يون باه الوم الآ رفمكلهكمكل صَْوان 
هراب اه وال که سل ینعی قي کب اي او 
آکافرین (۲۶۲) وعکل لین يفون مواقم اء مزضات الله وی من آنشیهم 


۱ = تقسییر غیاشی. 2 5 ص ۱۴۷ مج ۸۱ ۳. 
۲- مجمم البیان؛ ح ۱: س ۱۸۰ 
= زمر / E‏ 
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کت روما واب ل تا ٺا ڪا ضقن إن نها اب لفل واه 
خأو نص (۲۶۵) بح ٣ن‏ ڪون له ڪش مل اغا ب ڪر يبن ها 
الا فيها نكل ارات وأسابه اكرول وضع ااا إغحارفبه اء 
احر ت کڏ لك ین انه ڪه الابات لڪه تقنک رون (۲۶۶) 


[کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. سپس در پسی أن چه انفاق 
گر دهانل منت ۳ ا روا نمی‌دارند» باداش آنا پرایشان تفه پرورد فارشان 
(محفوظ) است. و بیمی بر آنان ئیست و اندوهگین نمی‌شوند* گفتاری پسندیده 
(در براير تباژمندان) و گذشت (از اصرار و تندی آنان). بهتر از صدقه‌اي است که 
آزاری به دنبال آن باشد؛ و خداوند بی‌نیاز بردبار است.* ای کسانی که ایمان 
آررده‌اید! صدئد‌های خرد را با منت و آزار: باطل مکنید, مانند کسی که مالش را 
برای خودنمایی به مردم. اتفاق می‌کند و به خدا و روز بازیسین ایسان ندارد. پس 
مثل او همچون هثل سنگ خایالی تیک رکه بر روی آن, خاکی (نشسته) است. و 
رگیاری به آن رسیده و آنا( راسخت و صاف بر جای نهاده است. آنان 
احریاکاران) تیر از آن جه به کت" آورده‌اند. بهره‌ای تمی‌برند؛ و خداوند. گروه 
کافران را هدایت نمی کند.# و تل (ضذقات) کسانی که اموال خویش را برای 
طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می‌کنند. همچون مثل باغی است که 
بر فراز پشته‌ای قرار دارد (که اگر) رگباري بر آن برسد. دو چندان محصول 
پر آورد؛ ۳ اگر ر گباری شم پسر آن رسد باران ريزي ابراي آن پسس اسست)؛ و 
خداوند په آن چه انجام می‌دهید بیناست#* آیا کسی از شما دوست دارد که باغی 
از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است. و برای او 
در آن (باغ) از هر گونه میوه‌ای (فراهم) باشد, و در حالی که او را ببری رسسیده و 
فرزندانی خردسال دارد. (ناگهان) گردبادی آتشین پر آن (باغ) زند و (باغ یکسسر) 
بسوزد؟ این گونه, خداوند ایات (خود) را برای شما روشن سی گرداند. باشد که 
شما بیندیشید] 

۱ علی : بن ابراهیم گوید: امام صادق عليه السلام از قول رسول خدا صلى الله 
عليه و اله فرمود: هر کس که به مومنی نیکی کند سپس او را با زبان جو د ازار ژ شرا 
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و یا بر او منت گذارده صدقداء ش باطل می گردد, سپس برایش شال زد و فرمود: 
دای یف اه رئاء الاس ولا یژمن بالّه والیرم الآخر فمَثله کمثل صفران عليه 
ترا فاصابه وابل رکه صلا لا درون على شیم ما كبوأ واللّه لا بهدی 
لقم الکافرین» و فرمود: هر کس که عطایش زیاد باشد. ولی کسی را که به او 
صدقه داده را آزار دهد. صدقه‌اش باطل می کُردد؛ همان کونه که خاکی که روی 
صفوان است از پین می‌رود. صفوان, همان صخره ی بزرگی است که در صحرا 
می‌باشد. و باران می‌اید و خاکی که روی آن است را می‌شوید و با خود می‌برد. 
بنابر این خداوند این متال را برای کسائی زد که کار نیکی را انجام می‌دهند. ولی بعد 
لز اد خشت فی گنارند و ازار می‌دفند.: 

۲) و نیز وی می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ چیز برایم دوست 
داشتنی‌تر از این نیست که نعمتی را پیشتر به مردی بدهم و خوآهرش نیز در پې او 
بیاید و من به او ثیز به خاطر آن مرد» احسان کي زیرا دیده‌اء که احسان نکردن به 
فر بمدی. باعث می‌شود نفر اولی, شکر و سیاس نگوید. سپس موّمنانی که اسوال 
خود را برای رضای خدا و بدون هیچ ميىك و | زازي انفساق می کنن متال زد و 
فرمود: «وعل الذين ینفقون أمرالهم اتفاء اقات الله وتي من أشبِهم کنشل 
جن برو آصابّها وابل فا ت أكليا صفقی قات برنها دابل فطل وله بت 
مون بضیر» فرمود: مل آنان هشونا مل بای ات که بر فراز تپه‌ای قرار دارد 

که اکر رگباری پر ان برسد. محصولش دو چندان شود؛ په عبارت دیگر محصولش 
جندین برابر می‌شود همان گونه که پاداش کسی که مال خود در راه رضای خدا 
انفاق می‌کند. چندین برابر می‌شود, و طل, همان باران ریزی است که شبانگاه بر 
درختان و گیاهان می‌پارد.' 

۳ وی از ابو عبد الله عليه السلام روایت می‌کند که می‌فرمایند: خدا برای 
هر گس که بخواهد, چندین برابر می‌گرداند. برای هر آنکس که مال خود را در راه 
رضای خدا انقاق می‌کند. فرمود: هر انکس که مال خود را در راه رضای خدا انفاق 


کند. سيس بر کسې که به أو صدقه داده منت نهد, مصداق این سخی خداوند خواهد 





1 = تفسیر قمبی: جا س ۱ . 
= ۳ فمی» ج 5 ص 1 1 
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بود: ايو آخدکم آن تکون له جنة من تخل وأغناب تجرى من تَختها الانهار له 
ھا من کل الشترات رآصابه الکبر وله رة فتاه EE eh:‏ 
فاختر قت"», فر مو د؛ ستظور از اعصار. شمان پادشاست. بثابراین هر که پر کسی که به 
او صدقه داده است منت نهد, همچون فردی خواهد بود که باغ پر تمری داشته 
باشد؛ در حالی که خود مردی سالخورده و نانوان است و فرزندانی ناتوان دارد و 
ناگهان باد و يا نشی می‌آید و تمام مال آو را می‌سوزاند 

۴) عیّاشی, از مفضل بن صالح. از برخی از یارائش, از جعفر بن محمد یا ابو 
جعفر علیه السلام راجم به این سخن باری تعالی: «يا أيها الُذين آمنوا لا توا 
صدّاتکم یامن والاذْی». تا پایان آیه. روایت می‌کند که می‌فرماید: این آیه راجم 
به علمان نازل شد و در باره معاوبه و پیروانشان صدق کرد" 

۵ سلام بن مستنیر» ار و یوم وه راجم په اين سخن 
باری تعالی سيا أيها الد بن متا لا تبطلوا صدقاتکم امن والاذی», برآ محمد و 
ال محمد صلی لله عليه و آله این خاهیل است. فرمود: شأن تزول ایس آيه عجماه 
ان 

۶ ابو بصیر, از بو عبد الله علیه السلام راجع به این سخن باری تعالی: «يا يها 
از بن آمتوا لا بو صدقایکم امن والافی» تا آنجا که خدا می‌فرماید: لا 
یقدرون علی شیء مُا کسبو ت روات تتق کند که مې فر مأید: منطور از صفوان, 
همان سنگ است. و کسانی که مال خود را برای راء در برابر مردم انفاق می‌کنند. 
فلانی و فلانی و فلانی و معاویه و پیروان آنان می‌باشند.؟ 

۷ سلام ن مستتیر؛ از ابو جعفر عليه السلام راجع به اين سخن باری تصالی: 
«الذين ینققون أموالهم ابتغَاء رام الله روایت می‌کند که مي‌فرماید: شان نزول 
اين ایه على علیه السلام است." 

۸ ابو بصیر. از ابو عبد الله عليه السلام: «وَمَفل الذي ینفقون أشرالّهم ابتفاء 


۱- تفسیر قمی: اء ص ۹۹ 
تفسیر عیاش € ص ۱۶۷ 
ی ِ ص۱۶۸ . ح ۸۶ شواهد لتتزیل. ج ص ۴ -۱, ح ۱۴۴ 
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مُرضات الله» روایت می‌کند که مي فر ماید: علی. امير المومنین عليه السلام بر تسرین 
آنان است. و او از کسانی است که مال خود را در راه رضای خدا اتفاق مي‌کنند." 

٩‏ ابو بصیر, از ابو جعفر, امام باقر عليه السلام روأیت می‌کند که می‌فرماید: 
«(عصار فيه با [ گرد پادی که دران اتش است] ق مود: باد است ' 


هیآ ونفقوآین یات اکب وا غرجتم فرالازض ولا 
E‏ بویت یله 3۳ لون ون زین بش واه وخ ون اه عغني يد 
(TFY)‏ 


[اي کسانی که ایمان آورده‌اید! از جیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید و از 
آن جه برای شما از زمین بر آورده‌ایم, انفاق کنید؛ و در پی ناپاک آن نروید که (از 
ان) انفاقي نمایید. در حالی که ان را (اگر به خودنان می‌دادند). جز با جشم‌پوشی 
او بی‌مبلی) نسپت به آن, نمی گرفتید, و بدانید. که خداوند, بی‌نباز ستوده (صفات) 
است. ] ۱ 

۱) محمد بن یعقوب. از حسین ین محمد. ار معلسی بن محمد از حسن بن 
علی وشاء, از ابان, از ابو بصیر, از ابو لگ لسلاء جع به اين شا باق 
تعالی: «یا بها لین ¿ منوا تفقوا من طیبات ما کیت ومشا آخرجتا آکم مس 
الاراض وله يعوا الخبیث منه تنفقون», روایت می‌کند که می فر مایسد؛ هنگامی که 
تسیل اها له ل الا من و بر ای کد دکنات کل را رارکت 
مردم. انواعی از خرما را می‌اوردند که از بدترین نوع خرما یود و آن را به عنوان 
کات خود می بر داختند. خرمایی بود که به آن جعرور و معافارة می‌گفتند که کم 
گوشت بود و هسته بزرگی نسبت په خود خرما داشت؛ و گروهی نیز خرمای 
مرغوب می آوردند. بنابراین پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: میوه این دو نخل را 
حساب نکنید. و از ان چیزی تیاورید. و راجع به آن آبه: «ولا تيمَمُّوأً الخبیث منه 
تنفقون ۳ با خذیه الا أن تغمضواً فیه», نازل شد. و منظور از اغماض این اسست 


۱- نفسیر عیاشی, ج ا ص ۱۶۸, ۸۷ . 
۲- تقسپر عیاشی. ج ۱. ص۱۶۸ ح ۸۸ . 
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که این دو نوع خرما' را بردارید. 

۲) و در روایتی دیگر ابو بصیر. از ابو عبد الله عليه السلام راجع به سخن 
باری تعالی : «نفقوً من طببّات ما کسجتم» روایت می‌کند که می‌فرماید: مردم در 
دورن حاهلیت در آمدهایی از راه تاصواب به دست آوردند 9 هنگامی که اسلا م 
آوردند می خو استند ان را از اموال شود خارج کنند تا آن را صدقه دهند. ولسی 
خداوند از پدیرفتن زکات اتان اپا کرد محر این که از باکترین دستاوردهای انان 
افد" 

۳) وی, از علی بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از یونس. از داود. نقل می‌کند 
و می‌گوید: از ابو عبد ل علیهالسلام راجع به سخن پیامبر صلی اف علیه و آل 
سوال کردم: اگر زناکار زنا کند. روح ایمان از او جدا می‌شود یس دد این 
مثل سخن باری تعالی می‌باشد: ٠‏ «ولا تما الخبیث منه تنفقون» سيس فرمود: 
روشن‌تر از آن, این سخن باری تعالي است: «وآيدهم بروح مُنه» [و انهارا با 
روحی از جانب خود تایید کشت ] ان خیش ای کول او جدا شده 
است. ' 

۴) عیاشی از عبد نای راو عبد اله عليه السلام راجع به این سخن 
باری تعالی؛ هیا ها ارس ایوا انق رین ات ما کسبت وما آخرجنا لک من 
الازض ولا توا ابیت منه تَقون» روایت مي‌کند که می‌فرماید: مردسی در 
زمان رسول خدا صلی اه علیه و آله بودند که از پدترین ان جه که نرد ضود 
داشتند از خر ما بوست نازک» هسته درشت. که به ان معافارة گفته می‌شود. صدقه 
مي‌دادند. بس خداوند راجع به آن آید: ولا سرا الخبیت مشه تفقون» را نازل 
فرمود." ۱ 

۵ ابو بصیر گفت: از ابو عبد اله عليه السلام پرسیدم: «وممًا أخرجنا لکم من 
الارش» فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله امر می‌فرمودند بر اسن 


=٦‏ کافی. ج ی ۸ ۲. سب 

۲- کافی: م۲ س ۸ ۲؛ 2 دإ 

۳- مجادله ! ۲ ۲ 

۲- کافی. ج ۲. س ۲۱۶. سح ۱۷. 

4 تفسیر عیاشی» ج ۱. ص۱۶۸ ح .۲۸٩‏ 
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که زکات تخل را پپردازند. مردم انواعی از خرما را می‌آوردند که از بدترین انو اع 
خر ما بود و ان را په عنوان ژکات خود مسی پرداختند. خرمایی بود که به آن 
«جعرور» و «معافارة» می‌گفتند. که کم گوشت بود و هسته بزرگی نسبت به شود 
خرما داشت. و گروهی نیز خرمای مرغوب می‌اوردند. بنابراین پیامبر صلی اله عليه 
و آله فرمود: محصول این دو نخل را حساب نکنید و از آن چیزی نیاورید. راجع به 
آن: خداوند متعال آیه:«یا آیه لین آمنواً فقو من طيبّات ما کستبتم» تا سخن 
باری تعالی: : دالا آن تقیق | فیه» نازل شد. منظور از اغماض این است که این دو 
وع خر ما را پردارید. و فر مود؛ به خداوند صدقه‌ای که از راه حرام پدست آمده 
شد. وس 

۶) رفاعه, از ابو عبد الله عليه السلام. راجم به این سخن یاری تعالی: «الا" آن 

تغمضواً فیه». روایت می‌کند که می‌فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله عبد اله 
پن رواحه را فرستاد و فر مود: جعرور و معافارة را حسابت کید و عده‌ای خر مای 
بد میور دند. ینابراین خداوند پاری تعالی: «ولیستم باخذبه ۷ آن تغمضوأً یه 
نازل فرمود و ذکر کرد که عبد الله خرمای پیا رابنا آنان حساب کرد بنابراین 
بيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای عبد ال) مرو و مُعافارة را حساب نکنید." 

۷) زراره. از ابو جعفر عليه السلام راحم به خن باری تعالی: «ولاً يمرا 
الخبیث منه تنفقون» روایت می‌کند که می‌فرمود: بقایایی دز اسوال سردم وجود 
داشت که پیش از اسلام از ربا و راه‌های نادرستی بدست آورده بودند. و عده‌ای از 
آنان تعمداً آنها را برمی‌داشتند و آن را انفاق می‌کردند و صدقه می‌دادند. ولی 
خداوند آنان را از این کار هی فرمود." 

۸ ابو صالح: از ابو جعفر علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: از او راجم به 
این سخن باری تعالی سژال کرده: «ولا تسوا الخبیث مته تلفقون»» فرمود: مردم 
هنگامی که اسلام آوردند درآمدهایی داشتند که ا: ریا و راه‌های نا صواب بدست 
آورده بودند. و اف اد تعمدا آنها را از بین اموال خود بیرون می‌کشیدند و صدفه 
می‌دادند, که خداوند آنان را از این کار بازداشت. و په انان فرمود که صدقه تنها 





۱- تفسبر عیاشی, ج ١ء‏ ص ۰۱۳۸ ج ۹ 
۳- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۱۴۹, ح ۹۲ 
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بايد از روزی پاک داده شود." 

٩‏ اسحاق بن عمار, از جعفر بن محمد عليه السلام روایت می‌کند که 
می‌فرمود: مردم مدینه فطریه را په مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌آوردند. 
که در میا ن آنها دو نوع خرما وجود داشت که به آنها جعرور و معافارة می ففتند, که 
هسته انها بزرگ و خود خرما کم گوشت بود در مزه‌اش تلخی احساس می‌شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به مسئول حسابرسی فرمود: این دو نوع خرما را 
برایشان محاسبه نکن, باشد که شرمسار شوند و آن را نیاورند. بنسابراین خداوند 
نازل فرمود: «با آبها لین منوا آنفقوا من طیبّات ما کسَییٌْ». تا آنجا كد 
می فر ماید: «تنفقون »۲ 

۰ محمد بن خالد ضبی گفت: اپراهيم نخعی از کتار زنی عبور گرد که صبح 
زود کنار درب منزلش نشسته بود و به او ام بکر گفته می‌شد, و در دستش دوک 
نخ داشت و مشغول ربسپدن بود په او گفت: اء یام ترا مگر پیر و ناتوان و رنچور 
تشده‌ایی؟! ایا زمان ان فرانرسیده لست که این دوک را کنار بگذاری؟ پسرژن به او 
قت چگوته اب راکاد اوه که نیام عل بن ابی طالب عل 
السام می فر مود:این ی کار از بهتزین و پاکترین درآمدها است 


السطان دک ال کر اما دنله بعلاک کف ره سا و الله ايع 


(TFA) ۳ 


| شیظطان ‏ شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شما را بسه زشتی دامی‌دارد؛ و (لسی) 
خداوند از چانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد و خداونشد 
کشایشگر داناست] 

۱) ابن بابویه گفت: پدرم برایم نقل کرد و گفت: محمد بن یحیی عطار, از 
سعد ين احمد ین :از حمسن ین علی از عباس, از اسباط. از ابو عبد الرحمن 
پرایمان نقل کرد و کقت: به ابو عید ابل . امام جعفر صادق عليه السلام گفتم: بسیار ی 





- - تقسبر غباشی, ا : ی ۱۳۹ . A‏ 
۲ تفسیر عغباشی a‏ ی ٩۵ ۳ + Ye‏ ۲. 
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از اوقات. من اندوهگین می‌شوم ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم و پسیاری از 
اوقات شاد می‌شوع ولی خانواده و مال و فرزندی ندارم. فرمود: هیچ کس ليست 
مگر این که شمر اه او فرشته و شیطان اق پنایراین شادی‌اشی از تز دیک سل 
فرشته په او و اندوهش از نزدیک شدن شیطان په او په وجود امده است. و [مصداق 
آن] این سخن باری تعالی: «الشیطان يعد كم الْققر ویأمر کم ب بالقخشاء والّه یعد کم 
مارد منه وفْضلا واللّه واسع غلیم»" می‌پاشد. 

۲) علی بن ابراهیم گفت: شیطان می‌گوید: انفاق نکنید: چرا که تهیدست 
می گر دید: جر اه يعدم مره مه یعنی اگر برای خدا انفاق کنید, خداوند شما را 


خواهد آمم ژید؛ «وفضلا».فر مود: این به ان معناست که به شما جند بابر ان را 
1 


شب رش ماس 

۳) عیاشی, از هارون بن خارجه از ابو عبد اله علیه السلام روایت می‌کند و 
می‌گوید: به او گفتم: شاد می‌گردم. غیر از آن شادی که در خود و یا مال و یا در 
دوست خود می‌بينم و اندوهگین می‌شوم اندوهین.غیر از اندوهی که در خود یا مال 
پا دوست خود می بینم فرمود: : اری, شیطان ندز قلبت"رخنه می‌کند و تو را سرزنش 
می‌کند و می فوید: ار چنین کاری نزد خدا نیک بود دشمنت را بر تو مسلط 
نمی‌گرداند و تو را نیازمند او نمی‌ساخت, آیا منتظر چیزی که بر سر پیشینیان تو 
آمد می‌باشی؟ ایا چپزی گفتند؟ بنابراین این در مورد کسی است که بدون اندوهی 
اندوهگین می‌شود. اما راجم به شادی, فرشته در قلب رخنه می‌کند و می‌گوید: اگر 
خداوند دشمن را بر تو مسلط گردانیده و تو را نیازمند او ساخته. همانا اینان 
روزهای اندکی هستند, و په تو نوید آمرزش و فضلی از جانپ خدا را می‌دهم» و 
[اين مصداق] سخن باری تعالی: «الشيطان یعد کم الفقر وبأمر کم ب بالفخشاء والله 
یعد کم مغر مله وفضلا» می‌باشد." 


وتي ا کبفاه وت بت یمدق آوتي را ماي كلا 


1 علل الفرائع. ج ۰۱ ص ۱۱۶, ح ۱+ جاب اعلمی . 
1- تفسیر قمی, ج ا ص ۱۰۰ 
= تفسیر عیاشیی؛ ما ص ۰۱۷۰ ح ۹۶ . 
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رالاتاب (۲۶۹). 
ا ا ا ا 
به پقین» خیری فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان. کسی بند نمی گیرد.] 

۲ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس از 
یوب بن خر از ابو بصبر. روایت می‌کند که از ید 2 کف ابا ی بآ 
سخن باری تعالی پرسیدم که: «ومن يؤت الحكمة فد اوتی خیرا کثیرا», و ابو عبد 
اله امام جعفر صادق عليه السلام فرمود:منظور اطاعت از شدا و شناخت امام 
است ' 

۲) و نبز وی با سند خود, از یونس, از ابن مسکان, از ابو بصیرء از ابو عبد اله 
علیه السلام نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدم که می‌فرمود: «وَصن یوت الحکمة فقد 
أوتی خیرا کثیرا». فرمود: به معنام ی شتاخت اام و دوری از گناهان کیره ۹1 
ی رایع ارت 

۲ احمد بن محمد بن خالد برقی» از پدرش, از نضر بن سوید. از حلبی, از ابو 
بصیر, نقل مي‌کند و می گوید: از ابو بدا عليه السلام راجع به اين سخن باری 
تعالی: «ومن يؤت الححمة فقد اوت غیراً کثیرا» پرسیدم. فرمود:یه معنای اطاعت 
از خد! و شناخت امام اا نم 

۲ عیاشی, از ز ابو بصیر نقل مي‌کند و مي‌گوید: از ایشان راجع به این سخن 
باری تعالی؛ «رَمن یرت الحکمة فقد آوتی خیرا کثیرا» سوال کردم فرمود؛ منظور, 
همان اطاعت از خدا و شناخت امام است." 

۵) از ابو بصیر نقل شده که می‌گوید: شنیدم که ابو جعفر علیه السللام می‌فرمود: 
ومن يؤت الحکمة شد آرتی خیرا کثیرآ». فرمود؛ منظور,. شناخت است 

۶) ابو بصیر نفل می‌کند و می‌گوید: شمنیدم که ابو جعفر علیه السلام می‌فرسود: 
نو من يۇت الحكمة فد أوتى خیرا کثیرا», فر مود: منظور, شناخت امام و دوري از 


۱- کافی» ج ۱: ص ۲ ۱۳؛ ا 

۲- کافی. ج ۲. ص ۲۱۴, ۲۰ 

۳ مخاسن: ی ۲۸ ۱: جح + ۳ 

۲- تفسیر عیاشی. ج ۱. ص ۱۷۰ ۳۹۷. 

۵- این را در نسخه جاپی که از عياشي در دست داریم. نيافتيم. 
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گناهان کبیره که خدا بر آن آتش را واجب نمود» است.' 

۷ سلیمان بن خالد نقل می‌کند و می‌گوید: از ابو عبد الله عليه السلام راجع به 
این سخن باری تعالی: «ومّن بت الْحکمة ند آوتی خیرا کثیرا» پرسیدم و آیشان 
فرمود: منقلور از حکمت. همان شناخت و درک در دين است. پس هر آن گس از 
شما که درک کرد [و فقیه] شد حکیم است. و مرگ هیچ صومنی برای شیطان 
گواراتر اژ مرگ انسان عالم و فقیه نیست." 

۸ علی بن ابراهیم گفت: خير کثبر. شناخت امير المؤمنين عليه السلام و ائه 
اطهار علیهم السلام است. " 

٩‏ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانمان, از احمد بن محمد بن خالد. از 
برخی از اصحابش, تقل کرد و گفت: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: خداوند 
میان بندگانش چیزی برتر از عقل تقسیم نکرد, و خواب انسان عاقل, پرتر از 
پیداری انسان جاهل است. و مقیم بودن عاقلء از سفر جاهل, بهتر است و خداوند 
هیچ پیامبر و یا فرستاده‌ای را فرو نفرستاد. مگ آن زمان که عقلش کامل گشت و 
عقلش از تمام عقول امتش برتر شد. و آن جه که پیامبر در درون خود پنهان 
می‌کند. برتر از اجتهاد مجتهدین است و بنده به ادای واجبات نپرداخت, مگر زسانی 
که نسیت به او عقل و درک پیدا گرڈ و.انتبان‌های عابد و زاهد با تمام عبادات خود 
په آن جه که عاقل با عقل خود از آن بهره‌مند شده بهره‌مند نگشتند. خداوند تبارک 
و تعالی فرمود: «ومّا یذکر الا وتو الاب" 

۰) و نیز از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: حهمت, ور 
شناشت است و میزان تقوا و ثمره راستی و صداقت است. خداوند نعمتی بزرگتر و 
پالاتر و عظیم‌تر و با شکوه‌تر و زیباتر از حکمت په قلب بندگانش عطا نفرمود. 
خدآوند غر و حل فرمود: «يؤ تى الحکمة من شاء ومن بوت الحکتتة ند أوتى 
را کثیرا وما یذکر الا وا للّاب»" 





۱- تفسیر عیاشی؛ ج ۱, ص ۱۷۰» ۹۸ ۲. 
۲- تفسیر عياشی, سےا ص ۱۷۱ ح ۳۹۹. 
۳- تفسیر قبی. جا س ۰۱۰۰ 
۲- کافی, ج ۱. ص ۱۰ ح ۱۱. 
۵- مصباح الشریمه, ص۱۹۸ 
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ان و الشدکات تنیتاهی وان وه وم وه را هو خبلکم(۲۷۱): 
| ار صدقه‌ها وا آاشکار کنید, این کار خربی اتد واگ اة را بنهان دارید و ل 
مستمندان بدهید, این برای شما پهتر است...] 
از شخصی, از ابو جعفر عليه السلام راجم به ایسن سخن باری تصالی: «ان توا 
الصدقات فنعم هی » روایت می‌کند که می‌فرماید: یعنی زکاتی که واجب شده است 
گشفت: گفتم؛ وان تخر ها و فا لْفراء». فرمود: بعتی مستحب: انان دوستدار 
اس وروی یی نوی 
ان درا کات ییا ھی إن E ERO TEE‏ 
می‌کند که می فر میا ید : : کسگ تو به نه دیکانت, زکات به شمار نسی‌رود و از زکات 
1 5 1 

| و او از على بن ابر اهیی ترش آز | بن آبی عمیر, از اسحاق بن عمار. از 

سس عليه السلام راجم به سحن بای تعالی: «وان تخفوها وتو رها اه 
هر خی کم» رولیت می‌کندو ميگوید ای ای از زکات است؛ ؛ جرا که زکات: 
ی نو ویب 
امسر ال ون مه ره PEO‏ 
فر صو د: آم ر کات تست ولی برای کر د يقد سبو ل هي سود دا اش ما 
می‌باشد و ند E‏ 


ماه زین ا ني یل افو سراف الا زض مهه 





۱- خافی» ج ۴ ص ۶۰ م۱ 

۲- کافی. ج ص ٩۹‏ ۳؛ 2 

۳- کافی, ج . ص ۵۰۲, ج۱۷ 

۲- تفسیر عياشي, م ۱ ص ۰۱۷۱ سح ۵۰۰ 
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ال یه اب غرم پم لبون الاس إ اشوین حرف 
اه به عم (۲۷۳) 

| (اين صدقات) برای آن (دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده‌اند و 
نمی‌توانند (برای تأمین هزینه زندگی) در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن‌داری, 
فرد بی‌اطلاع. آنان را توانگر می‌پندارد. آنها را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار. 
(چیزی) از مردم نمی‌خواهند. و هر مالی (به آنان) انفاق کنید. قطعاً خدا از آن آگاه 
است ] 

۱) علی بن ابراهیم گفت:ایشان همان کسانی هستند که با اصرارجیزی از مردم 
طلب نمی‌کنند و راضی هستند و صبر پيشه می‌کنند با اصرار» چیزی از مردم طلب 
نمی‌کنند و نمی‌توانند برای تأمین هزینه زندگی در زسین سفر کنند و از شدت 
خویشتن داری, فرد بی‌اطلاع: انان را توانگر می‌پندارد." 

۲) ابو علی طبرسی گفت: ابو جعفر عليه السلام فرمود: ايه راجم به دارندکان 
این صفت نازل گشت. گفت: و همچنین کلبی از ایی عباس روایت کرد و آنان 
نزدیک جهارهد نفر مرد بودند که نه خانه‌ای در شهر مدینه داشتند و نه عشایری که 
به آن بتاه بر ند بنایر این در مسبداقامت ور دیک و تفتند: با هر ارتشی که بسامبر 
صلی الله علیه و آله می فر ستد» می رو یم؛ تداوید سردم ای کمک به انان تشویق 
کرده پنابراین هر کسی که از غذا می‌خورد و از آن زیاد می‌امد, شب برای ایشان 
می‌برد." 

۳ عیاشی از جاير جعفی. از ابو جعفر عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
خداوند پر کسی که[برای گرفتن مال از مردم به آنان] بسیار اصرار می‌کند» خشسم 


می کیرد " 


ای نش آمو ام اليل اهار ياولا ةكم یندم ولا وت 


۱- تفسیر قمی, ج۱. ص ۱۰۰. 
E =‏ الیان: ج س ۲ ۰ . 
= میب عیاشی؛ ج 5 جس ۱ ۱۷ ۱ ۰ لیل 


€ EB 


روأیی 


رجب 
تسیر 
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عم ولا هون (۲۷۲) 

[ کسانی که اموال خود را شب و روزء و نهان و آشکاراء انفاق می‌کنند, باداش 
انان نرد پرورد ثارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیسی بر انان است و نه 
اندوهگین می‌شوند.] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش. از حسین بن سعید. از 
ا ن ات ا ی ار ای س ویو روایت می‌کند و 
می‌گوید:در باره اين سخن باری تعالی: «اَذی ینفقون اموالهم اليل والثهار مر 
وغلاية» بر سیدم ایشان فرمرد: این ایه در پاره :کات ادا 

۲) ابن بابویه گفٹ: محمد بن عمر بن محمد جعابی, برایمان نقل کرد و گفت: 
ابو محمد حسن بن عبد الله بن محمد بن عباس رازی تمیمی, برایسان تقل کرد و 
گفت: پدرم به من گفت: سرورم علی بن موسی الرضا عليه السلام از پدرش, از 
پدرانش. از امیر المومنین علیه السام زوایت کرد و گفنست: رسول خسدا صلی لله 
علیه و آله احادیت بسیاری را,ذکر ردو سپس فرمود: آید: «لذرین یتفقون آموالهم 
الیل رالتهار سرا وغلائية» راجغ یه علی عليه السلام نازل شد." 

۳ عیا* شی ابو پمیر اقل کرت که ازاب عبد اله عليه سم در باره این 
سخن حق تعالی پرسید الد تقو راهم باللیل رالتهار سره که آیا در باره 
زثات است: ایشان فرمود: از زقات نمی باشد " 

۴) ابو اسحاق گفت: علی ابن ابی طالب عليه السلام تنها چهار درهم داشست. 
یک درهم از آنها را شب صدقه داد و یگ درهم را روز و یک درهم را مخفیانسه و 
یک درهم را اشکارا بخشید. این شیر به گوش پیامبر صلی اله عليه و آله رسید, 
اپشان فرمودند: ای علی! چه چیز تو را په نجام | ن کار واداشست؟ کنت: 
بخشیدن به وعده الهی. پس خداوند آید: ؛ «الْذینَ بنفقون آنوالهم باللیل رالنهار سر 
وغلائیة»» را تا پایان آیات (ا پایان سوره) تاژل فرمود ۲ 

۵) شیخ مفید در کتاب اختصاص با سند خود گفت: رسول خدا صلی اله علیه 
۱- کافی, ج۳ ص ۰۴۹۹ ۹ ۲ 
- - عیون اخیار الر ضا 4 5 م۳ ج ۲۵۵ 


آ- تفسیر ا 2 ب ۲ شراهد التتزیل, ج ۰۱ صی ۰۱۰٩‏ ح ۱۵۵ 
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و اله فرمود: ای علی! در 2 شب گذشته جه کردی؟ کفت: جرا می‌پرسید ای رسول 
خدا فرمود: جهار معنا راجم به تو نازل شد؛ گفت: - مادر و پدرم به فدایت - 
چهار درهم با خود داشتم تم که یکی را در شب و یکی را در روز و یکی را مخفیانه و 
یکی را اشکارا بخشیدم؛ فرمود: ۹ خداوند راجع په تو نازل فرمود: «اذين 
ینفقون آنواهم الیل والّهار سر وعلانية فَلّهم آجرهم عند ربهم ولا خوفا علیهم 
ولا هم یحزون».! 

۶ و از طریق مخالفان. موفق بن احمد در کتاب مناقب, با سند خود از 
عبدالوهاب بن مجاهد, از پدرش نقل می‌کند و می‌گوید: علسی عليه السلام چهار 
درهم داشت که یکی را شب و یکی را روز و یکی ر را مخفيانه و یکی را اشکارا 
انفاق کرد. پس سخن باری تصالی: «الذين ینفقون آشوالهم الیل اهر مر 
ای هم آخرهم عند رهم ولا خوف غلیهم ولا هم یحَئون» نازل گشت.؟ 

۷ نیز این مغازلی در حديتی مرفوع از طریق مخالفان, از آبن عبا س راجع به 
سخن حق تعالی: لین ینفقون ۽ آموالهم باللیل اهر سر رعلایی», نقل كرد و 
گفت: منظور. همان علی بن ابی طالب علیة لام | سّیت؛ او چهار درهم داشت که 
یکی را مخفیانه و یکی را اشکارا و یکی را شب و یکی را روز انفاق کرد. در 
تقسیر د وا ۱ 

۸ این شهر آشوب در مناقب. از این عباس و سدی و مجاهد و کلیی و ابی 
صالح و واحدی, و طوسی, و علبی, و طبرسی. و ماوردی, و قشیری, و مالی؛ و 
قاش, و فتال, و عبد الله بن الحسین, و علی بن حرب طائی در تفاسیر ایشان [نقل 
می‌کند] که علی بن ابی طالب چهار درهم نقره داشت که یکی را شب و یکی را روز 
و یکی را مخفیانه و یکی, را آسکارا بخشید؛ بنابراین اين آيه: «الذين ینفشون 
راهم الیل والتهار س‌ وعلانية». نازل شد و نام هر درهم را مال قرار داد و به 
او نوید این را داد که مورد قبول واقع می‌شود. نطنزی نیز در خصائص همین حدیث 


0 
را روایت کر ده است. 





۱- اشتصاص, ص ۰۱۰ 

مناقب ار زمی: س ٩۱۸‏ ۰۷۱ ینابیم الیو د8؛ س ۱۲ 

¬ فنا قي ان مشا زلي. سس ۲۸۰ ا یناپیع المو د4, س ۱۰ ۲. 
۲۳- متاق ابن شهر ا شوب ج س ۱ ۰۷۲ 





رچ 
تسیر 
رواتی 
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)٩‏ ابو علی طبرسی رحمةالله علیه گفت: شأن نزول این آیه به تقل از ابن 
عا س این است که: این ايه راجم به به علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شد که 
چهار درهم به همراه داشت که يکي را شب و یکی را روز و یکی را مخفبانه و یکی 
را اشکار! بخشید. ابو علی طبرسی گفت و این همان چیزی است که از اپو جعفر, 
امام باقر عليه السلام و ابو عبد لله عليه اسلا روایت شده است." 


این اگوی رال ومون الما وم الذي هلان من ال 
وت مل الا لقاع ورم لاه وش وه 
هی فلهماسلت وم مرول اه وم عا یت حاب ار مرف لو (۲۷۵) 


| کسانی که ریا می‌خورند؛ ۱ (از گور) | بر نمی خیزند مگر مانند برخاستن کسسی 
که شبطان بر اثر تماس, آشفته‌سرش کرده است. این بدان سبب است که آنسان 
گفتند: (داد و ستد صرفا مانند رباست.)و حال آن که خدا داد و ستد را حلال و ربا 
را حرام گردانیده است. پس. هر کش اندرزی از جانب پرورد گارش بسدو رسید و 
(از رباخواری) باز ایستاد. ان چه گذشته, از آن اوست و کارش به خدا واگذار 
می‌شود؛ و کسانی که (به رباخوازی),باز گردند؛ آنان اهل آتشند و در آن ماندگار 
خرآفند بود. 

۱ علی بن ابراهپم گفت؛ پدرم از ابن ابی عمیر. از هشام, از آبو عبد اله عليه 
السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود: هنکامی که مرا 
باه آسمان بردند جماعتی را ديدم که یکی از ايشان می‌خواسست برخبزد» ولسی به 
خاطر بزرگی شکمش نمی‌توانست برخبزد؛ گفتم: ای جبرئیل! اینان کیستند؟ گفت: 
اینان: «الذ بن یا کلون الربا لا بقوشون الا کنا یو م الذی تیه الشيطان من 
ار و آنان بر راء ال 0ص و سب ۳ E‏ فرو می روند و 
می کو یتد: پروردگارا! جه هنگام قیامت فرا خواهد رسید؟" 

۲) عیاشی. از شهاپ بن عبد ربه نقل می‌کند و می‌گوبد: شنیدم که ابو عبد ال 





¬ مج لمان ج٣‏ س ۲۰۴ 
ت - اسر کسی سح ۱ ۰ شی" ۳ ادامه ايه در نسخه چاپی که در دست داریم, مو چو د تمی‌یاشید. 
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علیاه السللام هی کر مو د؛ ریا خوار از این دنیا پر ورن نمی رود مگر ژمانی که شیطان 


۱ 
اشقته سر ش شند. 


لدب يم ملاح نیع وحم ازجا وه ژن 
که نی له ما مات وم و وی ی هلو 


مان الاو برد ی ادت واه لا تکل كئارا ی (۲۷۶) 
[این بدان سیب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً 0 ماس دحا اد 
که خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردائیده است. پس, هر کس اندرزی از 
جانب پروردگارش بدو رسید و (از رباخواری) باز ایستاد. آن چه گذشته از آن 
اوست و کارش به خدا واگذار می‌شود؛ و کسائی که (به رباخواری) بساز گردنمد» 
انان اهل اتشند و در أن ماند گار خواهند بود# خدا از (بر کت ربا مي‌کاهد و بر 
صدقات می‌افراید؛ و خداوند هیچ ناسباس _کتافگاري را دوست نمی‌دارد. | 

۱ ابن بابویه در کتاب فقیه. با سند خود:از غمراین یزید بیاع سابری نقل 
می کند و می گوید: به امام صادق عليه انتتاام کن: انم به فلایته مسردم گان 
می‌کنند که کسب سود از کسی که نار اینبجیرام اسیت‌پو جزء ربا به شمار 
می‌آید؛ فرمود: آیا کسی را دیده‌ای. چه روتمند و چه فقیر که چیزی بخرد مگر از 
روی نیاز؟ ای عمر! خداوند فروش را حلال و ربا را حرام گردانید. بن‌ابراین سود 
سب کن و ریا دگین! گفتم: رپا جیست! گر مو 1۵ دراش در قبال دراهم: دو تا در قبال 
یکی. 

این حدیث را شیخ در کتاب تهذیپ. با سند خود از عمر بن یزید بیاع سابری. 
از آبی عبد الله عليه السلام روایت می‌کند و عین ان را ذکر می‌کند با این اختلاف که 
در پایانش می گوید؛ گفتم: ریا چیست! فرمود؛: دراهم در برایر د رآشم. دو تا در برایر 
یکی و گندمی در قبال گندم. دو تا در مقابل یکی" 

۲) محمد ہن بعقوب. از علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از ابو 





۱- تفسیر عیاشی, ج ۱. ص ۰۱۷۱ ۵۰۲ 
1“ تهدیپ: ۷ ص اہ ۷۸ 
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ايوب خزاز, از محمد پن مسلم» از یکی از آن دو پزرگوار عليه السلام راجع این به 
سخن خداوند عز و جل: «لمَن جاءه مرعظة من ره فانتهر" فله ما مساف» روایست 
مي‌کند که می‌فرماید: موعظه همان ثوپه است," 

۳ محمد بن پعقوب با سند خود. از عبید بن زراره, از اپو عبد اله عليه السلام, 
روایت می‌کند که می‌فرماید: ربا تنها در چیزی است که وژن و با بیمانه شود" 

۴) شیخ با سند خود. از حسین به سعید. از ابن ابی عمیر, از ابو ايوب از 
محمد بن مسلم نقل مي‌کند و مي‌گوید: مردی از اهالی خراسان بر ابو جعفر عليه 
السلام وارد شد که انقدر ربا خورده بود که ثروتمند گشته بود. سپس از فقها سژال 
کرد و آنان گفتند: هیچ چیز (هیچ عبادتی) از تو پذیرفته نمي‌شود مگر این که آن 
بهره را به صاحبانش باز گردانی؛ بنابراین به نزد اپو جعفر علیه السلام آمد و ماجرای 
خود را برای او تعریف کرد و ابو جعفر عليه السلام په او فرمود: راه حل تو به دست 
قران است: «فمَن جاءه مَوْعظّة من ريه فانتهی قله ما سلف و مره ای الله» فر مود: 
منظور از موعظه همان نوبه است. ۰ 

۵) عیاشی. از محمد بن,فسیلم, از یی عبد اله علیه السلام راجم به این سخن 
باری تعالی: فمن جاءه موعظة من انى قله ما سلف وآشره إلى الله» 
روایت می‌کند که می‌فر ماید؛ منظور از موعظه همان توبه است ؟ ۱ 

۶) زراره گفت: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ربا تتها در مورد جیسزی است 
که وژن و یا پیمانه شود." 

۷ محمد بن مسلم می‌گوید: مردی از ابو جعفر عليه السلام سژال کرد در 
حالی که آن قدر ربا خورده بود که ثروتمند شده بود, سپس از فقها سژال کگرده بود 
و انان به او گفته بودند: هیچ چیز (هیج عبادتی) از تو پذیرفته نمی‌شود مگر این که 
ان بهره را به صاحبانش باژگردانی؛ بثابراین به نزد ابو جعفر عليه السلام آمد و 
ماجرای خود را برای او تعریف کرد و ابو جعفر عليه السلام به او فرمود: راه حل تو 


٦‏ - کافی, ج ص ۷۲ ۲؛ ج 

۲- کافی. جا س ۷۱۲۳ ع ا 

۲- تهدیب: ج ۷ ص ۱۵. ۲۸2 

؟- تقسیر عیاشی: ج ۱: ص ۰۱۷۲ ح ۰۶ 
لا تسیر شیاشبی, ج ١‏ ص ۲ ۰۱۷ ست ۰ 
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ه دست قرآن است: «فتن جاءه مرن ره هی قله ما 
الله» فرمود: منظور از موعظه همان توبه است." 

۸ شیخ با سند خود از احمد بن محمد. از عثمان بن عیسی, از زراره, از ابو 
عبد الله عليه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: به او گفتم: شتیدم که خداوند 
می‌فرماید: «یسْخق اللّه الْریا ویربی الصَدقَاتٍ», و حال این که می‌بینم هر کسی که 
ریا می‌خورد. مالش زیاد می‌شود! ایشان فرمود: چه نابود کننده‌ای نابود کننده‌تر از 
درهم ریا دين را تابوذ می‌کند و اگر از آن توبه کند. مالش را از دست می دهد و 
فقیر سی گردد." 

۹ وی با سند خود. از محمد بن حسن صفار, از محمد بن عیسی, از سسماعة 
بن مهران, نقل می‌کند و مي‌گوید: به ابو عبد الله عليه السلام گفتم: شنیدم که خداوند 
در کنابش می‌فرماید: «یمخق الّه ربا وّیربی الصُدَاتٍ». و می‌بینم که هر کس که 
ربا مپي‌خورد مالش زیاد می‌شود؛ ایشان فر مودند: جه نابود کننده‌ای نابود کننده‌تر از 
درهم ریا, دین را تابو د مي‌کند و ار از آن توید کند مالش را از دست می‌دهد و 
فقیر می‌گردد. 

۰) عیاشی, از سالم بن ابی حفصه از ابو عبد الله علیه السلام روایت می‌کند 
که می‌فرماید: خداوند می‌فرماید: من بزای گرفتن هر چیزی, کسی را مأمور می کنم؛ 
غیر از صدقه که خود با دست خود آن را می‌گیرم: حتی اکر مرد و زنی یک دانه 
خرما و یا صف آن را صدقه دهند آن را برای ایشان زیاد خواهم کرد. همان گونه 
که مردی بر تعداد گوسفندان و یا شتران خود می‌افزاید و آنان در روز قیامت با سن 
ملاقات خواهند کرد. در حالی که صدقهای که داده‌اند, همجون کوه احد و يا بزر فتر 
از احد می‌باشد. " 

۱) محمد قنام. از علی پن الحسین عليه السلام. از پیامبر صلی الله عليه و آله 
روایت می‌کند و می‌گوید: خداوند ضدقه را برای شما نزد خود نگه می‌دارد و بر أن 
می‌افزاید, همان گونه که فرزندانتان را زیاد می‌کنید. تا این که در روز قیامت آن را 


"ږ 


۱- تفسیر عیاشی؛ بع۱, ص ۱۷۲, ح ۸۵۰۷ 
- تهدیب» ج ۱۷ ص ۰۱۵ ج۶۵ 
۳ نهد یب» ج س ۱ ۱۱ AT‏ 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۰۱۷۲ ۸۵۰۸ 
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همجون کوه احد بابد ' 

۲ ابو حمزه از ابو جعفر علیه السالام روایت می‌کند که می‌فرماید: خداوند 
تبارک و تعالی فرمود: من خالق همه چیزه: در مسائل دیگر, دیگران را مأمور کردم 
ی ی و ی و وان چا هي یمه 
یک دائه خرما ویا نصف آن را صدقه دهند. آن را برای ایشان زیاد خواهم کرد 
E E OE E PRESETS‏ 
قیامت بزرگتر از کوه احد قرار دهم" 

۳ على بن جعقر. از برادرش موسی. از ابو عبد اه عليه السلام رواست 
می‌کند و می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چیزی نیست که خداوند 
بر آن فرشته‌ای را مامور نکر ده باشد, چږ صدقه گه تین خود پا دست خود آن 
را می گیرد و زیاد می‌کند همان گونه که شما فرزندتان راء تا این که روز قیامت أن 
را همچون کوه احد بیابد." 

۴ شیخ در کتاب امالی با3خود از علی عليه السلام, از پیامبر صلی اله 
عليه و آله روایت می‌کند که اینلان‌جایه" «قاویک أصخاب الثار هم فیها خالدُون» 
را تلاوت گردند؛ په ایشان گفته شدای رسول خدا صلی اله عليه و اله! اصحاب 
دوزخ چه کسانی هستند؟ فرعو هر رکس که بد از (مرک) ا ي 
آنان همراه با کفار از اصحاب دوزخ خواهتد بود. چرا که بعد از آن که حق بر آنان 
نازل گشت به آن کفر ورزیدند؛ علی پاره‌ای از من است. بنابراین هر کسی که با او 
بجنگد. گویی با من جنگ کرده است و پروردگارم را خشمگین ساخته است. سپس 
على عليه السلام را فراخواند و فرمود: ای علی! جنگ با تو. جنگ با من است و 
صلح با توء صلح با من است و بعد از من نشانه ميان من و امت من تویی. " 





۴ 
۱ 


ت 


یا بها ای ماو هي من الا نکن وین (۳۷۸): 


۳ 
سم 


ج 
ام 


= تقسییر عياشي, سم ۱» س ۲ ۱۷: ٩‏ ۰ مد 
— تسیر عییاشیی؛ ص ۷۲ 2 ١‏ لیا 
۴- امالی, ج۱, ص ۳۷۳. متافب ابن مفازلی, ص ۵۰ ح ۷۳ 
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نزب من انه و نله ان سم ڏو نراڪ لاون و 
اه (۲۷۹) 


[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا پروا کنید؛ و ار مومنیده آن چه از ربا 
باقی مانده است واگذاربده و اکر (چنین) نکردیسد, بدانید په جنگ با خداو 
فرستاده وی, برخاسته‌اید: و اگر توبه کنبد. سرمایه‌های شما از خودتسان اسست. نه 
ستم می کنید و نه ستم می‌بینید] 

۱ شیخ در تهدیب, با سند خود از حسین بن سعبد. از فضاله, از ایسان. از 
محمد بن مسلم, از ایو جعفر عليه السلام؛ و ابن ابی عمیر, از حماد. از حلبی, از ابو 
عبد اله علیه السام روآیٹ می‌کند و می گوید که آن دو راجم به سردی که دینی 
برای مدت معینی بر گردن خود دارد و فرد طلیکار نزدش می‌ایسد و می گوید: از 
مقداری که نزد تو دارم فلان مقدار را به من بده و باقی را از تو نمی‌خواهم. و یا این 
که می‌گوید: مقداری از آن را یه من پس بده وباي باقي آن به تو بهلت خواهم 
داد. فرمود: تا زمانی که بر سرمایه خود جیزی نیافزاید, اشکالی در آن نمی‌بینم. 
خداوند مي‌فرماید: «فلکم رووس موالکم لا تظمون ولا تون 

این بابویه در الفقیه, با سند خوّد از ایان, از محمد بن مسلم. از ابو جعفر عليه 
السلام عین اين روایت را تقل می‌کند." 

۲) عیاشی, از حلبی. از ابو عبد الله عليه السلام راجع به مردی که دینی تا 
مدت مشخصی بر گردن دارد و طلب کارش می‌آید و می‌گوید: به من بپرداز. فرمود؛ 
هیچ اشکالی در این نمی‌بینم. چرا که بر سرمایه خود چیزی را نیافزوده است. و 
خداوند فرمود. «قلکم وس نلک ل تون ولو" 

۲ ابر عمرو زییری: از ابو عبد الله عليه السلام روایت می‌کند که مسی‌فرماید: 
توبه پاک کننده ناپاکی گناه است. خداوند فرمود: «یا أيها الذین نوأ اتقو الله 
وروا ما بقی من الا ان کنتم مومتین». تا آنجا که می‌فرماید: «تظلضَون». و این 


دسر ت-_- 


لمان توبه‌ای است که خداوند بتدگانش را به ان دعوت مود و لويد تواب ان را 


ET -‏ ۳ ر ب اا 
۳- تفسیر غیاشی: جا ص ۱۷۳. ح ۵۱۲ 
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داد, بتابراین هر کس که با توبه‌ای که خداوند به آن امر فرمود مخالفت کند, خدآوند 
بر او خشم خواهد گرفت و آتش بر او سزاوارتر خواهد بود. 

۴ ابو علی طبرسی گُفت: از امام باقر علیه السلام روایت شده که ولید بن 
مفیره در جاهلیت ربا می‌خورد و برایش مقداری از آن مال نزد ثقیسف باقی ماند. 
خالد بن ولید بعد از اسلام آوردن خواهان بازبس گیری آن شد. پس این آیه نازل 
شد. 

۵ علی بن براهیم سبب نزول این آیه را این می داند که زمانی که خداوند آیه: 
«لذٍین یأکلون الربا لا یقومُون الا كما بقوم الى یتخبّظه الشیطان من المس» 
[کسانی که ربا می‌خورند. (از گور) برنمی‌خیزند مگر مانتد برخاستن کسی که 
شیطان بر اثر تماس. آشفته‌سرش کر ده است.] را نازل فرمود. خالد بن ولید نزه 
رسول خدا صلی اله علیه و آله رقت و گفت؛: ای رسول خدا! پدرم نزد ثقیف. مالی 
را دارد که از راه ربا به دست آورده است و به هنگام مرگش به من وصیت کرد که 
آن را بگیرم. بنایراین خداوند تبازگ وتعالی آیه: هيا أيها اآلذین منوا انوا الله 
درو ما بقی من الربا ان کنتم تین فان له تفعل را فاذنوا برب من الله 
ورسُوله» را نازل کرد؛ پس اکر کت که ربا بگیردء قتل بر او واجب می‌گرده 
و هر کس که ریا خوار باشد: فتل بر از زاجب یی گردد.! 

۶) علی بن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ابی عمیر. از جمیل, از ابو عبد اللہ عليه 
السلام روایت کرد که فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند. بزرگتر از هفتاد زنای با 
محر م در بیت الله الحرام مي‌باشد. یز فرمود: ربا هقتاد پخش است, ساده‌تیرین آن 
مثل این است که مردی در بیت اله الحرام با مادرش نزدیکی کند.* 

۷ شیخ با سند خود از حسین بن سعید. از آبن ابی عمیر, از حماد بن عتمان. 
از حلبی نقل می‌کند و می‌گوید: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: هر کسی که از روی 
نادانی ربا بخورد و سپس توبه کند. گر توبه اش واقعی باشد از او پذیرفته خواهد 


۲- مچمع البیان, ج ۲+ هی ۲۱۰. 
۲ بقر ۵ ۷۵ ۲ 

۲- تفسیر قمي, ح ۱. ص ۱۰۰ 
ٹا“ تفسیر قمی. ےا هی ۰۱۰۱ 
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شد. نیز فرمود: اگر کسی مالی را از پدر خود به ارث برد و متوجه شود که در آن 
مال. ربا وجود دارد. و در تجارت با اموال دیگر مخلوط شده بر آو حلال و گوارا 
وا هی بود تاه انم أن را پخورد و از أن پول استقاده گند؛ و اگر متوجه شود که 
بخشی جدای از دیگر اموال, از طربق ربا مي‌باشد. بايد سرمایه اولیه را از آن 
بردارد و باقی را با گرداند.؛ 

۸) وی با سند خود از حسین بن سعید. از ابن ابی عمیر, از حماد. از حلبی, از 
ابی عبد الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌گوید: مردي نزد ابو عبد أله عليه السلام 
آمد و گفت: مالی را به ارث برده‌ام, و متوجه شدم که کسی که این پول را از او په 
ارث برده‌ام ربا خوار بوده است. و متوجه شدم که در این پول ربا وارد شده و از ان 
مطمئن هستم و دلم راضی نمی‌شود که از حلال آن استفاده کنم, چرا که متوجه این 
مسئله شده‌ام و از فقهایی از اهالی عراق و حجاز سوال کردم و آنها به من گفتند: به 
خاطر ان جه که در آن است. خوردن از آن بر تو حلال نخواهد بود. ابو جعشر 

: عليه السلام به او فرمود: اگر می‌دانی که قسمت مشخصی از اهنا اس صا سا 
آن را می‌شناسی, سرمایه‌ی اولیه خود راز ان بردار و بافی را باز گردان؛ و چنانجه 
با دیگر آموال مخلوط شده بود. پس تمام آن گوارای تو باد و این مال مال توسست 
و از آن چه صاحب آن انحام مي داد دور گرین» جرا که رسول خدا صلی اله 
علید و ال اج جه را کد ا ربا به دس بام بو دا کار فذاشت و باقی را پر اتان 
حرام گردانید. هر ان کس که این را نداند, در نادانی‌اش باقی خواهد ماند تا اين که 
آگاه شود و چنانچه از حرام بودن ان اگاه شد بر او حرام می‌گردد و چنانچه آن را 
انجام دهد. مجازات بر او واجب گردد همان گونه که بر کسی که رباخوار است 


اجب ۳ 


۵ 


ا یره 
سیر 
روآ 


مار 


ی سرا ایی رت ۳ ۳ ۲ 
ماکان دوعس رفظ رل یسور ن توا عم کم نکن علمون 
(.۲۸), 
[و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد, پس تا (هنگام) کشایش, مهلتی (به او دهید؛ 


أ تاد یب ل سس ۱۶ ا 
- ته بب. ج ص ۳ ۱ E‏ 
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و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد) بخشیدن آن برای شما پهتر است-اگسر 
بدانید. | 

۱) محمد بن بعقوب. از تعدادی از پارانمان, از سهل بن زیاد. از حسن بن 
محبوب, از یحیی بن عبد اله از جسن بن حسن. از ابو عبد اله عليه السلام روایت 
می‌کند که می‌فرماید: یک روز بیامبر صلی الد عليه و آله از منبر بالا رفت و 
خداوند را حمد و ستایش گفت و بر پسامبراتش در درود فرستاده سپس فرمود: ای 
مردم! حاضرین به غایبین خبر دهند. هر کس که به تهیدستی مهلت دهد, در هر روز 
نزد خداوند عر و جل, به اندازه مالش صدقه‌ای دارد تا این که مال خود را یس 
یگیرد د. سپس ابوعبد اقه عليه السلام فرمود: «وّإن كان ذو عَسرة فتظرة ای مَيسرة 
أن تصدقواً خير لکم إن کنتم تعْیُون». او باس لت ی ۶ مال خود به او 
یبخشيد و امن برای شما بهتر است " 

۲ وی از محمد بن یحیی. از محمد بن حسین. از محمد بن سلیمان, از مردی 
از آهالی جريزة العرب ملقب به ابو معمد نقل می‌کند و می قوید: مردی از امام رضا 
عليه السلام سوالی پرسید ون آن,زا شنیدم, او به امام گفشت: جانم به فدایت. 
خداوند عز و جل می‌فر ماید: «وان کان ذو عُنرة فنظرة إلى میسترة» مراأاز مهوم 
اين مهلت که خداوند در ابش می فرماید. اه کید آیا زمان مشخصی دارد تا اگر 
در چنین تدگنایی قرار گرفت. بايد به او مهلت داده شود. و حال این که او مال این 
مرد را گرفته و خرح خانواده‌ی خود کرده است و هيج محصولی ندارد نا مننظر 
بهره برداری از آن باشد و هیچ قرضی در دست کسی ندارد تا منتظر پس گرفتن آن 
باشد. و هیچ مال و پولی در دست کسی ندارد تا منتظر اوردنش باشد؟ فر مود: بل 
منتظر می‌ماند به این انداژه که خیرش به امام پرسد و امام به جای او مقداری که 
طلب‌کارآن از وی طلپ دارند را به اتان بیردازد. البته جنانجه او این بول را در را 
اطاعت از خداوند عز و جل خرج (مصرف) کرده باشد, ولی !گر در راه معصیت 
پروردگار مصرف کرده باشد. پس هیج دینی بر گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف 
مه ی رد هو N OIE‏ 
خدا خرج کرده با معصیت خداء چیست؟ فرمود: باید با مال او به کار بسردازد و با 


۱- کافی. ج ۲. تس لا ۲: ج 
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سرافکندقی پول را به او پس دهد." 

۳ علی بن ابراهیم گفت: پدرم از سکوئی. از مالک بن مغيرة. اژ حساد یې 
سلمهء از علی بن زید بن جدعان ‏ از سعید پن مسیّب. از عايشه تقل کرد که عایشه 
گفت: شنیدم که رسول خدا صلی اله علیه و آله می‌فرمود: هیچ بدهکاری نیست که 
پا طلبکار خود به نزد یکی از والیان مسلمان بسرود و از تنگدسیتی خود برایش 
بگوید مگر این که این بدهکار از دين خود مبرا شود و دین او بر گردن والی 
مسلمانان بيافتد, چرا که اموال مسلمانان در دست اوست. حضرت عليه السلاه 
فرمود: و هر کس که پولی را بگیرد و آن را در راه اسراف و یا معصیت مصرف 
نکند و برای پس دادن آن در تنگتا قرار بگیرد و نتواند آن را پس دهد پس بايد 
صاحب مال به او مهلت دهد تا هر وقت که خداوند به این مرد روژی عطا نماید. 
این مرد دين خود را ادا کند. ار امام عادل حضور داشت. بايد امام دین آين مرد را 
ادا کند. چرا که رسول خدا صلی اه علیه و آله می‌فرمایند: هر کس که مالی را از 
خود بر جای گذاشت. این مال. سهم ورئه‌ی او خواهد بود و هر کس که بعد از 
مر گش از خود. دین و یا بدهی بر جای,گذاشت, " ان چه که پیامبر آن را ضمانت 
کرد بر گردن آمام خواهد بود و چنانچه صاحب مال فروتمند و متمکن بود و این 
دین را بر او بخشید و یا از مال خود درگشت. برایش بهتر خواهد بود «وأن 
تصدقواً خير آکم إن کنتم تَلمُون». ۲ 

۴) عیاشی, از معاوية بن عمار دهنی نقل می‌کند و می‌گوید: شنیدیم که ابو عبد 
الله عليه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: هر كس که 
بخواهد خداوند او را در سایه عرش خود قرار دهد در روزی که هیچ سایه‌ای جز 
سایه‌ی او وجود ندارد, یه مستمندي مهات دهد و یا ایم که از حق شود بگثرد ؟ 

۵ ابی جارود. از ابو جعفر علیه السلام تقل می‌کند که می‌فرماید: رسول خدا 
صلی اله علیه و آله فرمود: هر کس که دوست دارد خداوند او را از غلیسان اتسش 


- کافی, ج ص ۰۱۲ ح لد ۱ 
۲- علی بن زبد بن عبد اله بن ابی ملیکه زهیر بن عبد اله بن جدعان تمیمی بصری. از انس و 
ابن مسیب و دیگران روایت کرده است, و از وی, قتادة و حمادان و سفیانان و غیره روایت 
کرده‌اند. تهذیب التهذیب. ج ۷ ص ۳۲۲ 
۳- تفسیر قمی, ج ۱, ص ۱ ۱۰. 

۲- تفسیر عباشی. س ۱, ص ۰۱۷۲ ۵۱۳ 





او 


لر کیا 
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اهار 
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جهنم در امان دارد, به مستمندی مهلت دهد و یا این که از حق خود در گذرد 

۶) قاسم بن سلیمان از ابو عبد الله عليه السلام روایت می‌کند که[فرمود]: ابو 
الیش مردی از انصار از بنی سلمه نقل کرده است که رسول خدا صلی اله عليه و 
اله فرمود: جه کسی از شما دوست دارد که از گروه جهنمیان جدا گردد؟ سردم 
گفند: ما ای رسول خداء و [پیامبر صلی اله علیه و آله] فرمود: هر کس که به 
بدهکاری مهلت دهد و با بر ستمندی ببخشد به اين مقام می‌رسد. " 

۷ اسحاق بن عمار گفت: به ابو عبد الله عليه السلام گفتم: مسرد نی تواند 
بدهکار را تحت فشار قرار دهد قرمود: نباید فشاری يه کسی بپاورد که خداوند به 
او مهلت داده است. " 

۸ ابان از کسی که به او خبر داد. از ابو عبد الله علیه السلام. روایت می‌کند که 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و له دز روز گرم فرمودند: هر کس که بخواهد 
خداوند آو را در سایه عرش خود قرار دهد در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی 
او وجود ندارد. په مستمندی مهلاق و یا این که از حق خود بگذرد." 

٩‏ حنان بن سدیر از پدرش,: از آبو جعفر علیسه السلام روایست می‌کند که 
فرمود: خداوند در روز قیاست اقوامیترا از زیر عرش مبصوث می‌دارد که 
جهره‌هایشان از تور و لباسشان از نور رو ریش‌هایشان از نور است و بر صندلی‌هایی 
از نور نشسته‌اند. قرمود: خداوند آنان را به مردم نشان می‌دهد. و مردم می‌گویند: 
اینان همان پیأمبرانند؟ پس در آن هنگام یک منادی از زیر عرش ندا سر می‌دهد: 
اینان پیامبر نیستند. فرمود: مردم می گویند؛ اینان شهیدانند؟ حضرت فرمود:پبس در 
ان لحظه یک منادی از زیر عرش ندا سر می‌دهد: اینان شهید نیستند. و لیکن اینان 
مردمی هستند که بر ومین اسان می کر ند و بد مستمند مهاست سی دد تا به 


۱- تفسیر عیاشی, ج اء ص ۱۷۴ ح ۵۱۵ 

۲- حدیت را به طور تامل می توانید در: اسالی مقید: ص ۳۱۵ ح ۷ + و اسالی طوسی: + ج ۱ 

ص ۸۱ و ج ۲. س ۰۷۴ ببینید. ابوالیسر: قعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن شنم بن 
تثعب بن سلمه اتصاری سلمی است. او شمان ن کسی است که عباس بن عبدالمطلب را په اسارت 
گرفت و در جنگ صیفیین: ۽ در کار علی(ع)] بږد. با و ج 
۲- تفسیر عیاشی, ج ۱, ص ۷۴ ۵۱۶ 

۲- تفسیر عیاشی, ج ص ۱۷۲ ح ۵۱۷, 

۵- تفسیر عیاشی,. ج ۱. ص ۱۷۲ ح ۵۱۸ 
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گشایشی رسد" 

۰) ابن سنان, از ابی حمزه نقل می‌کند که مي‌گوید: سه گروه هستند که در 
زر قیامت خداوند آنان را زیر سایه خود می‌گیرد, در روزی که هیچ سایه‌ای جر 
سایه‌ی او وجود ندارد: مردی که زتی زیبا روی او را به سوی خود فرآخواند. ولی 
او نیذیر د و او را ترک کند و بگوید: من از پروردگار عالمیان می‌ترسم؛ و مردی که 
به مستمندی مهلت دهد و یا از حقی که نزد او داشسته است بگذرد؛ و سردی که 
قلبش با عشق به مساجد گره خورده است. «وآن دقوأ یر لکم» یعنی آن چه 
را که زد او دارید را بر او پبخشایید. جرا که این برای شما بسیار بهتر است. پس: 
از مال خود که در نزد مستمند دارید درگذرید و یا این که برای پس دادن آن به او 
مهلت دهید. ابو عبد اله عليه السلام فرسود: رسول خدا صلی لله عليه و آله 
فرمودند: هر کس که به مستمندی مهلت دهد در هر روز نزد خداوند به همان اندازه 
که از مستمند طلب دارد. روزی خواهد داشت تا زمانی که حق خود را بازیس 
a‏ 

۱) عمر بن سلیمان, از مردی از اهالی الجزیرهتقل می‌کند و می گوید: مردی 
از امام رضا علیه السلام سؤالی کرد و به او گفت: جانم به فدایت. خداوند تیسارک و 
تعالی می فرماید: «فتظرة ای مسر مرا از منهوم این نظری که خداوند در کتابش 
می‌فرماید. آگاه کنید آیا زمان مشخصی دارد تا اگر در چنین تنگنایی قرار گرفت 
بايد به او مهلت داده شود و حال این که او مال این مرد را گرفته و خرج خانواده 
خود کرده است و هیچ محصولی ندارد تا منتظر بهره‌برداری از آن باشد و هیچ 
قرضی در دست کسی ندارد تا منتظر پس گرفتن آن باشد. و هیچ مال و پولی در 
وی ندارد تا منتظر آوردنش باشد؟ فرمود: بله؛ منتظر می‌ماند به ان اندازه که 
خبرش به امام برسد و امام به جای او مقداری را که طلبکاران از وی طلب دارند به 
انان بپردازد البته چنانچه او اين پول را در راه اطاعت از خداوند عز و جل خرج 
کر ده باشد, ولی اگر در راه معصیت پروردکار مصرف کرده باشد, پس هیچ دینی بر 
گردن امام ندارد. گفتم: پس تکلیف کسی که به نزدان مرد اسانتی قرار داده و 





¬ اسب عیاشی. ما ص ۱۱۷۲ "r‏ اد 
:¬ تسیر عيبا شی : ا ص ۱۷۵: ع ۰ ا 
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نمی‌داند که آیا او این رأ در راه اطاعت خدا خرج کرده یا معصیت خداء چیست؟ 
حضرت فرمود: با مال او به کار بپردازد و با سرافکندگی پول را به او پس دهد,! 


و ناف زجشون فیه | اقه کل تنس ۶ ماکسبث وم لبون 
(YAY)‏ 


او بترسید از روزی که در آن, به سوی خدا باز گردانده سي شرید سپس به شسر 
کسی (یاداش) آن چه به دست آورده تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار 
نمی گیرند.] 

۱) ابن شهر آشوب, در شأن نزول این آیه از واحدی تقل می‌کند که عکرمه از 
ابن عباس روایت کرده و گفته است: هنگامي که رسول خدا صلی اله علیه و آله اد 
غزوه‌ی خنین باز گشت و خداوند سوره فتح را تازل قرمود. فرمودند: ای علی بسن 
ابی طالب و ای فاطمه! «اذا إذا جاء نضر الله ولفتح» | اچون یاری خدا و پسروزی فرا 
رسد" « تا بایان سوره. ۳4 و اوا سر گفتند: میس یه : قد جاء‌کم رسول من 
آنشبکم» [قطعاً برای شما بالج از خودتان آمدا" تال شد و بعد از نزول آن آید 
شش ماه زنده ماند (زندگی کردا مین هنگامی که بر ی جج للع خارج شد در 
راه اید: «یستفتونک قل الله بفتیکم ف فی کت [از نو در بماره کلالسه) فوا 
می‌طلبند, یکو: : خدا در باره کلاله فتوا می‌دهد]' نازل شد و ایبه‌ی تابس تا ن نام 
گرفت. سپس در حالی که در عرفه ایستاده پود بر او آیه‌ی: : «الیوم أکملت لک 
دینکم» [آمروز دين شما را برایتان کامل گردانیده]" ازل شد و بعد ا* اه ن ششتاد و 
یک روز در قید حیات بود. سپس بر او آیات ربا نازل گشت. سپس بعد از ۱ 
«واتقواً ما ترجهُون فیه ای الّه» نازل شد که این آخرین آیهای بود که از سمان 
نازل شد و بعد از آن, پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله بیست و یسک روز در قبد 


آن 
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ییات بو لک 


ای ن آمو ادا دی ن إل أجل ئی قا وة وب 
رک تببالعنلو r‏ ی غلل الذي 
e‏ ریصن من تاکن اي عله ی نهآ سول 


نيمأ نمل مونلل وه بالعدل واسشهد مشود ووی دين من الک فان 


6و ۳ سے ی ۹ | ع عرلا اد سل 
و ین رل تایانج ترون مي اهداءآن نض إحدافتاشذک 
خد اقتا الا خر ی ولا یاب اء داماد وا ولا شام وآآن کته صن ۷ وکا 
اجه کر اط عند تي وم لاد وا دنل راو الان تون تما 
عاضر؟ يڙو بتک فلس يڪم بت الأتکتبوها و اغود وا ٳ دبای 
اتب ولا هید وان تفع اندب فب واو الةو لمکم انه و ایکا 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر قاد به واقی تا سررسیدی معین, با یکدیگر 
معامله کر دید آن را بنوبسید. و باید نویسنده‌ای (صورت معامله را) بر اساس 
عدالت, میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن خودداری کند؛ همان 
گونه (و به شکرانه آن) که خدا او را آموزش داده است. و کسی که بدهکار است 
یاید املا کند. و او (-ثویسنده) بتویسد. و از خدا که برورد گار اوست روا تباید 
و از آن. چبزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست. سفیه یا ناتوان اسسث: 
يا خود نمی نواند املا کند, پس ولی او باید با (رعایت) عدالت؛ اسلا نمابسد. و دو 
شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. تی اک ډو مرد نبودند, مردی را یا ډو زن, 
از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید): تا (اگر) یکی 
از آن دو (زن) فراموش کرد (زن) دبگر. وی را یادآوری کند. و چون گواهان 


۱- ماقي این شهر آشوب: ۱ س ۱ ۰۲۲ 
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احضار شوند. نباید خودداری ورزند. و از نوشتن (بدهی! جه خرد باشد یا پسزر ی 
ملول نشوید, تا سررسیدش (فرا رسد.. این (نوشتن) شماء نسزه خدا عادلانه‌تر, و 
برای شهادت استوارتر, و برای این که دچار شک نشوید (به احتیباط) نزدیکتر 
ست» مخ آن که داد و ستدي نقدی باشد که ان را میان ضود (دست به دست) 
بر گزار می کنید؛ در اہن صورت. بر شما گناهی نیست که آن را ننوبسید. و (در هر 
حال) هر گاه داد و سند کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان 
ببیند. و اگر چنین کنید. از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید. و خدا 
[بدین کا ر زو داناست. ] 

۱) علی بن ابراهیم گفت: کیام م پاش تال ا آي کات آموا إذ 
تداینتم بدین ی أجل بو نمی فاکتبوه» در خیر آیده است که: : در سوره بقره بانصد 
حکم وجود دارد و در اي ن ايه پانزده حکم: و در آين سخن باری تعالى: یا آیهبا 
لذ بآ قتشم بدین إلى جل شتی اوه کب بینم کاب بالعدل 
ولا باب کاب آن يتب كا هل سه حکم وجود دارد «فلکتس» جهار 
حکم «ولیلیل ی عليه الْحق» نج حکم که همان اقرار ا چنان چه آن 
را املا کند. «ولیتق الله ره ولا اخس منه شینا» و این که خیانت نکند ند شش حکم 
ان كان الى عليه احق سفیها فا أو لا سنتطيح أن بعل فی و با این کنه 
صللاعیت املا کردن ان ندارد ET VAT‏ بالْعّدل» یعنی نماینده سالی او اسلا 
کند. هفت حکم «واستد ستشهدواً شهیدین من رجالکم» هشت حکم ان لم E‏ 
رجلین فرجُل وافرآتان من ترضون من الشهداه أن تفیل [خداهما کر اخداهت 
الاخری» یعنی این که یکی از آن دو فراموش کند و دیگری به او یادآوری کند. نه 
حکم دولا يأب الشهداء ذا ما ذشوا» ده حکم «ولاً تس اما آن کر صتغیرا أو 
کبیرا ی أجله» یعنی نگران تایه که یا ا ها ات وا کا 
ازدہ حکم لک َفستط عند الله و وم للشهادة رات ألا ترتایوآهینی شک 

کنید «إلاً أن تکون ار خاضرة تدیروتها ینک فليس علیکم جاح ألا تکتبوها» 
دوازده حکم «وآشهدوا إا تبایختم» سیزده حکم «ولا یضار کاتسا ولا شهید» 
چهارده حکم «وإن تفعلوا قإنه فسُوق بکم» پانزده حکم «واتفرا الله و لب کی الله 
رالّه بکل شیم عم 
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وه ار یی TY e E‏ 
احمد دو پسر حسن, اژ ران از احمد ین عس از عبد له پن ستان, از ابو عبد 
الله علیه السلام روایت می‌کند و می‌کُوید: : یدرم ی ان 45 می از سای ود از 
ایشان سوالی پرسید راجع به این سخن حق تعالی: خی [ذا بلغ اشده» [تا آن ۾ فا 
که به رشد کامل خود برسد] ؛ فرمود: به سن بلوغ رسیدن. گفت: : پس فرمود: مابین 
شانزده و هفده سالگی و نزدیک به أن, به به سن بلوغ می‌ رسد گفت؛ ات5 
سیزده ساله شود؟ فرمود: له اکر سیزده سالد شود برایش حسنات و سیثات نوشته 
می‌شود و یه سن قائونی می‌رسد. مگر این که جاهل و یا نادان باشد. بنابراین گفت: 
جاهل کیست؟ فرمود: کسی که درهم را چندین برابر بخرد. قُفت: چه کسی را نادان 
مي نامند؟ فرمود:کسی که ابله است. ' 

۳) عیاشی, از ابن سنان نقل می‌کند: به ابو عبد اله علیه السلام گفتم: چه هنگام 
مال پسربچه, به او داده می‌شود؟ فرمود: اگر به سن بلوغ برسد و رشد کند و ادان و 
یا جاهل نباشد. گفت: گفتم: برخی به سن پانزده و شانزده سالگی می‌رسند ولی بالغ 
نمی‌شوند, فرمود: آگر سیزده ساله شود. به یس قانونی رسیده مگر ان که جاهل و 
پا تادان باشد. کشفت: : گفتم: جاهل و نادان له جر کبی/,می گویند؟ فرمود؛ جاهل کسی 
است که شراب خوار باشد و نادان . کسی است گیگ را در عوض دو تا می‌گیرد. " 

۴) شیخ در کاب التهذیب, با سند خود از سعد بن عبد لّه, از احمد بن محمد 


از محمد بن خالد؛ و علی ہن حدید. از علی بن تعمان, از داود بن حصین, از ابو 


عبد الله علیه السلام راجم به سخن باری تعالی: «فرجل وامُرآتّان» روایت می‌کند که 


فرمود: این موضوع درباره دين است که چنانچه دو مرد وجود نداشته باشند. برای 
شهادت یک مرد و دو زن, و چنانجه دو زن وجود نداشتند. یک مرد و سوگند 
مدعی (دادخواها خافی ا ۳ رسول صلی الله علد ۴ له و آمیر المو منئین تایه 
السلام با این حکم قضاوت می‌کردند.' 

۵ و امام ابو محمد عسکری عليه السلام راجم به: «راستشهدوا شهیدین من 
رجالکم», فرمود: امير المؤمين عليه السلام فرموده است: «شهیدین مسن رجٌالکم» 
یعنی از مسلمانان ازاده و عدالت پيشه و عادل شماء امام عليه السلام فرمود: انان را 


۱- اسقاف ", ۱4۵. 

ا ست تد بب: ج ص ۲ا e‏ 

٣‏ مس عیاشی: ج جس ۱۷۵ ۲ ا 
۳ لیف بس : ج ص ۲۸ س ۷۷۲ 
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به شهادت بگیرید تا با آنان دین و مال خود را محافظت کنید و ادب خداوند و 
توصیه او را یکار گیرید که در آن منفعت و برکت بزرگی وجود ارو بسر خلاف 
انیا تفیل که بسا هید قد ان که دک ,شائ ودی ارد سنن 
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: شنیدم که پیامبر صلی اله علیه و اله می‌فرمود: سه 
گروه هستند که خداوند دعایشان را اجابت نمی‌کند. بلکه انان را ملاست و تسوییخ 
خواهد کرد: اولین آنها مردي است که په هسر بدی بتلا گشته که او را آزار 
می دهد و به او زیان می‌رساند و دنیا را براش به جهنم تبیدیل می‌کند و دنیاوا 
برابش تلخ و تبره می‌سازد و آخرت او را تباه می‌کند. و او می‌گوید: پروردگارا! 
خداوندا! مرا از دست او رهايي بخش., خداوند می فرماید: ای نادان! من تو را از 
دست او رهایی بخشیده‌ام و طلاق او را در دستانت قرار داده‌ام. و رسای از او در 
طلاق دادن اوست. . و دومین آنها مردی است که در کشوری اقامت کزیده که کشسور 
حودش بيست و شر آن چه را که می‌خواهد در آنجا برایش فراهم نمی‌شود و هر 
آن چه را خواهش کند. از ان محروم می‌شود. می‌کوید: پروردگارا! از این 
در ان سکتی گزیده‌ام مرا رهایی دة E‏ وت 
من تو را از این کشور رهایی بخشیدهام و راه ءشایی روج از ان را بت آشکار 
ساخته‌ام و امکان | له ر ! پرایت فراهم کرده‌ام بنابراین از E‏ 
دیگری برو که در ان می‌توانی, شلرامنی ,و رزق به دست فا و سومین انها مردی 
است که خداوند به او توصیه کرد که دی خود را با شاهد و کعابت مراقیت کند. ولی 
او چنین نمی‌کند و مال خود را بدون این که اطمینان حاصل کند. به ادم غير قابل 
اعتمادي داده است و سالا او منکر این امر شده است و يا از حق او کاسته و او 
مي‌گوید: پروردگارا! خداوندا! مالم را به من بازگردان. خداوند عزو جل به او 
می‌قرماید: ای بنده من! من يه تو اموختم که چگونه اطمیتان حاصل کنی و از ایس 
طربق از مال خود نگهداری کنی تا از بین نرود ولي تو ابا کردی و اکنون مرا 
می‌خوانی حال که مال خود را تباه ساخته‌ای و از بین برده‌اي و توصیه مرا نغییسر 
دادی. پس اجابت نخواهم کرد. سپس رسول خدا صلی اله عله و اله فرسود: 
بتابراين به توصیه خداوند عمل کنید تا رستگار و موفتی شوید. و بر خلاف آن عمل 
مکنید که پشیمان خواهید شد." 

اد امام عسکری عليه السلام فرمود؛ امير المسومنین عليه السلام فر مودند؛ 


| س تسیر منسوب باه امام ى 2 س ۱ ۳۵ ج 
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«فان لم یکونا رجُلین فرجل وامرآتّان». برای شهادت دادن دو زن, معادل یک مرد 
اتو انت فووا یگ مرد و ده زن وجود داشتند و شهادت دادند, 
شهادتشان برای قضاوت. قاپل قبول است. امیر المؤمنين عليه السلرم فرمود:ه ابا 
رسول خدا صلی اله عليه و اله بودیم در حالی که این سخن حق تمالی: 
«واستشهد و[ شهیدّین عم رجالکم» را به ما یاد اور یی بل : ایشان فر مود:باید از 
آزادگان شما باشد نه از بردگان, چرا که خداوند عز و جل بردگانی را که در خدمت 
سرورانشان هستند از شهادت دادن و ادای أن معدوز دانسته است: و باسد از 
مسلمانان باشند, جرا که خداوند عر و جل مسلمانان عادل را با یرفن شهادت 
ایشان بر دیگران مفتخر کرد و آن را از افتخارات عاجل ایشان و از ثواپ دنیا قرار 
داد. پیش از آن که به اخرت منتقل شوند. در این هنگام. زنی امد و روبروی رسول 
خدا صلی الله عليه و أله ایستاد و طفت: مادر و پدرم به فدابت, ای رسول خدا! من 
از طرف زنها په نزد شما آمدهام, هر زنی که به نزد شما بیاید. همین سخن مرا به 
شما خواهد گفت. ای رسول خدا صلی الله علیه و اله! خداوند عز و جل. بروردگار 
مردان و زئان است و آفریننده مر دان و زنان.و زوزی دهنده مردان وزنان, و این که 
ادم پدر مردان و زنان است و این که جوا مادز مردان و زنان است و این که شما 
فرستاده خدا پر زنان و مردان هسٹید سس خئونه الست که در شهادت دادن و 
میرات. دو ژن, معادل یک مرد می‌باشند؟.رسول خدا صلی الله عليه و اله فرمود: اي 
زن! این قضاوتی است از عادلی حکيم که ستم نمي‌کند و از آن چه شمارا از آن 
منع کرده سودی به دست نمی‌آورد و هیچ نقصانی از آن چه که بذل کرده و بخشیده 
بر او عارض نمی گردد و لیکن مسائل را با علم خود تدبیر می‌کند. ای زن! چرا که 
دين و عقل شما اقص است. ان زن گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آلدا 
نقصان دین ما در چیست؟ فرمود: یکی از شمالیک زن) نصف عمر خود را په سیب 
حیض نماز نمی‌گزارد و اين که شما در زندگی لعن و کفر زیاد می‌کنید. برخی از 
شماها نزد مرد ده سال یا پیشتر زندگی می‌کند و مرد به او احسان می‌کند و در 
ناز و نعمت قرار می‌دهد. ولی چنانجه روزی دستش تنگ شود و یا با او نزاع گند 
زن به او می‌گوید: هرز هیج خیری از تو ندیدم. اگر زنسی چنین اخلاقسی نداشسته 
باشد. پس هر چه که به سبب این نقصان بر او عارض می‌شود. بر او مشقتی وآهد 
بود و باید صبر پيشه کند و خداوند تواب بزرگی به او می‌دهد. پس تو را بشارت 
باد. سپس رسول خدا صلی اله عليه و اله په او فرمود: یج هرد بدی وجود ندارد 
مگر این که رن بد. از آو بدتر باشد؛ و هیچ زن صالح و نیکوکاری وجود ندارد مگر 


E -‏ ر 
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این که مرد صالح و نیکوکار از او برتر باشد, و خداوند هیچ زنی را با سردی برابر 
۳ قرار داذده یعنی در a‏ دادن 

بن سالم. ۱ او عد اله عله اسلا ا ال وله پآب اد 3 
ما دُعُوا». نقل می‌کند که فرمود: ب بیش از شاهد شدن, a‏ «رمَن یکتنها 
اله یم »و هر که آن را کتمان مان کند قلبشس گناهکار است]؟ ر مود : بعد از 
شاهد شد ' 

۸) و نیز پا سند خود از حسین بن سعید. از محمد بن فضیل. از ایو صسیام ,از 
و عبد اله عليه السلام. راجم به سخن حق تعالی: «ولا يأب الشهداء پا 
تقل کرد که فر مود: : شایسته نیست که کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست 
شود بگوید: برای شما بر ان شهادت نمی‌دهم." 

٩‏ و نیز با سند خود از حسین بن سعید. از نضر از قاسم بن سلیمان. از 
جراح مدائنی, از ابو عبد الله علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: چنانچه از تو دعوت 
به شهادت دادن شد پس اجاا ۳ 

۰ و نیز با سند خود از احمد بن.ابی عبد اله از عثمان بن عبسی. از سا یك 
1 ز ابو عبد الله عليه السلا راجم به سخن باری.تعالی: سرلا يب الششهداء ادا ما 
دوا نقل می‌کند که فرمود: شایسته نیست که کسی اکر برای شهادت دادن از او 
7 ٍِ 
کر ات وگ ی بل برای شما بر ان شهادت نمی‌دهم. 
محمد بن فضبل. از ابو الحسن عليه السلام راجع به سخن باری تعالی: «ولا یاپ 
الشهداء اذا ما دعوا» نقل می‌کند که فرمود؛ اقر مردی (فردی) از تو بخواهد تا 
برای دین و حقی برایش شهادت دهی, نباید سستی کنی. یا به عبارت دیشر در أن 


19 ۷ 
تأخیر کنی. 


۱- تقسیر منسوب په امام عسکری اع ص ۶ ۳۷۲ 
۲- بش و ۲۸۲. 

= تهد بء ج۶ س لا ۷ ۲: ج ۷ 

۴“ تهذیب» ج ۶ ص ۰۲۷۵ ح ۷۵۱ 

با تهد یب : ج ص ۷۵ ۲: ح ۷۵۲. 

۷- تهذیب. ج ۶ ص ۰۲۷۶ ۷۵۴ 
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۲۳ محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی. از احمد بن محمد بن عیسی. از 
محمد بن فضیل. از ابی صباح کنانی, از ابو عبد الله علیه السلام راجع په سخن حسق 
تعالی: سرلا یب الشهداء |) ما وغوه روایت می‌کند که فرمود: شایسته نیست که 
کسی اگر برای شهادت دادن از او درخواست شود بگوید: بسرای شما شهادت 
لمی‌دهم.! 

۳ وی از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از حماد بن عشمان, از 
حلبی, از ابو عبد اقه عليه السلام مثل آن را نقل می‌کند که فرمسود: و این بیش از 
نوشتن است." 

۴ عیاشیء از زید ابی ااه" + از ابی عبد الله عليه السلام روایت می‌کند که 
می گوید: از ایشان رامع به سخن خدا: له با إذا ما دشوا» پرسسید. 
حضرت فرمود: شایسته نیست که کسی اکر برای شهادت دادن از او درخواست 
شود بگو ید: برای شما شهادت نمی‌دهہ.' 

۵ محمد بن فض از ابو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام راجع به سخن 
حق تعالی: «ولا یاب الشهداء إذا ها ذغوا» روایت می‌کند که فرمود: اگر مردی 
(فردی) من دین و حقی: برايش شهادت دهی, هیچ کس نبایید 


9 کید 
پاپ" انشهد. 3 ما ۹ رت ر لوت پیش کش از شپهادت نت 


فر مو د: : شایسته تفت که کی اد پر اي شهادت دادن از او درخواست شود پگو ید: 
برای شما شهادت نمی‌دهم. و اين پیش از نوشتن است 
۷ از هشام بن سالم از ابو عبد اه مد تلا روت هه سک که رم 


این سجن سی تعالی: و "پات الشهداء إذاما را افر هسب ۵۵ ات یی از 


۱- کافی. ج صس ۳۷۹, س۲. 

۲- خافی. ح۷ ص ۲۸۰: ح ۲. 

۳- زید ایو اسامه همان زید بن یونس, معروف په زید شحام می باشداو از ابو عد اله و ایسو 
الحسن 2 روایت کر ده است؛ مر اجه شود به رجال تجاشی: هی ٣۵‏ ت ۴١‏ مجم 
(فرهنگ لفت ) رجال حدیث. ج۷ ص ۳۶۷. 

۲- تفسیر عیاشی: اء ص ۱۷۵ Tr.‏ 

با تسیر عباشی: ا س ۱۱۷۲۳ م ۲۴ 2 

۳- تفسیر غیاشی: ا ص ۰۱۷۴ ح ۵۲۵ 


- 


اهار 
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شهادت دادن ' 


ونکت ی سقر ول وکا فرهان فوص هنن من سکم فص فلوَد 
زی اؤ اماه (YAT).‏ 


[و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید وثیقه‌ای بگیرید؛ و اگسر برخضی از شےا 
برخی دیگر را امین دانست: پس ان کس که امین شمرده شده, بایسد سپرده وی را 
بازپس دهد| 

۱) شیخ در تهذیب, با سند خود از سعد بن عبد الله از احمد بن محمد از 
یتدم خا و غل ی دید ا عا بن تاوا داد و که او ع ا 
ید تا ایو نی سل ال «وإن کنتم غلی سر ولم تجدوا كاتا فرهان 
مقیو ضة 2 قان آمن بَعْضکم بعْضا فلیژه نی او تمن أَمَانته» روایت می‌کند که فرمود: 
یعتی از او و تيقد بگیرد و چنانجه او رامین دائست و از او وثیقه تگرفت. بنابراین 
کسی که مال را می کیرد باید شواسعاه کزد. 

۲) عیاشی, از محمد بن یی از:ابوسجعفر عليه السلام روایت کرده است که 
فرمود: هیچ وئیقه‌ای نیست گر ان که (توسط داین از مدیون) قبض می شود" 


.لاله رگهوا ولا تکنموا اش هاده من یکننهافثه مه واه َا 
تون عم (YAY)‏ 


[و بايد از خداوند که پرو رد کار اوست. بروا کند. و شهادت را کتمان مکنید: و 
هر که آن را کتمان کند قلبش کناهکار است, و خداوند په آن چه انجاع می‌دهید 
داناست. ] 

۱ محمد بن یعقوب. از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اين ابی عمیر, از هشام 


۱- تفسیر عیأشی. جا ص ۱۷۶ ۵۲۸ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


قلْبه». نقل می‌کند که فرمود: بعد از شهادت دادن می‌باشد'. 

۲ ابن بابوبه در کناب الفقیه با سند خود از جابر. از ابو جعفر عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس که شهادت 
را کتمان کند و یا به آن شهادت دهد تا از طریق آن خون مسلمانی را بریزد. و یا 
این که مال مسلمانی را ضایم گرداند. در روز قیامت چهره‌اش را ظلمتی می‌پوشاند 
بی‌نهایت که تا چشم کار می‌کند ظلمت می‌بیند و در چهره‌اش علامات و چای زخم 
دیده می‌شود و مردم او را به نام و نسب می‌شناسند؛ و هر کس که شهادت حقی 
دهد تا مال مسلمانی ااا ا کی دوگ قات محشور می‌شود در حاألی که 
چهره‌اش را نوری پوشانده نا چشم کار می‌کند نور است. و تمام مردم نام و نسب أو 
را می‌دانند. سپس ابو جعفر عليه السلام فرسود: خداوند عسز و جل می‌فرماید: 
«وأَفیمُوا الشهادة لد [و گواهی را برای خدا به با دارید]"-" 

۲ وی تقل مي‌کند که آن پزر گوار راجع به سخن خداوند عز و جل در ايه: 
«َمُن یکتمها قانه آئم قلیّ» فرمود: قلبش کاقز است 

۲ عباشی, از هشام بن سالم. از ابا یدنه تیه السلام روایست می‌کند و 
می گُوید: گُفتم: ور له تکتموأ الشهادة؟ فود بعد ازشهادت داد ۵ 


لله ماني الشماواتِ وما نی الازض و وان إن نوأماني سک سکم 
به ال رن اء ويدب ن ياء واه ع کل کي و بر (۲۸۳)آم اسول ا 
ول هن که وان نلآ اه واه که وه انعر 
من تساه وک آتمعتاوآطها غرائلت راو الوم (۲۸۵) لا تکلت اناالا 
وھا امات عم کیت رکال نو ینکن هآ خط را ولال عَ 


- کأفی: ج خی ۱ ۸ ۱۲ ا 

۲- طلاق/ ۲. 

= لا بحر : شید ج س لب ۱۲ ۱۴ 1 
¬ سن لا ید و | [شقیه, ج ص ا ۲, ن . 
اس 1 لاي عیاشی: ا س ۱۷۲ سم ۷ ۲ ا 
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اضرا کما ممه مالين من قبل رکا ول تناما انا به راغ علا عفر 
وا رمتا نت مو ا5ا رتال الوم کف رین (۲۸۶). 
۱ آن جه در اسمان‌ها و ان چه در زمین است از آن خداست. و اگر آن جه در 
دل هاي خود دارید, آشکار يا پنهان کنید, خداوند شما را په آن محاسیه سی کند؛ آن 
گاه هر که را بخواهد می‌بخشد. و هر که را بخواهد عذاب می کند. و خداوند بر هر 
چیزی تواناست# پیامبر (خدا) بد أن جه از جانب پرورد گارش بر او نازل شده 
است ایمان آورډه انست: و موعتان همگ به خنا و فرشتگان و کتابها و 
فرستاد گانش ایمان آورده‌اند (و گفتند: ) (میان هیچ یک از فرستاد گانش فرق 
نمی گذاریم) و گفتند: شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا آمرزش تو را خواستاریم 
و فرجام به سوی توست# خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف 
نمی کند. انچة از خویی به دست آورده به سود او و انجه از بدی په دست اورده 
به زیان اوست. پرورد کارا ۱ گر فرافوش کرد بابه خطا رفتيم بر ها مگیسر. 
پروردگارا یج بار گرانی یادوس ما سگذار همچتان که بر دوش کسانی که پیش 
از ما بودند. نهادی. پرورد کارا و انجه تا آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما 
دررگذر و ما را بیخشای و"بر فا ,رحمت آور. سرور ما تویی. پس ما رابر گروه 
کافران پیروز گن. | 

۱) در کتاپ احتجاج از موسی بن جعفر علبه السلام, از بدرش, از پدرانش. از 
حسین بن علی, از پدرش علی ابن ایی طالب علیه السلام در صحبتی طولانی با 
یک بهودی که از ایشان راجع به فضایل انبیا پرسیده یود و امیر الم ومنین عا 
لسللام يه او فرمود که بد رسول خدا صلی اله علیه و الد جیزی داده شده است که 
بسیار بالاتر از ان چه که به دیگر پیامبران علیهم السلام داده شده است. می‌باشد. 
مرد بهودی از جمله سوالاتی که از ایشان پرسید این بود که گفت: ولی ابرها به 
تسخیر سلیمان در امدند و او را در شهرهایش په این طرف و ان طرف مي‌بردند که . 
رفتنش یک ماه و باز کشتش یک ماه به طول می‌انجامید. امام علی عليه السسلام به 
او فر موذ: این جنین بود. ولی به محمد صلی اله علیه و آله بهتر از اینها داده شلد از 
مسجد الحرا م به مسجدالاقصی برده شد ؛ یک مسیر یک ماهه را یک شبه طي کرد 
و به ملکوت آسمان‌ها سفر کرد. مسیر پنجاه هزار ساله را در کمتر از یک سوم شب 
طی کرد تا این که به ساق عرش رسید و به علم نزدیک گشت و از بهشت. فرشی 


sarallah-ketab.blogfa.com 





سبز سرازیر شد و ور. چشمانش را فرا گرفت و شکوه و عظمت پروردگارش را با 
دیده دل نگریست و نه با چشم سر, عظمتی که با چشم سر قایل رژیث نبود. و میان 
او و[عظمت پرودگار] فاصله‌ای به اندازه‌ی طول دو انتهای کمان و با کمتر بود 
و وی إلى عبّده ما آَوحی» [آن گاه به بنده‌اش | آن چه را باید وحی کند» وحی 
فرمود]" و او محل این آیه‌ای بود که در سوره بقره بر او نازل گشته بود: «للّه ما فی 
السمّاوات وما فى الأرأض وان تدوأ ما فی آنشیکم أو تخشوه بخالیبکم به اله 
قیفر من شا ویغذب من یشاء واللّه علی كل شیء قدیر ى ةف 
اسمان‌ها و أن جه در کش است از آن خداست. و اگر آن جه در تل‌های شود 
داز یل آشکار یا بنهان کنید. خداوند شما را به آن محاسپه می‌کند؛ أن گاه هر که را 
بخواهد می‌بخشد. و هر که را بخواهد عذاب می‌کند. و خداوند بر هر چیزی 
تو آناست, ] 

و این آیه از زمان اده بر پیامبران عرضه شده بود تا این که خداوند تبسارک و 
تعالی مردی به نام محمد صلی الله علیه و آله فرستاد. و این آیه بر است‌هاعرضد 

شد ولی به خاطر پار سنخینشی »انان از پذیرفت آن ابا کردند. ولی پیامیر صلی اه 

علیه و اله آن را پدیرفت و بر امت خود عرضه داشت ,و آنان نیز آن را پذیرفتند» 
بنابراین هنگامی که خداوند تبارک و تعالی این ردان انلان دید دانست که آنان 
یارای تحملش را ندارند. پس هنگامۍ که پیامبر به عرش سفر کرد دوباره خداوند 
سخنش را بر او تکرار کرد تا متوجه شود. سل فرمود: امن الرسول بما أنزل یه 
من ربه» ١‏ ييا بر صلی اله عليه و اله از جانب خود و امت خود پاسخ داد و گفت: 
«والمومنون کل آم باله ولاک وکتبه وله لا فرق بین آخد من راشله», و 
خداوند فرمود: اگر چنین کنند نزد من بهشت و غفران خواهند داشت. و پیامبر صلی 
لله علیه و آله فرمود: پروردگارا! اگر با ما چنین کنی,ما خواهان غفران تو هسستیم و 
باز گشت همه به سوی توست؛ یعنی بازگشت در اخرت است. و خداوند به او پاسخ 
داد: این مقام را در اختیار تو و امتت ۳ دأدم. سپس خذاوند فرسود: اما جنانجه تو 
و اکت این آید را با شدت و بزرگی آن چه که در آن است اد فتید, این حسق پسر 
گردن من است که آن را از دوش امت تو بردارم , شمان ایدای که بر آمت‌ها عر شه 
داشت ولی آنان از پذیرفتن آن ابا کردند. و فرمود: «لاً يكلف الله با ال ونشعها 
لها مّا کسبت», از خیر و نیکی «وعَلیها ما اتَسَبْت» از شر. پیامبر صلی الله علیه و 


۱- نجم / ۱۰. 
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۳۳۹ تر 


آله هنگامی که آن را شنید. به خداوند عرض کرد: اگر این کار را در حق من و امت 
من روا دارید پس بو کي بیافز. خداوند فرمود: از من بخواه. پیامیر چنین عرض 
کر د : «رینا لا توَاخذتا ان سین أو أَخطنا». خداوند عز و جل فرمود: تیان نت 
فراموشی و اشتباه باز خواست تخواهم کرد به خاطر کراست و شان که نزد من 
داری؛ در حالی که امت‌هاي د پیش اکر آن چه را که به آنان گفته شده پود فراموش 
می‌کردند. درهای عذاب را به رویشان می‌گشودم و من این را از امت تو برداشتم 
اگر امت‌های بیشین مر تکب اشتباه می‌شدند, برای ان اشتیاه باز خواست مي‌شدند, و 
به خاطر کرامت و شائی که نزد من داری آن را از است تو برداشتم 

پيامیر صلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارا! اگر آن را به من دادی, پس بر 
من بیافزا. خداوند به او فرمود: از من بخواه. پیامبر عرض کرد: «ربّضا ولا تیل 
لیا (صرا کما ده ی الذٍین من قبْلنا» يعنی سختی‌هایی را که بر کساني که 
بیش از ما مقرر فرموده بودی. بر ما مقرر مفرما. پس خداوند به این درخواست 
پاسخ داد و فر مود: از امت تو سختی‌هایی که بر امت‌های بیشین بود. برداشتم + نماز 
آنان را نمی پذیرفتم مگر در مناطقی از#زمین که برایشان برگزیده بودم حتی اکر دور 
می‌بود. ولی تمام زمین را برای است تو محلل نماز و خاکش را پاک قرار دادم. این 
از جمله سخنی‌هایی است که بر امت‌های-پیشین بود ولی به خاطر تو. آن را از 
امت تو برداشتم. و امت‌های پیشین حنانجه دحار نجاستی می‌شدند. باید ان را از 
بدن خود هي بر یدنل حال آن که برای امت تو اب را مايه پاکی قرار دادم و این از 
جمله سختی‌هایی اس که بر آنها بود و از امت تو برداشتم. همچنین است‌های 
پیشین قربانی‌های خود را بر گردن خود حمل می‌گردند و به بیت المقدس 
می‌آوردند. و هر کسی که قربانی‌اش پذیرفته می‌شد. آتشی را می‌فرستادم و قربانی 
را می‌خورد و قرباتی دهنده شاد باز می‌گشت و کسی که قربانی‌اش پذیرفته نمی‌شد. 
اندوهگین باز می‌گشت. ولی قربانی امت تو را در شکم‌های فقرا و نیازمندان قرار 
دادم و هر کس که قربانی‌اش پذیرفته شود. چندین برابر آن را به او باز می‌گردانم و 
هرکس که قربانی‌اش را نپدیرم مجازات های دنیا را از او سر می‌دارم» و آن را از 
است تو برداشتم؛ و این از جمله سختی‌هایی است که بر امت‌های پیش از تو بوده 
است. امت‌های پیشین باید نماز خود را در تاریکی شب و وسط روز مي‌خواندند و 
این از سختی‌هایی بود که بر انان قرار داشت و من آن را از امت تو برداشتم و نماز 
شان را در اطراف شب و روز و در اوقات فعالیت و سرحالی انان قرار دادم. بر 
امت‌های پیشین پنجاه نماز در پنجاه زمان. واجب کرد بودم و اين از سسختی‌همایی 
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بود که بر دوش انان قرار داشت. ولی از ز امت تو برداشتم و آن را پنج نماز در پنج 
زمان قرار دادم که بنجاه و یک رکعت می‌باشد و برایشان اجر پنجاه نماز قرار دادم. 

مت‌های پیشین در برایر هر عمل نیکی, یک عمل نیک و هر عمل بدی یک 
عمل بد دریافت می‌کردند و این از سختی‌هابی بود که بر آنان قرار داشت و آن را 
از امت تو برداشتم و معادل هر عمل نیکی که انجام می‌دهند ده برابر پاداش گرفته و 
در آزای هر عمل بد تنها یک عمل بد پرایشان ثبت می‌شود. در امت‌های پیشین 
چنانچه فردی نیت عملی نیک را می‌کرد ولی آن را انجام نمی‌داد. پاداش انجام این 
عمل نیک برایش نوشته نمی‌شد و اگر آن را انجام می‌داد برایش یک حسنه نوشته 
می‌شد؛ حال | ن که گر فردی از مت تو نیت عملی نیک را کند و آن را انجام دهد 
برایش پاداش نوشته می‌شود حتی ار آن را انجام ندهد؛ و اگر آن را انجام دهد 
برایش پاداشی ده برایر نوشته می‌شود و این از سختی‌هایی است که بر آنان بسو ده 
است و از امت تو برداشتم؛ و چنانچه فردی از امت‌های پیشین نیت عمل بدی را 
EE‏ را انجام نمی‌داد. برایش نوشته نمی‌شد و اگر آن را انجام می‌داد. 
برایش یک عمل بد نوشته می‌شد؛ ولی چنانچه فردی از امت تو نیت انجام عمسل 
بدی را کند و آن را انجام ندهد. برایش حسنه نوشته می‌شود؛ و این از سختی‌هسایی 
است که بر انان بود و از امت تو برداشتم. امت‌های پیشین چنانچه مرتکب گناهی 
می‌شدند. گناهانشان بر درب‌هایشان نوشته می شد توه آنان از گناهانشان به این 
صورت بوده که بر آنان محبوب‌ترین طعاغ‌ها حرام می‌شد, که این را از امت تیو 
برداشتم. و کناهانشان را رازی بین خود و ایشان قرار دادم و بر آنان پوشش‌های 
پسیاری قر ار دادم و توبه ایشان را بدون هیچ مجازاتی پذیرفتم و آنان را به این 
نمی‌کنم که مجحبو دب ترین طعام‌ها را پر انان من گردانم. در امت هاي 

پیشین افراد. صد سال یا هشتاد سال یا بنجاه سال از قا ناه خود توبه می‌کردند ولی 
نا آنان را در دنیا مجازات تمی‌کردم توبه ایشان را نمی‌پذیرفتم و اين از سختی‌هایی 
است که بر آنان یود ولی از امت تو برداشتم, و فردی از امت ٿو حتی اگر بيست 
سال و یا سی سال و پا چهل سال و يا صد سال گناه کند و سپس توبه گند و 
ندازه‌ی گوشه چشمی پشیمان گردد. تمام آن را بر او خواهم بخشید. 

پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: پروردگارا! اگر آن را په من دادی, پس 


ہر من پیافزا. خداوند فر مود: از من بخوأه. پیامبر غرض کرد: : رتا نا ولا حًا ماله 


طاقة نا به»» پس خداوند فرمود: آن را در حق تو و است تو انجام دادم و تمام 
بلاهای امت‌ها را از آنان بر داشتم و حکم من برای تمام امت‌ها این است که هیچ 


-4 B2 


زؤا 


تر تید 
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مخلوقی را بیشتر از توانایی‌اش مکلف نمی‌کنم. پیامبر عرض کرد: «واعف عنا 
را وحم ات مور لانا», خداوند عز و جل فرمود؛ : ان بابسا توبه کتتدکان 
امت تو انجام دادع. سپس عرض گر د: «قانضرنا ی الوم الکافرین», خداوند 
فرمود: امت تو در زمين همچون خال سفیدی در گاو سیاه هستند. آنان توأنمندان و 
جیره شوندگان هستند, به خدمت می‌گیرند ولی به خدمت گرفته نمی‌شوند, به خاطر 
ارجی که نزد من داری. و این حقی است بر گردن من که دین تو را بر دیگر ادیان 
آشکار سازم تا از شرق تا غرب عالم» هیچ دینی روی زمین جز دين تو بافی نماند 
و یا این که به مردم دين تو جزه پرداخت کنند.؛ 

۲) علی اہن ابراهیم گفت: پدرم از ابن ایی عمیر: از هشام از ابو عبد الله صلی 
اله علیه و آله نقل می‌کند که این آبه, مکالمه خداوند با پیامپرش صلی الله عليه و 
آله در شبی است که په اسمان ها برده شد پیامبر صلی اله عليه وال ةد 
هنگامی به سدرة المنتهی رسیدم که یک برگ از ان برای سایه انداختن روی امتسی 
از امتها خافی نو ٿه من از e‏ ی «قاب سین أو نی( [فایلد ان ش) 
به قدر (طول) دو (انتهای) کمان با نز دیکتر شد فاصله داشتم همان طور که 
خداوند فرمود. و خداوند ما فان کا ان بت ل هم ده و از 
جانب خود و امت خود باخ ادم نون کل آمَن بالله وملتشکنه وکتبه 
ورسله لا فرق بین دمن وسل وقالوا معنا وأطّا غفرانک را ولیک 
العصیر» خداوند فرمود: « يكلف الله تفس | آلا تھا آها ما کسبّت رعلهاضا 
اکتَسَبّت» من گفتم: «ریّنا لا تواخزنا ان تسا آخطاتا». و خداوند فرمود: کو را 
بازخواست نخواهم کرد. ۰ 

پس گفتہ: دنا ولا تخیل لیا اعرا كما مه علی الذین من قبلنا» 
شدآوند فر مود: بر دوش تو قرار نمی‌دهم. 

من گفتم؛ «ر ا ولا فنا ما لا طاقَة آنا به واطف عنا واغفر نا وازحمتا آنت 
مر انمتا لل ارم الکاقرین» خداوندفرمرد آن را به تو وامت توعطا 
د 1 

امام صادق عایه السلام فرمود: هیچ کسی کریم تر و بزرگوارتر از پیامبر صلی 
الله علیه و آله به ندد خدا فرستاده نشد تا چنین خصلتی را برای امت خود بخواهد." 


.۲ ۲۰ احتعاح ص‎ =١ 
.٩ / تچم‎ -۲ 
تفسپر فمی: ج ۰۱ ص۱۰۲‎ -۲ 
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۳) محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد از معلسی بن محمد. از ابو داوود 
مسترق نقل می‌کند که می‌گوید: عمرو بن مروان با من صحبت کرد. گفت: شنیدم که 
ابو عبد الله عليه السلام می‌فرمود: رسول الله صلی الله عليه و آله فرمود: جهار 
وی فی از دوش امت من پر داشته شده | ست: اشتباه و فراموشی و ان چه که به آن 
مجبور شده‌اند و أن جه که طاقت آن را ندارند: و این سخن خداوند متعال است؛: 
«رینا لا تواخذنا إن نسینا و أخطان ربنا ولا تخمل غلینا (ضرا كما حمله على 
الین من قبلتا ریا ولا تحَمنا ما لا طَاقَة نا به». و همچنین: قاری یسم 
تن پالإیتان» [مگر آن , کس که مجبور شده و (لسی) قلبش يه ایسان آطمینا 
دارد]"- 

۴ تا اه و که راجع به امامت دوازده امام می‌باشد. از ابو 
الحسن على بن سنان موصلی معدل, از احمد بن محمد خلیلی آملی, از محسد بن 
صالح از سلیمان بن محمد, از زياد بن مسلم. از عبد الرحمن بن بزید بن جاپر. از 
سلام بن ابی غمرة. از ابو سَلمّی چویان رسول خدا صلی له علیه و آله روایت 
می‌کند و می‌گوید: شنیدم که رسول خدا صلیّ علیه و اله می‌فرمود: شبی که مرا 
به آسمان‌ها بردند. خداوند به من فرمود: ا لور بما انزل الیه من رد و 
من گفتم: + «والْمومنون کل آمَن بالله» شداوند قر مود: : راست گفشی ای محمد جه 
کسی را در آمتیت جانشین خو د قربان دادیم گفتم: بهترین اپشان را. خداوند فر هود 
علی بن ابی طالب؟ گفتم: اری. وش تست خوب به زسین نگاه کردم و از 
روی زمین» تو را بررگزیدم و نامی را که مشتق از نام‌های من بود برایت برگزبدم و 
در هیچ جایی نام من ذکر نمی‌شود مگر آن ن که نام تو نیز با من ذکر شود و سن 
محمود «مورد ستایش» هستم و تو محمد صلی الله عليه و اله «سبایش شده» 
هستی. سپس دوباره به زمین نگاه کردم و علی علیه السلام را برگزیدم و نامی را 
که مشتق از نام‌های من بود. برایش برگزیدم. بنابراین من اعلی «برترین» و او علسی 
«والا» است. ای محمد به راستی که تو و علی را و فاطمه و حسن و حسین راو 
مّه علیهم السلام را که از نسل اویند از اصل نور خود آفریدم و ولایت شما را بسر 
اهل آسمان‌ها و زمین‌ها عرضه داشتم و هر آن کس که آن را بپذیرد. نزد من از 
ممنین می‌باشد؛ و هر آن کس که ان را انکار کند. از کافرین می‌باشد. ای محمد! 


۱- نحل / ۱۰۴ 
۲- کافی: ج س ۲۷۵ ۲: ح ۱. 
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اگر بنده‌ای از بندگانم مرا عبادت کند تا جایی که به مانند مشک کهنه شود سسپس 
نزد من بیاید در حالی که منکر ولابت شماست. تا زمانی که به ولایست شما اقسرار 
نکند. او را تخواهم بخشید.ای مخ دوست داری که آثان تست ۱ گفتہ؛ آری. به 
من فرمود: به سمت راست عرش نگاه کن. من هم رو به ان سو کردم و دیدم علی 
را و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد 
و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن على و علی بن محمد و الحسن بسن 
علی و المهدی علیهم السلام را که در دریایی از نور اپستاده‌اند و نماز می‌خوانند و 
او در میانشان است. یعتی مهدی. گویی ستاره‌ای است مرواریدوار. خداوند فرمسود: 
ایی محمدا اینان حجت‌های من هستند و او قیاء فننده‌ای است از خاندان تسو به 
عزت و شگوهم سوگند. لو حجت واجب برای دوستائم و اشقام گیرتده از دشمنان 
مر است, 

و این حدیث از طریق مخالفان نیز روایت شده است ؛ موفق پن احمد با سندی 
که برای رعایت اشتصار آن را حذف کردیم. از ابو سلمی . چوپان پیامبر صلی اله 
علیه و آله نقل می‌کند و حدیت, یا فکر شده است . همچنین شیخ طوسی در 
کتاب الغيبة آن را با سند خود از ابو سلمی؛چوپان پیامبر صلی اله عليه و اله تقل 
می‌کند و حدیث را ذکر می‌کاسس 

۵) محمد بن ابراهیم تعمانی, با سند خود از ابو ایوب مودب. از پدرش, که 
مربی برخی از فرزندان جعفر بن محمد عليه السلام بود. نقل می‌کند که فرمود: 
هنکامی که پیامبر صلی اله علیه و آله رحلت کردند. مردی بهودی وارد مدیئه شد و 
مسائلی را با علی علیه السلام مطرح کرد. از جمله مسائلی که آن بهودی مطرح کرد 
این بود که گفت: اوئیم کلمه‌ای که بیامبررتان هنگامی که شب هنگام به اسمان‌ها 
پر ده شد و از ترد پروردکارش بازگشت., فرمود جه بود؛ علسی عليه السلام به او 
فرمود: و اما اولین کلمه‌ای که پیامبر ما فرموداین سخن باري تصالی بود؛ «امسن 
الرسُول با آنزل یه من ربّه» مرد بهودي گفت: اين آن جیزی که من می‌ خواستم 


۱- او ابو سلمی. جوپان رسول خدا صلی اله علبه و له می باشد. فته شده: نامش حریث مي 
باشدو اسل کر قد و آپو سام اسو د اژ وی روایت کردم ا ا الغابة سك ج ی ۱۷ ۱؛ و 
ته بب التهدیب. ۰۱۲ ص ۱۱۵. 

۲- مقتل حسین|۳ -به نوشته - خوارزمی. ج ۰۱ ص ۹۵. 

۳- الفیبة, ص ۰۱۴۷ ۱۰۹ 

۳- مقتضب الاثر, ص ۰ ۱- فرائد السمین؛ ج ۲ ص ۳۱۹ ۵۷۱2 
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علی علیه السلام فرمود: پس این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده 
استد وال کل آے با بهودی گفت: ان آن چیزی نیود گه من 
می‌خواستم. و علی علیه السلام فرمود: بگذار مسئله پنهان بافی بماند. مرد بهودی 
گفت: باید به من بگویی, یا شاید نو او نیستی؟ علی علیه السلام فرمود؛ هر چند 
ترجیح می‌دهم نگویم, اما می‌گویم که رسول خدا صلی اله علیه و آله هنگامی که از 
نزد پروردگارش باژگشت و حجاب‌ها برایش کنار رفت پیش از آن که به جایگاه 
جبرئیل برسد. فرشتهای او را صدا زد و گفت: ای احمد! پسامبر پاسخ داد: لپییگ, 
گفت؛ : خداوند پر تو درود می‌فرستد و به تو می وید پر سرور و ولی, درود فرسست. 
رسول خدا فرمود: سرور و ولی کیست؟ فرشته گفت: علسی بن ابی طالب عليه 
السلام؛ مرد بهودی تفت؛ په خداوند سو گند که راست گفشی. این را در کتاب پدرم 
خوانده بودم و مرد بهودی از فرزندان داوود بود." 

۶) عیاشی. از سعدان. از مر دی از ابو عید ال امام صادق عليه السام ۰ رأجع 
به آیه: «وان تدوأ ما فی آنشیکم أو تخفوه اكم به الله قیفر لمن بشاء 
ویغذب من بشاء!» روایت می‌کند که فر بلاج یاه ایست که خداوند هر کسی ر ۱ 
که در قلب خود از عشق ایشان به اندازه متقال دانه‌ای از خردل نداشته باشد, وارد 
بهشت تکنر " 

۷ ابو عمرو زبیری» از ابو عبد الله عليه السلام رواست می‌کند که فرمود: 
خداوند ایمان را بر اعضا و جوارح فرزندان آدم واجب گردانید و آن را پر آنها 
تقسیم کرد و آن را در آنها پخش کرد و هیچ یک از اعضا وجود ندارد که آن چه 
بر عضو دیگری واجب گشته بر خودش نیز واجب گشته باشد. از جمله: قلپ انسان 
که با ان تعقل می‌کند و درک می‌کند و می‌فهمد و قلب. امیر بدن انسان است به 
گونه‌ای که اعضا پاسخ نمی‌دهند و چیزی از آنها صادر نسی‌شود مگر با نظر و 
دستور او. اما ایمانی که بر قلب واجب گشته همان اقرار و شسناخت و پیوستن و 
راضی بودن و تسلیم این سئله شدن است که هیچ خدایی جزاله ليست شدای 
یکتایی که شریک ندارد. خداوندی بخانه که ه هسر و نه فرزند دارد و ایب که 
محمد بنده و فرستاده اوست. نیز اقرار په آن جه که از جانب خداوند آمده است. 


۱- غيبة نعمانی. ص۶۸. 
۲- تفسیر عیاشی. ج ص ۱۷۴ ح ۸۵۲۹ 
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را سس 


جه بیامبر و چه کتاب (اقرار په نبوت وقرآن) و این جیزی است که خداوند بر قلب 
واجب کرده است ؛ اقرار و شناخت, که این عمل قلب است و اين مصداق اين سخن 
خداوند است که: فال می هن وله مین بالایمان ولکن مُن شرح بالکقر در 
[سگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینهاش 

به کفر گشاده گردد ]" و فرمود: دا بذکر الله مین القلوب» [آگاه باش که با باد 
خدا دل‌ها آرامش می‌یاید] " و فرمود: لين قالوا من بافواههم ولم توبن قلوبهم» 
آآنان که با زبان خود گفتند؛ ایمان آوردیم و حال آن که دل‌هایشان ایسان نی‌اورده 
بود]" و فر مود: «وان بو ما فی اشک او تخفوه یخاسیکم به الله فیفشر لسن 
تاد و یقاب بشاء» این شمان حیزی است که کل ا ها اقب گر دانید؛ 
بعنی اقرار و شناخت و ان. عمل اوست و این راس ایمان است. " ۱ 

۸ عبد الصمد بن پشیر گفت: نزد ابو عبد الله عليه السلام راجع به منشا اذان 
صحبت شد و گفت+ مردی از انصار در خواب خویش اذان را دید و ان را برای 
پیامبر صلی اله علیه و آله تعریف کرد و پیامبر به او دستور داد تا آن را به بلال 
آموزش دهد. ابو عبد اله عليه الستلام قرمود: دروغ می‌گویند. رسول خدا صلی الله 
عله و آله زير سایه کعبه خیاب لس کم هرتیل به همراه کاسه‌ای از اب بهشت 
آمد و پیامبر را بیدار نمود ولبسل نیک دك که در آن خود را بشوید» سپس در 
کو له‌اي پرایش هزار عز از کی از نور قرار داد,.سسی او را با خود بالا" برد تا این 
که په درهای اسمان‌ها رسیدند. شام که فر شتځان او را دیدند از درب‌های 
اسمان دور شدند و فرار کردند و گفتند: دو پروردگار وجود دارد. خدایی در روی 
زمین و خدایی در 3 خداوند به جبرئیل دستور داد و کُفت: اله کیره یه اکن 
پس قرشته‌ها به سوی درب‌های اسمان باز کشتند و دانستند که بیامبر صلی ال عليه 
و اله مخلوق پروردگار است؛ پنابراین درب را باز کردند و پیامبر صلی الله عليه و 
آله داخل شد تا این که په آسمان دوم رسید و فرشتگان از گتار درب‌های | سمان 
دور شدند و فرار کردند و گفتند: دو پروردگار وجود دارد. خدایی در روی رمین و 
خدایی در اسمان. و جبرئیل گفشت: اشسهد أن لا السه |لاله. اسهد أن لا إله إلاال 
[گواهی می دهم که هیج خدایی جز آله وجود ندارد؛ بنابراین فرشته‌ها باز گشتند و 


۱- تحل / ۱۰۶ 


. ر عد ار TA‏ 
۳- مانده/ ۴۱ 


۲- تفسیر عیأشی. ج ۱. ص۱۷۷ ح ۸۵۳۰ 
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دانستند که پبامېر مخاوق e‏ سپس درب باز شد و پیامبر صلی ال 
منیا رسیم زوا ت جپرئیل گفت: 0 
لله آشهد أن محمد رسول اله فرشته‌ها بازگشتند و درب گشوده شد و پيامبر صلی 
اله عليه و آله عبور گرد تا این که به اسمان چهارم رسید و در آنجا فرشته‌ای را دید 
که روی لخت نشسته و تکیه داده است و زیر دستش سبصد هزار فرشته و زیر هر 
فرشته سیصد هزار فرشته قرار داشتند» پیامبر صلی الله علیه و اله خواست به سجده 


رود و گمان کرد که او همان خداوئد است. پس ندایی امد که برخیز. - فرمود؛- 


فرشته برخاست و بر روی دو پای خود ايساد فرمود: پنابراین پیامیر صلی الله عليه 
و آله متوجه شد که این مخلوق است. فرمود : همچنان تا روز قیاست همین طور 
اپستاده خواهد ماند. 

فرمود: و درب باز شد و پیامبر صلی اله علیه و آله حرکت کرد و به راه افتاد 
تا این که به اسمان هفتم رسید. فرمود: و به «سدرة المنتهی» رسید. سدرة آلمنتهسی 
گفت: هیچ مخلوقی پیش از تو از من عبور نکرذه است. سپس به راه افتاد و نزدیک 
آمد و سرازیر شد و در فاصله‌ای به اندازد و انتهای قاب کمان و یا نزدیکتر از خدا 
قرار داشت. و خداوند آیات قران را به‌اینداش_وحل گرد- فرمود -به او دو کتاب 
بده: کتاپ اصحاپ یمین را در دست واستش و کتاپ اصحاب شمال را در دست 
چیش قراز بده, کتاب اصحاب یمین ابا دست راش برداشت و کشمد و در ان 
نظر افکند. و دید که در آن نام بهشتیان و نام پدران و قبایل ایشان نوشته شده است. 
فرمود: پس خداوند فرمود؛ «آَمَّن الرسُول با أنزل اليه من ریه», و پیامبر صلی اله 
علیه و آله به خداوند عرض کرد: «والْمومنون کل آَم بالل رملالکته وکتبه 
ره لا نفرق بین أحد من رملله», و خداوند فر موذ: : «وقالراً غا وأطْعا» و 
يامبر صلی لله علیه و آله به خداوند عرض کرد؛ : «غفرانک ریا رالیک الْمصیر» 
خداوند فر مود: ہل پلف الله تسا الا وسعها آها ها کسبت وغلیها ما اکتسبت »4 
پیامیر صلی اله علیه و اله به خداوند عرض گرد؛ ۰ «ربشا لا تواخجذنا ان نمیسینا أو 
أخطانا» فر مود: و خداوند فرمود: ان را انجام داده‌ام. 

پیامبر صلی الله عليه و اله عرض کرد: «ریٌنا ولا تخمل عَلیا اضرا کما مه 
غلی اگذین من تَبلّا». خداوند فرمود: اين را انجام دادهام. 

پيامبر صلی اله عليه و آله عرض کرد: «ربنّا ولا حملا ما لا طاقة نا به 
واغف غنا واغفر نا وارحَمنا آنت مَولانا فانصرنا علی القرم الکافرین», و خداوند 
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در تمام این موارد فرمود: انجام داده‌ام 

سپس کتاپ (نوشنه) را پیچید و در دست راست خود گرفت و دیگری را 
گشود. کتاب اصحاب شمال راء و دید که در آن نام جهنمیان و نام پدران و 
قبایلشان توشته شده بود. قرمود: پيمیر صلی اقه عليه و اله فرمود: اینان مردمی 
هستند که ایمان نیاورده‌اند. خداوند فرمود: ای محتد! «فاصفع عنهم وقل سم 
قوف یفلنون» [(و دا فرمود؛) از ايشان روی تب و بگو: ه سلامت. پس زود 
که بدانند.] فرمود: هنگامی که از مناجات با پروردگار خود فارغ شد, به خانه‌ای 
ساخته شده برده شد که در اسمان هفتم و در محاذات وامتداد کعبه قرار داشت - 
فرمود - نمام پیامیران و فرستادگان و فرشتگان برای او جمع شدند؛ سپس به 
جبرئیل فرمان رسید او اذان را اداعه داد. و نماز را په با داشت و رسول خدا صلی 
اله علیه و آله جلوتر از همه انها ایستاد. و پیشنماز شد و هنگامی که از نماز فارغ 
شد به آنان رو کرد. و خداوند په او فرمود: : «فاسال الذین یقرژون الکتاب من یلک 
قد جامک الح من ریک فلا کون من الْممترین» [از ز کسانی که بیش از تو کتاب 
(آسمانی) می‌خواندند بپرس . قطعاا مق از جانب پروردگارت به سوی تو آمده است. 
پس زنهار از تردید کنندگان راتس ۳[ و پیاییر صلی الله عليه و آله در آن رود از 
انان سوال کرد, سیس سپس پایین للم در سالاد دو کتاب به همراه داشت. آن دو رأ په 
امير المؤمنين عليه السللاخ داد. و 4 ابو عبد الله عليه السلام فرمود: و این بود سرمنش ا 
اذان ' 

)٩‏ عبد الصمد بن بشیر گفت: شنیدم که ابو عبد اله عليه السلام می‌فرمود: 
جیر یل نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و او در صحرا با براق بود که 
کوچکتر از قاطر است. و بزرگتر از الاغ» و بر روی آن هزاران هزار کجاوه از نور 
قر ار داشت. هنکامی که پیامبر صلی اله علیه و اله به آن نزدیک شد تا سوار آن 
شود. براق امتناع کرد. جبرئیل سیلی‌ای بر صورت او زد. سیلی‌ای که از ان براق. 
خیس عرق شد سپس گفت: سر جاي خود بایست. او محمد صلی الله عليه و آله 
است. سپس پا سرعت او را از پست المقدس به اسمان برد, فرشتگان از کنسار 
درب‌های اسمان به پرواز در آمدند و از آن جا دور شدند. چبرئیل گفست: اه اکمر 
لته اکیر. فرشتگان گفتند: ینده‌ای مخلوق است. فرمود: سپس جبرئیل را دیدند و 


۱- زخرف/ ۸٩‏ 
۲- يونس / ٩۴‏ 
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گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این محمد است. پس بر او درود فر ستادند. 
سپس او را به آسمان دوم برد. فرشتگان ۾ اژ ائجا برواز گردند و دور شدند. 
جي يل گفت: آشهد أن لا اله الا ك. آشهد أن لا إله الا له فر شتگان گفتند: بنده‌ای 
مخلوق است» سپس جبرئیل را دیدند و گفتند: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: این 
محمد است. یس پر او درود فرستادند. همچتان اسمان په اسمان وضع این گونه 
بود. سپس اذان دا کامل گرد. سپس پیامبر صلی اله علیه و اله در اسمان هفتم بر 
ان په جماعت ایستاد و پیشتماز شد سپس چبرئمل ار را با خود برد نا این که او 
را بد جایگاهی رساند. انگشتش را روی شانه‌اش قرار داد و سیس او را هُل داد و 
به او گفت: به جلو برو ای محمد! پس به او گفت: ای جبرئیل مرا در این موقعیت 
قرار می‌دهی؟ و جبرئیل به او گفت: ای محمد! من اجازه ندارم از این جایگاه عبور 
کنی و تی بر جیگاهی قدم کلارد‌ی که پیش از تو هیچ کی پا ار ان نگذاشته و 
هیچ کسی هم بعد از تو بر ا ن قدم نخواهد گذاشت, فرمود: خداوند هر قدر که 
می‌خواست به او مقام بزرگ و والا بخشید. - فرمود:- و خداوند با او سخن گفت: 
«آمن الرسول بن آنزل ید ربه» مق عرض کرد: اری. ای پروردگار! 
«والممنون کل من بالله وملالکته وکتبه وله لا نفرق بين أخد من ره 
وقالواً شنا متا وطغنا غرانک ربا والیک النضیر» خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
يكلف الله نا إلا وها لها ما کیت وعلیها ما اكيت محمد صلی له 
علیه و آله عرض کرد: «رینا لا تواخذنا ان نسینا ای اانا را ولا تخمل لین 
إصطرا کما حملته على الذین من قَبلتا ربنا ولا تحَملنا ما لأ طَاقَة نا به واغف عنا 
واغفر نا ا انت رانا فانصرتا على الوم الکافرین». فر مهو د؛ خداوند فر مود: 
ای محمدا یعد از تو چه کسی برای امت تو خواهد بود؟ عرض کرد: خداوند اد 
است, خداآوند فرمود: علی, امير امه منین. 
گفت: ابو عبد اله عليه السلام فرمود: به خداوند سوگند ولایت او نبود مگر 
مکالمه خداوند با محمد صلی الله عليه و ال" 
۰ قتاده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی این ایه را می‌خواندند؛ 
«أمَن الرسول بما آنزل الیه من ریّه». تا آن را به پایان برسانند. و با میا 
سب گید که ارت از دو هار سال بیش لز اج که اسمان‌ها و من را یاف قد 
کتابی دارد که آن را در نرد خود در عرش قرار داده است. دو آپه از آن را نازل کرد 


ا 


لیر کیا 
تسیر 
زارا نی 


ل ا خخخ ڪيل 


sarallah-ketab.blogfa.com 








و با آٹھا بقره را ختم کرد پناپراین در هر خانه‌ای که این دو آیه خوانده شود 
شیطان وارد ثمی‌شود. " 

۱ زراره و حمران. و محمد بن مسلم از یکی از آن دو بزرگوار علیهسا 
السلام راجع به آخر سوره بقره تفل می‌کند که فرمود: هنگامي که شما را دعوت 
کر دند اجابت کنید, «لا یکلف اللّه تفا الا وسغها», فرمود: خداوند بر آن واجسب 
نکر د «لا یکلف الله تفا الا وها لها ما کسَیّت وغلیها ما اکتسَیّت». و سخن 
یشان: «لا تمل علینا انا کما لته علی لین من قَبلنا» " 

۲ از عمرو بن مروان خزاز نقل شده است که می‌گوید: شنیدم که ابو عبد اله 
عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چهار ویژگی از امت 
من برداشته شد: ان چه را که به اشتباه انجام دادند؛ و ان چه را که فرامسوش 
کردند. و ان چه که بر انجام آن مجبور بودند. و ان چه را که پاراي آن را نداشتند. 
و این در کتاب خدا وجود دارد و این ای ا ا غ قدا «رتنا لا تواخزتا 
إن نسینا و اخطآنا ربا ولا تخل علینا (صنرا کم حملته غلی الذین من قبلا رتا 
ولا تحملنا ما لا طافَة نا به». ونا ال#مسخن خداوند: : «لا من أكره وله مین 
بالایمّان» [مگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد] سا 


۵۲۲ تفسیر عياشی, ج ۱. ص ۱۸۰ م‎ ١ 
۵۲۳ ۱۸۰ تفسیر عياشي. ج اء ص‎ -۲ 
۱۰۶ / نحل‎ -۳ 
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